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زندگینامه 
تولد و کودکی 
پژوهش: 


علی غزالی اصفهانی 1384 ه. ش 


بیش از هزار و چهار صد سال پیش در روز 17 ربیع الاول (برابر 25 آوریل 
0 میلادی) کودکی در شهر مکه چشم به جهان گشود. پدرش عبدالله در 
بازگشت از شام در شهر یثرب (مدینه) چشم از جهان فروبست و به دیدار 
کودکش (محمد) نایل نشد 


زن عبدالله, مادر محمد آمته. ذختر وهبین .ند منافت بود. بزآبر رتم 
خانواده های تزر ی که تن پسر عزیزش. محمد را به دایه ای به نام 


حلیمه سیر د تا در بیابان گسترده و پاک و دور از آلودگی های شهر پرورش 
یابد. 


حلیمه زن پاک سرشت مهربان به اين کودک نازنین که قدمش در آن قبیله 
مایه خیر و برکت و افزونی شده بود. دلبستگی زیادی پیدا کرده بود و 
لحظه ای ان غفلت نمیکرد. 


کسی نمیدانست این کودک یتیم که دایه های دیگر از گرفتنش پرهیز 
داشتند, روزی و روزگاری پیامبر رحمت خواهد شد و نام بلندش تا پایان 
روزگار با عظمت و بزرگی بر زبان میلیون ها نفر مسلمان جهان و بر مأذنه 
ها با صدای بلند برده خواهد شد, و مایه افتخار جهان و جهانیان خواهد بود. 
حلیمه بر اثر علاقه و اصرا ر مادرش, آمنه, محمد را که به سن پنج سالگی 
رشن موه ها واه دو سال بعد که 


امرخ برای دیدار پدر و مادر و آرامگاه شوهرش عبدالله به مدینه رفت.: 
فرزند دلبندش را نیز همراه برد. 


پس از یک ماه, آمنه با کودکش به مکه برگشت, اما در بین راه, در محلی 
به نام ابواء جان به جان افرین تسلیم کرد. و محمد در سن شش سالگی از 
پدر و مادر هر دو یتیم شد و رنج یتیمی در روح و جان لطیفش دو چندان 


اثر کرد. 


سپس زنی به نام ام ایمن این کودک یتیم, این نوگل پژمرده باغ زندگی را 
همراه خود به مکه برد. این خواست خدا بود که این کودک در آغاز زندگی 
از پدر و مادر جدا شود تا تا رنجهای تلخ و جانکاه زندگی را در سرآغاز 
زد کانی بچشد و در بوته فان فزاز ند تا و آینفخ: رنجهای انسانیت 
را به واقع لمس کند و حال محرومان را نیک دریابد. 


اد آزمان ی دامان بجر بر کش کید المطلت پر‌فرشن یا فت: 


عیدذالحطلت یت یه نوم الا ار و بر نش ون که اناد پررمی: در 
پیشانی تابناکش ظاهر بود. مهربانی عمیقی نشان میداد. دو سال بعد بر 
اثر در‌گذشت عبد المطلب, محمد از سریرستی پدر بزرگ نیز محروم شد. 


نگرانی عبدالمطلب در واپسین دم زندگی به خاطر فرزند زاده عزیزش 
محمد بود. به ناچار محمد در سن هشت سالگی به خانه عموی خویش (ابو 
طالب) رفت و تحت سرپرستی عمش قرار گرفت. ابوطالب پدر علی بود. 
اتوطالت قا آخرس لاد .ها مرن بیع یل مس ال با ات 
لطف و مهربانی, از برادرزاده عزيزش پرستاری و حمایت کرد. حتی در 
سخت ترین و ناگوار ترین پیشامدها که همه اشراف قریش و 


گردنکشان سیه دل, برای نابودی محمد دست در دست یکدیگر نهاده بودند, 


جان خود را ۹ 


نوجوانی و جوانی 


ارامش و وقار و سیمای متفکر محمد از زمان نوجوانی در بین همسن و 
سالهایش کاملا مشخص بود. به قدری ابوطالب او را دوست داشت که 
هميشه میخواست با او باشد و دست نوازش بر سر و رویش کشد و 
نگذارد درد بتیمی. اه را ازاز دهد در سن 12 سالگی: بود که عمویش 
ابوطالب او را همراهش به سفر تجارتی ۳ 
- به شام برد. 


درهمین سفر در محلی به نام بصری که از نواحی شام (سوریه فعلی) تود: 
ابوطالب به راهبی مسیحی که نام وی بحیرا بود برخورد کرد. بحیرا هنگام 
ملاقات محمد - کودی ده يا دوازده ساله - از روی نشانه هایی که در 
کتابهای مقدس خوانده بود, با اطمینان دریافت که این کودک همان پیغمبر 
آخر الزمان است. 


باز هم برای اطمینان بیشتر او را به لات و عزی - که نام دو بت از بتهای 
اهل مکه بود - سوگند داد که در آنچه از وی میپرسد جز راست و درست بر 
ایا رو شاد از و ناراحتی گفت, عفن آنت تفت زا کمنام 
بردی دشمن دارم. مرا به خدا سوگند بده را ها 
همان پیامبر بزرگوار خداست که بجز خدا به کسی و چیزی عقیده ندارد. 


بحیرا به ابوطالب سفارش زیاد کرد تا او را از شر دشمنان بویژه بهودیان 
تکاهانت کرو زیرا| او در 


اینده ماموریت زر کین ان به عهده خواهد گرفت. محجمد دوران نوجوانی و 
جوانی را گذراند. دز ات دوران که برای افراد عادی, سن ستیزه جویی و 
آلودگی به شهوت و هوسهای زودگذر است., برای محمد جوان» سنی بود 
همراه با پاکی, راستی و درستی, تفکر و وقار و شرافتمندی و جلال. 


در راستی و درستی و امانت بی مانند بود. صدق لهجه. راستی کردار, 
ملایمت و صبر و حوصله در تمام حرکاتش ظاهر و اشکار بود. 


از آلودگیهای محیط آلوده مکه , بر کنار, دامنش از ناپاکی بت پرستی پاک و 

پاکیزه بود به حدی که موجب تقنطفتو همگان شده بود» آن اندازه مورد 

اعتماد بود که به محمد امین مشهور گردید. امین یعنی درست کار و 

امانتدار. در چهره محمد از همان اغاز نوجوانی و جوانی اثار وقار و قدرت 

وشتخاعت و نیروهتدی اشکار بهده زر سن باتزدن سالحی .در یکی از جنکهای 

ِِ با طایفه هوازن شرکت داشت و تیرها را از عموهایش بر طرف 
د. 


از این جا میتوان به قدرت روحی و جسمی محمد پی برد. این دلاوری 
بعدها در جنگهای اسلام با درخشندگی هن مس بت آشعار میشود, چنانکه 
علی علیه السلام که خود از شجاعان روزگار بود درساون مکفة صلی الله 
علیه و آله گفت: 


هر موقع کار در جبهه جنگ بر ما دشوار ميشد., به رسول خدا پناه میبردیم و 
کسی از ما به دشمن از او نزدیکتر نبود با این حال از جنگ و جدالهای 
بیهوده و کودکانه پرهیز میکرد. 


عربستان در آن روزگار مرکز بت پرستی بود. افراد یا قبیله ها بتهایی از 
تخوتب و نی .با تخر ما میساختند.ودانها رامییزنستتیدید. 


محیط زندگی محمد به فحشا و کارهای زشت و می خواری و جنگ و ستیز 
آلوده بود, با این همه آلودگی محیط, محمد هرگز به هیچ گناه و ناپاکی 
آلوده نشد و دامنش از بت و بت پرستی همچنان پاک ماند. روزی ابوطالب 
به عباس که جوانترین عموهایش بود گفت: 


ندیده ام که با بچه ها در کوچه بازی کند. 


از شگفتیهای جهان بشریت است که با آن همه بی عفتی و بودن زنان و 
مردان الوده در ان دیار که حتی به کارهای زشت خود افتخار می کردند و 
زنان بدکار بر بالای بام خانه خود بیرق نصب مینمودند. محمد صلی الله 
علیه و آله آنچنان پاک و پاکیزه زیست که هیچکس - حتی دشمنان - 
نتوانستند کوچکترین خردهای بر او بگیرند. کیست که سیره و رفتار او را از 
کودکی تا جوانی و از جوانی تا پیری بخواند و در برابر عظمت و پاکی 
روحی و جسمی او سر تعظیم فرود نیاورد؟ ! 


یادی از پیمان جوانمردان پا حلف الفضول 


بر دفاع از حقوق افتادگان و بیچارگان بود و پایه گذاران ان کسانی بودند 
۱ ۱005۲ 


پیمانی که بعدا عدهای از قریش بستند هدفی جز این نداشت. یکی از 
ویژگیهای این پیمان, دفاع از مکه و مردم مکه بود در برابر دشمنان 
خارجی. اما اگر کسی غیر از مردم مکه و هم پیمانهای آنها در آن شهر 
زندگی میکرد و ظلمی بر او وارد میشد. کسی به دادش نمیرسید. اتفاقا 
روزی مردی از قبیله بنی 


اسد به مکه آمد تا اجناس خود را بفروشد. مردی از طایفه بن سهم کالای 
خواست. کسی به دادش نرسید. 


ناچار بر کوه ابو قبیس که در کنار خانه کعبه است., بالا رفت و اشعاری 
درباره سرگذشت خود خواند و قریش را به یاری طلبید. دادخواهی او 
عدهای از جوانان قریش را تحت تأثیر قرار داد. ناچار در خانه عبدالله پسر 
جدعان جمع شدند تا فکری به حال آن مرد کنند. در همان خانه که حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله هم بود پیمان بستند که نگذارند به هیچکس 
ستفی شود: قیمت: کالاق آن مرد را گرفتند ,و به او بر کرداتدند: بعدها 
سا ا ها میا ار ی ار رد 


در خانه عبدالله جدعان شاهد پیمانی شدم که اگر حالا هم - پس از بعنت 
به پیامبری - مرا , به آن بیمان دعوت. کنتد. قبول میکنم. 


یعنی حالا نیز به عهد و پیمان خود وفا دارم. محمد صلی الله علیه و آله در 
از ان نیز - به اشخاص فقير و بینوا و کودکان یتیم و زنانی که شوهرانشان 
را در جنگها از دست داده بودند. محبت بسیار میکرد و هر چه میتوانست از 
کمک نسبت به محرومان خودداری نمی نمود. پیوستن وی نیز به اين پیمان 
چیزی جز علاقه به دستگیری بینوایان و رفع ستم از مظلومان نبود. 


ازدواج حضرت 


وقتی آهانته و درستی محضد ضلی الله.علنه. و آله»ژبا ترذ 


همگان شد. زن تروتمندی از مردم مکه به نام خدیجه دختر خویلد که پیش 
از آن دوبار ازدواج کرده بود و ثروتی زیاد و عفت و تقوایی بی نظیر 
داشت, خواست که محمد صلی الله علیه و اله را برای تجارت به شام 
بفرستد و از سود بازرگانی خود سهمی به محمد صلی الله علیه و له 
بدهد. محمد صلی الله علیه و اله اين پيشنهاد را پذیرفت. خدیجه میسره 
غلام خود را همراه محمد صلی الله علیه و اله فرستاد. 


وقتی میسره و محمد از سفر پر سود شام بر‌گشتند. میسره گزارش سفر 
را جزء به جزء به خدیجه داد و از امانت و درستی محمد صلی الله علیه و 
آله حکایتها گفت, از جمله برای خدیجه تعریف کرد: 


وقتی به بصری ر سیدیم» امین برای استراحت زیر سایه درختی نشست. در 
این موقع. چشم راهبی که در عبادتگاه خود بود به امین افتاد. 


(انجیل) درباره او مژده داده اند و من انها را خوانده ام. خدیجه شیفته 
امانت و صداقت محمد صلی الله علیه و اله شد. چندی بعد خواستار 
ازدواج با محمد گردید. محمد صلی الله علیه و آله نیز این پيشنهاد را قبول 


کرد. 


در اين موقع خدیجه چهل ساله بود و محمد صلی الله علیه و آله بیست و 
پنج سال داشت. خدیجه تمام ثروت خود را در اختیار محمد صلی الله علیه 
و آله گذاشت و غلامانش را نیز بدو بخشید. محمد صلی الله علیه و آله 


آزاد کرد و اين اولین گام پیامبر در مبارزه با بردگی بود. 


محمد صلی الله علیه و آله میخواست در عمل نشان دهد که میتوان ساده 
و دور از هوسهای زود گذر و بدون غلام و کنیز زندگی کرد. خانه خدیجه 
پیش از ازدواج پناهگاه بینوایان و تهیدستان بود. 


در موقع ازدواج هم کوچکترین تغییری - از این لحاظ - در خانه خدیجه به 
وجود نیامد و همچنان به بینوایان بذل و بخشش میکردند. 


حلیمه دایه حضرت محمد صلی الله علیه و آله در سالهای قحطی و بی 
بارانی به سراغ فرزند رضا عیاش محمد صلی الله علیه و اله میامد. محمد 
صلی الله علیه و آله عباي خود را زیر پای او پهن میکرد و به سخنان او 
گوش میداد و موقع رفتن آنچه میتوانست به مادر رضاعی (دایه) خود کمک 


میکرد. 


محمد امین به جای اینکه پس از در اختیار گرفتن ثروت خدیجه به وسوسه 
های زودگذر دچار شود, جز در کار خیر و کمک به بینوایان قدمی بر نمی 
داشت و بیشتر اوقات فراغت را به خارج مکه میرفت و مدتها در دامنه 
کوه ها و میان غار می نشست و در آثار صنع خدا و شگفتیهای جهان خلقت 
به تفکر میپرداخت و با خدای جهان به راز و نیاز سرگرم ميشد. 


هقرفت مر ضای الامانه ده الع ای ی تا راب 
میبر د. 
بدان جا میروند و خاکش را توتیای چشم میکنند. 


این نقطه دور از غوغای شهر و 


بت پرستی و آلودگیها, جایی است که شاهد راز و نیازهای محمد صلی الله 
علیه و آله بوده است به خصوص در ماه رمضان که تمام ماه را محمد صلی 
الله علیه و آله در آنجا به سر میبرد. اين تخته سنگهای سیاه و اين غار, 
شاهد نزول وحی و تابندگی انوار الهی بر قلب پاک عزیز قریش بوده 
است. اين همان کوه جبل النور است که هنوز هم تور اقشانی میکند. 


محمد امین صلی الله علیه و آله قبل از شب 27 رجب در غار حرا به 

عبادت خدا و راز و نیاز با آفریننده جهان میپرداخت و در عالم خراب 

رژیاهایی میدید راستین و برابر با عالم واقع. روح بزرگش برای پذیرش 
وحی - کم کم - آماده ميشد. درآن شب بزرگ جبرئیل فرشته وحی مأمور 
شد آیاتی از قرآن را بر محمد صلی الله علیه و آله بخواند و او را به مقام 
پیامبری مفتخر سازد. 


سن محمد صلی الله علیه و آله در این هنگام چهل سال بود. در سکوت و 
تنهایی و توجه خاص به خالق یکانه جهان جبرئیل از محمد صلی الله علیه و 
اله خواست این ایات را بخواند: 


اقراباسم رک الذی خلی: خلق الاتسان من علق. اقرا و‌زیک الاکرم. الذی 
علم بالقلم. علم الانسان ما لم یعلم. 


یعنی. 
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. او انسان را از خون بسته آفرید. بخوان 
به نام پروردگارت که گرامیتر و بزرگتر است. خدایی که نوشتن با قلم را 


به بندگان آموخت. به انسان آموخت آنچه را که نمیدانست. 


مه لاله مالفا ایحا که امه هم ورس ها نوم 


؟ ۵ ۳ : 


قر و آنایی‌ نون ندارم فرکته اه را سحخت: فشرد ود او خوانیت. که 
لوح را بخواند. اما همان جواب را شنید - در دفعه سوم - محمد صلی الله 
علیه‌تو اله اختماس کید توا ند لوحی را که در-دششته رل است تخوا ند: 
این آپات فتیر اعد طاهور ری بسیار توان فرسا و مشکلش بود. جبرئیل 
مامورنت خوو را و | 
پایین آمد و به سوی خانه خدیجه رفت. 


سرگذشت خود را برای همسر مهربانش باز گفت. خدبجه دانست که 
فامورشت نز ند آغاز تیه آزشت: او را دلداری و دلگرمی داد و گفت: 


بدون شک خدای مهربان بر تو بد روا نمیدارد زیرا| تو نسبت به خانواده و 
بستگانت اک( را پاری 


سپس محمد صلی الله علیه و آله گفت: 


خر مان یه اد وتان یی صلی له اه باه ای 
خواب رفت. خدیجه نزد ورقه بن نوفل عمو زاده اش که از دانایان عرب 
بود رفت؛ , و سر‌گذشت محمد صلی الله علیه و آله را : به او گفت. 


ورقه در جواب دختر عموی خود چنین گفت: 

آنچه برای محمد صلی الله علیه و آله پیش آمده است آغاز پیغمبری است 
و ناموس زو ک رسالت , بر او فرود میاید. خدیجه با دلگرمی به خانه 
برگشت. 

نخستین مسلمانان 

پیامیز ضلی الله علیه و اله دعوت به. اسلام زا از خانهاش آغاز کرد. ابتدا 
همسرش خد بجه و پسر عمویش علی به او ایمان آوردند. سیس 

دیگر نیز به محمد صلی الله علیه و له و دین اسلام گرویدند. ۳ 


۳ ۱ ۰ 


بسیار مخفیانه بود. محمد صلی الله علیه و آله و چند نفر از یاران خود, دور 
از چشم مردم, در گوشه و کنار نماز میخواندند. 


روزی سعد بن ابی وقاص با تنی چند از مسلمانان در درهای خارج از مکه 
نماز میخواند. عدهای از بت پرستان انها را دیدند که در برابر خالق بزرگ 
خود خضوع میکنند. انان را مسخره کردند و قصد ازار انها را داشتند. اما 
مسلمانان در صدد دفاع بر امدند. 


دعوت از خویشان و نزدیکان 


پس از سه سال که مسلمانان در کنار پیامبر بزررگوار خود به عبادت و 
دعوت میپرداختند و کار خود را از دیگران پنهان میداشتند. فرمان الهی 
فرود امد: 


فاصدع بما تومر . ,. آنچه را که بدان مأموری آشکار کن و از مشرکان روی 
بکردان. بدین جهت. پیامبر صلی الله علیه و اله مامور شد که دعوت 
خویش را آشکار تفاند,: برای این مقصود قرار شد از خویشان و نزدیکان 
خود اغاز نماید و این نیز دستور الهی بود: 


وأنذر عشیرتک الاقربین. نزدیکانت را بیم ده. وقتی این دستور آمد. پیامبر 
صلی الله علیه و اله به علی که سنش از 15 سال تجاوز نمیکرد دستور داد 
تا غذایی فراهم کند و خاندان عبدالمطلب را دعوت نماید تا دعوت خود را 
وی چم ی ای یه 
شدند. اما یت ۱ ن کلفهق خسند نو بودا سخنان راوه: وه مسخره 
اه اش هم تسام یم وشات بت کر 
این دعوت فردا 


تکرار شود. وقتی حاضران غذا خوردند و سیر شدند؛ پیامبر اکرم صلی الله 
علی و اله :سسکا نود راربا ناف خداهسا نش اوه افراز به بان کین 


آغاز کرد: 


۰ به راستی هیچ راهنمای جمعیتی به کسان خود دروغ نمیگوید. به خدایی 
که جز او خدایی نیست. من فرستاده او به سوی شما و همه جهانیان 
هستم. ای خویشان من, شما چنانکه به خواب میروید میمیرید و چنانکه 
بیدار میگردید در قیامت زنده میشوید. شما نتیجه کردار و اعمال خود را 
میبینید. برای نیکوکاران بهشت ابدی خدا و برای بدکاران دوزخ ابدی خدا 
اماده است. 


هیچکس بهتر از آنچه من برای شما آورده ام , برای شما, نیاورده. من خیر 
دنیا و آخرت را برای شما آورده ام. هه ۶ جانت. خدا. ماضورم رتفا ر اجه 


اب او بخوانم. 


هر یک از شما پشتیبان من باشد برادر و وصی و جانشین من نیز خواهد 
کی سا باس صلی لاه ی الا رت یت کاب 
جلسه حکم فرما شد. همه در فکر فرو رفته بودند. عاقبت حضرت علی 
که سای که وا کل تا در ارس 


ای پیامبر خدا من آماده پشتیبانی از شما هستم. رسول خدا صلی الله علیه 
و اله دستور داد بنشیند. باز هم کلمات خود را تا سه بار تکرار کرد و هر بار 
علی بلند ميشد. سیس پیامبر صلی الله علیه و اله رو به خویشان خود کرد 
و گفت: 


این جوان (علی) برادر و وصی و جانشین من است میان شما. به سخنان 
او گوش دهید و از او پیروی کنید. وقتی جلسه تمام شد, ابولهب و برخی 


صکمبه افطالب کی غلی له السااه مس ره 


دیدی, محمد دستور داد که از پسرت پیروی کنی ! دیدی او را بزرگ تو قرار 
داد ! 


این حقیقت از همان سرآغاز دعوت پیغمبر صلی الله علیه و آله آشکار شد 
که این منصب الهی: 


نبوت و امامت (وصایت و ولایت) از هم جدا نیستند و نیز روشن شد که 
قدرت روحی و ایمان و معرفت علی علیه السلام به مقام نبوت به قدری 
زیاد بوده است که در جلسهای که همه پیران قوم حاضر بودند. بدون 
تردید, پشتیبانی خود را - با همه مشعلات - از پیامبر مکرم صلی الله علیه 
و اله اعلام میکند. 

دعوت عمومی 


شم ال از بغتبت گذشته نود کهپیاسر ضلی اللهعلیه و له بقد از دعوت 
خویشاوندان, پیامبری خود را برای عموم مردم اشکار کرد. 


روزی بر کوه صفا بالا رفت و با صدای بلند گفت: 


یا صباحاه ! (اين کلمه مانند زنگ خطر و اعلام آمادگی است). عدهای از 
کیلش سس ضای الا علهی اه شا رنه 


سپس پیامبر رو به مردم کرده گفت: 


ای مردم اگر من به شما بگویم که پشت این کوه دشمنان شما کمین کرده 
اند و قصد مال و جان شمارا دارند. حرف مرا قبول میکنید؟ 


؟ کف ۰ 
ما تاکنون از تو دروغی نشنيدهایم. 
سپس فرمود: 


ای مردم خود را از آتش دوزخ نجات دهید. من شما را از عذاب دردناک 
الهی میترسانم. مانند دیده بانی که دشمن را از نقطه دوری میبیند و قوم 


خود را از خطر آگاه میکند, 1 منهم شما را از خطر عذاب قیامت آگاه 
ِِِ مردم از مأموریت 0 پیامبر رای الله علیه و آله آگاه نر 


به محض ابلاغ عمومی رسالت, وضع بسیاری از مردم با محمد صلی الله 
علیه و اله تغییر کرد. همان کسانی که به ظاهر او را دوست میداشتند, 
بنای اذیت و ازارش را گذاشتند. انها که در قبول دعوت او پیشرو بودند, از 
کسانی بودند که او را بیشتر از هر کسی میشناختند و به راستی کردار و 
گفتارش ایمان داشتند. 


غیر از خدیجه و علی و زید پسر حارثه - که غلام آزاد شده حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله بود -, جعفر فرزند ابوطالب و ابوذر غفاری و عمرو بن 
عبسه و خالد بن سعید و ابوبکر و ... از پیشکامان در ایمان بودند, و اینها 
هم در آگاه کردن جوانان مکه و تبلیغ آنها به اسلام از کوشش دريغ 
تشکردند: فختین. مسافا نان 


یبد و 
۰ روی هم رفته در سه سال اول. عده پیروان محمد صلی الله علیه و اله 
به بیست نفر رسیدند. 

آزار مخالفان 

کم کم صفها از هم جدا شد. کسانی که مسلمان شده بودند سعی میکردند 
بت پرستان را به خدای یگانه دعوت کنند. بت پرستان نیز که منافع و 
ریاست خود را بر عدهای نادان تر از خود در خطر می دیدند می کوشیدند 
مسلمانان را آزار دهند و آنها را از کیش تازه برگردانند. مسلمانان و بیش 
از همه شخص پیامبر عالیقدر از بت پرستان ازار می دیدند. 


کا ای کات صلی له عله و اوه کفه سول کار 


اسلام - 


شکمبه شتری که قربانی کرده بودند روی گردن مبارک پیغمبر صلی الله 
علیه و آله ریخت. چون پیامبر. صبح زود. برای نماز از منزل خارج میشد, 
مردم شاخه های خار را در راهش می انداختند تا خارها در تاریکی در پاهای 
مقدسش فرو رود. گاهی مشرکان خاک و سنگ , به طرف پیامبر پرتاب 


میکردند. 


یک روز عدهای از اعیان قریش بر او حمله کردند و در این میان مردی به 
نام عقبه بن ابی معیط پارچه ای را به دور گردن پیغمبر صلی الله علیه و 
آله انداخت و به‌سخنی آن ترا کشیه ته طوری که رید وی: با مت صای. الله 
علیه و آله در خطر افتاده بود. بارها اين آزارها تکرار شد. هر چه اسلام 
بیشتر در بین مردم گسترش می یافت بت پرستان نیز بر آزارها و توطئه 
چینی های خود میافزودند. 


فرزندان مسلمان مورد ازار پدران. و برادران مسلمان از برادران مشرک 
خود ازار میدیدند. جوانان حقیقت طلب که به اعتقادات خرافی و باطل 
پدران خود پشت پا زده بودند و به اسلام گرویده بودند به زندانها در افتادند 
مت بدر ارو هادزآن-نه: نما دا تمیدادند: 


اما آن مسلمانان با ایمان با چشمان گود افتاده و اشک آلود و لبهای 
"۳ کیده ان 5 و ۳ 5 ۲ خدا را چنان پرستش > و ۲ کان 
زره اهنین در بر غلامان میکردند و آنها را در میان افتاب داغ و روی ریگهای 
تفتیده میانداختند تا اینکه پوست بدنشان بسوزد. 


برخی را با آهن داغ شده می سوزاندند و به پای بعضی طناب میبسنند و 
آنها را روی ریگهای سوزان میکشید ند. بلال غلامی بود حبلئی؛ اربابش او 
را وسط روز در آفتاب : بسیار گرم, 


بلال همه این آزارها را تحمل میکرد و پی در پی (احد احد) می گفت و 
خدای یکانه را یاد میکرد. 


یاسر پدر عمار را با طناب به دو شتر قوی بستند و آن دو شتر را در جهت 
مخالف یکدیگر راندند تا یاسر دو تکه شد. سمیه مادر عمار را هم به وضع 
بسیار دردناکی شهید کردند. اما مسلمانان پاک اعتقاد - با این همه شکنجه 
ها - عاشقانه, تا پای مرگ پیش رفتند و از ایمان به خدای یگانه دست 
نکشیدند. 


وقتی مشرکان از راه آزارها نتوانستند به مقصود خود برسند از راه تهدید و 
تطمیع در آمدند, زیرا روز به روت مخمم صلی. الله غلیه. و آله.در :دل تضام 
قبایل و مردم آن دیار برای بِِ جایی باز مینمود و پیروان بیشتری می 
یافت. مشرکان در آغاز تصمیم گرفتند دسته جمعی با ابوطالب عم و یگانه 
حامی پیغمبر صلی الله علیه و آله ملاقات کنند. 
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ابوطالب. تو از نظر شرافت و سن بر ما برتری داری. برادرزاده تو محمد 
به خدایان ما ناسزا میگوید و آیین ما و پدران ما را به بدی یاد میکند و 


عقیده ما را پست و بی ارزش میشمارد. به او بگو دست از کارهای خود 
دار تست به نما ها سحتی: که خرن آفید بانید وید 


يا او را اختیار ما بگذار و حمایت خود را از او بردار. مشرکان قریش وقتی 
احساس کردند که اسلام کم کم در بین مردم و قبایل نفوذ میکند و ایات 
قران بر دلهای مردم مینشیند 


و آنها را تحت تأثیر قرار میدهد بیش از پیش احساس خطر کردند و برای 
جلوگیری از این خطر بار دیگر و بار دیگر با ابوطالب بزرگ قریش و سرور 
بنی هاشم ملاقات کردند و هر بار ابوطالب با نرمی و مدارا با آنها سخن 
گفت و قول داد که به برادرزاده اش پیغام آنها را خواهد رساند. 


اما پیامبر عظیم الشأن اسلام در پاسخ به عمش چنین فرمود: 


عمو جان, به خدا قسم هر گاه آفتاب را در دست راست من و ماه را در 
دست چپ من قرار دهند که دست از دین خدا و تبلیغ ان بردارم حاضر 
نمی شوم. من در این راه یا باید به هدف خود که گسترش اسلام است 
برسم يا جانم را در این راه فدا کنم. ابوطالب به برادرزادهاش گفت: 


به خدا قسم دست از حمایت تو بر نمی دارم. شا ات خود را به پایان 
برسان. سرانجام فرعونیان مکه به خیال باطل خود, از در تطمیع در آمدند, 
و پیغام دادند که ما حاضریم هر چه محمد صلی الله علیه و آله بخواهد از 
ثروت و سلطنت و زنهای زیباروی در اختیارش قرار دهیم. به شرط اینکه 
از دین تازه و بد گفتن به بتهای ما دست بردارد. 

اما پیافتر ضلی, الله .غلیه. و اله به. سخنان انها که از افکاری. شایسته 
ایمان بیاورند تا بر عرب و عجم سروری کنند. انها با اندیشه های محدود 
خود نمی توانستند قبول کنند که به جای 360 بت. فقط یک خدا را 


از این به بعد - همانطور که گفتیم - ابوجهل و 


دنحوان بنای آزار و اذیت پیامبر مکرم صلی الله علیه و آله و دیگر 
مشلفانان را بداشتته وه آنجه در توان:داشتند .در رام زار سره کردن 
پیامبر و مومنان به اسلام, به کار بردند. 


با آنن. همه آزارش که سامتر صلی الله غلیه. خ آله از مردم یدید ماد کوه 
در برابر آنها ایستاده بود و همه جا و همه وقت و در هر مکانی که چند تن 
را دور یکدیگر نشسته میدید, درباره خدا و احکام اسلام و قرآن سخن می 
گفت الله خداوند یگانه و مالک این جهان و آن جهان است. 


تنها باید او را عبادت کرد و از او پروا داشت. همه قدرتها از خداست. ما و 
شما و همه, دوباره زنده می شویم و در برابر کارهای نیک خود پاداش 
خواهیم داشت و در برا, بر کارهای زشت کر رم دید. ای مردم از 
گناه, دروع,» تهمت و دشنام بپرهیزید. قریش ان چنان تحت تاثیر ایات 
قرآنی قرار گرفته بودند که ناچار, برای قضاوت از ولید که داور آنها در 
مشکلات زندگی و یاور آنها در دشواریها بود, کمک خواستند. ولید پس از 
استهاع آبات قرای سم اضا حی کفت: 
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مشرکان وقتی به حلاوت و جذابیت کلام خدا| یی بردند و در بدانر. ان عاجز 
شدند, چاره 


کار خود را در این دیدند که به آن کلام آسمانی تهمت سحر و جادو بزنند, و 
بزاخ آتکه ند سامسری سخفد ضایه االه غلبه و اله فان شاوسدسای مان 


را ام ی مرا او 
ی ات ار و 


من رسولی بیش نیستم و بدون اذن خدا نمیتوانم معجزهای بیاورم. 
مهاجرت به حبشه 


در سال پنجم از بعثت یک دسته از اصحاب پیغمبر که عده آنها به 80 نفر 
حکم روای انجا مردی بود مهربان و مسیحی. مسلمانان میخواستند در انجا 
ضمن کسب و کار خدای را عبادت کنند. اما در انجا نیز مسلمانها از ازار 
مردم مکه در امان نبودند. مکی ها از نجاشی خواستند مسلمانان را به 
مکه برگرداند و برای اینکه پادشاه حبشه را به سوی خود جلب کنند هدیه 
یی هم برای وی فرستادند. 


اما بادفاه یه گفت: 


اینها از تمام سرزمینها, سرزمین مرا برگزیده اند من باید تحقیق کنم. تا 
بدانم چه میگویند و شکایت آنها و علت آن چیست؟ سپس دستور داد 


فشتلما نار | در دربا ر حاضر کردند. از آنها خواست علت مهاجرت و پیامبر 
خود و دین تازه خود را معرفی کنند. 


جعفر بن ابیطالب به نمایندگی مهاجرین برخاست و چنین گفت: 


میکردند. تا ان گاه که خداوند از بین ما پیامبری برانگیخت و او را به 


وی ما را به پرستش خدای یگانه دعوت کرد. از ما خواست که از پرستش 
بتهای سنگی و چوبی دست برداریم. و راستگو, امانتدا خویشاوند دوست., 
خوش رفتار و پرهیزگار باشیم. 


کار زشت نکنیم. مال یتیمان را نخوریم. زنا را ترک گوئیم. نماز بخوانیم 
روزه بگیریم, زکوه بدهیم, ما هم به اين پیامبر ایمان آوردیم و پیرو او 
شدیم. قوم ما هم به خاطر اینکه ما چنین دینی را پذيرفتيم به ما بسیار 
ستم کردند تا از اين دین دست برداریم و بت پرست شویم و کارهای 
زشت را دوباره شروع کنیم. وقتی کار بر ما سخت شد و آزار آنها از حد 
رت به کشور تو پناه آوز ذنض و از پادشاهان تو را و از ید ان امیدواریم 
در پناه تو بر ما ستم نشود. 


از آنانی. که امین ضلی الله علیه و آله من شاک آندم است برای ها هم 


۱ و جعفر پات اول سوره مریم 7 خواند. نجاشی و اطرافیانش 


به خدا قسم این سخنان از همان جایی آمده است که سخنان حضرت 
عیسی سرچشمه گرفته. سپس نجاشی به مشرکان مکه گفت: 


من هرگز اینها را به شما تسلیم نخواهم کرد. کفار قریش از این شکست 
نی اندارم که یی دوه عم که از شید 


محاصره اقتصادی 


مشرکان قریش برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمانان را در 
تنگنا قرار دهند عهد نامه ای نوشتند و امضا کردند 


طرفه ارانش قطع کنتدربا آنها رتاشوبی و عقامله تکنته در همه پیش آمدها 
با دشمنان اسلام هم دست شوند. این عهدنامه را در داخل کعبه آویختند و 
که خیر ده سم آن مرا رعایت کنو اوطالب‌ساهی پامیر تصلی: الم 
علیه و آله از فرزندان هاشم و مطلب خواست تا در درهای که به نام 


مسلمانان در آنجا در زیر ناسا نها وندحی. کاره. وا اغاز. کرتنن. هد ترا 
جلوگیری از حمله ناگهانی انها برجهای مراقبتی ساختند. 


این محاصره سخت سه سال طول کشید. تنها در ماه های حرام (رجب - 
محرم - ذیقعده - ذیحجه) پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمانان از شعب 
برای تبلیغ دین و خرید اندکی اذوقه خارج ميشدند ولی کفار - به خصوص 
ابولهب - اجناس را میخریدند و يا دستور میدادند که آنها را گران کنند تا 
مسلمانان نتوانند چیزی خریداری نمایند. گرسنگی و سختی به حد نهایت 
رسید. اما مسلمانان استقامت خود را از دست ندادند. 


روزی از طریق وحی پیامبر صلی الله علیه و آله خبردار شد که عهد نامه 
را موریانه ها خورده اند و جز کلمه بسمک اللهم چیزی باقی نمانده. این 
مطلب را ابوطالب در جمع مشرکان گفت. وقتی رفتند و تحقیق کردند به 
صدق گفتار پیامبر پی بردند و دست از محاصره کشیدند. 


اما اوه یی مسا کی ای ی اتاتی اند ماش 


دار دنیا را وداع کردتد و این اضر بز: پیافیر کران امة, نار دیکر ادیت ازاز 
مشرکان اغاز شد. 


اتتفتار املام فر غرب:»(مدینه) 


در هنگام حج عدهای در حدود شش تن از مردم یثرب با پیامبر صلی الله 
علیه و آله ملاقات کردند و از آیین پاک اسلام آگاه گردیدند. مردم مدینه به 
خاطر جنگ و جدالهای دو قبیله (اوس) و (خزرج) و فشارهایی که از طرف 
بهودیانٍ بر آنها وارد ‏ ميشد. گویی منتظر این آیین سای 1 که پیام 
رفتند "۳ را 1-۳ گفتند 2 را آماده ۳ اسلام 
نمودند. سال دیگر در هنگام حج دوازده تفر با پیامبز ضلی الله علیه و اله و 
آیین. فقذدشن اسلام آشتا شدند. 


پباشیر ی الله غلبم و آله یکی از باران خوو را بزای عم فران م اسکام 
اشلاخ قهراه انا قر سا ده 


در سال دیگر نیز در محلی به نام عقبه دوازده نفر با پیامبر بیعت کردند و 
عهد نمودند که از محمد صلی الله علیه و آله مانند خویشان نزدیک خود 
حمایت کنند. به دنبال این بیعت, در همان محل, 73 نفر مرد و زن با محمد 
صلی الله علیه و آله پیمان وفاداری بستند و قول دادند از پیامبر صلی الله 
علیه و اله در برابر دشمنان اسلام تا پای جان حمایت کنند. زمینه برای 
هجرت به یثرب که بعدها مدینه نامیده شد, فراهم گردید. پیامبر صلی الله 
علیه و اله نیز اجازه فرمود که کم کم اصحابش به مدینه مهاجرت نمایند. 


معراج 


پیش از هجرت به مدینه که در ماه ربیع الاول سال سیزدهم بعئّت اتفاق 
اا ا هی ی اضر ری االس ای درا 


به ذکر مختصری از آن مییردازيم: 


کال دهم بت مفرام مق اک صلی للع له ی لتاق افاوه 
ان سفری بود که به امر خداوند متعال و به همراه امین وحی (جبرئیل) و 
پر ار کی سا هایس نام ای ا شاه نی او صلی الله له و ال 
ای تشر با تکوم یا ان خات آم‌هانی واه آمیر المش اعلی اه 
السلام اغاز کرد و با همان مرکب به سوی بیت المقدس يا مسجد اقصی 
اه مرس سم که ایا کت است وال آاسا عاه 
السلام دیدن فرمود. 


سپس تیف احماتی خود را آغاز نمود و از مخلوقات آسمانی و بهشت و 
دوزخ بازدید به عمل آورد, و در نتیجه از رموز و اسرار هستی و وسعت 
عالم خلفت و ار جروت ی باباندخی شالت آعاه دبع ری آلحتین 
رفت و آن را سراپا پوشیده از شکوه و جلال و عظمت دید. سپس از همان 
راهی که آمده بود به زادگاه خود مکه بازگشت و از مرکب فضا پیمای خود 
پیش از طلوع فجر در خانه ام هانی پائین آمد. به عقیده شیعه این سفر 
جسمانی بوده است نه روحانی چنانکه بعضی گفته اند. 


رن کریم در سوره اسرا| از این سفر با شکوه بدین صورت باد شده 


ست . 


منزه است خدایی که شبانگاه بنده خویش را از مسجد الحرام تا مسجد 
اقصی که اطراف آن را برکت داده است سیر داد, تا آیت های خویش را به 
او نشان دهد و خدا شنوا و بیناست. در همین سال و در شب معراج 
خداوند دستور داده 


شنت کل اعت سار ام صلی ال کل اه هر اه رو تیش 
نماز بخوانند و عبادت پروردگار جهان نمایند. که نماز معراج روحانی مومن 


است. 
سفر به طائف 


حادثه دیگر سفر حضرت محمد صلی الله علیه و آله است به طائف. در 
سال یازدهم بعثت بر اثر خفقان محیط مکه و ازار بت پرستان و کینه توزی 
مکیان. پیامبر صلی الله علیه و آله خواست به محیط دیگری برود. یکه و 
تنها راه طائف را در پیش گرفت تا با سران قبایل ثقیف تماس بگیرد, و 
آیین اسلام: را به آنها بشناساند. آما آن مردم سخت دل به سخنان رسول 
مکرم صلی الله علیه و آله گوش ندادند و حتی بنای اذیت و آزار حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله را گذاشتند. 


تال آکزم ضلن الله علیه .و آله خند روز کر لین واه طانف: وهی که 
ماند و چون از کینه نوزی و دشمنی بت پرستان بیمناک بود میخواست 
کسنت:. را بخهید ‏ که بنامبه رسم ان فان > ام را دز باز کشت پهمکه امان 
دهد. از این رو شخصی را به مکه فرستاد واز فاعم ییحی امان 
یا ی رل رد ال ی وا و 
گرفت و در حق پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نیکی کرد. بعدها حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله بارها از نیکی و محبت او در حق خود یاد 
میفر مود. 


ها ارام ای ال وه سوت رد و 
مکه جز پیامبر و علی علیه السلام و چند تن که یا بیمار بودند و یا در زندان 
مشرکان بودند کسی باقی نماند. وقتی بت پرستان از هجرت پیامبر صلی 
الا ی ماما ونر 


1 4 
وی در بین تمام قبایل پخش گردد و بنی هاشم نتوانند انتقام بگیرند, و در 
نتیجه خون آن حضرت پایمال شود. 


اما فرشته وحی رسول مکرم صلی الله علیه و اله را از نقشه شوم آنها با 
ِِِ ان شب که ادم کشان قریش میخواستند این خیال شوم و نقشه 

ار ای را ای اه اه ی تا 
آن حضرت. مشفیانه: ان خانه بیرون,: رفت. ابتدا , 0 2 
پناه برد و از آنجا به همراه ابوبکر به سوی یثرب يا مدینه النبی که بعدها به 
مدینه شهرت یافت. هجرت فرمود. 


ورود به مدینه 


رسول اکرم صلی الله علیه و اله و همراهان روز دوشنبه 12 ماه ربیع 
الاول به قبا در دو فرسخی مدینه رسیدند. پیامبر صلی الله علیه و اله تا 
آخر هفته در آنجا توقف فرمود تا علی علیه السلام و همراهان برسند. 
مسجد قبا در این محل, یادگار آن روز بزرگ است. علی علیه السلام پس 
از هجرت محمد صلی الله علیه و اله, مامور بود امانتهای مردم را به انها 
برگرداند و زنان هاشمی از آن جمله: 


فاطمه دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و مادر خود فاطمه دختر اسد و 
مسلمانانی که تا ان روز موفق به هجرت نشده بودند همراه ببرد. 


له علیه السلام با همراهان به راه افتاد. راهی پر خطر و سخت. ۳۹ 
علیه السلام با پاهای خون الود و ورم کرده, 


خاض ننی ارم ضلی اللهعاية .الم فراز رفن مردمق مفیبه. با غریق ۵ 
و سا ها ار ات ال رن 


اهمیت هجرت 


ورود پیامبر و مسلمانان به مدینه, فصل تازهای در زندگی پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و اسلام گشود. مانند کسی که از یک محیط آلوده و 
خفقان آور به هوای آزاد و سالم پناه برد. بی جهت نیست که هجرت در راه 
خدا و برای گسترش دین خدا برابر با جهاد است و این همه عظمت دارد. 
هجرت. یعنی دست از همه علاقه های قبلی کشیدن و پا بر روی عادات و 
آداب کهنه نهادن و به سوی زندگی نوین رفتن. رفتن شخص از جهل به 
سوی نور و دانایی, هجرت است. 


رفتن از ناپاکی به سوی پاکی هجرت است. هجرت پیامبر صلی الله علیه و 
آله و مسلمانان از مکه (محیط اختناق و ال حت و کینه) به سوی مدینه 
(تتهر اضةا را بح یا 


تخستین. کام بلتد ذر پیزوزی: و حسترش اسلام. و جهاتی شدن. ان بوخ نظر 
به اهمیت هجرت بود که بعدها در زمان خلیفه دوم به پیشنهاد کلی: 6 ارت 


ای ای مه 
وروت ۳۹ 


وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آن همه استقبال و شادی و 
شادمانی را از مردم مدینه دید, اولین کاری که کرد این بود که, طرح 
ساختن مسجدی را برای مسلمانان پی افکند. مسجد تنها محلی برای 
خواندن نماز نبود. در مسجد تمام کارهای قضائی و اجتماعی مربوط به 
مسلمانان انجام میشد. مسجد مر کز تعلیم و تربیت و اجتماعات اسلامی از 
هر قبیل بود. شعر | اشعار خود را در مسجد میخواندند. مسلمانان در کنار 
هم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و 


آله در کنار آنها با عشق و علاقه به ساختن مسجد پرداختند. 


سار اه صلی اه اههد الم یت رو هه مات کار کر 
ساده ای کار میکرد. این مسجد همان است که اکنون با عظمت بر جاست 
و بعد از مسجد الحرام. دومین مسجد جهان است. پیامبر بین دو قبیله 
اوس و خزرج که سالها جنگ بود, صلح و آشتی برقرار کرد. بین مهاجران و 
مردم مدینه که مهاجران را در خانه های خود پذیرفته بودند یعنی انصار, 
پیمان برادری برقرار کرد. 


پیامبر صلی الله غلیه و آله: توخید اسلامی و بیوند اعتفادی و براذری را 
جایگزین روابط قبیلگی کرد. با منشوری که صادر فرمود, در حقیقت قانون 
اساسی جامعه اسلامی را در مدینه تدوین کرد و مردم مسلمان را در 
حقوق و حدود برابر اعلام فرمود. طوایف یهود را که در داخل و خارج مدینه 
به سر میبردند امان داد. به طور خلاصه, پیامبر صلی الله علیه و آله از 
مردمی کینه توز. بی خبر از قانون و نظام اجتماعی و گمراه, جامعه ای 
متخده بزاذر: بلند نظر و فداکار به وجود آورد. به تدریج از سال دوم برابر 
حملات دشمنان اسلام, اقدامات رزمی و دفاعی صورت گرفت. 


جنگها یا غزوه های پیغمبر 


دشمن کینه توز دیرین اسلام یعنی کفار مکه, , در صدد بودند, به هر صوربی 
امکان دارو اه ونان اس نیوا .سکس هواه کتنو« دیحوت 
به جنگهایی دست زدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز برای دفاع 
دون آماد دت مسلمانان را صادر فر مود. بنابراین در مدینه از آغاز 
کستر ین اسلام‌ کمایس افای افتاوم-است مدرد ۳۳ از سا اه 


میکنیم. اين نکته را هم باید بیاد داشت که: جنگهایی که رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله شخصا در آن شرکت فرموده است. غزوه و بقیه جنگهایی 
( ص مان امه ای هر ام سس رس مد 


غزوه بدر 


در .تال .دوم هجرت: نی پدر بیتتن امد در این خنی. تابرابر تعداد لشکر 
دشمن 950 نفر بود, با آمادگی رزمی, اما عده مسلمانان فقط 313 نفر 
توق مسلمانان با موی ایهان ها مداکاری کامل شود هیر سحنی کفاه 
دشمنان خود را شکست دادند. کفار با 70 کشته و 70 اسیر و بر جای 
گذاشتن غنائم جنگی بسیار فرار کردند. و دشمن سرسخت اسلام ابوجهل 
نیز در جنگ کشته شد. این پیروزی سر فصل پیروزیهای دیگر شد. 


در همین سال از سوی خداوند متعال, دستور آمد مسلمانان از سوی بیت 
المقدس به سوی کعبه تماز بکزارند. علت این امز آن. بود کمر بهودیان 
نداشتن قبله دیگری را برای اسلام دین کامل, ۰ نقص شمردند و به جهانی 
بودن اسلام باور نداشتند. مسجد ذو قبلتین (دارای دو قبله) یادگار آن 


جنگ احد 


یک سال بعد از جنگ بدر, دشمنان اسلام با تجهیزاتی سه برابر جنگ بدر, به 
قصد انتقام به سوی مدینه حرکت کردند. پیامبر صلی الله علیه و اله با 
یاران مشورت کرد و در نتیجه قرار شد در کناره کوه احد,. صف ارائی کنند. 


در آغاز جنگ, مسلمانان - با عده کم, ولی با نیروی ایمان زیاد - پیروز 
شدند. ولی به خاطر آن که محافظان درهای که در پشت بود, سنگر را به 
طع غیت های.صیی برکه کردنم شکستی. بر لق ربا ۷ 
و عده ای از جمله حمزه عموی دلاور پیامبر صلی الله علیه و اله کشته 
شدند, ولی بر آثر فداکاریهای علی علیه السلام که زخم بسیار برداشته بود 
و دیگر دلاوران و شیوه تازهای که پیامبر صلی الله علیه و اله در جنگ احد 
به کار بست., دیگربار مسلمانان گرد آمدند و به تعقیب دشمن زبون شده 
پرداختند و سرانجام این جنگ به پیروزی انجامید. 


غزوه ختوق با (اعتاب) 


جمعی از یهودیان از جمله قبیله بنی نضیر در مدینه به سر میبردند. پیامبر 
صلی الله علیه و اله در ابتدای کار, با انان پیمان دوستی و همکاری بست 
ولی اینان همیشه با نفاق و دورویی. درصدد بودند که ضربت خود را بر 
اسلام وارد کنند. پیامبر مکرم صلی الله علیه و اله با همه رافت و رحمت. 
در برابر نفاق و توطثه, گذشت نمی فرمود و منافق را تنبیه میکرد. طایفه 
بنی نضیر وقتی در مدینه نقشه های خود را نقش بر اب دیدند, با مشرکان 
مکه و چند طایفه دز همدست شدند و در سال پنجم هجرت؛, سپاه 
عظیمی که شامل ده هزار نفر مرد 


شمشیر زن بود به فرماندهی ابوسفیان به قصد ريشه کن کردن اسلام به 
مدینه حمله کردند. 


زمان آزمایش و فداکاری بود. 


مسلمانان با مشورت سلمان فارسی و پذیرش پیامبر مکرم صلی الله علیه 
و آله, خندقی در اطراف مدینه کندند. دشمن به مدینه آمد. یکباره با 
خندقی وسیع روبرو شد. بهودیان بنی قریظه مانند دیگر بهودیان بنای 
خیانت و نفاق گذاشتند. لحظه های سخت و بحرانی در پیش بود. پیامبر 
مکرم صلی الله علیه و آله با طرحهای جالب جنگی صفوف دشمن را 


عمرو بن عبدود, سردار کم نظیر مکه در جنگ تن به تن با علی علیه السلام 
کشته شد. با ضربتی که از عبادت جن و انس بیشتر ارزش داشت ضربتی 
کاری و موثر, دشمن به وحشت افتاد. بدبینی بین مهاجمان و بهودیان - 
کمی آذوقه - تندبادهای شدید شبانه - خستگی زیاد - همه و همه باعث شد 
۰ نصیب لشکر اسلام گردد و لشکریان کفر به سوی مکه فرار 


سال ششم هجرت - صلح حدیبیه 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در پی رویای شیرینی دید که, مسلمانان 
در مسجد الحرام مشغول انجام فریضه حج هستند. به مسلمانان ابلاغ 
فرمود برای سفر عمره در ماه ذیقعده اماده شوند. همه اماده سفر شدند. 
قافله حرکت کرد. 


چون این سفر در ماه حرام انجام شد و مسلمانان جز شمشیری که هر 
مسافر همراه خود میبرد چیزی با خود نداشتند و از سوی دیگر با مقاومت 
قریش روبرو شدند و بیم خونریزی بسیار بود, پیامبر صلی الله علیه و آله 
با مکیان پیمانی برقرار کرد که به پیمان حدیبیه شهرت یافت. مطابق این 
ها ارس ی ان 


و آله و مسلمانان از انجام عمره صرف نظر کردند. 


قرار شد سال دیگر عمل عمره را انجام دهند. این پیمان,. روح مسالمت 
جوئی مسلمانان را بر همگان ثابت کرد. زیرا قرار شد تا ده سال حالت 
جنگ بین دو طرف از بین برود و رفت و آمد در قلمرو دو طرف آزاد باشد. 
این صلح در حقیقت پیروزی اسلام بود, زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله از 
ناحیه دشمن داخلی خطرناکی اسوده خاطر شد و مجال یافت تا 
فرمانروایان کشورهای دیگر را به اسلام دعوت فرماید. 


نامه های رسول مکرم به پادشاهان 


میدانیم که به موجب آیات قران: دین اسلام, دین جهانی و پیامبر خاتم صلی 
الله علیه و اله. اخرین سفیر الهی به جانب مردم است. بنابراین ماموریت, 
ای اه 


خسرو پرویز (پادشاه ایران), هرقل (امپراطور روم). مقوقس (فرمانروی 
مصر) و ۰ نامه نوشت و انها را به دین اسلام دعوت کرد. نامه های 
حضرت که هماکنون موجود است. روشن و قاطع و کوتاه بود. این نامه ها 
را مامورانی با ایمان, فداکار و با تجربه برای فرمانروایان میبردند. در این 
نامه ها پیامبر صلی الله علیه و آله آنها را به اسلام و کلمه حق و برادری و 
برابری دعوت میکرد و در صورت نافرمانی, آنها را از عذاب خداوند بیم 
میداد. همین پیامها زمینه گسترش جهانی اسلام را فراهم آورد. 


خیبر یا بهتر بگوییم وادی خیبر, هفت در بود, در سرزمین حاصلخیزی در 
شمال مدینه به فاصله سی و دو فرسنگ, که پناهگاه مهم یهودیان بود. 
بهودیان بیش از پیش توطئه میکردند و مزاحم مسلمانان بودند. پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و آله تصمیم گرفت این افراد منافق را سر جای خود 
بنشاند و شر انها را دفع کند. 


بدین جهت دستور فرمود مسلمانان برای فتح خیبر عازم آن دیار شوند. 
پس از تلاش و مقاومت بسیار این سنگرها - یکی پس از دیگری - فتح شد. 
پس از فتح دژهای خیبر یهودیانی که در قریه فدک - در 140 کیلومتری 
مدینه میزیستند - بدون جنگ و مقاومت تسلیم شدند و سرپرستی پیامبر 
صلی الله علیه و اله را بر خود پذیرفتند. 


تس ۱1 قا ره سس ۷ الا 
بخشید, که ماجرای غصب آن, ۳ زمان عمر بن عبد العزیز در تاریخ ثبت 
ات ها سا مه یا الصا سکس ی 


فتح مکه 


در سال هشتم هجرت جریانی پیش امد. که پیمان شکنی قریش را ثابت 
مینمود. بدین جهت پیامبر مکرم صلی الله علیه و اله, تصمیم گرفت مکه را 
فتح کند و ان را از ناپاکی بتها و بت پرست ها پاک سازد. بنابراین با رعایت 
اصل غافلگیری, بی آنکه لحظه فرمان حرکت و مسیر و مقصد حرکت برای 
کسی روشن باشد, پیامبر صلی الله علیه و اله روز دهم ماه رمضان؛ 
فرمان حرکت صادر فرمود. 


ده هزار سرباز مسلمان به حرکت آغاز کرد. شهر مکه بدون مقاومت 
ضلی الله غلية:,و ال شدن نها در نم شکسته شد. و اسلام به پیروزی 
بزرگی نائل آمد. در اين فتح, پیامبر صلی الله علیه و آله که اختیار کامل 
داشت و میتوانست از دشمنان سرسخت دیرین خود انتقام بگیرد. همه را 
مورد عفو و رحمت قرار داد و به تمام جهان ثابت کرد که هدف اسلام 
گسستن بندهای اسارت و شش کف از دست و پای افراد بشر است و 
فراخواندن آنها به سوی الله و نیکی و پاکی و درستی. 


از این سال به بعد, گروه: گروه به. اسلام روق آوزدند و با احکام. خیات 
بخش و انسان تقبای 1( آشنا شدند. . یس از 


فتح مکه, غزوه حنین و غزوه طائف و غزوه تبوک و ...اتفاق افتاد. در دو 
غزوه اول پیروزی با مسلمانان بود. اما در غزوه تبوک, اگر چه پیامبر صلی 
الله غلیه.و اله با دمن زو نف رو تشد وتیردی درد ولی:بی ململه: بمر جح 
های معنوی و روانی - در این غزوه بسیار پر مشقت - عاید مسلمانان 
گردید. پیامبر صلی الله علیه و اله با اين سفر پر رنج, راه را برای فتح شام 
و روم هموار ساخت و شیوه جنگ با قدرتهای بزرگ را به اصحاب وفادار 
خود آموخت. 


فوت فرزند دلبند پیامبر 


در سالهای گذشته پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با مرگ سه فرزند خود 
به نامهای قاسم و طاهر و طیب و سه دختر به نامهای زینب و رقیه و ام 
کلثوم رو به رو شد و در فراق آنها متاثر گردید. اما اين بار کودک دلبندش 
ابراهیم که از ماریه بود, قلب حساس پیامبر مکرم صلی الله علیه و آله را 
سخت آزرده کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی که ابراهیم را در 
آغوش داشت و آن نو گل بوستان رسالت جان به جان آفرین تسلیم میکرد, 
ایف. کلضات: آتشین را فرجود؛ 


ابراهیم عزیز ! کاری از ما برای تو ساخته نیست. مقدر الهی پر نار 
نمیگردد. چشم پدرت در مرگ تو گریان و دل او اندوهبار است. ولی هرگز 
سخنی را که موجب خشم خداوند باشد بر زبان جاری نمی سازم . . برخی 
از اصحاب از گریه پیامبر صلی الله علیه و آله تعجب میکردند. اما بباختر. 
صلی الله علیه و آله در این جا مثل همه مراحل, 


به مسلمانان درسی بزرگ آموخت 


درس مهر و محبت نسبت به اولاد. مهر و مودت به اولاد, از عالیترین و 
کی بلات: روخ سای اس و سا مایت و اطانت آن میات 
پیامبر عالیقدر صلی الله علیه و اله پیوسته میفرمود: 


(اکرموا اولادکم), فرزندان خود را گرامی دارید و نسبت به آنها مهر 

بورزید. اعوسات فررنعی که از آن‌حضری جه باکر ما نو وزشته ابای 

ولایت و امامت را - در صفحه روزگار - پایدار ساخت. دخت ارجمند آن 

یا یک 
بت علی ,لته السلام بود: 


چند. فان از خفن پرتار سامیر عالیقیر اسلام. ضلی. الم «علبه. و آله باقن 
تمانده هی سا ل دهم حعرت وی بامتر خی االف علسی له اعام مود 


مردم برای انجام مراسم عظیم حج آماده شوند. بیش از صد هزار نفر گرد 
امدند. پیامبر مکرم صلی الله علیه و اله, با پوشیدن دو پارچه سفید, از 


مسجد شجره در نزدیک مدینه احرام بست و مسلمانان نیز همچنین. 
صدای گوش نواز: 


لک المع سکم لا شری لک نکر جر فضا تین اناد که هنارز ان تفر 
سای هون سامیر صلی لاه وه ات زار نون یه 
عظیمی بود. وحدت اسلامی, برابری و برادری تبلور پافت. پیامبر مکرم 
صلی الله علیه و آله, بای اولین و آخرین بار مراسم و مناسک 8 راب 
ار یه 22 
خالصانه در راه تحفق آرمانهای اسلامی و فرمانهای 


الهی بذل کرد و پیامهای الهی را به مردم جهان رسانید. پیامبر صلی الله 
علیه و اله در سرزمین عرفات - پس از نماز ظهر و عصر - هزاران نفر از 
مسلمانان پاک اعتقاد راء مخاطب ساخته چنین فرمود: 


ای مردم ! سخنان مرا بشنوید - شاید پس از این شما را در این نقطه 
ملاقات نکنم - ای مردم, خونها و اموال شما بر یکدیگر تا روزی که خدا را 
حرام است. سپس مردم را به برابری و برادری فراخواند و به رعایت 
حقوق بانوان سفارش کرد و از شکستن حدود الهی بیم داد و از ستمکاری 
و تجاوز به حقوق یکدیگر بر حذر داشت و به تقوی توصیه کرد. 


در صحنه غدیر خم 


تق سای آکیم صلی اه عطقم له هو ها ار مقر ور ات به 
مدینه به محلی به نام غدیر خم رسیدند, امین وحی, جبرثئیل بر پیامبر صلی 
الله علیه و اله وارد شد و پیام الهی را بدین صورت به پیامبر صلی الله 
علیه و آله ابلاغ کرد: 


ای پیامبر, آنچه از سوی خداوند فرستاده شده به مردم برسان و اگر پیام 
الهی را مردم نرسانی رسالت خود را تکمیل نکرده ای, خداوند تو را از شر 
مردم حفظ میکند. مردم میپرسیدند آن چه چپزی است که کامل کننده دین 
است و بی آن, دین حق کامل نیست؟ آن آخرین اقدام پیامبر صلی الله 
۱ ۱۳ پیامبر صلی الله علیه و 
آلة باید.- به اهر خدا - تکلیف:مردم را نس از 


خود معین کند. در زير آفتاب سوزان و در روی رملها و شنهای داغ بیابان, 
ضمن خطبه بلندی, پیامبر صلی الله علیه و اله. حضرت علی علیه السلام 


را, به عنوان ولی و جانشین خود, به مردم معرفی فرمود. و به ویژه این 
جمله را - که محدثان شیعه و سنی همه نقل کرده اند - گفت: 


من کنت مولاه فعلی مولاه ... مردم ور ان روز که هجدهم ماه ذیحجه بود, 
با حضرت علی علیه السلام بیعت کردند. دو ماه و چند روز بعد, در اواخر 
صفر سال یازدهم هجری, پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله در مدینه چشم 
از جهان فروبست و در جوار مسجدی که خود ساخته بود مدفون شد. این 
قبر منور, امروز زیارتگاه نزدیک , به یک میلیارد مردم مسلمان جهان است. 
قرآن و عترت 


حدیثی از پیامبر گرانقدر اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده است بدین 
صورت. 


آئین تارگ شنکم ااتفلین ها ان فمتکم ها لس ستاو 
کتاب الله و عترتی اهل بیتی. 
یعنی: 


من در میان شما دو چیز گرانبها میخذارم:عا از آن دو.بیزفی. تماییده هر گز 
گمراه نمی شوید. این دو چیز گرانبها عبارتند از 


کتاب خدا (قرآن) و عترتم (اهل بیت من). 
قرآن 


قران شامل. ایاتین. است که در موت: 2 سال به تذریم بر حضرت: محمد 
صلی الله علیه و آله نازل شده است. قرآن شامل 114 سوره کوتاه و بلند 
و نزدیکیر 040 اد است. همه سوره های قرآن با (بسم الله الرحمن 
الرخیم) آغاز ضشود: کر سوره بزانه با کوب تنظیم آیات: قران, بر فتابی 
است که شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور فرموده است. 
سوره هایی که در مکه نازل شده مکی و آنها که در مدینه نازل شده است 
مدنی نامیده میشود. هر سور ه» تاضه: دارد که آن نام, در متن سوره امه 


است,: 


مانند: 


نحل, بقره, علق و ... به محض این که یک سوره يا یک آیه پا چ سید آبنة بر 
پیفمبر صلی الله علیه و آله نازل میشد افراد مورد اعتمادی که به آنها 
نویسندگان وی می. گفتند, آیات را مینو شتند. 


معروفترین آنها عبارتند از: 

علی بن ابیطالب علیه السلام - عبدالله بن مسعود - زید بن ثابت - معاذ بن 
جبل - آبی بن کعب و . .. امتیاز قرآن بر دیگر کتابهای آسمانی اینست که, 
در قرآن کوچکترین تجریف و تغییری وارذ نشده است. قرآن معجزه باقیه 


ور همیشکی یفن اکزض ضلی: الله عليه و ال ات در چند جای قرآن به 
0 


آمده است که اگر در قرآن شک و تردید دارید چند سوره, حتی یک سوره 
کوچک که سه ایه است. مانند ان را بیاورند که هرگز دشمنان اسلام به 
چنین کاری توفیق نیافته و نخواهند یافت. 


قرآن فقط از جهت لفظ و فصاحت و شیوایی معجزه نیست. بلکه از جهت 
معنی و دارا بودن احکام و نظامات استوار و قوانین ابدی پیز معجر و است 
- هر چه علم بشر پیشرفت کند و پرده از اسرار جهان برگرفته شود. رمز 
جاودانی اسلام و قرآن روشنتر خواهد شد - قرآن تأاکنون به بیش از صد 
زبان دنا و به فارسی و انحلیتنتی و فرانسوی, چندین بار نرجمه شده 


است. 


در قرآن بیش از همه چیز, به پرستش خدای واحد و صفات جلال و جمال 
خداوند و عظمت دستگاه آفزینتشن و سیر در آفاق و عوالم طبیعی و 
مطالعه در احوال گذشتگان و قوانین و احکام عبادی, اجتماعی و قضائی و 
روز رستاخیز و سرگذشت انبیا بزرگ الهی و پند گرفتن از زندگانی اقوام 
ره توجه داده شده است. برای اینکه توانم به لطف ظاهر و باطن 
عمیق قرآن پی ببریم باید - در درجه اول - با زبان فقضیح و بلیغ قران آشنا 
شویم. . قرآن راهنمایی است راستگو, پایدار و خیرخواه. 


همان علی علیه السلام و فرزندان پاک گوهرش و نیز فاطمه زهرا علیها 
السلام دختر بسیار عزیز و فداکار پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله است 
که از طرف پدر بزرگوار خود به (ام ابیها) یعنی مادر پدرش ملقب گردید. 
علی علیه السلام وصی و جانشین و امامی است که بارها پیامبر صلی الله 
علیه و اله 


او را جانشین خود و در حکم هارون نسبت به موسی علیه السلام معرفی 
میفرمود و فرزندانی که از صلب علی علیه السلام و بطن پاک فاطمه زهرا 
علیها السلام به وجود امدند و اخر انها به حضرت مهدی موعود عجل الله 
تعالی فرجه ختم میشود همه معصوم و از رجس و گناه بدورند. اولاد دیگر 
از این شجره طیبه نیز بسیارند و در همه جا و همه وقت منشا خیر و برکت 
و فضل و ذ ب فضیلت بوده و هستند. 


زنان پیامبر 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در طول عمر نه زن داشته است و این 
امر زاییده اوضاع و احوال جامعه آن روز و موقعیت شخصی آن حضرت 
بوده است. پیش ار اسلام تعدد زوجات به نحو گسترده و نا محدودی در 
ضبان اقوام مختلف رواج داشته است. بعدها اسلام تا چهار زن را اجازه داد, 
آن هم به شرط برقراری عدالت بین آنان. میدانیم که بیامیر صلی الله 
علیه و الختا 2 ستالکی زن تکرفت:و در 25 سالکی با خدیخه علیها: السلام 
کة. 15 سال. از پیامبر ضلی. الله. غلیه..و اله بزر کتر نود ازدواخ کزد و.در 
حدود 25 سال تنها با خدیجه بود. 


پس از فقوت خدیجه علیها السلام با زن بیوه دیگری به نام سوده ازدواج 
کرد. سپس با عايشه ازدواج فرمود. زنان دیگری که پیغمبر صلی الله علیه 
و آله گرفت؛ به غیر از سوده, همه بعد از عايشه بودند و همه اینها بیوه ژزن 
و بزرگسال بودند. پیامبر حق و عدالت و نوبت را درباره آنها کاملا رعایت 
میفرمود و با همه به مهربانی رفتار میکرد. 


زنانی که 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میگرفت, یا از بیوه زنانی بودند بی 
سرپرست که شوهرشان در جنگ شهید شدم بودند, یا از اسیران جنگی 
بودند که در خانه بعضر حلی الله علیه و اله با هایت ارام ون نی 
میکردند. ازدواج های پیغمبر صلی الله علیه و آله عموما و به خصوص در 
ده تال اخر عم یه اختماعین و تخبیتی قلوب داشته است و خویشاوندی 
با قبیله ها برای پیوند داشتن با کسانی که مسلمان شدن انها موجب 
تقویت اسلام و مسلمین بوده است. برخلاف آنچه برخی از دشمنان اسلام 
یا مستشرقین خارجی گفته اند. به هیچ وجه نظر پیامبر صلی الله علیه و 
ضلی له عله و آله قایو آنچه مز فران امعه اسکه یک لت و گاهن دم 
ثلث از شب را به غبادت و تلاوت قرآن میکذراند -و روزها نیز در متضائل 
اختهاعی سا امالات فراهای اه استه و ار زدیا ها دنه 
جوانی نبوده است. 


رفتار و خلق و خوی پیامبر 


او در ی ول مر من تساه ی ان له 
میفرماید: 


انکر امیبعای اد 


بر راستی: که بر خلق عطیهی بفستین ( سفره: فلم ایه.۸) تدم نات تیه 
میتواند در حق پیامبری که سراپا فضیلت و رحمت و منبع خیر و نیکی و 
بزرگواری است بگوید؟ آنچه میگویم قطره ای است از دریا. خوی پیامبر 
ضلی اه لاله ای ان زر کوار هه کردار ان حضرت؛ سرمشق 
مسلمین و بلکه نمونه عالی همه انسانها است و در حقیقت تجسم اسلام. 
پیغمبر صلی الله علیه و اله به 


همه مسلمانان با چشم برادری و با نهایت مهر و محبت رفتار میکرد. ان 
چنان ساده و بی پیرایه لباس میپوشید و بر روی زمین می نشست و در 
حلقه یاران قرار میگرفت که اگر ناشناسی وارد ميشد. نمیدانست پیغمبر 
صلی الله علیه و آله کدام است. در عین سادگی, به نظافت لباس و بدن 
خیلی اهمیت میداد. 


وضوی پیامبر صلی الله علیه و آله هميشه با مسواک کردن دندانها همراه 
بود. از استعمال عطر دریغ نمی فرمود. همیشه با پیر و جوان موّدب بود. 
هميشه در سلام کردن پیشدستی میکرد. تبسم نمکینی هميشه بر لبانش 
بود, ولی از بلند خندیدن پرهیز داشت. به عیادت بیماران و تشیع جنازه 
مسلمانان زیاد میرفت. مهمان نواز بود. یتیمان و درماندگان را مورد لطف 
خاص قرار میداد. دست مهر بر سر یتیمان میکشید. 


از خوابیدن روی بستر نرم پرهیز داشت و میفرمود: 


من در دنیا همچون سواری هستم که ساعتی زیر سایه درختی استراحت 
کند و سپس کوج کند. با همه مهر و نرمی که با زیردستان داشت در برابر 
دشمنان و منافقان بسیار شدت عمل نشان میداد. در جنگها هر کز هراسی 
به دل راه نمیداد و از همه مسلمانان در جنگ به دشمن نزدیکتر بود. 


از دشمنان سرسخت مانند کفار قریش در فتح مکه عفو فرمود و انها هم 
مجذوب اخلاق پیامبر صلی الله علیه و اله شدند و دسته دسته به اسلام 
روی آوردند. از زر و زیور دنیا دوری میکرد. اموال عمومی را هرچه زودنر 
بین مردم تقسیم میکرد و با آن که فرمانروا و پیامبر خدا بود. هرگز سهمی 
بیش از دیگران برای خود برنمی داشت. به براشنتی آن وخود 


مقدس مظهر و نمونه و سرمشق برای همگان بود. 


عترت در یک نگاه 


نام - لقب - کنیه - نام پدر - نام مادر - تاریخ ولادت - محل ولادت - مدت 
امامت - مدت عمر - تاریخ شهادت - علت شهادت - نام قاتل - محل دفن - 
شماره فرزندان - 

1 - محمد - مصطفی - ابوالقاسم - عبدالله - آمنه - 17 ربیع الاول عام 
الفیل - مکه معظمه - 23 سال - 63 سال - 28 ماه صفر سنه 1 هجری - 
ذراع زهرالود - ذبیحه زن بهودیه خیبری - مدینه طیبه - 3 پسر و 4 دختر - 
2 - علی - مرتضی - ابوالحسن - عمران ابوطالب - فاطمه - 13 ماه رجب 
0 عام الفیل - مکه مکرمه خانه کعبه - 30 سال - 63 سال - 21 ماه 
رمضان سنه 40 هجری - تحریکات قطام - عبدالرحمن بن ملجم - نجف 
اشرف - 12 پسر و 16 دختر 

3 - فاطمه - زهراء - ام ابیها - محمد - خدیجه کبری - 20 جمادی الثانیه 
سنه ظ بعثت - مکه خانه خدیجه - - 18 سال - 3 جمادی الثانیه سنه 11 
هجری - صدمات وارده - ثانی يا قنفذ - مدینه طیبه - 3 پسر و 2 دختر 


4 - حسن - مجتبی - ابومحمد - علی - فاطمه - 15 ماه رمضان سنه 3 
هجری - مدینه طیبه - 10 سال - 47 سال - 7 يا 28 صفر سنه 5 هجری - 
تحریک معاویه و زهر جعده - جعده دختر اشعث - بقیع - 8 پسر و 7 دختر 


5 - حسین - 


سیدالشهداء - ابوعبدالله - علی - فاطمه - 3 ماه شعبان سنه 4 هجری - 
مدینه طیبه - 11 سال - 57 سال - 10 ماه محرم سنه 61 هجری - عدم 
بیعت با یزید لعین - شمر بن ذی الجوشن - کربلا معلی - 3 پسر و 2 دختر 


6 - علی - زین العابدین - ابومحمد - حسین - شهربانو بنت یزدگرد - 5 
شعبان يا 15 جمادی الاول سنه 38 هجری - مدینه طیبه - 35 سال - 57 
سال - 25 ماه محرم سنه 95 هجری - زهر ولید - هشام بن عبدالملک - 


نشیم ۱1۴ شیر و 4 دق 

7 - محمد - باقر العلوم - ابوجعفر - علی - فاطمه بنت الحسن -غره رجب 
یا 3 ماه صفر سنه 7< هجری - مدینه طیبه - 19 سال - 57 سال - 7 ذی 
الحجه سنه 114 هجری - به تحریک هشام - ابراهیم بن ولید زهرالود - بقیع 
- 5 پسر و 2 دختر 

8 - جعفر - صادق - ابوعبدالله - محمد - ام فروه - 17 ربیع الاول سنه 83 
هجری - مدینه طیبه - 34 سال - 65 سال - 25 شوال المکرم سنه 148 
هجری - مسمومیت به زهر - منصور دونیقی - بقیع - 7 پسر و 3 دختر 

9 - موسی - کاظم - ابوالحسن - جعفر - حمیده - 7 ماه صفر سنه 128 
هجری - مدینه طیبه - 35 سال - 55 سال - 25 ماه رجب سنه 183 هجری 
- خرمای زهرالود - هارون یحیی برمکی سندی - کاظمین - 18 پسر 


و 19 دختر 

0 یه راز انوا تست وی یه 11 وی القعهن مش 
149 هجری - مدینه طیبه - 20 سال - 55 سال - اخر ماه صفر سنه 203 
هجری - انگور زهرالود - مامون ملعون - سناباد خراسان - 1 پسر و 1 دختر 
1 - محمد - جواد تقی - ابوجعفر - علی - سبیکه نوبیه - 15 يا 19 رمضان 
تا تسه و هصر و تس لور الب ار 
القعده سنه 220 - مسمومیت به زهر - دختر مامون معتصم عباسی - 
کاظمین - 2 پسر و 2 دختر 

2 - علی - هادی نقی - ابوالحسن - محمد - سمانه مغربیه - 15 ذی الحجه 
تشه 12 2 هحری - حویتم طیوه و ما22 هال 5 ای رخت سته 
4 هجری - طعام زهرالود - متوکل عباسی - سامراء - 4 پسر و 1 دختر 


3 - حسن - زکی عسکری - ابومحمد - علی - حدیت سلیل - 8 ربیع الثانی 
سنه 232 هجری - مدینه طیبه - 6 سال - 28 سال - 8 ربیع الاول سنه 
0 هجری - شربت زهرالود - معتمد عباسی - سامراء - 1 پسر 


4 - محمد - مهدی - ابوالقاسم - حسن - نرجس خاتون - 15 ماه شعبان 
سنه 255 هجری - سامراء - بسیار طولانی 


تاریخ 

تاریخ 1 

مقدمه 

بسم الله الرحمن الرحیم 


کاب خاضر که کت ان رات از رنه فحاظی اولای نوی ات 
عنوان طی بیست شماره ماهنامه 


پاسدار اسلام به چاپ رسیده است. از آنجا که درسهای مزبور موضوع 
بجعت نویسنده دانشمند جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای رسولی 
محلاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام و دانشکده الهیات بوده و 
مجموعه این درسها مورد علاقه و استفاده دانشجویان عزیز و سایر 
علاقمندان به تاریخ اسلام قرار گرفته است بر آن شدیم تا 0 
مذکور با تجدید نظر و اصلاحات مختصری که از سوی استاد معظم روی آن 
انجام گرفت به صورت یک کتاب مستقل تجدید چاپ نموده و در اختیار 
اف اسان ای فران مش سار سای مت کر ا وخات سر 
استاد محترم توفیق ایشان را در ادامه این سلسله درسها, را از خداوند 
ال اس ار ارت 


قسمت اول 


معیار هائی برای استفاده صحیح از تاریخ اسلام 


کسی که می خواهد از تاریخ اسلام به طور صحیح استفاده کند وبرای 
نوشتن تاريخ و بهره برداری از آن دچار انحراف و اشتباه نشود و به 
خصوص برای کسانی که می خواهند تاریخ اسلام را از طریق نوشتن و یا 
سخنرانیهای عمومی به دیگران منتقل کنند باید شر اتط و معیارهائتی را در 
نظر داشته باشند و از هر نویسنده و گوینده ای مواد خام کار خود را نگیرند 
که, به عنوان نمونه برخی از این معیارها را که به نظرمان لازم می رسد 
یاداوری می کنیم. 


اشتتاتی به اضیاته هرت 


از آنجا که تقریبا مصادر اصلی و منابع اولیه تاریخ اسلام وسیره رسول خدا 
صلی الله علیه و آله همگی بزبان عربی نوشته شده, برای یک نویسنده و 
پا گوینده تاریخ اسلام احاطه کامل و در حد لا زم بزبان و ادبیات و واژه های 
لفت عرب ضرورت دارد و در غیر این صورت دچار اشتباهات غير قابل 
جبرانی خواهد شد. 


الف - از باب نمونه در رژیم سابق - که معیار در هر نویسنده و گوینده 
فقط تملق و چاپلوسی و بوقلمون صفتی بود, و هر کسی که در این 
خصلت نکوهیده قوی تر و زبر دست تر بود مقرب تر, و اثرش پر تیراژتر 
می شد - بکن از همان قماش افراد, کتابی در "0 پیغمبر اسلام 
نوشته بود و چندین بار به چاپ رسیده و به گفته خودش به چند زبان زنده 


دنیای روز هم ترچمه شده بود, اینجانب وقتی در زندگانی پیغمبر اسلام 
کتاب می نوشتم آن کتاب را هم گرفتم و گاهی بدان نگاه می کردم, خوب 
یادم هست که در داستان سفر رسول خدا به طائف, که ان بزرگوار در نزد 
لسه برادر به نامهای 


عبد يا لیل. و مسعود, و حبیب, فرزندان عمرو بن عمیر - که سمت رپاست 
قبائل ثقیف و ساکنان طائف رابه عهده داشتند رفت در انجا مطلبی نوشته 
بود به این مضمون که یکی از آنها رسول خدا - صلی الله علیه و آله - را 
مخاطب ساخته و گفت: 


«تو تا دیروزه پا پیش از این؛ پرده خانه کعبه را می دزدیدی» حالا ادعای 
پیغمبری می کنی؟» ! من از اين عبارت تعجب نموده و پی گیری کردم تا 
ی ی ما ری 
پیغعمبر اسلام زدند» کذاب, ساحر, مجنون؛ اما تنهمت سرقت کسی به 
حضرت نزده بود, و امانت آن حضرت حتی برای دشمنان اس 1 
بزرگوار یک امر مسلم و غیر قابل انکاری بود! ناچار شدم دفتر تلفن 
عمومی را آورده و تلفن نویسنده را پیدا کردم, و تلفنی از او پرسیدم که 
این عبارت را از ز کجا گرفته و در کتاب خود آورده ای ! 


از سیره ابن هشام گرفته ام. 
من به سیره ابن هشام مراجعه کردم و عبارتی را که در آنجا دیدم اين گونه 
بقد که یکی از آن شه: برادز (در فقام ردو تکذیب) به آن حترت کفت؟ 


هم مر تاه [ لک ای الا سیسات سای ای ارس 
اد سرا کی تور اراخه است ای حا را تاه 
باشد» ! و این عبارت هیچگاه معنائی را که او کرده بود نمی داد ! به بحار 
الاتان قراحیت برض درم ور انها از اعلام الورعه ل من ند که ان 
شخص به رسول خدا گفت: 


هیا آشسق اسان الکفه آن کان: اه 


بعنک بشیء قط» یعنی «من پرده های کعبه را دزدیده باشم اگر خدا تو را 
هیچگاه به چیزی مبعوت کرده باشد» ! و بهر صورت به آن نویسنده تلفن 
کردم که نه عبارت سیره و نه عبارتهای دیگری که نقل شده چنین معنائی 
نمی دهد ! و عبارتها را برای او خواندم و بدو گفتم: 


«مرط» در لغت چند معنا دارد که یکی از آنها جائی است که به لباس و مو 
و پشم و غیره نسبت داده شود و گفته شود «مرط الثیاب» مثلاء. که 
مغنایشن کندن: ونبه خوز آنداختن. انست: (رمانخ‌نه. که.مضا کردیما. ان ها 
تازه فهمیده بود که طرف او شخص نسبتا مطلعی می باشد, و شروع کرد 
به توضیح خواستن, من که فکر مي کردم چنین نویسنده ای که به قول 
خودش کتاب او, حدود بیست بار, آن هم در تیراژی قریب به پنجاه هزار 
نسخه (آن هم در آن زمان) چاپ شده و به چند زبان خارجی ترجمه شده, 
در اینجا حالت دفاعی به خود خواهدگرفت. و از نوشته خود دفاع خواهد 
کرد, و به اين زودیها قانع نخواهدشد, بر خلاف انتظار دیدم خود را گم کرد 
و خاضعانه زبان به معذرت خواهی و تشکر از من گشود, و گفت: 


خیلی ممنونم. و در چاپ بعدی حتما اصلاح خواهم کرد ... گوشی را زمین 
گذاردم. ولی مدتی در فکر فرو رفتم که اين چه مملکتی است و این چه 
وضعی است, و چرا باید یک کتاب در اين تیراژ وسیع, با اين همه تبلیغات 
دور این شسظه و پوبسنده ان این داز خعلوهات باشه ب وبعد هم که جه 
جاهای دیگر کتاب مراجعه 


کردم اشتباهات و غلطهای بسیاری از اين قبیل در آن کتاب مشاهده کردم, 
و گذشته بی سلیقگیهائی دیدم که ناشی از همان بی اطلاعی وی بود مثل 
اینکه در داستان عغدیر خم» او که خود را شیعه لیم و دوازده امامی می 
دانست, به قول معروف کاتولیکتر از پاپ شده - 


و تین نو رشق رود 


از اینجا دیگر قلم را به دست علمای شیعه می دهیم ... و سپس از زبان 
علمای شیعه داستان غدیر را - دست و پا شکسته نقل کرده بود, و با این 
طرز بیان این مطلب را می رساند که داستان غدیر را فقط علمای شیعه 
نقل کرده اند, در صورتی که برای یک نویسنده متتبع مسلم است که 
داستان غدیر خم را صدها نفر از علمای اهل سنت نیز به اجمال و تفصیل 
در کتابهای خود از رسول خدا - صلی اله علیه و آله - نقل کرده اند, که از 
ان جمله مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه, نام سیصد و شصت نفر از 
این علما را با روایات شان در باب غدیر خم - در جلد اول کتاب نفیس 
الغدیر - ذکر کرده است. و انچه موجب کمال تاسف و تاثر است این 
مطلب است که در این اواخر همین نویسنده که مقدار معلومات ادبی و 
تاریخی اش را دانستید, در اثر همان چاپلوسی ها و تملق گوئیها تفسیری 
برای قرآن کریم نوشت و آن را به زن شاه هدیه کرد, و یک میلیون تومان 
پول گرفت ... و خدا می داند در آن تفسیر چه چیزهای خلاف واقع و 
نادرستی نوشته است. 


هجو دیگر از اين بی اطلاعی و بی خبری را در کتاب «اعلام قرآن» 
هنگام تدوین 


داستان اصحاب فیل دیدم که نویسنده آن برای اینکه بتواند داستان اضحاب 
فیل. و آن معجزه بزرگ را با یک تاریخ موهوم و افسانه ای که در یک 
روایت تاریخی دیده تطبیق کند, آمده و چند خلاف ظاهر صریح مرتکب 
شده و اساس این سوره را از اعجاز خارج ساخته و با زجمت و توجیهات 
زیادی خواسته است صورت عادی و معمولی بدان بدهد ! اکنون شما در 
این عبارت شاهد گفتار ما را ببینید و برای توضیح بیشتر به خود کتاب مزبور 
مراجعه کنید « ۰ به عقیده نگارنده «ابابیل» جمع ابله است. و مقید این 
عقیده روایتی است که به موجب آن هلاک قوم ابرهه به وسیله و باء 
جدری, که همان آبله باشد صورت گرفته است لکن وجود کلمه طیر در آیه 
سوم از سوره فیل موجب آن شده که طیور عجیب دریائی سنگها به کف و 
منقار بگیرند و به جنگ ابرهه و لشگریان فیل سوا وا ام نا سور تین که 
ممکن است کلمه «طیر» در اين آیه چنانکه در کتب لغت هم مضبوط است 
معیا یا کهان و ریم با ند به. عبارت: آدبی طظیر .ور این آبه-مختد یه 
معنای فاعل است. و در معنای مجازی به عنوان حال استعمال شده است 
۰ که باید گفت: 


ما نمی دانیم در کدامیک از کتابهای لغت «ابابیل» جمع آبله آمده است؛ 
زیرا اهل لغت مانند جوهری و دیگران نوشته اند: 


«الابابیل : 
الفرق جمع لا واحد له, و قیل: 
واحده ابول» (1). و در فرهنگ عمید این گونه است: 


«ابابیل - ء - (بفتح همزه) «کلمه جمع بدون مفرد» گروه ها, دسته های 
پراکنده, و نام پرنده ای است که در فارسی پرستو نامیده می شود. و 


بهر صورت بهر جا مراجعه کردم «ابابیل» را جمع آبله ندیدم», و اساسا واژه 
«اباییل» همانگونه. که ون فرهنی: عمید علامت کرارده عربی است: ۵ ابا 
فارتنتی: انستت, وه ارتاطی ضی نواند میان آن. ده باشده جر همان که 
گفتیم, که نویسنده خواسته است آن را با یک روایت بی نام و نشان تطبیق 
دهد .بت وه تازه: اکن این قستفت:را هم. فرسته کردیمه و انابیل را جفع. ابله 
گرفتیم, آپا توجیه 0 می تواند منظور نویسنده را تامین کند. 
حالا کار نداریم به طرز نقل داستان که آن را به صورتی موهن وانکار آمیز 


نقل کرده, به صورتی که گویا خود, آخت را فبول نهاسته مسر م هی کنخ 
آنجا که فی. کورد: 


.. وجود کلمه طیر در آیه سوم از سوره فیل موجب آن شده که طیور 
5 به کف و منقار بگیرند و به جنگ ابرهه و لشکریان 
فیل سوار او بیایند ..» با اين حال اگر کلمه «ابابیل» هم طبق دلخواه 
ایشان درست شد اه «طیر» را می توان بمعنای ناکهان و سریع 
گرفت, آنچه در کتابهای لغت آمده این گونه است: 


«طار - الطائر, یطیر, طیرا 
تجگ فن الم اعستاحت میم‌طای ال کفاه انفوغ یه 


که برای آشنا , به ادبیات عرب روشن است که لغت «طیر» در صورتی به 
معنای ۱ آید که با حرف «الی» متعدی شود. و لفظ «طیر» به 


ایخان نویسنده به نوشته و گفتار خود. 


دک کرد اند کف از آن ,له ارت 


اتبام ی اسان است هی 


اگر خبر و روایتی بخواهد ورد اعتماد قرار گیرد و برای دیگران ارزش 
داشته بااشد باید نویسنده و گوینده اضافه بر شر اتط عمومی دیگر به 
آنچه می گوید یا می نویسد اعتقاد و ایمان داشته باشد, بنابراین نوشته و یا 
کفته یک تفر یر حشطامان یا غیر عون یه شعاعن: ضطلاحی. آن ارف 
تواند برای ما به عنوان یک سند برای دشمنان و هم مسلکان راوی و 
گوینده ارزش داشته باشد و ما نیز به عنوان: 


«الفضل ما شهد به الاعداء» ان در برابر دشمن استفاده کنیم, و به رج 
آما اما تم سای اه اه اها فد که ان را 
عنوان یک عقیده و یک سند تاریخی به دیگران منتقل سازیم. مثلا روایت 
یک نفر مسیحی و غیر مسلمان در مورد سیره پیامبرگرامی اسلام و 
رهبران دینی و9 ائمه معصو مین علیهم السلام برای ما سندیت و اعتبار 
ندارد, اگر چه گاهی می توان از آن به عنوان حربه ای برای خود مسیحیان 
و دشمنان اسلام استفاده کرد ! 


ولتت ار تین فش اسیت: تیا بی. هن یر مان فلا که یه تیف 
پیامبر اسلام عفیده ندارد نمی تواند پیامبر اسلام را به عنوان یک پیامبر 
الهی که با عالم غیت از طزبق .وحی ارتباط داشته پپذیزد. و همین معنی 
سبب می شود تا اگر در نقلی هم دچار اشتباه نشود, در برداشتها و 
محاسبات و استنباطات خود دچار اشتباه و انحراف گردد زیرا بالاترین 
عقیده ای را که می تواند به پیامبر اسلام مثلا داشته باشد انست که او را 
مردی فوق العاده و نابغه ای عظیم الشان در امور اجتماعی و رهبریهای 
تا تا اه فان 


خقیفتی .را که باید بدان. اغترافت کند و آن سیب شدم تا بیغمیر بزر کهار « 
از سایر هم نوعانش جدا سازد, که همان ارتباط با عالم غیب و رسول 
بودن او از طرف خدای جهان باشد نمی کند, و همین سبب لغزش و اشتباه 
و تحت تاثیر قرارگرفتن او از طرف دشمنان اسلام و مغرضان خواهد شد, 
اگر خود مغرض نباشد و نخواهد سخنان دشمنان را به دیگران منتقل سازد ! 


در اینجا نیز برای نمونه به قسمتنهای زیر توجه کنید: 


الف - چند سال پیش کتابی به نام «محمد پیامبری که از نو باید شناخت» 
بقلم یک نفر غیر مسلمان ترجمه و منتشر شد که در اغاز در میان قشر 
عظیمی از ز جامعه ما جائی باز کرد و به عنوان یک اثر مهم و باارزش درباره 
ند کی پیغمبر اسلام پذیرفته شد و چند بار چاپ شد؛ با اينکه نویسنده 
دانسته يا ندانسته به همان علت که گفتیم در بسیاری از جاها مقام پیامبر 
اشامز تا سر حدیی اسان ول فرب این بر ترل داهم وی جات 
که خواستهر است از آن حضرت مدح و تعریف کند زیرکانه و يا جاهلانه 
ی و ی ی 9 


وی در شرح حال رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در دوران کودکی می 


نویسد. 


«... محمد بن عبدالله یک رنجبر به معنای واقعی بود ... هیچکس را نمی 
توان یافت که باندازه پیغمبر اسلام در کودکی و جوانی رنج برده باشد. من 


تصور می کنم یکی از علل اینکه در 


۰9 ۳ ۱ ۱ 


آنها دستگیری کنند همین بوده که محمد بن عبدالله دوره کودکی را با 
نمی درا ند : . و پس از یکی دو صفحه می نویسد: 


«... در دوره ای از عمر, که اطفال دیگر تمام اوقات خود را صرف بازی 
می کنند. محمد خردسال مجبور شد که تمام اوقات خودرا صرف کار برای 
تحصیل معاش نماید آنهم یکی از سخت ترین کارها یعنی نگاهداری گله». 
حالا شما به بینید این نویسنده غیر مسلمان و غربی قسمتی از تاریخ را با 
اجتهاد و استنباط شخصی خود مخلوط کرده و چه نتیجه گیری نادرستی می 
کند. این نویسنده خوانده است که محمد صلی الله علیه و اله یتیم بود, و 
چند سالی در صحرای مکه گوسفندانی را چرانیده, ان وقت این دو مطلب 
تاریخی را گرفته و چون به نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
اسمانی بودن قران کریم عقیده نداشته یک اجتهادی هم از پیش خود کرده 
که لا بد اين گوسفند چرانی هم برای تحصیل معاش بوده, آن هم تمام 
اوقات خودرا, ۵ ان هم جک ار کت رین کار‌ها عنی. کله "دار . آن 
وقت از این قسمت تاریخ و افزودن و ضمیمه کردن یک قسمت اجتهاد 
شخصی نتیجه گیری کرده که بنابراین علت اینکه در قرآن نسبت به یتیمان 
ی ی ی ی ی 
حضرت از دوران کودکی در دل داشته ...! و این بدان مثل می ماند که 


گویند: 
شخصی به دیگری گفته بود: 


«حضرت امام زاده یعقوب را در شهر مصر بالای مناره شیر درید » 


که این را شنید به گوینده گفت: 

اولا - امام زاده نبود, و پیغمبر زاده بود ! 

تانیا - یعقوب نبود, و یوسف بود! 

تالثا و رابعا - در شهر مصر نبود, و قریه کنعان بود ! 
خامسا - بالای مناره نبود, و ته چاه بود ! 

سادسا - شیر نبود و گرگ بود! 

سابعا - اصل قضیه هم دروغ بود! 

در اینجا نیز باید گفت: 


دزتتک: اشیت کش هل الا رنف ال عم ی ابا ماوت 
تاریخ تا جدش عبدالمطلب زنده بود, و پس از او نیز ابوطالب آنقدر به او 
محبت می کردند که هیچگاه احساس بتیمی در زندگن نکرد, تا چه رسد به 
اينکه از این بابت عقده پید | کند ! و این مطلب را ما در تاریخ زندگانی 
رسول خدا| مشروحا نوشته ایم , و ثانیا بر فرض که رسول خدا مدنی 
متفه آنی: رای خر انیدی آها ان کوستندان-فعدود از کسی بو که.ان 
ی وی 2 بچراند, یت 
آن گوسفندان از خود آن حصرت و چند عدد هم از مه ان بود, 
گذشته از اینکه , به گفته نویسندگان: 


گوسفند چرانی در زندگی بدوی یکی از رسوم معمولی مرد و زن خانه و از 
کارهای تفریحی کودکان قبیله بوده است ... و بلکه در مورد پیغعمبر اسلام و 
پیغمبران الهی دیگری همچون حضرت موسی علیه السلام - و شاید همه 
پیمبران که در حدیثی امده است که فرمود: 


پیغعمبری نیامده جز اينکه در ات مدبنی از عمر خودرا به چوپانی گذرانده. 
مسئله چوپانی یک نوع آ شاد که برای اوه نبوت آنها بوده - 


بدانگونه که در جای خود ذکر شده ... و از این رو گوسفند چرانی آن 
حضرت برای تحصیل معاش نبوده روصت ترس رسای بای آنها نیا 
و آن هم در دوران کودکی که بچه های دیگر اوقاتشان را صرف بازی می 
کردند نبوده ! و از همه اینها که بگذریم چه ارتباطی است میان یتیمی و 
ی رم ی ات توا دا ی ون شور 
قرآن به ترحم فقرا و مساکین ۰ و تازه اصل این مطلب. بعنی مستئله 
۱ ۳0 
ذکر خواهد شد. جز اینکه نویسنده مزبور می خواهد دانسته و با ندانسته, 
زیرکانه و يا جاهلانه, مغرضانه و یا بی طرفانه بگوید: 


که قرآن ساخته و پرداخته و گفتار پیامبر اسلام است ۰ یعنی همان نسبت 
باطل و ناروائّی را که مسیحیان می دهند ! و همان که قران کریم هم 
درصدر اسلام از قول مشرکان نقل می کند: 


ام یقولون تقوله بل لا یومنون. 


ب - نمونه دیگر کتاب تاریخ تنمدن گوستاولوبون است که با تمام اهمیتی که 


این کناب از نظز تارتحی .و موضوعغات دبک ذارده اما همین اشال در آن 
تیر هسبت که‌فا به:عنوان: شاهد به ز کر .ختد تمونة ذر اشتباهات آن به:طور 


وی درباره پیغمبر اسلام می گوید: 
«گویند: 
خواند بود, ترتیب بهتری در قران ملحوظ داشته بود ...» (2) که باز همان 


فا یواست 


داده ! و یا اینکه جمع آوری قرآن را روی ترتیب نزول پنداشته, و یا در مورد 
تعدد زوجات رسول خدا زیر کانه مطالب خلاف واقعی را ؛ ۸ نو وا 
نسبت دادم .. :و امتال. آزن:. 


3 - عدالت و وثوق راوی و گوینده 


همانگونه که گفته شد یکی از معیارها برای پذیرفتن یک خبر و حدیت 
عدالت و درستی گوینده است., و دلیل روهشم است زیرا کسی که 
تقوای در کردار و گفتار نداشته باشد و به اصطلاح فاسق و دروغگو باشد 
گفتار و کردارش قابل اعتماد و عمل نیست, و دلیل نقلی و قرآنی آن نیز 
ان معروف «نبا» است که در سوره حجرات؛ آیه 6 آمده که خدای تعالی 
فرماید: 


یا ایها الذین آمنوا ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله 
فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ای کسانی که ایمان آورده ایدر اگر فاسقی 
برای شما خبری آورد تفحص و تحقیق کنید (و بدون تحقیق به گفته او عمل 
نکنید) خبادا به. فردمانی از روی ناداتی آشببی «سانية وداز انجه کردم اید 
پشیمان شوید. مفسران عموما گویند اين آیه در شان ولید بن عقبه نازل 
شد, (3) که پیفمبر اسلام صلی الله علیه و آله او را برای گرفتن زکات از 
حارث بن ضرار خزاعی فرستاد و این حارث پیش از آن نزد رسول خدا 
آفوه بود و از آن حضرت خواسته بود تا در تاریخ معینی کسی را برای 
گرفتن رکات نزد او بفرستد, و در تاریخ تعیین شده رسول خدا| ولید را 
فرستاد, اما وید مد ازی وه از مدیته عارج ای ترس و بدولن. آننکه به 
نزد حارث خزاعی و قبیله او برود به نزد پیغمبر باز ؟ 


و به دروغ گفت: 


حارتث زکات نداد و میخواست مرا بکشد! رسول خدا گروهی را برای 
گرفتن زکات و دستگیری حارث به سوی او گسیل داشت. 


از آن سو حارث بن ضرار که دید در موعد مقرر فرستاده رسول خدا نیامد 
نگران شده گفت: 


رسول خدا برای گرفتن زکات با من موعدی را مقرر کرده بود و لابد 
اتفاقی افتاده و باید برای تحقیق به مدینه برویم. و به همین منظور با چند 

تن از افراد قبیله خود به سوی مدینه حرکت کرد, و فرستادگان رسول خدا 
۳ افتادند. و در راه به یکدیگر رسیده و چون 
خارت از انا پرشنید: 


به کجا مامور هستید؟ 
گفتند: 

به نزد نو. 

پرسید - برای چه؟ 
گفتند: 


برای آنکه رسول خدا ولید بن عقبه را برای گرفتن زکات به نزد شما 
فرستاده و شما از دادن ز کات خود داری کرده و خواسته اید او را به قتل 
برسانید ! حارت که سخت ناراحت شده بود سوگند یاد کرد که نه ولید را 
دیده ام و نه او به نزد من آمد. و به دنبال این گفتگو همگی به نزد رسول 
خدا باز گشتند و جریان را به عرض رساندند و به دنبال آن»فاخراه این آنة 
شریفه نازل گردید. و این ولید بن عقبه که قرآن به فسق او شهادت داده 
برادر مادری عثمان بن عفان بود که چون عثمان به خلافت رسید او را به 
حکومت کوفه منصوب کرد و پیوسته شراب میخورد تا انکه روزی در حالی 
که کاملا مست بود برای نماز صبح به مسجد امد و به جای دو رکعت. چهار 
رکعت نماز صبح خواند و تازه پس از سلام 


نماز رو به مامومین کرده گفت: 


«| فلا ازیدکم» ؟ آیا میخواهید باز هم بخوانم؟ که این عمل مسلمانانی را 
ب ‏ پقد ‏ ره و خ وال مرت ونم و( 
بیرون کردند. و در نقل دیگری است که سجده ها را طولانی کرد و به جای 
ذکر سجده مرتبا می گفت: 


«اشرب و اسقنی» ! 3 بیاشام و جامی هم به من دم | باری این اند 
شریفه به صراحت میگوید: 


اگر فاسقی برای شما خبری آورد تحقیق کنید و به گفته او عمل نکنید ! و به 
گفته علماء و دانشمندان اين آیه ارشاد به همان حکم عقل است که به 
گفته فاسق و گناهکار بی بند و باری که پای بند راستگوثی و صداقت 
نیست نمی شود عمل کرد. از آن سو ما وقتی تاریخ را می نگریم و می 
بینیم که تاریخ اسلام بیش از هشتاد سال در دست بنی امیه و پس از آن 
حدود پانصد سال در دست بنی عباس قرار گرفت و آنها که اکثرا مردمانی 
فاسق و بی بند و بار بوده و پیوسته به نفع خود پول خرج می کردند و با 
تطمیع و تهدید و حقوق و حبس و شکنجه و غيره افرادی همانند خود را 
ایو ره رید تفای اسان کی هارست ابر 
علی علیه السلام بودند از زبان پیغمبر خدا و صحابه حدیث جعل کنند و در 
منبرها و مجامع عمومی برای مردم بخوانند, ما چگونه می توانیم بدون 
تحقیق روایاتی را که در کتابهای تاریخی و غیره رسیده است بپذیریم. 


سفیان جمعی از خود همین صحابه را اجیر کرده بود تا از زبان پیغمبر 
اسلام در مدع ابوسفیان و معاویه, و در مذمت علی بن اببطالب علیه 
السلام و نزدیکان آن حضرت حدیث دروغی جعل کنند! و با سابقه ای که از 
معاوبه و دودمان بنی امیه داریم که جزبه ریاست و حکومت به هیچ چیز 
دیگر نمی اندیشیدند و همه را فدای آن میکردند, و بلکه طبق نقل "1 
پات در ده محو مان اسامه ام هی اساام ره دید وی 
توانیم بفهمیم که چه جنایتی به دست اینها در تاریخ اتتاام اتحاض نفد به 
چگونه حقایق و مقدسات اسلام بازیچه و ملعبه دستهای ناپاک اینان 
قرارگرفت. مسعودی در مروح الذهب ان قطراف:بن مفیره ین سعبه نقل 
می 


«مطرف بن مغیره گفت من با پدرم در شام مهمان معاویه بودیم و پدرم 
در دربا ر معاویه, زیاد تردد می کرد و او را ثنا می گفت. شبی از شبها پدرم 
از نزد معاویه برگشت ولی زیاد اندوهگین و ناراحت بود. هر شست ارم را 
پر سیدم. 


۹ 
این مرد. یعنی معاویه مردی بسیار ند بلکه پلیدترین مردم روزگار است. 


گفت من به معاویه پیشنهاد کردم اکنون که توء به مراد خود رسیدی و 
دشتگاه خلافت: اساامی: سا صاحت کسشتی: سمش است. هدر آخر عهر.ا 
مردم به عدالت رفتار می نمودی و با بنی هاشم اینقدر بد رفتاری نمی 
کردی چون آنها بالاخره ارحام تواند و اکنون چیزی دیگر برای انها باقی 
نمانده که بیم ان داشته باشی که بر تو خروج کنند, 


معاویه گفت: 


هیهات. هیهات ! ابویکر خلافت که دا کی و را زان 
نشد 


بمرد و نامش هم از بین رفت و نیز عمر و عثمان همچنین مردند با اینکه با 
مردم نیکو رفتار کردند اما جز نامی باقی نگذاشتند و هلاک شدند ولی 
برادر هاشم (یعنی رسول خدا) هر روز پنج نوبت بر نام او در دنیای اسلام, 
فریاد می کنند, اشهد ان محمدا رسول الله می گویند «فای عمل یبقی مع 
ها لا ام اک له الا حقا خقا سس ان که اه اه ات من 
نام محمد زنده باشد دیگر چه عملی باقی خواهد ماند. جز آن که نام محمد 
دفن شود و اسم او هم از بین برود» (4) و گویند: 


مامون عباسی وقتی این حدیت را شنید دستور داد معاویهم را علنا لعن 
کنند, و سپس جریانی پیش امد و دوباره جلوی این کار را گرفت. و این 
حدیبت پرده از روی باطن معاویه که سر سلسله این شجره خبیته است به 
خوبی برمیدارد, و در مورد خلفای پس از او خیلی بدتر از این نقل کرده 
اند. 

و در مورد اجیر کردن اصحاب رسول خدا برای جعل حدیت در مذمت امیر 
المقومنین علیه السلام و مدح دشمنان آن حضرت ابن ابی الحدید در شرح 
نهج البلاغه می نویسد: 


«استاد ما ابو جعفر اسکافی گفته: 


هام خی ارام ای را ماه سا اش دس 
فعین کزوة نوها اخبار زشتی درمدست غلی‌سن اننطالت علبة السلام جع 
کنند که از ان جمله بود (در اصحاب) ابو هریره و عمرو بن عاص و مغیره 
بن شعبه, و از تابعین عروه بن زبیر ...» (5) و پس از نقل قسمتی از 
خبرهای < 


و دروغی که به وسیله آنها منتشر شد داستان جالبی از یکی دیگر از حدیت 
سازان حرفه ای به نام: 


«سمره بن جندب »؟ نقل میکند بدین شرج: 


«... معاویه یکصد هزار درهم به سمره بن جندب داد تا روایتی جعل کند که 
اند شریفه «و من الناس من یعجبک قوله فی الحیاه الدنیا و یشهد الله علی 
ما فی قلبه و هو الد الخصام ۰ (6) که درباره شخص منافقی به نام 
اخنس بن شریق نازل شده بود؛ درباره علی بن ابیطالب علیه السلام نازل 
شده و ایه بعدی که فرماید «و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات 
الله و الله رف بالعباد» (7) که مفسران شیعه و سنی گفته اند و روایت 
کرده اند که در شب هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و فداکاری بی 
نظیر امیر مومنان علیه السلام که حاضر شد در بستر ان حضرت بخوابد و 
در شان آن حضرت نازل شده, درباره ابن ملجم مرادی نازل گردیده. 
سمره حاضر نشد با صد هزار درهم چنین جنایتی مرتکب شود و معاویه صد 
هزار درهم دیگر اضافه کرد, باز هم حاضر نشد تا بالاخره با چهار صد هزار 
درهم معامله جوش خورد, و سمره حاضر شد و این کار را انجام داد». و از 
مدائنی نقل شده (8) که گفته است: 


«معاویه به کار کزار ان خود در همه جأ نوشت: 

شهادت هب یک از شیعیان علی بن ابیطالب را نیذیرید ... و بنگرید تا هر 
کس از طرفداران عثمان نزد شما هستند و فضائل او را نقل می کنند آنها 
را به خود نزدیک کنید و گرامی دارید, و هر کس در فضیلت عثمان حدیثی 


نام او و پدر و فامیل او را برای من بنویسید ... کارگزاران نیز به کار افتاده 
و همین امر سبب شد تا احادیث بسیاری در فضیلت عثمان در هر شهری 
نقل و جمع اوری شد, و به خاطر جایزه های زیاد و جامه و زمین و باغ و 
غیره که از معاوبه می گرفتند سیل «حدیث» و کاروانهای «خبر» به دربار 
معاویه و کارگزاران او سرازیر شده و جریان یابد .. . و مدبنی بر این منوال 
گذشت. کار به جائی رسید که معاویه به کارگزاران مزبور نوشت: 


حدیث در فضیلت عثمان زیاد شده و از حد گذشته و همه شهرها و قراء و 
قصبات را پر کرده, از این پس با رسیدن این بخشنامه دستور دهید در 
فضیلت دیگر صحابه و خلفاء حدیث گویند, ولی اجازه ندهید احدی از 
مسلمانان حدیتی درباره ابوتراب روایت کند ۰ و همین سبب شد تا 
مات جعلی و دروغی که هیچ حقیقت نداشت در مناقب دیگر صحابه 
نقل کنند و آنها را در منابر ذکر کرده و به معلمان یاد دهند و آنها نیز برای 
بچه ها در مدرسه ها با زگو کرده و تدریجا جزء درسهای روزانه آنها 
قرارگرفت و آنها روایت ته کرده و همچون قرآن کریم به یکدیگر یاد میدادند 
تا آنجا که به دختران و زنان و خدمتکاران خود نیز یاد دادند ... و مدتی هم 
بر اين منوال گذشت . 


سپس به همان کارگزاران نوشت: 


دما اسان او اشت نام آشرازا وی ان شب المال قام کر و 


را حذف کنید ی وال ان نامه دیگری رسید به این مضمون: 


که هر کس به دوستی علی بن ابیطالب و خاندان او متهم شد او را دستگیر 
نموده و خانه اش را خراب کنید, که در ان موقع سخت ترین بلاها و 
گرفتاریها متوجه مردم عراق و به خصوص مردم کوفه شد, و کار به جائی 
رسید که شیعیان علی بن ابیطالب با ترس شدید به خانه دوستان خود که 
آنها را می شناختند رفته و در پنهانی با یکدیگر سخن بگویند, و جرات آنکه 
نزد رن و. بجه .و یا خدمتکار آنها نیز سنخنی. بگویتد: تداشتند. اینجا بود که 
حدیثهای دروغ و بهتان بسیار شد و قاضیان و والیان بر اين منوال روزگار 


خود می گذراندند, 


و آن وقت بود که آزمایش سختی پیش آمد و از همه گروهها بیشتر, قاریان 
ریا کار و افراد ضعیف الایمانی که تظاهر به خضوع و عبادت می کردند 
دچار لغزش شده و به خاطر نزدیکی به کارگزاران معاویه و کسب مال و 
منال و زمین و باغ و خانه و تقرب به دربار حدیثهای زیادی را به دروغ جعل 
کردند, و این حدیثهای جعلی و دروغ تدریجا به متدینین و کسانی که از 
دروغ ی و اینکه آنها صحیح و راست 
است آن حدیثها را پذیرفته و روایت کردند, و اگر میدانستند دروغ و باطل 
است هیچگاه نقل نمی کردند .. 1 
حسن بن علی علیهما السلام از دنیا رفت که بلاء و آزمایش سخت تر و 
فزونتر گردید . ,۰ و این بود شمه ای از تاریخ حدیث و سر‌گذشت اخباری 


که در فضائل اصحاب گرا از زبان مورخین اهل سنت نقل شده, و 
جنایتی که دستگاه خلافت معاویه با سنت رسول خدا| انجام داد, و به نفع 
وارد سازند. و این وضع تاسف بار و تاریک و خفقان سیاه را خود امیر 
ال اه ای هت تس ی ی اه ی 
(خطبه 57 نهج البلاغه): 


تا تسایر خایکم عون رل رن عمش سح الانر باکام ها 
یجد, و یطلب ما لا یجد فاقتلوه و لن تقتلوه ! الاو انه سیامرکم بسبی و 
الفز اعشتی فاها الشست فسوی فاه لس کات سامت اه یراع فا 

تتبراقا منی فانی ولدت علی الفطره, و سبقت الی الایمان و الهجره» - 
آگاه باشید که به زودی بعد از من مردی گشاده گلو و شکم بزرگ : بر شما 
چیره شود, می خورد آنچه را بیابد و طلب کند آنچه را نیابد, پس 2 
بکشید و گر چه هرگز نخواهیدش کشت. 


آفاهباشید که او شما رآنبه دام دادن و نید ار نان فن سور هی 
دهد, اما دشنام را بدهید که برای من سبب پاکی و علو مقام است و برای 
شما وسیله نجات و رهائی, و اما در مورد بیزاری جستن, از من بیزاری 
نجوئید که من بر فطرت اسلام تولد یافته ام و در ایمان و هجرت., به 
دیگران پیشی جسته ام ...! و از اين کلمات جانگداز ضمن مظلومیت بسیار 
ان حضرت. از وضع اینده اسلام و فشار بر دوستان و شیعیان امام علیه 
السلام نیز خبر داده و به عنوان یکی 


از خبرهای غیبی در تاریخ اخبار غیبیه امیر المومنین علیه السلام به ثبت 
رسیده و گویای دامنه وسیع تبلیغات دروغ و لکه دار کردن چهره های تابناک 
و اصیل اسلام به وسیله خبرهای جعلی که مورد بحث ما بود نیز می باشد. 


تازه آنچه گفته شد درباره خود معاویه بود که سعی می کرد تا حدودی 
ظواهر اسلام را حفظ کند, و پس از وی کار بی دینی و بی بند و باری و 
دشمنی با رسول خدا و قرآن و اسلام امویان به جائی کشید که یزید بن 
معاویه وقتی نظرش به سر مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام افتاد 
در حال مستی و غرور حکومت, آن اشعار معروف را سرود که پیغمبر و 
قرآن و همه چیز را انکار کرده و به باد مسخره گرفت و گفت: 


خبر جاء و لا وحی نزل 


ولید بن یزید بن عبد الملک - یکی دیگر از این خاندان کثیف و خلفای بنی 


قل لله یمنعنی شرابی (9) و تدریجا کار به جائی رسید که اینها برای مردم 
سخنرانی کردند و در بخشنامه ها نوشتند که مقام خلیفه از مقام رسول 
خدا| بالاتر است و اگر باور ندارید به این روای یت گوش دهید. 

این حجاج بن یوسف ثقفی است که در کوفه سخنرانی کردو در ضمن 


سا وت رفته و قبر رسول خدا را زیارت 


می کردند گفت 


«تبا لهم انما یطوفون باعواد و رمه بالیه هلا طافوا بقصر امیر المومنین عبد 
لمات الا علمون ان یه المع 


من رسوله؟» (10) مرگ بر اینها که به دور یک مشت حوتِ پوسیده می 
گردند؟ چرا هر ار ای ی 
دانند که خلیفه هر کس بهتر از فرستاده و رسول او است؟ !!۱! 


و در نامه ای که به عبد الملک می نویسد می گوید: 


فا هه اکن اه اع خاش هی رسد نب امه کی الط ۳۶ 
اس ای اعلی هرس ی امسر نم رای اد 
مرد در میان خاندان او گرامی تر از فرستاده او است.؛ و به همین سبت 
خلفاء ای امیر المومنین ِِ و مقامشان از مرسلین برتر است. و این 
خالد بن عبدالله قسری - , 9 از جیره خواران کثیف این خانواده 
است - که در مکه سخنرانی کرد و گفت: 


«... و الله لو امرنی ان انقفض هذه الکعبه حجرا حجر النقضتها, و الله 
لامیرالمومنین اکرم علی الله من انبیائه» (12) به خدا سوگند اگر عبد 
الملک به من دستور دهد سنگهای این خانه کعبه را یکی یکی بشکنم خواهم 
شکست و به خدا سوگند امیر المومنین - عبد الملک - درپیشگاه خدا 
گرامی تر از پیمبران و انبیاء او هستند !! و این هم همان ولید بن یزید یکی 
از اين خلفای بی آبرو و دائم الخمر است که گویند: 


از جام سیراب نمی شد و حوضی برای او ساخته بودند و آن را پر از 
ات ی یا را 
آنقدر می خورد که نقص در حوض شراب پدید می آمد, و همین ولید روزی 
به قران تفال زدة و آن را گشود و این آیه آمد: «و استفتحوا و خاب کل 
جبار عنید, 


من ورائه جهنم و ۰ (13) ولید که آن را بر خود منطبق می دید عصبانی 
شد و قرآن را در گوشه اي نهاد و تير و کمان خود را خواسته و قرآن کریم 
زا هدک فرار داده‌هبا تیر آن را بازه باره کردو ان دعر را تین 


موی رد فا نا تک اه ان ماخ سر سفق 
رب مزقنی الولید! باری اسلام عزیز در طول قریب به 80 سال در دست 
چنین زمامدارانی قرار گرفت که هر چه خواستند با اين آئین مقدس و 
ار مایا ان اصا ارم اس مه اه اسایه بالارخست 
کا ان هه احوال اي هه ال این اسطالت یمان ره 
دست ما رسیده ! نهح البلاغه امیر المومنین علیه السلام به دست ما 
رسیده ! 
حدیت غدبر, و حدیت طیر و حدیت منزله, , و حدیت یوم الدار . .. و آن همه 
اجادیت:حالب که دز باره آن-حضرت از برسول خدا صلی الله علية ف الم 
نقل شده با آن همه اسناد و روایات صحیحه به دست ما رسیده ... ! و شما 
فکر نکنید که بنی عباس مثلا بهتر از اینها بودند, 


زیرا در اصل عداوت با بنی هاشم و علویان همه یکسان بودند, و در فسق 
و فجور و شراب خواری هم بنی عباس دست کمی از بنی امیه نداشتند با 
این تفاوت که اینها قدری بیشتر حفظ ظاهر می کردند, و نسبت به شخص 
پیغمبر اسلام نیز جسارتی روا نمی داشتند. مگر متوکل عباسی نبود که 
مردی را به خاطر روایت ت یک حدیث در فضیلت امیر المومنین 


علیه السلام هزار تازیانه زد ! و زبان «ابن سکیت» را که حاضر نشده بود 
فرزندانش را بر حسنین علیهما السلام ترجیح دهد از بیخ برید! 


و دسنور ویران کردن قبر امام حسین علیه السلام و دست و سر بریدن 
زائران آان حضرت را صادر کرد! 


و يا اجداد او نبودند که آن همه سادات فرزند امام حسن و علویان را سر 
بریدند و يا زندانها را بر سرشان خراب ب کردند و . .. و هزاران جنایات دیگر, 

و بالاخره در اين چهت با هم شرکت داشتند که از نقل فضائل امیر 
تن علیه السلام و نزدیکان آن حضرت و مدایح آنان به شدت 
جلوگیری می کردند, و به جای آن برای خود واجداد خود فضیلت تراشی 
کرد و-بازر دانان حدیت و حدیت سازان را می خریدند ت_ و از این رو 
ات ی یر اسان ار ی 
پیشرفت اسلام را بهر نحو که می تواند پگیرد (14) و روزی که عثمان به 
خلافت رسید در اطاقی که بنی امیه در آن بودند نگاهی به اطراف کرده, 
گفت: 


آپا بیگانه ای در میان شما نیست؟ 

گفتند: 

نه, 

آنگاه گفت: 

«ای فرزندان امیه ... این حکومت را مانند چوگان بازی به چنگ گیرید . 
به آن کسی که ابوسفیان سوگند به نام او یاد می کند پیوسته همین را 
برای شما ارزومند بودم .. . و باید بچه های شما ان را به ارث دست به 


دست رسانند ...» (15) و روزی به ف خهزم شسته شید در کروورای 
و 


ای ابا عماره انچه را دیروز ما بر سر آن به روی هم شمشیر می کشيدیم, 
اکنون در دست 


بچه های ما قرار گرفته که بدان بازی می کنند ... (16) چنین منافق بی 
دینی, با آن همه لشکرکشها و پولهائی که برای نابود کردن اسلام خرج کرد 

و ان همه توطئه ها, به عنوان یک مسلمان و صحابی پیغمبر در تاریخ 
معرفی شده .. . و یا عباس بن عبدالمطلب به عنوان مشاور رسول خدا و 
مدافع آن بزرگوار, حتی در شب عقبه و بیعت مردم مدینه با رسول خدا 
نامش در تاریخ ذکر شده, با اینکه مسلما در آن موفع مشرک بوده و در 
سلک مشرکان می زیسته, و در جنگ بدر از سرکردگان لشکر شرک و 
جیره دهندگان آنها بوده .. 


افاتابه ال همه ام یی ای اسن مشاه ازسا هه ان 
همه حمایت بی دریغی که از رسول خدا در سخت ترین شرایط کرده و با 
آن همه کلمات و اشعار بسیاری که از او به ما رسیده و صریحا به نبوت 
پیغمبر اسلام اعتراف کرده و دیگران را نیز به ایمان و دفاع از ان حضرت 
دعوت کرده, و سه سال تمام برای پیشرفت اسلام در شعب ابی طالب 
سخت ترین شرائط زندگی را بر خود, و قبیله اش تحمل کرده و در برابر 
همه سختیها به منظور انجام این هدف مقدس مقاومت کرد ۰ - نعوذ بالله 
مشرک از دنیا رفته, و تا زانوانش در آفترن قرار داد که مجح سرش از 
حرارت آن آتش می جوشد ! .. .و یا به گفته برخی دیگر تا دم مرگ ایمان 
نیاورده بود و لحظات اخر عمر برای دلخوشی رسول خدا فقط یک کلمه بر 
زبان جاری کرد که همان سبب خوشحالی رسول خدا گردید و فرمود: 


راضی شدم 


السلام به همین جرم که برادر ان حضرت بوده با ان همه فضیلت و 


بزرگواری که پیغمبر فرمود: 


در بهشت با فرشتگان پرواز می کند ... و آن سخنرانی شجاعانه و جالب را 
در محضر تج شیامن کند ,و سیب آتاام تداشی و حففی فیک فی شوم و 
در ابزابز داهبه عرت بعتی مرورین عاض حیله کر و و 
ری تا و ی نع انز کته موزد بی .مهرق 
این راویان فران .اطت. کیرد که برای خدشه دار کردن همان سخنرانی 
تاریخی آن را مخدوش دانسته و درصدد انکار آن بر آمده اند و یا در جنگ 
موته او را امير دوم لشکر دانسته و ... همه اين حق کشیها انگیزه ای جز 
همین ارتباط و پیوند اینان با علی علیه السلام نداشته و همانگونه که گفته 
شد اين بزرگان اسلام و تاریخ جرمی جز همین نزدیکی با امیر المومنین 
نداشته اند وهمه آن فضیلت تراشیها و جعلیات نیز درباره امثال ابوسفیان 
و عباس و وابستگانشان دلیلی جز همان جایزه دادن به ابنان و شخصیت 
را ار شا انا ار 


و گرنه کدام متتبع خبیر و دانای احوال تاریخی است که باور کند ابو هریره 
ای که به گفته مورخین در سال هفتم هجرت مسلمان شد <5374» حدیبت 
از رسول خدا نقل کند. اما به گفته همان مورخین علی بن ابیطالب که از 
اعار ات ماک زمالیا فل از سته رر حانه رهول باس ود کار ان 
حضرت بوده و به شهادت تاریخ ند نخستین مسلمان 


از جنس مردان به رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - بوده. 


و در تمام سفرها و جنگها جز تبوک و یکی دو سفر کوتاه دیگر همراه آن 
بزرگوار بوده ... و کمتر شب و روزی اتفاق می افتاد که ساعتی و یا 
ساعتها درکنار پیغمبر نباشد . ۰و تا آخرین دقایق زندگی آن حضرت درکنار 
بستر آن حضرت بود ... و طبق نقل صحیح در حالی که سر رسول خدا در 
دامن علی علیه السلام بود از این دنیا رحلت فرمود .. .و با ان علاقه ای که 
تغضنر < آتشت تا دانشهنما را بهحخلی علیه السلام اد دهد مسا ان حاففاه 
و عشق و علاقه وافر و نبوغ خارق العاده ای که علی علیه السلام برای 
خدا در باره اش فرمود: 


«انا هتنته. العلم و علی‌باهاه ان عقت با تهام این اخوالن این علین تن 
اببطالب به کته همان مورخین 596 حدیبت از رسول خدا| نقل کرده. 


یعنی یک دهم کسی که به جای بیست و سه سال علی علیه السلام فقط 
سه سال با پیغمبر بوده و آن هم سه سالی که در هیچ سفر جنگی و در غیر 
سفر جنگی نامی از او دیده نمی شود, و سه سالی که نصف بیشتر آن را 
ی 
و ی رها 


آیا جز غرض ورزی و عناد نسبت به آن حضرت. و جعل و تزویر و دروغ 
نسبت به دیگران وجه دیگری 


برای این آمار وجود دارد؟! و ما عین عبارت «ذهبی» را که در کتاب 
«شذرات الذهب» 


ابن عماد حنبلی نقل شده بدون شرح و توضیح برای شما نقل می کنیم تا 
در مورد دیگران نیز این نسبت را خودتان بسنجید و غرض ورزیها و جق 
کشیها و جعل و تزویرها را طبق همان معیار و نمونه هائّی که ما گفتیم 
دریابید و خودتان حدیث مفصل را ازاین مجمل بخوانید. 


«قال الحافظ الذهبی: 
المکترون من روایه الحدیث من الصحابه رضی الله عنهم اجمعین: 


ابو هریره. مرویاته خمسه لاف و لاثماه و اربعه و سبعون, ابن عمر الفان 
و ستماه و ثلائون, انس الفان و ماتان و سته و سبعون, عائشه الفان و 
ماتان و عشر. (17 ابن عباس الف و ستماه و سبعون؛ جابر الف و خمساه 
و ابو سعید الف و ماه و سبعون, علی خمسماه و سته و ثمانون 
۰ (18 


و ابن عماد این قسمت را در همان داستان مرگ ابو هریره ذکر کرده و 
همانجا دنباله این قسمت در تاریخ اسلام ابو هریره می نویسد: 


«اسلم عام خیبر سنه سیع ...» (19) 


اکنون با اين ترتیب شما خود قضاوت کنید که ما می توانیم بدون تحقیق و 
بررسی هر خبر و روایتی که در کتابها نقل شده بیذبریم, و آن را پایه اعتقاد 
فکری و خط مشی زندگی خود و دیگران قرار دهیم اگر چه راوی آن 
ایب ان سا اشااه اش مایا تا ین 
ری تا رت ای ی کر ره ای 
اسان ال ست اسر نو 


در ردیف ملاکهای دیگر قرار داده اند و ما ناچاریم ذیلا در باره اين ملاک نیز 
قدری توضیح د هیم. 


در برابر آنچه گفته شد جمعی از برادران اهل سنت صحابی پیغمبر بودن را 
نیز به عنوان یکی از ملاکها برای صحت روایت و اعتبار راوی آن ذکر کرده 
اند, و بلکه گفته اند: 


اتر خی افتخار مایت تفر دا دا گنها ات انا اضر 
پاک و مبرا دانسته, و چشم و گوش بسته - و به اصطلاح تعبدا - بگوئیم که 
او عادل است و گناهی نکرده است. و اگر باور کردن این حرف برای شما 
دشوار است به عبارت زیر توجه کنید: 


ابن حجر عسقلانی - یکی از دانشمندان بزرگ اهل سنت - در کتاب «تطهیر 
اللسان» که به دنبال «الصواعق المحرقه» چاپ شده می گوید: 


داعم ان انم اخمم غلنه ان الشسته مالحماعه آده سب علی. کل ختتام 
تزکیه جمیع الصحابه باثبات العداله له ...» یعنی بدان که آنچه اهل سنت و 
جماعت بر ان اجماع کرده اند آن است که واجب است بر هر مسلمانی 
تزکیه همه صحابه به اینکه عدالت را برای آنها ثابت کند ... یعنی واجب 
است هر مسلمانی به زور و بی چون و چرا و رل 
خدا عادل هستند, و خشم و گوشن بسته.بکوید آدمهاق یاک و خویی بوده اند 

۰ حالا ما برای تحقیق بیشتر در باره صحت و سقم این ادعا باید قدری 
بیشتر توضیح دهیم. 


و ادا هرک یر 


در اينکه درک مصاحبت رسول خدا - صلی الله علیه و آله - یک افتخاری 
موی ی نا سا اس که ادا تا مس امس وه 
اعمال 


بد انسان هم میتواند باشد یا نه؟ اگر ما بخواهیم این ادعای زور را به 
پذیریم باید همه معیارهای ۸ ۳ ۱ 
معروف کاتولیکتر از پاپ شویم, زیر ما وقتی می نگریم که در زمان خود 
رسول خدا افراد منافق و فاسق و گنهکار بسیاری وجود داشته و رسول 
خدا| از آنها بیزاری جسته و آنها را از خود طرد کرده, و خدای تعالی به 
فسق آنها گواهی داده و دستور تحقیق و بررسی اخبار ایشان را داده, و از 
عمل کردن به خبرشان نهی فرموده ...و کار به جائی رسیده که پیغمبر 
خدا سخنرانی کرده و مردم را از دروغ بستن به آن حضرت نهی فرموده و 
آنها را از عذاب جهنم بیم داده ... چگونه میتوانیم همه آنها را نادیده گرفته 
و همان صحابی بودن آنها را ملاک صحت روایت و گ: گفته شان قرار دهیم . 
۱ هک اک اج 
به شرحی که گذشت؟ و مگر خالد بن ولید صحابی رسول خدا نبود که 
طبق نقل بخاری در صحیح و ابن سعد در طبقات و ابن اثیر در اسد الغابه و 
دیگر محدئین و مورخین در داستان بنی جذیمه که رسول خدا او را برای 
ویران کردن بتکده هاشان بدان سو فرستاد و بدو دستور داد کسی را 
نکشد ... او بر خلاف دستور آن حضرت و روی سوابق قومی و پدر کشتگی 
۱ ای یا را ی .و جنایاتی را انجام داد که چون به اطلاع رسول 
هو ان الله عله مه ال 


دست به درگاه خدای تعالی بلند کرد و سه بار گفت: 


«اللهم انی ابرء الیک مما صنع خالد ...» (20) خدایا من از کار خالد به 
درگاه تو بیزاری میجویم ... و پس از آن امیر المومنین علیه السلام را برای 
جبران کار خالد فرستاد و خون بهای کشتگان و بهای اموالشان را که خالد 
از بین برده بود همه را پرداخت ...! حالا در اینجا ما باید بگوئیم که خود 
رسول خدا هم برخلاف اجماع مسلمین عمل کرده ...! و از اقای ابن حجر 
می پرسیم ایا شما معتقدید که این اجماع ادعائی شما قران کریم را نیز 


اعد دابا عطیما اشوین باه ند دن ی - هر کم طامتی را دا 
رن دوز هزات هر ۱ ار ای اس 3 
ها ای وا ی اه 
ای را ها اه ای ار اس اه سا وان ی 
تا رای ان با ان هی ی رت کی که به قتل رساند و عمدا آنها 
را کشت همچون عمار یاسر و اویس قرنی و عمرو بن حمق خزاعی و 
مالک اشتر و هزاران موّمن دیگری که در جنگ صفین و دیگر جاها , به قتل 
شاه مان اعمع ادعای راهان عم اس ادعار رده و عصته 
و لعنت خدا و انش دوزخ و عذاب عظیم را از او دور کنید ٩...‏ و ایا 


ی ی ی ی ی ات 


پا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار, و من یولهم 
ای ی و ی اب 
ماواه جهنم و بلس المصیر (سوره انفال ۳ 16 ۳ 17( تپ ای کسانی که 

ایمان آورده اید هنگامی که کافران را در حال تعرض و تهاجم (در جنگ) 
دیدار کردید بدانها پشت نکنید و نگريزید. و هر کس بدانها پشت کند - جز 
آنکه روی مصالحی حمله انحرافی کند يا در صدد پاری دادن به گروه 
دیگری باشند و گرنه بخشم خدا برگشته و جایگاهش دوزخ است و بد 


با این گفتار بی دلیل و نامربوط میتوانید تطهیر کنید؟ آیا ما حرف خدا را 
قبول کنیم و این گونه افراد را, جهنمی بدانیم؟ يا حرف ابن حجر عسقلانی 
زا اشفا بای ما 
روز قیامت که میشود من در کنار حوض کوثر ایستاده ام که جمعی از 
اصحاب مرا ماهر ود ولی مانع نزدیک شدن آنها به من میشوند و آنها را 
دستگیر نموده و برای عذاب میبرند و من میگویم خدابا اینان اصحاب 
منند !! و خدای تعالی میفرماید: 


تو نمیدانی که اینان بعد از توجه کردند؟ ! اینان بعد از تو مرتد شده و به 


قهقری برگشتند و حوادث ناگواری ایجاد کردند! و این هم متن حدیث که 
ار 


خود و مسلم در صحیح خود و احمد بن حنبل در مسند و دیگران با مختصر 
اخلافیفل کردم انص مه ما مکی ان بهایات یم ری را انتخات 
می کنیم, و زحجمت پیدا کردن حدیثهای دیگر را خودتان بکشید: 


اس اش فریره دزی ی اللن ایهم لدب 

قال: 

تنعل ی لیامت رفظ مرن این یحاون ی انوس فا قول 

یا رب اصحابی؟ 

فیقول: 

انک لا علم لک بما احدئوا بعدی, انهم ارتدوا| کل ادبارهم القهقری ِ 
را اه او رشن خوات صلی الله علیه و آله رداچ کرو که 
فرمود: 


در روز قیامت گروهی از اصحاب من بر من در ايند ولی انها را از حوض 
کوثر دور کنند. من (روی علاقه به انها) 


میگویم: 
پروردگارا اینان اصحاب منند؟ خدای تعالی گوید: 


بو نمی ان ای کت از وه کردی ا له اه اه مود وید توقای 
باز گشته و مرتد شدند ! و از اين گفتار معلوم میشود که در میان همان 
صحابه پیغمبر کسانی بودند که پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
مرتد شده و از دین خارج شدند, حالا ما نمی دانیم در باره آنها با گفتار علیه 
آقای عسقلانی چه موضعی نکیزتم ۱۱ و نهتن ان است که این بحث را با 
سخن امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه که جامعترین کلمات را در 
این باب فرموده خاتمه دهیم که می فرماید: 


ان فی ایدی الناس حقا و باطلا. و صدقا و کذبا. و ناسخا و منسوخا و عاما و 
خاصا. و محکما و متشابها. و حفظا و وهما. 


قاقد کوب قلی سول الله ضلی الا وال زر نی موم ی 
قام 


خطیبا فقال: 
«من کذب علی متعمدا فلیتبو| مقعده من النار». 
نها انا یت ارتقه تال لش تسا وی 


و سا خی یی تیا هم ایام ابا و اسر وهای 
رس الب صلی ال لسن له مدا له علم الناس انه سانی کارت 
لم یقبلوا منه و لم یصدقوا قوله, و لکنهم قالوا صاحب رسول الله صلی الله 
علیه و اله رای و سمع منه و لقف عنه فیاخذون بقوله, و قد اخبرک الله 
عن المنافقین بما اخبرک. و وصفهم بما وصفهم به لک, ثم بقوا بعده علیه و 
اله السلام فونوا ال اک الصلاله و الدعام الی, ار بالنمه ف السان 
فولوهم الاعمال و جعلوهم حکاما علی رقاب الناس, و اکلوا به هم الدنیا. 


شا ناسمه یماسا ا یت عضو له قفی احواال ع و سا 
سمع من رسول الله شیثا لم یحفظه علی وجهه فوهم فیه و لم یتعمد کذبا 
فهو فی یدیه و پرویه و یعمل به و یقول انا سمعته من رسول الله صلی 
الله غلیه و الف فلع عم الفسمفن اه وحم فیه لم بعیلو منمی هلر 
هو انه کذلک لرفضه. رجل ثالث سمع من رسول الله صلی الله علیه و آله 
شینا یامربه ثم نهی عنه و هو لا بعلم, او سمعه ینهی عن شی ء ز ثم امر به و 
هولا بعلم, فحفظ آلمتسه بو ام بحفظ ااناش 9 
و لو علم المسلمون اذ سمعوه منه انه منسوخ لرفضوه. 


اه سا لول الصا اه اه 


و اله و لم نهم: بل عفظ ما سمع:علی, وجهه: فجاء به علی ما سمعه لم یزد 
فکمه و فد کان تکرش شون الله صلی الله له هد الم الک مر اد 
وجهان: 


فکلام خاص و کلام عام. فیسمعه من لا یعرف ما عنی الله به, و لا ما عنی 
رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم, فیحمله السامع و یوجهه علی غیر 
معرفه بمعناه و ما قصد به و ما خرج من اجله. و لیس کل اصحاب رسول 
الله صلی الله علیه و اله و سلم من کان یساله و پستفهمه حتی ان کانوا 
لیحبون ان یجیء الاعرابی و الطاریء فیساله علیه السلام حتی یسمعوا. و 
کان لا یمر بی من ذلک شیء الا سالت عنه و حفظته فهذه وجوه ما علیه 
الناس فی اختلافهم و عللهم فی رواياتهم. (22) و طبق گفته سید رضی 
(ره) این سخنان را امیر مقمنان هنعامی بیان فرمود که شخصی از آن 
بزرگوار در مورد خبرهای جعلی و اختلافی که در احادیث موجود در دست 
مردم دیده میشود پرسش کرد و امام علیه السلام در پاسخ او فرمود: 


در میان احادیثی که در دست مردم است حق هست., باطل نیز هست.؛ 
راست هست؛ دروغ هم هست؛ ناسخ هست؛ و منسوخ نیز هست, عام 
از خطا و اشتباه) هست., موهوم هم هست. و به راستی که در زمان رسول 


خدا - صلی الله علیه و آله - آنقدر دروغ بر پیغمبر بستند که آن حضرت 
ایستاده سخنرانی کردو فرمود: 


کسی که عمدا بر من دروع به بندد, باید برای خود جایگاهی در از دوزج 
فراهم کند (و جایگاه او دوزحخ است). امیر المومنین علیه السلام سپس 
فرمود: 


و جز این نیست که حدیث را چهار گونه از مردم برای نو اورده و نقل 
میکنند که پنجمی ندارند: 


1 - مرد منافقی که تظاهر به ایمان میکند و اسلام او ساختگی است 
پرهیزی و باکی از گناه ندارد, و عمدا به رسول خدا دروغ می بندد, و اگر 
مدع میدانستند که او منافق و دروغگو است 0 
گفتارش را تصدیق نمیکردند. ولی مردم میگویند: 


او صحابی رسول خدا است که آن حضرت را دیده و از او شنیده و فرا 
گرفته است. و روی همین باور (غلط) گفتارش را میگیرند و می پذیرند !! 
در صورتی که خدا وضع منافقان را به تو خبر داده و توصیف نها را برای تو 
کرده است. و همین افراد پس از رسول خدا ماندند, و به دربار زمامداران 
گمراهی و آنها که مردم را با زور و بهتان به سوی آتش دوزخ خواندند 
(مانند معاویه و دیگران) تقرب جستند, نها نید این افراورا برش کارا 
گماردند, و بر گردن مردم سوار کرده و (به جان و مال مردم) حاکم کردند, 
و به کمک آنها دنیا را خوردند. (23) و مردم نیز (همیشه) به دنبال 
زمامداران و (مادیات) دنیا هستند مگر آن کس را که خدای یکتا نگهداری 
کند ! این بعف از چهار دسته .: 


2 - دوم مردی است که چیزی 


از رسول خدا| شنیده ولی آنطور که باید هتتایت ان را حفظ نکرده و در 
آنچه شنیده اشتباه کرده (و روی همان اشتباه حدیث را نقل میکند) و از 
و شخص نیز همان (حدیث اشتباهی) در نزد 
او است و همان را روایت ت میکند و بدان عمل میکند و میگوید: 


من ان را از رسول خدا| شنیدم. و اگر مسلمانان بدانند که وی (در نقل 
بت اشتباه کرده از او نمی پذیرند, و خود او نیز اگر بداند که اشتباه 
است ار به یک سو می اندازد 1 


نمی کند). 


3 - مرد سوم کسی است که از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - شنیده 
است که به چیزی دستور داده (و همان را شنیده) و سپس رسول خدا- 
صلی الله علیه و آله - از همان چیز نهی کرده ولی این شخص آن نهی را 
خبر ندارد (فقط همان امر و دستور را شنیده و نقل می کند). و يا از آن 
حضرت شنیده که از چیزی نهی فرموده (و تنها همان نهی را شنیده) سپس 
رسول خد| بدان امر فرموده ولی او نمیداند (و از امر اطلاعی ندارد) و از 
اين رو این شخص منسوخ (یعنی همان امر و نهی و حکم قبلی را) حفظ 
کرده و از آن خبر دارد ولی ناسخ (یعنی نهی و امر بعدی) را حفظ نکرده 
(چون خبر نداشته) و اگر میدانست که آن نسخ شده (و دیگر قابل عمل و 
نفل نینسنت) آن:زا به یک سوفن انداخت: و منسلمانان نیز که از او 


ی تون کر میدانشتنند. که ار کم کش یوم ان ترا تر ی میگردنی رو 
عمل نمیکردند) ! 


4 - و چهارمین نفر کسی است که بر خدا و رسول او دروغ نمی بندد, و از 
ترس خدا و احترام پیامبرش دروغ را مبغوض دارد و در نقل حدیث نیز 
اشتباه نمی کند بلکه همانگونه که شنیده با تمام خصوصیات آن را حفظ 
کرده, و به همانگونه نپز که شنیده است صحیح نقل میکند نه در آن زیاد 
میکند و نه چیزی از آن کم می کند, ناسخ را حفظ کرده و بدان عمل 
نموده, و منسوخ را نیز حفظ کرده و از ان پرهیز نموده, حکم خاص و عام 
را به خوبی شناخته و هر یک را در جای خود نهاده, و به متشابه و محکم نیز 
آشنائی پیدا کرده و شناخته است .. . و گاه میشد که از رسول خدا - صلی 
الله علیه و اله - (روقی مقتضیات: زمان: و مکان) سختی صادر میشد که دو 
چهره و دو صورت داشت (ولی در ظاهر یی چیز دیده میشد) سخنی که 
مخصوص (به جائی و زمانی) بود. و سخنی که عمومیت داشت. و کسی که 
را و و ی 
اصلی آن را به معنای دیگری که خود فهمیده بود حمل و توجیه میکرد. 
۱ ۱ زا ۱ ی 
را نیز بدانگونه که هست بفهمند (بلکه همین اندازه دل خوش بودند که 
مرد بادیه نشین و یا 


رهگذری بیاید و از آن حضرت چیزی بپرسد و آنها بشنوند (و بدون توجه به 
جهات و به مسائل دیگر بروند و آن را از آن حضرت نقل کنند). ولی من 
چنان بودم که در این باب چیزی بر من نگذشت جز انکه از ان حضرت می 
پرسیدم و آن را حفظ و ضبط میکردم ! و این بود جهات و علل اختلاف در 


روایات مردم. 
پی نوشتها 
1 - اقرب الموارد «حرف الالف». 


یعنی ابابیل به معنای گروه ها, جمعی است که مفرد ندارد و برخی گفته 
اند: 


مفرد آن «ابول» است. 
2 - تاریخ تمدن - ترجمه سید هاشم حسینی ص 1114 


زوجات رسول 
خدا| نازل شد که به ماریه قبطیه تهمت زنا زده بود و ابراهیم فرزند رسول 


خدا| را فرزند جریح قبطی خوانده بود به شرحی که در بحار الانوار ج 709 
ص 103 امده است. 


4 - الموفقیات ص 577 و مروج الذهب ج 3 ص 4<4 و شرح ابن ابی 
الحدید جح 5 ص 129 - 130. 


5 - شرح آبن ابی الحدید جح 1 ص 38د. 
6 - سوره بقره - آیه 204. 

7 - سوره بقره - آیه 207. 

8 - النصایح الکافیه ص 72 - 3 7. 
الصحیح من السیره جح 2 ص 284 - 285. 


رو الدفت ج دض 216 

ه الخوز العینض 190 بهم الضاغه جک ض 399 
0 - النصایح الکافیه ص 81. 

یداه لاه 9 کی 131 

شرح ابن ابی الحدید ج 15 ص 242. 

11 عفد الفرید آندلشن خ دا 354 

2 - الاغانی ج 19 ص 60. 


3 - سوره 


اتزاهیم اب دا 


4 - متن عبارت باب 5 کتاب «المنتقی فی مولود المصطفی» که در بحار 
(ح 19 ص‌ 33) نقل شده در حوادت سال اول هجرت این گونه است: 


«و فیها مات من المشرکین العاص بن وائل و الولید بن المغیره بمکه و 


و من ی دا : 
اما خضر این الستره رم 
فقالن فاحل 


یا عم ما یجزعک قال: 
بمکه. 


فقال ابو سفیان 
لا تخف انا ضامن ان لا یظهر». 


5 - الامام علی بن ابی طالب نوشته عبد الفتاح عبد المقصود ج 1 ص 
7 


م ام الرهال ع0 ض 9صقل رازن ام 


17 - و در نقل دیگری است که از عایشه چهل هزار حدیث نقل شده و آن 
شاعر عرب نیز در این باره گفته است: 


«سمعت اربعین الف حدیث و من الذکر ...» 
8 - شذرات الذهب ج 1 ص 63. 


9 - و جالب این است که خود اینان در جائی که ابو هریره به نفعشان 
چیزی نمی گفت همین ایراد را وهی وید که ان در این دک زنل 
شده که در داستان ۱[ - علی علیه السلام ابو هریره حدیثی 
ی 


تا الم اک ی ول ی فا سس سا قیال ای اعدست 
من جبال دوس قبل وفاه رسول الله بیسیر ...». 


ها رز کی ]سای هت | اش ال مم ال لب الم 


بنی جذیمه) 
هه ی هی اش ی ال 


و 


کنز العمال ج 2 ص 420. و غیره 


21 شخ کاری (قب الرفاق ساب ی ااخوض اه امجس حفل ظ 1 
ص 384 و 402 .. 
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3 - با توجه بدانچه در پیش گفتیم بهترین و کوتاهترین و در عین حال 
سین عارها را آغام علبه السای در این باببان فرجوده و کلیو: که 
سرگذشت سعاویه ودیگران زا بخواند به خوین یه سختان,.امام علیه السلام 
واقف گردد. 


قسمت دوم 


دانشتان ولادت 


و اینک در بحث اصلی خود یعنی تاریخ تحلیلی اسلام وارد می شویم, و در 
آغاز بختی ذاریم در بازه تسب رشول خدا و: اخداد آن در کوار 


نسب رسول خدا صلی الله علیه و آله 


اجداد رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به گونه ای که اهل تاریخ ذکر 
کرده اند تا ابراهیم علیه السلام حدود سی نفر و تا نوح پیغمبر قریب چهل 
نفر و تا آدم ابو البشر حدودا پنجاه نفر میباشند که از «عدنان» به بالا, هم 
در اسامی آنها و هم در عدد آنان اختلاف زیادی است. و هر که خواهد 
میتواند به کتاب های تاریخی و کتابهای دیگری که در انساب تدوین شده 
مراجعه نمایند (1) و همه آن نامها را با اختلاف هائی که دارد ببیند و به 
همین علت نیز ما عدد آنها را «حدودا» گفتیم. و در چند حدیت از آن 
بزرگوار نقل شده که فرمود: 


« |ذ| بلغ نسبی ال عدنان فامسکوا» بعنلی هی کیت که نسب من به 
عدنان رسید توقف کنید. و «عدنان» بیست و یکمین جد آن بزرگوار است 


اند: 


«محمد» بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن 
کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانه 
بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ... و 
فما گنه که کفته بش او وان ال با پر یه حصرت انم او اش یه 
السلام, هم در عدد و هم در نام انها اختلاف فراوانی در روایات و تواریخ 


دیده می شود و شاید 


یکی از جهاتی هم که سبب شده تا رسول خدا - صلی الله علیه و آله - 
طبق این روایت دستور داده اند از ذکر بقیه انها خود داری شود همین جهت 
باشد, و در حدیثی نیز از ان حضرت نقل شده که فرمود: 


«کذب النسابون قال الله تعالی: 


و قرونا بین ذلک کثیرا» (2) و بدین ترتیب آن حضرت در مقام تکذیب اهل 
انساب نیز بر امده است. 


فزدان بزر کی در صیان: اجداد سل خدا بودم اند 


گذشته از پیمبران بزرگ الهی که در طول نسب رسول خدا و اجداد آن 
حضرت - صلی الله علیه و آله - دیده می شوند مانند اسماعیل, ابراهیم. 
نوح, ادریس, شیت و آدم علیهم السلام. در میان اجداد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله تا -عدنان تید که.ذ کر تشد ردان بزر کی دید میشه‌ند مانند؛ 


عبد المطلب. هاشم, قصی بن کلاب, نضر بن کنانه, فهر بن مالک؛ و عدنان. 
که از نظر سیاسی و اجتماعی در جزیره العرب و شهر مکه هر کدام از 
بزرگترین شخصیتهای زمان خود بودند, و بدون دستور و نظر انها کاری 
انجام نمی شد. و ما به طور اختصار در بخش «نسب رسول خدا» در تاریخ 
زندگانی آن حضرت قسمتی از آنها را تدوین کرده (3) و نوشته ایم. که 
چون ذکر آنها در بحث تحلیلی مادر تاریخ اسلام ارتباط چندانی ندارد از نقل 
آن خود داری میشود. فقط یکی دو مطلب هست که در باره اجداد رسول 
خدا - صلی الله علیه و آله - باید مورد بحث قرار گیرد و از آن جمله بحث 
زير است که جمع بسیاری از علماء اسلام و مورخین گفته اند: 


اجداد رسول خدا کین موحد بوده اند 
ملا محمد باقر مجلسی (ره) در بحار الانوار فر موده: 


«اتفقت الامامیه رضوان الله علیهم علی ان والدی الرسول و کل اجداده 
الی ادم علیه السلام کانوا مسلمین بل کانوا من الصديقين, اما انبیاء 
مرسلین او اوصیاء معصومین, و لعل بعضهم لم یظهر الاسلام لتقیه او 
لمصلحه دینیه» (4) یعنی - شیعه امامیه متفقا گفته اند که پدر و مادر 
رسول خدا| و همه اجداد ان بزر گوار تا به ادم ابو البشر همگی مسلمان (و 


معتقد به خدای یکتا) 


بوده و بلکه از «صدیقین» بوده اند که يا پیامبر مرسل و یا از اوصیاء 
معصومین بوده اند, و شاید برخی از ایشان به خاطر تقیه پا مصالح دینی 
دیگری اسلام خود را اظهار نکرده اند و شیخ طبرسی (ره) در مجمع البیان 
ذر مورن «ازر» که-در قر آن به عنوان ندر ابراهیم ناهش دکر حردیده کویده 


«ان آزر کان جد ابراهیم علیه السلام لامه, او کان عمه من حیت صح 
عندهم آن آباء النبی - صلی الله علیه و آله - الی آدم کلهم کانوا موحدین؛ و 
اجمعت الطائفه علی ذلک . » (5) یعنی - اصحاب ما .علضاع وتنعه: حقیم 
اند که «آزر» جد مادری اه کت ام را عموی آن حضرت بوده 
چون این مطلب نزد آنها ثابت شده که پدران رسول خدا - صلی الله علیه 
و آله - تا آدم همه شان موحد بوده اند, و طائفه شیعه بر این مطلب اجماع 
دارند ... و چنانچه مشاهده می کنید در گفتار این دو عالم بزرگوار شیعه 
ادعاق اجفاع و اتفاق بر این مطلب فنده وبلکه این مطلب ترد داتشفندان 
اهل سنت نیز معروف بوده که فخر رازی در تفسیر خود گوید: (6) یعنی - 
شیعه 9 اند که احدی از پدران رسول خدا| و اجداد آن حضرت کافر 
نبوده اند ... و از اینکه به طور عموم این مطلب را به شیعه نسبت میدهد 
چنین استفاده میشود, 1 این مطلب از مسائل مورد اتفاق و اجماع شیعه 
بوده همانگونه که از مرحوم مجلسی و شیخ طبرسی نقل کردیم. 


و اف داتعسفتان ال شنت 


بل در ان لماع اهن سفت ور اماری اف سای نی مخمعی: ده 


و برخی دیگر همانند شیعه عقیده دارند که پدر و مادر رسول خدا و اجداد 
آن حضرت همگی موحد بوده اند, و به خصوص سیوطی در این باره به طور 
تفصیل سخن گفته و این مطلب را از نظر عقل و نقل به اثبات رسانده 
را رت را ۳ 
دانسته اند (8) 


و گاهی دیده می شود که برای این مطلب به این 31 شریفه نیز استدلال 
شده که خدای تعالی فر موده: 


«و توکل علی العزیز الرحیم, الذی یراک حین تقوم, و تقلبک فی الساجدین 
هب« (9) و بر خدای مقتدر و مهربان توکل کن. ان خدائی که تو رادر 
ی ۱ ای ی 
کنندگان, که بر طبق پاره ای روایات و استدلال برخی از اهل تفسیر آمده 
که منظور از «تقلب در میان ساجدان» دوران تحول رسول خدا| از صلبهای 
شامخ و رحمهای پاک است, و از اين آیه استفاده میشود که اجداد آن 
شر دار هی مود و اعد درپیشگاه خدای تعالی بوده اند و روایتی هم 
در این باره از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نقل شده که فرمود: 


خلم ازل. انقل خن الاب الطاخرین ال ارخام الظاهرات* 10 بعتن 
پر ی 
ای را ی و ار 
شد آمده این گونه است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


«... لم یزل ینقلنی الله من اصلاب الطاهرین الی ارحام المطهرات. حتی 


عالمکم هذا, لم یدنسنی بدنس الجاهلیه». 


یعنی پیوسته خداوند مرا از صلبهای مردان پاک به رحمهای زنان پاک منتقل 
کرد تا وقتی که در این عالم شما وارد کرد و به چ رکیهای جاهلیت الوده ام 
نکرد. 


و در زیارت وارت در باره امام حسین علیه السلام نوه رسول خدا| صلی 
ال واه اس ام ده 


خاشفد ان کت رافی الاصلات امن ااسای لممی کم خی 
الحاهلیه بانخاسها و لم تلشی من مدلهمات قاها» ولی‌ساید کفت: 


اثبات این مطلب از روی این تفسیر و روایت کار دشواری است زرا این 
اثبات, فرع بر صحت روایاتی است که در تفسیر این ایات وارد شده و هم 
چنین فرع بر صحت این روایت نبوی است که اثبات ان نیز مشکل و قابل 
خدشه است چنانچه منظور از صلبهای طاهر و رحمهای مطهره نیز ممکن 
است پاکی و طهارت مولد در برابر ازدواجهای ناصحیح و شبهه ناک و 
سفاح زمان جاهلیت باشد. و از تعبیر «دنس جاهلیت» نیز ظاهرا همین 
معنی استفاده می شود (11), و بنابراین مهم برای ما در اینجا, همان 
اجماع و اتفاقی است که در گفتار علمای اعلام و دانشمندان بزرگوار ما 


آمده أ ست . 


نکن از اشکاتماگی. کب بر آنن عطلت ده ان اشکال. است کب گنه 
مردان موحدی مانند عبدالمطلب و قصی بن کلاب نام فرزندان خود را عبد 
مناف, و عبد العزی گذارده اند ... (12) و چنانچه میدانیم «مناف» و 
«عزی» نام دو بت بوده است؟ ولی با توجه به اینکه مسئله نامگذاری در 
گذشته و بلکه هم اکنون نیز غالبا به دست مادران و يا مادر بزرگان و یا 
بزرگ قبیله و 


پا دیگران انجام میشده و در بسیاری از موارد پدران چندان دخالتی نداشته 
اند, و يا زیاد دیده شده که پدر و مادر برای فرزند نامی انتخاب کرده اند 
ولی همان فرزند در میان مردم به نام دیگری مشهور شده و همان نام 
مشهور روی او مانده است, چنانچه در باره خود عبدالمطلب آفده است که 
نامش «شیبه الحمد» بود (13) ۳ چون در وقت ورود به مکه پشت سر 
عمویش مطلب بر شتر سوار بود مردم خیال کردند او بنده مطلب است 
که او را از پثرب خریداری کرده و به مکه آورده است - به شرحی که در 
رت کی سول خدا صلی الله له و الب قوتی ایو ۱۱ ور اوه 
خود عبد مناف در تاریخ آمده که نام اصلی او «مغیره» بوده ولی مادر و یا 
کسان او نامش را «عبد مناف» گذارده اند و ما هم اکنون پس از گذشت 
قرنها از ظهور اسلام, و با همه سفارشهائی که در باره نام گذاری و اهمیت 
آن از طریق اثمه بزرگوار و رهبران الهی شده است می بینیم هنوز در 
مسئله نام گذاری دقت نمی شود, و روی چشم و هم چشمی و رسوم و 
سنتهای محلی, و به تعبیر ساده نامهای «من در آوری» نامهای بی معنی و 
غلطی مثل «شمس علی» و «چراغ علی» و «زلف علی» و امثال انها روی 
فرزندان خود می گذارند که بدون توجه به معنی آنها اين نامها را روی بچه 
ها نهاده اند . 


اشکالی فیک 


باری این سئوال و اشکال چندان مهم نیست که ما وقت خود و شما را 
زفی: اب اناد نومه دور آنها اسکال‌ ری است که 


لا زم است قدری روی ان بحث و تحقیق شود و ان این اشکال است که 
ظاهر قرآن کریم مخالف با اين اجماع و اتفاق است. زیرا در قرآن نام پدر 
ابراهیم - که یکی از اجداد رسول خدا صلی الله علیه و آله است - «ازر» 
ذکر شده و او به صریح آیات قرآنی مرد بت پرستی بوده که ابراهیم 
پیوسته با او در این باره محاجه میکرد. 


قیفر اراس اتصاظ اما ان اش خن له لام 


را ین کر ری ید کر فا رو 
در چند جا نام «ازر» بت پرست و طرفدار بت به عنوان پدر ابراهیم, و در 
برخی از جاها نام پدر ابراهیم به عنوان شخص بت پرست و مدافع بت 
پرستی که ابراهیم را در مبارزه اش با اين مرام مورد نهدید و مواخذه قرار 
اش ات مان ان ابص از فان ا راهم اعف ار ات اهتام 
آلهه, انی اراک و قومک فی ضلال مبین» (15) «و اذکر فی الکتاب ابراهیم 
ا ار ها و تا مت ی ود 
بغتی عنک سفاه ۱۱/۱۱۵ که نبیر انتام علیه اتسلام راه که در کدا 
یعنی در همان (18) سوره انعام نامش را «آزر» ذکر کرده است - به 
عنوان مردی بت پرست. و طرفدار بت نام برده, و بلکه در سوره مریم به 
یه از بان وا اش ی ها ا ص را و 
در پایان ابراهیم علیه السلام را سرزنش و تهدید کرده و میگوید: 


(19 آکتوی کفتم سوه با وحم یه آسنکه اثر آهنم غلیه الا 


از اجداد رسول خدا است و پدرش آزر بت پرست و حامی بت پرستی بوده 
چگونه پاسخ میدهید؟ جواب اين اشکال هم آنست که در لغت عرب و بلکه 
زبانهای دیگر که یکی از آنها هم بان فا رتیت فا کر ات اف ها و 

«پدر» همانگونه که به پدر صلبی گفته ٩‏ 
مادر و معلم و شوهر مادر انسان و بهر کس که نوعی حق تربیت و 
تراسا را داش اهر اظلا سسموزرصانعه با ای اظا 


«ابن» و «پسر» نیز هم بر پسر صلبی گفته می شود, و هم بر پسر دختر و 
شاگرد و هر کس که بنوعی تحت تکفل و تربیت انسان باشد. 


دز فرآن. کرجم در سوره بقره آنجا که حضرت یعقوب در وقت مرگ به 
پسرانش وصیت میکند آمده است که به آنها گفت؛ 


پس از من چه چیز را می پرستید؟ 
«قالوا نعبد الهک و ال انا نگ ابراهیم و اسماعیل و اسحق ...» (20) 
گفتند؛ 


ما معبود تو و معبود پدرانت ت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را می پرستیم 
که اطلاق پدر بر اسماعیل شده در صورتی که اسماعیل عموی یعقوب بود 
و پدرش اسحاق بوده. و از انطرف نیز در سوره انعام عیسی علیه السلام 
را از ذریه و پسران ابراهیم علیه السلام شمرده در صورتی که نسبت ان 
حضرت از طرف مادرش مریم به ابراهیم میرسد, 


آنجا که فرماید: 
هن ده دود و مایا نی نا ا ها که رایع ود کویا یی 5 


غی اش (1 ۵ ی اه که بو اند اس فطل را تس اه کرد 
که بنا به گفته اهل تاریخ میان اهل انساب 


اختلافی نیست در اینکه نام پدر ابراهیم «تارخ» به خاء معجمه, و پا «تارح» 
به حاء مهمله بوده است (22), چنانچه از تورات نیز نقل شده که نام پدر 
ابراهیم را «تارخ» ذکر کرده (23) و از اثبات الوصیه مسعودی نقل شده 
که گفته است: 


آزر جد مادری ابراهیم و منجم نمرود بود, و پدر ابراهیم نامش تارخ بود که 
در هنگام کودکی ابراهیم, , وی از دنیا رفت و ابراهیم تحت سرپرستی «آزر» 
جد مادری خود قرار گرفت (24). و مرحوم استاد علامه طباطبائی در این 
باره استدلال جالبی از روی خود آیات کریمه قرآن آورده و از آنها استفاده 
کرده است که طبق آیات قرآن کریم «آزر» پدر صلبی ابراهیم نبوده و پدر 
یی او شخص دیگری بوده که از او تعبیر به «والد» شده است, و خلاصه 
گفتار ایشان در تقسنیر یه 74 سوره انعام این گونه است که فر موده: 


دقت و تدبر در آیات کریمه ای که در باره حضرت ابراهیم علیه السلام و 
داستانهای آن حضرت در قرآن آمده انسان را به اين مطلب راهنمائی می 
کند که ابراهیم علیه السلام در آغاز ی ی اد 
وی بدر ابراهیم و نامش ۳ بوده و اصرار _داشته که او دست از بت 
پرستی بردارد و از مرام توحید پیروی کند, و آن مرد نیز ابراهیم را تهدید 
کرده و طرد نموده و بدو دستور هجرت و دوری از وی را داده است. (25) 
اه ۱ ٩‏ ان 4 وود راو مه ابر 
خواهی و استغفار از درگاه حق را ندو میدذهد, و به دنبال آن از ۱ زر و 


ی ار ایک یا 


و آية دوم بهترین شاهد و قرینه است بر اینکه این وعده استغفار در دنیا 
بوده نه وعده شفاعت در قیامت اگر چه به حال کفر از دنیا برود آنگاه 
خا شالن ون مس را ون ات شک هام له 
السلام به این و رو خود عمل کرده و برای آزر استغفار کرده آنجا که در 
مقام دعای به درگاه پروردگار متعال ازجمله گوید: 


عفن لانیف ان کارن شا له و 


و پدرم را بیامرز که او از گمراهان بود .. . و از لفظ «کان» که در این آبه 
است معلوم می شود که این دعا پس از مرگ پدرش و يا پس از دوری 
گزیدن و هجرت از وی انجام گرفته, و این هم به خاطر وفای به وعده ای 
بوده که داده بود, چنانچه خدای تعالی نیز در سوره توبه از این حقیقت پرده 
برداشته و چنین گوید: 


ماکان ها مان سا الت کین له انا آنلن فری 
فموها یلم ایهم اتعات الخجمرو‌ضاان اشفا ارآ هه زا 
عن موعده وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرا منه .. ۰ (27) که خلاصه 
تزخمه. آن: است که پیغفیر و .هوفتین. تمی: توانتد. برای هشیر کان. در چه 
نزدیکانشان باشند استغفار کنند . ۰ و استغفار ابراهیم نیز برای پدرش به 
خاهاد 


وعده ای بود که بدو داده بود, و چون برای او معلوم شد که وی دشمن خدا 
است از او بیزاری جست .. . و سیاق آیه گواهی دهد که این دعاء و بیزاری 
خبیتن. هه آذر نبا و عالم تکلیی بوده نهد در آنتدم هدن فیافت: .و هحه 
این جریانات پیش از مهاجرت ابراهیم علیه السلام به سرزمین مقدس 
بوده. و سیس خدای تعالی عزم ابراهیم علیه السلام را بر مهاجرت به 
سرزمین مقدس (بیت المقدس) نقل فرموده که گوید: 


ایا ی هد ای مها نات ات ال ری سم 
وب هب این الصالتن ۱2۵۱ که دانعان هجوت ای امه سای 
به دنبال آن دعای آن حضرت را برای روزی فرزندان صالح 0 
فرقوده: بی‌وشیسدر خای دیکر بداشتان فرود آن: خصوت: رامه سر رمیه 
مقدس و دارا شدن وی فرزندان صالحی را همچون اسحاق و بعقوب نقل 
فرموده و گوید: 

هو تا تاه اشوس ی ات و تیا ال ای ی 
بارکنا فیها للعالمین, و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا صالحین 
(29) و در جای دیگر گوید: 

فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلا 
جعلنا نبیا (30) و پس از همه این ماجراها و دارا شدن فرزندان صالح و 


سکونت وی در سرزمین مقدس و تعمیر خانه کعبه دعای آن حضرت را در 
مکه و در پایان عمر این گونه نقل می کند: 


و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا ...(31) تا آنجا که گوید: 
الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر 


اسماعیل و اسحاق ... - و در پایان همین آیات بالاخره فرماید: 


ربنا اغفر لی و لوالدی و للمومنین یوم یقوم الحساب (32) که در اینجا می 
بینیم بعد از آن بیزاری جستن و تبری از پدرش «ازر» باز هم برای پدر و 
مادرش که در اینجا تعبیر به «والدی» شده است برای روز 2 طلب 
آمززشس ۵ اسان هید در و از زوی قم رفته قعه. آباتی. که < کر ده 
فواله در ات یه با مدای که کن کار ات خی نناعتین د آاحم 
علیه السلام بوده و اه-شخض دیحری غیر از «ازرن بوده, و لطف مطلب در 
همان تعبیر به «والد» است که معمولا به پدر صلبی اطلاق میشود, بر 
خلاف «اب» که همانگونه که گفته شد بر پدر و سرپرست و عمو و پدر 
مادر و شوهر مادر نیز اطلاق میگردد : 


و این بود خلاصه ای از گفتار مرحوم استاد علامه طباطبائی در کتاب 
شریف المیزان (33) که چون برای بحث ما جالب بود در اینجا اوردیم. و 
خلاصه این بود که در اطلاق و استعمال لفظ «اب» و «والد» فرق است. 
استعمال و اطلاق لفظ «اب» و مشتقات آن داثره وسیعی دارد که بر پدر 
و دیگران همانگونه که گفته شد اطلاق می گرددر ولی لفظ «والد» و 
مشتقات آن مانند «ولد» و «والده» و «مولود» این گونه نیست. و «والد» 
معمولا بر پدر صلبی اطلاق میگردد, چنانچه «ولد» بر فرزند صلبی, و 
«والده» بر مادر حقیقی اطلاق میگردد. 


پی نوشتها 


6 - 107 و بحارالانوار ج 15 ص 104 - 
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و تاریخ یعقوبی ج 2 ص 97 و سیره ابن هشام ج 1 ص 1 و 2 و مروح 
الذهب ج 2 ص 272 و تاریخ طبری ج 2 ص 29 و کتابهای دیگر مراجعه 
کنید. 

2 - مناقب ابن شهر آشوب ج 1 ص 107 


3 - به زندگانی رسول خدا که بقلم نگارنده نوشته شده (بخش اول ص 2 - 


ای اهر ی 17 

ناس پا ری 

تفه ا ایض دوز ره 

ی ای تام ای نم ی سای یه 
8 - به تفسیر فخر رازی مراجعه شود. 

ور 21 و2 

ای الم ی و ی 


11 - چنانچه در روایتی نیز که از دلائل النبوه بیهقی نقل شده (پاورقی 0 
15 تحار الاتهار ر 09( این گونه است که فر مود: 


افیا ی یادف ین همان فا خدحت شین پیت آنسن 
فلم یصبنی شی ء من عهد الجاهلیه, و خرجت من نکاح و لم اخرج من سفاح 
من لدن اذم‌ختین اتتفت الی انف و امی >>> 


که تصریح به این مطلب شده است و با تامل و دقت منظور روشن است. 


12 - بر طبق گفته اهل تاریخ نام ابولهب عبد العزی بوده, و نام ابوطالب 
هم مطابق روایتی عبد مناف بوده که عبدالمطلب در هنگام هر ی خود 


سفارش رسول خدا - و یتیم عبدالله - را بدو کرده و میگوید: 


اوصیک يا عبد مناف بعدی به موحد بعد ابیه فرد 


3 - معنای «شیبه الحمد» را ما در زندگانی رسول خدا ص 13 - 


در پاورقی - نقل کرده ایم. 
4 - زندگانی رسول خدا صفحه 14. 
5 - سوره انعام آیه 4 یعنی وهنکاهیف که انز اهیم به‌بذیتن ار کفت: 


آیا بتان را برای خود خدا و معبود گرفته ای, به راستی که من تو و قوم تو 
قانتی مایت اش کاس هو ری 


16 - سوره مریم آیه 41 - 42, یعنی ابراهیم را در کتاب یاد کن که بسیار 


راتکه و تیغمتر بو آنگام که به. پدزش. کفت جرا مق پوفتتن خیره :را که 
نمی شنود و نمی بیند و بی نیاز نمی کند تو را چیزی. 


17 سوره شعر|ء آیه 9 - 71 یعنی بخوان برایشان خبر ابراهیم را 
هنگامی که به پدرش و قوم او گفت چه می پرستید؟ 


_. 


گفتند: 

بتها را می پرستیم و در برابر آنها پیوسته پرستش کرده و هستیم. 
8 - مانند آیه 52 سوره انبیاء و صافات آیه 85 و زخرف آیه 26. 
9 - سوره مریم آیه 46 یعنی گفت: 


ها افو ان ای ار تست سر ادا ور 
سنگسار کرده و سالهای بسیار از من دوری کن. 


0 - سوره بقره آیه 133 
1 - سوره انعام آیه 83 - 84. 


بعنلی و از فرزندان ابراهیم است داود و سلیمان و و زکریا و یحیی و 
عیسی و الیاس. 


2 - بحار الانوار ج 12 ص 48. 


3 - المیزان ج 7 ص 168. 


4 - پاورقی بحار الانوار ج 12 ص 49. 
5 - آیات سوره مریم (45 - 49) 

6 - سوره مریم آیه 48. 

7 - سوره توبه آیه 114. 

8 - سوره صافات آیه 100 

9 - سوره انبیاء آیه 72. 

0 - سوره مریم آیه 49. 

1 - سوره بقره آیه 126. 

2 - سوره ابراهیم آیات 31 - 41. 
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- المیزان ج 7 ص 168 - 171. 


قسمت سوم 


از جمله مطالبی که در مورد اجداد رسول خدا صلی الله علیه و آله باید 
دراینجا مورد بحث قرار گیرد, داستان نذر عبدالمطلب و ذیح عبدالله و 
حدیت «انا ابن الذبیحین» است که از نظر ثبوت و اثبات و نیز کیفیت ماجرا 
مورد بحث قرار گرفته, و ما در اینجا نیز به طور اجمال می گوئیم. 


اش وی انا این الا سوه که ان رصول عدا سلی اه علمی لول 
شده در کتابهای محدئین شیعه و اهل سنت آمده است. مانند کتاب عیون 
الاخبار و خصال صدوق «ره» و تفسیر علی بن ابراهیم و تفسیر مفاتیح 
الغیب فخر رازی (1) و منظور از ذبیح اول عموما گفته اند حضرت 
اسماعیل علیه السلام بوده, و منظور از «ذبیح» دوم نیز را گفته اند «عبد 
ال ور رل خداصلی الم مه اه سس است. 


و داستان ذیح عبدالله را نیز بسیاری از اهل حدیث و تاریخ وسیره نویسان 
با مختصر اختلافی در کتابهای خود آورده اند (2) و داستان - که خود در 
کناب ز ند کانی بیغمبر اسلام برشته تحریز در آوزده ایم - از اینجا شروع می 
شود که سالها قبل از ریاست اجداد رسول خدا در مکه دو قبیله به نام 
جرهم و خزاعه در آنجا حکومت داشتند که نخست جرهمیان بودند و سپس 
قبیله خزاعه انها را بیرون کرده و خود در مکه به حکومت رسیدند. 


و آخرین کسی که از طایفه جرهم در مکه حکومت داشت و در جنگ با 
خزاعه شکست خورد شخصی بود به نام عمرو بن حارث که چون دید نمی 
تواند در برابر خزاعه مقاومت کند و به زودی 


شکست خواهند خورد به منظور حفظ اموال کعبه از دستبرد دیگران به 
درون خانه کعبه رقت و جواهرات و هدایای نفیسی راکه برای کعبه آورده 
بودند و از ان جمله دو اهوی طلائی و مقداری شمشیر و زره و غیره بود 
همه را بیرون آورد و به درون چاه زمزم ریخت و چاه را با خاک پر کرده و 
مسدود نمود و برخی گفته اند؛ 


حجر الاسود را : نیز از جای جوز برکند و با همان هدیا در چاه زمزم دقن 
۱ ۱ و 2۳ 
یمن سپری کرد. 


اين جریان گذشت و در زمان حکومت خزاعه و پس از آن نیز در حکومت 
اجداد رسول خدا صلی الله علیه و آله کسی از جای زمزم و محل دفن 
هدایا اطلاعی نداشت و با اينکه افراد زیادی از بزرگان قریش و دیگران 
درصدد پیدا کردن جای آن و محل دفن هداپا بر آمدند. اما بدان دست 
نیافتند و به ناچار چاه های زیادی در شهر مکه و خارج آن برای سقایت 
حاجیان و مردم دیگر حفر کردند و مورد استفاده آنان بود. عبدالمطلب نیز 
پیوسته در فکر بود تا بوسیله ای بلکه بتواند جای چاه را پیدا کند و ان را 
حفر نموده این افتخار را نصیب خود گرداند, تا اینکه روزی در کنار خانه 
کعبه خوابیده بود که در خواب دستور حفر چاه زمزم را بدو دادند, و این 
خواب ان تیاه معا ار ار ان اه بر کر و 
تصمیم به حفر آن گرفت. روزی که می خواست اقدام به این 


کا ر کند تنها پسر خود راکه در آن وقت داشت و نامش «حارث» بود همراه 
خود برداشته و کلنگی به دست گرفت و به کنا ر خانه آمده شروع به کندن 
چاه کرد. قریش که از جریان مطلع شدند پیش او آمده و بدو گفتند: 


این چاهی است که نخست مخصوص به اسماعیل بوده و ما همگی نسب 


بدو می رسانیم و فرزندان اوئیم, از این رو ما را نیز در این کار شریک 
کزدان: عبدالمطلب پیشنهاد آنان را نیذیرفته و گفت: 


این ماموریتی است که تنها به من داده شنده: مهن کستی‌ وان آن شریک 
نمی کنم. قربش به این سخن قانع نشده و در گفتار خود پافشاری کردند تا 
بر طبق روایتی طرفین؛ حکمیت زن کاهنه ای را که از ز قبیله بنی سعد بود 
و در کوه های شام مسکن داشت, پذیرفتند و قرار شد به نزد او بروند و 
هر چه او حکم کرد گردن نهند, و به همین منظور روز دیگر به سوی شام 
خر کت کردند مور زان نه‌شاباتی برخوردند که اب :شود و انی هم که قمز اه 
داشتند تمام شد و نزدیک بود به هلاکت برسند که خداوند از زیر پای 
صواامظات سا اش بای شزه امه ای اه هی ار انآ 
جوردند و همین سبب شد که همراهان فرشی او مقام عبدالمطلب را 
گرامی داشته و در موضوع حفر زمزم از مخالفت با وی دست بردارند و از 
رفتن به نزد زن کاهنه نیز منصرف گشته, به مکه باز گردند. و در روایت 
دیگری است که عبدالمطلب چون مخالفت قریش را دید به فرزندش 
ارت کت 


اینان را از 


من دور کن و خود به کار حفر چاه ادامه داد, قریش که تصمیم عبدالمطلب 
را در کار خود قطعی دیدند دست از مخالفت با او برداشته و عبدالمطلب 
زمزم را حفر کرد تا وقتی که به سنگ روی چاه رسید تکبیر گفت. و 
همچنان پائین رفت تا وقتی آن دو آهوی طلائی و شمشیر و زره و سایر 
هداپا را از میان چاه بیرونر اور :| برای ساختن درهای کعبه و 
تزئینات آن صرف کرد و از آن پس مردم مکه و جاخیان خید از اب:سمت شار 
زمزم بهره مند کشت 

گویند: 

عبط تفطلب در خرنان خفر گام رتم وقتی فخالفت: فر وی اعتر اس ها 


ایشان را نسبت به خود دید و مشاهده کرد که برای دفاع خود تنها یک پسر 
بیش ندارد با خود نذر کرد که اگر خداوند ده پسر بدو عنایت کرد یکی از 
انها را در راه خدا - و درکنار خانه کعبه - قربانی کند, و خدای تعالی این 
حاجت او را براورد و با گذشت چند سال ده پسر پیدا کرد که یکی از انها 
همان حارث بن عبدالمطلب بود و نام نه پسر دیگر بدین شرح بود: 


حمزه, عبدالله, عباس. ابوطالب - که به گفته آبن هشام نامش عبد مناف 
داستان ذبح عبد الله 

با تولد یافتن حمزه و عباس عدد پسران عبدالمطلب به ده تن رسید, و در 
اس و تاه اه وه وه ها مس ار ایا 


جمع کرده و داستان نذر خود را به اطلاع ایشان رسانید. فرزندان اظهار 
کردند: 


ما در 


اختیار تو و تحت فرمان تو هستیم. عبدالمطلب که آمادگی آنها را برای 
انجام نذر خود مشاهده کرد آنان را به کنا ر خانه کعبه آورد, و برای انتخاب 
یکی از ایشان قرعه تم م2 عبدالله دز اضدة که جونند: 


در اين هنگام عبدالمطلب دست عبدالله را گرفته و با دست دیگر کاردی 
بران برداشت: و عبدالله .را بة جایگاه قربانی. آورد تا درراه خدا قربانی 
نموده به نذر خود عمل کند. مردم مکه و قریش و فرزندان دیگر 
عبدالمطلب پیش امده و خواستند بوسیله ای جلوی عبدالمطلب را از این 
کار بگیرند ولی مشاهده کردند که وی تصمیم انجام ان را دارد. و از میان 
برادران عبدالله, ابوطالب ؛ به خاطر علاقه زیادی که به برادر داشت بیش از 
دیگران متاثر و نگران حال عبدالله بوذانا عانی: که تزذبی آمت‌ودست ید ۱ 
گرفت و گفت: 


پدر جان ! مرا به جای عبدالله بکش و او را رها کن ! در این هنگام دائیهای 
عبدالله و سایر خویتننان مادرق او نیز پیش آمده و مانع قتل عبدالله شدند, 
خمفی. از +زر نان فرخش: تیر که جنان. دبدند تزد عندالخطلب. آمدم و بده 
گفتند: 


نو اکنون بزرگ قریش و مهتر مردم مکه هستی و اگر دست به چنین کاری 
بزنی دیگران نیز از تو پیروی خواهند کرد و این و ۱ سنتی در میان 
مردم در خواهد. آمد: پاشخ-غیدالفطلب غیز در برابر همکان این بود که 
نذری کرده ام و باید به نذر خود عمل نمایم. تا بالاخره پس از گفتگوی زیاد 
قرار بر این شد (3) که شتران چندی از شتران بسیاری 


2 جای عبدالله قربانی 
کنند و اگر باز به نام عبدالله در آفد به: عدد شتران بیافزایند و قرعه را 
تجدید کنند و همچنان به عدد آنها بیفزایند تا وقتی که به نام شتران در آید, 
عبدالمطلب قبول کرد و دستور داد دم فقر اون و فرعه ند بام دیدن 
به نام عبدالله درآمد ده شتر دیگر افزودند و قرعه زدند باز دیدند قرعه به 
نام غبدالله ذر. آمد ده شتر دیگر افزودند ۵ قرکه زدند باز هم به تام عبدالله 
در آمد و همچنان هر بار ده شتر اضافه کردند و قرعه زدند و همچنان 
عبدالله در می آمد تا وقتی که عدد شتران به صد شتر رسید قرعه به نام 
شتر ان :در امد که جز آن هنگام بانگ تکبیر و صدای هلهله زنان و مردان 
مکه فا شدند, اما عبدالمطلب قبول 
بکرزن کت 


من دو بار دیگر قرعه می زنم و چون دو بار دیگر نیز قرعه زدند به نام 
شتران در امد و عبدالمطلب یقین کرد که خداوند به این قدیه راضی شده 
و عبدالله را رها کرد و سپس دستور داد شتران را قربانی کرده گوشت 
آنها زا میان مردم عکه تفسیم کنند. و سیخ صدوی <«رم» کذنشته از اینکه 
اين داستان را در کتاب عیون و خصال به تفصیل از امام صادق علیه السلام 
ووانت کردم در کنابسن لا مخضره الفقیه تن ار آمام باکر علیه الساام 
اجان آن رازذر باب 


احکام قرعه روایت کرده است (4). 


ولی در پاورقی همان کتاب من لا بحضره الفقیه فاضل ارجمند و صدیق 
گرانقدر آقای غفاری حدیث مزبور را سخت مخدوش دانسته و از نظر 
سند, ضعیف و بی اعتبار خوانده, و این داستان را ساخته و پرداخته دست 
داستان سرایان و محدثان عامه ذکر کرده که در مقابل عقیده شیعیان که 
معتقد به ایمان اجداد بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده اند, 
خواسته اند با جعل این حدیث جناب عبدالمطلب را در زمره مشرکانی 
قلمداد کنند که برای خدایان خود فرزندانشان را قربانی می کرده و یا نذر 
می نموده اند و خداوند تعالی این عمل انها را در قران کریم یک عمل 
زشت و شیطانی معرفی کرده و می فرماید: 


و کذلک زین لکثیر من المشرکین قتل اولاد هم شرکاژهم لیردوهم و 
ای ده 0 
شخصیت روحانی و مقام و عظمنی که از وق تقل شده و رسول خدا دم 
افتخار می کند سازگار نیست زیرا در روایات مره کت وی سنتهائی را بنا 


نهاد که اسلام نیز آنها را تایید نمود, 
مانند: 


حرمت خمر, و زناء و قطع دست دزد. و جلوگیری از کشتن دختران و نکاح 
محارم و طواف خانه کعبه عریان, و وجوب وفاء به نذر و امتال ان كِث ولی 
در مقابل ایشان برخی دیگر از دانشمندان معاصر. همین سنتها را که 
ایشان دلیل بر ضعف داستان گرفته با توجه به اغاز حال عبد المطلب. دلیل 
بر سیر تکاملی ایمان عبدالمطلب دانسته و نشانه قوت آن گرفته و در 
تصحیح همین روایت «آنا ابن الذبیحین» و داستان ذبح عبدالله این 


گونه قلم فرسائی کرده اند: 


ها ملاخنظة رف کنيم. که گید لمطلب: در آغار زند کی در خدی: بودم: که 
حتی فرزندان خود را به نامهائی چون عبد مناف و عبد العزی )6 
نامگذاری کرده, ولی تدریجا به حدی از تسلیم و ایمان به خدای تعالی می 
رسد که ایمان وی ابرهه - صاحب فیل - را مرعوب خود می سازد. و بدانجا 
می رسد که سنتهائی را مانند قطع دست دزد. و حرمت خمر و زنا و 
حرمت طواف عریان. و وجوب وفاء به نذر ... بنا می نهد, و مردم را به 
مکارم اخلاق ترغیب نموده و از اشتغال به امور پست دنیائی با 

را فا هد که تاه لد مت اس ره 
وا . و به خصوص پس از ولادت نوه عزیز و مورد علاقه اش 
حطترت فحف صلی الله علیه و آلهز بدانتجه از ایمان من ,رسد که شماری 
از نشانه های نبوت آن حضرت را به چشم دیده و بسیاری از کرامات و 
نشانه های قطعی نبوت آن حضرت را مشاهده می کند ... و بنابراین چه 
مانعی دارد که گفته شود: 


اعتقاد اولیه وی آن بود که چنین تصرفی در باره فرزند خود و چنین نذری را 
می تواند بکند .. . و این مطلب را هم به گفته بالا اضافه کنید که در شرایع 
گذشته حرمت و جایز نبودن چنین نذری ثابت نشده بود چنانچه ذز فران 
کریم آخده: کهمادر عهران رن مورد فرزندی که در شکم دارد نذر می کند 
که او را به خدمت خانه خدا بسپارد تا خدمتکاری خانه خدا را انجام دهد, یا 
انکه خدای تعالی پیامبر خود ابراهیم علیه السلام 


را به ذیح فرزندش اسماعیل دستور داده و امر می فرماید ...! (7) و 
دوست دیگرمان دانشمند گرانمایه جناب آقای سبحانی نیز در کتاب فروغ 
ابدیت بدون دغدغه و خدشه و به صورت یک داستان مسلم و قطعی, 
داستان مزیور را نقل کرده, و در پاورقی آن را نشانه عظمت و قاطعیت 
جناب عبدالمطلب دانسته و گوید: 


این داستان فقط از این جهت قابل تقدیر است که بزرگی روح و رسوخ 
عزم و اراده عبدالمطلب را مجسم می سازد, و درست می 0 
چه اندازه این مرد پای بند به عقاید و پیمان_ خود بوده است 4 ۰ (8) و ما 
در امثال این گونه روایات که نظیرش را در آینده نیز خواهیم خواند - مانند 
داستان شق صدر - می گوئیم: 


اگر روایت صحیحی در اين باره به دست ما برسد, و اصل داستان و یا 
ات و رل هب شم رم و ۱ 
و بعید دانستن داستان با ذکر شواهد و دلیل هائی نظیر آنچه شنیدید نمی 
تواند جلوی اعتقاد و پذیرفتن حدیث و روایت معتبر را بخترو و خلاصه 
و از ۱ ۱ 
ذکر شاهد و دلیل باشد طرفین می توانند برای مدعای خود قلم فرسائی 
کرده و دلیل بیاورند, و بلکه همان گونه که خواندید, همان دلیل هائی را که 
یک طرف دلیل بر ضعف و بطلان داستان دانسته, طرف دیگر همان ها را 
شاهد و دلیل بر صحت و تقویت داستان می داند, و از این رو باید به سراغ 
سند این روایت برویم و برای ما بی اعتباری این روایات و احادیث در حدی 


که برادر ارجمندمان آقای غفاری گفته اند هنوز ثابت نشده است. 


و بلکه می توانیم بگوئیم اگر ما این داستان را از بعد دیگری نکر تم 
همانگونه که ذکر شد می توانیم دلیل بر کمال ایمان عبدالمطلب بگیریم نه 
دلیل بر ضعف ایمان او به خدای تعالی و يا خدای نکرده نشانه بی ایمانی 
اوء زیرا عبدالمطلب اين کار راز برای تقرب هر چه بیشتر به خدای تعالی 
انجام داد نه برای هدفهای دیگر که برخی عمدا يا اشتباها فهمیده اند 
چنانچه در گفته های برادر محترم ما بود, و از اين رو می بینیم محدث خبیر 
و متتبع بزرگوار شیعه مرحوم ابن شهر آشوب داستان را با همین بعد مورد 
بحث قرارداده و از روی همین دید می نگرد, و بدون ذکر سند و به عنوان 
یک داستان مسلم در کتاب نفیس خود «مناقب آل ابی طالب» این گونه 
عنوان می کند: 


ختضور میت لمات اه له آفل فر تما اس کال اسان 
علیه السلام فنذر انه متی رزق عشره اولاد ذکور ان ینحر احدهم للکعبه 
شاوی قلما مخ ال لا ها وف ی 


فقالوا: 
الامر الیک, و نحن بین یدیک 
فقال: 


سای کل داح شک ال فص ها لیکشت یه ازستی مدای ان ال ام 
فاخذها و قال: 


عاهدته و الان او فی عهده اذ کان مولای و کنت عبده نذرت نذرا| لا احب 
تیه آحت ان اه میم هی اف الک میارت: 


«اللهم رب البلد الحرام, و الرکن و المقام, و رب المشاعر العظام, و 
الملانکه الگر امه اللهم ان خلفت. الخلق لطاعی. و آمرمم تصاونی: ۰( 
حاحه‌فی کین کلام لد تم آشخت ات اقا 


«اللهم الیک 


ی اخرهم تضا مایم اععمی ناه 


ثم انشا یقول: 


یا رب لا تخرج علیه قدحی و اجعل له واقیه من ذبحی فخرج السهم علی 
عتدالله فاد السمره وان تالم ی اسععه کی الگعنم: 


و قال: 


هذا بنی قد ارید نحره و الله لا یقدر شیء قدره فان یوّخره یقبل عذره و 
هم بذبحه فامسک ابوطالب یده و قال: 


کلف آلبیت کم الضان اه ام ای 
ثم قال: 

«اللهم اجعلنی فدیته, وهب لی ذبحته» , 

ثم قال: 

وه ای هه الق ریم اش با ی ازجا 
و عاونه اخواله من بنی مخزوم و قال بعضهم: 


یا عجبا من فعل عبد المطلب ۶ و ذبحه ابنا کتمثال الذهب فاشاروا علیه 
بکاهنه بنی سعد فخرج فی ثمان ماه رجل و هو یقول: 

تعاورنی امر فضقت به ذرعا و لم استطع مما تجللنی دفعا نذرت و نذر 
المرء دین ملازم و ما للفتی مما قضی ربه منعا و عاهدته عشرا اذا ما 
تکملوا اقرب منهم واحدا ما له رجعا فاکملهم عشرا فلما هممت ان افیء 
بذاک النذر تار له جمعا یصدوننی عن امر ربی و اننی سارضیه مشکورا 


فلما دخلوا علیها قال: 
توس اتب فافل تعسو آن تست هه انتی الششه فلت 


کم دیه الرجل عندکم؟ 

قالوا: 

عشره من الابل. 

قالت: 

و اضربوا علی الفلام و علی الابل القداح. فان خرج القداح علی الابل 
فانحروها, و ان خرج علیه فزیدوا فی الابل عشره عشره حتی پرضی ربکم. 
و کانوا یضربون القداح علی عبدالله و علی عشره فیخرج السهم علی 


کال ال ان لیا مان هرت فرع ادا علی الا سر 
عبدالمطلب و کبرت قریش, و 


وقع عبدالمطلب مغشیا علیه, و تواثبت بنو مخزوم فحملوه علی اکتفاهم, 
فلما افاق من غشیته قالوا: 


قد قبل الله منک فداء ولدک, فبینا هم کذلک فاذا بهاتف یهتف فی داخل 
ات من ی 


قبل الفداء. 


هد العصای ج آن ی مد التطفن: فعال بو اتفظالب.؟ الخدا- 
تخطیء و تصیب حتی اضرب ثلائا, فلما ضربها خرح علی الابل فارتجز 


دعوت ربی مخلصا و جهرا يا رب لا تنحر بنی نحرا فنحرها کلها فجرت 
السنه فی الدیه بماه من الابل (9) که چون تقریبا ترجمه ان بجز اشعار 
جالب ان قبلا در نقل داستان گذشته, از ترجمه ان خودداری می کنیم. 


اما روایت را به تمامی برای دوستان متتبعی که به خصوص با تاریخ و 
ادبیات عرب اشنا هستند نقل کردیم تا معلوم شود که هدف عبدالمطلب از 
اغاز تا به انجام و در همه فصلها و فرصت ها یک هدف الهی بوده و به 
منظور تقرب به خدای تعالی این کار انجام گرفته, و همه جا سخن از خدا و 
ایثار و فداکاری در راه او و دعا و نیایش به درگاه او بوده, و می توان این 
داستان را به گونه ای که ابن شهر آشوب «ره» 

نقل کرده نمونه ای از عالی ترین تجلیات روحی و ایثار و گذشت و 
فداکاری عبدالمطلب دانست. و بهترین پاسخ برای امثال فخر رازی _ به 
تتتمار . آور در و اين شبهه را نیز با اين روایت به گونه ای که نقل شد 
برطرف کرد اگر چه نقل مزبور در برخی از جاها خالی از نقل 0 
نیست ولی از مثل اين شهر اشوب که خود خریت این فن و امین در نقل 


پی نوشتها 


1 - عیون الاخبار ص 


3 


2 مضادر گذشته ویر ات هشام ج 1ص 15 


3 - و در پاره ای از تواریخ است که قرار شد به نزد زن «کاهنه» قبیله بنی 
سعد که نامش «سجام» و با «قطبه» بود و در خیبر سکونت داشت بروند 
و هر چه او گفت به همان گفته او عمل کنند, وین از آنکه به نزد وف 
آمدند او این راه ۳ به آنها نشان داد, و در ۹ صدوق است که این 
شاد را عانکه وحن کید الفظلب کرد عیدا لمطالب نید ان ۱ پسندید. 


4 - من لا یحضره الفقیه چاپ مکتبه صدوق ج 3 ص 89. 
5 - سوره انعام آیه 137. 


0تندر بخت قبلی کفتيم که عید متاف‌دتام. ابوظالب و عید الفزی نام آنولهب 
بوده. 


7- الصحیح من السیره ج 1 ص 70 - 69. 
8 - فروغ ابدیت ج 1 ص 94. 

9 - مناقب آل ابیطالب ج/1 ص 15 و 16 
قسمت چهارم 


ظاوی رصول خوا ای الب له و الم اما یه لاه 


در تاریخ آمده که پس از داستان ذبح عبدالله و نحر یکصد شتر. عبد 
المطلب, عبدالله را برداشته و یک سر به خانه وهب بن عبد مناف ... که 
در آن روز بزرگ قبیله خود یعنی قبیله بنی زهره بود آورد و دختر او آمنه را 
که در آن روز بزرگترین زنان قریش از نظر نسب و مقام بود به ازدواج 
عبدالله در آورد (1). 


و یکی از نویسندگان اين کار را در آن روز - و بلا فاصله پس از داستان ذیح 
- غیر عادی دانسته و در 


صحت آن تردید کرده است., ولی به گفته برخی با توجه به خوشحالی زائد 
الوصفی که از نجات عبدالله از آن معر که به عبدالمطلب دست داده بود, و 
عبدالمطلب می خواست با این کار زودتر ناراحتی خود و عبدالله را جبران 
کرده باشد. این کار گذشته از اينکه غیر عادی نیست. طبیعی هم به نظر 
می رسد. و البته این مطلب طبق گفته ابن اسحاق است که در سیره از 
وی نقل شده؛ ولی طبق گفته برخی دیگر این ازدواج یک سال پس از 
داستان ذیح عبدالله انجام شده است, (2) و دیگر این بحجت پیش نمی آید. 


یک داستان جنجالی 


در اینجا باز هم یک داستان جنجالی در تاریخ آمده که برخی از نویسندگان 
حرفه ای هم آن را پر و بال داده و به صورت مبتذل و هیجان انگیزی در 
آورده و سوژه ای به دست برخی دشمنان مغرض اسلام داده و از اين رو 
برخی از سیره نویسان در اصل آن تردید کرده و آن را ساخته و پرداخته 
دست دشمنان دانسته اند و البته اين داستان به گونه ای که در سیره ابن 
هشام نقل شده مخدوش و مورد تردید است. ولی بر طبق نقل محدث 
بزرگوار ما مرحوم ابن شهر آشوب و برخی از ناقلان دیگر, قابل توجیه 
بوده و وجهی برای رد آن دیدن نف فنوو: 


آنچه را ابن هشام از ابن اسحاق نقل کرده این گونه است که گوید: 


اشامن که عندالمطالت کشت ندال را رف مه ای فا ام باز ی 
کرت عبورشان به زنی از قبیله بنی اسد بن عبد العزی بن قصی بن کلاب 
افتاد که آن زن کنا ر خانه کعبه بود و خواهر ورقه بن نوفل بوده (3) و 


هنگامی که نظرش به صورت عبدالله افتاد بدو گفت: 
ای عبدالله کجا می روی؟ 


پاسخ داد؛ به همراه پدرم 
زن بدو گذ گفت: 


من حاضرم به همان تعداد شتری که برای تو قربانی کردند به تو بدهم که 
هم اکنون با من در امیزی ! 


عبد الله گفت: 


من به همراه پدرم هستم. و نمی توانم با او مخالفت کرده و از او جدا 
شوم ٍِ«* ابن هشام سپس داستان ازدواج عبدالله را با امنه به همانگونه 
که ذکر شد نقل کرده و سیس می نویسد: 


«گفته اند 


پس از آنکه عبدالله با آمنه هم بستر شد, و آمنه به رسول خدا حامله شد. 
عبدالله از نزد امنه بیرون آمدم نزد همان زن:رفت. و:بدان زان گفت" 


چرا اکنون پيشنهاد دیروز خود را امروز نمی کنی؟ 
آن زن پاسخ داد: 


برای آنکه آن نوری که دیروز با تو بود امروز از تو جدا شده, و دیگر مرا به 
تو نیازی نیست ! و آن زن از برادرش ورقه بن نوفل - که به دین نصرانیت 
در امده بود و کتابها را خوانده بود - شنیده بود که در این امت. پیامبری 
خواهد آمد ۰ (4) ابن هشام سیس داستان دیگری نیز شبیه به همین 
داستان از زن دیگری که نزد آمنه بوده نقل می کند که آن زن نیز قبل از 
ازدواج عبدالله با امنه از وی خواست با وی در امیزد ولی عبدالله پاسخ او 
را نداده به نزد آمنه رفت و پس از هم بستر شدن با آمنه به نزد آن زن 
بر کشنت: و مذو تشتتهاد آمیرنن کردولی ان تندیدفت:ی کفی: 


دیروز میان دیدگان تو نور سفیدی بود که امروز نیست ... (5) البته نقل 
مذکور نه تنا با شان 


جناب عبدالله بن عبدالمطلب - که در ایمان و عفت او جای تردید نیست - 
مناسب نیست., بلکه با شیوه هیچ مرد آزاده و با کرامتی که پای بند مسائل 
خانوادگی و عفت عمومی بااشد سا گار نخواهد بود, و ما هم نمی توانیم آن 
را بیذبریم؛ وبا دلیل غقلی, و تقلی. آن را مردود می دانیم. اگر چه دیگر 
ی ی ۳ بر طبق نقلی که مرحوم 
ابن شهر آشوب و دیگران کرده اند (6) داستان اين گونه است: 

«کانت امراه یقال لها: 

فاطمه بنت مره قد قرات الکتب. فمر بهاعبد الله ابن عبد المطلب. 

اتت آلدع فدای امک ماه فن الیل ؟ 

قال: 

نعم, 

هل لک ان تقع علی مره و اعطیک من الابل ماه؟ 

فنظر الیها و انشا: 

ابا اتخرای فازتیات مه ان ال فش کیت میالع تفه 
و مضی مع ابیه فزوجه ابوه آمنه فظل عندها یوما و لیله, فحملت بالنبی 
لین اه یه بو الم سا نوی غداللی قمد ها فلم بر نها عرصا عم ها 
قالت اولاء فقال لها عند ذلک مختبرا: 

هل لک فیما قلت لی فقلت: 

(۱؟ 

قالت: 


قد کان ذاک مره فالیوم لافذهبت کلمتا هما مثلا! 
ثم قالت: 

ای شی ء صنعت بعدی؟ 

قال: 

زوجنی آنف آمته. فست غتدهاه 

لله ما زهریه سلبت ثوبیک ما سلبت؟ 

و ما تدری ثم قالت: 


رایت فی وجهک نور النبوه فاردت آن یکون فی و ابی الله الا ان یضعه 


حیت یجب؛ 
ثم قالت: 


بنی هاشم قد غادرت من آخیکم امینه اذ للباه یعتلجان ما غادر المصباح 
بعد خبوه فتائل قد شبت له بدخان و ما کل ما یحوی الفتی من نصیبه 
بحرص و لا ما فاته بتوانی و یقال: 


انه مر بها و بین عینیه غره کفره الفرس.» که 


خلاصه ترجمه اش چنین است که گفته اند در مکه زنی بود به نام: 
«فاطمه دختر مره؟ , که کتابها خوانده و از اوضاعء ی و اشفی اطلاعاتی 


به دست آورده بود ره عبدالله را دیدار کرده بدو گفت: 
توتی آن بسنری که بذرت ضد شتر برای تو فدا کرد؟ 


عبد الله گفت: 


اری. 

فاطمه گفت: 

حاضری یک بار با من هم بستر شوی و صد شتر بگیری؟ 

عبد الله نگاهی بدو کرده گفت 

اگر از راه حرام چنین درخواستی داری که مردن برای من آسان تر از این 
عبد الله رفت و در همین خلال پدرش عبدالمطلب او را به ازدواج آمنه در 
آفرد و تن از چتذی آن زن, را دیدار کردم,و از روی, آزماینش نده کفت: 

آپا حاضری اکنون به ازدواج من در ۹ و آنچه زا کفتی بدهی؟ فاطمه 
نگاهی به صورت عبدالله کرد و گفت: 

پس از آن گفتگوی پیشین تو چه کردی؟ عبدالله داستان ازدواج خود را با 
امنه برای او تعریف کرد 

فاطمه گفت: 

من آن روز در چهره تو نور نبوت را مشاهده کردم و مشتاق بودم که اين 


نور در رحم من قرار گیرد ولی خدا نخواست. و اراده فرمود آن را در جای 
دیگری بنهد. و سپس چند شعر نیز به عنوان تاسف سرود. 


و گفته اند؛ 


فنکاضتن که عبدالله بدو برخورد سفیدی خیره کننده ای میان دیدگان 
عبدالله بود همانند سفیدی پیشانی اسب ۰.«_ِ9 همانگونه که مشاهده می 
کنید تفاوت میان این دو نقل بسیار 


است, و بدین صورت که در نقل مرحوم ابن شهر آشوب است منافاتی هم 
با مقام شامخ جناب عبدالله ندارد, و برای ما نیز نقل مزبور قابل قبول و 
اس سا 


این ولافت 


و بهر حال ثمره اين ازدواج میمون و مبارک تنها یک فرزند بود. و او همان 
وجود مقدس رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و اله بود 
که متاسفانه یس از ولادت ان حضرت به فاصله اندکی که در برخی از 
روایات دو ماه, و در نقل دیگری هفت ماه و به قولی یکسال ذکر شده, 
عبدالله در مدینه و در سفری که از شام باز می گشت نزد دائیهای خود در 
قبیله «بنی النجار» از دنیا رفت, و در همانجا دفن شد. 


فکان ولادت 


99 رسول خدا| رام الله علیه و آله ۰ ِ و در خانه ای در 
و فرزتدان عقیل, آن را و وه ۱ 
توشتف آن زا جر ءخانه: خویش ساخت و به تام آه فخشهور کردید. 


و در زمان هارون, مادرش خیزران آنجا را گرفت و از خانه محمد بن 
یوسف جدا کرد و مسجدی ساخت و بعدها به صورت زیارتگاهی در آمد, و 
ی 
الوهاب موسس مذهبشان که تبرک به قبور پیمبران و مردان صالح الهی را 
شرک می دانستند, و به همین جهت قبور ائمه دین و بزرگان اسلام را در 
مکه و مدینه ویران کردند, آنجا را نیز ویران کرده و به صورت مزبله و 
طویله ای ونر زمان ولادت و برخی گفته اند؛ 


ولادت آن حضرت در خانه ای در نزدیکی کوه «صفا» بوده است. (7) شاید 
یکی از پر اختلاف ترین مسائل تاریخ زندگانی پیغمبر اسلام اختلاف موجود 


در تاریخ ولادت آن بزرگوا ر باشد که اگر کسی بخواهد همه اقوال را در اين 
باره جمع آوری کند به بیش ولی همین گونه که می دانید مشهور نزد 
محدثین شیعه (9) آنست که ولادت آن حضرت در هفدهم ربیع الاول و نزد 
دانشمندان اهل سنت در دوازدهم آن ماه بود. و در مورد روز آن نیز 
مشهور نزد ما انست که اين ولادت فرخنده در روز جمعه پس از طلوع 
فجر بوده و نزد انان مشهور ان است که در روز دوشنبه بوده است. 


حمل در ایام تشریق 


در چند جا از کتابهای حدیثی و تاریخی مانند کافی و مناقب ابن شهر آشوب 
و کتاب عدد (10) و برخی دیگر از کتابهای اهل سنت نیز دیده می شود که 
9 


زمان حمل در یکی از ایام تشریق - یعنی پازدهم و دوازدهم و سیزدهم ماه 
حج - انجام شده و روی این جهت گفته اند: 


شاید قول به اینکه ولادت در ماه رمضان بوده صحیح تر باشد. چون مدت 
حمل به طور طبیعی انجام شده و اعجازی در این باره نقل نشده و کمتر یا 
بیشتر از نه ماه نبوده است و روی حساب فاصله مدت حمل تا نه ماه باید 
ولادت درماه رمضان بوده باشد. ولی پاسخ این اشکال را مرحوم شهید و 
مجلسی «ره» و دیگران به این گونه داده اند که این تاریخ روی حساب 
«نسی۶» است که در زمان جاهلیت انجام می دادند. و خلاصه معنای 
«نلسی ۶» پا تفسیرهای مختلفی که از ان شده این بوده است که آنها روی 
اغراض و هدفهای نامشروع و نادرستی که داشتند طبق دلخواه بزرگانشان 
ماه های حرام را - که یکی از انها ماه ذی حجه 


بوده - پس و پیش و جلو و عقب می انداختند, و به جای ماه حرام اصلی و 
واقعی, ماه دیگری را به صورت قراردادی برای خود ماه حرام قرار 
میدادند, و اعمال جح را به جای ذی حجه در آن ماه دلخواه خود انجام می 


دادند, که قران: کریم ان عمل را «زیاده در کفر» نامیده و نادرست 
خوانده, انجا که فرماید: 


انما النسیء زیاده فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه 
غاما تبوات | عدم‌ها جنم الله لها محر م اللم, زین لهم سوء اعمالهم و 
الله لا بهدی القوم الکافرین (11) و روی اين حساب حج در آن سال در 
جمادی الاخره بوده چنانچه حمل ی و از سال در همان ماه بوده همانگونه 
که در برخی از روایات آمده - مانند روایت کتاب اقبال که در بحار الانوار 
نقل شده - (12) و برخی از نویسندگان احتمال دیگری نیز داده و گفته اند: 


اعراب در دو موقع حج می کرده اند یکی در موقع ذی الحجه ودیگری در 
ماه رجب, و تمام اعمال حح را در این دو فصل انجام می دادند, و بنابراین 
ممکن است منظور از ایام تشریق. (یازدهم و دوازدهم و سیزدهم) ماه 
رجب باشد که در این صورت تا هفدهم ربیع الاول هشت ماه و اندی می 
شود. (13) 


ولدت فی زمن الملک العادل 


اين حدیبت نیز در برخی از روایات بدون سند از رسول خدا صلی الله علیه 
و اله نقل شده که فرمود: 


«ولدت فی زمن الملک العادل انوشیروان» (14) 


شم فر اسان باخشان داد کر نت رازن متولد شنم لت آنن حویت 
گذشته از اینکه از نظر عبارت فصیح نیست و به 


تخت فن: وان انا به یک ادیب عرب زبان نسبت داد تا چه رسد به 
پیامبر اسلام و فصیح ترین افراد عرب از چند جهت جای خدشه و تردید 


است: 


1 - از نظر سند که بدون سند و به طور مرسل نقل شده ... و از کتاب 
«الموضوعات الکبیر علی قاری» - یکی از دانشمندان اهل سنت - نقل 
گفته: 


شده که در باره این حدبت چنین 


شی فان انشا لا ال لیم ری ال ال کی .زا لد فال 
التتیطی قال العیعی فی هت الاسان: 


تکلم شیخناابی عبدالله الخافط بطلان .ما بروبه بعض الجهلاء: عن تیا صلن 
الله علیهه الم فردت فی رم السلی الفادلن عتی اه ی اف روا) 


یعنی سخاوی گفت: 


روت ای ایتتر و وی از عفن دون عبت مان له کروه که 
انتسادن اه الله خافط در اه فان آنجه ره ای ادانا یار یی سا 
صتلی الا علند .ه الصروانت کر آنه که فرموهه 


«ولدت فی زمن الملک العادل یعنی انوشیروان» سخن گفته .. 


2 - طبق اين حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله انوشیروان ساسانی 
را به عدالت سنوده» و دادگر و عادل بودن او را گواهی داده, و بلکه به 
ولادت در زمان وی افتخار ورزیده» ولی با اطلاعی که ما از وضع دربار 
ساسانیان و وشروان دارنم سکس سین ففاری رصول دا صلن اه 
علیه و آله و تایید عدالت او از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله قابل 
یی و ما در اینجا گفتار یکی از نویسندگان معاصر را که 
در باره زندگی چهارده معصوم علیهم السلام قلم فرسائی کرده 


و اکنون چشم از اين جهان بر بسته ذیلا برای شما نقل می کنیم, تا به بینیم 
واقعا سلطان عادلی در گذشته وجود داشته؟ و ایا انوشیروان عادل بوده یا 


نه؟ نویسنده مزبور چنین می نویسد: 


انوشیروان کسری به عدالت مشهور است ولی اد نگاهی بی طرفانه 
باوضاع اجتماعی ایران در زمان سلطنت وی بیفکنيم خواه و ناخواه ناچاریم 
این عدالت را یک «غلط مشهور» به نامیم. زیرا در زمان 
انوشیروان عدالت اجتماعی بر مردم ایران حکومت نمی کرد. در اجتماع از 
مساوات و برابری خبری نبود. ملت ایران در آن تاریخ با یک اجتماع چهار 
طبقه ای به سر می برد که محال بود بتواند از عدالت و انصاف حکومت 
بهره ور باشد. 


درست مثل آن بود که ملت ایران را در چهار اتاق مجزا و مستقل جا بدهند 
و هر یک از اين چهار اتاقر را با دیواری محکم تر از آهن و روی, از اتاق 
دیگر سوا و جدا بسازند. گذشته از شاه و خاندان سلطنتی که در راس 


کشور قرار داشتند نخستین صف. صف «ویسیهران» بود که از صفوف 
دیگر ملت به دربار نزدیکتر و از قدرت دربار بهره ورتر بود. 

طبقه ویسپهران از امیر زادگان و «گاه پور »> ها تشکیل می پافت. و بعد 
طبقه «اسواران» که باید از نجبا و اشراف ملت تشکیل بگیرد و امرای 
طبقه سوم طبقه دهگانان بود که کار کتابت و دبیری و بازرگانی و رسیدگی 
بامور کشاورزی و املاک را به عهده داشت. 


طبقه چهارم که از اکثریت مردم ایران تشکیل می شد پيشه وران و 
روستاییان بودند, کی این سه طبقه ژورمند واز خود ۳۳ 0 
طبقه چهارم 


بقل یه -ورآن مه زره تساییان فشای اف اور مالیات را اين طبقه ادا می 
کرد. کشت و کار به عهده این طبقه بود رنج ها و زحمت های زندگی را این 
طرقه خر کشتد و آن مه طقهة دنگر که از دفکانان و اسواران « 
ها و ار ها 
دسترنح طبقه چهارم استفاده می کرد. 


میان این چهار طبقه دیواری از آهن و پولاد بر پا بود که مقدور نبود بتوانند 
با هم بیامیزند. اصلا زبان یکدیگر را نمی فهمیدند. اگر از طبقه ویسپهران 
پسری دل به یک دختر دهگانی يا دختری از دختر اسواران می بست 
ازدواجشان وب پذیر نبود. انگار اين چهار طبقه چهار ملت از چهار نژاد 
علیحده و جداگانه بودند که در یک حکومت زندگی می کردند. تازه طبقه 
ممتازه دیگری هم وجود داشت که دوش به دوش حکومت بر مردم قرمان 
می راند. 


تکیه زده بود و اسمش «موبد» بود. فکر کنید. آن کدام عدالت است که 
می تواند براین ملت چهار اشکوبه به یک سان حکومت کند. اين طبقه بندی 
در نفس خود بزرگترین ظلم است. این خود نخستین سد در برابر جریان 
عدالت است تا این سد شکسته نشود و تا عموم طبقات به یک روش و یک 
ترتیب به شمار نيایند. تا ویسپهران و پيشه وران دست برادری به هم 
نسپارند و پنجه دوستی همدیگر را فشار ندهند محال است از عدالت 
اجتماعی و برابری در حقوق عمومی به یک میزان استفاده کنند. 


در حکومت ساسانیان حیات اجتماعی بر دو پایه «مالکیت» و «فامیل» قرار 
داشت. ملاک امتیاز در خانواده ها لباس شیک و قصر 


مجلل و زنهای متعدد و خدمتگذاران کمر بسته بود. «خسروانی کلاه و 
در زمان ساسانیان از پرداخت مالیات و خدمت در نظام مطلقا معاف 


رد-۳ 


بودند. پیشه وران زحمت می کشیدند, پیشه وران به جنگ می رفتند, پیشه 
وران کشته می شدند و در عین حال نه از این همه رنج و فداکاری تقدیر 
می شدند و نه در زندگی خود روی اسایش و ارامش می دیدند. 


تحصیل علم و معارف ویژه موّبدان و نجبا بوده, بر طبقه چهارم حرام بود 
که دانش بیاموزد و خود را جهت مشاغل عالیه مملکت اماده بدارد. حکیم 
ابو القاسم فردوسی در شاهنامه خود حکایتی دارد از «کفشگر» و 
«انوشیروان» روایت می کند که خیلی شنیدنی است و ما اکنون عین 
به شاه جهان گفت بوذرجمهر 

که ای شاه با داد و با رای و مهر / 

تهیدست و بیکار مانده سپاه / 

بدین شهرها گرد ما, در کس است 

که صد یک ز مالش سیه را بس است / 

ز بازارگانان و دهقان درم 

اگر وام خواهی نگردد دژم / 

بدان کار شد شاه همداستان 

که دانای ایران بزد داستان / 

فرستاده ای جست بوذرجمهر 


خردمند و شادان دل و خوب چهر / 


بدو گفت از ایدر دو اسبه برو 
گزین کن یکی نام بردار گو / 
ز بازارگانان و دهقان شهر 
کی وا کش سا رز 
ز بهر سپه این درم وام خواه 
به زودی بفرماید از گنج شاه /. 


فرستاده بزرگمهر در میان دهقانان و بازرگانان شهر مرد کفشگری را پیدا 
کرد که پول فراوان داشت. یکی کفشگر بود موزه فروش به گفتا تا مرن 


بکشاد گوش درم چند باید؟ بدو گفت مرد دلاور شمار درم باد کرد چنین 
گفت کی پر خرد مایه دار چهل مر درم هر مری صد هزار بدو کفشگر 
گفت کاین من دهم سپاسی ز گنجور بر سر نهم بیاورد قپان و سنگ و درم 
نبد هیچ دفتر به کار و قلم کفشگر با خوشرویی و رغبت ثروت خود را در 
اختیار فرستاده بزرگمهر گذاشت. 


بدو کفشگر گفت ای خوب چهر 
نرنجی بگویی به بوذرجمهر / 
که اندر زمانه مرا کودکیست 
که آزار او بر دلم خوار نیست / 
بگویی مگر شهریار جهان 

مرا شاد گرداند اندر نهان / 

که او را سپارم به فرهنگیان 

که دارد سرمایه و هنگ آن / 
فرستاده گفت این ندارم به رنج 
| 


فرستاده به کفشگر وعده داد که استدعای او به وسیله بزرگمهر به به عرض 


انوشیروان برسد. و بزرگمهر هم با آب و تاب بسیار تقاضای کفشگر را که 
این همه درهم و دینار به دولت تقدیم داشته بود در پیشگاه شاه معروض 


داشت و حبنی خودش هم خواهش کرد: 


اگر شاه باشد بدین دستگیر که این پاک فرزند گردد دبیر ز یزدان بخواهد 
همی جان شاه که جاوید باد و سزاوار گاه 


اما انوشیروان بیرحمانه این تقاضا را رد کرد و حبنی پول کفشگر راهم 
برایش پس فرستاد و در پاسخ چنین گفت: 


بدو شاه گفت ای خردمند مرد چرا دیو چشم ترا خیره کرد برو همچنان باز 
گردان شتر مبادا کزو سیم خواهیم و در چو بازارگان بچه, گردد دبیر هنرمند 
و با دانش و یادگیر چو فرزند ما بر نشیند به تخت دبیری ببایدش پیروز 
بخت هنر باید از مرد موزه فروش سپارد بدو 


چشم بینا و گوش به دست خردمند مرد نژاد نماند بجز حسرت و سرد باد 
شود پیش او خوار مردم شناس چو پاسخ دهد زو نیابد سپاس و دست اخر 
گفت که دولت ما نه از این کفشگر وام می خواهد و نه اجازه می دهد که 
پسرش به مدرسه برود و تحصیل کند زیرا این پسر پسر موزه فروش 
است یعنی در طبقه چهابم اجتماع قراردارد و «پیروز بخت» نیست در 
صورتی که برای ولیعهد ما دبیری *بیروز بخت» لازم است. اری بدین 
ترتیب پسر این کفشگر و کفشگران دیگر و طبقاتی که در صف نجبا و 
روحانیون قرار نداشتند حق تحصیل علم و کسب فرهنگ هم نداشتند. 


البته انوشیروان به نسبت پادشاهان دیگر از دودمانهای ساسانی و غیر 
ساانی که مودم نا با شکنخه و غذاب های کوتا کون ,هی کشتته عادل 
است. انچه مسلم است اینست که کسری انوشیروان دیوان عدالتی به 
وجود آورده بود و تا حدودی که مقتضیات اجتماعی اجازه می داد به ِ 
مردم می رسید ولی این هم مسلم است که در یک چنین اجتماع 
۱۱ و 
طبیعی ترین حقوق اجتماعی و انسانی محروم سازند عدالت اجتماعی 
برقرار نیست. گناه کفشگر به عقیده شاهنشاه ساسانی این بود که «پیروز 
نا نبود ... در اینجا باید به عرض خسرو انوشیروان رسانید که آیا این 
کفشگر زاده «نا پیروز بخت» ایرانی هم نبود؟ 


نگارنده گوید: 
تازه معلوم نیست چگونه این داستان از لابلای تاریخ ساسانیان و پادشاهان 


که پر از مدیحه سرائی و تمجیدهای آنخنانی: اشت نف شدم: و فردوتسی 
که معمولا افسانه پرداز آنان بوده 


و گاهی به گفته خودش کاهی را به کوهی جلوه می داده چگونه این داستان 
تاتا این اب و تاب نقل کرده؟ ۳ این بیدادگری را عین عدالت و داد 
می دانسته, که ان را در کتاب خود به نظم دراورده و زحمت سرودن ان را 
به خود داده است !! و شاید - چنانچه بعضی احتمال داده اند - هدف 
فردوسی نیز همین افشاگری بوده که از اين دروغ مشهور پرده بردارد و 
عدالت دروغین انوشیروان را بر ملا سازد 


- اختلاف در نقل حدیت و به خصوص اختلاف: نزفتن ان که سب رویز 
۱ 
شنیدید «ولدت فی زمن الملک العادل انوشیروان» است., و در برخی دیگر 
بدون [وظ «انوشیروان» و در برخی با اضافه کلمه «یعنی>> است. به گونه 
ی ی ی ی 
«یبعلی>> از اضافات راوی است يا جزء متن روایت است, و در برخی از 
نقلها متن این روایت به گونه دیگری نقل شده که نه لفظ «عادل» در آن 
است و نه لفوظ «انوشیروان» مانند روایت ت اعلام الوری طبرسی و کشف 
اف کر ار وت 


«... ولدت فی زمان الملک العادل الصالح» که همین عبارت در نقل 
مجلسی «ره» در بحار الانوار لفظ «العادل» هم ندارد و این گونه نقل 
شده «ولدت فی زمان الملک الصالح» که طبق این نقل معلوم نیست این 
پادشاه عادل صالح, يا این پادشاه صالح و شایسته چه کسی بوده. چون بر 
فرض صحت حدیث روی آين نقل معلوم نیست منظور رسول خدا صلی 


الله.شلجه و آله: شیر فان باکر فدان این ره مرخوم طیرشسین و اریلی که 
خود متوجه این مطلب بوده اند قبل از نقل این قسمت در مورد سال 
ولادت آن حضرت می نویسند: 


«.. و ذلک لاربع و ثلاثین سنه و ثمانیه اشهر مضت من ملک کسری 
انوشیروان بن قباد ... و هو الذی عنی رسول الله - صلی الله علیه و اله - 


ولدت: قون وهان ای العادل. اتصالع, غام الفل مشعیر در ان افل 
تأريخ آن است که ولادت رسول خدا در عام الفیل بوده, و عام الفیل همان 
سالی است که اصحاب فیل به سرکردگی ابرهه به مکه حمله بردند و به 
وسیله. پر ندم: هاق. ابابیل نابود شدند. و اينکه ایا انن داستان در چه سالی از 
سالهای میلادی بوده اختلاف است که سال 70< و 573 ذکر شده., ولی با 
توجه به اينکه مسیحیان قبل از اسلام تاریخ مدون و مضبوطی نداشته اند 
نمی توان در این باره نظر صحیح و دقیقی ارائه کرد, و از اين رو از تحقیق 
بیشتر در این باره خودداری می کنیم, و به داستان اصحاب فیل که از 
معجزات قران کرش به شمار خن رون مس سردا دی و البته داستان اصحاب 
قیل‌با اخمال و تفصیل وبا الای رای عل.شدوه وا مجنوعه ای از 
آنها برا کر زد کانی رسول عوا ضلی الله علبه و آله: تدوین کردم وپرستته 
تحری یور ایدم ایض که یا چوای شا تفل ی کنو سس راب اج 
توضیحات را ذکر خواهیم کرد: 


داستان اصحاب فیل 


کشور یمن که در جنوب غربی عربستان واقع است منطقه حاصلخیزی بود 
و قبائل مختلفی در انجا حکومت کردند و از ان جمله 


قبیله بثی, حمیر بوذ که شالها در آنجا حکوفت داشتند. ذو تواش یکی از 
پادشاهان این قبیله است که سالها بر یمن سلطنت می کرد. وی در یکی از 
سفرهای خود به شهر «یثرب» تحت تاثیر تبلیغات یهودیانی که بدانجا 
مهاجرت کرده بودند قرارگرفت. و از بت پرستی دست کشیده بدین یهود 
در امد.طولی, نکشید که این دی بازم یه ترس دل دوتواس ان مدارد و 
از یهودیان متعصب رد و به نشر آن در سرتاسر جزبره العرب و 
شهرهائی که در تحت حکومتش بودند کمر بست. تا آنجا که پیروان ادیان 
دیگر را به سختی شکنجه می کرد تا بدین بهود درآیند. و همین سبب شد تا 
در مدت کمی عربهای زیادی بدین یهود درآیند. مردم «نجران» یکی از 
شهرهای شمالی و کوهستانی یمن چندی بود که دین مسیح را پذیرفته و در 
اعماق جانشان اثر کرده بود و به سختی از ان دین دفاع می کردند و به 
همین جهت از پذیرفتن ائین یهود سر پیچی کرده و از اطاعت «ذونواس» 
سرباز زدند. 


ذونواس بر آنها خشم کرد و تصمیم گرفت آنها را به سخت ترین وضع 
شکنجه کند و به همین جهت دستور داد خندقی حفر کردند و آتش زیادی در 
آن افروخته و مخالفین_ دین بهود رادر آن بیفکنند, و بدین ترتیب بیشتر 
مسیحیان نجران را در آن خندق سوزاند و گروهی را نیز طعمه شمشیر 
کرده و يا دست و پا و گوش و بینی آنها را برید, و جمع کشته شدگان آن 
روز را بیست هزار نفر نوشته اند و به عقیده گروه زیادی از مفسران 
قران کریم «داستان اصحاب اخدود» که در قران 


کریم (در سوره بروج) ذکر شده است اشاره به همین ماجرا است. 


یکی از مسیحیان نجران که از معرکه جان بدر برده بود از شهر گریخت, و 

با اينکه ماموران ذونواس او را تعقیب کردند تواننست از چنگ آنها فرار 
کرده و خود را به دربار امیراطور - در قسطنطنیه - برساند, و خبر این 
کشتار فجیع را به امپراطور روم که بکیش نصاری بود رسانید و برای انتقام 
از ذونواس از رت امیراطور روم که از شنیدن شیر اضناتو 
گردیده بود در پاسخ وی اظهار داشت: 


کشور شما به من دور است ولی من نامه ای به «نجاشی» پادشاه حبشه 
می نویسم تا وی شما را یاری کند. و به دنبال ان نامه ای در ان باره به 


نجاشی لشکری انبوه مرکب از هفتاد هزار نفر مرد جنگی به یمن فرستاد, 
ی ی هم ی ی ی 
یکسوم بود سیرد, و بنا به قو ل دیگری شخصی را به نام «اریاط» زان 
لشکر امير ساخت و «ابرهه» را که یکی از جنگجویان و سرلشکران بود 
همراه او کرد. 


«اریاط» از حبشه تا کنار دریای احمر بیامد و در آنجا به کشتیها سوار شده 
این سوی دریا در ساحل کشور یمن پیاده شدند. ذونواس که از جریان 
مطلع شد لشکری مرکب از قبائل یمن با خود برداشته به جنگ حبشیان آمد 
و هنگامی که جنگ شروع شد لشکریان ذونواس در برابر مردم حبشه تاب 
مقأومت نیاورده و شکست خوردند و ذونواس که تب تحمل این شکست 


را نداشت خود را به دریا زد و در امواج دریا غرق شد. 


مردم حبشه 


وارد سرزمین یمن شده و سالها در آنجا حکومت کردند, و «ابرهه» پس از 
چندی «اریاط» را کشت و خود به جای او نشست و مردم یمن را مطیع 
خویش ساخت و نجاشی را نیز که از شوریدن او به «اریاط» خشمگین 
شده بود بهر ترتیبی بود از خود راضی کرد. در اين مدتی که ابرهه در یمن 
بود متوجه شد که اعراب آن نواحی چه بت پرستان و چه دیگران توجه 
حاضی یه مک هخانه کعیه‌ ورن و کشم‌ور نظر آنان احترام حاضی زارد 
هر ساله جمع زیادی به زیارت آن خانه می روند و قربانیها می کنند. و کم 
تفگ تاد کشا مه مه اقا تفص | ات سارت 
کعبه بین قبائل مختلف عرب ایجاد کرده ممکن است روزی موجب 
گرفتاری تازه ای برای او و حبشیان دیگری که در جزیره العرب و کشور 
یمن سکونت کرده بودند بشود, و و آنها را به فکر بیرون راندن ایشان 
بياندازد, و برای رفع این نگرانی تصمیم گرفت معیدی با شکوه در یمن بنا 
کند و تا جائی که ممکن است در زیبائی و تزئینات ظاهری ان نیز بکوشد و 
و از رفتن به زیارت کعبه باز دارد. 


معبدی که آبرهه بدین منظور در یمن بنا کرد «قلیس» نام نهاد و در تجلیل 
و احترام و شکوه و زینت ان حد اعلای کوشش را کرد ولی کوچکترین 
نتيجه ای از زحمات چند ساله خود نگرفت و مشاهده کرد که اعراب هم 
چنان با خلوص و شور و هیجان خاصی هر ساله 


برای زیارت خانه کعبه و انجام مراسم حج به مکه می روند, و هیچگونه 
توجهی به معبد با شکوه او ندارند. و بلکه روزی به وی اطلاع دادند که یکی 
از اعراب «کنانه» به معبد «قلیس» رفته و شبانه محوطه معبد را ملوث و 
آلوده کرده و سپس به سوی شهر و دیار خود گریخته است. 


اين جریانات, خشم ابرهه را به سختی تحریک کرد و با خود عهد نمود به 
سوی مکه برود و خانه کعبه را ویران کرده و به یمن باز گردد و سپس 
لشگر حبشه را با خود برداشته و با فیلهای چندی و با فیل مخصوصی که در 
جنگها همراه می بردند بقصد ویران کردن کعبه و شهر مکه حرکت کرد. 
اعراب که از ماجرا مطلع شدند در صدد دفع آبرهه و جنگ با او بر امدند و 
از جمله یکی از اشراف یمن به نام «ذونفر» قوم خود را به دفاع از خانه 
کعبه فرا خواند و دیگر قبایل عرب را نیز تحریک کرده حمیت و غیرت آنها 
را در جنگ با دشمن خانه خدا برانگیخت و جمعی را با خود همراه کرده به 
لشکریانش شکست خورده خود نیز به اسارت سپاهیان ابرهه در امد و 
چون او را پیش ابرهه اوردند دستور داد او را به قتل برسانند و «ذونفر» 
که چنان دید و گفت: 


مرا به قتل نرسان شاید زنده ماندن من برای تو سودمند باشد. پس از 
اسارت «ذونفر» و شکست او, مرد دیگری از رسای قبائل عرب به نام 
«نفیل بن حبیب خَنعم ی» با گروه 


زیادی از قبائل حثعم و دیگران به جنگ ابرهه آمد ولی او نیز به سرنوشت 
«دونفر» دچار شد و به دست سپاهیان ابرهه اسیر گردید. 


شکست پی در پی قبائل مزبور در برابر لشکریان ابرهه سبب شد که 
قبائل دیگری که سر راه ابرهه بودند فکر جنگ با او را از سر بیرون کنند و 
در برابر او تسلیم و فرمانبردار شوند, و از ان جمله قبیله ثقیف بودند که 
در طائف سکونت داشتند و چون ابرهه بدان سرزمین رسید, زبان به تملق 
و چاپلوسی باز کرده و گفتند: 


ما مطیع توایم و برای رسیدن به مکه و وصول به مقصدی که در پیش 
داری راهنما و دلیلی نیز همراه تو خواهیم کرد و به دنبال این گفتار مردی 
را به نام «ابورغال» همراه او کردند. و ابو رغال لشعریان ابرهه را تا 
«مغفمس» که جائی در چهار کیلومتری مکه است راهنمائی کرد و چون 
بدانجا رسیدند «ابو رغال» بیمار شد و مرش فرا رسید و او را در همانجا 
دفن کردند, و چنانچه ابن هشام می نویسد: 


اکنون مردم که بدانجا می رسند به قبر ابو رغال سنگ می زنند. همینکه 
ابرهه در سرزمین «مغمس» فرود امد یکی از سرداران خود را به نام 
«اسود بن مقصود» مامور کرد تا اموال و مواشی مردم آن ناحیه را غارت 
کرده و به نزد او ببرند. «اسود» با سپاهی فراوان به ان نواحی رفت و هر 
جا مال و يا شتری دیدند همه را تصرف کرده به نزد ابرهه بردند. 


در میان این اموال دویست شتر متعلق به عبدالمطلب بود که در اطراف 
مکه مشغول چریدن بودند و سیاهیان «اسود» انها را به 


یغما گرفته و به نزد ابرهه بردند, و بزرگان قریش که از ماجرا مطلع شدند 
کت رای شحی ات رفس وا و وا ای شا سا 
هنگامی که از کثرت سپاهیان با خبر شدند از اين فکر منصرف گشته و به 
این ستم و نتعدی تن دادند. در این میان ابرهه شخصی را به نام «حناطه» 
حمیری به مکه فرستاد و بدو گفت: 


به شهر مکه برو و از ب زرگ ایشان جویا شو و چون او را شناختی به او بگو: 


من برای جنگ با شما نیامده ام و منظور من تنها ویران کردن خانه کعبه 
است., و اگر شما مانع مقصد من نشوید مرا با جان شما کاری نیست و 
قصد ریختن خون 9 ِا ندارم. و چون حناطه خواست به دنبال این 
ماموریت برود بدو ؟ 


اگر د بیدی نژر ک مردم مکه قصد جنگ ما را ندارد او را پیش من بیاور. 
حناطه به شهر مکه آمد و چون سراغ بزرگ مردم را گرفت او را به سوی 
قو لت راهفاش و ما سس لت اس واه ای 
ای | 
نداریم و نیروی مقاومت در برابر او نیز در ما نیست» و اینجا خانه خدا 
اس را اه ای اا ای اس ان رس نا 
کرد. وگرنه به خدا قسم ما قادر به دفع ابرهه نیستیم. «حناطه» گفت: 
اکنون که سر جنگ با ابرهه را ندارید پس برخیز تا به نزد او برویم. 
قی لت ما مر اوه روا ور طرکت کر تا گام ار ود 
رسید, و پیش از اینکه 


او را پیش ابرهه ببرند «ذونفر» که از جریان مطلع شده بود کسی را نزد 
ابرهه فرستاد و از شخصیت بزرگ عبدالمطلب او را آگاه ساخت و بدو 
گفته شد؛: 


کهسر دض ای شمان و موس ساب مرا اطعا من کنو ها لمات که 


صرفنظر از شخصیت اجتماعی - مردی خوش سیما و با وقار بود همین که 
وارد خیمه ابرهه شد و چشم ابرهه بدو افتاد و ان وقار و هیبت را از او 
اه ادا اه رای ار ی ای 
روا اه دهد 


حاجت من آنست که دستور دهی دویست شتر مرا که به غارت برده اند به 
من باز دهند! 

تماشای سیمای نیکو و هیبت و وقار تو در نخستین دیدار مرا مجذوب خود 
کرد ولی خواهش کوچک و مختصری که کردی ی 
مرا و اسان ارت و عزت و شرف خود و پدران و قوم و قبیله آت در 


معرض هتک و زوال قرار گرفته در باره چند شتر سخن می گوئی؟! 
عبدالمطلب در پاسخ او گفت: 


دارد که از آن نگاهداری خواهد کرد! 


هیچ قدرتی امروز نمی تواند جلوی مرا از انهدام کعبه بگیرد ! 


عیدالفطلت را باه ماش دهد و عیدا لمطات نو 


شتران خود را گرفته و به مکه آمد و چون وارد شهر شد به مردم شهر و 
قریش دستور داد از شهر خارج شوند و به کوه ها و دره های اطراف مکه 
پناهنده شوند تا جان خود را از خطر سپاهیان ابرهه محفوظ دارند. آنگاه 
خود با چند تن از بزرگان قربش به کنار خانه کعبه آمد و حلقه در خانه را 
بگرفت و با اشک ریزان و قلبی سوزان به تضرع وزاری تِ و از 
خدای تعالی نابودی ابرهه و لشگریانش را درخواست کرد و ی 
سخنانی که به صورت نظم گفته این دو بیت است: 0 
نف | کا 


یا رب فامنع منهم حماکا / 
ان عدو البیت من عاداکا 


ات ان تفر او 


پروردگارا در برابر ایشان جز تو امیدی ندارم پروردگارا حمایت و لطف 
خویش را از ایشان بازدار که دشمن خانه همان کسی است که با تو 
دشمنی دارد و تو نیز انان را از ِ خانه ات بازدار. آنگاه خود و 
همراهان نیز به دنبال مردم مکه بیکی از کوه های اطراف رفتند و در 
انتظا ر ماندند تا هت حام اشقد و خانه کعبه چه خواهد شد. ا ان نش 
چون روز دیگر شد ابرهه به سپاه مجهز خویش فرمان داد تا به شهر حمله 
کنند و کعبه را ویران سازند. نخستین نشانه شکست ایشان در همان 
ساعات اول ظاهر شدو چنانچه مورخین نوشته اند, فیل مخصوص را 
مشاهده کردند که از حرکت ایستاد و به پیش نمی رود و هر چه خواستند 
او را به پیش برانند نتوانستند. و در این خلال مشاهده کردند که دسته های 


شبیه پرستو و چلچله بودند از جانب دریا پیش می آیند. پرندگان مزبور را 
خدای تعالی مامور کرده بود تا به وسیله سنگ ریزه هائی که در منقار و 
چنگال داشتند - و هر کدامیک از آن سنگ ریزه ها باندازه نخود و يا کوچکتر 
از آن بود - ابرهه و لشگریانش را نابود کنند. ماموران الهی بالای سر 
سپاهیان ابرهه رسیدند و سنگ ریزه ها را رها کردند و بهر یک از آنان که 
اصابت کرد هلاک شد و گوشت بدنش فرو ریخت. همهمه در لشگریان 
ابرهه افتاد و از اطراف شروع به فرار کرده و رو به هزیمت نهادند. و در 
این کنر هار بشترشان بغای هلا افتادم هیا در کموالهای شر رام وزیر 
دست و پای سپاهیان خود نابود گشتند. خود ِِ نیز از این عذاب 
وحشتناک و خشم الهی در امان نماند و یکی از سنگ ریزه ها به سرش 
اصابت کرد, و چون وضع را چنان دید به افراد اندکی که سالم مانده بودند 
دستور داد او ر به سوی یمن باز گردانند, و پس از تلاش و رنج بسیاری که 
به یمن رسید گوشت تنش بریخت و از شدت ضعف و بیحالی در نهایت 
بدبختی جان سیرد. عبدالمطلب که آن منظره عجیب را می نگریست و 
دانست که خدای تعالی به منظور حفظ خانه کعبه, 0 پرندگان را فرستاده 
و نابودی ابرهه و سپاهیانش فرا رسیده است فریاد برآورد و مژده نابودی 
دشمنان کعبه را به مردم داد و به آنها گفت: 


به شهر و دیار خود باز گردید و غنیمت و اموالی که از اینان به جای مانده 
برگیرید. و مردم با 


خوشحالی و شوق به شهر باز گشتند. 
و گویند: 


در آن روز غنائم بسیاری نصیب اهل مکه شد, و قبیله خثعم که از قبائل 
دیگر در چپاول گری سا بیش از دیگران غنیمت بردند» و زر و 
ردان خی اور و این بود آنچه از روی هم 
رفته روایات و تفاسیر اسلامی استفاده می شود. 


و اینک چند تذکر 


1 - برخی خواسته اند داستان اصحاب فیل را بر آنچه در کتب تاریخی 
اروپائیان و ساسانیان و لشکرکشی انوشیروان به یمن و نابود شدن لشکر 
تصرفاتی که در کلمات و تاویلاتی که در عبارات کرده اند به نظر خود جمع 
بین قران کریم و تواریخ نموده اند که نمونه هائی از ان را در ذیل می 
خوانید: 


فرید وجدی در دائره المعارف خود در ماده «عرب» داستان اصحاب فیل و 
خمله انها را به. که دکر کردم.وسیتین .مب کویده 


«فاصابت جیش ابرهه مصیبه اضطرته للرجوع عن عزمه» پس لشکر ابرهه 
مکه داشت باز گردد ... و سپس سوره مبارکه فیل را ذکر کرده و انگاه 
گوید: 


آنها پرندگانی بودند که از دریا بیرون آمده و لشکر ابرهه را با سنگهائی که 
در منقار داشتند بزدند و آنها نابود شدند ..» وی سیس گویده 


«ولی صحیح است که کلام خدا را بر خلاف ظاهر آن حمل کرد به خاطر 
کثرت استعارات و مجازات در زبان عرب, و قرآن به زبان لغت ایشان 
نازل شده و صحیح است که ؟ 


شور ان اتفاق مهمی که بی مقدمه برای لشکر ابرهه پیت من صور بت 
پرندگانی تصویر شد که از آسمان آمده و آنها را به وسیله سنگهای خود 
سنگ باران کرده اند». (16) و در ماده «ابل» و ابابیل پس از تفسیر لغوی 
تفای تایلک 


در 
صریحی یافت نمی شود ...» «و ابن زید گفته: 


که آنهز پرندگانی بودند که از دریا آمدند, و در رنگ آنها اختلاف کرده اند, 
برخی گفته اند سفید بودند, 


و برخی گویند: 

سیاه بوده, و قول دیگر آنکه سبز بودند و منقارهائی همچون منقار پرندگان 
و دستهائی همچون دست سگان داشتند, 

و برخی گفته اند؛ 

سرهاشان همچون سران درندگان بوده ...» «و در باره «سجیل» گفته اند: 
گل متحجر بوده, و قول دیگر آنکه گل بوده, و قول سوم آنکه: 

سجیل, همان «سنگ و گل» است. و قول دیگر آنکه سنگی بوده که چون 
به سوار می خورد بدنش را سوراخ کرده و هلاکش می کرد, 


و کر مة. گفته: 


پرندگان سنگهائی را که همراه داشتند می زدند و چون به یکی از آنها 
اصابت می کرد آبله در می اف و عمروین حارثت بن یعقوب از 
پدرش روایت کرده که پرندگان مزبور سنگ ها را به دهان خود گرفته 
بودند, و چون قق آنداخند‌پوشت ند در اند اضابت ان کاول هی زدای اراة 
در می آورد». 


«و برخی از دانشمندان معاصر عقیده دارند که این پرندگان عبارت بودند 
از میکروبهائی که حامل طاعون بودند, و یا پشه مالاریا بودند, و با میکروب 


آبله بوده اند, فد اه شریفه هم کلامی که منافات با این نظربه و معنی 


باشد وجود ندارد, و بدین ترتیب منقول با معقول با هم متحد و موافق 
خواهدشد ...» 


وی سپس گوید: 


«و ما هم این نظریه را پسندیده و تایید می کنیم. به خصوص که هیچ مانعی 
نه لغوی و نه علمی برای رد این نظریه وجود ندارد که مانع تفسیر پرنده به 
میکروب گردد. و بسیار اتفاق افتاده که طاعون در لشکرها سرا بت کرده و 
آنها را به هزیمت و نابودی کشانده.» و سپس داستان لشکر کشی ناپلئون 

به عکا نقل کرده که پس از چند ماه محاصره لشکرش به طاعون مبتلا 
شده و به ناچار جان خود و لشکریانش را برداشته و به مصر بازگشت . 
(17) که اظهار عقیده کرده بود (18) که «ابابیل» جمع ابله است. و 
«طیر» هم به معنای سریع است, و اشکال ان را هم ذکر کرده ایم. و 
نویسنده «اعلام قران» یک اظهار نظر دیگری هم کرده که جالب تر از نظر 
قبلی است و احتمالا جنگ اباییل و نابودی ابرهه را به خود یمن کشانده و 
اظهار عقیده کرده که منظور از «حجاره من سجیل» سنگهائی باشد که 
برای ویران کردن صنعا و شکست ابرهه در منجنیق گذارده بودند, 


و در این باره چنین گوید: 


«به عقیده بعضی سجیل لغتی از سجین است. و سجین که در قرآن نیز نام 
ره ذکو نیم خر که ای ارت دحتم با یمه همم مه اس اند تضهن 
با عقیده ای که نسبت به ابابیل در فوق ذکر گردید منافات 


و مباینتی به وجود نمی آید. لکن اگر سجیل را معرب سنگ و گل بدانیم باید 
معتم مس که اهاط مه کر کی ایران هه سای و 
6 است و مغلوبیت ایشان به وسیله لشکر انوشیروان حمله و جسارت 
ایشان به کعبه بوده است. و خداوند به وسیله انوشیروان پیروان جسور 
ابرهه و فرزندان او را کیفر داده است. در صورتی که سومین ایه از سوره 
1 ایرانیان باشد دور نیست که «طیر» با «تیار» با 
تیاره که بر لشکر ساسانیان اطلاق می شده رابطه ای داشته باشد. و در 
این صورت آیه چهارم «ترمیهم بحجاره من سجیل» با نوع جنگ ایرانی آن 
زمان تناسب دارد, زیرا مسلما ایرانیان از قلل جبال یمن استفاده کرده و با 
منجنیق آنان را سنگ باران کرده اند و يا با منجنیق و سنگ, حصارهای 
ایشان را به تصرف در آورده اند .. ۳ (19) و نظیر این گونه : تاویلات عجیب 
و غریب را در برخی کتابهای دیگر روز نیز می توانید مشاهده کنید که ما 
برای نمونه به همین دو قسمت اکتفا می کنیم و وقت خود و شما را بیش 
از این نمی گیریم . .. و ما قبل از هر گونه پاسخی به این سخنان و تاویلات 
می«خوا شیم آن آبزه افایان شنم چه ایا ری ارت که آبانت کومه نران 
زا خا یخی نظنن خهنه وضان آسا زا حفه کید که هصخت بو اسهم آن 
معلوم نیست و دستهای مرموز و غیر مرموز و تاریخ نویسان جیره خوار و 
درباری ساسانیان و دیگران هر یک به نفع خود و اربابانشان و برای کوبیدن 
حریفان. تاریخ را تحریف کرده اند 


تاخانین کم وفته اند: 


«تاریخ» «تاریک» است و واژه تاریخ از همان واژه تاریک گرفته شده ...!! 
و به راستی ما نفهميدیم منظور از این گفتار فرید وجدی که می گوید: 


,۰ با این ترتیب معقول و منقول با هم موافق خواهند شد» معقول کدام 
2 آیا قرآن معقول است يا منقول, و ما نمی دانیم چرا 
یک معتقد به قرآن کریم و وحی الهی باید این گونه قضاوت کند و چنین 
رایی را مورد تایید قرار داده و به پسندد ! و یا این گفتار ملف اعلام قرآن 
خیلی عجیب است که می گوید: 


«... گر سجیل را معرب سنگ و گل بدانیم باید معتقد تتوابض که ابه ناظر 
به لشکر کشی ایران به یمن در سال ۱70 پا 76 است ...» و این چه 
ملازمه ای است که میان این دو مطلب برقرار کرده و چه «باید» ی است 
که خود را ملزم به اعتقاد آن کرده, و چه اصراری به این انطباق ها دارید؟ 
و اساسا ما در برابر قرآن و تاریخ چه وظیفه ای داریم؟ آپا وظیفه داریم 
قرآن را با تاریخ منطبق سازیم یا تاریخ زانیا فران: ان هم تازرخ ارات 
که گفتیم؟ و بهتر است در اینجا برای دقت 1 این سوره 
بالات داده شود 


بسم الله الرحمن الرحیم 


«الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل 
علیهم طیرا ابابیل, ترمیهم بحجاره من سجیل, فجعلهم کعصف ماکول». 


تباهی نگردانید و 


بر آنان پرنده ای گروه گروه نفرستاد و آنها را به سنگی از «سجیل» میزد, 
و نان وا ضانتت کاهی «خور .شم کردانید: اکنون با توجه و دقت در آیات 
کریمه این سوره. به خوبی روشن می شود که سیاق این ایات و لسان ان 
صورت معجزه و خرق عادت دارد, و یک مطلب تاریخی را نمی خواهد بیان 
فرماید, مانند ساير داستانهائی که در قرآن کریم با جمله «الم تر ..» آغاز 


شده مانند این ابه: 
ال ال لین شرا سرا مه اوق سر زو 90 


که مربوط است به داستان گروهی که از ترس مردن از شهرهای خود 
بیرون رفتند و به امر خدای تعالی مردند و سپس زنده شدند ۰ به شرحی 
که در تفاسیر و تواریخ امده که همه اش صورت معجزه دارد ۰ و چند ایه 
پس از آن نیز که داستان طالوت و جالوت در ان ذکر شده و آن نیز به 
صورت اعجاز نقل شده که فرماید: 


«الم تر الی الملا من بنی اسرائیل من بعد موسی ..» (21) 

و هم چنین چند آیه پس از آن که در مورد نمرود و پس از آن داستان یکی 
دیگر از پیغمبران الهی که معروف است «عزیر» پیغمبر بوده و چنین می 
فرماید: 

«الم تر الی الذی حاح ابراهیم فی ربه ..» (22) 

و پس از آن بدون فاصله می فرماید: 


دا یقرت ی امه لب شرا فا ان سین هت لاد 
۳۴۳۹ (23) و به خصوص در انا که به دنبال این < جمله «الم تر کیف» نیز نی( 


۳۹ مانند: 
«الم تر کیف فعل ربک بعاد ...» (24) 


که خدای تعالی می خواهد قدرت کامله خود را 


در کیفیت نابودی ستمکاران و یاغیان و طفغیان کرات زمان های گذشته با 
تمام امکانات و نیروهائی را که در اختیار دا شتند گوشزد دیگر طاغیان تاریخ 
ی وا ات کی ی 
در آنها است. و منظور بیان کیفیت خلقت موجودات و يا کیفیت ذلت و 


خواری ملتها و نابودی انها به صورت. اعجاز, و خارج از اين جریانات طبیعی 
می باشد مانند این ایات: 


«و امطرنا علیهم مطرا فانظر کیف کان عاقبه المجرمین» (25) و اغرقنا 
الذین: کذیفا بایاتنا فانظر کیف کان: عاقیه الشدرین» (26) (27).و بة 


خصوص ایه اخیر که در باره کیفیت نابودی قوم نمود نازل شده و از نظر 
مضمون با داستان اصحاب فیل شبیه است با این تفاوت که در آنجا لفظ 
«کید» آمده و در اینجا لفظ «مکر» باری اين آقایان گویا با این تاویلات و 


توجیهات خواسته اند جنبه اعجاز را از اين معجزه بزرگ الهی بگیرند و آن 
را قابل خوراک برای اروپائیان و غربیان و دیگر کسانی که عقیده ای به 
معجزه و کارهای خارق عادت نداشته اند بنمایند. در صورتی که تمام 
ابیت او اسان دص اسان ان است, واین داستان به گفته اهل 
تفسیر از معجزاتی بوده که جنبه ارهاص (28) داشته, و به منظور آماده 
ساختن زمینه برای ظهور رسول خدا صادر شده, و ملا جلال الدین رومی به 
ضورت: زیباتی: ان را به نظم آوزده و بیان داشته اسنت که کوید؛ 


چشم بر اسباب از چه دوختیم 

گر ز خوش چشمان کرشم آموختیم 
هست بر اسباب اسبابی رن 

در سبب منگر در آن افکن نظر 
انبیاء در قطع اسباب آمدند 


معجزات خویش بر کیوان 


زدند 

بی سبب مر بحر را بشکافتند 

بی زراعت جاش گندم کاشتند 

ریگها هم آرد شد از سعیشان 

پشم بر ابریشم آمد کشکشان 

جمله قرآنست در قطع سبب 

عز درویش و هلاک بولهب 

مرغ بابیلی دو سه سنگ افکند 

لشکر زفت حبش را بشکند 

پیل را سوراخ سوراخ افکند 

سنگ مرغی کو ببالا پر زند 

دم گاو کشته بر مقتول زن 

تا شود زنده هماندم در کفن 

حلق ببریده جهد از جای خویش 

خون خود جوید ز خون پالای خویش 

هم چنین ز آغاز ز قرآن تا تمام 

رفض اسباب است و علت و السلام 

2 - ما در آنچه گفتیم جمودی هم به لفظ نداریم و اگر بتوان معنای صحیحی 
کف اععار اسا ات وهای اه آن ماما تاه پاش بای نا 


پیدا کرد که با سایر نقلها و تواریخ انطباق پیدا کند آن را می پذيريم. و 
خیال نشود که ما نظر خاصی روی نقلی يا تاریخی از تواریخ اسلامی و یا 


غیر اسلامی داریم که نمی خواهیم آنها را بپذیریم بلکه ما تابع واقعیاتی 
هستیم که قابل پذیرش باشد, مثلا در پاره ای از نقلها و تفاسیر مانند 
تفسیر فیض کاشانی «ز۵>* آمده که اين سنگها به هر کس می رسید بدتش 
ابله من اور از ان هک ابلم دز نها دیده تیه 


و فخر رازی از عکرمه از ابن عباس و سعید بن جبیر نقل کرده که گفته 


اند؛ 


فلا ان له نیمسای افعاییه ال ال تع هر لاح شم لا 
نفط جلده و ثار به الجدری» (29) 


1 که ۳ ۱۱ ۱0 
آورد. و یا 


نقل دیکری: کم از این: غباش..شدمن که کفته. امبت جهن ان شتیکها ببهٌ 
۹ . «فما بقی احد منهم الا اخذته الحکه, فکان لا پحک 
(30) هیچ یک از آن لشکریان نماند جز آنکه مبتلا به خارش بدن گردید, و 
چون پوست بدن خود را می خارید گوشتش می ریخت ... چنانکه پاره 
از این تعبیرات در روایات ما نیز از ائمه اطهار علیهم السلام نقل شده 
مانند روایتی شده که در روضه کافی و علل الشرایع از امام باقر علیه 
السلام روایت شده که پس از ذکر وصف آن پرنده ها که سرها و ناخن 
هائی همچون سرها و ناخن های درندگان داشتند و هر کدام سه عدد از آن 
سنگها به همراه داشتند یعنی دو عدد به پاها و یکی به منقار. 


آنگاه فرمود: 


«فجعلت ترمیهم بها حتی جدرت اجسادهم فقتلهم بهاو ما کان قبل ذلک 
ری شییء من الجدری, و لا روا ذلک من الطیر قبل ذلک الیوم و لا بعده 
۰ (31) 


یعنی مرغهای مزبور همان سنگها را : به ایشان زدند تا اینکه بدنهاشان آبله 
در آورد و بدانها ایشان را کشت.؛ , و پیش از این واقعه چنین آبله ای دیده 
نشده بود, و نه آنگونه پرنده هائی دیده نودند نه بیش از ان روز و نه بعد از 
ان اکنون اگر بگوئیم منظور مورخین هم همین است که این سنگها که 
به وسیله آن پرندگان به بدن لشکریان ابرهه خورر موجب زخم شدن 
بدنشان و تاول زدن و زخم شدن و سیس مرگ آنها گردید. و همان گونه 
که قرآن کریم فرمود بدنشان همچون کاه جویده و خورد شده گردید ما از 
پذیرش آن 


امتناعی نداریم, اما اگر بخواهید «سنگ» را بر ذرات گرد و غبار و «طیر» 
کی هه و 
را بر چرک و خون بدنهای انها, و يا امثال اينها حمل کنید نمی توانیم 


این داستان از ارهاصات بوده 


3 - همانگونه که گفته شد داستان اصحاب فیل جنبه اعجاز داشته, و اگر 
ال و ره مر یت سس 
شود؟ در پاسخ می گوئیم: 


برخی از معجزات بوده که جنبه ارهاصی داشته و از ارهاصات بوده, و آنها 

به اتفاقات خارق العاده و معجزاتی اطلاق می شود که معمولا مقارن با 
یور و پا ولادت پیغعمبری اتفاق می افتد مانند اتفاقات شگفت انگیز و 
خارق العاده دیگری که در شب ولادت رسول خدا صلی الله علیه و اله در 


جهان واقع شده و در روایات زیادی از روایات ما آمده مانند آرکه در آن 
شب دریاچه ساوه خشک شد, و آتشکده فارس خاموش گشت و چهارده 


کنگره در ایوان کسری فرو ریخت .. . و امثال آن که شاید در بحثهای آینده 
بدان اشاره شود, که اینها زمینه ساز ظهور پیغمبری بزرگ بوده است. و 
ارهاص در لغت عرب به معنای آماده باش و آژیر خطر و آماده کردن مردم 
برای یک اتفاق مهم می باشد که معمولا مقارن با ولادت پیغمبران بزرگ 
دیگر نیز چنین اتفاقاتی به وقوع می پیو سته, چنانچه در ولادت موسی و 
عیسی و ابراهیم علیهم السلام نیز وجود ات رتست 


پی نوشتها 

1 یآ ایحا رس 1 

2 - تاریخ پیامبر اسلام تالیف مرحوم آیتی ص 47. 
3 - در پاورقی سیره آمده که نامش رقیه بوده. 
اس اه ی 1 


5 - سیره ابن هشام ح 1 ص 157 - 1<5. 


6 - مناقب آل ابیطالب - ط قم - ج 1 ص 26. و پاورقی سیره ابن هشام ج 
1 ص 1<36. 


7 - سیره 


8 - مقریزی که بیشترین قولها را در اين باره جمع آوری کرده در کتاب خود 
«امتاع الاسماع: «3» گوید: 


تاریخ ولادت آن حضرت را برخی روز دوشنبه 12 ربیع الاول. و برخی شب 
ی و 
گفته اند, 


ولادت آن حضرت در روز دوازدهم رمضان در وقت طلوع فجر انجام شد. و 
ین گفتر زبیر ين به کار است که گر چه شا است ولی با متا دیگری که 
از علماء نقل شده که زمان حمل ایام تشریق (یعنی بازدهم و دوازدهم و 
سیزدهم ذی الحجه) بوده سازگار است. و سال ولادت را نیز «عام الفیل» 
گفته اند که برخی 50 روز پس از آمدن اصحاب فیل. ی 


برخی 20 روز و برخی حدود دو ماه, و برخی 59 روز» و برخی ده سال, ۰ و 
برخی سی سال دانسته و برخی گفته اند؛ 


آن حضرت پانزده سال پیش از داستان اصحاب فیل به دنیا آمد, 
و برخی گفته اند؛ 

و برخی گفته اند: 

همان روز 

و برخی گفته اند؛ 


بیست و سه سال پس از عام الفیل. و قول دیگر تاريخ ولادت آن حضرت 
آن است که در ماه صفر به دنیا آمد, و قول دیگر روز عاشورا, و قول سوم 
ربیع الاخر مقریزی پس از نقل اقوال ذکر شده گوید: 


تاکز این افوال ار تست کف 


اص تا را ادنیل ول موی ات تم اه 
دنیا امده که مصادف با سال 881 غلبه اسکندر مقدونی بر دارا است. و 
ان سال 1316 از سلطنت بخت نصر بوده است. 


نگارنده 


گوید: 


تازه اين آقای مقریزی قول هفدهم ربیع الاول را که بیشتر شیعیان گفته 
اند, و نیز قول دهم ربیع الاول را که ابن اثیر در اسد الغابه ذکر کرده, و 


9 - البته در میان محدئین شیعه نیز مرحوم ثقه الاسلام کلینی با اهل سنت 
در تاریخ ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله هم عقیده است و دوازدهم 
ربیع الاول را اختیار کرده که مرحوم مجلسی احتمال تقیه را در ان داده 
است. 

0 - بحار الانوار ج 15 ص 254 - 250. 

1 - سوره توبه آیه 37 یعنی «نسیء» افزایش در کفر است که کافران 
را به جهل و کمراهی کشد سالی ماه حرام را حلال می شمرند و سالی 
دیگر حرام تا ماه هائی را که خدا حرام کرده پایمال کنند و حرام خدا را 
حلال گردانند. اعمال زشت آنها در نظرشان جلوه کرده وخدا مردمان کافر 
را هدایت نخواهد کرد. 


2 - بحار الانوار جح 15 ص 251. 

3 - فروغ ابدیت ج 1 ص 125. 

4 - بحار الانوار ج 15 ص 250. مناقب ج 1 ص 172. 

15 - «الموضوعات الکبیر» علی قاری - ط کراچی - ص 136. 

6 - دائره المعارف ج 6 ص 254 - 253. 

7 - دائره المعارف ج 1 ص 34 - 33. 

8 - به قسمت (ب) از صفحه 9 تا 11 همین کتاب مراجعه نمائید. 
9 - اعلام قرآن خزائلی ص 159 - 160. 


0 - سوره بقره آبه 243 


1 - آیه 246. 

2 - آیه 258. 

3 - آیه 259. 

4 - سوره فجر آیه 6. 

5 - سوره اعراف آیه 84. 
6 * سنوره پونش آیه 73. 
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8 - معنای ارهاص را در صفحات آینده انشاء الله تعالی می خوانید. 
9 - تفسیر مفاتیح الغیب ج 32 ص 100. 
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1 - بحار الانوار ج 15 ص 142 و 159. 

بشارتهای انبیاء الهی و دیگران در باره ظهور رسول خدا صلی الله علیه و آله 


این بحت را ما با تفضیل بیشتری. در کتاب «زندکاتی. بیقمبر اسلام» آورده 
ایم, و برخی از اهل تحقیق به تفصیل در این باره قلم فرسائّی کرده و حتی 
جداگانه کتاب نوشته اند که از ان جمله می توان کتاب «راه سعادت» 
استاد فقید و محقق ارزشمند مرحوم شعرانی و مقاله محققانه دیگری را 
که در کتاب «خاتم پیغمبران» در این باره درح شده نام برد که چون با 
فقاله ما که درباوة تاریخ تحلیلی اسلام اشتت-جدان ارتاطی ندارتوهیتتر 
پامشط وی حاصو مت[ دا ضلی اه یه و له ا ادا ات 
ما و به اصطلاح یک بحث کلامی است نه تاربخی, نمی توانیم وقت خود و 
شما را با این بحث گسترده و عمیق بگيريم. ولی ۹ 
مو عرص ود نک هام این حرده نمی نود 


طبق روایات زیادی که در کتابهای تاریخی و حدبت وسیره داریم 0 
زیادی از پیمبران گذشته و دانشمندان و کاهنان در باره ایو پیامبر 
بزرکوان اسلام ضلن الله غلیه و ال وارة شفه که به اخمال و یل از 
ظهور و ولادت و بعئت ان حضرت خبر داده اند, و علامه مجلسی «ره» در 
کتاب بحار الانوار در اين باره بابی جداگانه تحت عنوان «باب البشائر 
تصو له سوت » عفد کرو که اوه از ان ووابات زا در آنها کور 
اورده. و بهر صورت قسمتی 


از این روابات همان هانی است که ذر تفرات:ه اتجیل امده هازند: 
آیه 14 و 15 از کناب یهودا که می گوید: 


«لکن خنوخ «ادریس» که هفتم از آدم بود در باره همین اشخاص خبر داده 
گفت اینک خداوند با ده هزار از مقدسین خود آمد تا برهمه داوری نماید و 
جمیع بی دینان را ملزم سازد و بر همه کارهای بی دینی که ایشان کردند و 
بر تمامی سخنان زشت که گناهکاران بی دین بخلاف او گفتند ۰ که ده 
هزار مقدس فقط با رسول خدا صلی الله علیه و آله تطبیق می کند که در 
داستان فتح مکه با او بودند. به خصوص با توجه به این مطلب که این آیه از 
کتاب یهودا مدتها پس از حضرت عیسی علیه السلام نوشته شده. ان 
خهله:در. سفره تیه باب دد آیه 2 جنین اهده: 


«و گفت خدا| از کوه سینا آمد و برخاست از سعیر به سوی آنها و درخشید 
از کوه باران هد با تدم هر ان مفدین از دست رز استتش بابی فاتون. انشین 

که طیق تحفیق جفرافی دانان: منطور: ار خیاران» با فاران که 
است, و ده هزار مقدس نیز چنانچه قبلا گفته شد فقط قابل تطبیق با 
همزاهان ف باران: رصول. خی صلی: الله یه و له است بر فص 
چهاردهم انجیل پوحنا: 16, 17, 25, 26 چنین است: 


«اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید, و من از پدر خواهم خواست 
و او دیگری را که فارقلیط است به شما خواهد داد که هميشه با شما 


انشا تفن فده ی اسر اها شا ان زاس تایه وا کهتبا شا 
می ماند و در شما خواهد بود. اینها را به شما گفتم مادام که با شما بودم 
اما فارقلیط روح مقدس که او را پدر به اسم من می فرستد او همه چیز 
را به شما تعلیم دهد و هرآنچه گفتم بیاد آورد». که بر طبق تحقیق کلمه 
«فارقلیط» که ترجمه عربی «پریکلیتوس» است به معنای «احمد» است و 
مترجمین اناجیل از روی عمد يا اشتباه ان را به «تسلی دهنده» ترجمه 
کرده اند و در فصل پانزدهم: 26 چنین است: 


«لیکن وقتی فارقلیط که من او را از جانب پدر می فرستم و او روح 
راستی است که از جانب پدر عمل می کند و نسبت به من گواهی خواهد 
داد». 


«و من به شما راست می گویم که رفتن من برای شما مفید است, زیرا 
اگر نروم فارقلیط نزد شما نخواهد آمد, اما اگر بروم او را نزد شما می 
فرستم اکنون بسی چیزها دارم که به شما بگویم لیکن طاقت تحمل 
ندارید, اما جون ان خلاصه حفیقت بیاید او شما را بهر حقیقتی هدایت 
خواهد کرد زیرا| او از پیش خود تکلم نمی کند آنچه می شنود خواهد گفت 
و از امور آینده به شما خبر خواهد داد» و قسمتی دیگر آنهائی است که از 
دانشمندان یهود و راهبان مسیحی و کاهنان و منجمان و دیگران نقل شده 
مانند سخنان دانشمندان یهودی بنی قریظه که با «تبع» پادشاه یمن گفتند 
(1) و سخنان عبدالله بن سلام (2) و انچه از سیف بن ذی یزن نقل شده 
(3), و سخنان «بحیرا» 


و «نسطورا» (4) و «سطیح» و «شق» (<) و «قس بن ساعده» (6) یکی 
از بزرگان مسیحیت و روایت ابو المویهب راهب (7) و «زید بن نفیل» (8) 
که باز هم برای نمونه بداستان زیر که خلاصه ای از نقل ابن اسحاق در 
سیره است توجه نمائید: 
ابن هشام مورخ مشهور در تاریخ خود می نویسد: 


(9) ربیعه بن نصر که یکی از پادشاهان یمن بود خواب وحشتناکی دید و 
کرد و تعبیر خواب خود را از انها خواستار شد. 


آنها گفتند: 
ربیعه در جواب گفت : 


من اگر خواب خود ص بگویم و شما تعبیر کنید به تعبیر شما اطمینان ندارم 
ولی اگر یکی از شما تعتیر .ان خواب راسش از قل ان بحويد تغبتر او 


چنین شخصی را که پادشاه می خواهد فقط دو نفر هستند یکی «سطیح» و 
دیگری «شق» که این دو کاهن می توانند خواب را نقل کرده و تعبیر کنند. 


ربیعه به دنبال آن دو فرستاد و آنها را احضار کرد, سطیح قبل از «شق» به 
دربار ربیعه آمد و چون پادشاه جریان خواب خود را بدو گفت, 


اری در خواب گلوله اتشی را دیدی که از تاریکی بیرون امد و در سرزمین 
تهامه در افتاد و هر جانداری را در کام خود فرو برد! 


ربیعه گفت: 


سطیح اظهار داشت: 


پادشاه با وحشت پرسید: 


این داستان در زمان سلطنت من 


ور ره ی ای فا از هه 

نه: پس از سلطنت تو خواهد بود. 

ربیعه پرسید. 

آتا فا یا نیام شرا خد اف با شنم مر‌فیه 
گفت: 

نه پس از هفتاد و چند سال سلطنت شان منقطع می شود! 
پرسید: 

سلطنت آنها به دست چه کسی از بین می رود؟ 

گفت: 


به دست مردی به نام ارم بن ذی یزن که از مملکت عدن بیرون خواهد 
امد. 


پر سید. 

آیا سلطنت ارم بن ذی یزن دوام خواهد یافت؟ 
گفت: 

نه آن هم منقرض خواهد شد. 

پر سید. 

به دست چه کسی؟ 

گفت: 


یه دست پیغعمبری پاکیزه که از جانب خدا| بدو وحی می شود. 


پرسید: 

آن پیغمبر از چه قبیله ای خواهد بود؟ 

گفت: 

مردی است از فرزندان غالب بن فهر بن مالک بن نصر که پادشاهی این 
سرزمین تا پایان این جهان در میان پیروان او خواهد بود. 


ربیعه پرسید. 


مگر این جهان پایانی دارد؟ 


آری پایان اين چهان آنروزی است که اولین و آخرین در آن روز گرد آیند و 
نیکو کاران به سعادت رسند و بد کاران بدبخت گردند. ربیعه 


آیا آنچه گفتی خواهد شد؟ 
سطیح پاسخ داد: 


آری سوگند به صبح و شام که آنچه گفتم خواهد شد, پس از اين سخنان 
«شق» نیز به دربار ربیعه افذره او تین سخناتی نظیر گفتار «سطیح» گفت 
و همین جریان موجب شد تا ربیعه در صدد کوج کردن به سرزمین عراق 
براید و به شاپور - پادشاه فارس - نامه ای نوشت و از وی خواست تا او و 
سرزمین «حیره» را - که در نزدیکی کوفه بوده - برای سکونت انها در نظر 
گرفت و ایشان را بدانجا منتقل کرد و نعمان بن منذر - فرمانروای مشهور 
حیره - از فرزندان ربیعه بن 


نصر است. و بالاخره می رسیم به اشعاری که ادیب الممالک فراهانی در 
آن قصیده معروف خود سروده و مطلع آن چنین است: 


برخیز شتربانا بر بند کجاوه 

کز چرخ همی گشت عیان رایت کاوه 
در شاخ شجر برخاست آوای چکاوه 
وز طول سفر حسرت من گشت علاوه 
بگذر به شتاب اندر از رود سماوه 
در دیده .من بنگر دریاچه ساوه 

وز سینه ام آتشکده فارس نمودار 

تا آنکه گوید: 

با ابرهه گو خیر به تعجیل نیاید 

کاری که تو می خواهی از فیل نیاید 
رو تا به سرت طیر ابابیل نیاید 

بر فرق تو و قوم تو سجیل نیاید 

تا دشمن تو مهبط جبریل نیاید 

تاکید تو در مورد تضلیل نیاید 

تا ضصاجتب خاته ترتینا ند نم نو ازاز. 
زنهار بترس از غضب صاحب خانه 
بسپار به زودی شتر سبط کنانه 


برگرد از اين راه و مجو عذر و بهانه 


بنویس به نجاشی اوضاع, شبانه 

آگاه کتش از بد اطوار زمانه 

وز طیر ابابیل یکی بر بنشانه 

کانجا شودش صدق کلام تو پدیدار 

تا آنجا که در باره ولادت آن حضرت گوید: 
هک وا ی اد 
جاماسب به روز سوم تير خبر داد 

بر بابک برنا پدر پیر خبر داد 

بودا به صنم خانه کشمیر خبر داد 

ان هماع را 

وان کودک ناشسته لب از شیر خبر داد 
ربیون گفتند و نیوشیدند احبار 

از شق و سطیح این سخنان پرس زمانی 
تا بر تو بیان سازند اسرار نهانی 

گر خواب انوشروان تعبیر ندانی 

از کنگره کاخش تفسیر توانی 

بر عبد مسیح این سخنان گر برسانی 
آرتبه مد انم رت اف شاه ای 

بر آیت میلاد نبی سید مختار 


فخر دو جهان خواجه فرخ رخ اسعد 


مولای زمان مهتر صاحبدل امجد 
آن سید مسعود و خداوند موّید 
تین شعاو اه انس امه 
وصفش نتوان گفت به هفتاد مجلد 


این بس که خدا گوید «ما کان 


محمد» 

بر منزلت و قدرش یزدان کند اقرار 
اندر کف او باشد از غیب مفاتیح 

و اندر رخ او تابد از نور مصابیح 

خاک کف پایش به فلک دارد ترجیح 
نوش لب لعلاش به روان سازد تفریح 
قدرش ملک العرش به ما ساخته تصریح 
وین معجزه اش بس که همی خواند تسبیح 
سنگی که ببوسد کف آن دست گهر بار 
ای لعل لبت کرده سبک سنگ گهر را 
وی ساخته شیرین کلمات تو شکر را 
شیروی به امر تو درد ناف پدر را 
انگشت تو فرسوده کند قرص قمر را 
تقدیر بمیدان تو افکنده سپر را 

واهوی ختن نافه کند خون جگر را 

تا لایق بزم تو شود نغز و بهنجار 

موی ور قافن دای وش 
ادریس بیان کرده به اخنوخ و همیلع 


شامول به یثرب شده از جانب تبع 


تا بر تو دهد نامه آن شاه سمیدع 
ای از رخ دادار برانداخته برقع 

بر فرق تو بنهاده خدا تاج مرصع 
در دست تو بسپرده قضا صارم تبار 


و البته در مورد بشارتهائی که نمونه اش را در عهد جدید و قدیم و انجیل و 

غیره خواندید تذکر این نکته که در سخن بعضی از نویسندگان نیز دیده می 
شود ضروری است که چون غرض از ذکر این ؛ بشارتها در کلمات انبیاء و 
بزرگان کته اطلاع یافتن طبقه خاصی از آیندگان بعنبی دانشمندان و 

اک و 3 لا 
دستبرد زده و از تحریف و تصحیف مصون بماند از این رو این بشارتها 
معمولا دارای خصوصیات زیر است: 


1 - بشارتها معمولا واضح و روشن نیست و عموما در قالب استعارات و 
کی یر شا 


2 - در این , بشارتها نام رسمی پیمبران که بدان نام خوانده می شدند ذکر 
نشده 


و معمولا اوصاف و خصوصیات اخلاقی آنان ذکر شده مانند لفظ «مسیح > 
که در باره حضرت عیسی در بشارات امده و «فارقلیط» که در بشارات 
رسول خدا ذکر گردیده .. 


3 - در بشارات زمان و مکان نیز معمولا بدان معنی و مفهومی که نزد ما 
دارد ذکر نشده و به طور رمز و کنایه ذکر شده چنانچه در اخبار غیبیه ائمه 
اطهار و به خصوص امیر مژمنان علیه السلام و روایات علائم ظهور نیز اين 
خصوصیت بچشم می خورد که به خاطر رعایت همان جهتی که ذکر شد به 
صورت رمز و اشاره و کنایه مطلب را بیان فرموده اند ۰ به گفته یکی 
از نویسندگان «مصلحت خداوندی ایجاب می کرد که این بشارات مانند 
زیبائیهای طبیعت که محفوظ می ماند يا مانند صندوقچه جواهر فروشان 
که به دقت حفظ می شود در لفافه ای از اشارات محفوظ بماند تا مورد 


استفاده نسلهای بعد که بیشتر با عقل و دانش سر و کار دارند قرار گیرد». 
(10 


چه حوادثی در شب ولادت رخ داد 
در روایات ما آمده است که در شب ولادت آن حضرت حوادث مهم و 


اتفاقات زیادی در اطراف جهان به وقوع پیوست که پیش از ان سابقه 
نداشت و پا اتفاق نیفتاده بود که از جمله «ارهاصات» بوده بدانگونه که در 


داستان اصحاب فیل ذکر شد, و در قصیده معروف برده نیز امده که چند 
بیت آن چنین است: 


یوم تفرس منه الفرس 

انهم قد انذروا بحلول البقْس و الفتم 
و بات ایوان کسری و هو منصدع 
کشمل اصحاب کسری غیر ملتثم 
النار خامده الانفاس من اسف علیه 


و النهر ساهی العین من سدم و ساء ساوه آن غاضت بحیرتها و رد واردها 
بالغیظ حین ظم کان بالنار ما 


بالماء من بلل حزنا و بالماء ما بالثار من ضرم 


و شاید جامعترین حدیبت در این باره حدبتی است که مرحوم صدوق «ره»> 
در کتاب امالی به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده و 
ترجمه اش چنین است که آن حضرت فرمود: 


ی یم ی 
آمد از سه آسمان ممنوع شد و تا چهار آسمان بالا می رفت, و هنگامی که 
ول خوا سل لاه نو الم یه دنا اد اه اسعانما تفت کانم 
ممنوع شد. و شیاطین به وسیله پرتاب شدن ستارگان ممنوع گردیدند, و 
قریش که چنان دیدند کت : 


قیامتی که اهل کتاب می گفتند بر پا شده ی ی تن 
آن رصان غلم کها نو تشاره‌تایشتی:داناتر بود بدانها کفیت 


بنگرید اکن ان ستار گانی است که مردم به وسیله آنها راهنمائی می شوند 
و تابستان و زمستان از روی آن معلوم گردد پس پدانید که قیامت بر پا 
شده و مقدمه نابودی هر چیز است و اگر غیير از انها است امر تازه ای 
اتفاق افتاده. و همه بتها در صبح ان شب به رو در افتاد و هیچ بتی در ان 
روز بر سر پا نبود, و ایوان کسری در آن شب شکست خورد و چهارده 
کنگره آن فرو ریخت. و دریاچه ساوه خشک شد. و وادی سماوه پر از آب 
شد. آتشکده های فارس که هزار سال بود خاموش نشده بود در آن شب 
خاموش گردید. و موبدان فارس در خواب دیدند شترانی سخت اسبان 
عربی رایدک می کشند و از دجله عبور کرده و در بلاد انها 


پراکنده شدند, و طاق کسری از وسط شکست خورد و رود دجله در آن 
وارد شد. و در آن شب نوری از سمت حجاز بر آمد و همچنان به سمت 
مشرق رفت_ تا بدانجا رسید» فردای از تکیت تخت هر پادشاهی سرنگون 


ص حصه ‏ صص 


دنه حتفم آنماکنی. کشت هدن ار رون سکن تفن دفتند: 


دانش کاهنان ربوده شد و سحر جادوگران باطل گردید, وهر کاهنی که بود 
از تماس با همزاد شیطانی خود ممنوع گردید و میان آنها جداثی افتاد. 


اخنه کف 


به خدا فرزندم که بر زمین قرار گرفت دستهای خود را بر زمین گذارد و 
سر به سوی آسمان بلند کرد و بدان نگربست, و نوری از من تابش کرد و 
در آن تور شنیدم کونده ای مین کفت؛: 


تو آقای مردم را زادی او را محمد نام بگذار. آنگاه او را به نزد عبدالمطلب 
تردنه و آنخه. را -مادرش. امته کفته نوج به: غبدالمطلت: حزاوشن دادند, 
عبدالمطلب او را در دامن گذارده گفت: 


الحمد لله الذی اعطانی هذا الغلام الطیب الاردان قد ساد فی المهد علی 
العلمان ستایش خدائی را که به من عطا فرمود این فرزند پاک و خوشبو را 
که در گهواره بر همه پسران آقا است. آنگاه او را به ارکان کعبه تعویذ 
کرد. (11) و در باره او اشعاری سر ود. 


و ابلیس در آن شب یاران خود را فریاد زد (و آنها را به باری طلبید) و چون 
اطرافش جمع شدند بدو ؟ 


ای سرور چه چیز تو را به هراس و وحشت افکنده؟ 
۹ 9 


بینم و به طور قطع در روی زمین اتفاق 


تاره هنزو کی رخ داده که از زمان ولادت عیسی بن مریم تاکنون سابقه 
نداشته, اینک بگردید و به بینید این اتفاق چیست؟ انها پراکنده شدند و 
برگشتند و اظهار داشتند: 

ما که تازه ای ندیدیم. 

این کار شخص من است آنگاه در دنیا به جستجو پرداخت تا به حرم - مکه - 
رسید. و مشاهده کرد فرشتگان اطراف آن را گرفته اند, خواست وارد 
حرم شود که فرشتگان بر او بانگ زده مانع ورود او شدند, به سمت غار 


حری رفت و چون گنجشکی گردید و خواست در آید که جبرئیل بر او نهیب 
زد. 


برو ای دور شده از رحمت حق ! 

ای جبرئیل از تو سوالی دارم؟ 

گفت: 

بگو, 

پر سید. 

از دیشب تاکنون چه تازه ای در زمین رخ داده؟ 
پاسخ داد؛ 

مجمد - ضلی الله علیه و اله - به دنیا آمده. 
شیطان پرسید. 

مرا در او بهره ای هست ؟ 


نه. 

پر سید. 

در امت او چطور؟ 

گفت: 

2 

ابلیس که این سخن را شنید گفت: 


خشنود و راضیم. و در حدبت دیگری که در کتاب کمال الدین نقل کرده 
چنین است که در شهر مکه شخصی بهودی سکونت داشت و نامش یوسف 
بود, وی هنگامی که ستارگان را در حرکت و جنبش مشاهده کرد با خود 
۹ ى‌۰ 


این تحولات اتنفایت یه خاطر ولادت همان پیغعمبری است که در کتابهای ما 
ذکر شده که چون به دنیا آید شیاطین رانده شوند و از رفتن به آسمانها 
ممنوع گردند. هجوت ید به موی که چیه جيار فرسنی دزن ۳99 
امد و بدانها گفت 

آپا دوش در میان شما مولودی به دنیا آمده؟ 


‌ 
نه. 


سوگند به تورات که وی به دنیا آمده و آخرین پیمبران است و اگر اینجا 
متولد نشده حتما در فلسطین متولد گشته 


است. این گفتگو گذشت و چون قریشیان متفرق شدند و به خانه های خود 


رفتند داستان گفتگوی با آن یبهودی را با زنان و خاندان خود بازگو کردند و 
آنها گفتند: 


آری دیشب در خانه عبدالله بن عبدالمطلب پسری متولد شده. این خبر را 
به گوش یوسف بهودی رساندند, 
وی پرسید. 


آیا این مولود پیش از آنکه من از شما پرسش کردم به دنیا آمده یا بعد 
ازان؟ 
رال : 


گفتند: 
پیش از آن ! 
آن مولود را به من نشان دهید. 


قریشیان او را به درب خانه آمنه آوردند و بدو گفتند: 


فرزند خود را بیاور تا اين بهودی او را به بیند, و چون مولود را اوردند و 
یوسف یهودی او را دیدار کرد جامه از شانه مولود کنار زد و چشمش به 
خال سیاه و درشتی که روی شانه وی بود بیفتاد در این وقت قرشیان 
مشاهده کردند که حالت غش بر آن مرد بهودی عارض شد و بزمین افتاد 
قرشیان تعجب کرده و خندیدند. 


رادیب خا یت کرت 


آپا می خندید؟ باید بدانید که این پیغمبر پیغمبر شمشیر است که شمشیر 
در میان شما می نهد . .. قرشیان متفرق شده و گفتار بهودی را برای 
یکدیگر تعریف می و و در حدیثی که مرحوم کلینی شبیه به روایت بالا 
از مردی از اهل کتاب نقل کرده آن مرد کتابی به قرشیان که ولید بن 
مغیره و عتبه بن ربیعه و دیگران در میانشان بود رو کرده و گفت: 


نبوت از خاندان بنی اسرائیل خارج شد و به خدا این مولود همان کسی 
است که انها را پراکنده و نابود سازد! قریش که این سخن را شنیدند 
خوشحال شدند, مرد کتابی که دید انها خشنود شدند بدیشان گفت: 


خورسند شدید ! 


به خدا سوگند این مولود چنان سطوت و تسلطی بر شما پیدا کند که زبانزد 
مردم شرق و غرب گردد. 


ابوسفیان از روی تمسخر گفت: 


او به مردم شهر خود تسلط می پابد! و نظیر آنچه در روایات شا آضته 
برخی از این حوادت در روایات اهل سنت نیز ذکر شده اما در بسیاری از 
اتمانانت حوایف ی ارس رس وهی لاه یه ال کر ور 
مقارن ولادت. مانند روایاتی که در سیره ابن هشام و تاریخ طبری و جاهای 
دیگر است و در صحی) بخاری نیز از ابن عباس روایت شده (12) و فخر 
رازی نزن تفن یه شریفه «فمن یسنمع الأآن بجد له شهابا رصدا» 
(13) در مورد منع شیاطین از نفوذ در آسمانها و تیرهای شهاب همین گفتار 
را داشته و اقوالی در این باره نقل کرده (14) و از ابی بن کعب نیز حدیثی 
در اين مورد نقل کرده اند که گفته است: 


«لم یرم بنجم منذ رفع عیسی علیه السلام حتی بعث رسول الله - صلی 
الله علیه و اله -» (15) و در اشعار بعضی از شاعران عرب نیز قسمتی از 
این حوادث در مورد مبعث امده مانند اشعار زیر که از شاعری به نام 
قیروانی نقل شده که می گوید: 


و صرح کسری تداعی من قواعده و انفاض منکسر الاوداج ذامیل و نار 
فارس لم توقد و ما خمدت مذالف عام و نهر القوم لم یسل خرت لمبعثه 
الاوئان و انبعئت تواقب الشهب ترمی الجن بالشعل یک سئوال اکنون جای 
بک قنته ال فشیت که آکر کی رم 


هم 


دکرهه از ایا شوه ی کشا ی اه اش تالف که 


اولا اک حدیت و روایتی از نظر سند و صد ور از امام معصوم علیه السلام 
ترای ما ثایت ند دیکر عداضق رهایت: وتاریخی یرای ها معتیر ین از ان 
حدیبت و روایت می تواند باشد, و همه بحئها در همان قسمت اول واعتبار 
سند و به اصطلاح «صفغرای قضیه» است. ولی پس از اثبات دیگر استبعاد 
و زیر سئوال بردن حدیث, جز ضعف ایمان و تاریخ زدگی محمل دیگری 
نمی تواند داشته باشد, وگرنه کدام تاریخ اه9ِ تاریخ و 
روایتی است که از منیع وحی الهی سرچشمه گرفته بااشد و کدام داستان 
و حدیتی محکمتر از داستان و حدیتی است که از زبان پیمبران و اتمه 
معصوم علیهم السلام صادر گردیده باشد ! مگر نه این است که سرچشمه 
پر فیض و زلال همه علوم انهایند؟ و معیار صحت و سقم همه دانشهای 
تشد کار اما اشت هم انا * مت کم 


مگر تاریخ صحیح و دست نخورده ای از گذشتگان و زمانهای قدیم در دست 
داریم که ما بتوانیم این روایات را با آنها منطبق ساخته و یا تاییدی از آنها 
۱ ترین کتابها مانند تورات و انجیل با آن همه نسخه 
های متعددی که معمولا از آنها در دست مردم آن زمانها بوده و جمله جمله 
5 کلمة به علمه انا مورت خن او تن خضتور ات دیتی آنها فده اد کرد 
و تحریف و تصحیف و اسقاط در امان نبوده, و طاغوتهای زمان و جیره 
خوارانشان احکام و فرامین آنها را به نفع ایشان تغییر داده و یا اسقاط 
کرده اند, 


دیگر چگونه کتابهای تاریخی معدودی که در زوایای کتابخانه ها با نسخه 
های خطی منحصر به فرد يا انگشت شماری وجود داشته می تواند مورد 
اعتماد باشد؟ و ثالثا - بر فرض که چنین تاریخی وجود داشته باشد که 
اوضاع و احوال آن زمانها را نوشته و ثبت کرده باشد ایا همه وقایعی که در 
آن زمانها اتفاق افتاده در تاریخها ثبت و نگارش شده؟ و آيا وسائل ارتباطی 
آنچنان بوده که تاریخ نگاران بتوانند از هر اتفاقی که در گوشه و کنار جهان 
آن روز اتفاق. می. افتاده مطلع کردند و آن.را در تاریخ ثبت. کنند؟ مکر 
امروزه با تمام این وسائل ارتباطی و مخابراتی و رادیوها و تلویزیونها و 
ماهواره ها و ... چنین کاری انجام شده و چنین ادعائی می توان کرد؟ 
مگر وسائل ارتباطی جهان آزادند و مستقلانه و به دور از سیاستها و 
اختناقها و خارج از کانالهای مخصوص و صافیهای انحصاری می توانند 
کوچکترین خبری را منتشر کنند؟ آن هم خبری که به صورت معجزه 
انتفاشی برای شکست یک قدرت طاغوتی و یک دربار سلطنتی به وقوع 
پیوسته باشد ...؟ مگر معجزاتی امثال «شق القمر» که وقوع آن مورد 
اتفاق همه اضا نان می باشد و به گفته دکتر سعید بوطی - لویسنده 
ی ی و 2 
دانشمندان اسلامی است در تاریخهای گذشته نقل شده ...۲ 
معجزات اه را 
شکافته شدن دریا به وسیله عصای موسی و آژدها شدن و بلعیدن آن تمام 
مارهای جادوثی ساحران و زنده شدن مردگان به دعای حضرت مسیح 


وامثال آن حون کتانهای :فقدسن و مدهین در ان‌بخها و روابات فیکن ادخ 
ذکری از آنها دیده می شود؟! .. . و حقیقت آن است که تاریخ نویسان و 
وقایع نگاران گذشته در انحصار طاغوتهای زمان بوده - چنانچه امروزه نیز 
عموما این کته اشت جنر هنون تتوانسته-خید را از-فید ونضد اسان آزاد 
سازد - و انبیاء الهی نیز پیوسته بر ضد همان طاغوتها قیام می کرده و 
مبار رم ذاشتتین و آنها همواره در صدد از بين بردن اتبیاء و .محجو تام و آثار 
ایشان و اند آنها را افرادی ماجراجو و بی 
شتخصیت. و افشاد .کر معزقی. کننده و. هر کر. اخاره نمی دادند آنها واه 
عنوان مردانی الهی که قدرت انجام معجزه را دارند معرفی کنند, و به 
همین دلیل معجزاتی را که به وسیله ایشان انجام می شده انکار کرده و یا 
توجیه می نمودند, و اگر کتابهای اسمانی و روایات مذهبی نبود اثری از این 
معجزات به جای نمانده و به دست ما نرسیده بود .. , چنانچه اکنون نیز ما 
در انقلاب اسلامی خود که یک انگیزه مذهبی داشته و ادامه آن را نیز بیاری 
خدا همان انگیزه مذهبی و عشق شهادت طلبی در راه خدا و دین. تضمین 
کرده و بر ضد طاغوتهای شرق و غرب قیام کرده همین شیوه تبلیغی را می 
بینیم که هر حرکتی به نفع این انقلاب در داخل و يا خارج بشود مانند 
ات و 
اصلا منعکس نمی شود و در رادیوها و وسائل ارتباط جمعی ذکری از ان 
نمی شود اما کوچکترین حرکت 


۳00۳ ۱30 ۳ ۳ از 
بلکه چند بار پخش می گردد. و به همین دلیل ما می گوئیم انگیزه و نیازی 
برای تحقیق در تاریخهای گذشته نداریم و اگر هم تتبع کنیم معلوم نیست به 
تاریخ برای ك روایات پیدا کنیم اگر چ چه مجبور شویم برای تطبیق این 
روایات با تاريخ دست به توجیه و تاویلهای نامربوط بزنیم, چنانچه نظیر آن 
را در داستان اصحاب فیل ذکر کرده و شنیدید و خواندید, که ما ان عمل را 


محکوم کرده و دلیل بر ضعف ایمان و غرب زدگی و تاریخ زدگی و غیره 


پی نوشتها 

1 - زندگانی پیغمبر اسلام تالیف نگارنده ص 40. 

2 - بحارالانوار ج 15 ص 180 - 186. 
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9 - آنچه ذیلا از سیره ابن هشام نقل کرده ایم تلخیص شده است. 
0 شام تعمیرآن 1 ض 52 


11 - یعنی او را به کنار خانه کعبه آورد و برای سلامتی و پناه او از شر 
شیاطین ۱ بدتش را به چهار گوشه کعبه مالید. 


2 - صحیح البخاری ج 6 ص 3 7. 


3 - سوره جن آیه 9. 
4 - مفاتیح الغیب جح 8 ص 241. 
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تاد رش وا این اه ام ایا باق ار ان را وشن ای ای 


مطلیی که تذکر آن در اینجا لازم است و شاید لازم بود پیش از این تذکر 
داده شود, و در سفر رسول خدا در شش سالگی به یثرب, دخالت داشته و 
بلکه می توان گفت در هجرت آن حضرت به یثرب و انتخاب آن شهر برای 
هجرت بی آثر نبوده, پیوند نسبی آنِ حضرت با یثرب بود, زیرا همانگونه که 
مین .دانیم هاشم. بن عیدمناف جد آن بزرکوار در یکی از سفرهای. خوة به 
پثرب با «سلمی» دختر عمر بن زید ... خزرجی - که از طائفه بنی عدی بن 
نجار بود - ازدواج کرد. و عبدالمطلب پدر عبدالله - و جد رسول خدا - از 
همین زن متولد شد, و مدتی هم در همان شهر یثرب (مدینه) بود تا 


بن عبد مناف - به مدینه رفت و عبدالمطلب را که نامش «شیبه الحمد» و 
نام اولش «عامر» بود با اصرار زیادی از مادرش سلمی باز گرفته 0 
به مکه برد, و چون هنگام ورود به مکه پشت سر عمویش مطلب سوار 
شده و صورتش در اثر آفتاب بیابان حجاز رنگین شده بود مردم مکه خیال 
کردند آن پسرک برده مطلب است که از پثرب یا جای دیگر خریداری کرده 
و به او «عبد المطلب» گفتند, و با اینکه مطلب بارها به مردم گفت که او 
برادرزاده وی و فرزند هاشم است ولی همان نام عبدالمطلب برای او 
معروف گردید و نام اصلی وی یعنی «شیبه الحمد» از یاد رفت. 


قخانت ید اه 


مشهور آن است که عبدالله قبل از آنکه فرزند بزرگوارش رسول خدا 
صلی الله علیه و اله به دنیا بياید در مدینه از دنیا رفت؛ و در همان شهر در 
جائی به نام «دار النابغه» او را دفن کردند, ولی قول دیگر آن است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به دنیا آمده بود و دو ماه یا بیشتر از عمر 
شریف آن حضرت گذشته بود که عبدالله از دنیا رفت (1) و یعقوبی وبرخی 
دیگر معتقدند که این قول دوم اجماعی است و مورد قبول بیشتر علماء و 
دانشمندان است (2). ولی ابن اثیر در کتاب اسد الغابه قول اول را ثابت 
تر و محکم تر می داند (3) و ماجرای وفات عبدالله را : نیز این گونه نوشته 
اند که به منظور تجارت به همراه کاروان قریش رهسپار شام گردید. و در 
مراجعت از شام بیمار شد, و روی همان پیوند خویشاوندی که گفته 


شد در میان «بنی عدی بن نجار» توقف کرد, ولی بیماری او طولانی شده 

و پس از یک ماه که بستری بود از دنیا رفت. و چون کاروان قربش به مکه 
رفت و عبدالمطلب از حال وی جویا شد و دانست که در مدینه بیمار است 
بزرگترین فرزند خود یعنی حارث را نزد او به مدینه فرستاد. ولی هنگامی 
که حارث به مدینه آمد متوجه شد که عبدالله از دنیا رفته ! 


او از لاه سل ها لین الا یه له ی ار زره 


چنانچه ابن اثیر در اسد الغابه نوشته آنچه از عبدالله به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به ارث رسید عبارت بود از یک کنیز به نام «ام ایمن» و پنج 
شتر و یک گله گوسفند و شمشیری و مقداری پول (4). و نظیر همین گفتار 
از واقدی در کتاب «المنتقی فی مولود المصطفی» نقل شده که بجز 
شمشیر و پول اموال دیگر را ذکر کرده (5). و باید دانست که «ام ایمن» 
همان کنیزکی است که پس از وفات آمنه تربیت رسول خدا صلی الله علیه 
و آله را به عهده گرفت و پیوسته با آن حضرت بود تا وقتی که رسول خدا 
بزررگ شده و او را آزاد کرده و به همسری زید بن حارثه در آورد, و تا یدج 
با شنت ماه یس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز زنده بود و 
آنگاه از دنیا رفت. 


فر ارت ام وا کی الکو سای اللبغایت اد 


چنانچه مورخین نوشته اند رسول خدا| پس از ولادت, هفت روز از مادرش 
آمنه شیر خورد و چون روز هفتم شد جد بزرگوارش عبدالمطلب گوسفندی 
برای او عقیقه کرد و سپس 1 حضرت را به «ثویبه» کنیز عبدالمطلب 
دادند و چند روز نیز «تویبه» آن حضرت را شیر داد (6), و-بنن: از ان ۳ 
پایان دوران رضاع این سعادت نصیب حلیمه سعد به گردید, و «تویبه» 
حمزه بن عبدالمطلب را نیز شیر داده بود و از اين رو حمزه راد وحا ی 
آن حضرت بود, و این ثویبه تا سال هفتم هجرت زنده بود و آنگاه از دنیا 
رنه وشعل خدا صلی: اه علت ی له وه اه را ا کرام کر وخ و 


مورد مهر و محبت خویش قرارش می داد. 


حلیمه دختر ابو ذوّیب «عبد الله بن حارث» و از قبیله بنی سعد و نسبش به 
قبائل هوازن می رسد, چنانچه شوهرش حارث بن عبد العزی (که پدر 
رضاعی رسول خدا صلی الله علیه و اله است) از همان قبیله است و 
نسبش به «هوازن» می رسد. و فرزندان حلیمه نیز از شوهرش حارث بن 
عبدالله سه فرزند بود یک پسر به نام «عبد الله» و دو دختر به نامهای 
«انیسه» و «حذافه» که این حذافه نام دیگری هم داشت و آن «شیماء» 
بود, و به ۳4 نام 893 معروف شد. و همین «شیماء» بود که در جنگ 
پر ان ام سا ایب رش سس ان اسر سین 
چون خود را معرفی کرد او را به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آوردند و آن حضرت او را آزاد کزتم و هورد اکرام خویش قرار داد - به 
شرحی که در جای خود مذکور است (7) و این حلیمه عمو زاده رسول خدا 
(یعنی ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب) را نیز شیر داده بود, و او نیز 
برادر رضاعی ان حضرت بود. و چنانچه از مقریزی در کتاب «امنتاع 
الاسماع» نقل شده که حمزه بن قید] امظاتت نیز در همین قبیله «بنی 
سعد» شیر خورده و بزرگ شده, و زنی که حمزه را شیر داده بود روزی به 
نزد حلیمه رفت و رسول خدا را نزد وی دید و به آن حضرت شیر داد, و از 
این رو حمزه از دو سوی برادر رضاعی رسول خدا صلی الله علیه و اله 
بود, یکی از 


سوی «تویبه» و دیگری از سوی زن شیر ده قبیله سعد یه . 


انگیزه اينکه رسول خدا را به دایه سپردند - آن هم به حلیمه - چه بود؟ 


در اینجا جای این سوال هست و در پاره ای از نوشته ها نیز عنوان شده که 
علت اینکه رسول خدا را به دایه سپردند چه بود؟ و بر فرض اینکه این کار 
ضرورت و لزومی داشت در قبیله بنی سعد و حلیمه خصوصیتی بوده که ان 
حضرت را بدان قبیله و بدان زن سیردند و يا اینکه از باب اتفاق و به 
صورت برخوردیر این ماجرا به وقوع پیوسته؟ در پاسخ سئوال نخست باید 
بگوئیم بر خلاف آنچه پاره ای از نویسندگان مغرض و یا بی اطلاع مسیحی 
نوشته اند و در مقطعهائی از زندگانی پیامبر اسلام مسئله فقر و تنگدستی 
و یتیمی آن حضرت را عنوان کرده و قسمتی از آنها را معلول همان فقر و 
تنگدستی دانسته اند, قدر مسلم آن است که انگیزه سپردن آن حضرت به 
دایه این مسئله نبوده. زیرا بر فرض آن که عبدالله پدر آن حضرت قبل از 
واحیت ار کار او فا رفته اد یی ها نکوفه و در آ تسین سعت 
خواندید رسول خدا از پدر خود, اموال بسیاری را به ارث برده بود و فقیر و 
تنگدست نبود, گذشته از اينکه مادرش آمنه نیز دختر رئیس قبیله بنی زهره 
و دارای ثروت بوده, و جدش عبدالمطلب نیز که کفالت آن حضرت را به 
عهده داشت, رئیس قریش و مردی ثروتمند بوده که یک قلم ثروت او طبق 
تاریخی که در داستان اصحاب فیل خواندید دویست عدد شتر بارکش بوده 
1 و بنابراین. علت سپردن آن حضرت به دایه مسلما فقر و تنگدستی 
نبوده, و باید علت دیگری داشته باشد, 


و در روایات دو علت برای این کار ذکر شده تکی نبودن شیر برای ان 
حضرت ودیگری رسم و عادت اهل مکه در اینکار. 


1 - در کتاب شریف کافی و مناقب ابن شهر آشوب از امام صادق علیه 
السلام روایت شده که چون رسول خدا به دنیا آمد چند روز گذشت که آن 
خظزت .شیر اند آنفت و ات‌طالب: در خدد بر امد تا خلنمه:را بیدا کرده‌وان 
نوزاد شریف را به وی سیرد. (8) 2 - در بحار الانوار از کتاب الانوار ابو 


الحسن بکری روایت کرده که گوید: 


بزرگان و گذشتگان ما روایت کرده اند که عادت مردم مکه چنان بود که 
چون نوزادشان هفت روزه می شد به جستجوی دایه ای برای او می رفتند 
تا او را به دایه دهند, و از همین رو به عبدالمطلب گفتند: 


برای فرزند خود دایه ای پیدا کن تا او را به دایه دهیم .. ۰ (8) و این دو 
روایت ت اگر چه از نظر سند ضعیف است اما می توانند راه گشائی برای ما 
باشند تا به علت و انگیزه ای در اين راه دست یابیم. و از اين رو در توضیح 
اين دو روایت می گوئیم هیچ بعید نیست که آمنه, با اینکه جوان بوده و 
علاقه مند به نگهداری تنها فرزندش در نزد خود بوده ولی احتمالا در اثر 
اندوه بسیاری که از مرگ شوهر جوان و محبوب خود بدو دست داده 
شیرش خشک شده و پاسخگوی غذای کودک عزیزش نبوده, و يا اینکه طبق 
عادت و شیوه مردم مکه - با اینکه شیر داشته - ناچار بوده نوزادش را به 
دایه بسیارد, که البته برای این رسم و عادت مردم مکه نیز 


جهاتی را ذکر کرده اند مانند اينکه گفته اند؛ 


1 - شهر مکه و با خیز بوده و به خصوص نوزادان بیشتر مورد خطر سرایت 
این بیماری خطرنای بودند. و مردم مکه برای حفظ سلامت انها نوزادان 
خویش را به دایه هائی که در خارج شهر مکه سکونت داشتند می سپردند 
تا دوران شیرخوارگی را بگذرانند. چنانچه در روایت کازرونی در کتاب 
«المنتقی فی مولود المصطفی» - باب 4 قسم 


2 - آمده که حلیمه, رسول خدا صلی الله علیه و آله را در سن چهار 
تا لحیبه‌تند افتة آورد:ولی اند حفت: 


«ارجعی بابنی فانی اخاف علیه وباء مکه ...» پسرم را بازگردان که من از 


هوای آزاد و محیط بی سر و صدا و دور از جنجال صحرا موجب محکم 
شدن استخوان, و رشد بهتر و تربیت سالم جسم و جان نوزاد می گردید, 
همانگونه که بطریق وجدان مشاهده می کنیم افرادی که در روستاها و 
بیابانها تربیت می شوند از نظر جسم و جان نیرومندتر از مردمانی هستند 
که در شهرها و مراکز تمدن پرورش می یابند ... (10) 


3 - زنانی که بچه های خود را به دایه می دادند فرصت بیشتر و بهتری 
برای شوهر داری و جلب رضایت شوهر داشتند و اين مسئله در زندگی 
داخلی و محیط خانه آنان بسیار موثر بود که البته انن جهت در امته نبوده 
چون شوهرش از دنیا رفته بود. 


شهریان بود, و اين يا بدان جهت بود که زبان مردم شهر در اثر رفت و امد 
کاروانیان و اختلاط و امیزش 


با ای امن اسالت نو را ار سس ایشا ها ۱ 
تا ور ات هر مر تاه ات یه رش هس اس اه 
مشهور بود. و به همین منظور مردم مکه بیشتر بچه های خود را برای 
شیر خوارگی به همین قبیله می سیردند. و این حدیث نیز می تواند مفید 
این مطلب باشد که از رسول خدا نقل کرده اند که فرمود: 


«|زا اعربکم, انا قرشی و استرضعت فی بنی سعد» (12) من از همه شما 
فصیح ترم زیرا هم قرشی هستم, و هم در قبیله بنی سعد شیر خورده آم. 


در میان قبیله بنی سعد 


ی که فد اد رن کنا سای الله قاس م سرا سای 
سعدیه سیردند. و از حلیمه در این باره روایاتی نیز نقل شده که کیفیت 
بردن آن حضرت و خصوصیات زد جی او را در آن مرحله از زد کی و 
رعایت عدل و انصاف آن کودک معصوم را در شیرخوارگی با برادر رضاعی 
خود ذکر کرده, و بر یر و برکت بسیاری را که در اثر ورود آن جصرت 
نصیب قبیله بنی سعد گردید بیان می دارد که در کتابهای تاریخی به تفصیل 
نوشته آند, و به نظر ما نقل آنها دراینجا ضرورتی ندارد جز قسمتهائی از 
آن که مورد بحث و رد و ایراد قرار گرفته است مانند اينکه ابن هشام در 
سیم اد این اسان ند ود ار مه پات که که کم 


خون ما به.مکه آمدیم با زنان دیگر قبیله بودیم که برای پیدا کردن نوزادی 
از مردم مکه به جستجو پرداختیم ۰ «فما منا امراه الا و قد عرض علیها 
رسول الله - صلی الله علیه و 


الب قایاه او لها اه رل بارعا کته نموف نی اش 
الضتتی.فکا تقو 


ینیم ! و ما عسی ان تصنع امه و جده ! فکنا نکرهه لذلک». (13) «یعنی هیچ 
زنی از آنها نبود جز آنکه رسول خدا را نزد او بردند ولی همینکه اتعادفی 
گفتند او یتیم است از پذیرفتن او خودداری می کرد را ها آفید کم از 
پدر نوزاد داشتیم و با خود می گفتیم: 


او یتیم است ! و مادر و جدش چه کمکی می توانند در مورد او بکنند, و از 
همین رو پذیرفتن آن کودک یتیم را خوش نداشتیم ...» 


وی سپس نقل می کند که چون دیگر هنگام رفتن شد و نوزاد دیگری پیدا 
۰ ما با توجه به شخصیت عظیم عبدالمطلب در مکه. و هم چنین مادرش 
امنه که دختر رئیس قبیله بنی زهره بود, و ثروت بسیاری که نزد انها بود 
این نقل مخدوش به نظر می رسد و از اين رو برخی از اهل تحقیق گفته 
اند راوی این حدیث هر که بود - اگرچه خود حلیمه باشد - خواسته است تا 


مورد اهانت خویش قرار 9 ۰ در صوربی که با تنوجچه به شخصیت 
اجتماعی عبدالمطلب و مادرش آمنته نه تنها هی دایه ای از پذیرفتن آن بچه 
خودداری نمی کرد بلکه برای گرفتن چنین نوزادی بر حسب معمول و 


قاعده بر یکدیگر سبقت جسته و آن را افتخار و بهره بزرگی 


برای خود می دانستند .. 
نگارنده گوید: 


مرحوم ابن 1 شهر آشوب (ره) در مناقب داستان را به گونه ای دیگر نقل 
کرده که این 1 و اجتهادهای راوی وان تفت مور سن کین 
خدشه و ایرادی نز آن وارد نیست و به واقعیت نزدیکتر است, وی می 
نویسد. 


«ذکرت حلیمه بنت آبی ذویب عبدالله بن حارث من مضر, زوجه الحارت بن 
عبد العزی المضری ان البوادی اجدبت؛ و حملنا الجهد علی دخول البلد 
فدخلت مکه و نساء بنی سعد قد سبقن الی مراضعهن فسالت مرضعا 
فدلونی علی عبدالمطلب و ذکر ان له مولودا یحتاج الی مرضع له فاتیت 
الیه ...» (14) یعنی حلیمه دختر ابی ذویب - عبدالله بن حارث از قبیله 
مضر و همسر حارث بن عبد العزی مضری - گوید: 


خشک سالی شد, و سختی زندگی ما را ناچار کرد از بادیه به شهر بیائیم و 
به همین منظور به مکه آمدیم و زنان قبیله بنی سعد هر کدام نوزاد 


شیرخوار خود را یافتند, و من نیز سراغ نوزاد شیر خواری را گرفتم و مرا 
به عبدالمطلب راهنمائی کرده و گفتند؛ 


او را نوزادی است که نیاز به دایه دارد, و من به نزد او رفتم ۰ للبیس 
گفتگوی ی یت نوزاد و اوصاف بارز نوزاد را از 
زبان حلیمه بازگو می کند .. 


پی نوشتها 


1 - قول دو ماه در روایتی از امام صادق علیه السلام روایت شده و مرحوم 
کلیتی. هم آن::۱ اختیار فرموده (اصول کافی ج 1 ص 439) و اقوال دیگری 
نیز مانند یکسال و 28 ماه و 7 ماه پس از ولادت آن حضرت نیز نقل شده 
(تاریخ پیامبر اسلام 


«آیتی» ص 47, و پاورقی سیره آبن هشام ج 1 ص 158) 


2 - تاریخ پیامبر اسلام ص 47 پاورقی سیره آبن هشام جح 1 ص 158 و از 
اشعار عبدالمطلب که هنگام مرگ خود خطاب به ابوطالب و در مورد 


سفارش رسول خدا صلی الله علیه و آله گفته است نیز همین قول تایید 
می شود, و آن اشعار در صفحات آینده خواهد آمد. 


3 - اسد الغابه جح 1 ص 13 و 14 
4 - اسد الغابه جح 1 ص 13 و 14 
5- بحار الانوار جح 15 ص 125 


6 - جزری و یعقوبی و دیگران نوشته اند که این «ثویبه» حمزه بن 
لالب یایالب اس سس رااتیر سر داوم دار 
ی ی و ی با 
«ثویبه» چهار ماه ان حضرت را شیر داد, و این مطلب را از کتاب بحار 
الانوار (ج 15 ص 384) و مناقب (ج 1 ص 019 نقل می کند. ولی نگارنده 
به هر دو کتاب طبق همان آدرس مراجعه کردم و در هر دوی آنها با مختصر 
اختلافی عبارت چنین بود: 

«ارضعته ثویبه بلبن ابن لها بقال له «مسروح» ایاما قبل ان تقدم حلیمه 
۰ و به هر صورت مدت چهار ماه را در جائی ندیدم. 

7 - می توانید برای اطلاع بیشتر به زندگانی پیغمبر اسلام - تالیف نگارنده 
ص 5:88 - مراجعه نمائید. 


و ای ی ی رت 
رد 

ای نازرا و ص201 

1 - علی علیه السلام در نامه ای که بعثمان بن 


از ان حضرت دیده می شد می فرماید: 


فلا چ آن الشحین آلسبه اضلت فا خ الوهانم. الخضره انق حلمدار ه 
التباتات النذفته افمیوقودا ه انطاخودا مه 


2 - سیره ابن هشام ج 1 ص 176 
3 - سیره ابن هشام ج 1 ص 162. 
4 - مناقب آل ابیطالب ج 1 ص 32 - 33. 


داستان شق صدر 


کتابهای اهل سنت امده داستان «شق صدر>» 


ی یب با سم وه مس 

مر ی ی اف اسلا حلو اه م اش وه ش زی [. 
در میان قبیله بنی سعد و در نزد حلیمه ماند بدین ترتیب که پس از پایان 
دو سال دوران شیرخوارگی, حلیمه آن کودک را طبق قرار قبلی نزد آمنه و 
عبدالمطلب آورد ولی روی علاقه بسیاری که به آن حضرت پیدا کرده بود با 
اصرار زیادی دو باره آن فرزند را از مادرش گرفته و به میان قبیله برد. و 
این جریان شق ضدر به. کونه ای کم‌تقل شده در سالهای جهارم. با بنخم 
عمر شریف آن حضرت اتفاق افتاده است. و ما ذیلا اصل داستان را از 
رم کتابهای احل تفت برای شما سمل کردم.ه شین آبراد ه اشکال آن. را 
ذکر می کنیم و از اين رو می گوئیم: 


این داستان را بسیاری از محدثین و سیره نویسان اهل سنت روایت ت کرده 
اند مانند «مسلم» در کتاب صحیح, در ضمن چند حدیت و ابن هشام در 
یی و 


طبری در کتاب تاریخ خود, و کازرونی در کتاب المنتقی و دیگران (1), و ما 
در آغاز یکی از روایاتی را که در صحیح مسلم آمده ذیلا برای شما نقل می 
کنیم و سپس به بحثهای جنبی و صحت و سقم آن می پردازیم: 


«روی مسلم بن حجاج عن انس بن مالک ان رسول الله صلی الله علیه و 
ال نامر وس ات مج العلمان مادم و در هقف و وان 
فاستخرح القلب فاستخرج منه علقه فقال: 

ها ده ی یا هت اه ای 
ثم اعاده فی مکانه. «و جاء الفلمان یسعون الی امه - یعنی ظتره - 
فقالوا: 

ان محمدا قد قتل فاستقبلوه و هو منتقع اللون 

قال انس 

و قد کنت اری اثر ذلک فی صدره». 


یعنی مسلم از انس بن مالک روایت ت کرده که روزی جبرئیل هنگامی که 
رسول خدا با پسر بچگان بازی می کرد نزد وی آمده واو را گرفت و بر 
زمین زد و سینه او را شکافت و قلبش را بر فن آهرد و از میان قلتب. ان 
حضرت لکه خونی بیرون آورده و گفت: 

این بهره شیطان بود از تور و سپس قلب آن حضرت را در طشتی از طلا با 
آب زمزم شستشو داده آنگاه آن را به هم پیوند داده و بست و در جای خود 
گذارد-دشتر بچکان به‌ نوی فاد شبرده آو آمدخ و گفتتده 


بود مشاهده کردند ! 


انس گفته: 


من جای بخیه ها را در سینه آن حضرت می دیدم. و در سیره ابن هشام از 
حلیمه روایت کرده که گوید: 


ان حضرت به 


همراه برادر رضاعی خود در پشت خیمه های ما به چراندن گوسفندان 
مشغول بودند که ناگهان برادر رضاعی او به سرعت نزد ما آمد و به من و 
پدرش گفت: 


این برادر فرشی ها را ذو مرد شسفید پوش آمده:و او را خوابانده و شکمش 


من و پدرش به نزد وی رفتیم و محمد را که ایستاده و رنگش پریده بود 
مشاهده کردیم, ما که چنان دیدیم او را به سینه گرفته و از او پرسیدیم: 


ای فرزند تو را چه شد؟ 

فرمود: 

دو مرد سفیدپوش آ اند و مرا خوابانده و شکمم را دریدند و به دنبال 
چیزی می گشتند که من ندانستم چیست؟ 


حلیمه گوید: 


ما او را برداشته و به خیمه های خود اوردیم. (2) و در هر دوی این نقلها 
هست که همین جریان سبب شد تا حلیمه ان حضرت را به نزد مادرش 
آمنه باز گرداند. و این داستان تدریجا در روایات توسعه یافته تا آنجا که 
گفته اند؛ 


داستان شق صدر در دوران زندگی آن حضرت چهار يا پنج بار اتفاق افتاده, 
در سه سالگی (همانگونه که شنیدید) و در ده سالگی, و هنگام بعثت, و در 
داستان معراج ۱ باره اشعاری نیز از بعضی شعرای عرب نقل 
کرده اند (3) و , بلکه برخی از مفسران سوره انشراح و ایه «الم نشرح لک 
صدری» را ۳ داستان منطبق داشته و شان نزول آن دانسته اند (4) 


ایراد هائی که به اين داستان شده 


این داستان به گونه ای که نقل شده و شما شنیدید از چند جهت مورد 
خدشه و ايراد واقع شده: 


1 - اختلاف میان این نقل و نقل های دیگر در مورد علت بازگرداندن رسول 
خدا صلی الله علیه و 


آله به مکه و نزد مادرش آمنه که در این دو نقل همانگونه که شنیدید سبب 
باز گرداندن آن حضرت همین جریان ذکر شده و این ماجرا طبق این دو 
روایت در سال سوم ارت ان حضرت اتفاق افتاده, در صورتی که در 
روایات دیگر و ازجمله دن من سره ابن هشام (ص 067( برای باز 
گردانرن آن سرت علت رگن تقل کرد وزان کضا تضارآی که بو 
که چون آن کودک را دیدند به یکدیگر گفتند ما این کودک را ربوده و به دیار 
خود خواهیم برد چون وی سرنوشت مهمی دارد ... و سال بازگرداندن آن 
حضرت را نیز در روایات دیگر سال پنجم عمر آن حضرت ذکر کرده اند (5) 
و در کیفیت اصل داستان نیز میان روایت ابن هشام و طبری و یعقوبی 
اختلاف است, چنانچه در سیره المصطفی آمده و در روایت ت طبری آمده 
است که چند نفر برای غسل و التيام باطن آن حضرت آمده بودند که یکی 
از آنها امعاء آن حضرت را بیرون آوردة و غسل داد و دیگری قلب آن 
حطترت تزا و شومی. آهده:و دشت. کشید. خوب: فد و آن خضرات »زا از 


2 - خیر و شر و خوبی و بدی قلب انسانی, از امور اعتقادی و معنوی است 
و چگونه با عمل جراحی و شکافتن قلب و شستشوی آن می توان ماده شر 
و بدی را به صورت یک لخته خون بیرون آورد و شستشو داد؟ و آیا هر 
انسانی می تواند این کار را انجام دهد؟ و يا این غده 


بدی و شر فقط در سینه رسول خدا بوده و دیگران ندارند ...؟ و امثال این 
گونه سئوالها؟ و از اين رو مرحوم طبرسی در مجمع البیان در داستان 
معراج فرموده. 


«اینکه روایت شده که سینه آن حضرت را شکافته و شستشو دادند ظاهر 
آن صحیح نیست و قابل توجیه هم نیست مگر به سختی, زیرا آن حضرت 
پاک و پاکیزه از هر بدی و عیبی بوده و چگونه می توان دل و اعتقادات 
درونی آن را با اب شستشو داد؟ ۰ (0) و مسیحیان به همین حدیت 
تمسک کرده و گفته اند جز عیسی بن مریم هیچیک از فرزندان آدم معصوم 
نیستند و همگی مورد دستبرد شیطان واقع شده اند و تنها عیسی بن مریم 
نود که جون فوق مرتبه بشری و از عالم دیگری بود مورد دستبرد وی قرار 
9 4 ! و از اين گذشته چگونه اين عمل چند بار تکرار شد و حتي پس 
ده را ای کی یی مر 
می شدند به دستور خدای تعالی مجدد | مبادرت به این عمل جراحی نموده 


3- به گونه ای که نقل شده این شکافتن و بستن به صورت اعجاز و خارق 
العاده بوده و همانند یک عمل جراحی و معمولی نبوده که احتیاج به زمان و 
مدت و ابزار و وسائل جراحی و نخ و سوزن و بخیه کردن و غیره داشته 
باشد, و همانگونه که می دانیم معجزه از نشانه های نبوت و ابزار کار 
پیمبران الهی برای 


اثبات مدعای آنان بوده و چگونه در حال کودکی آن حضرت چنین معجزه ای 
ات ان: خضزت صادر کردیدم؟ هر اینکه بگوئیم از «ارهاصات» بوده 
هما مه که سمش ارای در اسان اصحان‌قل ند 


هر نوع تسلط و نفوذی را از طرف شیطان در دل پیغمبران و مردان الهی 
و حتی موّمنان و متوکلان سلب و نفی کرده جمع کرد و میان انها را وفق 
داد, مانند ايیه شریفه ای که می فرماید: 


و آیه دیگری که فرموده: 


(0) ی اه لیس له سلطا ن علی این امتوا عای دمم یی »9و 

ایه ۶ و لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین ۰ (10) و بهر 

صورت این روایت ۱ ۱ 2 
اند: 


این حدیت ساخته و پرداخته مسیحیان و کلیساها است و موّید روایت 
ات و او ی ی 


فرزندان آدم هنگام ولادت مورد دستبرد شیطان واقع شده و شیطان در او 
تقو فی. کند و همین ستیب: حربه توزآد فی: کرد. ب: . فقط عیسی بن مریم 
بود که در حجاب و پرده بود و از دستبرد شیطان محفوظ ماند ... (11) 
پاسخی که به این ایرادها داده اند 

در برابر اين ایرادها پاسخ هائی داده اند, از آن جمله: 

1 - دکتر محمد سعید بوطی در کتاب فقه السیره گوید: 


حکمت الهی در این حادثه ريیشه کن کردن غده شر و بدی از جسم رسول 
جسمانی يا لکه های خونی در بدن باشد لازمه اش همان 


است که افراد شرور و بد خواه را با یک عمل جراحی به صورت افرادی 
نیکوکار و خیرخواه در آوردر بلکه ظاهر آنست که حکمت در این داستان 
آشکار کردن امر رسالت و آماده ساختن رسول خدا| برای عصمت و وحی 
از زمان کودکی با وسائل مادی بوده, تا برای ایمان مردم و تصدیق رسالت 
ان حضرت نزدیکتر و آقرب باشد, و در نتیجه این عمل یک تطهیر معنوی 
بوده لکن به این صورت مادی و حسی تا این اعلان الهی وسیله ای برای 
رساندن به گوشها و دیدگان مردم باشد ... و حکمت هر چه باشد, وقتی 
خبری صحیح و ثابت بود دیگر جائی برای بحث و توجیه و يا رد آن نیست که 
ما ناچار به توجیهات و این گونه تاوبلهای بعیده باشیم, و کسی که در چنین 
روایاتی تردید کند منشای جز ضعف ایمان به خدای تعالی ندارد. 


و این را باید بدانیم که میزان پذیرفتن خبر و حدیت. درستی و صحت آن 
است, و هنگامی که خبر و حدیثی از این جهت به اثبات رسید دیگر چاره ای 
جز پذیرفتن و قبول آن نداریم و آن را روی سر می گذاریم, و میزان فهم 
ما در معنای آن دلالت لغت عرب و احکام آن است, و اصل در کلام نیز 
حقیقت است. واگر قرار باشد که هر خواننده و بحث کننده ای بتواند کلام 
را از معنای حقیقی خود به معانی مجازی آن برگرداند ارزش لغت از میان 
رفته و دلالتی برای آن باقی نمی ماند و مردم در فهم معانی الفاظ دچار 
شر رای مت تم که ان او که ام و ای فرای انم کار 
هست؟ 


جز آنکه کسی دچار ضعف ایمان به خدای تعالی گردد. و یا ضعف یقین به 
بوت رسول خدا| و صدق رسالت آن حضرت, و گرنه یقین پیدا کردن به 
آنچه روایت و نقل آن صحیح و ثابت است خیلی آسانتر از این حرفها است 
چه حکمت و سر آن معلوم باشد و چه نباشد ! (12) 


از نویسندگان و دانشمندان معاصر شیعه, هاشم معروف حسیبی نیز 
در کتاب سیره المصطفی اختیار نمودم و بشن ار آنکه 
اختلاف نقلها را ذکر می کند گفته است؛: 


اين اختلافات. اگر چه موجب می شود تا انسان در اصل داستان تردید کند 
به خصوص اگر سندهای آن را بر اصولی که در روایات مورد قبول است 
عرضه کنیم, اه ال ای ات به تنهائی برای انکار این داستان از 
اصل و اساس و متهم ساختن نقل کنندکان کاقن نیست. زیرا آنچه را اینان 
نقل کرده اند نوعی از اعجاز است و عقل چنین حوادئثی را محال ندانسته و 
قدرت خدای تعالی را برتر می داند از آنچه عقل ها بدان احاطه ندارد و 
اوهام و پندارها درک آن نتواند, و دح رسول اعظم خداوند مقرون 
است با امثال اين گونه حوادثی که برای دانشمندان و محققان قابل تفسیر 
و توجبه. تبنودهم و جز اراد دات باریتعالی انکیزه ای نداشته <«و لیس دلک 
علی الله بعزیز» (13) 


3 - علامه طباطبائی در کتاب شریف المیزان در دو جا داستان را نقل کرده 
یکی در ذیل داستان اسراء و معراج در سوره «اسری» و دیگری در ذیل 
آنه الم تترح لی صدر کت ور هوجو ها آنرا هم بر مین بر رحین» 
نموده 


که در عالم دیگری شستشوی باطن آن حضرت به این کیفیت در پیش 
دیدگان رسول خدا مجسم گشته و مشاهده گردیده است, و داستانهای 


دیگری را نیز که در روایات معراح ِ مانتد فخسنم دنت دسا دز ند ان 
حضرت با آرایش کامل, و انواع نعمت ها و عذابها برای اهل بهشت و جهنم 
همه را از همین قبیل دانسته و به همین معنا حمل کرده است (14) 
نگارنده گوید: 

این داستان را محدث جلیل القدر مرحوم آبن شهر آشوب به گونه ای دیگر 
نقل کرده که بسیاری از این اشکالها بران وارد نیست و اصل نقل این 
محدث بزرگوار شیعه در داستان منشا زندگی و دوران کودکی آن حضرت 
و هی و یی رت و 
زندگی آن بزرگوار در سالهای پنجم از عمر شریفش می گوید: «... فربیته 
خمس سنین و یومین فقال لی یوما: 


این یذهب اخوانی کل یوم؟ 
قلت: 

یرعون غنما؛ 

فقال: 


اننی ارافقهم, فلما ذهب معهم اخذه ملائکه و علوه علی قله جبل و قاموا 
بغسله و تنظیفه, فاتانی ابنی و قال: 


ادرکی محمدا فانه قد سلب. 

فاتیته فاذا بنور یسطع فی السماء فقبلته و قلت: 

ما اصابک؟ 

قال: 

لا تحزنی ان الله معناء و قص علیها قصنه, فانتشر منه فوح مسک اذفر, 
و قال الناس: 


غلبت علیه الشیاطین و هو یقول: 


ما اصابنی شیء و ما علی من باس». (15) یعنی با و دو روز 
آنتخضرت: را تربیت: کودف فر آن نام رور ی به من ٩‏ 


برادران من هر روز کجا می روند؟ 
گوسفند می چرانند, 


من امروز به همراه ایشان می روم, و چون با ایشان رفت فرشتگان او را 
گرفته و بر قله کوهی بردند و به شستشو و 


محمد را دریاب که او را ربودند ! من به نزد وی رفتم و نوری دیدم که از 
وی به سوی اسمان ساطع بود 


پاسخ داد: 


محزون مباش که خدا با ما است و سپس داستان خود را برای او با زگو 
کرد, و در این وقت از وی بوی مشک خالص بمشام می رسید و مردم می 
فوتزر * 


شیاطین بر او چیره شده اند و او می فرمود: 


چیزی بر من نرسیده و باکی بر من نیست .و اینک بر طبق این نقل می 
گوئیم: گذشته از ايینکه نقلهای گذشته مورد اشکال بود و با یکدیگر اختلاف 
داشت با این نقل هم مخالف است. و اگر بنای پذیرفتن این داستان باشد 
همین نقل که خالی از اشکالات است برای ما معتبر تر است و نیازی هم 
به توجیه و تاویل نداریم و تاویلی هم که مرحوم استاد طباطبائی کرده اند 
اگر داستان مربوط به معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله تنها بود 
توجیه خوبی بود, چون در پاره ای از روایات که در مورد مشاهدات دیگر آن 
حضرت رسیده به همان لفظ تمثیل امده و با قرینه انها می توان این 
داستان را نیز همانگونه توجیه و تفسیر کرد, اما شنیدید که این داستان در 
کودکی آن حضرت اتفاق افتاده و اگر در موارد دیگر هم اتفاق افتاده باشد 
این تفسیر و توجیه در همه جا دشوار به نظر می رسد مگر آنکه همان 
توجیه را با قرینه ای که ذکر شد شاهد و نمونه ای برای موارد دیگر 
بگیریم. و در پایان این بحث ذکر این قسمت هم جالب 


است که در پایان روایت صحیحم مسلم همانگونه که خواندید آمده که انس 


من جای بخیه ها را در سینه رسول خدا می دیدم. و راوی. يا انس بن مالک 
تصور کرده بودند که این شکافتن و بستن, با چاقو و کارد و نخ و سوزن 
بوده, در صورتی که اگر هم ما داستان را این گونه که نقل شده بود 


بپذيریم به عنوان یک معجزه و امر خارق عادت می پذیريم. و در متن 
حدیث هم لفظ التیام امده بود نه دوختن ا! 


پی نوشتها 


1 - صحیح مسلم ج 1 ص 101 - 102 سیره ابن هشام ج 1 ص 164 - 
5. طبری ج 1 ص 575. 


المنتقی فی مولود المصطفی «الباب الرایع من القسم الثانی». 
2 - سیره ابن هشام ج 1 ص 164 - 165. 

3 - الصحیح من السیره ج 1 ص 83. و پاورقی فقه السیره ص 63. 
4 - تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی جح 32 ص 2. 

5 - بحار الانوار ج 15 ص 337 و 401. 

6 - سیره المصطفی ص 46. 

7 - مجمع البیان جح 3 ص 395. 

8 - سوره الاسراء آیه 65. 

9 - سوره النحل آیه 99. 

0 - سوره الحجر آیه 40 - 41. 

1 - الصحیح من السیره ج 1 ص 87. 

2 - فقه السیره ص 63. 


3 - سیره المصطفی ص 46. 
4 - المیزان جح 13 ص 33 وج 20 ص 452. 
5 - مناقب آل ابیطالب ج 1 ص 33. 


بازگشت به مکه و ذر کذ تست مادر 


به ترتیبی که گفته شد حلیمه سعدیه رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
پس از گذشت پنج سال از توقف آن حضرت در میان قبیله, به مکه و نزد 
مادرشن اهته باز گرداند, و با اینکه این کار بر خلاف میل و خواست قلبی او 
بود ولی روی قرار قبلی و وعده ای که به جدش عبدالمطلب و مادرش 


آمنه داده بود آن حضرت را به مکه آورد و تحویل داد. 0( 
کار حلیمه که بر خلافت.زضای فلیی. اوعود جر آنحه کفته سد یات دیگره. 


نیز ذکر کرده اند؛ 
مانتد اینکه؛ 


1 - ابن هشام در سیره و طبری در تاریخ خود از حلیمه روای یت کرده اند که 
گوید: 


پس از ماجرای 


شق صدر شوهرم به من گفت: 


من ترس ان را دارم که این پسر دچار جن زدگی - يا جنون - شده باشد, او 
را به نزد خانواده اش باز گردان. 


حلیمه گوید: 

من. آن, خضرت, را برزداشته وابه نزد مادرزش.- اهته+ آوردم: و او به. من 
چه شد با آن اصراری که برای نگهداری این فرزند داشتی او را باز 
گرداندی؟ 

فرزندم بزرگ شده و من وظیفه خود را نسبت به او انجام داده ام و اینک 
از پیش آمدها و حوادت ناگوار , بر او بیمنأکم؛ , و روی همین جهت همانگونه 
که شما مایل بودید او را , 0 

آمنه گفت: 

داستان این نیست راست بگوی ! 

حلیمه گوید: 


و به دنبال این گفتار مرا رها نکرد تا بالاخره من اصل ماجرا را برای او نقل 
کردم. 


آمنه گفت: 

آیا از شیطان بر او بیمناکی؟ 
گفتم 

ار 


هرگز نگران نباش که به خدا سوگند شیطان را بر او راهی نیست و فرزند 
مرا داستانی است. می خواهی داستانش را برای تو باز گویم؟ 


آری ۰ 

حلیمه گوید: 

سیتتن امته داستان دفران خاملنین ور ولازتت: ان خض رت و مخز این را که 
مشاهده کرده بود برای من باز گفت . ۰ - که ما قبل از این در داستان 
ولادت نقل کرده و تکرار نمی کنیم - و انگاه گفت: 

فرزندم را بگذار و برو (1) 


2 - و نیز در همان سیره ابن هشام آمده که از جمله انگیزه های حلیمه در 
باز گرداندن رسول خدا| به نزد مادرش آمته 1 بود که چند تن از نصارای 
حبشه رسول خدا صلی الله علیه و آله را با حلیمه دیدند, و نگاههای دقیق و 


خیره ای به آن خضرت نموده:و اور بررسی کردند, و آنگاه بدو 


کف : 


ما این پسرک را ربوده و به شهر و دیار خود خواهیم برد که او در آینده 
داستان مهمی دارد که ما دانسته ایم و همین سبب شد تا حلیمه آن حضرت 
را پیوسته از نظر انان دور داشته و بالاخره هم ناچار شد او را به نزد امنه 
بازگرداند. (2) و نظیر این روایت در کتابهای دیگر نیز با مختصر اختلافی 
نقل شده است. 


و اما داستان وفات آمنه 


پیش از اين گفته شد که هاشم بن عبد مناف زنی از قبیله بنی النجار مدینه 
زا به همسرن کرفت که جد رسول. خدا ضلی: الله علبه و الب بختی 
عبدالمطلب از آن زن متولد شد, و از اين رو پیامبر خدا با قبیله بنی النجار 
مدینه قرابت نسبی داشت و دائیهای پدری و فامیلهای دیگر ایشان در 
مدینه به سر می بردند, و پس از آنکه حلیمه آن حضرت را بخ مکه: آوزن و 
به مادرش آمنه سپرد, آمنه فرزند عزیز خود را برداشته و برای زیارت قبر 
شو‌هرش. عبدالله.و دیذار خویشان وی به مدیته. آوزد. و در آین. شفر.<ام 
ایمن» را نیز همراه خود به مدینه برد و در مراجعت از همین سفر بود که 
آمنه در هنگامی که حدود سی سال از عمرش گذشته بود - چنانچه گفته اند 
(3) - در جائی به نام «ابواء» )4( از دنیا رفت و بنابر نقل مشهور آن 
مخدره را در همانجا دفن کردند. آبن سعد در کتاب «طبقات» خود روایت 
کرده که آمنه و ام ایمن با دو شتر که همراه داشتند آن حضرت را به مدینه 
بردند ومدت یکماه در مدینه نزد خویشان خود ماندند و از خود 1 


حضرت نقل می کند که رسول خدا بعدها که به مدینه هجرت کرد. 


خانه ای را که در آن ورود و منزل کرده بودند و قبر پدرش عبدالله در آن 
خانه بود نشان می داد و خاطراتی از روزهای توقف در مدینه را بازگو می 
کی او فال ار کرت ام اس ی فت 


مردمی از بهودیان می آمدند و به آن حضرت نگریسته و من شنیدم که 
یکی از آنها می گفت: این پیامبر این امت است و هجرتگاه او همین شهز 
خواهد بود, و من این سخن را, به خاطر سپردم. 


وی گوید: 


پس از آن, آمنه رسول خدا صلی الله علیه و آله را برداشته و به سوی 
مکه حرکت کرد و چون به «ابواء» رسیدند امنه در همانجا وفات یافت و 
قبر او در همانجا است. سپس ام ایمن ان حضرت را برداشته و با همان دو 
شتری که همراه داشتند به مکه اورد, و ام ایمن در زمان حیات امنه و پس 
از وفات او تیز از سول خذا .ضلی الله علیه و اله نگهذارق هی کرد: 


ابن سعد دنباله داستان را این گونه ادامه داده که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در سفر حدیبیه به «ابواء» عبور کرد و به زبارت قبر ما در رفته 
و آنجا را مرمت نمود و در کنار قبر او گریست و مسلمانان نیز گریستند, و 
چون از آن حضرت در اين باره پرسیدند فرمود: 


مهر و محبت او بیادم آمد و گریستم ! (6) 
نگارنده گوید: 
در اینجا تذکر دو مطلب لازم است: 


1 - این قسمت از حدیت پاسخ خوبی برای سخن دیگری نیز که مورد بحث 
واقع شده می باشد, و ان سخن این 


است که برخی گفته اند؛ 


گریه برای مردگان و همچنین زیارت قبور مردگان جایز نیست و در چند جا 
نیز نقل شده که عمر بن خطاب از گریه کردن برای مردگان نهی می کرده 
و حتی دستور می داد زنانی راکه برای مردگان خود گریه می کنند با تازیانه 
بزنند (7), و از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده اند که فرمود: 


تاک ات ینیع وانسی کم وا ی کرو 
زندگان شکنجه می بیند ...! زیرا گذشته از اینکه عايشه در روایات بسیاری 
که دانشمندان اهل سنت از وی نقل کرده اند این حدیث را که از عمر و 
پسرش عبدالله بن عمر نقل شده بود تکذیب کرده و گفته است: 


آن دو نفر خطا کرده و اشتباه شنیده اند (9) و مرحوم علامه امینی (قدس 
سره) روایات زیادی در این باره از کتابهای معتبر اهل سنت نقل کرده 
(10), همانگونه که شنیدید با عمل خود رسول خدا صلی الله علیه و آله 
دراینجا و در جاهای بسیار دیگری که خود بر مردگان می گریست و يا به 
دیگران دستور گریه بر مردگان را می داد. منافات دارد, که ان شاء الله در 
جای خود ذکر خواهیم کرد, و در اینجا همین تذکر مختصر کافی است. 


2- همانگونه که در این روایات خواندید و آنچه پیش از این نیز در داستان 
وفات عبدالله آمده بود, و مشهور میان اهل تاریخ و محدئین نیز همین 
است که عبدالله در مدینه از دنیا رفت و در همانجا او را دفن کرده و 
قبرش در همانجا است. (11) و آمنه مادر آن حضرت نیز در «ابواء» از دنبا 
رفت و همانجا او را 


دفن کردند, ولی در برخی روایات و کتابهای شیعه و اهل سنت آمده که قبر 
عبدالله و آمنه هر دو در مکه است و در برخی از آنها است که تنها قبر 
آمنه در مکه است. (12) و مجلسی (ره) در بحار الانوار پس از نقل چند 
خدیت ال صابهای. شیعه که طهور دن همین »:مطلب دارد که فبز آندي در 

شعب (13) مکه پا - قبرستان مکه - است و رسول خدا در اين دو جا آمده 
فا انا ین شوم مه اشت: 


اين اخبار با آنچه مشهور است که پدر و مادر آن حضرت در غیر مکه از دنیا 
رفته اند مخالف مي باشد و جمع میان آنها ممکن است بدینگونه باشد که 
پس از فوت بدن آن دو را به مکه منتقل کرده باشند - چنانچه برخی از 
سیره نویسان گفته اند - و ممکن است زرسول خدا صلی الله علیه و اله آن 
دو را صدا زده و به صورت اعجاز روحشان - یا روح و بدنشان با هم در 
مکه - حاضر شده باشد. (14) 


نگارنده گوید: 


گذشته از اینکه مجلسی (ره) نام این برخی از سیره نویسان را ذکر نکرده 
خیلی بعید به نظر می رسد که با توجه به فاصله زیاد مدینه و همچنین ابواء 
با شهر مکه و به خصوص با وسائل نقلیه ان زمان چنین انتقالی انجام شده 
باشد. و چنان نیازی هم در کار نبوده که احتیاج به صدور معجزه ای در این 
باره باشد و الله اعلم. و بهر صورت این بحث را رها کرده و به دنبال بحت 
خود باز می گردیم. و در بحار الانوار از کتاب «عدد» نقل 


شده که آمنه آن حضرت را در مدینه به خانه مردی از بنی عدی بن النجار 
برد و یک ماه درانجا توقف کردند, و برای رسول خدا صلی الله علیه و اله 
از آن توقف یک ماهه خاطراتی به جای مانده که از ان جمله فرمود: 


خش ارتیفنها مرن از نموه دید که بو نود من وفته و آهت‌فن کرن هدقیقا 


ای پسر, نامت چیست؟ 

رن 

احمد در اين وقت مرد یهودی نگاهی به پشت من کرد و شنیدم که می 
این پسر پیامبر این امت است, و سپس به نزد دائیهای من رفت و جریان 
شده و از مدینه خارج شدیم. 


و از ام ايیمن روا یت کرده که گفت: 


روزی دو مرد از یهودیان مدینه هنگام نیمه روز به نزد من آشنه و گفت 


احمد را پیش ما بیاور, من آن حضرت را به نزد آنها بردم, و آن دو نفر 
تا 0 11 
کردند, 


سیس یکی از آنها به دیگری گفت: 


«هذا نبی هذه الامه و هذه دار هجرته و سیکون بهذه البلده من القتل و 


ام ی له ی ی وس رن 
ور ام ایمن آن حضرت را , هک اور هم مان ان حضرت 


نگهداری کرد و تا پایان 


عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله در خدمت آن بزرگوار بود, و تا پنج یا 
شش ماه پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز زنده بود و 
انگاه از دنیا رفت. و رسول خدا صلی الله علیه و اله محبتها و خدمت های 
او را پیوسته یادآوری می کرد, تا جائی که بر طبق نقلی به دیدار او می 
رفت و می فرمود. 


«ام ایمن. امین بعد امی» (16) ام ایمن پس از مادرم. مادر من بود. و بر 
طبق روایت کتاب «عدد» که مجلسی (ره) از آن تقل. کردم یس از آنکه 
رسول ۷ صلی الله علیه و آله با خدیجه ازدواج کرد ام ایمن را آزاد 
فرمود (17 و ِِ شوهر نداشت مسلمانان را به ازدواج با وی تشویق 
فرمود تا جائی که بر طبق نقل کتاب «انساب بلاذری» در اين باره فرمود: 


من سره ان بتزوج امراه من اهل الجنه فلیتزوج ام ایمن» (18) کسی که 
دوست دارد با زنی از اهل بهشت ازدواج کند با ام ایمن ازدواج کند. و به 
دنبال همین گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله بود که زید بن حارثه 
(19) با او ازدواج کرد, و اسامه بن زید که بعدها از مسلمانان تتر. ۵ 
مشهور گردید و در چند مورد به ماموریت هائی از طرف رسول خدا صلی 
الله علیه و آله مفتخر گردید. و فرمانده لشکر از سوی آن حضرت شد 
ثمره و محصول همین ازدواج بود. 


فز کبار خیو الفظلب 


و از آن پس رسول خدا صلی الله علیه و آله در کنار جدش عبدالمطلب و 


سم 


چنان بود که برای عبدالمطلب در کنار خانه کعبه فرش مخصوصی می 
گستراندند و پسران وی در اطراف آن می نشستند تا عبدالمطلب بیاید, و 

به خاطر گرامی داشت و احترام وی کسی روی ان ت ی 
او فن رش که تال خدا صلی لام علنه الم کم کر آن وف یس کی 
کوچک بود می آمد و روی آن فرش می نشست, عموهایش که چنان می 
یدنداو. رای پرفنید با.از ان فرش دور سازند, ولی عبدالمطلب که آن 
منظره را مشاهده می کرد بدانها می گفت: 


«دعوا ابنی فو الله آن له لشاتا» 


فرزندم را واگذارید که به خدا سو گند او را مقامی بزرگ است ۰ و سیس 
طبقات روایت کرده که یس از فوت امنه, عبدالمطلب رسول خدا| صلی 
الله علیه و الهرا ند خود برد وی از فرزتدان خود نسیت به آو مخیت: و 
مهر می ورزید و او را به خود نزدیک می کرد و در وقت تنهائی و خواب به 
نزد او می رفت و از او مراقبت می کرد . 


و نیز روایت کرده که مردمی از قبیله «بنی مدلج» به عبدالمطلب گفتند: 


ای کی تفت کو کشا ام ار شود آر‌های.بای آوضا 
جای پائی که در مقام «ابراهیم علیه السلام» است ندیده ایم, و 
عتالمطلی ای ین که اتطالات کت 


شتتته: که اسان حهرمی. حویید و اتوطالب تیر ین از شتنیدن: این کار ان ان 
حضرت محافظت می کرد. و عبدالمطلب , به ام 


ایمن که از رسول خدا صلی الله علیه و آله تگهداری می کرد و دایگی و 
پرستاری او را به عهده داشت می گفت: 


از این فرزند من محافظت کن که اهل کتاب او را پیغمبر این امت می 


پندارند. 


پسرم را نزد مت ارگ و او را نزد وی می بردند. (21) و در کتاب اکمال 
الدین صدوق (ره) به سندش از ابن عباس روای یت کرده که گوید: 


در سایه خانه کعبه برای عبدالمطلب فرشی می گستراندند که احدی به 
خاطر حرمت عبدالمطلب بر آن جلوس نمی کرد و فرزندان عبدالمطلب 
می آمدند و اطراف آن فرش می نشستند تا عبدالمطلب بیاید. و اه ی 
یه کم رشول حوا صلی اه مه ال رسای که تسیر وحکی: بدو: 
می آمد و بر آن فرش می نشست واین جریان بر عموهای آن حضرت (که 
همان فرزندان عبد المطلب) بودند کیان مق ددم به همین هت او را 
ی و عبدالمطلب که 
آن:وضه نا شا هد مف کزدفی. : 

پسرم را واگذارید که او را مقامي بس بزرگ خواهد بود. و من روزی را 
می بینم که او بر شما سیادت و اقائی خواهد کرد. و من در چهره او می 
بینم که روزی بر مردم سیادت می کند . 


ی 
پشت او می کشید و او را می بوسید و می ؟ 


من از این فرزند پاک تر و خوشبوتر ندیده ام . آنگاه منوجه ابوطالب - که 
با 1 از یک قاور بودند - می شد و می 


مقام بزرگی است او را نگهداری کن و از وی دست باز مدار که او تنها 
است وبرای او همانند مادری مهربان باش که صدمه ای به او نرسد . 
سیس او را بر دوش خود سوار می کرد و هفت بار اطراف خانه طواف 
می داد و نظیر این روایت به طور اختصار در کتاب هائی نظیر مناقب ابن 
شعر آشوب»ه اضول کافی کلینی (ره) و جاهای دیگر نقل شده. (22) و در 
همین روایت ت اکمال الدین آمده که چون هنگام مرگ عبدالمطلب فرا رسید 
به سراغ فرزندش ابوطالب فرستاد و چون وی در بالین او حاضر شد در 
حالی که عبدالمطلب در حال احتضار بود و می گریست و محمد صلی الله 
علیه و آله روی سینه او قرار داشت به سوی ابوطالب متوجه شده و می 


_ 


ات اه ار فا ای اهر 
لم یذق شفقه امه. انظر يا ابا طالب ان یکون من جسدک بمنزله کبدک 


ی 


ای ایا طالب بتگر تا تگهدار اين فرزندی که تک و تنها است و بوی پدر را 
استهام گرد یر مادر راشنم اشت اش سرا ماه کر 
کید ها یس ارم سا انا طالت ناه کت یامه فاعم ات کت مر 
اکن الا م اعد لاس فان استاعت ان هه فا نی ان 
بلسانک و یدک و ما لک فانه و الله سیسود کم ...» 


ای ابوطالب اگر روزگا ر او رل درک کردی بدان که من نسبت به وضع او از 
همه مردم بیناتر و داناترم و اگر توانستی از او پیروی کن و با دست وزیان 


و مال و دارائی خود, او را یاری نما که به خدا سوگند وی بر شما سیادت 
خواهد نمود ...» (23) 


بر طبق گفته مشهور از اهل حدیث و تاریخ, رسول خدا صلی الله علیه و 
آله هشت ساله بود که عبدالمطلب در حالی که به گفته ابن اثیر در اسد 
الغابه بینائی خود را از دست داده بود (24) از دنیا رفت و درباره اینکه خود 
عبدالمطلب در هنگام مرگ چند سال داشته اختلاف زیادی در تاریخ دیده 
۱ 
یکصد و چهل سال ذکر کرده اند (25), که تفاوت انها حدود شصت سال 
می شود. که البته این گونه اختلافات در تاریخ گذشتگان تازگی ندارد. و در 


تاریخ و روایات نمونه های فراوانی دارد. 

و گفته اند: 

خداوند به عبدالمطلب ده پسر و شش دختر عنایت کرد که پسران عبارت 
دند از: 
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حارث, ابوطالب, حمزه, زبیر, عبدالله, عیذاق, مقوم, حجل, ابولهب, عباس. 
که البته در برخی از اینها اختلاف نیز هست و یعقوبی در تاریخ خود 
«عیذاق» و «حجل» را یکی دانسته و دهمی را «قثم» دانسته است. (26) 
چنانچه برخی مقوم و حجل را یکی دانسته اند (27) و شیح صد وق (ره) 
زو عدد آنها را ده نفر ذکر کرده و مانند برخی دیگر فرزندی به نام 
«ضرار» نیز برای عبدالمطلب ذکر کرده است. (28) دختران او عبارتند از: 


عاتکه, امیمه, ام حکیم, بره, اروی, صفیه (مادر زییر بن عوام) 
پی نوشتها 

1 - سیره ابن هشام ج 1 ص 165. تاریخ طبری ج 1 ص 579. 
2 - سیره ابن هشام ج 1 ص 167. 

3 - سیره المصطفی ص 17. 


4 - «ابواء» نام جائّی است در چند میلی مدینه که از روستاهای مدینه به 


جحفه - از سمت مدینه - 23 میل بوده. 
5 - الطبقات الکبری ج 1 ص 16 1. 
6 - طبقات ابن سعد ج 1 ص 116 - 117. 
- الاصابه جح 3 ص 606 و کنز العمال ج 8 ص 118. 
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0 - الغدیر ج 6 ص 159 - 167 


1 - بلکه در تاریخ طبری از واقدی روایت کرده که گفته است در این باره 


2 - طبقات ابن سعد جح 1 ص 117 - و پاورقی سیره ابن هشام ج 1 ص 
اه ی کر 


ار انیت مه ارات وه ای یه ی اس 
ذکر نشده کدام شعب و دره هم بوده تنها در پاورقی سیره «شعب ابی 
ذر» ذکر شده. و در اسد الغابه «ابی رب» 

آفدم کف یه نار می رفح تص‌خیی شوم با رد 

ای الاتواز و ی 311 

5 - بحار الانوار ج 15 ص 116. 

ها ی رو سل ان انهایب: 
هار الاتوار وس 116 

9 - زید بن حارثه نیز کسی بود که از زمان ازدواج رسول خدا صلی الله 


علیه و آله با خدیجه در خانه آن حضرت بود و چندین سال افتخار 
رل خدانصلی اله علی و اه ایشا اش رای 


موته به شهادت رسید به شرحی که آن شاء الله تعالی در جای خود مذکور 
خواهد 


کرد 
0 - سیره ابن هشام ج 1 ص 168. 
1 - طبقات ابن سعد ج 1 ص 118. 


2 - مناقب ابن شهر آشوب ج 1 ص 24 و 25 و اصول کافی ج 1 ص 
48 


کال الده اظ یی 172-171 
4 - اسد الغابه ج 1 ص 15. 


5 - طبقات ابن سعد جح 1 ص 119 - و بحار الانوار جح 15 ص 162 - تاریخ 
یعقوبی ج 2 ص 8. 


6 - تاریخ یعقوبی ج 1 ص 7. 
7 و 28 - خصال ج 1 ص 1<0. 


ما پیش از این در داستان نذر عبدالمطلب برای ذبح عبدالله شمه ای از 
حالات او و شخصیت الهی و اعتقاد و ایمان او را به خدای یکتا بیان داشتیم 
سا ی ی 
تفصیلا مطالبی ذکر شد (2) چنانچه در خلال همین چند روایتی هم که در 
این قسمت بیان شد شواهد زیادی بر این مطلب وجود داشت (3) و در 
اینجا نیز اضافه می کنیم که به عقیده بسیاری از دانشمندان شیعه و اهل 
سنت عبدالمطلب در مکه معظمه منادی توحید و یکت پرستی و مخالف با 
هر نوع شرک و بت پرستی بوده است., اگر چه برخی معتقدند که از اظهار 
عقیده خویش تقیه می کرد و روی مصالحی در اجتماعات و مراسم بت 
پرستان شرکت می نمود. چنانچه شیخ صدوق (ره) گوید: 


و کانقت الشلت و انوظالی: من اعرف: العلماء و اعلمهم یشان النت+ 
لب للم یم ال و کات بان ون عه 


الخمان ماه الکفر ع الصلال ۸۳۰ غدالخظلت: ۵ اطالب از خماه 
بودنرر که بیش از دیگران دانائی و معرفت در حق رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله داشتند و چنان بودند که معرفت خود را نسبت به آن 


حضرت از نادانان و کافران و گمراهان کتمان می کردند. و از اصبغ بن 
نباته روایت کرده که گوید: 


ای ارام شاه الاای وی کی نید فر ی 


به خدا| سوگند نه پدرم و نه جدم عبدالمطلب و نه هاشم و نه عبد مناف 
هیچعدام هرگز بتی را پرستش نکردند, بدان حضرت عرض شد: 


پس آنها چه چیزی را پرستش می کردند؟ 
فرمود: 
اه شا ای ارس ای ون او اه را نم ره 


آنها بر طبق آئین ابراهیم علیه السلام به سوی خانه کعبه نماز گذارده و بر 
دین او تمسک می جستند (5) و یعقوبی در تاریخ خود درباره عبدالمطلب 


گوید: 


و رفض عباده الاصنام, و وحد الله عز و جل و وفی بالنذر و سن سننا نزل 
رها اه ی و ها را 
جل را به بکتاتی شناخت, و وفای به تدر کرد و ستتهاتی زا مفزر داشتت که 

ای یه اد 


ید . 


فکانت قریش تقول عبدالمطلب ابراهیم الثانی یعنی چنان شد که قرشیان 
عبدالمطلب را ابراهیم دوم می گفتند. و در پایان؛ داستان خشک سالی 

مکه و قحطی زدگی ار آن دعای عبدالمطظلت و امد باران 
به دعای او را به تفصیل ذکر کرده و اشعار برخی از قرشیان را در این باره 
۱[ 


اسقی الله بلدتنا و قد فقدنا الکری و اجلوز المطر منا من الله بالمیمون 
طاثئره و خیر من بشرت یوما به مضر مبارک الامر یستسقی الغمام به ما 
فی الانام له عدل و لا خطر و ثقه الاسلام کلینی (ره) در اصول کافی به 
سند خود از زراره از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 


«یحشر عبدالمطلب بوم القیامه امه واحده علیه سیماء الانبیا ء و هیبه 
الملوک» (6) محشور می شود در حالی که سیمای (7) پیمبران و هیبت 
پادشاهان را دارد. و در حدیث دیگری که از مقرن و محمد بن سنان و 
مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده با مختصر اختلافی 
این گونه است: 


«یبعث عبدالمطلب امه وحده علیه بهاء الملوک و سیماء الانبیاء ...» (8) - 
عبدالمطلب به صورت یک امت مبعوت شود و درخشند گی پادشاهان و 
سیمای پیمبران را داراست ... و از فخر رازی در کتاب «اسرار التنزیل» و 
شهرستانی در کتاب «الملل و النحل» نیز دلیلهائتی درباره ایمان و انسلام 
عبدالمطلب سخنانی نقل شده و تا جائی که شهرستانی گوید: 


عبدالمطلب به بر کت تور نبوت: شخنان.جکمت آمید و,بزر کی اظهار کرد کة 
حکایت از ایمان او به روز جزا و اسلام او می کند مانند اينکه در وصایای 
خود می گفت: 


هرگز از دنیا ستمکاری بیرون نخواهد رفت جز آنکه کیفر ستم و ظلم خود 
را خواهد دید, تا آنکه هنگامی مرد ستمکاری از دنیا رفت نف انکه کیفر 
ببیند. و چون به عبدالمطلب جریان را گفتند او در پاسخ گفت: 


«و الله ان وراء هذه الدار دار یجزی فیها المحسن باحسانه و یعاقب فیها 
المسی ء باساءته» - به خدا 


سوگند از پس این خانه خانه دیگری است که نیکوکار پاداش نیکو کاری خود 
زاو کف کل و زین چا تن ترا ( و به برکت همان 
نور مقدس بود که به ابرهه ؟ 


ار نکمیای,عواهد کرو( )وت اصدوی. ( رون کنات خصال به زد 
خود آن اچتر القوشین غلیه السلام روایت. کردم که در وصبته رسول "دا 
لت الم متفه له تفا تعضرت امد کی رت 


ای علی به راستی که عبدالمطلب پنچ سنت را در جاهلیت مقرر داشت که 
خدای تعالی آنها را در اسلام امضاء فرمود. آنگاه آن سنتهای پنجگانه را به 
نفصیل ذکر فرموده که به طور خلاصه اين گونه است: 


1 - حرمت زن پدر بر پسران 
2 - خمس گنجها و غنائم 

3- سقایت حاجیان 

4 - دیه قتل به صد شتر 

5 - عدد طواف به هفت شوط. 
و سپس فرمود: 


ای ان ایا ی ال 
ما ذیح علی النصب. و یقول: 


اتاتغای ی م۱۱04 اي ی تم ای که سای ان 
بود که (مانند مردم زمان جاهلیت) به وسیله ازلام (تیرهای مخصوص ان 
زمان) قرعه نمی زد و قسمت نمی کرد, و بتها را پرستش نمی کرد, و از 
انچه برای بتان می کشتند (طبق رسوم مردم جاهلیت) نمی خورد, 


و می گفت: 


من بر ديین و انب آتراهیم هرن و بالاخره از مجموع آنچه در گذشته و در 
ایا ایا الا با ات اه 


شخصیت والای او 


از روی روایات و تواریخ ونی روشن گردید و ما و شما را از تحقیق و 
ی ار را او 


باز گردیم. 


زانط الب 


مت از آين کی که اسطاتب با صدالله در سول دا صلی اهع ات 
آله - از طرف پدر و مادر برادر بود و از عموهای دیگر آن حضرت نسبت به 
آن حضرت: عق مانش و خلافه. من کر ود و شاید به همین سبب نیز بود که 
عبدالمطلب چه در زمان سلامت و چه در هنگام بیماری و احتضار سفارش 
آن حضرت را به ابوطالب کرده و بالاخره هم کفالت آن حضرت را پس از 
۱ سیر د» چنانچه در چند صفحه پیش از این خواندید. 9 
در اسد الغابه چند قول دو کی پا تا وج مانند اینکه چون هنگام هو و 
عبدالمطلب فرا رسید پسرانش را جمع کرده و سفارش رسول خدا را به 

آنها کرد, و به دنبال آن زبیر و ابوطالب - دو : تن از پسران عبدالمطلب - 

فربارم. کقالت رل هو ۱ 
ابوطالب در آمد, و قول دیگر آن است که این انتخاب را خود عبدالمطلب 
کرد و ابوطالب را برای کفالت آن مر ۲۲ انتخاب مود چون ابوطالب در 
میان ۹91 آن حضرت مهربانتر از دیگران نسبت به او بود, و قول سوم 
آن افت که یالب دی انم باه حستمارمت ابفطالت وی کرد 
ی هی ال هد لم ا عست کات اه درا اس مها ارس ان 
است که نخست زبیر از 


ان حضرت کفالت کرد و چون زبیر از دنیا رفت کفالت آن حضرت را 
ابوطالب به عهده گرفت (11) که البته خود ابن اثیر این قول اخر را از 
نظر تاریخی غلط دانسته و رد می کند. ولی در کتابهای تاریخی و سیره 
های دیگری که نوشته شده از این اقوال اثری نیست و همگی نوشته و 
روایت کرده اند که: 

عبدالمطلب هنگام مرگ ابوطالب را کفیل رسول خدا صلی الله علیه و آله 
قرارداده و به او در این باره وصیت کرد مانند سیره ابن هشام و تاریخ 
طبری و تاریخ یعقوبی و مروج الذهب و طبقات ابن سعد (12) ... و در 
مناقب ابن شهر آشوب از کتاب اوزاعی داستان را به گونه ای دیگر نقل 
کرده و آن چنین است که می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در دامان عبدالمطلب زندگی می کرد تا 
چون حدود صد و دو سال از عمر عبدالمطلب گذشت (13) و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله هشت ساله شده بود. عبدالمطلب پسرانش را جمع 
کرد و بدانها گفت: 


وصیت و سفارش مرا درباره او حفظ کنید! 


من این کار را خواهم کرد؟ 


عباس اظهار داشت: 


من اين کار را به عهده خواهم گرفت؟ عبدالمطلب - تو مرد خشمناکی 
اه ۱ - من این دستور را اجرا می 
9 
را به عهده گیر ! و سپس به دنبال این سخن رو به محمد صلی الله علیه 


و آله کرده و گفت: 


«یا محمد اطع له» ای محمد از وی اطاعت کن ! محمد صلی الله علیه و 
آله گفت: 


«پا ابه لا تحزن فان لی ربا لا یضیعنی» ! - پدر جان غمگین مباش مرا 
پروردگاری است که تباهم نخواهد کرر (و به حال خود وا نخواهد گذارد) و 
از آن پس ابوطالب او را در کنار خود گرفت و از وی حمایت کرد (14) . 

و بهر صورت عموم سیره نویسان و اهل تاریخ اشعاری نیز از عبدالمطلب 
در این باره نقل کرده اند که ابوطالب را مخاطب ساخته و بدو می گوید: 
بموحد بعد ابیه فرد 


فارقه و هو ضجیع المهد 
فکنت کالام له فی الوجد 
تدنیه من احشائها و الکبد 
فانت من ارجی بنی عندی 
لدفع ضیم او لشد عقد 


قد. آین. اشعار دالتطلب فر‌تدش. اتطالتب را ب که ظنق. آین. اشعارن 
نامش عبد مناف بوده - مخاطب ساخته و او را , به حمایت و سرپرستی 
رخا ضای اه اه ال شوه خی تاره 


درباره نام ابو طالب 


اکنون که سخن بدین جا رسید این چند جمله را نیز درباره نام ابوطالب 
بشنوید: مسعودی در مروج الذهب - پس از نقل وصیت عبدالمطلب بدان 
گونه که گفته شد می گوید البته در باره نام ابوطالب اختلاف شده, که 
برخی ان را عبد مناف دانسته و برخی هم عقیده دارند که کنیه او همان 
تام ان است دس سای ۱ ار ال نم شام را ان 


ذکر کرده و شعر زیر را هم از عبدالمطلب نقل می کند که در مورد وصیت 
درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله در شعر دیگری (غیر از آنچه در بالا 
ذکر شد) گوید: 


اوصیت 


بابن الذی قد غاب لیس آثب 


ولی مرحوم ابن شهر اشوب در مناقب این شعر را نیز این گونه روایت 


د6. 


الاقارب بابن الذی قد غاب غیر ایب (15) که ابوطالب نیز - طبق آنچه از 
اوصای رل حاصلی الم عل اه ار رها یه ود ور اسر 


لا توصنی بلازم و واجب 

انی سمعت اعجب العجائب 

من کل حبر عالم و کاتب 

بان بحمد الله قول الراهب 

این محدث بزرگوار پس از نقل اين ابیات از کتاب شرف المصطفی از ابو 
سعید واعظ روایت کرده که چون هنکام مرگ عبدالمطلب فرا رسید 


اکنون بنگر تا چگونه وصیت مرا درباره او عمل خواهی کرد. 
ابوطالب در پاسخ گفت: 

یا ابه لا توصنی بمحمد 

فانه آبنی و ابن اخی. 


پدر جان مرا به محمد سفارش نکن که او پسر من و برادرزاده من است؟ 
و به دنبال این روایت گوید: 


چون عبدالمطلب از دنیا رفت ابوطالب آن حضرت را بر خود و همه 
خاندانش در خوراک و پوشاک مقدم می داشت. (16) و ابن حجر عسقلانی 
در کتاب «الاصابه» 

در این باره گفته است: 

ابوطالب بن عبدالمطلب که به کنیه اش مشهور گردیده, نامش بنابر 
مشهور عبد مناف است و برخی هم نام او را «عمران» گفته اند, و حاکم 
گفته: 

بیشتر گذشتگان بر این عقیده بوده اند که نام او همان کنیه او است. (17) 
پی نوشتها 

1 - به قسمت سوم مراجعه نمائید. 

2 - به قسمت دوم مراجعه نمائید. 

درا سا کیت آتدطالسنی کدمه 

«یا ابوطالب 


ان ادرکت ایامه فاعلم انی کنت من ابصر الناس و اعلم الناس به ...»> و 
که و ان حصوات هن نطود:. 


ین او ور 
ان از ات 92 


7 - معنای «امه واحده» يا «وحده» چنانچه مفسران در تفسیر آبه «ان 
انزاهی کان اف نالا سنوی نع آیه120) کفته آند انم است کهراه 
به تنهائی به جای یک امت محشور می شود چون در دنیا نیز در برابر مرام 
کقر وشرک تنها نود ورشخض دیعرق. با او هم عفیدم وفم آهنی نود 


اه ای ای لس 2 

ای ی 8 و وان ال عم حور 
ین 

یه سر 5و 

ما اه ی رت و ی و ان 
1 مروج الذهب ج 1 ص 313. طبقات ابن سعدج 1 ص 


13 - پیش از این گفته شد که در مدت عمر عبدالمطلب در هنگام مرگ 
اختلاف است واین یکی از آن اقوال است. 


4 - مناقب آل ابیطالب (ط قم) ج 1 ص 35. 


15 - منظور از جمله «الذی قد غاب غیر آیب» در هر دو مورد ظاهر | « عبد 
الله» پدر رسول خدا صلی الله علیه و اله است که به یثرب رفت و باز 
رگرژ ۳ 


6 - مناقب آل ابیطالب (ط قم) ج 1 ص 36. 


و الاصانه ه 1 ی 1 
قسمت دهم 


در دامان ابو طالب 


تا بدینجا 


هشت سال از عمر پر برکت رسول خدا صلی الله علیه و آله را با 
خاطرات و حوادث ناگواری که برای آن بزرگوار به همراه داشت پشت سر 
گذاردیم. و اکنون آن حضرت در خانه ابوطالب وارد شده و دامن پر مهر 
عموی عزیزش آماده ریت رو پرورش و کفالت یتیم گرانقدر برادرش 
عبدالله بن عبدالمطلب می گردد, و برکسی که از تاریخ اسلام مختصر 
اطلاعی داشته باشد پوشیده نیست که ابوطالب یعنی آن مرد بزرگ, با چه 
فداکاری و گذشتی, و با چه اخلاص و ایثاری. این وظیفه سنگین الهی 
واتفاعی, رات بایان عفر که دود حقل. و سه شال-طول کید به انجام 
رسانید. و از اين رهگذر چه حق بزرگی بر عموم مسلمانان جهان تا روز 
قيیاأمت «فجزاه الله عن الاسلام و عن المسلمین خیر الجزاء». 


مرحوم انش یی توت در کتاب مناقب از ابن عباس روایت ت کرده که 
اتهطالت به تراد بش صا کوس: 


من (از وقتی که محمد صلی الله علیه و آله را در کفالت خود در آورده ام) 
از او جدا نمی شوم و اطمینان به کسی نمی کنم (که او را به وی بسپارم) 
۰ ابوطالب در اینجا داستانی از شرم و حیای آن حضرت نقل کرده و در 
پایان گوید: 


رسم ابوطالب چنان بود که هر گاه می خواست شام و نهار به فرزندان 
خود بدهد به آنها می گفت: 


صبر کنید تا پسرم (محمد) فایفیه راما ی اف ردنر افکمن سین 
علیه و آله می آمد (و با آنها غذا می خورد ..) (1) و نیز روایت ت کرده که 
این فرزند خنان نود که-ذر وقت خوردن. و نوشیدن غذا و آب «بسم الله 
الاحد» می گفت 


و شروع می کرد و پس از فراغت نیز «الحمد لله کثیرا» می گفت. و 
هیچگاه ِ او دروغی نشنیدم ... و هیچگاه او را ندیدم که مانند دیگران 
بخندد ۰ و ندیدم که با کودکان بازی کند ۰ و تنهائی و تواضع برای او 
محبوبتر بود (و بیشتر به تنهائی ی و شبیه این گفتار در کتاب 
طبقات ابن سعد نیز روایت شده که هر که خواهد می تواند برای اطلاع 
بدانجا مراجعه کند (2) و البته باید دانست که به همان مقدار که ابوطالب 
بت وی رتسول جرا صلی: الثم کلبه و ال علرفه و عصیت: دالسیت. ورن 
تربیت و حفاظت او می کوشید همسرش فاطمه بنت اسد نیز حد اعلای 
هر ی ان ی ار مت موم ماو لا فان االه غلی اد 
نیز تا پایان عمر محبتهای او را فراموش نکرد و این روایت را کلینی (ره) و 
دیگران در داستان وفات فاطمه از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
انن که شر: آن آینکه زشول.خدا ضلی اللم غلیه: و الم بیراهن تخود را براق 
کفن او فرستاد و در تشییع جنازه وی حاضر گردید و تابوت او را بردوش 
کشید و پیش از دفن در قبر او خوابید. و پس از دفن برای او تلقین خواند 

.و کارهاي شگفت انگیز دیگری که موجب سئوال و پرسش عموم یاران 
ها اس ی ار 
حوادث سال چهارم هجرت نقل خواهیم کرد - 


از آن جمله در پاستخ برش کنندکان فر مود؛ 
«الیوم فقدت بر ابی طالب, ان کانت لتکون عندها الشیء فتوثرنی 


به علی نفسها و ولدها ...» (3). - امروز نیکیهای ابوطالب را از دست 
دادم, و شیوه فاطمه چنان بود که اگر چیزی نزد او پیدا می شد مرا بر خود 
تلخیص و اجمال نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و اله پس از دفن 
او فرمود: 


«ا این اعد تسطالت ار ای رای کتیآ 
ابوطالب کسی نسبت به من از قاطمه (همسرش) مهریانتر نبود. و در 
ی ام ماه سای اما ات فرع تا اه 
فرمود: 


«الیوم ماتت امی» , امروز مادرم از دنیا رفت. و سپس نظیر آنچه را در 
تالا له کر فی کید 5و سا بخواست وهای الی شرع ال اه 
بانوی بزرگ اسلام و ایمان و سبقت او در اسلام و هجرت و فضائل دیگر او 
را در جای خود ذکر خواهیم کرد. و اکنون باز گردیم به دنباله بحث خود و 

تحقیق درباره مراحل بعدی زندگانی رسول خدا صلی الله علیه و آله پس 


به ۳۳ 


ام نان مد ک خوه وس لک صرلی الق ناغفا اب ات 


قاضی دحلان در کتاب سیره خود از ابن عساکر به سند خود از مردی به نام 
کات هر سا ی ی 
رفتم و مردم مکه را که در کمال سختی به سر می بردند مشاهده کردم 
که در صدد چاره بر امده و می خواهند برای طلب باران دعا کنند, 


به نزد لات و عزی 


بروید؛ 

و دیگری گفت: 

ا ای ستومتن زقیویق 

در این میان پیری سالمند و خوش صورت را دیدم که به مردم می گفت: 


یاهع فا اگم وان هی نا رای مر 
اسماعیل در میان شما است ! 


بدو گفتند: 
گویا ابوطالب را می و 


آری منظورم اوست ! مردم همگی برخاسته و من نیز همراه آنها آمدم و در 
خانه ابوطالب اجتماع کرده در را زدند و همینکه ابوطالب تیزو نام مرو 


به سوی او هجوم برده و او را در میان گرفتند و بدو گفتند: 


ای ابوطالب تو به خوبی از قحطسالی و خشکی بیایان و گرسنگی و 
تشنگی مردمان با خبری اینک وقت آن است که بیرون آیی و برای مردم از 
درگاه خدا باران طلب کنی ! 


گوید: 


ابوطالب که اين سخن را شنید از خانه بیرون آمد و پسری همراه او بود که 
همچون خورشید می درخشید. و در حالی که اطراف او را جوانان دیگری 
گرفته بودند همچنان بیامد تا به کنار خانه کعبه رسید سپس آن پسر زیبا 
روی را بر گرفت و پشت او را به کعبه چسبانید و با انگشتان خود به سوی 
آسمان اشاره کرد و با زبانی تضرع آمیز به درگاه خدا دعا کرد و طولی 
نکشید که پاره های ابر از اطراف گرد آمده باران بسیاری بارید و مردم را 
از خشکسالی نجات داد وه دشال ان قصیده معروف لامیه ابوطالب را که 
بعدها پس از بعثت درباره رسول خدا سروده و حدود 90 بیت است نقل 


کرده و مطلع آن این بیت است: 


و ابیض یستسقی الغمام بوجهه 
تمال الیتامی عصمه للارامل 
نگارنده گوید: 


این داستان - صرفنظر از مقام ارجمندی را که برای رسول خدا ثابت می 
کند - 


شاهد زنده ای برای گفتار ما است که ما نیز به خاطر همان آن را برای 
از نظر روحانی داشتند و نفوذ معنوی و عظمت وی را در میان قریش به 
نیز نزد ابوطالب بود و چنانچه در روایات معتبر شیعه امده مقام شامخ 
وصایت پس از عبدالمطلب بدو واگذار شده بود. ابوطالب صر فنظر از 
علاقه ای که از نظر خویشاوندی به یتیم برادر داشت, همانند جدش 
عبدالمطلب از آینده درخشان رسول خدا صلی الله علیه و آله با خبر بود و 
از روی اخبار گذشتگان و علائمی که در دست داشت به نبوت و رسالت 
الهی وی در آینده واقف واگاه بود» و همین سبب علاقه بیشتر او به محمد - 
صلی الله علیه و آله - می گردید. و این مطلب از روی اشعار بسیاری که 
از ابیطالب نقل شده به خوبی واضح و روشن است و تعجب از برخی 
راویان و نویسندگان اهل سنت است که با این همه در ایمان ابی طالب تر 
دید کرده و سخنانی گفته اند, و ما ان شاء الله در جای خود با شرح و 
تفصیل بیشتری در این باره بحث خواهیم کرد, و در اینجا نیز یکی دو بیت از 
همان قصیده را برای شما نقل کرده و به دنبال بحث خود باز می گردیم, 
که از آن جمله است این چند بیت: 


ان 
لدینا و لا یعنی به قول الاباطل 
]ی هآ و 
تقصر عنه سوره المتطاول 


فایده رب العباد 


بتصر ه 
اهر وین حفه قیر باطال (6) 


و به نظر نگارنده اک دز باره ایمان ابوطالب جز همین قصیده و همین 
اشعار نبود برای اثبات مطلب کافی بود تا چه رسد به دلیلها و شواهد و 
روایات بسیار دیگری که در این باره رسیده و انشاء الله در جای خود 


مذکور خواهد شد. 
خاطراتی. از دفز ان کودکی ان حضرت از زبان ابع طالب 


باری ابوطالب از هیچگونه محبت و فدا کاری در مورد تربیت و نگهداری 

رسول خدا در دوران کودکی دریغ نکرد و پیوسته مراقب وضع زندگی و 
رفع احتیاجات وی بود, و به گفته اهل تاریخ سرپرستی و تربیت آن حضرت 
اک( 


برادر ! عباس به تو بگویم که من ساعتی از شب و روز محمد را از خود جدا 
وا را و مرا 
می خوابانم و در بستر می برم, و گاهی که احتیاج به تعویض لباس و یا 
کندن جامه دارد به من می گوید: 


عمو جان صورتت را بگردان تا من جامه ام را بیرون بیاورم و چون سبب 
اين گفتارش را می پرسم به من پاسخ می دهد: 

او تعجب می کنم. و روی خود را از او می گردانم. 

و هم چنین نوشته اند: 


ی ی تا 


صبر کنید تا فرزندم - محمد بیاید و چون آن حضرت حاضر می شد بدانها 
اجازه می داد دست بطرف غذا ببرند. 


۳۹ 0 ۰ ۰ 
۳1 1 م‌ رد مر 1 نو 0 
۰ سیر ه حجو ۰ 
ِ 7 
هش 
۱ ۱ د‌‌ بلنند 


در 


حجاز مرد قیافه شناسی بود که نسب به طائفه «از دشنوءع» می رسانید و 
هر گاه به مکه مي آمد قرشیان بچه های خود را به نزد او می بردند و او 
تخاه به. /ضوزت: انها. کردم از ایدم انها-خیرهاتیهی: دای ون یکت از 
سفرهائی که به مکه آمد. ابوطالب رسول خدا را برداشته و به نزد او آورد. 
چشم آن مرد برسول خدا افتاد و سپس خود را به به کاری مشغول و سرگرم 
ساخت, پس از آن دو باره متوجه ابوطالب شده : 


آن کودک چه شد؟ او را نزد من آرید, ابوطالب که اصرار آن مرد را برای 
دیدن رسول خدا دید, آن حضرت را از نظر او پنهان کرد. قيافه شناس 


چندین بار تکرار کرد: 


پسرک جه شد؟ آن کودکی را که نشان من دادید بیاورید که به خدا 
داستانی در پیش دارد, ابوطالب که چنان دید از نزد ان مرد برخاسته و 
رفت. این اظهار علاقه شدید و اهمیتی را که ابوطالب در حفظ و حراست 
رسول خدا نشان می داد سبب شده بود که خانواده او نیز محمد صلی الله 
علیه و اله را بسیار دوست می داشتند و در همه جا او را بر خود مقدم می 
داتشتد: دذستته از اينکه ابوطالب به طور خصوصی هم سفارش او را کرده 
بود. 


می نویسند. 


روزی که ابوطالب رسول خدا - صلی الله علیه و آله - را از عبدالمطلب 
باز گرفت و به خانه آورد به همسرش - فاطمه بنت اسد - 


است و مراقب باش مبادا احدی جلوی او را از انچه می خواهد 


بگیرد. فاطمه که این سخن را شنید تبسمی کرده گفت 


می 9 


که روزی او را گم کردم و برای یافتن او به این طرف و انطرف رفتم ناگاه 
او را دیدم که به همراه مردی زیبا که مانندش راندیده بودم می اید, 


بدو گفتم: 

فرزندم مگر به تو نگفته بودم هیچگاه از من جدا مشو! 

آن مرد گفت: 

هر گاه از تو جدا شد من با او هستم و او را محافظت می کنم. 
زندگی اجتماعی و سفرها و برخوردها 


چنانچه از روی همرفته روایات و تواریخ اسلامی به دست می آید از همان 
اوائل ورود محمد صلی الله علیه و آله به خانه ابوطالب زندگی اجتماعی و 
برخورد و ورود ان حضرت در اجتماع شروع می شود, زیرا چنانچه مشهور 
است در همان سال نهم زندگی رسول خدا صلی الله علیه و اله نخستین 
سفر آن حضرت به شام و برخورد با بحیرای راهب اتفاق افتاده. و سپس 
به ترتیب «داستان چوپانی کردن» و شرکت در «حلف الفضول» و احیانا 
برخی از جنگها شروع می شود, و ما قبل از نقل داستان بحیرا و نخستین 
سفر رسول خدا صلی الله علیه و آله ناگزیر از تذکر و توضیح یک مطلب 
هستیم ان تذکر این مطلب است که قریش در تفه کار برای ادامه 
زندگی نیاز شدیدی به تجارت و مسافرت به شام و یمن داشتند و 


تابستان که هوا گرم بود به شام می رفتند و زمستان به یمن, و به تعبیر 
فران ده لاله ان 


و چنانچه پیش از اين گفته شد در آن حضرت یعنی عبدالله بن عبدالمطلب 
هم در یکی از همان سفرهای تجارتی که به شام رفته بود در مراجعت در 
پثرب بیمار شد و همانجا از دنیا رفت. و ابوطالب هم با اینکه سیادت و 
ریاست اش بنی هاشم داشت و از بزرگان قریش به شمار می رفت. ولی از 
نظر زندگی فقیر بود و همچون برخی از برادران دیگر خود مانند عباس بن 
عبدالمطلب تروتمند نبود, و از همین رو برای تامین زندگی خانواده پر 
ما و این حدیث را یعقوبی و 
وا از امه ات مه السا مس ات رده اند خی مود 


«ابی ساد فقیرا و ما ساد فقیر قبله» پدرم با فقری که داشت سیادت کرد. 
و پیش از وی فقیری سیادت نکرد. 


ان تسایس امطاا ما قض اه 9 


یعنی ابوطالب با اينکه فقیر بود بزرگی شریف بود که فرمانش مطاع و 
دارای هیبت و عظمت بود. 


پی نوشتها 

1 - مناقب آل ابیطالب (ط قم) ج 1 ص 36. 
2 - طبقات ابن سعد جح 1 ص 119 - 120. 
3 - بحار الانوار جح 35. 

4 - بحار الانوار ج 35. 

5 - تاریخ یعقوبی ج 2 ص 9. 


6 - تمامی این قصیده را ابن هشام در سیره ج 1 ص 272 - 280 ط مصر 
نقل کرده و به دنبال آن گفته است: 


آنچه نقل شده صحت روایت ان 


از ابوطالب نزد من ثابت شده. 


7 - تاریخ یعقوبی ج 2 ص 9. 


قسمت یازدهم 
تخستین سفر مخمد صلی الله علیه و اله یه شام و داستان سقر بخیر| 


و ماجرای گوسفند چرانی و جنگهای فجار . ۰ عموم مورخین و اهل حدیت 
از دانشمندان شیعه و اهل سنت با اندک اختلافی داستان سفر محمد صلی 
الله علیه و آله را به شام در معیت عمویش ابوطالب و بر خورد آن حضرت 
را با «بحیرا» تقار کرنه اند, مانند شیخ صدوق (ره) در اکمال الدین و ابن 
شهر آشوب در مناقب و ابن هشام در سیره و طبری و یعقوبی و ابن سعد 
نیز در کتابهای خود آن را تفل. کرده آند و نویسندکان معاصر نیز عموما 
بدون نقد و ایرادی آن را ترجمه و نقل کرده اند (1) و بلکه برخی از آنها در 
برابر برداشتهای غلطی که دشمنان اسلام از این داستان کرده. و خواسته 
اند از این راه تهمت هائی به اسلام و رهبر بزرگوار آن بزنند از آن دفاع 
کرده و در صدد پاسخگوئی دشمنان بر آمده و بدین ترتیب اصل داستان را 
پذیرفته و چنان است که در صحت ان نردید نداشته اند 2 ولی در برابر 
اینان برخی از نویسندگان و ناقلان این داستان. در صحت آن تردید کرده و 
راویان یا راوی آن را دروغگو و جعال خوانده و بلکه برخی آن را ساخته و 
پرداخته دشمنان اسلام دانسته اند, و برخی نیز قسمتهائی از آن را مردود 
و مخعول دانتسته ولی اضل. آن را بتوعی پذیر فته اند و ها در آغاز اصل 
داستان را به تفصیلی که اين هشام در سیره از ابن اسحاق روا یت کرده با 
متیر اخاافی. که از گرا ضميیمه آن کرده ایم از روی کتاب زند کانی 
پیامبر اسلام خود 


برای شما نقل می کنیم و سپس گفتار نویسندگان و ناقدان و یا منکران را 
می آوریم. 


اصل داستان 


بنابر نقل مشهور نه سال و به قولی دوازده سال از عمر رسول خدا صلی 
الله علیه و اله گذشته بود (3) که ابوطالب به همانگونه که گفتیم مانند 
سایر مردم قریش - عازم سفر شام شد, تا 1 مال التجاره مختصری که 
داشت ارت ند هار این راه کمک ده ار سین و مان 
انا ار رت ات و ی را و 
دیگری به «شام» در تابستان «رحله الشتاء و الصیف». مقصد در این سفر 
شهر بصری بود که در آن زمان یکی از شهرهای بزرگ شام و از مهمترین 
مراکز تجارتی آن عصر به شمار میرفت. در نزدیکی شهر بصری صومعه و 
کلیسائی وجود داشت و مردی دیر نشین و ترسائی گوشه گیر به نام 
«بحیرا» در آن کلیسا زندگی میکرد. و مسیحیان معتقد بودند که کتابها و 
ی با ۱۳ رین 
سینه بسینه به بحیرا منتقل گشته است. و برخی گفته اند: 


صومعه «بصری» - که تا شهر 6 میل فاصله داشت مانند صومعه های 
عادی و معمولی دیگر نبود بلکه مخصوص به سکونت آن دانشمند و عالمی 
از نصاری بود که علم و دانشش از دیگران فزونتر و در مراحل سیر و 
سلوک از همگان برتر باشد, و «بحیرا» دارای چنین اوصافی بود. هنگامی 
که ابوطالب تصمیم به این سفر گرفت به فکر پتیم برادر افتاد و با علاقه 
فراوانی که به او داشت نمیدانست آیا او را در مکه بگذارد یا 


همراه خود به شام ببرد. وقتی هوای گرم تابستان بیابان حجاز و سختی 
مسافرت با شتر را در کوه و بیابان به نظر میاورد ترجیح میداد محمد را - 
که کودکی بیش نبود و با این گونه ناملایمات روبرو نشده بود - در مکه 
بگذارد و از رنج سفر او را معاف دارد, ول از انطرف با آن:علاقم: شیدند. و 
توجچه خاصی که در حفاظت و نگهداری او داشت نمی توانست خود را 
حاضر کند که او را در مکه بگذارد و خیالش در این باره آسوده 
ساعتی که میخواست حرکت کند همچنان در حال تردید بود. هنگامی که 

کاروان قریش خواست حرکت کند ناگهان ابوطالب فرزند برادر را مشاهده 
کرد که با چهره ای افسرده به عمو نگاه می کند و چون خواست با او 
خاخافظی دج ماه کیت کارظالت تصمم رتخد را هرا 
خود ببرد. رسول خدا - صلی الله علیه و آله - با همان قیافه معصوم و 
جذاب رو به عمو کرده و همچنان که مهار شتر را گرفته بود آهسته گفت: 


عمو جان ! مرا که کودکی یتیم هستم و پدر و مادری ندارم به که می 
سپاری؟ همین چند جمله کافی بود که ابوطالب را از تردید بیرون اورد و 


تصمیم به بردن ان تزر کواز.بکتر ده و از این رو بلا درنگ به همراهان خود 


قریش حرکت کرد اما مقداری راه که رفتند متوجه شدند که این سفر 
مانند د سفر های قبلی نیست و احساس را حتی و ارامش بیشتر ی می کنند 
افتاب آن 


سوزشی را که در سفرهای قبل داشت ندارد و از گرما بدان مقداری که 
فناتا با ات سشداعتاس تاراحمسی کت این ادها برای همه 
مردم کاروان تعجب اور بود تا جائی که تک از انها چند بار گفت: 


این سفر چه سفر مبارکی است. ولی شاید کمتر کسی بود که بداند اینها 
همه از برکت همان کودک دوازده ساله است که در این سفر همراه 
کاروان امده بود. بالاتر از همه کم کم متوجه شدند که روزها لکه ابری 
پیو سته بالاای سر کاروان در حرکت است و برای انها در آفتاب گرم سابه 
و دیر «بحیرآ» نزدیک شدند. خود بحیر | وقتی از دور گرد و عغبا ر کاروانیان 
را دید به لب دریچه ای که از صومعه به بیرون با شده بود آمد و چشم به 
کاروانیان دوخته بود و گاهی نیز سر به سوی آسمان می کشید و گویا 
همان لکه ابر را جستجو میکرد که بر سر کاروانیان سایه می افکند. و هی 
خن خسست: که رو ضفای: باطتی که. شتا کرده موفنف آخایی, کار 
کذشسکان ده رده بوودمتظر دیدن ی رم دحتم به راه ادن آن 
قافات تودی و نات نی ات اصعال را اه دشرا مور اتید 
ابن هشام و دیگران می نویسند. 


کاروان قریش هر ساله از کنار ی بحیرا عبور میکرر و گاهی در آنجا 
قترل میکردنیو نا ان قتفر هیجاه بخیرابا انان سخنین حمته بودر آها ای 
بار همینکه کاروان در نزدیکی صومعه منزل کردند غذای زیادی تهیه کرد و 
کسی را به نزد 


ایشان فرستاد که من غذای زیادی تهیه کرده ام و دوست دارم امروز 
تمامی شما از کوچک و بزرگ و بنده و آزاد, هر که در کاروان است بر سر 
سفره من حاضر شوید. بحیرا از بالای صومعه خود به خوبی ان لکه ابر را 
دیده بود که بالای سر کاروان میأید و همچنان پیش آمد تا بر سر درختی که 
کاروانیان زیر ان درخت منزل کردند اشنتاد. این هشام از این اشحاق نف 


د 


خود بحیر| یس از دیدن این منظره از صومعه بزیر امد و از کاروان قربش 
دعوت کرد تا برای صرف غذا به صومعه او بروند. یکی از کاروانیان بدو 


ای بحیرا به خدا سوگند مثل اینکه این بار برای تو ماجرای تازه ای رخ داده 
زیرا چندین بار تاکنون ما از اینجا عبور کرده ایم و هیچگاه مانند امروز به 
فکر پذیرائی ما نیفتادی؟ بحیرا گویا نمی خواست راز خود را به این زودی 
فاش کند از این رو در جواب او گفت: 


راست است., اما مگر نه این است که شما میهمان و وارد بر من هستید, 
من دوست داشتم این بار نسبت به شما اکرامی کرده باشم و به همین 
جهت غذائی آماده کرده و دوشت دارم همگی شما از آن بخورید. قرشیان 
به سوی صومعه حرکت کردند, اما محمد - صلی الله علیه و آله - را به 
خاطر انکه کودکی بود و یا به ملاحظات دیگری همراه نبردند, و بعید هم 
نیست که خود آن حضرت که بیشتر مایل بود در تنهائی به سر برد و به 
اوضاع و احوال اجتماعی که در آن به سر می برد اندیشه کند از انها 


خواست تا او را ۳ مال التجاره بکذارند و شرفت وگرنه معلوم نیست 
ابوطالب به این سادگی حاضر شده باشد تا او را تنها بگذارد و برود. هر چه 
بود که بحیرا در قیافه یکایک واردین نگاه کرد و اوصافی را که از پیامبر 
اسلام شنیده و یا در کتابها خوانده بود در چهره آها ندید از این رو با تعجب 
پر سید. 


کی ها شا اوه ی ان کار ناهد 


2 9 نورس که از نظر سن کوچکترین افراد کاروان بود کسی 
نمانده ؛ 


بحیرا گفت: 
او را هم بیاورید و از این پس چنین کاری نکنید! 
مردی از قریش گفت: 


به لات و عزی سوگند برای ما سرافکندگی نیست که فرزند عبدالله بن 
رالات مان ها اش اس سکن زا که مر خاش هروه بر 
امد و محمد - صلی الله علیه و اله - را با خود بصومعه برد و در کنار 
خویش نشانید. بحیرا با دقت بچهره آن حضرت خیره شد و یک یک اعضاء 
بدن آن حضرت را که در کتابها اوصاف آنها را خوانده بود از زیرنظر 
گذرانید. قرشیان مشغول صرف غذا شدند ولی بحیرا تمام حرکات و رفتار 
شم حضای الله فا و لا ها مس کی کرنه و ان 
حضرت بر نمیدارد, و رٍ ه محو تماشای او شده. 


میهمانان سیر شدند و سفره غذا بر چیده شد در این موقع بحیرا پیش بتیم 
عبدالله آمد و بدو گفت: 


ای پسر تو را به لات و عزی سوگند میدهم که آنچه از تو می پرسم پاسخ 
ای اه ی را 


نداشت جز آنکه دیده بود کاروانیان بدان قسم میخورند. اما همینکه آن 
بزرگوار نام لات و عزی را شنید فرمود: 


مرا به لات و عزی سوگند مده که چیزی در نظر من مبغوض تر از اين دو 


بحیرا گفت: 
پس تو را به خدا سوگند میدهم سوالات مرا پاسخ دهی ! 
حضرت فرمود: 


هر چه میخواهی بپرس ! بحیرا شروع کرد از حالات و زندگانی خصوصی و 
حتی خواب و بیداری ان حضرت سوالاتی کرد و حضرت جواب میداد. بحیرا 
پاسخ هائی را که می شنید با آنچه در کتایها در باره پیغمبر اسلام دیده و 
خوانده بود تطبیق میکرد و مطابق میدید, آنگاه میان دیدگان آن حضرت را 
با دقت نگاه کرد, سیس برخاسته و میان شانه های آن حضرت را تماشا 
کرد و مهر نبوت را دید و بی اختیار انجا را بوسه زد. قرشیان که تدریجا 
متوجه کارهای بحیرا شده بودند به یکدیگر گفتند: 


کارهای تض ای و ام ی 
اش داشته.باشتد که نا کام‌بخیرا سا دید نزد وق آمندم پر سید 


این پسر با شما چه نسبتی دارد؟ ابوطالب - فرزند من است ! بحیرا - او 
فرزند تو نیست, و نباید پدرش زنده باشد ! ابوطالب - او فرزند برادر من 
است. بحیرا - پدرش چه شد؟ ابوطالب - هنگامی که مادرش بدو حامله بود 
وی از دنیا رفت. بحیرا - مادرش کجاست؟ ابوطالب - مادرش نیز چند 
سالی است مرده ! بحیرا - راست گفتی. اکنون بشنو تا چه میگویم: 


او را به شهر و دیار خود بازگردان و از یهودیان محافظتش کن و 


مواظت اشنا آنها او راشاشته که بدا سو که اک آ نج من در موه 
ار ان داش اما بدان اه شمه اه میت نید 


و سیس ادامه داده گفت: 


ای ابوطالب بدان که کار این برادرزاده ات بزرگ و عظیم خواهد گشت و 
بنابراین هر چه زودتر او را به شهر خود باز گردان. 


و در پایان سخنانش گفت: 


من آنچه لازم بود به تو گفتم و مواظب بودم این نصیحت را به تو بنمایم. 
سخنان بحیرا تمام شد و ابوطالب در صدد بر امد تا هر چه زودتر به مکه 
باز گردد و از اين رو کار تجارت را به زودی انجام داد و به مکه بازگشت و 


ی 
فرستاد و خود به دنبال تجارت رفت. و در پاره ای ان توارتخ آفده. که‌توفتین 
اه او ات ی ی 


اگر مطلب اینطور باشد که ترمی وی او در پناه خدا| است و خداوند او 
را محافظت خواهد کرد. و در روایتی که طبری و برخی دیگر در این باره از 
ابو موسی اشعری نقل کرده به دنبال داستان بحیرا امده است که بحیرا 
ها ۱ و ۱ به مکه باز 
گرداند ... واین جمله را هم اضافه کرده که 


«و بعت معه ابوبکر بلالا, و زوده الراهب من الکعک و الزیت» بعلی ابوبکر 
بان رات هفرام ان حضرت فرا مد مزر ای یه رآفی از دای 
(4) و زیتون به آن حضرت داد (<ظ) بهانه ای در دست برخی از مفرضان ما 


از آنکه به نقد و بررسی این داستان بیردازیم باید به اطلاع شما برسانیم 
که این داستان به این شکلی که نقل شده بهانه ای به دست مفرضان و 
روایات پراکنده اسلامی بهانه ای به دست آورده و به صورت حربه ای علیه 
اسام دوز کرامی‌ان انشفاده کنو اسان این اسان عامنان ان 
وسیله ای برای تشکیک در نبوت پیغمپر اکرم صلی الله علیه و آله قرار 
داده و چنانچه در کتاب فروغ ابدیت از انها نقل شده گفته اند: 


«محمد بر اثر عظمت روح و صفای قلب؛ و قوت حافظه ودقت فکر که 
طبیعت بر او ارزانی داشته بود, به وسیله همان ملاقات سر گذشت 
پیامبران و گروه هلاک شدگان را مانند عاد و ثمود و بسیاری از تعالیم حیات 
بخش خود را از همین راهب فرا گرفت» (6). که در پاسخ باید بگوئیم: 


کرد, بطلان این تهمت و پندار واضح تر از ان است که ما بخواهیم وقت 
زیادی از شما و خود را روی آن صرف کنیم زیرا با توجه به اینکه: 


اولا عمر رنول, خدا در این سفر انقدن ننود: که-سواند آن همه مطالب 
متنوع و گوناگون را در ذهن خود بسپارد و دهها سال پس از آن با آن زیبائی 
و فصاحت معجزه امیز برای مردم بیان دارد ۰ و انیا - عمر ان سفر و به 
خصوص مدت دیدار آن حضرت با بحیرابه آن مقدار نبود که بتواند یک دهم 
از ان مطالب متنوع 


و بسیار را 0 و یا دیرنشین نصرانی (و یا بهودی) به آن بزرگوار 
دهد به خصوص | نکه طبق تحقیق و مدارک قطعی آن بزرگوار «آمی» ود 
و سواد خواندن و نوشتن هم نداشته است و معمولا این گونه امور احتیاح 
نه ضبط و یاد داشت و داشتن سواد خواندن و نوشتن دارد. و ثالنا 5 آنچه 
پیغمبر بزرگوار اسلام دهها سال بعد از این م اجرا در ضمن آیات تیار 
زیاد قرآنی ابراز فرمود با بسیاری از آنچه نزد راهبان و دیر نشینانی 
همچون بحیرا بوده و ریشه آن از تورات و انجیل است تفاوت بسیار دارد. 
و اثری از خرافاتی که به دست خرافه سازان در ان دو کتاب مقدس وارد 
شده در این آیات مبارکه دیده نمی شود و جائی برای این پندار باطل که 
اين از آن گرفته شده باقی نمی ماند ... و رابعا - همه این پندارهای غلط و 
تهمتهای ناروا روی این فرض است که اصل این داستان صحیح و بدون 
خدشه و تردید باشد, در صورتی که ذیلا خواهید خواند که صدور این 
داستان مورد تردید جمعی از تاریخ نویسان و ناقلان حدیث بوده, و راویان 
ان را عموما تضعیف کرده و روایتشان را مخدوش داشته اند : .و در پایان 
این را هم بد نیست بدانید که این گونه اتهامات و نسبتهای ناروا تا زگی 
نداشته و در زمان خود آن نز کون هم از این گونه سخنان و گفتارهای 
نادرست وجود داشته تا آنجا که خدای تعالی در صدد پاسخگوئی و دفاع از 
پیامبر بزرگوار خویش بر آمده و میفرماید: 


و لقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر, لسان الذی 


یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین 
ان الخیت لا متون بایات الله لا بمدهم الله.ه لمم داب لیم 
اتفافتری الکذب الذین: لا بغمنون بابات الله و اولیی هم الکاذون. (7) 


یعنی - و به راستی ما می دانیم که اینان می گویند قرآن را بشری به او 
تعلیم کرده و یاد داده, در صورتی که زبان آن کس که بدو اشاره می کند 
عخمی است/.۵ این (فران) زبان رین روشتی. است: همانا آنها که: آبات 
خدا را باور ندارند خدا هدایتشان نمی کند و عذابی دردناک دارند. دروغ را 
فقط آنهائی می سازند که به آیات خدا ایمان ندارند, و آنها خودشان 
دروغگوپانند. که البته این سخن ناروا را در باره مردی مسیحی مذهب 


رومی که نامش «آبو فکیهه» با «مقیس» با «ابن حضرمی» و يا «بلعام» 
بوده می گفتند که ساکن مکه بود و رسول خدا گاهی نزد او رفت و آمد 


می کرد. باری بهتر است این بحث را رها کرده و به دنباله بحث خود, یعنی یی 
تحقیق و بررسی این داستان باز گردیم. 


نقد و بررسی داستان بحیرا 


اکنون که اصل این داستان را شنیدید باید بدانید که اين داستان از چند نظر 
مورد انتقاد و ایراد قرار گرفته و صحت ان مورد تردید و خدشه واقع شده 
است: 


اولا - اینکه در چند روایت آمده بود که ابوبکر آن حضرت را از همان 
«#بصری »> پیش 1 بروند به همراه بلال , به مکه باز گرداند از 
چند نظر مخدوش و بلکه غير قابل قبول است: 


1 - از اين نظر که بر طبق روایاتی که خود راویان و مورخان نقل کرده اند 
ابوبکر دو سال يا بیشتر از رسول خدا کوچکتر بوده 


و بلال نیز چند سال از ابوبکر کوچکتر بوده (8)؛ و با توجه به آنچه در مورد 
مش رمول جوا صلق الم علفه آلفر آعاز ان داسان سید ویر در 
آن زمان شش ساله و یا نه ساله و ده ساله بوده و بلال هم شاید هنوز به 
دنیا نیامده بود 0 به دنیا آمده بوده دو سه سال بیشتر از عمرش 
نگذشته بود. و بدین ترتیب حضور ابوبکر در کاروان درآن سنین از عمر 
بسیار بعید به نظر می رسد چنانچه تولد بلال و به دنیا آمدن او نیز در آن 
روز خیلی بعید است, و اگر هم به دنیا آمده بوده در حبشه بوده نه در مکه. 


2 - فرض می کنیم ابوبکر شش ساله و يا نه ساله و ده ساله در اين سفر 
حضور داشته و به همراه کاروان مزبور به بصری و شام رفته, ولی اینکه 
ابوبکر در آن سنین از عمر دارای ثروت و تجارت و غلام و نوکری بوده که 
بتواند امری و يا نهیی صادر کند, و غلام و یا نوکر خود را به اين سو و ان 
سو بفرستد بسیار بعید و به طور معمول غیر قابل قبول است. 


3 - فرض می کنیم هر دو مطلب فوق را تعبد| بیذبریم. اساسا بلال حبشی 
در آنروزگار چه ارتباظی با آهبکن داشته! هکر نه.انن. است که.خود اجان 


بلال در اغان بت ون خانه امیه بن خلف به صورت برده ای زندگی می 
کرد, و با ایمان به رسول خدا| و پذیرش اسلام از جانب وی تحت آزار و 
شکنجه ارباب خود یعنی امیه بن خلف قرار گرفت تا 


آنجا که او را در روزهای گرم طاقت فرسای مکه برهنه می کرد و روی 
ریگهای داغ مکه می خواباند و سنگ بزرگی روی سینه اش می گذارد ...تا 
انجا که می نویسند: 


تا آننکهدرونی ابونکر نز فق خداشت:و آن.منظرن را سید وه امه اغتراض 
کرد و پس از مذاکره ای که کردند قرار شد ابوبکر بلال را از امیه 
خریداری کند و از این شکنجه و عذاب آسوده اش گرداند. و بالاخره او را با 
غلامی:دیکر که ابویکر داشتت مبادله کرنند و اموبکر اویرا ازاد کرد (9) 


کذشته از آینکه این قکشفت: عتی. از اد شین بلال به دست آپونکر نیز مور 
اختلاف و تردید زیادی است. و در بسیاری از روایات آمده که بلال را 
رسول خدا خریداری کرده و ازاد فرمود, چنانچه از واقدی و ابن اسحاق 
نقل شده (10) و بلکه در پاره ای از روایات نیز امده که عباس بن 
عبدالمطلب این کار را کرد (11) و اختلافات دیگری در این باره که اگر 
خواستید می توانید به کتاب «الصحیح من السیره» مراجعه نمائید. (12) 


4 همه این مطظالت. را هم کم بیدپريم ابا این مطلب.را جکونه می:توان 
پذیرفت که ابوطالب با شدت علاقه ای که به یتیم برادر داشت و همانگونه 
که قبلا شنیدید حاضر نبود ساعتی این کودک را از خود جدا کند و حتی در 
این باره به عموهای دیگر آن حضرت نیز اعتماد نمی کرد, در اینجا او را با 
یک کودک کوچکتر از خود یعنی «بلال» از آن فاصله دور به مکه بفرستد, و 
به قضا و قدر و آن بیابان بی اب و علف و پر از خطر بسپارد, و 


تدین ترتت اف دا ازخود تا کیجم و با کبالی اوح ه‌صال تخارت :و 
ادامه سفر تجارتی رفته بااشد | به خصوص پس از آن سفارشی که راهب 
مزبور به ابوطالب کرده که آن کودک را از شر بهود و دیگران مجافظت 
کن و هر چه زودتر او را به مکه بازگردان ! و ثانیا - از همه اینها گذشته 
اضل ان دامسان از تظر شند.مخفخوش امبت چه انها که در کب شبعة نع 
شوم صجه آنها کمن کنانهای اه ست آمده, زیر این شهن اشفت اغاز آن 
زا آز‌ستهرانو‌صاله آن‌وا یر اتطتره ووایت کنو مات ار را از 
عهده خود برداشته است. و مرحوم صدوق نیز از دو طریق آن را روایت 
کرده کی اول ان نظن مه معصوع و صعیف اه و رولیت دوم فز 
مرقفه ات که شح کواه قابل اعهان خشست. کوش اد آیکه ووایت 
نخست مشتمل بر امور غریبه ای است که به افسانه شبیه تر است تا به 
یک داستان ِِ (13) و روایات اهل سنت نیز هیچکدام به رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و یا معصومی دیگر منتهی نمی شود, و آنچه درسیره 
ابن هشام و تاریخ طبری و طبقات و جاهای دیگر نقل شده پا از ابن 
اسحاق و يا از داود بن حصین و يا از ابوموسی اشعری روایت شده که 
فک ار ان فا ایس روا | خی الاه انم و افو 
بر خورد با بحیرا - به وجود نیامده و متولد نشده بودند, و سند خود را نیز در 
این باره 


تا که اناوت صرق سم وه ار این وه ان ان اف 
نقل شده (14) که گفته است یکی از راویان این حدیث ابو موسی اشعری 
است که وی در سال هفتم هجرت مسلمان شد و از اين رو این حدیث را 
تایه اد اخادیت مرسله اضای ای ارو که ار اسکال درک 
که ما در بحث قبلی در ذیل خدشه و ایراد - 4 - نقل کردیم. و ترمذی نیز 
چنانچه از وی نقل شده این روایت راغریب دانسته و گفته است: 


در سند آن عبد الرحمان بن غزوان دیده می 94 که روایتهائتی بر خلاف 
موازین از او نقل شده (15) و ذهبی نیز گذ 


«گمان می رود که اتف باشد و قسمتی از آن دروعغ است » (16) و 
ابن کثیر و دمیاطی و مغلطای نیز در آن تردید کرده اند (17) و مرحوم 
استاد شهید ایت الله مطهری قدس سره الشریف در کتاب «پیامبر امی» 
فر موده: 


«پرفسور ماسینییون» اسلام شناس و خاور شناس معروف, در کتاب 
سلمان پاک در اصل وجود چنین شخصی, تا چه رسد به برخورد پیغمبر با او 


می گوید: 


«بحیرا سرجیوس و تمیم داری و دیگران که روات در پیرامون پیغمبر جمع 
و هه 


و ثالثا - مطلب دیگری که موجب تضعیف این داستان می شود اختلاف در 
مورد شخصیت بحیرا است که ایا نام اصلی او جرجیس يا سرجس با 
جرجس بوده, و يا اینکه از علماء بهود و از احبار بهود «تیماء» بوده - چنانچه 
برخی گفته اند - و يا از کشیشهای مسیحی و از قبیله عبد 


در روایاتی که رسیده می شود. 


و اینها قسمتی است از بحثهائی که در باره اين داستان در کتابها بچشم می 
خورد, و شاید روی آنچه گفته شد برخی از سیر ه نویسان این داستان را 
یکسره ساخته وسبرد اختة دشمنان اسلام که پیوسته در صدد تضعیف اسلام 
و زیر سوال بردن رسول گرامی آن و ایجاد شبهه و تردید در سلامت عقل 
و دستورات روح بخش اسلام بوده اند دانسته و نویسنده کتاب سیره 
المصطفی در این باره چنین گوید: 


در روایاتی کهه. در مورد شفر‌های تجارتی »رسول: خدا .در آن برهه از 
زندحی رسیده اختلافهائی دیده می شود که موجب رود زور آنماهتن 
وف تم ی مس 
روایاتشان در عرض حوادث تاریخی به ثبت نرسیده .. . و سپس 


و من در کتاب خود به نام «الموضوعات» این مطلب را ترجیج داده ام که 
نقل این سفرها با اين کرامات ساخته و پرداخته دشمنان اسلام است که 
می خواسته اند بدین وسیله ابواب تشکیک و تردید را در رسالت حضرت 
مخمد صلی الله علیه و آله و نبوت آن بزر گوار باز کنند ... و اين افسانه ها 
را در تاریخ اسلام وارد کرده تا موجبات تشویش در باره پیامبر بزرگوار 
اسلام و رسالت آن حضرت را فراهم سازند ... و شاید کعب الاحبار و ابو 
هریره و وهب بن منبه و تمیم الدارمی وامثال انها قهرمانهای اين افسانه 
پردازان بوده چنانچه شیوه اینان در وارد ساختن اسرائیلیات و مسیحیاتی 
که در احادیث اسلامی وتفسیر و غیره وارد کرده اند این موضوع ایشان را 


تایید می کند ... (19) نگارنده گوید: 


نظر ما در قسمت اول این بحث همان است که گفتیم, و وجود ابوبکر و یا 
بلال در این سفر با هیچ معیاری جور در نمی آید و اما در مورد اک 
داستان نظر ما همان نظری است که در باره شق صدر و امثال آن گفتیم 
که اگر روایت صحیحی در این باره داشتیم آن را می پذیریم و اگر نه 
اصا بر اه ار تا ای حور هت انا هر ای مدم کم 
نقل شده باشد, و ظاهرا| به چنین روایتی در این داستان د ست نخواهیم 
یافت, چنانچه گذشت و العلم عند الله. و بنابر آنچه گفته شد دیگر مجالی 
برای یاوه گوئی برخی از مستشرقین مزدور کلیساها و کشیشان مغرض 
اقب اه رو وس ار کررن تولخ وی ارو 
داستان را دستاویزی قرار داده و گفته اند: 


«پیامبر اسلام در آن سفر از بحیرا تعلیماتی آموخت و در مغز فراگیر و 
حافظه قوی خود نگهداری کرد و پس از گذشت سی سال از آن دیدار 
همان تعلیمات را اساس دین خود قرار داد. و به عنوان وحی هفقران. نه 
پیروان خود آموخت». زیرا گذشته از همه آنچه گفته شد و بر فرض صحت 
این داستان از نظر سند و دلالت؛ مگر مدت توقف آن حضرت زد بحیر | 
چقدر طول کشیده که بتواند منشا این همه معارف عالیه و داستانهای 
شگفت انگیز شده و آن آئین انقلابی و جهانی را پی ریزی کند! آیا یک 
ملاقات نیم ساعته و يا حداکثر یک ساعته در ده سالگی با دوازده سالگی 


پیامبر امی درس نخوانده می تواند پس از گذشت سء 


سال منشا آن همه تحولات و بیان آن همه آیات معجزه آسا باشد که همه 
فصحا و سخنوران را به مبارزه و تحدی دعوت کرده و بگوید: 
و آن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله و ادعوا 


شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین, فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا 
النار التی وقودها الناس و الحجاره اعدت للکافرین (20) 


داستان ها و خاطرات دیگری از دوران جوانی آن حضرت (گوسفند چرانی) 


در چند روایت که از طریق اهل سنت و پاره ای از کتابهای شیعه نقل شده 
آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در دوران چوانی مدتی هم 
گوسفند چرانی می کرد. و اين موضوع نیز نزد برخی از نویسندگان مورد 
خدشه و ایراد قرار گرفته, که ما در آغاز روایاتی را که در این ۹ 
نقل می کنیم و سپس به بحث و بررسی در باره آنها می پردازیم 


1 - بخاری در کتاب صحیح خود (در کتاب الاجاره) به سندش از ابو هریره 
رن وهای 


«ما بعث الله نبیا الا راعی الغنم, قال له اصحابه و انت يا رسول الله؟ 
قال: 
نعم, و انا رعیتها لاهل مکه علی قراریط» (21) 


یعنی - خداوند پیغمبری نفرستاد جز گوسفند چران (جز اینکه گوسفند 
چرانی می کرد) اصحاب آن حضرت عرض کردند: 


شما نیز ای رسول خدا؟ 

فرمود: 

آر رد خن یبد ان اهل مکه در برابر چند قیراط (22) گوسفند چراندم ! ۰ و 
نظیر این روایت در کتابهای دیگر حدیث و سیره نیز روایت شده مانند 


سیره نبویه قاضی دحلان و سیره حلبیه و فتح الباری و طبقات ابن سعد 
(23). 


2 - و در روایت دیگری که در طبقات از زهری از جابر بن 


عبدالله روایت شده گوید: ما به همراه رسول خدا بودیم و میوه درخت 
اراک (24) را جمع کرده و می چیدیم. رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: 


سیاه رنگهای آن را بچینید که گواراتر و پاکیزه تر است و من نیز هنگامی 
که گوسفند می چراندم ا, اقا رامین سندم ۱ 


ما عرض کردیم: 

شما نیز گوسفند می چراندی ای رسول خدا؟ 

«قال: نعم, و ما من نبی الا قد رعاها» 

فرمود: 

آری و هیچ پیغمبری نبوده جز آنکه گوسفند چرانده ! 

3 - و در روایت دیگری که از ابن اسحاق روایت کرده گوید: 


داران تکبر می ورزیدند. و چنانچه برای ما نقل کرده اند رسول خدا در این 
باره فرمود: 


«بعث موسی علیه السلام و هو راعی غنم و بعث داود علیه السلام و هو 


موسی علیه السلام مبعوت شد در حالی که گوسفند می چرانید, و داود 
علیه السلام مبعوث شد و گوسفند می چرانید و من مبعوث شدم و 
گوسفند خاندانم را می چراندم در «اجیاد». و ظاهرا «اجیاد» نام جائی بوده 
که طبق این روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله در آنجا گوسفند چرانی 
می کرده. چنانچه قراریط را نیز برخی گفته اند: 


نام جائی در مکه بوده (25) اگر چه بعید به نظر می رسد. و به دنال این 
ماب داست ن موفن ‌ در تاریخ طبری از آن حضرت نقل شده که 


«... ما هممت بشیء مما کان اهل الجاهلیه یعملون به غير مرتین کل ذلک 
یحول الله بینی و بین ما ارید من ذلک ثم ما هممت بسوء حتی اکرمنی الله 


عز و جل برسالته. فانی قد قلت لیله لفلام من قریش کان یرعی معی 
باعلی مکه لو ابصرت لی غنمی حتی ادخل مکه فاسمر بها کما پسمر 
الشباب فقال افعل فخرجت ارید ذلک حتی اذا جتّت اول دار من دور مکه 
سمعت عزفا بالدفوف و المزامیر, فقلت ما هذا؟ قالوا فلان بن فلان تزوج 
بفلانه بنت فلان. فجلست انظر الیهم فضرب الله علی اذنی فنمت فما 
ایقظنی الامس الشمس. قال فجئت صاحبی فقال ما فعلت؟ قلت ما 
صنعت شیئا : ترا مورب .جر ال مر ول اج لیب اخرق: می نی هن 
اللیله ۳ انظر فضرب الله علی اذنی, فوالله ما ایقظنی الا مس 
الشمس, فرجعت الی صاحبی فاخبرته الخبر, ثم ما هممت بعدها بسوء 
حتی اکرمنی الله عز و جل برسالته» (26) 

...من آهنگ انجام کاری از کارهای زمان جاهلیت نکردم جز دو بار که در 
قرتار مان من و کاری را که اه انجامش را کرده بودم خداوند حائل و 
مانعنندر و نس از آن دب آهنی کان بدق رده تا وقتی که خدای عز و 
کل مرا ال تس رما مرا نگ ی کی ری 
از شبها به پسرکی از قریش که در قسمت بالای مکه با من گوسفند می 
چرانید گفتم: 


چه خوب بود اگر تو از گوسفندهای من مواظبت می کردی تا من به مکه 
بروم و همانند جوانهای مکه شبی را به شب نشینی و قصه گوئیهای شبانه 
بگذرانم ؟ 


من این کار را می کنم ! من هم به دنبال منظور خود به راه 


افتادم و همچنان تا به نخستین خانه های شهر مکه رسیدم و در آنجا صدای 
نواختن «دف» و مزمارهائی (27) شنیدم, پرسیدم: 


این چیست؟ (چه خبر هست؟) 
گفتند: 


فلان پسر با فلان دختر ازدواج می کند, من هم به تماشای ایشان نشستم 
ولی خدا گوشم را بست و خوابم برد, و چیزی جز تابش خورشید مرا بیدار 
نکرد (و هنگامی بیدار شدم که ماجرا به پایان رسیده بود). 


رسول خدا فرمود: 


من به نزد رفیق خود (یعنی همان پسرک قرشی) باز گشتم وی از من 
پر سید. 


چه کردی؟ 
گفتم: 


هیچ کاری نکردم ! و جریان را برای او شرح دادم. این جریان گذشت تا دو 
باره در یکی از شبها همان سخن را تکرار کردم و او مانند شب قبلی 
حفاظت گوسفندانم را به عهده گرفت و من به مکه آمدم و همانند گذشته 
در آن شب نیز صدای دف و مزمار شنیدم و به تماشا نشستم و خدا به 
همانگونه گوشم را بست و بخواب رفتم و به خدا سوگندجر نایش خور اند 
چیز دیگری مرا بیدار نکرد, آنگاه به نزد رفیق خود باز گشتم و داستان را 
شا اه نار کفتوه وان انش کر اهی کار نوی را کردم تا انکه هدای 
عز و جل مرا به مقام رسالت خود مفتخر فرمود. 


تراسا هه از غلل شرا صدوق زر ین که راد 
اون عایه اسر مره 


«ما بعث الله نبیا قط حتی یسترعیه الغنم یعلمه بذلک رعیه الناس» (28). 


بعنی هیچگاه خداوند پیامبری نفرستاد تا آنکه او را به چرانیدن گوسفندان 
وا می داشت تا بدین وسیله راه تربیت مردم را بدو یاد دهد. 


نگارنده گوید: 


قبل از انکه به بررسی و 


تحقیق در باره این داستان و این روایات بپردازیم بد نیست پاره ای از 
توجیهات فیلسوف مابانه و عارفانه ای را نیز که در توجیه اين روایات کرده 
اند نتوین و انگاه این توایات را از جات ردیح نورد تروش کر ار دهم 


توجیهاتی در باره اين روایات 


ا تا کاس ات در نظر بسیاری از هل منت مور ول واه شوه 
و نتوانسته اند در سند و پا متن آنها تردید کنند اصل مطلب را پذیرفته و با 
سخنانی عارفانه ۳ 9 درصدد توجیه آن بر آمده اند که از ان 
جمله گفتار زیر است: 


اول - «و حکمت خدای عز و جل در این باره چنان بوده که انسان وقتی 
گوسفندان را که ناتوان ترین حیوانات چهار پا هستند بچراند مهر و 
عطوفتی در دلش جای گیر می شود و چون به سر پرستی انسانها مامور 
گردد دلش از تندیهای طبیعی و ستمهای غریزی پاک و مهذب می شود و به 
جد افلای اعتذال ضی رسد (29), که الته به ان کضار اير او-هانی شم 


از آن جمله اینکه: 
1 - گفته شده: 


چگونه کسی می تواند باور کند که پیامبر بزرگوار الهی و نبی اعظم - صلی 
الله علیه و اله - نیازی به تهذیب و پاک کردن دل از تندیهای طبیعی و 
ستمهای غریزی داشت. ان پیامبری که خدا در باره اش فرمود: 


لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمومنین 
روف رحیم؟ (30) 


2 - اگر هم ظلمی در وجود آن حضرت بود آپا مدرسه ای بهتر از مدرسه 
گوسفند خر اتی برای تهذیب آن نبود؟! 


3 - این مطلب مخالف است با حدیثی که در باره آن حضرت از ائمه 
معصومین علیهم السلام روایت شده که فرمودند: 


«و لقد 


قرن الله به من لدن ان کان فطیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق 
المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره ...» (31). 


یعنی و به راستی که خدای تغالی از .زهان: شیر خوار کین بذر کتزین فرشته 
خود را قرین آن حضرت قرار داد که راههای کرامت و اخلاقهای نیکوی 
جهانیان را در شب و روز به وی بیاموزد . 


4 - اساسا مگر ظلم و ستم و پا سایر اخلاق زشت و نایسند غریزی است 
که احتیاج به تهذیب داشته باشد؟ ! ... 


5 - از همه اينها گذشته این گفتار نیز مورد سئوال و خدشه است که 
چرانیدن گوسفندان دشوارتر از چرانیدن حیوانات چهار پای دیگر است؟ و 
خلاصه آنکه این توجیه از جهاتی مورد خدشه است گذشته از اینکه خود این 
روایات از جهاتی مخدوش است که در بحث آینده خواهید خواند. دوم - و 
نظیر این توجیه, گفتار دیگری است که در شرح صحیح بخاری در ذیل همین 
حدیث آمده که گفته اند: 


حکفت فر. رفن خرانیر معضی ان الق ان وی کف عون اسان را 
گوسفندان مخالطت ۵ آمترنن داشته باشند سك حلم و شفقتشان افزوده 
گردد. زیرا وقتی اینان در برابر دشواریهای گوسفند چرانی و گرد آوردن 
ناتوانی و نیاز گوسفندان صبر و بردباری بخرج دادند, در این صورت در 
مقابل دشواریهای مردمان امت خود با اختلافی که در طبیعت و اصناف خود 
دارند سزاوارتر و شایسته تر خواهند بود ... (32). و البته باید دانست که 
این گفتار مضمون همان روایت ه علل الشرایع است که اگر صحت آن 
روایت تایید شود نیازی به این 


گفتار نیست و همان روایت برای ما معتبر است. ولی ظاهرا روایت ت از نظر 


سند ضعیف است. 


شوم - توجیه دیگری که قدری بی اشکالتر از دو توجیه سابق است آنست 
که گفته شود؛: 


از آنجا که محیط شهر مکه محیطی آلوده به گناه و ظلم و شرک و بت 
پرستی و بی عدالتی و مفاسد دیگری بود, و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله که از کودکی با انواع مفاسد و مظالم مبارزه می کرد واز مشاهده آن 
وضع رقت بار و ظلم و ستمهائی که به وسیله سرکرده های شهر به افراد 
ضعیف و ناتوان می شد و بی عدالتیهائی که عموم مردم آن زمان بدان 
دچار بودند رنج می برد, و از طرفی قدرت جلوگیری آنها :وا نداشستر .به 
1 و محیط و 
اه اد سای کار ان سم رس رای ور لد 
اين منظور خروج از شهر و سرگرمی با آن حیوانهای صامت وزبان بسته و 
محیط بیابان بی سر و صدا و به دور از فحشاء و فساد بود, و روی همین 
فتاور رسول ها یساس ات | فاص این کار و < 
دریافت مزدی در این باره داشته باشد داوطلب این کار شد و خود وسائل 
ایرتضر کرفی رابرای.خود قراهم کردم مفشتا فات یه دنبال آنسمی تفت 


گذشته از اینکه برای مردم مکه چرانیدن گوسفندان و شتران بهترین 
سرگرمی و شغل محسوب می شد و بسیاری از آنها بی آنکه نیازی به این 
کار و یا دریافت مزدی و ردان ان داشته باشند علاقه مند به انجام آن 
بودند و 


آن را شغفل خوبی می دانستند و مورد پسندشان بوده. و البته اگر اصل 
مسئله مورد قبول باشد و صحت ان مورد تردید و خدشه نباشد این توجیه 


سخنی در باره اصل اين داستان و روایات وارده در اين باره 


ما بهتر است این روایات را جداگانه تحت بررسی و تحلیل قرار دهیم و از 
این رو می گوئیم: 


روایت نخست که در صحیح بخاری نقل شده از چند جهت مورد خدشه 
آیتت 


1 - از نظر سند, چون راوی حدیث ابو هریره است و او کسی است که به 
بازرگان حدیث معروف شده و پیش از این در قسمت اول بحت در باب 


معیارها (33) شواهدی براین مطلب ذکر کردیم و گویند: 


کار وی به جائی رسید که هر کس کسب و کارش کساد می شد و کالای 
تجارتی روی دستش می ماند با پرداخت مال و يا وجه و یا اش و پلوتی به 
آنو شوه و جعل:حمتی تن آن باره از وبان رسول خدا ضلی الله علیهز 
کته آخد: 


هیچ بعید نیست که ابو هریره خود این نوع حدیثها را جعل کرده تا برای 
شغل خود ابروئی تحصیل کند زیرا وی در دوران حیات زندگی خود را به 
۱ 
«هره» - یعنی گربه ای ی 
کرد, و چون در زمره مسلمانان در آمد اين نام ملازم او گشت ت» ولی وی 
این نام را خوش نداشت و از این رو این نوع احادیثت را 


جعل کرد تا آبروئی به خود بدهد, و در زیر پوشش این گونه روایات وجهه 
ای برای خود دست و پا کند. (35) 


2 - این حدیث مخالف است با روایت دیگری که ابن کثیر در کتاب البدایه و 


النهایه. و یعقوبی در تاریخ خود از عمار بن یاسر روا یت کرده اند که در باره 
آن حضرت گفته: 


«... ولا کان اجیرا لاحد قط» (36) یعنی هرگز آن حضرت اجیر کسی نبود 
- و به صورت کارگر و مزدور برای کسی کار نکرد - و اگر نوبت به ترجیح 
نیز میان این دو روایت برسد روایت عمار بن یاسر نزد ما ترجیح دارد. 


3 -اين جدیت با روایت دیگری نیز که ذکر شد ودر آن آمده بود که فرمود: 


,. و بعثت و انا ارعی غنم اهلی باجیاد» مخالف است زیرا در روایت ابو 
ره «اهل مکه» است., و در این روایت «اهلی» است. و از این 0 
روایت ت ابو هریره غیر قابل اعتبار و ضعیف می شود. اين در مورد روایت 
ابو هریره. و اما در مورد روایات دیگر نیز باید بگوئیم از نظر سند ضعیف 
ات کته انا که ال دورف بیش سس یرای اسطااس سس 


چنین کاری برای رسول خدا مورد تردید و قابل خدشه است. 


زیرا با توجه به علاقه شدید ابوطالب در حفاظت و نگهداری 1 حضرت و 
به خصوص با سخنانی که از کاهنان و پیشگویان و دیگران در باره آننده آن 
حضرت و دشمنی یهود با وی شنیده بود وخود همین راویان و تاریخ نویسان 
ان را با اب و تاب و طول و تفصیل نقل کرده اند چنانچه در داستان 


بحیر| نمونه ای او ان سخنان را شنیدید. و روایات دیگری که ابوطالب پس 
از شنیدن آن اخبار لحظه ای رسول خدا را از خود جدا نمی کرد و سخت 
در حراست و حفاظت آن حضرت می کوشید, پذیرفتن این مطلب که آن 
حضرت را روزها و شبها به تنهائی رها می کرد تا در بیابانهای مکه تک و تنها 
توا مر که وی ایک تایه یه ای تسد 


و با توجه بدانچه گفته شد این قسمت از تاریخ نیز که بسیاری از سیره 
نویسان و اهل حدیث آن را به صورت یک خاطره مسلمی در زندگانی آن 
حضرت آورده و نقل کرده اند مورد خدشه و تردید است و در نتیجه موردی 
برای اظهار نظر و اجتهاد نویسندگانی همچون نویسنده کتاب «محمد 
پیامبری که از نو باید شناخت» باقی نمی ماند که می گوید: «... در دوره 
ها را ی ۱ 
خردسال مجیور شد که تمام اوقات خود را صرف کار برای تحصیل معاش 
نماید, آن هم یکی از سخت ترین . کارها یعنی نگاه داری گله». زیرا| 
همانگونه که گفتیم اصل قضیه مورد تردید است تا چه رسد به اجتهاد های 
دیگر . . که ما با تفصیل بیشتری در قسمت اول از همین سلسله مقالات 
ار که کم و در خاتمه باید بگوئیم: 


با توجه به همه روایات و احادیثی که در باره گوسفند چرانی رسول خدا 
صلی الله علیه و اله در دوران کودکی و يا جوانی وارد شده و با جرج و 


تعدیل و جمع و تفریقی که میان انها بکنیم و بخواهیم اصل قضیه را بنحوی 
پذیرفته و 


مردود ندانیم. و از اشکالات و ایرادها نیز تا حدودی در امان باشیم باید 
ار ار بپذيريم, و بگوئیم: 


از آنجا که تلاش برای تحصیل معاش و تحمیل نشدن بر دیگران در زندگی, 
یکی از برنامه های سازنده و شیوه های آموزنده زندگی پیمبران الهی بوده 
و پیوسته سعی می کرده اند تا کارهای خود را به دیگران واگذار نکنند و 
خود انجام دهند, دیگران را نیز به اين شیوه پسندیده تشویق و تحریص می 
نمودند ... و از آنجا که چرانیدن گوسفندان نیز یکی از شغلهای پسندیده و 
کارهای مورد پسند پیمبران الهی بوده و در شرح حال و زندگی ابراهیم 
ان دیده می شود و در قران کریم نیز بدان اشاره شده ... (37) و شا 

یکی از علل آن نیز همان باشد که در روایت ال اسان ترس از 


اگر از نظر سند ضعیف نباشد اسف از انها: کت حوخفه انیت ند کی 
اعراب ی ای ی ی ان اس تفریحی 
کودکان و جوانان آن: زمان بوده سر وان آنجا که رشول خدا خود دارای 


شتران و گوسفندانی بو کار درا عبدالله و احیانا از مادرش آفته. نه 
ارت برده بود (39), و احتمالا گوسفندان و شترانی نیز از عمویش 
ابفطالت یود که بار به جرا «آشته اند و از آنجا که محیط شهر مک 
محیطی آلوده به شرک 0 رز 09 1331 
آلودگی و زشتی های دیگر بوده, و روح پاک و 


اا و هه ای ی رت وان ای باه ای 
مخالف بود و سخت از مشاهده آنها رنج می برد و قدرت مبارزه و دفاع 
مظلومان را نیز نداشت., و دنبال بهانه اي می گشت تا از آن محیط آلوده و 
ی ی سس ی ی یس و 
می توان قبول کرد که برای مدتی آن وجود مقدس روزها که می شده 
و یا اه را ات یر 
#اهلی/ نیز امه بود - بصحرا می برده و به بهانه چرانیدن آنها خود را از 
محیط شهر مکه به. کناری مین کشیده وشب هام به شهر ضی. آهدم.و 
گاهی شبها را نیز در همان محیط بی سر و صدای بیابان به سر می برده 
است. و این هایت سخنی است که می توان در این باره پذیرفت.؛ کر تاه 
اصل مطلب خالی از خدشه نیست به همان گونه که شنیدید, و ماجرای 
حلف الفضول نیز که در صفحات آینده می خوانید می تواند شاهدی بر این 
کفتار ناشد, و اللء اغلم. 


جنگهای فجار و شرکت رسول خدا 


فجار در لغت از مفاجره و فجور به معنای فسق و عصیان گرفته شده, و 
چنانچه گفته اند در زمان جاهلیت جنگهای چندی میان قبائل عرب اتفاق 
افتاده که چون در ماههای حرام بوده و حرمت ماه حرام را شکستند و يا به 
خاطر اینکه مشتمل بر خلافهای دیگری بوده است این جنگها را ار 


نامیده اند, و گویند: 


آنها چهار فجار بوده که در آخرین آنها - که در سن چهارده سالگی يا پانزده 


خدا صلی الله علیه و آله اتفاق افتاده - آن حضرت نیز به همراه عموهای 
خویش شرکت داشته است. و این داستان در روایت ت آبن هشام این گونه 
آهنده که کوید: 


«جچون رسول خدا به سن چهارده سالگی و یا پانزده سالگی ت چنانچه 
ابو عبیده نجوی از ابی عمرو بن علاء حدیث کرده است جنگ ِِ 


قریش و کنانه از یک سو و قبیله قیس عیلان از سوی دیگر در گرفت . 
شین ایک این در ری سرا کر کری‌شا نها که 

ال هی ام ان ال ور ی ار وا دی سحاضن 
می شد و عموهای ان حضرت او را به همراه خود میبردند. و خود ان 
حضرت فرموده: 


که من چوبه های تیری را که بطرف عموهایم پرتاب می کردند بر می 
گرداندم ۰ و بالاخره در پایان حدیبت از آبن اسحاق نقل کرده که گفته 


است : 


«رسول خدا در آن روز بیست سال از عمر شریفش گذشته بود» (39) و 
ابن سعد نیز در کتاب «الطبقات الکبری» پس از آنکه به تفصیل داستان 
فجار را ذکر کرده در پایان از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده 
که فر مود: 


.من نیز با عموهایم در آن جنگ حاضر شدم و تیرهائی نیز زدم و دوست 
با باشم . ۳۹ و در پایان گوید: 


و سپس از حکیم بن حزام روایت کرده که گوید: 


من رسول خدا را دیدم که در جنگ فجار شرکت کرده بود (40) و یعقوبی 
در تاریخ خود در این باره بیش از دیگران مطلب نقل 


کرو هلوس احندم و متا و رید ایغ زا و اعان فص وید 
«و شهد رسول الله الفجار و له سبع عشره سنه. و قیل عشرون سنه». 


یعنی + رسول خدا در فجار حضور داشت و در آن وقت هفده سال داشت و 
برخی گفته اند بیست سال داشته و سپس داستان جنگ فجار را نقل کرده 
و آنگاه گوید: 


متا نما در ماه رچجب مقاتله و کارزار کردند و جنگ در اثناء آن ماه نزد آنها 
حرام بود که خونریزی نمی کردند و از این جهت آن را فجار نامیدند زیرا 
حرمت ماه حرام را شکستند و هر قبیله ای را سر کرده ای بود و سر کرده 
بنی هاشم زبیر بن عبدالمطلب بود ۰ تقد تنم ار مرو 


و در روایتی آفده که ابوطالب مانع شید از اينکه احدی از بنی هاشم در 
ات رکف تمس ای اراس سا کی سح 


«هذا ظلم و عدوان و قطیعه و استحلال للشهر الحرام و لا احضره و لا احد 
هم آهلن فاخیع لس و هی سرا اس ری اور 
و قطع رحم و شکستن حرمت ماه حرام است و نه من و نه هیچیک از 
خاندانم در ان حاضر نخواهیم شد, ولی بالاخره زبیر بن عبدالمطلب را 
اجبارا و اکراها به چنگ بردند. و علت این اجبار و اکراه را نیز اين گونه ذکر 
کرده که گوید: 


عبد الله بن جدعان تیمی و حرب بن امیه گفتند: 


ی ی ی و ی و 


بدین جهت زبیر از روی ناچاری شرکت کرد ... و سپس قول دیگری نقل 
می کند که ابوطالب 


روزها در جنگ حاضر می شد و رسول خدا نیز با وی حضور می یافت, , و هر 
ات ی ی ای ان ی ی مت 

و آنها کد. نق پیروزی از برکت حضور آن حضرت است و از 
0 2 


«یاین مطعم الطیر و ساقی الحجیج لا تغب عنا فانا نری مع حضورک الظفر 
و الفلبه» - ای پسر غذا دهنده پرندگان یو ات کننده حاجیان. ما را از 


حضور خود در جنگ محروم مکن که ما ببرکت حضور تو شاهد پیروزی و 
ظفر بر دشمن خواهیم بود. و رسول خدا در پاسخشان فرمود: 


«قاتها الظلمو العدهان‌نوی القظنعهی التهان فای لا اغشت کم 


شما نیز از ستم و تجاوز و قطع رحم و بهتان خودداری کنید تا من نیز در 
| باشم ! و آنها چنین قولی دادند, و رسول خدا| پیوسته با ایشان بود 
تا بر دشمن پیروز شدند یعقوبی گوید: 


و در روایت دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که 
فرمود: 


«شهدت الفجار مع عمی ابی طالب و انا غلام» من در جنگ فجار به همراه 
عمویم ابوطالب حاضر شدم و در آن وقت پسرکی بودم و در پایان گوید: 


«و روی بعضهم انه شهد الفجار و هو ابن عشرین سنه, و طعن ابا براء 
ملاعب الاسنه فاراده عن فرسه و جاء الفتح من قبله» و برخی روایت کرده 
اند که آن خضرت. در فجار شرکت کرد و ذر آن وقت بیست ساله بود: و 
نبیزه ای بر ابو براء «ملاعب الاسنه» زد و او را از اسب بر زمین افکند, و 
همان سبب 


پیروزی ایشان گردید (41). 
نظر تحقیقی در اینباره 
نگارنده گوید: 


یم : 


داستانی که روایت معتبری در باره 1 نرسیده ... و آنها نیز که به ما 


وی ات ری ال و جای دیگر 15 
شاله, و در خذیت ذیکر 17 ساله..ع دز جتد‌جا 20 ساله آمده بود و.ذر یک 
جا نیز به تعبیر «غلام» آمده که معمولا به سنین 7 تا 14 سال اطلاق می 
شود ... 


2 - از نظر شرکت و عدم شرکت بنی هاشم, و در نتیجه شرکت و عدم 
سس وا حت ال اه واه وت ری ات ند دسر 


در این روایات اختلاف زیادی دیده می شود. 


4 - و از نظر سال وقوع این چنگ که در برخی آمده بیست سال پس از 
داتان فبل وور برحی 1 سال و گرشده وان اینها کخشته این داستان 
در بسیاری از کتب قدیم و جدید تاریخی و حدیثی ذکر نشده و بحثی از آن 
به میان نيامده. مانند تاریخ طبری و کامل ابن اثیر و کتایهای شیعه و 
دیگران .. .و با توجه به اینکه به گفته خود اینان, این جنگ در ماه حرام واقع 
شد و این گناه بزرگی بود که موجب ظلم و عدوان و قطع رحم گردید و 
بدان خاطر آن را «فجار» گفتند ... و از آن سو ما 


دز تیا کشت کفنم کم وان تا اد کموکی ۷ آفمال. طلای. > 
فسق و فجور و گناهان مردم زمان جاهلیت مبارزه می کرد. و هر جا که 
هی تواتشنت محالفت خوو را با کارهای:تاسانشت ابضان آبراز می مود و 
ابوطالب عموی آن حضرت نیز صرف نظر از مقام والا و سیادتی که بر بنی 
هاشم داشت طبق روایاتی که به برخی از انها قبلا اشاره کردیم. و در 
صفحات اینده نیز شاید روایات بیشتری در این باره نقل کنیم, از اوصیا ء 
پیمیران الهی و تابع دین حنیف ابراهیم علیه السلام بود, و دارای مقام 
وصایت و حامل اسرار پیمبران الهی بوده . ,. و چگونه می توان پذیرفت که 
رسول خدا و عمویش ابوطالب در چنین جنگی شرکت جسته و حتی کمک 
به جنگجویان قریش و کنانه کنند ِ 


پی نوشتها 


1 - تاریخ پیامبر اسلام دکتر آیتی ص 256 - به کتاب فروغ ابدیت ج 1 ص 
1 به بعد مراجعه فرمائید. 


یه گفته نعقوین. و خفغی ذیکر آن خضرت آن رهز تهساله بود و یه کفته 
مسعودی در مروج الذهب (ج 1 ص 399) سیزده سال داشت و بسیاری 
هم گفته اند از عمر آن حضرت در آن روز دوازده سال گذشته بود. 


3 - «کعک» که در عبارت عربی آمده معرب «کاک» است که نوعی نان 
روغنی و کلوچه است. 


4 - تاریخ طبری ج 2 ص 34 - و البدایه و النهایه ج 2 ص 285 سیره حلبیه 
خبل ض 120 


و جالب است بدانید که در سالهای اخیر دیری در کشور اردن - در نزدیکی 
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درعا - کشف شده که گویند «دیر» همین بحیرا است و توریستها را برای 


5 - فروغ ابدیت ج 1 ص 142 
6 - سوره نحل آیه 103 - 105 


7 - برای اطلاع از مدرک اين گفتار به کتاب «الصحیح من السیره» ج 1 ص 
1 - 92 مراجعه شود. 


8 - سیره ابن هشام ج 1 ص 318 و کتابهای دیگر. 

9 - شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید جح 13 ص 273. 

0 - سیره قاضی دحلان جح 1 ص 126 و سیره حلبیه ج 1 ص 299. 
1 - ج 2 ص 34 - 38. 


197 و پاورقی های ان مراجعه شود. 


3 - سیره المصطفی ص 54. 

4 - پاورقی فقه السیره ص 64. 

5 - الصحیح من السیره جح 1 ص 93. 

6 - الصحیح من السیره جح 1 ص 93. 

7 - به پاورقی ج 1 سیره ابن هشام ص 180 مراجعه شود. 
8 - سیره المصطفی ص 54 - 55. 

9 - سوره بقره آیه 22 - 23. 


0« خیم بخاری 10:2 (کتات آلاجاره باب رقن الم علن قرازیضا اشن 
6سظدار اساء العرات العرین. 


1 - قیراط کمترین واحد پول 0 زمانها بوده که به گفته برخی هر 


2 - هر دانک یک ششم درهم بوده. 


3 ۰ سیره دحلان ج 1 ض 97 و سیره خلبیه .1 ص 150 و فتح الباری ج 
4 ص 364 و طبقات ج 1 ص 125. 


5 - فتح الباری جح 4 ص 364. 
6 - تاریخ طبری ج 2 ص 34. 


7 - «دف» در فارسی به داثئره ساده و داثره زنگی گویند و مزامیر جمع 
مزمار به معنای نی و ترانه امده. 


8 - بحار الانوار ج 11 ص 64 - 65. 


9 - سیره الحلبیه جح 1 ص 150 - سیره زینی دحلان (حاشیه سیره حلبیه) 
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30 - سوره توبه - آیه 12 


2 - شرح صحیح بخاری جح 8 ص 96 - شرح کرمانی. 
3 - به صفحه 37 تا 40 همین کتاب مراجعه نمائید. 
4 - برای اطلاع بیشتر در این باره به کتاب «أبو هریره بازرکان حدبت>» 


فارسی ترجمه شده و کتاب فروشی محمدی تهران ان را چاپ کرده 


35 - سیره المصطفی صفحه 61. 
6 - البدایه و النهایه جلد 1 صفحه 295. 296. تاریخ بعقوبی ج 2 ص 12. 
7 - به سوره قصص و داستان رفتن موسی به مدین و ازدواج با دختر 


ار ۳9 
مراجعه شود. 


ص 14) و واقدی (چنانچه در بحار الانوار جح 15 ص <12 از وی نقل شده): 


بود. 


9 - سیره ابن هشام ج 1 ص 184 - 1860. 
0 - الطبقات الکبری ج 1 ص 


.128 - 6 
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قسمت دوازدهم 
حلف الفضول 


قبل از ورود در بحث «حلف الفضول» و شرح معنای آن بد نیست بدانید 
قبل از اسلام در میان اعراب و سران برخی از قبائل پیمانهائی بسته شده 
بهد که به اخلاف یمور است و هدفب. ار ایتنما نها غموها خلو کینی ند نت 
نظمی و اغتشاش و مقأومت در برابر ۱ قربش و حماپت از خانه 
کعنه و ادا کر بوجم که از له انیا اشت: ات العظمیت و 
«حلف اللعقه» که در سبب نامگذاری آنها نیز به اين نامها سخنانی گفته اند 
() و جمله اب ماما که طیی بویت رشتنم اسام ند ان ۱ اضا 
کرده و به عنوان پیمان مقعدسی از آن یاد شده «حلف الفضول» است که 
به شرحی که ذیلا خواهیم گفت برای جلوگیری از ظلم و تعدی زورگویان و 
به منظور دفاع از ستمدیدگان بسته شد؛ و چون این پیمان در هدف مشابه 
پیمان دیگری بوده که ساألها قبل از آن به وسیله «جر همیان» بسته شد و 
انعفاد اه شیاه چند عفر بوده که اه نی فا «فض »با فضیل بوده 
(نعنی, فصل.ست اه و فص بق عفاعه. ه عخیل بت ارو نا جه. کفته 
بعضی: 


اين پیمان نیز «حلف الفضول» گفتند, و برخی نیز در وجه تسمیه و این 
نامگذاری وجوه دیگری گفته اند که جای ذکر آن نیست (3) پیمان مزبور 
پس از جنگ های فجار و در بیست سالگی عمر رسول خدا و در خانه 


(4), و از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که پس از بعثت می 
فرمود: 


فلقد توت رف دار وا له وان فا ها ایا سل هی ال 
لو ادعی به فی الاسلام لاجبت » (5) به راستی که در خانه عبدالله بن 
جدعان شاهد پیمانی بودم که خوش ندارم آن را با هیچ جیز دیگر مبادله 
کنم,؛ و اگر در اسلام نیز مرا بدان دعوت کنند اجابت خواهم کرد و می 
پذیرم. و ماجرا - چنانچه گفته اند - از اینجا شروع شد که مردی از قبیله 
«زبید» و یا قبائل دیگر حجاز (6) به مکه آمد و مالی را به عاص بن وائل 
سهمی فروخت, و هنگامی که به سراغ پول آن رفت عاص بن وائل از 
پرداخت آن خودداری کرد و مرد زبیدی ۳ از نزد خود راند. مرد زبیدی به 
نزد جمعی از سران قریش رفت - و به گفته برخی به نزد افرادی که پیمان 
«لعقه» را منعقد کرده بودند رفت - واز آنها برای گرفتن حق خود استمداد 
کنن ولی انقا باشخن به اه نداخم و حاضر نه کرفنن خق آوشنند. اند 
زبیدی که چنان دید بر فراز کوه ابی قبیس - که مشرف به شهر مکه و 
خانه کعبه بود - رفت و به وسیله این دو بیت فریاد مظلومانه و ستمی را 
که به او شده بود به گوش مردم مکه و اشراف شهر رسانده چنین گفت: 


با اف لاه اسان سک ای الدای ری شصی اشعت زمر 
یقض عمرته يا للرجال و بین الحجر و الحجر آن الحرام لمن تمت کرامته 


و لا حرام لثوب الفاجر الفدر یعنی - ای خاندان «فهر» برسید بداد ستم 
دیده ای که در وسط شهر معه کالایش را به ستم برده اند و دستش از 
خانه و کسان دور است. و ای مردان برسید به داد محرمی ژولیده که هنوز 
عمره اش را به جای نیاورده و میان حجر (اسماعیل) و حجرالاسود گرفتار 
است. به راستی که حرمت و احترام برای آن کسی است که در بزرگواری 
تمام باشد, و دو جامه فریبه کار احترامی ندارد. و بر طبق نقل دیگری 
ی که 3 2:۹ نداده بود آمیه بن خلف بود و 


یال قصی کیف هذا فی الحرم؟ و حرمه البیت و اخلاق الکرم؟ اظلم لا یمنع 
منی من ظلم - ای خاندان «قصی» این چه نا امنی و زندگی ظالمانه ای 
است در حرم امن خدا؟ و این چه حرمتی است که برای خانه خدا نگاه 
داشته اید و چه اخلاق پسندیده ای؟ که به من ستم می شود و کسی 
نیست که از من دفع ظلم کرده و جلوی ستم را بگیرد؟ 


این فریاد مظلومانه که در شهر مکه طنین افکند, ( 
عففی رس اصلی له اساسا اه ی کر کت 


اين فریاد را نمی توان نشنیده گرفت. و به سراغ بزرگان قبائل قریش 
رفت. و توانست قبائل زیر یعنی بنی هاشم و بنی زهره و بنی تیم بن مره 
و بنی حارث بن فهر را با خود همراه کند و در خانه عبدالله بن جدعان (7) 
اجتماع کرده و درانجا پیمان «حلف الفضول» را منعقد ساخته, و 


دستهای خود را به نشانه تعهد در برابر پیمان در اب زمزم فرو بردند و به 
مضمون زیر نصا بستند که: 


«لا یظلم غریب و لا غیره, و لثن یوخذ للمظلوم من الظالم» - نباید به هیچ 
شخص غریب يا غیر غریبی ستم شود و باید حق مظلوم از ظالم گرفته 
شود | و به دنبال این پیمان به نزد عاص بن وائل رفته, و حق مرد زبیدی را 
از او گرفته و به.آن هرد‌دادند. 


دست تحریف 


از آنجا که اين پیمان مقدس در آن روز توانست جلوی ظلم وستم یک قلدر 
زورگو را در مکه بگیرد., و در روزهای بعد از آن نیز در مسیر تاریخ فریش 

- به شرحی که در ذیل خواهد آمد - بازهم توانست جلوی ظلمهای دیگری 

را نظیر آنچه گذشت بگیرد, و موجب قداست و احترام اين پیمان شود. 
تحریف کنندگان تاریخ اسلام یعنی بنی امیه که پیوسته می کوشیدند برای 
چهره بی ابروی خود ابروئی تحصیل کنند. و متاسفانه به خاطر امکاناتی که 
در دست داشتند و حدود هشتاد سال خلافت اسلام را به غصب و زور 
تصاحب کرده و بلند گوی اسلام اموی بودند. و به خاطر نداشتن تقوی و 
ار اه ی یی و ی اف 
حکومت برای خود و بدنام کردن رقبای خود یعنی بنی هاشم پروا نداشتند, 
و چنانچه در قسمت های نخست بحث ما گذشت شواهد زیادی نب نیز از تاریخ 
برای این مطلب داریم ... در اینجا نیز جیره خواران خود یعنی امثال ابو 
هریره را وادار کرده تا با جعل حدبت نام بای امیه و ابوسفیان را نیز جزء۶ 


ان دا ان ان ان ای کر 
درنده و ستمکاران معروف تاریخ را - که در ظلم و ستم ضرب المثل 
هستند - حامیان مظلوم و دشمنان ظالم معرفی کنند ... و در مقابل این 
جنایت تاریخی چند درهم پول سیاه بی آرزش دریافت کنند. و بلکهم برخی از 
این حدیث سازان نام عباس بن عبدالمطلب را نیز جزء قیام کنندگان برای 
گرفتن حق مظلومان و دعوت کنندگان سران قریش در حلف الفضول ذکر 
کرده اند که به خوبی دست تحریف در آن آشکار و انگیزه اين تحریف نیز 
همان کیسه های و ۵ انش و پلوهائتی بوده که به شکم این بازرگانان حدبت 
می ریختند تا بدین وسیله بلکه بتوانند رقبای دیگر خود را در خلافت از 
میدان خارج کرده و خود را وارث بلا منازع رسول خدا و دستاوردهای 
اسلام معرفی کنند . . وگرنه کسی نیست از اینان بپرسد آخر مگر عباس 
فا ات کرد دو سال از رسول خدا کوچکتر بوده در آن زمان 
چند سال داشته که چنین قدرت و نفوذی داشته باشد که بتواند سران 
قریش را برای عقد پیمانی به این مهمی دعوت کرده و بتواند حق 
مظلومی را از ظالمی همچون عاص بن وائثل سهمی يا امیه بن خلف 
جمحی بگیرد !؟ ۰ ویا مگر فراموش کرده اند که عاص بن وائل سهمی هم 
پیمان بنی آمیه بوده و ابوسفیان اموی هیچگاه بر ضد هم پیمان متنفذی 
همچون عاص بن وائل سهمی قیام نخواهد کرد و پیمانی علیه او امضاء 
و7۳۳0 


و بهتر است داستان این تحریف را از زبان تاریخ بشنوید 


ابن هشام در سیره خود 


از این اسحاق روایت کرده که وی از شخصی به نام محمد بن ابراهیم بن 


حارث تیمی نقل کرده که گوید: 


محمد بن جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف - که داناترین مرد 
قریش در زمان خود بود - پس از قتل عبدالله بن زبیر به نزد عبد الملک بن 
مروان اموی رفت و مردم نیز نزد عبد الملک گرد آمده بودند و چون به نزد 
وی آمد:گید الفلک بدو گفت: ای ابا سعید آپا ما و شما در حلف الفضول 
نبودیم؟ محمد بن جبیر ی 
مطلب را در اين باره به من بگو! محمد بن جبیر - نه به خدا سوگند ما و 
شما در حلف الفضول نبودیم ! عبد الملک - راست گفتی ! 


این را هم بد نیست بدانید که کاربرد این پیمان مقدس واهمیت آن به 
قدری نود که پس از انعقاد آن نیز در طول تاریخ بارها مورد استفاده قرار 
گرفت و همچون پتکی بر سر ستمگران و زور گویان فرود آمده و جلوی 
تجاوز و تعدیها را می گرفت وهمچون سد محکمی در برابر قلدر های مکه 
- که خود را مالک الرقاب همگان می دانستند - قرار گرفت که از آن جمله 
داستانهای زیر قابل توجه است: 


1 - مورخین با اندک اختلافی نقل کرده اند که مردی از قبیله خثعم به 
منظور انجام حج به مکه آمد و دختر بسیار زیبای خودرا نیز که نامش 
«قتول» بود به همراه خود به مکه آورد, نبیه بن حجاج - یکی از سرکردگان 
قریش - دختر او را ربود و به نزد 


خود برد. مرد خثقم ی برای باز گرفتن دختر خود از مردم مکه استمداد 


کرد, 
بدو گفتند: 


رام ارم ای است که اد علت اتقو و اهای ان کف رت آن 
مرد به کنار خانه کعبه رفته و با فریاد بلند اعضای حلف الفضول را به کمک 
طلبید, و آنها نیز با شمشیرهای برهنه تشد اه کر اضتمه آماد کی یت 
بای رفع طلم از وی اعلام کردند. و آن مرد داستان یودن دخترش را قل 
رنه مهم ی چم هه آمدتج و نید که اجان فد ار آها خواست ای 
شب به او مهلت دهند, ولی آنها یک لحظه هم به او مهلت ندادند, و پیش از 
آنکه دست یهن خحاح .یه ان خن بر فیدر خن راز از وی کرفنه. او به 
پدرش سپردند. (8) 


2 - ابن هشام و دیگران به سندهای مختلف روایت کرده اند که میان 
حضرت حسین بن علی علیهما السلام و ولید بن عتبه اموی که از سوی 
معاویه در مدینه حکومت داشت نزاعی در گرفت, , و مورد نزاع مالی بود 
که متعلق , به امام. خسین.عليه. السلام نود و ولید آن را به زور غضب کرده 
بود. 


امام علیه السلام بدو فرمود: 


به خدای یکتا سوگند می خورم که اگر حق مرا ندهی شمشیر خود را بر 

می گیرم و در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله می ایستم و مردم 
را به «حلف الفضول» دعوت می کنم ۰ این خبر به گوش مردم رسید و 
عبدالله بن زبیر و مسور بن مخرمه زاهرق,و غند الرخمان عثمان تیمی و 
برخی دیگر از غیرتمندان به حمایت از امام علیه السلام و 


دفاع از پیمان «حلف الفضول» برخاسته و آمادگی خود را برای اين کار 
اعلام کردند. که چون خبر به گوش ولید بن عتبه رسید دست از ظلم و ستم 
پرذاسته دحق آسام یه الساام را ع آن رس ار شون دا یب 9) 


یه ات سای نله غاید و لد 


از اینجا به بعد, یعنی از سن بیست سالگی تا بیست و پنج سالگی رسول 
خدا صلی الله علیه و آله خاطره مهم دیگری در زندگانی آن حضرت ثبت 
تشدم خر آنکه عموم مورخین نوشته اند: 


سیره آن بزرگوار در اين برهه از زندگی و رفتار و کردار آن حضرت در این 
چند سال چنان بود که مورد علاقه و محبت همگان قرار گرفته و متانت و 
وقار و امانت و صداقت او توجه دوست و دشمن را به آن حضرت جلب 
کرده بود تا آنجا که به «محمد امین» معروف گردید, و هر گاه در محفلی 
وازد مق شخ آن.حضرت: را به یکذیکر تشان داده وم کت 


امین آمد! و همین امانت و صداقت او بود که توجه بانوی زنان آن زمان 
یعنی خدیجه دختر خویلد را نسبت به آن حضرت جلب کرده و درخواست 
ازدواج و همسری با آن حضرت را عنوان کرده به شرحی که انشاء الله 
تعالی در بخش ارتدخ مورد بجت قرار خواهد گرفت. و همین امانت و 
پاکدامنی و صداقت در گفتار به خصوص در این برهه از هرا ند کم نود 
که بعدها در پیشبرد رسالت آن بزز کوار 8 فا فزنین آن از سوی نزدیکان و 
دیگران بسیار موثر بود. و دشمنانی که حاضر بودند هرگونه تهمتی را : به آن 
حضرت بزنند و جلوی تبلیغات آن بزرگوار را بگیرند 


اما هیچگاه نتوانستند تهمت خیانت به او زده و کوچکترین نقطه ضعفی در 
و ان اه رسای 
و بخش بعدی دابا عففان ای ی اس نات ان شروع خواهیم 
کهار سا ال طالی - 


پی نوشتها 


1 - برای اطلاع بیشتر به تاریخ یعقوبی ج 2 ص 10 و سیره آبن هشام ج 1 
ص 135. 


سرخ ااخافی :2۳ 


2 - به پاورقی سیره ابن هشام ج 1 ص 133 و تاریخ یعقوبی ج 2 ص 11 
واقرب الموارد ماده «فضل» و سیره حلبیه جح 1 ص 156 مراجعه شود. 


4 - سیره ابن هشام ج 1 ص 134. 


5 - در مروج الذهب و البدایه و النهایه و سیره حلبیه و سیره قاضی دحلان 
«رجلا ففه زتیذ# آهنه ولت قر نازیم عععوین. ده قول دیگر ذکر شده یکی 
آنکه آن مرد مردی از بنی لبید بن خزیمه بود و دیگر آنکه وی مردی از 
قیس بن شیبه بوده است. 


«فهر» و «قصی» که در شعر بعدی آمده نام دو تن از اجداد قریش و 


6 - عبدالله بن جدعان چنانچه در سیره قاضی دحلان (حاشیه سیره حلبیه جح 
1 ص 99 - 101 ط مصر) آمده مرد سخاوتمند و با ثروتی بوده که هر روز 
جمع زیادی را برای اطعام در خانه خود کرد می آوردن. و دانشاتی هم. در 
آنجا برای ثروتمند شدن عبدالله نقل کرده که بی بی شباهت به افسانه نیست 
شالف اعلم 


7 - سیره ابن هشام ح 


1 ص 135. 


8 - سیره المصطفی ص 2< و سیره الحلبیه جح 1 ص 157 و سیره قاضی 
دحلان - حاشیه سیره حلبیه جح 1 ص 102. 


9 - سیره ابن هشام ج 1 ص 134 سیره حلبیه جح 1 ص 157. الصحیح من 
السیره ج 1 ص 100 سیره المصطفی ص 52 - 53. 


تاریخ 2 


بسم الله الرحمن الرحیم 


استقبال دانش پژوهان و علاقمندان به تاریخ اسلام ما را بر آن داشت که 
سلسله مقالاتی را که تحت عنوان «درسهائی از تاریخ تحلیلی اسلام» به 
قلم دانشمند گرانمایه جناب حجه الاسلام و المسلمین رسولی محلاتی در 
مستقل تجدید چاپ و منتشر کنیم. بخش نخست این مجموعه که به عنوان 
جلد اول «درسهائی از تاریخ تحلیلی اسلام» انتشار یافت طی مدتی کوتاه 
نایاب و تجدید چاپ گردید و همین امر موجب شد تا مجموعه بخش دوم 
این سلسله مقالات به صورت جلد دوم این کتاب تهیه شود و با تجدید نظر 
و اضافات موّلف محترم به چاپ و نشر آن اقدام شود. پاسدار اسلام ضمن 
تشکر از زحمات ارزنده استاد بزرگوار و قدردانی از استقبال امت 
«پاسدار اسلام» سبت به آنان طلفین امیدوار است با نشر جلد دوم این 
مجموعه گاهی در جهت خدمت و اشاعه فرهنگ اسلامی برداشته و اين کار 
مورد قبول خداوند منان قرار گیرد انشاء الله. پاسدار اسلام ربیع الثانی 
1408 


فصل اول 


ازدواج با خدیجه 


وی اسل ع اصای اه که رین مس ی 
ما تا ها سا و ی ی هن 
دو شوهر کرده بود: 


اول - ابی هاله هند بن زراره تمیمی - که خدیجه از او پسری پیدا کرد و 
نامش را همانند نام خودش «هند» گذارد, و از این «هند» روایاتی نیز در 
کتابهای حدیثی نقل شده, مانند روایات معروفی 


که درباره اوصاف رسول خدا صلی الله علیه و آله و شمائل آن حضرت از 
وی نقل شده و اهل حدیث نها را در کتابهای خود نقل کرده اب نظیر 
روایت صدوق «ره» در عیون الاخبار و معانی الاخبار و روایت مکارم 
الاخلاق. و غیره و حضرت مجتبی علیه السلام به این عنوان از وی حدیت 
نقل فرموده و می فرماید: 


«حدتنی خالی» ۰ ۰ (1) و گوپند او مردی فصیح و سخنور بوده و بعئّت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و اسلام را درک کرده و جزء مهاجران در 
جنگ بدر و احد نیز شرکت داشته, و او کسی است که می گفت: 


که با ماه ها ای اس رل تیال ات اه 
و اخی القاسم, و اختی فاطمه, و أه خدیجه ...> (2) و گویند: 


وی در جنگ جمل در رکاب امیر مومنان به شهادت رسید. 
و نیز گویند: 


او فرزندی نیز داشته که نام او نیز هند بوده و گفته اند او نیز در لشکریان 
مصعب بن زبیر بود و در جنگ او با مختار به قتل رسید ... که او را هند بن 
هند می گفته اند, ولی بر طبق نقل قتاده نام خود ابی هاله «هند» بوده و 
هند بن هند همان فرزند خدیجه بوده نه فرزند فرزند او. (3) 


و برخی گفته اند: 
خدیجه از ابی هاله پسر دیگری هم داشته به نام هاله که به همین جهت او 
را آبی هاله گفته اند, ولی برخی دیگر هاله را فرزند خواهر خدیجه دانسته 


و چنین فرزندی 0 دک دکرده اند دوم - شوهر دوم خدیجه عتیق 


هاله به همسری وی درآمد و در برخی از تواریخ دختری به نام «هند» نیز از 


و گفته اند: 


وی مادر محمد بن صیفی مخزومی است که از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله حدبت نقل کرده و به فرزندان او «#بنی طاهره» می فد )4( و 
کمالات (5) دیگری که داشت خواستگاران زیادی پیدا کرد چنانچه در برخی 
از روایات امده که عقبه بن آبی معیطو صلت بن ابی اهاب و ابوجهل و 
ابوسفیان از او خواستگاری کرده و او همه را رد کرد (6) ولی از آنجا که 
خدای تعالی افتخار همسری رسول خدا صلی الله علیه و آله و خدمات 
بعدی او را به اسلام و رهبر گرانقدر ان برای وی مقدر کرده بود به 
همسری آن حضرت درامد, و اما انگیزه این ازدواج چه بوده و داستان از 
کجا شروع شده, در روایات مختلف ذکر شده که ذیلا می خوانید: 


انگیزه اين ازدواج فرخنده 


کف تا دنه پتشتهان خناب ابو‌طالب, با «زحواست خدیحه: رسولخدا خلی 
الله علیه و اله به صورت اجیر يا به عنوان مضاربه برای خدیجه به سفری 
تجارتی اقدام کرد. و به خاطر سود فراوانی که در اثر تدبیر و درایت ان 
وصلت گردید و مقدمات این ازدواح فراهم شد ... که البته اصل داستان و 
پاره ای از خصوصیاتی که در ان ذکر شده مورد نقد و بررسی است که 
ها وا هناهام نوات ری استا وم یی کم ان 


غلاقم: و تاش از آنشتن حارین تن دل یه بیدا دم درم 
جریان سفر مزبور. بر فرض صحت. به این عشق و علاقه کمک کرد. آبن 
شهر آشوب «ره» در کتاب مناقب خود روای یت کرده که در روز عیدی زنان 
قریش در مسجد گرد هم جمع شده نندند که :مرفی دی دز دبرآید. آ مها 
آمده و ؟ 


«لیوشک ان ببعت فیکن ثبی فایکن استطاعت ان تکون له ارضایطاها 
فلتفعل». - نزدیک است در میان شما پیامبری برانگیخته شود پس هر یک 
از شما زنان که بتواند زمین خوبی برای گام زدن او باشد حتما این کار را 
بکند .. . زنان قریش در برابر اين گستاخی و جسارتی که به آنها کرده بود 
او را با مشت های سنگریزه از نزد خود راندند ولی این گفتار مرد بهودی 
بارقه ای در دل خدیجه که در جمع آن زنان حضور داشت ایجاد کرد و 
ای ای اما ار اد 
برای توضیح بیشتر این مطلب را به این حدیت اضافه کرد که طبق روایات 
پسر عموی خدیجه یعنی ورقه بن نوفل نیز که از ادیان اتخانی» و فا 
الفت اظااغاتی داش و کتابهاتی زادر این میت خوانده بود خیرهانی از 
ظهور آض حضرت داده بود, و در پاره ای از اوقات آن روایات را نز ان 
حضرت منطبق می دانست ... به شرحی که در داستان ۳ 
ول شرا سای الق عنم له یاه امد مهس روا ات ی رها و 
پیشگوئیهای دیگری که در اثر آن خبرها خدیجه در حد زیادی امیدوار شده 
بود که آن پیامبر 


مبعوث م حمد صلی الله علیه و آله خواهد بود, و البته جریان آن مسافرت 
نیز که نقل شده ممکن است به این علاقه و امید کمک کرده باشد ... و اما 
داستان سفر تجارتی رسول خدا صلی الله علیه و اله برای خدیجه به 
اجمال و تفصیل نقل شده و در کتابهای شیعه و اهل سنت روایت شده, و 
ما تفضیل. ان.را .دز کتاب..زندانی: رسول خذا.صلی. الله: عليه و اله. دکر 
کرده ایم که ذیلا از نظر شما می گذرد, و سپس به تجزیه و تحلیل و نقد و 
بررسی آن می پردازيم: 


سر تاش تا تا ی لت انم و ارام وه 


اینان نوشته اند روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله عازم سفر شام 
و تجارت برای خدیجه گردید, و هنگامی که می خواستند حرکت کنند خدیجه 
غلام خود «میسره» را نیز همراه آن حضرت روانه کردو بدو دستور داد 
همه جا از محمد صلی الله علیه و اله فرمانبرداری کندو خلاف دستور او 
رفتاری نکند. عموهای رسول خدا صلی الله علیه و اله و به خصوص 
0 نیز در وقت حرکت به نزد کاروانیان امده و سفارش ان حضرت 
به اهل کاروان کردند و بدین ترتیب کاروان بقصد شام حرکت کرد و 
ی ‏ و بص ۲ 9 
و با برکت رسول خدا صلی الله علیه و آله که بهر کجا قدم میگذارد برکت 
و فراخی نعمت را با خود بدانجا ارمغان می برد موجب شد که این بار نیز 
کاروان مکه مانند چند سال قبل, از انافتشن هبتر بدخوردار. کردد 
و آن تعب و رنج و مشقت های سفرهای پیش را نبیند, 


و از این رو زودتر از معمول به حدود شام رسیدند. 
مورخین عموما نوشته اند: 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به نزدیکی شام - يا همان شهر 
بصری - رسید از کنار صومعه ای عبور کرد و در زیر درختی که در آن 
نزدیکی بود فرود امده و نشست. صومعه مزبور از راهبی بود که 
«نسطور|» نام داشت, و با «میسره» که در سفرهای قبل از انجا عبور 
میکرد اشنائی پیدا کرده بود. «نسطورا» از بالای صومعه خود قطعه ابری 
را مشاهده کرده بود که بالای سر کاروانیان سایه افکنده و هم چنان پیش 
رفت فا بالاق. سر ارن.درختن که مخمد صلی الم غلیه.و اله.بای. آن :مت ل 
کرد ایستاد. میسره که به دستور بانوی خود همه جا همراه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بود, و از آن حضرت جدا نمی شد ناگهان صدای نسطورا را 
شنید که او را به نام صدا میزند! 


میسره بر؟ گشت و پاسخ داده گفت: 
«بله» ! نسطورا - این مردی که پای درخت فرود آمده کیست؟ 


میسره - مردی از قریش و از اهل مکه است ! 
نسطورا به میسره گفت: 


به خدا سوگند زیر اين درخت جز پیفمبر فرود نیاید, و سپس سفارش آن 
حضرت را به میسره و کاروانیان کرد و از نبوت ان حضرت در اینده 
خبرهائی داد. کر وق ای ها 
آماده مراجعت به مکه شدند. میسره در راه که به سوی مکه می آمدند 
حساب کرد و دید سود بسیاری در این سفر عائد خدیجه شده از اين رو به 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده گفت: 


قاتا 


ایم؛ و از این رو بسیار خوشحال بود و انتظار میکشید هر چه زودتر به مکه 
برسند و خود را به خدیجه رسانده و این مژده را به او بدهد. 


و جون به پشت مکه و وادی «مر الظهران» رسیدند به نزد رسول خدا| 
امده گفت: 


خوب است شما جلوتر از کاروان به مکه بروید و جریان مسافرت و سود 
بسیار این تجارت را , به اطلاع خدیجه برسانید ! 


نزدیک ظهر بود و خدیخه در آن ساعت در غرفه ای که مشرف بر کوچه 
قای اه ود توص گام یی زا ید ار دون عصعت اند 
ها ایا سس ماس فان ات که سس فان و 
حرکت می کند و او را سایبانی می نماید. سوار نزدیک شد و چون بدر خانه 
خدیجه رسید و پیاده شد دید محمد صلی الله علیه و آله است که از سفر 
تجارت باز هی حزدن: خدیجه مشتاقانه او را به خانه درآورد و حضرت با 


بیان شیرین و سخنان دلنشین خود جریان مسافرت و سود بسیاری را که 
عائد خدیجه شده بود شرخ داد و خدیجه محو گفتار آن حضرت شده بود و 


پیوسته در فکر آن لکه ابر بود و چون سخنان رسول خدا صلی الله علیه و 
اله تمام شد پرسید: 

۱ 

فرمود: 

به دنبال ما او هم خواهد آمد. 

خدیجه: 

که می خواست به بیند آیا آن ابر برای سایبانی او دوباره میأید یا نه. 

گفت: 


خوبست به نزد او بروی و با هم بازگردید! و چون حضرت از خانه بیرون 


نف تماشا ایستاد:وا کهال فحتب فشاخهده کرد که همان ابر امد بالای سر 
آن حضرت سایه افکند تا از نظر پنهان گردید. به دنبال این ماجرا| میسره 
هم از راه رسید و جریان مسافرت و انچه را دیده و از نسطورای راهب 
شنیده بود برای خدیجه شرح داد و با مشاهدات قبلی خدیجه و چیزهائی 
از مرد یهودی شنیده بود او را مشتاق ازدواج با رسول خدا صلی الله علیه 
و آله کرد و شوق همسری آن حضرت را به سر او انداخت. خدیجه به 
عنوان اجرت ه چهار شتر به رسول خدا داد میسره را نیز به خاطر مژده ای 
که به او داده بود آزاد کرد و آنگاه به نزد ورقه بن نوفل که پسر عموی 
خدیجه بود و بدین مسیح زندگی میکرد و مطالعات زیادی در کتابهای دینی 
ای ی به شام و 
آنچه را دیده و شنیده بود همه را بترای آو تعریقت: کرد 


سخنان خدیجه که تمام شد ورقه بن نوفل بدو گفت: 


ای خدبجه اگر آنچه را گفتی راست باشد بدان که محمد پیامبر این امت 
خواهد بود, و من هم از روی 9 به دست اورده ام مسر طهوز 
زان طیفن و آمدن او ات ای 7 ک اضرا کی رای شوه 
پیش آمده بود او را بیش از پیش مشتاق همسری با محمد صلی الله علیه 
و آله کرد و با اينکه زو کان قربش آرزوی همسری او را داشتند و به 
حوا تکار انی که کر شفاده 


بودند پاسخ منفی داده و همه را رد کرده بود در صدد برآمد تا بوسیله ای 
علاقه خود را به ازدواج با محمد صلی الله علیه و آله به اطلاع آن حضرت 
برساند, و از این رو به دنبال «نفیسه» - دختر «منیه» که یکی از زنان 


تا بود - فرستاد و به طور خصوصی درد دل خود را 
به او گفت و از او خواست تا نزد محمد صلی الله علیه و آله برود و 


0 صلاح میداند موضوع را به آن حضرت بگوید. نفیسه به نزو 
مح صلن لاه اه ماه امس رن ری رس 
ای محمد چرا زن نمی گیری؟ 
حضرت پاسخ داد: 
چیزی ندارم که به کمک آن زن بگیرم ! 
اک هه شا ایس یف ی ی ال ای فا ازتانواده آ 
شریف و اصیل برای تو پیدا کنم حاضر به ازدواج هستی؟ 
فرمود: 
از کجا چنین زنی می توانم پیدا کنم؟ 
گفت: 
هن این کارا خراهم کرو موجه رایزای این کاز آماده نی کم تن یه 
ای کت وف و کی بدهند. موضوع از 


صورت خصوصی بیرون آمد و به اطلاع عموهای رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و عموی خدیجه عمرو بن اسد و دیگر نزدیکان رسید و ترتیب مجلس 
خواستگاری و عقد داده شد. و در پاره ای از نقل ها مانند روایت ابن 
اسحاق در سیره نامی از «نفیسه» و وساطت او در این باره ذکر نشده, و 
پیشنهاد آن ین از این شعر: از طرف خود خدیجه و بدون واسطه نقل 
گردیده, و عبارت 


سیره این گونه است: 


... و کانت خدیجه امراه حازمه شریفه لبیبه, مع ما اراد الله بها من 
کزاسته: فلما آخبر‌ها یسرم سا آخبرها تفت الی رضول الله ضلی, الم 
علیه و سلم, فقالت له - فیما یزعمون - ی 


قریش نسبا و اعظمهن شرفا, و اکثرهن مالاء. کل قومها کان حریصاعلی 
دلک منها لو یقدر علیه» (8) 


یعنی: 


خدبجه زنی دور اندپیش ۳ شریف و خردمند بود کته از آنکه خدای 
سبحان نیز اراده بزرگواری آن زن را فر موده بود, و بدین جهت بود که چون 
میسره آن گزارش را بدو داد به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرستاد و چنانچه گفته اند پیغام داد که ای عموزاده: 


من به خاطر خویشاوندی و شرافت خانوادگی شما و امانت و حسن خلق و 
راستگوتئی که در شخص شما وجود دارد به ازدواج با شما علاقمند شده 
ام . . و بدین ترتیت خو دی راید آن خصرات عرضه داشت, و خدیجه در ان روز 
از نظر نسب در میان زنان قریش از دیگران برتر و شرافتمندتر و از نظر 
تروت تروتمندتر بود, و همه مردان مکه علاقمند به ازدواج با او بودند . 

که البته اين روایت با نقلهای دیگر قابل جمع است که در آغاز برای 
استمزاج و نظر خواهی نفیسه را نزد آن حضرت فرستاده, و پس از جلب 
وضایت سل تساه ازلم اه الم خمد | معش ها ماد اتواع را 


داسان مشاه آن ۲ مر اسم‌محامن غفته ولی کد کر ند فطل بهغتوان 
نقد و بررسی در این داستان لازم است: 


نقد و بررسی این داستان 


1 - نخستین مطلبی که مورد بحت واقع شده. صحت و سقم اصل این 
داستان و اثبات وقوع ان از نظر تاریخی است. زرا این داستان نیز همانند 
داستان سفر قبلی رسول خدا صلی الله علیه و آله به همراه ابوطالب 
مورد خدشه و تردید است و روایت متقن و مسندی در این باره به دست 
ما نرسیده جز همان روایاتی که يا بدون سند و يا به صورت مرفوع از آبن 
اسحاق و جابر و خزیمه نقل شده که از نظر حدیث شناسان چندان اعتباری 
ندارد, چنانچه بر اهل فن پوشیده نیست. و همان خدشه هائی که در حدیت 
رای امسر سول ی ناور ۲ بر 
وجود دارد, و خلاصه این داستان در حدیث معتبری نقل نشده . 


2 - در عموم این روایات اين جمله به چشم می خورد که خدیجه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را اجیر کرد .. . و همین ماجرا سبب این ازدواج 
گردید در صورتی که در حدیث دیگری که از عمار بن پاسر نقل شده و 
یعقوبی در تاریخ خود آن را روایت نموده, 


عمار بن یاسر گوید: 


داستان ازدواج ربطی به سفر رسول خدا صلی الله علیه و آله و اجیر شدن 
آن حضرت برای خدیجه نداشته. و اساسا رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در طول زندگی خود نه اجیر خدیجه و نه اجیر احدی از مردم دیگر نشد . 
و روایت عمار بن یاسر این گونه 


است که می گوید: 


ها اعلی شمه ول الله ی لاه ی ال درس هت حول کت 
ند یقا له فا نا آنمشی‌سوما بین الضفا والغروه اذ بخدیجه شتخویلد و احتها 
هالماها عات فسول االه ی الم یه اله خاش وال ایا 


یا عمار ما لصاحبک حاجه فی خدیجه؟ 
قلت: 

و الله ما ادری ! فرجعت فذکرت ذلی له, 
فقال: 


ارجع فواضعها وعدها یوما تاتیها ۰ یعلی - من از « داستان ازدواج رسول 
وک و 2 
حضرت ی بودم روزی به همراه رسول خدا| میان صفا و مروه 
می رفتیم که ناگهان خدیجه و خواهرش هاله پدیدار شدند, و چون خدیجه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدار کرد خواهرش هاله به نزد من آمد 
و گفت: 


ای عمار دوست نو را در خدیجه نیازی نیست ؟ (و علاقه به ازدواج با او 
ندارد؟) گفتم: 

ب خآ فیو کنو اطلاعی ارم مش ان این کف ار کت مایا 
براف را کش ول تا صای الله ان و ال فر هر 


برگرد و (برای گفتگو در اینباره) با او وعده دیداری را در روزی قرار بگذار 
تا نزد او برویم .. . و در پایان این روایت ت این گونه است که می گوید: 


شس نها کان مها یف انوا استات هی و لا کان خر لاه 
قط» یعنی: 


جریان این گونه که مردم می گویند نبود و خدیجه رسول خدا صلی الله 
ع الا رای ای امرس آن‌عصوت شام ار کی تیه 


نیز آن را به این صورت نقل کرده که «روی بعضهم عن عمار بن یاسر ...» 
(9) و در متن روایت هم جمله ای هست که قابل خدشه است ولی می 
تیان آن چواات کم اعار فیلی. با بر کم اعبارتر کندو مت بردید 
بیشتری در صحت آنها یه مگر آنکه کسی پاسخ دهد که کارگری 
سول ی صلم ات و سای هه سس رت ارم 
در سود حاصله بوده نه اجاره اصطلاحی, چنانچه در برخی از روایات نیز 
بدان تصریع شده مانند روایت کشف الغمه که در بحارالانوار نقل شده و 


«... کانت خدیجه بنت خویلد امراه تاجره ذات شرف و مال تستاجر الرجال 
فی مالها, و تضاربهم ایاه بشیء تجعله لهم منه ...» (10) که از این عبارت 
می توان (11) استفاده کرد که تعبیر به «اجیر» و «استیجار» نیز در 
تسامحی از این نظر در عبارت شده باشد .. 


اههد ار رواناک کی مس رواک ما رن پاش انتاوی نفه بر 
فرض صحت اصل داستان, ارتباط ان با ازدواج خدیجه و آن حضرت نیز 
ثابت نشده, و از این جهت نیز این روایات قابل بحجت و بررسی است و 
خالی از خدشه نخواهد بود. 

پی نوشتها 


1 - بحار الانوار ح 16 ص‌ 8 - 1(5. و سیره ابن هشام (پاورقی) جلد 1 
ص 119 


2 - بحار الانوار ح 6 ص 148 - 155. و سیره ابن هشام (پاورقی) جلد 1 
صفحه 187. 


3 - بحار الانوار ج 16 ص 10. 


4 - اين را هم بد نیست 


بدانید که در این ترتیب دو شوهر که ذکر شد نیز اختلاف است و آنچه نقل 
شد طبق گفته مشهور است, ولی برخی گفته اند نخست به ازدواج عتیق 
بن عائد مخزومی درآمد و پس از او همسر ابی هاله هند بن زراره گردید, 
چنانچه در کتاب فقه السیره (ص 69) و کشف الفمه اربلی (بحار الانوار ج 
6 ص 10) نقل شده است. 


5 - چنانچه از روایات و تواریخ به دست می آید خدیجه این ثروت بسیار را 
از ارث پدرو دو شوهر و تجارتهای بسیاری که برای او می کردند به دست 
آورده بود, و در مقدار آن رقمهای مبالغه آمیزی در تواریخ دیده می شود 

سند متقن و صحیحی برای آن رقمها در دست نیست مانند هشتاد هزار 


6 - بحار الانوار ج 16 ص 22. 


7 - مناقب ابن شهر آشوب ج 1 ص 41 (ط قم) و نظیر این حدیت را ابن 
حجر نیز در کتاب الاصابه ج 4 ص 274 به سند خود از ابن عباس روایت 


کرده است. 

سره ات خفام ع اس 169 

9 - تاریخ یعقوبی ج 2 ص 12 

0 - بحار الانوار ج 16 ص 9 

سره آنره اه باس 192 

فصل دوم 

سخن درباره سن رسول خدا صلی الله علیه و آله و خدیجه در هنگام ازدواج 


رسارس سل هی الله شمه اسر ها ام موه افته 


اند؛ 


آن حضرت در آن هنگام بیست و پنج سال از عمر شریفش گذشته بود. 

ولی درباره سن خدیجه علیها السلام اختلافی در روایات دیده می شود که 

مشهور در آنها نیز آن است که خدیجه در آن هنگام چهل سال داشت. و در 
ابر | 


۱ 
ترجیح داده اند ولی كِِ- برای ن ذکر نکرده است (2), و شاید توجیه 
دیگری را که برخی از نویسندگان کرده اند بتواند دلیل و یا تاییدی بر این 

قول و یا قول های دوم وسوم نیز باشد که گفته اند: 


۳9 تنوجچه به فرزندانی که خدیجه به دنیا آورده می توان احتمال داد که 


سن خدیجه کمتر از چهل سال بوده و تاریخ نگاران عرب رقم «چهل» را 
بدلیل آنکه رقم کاملی است انتخاب کرده اند (3). 


نگارنده گوید: 


تایید دیگر این گفتار نیز حمل فاطمه سلام الله علیها و ولادت آن بانوی 
و هت نوی و ی ار کی اي او 
تفصیل روی آن بحجت خواهد شد و اکنون به طور اجمال بیان کردید: که 
چون طبق روایات معتبر محدئین شیعه رضوان الله علیهم فاطمه علیها 
السلام مولود اسلام بوده و در سال پنجم بعثت رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به دنیا 9 موجب ایراد برخی از برادران اهل سنت که ولادت آن 
بانوی عالمیان را پنج سال قبل از بعثت دانسته اند قرار گرفته, و موجب 
استبعاد انان شده چون روی روایات شیعه و قول مشهور درباره سن 
حضرت خدیجه در وقت ازدواج با رسول خدا صلی الله علیه و اله لازم اید 
که خدیجه در سن 60 سالگی به فاطمه علیها السلام حامله شده باشد, و 
1 ین مطلب روی جریان طبیعی و عادی بعید است., که البته این 0 
و( 


یکی از آنها ههین است که دید و نقیه را هم انشاء الله تعالی؛ذر اجاق 


خود ذکر خواهیم کرد ... و بهر صورت مشهور همان است که خدیجه در ان 
هنگام چهل ساله بوده ولی قول به اینکه بیست و هشت ساله بوده نیز 
خالی از قوت نیست چنانچه در چند حدیث امده است. (4) و الله اعلم. 


این را هم بد نیست بدانید که: 


برخی عقیده دارند خدیجه سلام الله علیها در هنگام ازدواج با رسول خدا 
صلی الله علیه و اله باکره بوده و قبلا شوهری نکرده بود, و در این باره به 
حدیثی که ابن شهر آشوب در مناقب روا یت کرده تمسک جسته اند که می 


گوید: 


و روی احمد البلاذری و ابو القاسم الکوفی فی کتابیهما و المرتضی 
قاتا خی ها یر فاص 


ان النن ی الله یواسم ما ی کات غدر اب شک ززی 
ما ذکر فی کتابی الانوار و البدع: 


ان رقیه و زینب کانتا ابنتی هاله اخت خدیجه». (5) یعنی - احمد بلاذری و 

ابو القاسم کوفی در کتابهای خود وسید مرتضی در کتاب ۳ 

جعفر طوسی در کتاب تلخیص روایت کرده اند که هنگامی که رسول خدا 

صلی الله علیه و آله با خدیجه ازدواج کرد آن بانوی محترمه باکره بود, و 

تایید این گفتار مطلب دیگری است که در کتابهای الانوار و البدع روایت 

ِِ.ِ«ِِِ و زینب دختران «هاله» خواهر خدیجه بوده اند نه خود خدیجه 
۰ و نیز به گفتار صاحب کتاب الاستغاثه استشهاد کرده اند که گوید: 


«... همه کسانی که اخبار نقل کرده و روایات از آنها به جای 


مانده از شیعه و اهل سنت اجماع دارند که مردی از اشراف قریش و 
رسای آنها نمانده بود که به خواستگاری خدیجه نرود و در.ضنده آن پر نیاید. 
و خدیجه همه آنها را بازگردانده و یا پاسخ رد به آنها داد و چون رسول خدا 
صلی الله علیه و آله او را به همسری خویش در آورد زنان قربش بر او 
خشم کرده و از او کناره گیری کردند و به او گفتند: 


بزرگان و اشراف قریش از تو خواستگاری کردند و به همسری هیچیک از 
انها در نیامدی و به همسری محمد یتیم ابوطالب که مرد فقیری است و 
مالی ندارد درآمدی؟ و با این حال چگونه اهل فهم می توانند بیذیرند که 
یی ی 
نپذیرفته باشد؟ 1 و این مطلبی است که مردم صاحب نظر آن را نمی 
۱6 وال آن او بح انش که ابا رفیم‌وام کلنیم 
که به همسری عثمان درامدند و هم چنین زینب که همسر ابو العاص بن 
ربیع گردید دختران صلبی و واقعی رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند و 
یا ربیبه آن حضرت بوده اند .. ۰ (7). ولی به نظر نگارنده روایت ت آبن شهر 
اشوب با توجه به اینکه می تواند معنای خیرم داشته باشد که نمونه اش 
درباره برخی از بزرگ زنان عالم نیز وارد شده و اکنون جای توضیح و بحث 
بیشتر در ان باره نیست نمی تواند در برابر ان شهرت بسیاری که درباره 
ازدواج خدیجه قبل از مفتخر شدن به همسری رسول خدا با دو شوهر خود 
بود, مقأاومت کند . 


و چنانچه علامه شوشتری در قاموس الرجال گوید: 


المذهب و بی عقلی بوده و سید و شیخ رحمهما الله تعالی نیز احتمالا قول 
همان ابو القاسم کوفی را نقل کرده اند نه اینکه مختار خودشان بوده . 
(8). و هم چنین استبعادی که در گفتار صاحب کتاب الاستفغاثه بود نیروی 
بزانری: با ان تنمرت. ۱ ندارد و بهتر آن است که این بحث را به همین جا 
خاتمه داده و به دنبال بحث در موضوع بعدی برویم. 


مراسم عقد و ازدواج 


متشون است که خواستگاری و خطبه عقد به وسیله ابوطالب عموی 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) انجام گردید و پذیرش و قبول آن نیز از 
سوی عمرو بن اسد - عموی خدیجه - صورت گرفت. و در برابر اين گفتار 
مشهور, اقوال دیگری نیز وجود دارد ... مانند ی ۳0۶ 
حمزه بن عبدالمطلب يا دیگری از عموهای آن حضرت انجام شد .. 


و يا اینکه پدر خدیجه - خویلد بن اسد - و يا پسر عموی خدیجه ورقه بن 
نوفل از طرف خدیجه قبول کرده و آن بانوی محترمه را به عقد رسول خدا 
دراوزد .ع بلکه در بارهم ای از روایات کفتار نان جای دیخری تیز نقل شدم 
که خدیجه به پدر خود خویلد شرابی داده و او را مست کرد. 


جریان مطلع گردید بنای مخالفت با این ازدواج را گذارده و بالاخره با 
وساطت و پا در میانی برخی از نزدیکان به ازدواج مزبور تن 


نادم: و آن.زا بذیرفت: . . که پاسخ آن را چند تن از راوبان و اهل تاریخ 
عهده دار شده که ما متن گفتار اين سعد را در طبقات برای شما انتخاب 
کرده و نقل می کنیم که پس از ذکر چند روایت بدین مضمون می گوید: 


«و قال محمد بن عمر: 


فهذا کله عندنا غلط و مهم و الشت. عنا المحف‌ظ عن اهل العلم آن: آباها 
خویلد بن اسد مات قبل الفجار, و ان عمها عمرو بن اسد زوجها رسول الله 
+صلی الله عنم ه الب :۱9 


یعنی: 


محمد بن عمر گفته است که تمامی این روایات در نزد ما ناصحیح و 
موهوم است و صحیح و ثابت نزد ما و دانشمندان آن است که پدر خدیجه 
یعنی خویلد بن اسد پیش از جنگ فجار از دنیا رفته بود و عمویش عمرو بن 
اشد او را به ازدهواح رسول, خدا ضلی. اللهة غلیه: و. اله. دز آورد ۰ و نظیر 
همین یار رت از واقدی نقل شده (10) و هم چنین اقوال غیر مشهور دیگر 
را نیز پاسخ داده و نیازی به ذکر آنها نیست ... (11) 


و نیز در پاره ای از روایاتی که در مورد اين ازدواج فرخنده رسیده ظاهرا 
یک اشتباه دیگری نیز رخ داده که به جای عموی خدیجه - یعنی عمرو بن 
اسد - ورقه بن نوفل بن اسد (به عنوان عموی خدیجه) آمده که این مطلب 
کذشته. از انکه در اضل,: خلاف مشهور است از نظر نسبی هم اشتباه 
است. زیرا ورقه بن نوفل پسر عموی خدیجه است, نه عموی خدیجه ... و 
بعید لیست که این کار از تصرفات ناقلان حدیت بوده که چون نام عموی 


خدبجه در حدبت آمده بوده و ورفه بن نوفل هم شهرتی افسانه ای داشته, 
آنعنوان را یا این تام متطیق دا ننته ,و به این صورت ذر آفرته آند. 


مرحوم صدوق در کتاب من لا بحضره الفقیه و شیخ کلینی در کتاب شریف 
ای اه و ی ها اف 


نقل کرده اند که متن آن طبق روایت شیخ صدوق (ره) اين گونه است: 


«الحمد لله الذی جعلنا من زرع ابراهیم و ذریه اسماعیل, و جعل لنا بیتا 
محجوجا و حرما آمنا یجبی الیه ثمرات کل شی ء و جعلنا الحکام علی الناس 
فی بلدنا الذی نحن فیه, ثم آن ابن اخی محمد بن عبدالله بن عبد المطلب 
لا یوزن برجل من قریش الا رجح., و لا یقاس باحد منهم الا عظم عنه, و آن 
کان نی المال فلدقان المال رری حانل ول ال و له افی خیسه ره 
و لها فیه رغبه, و الصداق ما سالتم عاجله و اجله, و له خطر عظیم و شان 
رفیع و لسان شافع جسیم ». (12 


یعنی: 


سیاس خدای را که ما را از کشت و محصول ابراهیم و ذریه اسماعیل قرار 
داد, و برای ما خانه مقدسی را که مقصود حاجیان است و حرم امنی است 
که میوه هر چیز به سوی آن گرد آید بنا فرمود, و ما را در شهری که هستیم 
حاکمان بر مردم قرارداد. سیس برادرزاده ام محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب مردی است که با هیچ یک از مردان قریش هم وزن نشود جز 
آنکه. از او بزتر اتفتم..و به: .قیخیی از آنها مفایشنبه تشود جر آنکه بر آذ 
افزون است, و او 


اگر چه از نظر مالی کم مال است ولی مال پیوسته در حال دگرگونی و بی 
ثباتی و همچون سابه ای رفتنی است, و او نسبت به خدیجچه راغب و 
خدیجه نیز به او مایل است. و مهریه او را نیز هر چه نقدی و غیر نقدی 
بخواهید اماده است, و محمد را داستانی بزرگ و شانی والا و شهرتی 
لکنت زبان دچار شد و نتوانست. از این رو خدیجه خود به سخن امده 
عمو جان: 

اگر چه شما به عنوان گواه اختیاردار من هستی ولی در اختیار انتخاب من 
خود شایسته تر از دیگران هستم, و اینک ای محمد من خود را به همسری 
تو در می آورم و مهریه نیز هر چه باشد به عهده خودم و در مال خودم 
خواهد بود. اکنون به عموی خود (ابوطالب) دستور ده تا شتری نحر کرده و 
ولیمه ای ترتیب دهد و به نزد همسر خود آی ! 


گواه باشید که خدیجه محمد صلی الله علیه و آله را به همسری خویش 
۳ جر 2۹ 7 تا 


شگفتا ! که زنان مهریه مردان را به عهده گیرند؟ ! 


ابوطالب سخت به خشم آمده روی پای خود ایستاد و گفت: 


آرزی اکر-هردی: همانتد بر ادرزاده .من باشد زان با حرانبهاتریرنخ. مهزبه خوو 
ازدواج نمی شوند ! و در روایت خرائج راوندی است که چون خطبه عقد به 
پایان رسید و 


- محمد صلی الله علیه و آله - برخاست تا به همراه عمویش ابوطالب به 
خانه برود خدیجه به ان حضرت عرض کرد: 


«... الی بیتک فبیتی بیتک و انا جاریتک». (13) 
یعنی. 


بسوی خانه خود بیا که خانه من خانه تو است و من هم کنیز توام ! و از 
کتاب المنتقی کازرونی نقل شده که جون مراسم عقد به پایان رسید 
خدیجه به کنی زکان خود دستور داد حالت شادی به خود گرفته و دفها را 
بزنند و سپس به رسول خدا عرض کرد: 


زا مخعه سر گنک انا طالت فجن سگرن من بکرانی + اطعم انا لین 
الباب و هلم فقل (14) مع اهلک, فاطعم الناس و دخل رسول الله صلی 
اللت غلیه و اه فقالبع اهله خذیحهه (15) 


یعنی آی محمد به عمویت ابوطالب دستور ده شتر جوانی از شترانت را 
نحر کند و مردم را بر در خانه اطعام کن و بیا در کنار خاندانت چاشت را به 

اسراجت بکترانو ابوطالف این کار را کرفره زسو ی 
و آله به نزد خدیجه آمده و در کنار او به استراحت روزانه پرداخت. و این 
دو حدیت دلالت بر کمال علاقه و عشق خدیجه نسبت به رسول خدا صلی 
ال له ه امه وساعه بایان مر ام شرافس و آن ,رت 


حفظ کرو عم هاوات الله ع سا 


مهریه چقدر بود و چه کسی پرداخت 


در اینکه مهربه چقدر بود و پرداخت آن را چه کسی به عهده گرفت 
اختلافی در روایات دیده می شود که از آن جمله روایت بالا است که در 
آن بدون ذکر مقدار آمده است که پرداخت آن را خدیجه به عهده 


گرفت. و از کشف الغمه از ابن حماد و نیز از ابن عباس نقل شده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله خدیجه را با مهریه دوازده اوقیه طلا به 
ازدواج خویش درآورد و مهریه زنان دیگر آن حضرت نیز همین مقدار بود. 
(16) و در اعلام الوری طبرسی دوازده اوقیه و نیم ذکر شده چنانچه از 
ی و 
سپس گفته است که هر اوقیه چهل درهم است که در نتیجه مجموع مهریه 
پانصد درهم شرعی بوده. و تفاوت دیگری که در نقل سیره حلبیه دیده می 
شود آن است که گوید: 


پرداخت مهربه مزبور را ابوطالب به عهده گرفت. (17) و قول دیگری که 
در سیره حلبیه و سیره ابن هشام و برخی از تواریخ دیگر آمده آن است که 
گفته اند؛ 


«و اصدقها رسول الله - صلی الله علیه و آله - عشرین بکره». (18). 


یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله به خدیجه بیست شتر ماده جوان 
مهریه داد و در نقل نقل دیگری نیز آمده که ورقه بن نوفل خدیجه را با مهریه 
چهارصد دینار به عقد رسول خدا - صلی الله علیه و اله - دراورد (19) و از 
کامل مبرد نقل شده که بیست شتر را ابوطالب به عهده گرفت و دوازده 
اوقیه و نیم طلا را خود رسول خدا پرداخت که مهریه مجموع آنها بود. (20) 


نگارنده گوید: 


روایاتی که در باب «مهر السنه» آمده همان روایت پانصد در هم را تایید 
ی ۱ 


صادق علهها السلام فرمودند: 


«ما زوج رسول الله - 


ضلی اللة: غلنه و الق - ییا هم سا به.و لا شوخ شتافی نساته.علی اکتر من 
اثنی عشر اوقیه و نش یعنی نصف اوقیه». (21) یعنی تزویج نکرد رسول 
خدا صلی الله علیه و اله هیچیک از دختران خود و نه هیچیک از زنانش را به 
بیش از دوازده وقیه و نیم. و طبرسی (ره) در اعلام الوری گوید: 

... و مهرها اثنتا عشره اوقیه و تشن و کذلک مهر سایر نسائه». (22) 

و در روایت امام صادق علیه السلام این گونه است که فرمود: 

«ما تزوج رسول الله - صلی الله علیه و آله - شیتّا من نسائه و لا زوج شیئا 
من بناته علی اکثر من آثنی عشر اوقیه و نش, و الاوقیه اربعون درهماء و 
الاش عشرون درهما». (23) و در داستان ازدواج حضرت جواد الائمه علیه 
السلام با دختر مامون عباسی نیز امده که فرمود: 


ات تا ادا اه ای ال ای له اه 
لاز واجه و هو آئنتا عشره اوقیه و یش - و علی تمام الخمسمائه ...». (24) 


یعنی من صداق او را همان قرار دادم که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
به زنانش بذل فرمود و ان دوازده اوقیه و نیم بود که تمامی پانصد درهم 


پی نوشتها 

و 

2 - الصحیح من السیره جح 1 ص 126.. 

3 - تاریخ تحلیلی اسلام جح 1 ص 31 - 32. 

- مناقب آل ابیطالب - ط قم -ج 1 ص 159. 
5 - بحار الانوار ج 16 ص 10 و ص 12. 

6 - الاستغانه ج 1 ص 70. 


7 - قاموس 


الرجال ج 10 ص 431. 

۵ تقوم ارهز ی رود م12 

9 - الطبقات الکبری ج 1 ص 133. 

0 - بحار الانوار ج 16 ص 19. و تاریخ طبری ج 2 ص 36. 


1 - برای اطلاع بیشتر می توانید به کتاب الصحیح من السیره ج 1 ص 
3 به بعد نیز مراجعه کنید. 


2 - فروع کافی جح 2 ص 19 و 20 و من لا یحضره الفقیه ح 3 ص 397. 
اروت رم 


4 - لفظ «قل» در اینجا از قیلوله به معنای استراحت در چاشت گرفته 
شده, و برخی که شاید معنای آن را نفهمیده اند «لام» را تبدیل به «میم» 
کرده و «فقم» ضبط کرده اند, و خصوصیت وقت چاشت ظاهرا بدان جهت 
بوده که در شهر مه غالبا هوا گرم و عموما ساعت چاشت را تا نزدیک 


غروب در خانه ها به استراحت می گذرانده اند و آنگاه برای حوائج خود از 
خانه خارج می شده اند. 

5 - بحار الانوار, جح 16 ص 10 و 12 و 19. 

6 - بحار الانوار - ج 16 ص 10 و 12 و 219 

7 - سیره حلبیه جح 1 ص 165. 


8 - سیره حلبیه ج 1 ص 165 و سیره ابن هشام جح 1 ص 190 و سیره 


ففن لول فد که 
1 


یعنی مهر خدیجه دوازده اوقیه و نیم بود چنانچه مهریه زنان دیگر آن 


ان الاتهاز ال 247 یف رود 


3 - معانی الاخبار ص 214. فروع کافی 


ج 2 ص 20. 

ا ره اش وه ی 9 

تن رسیم 

تا خدیجه زنده بود رسول خدا صلی الله علیه و آله زن دیگری اختیار نکرد 


این مطلب از نظر تاریخ مسلم است که تا خدیجه زنده بود رسول خدا زن 
دیگری نگرفت و خدیجه بنا بر قول مشهور و صحیح سال دهم بعثت یعنی 
بیست و پدج سال پس از این ازدواج فرخنده و میمون از دنیا رفت.: و 
زنهای متعدد و زیاد دیگری را که رسول خدا صلی الله علیه و آله به ازدواج 
و همسری خویش درآورد همگی پس از وفات خدیجه بود, و در جای خود - 
ی اس ای و با لا وت اب 
آنکیزه ازدواج های مکرر راو[ خدا پس از «قات:: خدیجه انگیزه های 
سیاسی واجتماعی بوده که آن بزرگوار می خواسته بدین وسیله پیوندهای 
محکم و بیشتری با افراد سرشناس و قبائل معروف عرب پیدا کرده و از 
این طریق برای پیشرفت اسلام و مکتب مقدس خود استفاده و بهره 
بیشتری پبرد به شرحی که به خواست خدای تعالی پس از این خواهیم 
گفت. و گرنه معقول نیست کسی مانند رسول خدا صلی الله علیه و آله 
که از هر گونه امکانات مادی بهره مند بوده و همه جاذبه هائی را که 
معمولا مورد توجه زنان می باشد همچون فصاحت زبان و زیباتی خارق 
العاده صورت و شهرت فامیلی و شخصیت ذاتی, و در یک جمله انچه 
خوبان همه داشتند همه را دارا باشد ولی تا سن پنجاه سالگی با یک زن 
بیوه دو شوهر کرده بچه داری که از نظر سن نیز پانزده سال 


یا چیزی کمتر از او بزرگتر است سازگاری کند, وهیچ به فکر ازدواج 
مجددی نیفتد, و پس از وفات او آن همه زن بگیرد ... و باز هم مانند 
دشمنان مغعرض و مخالف اسلام بگوئیم هدف آن حضرت در آن ازدواجها 
او ها اه | 
طبیعی و اجتماعی بوده که روی بافت اجتماع آن روز بهترین وسیله بوده 
است و انشاء الله در جای خود توضیح بیشتری در این باره خواهیم داد. 


ونان رسعل را صلی اآقه عاي لد اد خورسه 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به جز ابراهیم که از «ماریه قبطیه» کنیز 
آن حضرت فرستاد, فرزندان ذیکر آن ۳9 همگی از بانوی ار 
وا ای ها هر 
که اه دوه ابا و اکن رام ها نز اختاات است: و مشهور آن اسبت 
که آنها شش تن بودند, یعنی دو پسر و چهار دختر, و دانشمند فقید مرحوم 
دکتر ایتی در تاریخ پیامبر اسلام نام انها و ترتیب ولادت و وفات انها را بدین 
گونه ذکر کرده که ذیلا می خوانید: 


1 - قاسم که نخستین فرزند رسول خدا است. و پیش از بعثت در مکه تولد 
یافت. و رسول خدا| به نام وی «ابو القاسم» کنیه گرفت, . و نیز نخستین 
فرزندی است که از رسول خدا در مکه وفات یافت و در آن موقع دو ساله 


بود. 


از قاسم در سی سالگی رسول خدا| تولد پافت. ۰ و پیش از اسلام به ازدواج 
پسر خاله خود «ابو العاص بن ربیع>» دراد و پس از جنگ بدر به مدینه 
هجرت کرد و در سال هشتم هجرت در مدینه وفات یافت. 


3 - رقیه که پیش از اسلام و بعد از زینب. در مکه تولد یافت و پیش از 
اسلام به عقد «عتبه بن ابی لهب» درامد و پس از نزول سوره «تبت پد| 
ابی لهب» و پیش از عروسی به دستور ابولهب و همسرش «ام جمیل » از 
وی جدا گشت. و سپس به عقد «عثمان بن عفان» درآمد و در هجرت اول 
مهبم که با وم هزات کرت و انکام به که از کشت. ونم فاذینه 
هجرت کرد و در سال دوم هجرت سه روز بعد از بدر, همان روزی که 
مژده فتح بدر به مدینه رسید, وفات پافت. 


- ام کلثئوم که نیز در مکه تولد یافت و پیش از اسلام به عقد «عتیبه بن 
ابی لهب» درآمد و مانند خواهرش پیش از عروسی از «عتیبه» جدا شد, و 
در سال سوم هجرت به ازدواج «عثمان بن عفان» درامد, و در سال نهم 
هجرت وفات کرد. 
5 - فاطمه علیها السلام که ظاهرا در حدود پنج سال پیش از بعثت رسول 
خدا در مکه تولد یافت (1) و در مدینه به ازدواج «امیر المومنین» علی 
علیه السلام درآمد, و پس از وفات رسول خدا به فاصله ای در حدود چهل 
روز تا هشت ماه وفات یافت و نسل رسول خدا| تنها از وی باقی ماند و 
یازده امام معصوم از دامن مطهر وی پدید امدند. 
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- عبدالله که پس از بعثت رسول خدا در مکه متولد شد و «طیب» و 
«طاهر» لقب یافت. و در همان مکه 3 کرد و پس از وفات او «عاص 
بن وائل سهمی» رسول خدا را «ابتر» خواند و سوره کوثر در پاسخ وی 
نازل گردید. (2) و البته همانگونه که گفته شد انچه ایشان انتخاب کرده و 
نوشته اند بر طبق قول مشهور است. ولی اقوال دیگری هم در این باره 
هست که در سیره اين هشام و کتاب المنتقی فی مولد المصطفی (3) و 
کتابهای دیگر نقل شده. که ما چون در نظر داریم ان شاء الله تعالی در 
جای دیگری در این باره به تفصیل بحث کنیم در اینجا به همین اندازه اکتفا 
کرده و می گذریم. 


شمه ای از فضائل خدیجه 


گرچه مرسوم است فضائل افراد را معمولا در فصل پس از ز حیات و زندگی 
نها جر .هی کننو: ولیه نگارنده را دریغ آمد که در اینجا بدون ذکری از 
فضائل این بانوی اسلام بگذریم و انشاء الله تعالی در چای دیگر نیز به 
مناسبت های گوناگونی که در پیش است فضائل دیگری را بیان خواهیم 
داشت. گرچه معلوم نیست اصل این رسم نیز رسم درستی باشد. 


این حدیت در کتابهای حدیثی شیعه و اهل سنت آمده که رسول خدا - صلی 
الله علیه و اله - فرموده: 


«کمل هن الخال خلق کر دم کل بسن التشاه الا مره اسب ارآ 


فرعون. و خدیجه بنت خویلد. و فاطمه بنت محمد» (4) یعنی از مردان 
گروه زیادی به کمال رسید ند ولی از میان زنان جز چهار زن کسی به 
عدحات کمال دوه 


مریم, و اسیه همسر فرعون, و خدیجه دختر خویلد, و 


فاطمه دختر محمد. و در حدیث دیگری که ابن حجر در کتاب الاصابه و 
دیگران از ابن عباس روایت کرده اند این گونه است که گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله چهار خط روی زمین ترسیم کرده آنگاه 
فرمود: 

«افضل نساء اهل الجنه خدیجه. و فاطمه و مریم و آرزتیه: (5) یعنی 
برترین زنان اهل بهشت: 


خدیجه و فاطمه ی و ره یی .و در روایت دیگری که او و ابن 
عبد البر و دیگران از رسول خدا صلی الله علیه و آله با مختصر اختلافی 
روای یت کرده اند اين گونه است که فرمود: 


«خیر نساء العالمین اربع, مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه» (6) یعنی 
بهترین زنان جهانیان چهار زن هستند: 


فریم و آاشیه و خدیچه و فاطمه: و از عايشه روا یت کرده اند که گوید: 


هیچگاه نمی شد که رسول خدا از خانه بیرون رود جز آنکه خدیجه رایاد 


می کرد و ستایش و مدح او را می نمود, تا اینکه روزی طبق همان شیوه 
| برد و او را یاد کرد, در این وقت رشک و حسد 


«هل کانت [لا عجوز| فقد ابدلک الله خیر | منها». )7( خدیجه جز پیرزنی 
بیش نبود در صورتی که خداوند بهتر از او بهره تو کرده. ! 


عايشه گوید: 
در این وقت رسول خدا - که این سخن مرا شنید غضبنای شد به حدی که 
از شدت غضب موهای جلوی سر آن حضرت حرکت کرد آنگاه فرمود: 


«و الله ما ابدلنی الله خیرا منهاء آمنت اذ کفر الناس, و صدقتنی و کذبنی 
الناش ق و ای فلا ان کرت لاس من لها ای ۱۱ 


النساء۶». 


به خدا| سوگند خداوند بهتر از او زنی به من نداده, او بود که به من ایمان 
آورد هنگامی که مردم کفر ورزیدند, و او بود که مرا تصدیق کرد و مردم 
مرا تکذیب نموده (و دروغگویم 0 واو بود که در مال خود با من 
مواسات کرد (و مرا بر خود مقدم داشت) در وقتی که مردم محرومم 
کردند. و از او بود که خداوند فرزندانی روزی من کرد و از زنان دیگر 
نسبت به فرزند محرومم ساخت. 


عايشه گوید: 
با خود گفتم: 


دیگر از این پس هرگز به بدی او را یاد نخواهم کرد (8). و در روایت اربلی 


روزی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله نام خدیجه سلام الله علیها برده 
شد و رسول خدا صلی الله علیه و اله گریست. 


عایشه که چنان دید گفت: 


«... ما یبکیک علی عجوز حمراء من بنی اسد؟ فقال صدقتنی اذ کذبتم و 


فقالت عایشه: 


فحا لت ات ای تسف اللتصصلی الا نش الم ها 9 ی 
چه گریه ای است که برای پیرزنی سرخ رو از بنی اسد می کنی؟ 


رسول خدا فرمود: 


او مرا تصدیق کرد هنگامی که شما تکذیبم کردید. ناهن فان امر رن 
وقتی که شما کافر شدید. و برای من فرزند اورد که شما نیاوردید ! 


عايشه گوید: 


(و هرگاه می خواستم رسول خدا به من توجه کرده و به سخنم گوش دهد 
سخنم را با نام خدیجه شروع می کردم). و در 


چند حدیث از طریق شیعه و اهل سنت آمده که رسول خدا خدیجه را به 
خانه ای در بهشت مژده داد که در ان دشواری و رنجی نخواهد بود (10) و 
سلام خدای تعالی را که به وسیله جبرئیل برای خدیجه آورده بود به وی 
ابلاغ (11) فرمود و خدیجه نیز در پاسخ عرض کرد: 

+ الله السلام و منه السلام و علی جبرئیل السلام . ۰.» (12) و در حدیثی 
که عاشی در تسیر خود از این هید خدری روایک رم 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود. در شب معراج هنگامی که 

بازگشتم به جبرئیل گفتم: 


آیا حاجتی داری؟ 
«حاجتی ان تقرا علی خدیجه من الله و منی السلام ...» 


حاجت من این است که خدیجه را از سوی خداوند و از سوی من سلام 
برسانی. و چون رسول خدا سلام خدا و جبرئیل را به خدیجه ابلاغ فرمود, 


«ان الله هو السلام, و منه السلام. و الیه السلام» (13). 


و بالاخره خدیجه سلام الله علیها همان بانوی نز کواز. است که به اجماع 
اهل تاریخ نفستین زن و با نخستین انسانی است که بة زسول خدا صلی 
الله علیه و آله ایمان آورد ... و وسیله آرامشی برای آن حضرت در برابر 
ظوفامای: حوادت شین و اندوه های زاوها ی ان رال نود یی یا 
ایثار مال فراوان خود برای تفت ای در ما کم شام باه 
شدید به بودجه داشت بزرگترین حق را بر همه مسلمانان جهان تا روز 
قیامت دارد .. . و سخت ترین مشکلات را ؛ به خاطر حفظ ایمان به خدا و 
دفاع از اسلام و رهبر بزرگوار آن متحمل شد و 


فضائل بسیار زیاد دیگری که در فصول آینده به مناسبت ها روی آنها بحث 
خواهم کرو اشاء ال عالی: 


پی نوشتها 


1 - البته نظر دانشمندان و محدئین شیعه عموما آنست که ولادت آن 
حضرت پنج سال بعد از بعثت بوده, و شاید به همین جهت نیز ایشان به 
عنوان ظاهر این قول را ذکر کرده اند. 


3 - سیره ابن هشام جح 1 ص 190 بحار الانوار ج 2 ص 166. 


4 - مجمع البیان جح 5 ص 320 تفسیر کشاف ج 3 ص 250, تفسیر ابن 
جریر ج 3 ص 180. 


5 - الاصابه ج 4 ص 366. اسد الغابه ح 5 ص 437. خصال صدوق ج 1 ص 
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جریرج 3 ص 180 و مجمع الزوائد هیثمی ج 9 ص 223. اسد الغابه جح 5 
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7- لابد - طبق این روایت - منظورش از بهتر. خودش بوده که جوان و دختر 


بوده است ا! 


اه ی ]ات اس و 


0 هار انوا خ 16 ض 1 ه الاضانت ان 2 و اس الغانه ج 5 
ص 438. 


الاصابه 4ص 7۸ 2 ماه القابهخ دض 258 
2 - بحار الانوار ج 16 ص 11. 


3 - سفینه البحار جح 1 ص 379. 
فصل چهارم 


داسگان لام رت غلی غلیه شام 


ازدواج حضرت محمد صلی الله علیه و آله با خدیجه, سبب شد تا آن 
بزرگوار با انتقال به خانه جدید و تشکیل خانواده, از استقلال بیشتری در 
زد کی خن پر خوردار کف و شنالودم: زند کی:خود را بر ان اسان بو 
ریزی کند. 


اژ اینسال « که سال, پیست ه پتجم غمر رسول خدا صلی الله علیم و از 
بود - تا سال سی ام عمر آن حضرت., اتفاق مهمی که در تاریخ ضبط شده 
باشند. .در زیذکانی. آن. بزز کوار ذکر نشده, و بنابر طبق روایات مشهور 
علمای شیعه و اهل سنت. در سال سی ام عمر آن حضرت بود که علی بن 
ابی طالب علیه السلام در خانه ابوطالب به دنیا آمد. و چون این حادثه 
تاریخی و بزرگ از جهات متعددی - حتی در اصل خلقت - مربوط به 
ند کانی. رسو لخد ضلی الله غایه ی از 


این مولود جدید به خانه محمد صلی الله علیه و اله منتقل گردید و به 
صورت فرزندی برای ان بزرگوار درامد, لا زم است مقداری درباره ولادت 
۳۹9 علیه السلام, در اینجا بحت شود. 


پیوند علی علیه السلام با رسول خدا صلی الله علیه و آله در خلقت 


در روایات زیادی که از طریق دانشمندان شیعه و اهل سنت ه به ما 
رسیده, از رسول خدا صلی الله علیه و اله روایت شده که فرمود: 


من و علی از یک نور آفریده شدیم ... و در برخی از آنها ادخ است که: 


من و علی از یک درخت خلق شده ایم - که ما در تاریخ زندگانی علی علیه 
السلام, مقداری از آنها را نقل کرده ایم - و در اینجا نیز آن روایات را برای 
شما نقل می کنیم: 


1- علامه شیخ سلیمان قندوزی در کتاب بنابیع الموده (1) به سند مرفوع از 
حول یا مایت ام و امه وا کر که ری 


من و علی از یک نور آفریده شدیم چهار هزار سال 


پیش از آنکه خدا آدم را بیافریند و چون خدا آدم را آفرید این نور را در 
صلب ادم قرار داد. و همچنان یکی بودیم تا در صلب عبدالمطلب از یکدیگر 
جدا شدیم و در من نبوت جایگیر شد و در علی وصایت. 


2 - علامه شیخ عبدالله حنفی مشهور به اخوانیات از ابی هریره روایت 
گرم که کفید: تک ۳ 5 
علیه السلام وارد شد, 


رسول خدا فرمود: 


برادر و عمو زاده ام هزا ر سال پیش از آنکه دنیا را بيافریند. عمودی از نور 
آفرید و او را در برابر عرش خود قرار داد تا چون آغاز بعنت من شد آن را 
توت کار نصه. آنرشعمس شفا را افریده ونیم یه علی نا تطالت 


است. 


4 - علامه اخطب خوارزم در کتاب مناقب (2) به سند خود از جابر روایت 
کروم که رل دا سلی له قاسی هافر ده 


من و علن از یک درخت افریده شدیم و.مردم از دزختهای کونا کون 
5- علامه ابن حسنویه در کتاب «بحر المناقب» از تمامه باهلی روایت کرده 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 


خداوند من و علی را از یک درخت آفرید که من ريشه و اصل آن, و علی 
تنه و فرع آن, و حسن و حسین میوه آن, و شیعیان ما برگ آن درخت 
هستند. و هر کس به این درخت چنگ زند داخل بهشت شده و از آتش 
دوزخ امان یافته است. (3) از عبد الرحمن بن عوف روایت ت کرده که (4) 
رو ها ی للع ای ماه مرو 


شجره من هستم و فاطمه ت تت ان 


و علی پیوند آن, و حسن و حسین میوه آن و شیعیان ما برگ آن هستند, و 
ال ان درعت در فش کین و تیصو به قیقد ۵ مه و ری در 
میت یت میم ال ان ساره سوواط یل ی که 
گوید: 


یا حبذا دوحه فی الخلد نابته 

ما مثلها نبتت فی الخلد من شجر 
المصطفی اصلها و الفرع فاطمه 
ثم اللقاح علی سید البشر 

و الهاشمیان سبطاها لها ثمر 

و الشیعه الورق الملتف بالثمر 
انی بحبهم ارجو النجاه غدا 

و الفوز مع زمره من احسن الزمر 


تین اخادیت فیق ,را هر اخفای الحی روص 42 2عا 26۵ من 
هفتاد حدیث دیگر از ز کتابهای اهل سنت روا بت کرده که ما به خاطر رعایت 
اختصار همین شش حدیت را و چنانچه مشابه این ریا مار در کتابهای 
علماء بزرگوار شیعه نیز آمده که ما برای تیمن و تبرک یکی از آنها را نقل 
می کنیم و تتبع بیشتر را به عهده خواننده محترم می گذاریم: 


کشف الغمه از محمد بن عبدالله از پدرش از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله روایت ت کرده که فرمود: من و علی نوری بودیم درپیشگاه خدای تعالی 
چهار هزار سال پیش از آنکه آدم را بیافریند, و چون آدم را آ رید این نور 
راد لت اه قراس ام مسا اسصلی شصات مر مرا ال 
تا در صلب عبدالمطلب قرارش داد, و چون از صلب عبدالمطلب بیرون 
آفرد آن‌:رابه:دو قسشمت. خقسیم کرده فسمت فر در ضلب عیدالله فرارداد 


و قسمت علی را در صلب ابی طالب, پس علی از من و من از علی 
هستم. - گوشتش از گوشت من و خون او از خون من است. وهر کس 
علی را دوست دارد. به خاطر دوستی من است که او را دوست داشته, و 
هر کس او را مبغوض دارد به خاطر دشمنی با من است که او را مبغوض 
داشته است. (<ظ) و البته این احادیث از دو نظر دیگر نیز قابل بحث است: 


بکین آن‌نظو انیکه ابا متظور از خلفت. آنان فیل از ادم غليه الساام بهخهان 
هزار سال يا کمتر و بیشتر چیست؟ و ایا اين روایات نظیر همان روایات 
دیگری است که به طور عموم از معصومین علیهم السلام روایت شده که 
خداوند ارواع را هزاران سال قیل از اجساد آفرید: ودانشهدان اسلاضی 
برای آنها معناهای مختلفی ذکر کرده و هر کدام بر طبق نظریه و مدعای 
خوو ایام اه سای سکره اند اما که فان وم ود 
آن را دلیلی بر مدعای خود دانسته, و آنها که معتقد به قدم نفس هستند 
بنوعی دیگر این روایات را تفسیر و معنی کرده و دلیلی بر مدعای خود 
دانسته اند, و برخی از علمای اسلام نیز حد وسط را گرفته و به گونه 
دیگری معنا کرده اند و از شیخ مفید «ره» نقل شده که لفظ «خلق» را در 

این روایات حمل بر «تقدیر» فرموده. و از برخی دیگر نیز حکایت شده که 
حمل بر نوعی از استعاره و تمثیل کرده اند, و بهر صورت این گونه روایات 
از جمله روایات مشکله ای است که هم در سند آنها 


و هم در مفهوم و معنای آنها بحث زیادی شده و اساتید فن هر کدام بنحوی 
درباره انها قلم فرسائی کرده اند. 


و دیگر آنکه آیا منظور از نوری که خدای تعالی ارواحج رسول خدا و امیر 
المومنین و ائمه علیهم السلام از آن آفریده و بنا بر اختلاف روایات - 
هزاران سال قبل از خلقت آدم آن را به صورت عمودی یا درختی خلق 
فرمود - چیست؟ و آیا ماورای این خلقت و این عالم, عوالم دیگری وجود 
دارد که وجود ممکنات این عالم - که یکی از انها نیز انسان است - پیش از 
آنکه در این عالم تجسم یابد به صورت و یا صورتهای دیگری در آن عالم یا 
عوالم دیگر آفریده شده, و حالات و اطواری در آنجا داشته تا هنگامی که به 
این صورت و در این عالم امذه؟ و تا به کوته: ای دیگز بوده؟ پس از اثبات 
خبین ,مطلبی. آبا. علت: کول ارواح مجرده و ملکوتی از آن عالم 
نامحدود به این عالم ناسوت و دنیای محدود, و به تعبیر شیخ الرئیس از ان 
«مکان شامخ و عالی» به این «قعر حضیض» چه بوده است؟ که ما در 
یکی از تالیفات و نوشته های دیگر خود که در مورد هدف خلقت بحث کرده 
ایم قسمتی از سخنانی را که در این باره گفته اند نقل کرده ایم (6) و 
دراینجا - که بحث تاریخی است - مجالی برای تحقیق و بحث در این باره 
باید به طور اجمال ذکر کنیم, شاید بدین وسیله مقداری از ابهام اين مسئله 
برطرف 


گردد. و آن اینکه مجموع روایاتی که در این باره رسیده است, بیش از صد 
روایت ت است که در باب های پراکنده نقل شده و از نظر مضمون بیش از 
حد تواتر است که قابل رد و انکار نمی باشد. و چنانچه ما نتوانیم برای آنها 
معنائی که قابل فهم و در کمان باشد پیدا کنیم, باید همانگونه که خود امه 
و فرموده اند, علم آن ر به خودشان واگذار 9 و 
دروغ به انها داده و در صدد انکار و رد انها برائیم. گذشته از اینکه - 
همانگونه که اشاره شد - فکر و درک ماهر چه هم که زیاد باشد همانند خود 
ما محدود و قاصر است., و چنانچه برخی گفته اند. محتمل است این 
روایات, اشاره نه همان مراتب وجودی باشد که اصحاب حکمت متعالیه 
گفته اند که در باطن این عالم, عالمی است اشرف و اکمل, که در باطن 
ان عالم کب عالم اشدرف وه اکمل: دیحری ات و همحنین: با برش بهحق 
اول و واجب الوجود, که از اين عوالم در روایات, به عالم غیب و نور و روح 
الم درد اصتال: ان یر شدهه و از آين روم وان کفت: که آنجه ور 
طلیعه ممکنات از ناحیه ذات حق» شرف صد ور پافته, موجودی واحد و 
بسیط بوده که در نهایت نورانیت و لطافت بوده و تدریجا به عوالم دیگری 
قدم نهاده که به همان نسبت تدریجا از نورانیت و بساطت او کاسته شده 
تا در این عالم ناسوت که رسیده, به این صورتی که اکنون مشاهده می 
شود 


دز آمژه و از آنجا که مظهر اعلای این ظهور در عالم طبیعت و ناسوت؛ 
خر لیا ی ی ار ار 
آن بزرگوار هستند که نفوس آنها نیز پرتوی (و بضعه ای) از وجود آن 
حضرت است., بلکه همگی نور واحدی هستند, ائمه بزرگوار ما این حقیقت 
را با تعبیرهای گوناگونی که در این روایات هست برای ما بیان کرده اند و 
الله العالم. و بهر صورت روایات درباره اتحاد نور محمد و علی ۱ 
السلام در خلقت زیاد است. که به همین مقدار اکتفا می شود و اما 
بحثهای_ دیگر مربوط به ولادت علی علیه السلام. یکی بحث درباره تاریخ 
ولادت آن زر کوار. است: 


در مورد تاریخ ولادت علی علیه السلام نیز - همانند ولادت رسول خدا| صلی 
واه ات ار ات ره وس ی اس بای 
۱ 


1 - سیزدهم رجب سی سال پس از عام الفیل - ده سال قبل از بعئت 
لا ای الم خاش ام گنه فول را ی را ی 
کلینی «ره» در کافی, و شهید «ره» در کتاب دروس, و مفید در ارشاد, و 
ار امس اسر توافت اضان رگم اند 
یاه اون مس را یل مه ان سر 2 سای 
طبقات ابن سعد و سیره ابن هشام و مستدرک حاکم و تاریخ الخلفاء و 
البدایه و النهایه و دیگران نقل شده. (8) و مشهور میان محدئین و علماء 
شیعه نیز همین قول 


است. 


2 - سیزدهم رجب دوازده سال قبل از بعثت, که این قول نیز در مصباح 
الشریعه از عتاب بن اسید نیز از کتاب اقبال الاعمال روایت شده (9), و از 
علماء اهل سنت نیز از کتاب استیعاب ابن عبد البر و نهایه الادب شیخ 
شهات الدین ععل شده است. ۱10۱ و افوال گر نیز نقل. شدم مانته 
اینکه ولادت آن حضرت هفت سال, يا هشت سال و يا نه سال قبل از بعئت 
(11) و در هفتم شعبان و یا هفدهم و بیست و سوم شعبان بوده (12) که 
اه ال او اس ما ی 


ولادت آن حضرت در خانه کعبه بود 


در این باره نیز روایات بسیاری از طریق شیعه و اهل سنت رسیده که ما 
یا را را را ی ی ی 


حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک (ج 3 ص 483) حدیت ولادت علی علیه 
السلام را در خانه کعبه نقل کرده و گوید: 


«و قد تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امير المومنین علی بن 
ابیطالب کرم الله وجهه فی جوف | و 


- اخبار متواتر است که فاطمه بنت اسد امیر المومنین علی بن 
ابیطالب کرم الله وجهه را در خانه کفبه به دنا آفزن: و حافظ گنجی شافعی 
ذر کناب کقایه الطالب (ض 260): از حاکم زهایت کرده که میکه رد 


آفیر اتفستین علی بن. انطالب دی چکه و در ست الله. الحزاج در لب 
جمعه سیزدهم رجب سال سی ام از عام الفیل به دنیا امد, و جز او 
مولودی در بیت الله الحرام به دنیا نیامد, نه قبل از او و نه بعد از او, و این 
به خاطر بزرگداشت مقام 


و محل او بود که بدین افتخار نائل گردید. و علامه امینی رحمه الله در جلد 
ششم الغدیر صفحه 21 به بعد داستان ولادت آن حضرت را در خانه کعبه 
از زیاده از بیست کتاب از کتابهای اهل سنت و بیش از پنجاه کتاب از 
کتابهای علماء شیعه نقل کرده و اشعار زیادی نیز به زبان عربی در این 
و ی ی 


ولدته فی حرم الاله و امنه و البیت حیث فناوه و المسجد بیضاء طاهره 
التیاب کریقه طانت ف طاب ولدها و الغوله 


از ان:جحمله است اشعار .جح خسن تجفی که‌می کوید: 


خو ال مه مایا هی ام اه ای هه 
سید الرسل لا و لا انبیاها و از ان جمله است قصیده سید علی نقی لکهنوی 
هندی که قافیه اش «لست ادری» است و در آن قصیده که در مدح علی 
علیه السلام است درباره ولادت آن حضرت می گوید: 


لم یکن فی کعبه الرحمن مولود سواه 

تانق تا شم ال ناه 

و تولی ذکره فی محکم الذکر الاله 

ات لش فه تشه تست او 

ی 

هه 

و تردی منظر اللاهوت بین العالمین 

کیف قد اودع فی جنب و صدر؟ لست ادری 

و بالجمله اصل داستان متواتر است ولی در کیفیت آن اختلافی در روایات 
ی و انا ان ای ها 


گونه است که چون درد زائیدن فاطمه بنت اسد را گرفت و شکایت حال 
خود را به ابوطالب کرد, ابوطالب دست 


اوترا گرفته ودبه مسخد الجرام آوزد-وبه دزون خانه کفبه برد ونده گفیت" 
«اجلسی علی اسم الله» - به نام خدا در اینجا بنشین 


و سیس فاطمه نت اسد پسر زیبائی زائید و ابوطالب او را «علی» نامید, 
و این حدیث را این مغازلی در مناقب و ابن صباغ در فصول المهمه و 
دیگران نقل کرده اند که هر که تفصیل بیشتری را در این باره خواهد, می 
اند نم کنات اعفاف الق ۰ هن ٩96‏ یه نقدا ماخ و سا لته 
نماید. و نظیر این ماجرا در برخی از روایات علماء شیعه نیز ذکر شده ولی 
عموما در روایات علماء شیعه رضوان الله علیهم این گونه است که خود 
فاطمه بنت اسد هنگامی که دچار درد زائیدن شد به کنا ر خانه آمد و از خدا 
خواشت با امر ولاوت مولوسش ردیر اه اسان رراته هیال ان دعا 
۱ ۱ ۱۳ 
السلام به دنیا آمد. و اصل حدیث مطابق آنچه شیخ صدوق (ره) در کتابهای 
امالی و علل الشرایع و معانی الاخبار و محدئین دیگر شیعه رضوان الله 
علیهم نقل کرده اند این گونه است که از یزید بن عنب روایت شده که 
گوید: 


من و عباس بن عبدالمطلب وصفی ان له یاعد الجزی؟ روبروی 
خانه کرد فد ارام سس ورس که تا مان قاط ریت اس که 


درد زائیدن فرزند نه ماهه اش که در شکم داشت او را تازداخت کروه بود 
پدیدا| ر گشته و نزد خانهة آفذ.و گفت:* 


«رب انی مومنه بک و بما جاء من عندک 


مه ی ی بت واه بتی البیت 
یسرت ۹ 0 


پروردگارا, من ایمان دارم به تو و به همه پیمبران و کتابهائی که از سوی تو 
آمده, و گفتار جدم ابراهیم خلیل را تصدیق دارم و به او که این خانه کعبه 
را بنا کرد, پروردگارا بحق همان کسی که این خانه را بنا کرد, و بحق این 
نوزادی که در شکم من است که ولادت اما تن هن اسان ردان تیه ی 
قعنب گوید: 


ناگهان دیدم قسمت پشت خانه کعبه شکافته شد و فاطمه به داخل خانه 
رفت و از دیدگاه ما پنهان گردید و دیوار خانه نیز (مانند نخست) به هم 
پیوست., ما که چنان دیدیم. خواستیم قفل در را باز کنیم ولی در باز نشد, و 
داستنمر که (رشری ور یم کار هست و این عاجرا از جانت خوان عالی 


است. 


این مطلب به سرعت در شهر پیچید و مردم در سر هر کوی و برزن از آن 
بحث و گفتگو می کردند., و زنان پرده نشین نیز از این ماجرای شگفت 
انگیز باخبر شده و از آن سخن می گفتند. سه روز از اين ماجرا گذشت و 
چون روز چهارم شد فاطمه از همان مکان بیرون آمد و علی علیه السلام 


را در دست داشت و به مردم می ؟ 


خدای تعالی مرا بر زنان پیش از خود برتری بخشید, زیرا اسیه دختر مزاحم 
خدای عز و جل را در مکانی پرستش کرد که جزبه صورت اضطرار و 
ناچاری نمی بایستی پرستش او را نمود, و مریم دختر عمران 


اک ای او وی ای وی سم و تسوا رف 
و از روزی و میوه بهشتی خوردم و چون خواستم از خانه بیرون ایم هاتفی 
تا ای ای ماو رای ای و خن 
فرماید: 


من نام او را از نام خود جدا کردم و به ادب خود ادب آموختم, و من بر 
مشکلات علم خویش او را واقف ساختم و او است کسی که بتها را در 
اه ی که ماس کی کت ام اه ی 
تقدیس کند و وای به حال کسی که او را درشمن داشته و نافرمانیش کند. 


نگارنده گوید: 


با توجه به حدیث فوق. سخن یکی از نویسندگان و مفسران اهل سنت 
تعتی «الوشی». جالب. اننتت: که نس از ذکر ,داستان. ولادت. علی. غلیه 
الا ود خانه کفیه وت 


.و اين ماجرا چه به جا و شایسته بود که خدای تعالی پیشوای امامان را 
دای ود هه و منزه است آن پروردگاری که هر چه 
را در جای خود نهد و او است حاکم ترین داوران .. . و چنانچه برخی گفته 
اند: 


افتخار برای او شده بود و در دل او متولد گشته بود جبران و تلافی کند و 
به همین جهت بتها را از روی خانه بزیر افکند, زیرا در پاره ای از اخبار 
امده که خانه خدا به درگاه حق تعالی شکایت کرده گفت : 


الیو موم وان که اسان موس اسان شا وی کنزه را 


سپس گوید: 


و به همین معنی اشاره کرده است علامه سید رضا هندی در اشعار خود که 
در مدح امیر المو‌منین علیه السلام گوید: 


ماک اه فا ان ی ار ار ی ی ار ان 
طهرت من اصنامهم بیته (13) و اینک چند بیت از شعرای پارسی زبان را 
نیز که در این باره سروده اند برای شما میاوريم, 


از آن جمله است رباعی زیر از حاج سید اسماعیل شیرازی: 
در مرحله علی نه چون است و نه چند 
در خانه حق زاده به جانش سوگند 
بی فرزندی که خانه زادی دارد 

شک نیست که باشدش به جای فرزند 
و از آن جمله است رباعی زیر: 
رومی نشد از سر علی کس آگاه 
رد اک ون 

یک ممکن و این همه صفات واجب 
و افیا باه 

روزی که علی به کعبه آمد به وجود 
از بهر علی خدا در از کعبه گشود 

در بسته بداد خانه خود به علی 

حقا که علی است خانه زاد معبود 


و این هم اشعاری است از عماد تهرانی: 
رنج نابرده به کنج دل ویرانه ما 

گنج از مهر تو دارد دل ویرانه ما 

گل ما راید قدرت به ولای تو سرشت 
نقش روی تو بود در دل دیوانه ما 

فت اف ان ی از ی صرق 
کی خبر دارد از اين ناله مستانه ما 

آنکه منت ار می. نات انتتت فجا فت داند 
یار ما کیست؟ که بد ساقی میخانه ما 
حرم کعبه ترا مولد از آن شد یعنی 

ای مهین بنده توئی صاحب این خانه ما 


و البته باید دانست که در داستان ولادت امیر المومنین مباحتث دیگری نیز 
هست که انشاء الله 


باید در جای خود از آنها بحث شود, و در اینجا به همین مقدار اکتفا میشود. 
پی نوشتها 

1 - ینابیع الموده - صفحه 256 ط - اسلامبول 

2 - مناقب خوارزمی - ص, 86 - ج تبریز 

3 - احقاق الحق - ج 5 - ص 262 

4 - کفایه الطالب - ص 278 - چ. نجف اشرف 

کت خضال جع 172 سه کش ااضه خن 96اه 37 

6 - کتاب مبارزه با گناه - بخش چهارم 

7-بحار - ج 35 -ص 3 - 40 

8 - الصحیح من السیره - ج 1 - ص 128 - و احقاق الحق ج 7 
9 -بحار -ج 35 -ص 7 

0 - احقاق الحق - ج 7 - ص 549 

1 - احقاق الحق -ج 7 - ص 538 - 540 - 542 

2 - بحار - ج 35 - ص 7 

3 - الغدیر - ج 6 - ص 22 

داستان تجدید بنای کعبه 


بنابر نقل مشهور سی و پنج سال از عمر شریف رسول خدا گذشته بود که 
در اثر سیل و یا ان سوزی که موجب ویرانی خانه کعبه شد داستان 
تجدید بنای کعبه دز مکه معظمه پیش آمده و زننول خدا نیز در آن شر کت 


جسته و در هنگامی که می رفت تا میان طوائف 13 مختلف قریش در مورد 
خر الاو ات اه اه مرشسه دست یه کار کر 
پزنند خدای تعالی به وسیله آن بزرگوار جلوی این اختلاف و خونریزی را 
ی ها تاه ای وا ال اس حول مور 
در پاره ای از روایات عمر ان حضرت را در ان موقع بیست و چهار سال و 
قبل از ازدواج با خدیجه (1) و در برخی کمتر 


اک وان تس کر وه انم یلها سا مالعا 
الله علیه و آله الحلم ..» (2) که از اين تعبیر استفاده می شود که داستان 
مربوط به پانزده سالگی عمر رسول خدا| بوده است. طبق روایات مشهور 
و بلکه به گفته مرحوم علامه طباطبائی روایات متواتر و مقطوع: 


نخستین کسی که بنای کعبه به دست او انجام شد ابراهیم خلیل علیه 
السلام بود (3), اگر چه در برخی از روایات. بنای اولیه آن را به. آدم. ابة 
لیر لیف لام ست دام اند مر سیرشن سا تست 
داده اند ولی خلاف مشهور اننت بسن از. آن.هفجتان. بو با :نود تا آاننکه 
قومی از قبیله جرهم ان را تجدید بنا کردند و چون دوباره رو به ویرانی 
نهاد عمالقه آن را تجدید بنا کرده و بالاخره قصی بن کلاب جد اعلای رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آن را خراب ب کرده و به صورت اساسی و محکم 
آ 7 تجدید بنا کرد, و چنانچه برخی نوشته اند تنقی ان ردنت با خویماتن 
از تنه درخت خرما و الوارهای محکم دیگر پوشاند. 


جانب دیگری از ناحیه کعبه نیز خانه ای برای کارهای خود و مرکزی برای 
مشورت و تصمیم گیری در کارهای مهم بنا کرد که به «دار الندوه» - خانه 
شوری - معروف شد. ولی بر طبق نقل ابن هشام در سیره و روایت ابن 
اسحاق تا زمانی که قریش در زمان رسول خدا| به فکر تجدید بنای آن 
افتادند خانه کعبه سقف نداشت, و ارتفاع آن نی خر بیش از قامت یک 
انسان بود, و عبارت سیره این 


گونه است: 


«قلما رل رشهل اللهتضلی ال لیم الصا هنیزه ات 
قریش لبنیان الکعبه, و کانوا پهمون بذلک لیسقفوها و یهابون هدمها, وانما 
کانت رضما فوق القامه فارادوا رفعها و تسقیفها ,۰ (4) بنای مزبور هم 
چنان تا زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله بر پا بود. و چنانچه گفته شد 
در سال سی و پنجم عمر آن بزرگوار بود که داستان تجدید بنای کعبه پیش 


امد. 


مین کارا ره اف ال ره اف مور ان اقب یه یال 
بارانی سیل اسا و حرکت سیلی بنیان کن از کوههای مکه و ویرانی قسمتی 
از خانه های مکه سیل مزیور به درون خانه کعبه نفوذ کرد و موجب ویرانی 
قسمت هائی از آن گردید, و پس از فروکش کردن سیل قریش به فکر 
تجدید بنای آن افتاده و اقدام به اين کار کردند. و در پاره ای از تواریخ 
آمده که سبب این کار آن شد که زنی در کنار خانه کعبه به منظور بخور 
دادن ان اتشی روشن کرد که جرقه ای از ان اتش به جامه کعبه افتاد و 
آنش گرفت و در نتیجه مقداری از دیوار آن نیز سوخت و قریش در صدد 
تجدین ان ترامد.ت. (ص) ۵ برخی از تحلیل گران احتمال داده اند که این 
روایت ت ساخته بنی امیه است و انگیزه جعل نیز, موجه جلوه دادن و کاستن 
عظمت آن جنایت هولناکی است که به دستور یزید بن معاویه در منجنیق 
بستن خانه کعبه و سوزاندن آن در جنگ با عبدالله بن زبیر اتفاق افتاد, و به 
دنبال آن یزید از اين جهان رخت 


بربست و مدتها آنان این ویرانی و سوختگی در خانه کعبه بودر و عبدالله بن 
زبیر برای تحریک مردم علیه بنی امیه آن را به همان حال گذارده بود, تا 
ونتی که فرضح تس خنای آن«برانه و آن را رات ب کرده و از نو ساخت. 
و تصرفاتی نیز در آن کرد به شرحی که در ذیل خواهد آمد. و بهر صورت 
اصل داستان به گونم ی که ما در شرح زندگانی وهای اه 


از اتفاخاکن که در آین؛توره از ند کی سول دا لاله علیفو آله بعتی 

پس از ازدواج با خدیجه تا بعثت پیش امد داستان تجدید بنای کعبه و 
۱۳ 
آن رااتقل. کرده؛ اتذر و اجفال دامتان اين بود که پس از آنکه سی و پنج 
تشال ۶۱ عم ریت رسول جدا صلی الله علیهه اله یه بود معتی وم 
سال پس از ازدواج با خدیجه - سیلی بنیان کن از کوههای مکه سرازیر شد 
و وارد مسجد گردید و قسمتی از دیوار کعبه را شکافت و ویران کرد و 
چنانچه ابن اسحاق گفته است - کعبه تا آن روز سقف نداشت و دیوارهای 
اطراف آن نیز کوتاه بود و ارتفاع آن کمی بیشتر از قامت یک انسان بود و 
همین موضوع سبب شد تا در آن روز کار سرقتی در خانه کعبه واقع شود و 
اموال و جواهرات کعبه را که در چاهی درون کعبه بود و 
پس از چندی سارق را پیدا 


کردند واموال را از او گرفتند و دستش را به جرم دزدی بریدند. اما همین 
سرقت. قریش را به فکر انداخت تا سقفی برای خانه کعبه بزنند, ولی این 
تصمیم به بعد موکول شد. ویرانی قسمتی از خانه کعبه سبب شد تا قریش 
برای انجام این منظور ناچار بودند دیوارهای اطراف را خراب کنند و از نو 
تجدید بنا کنند. سای کب راهشان ری نون ین رت ای 
بتوانند با آنتففی. بن رو خانه کعبه بزنند» ودیگر وحشت از اينکه اگر 
بخواهند دیوارها را خراب کنند مورد غضب خدای تعالی قرار گیرند و 
اتفاقی بیفتد که نتوانند این کار را به پایان برسانند. 


مشکل اول با یک اتفاق غیر منتظره که پیش بینی نکرده بودند حل شد و 
چوب و تخته آن تهیه گردید. و آن اتفاق این بود که یکی از کشتیهای تجار 
رومی که از مصر می آمد در نزدیکی جده بواسطه طوفان دریا - و يا در 
اثر تصادف با یکی از سنگهای کف دربا - شکست و صاحب کشتی - که به 
گفته برخی نامش «یا قوم» و 
از بردن آن صرفنظر کرد قریش نیز که از ماجرا خبردار شدند به نزد او 
رفته و تخته های آن را برای سقف کعیه خریداری کردند و به شهر مکه 
آوردند. در شهر مکه : نیز نجاری قبطی بود که او نیز مقداری از مصالح کار 
| ر از این جهت برطرف گردید. 


و 


مشکل دوم وحشتی بود که آنها از اقدام به خرابی و ویرانی, هت کی 
به دیوار خانه و تجدید بنای آن داشتند, و می ترسیدند مورد خشم خدای 
کعبه قرار گیرند و به بلائی اسمانی با زمینی دچار شوند و به همین جهت 
مقدمات کار که فراهم شند و چهار سمت خانه را برای خرابی و تجدید بنا 
میان خود قسمت کردند, جرئت اقدام به خرابی نداشتند تا اینکه ِِ بن 
مغیره به خود جرئت داد و کلنگ را دست گرفته و پیش رفت و ؟ 


خدایا تو میدانی که ما از دین تو خارج نشده و منظوری جز انجام کار خیر 
با ۵ کلنی ودرا فرود آورد.ه قشمتی از دیهار ترا 

ب کرد. مردم دیگر که تماشا میکردند و جرات جلو رفتن نداشتند با هم 
ِِ 


ما امشب را هم صبر می کنیم اگر بلائی برای ولید نازل نشد, معلوم 
میشود که خداوند به کار ما راضی است و اکر دیدیم ولید به بلائی گرفتار 
شد دست به خانه نخواهیم زد و ان قسمتی را هم که ولید خراب کرده 
فردا که دیدند ولید صحیح و سالم از خانه بیرون آمد و دنباله کار گذشته 
خود را گرفت دیگران نیز پیش رفته روی تقسیم بندی که کرده بودند (6) 
اقدام به خرابی دیوارهای کعبه نمودند. قریش دیوارهای اطراف کعبه را تا 
اساس خانه که به دست حص ابراهیم علیه السلام پایه گذاری شده بود 
کندتدة جر آنجا : به سنگ سبز رنگی برخوردند که همچون استخوانهای مهره 
وت فرو رفته و محکم شده بود و چون خواستند آنجا را بکنند لرزه 
ی 


شهر مکه را گرفت که ناچار شدند از کندن آن قسمت صرفنظر کنند و 
همان سنیگ را پایه قرار داده و شروع به تجدید بنا کردند. 


و دز باره ای از توازیخ است که.رسول خدا صلی الله«علیه و اله" نیز در این 
عملیات بدانها کمک میکرد تا نا وقتی که دیوارهای اطراف ععبه به وسیله 
سنگهای کبودی که از کوههای مجاور میآوردند به مقدار قامت یک انسان 
رسید و خواستند حجر الاسود رز به جای اولیه خود نصب کنند دراینجا بود که 
میان سران قبائثل اختلاف پدید ۳ و هر قبیله ای میخواستند افتخار نصب 
آن سنگ مقدس نصیب آنان گردد. دسته بندی قبائل شروع شد و هر تیره 
از تیره های قریش جداگانه مسلح شده و مهیای جنگ گردید. ۰ فرزندان 
عبد الدار طشتی را از خون پر کرده و دستهای خودرا در آن فرو بردند و با 
یکدیگر هم پیمان شده گفتند: 


تا جان در بدن داریم نخواهیم گذارد غیر از ماء کس دیگری این سنگ را به 
جای خود نصب کند. بنی عدی هم با ایشان هم پیمان شدند. و همین 
اختلاف سبب شد که کا ر ساختن خانه تعطیل شود. سه چهار روز به همین 
منوال گذشت و بزرگان و سالخوردگان قریش در صدد چاره جوتئی برآمده 
دنبال راه حلی می گشتند تا موضوع را خردمندانه حل کنند که کار به جنگ 


ص .  .‏ صص 


ی ی 0 


بود رد دهد بدان عمل کنند رآ داد: 


بطرف صفا باز میشد - (و برخی هم گفته اند مقصود باب بنی شیبه بوده) 
وارد شد در این کار حکمیت کند و هر چه او گفت همگی بیذیر ند. قربش 
اين رای را پذیرفتند و چشمها به درب مسجد دوخته شد. ناگاه محمد صلی 
الله علیه و اله را دیدند که از در مسجد وارد شد. همگی فریاد زدند: 


انری امن اشست. که هیا رگ این محمد است! و ما همگی بحکم او راضی 
هستیم. و چون حضرت نزدیک آمد و جریان را به او گفتند فرمود: 


پارچه ای بیاورید, پارچه را آوردند و رسول خدا صلی الله علیه و آله آن 
پارچه را پهن کرد و حجر الاسود را میان پارچه گذارد آنگاه فرمود: 


هر یک از شما گوشه آن را بگیرید و بلند کنید, رسای قبائل پیش آمدند و 
هر کدام گوشه پارچه را گرفتند - و بدین ترتیب همگی در پلند کردن آن 
سنگ شرکت جستند - و چون سنگ را محاذی جایگاه اصلی آن آوردند خود 
آن حضرت پیش رفته و حجرالاسود را از میان پارچه برداشت و در جایگاه 
ساختمان کعبه به پایان رسید و نزاعی که ممکن بود به زد و خورد و کشت 
و کشتار و عداوت های عمیق قبیله ای منجر شود با تدییر آن حضرت 
مرتفع گردید. 


و در اینجا تذکر چند مطلب نیز لازم است: 


اقترانه بزهنه فد رال دا ضلی الله علیه و الم 


1 ان گنه که در هنن داشان درد ریق باره ای از روانات شخ 
ای هه ماه ور بر ار ی هه مر ان 


با قریش همکاری می کرد و کمک می نمود, اما در اين رابطه روایاتی در 
صحیح بخاری و مسلم و مسند احمد بن حنبل و برخی کتاب های دیگر آمده 
که پذیرفتن آنها مشکل و بلکه غیر قابل قبول است. و اینک روایت ت بخاری و 
مسلم که به سندشان از عمرو بن دینار از ز جابر روا یت کرده اند: 


ان سل االه‌ضانه الله لیم و اله کان رل معفی الخعاره للکسیه :۵ 
علیه ازاره, 


فقالن فا ا زاین وه 


یابن اخی لو حللت ازارک فجعلت علی منکبیک دون الحجاره؟ قال فحله 
فجعله علی منکبیه, فسقط مغشیا علیه, فما ری بعد ذلی عریانا ...» (7) 


شف ی ال نله یه ال و بای اسان 
تشی فن: گه راز زاین کر تیه بو( 9 فبانیی موی از رت 


رس 


بدو گفت: 


ای برادرزاده خوب است ازارت را باز ز کنی و روی شانه ات بگذاری تا مانع 
اراس رن سیسات و 


راوی گوید: 


آن حضرت ازارش را باز کرد و روی شانه اش گذارد ولی ناگهان دچار 
غشوه شد و به زمین افتاد, از آنسشن دنک کت ان حضزت را برهنه 
ندید .. 


نگارنده گوید: 


از دنباله این حدیث معلوم می شود که قبل ازاین جریان - یعنی قبل از 
سی و پنج سالگی عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله - اين ماجرا - یعنی 

برهنگی رسول خدا صلی الله علیه و آله مشاهده شده بود, وآن حضرت را 
برهنه دیده بودند ...!! و شاید این قسمت اشاره باشد به روایات دیگری 

و یی تا ری ای که و ای سار اف ای ما رن 
حضرت دیده شده بود, که یکی از 


انها هنگامی بود که عمویش ابوطالب چاه زمزم را 1 9 
دیگری در کودکی بود هنگامی که با بچه های مکه بازی می کرد, که روایت 
آن را نیز در سیره ابن هشام و سیره ابن کثیر و سیره حلبیه و جاهای دیگر 
این گونه نقل کرده اند: 


نصا اه فا هه زی سوت ی ات اه 
یحفظه به فی صفره و امر جاهلیته انه قال: 


«لقد رایتتی فی غلمان من قریش تنقل, الخخاره لبعض ما یلعب الغلمان. 
کتا فد مره اد ارات له علی ره حول عایه المارم. قایم 
لاف عفوه کدی ماو اتکی لاعم سا ارام امه خروم 


ثم قال: 


یک ها هه سا سا عم فا مان 


یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله - چنانچه نقل شده - از سر‌گذشت 
خود در کودکی و زمان جاهلیت خود و نگهبانی خداوند از وی این گونه 
حکایت کرده که فرمود: 


من در میان بچه پسرهای قریش سنگهائی را برای بازی بچه ها حمل می 
کردیم و همگی برهنه شده بودیم و ازارمان را روی شانه گذارده و سنگ 
ها را روی آن می گذارديم و من هم همانند انها در رفت و آمد بودم که 
و ی و 
بود, و به من 


ازارت را ببند. و من ازارم را گرفته و بر خود بستم و تنها از میان بچه های 
دیگر من بودم که ازار خود را بسته و سنگ را بر دوش خود می کشیدم . 
و بهر 


صورت روایت دیگری را نیز که در مورد برهنه شدن آن حضرت در داستان 
تجدید بنای کعبه نقل کرده اند این گونه است که ابن کثیر در سیره النبویه 
این گونه نقل کرده که به سند خود از بیهقی از عکرمه از ابن عباس از 
پدرش عباس روایت کرد: 


که یی انا ی انش ای شالت 


قال: 


و افردت قربش رجلین رجلین, الرجال ینقلون الحجاره. و کانت النساء تنقل 
الشید». 


قال: 

فکنت انا و ابن اخی, و کنا نحمل علی رقابنا و ازرنا تحت الحجاره. فاذا 
غشینا الناس ائتزرنا. فبینما انا امشی و محمد امامی قال فخر و انبطح 
علی وجهه, فجئّت اسعی و القیت حجری و هو ینظر الی السماء 

فقلن : 

ما شانک؟ فقام و اخذ ازاره قال: 

«انی نهیت آن امشی عریانا» قال: 

و کنت اکتمها من الناس مخافه ان یقولوا مجنون» (11). 

یعنی عباس گوید: 

هنگامی که قریش خانه کعبه را بنا می کرد مردان قریش دو نفر دو نفر به 
حمل و نقل سنگها مشغول بودند. مردها سنگ می بردند و زنها گچ و گل 
تهیه می کردند. 


عباس گوید: 


من هم با برادرزاده ام بودم. و سنگها را با دوش خود حمل می کردیم و 
ازارهامان را باز کرده و زیر سنگها (روی دوشمان) گذارده بودیم و هر 


وقت با مردم مواجه می شدیم ازارمان را می بستیم, در همین احوال که 
من می رفتم و محمد صلی الله علیه و آله نیز پیش روی من بود که ناگهان 
به صورت بر زمین افتاد, من دویدم و سنگم را بر زمین انداختم و او را 
دینم که-بط آسمان نام فی کرترهره 


تو را چه شده؟ دیدم برخاست و ازارش را 


برگرفت و گفت: 

من از اینکه برهنه راه بروم ممنوع شدم ! 

عباس گوید: 

من اين ماجرا را از مردم پنهان داشتم از ترس آنکه بگویند: 


دیوانه است ! این بود حدیبت هائی که راویان اهل سنت و بزرگان ایشان 
درباره اين داستان شرم آور و غیر قابل پذیرش و باور نقل کرده اند, و 
می گوئیم. اولا #راویان این دو جدیت که آن را از جانر ۵ ابن»عباسش تتوابت 
کرده اند یعنی عمرو بن دینار و عکرمه وثاقت و اعتبارشان نزد ما ِِ 
نشده, بلکه عمرو بن دینار - چنانچه نقل شده - متمایل به خوارج بوده و 
بلکه از پاره ای روایات استشمام می شود که ناصبی بودم . ۰ (12) و 
«عکرمه» ۹ نیز از شاگردان ابن عباس و موالیان او است ولی ۷ نیز هم 
نی با خارم :اک اد انا بوده چنانچه از معارف ابن قتیبه و طبقات 
ابن سعد و کتابهای ذیگزن نقل شده (13) و به توت ود نود و جعل حدبت و 
روایت مشهور بوده و بر آبن عباس دروغ می بسته و به دروغ از او حدیث 
ای که اه ال ات اسان رغال ار سود 
مسیب روایت شده که به مولای خود «برد» 


«لا تکعذب علی کما کذب عکرمه علی ابن عباس» (14 دروغ بر من نسبت 
نده و مبند همانگونه که عکرمه به ابن عباس دروغ می بست ! و ابن قتیبه 
نقل کرده که پسر ابن عباس یعنی - علی بن عبدالله بن عباس - عکرمه را 
بر در مزبله ای با طناب و زنجیر بسته بود, 0 
به صورت اعتراض به پسر ابن عباس گفتند: 


«اتفعلون هذا بمولاکم؟» آیا با مولا - 


«انهدا کان» یکذب علی انن» ار این هرد بر ندرم دروم من ننود ۱ (19) 
و آبن حجر در تهذیب التهذیب گفته: 


او مرد فاسقی بود که به غناء گوش می داد و با نرد بازی می کرد. و در 
خواندن نماز سستی داشت و مرد سبکی عقلی بود, و مطرود و منفور 
مسلمانان بود و به همین دلیل وقتی از دنیا رفت مسلمانان در تشییع جنازه 
و نماز بر او حاضر نشدند ... (16) 


و ثانیا - متن این روایات نیز با همدیگر اختلاف دارد که همین اختلاف سبب 
وهن و بی اعتباری انها می شود, که در برخی از انها امده که در داستان در 
کودکی آن حضرت بوده, و در برخی امده که در داستان اصلاح چاه زمزم به 
وسیله ابوطالب اتفاق افتاد. و در برخی نیز مانند همین روایات بود که این 
داستان شرم اور در ماجرای تجدید بنای کعبه بوده ... و از این رو برخی 
احتمال داده اند که این ماجرای شرم آفزد. وان اتفاق افتاده یکی در 
کودکی و دیگری در سی و پنج سالگی آن حضرت. (17) 


و ثالثا - این روایات, مخالف روایات دیگری است که خود این آقایان نقل 
کرده اند که احدی عورت رسول خدا| را ندیدن؛ و یا هیچگاه عورت ان 
حضرت دیده نشده که از آن جمله است روایتی که مرحوم علامه امینی در 


الغدیر از کتاب فتح الباری و شرح المواهب زرقانی از همین ابن عباس 
روای یت کرده اند که گفته " 


«کان صلی الله و سلم یغتسل وراء الحجرات, و ما رای احد عورته قط 
۰ (18) 


یعنی رسول خدا صلی الله علیه 


و آله چنان بود که در پشت حجره ها غسل می کرد و احدی هرگز عورت 
ان حضرت را ندید ,۰ و روایتی که از سیره حلبیه نقل شده که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: 


از کرامت هائی که پروردگارم نسبت به من انجام داده این است: 


«آن احدا لم یر عورتی» - که احدی عورت مرا ندیده ...! (19) و روایتی 
که قاضی عیاض در کتاب شفاء نقل کرده که از جمله خصائص رسول خدا 
صلی الله علیه و اله این بود: 


«انه لم تر عورته قط, و لو رآها احد لطمست عیناه» که هیچگاه عورت آن 
رات دیده: تست هیر کی ان تا ی یت هاش کون مور تن 
(20) و نیز این ۳9 مخالف است با روایتی که اینان از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نقل کرده اند که صراحت دارد که در بزرگی از آن حضرت 
چنین کاری سر نزده است و متن روا یت که آبن ابی الحدید از کتاب امالی 
محمد بن حبیب نقل کرده اين گونه است: 


«و روی محمد بن حبیب فی «امالیه» 
قال: 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: 


1 
الغلمان ناخذ التراب و المدر فی حجورنا فننقله, فملات حجری ترا با 

فان؟ مه عورتی,: 9 و نداء من فوق راسی: 
الصوت سامت وال اه فان اساا خی ی ای ی مر 


لوجهی, و انحل ازاری فسترنی. و سقط التراب الی الارض, فقمت الی دار 
ابی طالب عمی و لم اعد» (21). 


یعنی - محمد بن حبیب در 


ناسا مات کروه وا فا نی ال ایهم از 
فرمود: 


یاد دارم که من پسری بودم هفت ساله که ابن جدعان (22) خانه ای در 

می ساخت. و من با پسران دیگر خاک و خشت در دامان خود می 
ریختیم و برای ساختمان مزبور حمل می کردیم, و به همین منظور من 
دامان خود را پر از خاک کردم و در نتیجه عورتم مکشوف شد, پس از بالای 
سر خود تدانن رده کت کیت 


ای محمد دامنت را بینداز ! من سرم را بلند کردم و چیزی ندیدم جز همان 
صدائی را که شنیده بودم, و به همین جهت من دامنم را به همانگونه نگه 
داشتم و نینداختم که ناگاه دیدم گویا انسانی است بر پشت من زد که من 
ی ی را 
پوشانید و در نتيجه خاکها روی زمین ریخت, و من برخاسته و به خانه 
عمویم ابوطالب رفته و دیگر باز نگشتم (و به چنین کاری دست نزدم). که 
البته خود این روایت نیز از نظر متن و سند مورد خدشه است. ولی بهر 
صورت با آن روایات نیز مخالف و سبب وهن درانها می شود. 


و هم چنین مخالف است با روایتی که مسلم در صحیح خود نقل کرده که 
ی ی ی 
گونه است که مسلم به سند خود از مسور بن مخربه روایت ت کرده که 


گوید: 


تافلت ترفن الیو یزار خفیی انعل آنارش عععی هن 
1 ان مهافت هه المع قفا ول 


الله صلی الله علیه و آله ارجع الی ازارک فخذه و لا تمشوا عراه». (23) 
یعنی - من سنگ بزرگی و سنگینی را بر دوش می کشیدم و بر کمرِم 
ازاری سبک بسته بودم که در وقت حمل آن سنگ باز شدو به خاطر آن 
سنگ نتوانستم آن را ببندم و هم چنان برهنه رفتم تا سنگ را به جای خود 
تدم هر صول دا صلی الله غلیه و اله فر مور 


نز گرد ازارت را ببند و برهنه راه نروید ... که البته خود این حدیت نیز مورد 
و ون ال وک شاد را ی الا ی و اه کر 
متولد شد و هنگام رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله هشت سال 
بیشتر از عمرش نگذشته بود و معلوم نیست در چه سالی به مدینه رفته و 
خیمت رسول خدا ضای الم له الم رس و و سل راز امسر رده 
و یا در سال فتح مکه که رسول خدا صلی الله علیه و اله چند روز در مکه 
توقف فرمود. و طبق نقل اینها «مسور> شش ساله بوده خدمت ان 
حضرت رسیده و چنین اتفاقی افتاده ... و گذشته از اينها روایت «مسور» 
از نظر علمای ما مورد قبول و اعتماد نیست و بهر صورت نها که این خبر 
کیونه روم لا صل اه اه اد گرا ترا یه و ما 
چنین کاری نهی می کند ولی خود مرتکب چنین کار زشتی می شود 


1 
یکی از مشرکین که به تعقیب ما امده بود بیامد و جامه خود را عقب زده و 
عورتش را باز 0 و نشست و شروع کرد به بول کردن ... ابوبکر که 


تر سیده بود 
ای رسول خدا اینان ما را دیدند؟ ! 
رسول خدا| در پاسخ او فر مود: 


«لو رآنا لم یکشف عن فرجه» (24) اگر ما را دیده بود عورتش را این 
گونه باز نمی کرد؟! که از این روایت ه معلوم می شود این کار در نزد 
مشرکین هم زشت و قبیح بوده, و چگونه ممکن است رسول خدا صلی الله 
قلجه و ال دمعت یم یرم کار زشتی دوبان اساری بمتر اشت این معولة 
را با چند جمله از گفتار مرحوم علامه امینی پایان داده به دنباله بحجّت 
تاریخی خود بازگردیم: 


مرحوم علامه امینی پس از نقل برخی از روایات در اين باره می گوید: 


مسلم که این روایات را نقل کرده اند - بیرسیم: 


آیا اين بود پاداش آن همه تلاش بی وقفه رسول بزرگوار اسلام و حق 
سپاسگزاری آن حضرت در راه اصلاح مردم؟ آیا این از تعظیم وعظمت 
ام ار راشای اد وا اصیی اس که ری دی 
الله علیه و آله در ملا عام, در حالی که سی و پتج سال از عمر شریف آن 
یم ای اس دای ی ره تا اه رنه 
مکشوف 


العوره راه می رفته؟ بگذریم از اينکه راویان مزدور و بد سابقه ممکن 
است روی اهداف سیاسی و در برابر ثمنی بخس و ناچیز این روایات را 
جعل کرده اند اما اين دو بزرگوار چرا آنها را در کتاب های صحیح خود نقل 
کرده و در صدد تصحیح آنها برآمده اند؟ آيا خیال کرده اند این کار از 
مصادیق روایت دیگری است که خود همین دو بزرگوار از ابی سعید خدری 
روایت کرده اند که در توصیف رسول خدا صلی الله علیه و آله گفته: 


«کان اشد حیاء من العذرا» (25) یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
دختر باکره و در پرده. شرم و حیایش بیشتر بود؟ ایا اين مرد - یعنی رسول 
خدا صلی الله علیه و اله - همان مردی است که طبق روایات خودشان به 
دیگران مانند - جرهد و معمر - دستور میدهد که حتی را نشان را در برابر 
دیگران برهنه نکنند, تا جائی که بحث شده که آیا «ران» نیز حکم عورت را 
دارد یا زه؟ (26) و آیا این روایات مخالف با روایتی نیست که قاضی عیاض 
در کتاب شفا از عايشه روا یت کرده که گوید: 


فا تایت عرسا تدای اه اه واه ۱ 27 هر 
عورت رسول خدا صلی الله علیه و آله ۳ ندیدم. مرحوم علامه امینی در 
اینجا عايشه را مخاطب قرار داده و می گوید: 


ای ام المومنین تو اکنون بیا و میان ما و راویان این سخنان نابجا و زشت 
حصصه عدل باش؛ و از روی عدالت درباره کسانی که نسبت به ساحت 


۱ ها ای ۱ 


تشتتهاتی که هه آدمیشتی اضر نیست: ان را دزیا ره و ردیر و۱ 
نگارنده گوید: 


نظیر آنچه در بالا ذکر شد درباره کشف عورت رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در داستان تجدید بنای کعبه, روایت دیگری نیز درباره کشف عورت 
حضرت موسی علیه السلام و مشاهده بنی اسرائیل بدن برهنه آن حضرت 
را در صحیح بخاری و کتاب های دیگر نقل کرده اند که گرچه نظیر آن در 
برخی از تفاسیر ما نیز نقل شده ولی از نظر ما آن حدیت نیز مورد تردید و 
مخدوش به نظر می رسد و پذیرفتن ان. مشکل و دشوار است. و ان 
داستان «ثوبی حجر» است که چون نزد برادران اهل سنت مسلم بوده از 
نظر ادبی نیز در کتاب های دانشمندان علم نحو - در مبحث حذف حرف 
نداء در جائی که منادی اسم جنس باشد - مورد بجعت قرار گرفته ۰ و9 
داستان به گونه ای که در صحیح بخاری و کتاب های دیگر آمده و برخی آن 
زار ذیل؛ابه: 


«یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبراه الله مما قالوا و کا 
عند الله وجیها». (28) 

یعنی - ای کسانی که ایمان آورده اید نباشید مانند کسانی که موسی را 
ازردند و خداوند او را از آنچه گفتند تبرئه کرد و درپیشگاه خدا آبرومند بود 
,۰ بر طبق نقل بخاری این گونه است. «عن ابی هریره رضی الله عنه قال 
فا ی ام 


ان موسی کان رجلا حییا ستیر | لا یری من جلده شی ۶ استحیاء منه فآذاه 
من اذاه من بنی اسرائیل فقالوا: 


ار ها ]رش ارس عی اه اما مرنی ماه ای 


اه او ها ها ی یا شوم مهار 
کی ال ها وا ری ما ای اه ها ار 


ثوبی حجر وبی حجر! حتی انتهی الی ملا من بنی اسراثئیل فراوه عریانا 
اعتتنها خلی الله و ایراه هما تفولون وتعام ا لح فاد تذبه هلیشه ه 
فا بالخترالترتا من ات هرید ثلائا او اربعا 
امس وی فوله سا ها ال انوا تا کال روا موز 
فان للم مها عالها و ان که ال فضیاه (29) بعتی ار ای فرش 
۱ ۱۳0 


موسی مردی با حیا بود که پیوسته سعی می کرد هر چه بیشتر بدن خود را 
از انظار بیوشاند. و به همین جهت چیزی از پوست بدن او دیده نمی شد., و 
برخی از بنی اسرائیل که می خواستند او را بیازارند گفتند: 


علت این سعی و مواظبت بسیار. چیزی جز این نمی تواند باشد که عیبی 
مانند برص و پیسی در پوست بدن او است و يا فتقی در بیضه دارد و با 
آفت دیگری در بدن او است ره اینقدر مواظبت در پوشاندن بدن خود 
شک وحون خا ارازی فریت که هی را ار ای ار انا ره 
فرماید روزی موسی با خود خلوت کرد و جامه اش را روی سنگ گذارد و 
غسل کرد. و چون از غسل | اش اد تابر کیرد در 
این وقت سنگ شروع به فرار و دویدن کرد, و موسی که چنان 


دید عصای خود را در دست گرفت و به دنبال سنگ روان شد و پیوسته می 
۹ ن‌". 


جامه ام را ای سنگ ! جامه ام را ای سنگ ! - یعنی جامه ام را واگذار و برو 
و هم چنان بیامد تا به گروهی از بنی اسرائیل رسید و آنها موسی را برهنه 
مشاهده کرده و دیدند که از نظر خلقت و اندام بهترین خلقت را داشته و 
هیچ نقصی در خلقت ندارد, وه وسیله خداوند او را از آنچه گفته بودند 
تبرئه کرد ۰ در این وقت سنگ ایستاد و موسی جامه اش را برگرفت و 
تونید و شیروع. کنن با-عصای خوی بهزدن ان نی و به خدا سوگند که اثر 
عضای بوسی غلیه الشلام که سه با با جهان باز با پنچ بار بر آنسنگ رد 
مانند اثر زخمی بر آن سنگ مانده بود. و این است معنای گفتار خدای 


تعالی: 


«یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی ..» (30) که البته باید 
هارون و 2 شداوند به ۳ ای او را از ان اتهام تبرله کرد و این 
تفسیر را طبرسی (ره) و جمعی از علماء اهل سنت نیز در ذیل این ابه 
شریفه نقل کرده اند و از اين رو باید گفت, این تفسیر بی اشکالتر, وه 
ذهن نزدیکتر است از آن تفسیر و روایتی که برای انسان سوال انگیز 
ات و شنت الاتن: را در خهن خواننده می ورد کف یجوید: 


السلام راه دیگری - جز اين طریق زننده و زشت - وجود نداشت؟ و حالا که 
قرار بود از طریق اعجاز و خرق عادت این مطلب برای بنی اسرائیل ثابت 
شود ایا هیچ راه محترمانه و مودبانه ای وجود نداشت جز این راه؟ و 
ستوال اینکه مگر در معجزه شرط نیست که به درخواست پیامبری انجام 
گیرد؟ و در اینجا اگر به اجازه و درخواست موسی بود پس چرا آنچنان 
اراخت ند کساحمت ال رس یود تاره خقد مان آخسا 
با عصا بزد؟ ... و گناه آن سنگ چه بود که باید به خشم موسی گرفتار 
شود؟ ... و سئوالهای دیگری که به ذهن 9 ای خطور می کند و 
پاسخ صحیحی هم نمی توان برای ان پیدا کرد ؟ و در پایان این بحث این 
مطلب را هم بد نیست متذکر شویم که بنا به گفته برخی از نویسندگان 
معاصر بعید نیست که این افسانه تم تاکسا برهنه شدن و 
کشف عورت انبیاء و پیمبران الهی, از زراب هقف حرف ات ادن جاپ در 
روایات اسلامی آمده و از آنها بدینجا سرایت کرده و به وسیله 
دریوها زان وتو ایهم رفته اتب ریاس کات اشفا ء امده ات 
که وی سه سال تمام در میان مردم با پای برهنه و بدن عریان راه می 
ی به اسارت 

۰ (31) (32) و در صموئیل اولی - اصحاح 19 فقره 23/24 آمده که 
ِِِ امد و ادعای نبوت کرد و «نایوت» نیز بیامد و جامه خود را بیرون 
اورده و در 


پیش روی صموئیل قرار گرفت و هم چنان شب و روز برهنه در پیش روی 
او بود .. 33(۰) باری بهتر است سخن را در اين باره کوتاه کرده, و به دنبال 
بحث تاریخی خود باز گردیم. 


غارنخی اسمالی 4 نا که فطولفی که مر یل عاره در آن انخام فده 


اکنون که بحث تجدید بنای کعبه به میان آمد مناسب دیدیم یک تاریخ 
اجمالی از بنای کعبه در اینجا ذکر کنیم تا در جاهای دیگر نیازی به عنوان 
مجدد این بجعت نباشد. و البته درباره اصل بنای کعبه و هم چنین درباره 
اینکه. تاکتون چند بار بناق. آن تجدید شده اخلافی در رو‌ایات: دیده مین شود 
که ما بهتر دیدیم ترجمه گفتار مرحوم علامه طباطبائی رادر تفسیر المیزان 
در اين باره برای شما ذکر نموده و از نقل اختلافات و رد و ایرادهای آن 
خودداری کنیم. 


مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر ان شریفه «آن اول بیت وضع للناس 
۰ «سوره آل عمران آبه 6 به عنوان بحتی تاریخی درباره بنای خانه 
کعبه و سایر امور مربوط , به آن چنین گوید: 


این معناء متواتر و قطعی است که, بانی کعبه ابراهیم خلیل بوده و ساکنان 
اطراقف: کعبه بعد اد.ستاحد آنر تتها فزرندش. استماعیل و قوفی از قباتل نمن 
به نام جرٍهم بوده اند و کعبه تقریبا ساختمانی به صورت مریع بنا شده که 
هر ضلع آن به سمت یکی از جهات چهارگانه: 


شمال, جنوب. مشرق و مغفرب بوده و بدین جهت اینطور بنا شده که بادها 
هر قدر هم که شدید باشد, با رسیدن به آن شکسته شود اند ان را 
خواب که و آسسای ایاهم عه الا ای راو 
یک بار عمالقه آن را تجدید بنا 


کردند. و یک بار دیگر قوم جرهم (ویا اول جرهم بعد عمالقه, همچنان که در 
روایت وارده از امیر المومنین اینطور آمده بود.) (34) و آنگاه, وقتی زمام 

بر کعیه بهاذست خی یی لاب یج از آخداد رل دا ضلی الله يم 
و اله افتاد (یعتی قرن دوم قبل از هچرت) قصی آن را خرا ب کرد و از نو با 
استحکامی بیشتر بنا نمود و با چوب دوم (درختی شبیه به نخل) و کنده های 
نخل آن را پوشانید. و در کنار آن بنائی دیگر نهاد به نام دار لندو که در 
خقافت فک کت هآ با ایحا ود آنگام ما کمه مان 
طوائف قربش تقسیم نموده که هر طایفهای خانه های خود را بر لبه 
مطاف پیرامون کعبه بنا کردند و در خانه های خود را بطرف مطاف باز 
کردند. 


تین کشت | 


پنج سال قبل از بعثت نیز یک بار دیگر کعبه به وسیله سیل منهدم شد, و 
طوائف قریش عمل ساختمان ان رادر بين خود تقسیم کردند, و بنائی که 
ان را می ساخت مردی رومی به نام «یا قوم» بود و نجاری مصری او را 
کمک می کرد, و چون رسیدند به محلی که باید حجر الاسود را کار بگذارند, 
در بین خود نزاع کردند, که این شرافت نصیب کدامیک از طوائف باشد؟ 
در آخر همگی بر آن توافق کردند که محمد صلی الله علیه و آله را که در 
آن روز سی و پنج ساله بود بین خود حکم قرار دهند, چون به وفور عقل و 
سداد رای او اگاهی داشتند. 


ان باب دمستوی داد ردانی یاهرنه خر الاسود زار ان نهاده 


و به قبائل دستور داد تا اطراف آن را گرفته و بلند کنند, و حجر رادر محل 
نصب یعنی رکن شرقی بالا بیاورند. آنگاه خودش سنگ را برداشت و در 
جایی که می بایست باشد, قرار داد. و چون خرج بنائی آنان را به ستوه 
آورده بود, بلندی آن را به همین مقدار که فعلا هست گرفتند. 


و یک مقدار از زمین زیربنای قبلی از طرف حجر اسماعیل خارج ماند و 
جزء حجر شد, چون بنا را کوچک تر از انچه بود ساختند و اين بنا همچنان بر 
جای بود تا زمانی که عبدالله زبیر در عهد یزید بن معاویه (علیهما اللعنه و 
العذاب) مسلط ون 
فرستاد. و در اثر < جنگ و سنگهای بزرگی که لشکر یزید با منجنیق بطرف 
به سوی شهر می ریختند؛ پرده کعبه و قسمتی از چوبهایش را بسوزانید, 
بعد از انکه با مردن یزید جنگ تمام شد, عبدالله بن زبیر به فکر افتاد, کعبه 
را خراب نموده نای. انوا تخنید کند- دور داد حخیففاه از بفن 
آوزناند: و آن را با گچ بنا نمود و حجر اسماعیل را جزء خانه کرد, و در کعبه 
زا که قبلا در بلندی قرار ذاشت تا روف مین بانین آوزد: 


و در برابر در قدیمی, دری دیگر کار گذاشت. تا مردم از یک در درایند و از 
در دیگر خارج شوند و ارتفاع بیت را بیست و هفت ذراع (تقریبا سیزده متر 
و نیم) قرار داد و چون از بنایش فارغ شد, داخل و 


خارج آن را با مشک و عبیر معطر کرد, و آن را با جامه ای از ابریشم 
پوشانید, و در هفدهم رجب سال 64 هجری از این کار فارغ گردید. و بعد 
از آنکه عبد الملک مروان متولی امر خلافت شد, حجاج بن یوسف به 
فرمانده لشکرش دستور داد تا به جنگ عبد الله بن زبیر برود که لشکر 
حجاج بر عبدالله غلبه کرد و او را شکست داده و در آخر کشت و خود 
داخل بیت شد و عبد الملی را بدانچه ابن زبیر کرده بود خبر داد. 


عبد الملک دستور داد, خانه ای را که عبدالله ساخته بود خراب نموده به 
شکل قبلی اش برگرداند. حجاح دیوار کعبه را از طرف شمال شش ذراع و 
یک وجب خراب نموده و به اساس قریش رسید و بنای خود را از این 
سمت بر آن اساس نهاد. و باب شرقی کعبه را که ابن زبیر پائین اورده بود 
در همان جای قبلیش (تقریبا یک متر و نیم یا دو متر بلندتر از ز کف) قرار داد 
و ی 
باتتکهاتی .که ژبان افده بود فرتتن کرت 


وضع کعبه بدین منوال باقی بود» تا آنکه سلطان سلیمان عتمانی در سال 
نهصد و شصت روی کار آمد. سقف کعبه را تغییر داد. و چون در سال هزار 
و صد و بیست و یک هجری احمد عثمانی متولی امر خلافت گردید, مرمت 
هایی در کعبه انجام داد. و چون سیل عظیم سال هزار و سی و نه بعضی از 
دیوارهای مت شمال و شرق. و ظرب آن را خرات ب کرده بود,. سلطان 


مراد هار یکی از بادشاهان ال غتمان دستور داد ان را تزمیم کردند. 


ی ۱ ۳ ۳ 1 
علیه و آله خیلی از اين کوتاهتر بوده. آنچه که از روایات فتح مکه برمی آید 


رسول خدا صلی الله علیه و آله, علی علیه السلام را به دوش خود سوار 
کرد, و علی علیه السلام از شانه رسول خدا صلی الله علیه و اله توانست 
بر بام کعبه رفته, بت هائی را که در آنجا بود بشکند - ثابت کننده این مدعا 
است. و طول ضلع شمالی ان که ناودان و حجر اسماعیل در ان سمت 
است, و همچنین ضلع جنوبی ان که مقابل ضلع شمالی است. ده متر و ده 
سانتی متر است و طول ضلع شرقی اش که باب کعبه در دو متری ان از 
زمین واقع شده, و ضلع روبرویش یعنی ضلع غربی دوازده متر است و 
حجر الاسود در ستون طرف دست چپ کسی که داخل خانه می شود قرار 
دارد. در حقیقت حجر الاسود در یک متر و نیمی از زمین مطاف, در ابتدای 
ضلع جنوبی واقع شده, و این حجر الاسود سنگی است سنگین و بیضی 
شکل و نتراشیده, زنکین 1 فتهایل به ری دایتی و فان لکد فایت 
سر و رگه هایی زرد دیده می شود که آثر جوش خوردن خودبخودی 
ترکهای آن سنگ است. و چهار گوشه کعبه از قدیم الایام, چهار رکن نامیده 


می شده: 


رکن شمالی را «رکن عراقی» , و رکن غربی را «رکن شامی» , و رکن 
جنوبی را 


«رکن یمانی» , و رکن شرقی را که حجر الاسود درآن قرار گرفته «رکن 
اسود» نامیدند, و مسافتی که بین در کعبه و حجر الاسود است «ملتزم» 
می نامند. چون زاثر و طواف کننده خانه خدا, در دعا و استغاثه اش به این 


و اما ناودان که در دیوار شمالی واقع است., و آن را ناودان رحمت می 
گویند چیزی است که حجاج بن یوسف آن را احداتث کرد. و بعدهاز سلطان 
سلیمان در سال 954 آن را برداشت و به جایش ناودانی از نقره گذاشت. 
سین ساظان امه در سال 1021 آن: زا به. ناودان. تفزه. ای میتی تون 
شده مبدل کرد مینیائی کبود رنگ که در فواصلش نقشه هائی طلائی به 
کار رفته بود و درآخر سال 1273 سلطان عبد المجید عثمانی آن را به 
ناودانی یک پارچه طلا مبدل کرد که هم اکنون موجود است. و در 1 
این ناودان, دیواری قوسی قرار دارد که ان راحطیم می گویند, و حطیم نیم 
دایره ای است., جزء بنا که دو طرفش به زاویه شمالی (و شرقی و جنوبی) 
و غربی منتهی می شود. البته اين دو طرف متصل به زاویه نامبرده نیست, 
بلکه نرسیده به آن دو قطع می شود. و از دو طرف, دو راهرو به طول دو 
متر و سی سانت را تشکیل می دهد. بلندی این دیوار قوسی یک متر و 
پهنایش یک متر و نیم است. 


و در طرف داخل آن سنگهای منقوشی به کار رفته. فاصله وسط این قوس 
تقریبا سه 


فتر ۶ آنذر بنای ابر افیم غلیه السلام داعل کعبه. ده بعدها بچرون: افتاذه 
است. و به همین جهت در اسلام واجب شده است که طواف پیرامون حجر 
و کعبه انجام شود ۳ همه کعبه زمان ابراهیم علیه السلام داخل در طواف 
واقع شود. و بقیه این فضاأ آغل گوسفندان اسماعیل و هاجر بوده, بعضی 
هم گفته اند: 


هاجر و اسماعیل در همین فضا دفن شده اند این بود وضع هندسی کعبه. و 
اما تغییرات و ترمیم هائی که در آن صورت گرفته, و مراسم و تشریفاتی 
که زر آن مقمول بودهر عون مر بوظ به رح ری .ها تاشت: متفر ان 


جامه کعبه 


در سابق در روایاتی که در تفسیر سوره بقره در ذیل داستان هاجر و 
اسماعیل و امدنشان به سرزمین مکه نقل کردیم, چنین داشت که هاجر 
بعد از ساخته شدن کعبه. پرده ای بر در آن اویخت. و اما پرده ای که به 
همه اطراف کعبه می آویزند, به طوری که گفته اند, اولین کسی که این 
کار را باب کرد, یکی از تبع های یمن به نام ابوبکر اسعد بود که ان را با 
پرده ای نقره باف پوشانید. پرده ای که حاشیه ان با نخ های نقره ای بافته 
شده بود. بعد از تبع نامبرده. جانشینانش این رسم را دنبال کردند. و سپس 
مردم با رواندازهای مختلف آن را می پوشاندند, به طوری که این پارچه ها 
روی هم قرار می گرفت و هر جامه ای می پوسید, یکی دیگر روی آن می 
انداختند. 


ان یس کاب سا سا ی سرا یا رد 
عهده عرب نهاد (و بين قبائل سهمی قرار داد) و رسم او همچنان در 
فرزندانش باقی بود, از ان جمله ابو ربیعه بن مغیره یکسال 


اين جامه را می داد و یکسال دیگر قبائل قریش می دادند. در زمان رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آن جناب کعبه را با پارچه های یمانی پوشانید و 
اه سای امه ا ای ما امه ار 
رفت؛ , خدمه بیت از تراکم پارچه ها بر پشت بام کعبه شکایت ت کردند و 
گفتند؛ 


مردم اینقدر پارچه ها , بر کفبه: ضی: رید ند که خوف. آن. هستت: خانه خدا از 
سنگینی فرو بریزد. مهدی عباسی دستور داد همه را بردارند, و به جای 
آنها, فقط سالی یک پارچه بر کعبه بياویزند. که این رسم همچنان تا امروز 
باقی مانده و البته خانه خدا, پیراهنی هم در داخل دارد. و اولین کسی که 
داخل کعبه را جامه پوشانید, مادر عباس بن عبدالمطلب بود, که برای 
فرزندش عباس نذر کرده بود. 


مقام و منزلت کعبه 


کعبه در نظر امت های مختلف مورد احترام و تقدیس بود. مثلا هندیان آن 
را تعظیم ضفی کردند و معتفد نودند به آینکه روخ «شیفا» که به. نظر. انان 
اقنوم سوم است, در حجر الاسود حلول کرده, و اين حلول در زمانی واقع 
ی ی و همچنین صابئینی از 
فرس و کلدانیان. کعبه را تعظیم می کردند. و معتقد بودند که کعبه یکی از 
خانه های مقدس هفتگانه است - که دومین آن مارس است, که بر بالاای 
کوهی در اصفهان قرار دارد. و سوم, بنای مندوسان است که در بلاد هند 
واقع شده است. چهارم نوبهار است که در شهر بلخ قرار دارد. پنجم بیت 
غمدان که در شهر صنعاء است. و ششم کاوسان می باشد که در شهر 
فرغانه خراسان واقع 


است. و هفتم خانه ای است در بالاترین شهرهای چین و گفته شده که 
کلدانیان معتقد بودند کعبه خانه زحل است, چون قدیمی بوده و عمر 
طولانی کرده است. فارسیان ظم آن را تعظیم می کردند, به این عقیده که 
روح هرمز در آن حلول کرده. و بسا به زیارت کعبه نیز می رفتند. 


یهودیان هم آن را تعظیم می کردند, و در و خدا| را طبق دین ابراهیم 
عبادت می کردند, و در کعبه صورت ها و مجسمه هایی بود از ان جمله 
تمثال ابراهیم و اسماعیل بود که در دستشان چوب های از لام داشتند. و از 
ان حمله رت مرن یراع و مسیح. نود و این خود شاهد بر آن است که 
هم بهود کعبه را تعظیم می کرده و هم نصارا. 


عرب هم آن را تعظیم می کرده. تعظیمی کامل و ان را خانه ای برای 
خدای تعالی می دانسته و از هر طرف به زیارتش می امدند. و ان را بنای 
ابراهیم می دانسته. و مساله حج جزء دین عرب بوده که با عامل توارث در 
بين انها باقی مانده بود. 


تولنت بر کفعبه در آغاز با اسماغیل و پس از وی با فرزندان او بوده, تا آنکه 
قوم جرهم بر دودمان اسماعیل غلبه یافت و تولیت خانه را از آنان گرفته و 
به خود اختصاص داد, و بعد از جرهم این تولیت به دست عمالقه افتاد که 
طایفه ای از بنی کرکر بودند و با قوم جرهم جنگها کردند. عمالقه همه 
ساله در کوچهای زمستانی و تابستانی خود در پائین مکه منزل می کردند. 


همچنانکه جرهمی ها در بالای مکه منزل بر می گزیدند. با گذشت زمان 


را به دست آوردند, و حدود سیصد سال در دست داشتند, و بر بنای بیت و 
بلندی آن اضافاتی نسبت به آنچه در بنای ابراهیم بود یدید آوزدند. بعد از 
آنکه فرزندان اسماعیل زیاد شدند و قوت و شوکتی پیدا کردند و عرصه 
مکه بر آنان تنگ شد, ناگزیر در صدد برآمدند تا قوم جرهم را از مکه بیرون 
کنند که سرانجام با جنگ و ستیز بیرونشان کردند. در آن زا تزری 
دودمان اسماعیل, عمرو بن لحی بود که کبیر خزاعه بود, بر مکه استیلا 
یافته. متولی امر خانه خدا شد, و این عمرو همان کسی است که بت ها را 
بر بام کعبه نصب نموده و مردم را به پرستش آنها دعوت کرد و اولین بتی 
که بر بام کعبه نصب نمود, بت «هبل» بود که آن را از شام با خود به مکه 
آورد و بر بام کعبه نصب کرد و بعدها بت هائی دیگر آورد. تا عده بت ها 
زیاد شد, و پرستش بت در بین عرب شیوع یافت و کیش حنفیت و یکتا 


در این باره است که «شحنه بن خلف جرهمی» , «#عمرو بن لحی» را 
خطاب کرده و می گوید: 


پا عمرو انک قد احدئت آلهه شتی بمکه حول البیت انصابا و کان للبیت رب 
واحد ابدا فقد جعلت له فی الناس اربابا لتعرفن به آن الله فی مهل 
سیصطفی دونکم للبیت حجابا» (35) ولایت و سرپرستی خانه تا زمان 
حلیل خزاعی همچنان در دودمان خزاعه بود که حلیل این تولیت را بعد از 
خودش به دخترش همسر قصی بن کلاب واگذار نمود. و اختیار باز و بسته 


کردن در 


مایم بت الا وتا ار را سر ان ا عم تام ات 
خزاعی داد. ابوغبشان این منصب را در برا, بر یک شتر و یک ظرف شراب, 
به قصی بن کلاب بفروخت. و اين عمل در بین عرب مثلی ساثئر و مشهور 
شد که هر معامله زیانبار و احمقانه را , رال ار مرو من دورد 


«اخسر من صفقه ابی غبشان». (36) در نتیجه سرپرستی کعبه به تمام 
جهاتش به قریش منتقل شد و قصی بن کلاب بنای خانه را تجدید نمود که 
قبلا به آن اشاره کردیم, و جریان به همین منوال ادامه یافت, تا رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله مکه را فتح نمود و داخل کعبه شد و دستور داد عکسها 
و مجسمه ها را محو نموده. بت ها را شکستند و مقام ابراهیم را که جای 
دو قدم ابراهیم در آن مانده و تا ان روز در داخل ظرفی در جوار کعبه بود 
برداشته در جای خودش که همان محل فعلی است دفن نمودند و امروز بر 
روی آن محل قبه ای ساخته شده دارای چهار پایه. سقفی بر روی ان پایه 
ها, و زائرین خانه خدا بعد از طواف, نماز طواف را در انجا می خوانند. 


روایات و اخبار مربوط به کعبه و متعلقات دینی بسیار زیاد و دامنه دار 
است: ماه این دای اکتا ود اش ار مین که خرانت ان 
آیات مربوط به حج و کعبه به آن اخبا ر نیازمند می شوند. و یکی از خواص 
این خانه که خدا آن را قاری و مایه هدایت خلق قرار داده, این است که 
احتا وا نف سا مر دراه 0 اخلاف داز راو ان 


بود گفتار مرحوم علامه طباطبائی درباره 1 کعبه و شکل و تولیت و جهات 
دیگر آن مکان مقدس و اکنون به دنبال نقل حوادث تاریخی دیگری که قبل 
از بعئت اتفاق افتاده باز میگردیم. 


تذکری درباره ولادت حضرت فاطمه علیها السلام 


جحجمعی از مورخان و محدئان اهل سنت؛ ولادت حضرت فاطمه علیها السلام 
را نیز جزء حوادث سال تجدید بنای کعبه یعنی سی و پنج سالکی عمر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نوشته و ثبت کرده اند. ولی طبق تحقیقی 
که ما در تاریخ زندگانی حضرت فاطمه علیها السلام داشته و شمه ای از 
آن را در همان کتاب تاریخ زندگانی آن حضرت برشته تحریر در آورده ایم, 
ولادت آن بانوی بزرگوار اسلام در سال پنجم بعثت رسول خدا و پس از 
مور اسلاخهدم. مه انسیا الله در اه این شناشله ففالات ند بر عام 
خود بعنی.فر خواوش یش از بفتت رس[ خدا صلی اللة علیه و آله و تسال 
پنجم بعثت دلیل های طرفین, 6 ۷ )0 ۱ 
داریم از نظر شما می گذرانیم, و از این رو در اینجا وقت خود وشما را 
۱ ای 30 0 


پی نوشتها 

یر میم ای کر 1ص 

3 - المیزان ج 3 ص 394. 

سره انن هام جدل ض 192 

ره و این گنیر اه 2۳ 

6 - محمد بن اسحاق گفته: 

قریش برای ساختمان کعبه نزد خود این گونه تقسیم بندی کردند: 

قسمتی. که دز کفبه در آن.بود.شهم بنی, ید متاف: ور بتی: هرن کر دید .و ما 


بین رکن اسود و رکن یمانی سهم بنی مخزوم و قبائل هم پیمان ایشان. و 
قسمت پشت خانه کعبه در سهم بنی جمح و بنی سهم قرار گرفت. 


الدار و بنی اسد بن عبد العزی و بنی عدی بن کعب به عهده گرفتند. 


7 - صحیح بخاری ج 1 ص 0< و ص 181 - مسند احمد بن حنبل ج 3 ص 
5 و 310 .. 


8 - باید دانست که معمولا عربهای آن زمان قسمت پائین بدن خود را با 
(ازار) که به صورت لنگی بر کمر می بستند می پوشاندند و رسمشان 
نبوده که شلوار دوخته بپوشند چنانچه هنوز هم در میانشان این رسم 


9 - سیره حلبیه ج 1 ص 142 و 122. 
10 - سیره آبن هشام ج 1 ص 183 و سیره ابن کثیر ج 1 ص 250, و نظیر 


اين روایت داستان دیگری تير از آن.حضرت:نفقل.شدم که رز بایان این بجعت 
خواهد آمد. 


و ات سک 2 

12 -قافوش الوجال ج 7 ض: 147 

و ای ار ی 2 ای فالخ حلص 9 
کت قامو الرخان م ی 327 

6 میت ادا زر دص 263 

7 تمرف سره اه فا دص دول 2192 


8 - الفدیر ج 9 ص 288 به نقل از فتح الباری ج 6 - ص 450 و شرح 
المواهب ج 4 ص 284. - 


9 - الصحیح من السیره جح 1 - ص 139. 


لآ افو اه لد هر و و اس ااعسس صز سم 
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کهتیرا لسن حوعان کی ار ترو تمد ار موف مک شتا متا وان 
زمان بوده که هر روز جمع بسیاری را اطعام می کرد و درباره ثروتمند 
شدن او نیز قاضی دحلان در سیره خود (حاشیه سیره حلبیه ج 1 - ص 99 - 
(0۵) ) داستانی نقل کرده که به افسانه شبیه تر است تا به یک داستان 
واقعی. 


3 - صحیح مسلم ج 1 ص 105. 

4 - فتح الباری ج 7 ص 9 سیره حلبیه ج 2 ص 37. 

5 - صحیح بخاری جح 5 ص 203, صحیح مسلم ج 7 ص 78. 

6 - الغدیر جح 9 ص 282 به بعد. 

7 - شفای قاضی عیاض ج 1 ص 91. 

8 - سوره احزاب آیه 69. 

9 - صحیح بخاری - با شرح کرمانی - ج 14 ص 5د. 

0 - سوره احزاب 69. 

1 - و 32 - و 33 - الصحیح من السیره جح 1 ص 143 - 144. 

4 - تفسیر البرهان ج 1 ص 301 ح 36. 

5 - ای عمرو این تو بودی که خدایانی گوناگون اطراف بیت پدید آورده و 
نصب کردی. خانه خدا, ربی واحد و جاودانه داشت. این تو بودی که مردم 
را به شرک و پرستش ارباب گوناگون واداشتی. 


به زودی خواهی فهمید که خدای تعالی, در آینده نزدیکی, از غیر شما, پرده 
داری برای بیت انتخاب خواهد کرد. 


6 - (اين معامله) زیانبارتر از معامله ابی غبشان است. 


7 - ترجمه تفسیر المیزان - چاپ جامعه مدرسین - ص 554 - 61د. 


پات رصان اخبا ی الم علب ی از 


بحثهای مقدماتی درباره نژاد عرب. قبل از ورود در داستان بعثت رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و تاریخ ان به عنوان مقدمه و مدخل برای این 


داستان تذکر یکی دو مطلب لازم به نظر رسید زیرا در تحلیلهای تاربخی 
اينده و گروه بندیها و موضع گیریها اطلاع از این مطالب از نظر تاربخی 
ضروری بود, و شاید لازم بود این تذکرات را در اغاز بحجّت تاریخ تحلیلی 
یاداور میشدیم لکن موفق نشدیم: 


1 - وضع اجتماعی و سیاسی جزیره العرب و به خصوص منطقه حجاز و 
شهر مکه قبل از اسلام ... عربهای ساکن جزیره العرب قبل از اسلام 
عمدتا به دو دسته تقسیم میشوند: 


الف 4ات ی ی ی ی ۳ 
از دودمان حضرت اسماعیل علیه السلام میدانند و به آنها «عدنانیون» 
گویند. و اینان عموما در همان منطقه حجاز و نجد و اطراف مکه و 
۱ ۳ 7 و 
اینان نسبشان به «یعرب بن قحطان» و حضرت هود علیه السلام میرسد و 

به اینان نیز «قحطانیون» گویند, و به گفته برخی از اهل تاریخ قحطان از 
فرزندان نوح علیه السلام بود که از بابل به یمن آمده و در آنجا به سلطنت 
تسده وتان نو یس از آصبه ساطتت من در ری دم و یوت 
جفیریان و سبائیان. را .در آنجا تشکیل دادند, که قرنها در یمن حکومت 
کردند و تمدنهائی به وجود آوردند که اجمالی از آن را ذیلا خواهید خواند. و 
علت اینکه آثار عرب یمن از نظر تمدن و تاریخ بیشتر از عرب حجاز ثبت 
شده وضع جغرافیائی و اب و هوای عربستان بوده, زیرا منطقه یمن به 
خاطر اب و هوای 


مناسب و وجود آب و مرتع در قدیم محل سکونت و توقف مردم و موجب 
ایجاد شهرها و زندگی و ایجاد تمدن و آبادی بوده است. و ما نیز بحت خود 
را از همان قوم سبا که در قران کریم ناخشنان. آمده.شتر وع:مبکنيم: 


قرآن کریم درباره قوم سبا - که بزرگترین حکومت را در جنوب شبه جزیره 
عربستان بعنی کشور یمن تشکیل دادند و حکومت انان چنانچه نقل شده تا 
سال 115 قبل از میلاد امتداد یافت - 


چنین گوید: 


«لقد کان لسبا فی مسکنهم آیه جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق 
ربکم و اشکروا له بلده طیبه و رب غفور 


فاعم یا فار تا شم ال نوچ توس وا اکز 
خمط و اثل و شیء من سدر قلیل ذلک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا 
الکفور 

و جعلنا بینهم و بین القری التی بارکنا فیها قری ظاهره و قدرنا فیها السیر 
سیروا فیها لیالی و ایاما امنین 


فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث و مزقناهم 
کل ممزقان فی دلک ابا لکل,صبار شکور (۱1. 


یعنی - مردم سبا را در جایگاهشان برهانی بود: 


دو باغستان از راست و چب (بدانها گفته شد) بخورید از روزی 
پروردگارتان_ و سپاسگزاری و شکر وی را به جا آرید, که شهری پاکیزه و 
پروردگاری اه نیم دارید: ولی آنها (ازر اطاعت حق و سپاسگزاری او) 
روی گرداندند و ما نیز سیلی سخت بر انم فرستادیم, و دو باغستان (پر 
نعمت) آنها را بدو باغستان تبدیل کردیم که بار درختانش میوه تلخ و شوره 
گز و اندکی سدر بود. و این کیفر ما بدان جهت بود که کفران 


نعمت کردند, و آیا ما جز کفران پيشه را کیفر کنیم؟ و میان آنها و دهکده 
های دیگری که در آنها برکت دادیم دهکده های دیگری ات و در آنها 
فتیر‌هاتی ,بر اي رفت و آهدشان مفین کردیم وبدانها. ۶ 


در آنها شبها و روزها با ایمنی راه بروید, 
وآنها کفن ۱ 


بروردگار میان منزلگاههای ما فاصله انداز و به خویشتن ستم کردند, و ما 
آنها را موضوع قصه ها (و عبرت دیگران) قرار دادیم و تار و مارشان 
کردیم, که در این داستان برای هر صبر پيیشه و سپاسگزاری نشانه ها و 
عبرتهائی است. ی ما در تاریخ زندگانی پیمبران و انبیاء الهی 
نگاشته ایم (2) به گفته مورخان پادشاهان سبا حدود سال 850 قبل از 
میلاد دولتی در یمن تشکیل دادند که متجاوز از ششصد سال حکومتشان 
طول کشید. و از آثار و کشفیاتی که اخیرا ب دستت. آمدم: و اکتوندن موازه 
های اروپا نمونه های آن موجود است معلوم شده که مردم سبا از عالیترین 
تمدنها برخوردار بوده اند, و در ساختن ظروف طلا و نقره و بناهای مجلل, 
و ابادی و تزیین شهرها مهارتی کامل داشته اند از کارهای مهم پادشاهان 
سبا که با نبودن وسائل امروزی انجام داده اند ساختن ند «مارب» است. 
و مارب نام شهری بوده که سلاطین سبا آنجا را پایتخت خود قرار داده 
این شهر در دامنه دره ای قرار داشته که بالای آن:ذره وا کوهفانت 

گ تشکیل میدهد و در میان آن دره تنگهای کوهستانی وجود دارد و دو 
آن تنگه دو کوه معروف به کوه «بلق» است که فاصله آنها ششصد 


قدم می باشد. 


خاک پمن پهناور و حاصلخیز بود ولی مانند سایر 


نقاط عربستان ات در آنجا فراوان نبود و رودخانه های مهمی نیز نداشت. 
گاهگاهی در اثر بارانهای فصلی سیلی بر می خاست و در میان دشت 
پهناور به هدر میرفت. از این رو مردم یمن به فکر ساختن سد افتادند تا 
آبهای زیادی باران را در پشت آن سدها ذخیره کنند و در فصل تابستان از 
آنها استفاده نمایند. و روی این فکر - به گفته برخی - سدهای بسیاری 
ساختند که مهمترین آنها سد مارب بود و سد مزبور را در میان فاصله دو 
کوه «بلق» زدند. و روی اصول هندسی در دو طرف آن دریچه هائی برای 
استفاده از آب سد قرار دادند و در اوقات لازم میتوانستند به وسیله آن 
دریچه ها آب را کم و زیاد کنند. طول این سد - به گفته مورخین - در حدود 
هشتصد قدم بوده, و عرض آن حدود پنجاه قدم. در آثر بستن این سد دو 
طرف آن بیابان به شهرهای سرسبزی که به گفته بعضی مجموعا سیزده 
شهر بود و مزارع و باغات پر میوه تبدیل شد., و آن ریگهای سوزان به باغ 
خنازن.فندلن کتت: و درباره توضیف آن شهر‌ها و فراوانی نعمت آنقها سخنها 
زد 


حدی بود که تا ده روز راه, رنگ افتاب را نمی دید. واین راه بسیار را در 
زير سایه درختان خرم و پر میوه طی میکرد. 


وگن کشت اند 


زنها زنبیلها را روی سر میگذاردند و چون چند قدم از زیر درختان میگذشتند 
زنبیلهاشان پر از میوه میشد. (3) بهر صورت در اثر بستن ان سدها از 
هوای لطیف و میوه های 


فراوان و ابهای روان و سایر نعمتهای بی حساب انجا استفاده می کردند. و 
البته سزاوار چنان بود که مردم سبا در برابر آن همه نعمت بیکران که ۱ 

به ایشان بخشیده بود سپاسگزاری او را انجام دهند, ۵ خداتی را که از آن 

بیچارگی و گرسنگی نجاتشان داده بود شکر گویند, ولی تدریجا غفلت بر 
آنها کتره کیت یه بر یه حور برتن حار تون خدای تعالی برای 
ارشاد و هدایتشان پیمبرانی فرستاد )4( ولی آن مردم به جای اينکه 
سخنان پیمبران الهی را بشنوند و به موعظه ها و نصیحتهاشان گوش دل 
فرا دهند, به تکذیب انها پرداخته و در عیاشی و شهوترانی مستغفرق گشتند, 
و شاید مانند سایر ملتهای سرکش و شهوتران که انبیاء را سد راه لذت و 
تتموت«ون ۰ میدید نج به: آزاز انا نید کوشیدند, و بدین ترتیب مستحق 
عذاب الهی گشتند. و ی ی 
تا آن را ویران ساخت, و آب؛ تمام دشت و باغات و خانه ها را بگرفت 
وهمه را ویران کرد و, پس از چندی آن وادی خرم را به صحرائی خشک و 
سوزان مبدل ساخت و به جای آن همه درختان میوه دار و باغات سرسبز 
چند درخت اراک و درخت شوره گز و اندکی درخت سدر به جای ماند, و آن 
بلبلان خوش الحان جای خود را به فغان بومان سیر دند. از رهروان عشق 
خر اسان آت‌ اند اش رای سل با خانه اه ماند‌طلل ‏ دفسره گران 
حامشی کیت الا فان تساه اقا را نوم سین سای 
فتا بل خرس هدن تعاطا مات ربوم العری‌ا ری بیان شین 


سد مارب و خشک شدن ان شهرها و مزارع خرم و سرسبز بسیاری از 
قبائل عرب یمن به نقاط مرکزی و شمالی جزیره العرٍب کوج کردند که از 
آن جمله قبیله خزاعه بود که به حجاز کوچ کرده و در آنجا سکنی گزیدند, و 
اران له فا سار متسه لت وان که ام گرا فا 
«آل جفته» است بودند که به شامات رفته و در آنجا سکونت اختیار کرده و 
همان قبیله غسان بودند که بعدها حکومت غسانیان را در سرحدات شام 
تشکیل داده و با حمایتی که دولت روم از ایشان میکرد به قدرت زیادی 
رسیدند و حارت بن جبله یکی از امیران ایشان را تا سر حد پادشاهی 
قدرت دادند, و در برابر ایشان لخمیان بودند که تحت الحمایه پادشاهان 
ساسانی ایران بوده و از ایشان طرفداری میکردند ... و این دو دسته تا 
زان یور اس بر در سوت اه ری فرص کی 

قبائل اوس و خزرج نیز که در یثرب سکونت گزیدند از همین مهاجران یمن 
و عربهای قحطان هستند, جز اینکه برخی چون ابن اسحاق هجرت نها را 
به سرزمین حجاز به زمان قبل از ویران شدن سد مارب نسبت داده اند, 
اگر چه اصل هجرت در رابطه با ویرانی همان سد بود ... بدین شرح که 
گفته اند؛ 


قبائل مزبور یعنی قبائل خزاعه و آل جفته و اوس و خزرج همین که آثار 
ویرانی سد را مشاهده کردند, و دانستند که به زودی سد مزبور ویران 
کرده و به 


سرزمین حجاز و نقاط شمالی جزیره العرب رفتند, و به همان گونه که 
گفته شد قبیله خزاعه در حجاز و نزدیکی مکه, و آل جفته در سرحدات 
شام, و اوس و خزرج در یثرب سکونت اختیار کردند ... و قبائل دیگر 
«حمیر» و «سبا» مانند قبائثل «مذحح» و «کنده» و «انمار» و اشعریان در 
یمن ماندند. و پادشاهان «تبع» (ظ) در همین قبائل پادشاهی کرده و 
داستان «ربیعه بن نصر» که یکی از همین پادشاهان «تبع» بوده و خواب 
وحشتناکی که دیده بود و «شق» و «سطیح» را برای تعبیر ان خواست از 
همین پادشاهان_یمن بود (6) چنانچه «تبان اسعد» نیز که به یثرب حمله 
کرد, و مدتها با انها جنگید و بالاخره نیز نتواننست کاری از پیش ببرد 7( و 
ین از آنکه ده 7 تن از عالمان یهود آن شهر را با خود برد از تصرف آن شهر 
منصرگ شده و به یمن بازگشت و در مراجعت سر راه خود به مکهآمده و 
جامه ای بر خانه کعبه پوشانید از همین پادشاهان «تیع» - و به اصطلاح از 
«تبابعه» نود انش (8) آخرین پادشاه این خاندان که سلطنت او در بمن 
ی ی و 
«ذونواس» بود, که در قران کریم در سوره بروج و داستان اصحاب آخدود 
به سر گذشت او اشاره شده, و هم او بود که آن حفره های تشن زا که ند 
صورت کاتالهانی دز آورذم: نود 0 و مردم نجران را که حاضر نشدند 
ادانین مشیه دستت, بردارند با ان طرر دلحواشن سور اند سر کرده لشگر 


۱ 


که توانسته بود ذونواس و لشکریان او را شکست داده و به فرمانروائتی 
پادشاهان «تبع» در یمن خاتمه دهد و بر آنجا مسلط شود طبق بسیاری از 
روایات همان «ابرهه» بود که بعدها در یمن کلیسا و معبدی ساخت و در 
صدد برآمد تابه شهر مکه حمله کند و خانه کعبه را ویران سازد و خداوند او 
و لشکریانش را به وسیله پرندگان «ابابیل» نابود ساخت. همانگونه که در 
شنوزم قیل دز فران کریم آمدخ: و ما نیز در مقالات گذشته در احوالات 
اجداد رسول خدا صلی الله علیه و آله داستان آن را ,؛ به تفصیل نقل کرده 
ایم. کشور یمن سالها در دست همین لشکریان حبشه و دست نشاندگان 
نجاشی اداره میشد که طبق نقل برخی این مدت هفتاد و دو سال بوده که 
به این ترتیب پس از ابرهه, فرزندش یک سوم بن ابرهه. و پس از او 
برادرش مسروق بن ابرهه, در انجا فرمانروائی کردند تا اینکه «سیف بن 
ذی یزن» یکی از بازماندگان همان قبائل حمیر با اشاره نعمان بن منذر و 
کمک پادشاهان ساسانی ایران و یاری آنها توانست حکومت از دست رفته 
خود را در یمن باز باند.و تشن از .خی سنختن. که با آنها کزد بة کمک 
سربازان ایرانی حبشیان را از سرزمین یمن بیرون رانده, و چنانچه گفته 
شد پس از گذشت هفتاد و دو سال حکومت حبشیان دوباره بر آن سرزمین 
حاکم شدند. 


و اما در مورد عرب حجاز 


هستند که پس از آن حضرت در آن سرزمین نشو و نما یافته و تدریجا نسل 
انها زیاد شد, و قبائلی را 


تشکیل می دادند همانگونه که اهل تاریخ نوشته اند: 


پس از توقف هاجر همسر گرامی ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل 
علیهما السلام در مکه, قبیله ای به نام «جر هم >> که از بادیه نشینان 
بیابانهای اطراف بودند, با اطلاع از جوشیدن و پیدا شدن اتقو آن:عنطفه 
به تزد هاچر و.اسماعیل آمدند و با اجازه هاجر در آن سرزمین توقف و 
سکنی کردند. ابراهیم خلیل علیه السلام گاهگاهی به دیدن هاجر و 
اسماعیل می آمد و با بزرگ شدن اسماعیل مامور به ذیح او و بنای خانه 
کعبه گردید به شرحی که در تواریخ مذکور است. 


پس از اینکه اسماعیل دوران بلوغ را پشت سر گذارد به فکر ازدواج افتاد 
و از همان قبیله جرهم دختری را به زنی گرفت و پس از مدتی به دستور 
ابراهیم او را طلاق داده و زن دیگری از ایشان بگرفت و این زن دختر 
مضاض بن عمرو جرهمی بود که بگفته اهل تاریخ خداوند دوازده پسر و یک 
دختر از آن زن به اسماعیل عنایت فرمود که یکی از انها «نابت بن 
اسماعیل» بود. 


پس از وفات اسماعیل ریاست مکه را فرزندش «نابت» به عهده گرفت. و 
پس از او قبیله جرهم, ریاست شهر مکه و تولیت خانه کعبه را به خود 
اختصاص داده, و فرزندان اسماعیل را از این منصبها بی بهره ساختند. 
اینان سالها بر مکه فرمانروائی کردند و تدریجا به ستمکاری و فساد در آن 
مکان مقدس دست زدند تا جائی که گویند: 


مردی از آنها به نام «اساف» بن بغی, با زنی به نام «تائله» دختر وائل در 
خانه کعبه زنا کرد و خداوند آن دو را به جرم این بی اخترامی و گناه 


به صورت دو قطعه سنگ مسخ فرمود, و مردم مکه برای عبرت دیگران آن 
دو صورت سنگی را در نزدیکی کعبه گذارده بودند, ومردم ان دورا تماشا 
میکردند ... و در اثر طول زمان و گذشت روزگار تدریجا آن دو صورت به 
همان نامهای «اساف» و «تاتله» مورد پرستش گروههاتی از قباتل خزاعه 
درآمدند, به شرحی که در تاریخ مذکور است. باری وضع ستمکاری و فساد 
به وسیله قبیله جرهم در مکه گسترش یافت تا اینکه قبیله خزاعه - که از 
همان قبائل مهاجر یمن بودند و پس از مهاجرت از یمن در همان نزدیکی 
مکه در جائی که اکنون به نام «مر الظهران» است سکنی گزیده بودند, 
آماده جنگ با قبیله جرهم و نجات مردم و تطهیر آن شهر از ظلم و فساد 
آنها شدند, و پس از جنگی که میان آنها واقع شد قبیله خزاعه, جرهمیان را 
شکست داده وان ان شهر بیرون کردند ۰ و به شرحی که پیش از این در 
داستان ذبح عبدالله و نذر عبدالمطلب بیان داشتیم اخرین کسی که از 
قبیله جرهم در مکه حکومت داشت و در جنگ با خزاعه شکست خورد 
«عمرو بن حارث بن مضاض جرهمی» بود که چون دید نمی تواند در برابر 
خزاعه مقاومت کند به منظور حفظ اموال کعبه به درون خانه کعبه رفت و 
جواهرات و هدایای نفیسی را که برای کعبه اورده بودند واز ان جمله دو 
اهوی طلائی و مقداری شمشیر و زره و غیره بود همه را بیرون اورده و در 
چاه زمزم ریخت, و آن چاه را پر کرده و با خاک یکسان نمود, و به 


گفته برخی حجر الاسود را نیز از جای خود کنده و به همراه آن جواهرات 
در چاه زمزم انداخت. و سپس قبیله خود را برداشته و به یمن رفت و بقیه 


عمر خود را با تاسف بسیار در یمن سپری کرد ...و از اشعار همین عمرو 
بن حارث جرهمی است که در تاسف خود نسبت به گذشته و نعمت از 
دست رفته اش گوید: 


با آنکة کوب 
ها ها اه یا او اقا تم و اه 


تبکی لبلده بها حرم امن و فیها المشاعر و تبکی لبیت لیس یوّذی حمامه 
بطلبض اضاه قیه الصا 


اما شش و اس ها ی اه ی 
يا ایها الناس سیروا ان قصرکم 
ان تصبحوا ذات یوم لا تسیرونا 
حثوا المطی و ارخوا من ازمتها 
قبل الممات و قضوا ما تقضونا 
کنا اناسا کما کنتم فغیرنا 

دهر فانتم کما صرنا تصیرونا 
قد مال دهر علینا ثم اهلکنا 
بالبغی فیه و بز الناس ناسون 
کته باه ند الا سس فا 
بمسکن فی حرام الله مسکونا 


و همانگونه که در آنجا گفتیم سالها بر اين منوال گذشت و کسی از جای آن 
هدایا و آهوان طلائی و چاه زمزم خبر نداشت, و افراد زیادی از بثر حان 
قریش بت پیدا کردن زمزم ۹ برآمدند ولی موفق : نشدند تا 
قبائل ی که بر ۳ استیلا پافتند دو تیره ٍ_ِ نکن 0 0 
«بنی بکر بن عبد 


مناه». و قدرت را از دست بنی بکر بن عبد مناه گرفت و 
حکومت مکه را خود به دست گرفتند و سالها در آن شهر حکومت کردند 
(9) که برخی مدت حکومت آنهار اتید سال وی اند فبال .دک 
کرده اند, و چنانچه گفته اند: 


دوزان ججومت ایشان ادن مجع توزان میشومی نون تنرا رتم میشوم بت 
پرستی در زمان ایشان در مکه آغاز شد و به جاهای دیگر نیز سرایت 
بافت. و «عمرو بن لحی» که نخستین بت یعنی بت «هبل» را به صورت 
سوغات از شام به مکه آورد, و مردم را به پرستش آن وادار کرد, و در اثر 
روت بسیار و نفوذی که در مکه ومردم آن سرزمین داشت جمع زیادی از 
مردم پرستش بت هبل را پذیرفتند .. . از همین خانواده و بلکه رئیس آنها 
در مکه بوده است که به دنبال او بتهای دیگری به مکه آوزدند و تدریجا بت 
پرستی در میان طوائف مختلف عرب رواج یافت به شرحی که پس از این 
تن چا ی ی و 
خدا صلی الله علیه و آله) ادامه داشت, و در آن زمان قصی بن کلاب - که 
از تیره قریش و فرزندان اسماعیل بود, و در ماجرای جنگ میان دو قبیله 
جرهم و خزاعه از هر دو کناره گرفته و در قسمت جنوبی شهر مکه مسکن 
داشتند - و در میان قبیله قریش و بنی کنانه احترام و قدرتی پیدا کرده بود, 
به نزد رئیس خزاعه که نامش حلیل بن حبشیه بود - ریاست شهر مکه را 
نیز به عهده داشت - رفته و 


دخترش «حبی» را برای خود خواستگاری کرد و حلیل بن حبشیه نیز 
پذیرفت و دخترش را به همسری قصی بن کلاب دراورد. قصی بن کلاب از 
همسرش «حبی» چهار پسر پیدا کرد به نامهای: 


ی ار هید الاو ند العری و وی یه تال ان خر زد ان دیکری 
پیدا کرد و تدریجا قدرت و سیادت او در میان قبائل و 
فزونی گرفت, و به فکر باز پس گرفتن حکومت مکه و ریاست شهر و 
منصبهای آنجا از قبیله خزاعه افتاد, و چون با بزرگان قریش و بنی کنانه 
مشورت کرد آنها را نیز با خود هم عقیده و همراه دید و پس از جنگی که با 
آنها کرد خزاعه را شکست داده و از مکه بیرون کرد و قبائل قریش را که 
در اطراف مکه پراکنده شده بودند گرد آورده و در مکه جای داد, و برای 
هر گروه محله ای و جایگاهی قرار داد, و همانگونه که در مقاله پیشین 
گفته شد خانه کعبه را از نو بنا کرده و در کنار آن نیز خانه ای برای 
مشورت و تصمیم گیری بزرگان قریش بنا کرد و نامش را «دار الندوه» 
گذارد و تمام منصبهای مکه, مانند منصب کلید داری کعبه, وقایت حاجیان. 
و پرچمداری قریش, و پرده داری کعبه و منصبهای دیگر به او واگذار شد, و 
تدریجا بزرگترین قدرتها و سیادتها را در میان قبائل قریش و سرزمین حجاز 
پیدا کرد و فرامین و دستورات او سالها به صورت قانون در میان قریش 

لازم الاحزاء بوده یه شرع که.دن تاریه زند کانی مصول:«خدا ضلی الله 


نوشته ایم (10). و این منصبها پس از او به فرزندش عبد الدار و پس از 
وی به فرزندان او و ذیگران رشید و طبق مضالحه ای که میان آنها بر قزار 

شد منصب پرچمداری قریش و پرده داری کعبه و سرپرستی دار الندوه به 
فرزندان عبد الدار, و منصب میهمان داری و سقایت حاجیان به فرزندان 
عبد مناف واگذار شند؛ و تا زمان بعلت رسول خدا| و ظهور اسلام نیز به 
همین منوال بود, به شرحی که انشاء الله تعالی در جای خود مذکور خواهد 


شند. 


مایا 
1 - سوره سبا آيه 15 - 19. 

2 - جلد دوم تاریخ انبیاء تالیف نگارنده ص 260. 
هی ی رها 1 

4 - از وهب بن منبه نقل شده که گفته است: 

خدای تعالی سیزده پیغمبر و از سدی روایت شده که گفته است: 


دوازده هزار پیامبر برای ایشان فرستاد (سیره النبویه آبن کثیر جح 1 ص 
10). 


5 - «تبع» لقب پادشاهان یمن بوده. چنانچه «کسری» لقب پادشاهان ایران 
و «قیصر» لقب پادشاهان روم و «نجاشی» لقب پادشاهان حبشه. و 
«فرعون» لقب پادشاهان مصر بوده. 


6 - داستان مزبور را ابن هشام در سیره نقل کرده و ما نز هه ان 
در تاریخ زندگانی رسول خدا بوانتم رین .ورن انم 


7 - و برخی گفته اند «تبان» در این سفر بیاری عمو زادگان خود - یعنی 
همان قبائل اوس و خزرج که از یمن بدانجا آمده بودند - آمده بود که آنها 


را در برابر یهودیانی که ینس از مهاجرت اوس و جزرج بدانجا آمده و 
سکونت. کرده بودتد و.به ساکنان قبلی. انجا زور هی گفتند باری :دهد ...و 
الله العالم. 
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- شرح این ماجرا را : نیز ابن هشام در کتاب سیره به تفصیل نقل کرده و 
ی ان 0 0۳ 12 
را به چاپ رسانده که می توانید بدانجا مراجعه نمائید. 


9 - میان خزاعه و بنی بکر نیز بعدها اختلاف پدید آمد و در ماجرای صلح 
حدیبیه و فتح مکه همان اختلاف ایشان نقش مهمی داشت به شرحی که 
در جای خود خواهدامد. 


0 « تاریخ زند کانی رشول خدا ضلی الله غلیه و آله .بختشن اول: 
سنتهای اجتماعی جزیره العرب 


وضع دینی و آداب و سنتهای اجتماعی مردم جزیره العرب قبل از ظهور 
اسلام چنانچه در خلال بحثهای ره باذاوز شدیم و از روی هم رفته 
روایات و تواريخ نیز به دست می آید, در شبه جزیره عربستان و به 
خصوص منطقه حجاز دین یهود و مسیحیت و مجوس و نیز مرامهای صابتی 
و ستاره پرستی و از همه بیشتر بت پرستی پیروان زیادی داشته, که در 
شهرهای خر مختلف جزیره العرب سکونت داشتند. 


و در مور تاریخ ورود اين ادیان به جزیره العرب در تواریخ, نظرها و 
روایات گوناگونی وجود دارد که نمی توان اظهار نظر قطعی درباره ۳ 
نمود. و چون تحقیق زیاد و رد و ایراد در اين باره از وضع تدوین این مقاله 
خارج است, ما در اینجا قسمتی از نوشته مرحوم علامه طباطبائی (ره) در 
تفسیر المیزان که ضمن فشرد گی و اختصار, حاوی بیشترین و عمده ترین 
مطالب در این باره می باشد برای شما نقل می کنیم: 


ایشان در ذیل آیات 36 - 49 سوره هود و داستان حضرت نوح علیه السلام 
و جریان بت پرستی در جهان, در اغاز انگیزه و علت توجه مردم را به 


بت پرستی در ضمن چند فصل بیان داشته. و سپس تاریخچه ای از دین 
صابئین و براهمه و بودائیان و غیره دکر کزژمی انگاه درباره بت پرستی 
اعرات هه پیدان‌ ای ات شیطانی در میان ایشان چنین گوید: 


اعراب اولین قومی هستند که اسلام با آنان به معارضه پرداخته و ایشان را 
از بت پرستی به توحید فرا خوانده است. قسمت اعظم اعراب در عهد 
جاهلیت صحرانشین بودند و منمدبین آنان مانند یمنیها نیز صحرانشینی 
داشتند و یک سلسله آداب و رسوم مختلط و مختلف که از همسایگان 
ان ما ی و بودند و 
فقدایی از آن ادات ین بودر جر بین آنان خاکم بو 


اسلاف و پیشینیان اعراب یعنی اعراب اصلی و ازجمله قوم عاد در «ارم» 
و قوم ثمود بت پرست بودند به طوری که خدا در کتاب خود از قوم هود و 
صالح و اصحاب مدین و اهل سبا در قصه سلیمان و هدهد حکایت کرده 
است تا بالاخره ابراهیم پسر خود اسماعیل و مادر وی هاجر را به سرزمین 
مکه که بیابانی بی اب و علف بود و قبیله «جرهم» در انجا مسکن داشتند 
اه انا ما سا کر کش اما ره که رک اه 
شدو ابراهیم, کعبه - بیت الله الحرام - را ساخت و مردم را به دین حنیف 
خود که اسلام بود دعوت کرد و دعوتش در حجاز و اطراف ان پذیرفته شد 
و جح را برای مردم تشریبع کرت کم ایة ذیل در ضمن نقل خطاب خدا| به 
ابراهیم به طور مجمل آن را نقل می کند: 


«و اذن فی الناس بالحح یاتوک 


توقای کل ار بافن میم که قه موه لس زر 
یعنی. 


«در بین مردم اعلام حج کن که پیاده آیند و بر اسبان لاغر اندامی که از دره 
های عمیق می ایند». بعدا عده ای از اعراب بر اثر معاشرتی که با بهودیان 
مقیم حجاز داشتند یهودی شدند و نصرانیت به پاره ای از اقطار جزیره 
العرب و مجوشیت. نیز به نقاط دیگر آن شرایت. کرد. آنگاه اتفاقاتی بین آل 
اسماعیل و جرهم در مکه روی داد که سرانجام به پیروزی آل اسماعیل و 
بیرون کردن جرهم از مکه و تسلط «عمرو بن لحی» بر مکه و حومه ان 


پس از چندی عمرو بن لحی مریض شد و بدو گفتند: 


در «بلقاء» در سرزمین شام چلتیمه آنت گرمی است که اکز در آن 
استحمام کنی بهبودی خواهی یافت. وی عازم آنجا شد و در آن استحمام 
کرد و بهبود یافت. ۵ عصره-ذز آنخا قهمی. زا دید کهبت هی برشیدن, از 
انها در این باره سئوال کرد. 


بدو گفتند: 


اینها معبودانی هستند که ما بشکل هیاکل علوی و افراد بشری در آورده 
ایم و از انها یاری می طلبیم و یاریمان می کنند و نیز طلب باران می کنیم 
وباران فی بارد. این مطلب. عهره. زا به شحفت. آوزد و یکی از بتهای. آنان 
را طلبید و ایشان نیز بت «هبل» را به وی دادند و او در مراجعت به مکه 
«هبل» را روی کعبه نهاد. عمرو دو بت دیگر نیز به نام «اساف» و «نائله» 
که به فل الم و لت سک ور و لیگران سل 
جوان بودند به همراه اورد, و مردم را به پرستش بتها دعوت کرد, و 


بت پرستی | بیر انان اج داد. 
بر را بین روا 


مردم نیز پس از مسلمانی به بت پرستی بر گشتند, اینان را چون پیرو ملت 
ابراهیم علیه السلام بودند «حنفاء» می نامیدند و این اسم روی آنها ماند, و 
معنای خود را از دست داد و «حنفاء» اسم اعراب بت پرست گردید. 1 
ایا رامیت ی رد وی ی اب کد و 
نصاری و مجوس و بت پرستان همگی «کعبه مشر فه» را ۳ 
شمردند و لذا هر کس از مکه کوچ می کرد با علاقه فراوان مقداری از 
سنگهای حرم را برای تبرک با خود می برد و هر کجا اقامت می گزید روی 
زمین قرار می داد و برای تیمن و به لحاظ دوستی ععبه و حرم دور آن 


ص دافم کرد 


روی این علل و اسباب بود که بت پرستی در بین اعراب اصیل و غیر اصیل 
شایع. نید و از آهل توعید کی ما بین آنان تماتد مگر معذدودی. که قابل 
ذکر نبودند. بتهای معروف بین اعراب عبارت بودند از «هبل» «اساف» 
«نائله» که عمرو بن لحی آورد و مردم را به پرستش آنها دعوت کرد 
«لات» , «عزی» , «منات» «ود» , «سواع» , «یغوت» و «نسر». نام این 
هفت بت در قران ذکر شده و پنج تای آاخری به قوم نوح نسبت داده شده 
است. در کافی سند را می رساند به عبد الرحمن بن اشل نمد فروش که 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: 


«یقوت» روبروی کعبه گذاشته شده بود و «یعوق» ۰ طرف راست و 
«نسر» طرف چپ. و در روایت نیز امده که «هبل» بالای کعبه و «اساف» 
و «نائله» روی صفا و مروه بودند. 

و در تفسیر قمی گوید: 


«ود» بت طایفه «کلب» - 


و «سواع» متعلق به «هذیل» بر و «یفوت» از آن «مراد» - و «یعوق» 
ی به «همدان» - و «نسر» بت «حصین» بود. در بت پرستی اعراب 
آثاری از بت پرستی صابتئین از قبیل غسل جنابت و غیره و آثاری از 
برهمائی مانند عقیده به «انواء» و عقیده به «دهر» وجود داشت به طوری 
که در بت پرستی بودائّی گذشت. 


خدا می فرماید: 

«و و قالوا ما هت الا حیائتا الشیا تفوث و تخیا و ما بُهیکُنا الا الهژ» 
(الجائیه: 24) 

یعنی: 


«چیزی جز زندگی دنیا نیست که می میریم و زنده می گردیم و جز روزگار 
ما را هلاک نمی کند» , هر چند بعضی گفته اند این سخن از مادیون و 
نکر بر ضا نه انست: ون آنیی .نت پرنستی. اعرات: آندن از ادافت. دین خشف 
نی سای ابوا شع. یه الا مر لحم و حه حون کات وی 
اعراب 1 ین کارها را با سنن بت پرستی مخلوط کرده بودند, مثلا به بت 
ی ی ی ات وم هه ای رن کرو و 
ات ارات مس کید 


تک ی ی ای ی سامت تن 
پاسخگویم. پاسخگویم ! خدایا پاسخگویم تو شریکی نداری و غیر از شریکی 
کهرانز از یت مالک اوئّی و هر چه او مالک اوست. بت پرستان عرب 
جیزهای .دیکری. نیز .داشتند که از پیش خود درآوردم بفدند مثل. اغتفاد: به 
«بحیره» و «سائبه» و «وصیله» و «حام» و همچنین عقیده به «صدی» و 
«هام» و «انصاب» و «ازلام» و ۳ دیگری که در تاریخ ذکر شده (1). و 
در کتاب «المستطرف» ابشهی درباره ادیان قبائل عرب همچنین آمده 


است: 


دین نصرانیت در قبائل «ربیعه» و «غسان» و برخی 


ازقبائل «قضاعه» رسوخ یافته بود, و ائين یهود در «نمیر» و «بنی کنانه» و 
«بنی حارت بن کعب» و «کنده» وجود داشت, و کیش مجوس در «بنی 
تمیم » پیروانی داشت و جمله زراره بن عدی به این کیش درآمده بود, 
و نیز اقرع بن حابس تمیمی که او نیز مجوس بود ... وی آنگاه در مورد 
انگیزه بت پرستی و زندقه در میان اعراب ب قلم فرسائی کرده و پس از 
ذکر نظریه ای در این باره گوید: 


و برخی گفته اند؛ 


نخستین باری که پرستش سنگها (و بتهای سنگی) در میان فرزندان 
اسماعیل رائج شد از اینجا شروع شد که مردم مکه سالها بود که از مکه 
خارج نمی فدند با اینکه فشاز زند کی آنهاوا مجیفر بة مسافرت توس اکنده 
شدن در شهرها نمود. و روی علاقه ای که به مکه و حرم داشتند هر کدام 
که می خواستند از مکه خارج شوند سنگی از سنگهای حرم را به منظور 
احترام به همراه خود می بردند و هر کجا منزل مي کردند و فرود می 
آمدند آر نی تردن کناری می اند اطظر اف ان طواف مین کوونز 
همانگونه که اطراف کعبه طواف می نمودند, واین کار تدریجا منجر به 
پرشتش نسنگها و عباو بتها شهه شسهای بعدی که آموند آن رسگها و ما 
را معبود خویش دانسته و انگیزه اصلی این کار را که بدان جهت نیاکانشان 
پایه گذاری کرده بودند فراموش کردند ... (2). 


و درباره معتقدات اعراب و عادات و سنن ایشان نیز در - نهایه الارب 
قلقشندی امده است: 


معتقدات اعراب قبل از اسلام متباین و مختلف بود. دسته ای منکر 
افریدگار و مبدا و معاد بودند و به اصطلاح دهری و طبیعی بودند؛ و 


دسته ای دیگر به خدای عز و جل معتقد بودند ولی معاد و قیامت را منکر 
بودند. و دسته ای دیگر بتهای قوم نوح را پرستش می کردند, یا خود 94 
را, و يا اینکه بتهای خود را بدان نامها نام گذاری کرده بودند که از 
جمله: 


بت «ود» مربوط به «قبیله» «کلب» بود. و بت «سواع» ان «هذیل» و 
«مدلج» و بت «یغوت» مخصوص به جمعی از مردم یمن». و بت «لات» از 
ان قبیله «ثقیف» بود. و «عزی» به قریش و بنی کنانه اختصاص داشت. و 
«مناه» مخصوص به اوس و خزرح بود. و «هبل» بر پشت بام کعبه قرار 
داشت و بزرگترین بت آنها بود. اف و «نائله» بهتظا و مروه قرار 
گرفته بود. و دسته ای از آنها نیز متمایل به آئین «صابئین» و ستاره پرستان 
بودند, و طلوع و غروب ستارگان را راون باران و حوادت دیگر موثر 
دانسته, و آنها را در فعالیت مستقل می دانستند. و دسنه ای از آنها 
فرشتگان را پررستش می کردند. و جمعی نیز جنیان را می پر سید ند. و 
احکام و عاداتی نیز داشتند که شریعت اسلام برخی از آنها را امضاء کرد و 
برخی را از بین برد. آنها حج و عمره و احرام و طواف و سعی و وقوف در 
مشعر و منی را انجام می دادند, و غسل جنابت می کردند, و مضمضه و 
استنشاق و باز کردن فرق سر, و مسواک و استنجاء و ناخن گرفتن و موی 
زیر بغل را می ستردند. 


و با مادران و دختران خود ازدواج نمی کردند و شریعت اسلام این احکام را 
امضا کرد. و بر کسی که زن پدر خود را می گرفت عیب می گرفتند, 


واو را «ضیزن» می نامیدند. و دست راست دزد را می بریدند. و دو خواهر 
را با هم ازدواج می کردند که شریعت اسلام جلوی اين کار را گرفت. و 
ظهار را طلاق محسوب می داشتند. و عده وفات زن یکسال بود. و چون 
کاری بر ایشان مشتبه می شد برای رفع تردید به نزد کاهنان می رفتند و 
به پرندگان در کارهای خود فال می زدند, یعنی هنگامی که آهنگ کاری می 
کردند هر پرنده ای را که می دیدند چه به نام آن پرنده و چه به پروازش از 
سمت راست و چپ و چه به آواز و صدای آن و بلکه به مقدار صدا و گاهی 
به جای افتادن و نشستن آن پرنده فال می زدند, که شریعت اسلام همه 
آنها زا باطل دانسته و از ین برد (3) 


پاره ای از خرافات اعراب جاهلیت 


عربهای جاهلیت عقاید خرافی بسیاری نیز داشتند که شمه ای از آنها را 
«ابشهی» در کتاب «المستطرف» و ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه 
(4) نقل کرده اند که از نظر اطلاع از اسظاط فکری آنان و خدمت بزرگی 
که آئین مقدس اسلام و پیامبر گرامی آن به آنها کرد تذکر برخی از آنها در 
اینجا بد نیست که از ان جمله می نویسند: 


بسیاری_ از آنها هنگامی که می خواستند به سفری بروند شاخه گل «رتم» 
(5) را گره می زدند و چون باز می گشتند به سراغ آن گره مي رفتند و 
چنانچه آن گره باز شده بود معتقد بودند که زن آنها در غیاب به آنها خیانت 
ناموسی کرده و اگر گره باز نشده بود مطمئن می شدند که زنشان در 
غیاب خیانتی به ایشان نکرده! ... و يا اینکه هرگاه دچار خشکسالی می 
شدند درختهائی مانند «سلع» و «عشر» را 


که چوب آنها آتش زیادی داشت می کندند و قسمتی از آن را بر دم گاو 
می فد و انا انش تحص ان کاوشان سته را لاف کوم می بردند 
و معتقد بودند که با اين کار توجه خدای را برای نزول باران جلب می کنند 

۰.۰ (6) و مانند اینکه اگر شخص بزرگ و کریمی از آنها از دنیا می رفت 
ثراو رایفت آوردنق وس آن وان با یه نیرگ ردانده واعحکم می 
بستند و او را در گودالی بدون آب و علف می انداختند تا به همان حال جان 
دهد. و گاه می شد که پس از مرگ آن حیوان جثه اش را می سوزاندند و 
يا آنکه پوستش را کنده و از گیاهی موسوم به «تمام» آن را پر می کردند 
معید بونتد این کان‌سیب هی ها آن دنس از آننکه شور 
می شود سواره باشد و مرکب داشته باشد ... و يا اینکه اگر کسی از آنها 
نة. شهر با قریه اق خوبا»-خیز هی رفت از ترس. انکه دجار وبا و یا اخنه 
نشود پیش از ورود بر دم دروازه آن شهر ایستاده و صدائی همانند صدای 
خران می کرد و استخوان خرگوش به گردن خود آویزان می کرد و عقیده 
وا اه 
فرزندان خود را برای آنکه دچار جنون و يا ارواح خبیثه نشوند سر تا پا 
نجس کرده و با کهنه آلوده به خون حبض و با استخوان مردگان را ۳ 
می آویختند 7(۰۰). ۱ 6۱ ۳۳۹ 0 
و 


تروق ی دی از ما ان سر تشخ و ارس رین 
دیگری می امد و مفتولی اآهنین را داغ می کرد و در میان دو ران او می 
نهاد, و بدین ترتیب درد عشق را از سر او دور می کردند ۰ و یا اینکه به 
منظور شجاع شدن گوشت درندگان را می خوردند ...! ... و برای 
مسا فری. که. تین .خواشتنه:باز کردد هام وفین اویشت توش این .مین 
افروختند و برخی نیز پشت سرش کوزه می شکستند ... (8) ... و برای 
اینکه جن زده نشوند آستخوان خرگوش به گردن خود مي آویختند 1 

دختر يا زن بی شوهری که خواستگار به سراغش نمی آمد موی یک طرف 
سرش را پریشان می کرد و به آن چشمی که در طرف دیگر سرش بود 
سرمه می کشید, ات 
شب انجام می داد - و آنگاه می ؟ : 


«یا لکاح, ابفی النکاح قبل الصباح» ! و معتقد بودند که اين کار موجب می 
شود تا به زودی خواستگاری به سراغ او بياید و شوهر کند ... (9) و 
رات سا رده من کر ای با بان شالت کات شاد 
ای دارد, و با اطلاع اجمالی انها خواننده محترم بهتر می تواند به معنای 
سخنان رهبران بزرگوار اسلام واقف گردد و از عمق جهالت و نادانی 
اعراب زمان جاهلیت اطلاع حاصل نماید, چنانچه امیر الموّمنین علیه 
السلام فرماید: 


«بعثه و الناس ضلال فی حیره,؛ و حاطبون فی فتنه, قد استهو تهم الاهواء و 
استزلتهم الکبریاء و استخفتهم الجاهلیه الجهلاء حیاری فی زلزال من 
الامر. و بلاء من الجهل» (10) و در جای دیگر فرماید: 


«... و انتم 


معشر العرب علی شر دین, و فی شر دار, تنیخون بین حجاره خشن؛ و 
حیات صم, تشربون الکدر, و تاکلون الجشب, و تسفکون دماءکم, و 
تقطعون ارحامکم, الاصنام فیکم منصوبه, و الا نام فیکم معصوبه » (11) و از 
همه اینها بدتر آن عادت زشت و نکوهیده و جنایت بی سابقه یعنی دختر 
زندم به. کهز کردن, بون که: در قران. کریم. نیز از ان.یاد شنده و ذیلا قی 
خوانید: 


اجمالی از داستان دختر کشی اعراب در جاهلیت 


در اینکه انگیزه این جنایت هولناک چه بود در روایات و تواریخ اختلاف 
است: .و در قران کریم نیز یکجا انگیزه این کار آنها را فقر و نداری ذکر 
کرده که می فرماید: «... و لا تقتلوا اولادکم خشیه املاق نحن نرزقکم و 
ایاهم ...» (12) که البته این انگیزه اختصاصی به دختران نداشت. و هر 


فرزندی را در بر می گرفت ۰ ولی در جای دیگر داستان رادر رابطه با 
دختران تنها ذکر فرموده و گوید: 
«و آذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا و هو کظیم پتواری من القوم 


من سوء ما بشر به, ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب, الا ساء ما 
یحکمون» (13). 


و در سوره تکویر فرماید: 


ان امه سای فت قت ( 19 اسر المسین قنه ااملام که 
در این باره فر موده: 


«فالاحوال مضطربه, و الایدی مختلفه و الکثره متفرقه فی بلاءازل. و 
اطباق جهل, من بنات مووّده» و اصنام معبوده, و ارحام مقطوعه, و غارات 
مشنونه ...» (15) و به گفته ابن ابی الحدیر در شرح نهج البلاغه این عادت 
ناروا در میان قبیله بنی تمیم پیدا شد., و به گفته برخی دیگر در میان قبائل 
تمیم و قیس و اسد و هذیل و بکر 


بن وائل شایع شد و سبب آن نیز نفرین رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بود که درباره شان نفرین کرده فرمود: 


«اللهم اشدد وطاتک علی مضر, و اجعل علیهم سنین کسنی یوسف». و به 
دنبال این نفرین بود که هفت سال دچار خشکسالی و قحطی شدند و 
کارشان به جائی رسید که کرک را با خون مخلوط کرده می خوردند, و نام 
آن خوراک را «علهز» می نامیدند, و درپی همان قحطی بود که دختران را 
به خاطر فقر و نداری زنده به گور می کردند . 


و جمعی دیگر گفته اند؛ 


انگیزه اين کار فقر و نداری؛ نبود بلکه غیرت و تعصب آنها بود, و سیب آن 
نیز ان شد که قبیله تمیم در یکی از سالها از دادن خراج به نعمان بن منذر 
(پادشاه حیره) خودداری کردند, و نعمان نیز برادرش «دیان بن منذر» را به 
جنگ ایشان فرستاد و او نیز فرزندان و چارپایان آنها را به صورت 0 
غنیمت گرفته به نزد نعمان برد, و پس از این ماجرا قبیله بنی تمیم به نزد 
نعمان رفته از او درخواست گذشت و ترحم کرده و او نیز به حال آنها رقت 
کرده دستور داد فرزندان اسیر آنها را برای بازگشت نزد قبیله خود آزاد 
بگذارند به این شرط که هر یک از آن اسیران مایل بودند به نزد پدران خود 
باز کردند آنها را باز گردانند, و اگر هم مایل بودند نزد صاحبان خود بمانند 
۱ مجبور به بازگشت ِ ... و به دنبال این دستور همه دختران 
حاضر به بازگشت نزد پدران خود شدند جز دختر قیس بن عاصم که ماندن 
نزد صاحب خود که او را 


اسیر کرده بود را اختیار کرد و حاضر به بازگشت نزد پدر خود نشد. قیس 
بن عاصم که چنان دید با خود عهد کرد که از ان پس هر دختری که پیدا کند 
او را زنده به گور کند (16) و جمع بسیاری از قبیله بنی تمیم نیز در این 
کار از او پیروی کردند ... و این عادت زشت در میان ایشان پدید امد (17) 


اهل حمس و بدعتهای قریش 
این اتتحاق کفتب 


و از بدعتهائی که قریش گزارده بودند بدعت «حمس» (18) بود, که گفتند 
از انجائی که ما فرزندان ابراهیم و اهل حرم و والیان خانه خدا و ساکنان 
شهر مکه هستیم و کسی دیگر دارای چنین حق و منزلتی نیست ما نباید 
مانند دیگران حرمت خارج حرم را مانند حرمت داخل حرم داشته باشیم و 
از این رو وقوف به عرفه و افاضه از انجا را (که خارج حرم بود) ترک 
کردند, با اینکه اقرار و اعتراف داشتند که از مشاعر و مناسک حج و آتین 
ابراهیم علیه السلام است. و به تدریج قبائل خزاعه نیز در این 
بدعتها و قوانین خودرا سهیم دانسته و به شیوه آنها عمل می کردند . 
اینان بدعتهای دیگری را نیز معمول داشتند مانند اينکه گفتند: 


اهل «حمس» در حال احرام نباید از دوغ کشک بسازند و با روغن غذا طبخ 
کنند و در چادر موئی وارد 0 و جز در زیر سایه چادر چرمی نروند ... و 


کم کم پا را فراتر نهاده گفتند 


کسانی که از خارج حرم به منظور حج پا عمره پای در حرم هقف گذارخد 
نباید از غذائی که از بیرون حرم با خود اورده اند استفاده کنند, 


و جامه ای که با خود آورده اند در نخستین طوافی که انجام می دهند 
بیوشند بلکه باید جامه اهل «حمس>؟ را بپوشند و اگر جامه ای از آنها 
نیافتند برهنه طواف کنند 1 
با جامه خود طواف کرد باید پس از طواف آن جامه را بیندازد و از آن پس 
خود او یا دیگری حق ندارد هیچگاه از آن جامه استفاده کند . ۰ و به دنبال 
همین قانون بود که گاهی رسوائی ها ببار می امد زیرا ما کف نایار 
بودند برهنه طواف کنند و زنان نیز همه جامه های خود را بیرون می اوردند 
جز جامه زیرین خود را که معمولا از جلو یا عقب شکافی داشت و از این 
رو گاهی مردانی برای تماشا و چشم چرانی می آمدند و زنان را تماشا می 
کردند و کار این رسوائی به جائی رسید که یکی از همان زنانی که با آن 
وضع طواف می کرد - و برخی نامش را قضاعه دختر عامر بن صعصعه - 
ذکر کرده یت خر 
خوانده و می ؟ 


ام هآ که اس فا آخانه 


به تیال ان تر سخایین حفته اند که‌تکاز تدهاز سل انس ایتجا سوم دانن: 
(19) و البته در این میان مردان پاکدل و مومن به خدا| و روز جز| بوده اند 
کهبا ای عادات و رسیم ویوسشه‌ایعاط اسارساای ویو احانا را 
انا فباررم هی کروید که نن کفتان علامه‌طا انیت رات بدان 
انیت سره احمالی ار وال ان را رز فص شوم تم هه خواند 


انشاء 


الله تعالی 

پی نوشتها 

یه امه ان 0 2ص 100 9[ 

2 - «المستطرف فی کل فن مستطرف» ج 2 ص 98. 

3 - نهایه الارب - چاپ بغداد - ص 408 - 409. 

4 - المستطرف ج 2 ص 89 و شرح ابن ابی الحدید ج 19 ص 382 - 429. 


5 - «رتم» گیاه و يا گلی است به نام پر طاوس که دانه هائی شبیه به 
عدس دارد. 


6 - شاعر عرب در مذمت بنی نهشل که به گفته خود آنها را «اصحاب 
الحور» 5 یاران گاو - خوانده گوید: 


قل لبنی نهشل اصحاب الحور اتطلبون الغیث جهلا بالبقر و سلع من بعد 
ذاک و عشر لیس بذا یجلل الارض المطر 


و به گفته برخی از هوشمندان شاید این دسته اعراب زمان جاهلیت در این 


عادت نایسند از هندیان پیروی کرده اند که گاو را مقدس دانسته و او را 
فرشته. ای ند اه کم:به خسیم خداو ند دسا ر گشته و به زمین در افتاده .. 


7- شاعر عرب گوید: 
یقولون علق یالک الخیر رمه و هل ینفع التنتجیس من کان عاشقا 


و زن عربی که بچه اش را تنجیس کرده بود تا شاید از مرگ رهایی یابد اما 
این کار سودی نداد و بچه اش مرد می گوید: 


8 - یکی از شاعران عرب در مدح قبیله خود گفته: 
و لا نکسر الکیزان فی اثر ضیقنا و لکننا نقفیه زادا لیرجعا 


9 - و یکی از آنها درباره زنی از زنان عرب گفته: 


تصنعی ما شثت ان تصنعی و کحلی عینیک اولا فدعی ثم اجحلی فی البیت 
او فی المجمع مالک فی بعل اری من مطمع 


0 - خطبه 91 نهج 


البلاغه. 

1 - خطبه 25 نهج البلاغه. 

2 - سوره انعام آیه 151. 

13 - سوره نحل آیه 58 - 59. 

4 - سوره تکویر آیات 8 - 9. 

5 - خطبه 187 - نهج البلاغه 

6 - قیس بن عاصم از بزرگان قبیله تمیم و سخاوتمندان ایشان بوده که 
پس از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله به نزد آن حضرت آمد و 
مسلمان شد و گویند سی و سه فرزند داشته است. و روایاتی نیز از 


رستول خدا صلی الات غلیت و لمقل کردم وج عدیت است. کم هر سول 
خدا ضلی ال هم الم مق کی 


من هش دختر را در زمان جاهلیت زنده به گور کردم اکنون چگونه این 


فرمود: 

به جای هر یک از آنها بنده ای آزاد کن. 
عرض کرد: 

من شتران زیادی دارم؟ 

فرمود: 

به جای هر یک از آنها شتری قربانی کن. 


7 - در حدیت است که صعصعه بن ناجیه بن عقال به نزد رسول خدا 
لاله ایض الم مت هر کر 


من در زمان جاهلیت عمل صالحی انجام داده ام آیا برای من اکنون سودی 
دارد؟ و چون رسول خدا صلی الله علیه و اله سئوال کرد چه عملی انجام 
داده ای داستانی نقل کرد که خلاصه اش آن بود که من در آنروزگار دو 
شتر گم کردم و به دنبال آنها در بیابان می گشتم و به چادری برخوردم که 


پیرجردی: در کنار آن تتنیته نود و حون سزاغ بشتر انم را از اه کرفتم کفیت: 


ی 
یریم یه رون آهد ود ان مرج ده ؟ 


چه زائیده؟ اگر 


پیر زن گفت: 

دختر است. 

من که این سخن را شنیدم به آن مرد گفتم: 

آيا این دختر را به من می فروشی؟ 

پیرمرد گفت: 

مگر عرب فرزند خود را می فروشد؟ 

گفتم 

من حیات و زندگی او را می خرم. نه خود او را! 

گفت: 

به چند میخری؟ 

گفتم 

خودت بگو. 

گفت: 

به دو شتر ماده و یک شتر نر ! 

من پذیرفتم و آن دختر را خریدم و پس از آن نیز اين کار شیوه من بود, و 
بدین ترتیب دویست و هشتاد دختر را که می خواستند زنده به گور کنند 
خریداری کردم و از مرگ نجات دادم ...۱ 


19 حمس جمع جمع احمس به معنای متصلب و سخت کوش در دین است, و 
چون قریش خود را اين چنین می پنداشتند این نام را بر خود نهاده و خود را 


اهل حمس می دانستند. 


9 - در پاورقی ِِ آبن هشام (ح 1 ص 9202 در ذیل این داستان از 
برخی نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن زن خواستگاری 
کرد و چون به آن حضرت گفتند که او زن متکبره ای است آن حضرت از 
ازدواج با او صرفنظر کرد ۰و یس در ضدد توجیه برآمده که بهتر است 
خودان ور آن کاب مطالفه کند ه مارا آدامه این کار مور دار نوا 


داستان حنفاء 


نویسنده معاصر, مرجوم دکتز ایتی در کتاب تاریخ پیامبر اشلام. .داستان 
حنفاء را این گونه می نویسد: 


«با آن: که -هقارن ظهور اسلام, چنانکه گفته شد کیش غالب عرب بت 
پرستی بود, معذالک در گوشه و کنار جزیره عربستان علاوه بر اقلیت های 
مذهبی که بدانها اشاره رفت, حنفائی بوده اند که 


بر خلاف توده مردم مشرک و بت پرست, از شرک و بت پرستی بر کنار و 


1 - ورقه بن نوفل بن اسد بن عبد العزی بن قصی (از قریش) عموزاده ام 
المومنین خدیجه کبری دختر خویلد بن اسد که به گفته محمد بن اسحاق 


کیش مسیحی گرفت و از کتاب های مذهبی اهل کتاب استفاده کرد. 


ورقه: به رشول اکرم ضلی. الله: علیه: و آله. ایمان: اورد و مسلمان: از شا 


رفت. 


2 - عبید الله بن جحش, از قریش, پسر عمه و برادر زن رسول اکرم صلی 
الله علیه و اله, که پیوسته در حیرت و طلب حق بود و بت پرستی را ر 

کرد, تا آنکه بعد از ظهور دین اسلام. مسلمانی گرفت؛ و با همسر مسلمان 
خویش «ام حبیبه» دختر «ابو سفیان» به حبشه مهاجرت کرد و آنجا از دین 
اسلام برگشت و مسیحی شد. و چنانکه نوشته اند, در حبشه بر همان کیش 
مسیحی بدرود زندگی گفت. 


3 - عثمان بن حویرث بن اسد بن عبد العزی بن قصی (از قریش) که نزد 
تصان روص بت و کیش مسیحی گرفت, و قیصر مقدم وی را گرامی 
رد. 


4 - زید بن عمرو بن نفیل (از قریش) پدر «سعید بن زید» صحابی معروف 
که از بت پرستی و خوردن میته و خون و قربانی های بت ها؛ کناره گرفت؛ 
او مردم را از کشتن دختران نهی میکرد و خدای ابراهیم را می پرستید و 


لت اللات و لش ها گیل هل ااعلد لصو و 


لکن اعبد الرحمن ربی لیغفر ذنبی الرب الغفور تری الابرار دارهم جنان و 
للکفا ر حامیه سعیرو در قصیده دیگر می گوید: 


و ایاک لا تجعل مع الله غیره فان سبیل الرشد اصبح بادیا (1) زید بن عمرو 
در جستجوی حق از مکه بیرون رفت و در هرجا گمان حق می داشت به 
تحقیق و جستجو می پرداخت, تا آنکه موصل و جزیره و شام را گشت و در 
تضیرن: :۶« بلقا ۶ (در شام) در آهبی:را دید. که: از کیش.مسشیحی, تیک آکام نود و 
دین ابراهیم را از وی جستجو کرد. 


راهب گفت: 


به همین زودی در همان شهری که از آن بیرون امده ای, پیغمبری ظهور 
خواهد کرد و به دین ابراهیم دعوت خواهدکرد. زید از کیش بهودی و 
عیسوی صرف نظر کرد و با شتاب رهسپار مکه گشت و در بلاد «لخم» به 
دست لخمیان کشته شد. اين چهار نفر در یکی از عیدهای قریش که نزد 
بتی فراهم شده بودند, با یکدیگر میعاد نهادند که دیگر گرد بت پرستی 
نگردند و در جستجوی دین حق برآیند. 


5 - نابفه جعدی: 


فیس بن عبدالله (از شعرای معروف عرب در جاهلیت و اد ۵ 9 از 
میگساری و بت پرستی دوری گزید و در اشعار دوران جاهلیت خویش , از 
توحید و بعث و جزا و بهشت و دوزخ سخن گفت, در یکی از فان عاهای 
می دوید. 

الحی له لا ری امتح قلا فمت اهاز 2اه ی ار اف ور 


فلا لغو و لا تاثیم فیها و ما فاهوا به لهم مقیم (3) 


از بزرگترین شعرای دوران جاهلی عرب است و به کتاب 


های آسمانی آشنائی داشت., و میگساری را تحریم کرد و درباره بت ها 


اظهار شک و تردید کرد و در جستجوی دین حق برامد و خود در پیامبری 
طم ورید به خمیق وت »ون رتسول آکرم ماه ال علوه 9 له یه وت 
مبعوث گردید, «امیه» بر آن حضرت حسد برد و ؟ 


تاکنون امیدوار بودم که پیامبر شوم. «امیه» در سال دوم يا نهم هجرت, در 
یکی قصرهای طایف جان سیر د و خواهرش که مسلمان شده بود یکی 
ازء فضاید طولانی آهترا ترای رسنول. اکرم تضلی الله-علیه:و الم خوانده.ه ان 


1 قصیده است: 


لک الحمد و النعماء و الفضل ربنا و لا شیء اعلی منک جدا و امجدا (4۸) 
آنگاه قصیده دیگری از برادرش به عرض رسانید که در آن گفته است: 


وقف الناس للحساب جمیعا فشقی معذب و سعید (5) رسول اکرم صلی 
الله علیه و اله پس از شنیدن اشعار امیه که صریح در ایمان به خدا و روز 


امن شعره و کفر قلبه شعرش ایمان داشت, اما دلش کافر بود. امیه 
نخستین کسی بود که «بسمک اللهم» نوشت, و ۳ ادن اسلام معمول بود 
(6) 


7 - قس بن ساعده ایادی, حکیم و خطیب معروف عرب که رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله او را در بازار عکاظ سوار بر شتری سرخ موی در 
حال سخنرانی دیده بود و خطبه ای از وی نقل فرموده و آنگاه گفت: 


هار هم ما نم که اف ار ی اک اها ی 
خطیه اه مان مت 1 از وق نع 


شده 
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روم بن ابی انس از قبیله «بنی النجار» که در زمان جاهلیت رهبانیت 
گرفت, , و دست از بت پرستی برداشت و خواست مسیحی شود اما از ان 
هم درگذشت و برای خود عبادتگاهی معین کرد و در آنجا , به عبادت پرداخت 
و می 


پروردگار «ابراهیم» را پرستش می کنم. ابو قیس پس از هجرت رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه اسلام آورد و اسلام وی نیکو شد و 
اشعاری درباره رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت که در کتب تاریخ و 


تراجم ضبط شده است. 


9 - خالد بن سنان از قبیله «بنی عبس بن بغیض» که برحسب حدیث نبوی 
پیامبری بود که قومش حق وی را نشناختند. چون مرگ خالد فرا رسید, 
قوم خود را نه تزکی:بعنت: رشول اکرم صلی الله غلبه‌و آله خبر دادم و 
دخترش به دین ی ی احد را 0 
شتید گفت: یدرم نیز چنین می 


10 - تنان اسعد: 


ابو کرب پادشاه یمن که بر حسب روایات مورخان هفتصد سال پیش از 
ات ورن[ اکرم صلی الله علیه و آله به نبوت وی ایمان آورد و در اشعار 
را کت با مر اس کش اد 


1 - زهیر بن ابی سلمی, شاعر معروف عرب که از اشعار جاهلی وی 
نقل شده است: یوخر و یوضع فی کتاب فیدخل لیوم الحساب.: او یعجل 
فینقم (7) زهیر دو پسر داشت به نام بجیر و کعب که هر دو از صحابه و 
شعرای رسول اکرم صلی الله علیه و آله : نار حدم اند ینم هه 


از ظهون اسلام: و تژول. قرآن از لخاظ. فصاخت و بلافت در قانت کفیه 


اویخته شده بود. 
2 - ابو عامر راهب که فرزندش «حنظله» از شهدای احد بود. 


13 - بحیرای راهب, از قبیله عبد القیس که کیش مسیحی گرفت و چنانکه 
در جای خود گفته خواهد شد. به نبوت رسول خدا ایمان داشت. 


4 - عدٌاس, غلام عتبه بن ربیعه از مردم نینوی که داستان ملاقات وی با 
رسول خدا در جای خود گفته خواهد شد, وی از کسانی است که به نبوت 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله مژده می داد. و بهر صورت از روی هم 
رفته گفتار اهل تاریخ استفاده میشود که تدریجا مردمانی که بهره ای از 
علم و دانش و عقل و درایت داشتند بت پرستی را کنا ر گذارده و به ادیان 
اتتصانی و المی رزوی از دق وه حوا و رو دح ایمان می آوردند, که از آن 
جمله است شاعر معروف عرب «اعشی» که در اشعار خود گوید: (8) و ذا 
اللضب: اامتصوب لا تنسکنه و لاشمید الاونان و الله فاعندا و شاعر دیگز 
عرب یعنی عبیده ابن ابرص که گوید من یسئل الناس یحرموه و سائل الله 
رل تا سای اه و اه کارا رات 
حول ان ابات کته تراس ی ی ری ها مرش انوا ان 
ابهت و ترس و عظمت دروغین و کاذبی که برای آنها ترسیم شده بود 
شکسته شد و آهنگ مخالفت با بت پرستی و شکستن آنها به دست 


خود بت سازان و نگهبانان و حامیان آنها شروع شد چنانچه در پاره ای از 
تواریخ امده که قبیله «مزینه» بتی داشتند به نام «نهم» که روزی نگهبان 
ان بت - که هر روز نزد او رفت و امد میکرد - به خود امده. و به ندای 
فطرت توحیدی و الهی خود. گوش دل فرا داده و به آن بت حمله کرده و 
آن را شکست و سس این اشعاز خالتب: رشن این بارهدسر ود که کویه: 


ذهبت الی نهم لا ذیح عنده عنیزه نسک کالذی کنت افعل فقلت لنفسی حین 
راجعت عقلها اهذا اله ابکم لیس یعقل؟ ابیت فدینی الیوم دین محمد اله 
السماء الماچد المتفضل (9) و در احوالات عمرو بن جموح یکی از مردان با 
ایمان و بزرگوار مدینه که از قبیله بنی سلمه بود و در جنگ احد به شهادت 


رسید می نویسند. 


که قبل از اسلام بتی داشت به نام «مناه» که بسیار بدان علاقه داشت و 
مورد احترام او بود, و در سالهای یازدهم و دوازدهم بعثت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله که گروهی از مردم مدینه به مکه رفته و نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شرفیاب گشته و مسلمان شدند. یکی از این تازه 
مسلمانان «معاذ» فرزند همین عمرو بن جموح بود که پس از ورود به 
مدینه در صدد تبلیغ مرام مقدس توحید و آئین انسان ساز اسلام برامد و از 
کارهای جالب او داستان زیر بود که ما در تاریخ زندگانی رسول خدا صلی 
اللهعلية و اله نیز نکاشته انم 


معاذ با رفقای دیگر مسلمان خود که از جوانان همان قبیله بنی سلمه بودند 
قرار گذاردند 


که چون شب شد به دستیاری و کمک او «مناه» - یعنی بت مخصوص 
پدرش - را بدزدند و در مزبله های مدینه بیاندازند, و به این کار هم موفق 
شده و چند شب پی در پی «مناه» را به میان مزبله های مدینه که پر از 
نجاست بود میانداختند و عمرو بن جموح هر روز صبح به جستجوی بت 
کمشده: خود: ند ابتظرف: و آن طرف میرفت و چون ان وا تیدا -میکرد 
شستشو می داد و به جای خود بازگردانده می ؟ 


به خدا اگر میدانستم چه کسی نسبت به تو این گونه جسارت و بی ادبی 
کرده او را به سختی تنبیه میکردم ! و چون این عمل تکرار شد شبی عمرو 
بن جموح شمشیری به گردن بت آویخت و گفت: من که نمیدانم چه 
شخصی نسبت به تو این جسارت ها و بی ادبیها را روا میدارد اکنون این 
شمشیر را به گردنت میأویزم تا اگر به راستي خیری و يا نیروئی در تو 
هست هر کس به سراغ تو می آید به وسیله آن از خودت دفاع کنی! آن 
شب جوانان بنی سلمه «مناه» را بردند و شمشیر را از گردنش باز کرده و 
یه جای آن: توله سی: مردم. اق. را به کردنشن بستند.و با همان حال در 
مزبله دیگری انداختند. 


عمرو بن جموح طبق معمول هر روز به دنبال بت آمد و چون او را پیدا کرد 

بدو خیره شده و به فکر فرو رفت. جوانان بنی سلمه نیز که همان 
حوالی قدم میزدند تا ببینند عمرو بن جموح بالاخره چه خواهد کرد و چه 
زمانی از خواب غفلت بیرون امده و فطرنش بیدار میشود وقتی آن حال را 


در او مشاهده کردند تتفیک آضده شروع به سرزش بت و بت پرستان 
کردند و کم کم عمرو بن جموح را به ترک بت پرستی و ایمان به خدا و 
اسلام دعوت کردند. سخنان ایشان با ان سابقه قبلی در دل عمرو بن 
جموح موثر افتاد و مسلمان شد و در مذمت ان بت و شکرانه این نعمت 
بزرگ که نصیبش شده بود اشعار زیر را سرود: 


له کت لیا استک ای کت وا ی فقو اي تفای از 
مسگدن. الان فقستای عم سوه الق الخمد له العلی دق الفن ااعافت 
ای ضان آلن فه ال افدی مصفل ان اکن نی طلمه کس‌مرمن 
باحمد المهدی النبی المرتهن و ملخص ترجمه اشعار فوق اين است که 
گوید: 


به خدا سوگند اگر تو خدا بودی هرگز با این سگ مرده بسته ه بیک ریسمان 
۰ ۱ 
نبودی . 


اکنون دانستم که تو خدا نیستی و من از روی سفاهت و نادانی تو را 
پرستش کردم. سپاس خدای بزرگ و بخشنده را که به وسیله پیغمبر 
راهنمای خویش مرا نجات بخشید. و در کتابهای نحوی نیز بیتی را در «باب 
معانی باء جاره» اورده اند که شخصی به نام غاوی بن عبد ربه سلمی که 
خدمتکار بتی از بتهای بنی سلیم بود روزی دو عدد روباه را مشاهده کرد که 
آمده و به نزد آن بت رفتند و پاهای خود را بلند کرده و بر آن بت بول 
کرد 20 و 


ارب یبول الثعلبان براسه 


و پس از 


این کار به: اتر دول دا صلی الله. .غلیه و اله. امد ممسلمان: شسد و 
داستان خود را باز گفت و پیامبر بزرگوار اسلام ضمن تحسین از کار او 
ِِ را به «راشد بن عبد ربه» تغییر داد ... در پایان این بحث تذکر یک 

نکته نیز لازم انسشت و ان اینکه. هماتکونه که کفیه شد خرجه خردمندان .که 
و حجاز به تدریج داشتند به پرستش های غلط و عادات و سنتهای ناپسند 
مرژم آن شمان یی هی نود ند 99 آنها اضافه میشد, اما 
وجود این مطلب بدان معنا نیست که ما مسئله نبوت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و ظهور آن حضرت را نیز به عنوان مولود طبیعی آن محیط 
الوده و جبر تاریخ بحساب بیاوریم, چنانچه برخی از نویسندگانی که درباره 
سیره رسول خدا صلی الله علیه و اله و تاریخ اسلام قلم فرسائی کرده 
اند, از انجا که عقیده چندانی به وحی و نبوت و معجزه نداشته اند (مانند 
خاهزشناسان) و.یا به نقلید از آنان میخه‌استه آند تا بهر بدیدم و اتفافی در 
جهان, رنگ مادی - و به قول خودشان رنگ علمی بدهند. سعی کرده اند تا 
این دو پدیده را به هم مربوط ساخته, و ظهور اسلام و بعنت رسول گرامی 
و رهبر اسلام را در آن سرزمین, مولود همان تندروی ها و کجرویها و 
معتقدات و خرافات قلمداد کنند. و تحت عنوان «صله الحاضر بالماضی» 
(11 و امتال این عناوین؛ دانسته پا ندانسته, به به آن معجزه تفرگ تاریخی 
وظهور پیامبر آسمانی و الهی که به تعبیر قرآن کریم منتی بود که خدای 
تعالی بر مردمان با ایمان گذارد 


و ان مرد الهی را به وسیله وحی خود مامور رها ساختن مردم از ان قید و 
بندها و «اغلال» زمان جاهلیت فرمود (12), رنگ عادی بدان بدهند, و 
پیامبر بزرگواری را که به شهادت تاریخ. مکتب نرفته و درس نخوانده بود و 
تا سن چهل سالگی که مبعوث به رسالت الهی گردید کلمه ای از آن همه 
معارف عالیه اسلامی و قوانین جامع و ابدی قرآنی به زبان نیاورده بود, با 
پاره ای از اتهامات و اجتهادات غلط «که نمونه هائی از آن را در داستان 
سفر رسول خدا صلی الله علیه و آله به شام و برخورد با بحیرا خواندید» 
به صورت مردی الهام گرفته از فراع ایا خذشته: و شوریده حال و . 
امثال این تعبیرات ترسیم نموده و از عظمت این اعجاز بی ی 
که برای نمونه از اين سنخ کتابها و پندارهای باطل و یا مغرضانه میتوانید به 
کتابهای بیست و سه سال و يا نوشته های سیره نویسان و مورخین اروپائی 
مانند تمدن اسلام گوستاولوبون فرانسوی و غیره مراجعه کنید 

پی نوشتها 

1 - ترجمه اشعار این است: 

لات و عزی همه را کنا ر گذاشتم, چنین می کند شخص نیرومند بردبار. لیکن 
بخشایشگر, پروردگار خود را می پرستم تا پروردگار آمرزنده از گناه من 
چشم پوشی کند. نیکوکاران را می بینی که بهشت خانه ایشان است, و 


برای کافران زبانه آتش سوزان است. 0 ۲ ۷۱۱۷۹ ۳۲ 
چه راه هدایت به روشنی اشکار شده است. 


2 - ستایش مخصوص خداوند است, خداوند شریک ندارد, هر کس چنین 
نگوید به خود ستم کرده است. 


3 - در بهشت نه لغو است و نه تنسبت گناه, و آنچه بدان تفوه 


کنند برایشان حاضر است. 

4 - پروردگار ماء ستایش و بخشش و احسان به تو اختصاص دارد, چیزی در 
ت و عزت از تو بالاتر نیست. 

5 - مردم همه برای حساب ایستاده اند هم شقی معذب است و هم سعید. 


مساو مان ایو آنی ات کار در رو متا بر 


کل دین یوم القیامه عند الله الا دین الحنیفه زور 

7 - ترجمه: 

ِ تاخیر افکنده می شود و نهاده می شود در کتابی و آنگاه اندوخته می 
گردد برای روز حساب و يا به زودی کیفر داده می شود. 


8 - تاریخ پیامبر اسلام دکتر آیتی ص 13 - 19. 


9 - به سوی بت «نهم» رفتم تا مانند هميشه بزغاله ای را برای او قربانی 
کنم ولی هنگامی که به عقل خود مراجعه کردم با خود گفتم ایا اين 
موجودی که گنگ است و عقل و شعوری ندارد خدا است؟ و به همین جهت 
ای ی وحن 1 
علیه و آله است و معبودم خدای بزرگ آسمان است. 


- آیا کسی که روباهان بر سر او بول میکنند پروردگار است؟ به راستی 


فصل نهم 


زان بعفت سل ها لین الله غلیعه اد 


فراعت ول را سل المسو و الا حیبست ده 
۰ 


1 - از نظر تاریخ و زمان و ماه و سال بعئت 
2 


- از نظر کیفیت بعثت و روایاتی که در این باره رسیده است 


3 - بحث درباره نخستین آیات و یا سوره ای که بر آن حضرت نازل شد؟ 
البته در اینجا مطلب دیگری هم در کتابهای حدیثی و احبانا کتابهای تاریخی 
مورد بحث قرار گرفته و آن بحث در اين باره است که آیا رسول خدا صلی 
الله علیه و آله قبل از بعثت, تابع شریعتی بوده یا نه؟ و اگر از شریعتی 
پیروق میکرده آیا آن شریعت چه شریعتی بودم؟ شمیت و ی الم 
یا شریعت ابراهیم علیه السلام. یا شریعت موسی علیه السلام و یا شربعت 
عیسی علیه السلام که البته این بحث یک بحث اعتقادی است و يا به گفته 
ابن کثیر بحثی است که مربوط به اصول فقه است و ارتباط مستقیمی با 
ای شا وان با اس کال ادا عالیه ان تست ۰ 
توفیق را به ما عنایت فرمود. پس از مباحث بالاء شاید مقداری هم در این 
باره بحث کنیم و برای اطلاع شما این تذکر را میدهیم که مرحوم علامه 
مجلسی در بحار الانوار گفتار دانشمندان اسلامی رادر اين باره به تفصیل 
ذکر کرده و هاشم معروف حسنی و دانشمندان دیگر سنی و شیعه نیز 
مانند ابن کثیر در کتاب السیره النبویه تحقیقاتی در این زمینه دارند که 
میتوانید به کتابهای ایشان مراجعه نمائید (1). 


بخش اول - بحث درباره تاریخ و زمان بعئت 


درباره تاریخ بعثت رسول خدا| ضلی الله علیه. و اله در روایات و احادیثت 
شیعه و اهل سنت اختلاف است و مشهور میان علماء و دانشمندان شیعه 
آن است که بعثت آن حضرت در بیست و هفتم رجب سال چهلم عام 


الفیل بوده» چنانچه مشهور میان علماء و محدتین اهل شنت ار است که 
این ماجرا در ماه مبارک رمضان ان سال انجام شده که در شب و روز ان 
نیز اختلاف دارند, که برخی هفده رمضان و برخی هیجدهم و جمعی نیز 
تاریخ آن را بیست و چهارم آن ماه دانسته اند (2) و البته در پاره ای از 
روایات شیعه نیز بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله درماه رمضان ذکر 
شده مانند روایت عیون الاخبار صدوق (ره) که متن آن این گونه است که: 


روزه فقط در ماه مبارک رمضان فرض شد و در سایر ماهها فرض نود ؟ 
امام علیه السلام در پاسخ او فرمود: 


«لان شهر رمضان هو الشهر الذی انزل الله تعالی فیه القرآن هك« 
هو کی بعکم ی آلله: غلیه تور ال + 


یعنی بدان جهت که ماه رمضان همان ماهی است که خدای تعالی قرآن را 
در آن نازل فرمود ... و همان ماهی است که محمد صلی الله علیه و آله 
در آن.ية نبوت برانگیخته شد . ۰ (3) که چون مخالف با روایات دیگر شیعه 
در این باره بوده است. مرحوم مجلسی احتمال تقیه در ان داده, و پا 
فرموده که باید حمل بر برخی معانی دیگری جز معنای بعثت اصطلاحی 
شود, زیرا تاریخ بیست و هفتم ماه رجب به نظر ان مرحوم نزد علمای 
امامیه مورد اتفاق و اجماع بوده و گفته است: 


«... و علیه اتفاق الامامیه». و اما نزد محدئین و علمای اهل سنت 
همانگونه که گفته شد مشهور همان ماه رمضان است 


(4), اگر چه در شب و روز آن اختلاف دارند. و در برابر آن نیز برخی از 
ایشان دوازدهم ماه ربیع الاول و یا دهم ان ماه؛ و برخی نیز مانند شیعه 
بیست و هفتم رجب را تاریخ بعئت دانسته اند (5) و بدین نرتیب اقوال 
درباره تاریخ ولادت آن حضرت بدین شرح است: 


1 - بیست و هفتم ماه رجب و این قول مشهور و يا مورد اتفاق علمای 
شیعه و برخی از اهل سنت است (6). 


2- هام رفضان (17 با 15 با 24 آن‌ماه) و این قول نیز فشهور نزد.عاهه و 
اهل سنت است (7). 


3 - ماه ربیع الاول (دهم و یا دوازدهم آن ماه) و اين قول نیز از برخی از 
اهل شتت نفل .نی ری 


ها رکه ات اقا 


هک ها و ام ان نی 2 مسیتوا نات ازست: که: ات ال رت 
عصمت و طهارت رسیده مانند روایاتی که در کتاب شریف کافی از امام 
صادق علیه السلام و فرزند بزرگوارش حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام روایت شده, و نیز روایتی که در امالی شیح (ره) از امام صادق 
عه: شمان تفل تیم است (9) ان انعا که امن السته ای ها اف 
البیت» گفتار اين بزرگواران برای ما معتبرتر از امتال عبید بن عمیر و 
دیگران است. و اما اهل سنت که عموما ماه رمضان را تاریخ بعثت دانسته 
اندفدری هار ان کقار اهادع ات که ار فیط مرو و موره 
مناقشه است, و آن اجتهاد اين است که فکر کرده اند بعنت رسول خدا 
توام با نزول قران بوده, و نزول قران نیز طبق یه 


کریمه: 


«شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هك (10) در ماه مبارک رمضان 
انا وا ی ری و 


بعثت رسول خدا| در ماه رمضان بوده است, در صورتیکه هر دو مقدمه و 
نتیجه گیری مورد خدشه است زیرا: 


اولا - این گونه آیات که با لفظ «انزال» آمده به گفته اهل تفسیر و لغت 
مربوط به نزول دفعی قران کریم است - چنانچه مقتضای لفوی ان نیز 
همین است - نه نزول تدریجی ان, و در اینکه نزول دفعی ان به چه 
صورتی بوده و معنای آن چیست. اقوال بسیاری وجود دارد که نقل و 
تحقیق در این باره از بجت تاریخی ما خارج است. و قول مشهور آن است 
ح تا 
انها بیشتر از چند ایه معدود بر پیغمبر اکرم نازل نشد ندارد. و مربوط 
است به نزول دفعی گزران. شن بت الفغفون و با اتهان دنیا - چنانچه 
سیوطی و دیگران در ضمن چند حدیث در کتاب در المنثور و اتقان اه ان 
عباس نقل کرده اند - و عبارت یکی از آن روایات که سیوطی آن را در در 
الفتتور در یل همیر تایه آن این کتانتن رهار بت کرده این گونه است که گفته 


است: 


الا که وهی فی:رعان. رل المر ان ماه واخدم.م الذیو ال البت 
المعموره و هو موقع آلنخوم.فی السماء الونیاء حیت وفع القران: ثم مرل 
علی محمد صلی الله علیه و اله بعد ذلک فی الامر و النهی و 


فی الحروب رسلا رسلا» (11). 


یعنی ماه رمضان و شب مبارک و شب قدر که شب قدر همان شب مبارک 
است که در ماه رمضان است و قران در ان شب یکجا از مقام ذکر به بیت 
المعمور یعنی محل وقوع ستارگان در آسمان دنیا نازل شد و سپس تدریجا 
پس از آن در مورد امر و نهی و جنگها بر محمد صلی الله علیه و آله فرود 
آهد. .و به این قصمهون حدود نو رهایت از او فقل شده ات ومتن روایت 
نی که ار ام ای ات اس مایت رم عفن ات 


«نزل القرآن جمله واحده من عند الله من اللوح المحفوظ الی السفره 
الکرام الکاتبین فی السماء الدنیا فنجمه السفره علی جبرئیل عشرین لیله, 
و نجمه جبرئیل علی النبی عشرین سنه» (12). 


یعنی قرآن یک جا از نزد خدای تعالی و 
(فرشتگان) گرامی و نویسندگان اند اشفان. واه ادا رید و 

| 
دو پیست سا ان ردول خدا بازل کر اش واه اضل توول فران 
در ماه مبارک رمضان و شب قدر. و ثانیا - در مورد قسمت دوم استدلال 
انشان. که زول :قوان+وا ما با بعت رتنتمل؛ خدا ضلی الله؛ علیه .و لد 


دانسته اند. 


آن نیز مخالف با گفتار خودشان بوده و مخدوش است. زیرا عموم مورخین 
و محدتین اهل سنت معتقدند که نبوت و بعثت رسول خدا در آغاز به 
صورت رفیا هدز عالم. خواب: نود و ین از کذشت مدنها که-برحی آن. را 
شش ماه و برخی 


وحی شد ِِِ ار 0 ۳ ود و قرآن را آوزد ۳1 ۳ 
نخستین حدیثهای صحیح بخاری است که از عايشه نقل کرده که گوید: 


ای ا هل ا ‏ ن ضا و 
فی اه ان ار وا الا ات سل اه الم ری اس اما 
فان ها را تفه ای دوات وه یل اه ال اهله 
و یتزود لذلک, ثم یرجع الی خدیجه فیتزود لمثلها, حتی جاثئه الحق و هو فی 
غار حراءء فجاءه الملک فقال: 


اقرا .و الیته.ها در ایندم دق این جدبت و رخمه ان مشیزو‌ا بخ 
خواهیم کرد, و این مطلب را تذکر خواهیم داد که در این حدیث جای این 
فتوال هست که ابا عانسه این صفیت:را. ارنجه کسی یل وه و را 
گوینده حدیث رسول خدا صلی الله علیه و اله بوده پا دیگری, زیرا خود 
عانه که رهام تسوت سل رای الم اه اه سا ماه 
بود و قاعدتا این روایت را از دیگری نقل کرده است, ولی در اینجا از او 
تام وه مه اهر اه کت 


این اجتهاد و نظریه خود ایشان بوده که در این باره اظهار کرده اند که در 
این صورت این روایت خود عاپشه است و نظریه او است که در این باره 
اما دا از اد کت رات ارس سار ات در 
میشود که لابد برای امثال بخاری که کتاب خود را با امثال 


آن افتتاح و آغاز کرده حجیت داشته ۰ و بهر صورت پاسخ این سئوال را 
باید انها بدهند ! 


ولی این مطلب به خوبی از این حدیث معلوم میشود که میان نزول وحی 
بر رسول خدا و نزول قران فاصله زیادی وجود داشته و توام با یکدیگر 
نبوده و در نهایه آبن اثیر در ماده «جزء» در ذیل حدیث «الرویا الصالحه 
جزء من سبعین جزء من النبوه» (13) آمده است که گوید: 


(14) و نظیر این گفتار را سیوطی در کتاب اتقان ذکر کرده (15). و بلکه 
برخی از ایشان فاصله میان بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و نزول 
قرآن را چنانچه گفتیم سه سال دانسته و به اين مطلب تصریح کرده 2 
آن روایت ماه امه بل انست که مر مت و ار یی رما کرد 


که گوید: 


تالف ی ال ایو اله ا‌لیه امه نم هه ای انح 
سنه؛ فقرن بنبونه اسرافیل ثلاث سنین؛ فکان یعلمه الکلمه و الشی ءو لم 
بنزل القرآن, فلما مضت ثلاث سنین قرن بنبوته جبرئیل, فنزل القرآن علی 
ستین سنه» ۳ ۳ ۷ (17). 


و البته ما اکنون در مقام بحث کیفیت نزول قرآن کریم و نزول دفعی و 
تدریجی و تاریخ نزول و بحثهای دیگری که مربوط به نزول قرآن است 
نیستیم » و اساسا آن بحثها از بحث تاریخی ما خارج است. و مرحوم علامه 
ظیایا تیه گرا 


در این باره تحقیق و قلم فرسائی کرده اند که میتوانید به کتاب المیزان و 

کتابهای دیگر مراجعه نمائید (18) و تنها در صدد ار 

بودیم که بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله مقارن با نزول قرآن نبوده 
و از این را تصیته‌ان تارب بعت رصنول. خدذا. صلی. الله»علية. و ال« را یه 
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و اما داستان کیفیت بعثت آن حضرت را تزر کات اهل سنت مانند بخاری و 
مسلم و ابن هشام در سیره طبق روایتی که از عايشه نقل کرده اند و ان 
را صحیحترین روایت در باب وحعی دانسته و روی جملات آن بحث کرده و 
بلکه طبق پاره ای از مضامین آن فتوی داده اند اين گونه است: 


«قال البخاری: 


حدثنا یحیی بن بکیر, حدثنا اللیث, عن عقیل. عن ابن شهاب. عن عروه بن 
الزبزمعن عانته رضی الله:عنها انا قالت: 


اول ما بدیء به رسول الله صلی الله علیه و سلم من الوحی الرقیا 
الصالحه فی النوم, و کان لا یری رویا الا جاءعت مثل فلق الصبح. ثم حبب 
الیه الخلاءء و کان یخلو بغار حراء فیتحنث فیه - و هو التعبد - اللیالی ذوات 
العدد قبل ان ینزع الی اهله و یتزود لذلی, ثم برجع الی خدیجه فیتزود 
لمثلها. حتی جاءه الحق و هو فی غار حراء. فجاءه الملک فقال: 

اقرا. 

فقال: 

قال: 

فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجهد ثم ارسلنی. 

فقال: 

اقرا فقلت: 


ما انا بقاریء. فاخذنی فغطنی الثانیه حتی بلغ منی الجهد ثم ارسلنی. 


اقرا. 
ما انا بقاریء» فاخذنی فغطنی الثالته حتی بلغ منی الجهد. 
ثم ارسلنی فقال: 


ان اس الم اسان هه یراق آمریک الا 
الذی علم بالقلم. علم الاتسان ما 


لم یعلم». فرجع بها رسول الله صلی الله علیه و سلم یرجف فواده, فدخل 
علی خدیجه بنت خویلد , فقال. زملونی زملونی. فزملوه حتی ذهب عنه 
اه 


لقد خدز حلسبت ال نفسی. 


کلام للم لک لس ایض الشی و ی تس تنل 
الک هکت وی یعس فا او ها اس ور 
حتی اتت ورقه بن نوفل بن اسد بن عبد العزی ابن عم خدیجه. و کان 
الانجیل بالعبرانیه ما شاء الله ان یکتب. و کان شیخا کبیرا قد عمی. 

فقالت له خدیجه: 

فقال له ورقه: 

ای ماو ره فاعم سا المع سا سا رات 
فقال له ورقه: 


هذا الناموس الذی کان ینزل علی موسی, يا لیتنی فیها جذعا, لیتنی اکون 
حیا, اذ پخرجک قومک. 


فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم: 
«او مخرجی هم؟ » 
فقال: 


ها ها ها ی ی 
نصرا موّزرا. ثم لم ینشب ورقه آن توفی و فتر الوحی» 


ای تا تم وا هه ون ال وی 
روایت دنباله ای هم دارد که بخاری ان را در کتاب التعبیر با همین سند و 
متن روایت کرده و دنباله ان چنین است: 


ی کین اقفر ی رن رصن ال ایب وا فا 
تاد ایا مورا کی ری وس توا هی الحال: 


فعلما اوفی بذروه جبل لکی یلقی نفسه تبدی له جبریل فقال: 


اللت کفاد فک لک ار تفع ادا .طا نت ار ونم 
الوحی غدا لمثل ذلک. 


قال: 

فاذا اوفی بذوره جبل تبدی له جبریل فقال له: 

مثل ذلکی» (19) 

ترجمه. 

بخاری به سند خود از عايشه روایت کرده که گوید: 

نخستین باری که وحی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد خوابهای 
راست بود که خوابی نمی دید جز انکه مانند صبح روشن می امد سیس به 
حالت خلوت علاقه مند شد و در غار حرا خلوت گزیده و شبهای معدودی را 
به عبادت می گذراند پیش از آنکه یه نزد خانواده بیاید و برای آن توشه 


گیرد. سپس به نزد خدیجه بازگشته و برای آن توشه بر می گرفت. تا وقتی 
که خحق به نزد آو آمد.و آن حضرت در غار جرا بود. 


پس فرشته نزد آن حضرت آمده و گفت: 
بخوان: 

فرمود: 

من خواندن ندانم ! 

گوید: 


پس آن فرشته مرا گرفت و به سختی فشارم داد بدان حد که طاقتم تمام 
شد سپس رهایم کرد و گفت: 
بخوان ! 


من گفتم: 


خواندن ندانم, و 
حدی که طاقتم تمام شد آنگاه رهایم کرد و گفت 


بخوان ! 


گفتم: 


خواندن ندانم, که برای سومین بار مرا گرفت و به سختی فشارم داد به 
حدی که طاقتم تمام شد و سپس مرا رها کرده و گفت: 


بخوان به نام پروردگارت که آفرید ۰ (تا به آخر آیات) پس رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله بازگشت در حالی که دلش میلرزید و به همان حال به 
نزد خدیجه آمد و گفت: 

رسول خدا شرح حال خود را برای خدیجه بیان داشته و فرمود: 


من 


بر خویشتن بیمناکم ! 
هرگز! 


نزد ورقه بن نوفل بن اسد بن عبد العزی که پسر عموی خدیجه بود آورد. و 
او مردی بود که در زمان جاهلیت بدین نصرانیت درامده بود و کتابهای 


عبرانی و انجیل را به مقدار زیادی نوشته و پیرمردی بود که کور شده بود. 
خد بجه بدو گفت: 

عموزاده از برادرزاده ات بشنو! 

ورقه گفت: 

عموزاده چه می بینی؟ 

رسول خدا صلی الله علیه و آله آنچه را دیده بود بدو خبر داد, 

ورقه گفت: 

این همان ناموسی است که بر موسی نازل ميشد و ای کاش من امروز 
جوانی بودم ای کاش من در آن روز که قوم تو تو را بیرون میکنند زنده 
بودم, رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 

مگر مرا بیرون می کنند؟ 

گفت: 

آری, هر کس گفتاری مانند تو برای مردم بیاورد مورد دشمنی قرار میگیرد 


و اگر آن روز تو را من درک کنم پیوسته تو را یاری خواهم کرد. و پس از 
این جریان بمدت کمی ورقه از دنیا رفت؛ و وحی قطع شد . 


. چنانچه رسول خدا| به سختی غمگین گردید تا بدانجا که بارها خواست 
ص۳9 از بالای نوکهای کوهها پرت کند و هر بار که ببالای کوهی میرفت تا 
خود را پرت کند جبرئیل در برابر او ظاهر میشد و می گفت: 


او مد که هگ تضهن کر | .۵ همان تفت میشند که دش ارام 


چون فترت وحی طول می کشید دوباره به همان فکر میافتاد و چون به 
بالای کوه میرفت جبرئیل در برابر او ظاهر میشد و همان سخنان را به او 
گفت ...۱ 


می 


و اینک تحقیقی درباره سند و متن این حدیث 
اما از نظر سند: 


همانگونه که شنیدید این حدیث از زهری از عروه بن زبیر از عايشه نقل 
شده ۰ و زهری همان کسی است که در تشبیت حکومت مروانیان و 
ستمگران نقش داشته و نوبسنده هشام بن عبد الملک و معلم فرزندان او 
بوده .. و و کی ار تم و ی ی ی 
چهارم علیه السلام درآمده, اما آیا این حدیث را قبل از توبه نقل کرده با 
تعد.از آن ۱ تفیذائیم !۱ 


و گذشته از اين, سماع او از عروه بن زبیر نیز به اثبات نرسیده چنانچه ابن 
حجر در تهذیب التهذیب گفته ... (20) و عروه بن زبیر - برادر عبدالله بن 
زبیر و خواهر زاده یا ی ها ها 
حکومت غاصبانه و موقت برادرش عبدالله بن زبیر در مکه و مدینه از 
انتساب هر دروغ و تهمتی نسبت به بنی هاشم باک نداشت تا انجا که ابن 
ابی الحدید از استادش اسکافی نقل می کند که عروه بن زبیر از کسانی 
بود که از معاویه پول می گرفت و در مذمت علی علیه السلام حدیبث جعل 
میکرد. و سپس از این نمونه حدیثهای جعلی, که به وسیله کیسه های پول 
معاویه شرف صدور و اجلال نزول فرموده بود ! حدیث زیر را - طبق همین 
سندی که اینجا است - نقل می کند که زهری از عروه بن زبیر از عايشه 
نقل کرده که گوید: 


«کنت عند رسول 


الله اذ اقبل العباس و علی, 
فقال: 


پا عایشه آن هذین یموتان علی غیر ملتی, او علی غیر دینی» ! (21) یعنی - 
رن ول حدا ضات الله یه و الم نع نس که یاس محلی ار درا دهد 
۵ وش لها للم الله علنه و رالد فر مره 


ام عایشه ایزن یف باه ار گنهن وا و یر یه ای ما وا 
بیرون میروند و میمیرند ! و در دشمنی با علي علیه السلام در حدی بود که 
هرگاه نام آن حضرت زد او برده میشد أ بزار وان را ان داده و 
دستهای خود را به عنوان اظهار تاسف به هم میزد و می ؟ 


آیا علی پاسخ آن همه خون مسلمانان را که ریخت چه میدهد؟ (22) و از 
ایا شم که کر تحت وا ان سمل دا خی الله یه« له 
و پا دیگری هم نقل نمی کند, بلکه به صورت ارسال و يا بهتر بگوئیم به 
عنوان یک رت مان یی که است سرا آن فلت ار ظر 
تاریخی مسلم است که خود عايشه نمی تواند بدون واسطه داستان وهی 
وا تق کتفشیر از عانشه کر ام عتیت تسوا دا سور مها ترا شوه ون 
چهاز سال با پنج سال, پنسش از تعنت رشول خدا صلی, الله علیه.و آله به ,نبا 
هب , و به همین علت محدئان اهل سنت این حدیث را جزء مرا سیل 
صحابه دانسته و گفته اند مراسیل صحابه همگی حجت است .. ۰ (23) اما 
این سخن محدتان ین خصوص این حدیث بنا , به گفته 
امام نووی در شرح صحیح مسلم با 


یکی از بزرگان ایشان یعنی سخن امام ابو اسحاق اسفراینی نقفض شده و 
از حجیت خارج گشته و این متن گفتار نووی است که گوید: 


قر انا مر تفای کقون هضحل ماع 
رسول الله صلی الله علیه و آله من الوحی الرقبا الصالحه ..» قال الامام 
ابواسحاق الاسفراینی لا یحتج به» (24) و به نظر نگارنده اصل این مطلب 
نیز که این حدیث را جزء حدیثهای «مرسل» بدانیم مورد خدشه و تردید 
است و اطلاق حدیث مرسل بر این گونه حدیثها باید با نوعی تسامح و 
مجاز همراه باشد, زیرا حدیث مر 


بر طبق اصطلاح اهل درایه - به حدیئی گویند که کسی بدون واسطه آن را 
از ول دا صلی الله هه الق خل کاتسا عایته اساشا انوا 
ازرسول جوا سل هلیم وله شیک امه وان ی نطریه 
ماد تم کی کرد سس وت دای کار ان توا ره 
بن زبیر خواهرزاده او بوده است که برای بازار گرمی بسود خاله اش سند 
آخر حدیث را حذف کرده باشد, و به عنوان نظریه او نقل کرده است, چون 
عروه بن زبیر عقیده داشته که در روی کرم زمین در آن زمان کسی از 
عايشه دانشمندتر به علوم اسلامی و علوم دیگر وجود نداشته و این عبارت 
از عروه بن زبیر مشهور است که گفته است: 


ما رایت ت احدا اعلم بفقه و لا طب و ازع ایس ۰7 دی( 
داناتر از عايشه در علم فقه و طب و شعر ندیدم ! و عروه بن زبیر 


یه برش خرن فک کرو کی که در م میا ری شوم رز تین 
باشد در امثال این گونه امور نیزمیتواند اظهار نظر کند, و امثال بخاری و 
مسلم نیز این اظهار نظر شخصی را به عنوان یک حدیت صحیح در کتاب 
خود اورده و بدان احتجاج کرده اند و الله العالم. و تازه این مطلب - که هر 
حدیثی در کتاب صحیح بخاری و مسلم امده پذیرفته شده و حجت باشد - 
نیز مخدوش و غیر قابل قبول نزد علمای اهل سنت است. و این گفتار ابن 
حجر عسقلانی است که در مقدمه کتاب خود «فتح الباری فی شرح صحیح 
البخاری» کته ابرخت: 


«و قد انتقده الحفاظ فی عشره و ماه حدیبت» بعنی کتاب صحیح بخاری 
نزد حافظان حدیث در یکصد و ده حدیث مورد انتقاد قرار گرفته و صحت 
آنها مهرد دید استتن و یر صورن‌ضحیم مسا نی وضع بدتر است چنانچه 
قسطلانی در کتاب «ارشاد الساری فی شرح صحیحم البخاری» گوید: 


قما اشقد:غلی التانی من الاخافیت آقن غوواما اعد غلت الات 
(26) بعنی انتقاداتی که بر احادیث صحیح بخاری شده کمتر از انتقاداتی 
است که بر صحیح مسلم شده. و این بود اجمالی از وضع سند این حدیث 
+ و اما از نظر متن اولا - متر این زفاست و فضمون آن با زهایات یکی 
ک درباب وحی - حتی از خود 9 نقل شده اختلاف فراوان دارد که این 


خود موجب ضعف و وهن این حدیت میشود که از باب مثتال میتوانید موارد 


1 - در این روایت افده که نابات از قران کمتیر ردول خدا صلن 


الله علیه و آله نازل گردید آیات سوره علق بود ولی در روایت بیهقی و ابو 
نعیم که بسندشان از عمرو بن شرحبیل روا یت کرده اند نخستین سوره ای 
که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد سوره فاتحه الکتاب بوده 


(27) ... و در برخی از روایات اهل سنت نیز امده که نخستین سوره ای 
که بر رسول خدا صلی الله علیه و اله نازل گردید سوره «یا ایهاالمدثر» 
بوده (2) 0 


2 - در این حدیث آمده و ی هو ی 
اقا مین فا ای سس را سا مر شاه 
و ۳ با جک کي بای ۱۳ 
ات > کرده هیچ ذکری از اين فشار و تبوت با اعمال شاقه به مان نیمده 


تنعل فد هیر کل بو هی باعل کم ما حاشه هل اس کنم 
شعفت کان ای صلی الم عانه وا له 


اخلتشی« ای شباط کته التوی فیط التافوت ه لاله فیشرم برساله 
العف خی اطعا پزتیل ااه: 


فقال له جبرئیل: 
اقراء 

فقال: 

کیف اقرا؟ 
فقال: 


اقرء باسم ..» (29) و در یکی از دو حدیث ابن اسحاق نیز ذکری از این 
ماجرا نیست. که میتوانید خود حدیث را در سیره ابن هشام ببینید (30) 


3 - در این روایت ی ی 
الله علیه و آله را برداشته و به نزد ورقه بن نوفل برد, و .. ولی در روایت 
سعید بن مسیب آمده که خدیجه هنگامی 


سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله را شنید آن حضرت را در خانه 
گذارده و نخست به نزد عَدّاس - غلام عتبه بن ربیعه - که نصرانی و اهل 
نینوی بود آمد و جریان را به او باز ز گفت. و عَدّاس او را دلگرم کرد که این 
جبرئیل همان فرشته وحی و آمین خدا است .. . و خدیجه از نزد عَدّاس 
بازگشته پیش ورقه بن نوفل رفت ...و با او نیز گفتگو کرد ...و ...(31) و 
اختلافات دیگری که به طور اجمال میتوانید آن روایات را در کتایهای صحاح 
و کابهایدیکر شید( 32 او نابات صرفظر از ایق اشکالات, ابا هشیم 
به راستی میتوانیم با توجه به سایر مدارک قرانی و حدیثی و معیارهای 
عقلی و نقلی مضامین این روایت را بپذیریم؟ الف - در این حدیث آمده بود 
کسو فتی تنل بو ارحصست لوصو تا سل الم لس اه را 
سه مرتبه به سختی فشار داد به حدی که فرمود: 


«حتی بلغ منی الجهد» 


یعنی تا حدی که طاقتم تمام شد ! و یا در حدیث ابن اسحاق - که از عبید 
بن عمیر - نقل شده این گونه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: 


جبرئیل چنان به سختی مرا فشار داد که «حتی ظننت انه الموت» یعنی تا 
جائی که گمان کردم مرگم فرا رسیده ! 


که در اینجا چند سوال پیش میاید: 


اه یا یا ات وی ای و مس هیا الب ال عام و اج 
فا تحت فشار و سکنجه قر ارداریا ار ظرف خدای تعالی ؟ 


لابد 


میگوئید: 


از طرف خدای تعالی این ماموریت را داشته که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله را با اين فشار و شکنجه به خواندن وادار کند, و گرنه از پیش خود 
حق چنین جسارتی و جرئت چنین شکنجه و آزاری را نسبت به آن شخصیت 
بزرگواری که در اثر عبادت و پرهی زکاری بدان درجه از مقام و عظمت 
رسیده که درآستانه نبوت و مقام رسالت الهی و خاتمیت قرار گرفته 
نداشته است ۰ و شان و مقام رسول خدا صلی الله علیه و آله به او 
اجازه چنین کاری را نمیداده. اگر چه از گفتار برخی از اینان ظاهر میشود 
که جبرئیل از پیش خود این کار را کرده چنانچه ابن کثیر در سیره خود (ج 1 
ص۲3 از ابو سلیمان حطابی تعل کرده که دن توجیه کبازت فون درز این 


حدیبت 


«و انما فعل ذلک به لیبلو صبره و یحسن تادیبه فیرتاض لاحتمال ما کلفه به 
من اعباء النبوه» یعنی جبرئیل این کار را کرد تا صبر و بردباری آن حضرت 
را یازماید و نیکو ادیش کند تا برای تحمل بار سنگین سختیهای نبوت که 
بدان مکلف شده بود. آماده گردد :با ولی. این خرف با ضریح ایه کریهه 
فرایت وراه فرسکان ی رسای 


«لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یوّمرون» مخالف است, و فرشتگان 
ال ای ای اه 


و اگر میگوئید: 


به ون خدای تعالی آين کار را تجم ِ ِِ بیشتر میشود و این 


تکوا مسسل خها سای لا ۳۹ پاسخ داد؛ 


«نمی توانم بخوانم» دیگر به 


چه منظور و انگیزه ای برای بار دوم وسوم آن حضرت را تحت فشار قرار 
دادم و دستور خواندن و فرمان کاری را که نمی تواند انجام دهد به او 
میدهد؟ و آیا این دستور چیزی جز تکلیف ما لا یطاق است؟ (33) و اگر 
فیخه اشت.ا این فشار ان پيامتر در تخوانده زا به خواندن وادار دنو 
سواد خواندن را به او یاد دهد که اين هم امری نامعقول است, زیرا ار 
مسئله جنبه اعطاز داشته که دنو نیازی به انجام آن با این اعمال شاقه 
نداشته, و اگر هم از طریق غیر اعجاز و به طور عادی بوده که با سواد 
شدن جز از راه اموختن و تحصیل مقدور نیست؟ ! و خلاصه بهر ترتیبی که 
بخواهیم این مطلب را توجیه کنیم نمی توانیم 


.ایا این مفون. در مورد کیفیت: ول وعیبا آبات ت: کته آفر | نی که 
ی ی 2 ۳ و 
ساده و در عین حال محکم و جدی نقل کرده منافات ندارد. 
آنجا که گوید: 


«فاوحی الی عبده ما اوحی» (34) و آنجا که فرماید: 


«قل انماانا تشر مقلکم یوحی الی» (ود) و انجا که کوید.«انا آوخینا الیک 
کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده» (36) و آیا جریان وحی در مورد 
پیامبران دیگر الهی نیز اين گونه بوده است ! باری از این قسمت بگذریم. و 
به قسمت دیگر این حدیبت بپردازیم. 


ب - در این حدیت آمده بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله برخاسته و 
و 


نگرانی که داشت به خدیجه فرمود: 


«لقد خشیت علی نفسی» ! من بر خویشتن بیمناکم ! و خدیجه برای اینکه 
همستر بزر کوارزش را از نگرانی و اضطراب بیرون آورد آن سخنان را گفت 

و او را دلداری داده و سپس او را به نزد ورقه بن نوفل برد و او نیز آن 
9 را گفت ورسول خدا صلی الله علیه و آله در اثر سخنان آن دو از 
اضطرات و نکرانی-برون آمخه ود آسفده خاطر.شد با کف در اینها باز 
ستئوالاتی پیش میاید: 


1 - چگونه میتوان پذیرفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله از آمدن 
جبرئیل و آنچه بر او خوانده که آیا از جانب خدای تعالی بوده شک و تردید 
داشته و با گفتار خدیجه و ورقه شک و تردید آن حضرت برطرف گردیده, و 
ابا خنین بتعمصبری در. آینده: جکونه ی 
وعی ی دس رو از برخی از شارحین حدیث مانند 
قاضی عیاض نقل شده که 


معنای اینخفله شی وت نید فنت: که معنای آن این است که من ترس 
ان را دارم که نتوانم تحمل بار سنگین نبوت را بنمایم ... زیرا شی و تردید 
پیش از نزول فرشته الهی ار بود معنی داشت ولی پس از نزول فرشته 
بر رسالت ان حضرت شک ان حضرت و ترس از تسلط رز شیطان معلی 
ندارد .۱ (37) ولی شما خواننده محترم با مختصر دقتی در صدر و ذیل 
حدیت و دنباله ان به خوبی می فهمید که این نوجیه از روی ناچاری است و 
مخالف با صریح حدیث است ... چنانچه نووی 


کرمانی (شارح بخاری) کرده که گوید: 


معنای جمله: 


«خشیت علی نفسی» این است که من ترس چیزی شبیه دیوانگی و جنون 
را بر خود دارم ! یعنی می ترسم که جن زده و يا دیوانه شده باشم ! 


که باید گفت: 


وضع چنین پیغمبری که پس از نزول فرشته وحی و رسالت دچار چنین 
خالتی ده ان مومس وتا ما اش بای کت 


این روایت با امتال این توجیهات دستاویز خوبی برای دشمنان اسلام و 

مظن مستحی .ات تا از رسول:خدا به کمی این کونه: اخاذیت 
همان چهره ای را ترسیم کنند که خود هه آ هد و همه اسلام و پیامبر 
بزرگوار ان را زیر سئوال ببرند! 


2 - از این روایت ت استفاده میشود که آگاهی خدیجه و ورقه بن نوفل و یقین 
آنها به نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله بیش از خود آن حضرت بوده 
و آنها سبپ شدند تا رسول خدا به نبوت خویش مطمئن گردد و از 
گفتارشان انا نم بیدا کنو و ان وقت این سئوال 1 
خدیجه و ورقه بن نوفل اين علم و یقین را از کجا آموخته بودند که فرق 
میان فرشته و شیطان چیست. و معیار شناخت فرشته کدام است؟ و روی 
این کات ر سل حواصلی الله له هه ال له ماش نان دی ادافه 
کار خود نیازمند بوده و جالب تر و يا مضحک نز نر از اینها حدیثی است که ابن 
هشام درسیره خود به دنبال این ماجرا| یعنی آمن رسول خدا| صلی الله 
قلیق و آلهبه‌خاقه و فزراوسش. کار خود 


به خدیجه از ابن اسحاق نقل کرده و متن آن چنین است: 

«قال ابن اسحاق: 

و حدثنی اسماعیل بن ابی حکیم: 

مولی آل الزبیر: 

انه حدت عن خدیجه رضی الله عنها: 

انها قالت لرسول الله صلی الله علیه و سلم: 

ای ابن عم اتستطیع آن تخبرنی بصاحبک هذا, الذی یاتیک اذا جاءک؟ 
قال: 

نعم» 

قالت: 


فاذا جاءک فاخبرنی به. فجاءه جبریل علیه السلام کما کان یصنع. فقال 
رسول الله صلی الله علیه و سلم لخدیجه: 


یاخدیجه, هذا جبریل قد جاءنی, 
قالت: 


قم یابن عم, فاجلس علی فخذی الیسری, قال فقام رسول الله صلی الله 
علیه و سلم. فجلس علیها, 


قالت: 
هل تراه؟ 

قال: 

نعم, قالت: فتحول فاجلس علی فخذی الیمنی, 


قالت: 
فتحول رسول الله صلی الله علیه و سلم, فجلس علی فخذها الیمنی, 
فقالت: 

هل تراه؟ 

قال: 

نعم. 

قالت: 

فتحول فاجلس فی حجری, 

قالت: 

فتحول رسول الله صلی الله علیه و سلم, فجلس فی حجرها, 

قالت: 

هل تراه؟ 

قال: 

نعم, 

قال: 


یاههار سوه ]اش ای لس و سا لهن قن 
حجرها, 


ثم قالت له: 
هل تراه؟ 
قال: 


لاء قالت یابن عم. اثبت و ابشر, فو الله انه لملک. و ما هذا بشیطان» (39) 
یعنی - ابن اسحاق از اسماعیل بن ابی حکیم وابسته به خاندان زبیر (40) 
روایت کرده که گوید: 


از خدیجه رضی الله عنها روایت شده که به رسول خدا صلی الله علیه و 
نزد تو می اید به نزدت امد مرا خبر کنی؟ 


رسول خدا - آری. 
خدیجه - پس هرگاه به نزدت آمد مرا خبر کن ! 


این گفتگو گذشت و جبرئیل همانند گذشته به نزد رسول خدا آمد. و رسول 
خدا| به خدیجه فرمود: 


خدیجه ! 

ای قرال ارت که | نیت 

خدیجه - ای عموزاده برخیز و روی زانوی چپ من بنشین ! 
رسول خدا برخاست و روی زانوی چپ خدیجه نشست. 


۳ او را می بینی؟ 


رسول خدا - اری ! 
خدیجه - برخیز و بیا روی زانوی راست من بنشین ! 


ث# ۳ 
در اینجا باز خدیجه پرسید؟ 


رسول خدا فرمود - اری 


اس 


برخیز و در دامان من بنشین و رسول خد | برخاست و در دامان خدبجه 
9 ت‌. 


باز خدیجه پرسید.: 


ب اوا ضنات ال ای ی | له مفوه ار 


در اینجا خدیجه سر خود را برهنه کرد و روسری و مقنعه خود را از سر 
برداشت و رسول خدا| صلی الله علیه و آله همچنان در دامان خد بجه 
ی ای ها ای 


آیا باز هم او را می بینی؟ 


ای عموزاده ثابت قدم باش و مژده گیر که این فر شته است و شیطان 
سر انیا ای اه که 

مگر فرشتگان الهی نیز مانند انسانها مامور و مکلف هستند که به سر و 
بدن زنان نگاه نکنند؟ و حکمت حرمت نظر در انسانها تحریک شهوت 
یه ماد هرتم رن در شوگ فرتگان تشون نمی 
دارند؟ و اساسا وک نزن روز حازان حجاب بر زنان فرض شده بود؟ 
رز وت 

حجاب در مدینه فرض شد؟ 


و آیا خدیجه این دانش عظیم را درباره شناخت فرشته و شیطان از کجا 
اماتته ود کول دا ی له مهو له یام هون و مگر خدیجه 
داناتر از رسول خدا| بوده؟ 


و مگرهای دیگری که به ذهن هر خواننده ای خطور کرده و پاسخی هم 


بگذریم, و به قسمت های دیگر آن بپردازيم. ج - در دنباله روایت صحیح 
بخاری آمده بود که در اثر فترت وحی. رسول خدا صلی الله علیه و اله 
چنان غمگین شد که چندین بار خواست تا خود را از نوک کوهها پرت کند و 
هرگاه که خود را ی ان ای 
برا, بر او ظاهر میشد و بدو می ؟ 


ساخته و داش ارام میشد و از خودکشی صرف نظر میفرمود ...! 


کیان انشس الا اه مه 


مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از آمدن چبرئیل و سخنان خدیچه 
و ور که بت یه ا بان هو هم ان رال وال رو داشت ! و مگر 


چنین مقام و عظمتی دارد که بتواند قلب مضطرب و مردد رسول خدا 
صلی الله علیه و اله را ارام کند؟ 


و بر فرض آنکه چند روزی وحی از آن حضرت قطع شد. آیا اين قطع وحی 
مجوزی برای انتحار و خودکشی ان حضرت ميیشود. و ایا به راستی رسول 
خدا صلی الله علیه و اله نعوذ بالله این اندازه جاهلانه و کودکانه فکر 
میکرده؟ 


رهبران الهی به طور عموم فرموده: 


«و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون» (41) و 
اک ی سا ای فص ک او 
فرمان و دستور ما راهبری کنند پس از 


آنکه استقامت و بردباری کردند و به آیات ما یقین داشتند ... و درباره 
خصوص رسول خدا صلی الله علیه و اله در ماجرای وحی به صراحت 
فرماید: 


0 1 دیده بود تکذیب ِِ اب ی 
و نسبت شک و تردید به او میدهید؟ 


که زمخشری و دیگران از دانشمندان اهل سنت آیه «ما کذب الفواد ما 
رای» را این گونه تفسیر کرده اند که «لم یشک فی انما رآه حق» (43) 
یعنی شک نکرد که آنچه دیده بود حق بود. و يا روایات دیگری را که خود 
شما در باب وحی از راویان دیگر نقل کرده اید مانند روایت ابن عباس که 
میگوید: 


«... فرجع الی بیته و هو موقن ...» (44) پس رسول خدا صلی الله علیه و 
آلنه ایا کت در ال کهفسن داشت وا زداست امن ای 


بکر بن حزم را که در این باره گوید: 


«.. استعلن به جبرئیل ... و بشره برساله ربه حتی اطمان» (45) و اگر 
این روایت - و هر روایتی که در صحیح بخاری امده صحیح است پس چرا 
قاضی عیاض که از بزرگان اهل سنت است در داستان وحی گفته: 


«لا یصح ان یتصور له الشیطان فی صوره الملک و یلبس علیه الامر لا فی 
این الرشاله ها عدهاع الاعمادفی دیدن الست ول لاس 
ال نها باون له هه العای و وله افو اعد ی ری 
بقع له لهر آمتر‌هان حلی رو الله آدیه ار کل ری وا 


هغذلا لامیولن اکلمان, الم (26) یخی تم پیست: که شیطان جر 
صورت فرشته برای او متصور شود و امر را بر او مشتبه سازد نه در اغاز 
رما هس رن واعای انار یر اس اسر 
نت کت که آنخه: | ز جانب خداوند بر او نازل گشته فرشته و رسول حقیقی 
است يا به علمی ضروری. که خدا د ای افرنده‌یا به برهانی اشار جلین 
که خدا بر او آشکار کند تا کلمه خود را : رای ما مسا زرم کم در دوه 
امه کات ارت و ی ارآ بر اه قاس اه ار وه 


باره نقل کردیم ! 


و آیا امثال قاضی عیاض این روایت را دیده و این سخن را گفته اند ۰« و9 
نظیر همین عقیده و گفتار را مرحوم علامه طبرسی قدس سره در مجمع 
البیان به دنبال حدیثی که از دانشمندان اهل سنت روایت کرده و ذکر 
اشطرایتی گرانی ول قدا صلی الله علیه وال به دنل ترول فحوریر 
آن حضرت دل آن آمده, فرموده است که ما متن حدیث و گفتار آن 
دانشمند بزرگ را برای مزید اطلاع خوانندگان محترم ذیلا نقل می کنیم: 


ایشان در ذیل تفسیر آیه؛ 

«یا ایها المدثر» 

چنین گوید: 

«قال الاوزاعی: 

سمعت یحیی بن ابی کثیر یقول: 

سالت اباسلمه ای القرآن انزل من قبل قال: 
«یا ایها المدثر» فقلت: 

او «اقرء باسم ریک» ؟ 

فقال: 

سالت جابر بن عبدالله ای القرآن انزل قبل؟ 
قال: 


«یا ایها المدثر» فقلت: 

او «اقرء» ؟ 

قال جابر: 

احدثکم ما حدثنا رسول الله صلی الله علیه و آله, 
قال: 


جاورت بحراء شهرا, فلماقضیت جواری نزلت فاستبطنت الوادی فنودیت؛ 


کف سا ای قل رخا دنت فرففت راسی اد ای ری 
فن الهوا ۶ بفتی خبرفل عنهاسلام 


دثرونی دثرونی فصبوا علی ماء. فانزل الله عز و جل: 
«یا ایها المدثر» و فی روایه: 
فخشیت منه فرقا حتی هویت الی الارض, فجئّت الی اهلی. 


زملونی, فنزل: 


صااا اتشیر ‏ فان ای ار یک تا فور ‏ ای استا ات 
شی ای لام ۵ ام ال اس ی ود اس ای ها 
فر موده: 


تیتفی ها فا فلا الم ان لسع ای له انا له هن مره 
لایات السته الداله علت ان ما بوخی ال نما هو متاالله عالی. فلا بستاح 
الی شی ء سواها و لا یفزع و لا یفزع و لا یفرق» (47) یعنی و اشکال این 
۱ به پیامبر خود وحی نمی کند مگر با 
برهانهای توتشتن و آنات آشنکار که دلالت دارد بر اینکه آنچه بر او وحی 
شده از جانبه خدای تعالی است, پس نیازی به چیز دیگر نیست و چنان 
نیست که کسی او را بترساند و مضطرب سازد و نگران شود و بترسد! 
باری بهتر آن است که سخن را درهم پیچیم و تحقیق وبررسی بیشتر را در 
باب نقد جملات این حدیث به عهده خواننده محترم بگذاریم. ولی این نکته 
را نمی توانیم ناکفته بگذاریم که راستی جای بسیار تاسف است که درباره 
مهمترین مسئله اعتقادی ما یعنی مسئله وحی و نبوت که سراغاز همه 
مسائل دیگر است باید امثال اين گونه روایات در کتابهائی همچون صحیح 
بخاری و مسلم که نزد بسیاری از مسلمانان تا بدان درجه اعتبار دارند که 
نووی درباره شان 


گوید: 


و هما اصح الکتب بعد الفرآن» (48) و این دو کتاب پس از قرآن کریم 
صحیحترین کتابها است. و بر طبق همین روایات مقام والا و عظیم رسول 
که ضلی ال نع و آلمرا جا نوا را آمیوه که دور شام براوت 
وحی الهی و انجام رسالت تاریخی و جهانی خود این گونه دچار تردید و دو 
دلی بشود؟ 


و برای رفع تردید خود ناچار به خدیجه و ورقه بن نوفل و دیگران متوسل 
شود و در اثر «فترت» وحی و انقطاع موقت آن به آن اندازه دچار ِِ 
0 شود که چندین بار تصمیم به انتحار و خودکشی بگیرد و 

. و با اين روایات صحیحه و معتبره خود ! بهترین بهانه و شاوی را 
دست دشمنان اسلام بدهند که آغاز وحی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
رآ اعد امال فرعد سس ول مه کت آما عو اقا همین روابات ‏ 
سالها بدین نصرانیت درامده و در این ائین علوم زیادی را کسب کرده بود 
توام کنند ... و حالت شک و تردید را در انچه بر رسول خدا نازل میشد 
تاردشا بدا هام قیال دا ضلی الله علبهه اله را سرعوی: اسان 
جنایی با آن حالاشته اعمال‌خت ل فهت او امعال. این ان 


پی نوشتها 


1 - بحار الانوار ج 8 ص 271 - 381 و سيیره المصطفی ص 103 و 


ای توا 1ص از موسرم النمیه آیت کتیر ع 1 


ص 393. 
ت ای اضا ام ار ار اس فان 
4 - سیره النبوبه ابن کثیر ج 1 ص 392. 


ار مادص 0 20 و 2 مره امه اب کت 
1 ص 392. 


6 - بخار الانوار ج 18 ض 190 و غاريخ الخمیس ج 1 ض 280 و 281 
تسه له این کف رود 
9 - بحار الانوار ج 18 ص 189 و 190. 


0 - سوره بقره ۳۳ 15 البته آیات دیگری هم مانند آیه « ]نا انزلناه فی 
لیله القدر» و «انا انزلناه فی لیله مبارکه» درباره تاریخ نزول قران وجود 
دارد ولی صراحتی در مورد نزول ان در ماه رمضان ندارد 


2 - الاتقان ج 1 ص 6۵9. 
3 - خواب خوب جزئی از هفتاد جزء نبوت است. 


4 - وف آغان کات وحی را در خواب مبدید و این جریان شش ماه طول 
کشید. سیس فرشته را در بیداری مشاهده کرد .. 


فان خن 71۳270 
و مه تیقیه این کر رس و 
7 هر ایض اه 191 
الم انمض 2612 


9 - صحیح بخاری - با شرح کرمانی ط بیروت - ج 1 ص 29 - 40 - و ج 
4 - از همین چاپ - ص 94. و نظیر همین روایت در صحیح مسلم ج 1 ص 
7 و تاریخ طبری ج 2 ص 47 و کتابهای دیگر نیز نقل شده. 


0 - تهذیب التهذیب ج 9 


ص 450. 
21 خیرات آللاه این ات الیو جرا دم 

2 هون الرجال عوض 300 

کر وک مان ای یه هار ال اد ی 

4ص تسه فا اس آرشای السارت سای تن جرا تزا 
رد اد العایه د ض 04 کره الاصاها مه 4 و3 

6 - ارشاد الساری ج 1 ص 21. 


7 الا اف کال ان ات و ها ره 
8 مراجعه کنید. 


8 - سره النبویه ابن کثیر ج 1 ص 412 - 413. 
9 - سیره النبویه ابن کثیر جح 1 ص 405. 

0 - سیره ابن هشام ج 1 ص 234. 

1 - سیره النبویه ابن کثیر جح 1 ص 406. 


2 - برای اطلاع بیشتر می توانید به کتابهای البدایه و النهایه ح 3 ص 15 
به بعد و تاریخ طبری ج 2 ص 50 به بعد و تاریخ یعقوبی ج 2 ص 23 و 
صحیح بخاری ج 6 ص 200 و عیون الاثر جح 1 ص 83 و اسباب النزول ص 
1 و عیون الاثر جح 1 ص 82 و سیره قاضی دحلان جح 1 ص 83 و سیره 
حلبیه جح 1 ص 244 به بعد مراجعه نمائید. 


3 - جالب و خنده دار است که از برخی دانشمندان اهل سنت نقل شده 
که همین ماجرا را دلیل بر جواز تعلیف به ما لا یطاق دانسته و بدان 
استدلال کرده اند (الصحیح من السیره جح 1 ص 224). 


4 - سوره نجم آیه 10 


5 - سوره فصلت آیه 6. 
6 - سوره نساء آیه 163. 


7 - صحیح بخاری بشرح کرمانی 


ج 1 ص 33. 
8 - همین مصدر ص 360. 
9 - سیره ابن هشام ج 1 ص 238 - 239. 


به ۱ زبیر باز هی کر ود و او ی که زبیر كِِ خد بجه بوده, و 
خاندان زبیر گویا سعی داشته آند برای خویشان و نياکان خود به راست و یا 
به دروغ فضیلتهائی ذکر کنند, چنانچه در بحث از سند این حدیت گفتیم. 


1 - سوره سجده آیه 24. 

2 - سوره نجم آیه 10 - 12. 

3 - تفسیر کشاف ج 4 ص 420. 
4 - و 45 - عیون الاثر ج 1 ص 83. 
6 - التمهید ج 1 ص 50. 

7 - مجمع البیان ج 10 ص 384. 


8 - التقریب نووی ص 3 (مطبوع در مقدمه شرحج صحیح بخاری کرمانی 
چاپ بیروت). 
فصل دهم 


نخستین فردی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله ایمان آووز و 
مسلمان شد از نظر روایات و تواریخ مسلم است که ند نخستین فردی که از 
نان ی سول بت ا هضلی اه عله و الم اشفا اور مان ند 
همسر مکرمه اش خدیجه سلام الله علیها بود و بلکه بر طبق ادعای 
بسیاری از سیره نویسان و مورخان: 


نخستین انسانی که بخ ان حضرت ایمان آورده و مسلمان شد خدیجه بود. و 


گوید: 


«خدیجه بنت خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی القرشیه الاسدیه ام 
المع اسان االه علعه ف له اون اسان کرعجها و اول عای لاه 
اس آمماغ امشل آ ها نحل فا اما ۱1۳ 


مور دی لوب شش رال خدااضلی الله قلیوه ال خسن 
بود که رسول خدا با او ازدواج کرد و نخستین خلق خدا بود - به اجماع 
سفمانان تک اسلاه را یار کر هه و نی ای اه نی تکرفت. 

و این هم عبارت یکی از قدیمی ترین سیره ها یعنی سیره ابن اسحاق 
1 


«و کان اول من اتبع رسول الله صلی الله علیه و آله خدیجه بنت خویلد 
زو مت 2 ین کهی ک ار رل دا صای ام یه و 
پیروی کرد خدیجه دختر خویلد همسر ان حضرت بود. و نظیر این دو عبارت 
از کتابهای دیگر نقل شده. و از دانشمندان شیعه نیز مرحوم علی بن 
خی ای هس فده را دارد. پس از روایتی که از ابن عباس نقل 
کرده که گفته است: 


. ان اول من صلی مع رسول الله صلی الله علیه و آله بعد خدیجه, علی 
۱۹ چنین گوید: 


توف تقوم نکر اسلامیا ری لامعا انها تت لاش کافه: ۱3۳ 
و از انچه ذکر شد چنین استفاده می شود که خدیجه علیها السلام نخستین 
ای مه موه سل ی اه ها اسان ار ات 


از جنس زنان و چه از جنس مردان. 
ولی در تاریخ یعقوبی آمده است که گوید: 


و کان آمل‌ هن اساضه ده بت ی لد سفن | اسان ودعلین ین ابیظا له 
من الرجال ثم زید بن حارثه, ثم ابوذر ...» (4) - خدیجه نخستین کسی بود 


از جنس مردان که اسلام اختیار کرد و سپس زید بن حارثه و پس از او 
ابوذر ... در این نقل از ان جهت که مورد بحث ما است سخنی به میان 
نیامده و ساکت است. و در نقل علی بن ابراهیم - از محدثین شیعه - امده 
است. که در تفسیر آنة مبارکه: 


تفش ها تومز ی اعوش عفن افش کی ۷ )ین میت 


«انها نزلت بمکه بعد ان نبی رسول الله صلی الله علیه و آله بثلاث سنین, 
و ی 
اسلم علی علیه السلام یوم الثلثاء ثم اسلمت خدیجه بنت خویلد ز 
النبی صلی الله علیه و آله ۳ 
رارف راشای لاه ی اد و ماجرا از این 
ام رو 1 
و در نقل کتاب «طرف» سید بن طاووس که از کتاب وصیه عیسی بن 
مستفاد از حضرت موسی بن جعفر از پدرش امام صادق علیهما السلام 
روا؛ یت کرده اين گونه است که رسول خدا صلی الله علیه و آله آن دو را با 
یکذیکر به. اشتلام-دغوت فرمود و: آن دو با همدیگر یک باره اتمان آوزکقه 
اسلام را پذیرفتند ... (7) و اقوال و روایات دیگری هم در اين باره در 
کتابهای 


شیعه و اهل سنت آمده که در آنها درباره علی علیه السلام تعبیراتی امثال 
اینکه آن حضرت «اول الناس اسلاما» يا «اول الامه اسلاما» و يا «اول من 
آمن» بوده ذکر شده که از آنها استفاده می شود قلمن: باه السلام نخستین 
مسلمان بوده. (8) و ما فعلا در این باره بحث زیادی نداریم و به همین 
مقدار در این مورد اکتفا می ک 


البته تذکر این مطلب هم لا زم است که خدیجه همانگونه که در بجت 
ازاخ رسول دا ضلی لت سم الم هه 


اه الم داشت م لها اب ال اه دا ناسا سر 
پیوسته از مهر و محبت و ایثار خدیجه یاد می کرد, و خود همین سبقت 
آیمان او به رسول خدا صلی الله علیه و آله دلیل دیگری بر اعتقاد و ایمان 
قلبی او به صداقت وعظمت همسر گرامی خود, و در نتیجه دلیلی بر ایثار 
و لتق اق‌دزراه وضول ۲ به اهداف عالیه آن حضرت است. و در روایات هم 
تقویت قلب و رفع ِ و اندوه آن جصرت بود, که هرگاه ۳ و 
مشرکان و تمسخر و استهزاء دشمنان دلگیر و افسرده خاطر گشته و به 
خانه می امد, خدیجه سلام له وا ان دا و دلداری دادن به 
ان حضرت موجبات رفع افسردگی و دلگرمی ان بزرکوار را فراهم می 
نمود و عبارت ذیل متن حدیث ابن اسحاق است که درسیره خود روایت 


کرده است : 


«کانت خدیجه اول من 


آمن بالله و رسوله و صدق بما جاء به, فخفف الله بذلک عن رسول الله 
صلی الله علیه و اله لا یسمع شینا یکرهه من رد علیه و تکذیب له فیحزنه 
ذلک الا فرح الله عنه بها اذا رجع الیها, تثبته و تخفف عنه و تصدقه و تهون 
علیه امر الناس» (9). 


شا ورد ی نع لاد 


و اما درباره دیگران غیر از حضرت خدیجه علیها السلام برای ما جای تردید 
نیست که طبق نقلهای صحیح و معتبرٍ و سندهای دست نخورده و دست 
اول تاریخی و حدیثی - که برخی از انها را شنیدید - و به گواهی بیشتر 
اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و اله - و از ان جمله سخنان خود امیر 
المومنین علیه السلام - و بر طبق جریان طبیعی و معمولي اين ماجرا, 
نخستین کسی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله ایمان آورد و دعوت 
آن حضرت را پذیرفت. علی علیه السلام بود. 


و به نظر ما مسئله چنان روشن است که نیازی به بحث زیاد و استدلال به 
روایات و تواریخ بسیار نداریم. و برای کسی که بخواهد در اين باره تحقیق 
و تتبع کند هر چه بیشتر به منابع تاریخی و روایات مراجعه می کند یک 
شبهه برای او تقویت می شود و آن شبهه اینکه روایات و اقوالی که در این 
باره نقل اختلاف کرده و يا دیگرانی همانند ابوبکر را در پذیرش اسلام 
مقدم بر علی علیه السلام دانسته اند گذشته از اینکه تمامی آنها با روایاتی 
از همان راویان متناقض و متعارض است و از نظر فن حدیتث شناسی از 
درجه اعتبار ساقط می شود از کانالهای ناسالم به دست ما 


رسیده و يا راویان حرفه ای و خود فروخته و مزدور نقل کرده و یا غرض 
ورزیهای سیاسی و غیر سیاسی درآنها دخالت داشته است و گرنه در 
روایات و نقلهای معتبر و سالم - اعم از شیعه و اهل سنت - در این باره که 
یکت تسام تس مان موی به سل را صلی آللد لیم و 
اله بوده بحتّی نبوده ودوست و دشمن بدان اعتراف داشته اند اما روایات و 
روایات در این باره تنها بیش از یکصد حدیت از طریق اهل سنت روایت 
شده که مرحوم علامه امینی «قدس سره» انها را در کتاب شریف 
«الغدیر» (ج 3 و ج 2) به طریقهای مختلف از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و امیر المومنین علیه السلام و سایر صحابه رسول خدا صلی الله علیه 
0 ۹ 8۱ ۸ 0 0 اک 
برای شما نقل می کنیم: 


1 - طبرانی و هیثمی و بیهقی و حافظ گنجی و دیگران به سندهای خود از 
شلدان اوه طریعه ارتتسول کدا سای الله هو الم تایه کردم آند 
که درباره علی علیه السلام فرمود: 


... ان هذا| اول من أض بی و هو اول من یصافحنی بوم القيامه, و هو 
الضفیی الا مها ای هد الا تفر شن الحن ر الط و ها 
یعسوب المومنین» (10) - به راستی که این مرد نخستین کسی است که 
به من ایمان اورده و او نخستین کسی است که در روز قیامت با من 
مصافحه کند (و دست به دست من دهد) و او است صدیق اکبر 


و او است فاروق این امت که میان حق و باطل را جدا سازد و او است 
۱ 
2 - حاکم در مستدرک و خطیب بفغدادی در تاریخ خود و ابن ابی الحدید در 
شرح نهج البلاغه و دیگران با مختصر اختلافی از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله روایت کرده اند که فرمود: 


«اول, الناس ورودا علی. الجوض اولهم اسلاماء. علی.ین ابیطالب»: (11):: 
تخستتن کسی. که در کنار خوض بر من خر ای تخستین اما است در پذیرش 
اسلاضه لین انطظالی ات 


صالخ شم ام اه سای ان ما هدرن دا 
صلق هه مها ای کاس او ماسساء یس مس ام انیم 
مرا ها ره رس اسان له هه الم راشای اوات 
علی و فاطمه علیهما السلام به دخترش فاطمه فرمود: 


«زوجتک اقدم الامه اسلاما». (12) - تو را به همسری کسی درآوردم که از 
همه امت در اسلام مقدم است. 


4 - نسائی و اين ماجه و طبری - در تاریخ خود - و ابی داود و خطیب 
بغدادی و هیثمی و دیگران به سندهای خود از امیر الموّمنین علیه السلام 
روایات زیر را نقل کرده اند که فرمود: 


«انا اول رجل اسلم مع رسول الله صلی الله علیه و آله» (13). و در نقل 
دیگری این گونه است که فرمود: 


من ام مه ای ی لیر 
و یا فرمود: 
. (15) 


5 - و در بیش از دوازده کتاب از کتابهای معروف و معتبر اهل سنت. مانند 
جامع ترمذی و معجم طبرانی و مستدرک 


حاکم و استیعاب ابن عبد البر و فرائد السمطین حموی و دیگران به 
سندهای خود از انش رن ال روایت کرده اند که گفته است: 


«بعث النبی صلی الله علیه و آله یوم الاثنین و صلی علی علیه السلام یوم 
الثلناء». (16) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله روز دوشنبه مبعوث به رسالت گردید و 
علی علیه السلام روز سه شنبه نماز گزارد 


کامل ابن آثیر و مجمع الزوائد هیثمی و استیعاب و غیره به سندهای خود از 
زید بن ارقم روا یت کرده اند که گفته است: 


دول فت آمفن بالله نفد رسول: الم -لی؛ اللت نف و الق علید ین 
ابیطالب». 


و یا به این تعبیر که گوید: 
ی ایا 
نگارنده گوید: 


به همین مضمون بیش از یکصد روایت دیگر در روایات و کتابهای معتبر 
اف متا اخات رل قوا ی اه ی الم ام لاه نی 
عباس و ابو سعید خدری و سلمان فارسی. و مقداد بن عمرو کندی و ابو 
رافع و جابر بن عبد الله انصاری و حذیفه بن یمان و عمر بن خطاب و 
عبدالله بن مسعود و هاشم بن عقبه مرقال و عدی بن حاتم ۰ 
شده که مابه خاطر رعایت اختصار به همین مقدار اکتفا می کنیم و ن شما را 
به همان کتاب «الغدیر» که متن آنها را با مصادر و مراجع ذکر کرده ارجاع 
می دهیم. 


7 - و در کتابهای دانشمندان و محدئین بزرگوار شیعه نیز بیش ازاین حدیت 
نقل شده که مرحوم علامه مجلسی (ره) بیشتر 


توا کات ان ای ول ری 1۵ وا ان شاه رف 
خی ام اس اس اه ال رم 
| 
فرمود: 

ده ی اس ار اس ان مه 


فقال: 


یا بنی صل جناح ابن عمک, فلما احس به رسول الله صلی الله علیه و آله 
تقدمهما و انصرف ابوطالب مسرورا و هو یقول: 


ای هی زا ال وله الا ول ای سل 


نخستین (نماز) جماعتی که برپا شد آن بود که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله نارس اه از المومیین یه الساام با آه بو که کر این هگا 
ابوطالب در حالی که جعفر - فرزندش - همراه او بود بر آنها عبور کردند. 
ا‌طالت کهخان ص عفر کت 


بازوی عموزاده ات را پیوند کن (و تو هم بازوی دیگر او باش, همانگونه که 
برادرت یی اروی ام است ام حین رسیل بدا ضلی ال علض وال مارا 
را احساس کرد جلوی آن دو قرار گرفت و ابوطالب نیز با خوشحالی و 
سرور از نزد آنها بازگشت و اشعار فوق را می خواند. 


فی کات امالی اه نم مد وان اما شاوی ها 


از پدران خود روایت کرده که فر مود: 


«آن علا اول من اسلم». (20) - به راستی که علن علیه السلام نخستین 
کشت اننت که اسلمراا ار کم 


در چند حدیت از طریق روایات شیعه و اهل سنت نیز از ابن عباس روایت 
کرده اند که در تفسیر ایه شریفه «و السابقون السابقون. اولتک 
المقربون» (21) گفته است: «سابق هذه الامه علی بن ابیطالب». (22) - 
سبقت گیرنده این امت علی بن اببطالب علیه السلام بوده. 


0 - عیاشی در تفسیر خود به سندش از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: «آن امتی عرض علی فی المیثاق. فکان اول من امن بی 
علی و هو اول من صدقنی حین بعثت و هو الصدیق الاکبر و الفاروق یفرق 
بین الحق و الباطل». (23) - به راستی که امتم را در عالم میثاق (انجا که 
اورد علی بود و هم او بود نخستین کسی که مرا هنگامی که مبعوث شدم 
تصدیق کرد. و او است «صدیق اکبر» - (راستگوی بزرگ) - و او است 
«فاروق» که میان حق و باطل را جدا کند. 


و این بود ده حدیث که ما برای شما از میان بیش از صد و پنجاه حدیثت 


اتتخات: کرجیی جه پیت آنها را.یز اه سشت روایت. کردم بودند خانخه 
خواندید. و اما گفتار علماء و دانشمندان اسلام در این باره: 


ما در اینجا نخست گفتار محمد بن اسحاق - متوفای سال 151 هجری و 
کنیم که مورد قبول عموم محدئین 


و اهل تاریخ است, و ابن هشام نیز آن را در سیره از وی نقل کرده و متن 
ترجمه آن این گونه است که گوید: 


«ابن اسحاق گفته: 


ی اوه نی کی کب از خن سر وان رال خوااسلی 21 
علیه و آله ایمان آورد و با او نماز گذارد و نبوت او را تصدیق کرد علی بن 
اسطالت ان عبدالنطلت من هاشم زضوان. ال مرسلامه علبه بو وان 
جناب در آن روز ده ساله بود. و از نعمتهای بزرگی که خداوند بعلی بن 
ابیطالب علیه السلام داد این بود که پیش از اسلام در دامن تربیت رسول 
هی الله اه ام ها کر 


مجاهد حدیث کرده گفت 


از جمله نعمتهای خداوند و کرامتهای او نسبت بعلی بن ابیطالب علیه 
السلام این بود که قریش دچار قحطی سختی شدند. و ابوطالب مردی 
عیالمند بود که نان خور زیادی داشت. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله 
به عباس بن عبدالمطلب عموی خود که دارائی و ثروتش بیش از سایر بنی 
هاشم بود فرمود: 

ای عباس نان خوران برادرت ابوطالب زيادند, و چنانچه می بینی مردم باین 
قحطی سخت دچار گشته اند بیا با هم به نزد او برویم و بوسیله ای نان 
خوران او را کم کنیم من یکی از پسران او را به نزد خود می برم و تو هم 
عباس بن عبدالمطلب این پيشنهاد را پذیرفت. و هر دو به نزد ابوطالب 
امده و منظور خویش را اظهار کردند, 


ابوطالب گفت: 
عقیل را برای من بگذارید و برخی گویند: 


عقیل و طالب را برای من بگذارید و ما بقی را هر کدام خواهید ببرید. پس 
رسول خد | 


الله علیه و آله علی علیه السلام را برداشت و عباس نیز جعفر را برداشته 
و به خانه بردند. و بدین ترتیب علی علیه السلام در تمام موارد با رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بود تا هنگامی که آن بزرگوار به رسالت مبعوث 
شد پس علی بدو ایمان اورد و نبوتش را تصدیق کرده پیروی او را بر خود 
لا زم شمرد. 


جعفر نیز در خانه عباس بود تا هنگامی که اسلام اختیار کرده و از خانه 
عباس بیرون رفت. 


ان سای کروده 


چون هنگام نماز می شد رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی دره های 
شهر مکه می رفت و علی بن ابیطالب نیز در خفا و پنهانی از پدرش 
ابوطالب و سایر عموها و قریش به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
می رفت و نمازهای خود را در آن جا می خواندند و چون شام می شد به 
خانه باز می گشتند. مدتی بر این منوال گذشت تا اینکه روزی هم چنان که 
آن دو مشغول نماز بودند ابوطالب سر رسید پس برسول خدا صلی الله 
علیه و آله عرض کرد: 


ای برادرزاده این دین چیست که اختیار کرده ای ؟ 
فرمود: 


عمو جان این همان دین خدا و فرشتنکان یمان او است:. همان ای 
است که پدر ما ابراهیم اورده, خدای تعالی مرا بدان بسوی مردم فرستاده 
و تو ای عمو از دیگران بخیر خواهی و نصیحت من سزاوارتری و من خیر تو 
را خواسته و تو را به هدایت می خوانم و شایستگی تو نیز در اجابت دعوت 
و پاری و کمک به من بیش از دیگران است؟ ابوطالب گفت: 


ای برادرزاده من نمی توانم از کیش پدران خود دست 


بکشم ولی بدان که تا من زنده هستم از سوی من به تو بدی نخواهد 
رسید. (24) و گویند: 


اي فرزند این چه دیتی است که تو بزاتی؟ 
فرمود: 


پدرجان به خدا| و رسولش ایمان آورده و در آنچه از جانب خدا| آورده او را 
تصدیق نموده و با او برای خدا نماز به جا اورم ! 


اتتا ی هآ نی 


ای فرزند بدان که او جز خیر و نیکی تو را نخواهد ملازم او باش (وبا اين 
سخن او را به کار خویش دلگرم ساخت). 


تام زنه بن خق ق ام مسوال غوا ضای له نم ]اد 


دومین مردی که پس از علی بن ابیطالب علیه السلام به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله ایمان آورد و با آن حضرت نماز خواند زید بن حارثه بود. و 
زید بن حارثه مردی از قبیله کلب است که حکیم بن حزام - برادرزاده 
خدیجه در سفری که از شام برمی گشت او را در زمره چند تن دیگر به 
صورت بردگی خریده بود و به مکه اورد - و زید در آن هنگام کودکی بود 
نابالغ - پس خدیجه به دیدن حکیم بن حزام آمد - و این در وقتی بود که به 
همسری رسول خدا صلی الله علیه و آله در آمده بود - 


حکیم بدو گفت: 
قاتا کرو از اه رتم رل ها صلی ناه خی له کی ۱ 
دید از خدیجه خواست تا او را بدان حضرت ببخشد, خدیجه نیز پذیرفته او 


را به آن خضرت بخشید بیغمیر اکرم. نیز ازادش کردم بسر خود خواند: و 
این جریان قبل از بعئت بود. حارثه پدر زید 


در فقدان فرزند خویش بسیار می گریست و بیتابی می کرد و اشعاری نیز 
در اين باره گفت تا اینکه مطلع شد که او در مکه و در خدمت آن حضرت 
است. بتن به. تزد رشنول خدا ضلی: الله. علیه و اله امد نا آو زا به نزد 
خویش با زگرداند). 


بیغمیر ضلی الله عایه و آله بشید فرمه ها 
اگر می خواهی پیش ما بمان و اگر مایلی به نزد پدرت برو؟ 
زید گفت: 


نزد شما می مانم, پس هم چنان در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بود تا هنگامی که آن حضرت مبعوث به رسالت شد. زید بدان جناب ایمان 


آورده و چنانکه گفتیم دومین مردی بود که اسلام اختیار کرد و با آن حضرت 
نماز خواند. هم .ان اف زا دید ین -خمدهفی: کففد. ۲ عفن آند. کر یمه 
نازل شد: 


«... و خداوند پسر خوانده های شما را فرزندان شما قرار نداده ... و آنان 
را به نام پدرانشان بخوانید ...» (25) 


زید گفت: 

من پسر حارثه هستم و از آن پس او را زید بن حارثه گفتند. 

اسلام ابوبکر و عبد الرحمن و زبیر و دیگران 

انب اتتحات که 

سپس ابوبکر بن آبی قحافه که نامش عتیق - 

و به قول ابن هشام: 

عبد الله - بود اسلام آورد. و او که مردی بازرگان و تجارت پیشه بود, و از 
۱ 0 


امدی داشت., و پس از اینکه مسلمان شد اسلام خودرا اظهار کرده مردمی 


و گویند: 


عبد الرحمن و عثمان و طلحه و زبیر و سعد به دعوت او مسلمان شدند. 
(26) پس از این چند تن که 


گفتیم مردان و زنان زیر به ترتیب مسلمان شدند: 


ابو عبیده, ابو سلمه, ارقم. عثمان و قدامه و عبد الله - که هر سه پسران 
مظعون بن حبیب بودند - عبیده بن حارث, سعید بن زید و زنش: 


قاایشم وی نو که قاس صقر ام روا زاف اه #اشه 
دختران ابوبکر, خباب بن ارت. عمیر بن ابی وقاص - برادر سعد بن ابی 
وقاص -, عبدالله بن مسعود, مسعود بن القاری سلیط بن عمرو و برادرش 
حاطب بن عمرو, عیاش بن ابی ربیعه و زنش اسماء دختر سلامه, خنیس 
بن حذافه, عامر بن ربیعه, عبدالله بن جحش و برادرش ابو احمد بن 
جحش, جعفر بن ابیطالب و زنش اسماء بنت عمیس, حاطب بن حارث و 
زنش فاطمه دختر مجلل, حطاب ین حارث - پرادر حاطب و زنش فکیهه 
دختر یسار. معمر بن حارث - برادر دیگر حاطب - سائب بن عثمان بن 
مظعون. مطلب بن ازهر و زنش رمله دختر ابی عوف. نحام - که نامش 
نعیم بن عبدالله بود عامر بن فهیره که یکی از بردگان سیاه پوست بود و 
ابوبکر او را خرید - خالد بن سعید و زنش: 


امینه دختر خلف؛ حاطب بن عمرو, ابو حذیفه - و نامش مهشم بن عتبه 
سای تس ار ما ای وا 
فرزندان بکیر بن عَبدٌ الیل بودند - عمار بن یاسر, صهیب بن سنان. که از 
قبیله نمر بن قاسط بود, و برخی گویند: 


صهیب غلام عبدالله بن جدعان بوده, 
و برخی دیگر گفته اند: 


رومی بوده و او را از روم به مکه آورده بودند, و در حدبت ست 


کرنوه آن دا سین لام هی ]اهر و 


صهیب (در ایمان) پیشرو رو میان است.» (27 و این بود گفتار و عقیده 
یکی از قدیم ترین سیره نویسان که اواخر خلافت امویان و اوائل دوران 
افت اسان می تسه ات ارو تسه 


امثال بخاری و دیگران درباره اش «امیر المومنین در حدیث» و یا «امیر 
المحدئین» و يا «سید المحدئین» گفته اند (28) و یعقوبی - متوفای سال 


2 هجری - در تاریخ خود گوید: 


«و کان اول من اسلم خدیجه بنت خویلد من النساء و علی بن ابیطالب من 
الرجال, ثم زید بن حارثه, ثم ابوذر, و قیل ابی بکر قبل ابی ذر, ثم عمر بن 
عنبسه السلمی, کر 7 
عتبه بن غزوان, ثم خباب بن الارت, ثم مصعب بن عمیر, و روی عن عمرو 


بن عنبسه السلمی قال 

اتیت رسول الله صلی الله علیه و آله اول ما بعث و بلغنی امره, 
صف لی امرک فوصف لی امره و ما بعثه الله به, 

هل یتبعک احد علی هذا؟ 

قال: 


نعم امراه, و صبی و عبد - پرید خدیجه بنت خویلد. و علی بن ابیطالب و 
زید بن حارثه» (29). 


و نخستین کسی که از جنس زنان اسلام اورد خدیجه بود و از مردان علی 
سپس زید بن حارثه و سپس ابوذر و برخی ابوبکر را پیش از ابوذر ذکر 
کرده اند, و سپس عمر بن عنبسه سلمی و آنگاه خالد بن سعید و پس از او 
سعد بن ابی وقاص, سپس عتبه بن غزوان و آنگاه خباب بن ارت و سپس 
مصعب بن عمیر و عمرو بن عنبسه 


روایت کرده که گوید: 


روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله مبعوث شد و من خبردار شدم به 
نزد او رفته عرض کردم: 


ماجرای خود را برای من توصیف کن, و او داستان بعثت خود را برای من 
توصیف کرد و من پرسیدم: 


آیا کسی در این ماموریت از تو پیروی کرده؟ 
فرمود: 

آری, یک زن, و یک پسر و یک بنده. 

و ابن عبد البر در کتاب الاستیعاب گوید: 


«اتفقوا لین ان خد بجه اول هر امرخ بالله و رسوله و صدفته فیما جاء به 
ثم علی بعدها» (30). 


یعنی (علمای اسلام) اتفاق دارند که خدیجه نخستین کسی بود که به خدا و 
رسول او ایمان اورد و تصدیق او را کرد و پس از او علی بود. و ابن حجر 
ای تفای سا ره ار این ای ی ی ای اسام 
تا ها ی ات 
سا وا ات ای ری فا ال 270 
در کتاب «النقض علی العثمانیه - گوید: 


دقن تون النانن کافه: آفتتان غلی تالستی ال الاسلای مان النت. ضای 


الم تیوه ال اتبی وه الایت و اسام علی بهم التلاع: هم اند کان 
یقول: 


انا اول من اسلم و بفتخر بذلک ۰ (32) - بعنی تمام مردم روایت کرده 
اند که علی علیه السلام به سبقت در اسلام مفتخر گردید, و اینکه رسول 
خدا صلی الله علیه و اله در روز دوشنبه به نبوت رسید, و علی علیه 
السلام روز سه شنبه اسلام آورد, و اینکه او می فر مود: 


من هفت سال قبل 


از مردم نماز گزاردم, و اینکه او پیوسته هو کت 

من نخستین مسلمان بودم و به این کار خود افتخار می کرد. و حاکم در 
کتاب مستدرک گوید: 

شوا اعس ماس ا فا الوا رشان یت امطا ای ره ازع 
اولهم اسلاما و انما اختلفوا فی بلوغه». (33) 


کسی است که مسلمان شده و اختلافی که هست در بلوغ او است. و 
طبری مورج معروف در تاریخ خود به سندش از محمد بن سعد بن نی 
وقاص نقل کرده که گوید: 

به پدرم گفتم: 

نک و ی ار ما اه ار ی 

وی در پاسخ من گفت: 


«لا و لقد اسلم قبله اکثر من خمسین رجلا .> (34) 
نه | 
و به راستی قبل از او بیش از پنجاه نفر مرد مسلمان شده بودند. 


السلام بود و سپس به ترتیب خدیجه و جعفر و زید و ابوذر و عمرو بن 
عنبسه و خالد بن سعید بن عاص و سمیه مادر عمار و عبیده بن حارث, و 
حمزه و خباب بن ارت و سلمان و مقداد و عمار و عبدالله بن مسعود به 
همراه گروهی و سپس ابوبکر و عثمان و طلحه و زبیر و سعد بن ابی 
وقاص و عبد الرحمان بن عوف و سعید بن زید و صهیب و بلال ... مسلمان 
کات ای ایا 


داش آلاهم ینید الیهس ام الا ای هخا روز 
الله 


صلی الله علیه و العه ۶ 96 امت اسلامی. اجمام. گرم اند که اهید 
المومنین علی علیه السلام نخستین مردی بود که دعوت رسول خدا را 
اجابت کرد ... و از نویسندگان معاصر نیز هاشم معروف حسنی در کتاب 


طلقه اقی المورخون.ه المخطهن غلی. ان غلا یه السلام اخل آلناس 
ایا سا( ی ها 
اقا اه بو ای علی یه السام تسین مردمان یو در موس 
اسلام ولی اختلاف در سن ان حضرت در روز پذیرش اسلام او دارند ِ 


سبقت اسلام علی علیه السلام و خدیجه و زید بن حارثه امری طبیعی بوده 


با توجه به روایاتی که درباره تربیت علی علیه السلام درد امان رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و ورود آن حضرت به خانه پیغمبر صلی الله علیه و آله 
در کودکی - چنانچه در حدیتث ابن اسحاق بود - به نظر می رسد که ایمان 
خدیجه و علی علیه السلام و زید بن حارثه که در نخستین روزهای بعثت در 
خانه رسول خدا صلی الله علیه و اله بودند. و هر سه انها کمال علاقه را به 
آن حضرت داشته و شیفته کمالات و صداقت و درستی او بوده اند, امری 


طبیعی به نظر می رسد, 


و به خصوص با توجه به اینکه علاقه آنها به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
طرفینی بوده و همانگونه که آنها به بزرگ خانه و ولی نعمت خویش علاقه 
داشتند آن حضرت نیز نسبت به انها علاقه مند بود, و به ویژه نسبت به 
علی علیه السلام و خدیجه, و کمتر حادثه و اتفاق کوچک یا بزرگی برای آن 
حضرت اتفاق می افتاد که همسر گرامی خود یعنی خدیجه, و 


عموزاده و خانه زاد خود یعنی علی علیه السلام را که همچون فرزندی 
دلسوز و گوش به فرمان در کنار او زندگی می کرد در جریان آن حادثه 
قرار ندهد و درد دل خود و یا ماموربت خطیر ۵ الهی‌خود زا به آنها هید و 
اگر موظف به دعوت نها بود از ایشان کتمان کت مان حطلتی اسعت کر 
برای یک شخص مطلع و باخبر از تاریخ اسلام و سیره رسول اکرم پوشیده 
و مخفی نیست. 


ای رو ایس یمان و ی اه ام خی تاره 
به ان حضرت امری طبیعی و عادی به نظر می رسد و نیازی به ذکر دلیل و 
برهان زیادی ندارد, و اما مستئله سبفت ایمان دیگران - که ارتباطی 
تزدیکتر به آن.خضرت نداشتتد > قبار. بذک دلیل.ق: اقامه برهان دا ردو 
بدین ترتیب:ما در آینجا نیازی به اتلاف وقت و تحقیق بیشتری نداریم. 


و به نظر نگارنده همین مقدار برای اثبات مطلب از نظر علما و 
دانشمندان و سیره نویسان کافی است و بهتر است اکنون به سراغ 
مطلب دیگری برویم و وقت شریف خود و شما را برای ذکر روایات و 
سخنان مخالف که تعداد اندکی هم بیشتر بیست, و راویان و گویندگان آنها 
نیز عموما کسانی هستند که عداوت و دشمنیشان با علویون و خاندان امیر 
المومنین, آشکار بود و غرض ورزی و ساختگی و جعلی بودن آنها برای اهل 
روایت و حدیت روشن است نگیریم, و برای صدق مدعای ما خوب است به 
همان کنانت الفصول امس مییه کذان روایات وتان را ری 
یکی پس از دیگری 


موشکافی و بررسی کرده است مراجعه نمائید. (38) 
تحقیقی درباره روایات «صلیت قبل الناس بسبع سنین» 


و امثال آن ,۰ در چند حدیت که از طریق شیعه و اهل سنت از امیر 
المومنین علیه السلام روایت شده امده است که ان حضرت فرمود: 


«... و لقد صلیت مع رسول الله قبل الناس بسبع سنین, و انا اول من صلی 
معه» (39) یعنی - ... و به راستی که من هفت سال پیش از مردم با 
رسول خدا نماز خواندم, و من نخستین کسی بودم که با او نماز خواندند. 


و در پاره ای از این روایات به جای «سبع سنین» «تسع سنین» ذکر شده, 
مانند روایت خصائص نسائی که متن ان این گونه است: 


«ما اعرف احدا من هذه الامه عبدالله بعد نبینا غیری, عبدت الله قبل ان 
یعبده احد من هذه الامه تنسع سنین»؟ (40) یعنی - سراغ ندارم احدی از 
این امت را یس از پیامبران که خدا| را پرستش و عبادت کرده باشد جز 
خودم که نه سال خدای را عبادت و پرستش کردم پیش از آنکه احدی از 
این امت او را پرستش و عبادت کند. و در ِِِِ از روایات نیز «خمس 
سنین» و يا «ثلاث سنین» ذکر شده (41) و با توجه به روایاتی که پیش از 
این درباره اسلام خدیجه علیها السلام ۳ 
ذکر شد که آنها همان روزهای نخست به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ار اس سای اس وتات سا اه واه آس اه 


این گونه احادیث تراد چنانچه ابن کثیر شامی در کتاب سبره النبویه ینس 
از آنکه حدیث زیر را از این چریر طبری و آبن ماجه به سندشان از عباد بن 


از علی علیه السلام شنیدم که می فرمود: 


انا عیداللهم او ترش له انا الصفیمق الاکم قفاها عحی. الاکاات 
مفتر» ۱7 - یعنی منم بنده خدا و برادر پیامبر 
خدا, و منم صدیق اکبر, و کسی پس از من این ادعا را نکند جز دروغگوی 
تهمت زن. و من پیش از مردم نماز گذاردم به هفت سال ... ابن کثیر در 
اینجا نخست در سند حدیت خدشه کرده و پس از آن و 


و این حدیث بهر صورت قابل قبول نیست و علی بن ابیطالب رضی الله 
عبه انوا نف حوندر کته عمکن: ات هفت سال فبا از دم مار 
خوانده باشد. و اين مطلب اصلا متصور نیست. (42) و نظیر همین تعجب و 
انکار از ذهبی در تلخیص مستدرک جح 3 ص 112 نقل شده است. و از این 
دور لازم است در این باره تحقیق بیشتری بشود, تا چنین نصوری برای 
دیگران پیش نیاید. ی اين روایات گفته شده 


1 - وجه اول - وجهی است که مرحوم علی بن عیسی اربلی در کتاب 
شریف کشف الغمه پس از نقل حدیثی در این باره از زید بن ارقم از 
خوارزمی نقل کرده که گفته است: بر فرض صحت این حدیث معنای آن 
این نیست که قبل از همه مردم, بلکه منظور 


قبل از مردمانی است که اسلام آنها در سالهای آخر بعثت در مکه انجام 
گردیده نه آنکه هفت سال قبل از افرادی مانند عبد الرحمن بن عوف و 
عثمان و سعد بن ابی وقاص و طلحه و زبیر نماز خوانده است؛ زیرا فاصله 
میان اسلام انها و اسلام علی علیه السلام نزد همه سیره نویسان و 
مورخین به این مقدار نبوده ... (43) ولی برای خواننده محترم این پاسخ 
قانع کننده نیست., زیرا در بسیاری از این احادیث این گونه بود که فرموده: 


«قبل آن یصلی احد» يا به این تعبیر که «قبل ان یعبده احد». و پر واضح 


2 - وجه دوم وجهی است که مرحوم علامه امینی در کتاب الغدیر ذکر کرده 
و فرموده است: 


اما روایات «ثلاث سنین» یعنی روایات سه سال شاید منظور فاصله آغاز 
دعوت تا اظهار دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده که بر طبق 
تواریخ سه سال بوده. و اما روایات «خمس سنین» یعنی روایات پیج سال 
وت آلمی ی فاضاه میان شول آنه دعاسم وک » فترول و« 
ایها المدثر» بوده است ... و اما روایات «سبع سنین» یعنی هفت سال - 
که بیشتر از ساير روایات نقل شده و از نظر سند نیز اعتبار بیشتری هم 
دارد شاید منظور از انها فاصله میان اغاز دعوت رسول خدا صلی الله علیه 
و آله تا فرض نماز واجب بوده, زیرا اختلافی نیست در اینکه نماز در شب 
معراج فرض شد و آن 


شب نیز - چنانچه محمد بن شهاب زهری گفته - سه سال قبل از هجرت 
بوده و توقف آن حضرت نیز در مکه ده سال بوده ... (44) 


نگارنده گوید: 


آنچه مرحوم علامه امینی فرموده روی این احتمال است که این روایات را 
حمل بر ظاهر انها کنیم, و با توجه به روایات دیگری نیز که در اين باره 
امده است بعید هم نیست که سه سال و يا هفت سال رسول خدا صلی 
الله علیه و آله دعوت خود را آشکار نفرموده و کسی هم جز علی علیه 
السلام از مردان با ان حضرت نماز نخوانده است. و انچه مرحوم اربلی از 
خوارزمی نقل کرده بود استبعادی بیش نیست؛ و با توجه به روایاتی که ذیلا 
میخوانید به مقدار زیادی از این استبعاد هم کاسته خواهد شدو میتواند 
مورد پذیرش و قبول قرار گیرد. 


البته با این توضیح که لفظ «تسع سنین» در یکی دو روایت بیشتر ذکر 
نشده و در بیشتر روایات لفظ «سبع» ذکر شده که به نظر نگارنده به 
احتمال قوی, لفظ «تسع» تصحیف همان «سبع» است. و نظیر این 
تصحیفها در روایات زیاد دیده شده است که به خاطر شباهت دو لفظ در 
هنگام کتابت - به خصوص با توجه به اینکه خط قدیم خط کوفی بوده و 
استنساخ کنندگان این گونه اشتباهات رخ میداده, و از اين رو محور بحت 
همان روایاتی است که لفظ «سیع» در آنها آمده. 


تاریخ 3 


غاد غیت سل خی صلی اللت خلت و اد 


کی سس ان وان مت سل ها سای ال خیم هآ ۱ 
درچهار مرحله ذکر کرده اند؛ 


مرحله اول 


- مرحله دعوت سری و مخفیانه (و به قول امروزیها زیر زمینی) که سه 
سال يا پنج سال طول کشید. 


مرحله دوم - دعوت آشکارای زبانی و تبلیغی بدون درگیری مسلحانه و 
جنگ و خونریزی که این مرحله نیز تا زمان هجرت به مدینه طول کشید. 
مرحله سوم - دعوت آشکارا همراه با جنگ دفاعی و مبارزه مسلحانه با 
متجاوزان بحریم اسلام و مراکز اسلامی و یا توطثه گران .. . که این مرحله 
نیز تا صلح حدیبیه ادامه داشت. مرحله چهارم - دعوت آشکارا توام با 
و ی تم سیم 
جهان ایجاد کرده اعم از مشرکین جزیره العرب و ملحدان و دیگران 7 
ی ۳ 
بر اين پایه مستقر گردید .. و ی ای وتو ی وب 
حساب شده شانشند ق با بت ای از سا هت در آهنگ 0 اما 1 
مراحل چهارگانه دعوت و تقسیم بندی آن ظاهرا صحیح به نظر میرسد و ما 
نیز بخواست خدای تعالی روی همین تقسیم بندی بحث خود را دنبال می 


مرحله دعوت سری و مخفیانه 


آنره موحلم ها و مرحله مرا ات که پیاخیر کرام اسلاه تاعار هه 


دعوت خود را در خفا و سری انجام دهد, و البته اين کار نه از روی ترس از 
دشمنان و خوف از جان خود بود بلکه روی الهام الهی و از انجا که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله میخواست در شیوه دعوت و 


قیام و نهضت خود گذشته از اتکال و اعتماد بر امدادهای غیبی و کمکهای 
الهی از وسائل طبیعی و جریانات عادی نیز بهره گیرد, و بیهوده خود و 
یاران اندک و انگشت شمار خود زا که.بدو ایمان: آهرده بودند در مغراض 
خطر قرار ندهدر و برای آئین جهانی خود زمینه ای از نظر عده و عده و 
بلکه از نظر آمادگی روحی خود آن حضرت و پارانش زمینه را فراهم سازد, 
نو فرضت مناسب دعوت خوة را علنی هاشکار سازد 


بحاص مکی سایق ایس مرت مطلت نا کی وتان 
آن قلم فرنسانی مود اند که‌عندان قایل: :کر تست وله در سندت این 
مرحله در روایات اختلافی دیده میشود و مشهور ان است که این مرحله 
سه سال طول کشید. و در پاره ای از روایات نیز مدت آن پنج سال ذکر 
شده (1) ولی مشهور همان سه سال است., گرچه برخی با توجه به ترتیب 
نزول آیات و سوره های قرآنی آن مدت را نیز بعید دانسته اند. 


کتعانی. که ندز آنرن مت یمان ابر دید 


ابن اسحاق در کتاب سیره خود حدود پنجاه نفر مرد و زن را نام می برد که 
در این مدت مسلمان شد ند یس از زید بن حارثه و ابوبکر که در میان انها 
وقاص و سعید بن زید و همسرش فاطمه دختر خطاب و خباب بن ارت و 
عبد الله بن مسعود و جعفر بن ابیطالب و همسرش اسماء بنت عمیس و 
عمار بن یاسر به چشم میخورد ... و در این میان روایتی نقل 


می کند به این مضمون که هنگامی که ابوبکر ایمان آورد چون مرد تاجر و 
خوش خلقی بود و مردم با او الفت و انس داشتند چنانچه به من رسیده 
(فیما بلغنی) پنج نفر به دست او ایمان اوردند که عبارت بودند از زبیر و 
عنمان و طلحه و سعد بن ابی وقاص و عبد الرحمن بن عوف. و ابوبکر آنها 
را به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آورد و خدمت آن حضرت معرفی 
کرد (2). ولی همان گونه که ابن اسحاق به طور تردید این روایت را نقل 
کرده و با تعبیر «فیما بلغنی» ضمانت صحت ان را از خود سلب کرده با 
توجه به روایات دیگری که درباره اسلام زبیر و سعد بن ابی وقاص و طلحه 
رسیده که اسلام آنها به طور جداگانه و بدون ارتباط با ابوبکر نقل شده 
منافات دارد ... (3) 


و از جمله کسانی که در این مرحله از مراحل دعوت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله اسلام آورده ابوذر غفاری است که بنا تن برخی از علمای 
اهل سنت چهارمین نفر و به گفته دیگران پنجمین شخصی است (4) که به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله ایمان آورده و مسلمان شده است, و 
چنانچه برخی گفته اند؛ 


وی سالها قبل از اسلام بت پرست بوده و بتی داشته به نام «مناه» که 
همان بت قبیله اش «بنی غفار» بوده روزی برای بت خود مقداری شیر 
آورد و در کنار او گذارد و خود به کناری رفت تا بنگرد که «مناه» با آن شیر 
چه می کند و در این هنگام مشاهده کرد که روباهی بیامد و 


شیر را خورد و سپس به کنار بت «مناه» آمد و پای خود را بلند کرده و بر 
ان بت بول کرده و رفت !. . دیدن این منظره ابوذر را یت فا 
وجدان خفته توحیدی او را بیدار کرده به خود موه ناصی ؟ 


این بتی که به این اندازه ناتوان و مفلوک است که روباهی میتواند غذای او 
را بخوردو این جرات و جسارت را نسبت به او روا دارد که بر سر و روی 
او بول کند چگونه می تواند معبود من باشد و دفع زیان و ضرر از من و 
انسانهای دیگر بکند و همین سبب شد تا او دست از بت پرستی برداشته و 
بط خدای خهان ایمان. آوود ه-اشعان زین رات کر همین جازم کفت" 


ارب یبول العلبان براسه 

لقد ذل من بالت علیه الثعالب 
فلو کان ربا کان یمنع نفسه 

و لا خیر فی رب ناته المطالب 
برئت من الاصنام فالکل باطل 
و آمنت بالله الذی هو غالب 


و پس از سرودن این اشعار به دنبال حنفای زمان خود رفت و سالها قبل از 
ای ی ی ی ی و ی 
زمره حنفای زمان خود در آمد. (5) و بلکه بر طبق پاره ای از روایات وی 
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و چون از او پرسیدند به کدام جهت نماز میخواندی؟ 


پاسخ داد: 
«حیت وجهنی الله» بدان سو که خداوند مرا بدان سو متوجه میکرد (6) ! و 
هم چنان بود تا وقتی که به او خبر ظهور رسول خدا صلی الله علیه و اله 


رسید و 


به.مکه. آهده: و به: دست رسول خدا صلی الله علیه و آله مسلمان شد. و 
البته داستان اسلام او بدو صورت نقل شده که یکی را مرحوم صدوق در 
امالی و کلینی (ره) در روضه و ابن شهر اشوب در مناقب نقل کرده اند و 
دیگری را دانشمندان اهل سنت و ارباب تراجم حدیث کرده اند مرحوم ابن 
شهر آشوب در کتاب مناقب در باب معجزات رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و آن بخش از معجزات ت آن حضرت که مربوط به تکلم حیوانات و سخن 
کف آاسا محر خی الله علیه اند فران وم حوست راید 
طور مرسل از ابی سعید خدری روا ال 
سنت روایت نموده ولی مرحوم صدوق و کلینی (ره) با شرح بیشتری نظیر 
آن را با سند خود از طریق شیعه از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
اند که ترجمه حدیث روضه کافی - که سالهای قبل با ترجمه نگارنده به 
چاپ رسیده - چنین است: 


را هه 
آیا جریان مسلمان شدن سلمان و ابوذر را برای شما باز نگویم؟ 

آن‌مرد حساخی ونن ارب کرژه کفت: 

اما چریان اسلام سلمان را دانسته ام ولی کیفیت اسلام ابی ذر را برای 
من باز گوئید. 

فرمود: 


همانا ابا ذر در دره «مر» (دره ای است دریک منزلی مکه) گوسفند می 
چرانید که گرگی از سمت راست گوسفندانش بدانها حمله کرد. ابوذر با 
چوبه دستی خود گرگ را دور کرد آن کری از.سمت خی امد آنودر :دهبانه 
او را براند سیبس بدان کری گ گفت: 


من گرگی پلیدتر و بدتر از تو 


ندیدم» ی به سخن آمده گفت: 


بدتر از من - به خدا - مردم مکه هستند که خدای عز و جل پیغمبری به 
سوی ایشان فرستاده و آنها او را ای دشنامش می دهند (8). این 
سخن در گوش ابوذر نشست و به زنش ؟ 

خورجین و مشک آب و عصای مرا بیاور, و سپس با پای پیاده راه مکه را در 
پیش گرفت ۳ تحقیقی درباره خبری که گرگ داده بود بنماید, و همچنان 
بیامد تا در وقت گرما وارد شهر مکه شد, و چون خسته و کوفته شده بود 
سر چاه زمزم امد و دلو را در چاه انداخت (به جای اب) شیر بیرون امد, با 
خود گ؟ذ هب۰ 

این جریان - به خدا سوگند - مرا بدانچه گرگ گفته است راهنمائی میکند و 
می فهماند که انچه را من بدنبالش امده ام بحق و درست است. 

شیر را نوشید و به گوشه فد امس در آنجا جمعی از قریش را دید که 
دور هم حلقه زده و همانطور که گرگ گفته بود به پیغمبر صلی الله علیه و 
آله دشنام میدهند, و همچنان از آن حضرت سخن کرده و دشنام دادند تا 


عم 


وقتی که 7 ِ روز ابوطالب از مسجد در امد. همینکه او را دیدند به 


یکدیگر گفتند 
از سخن خودداری کنید که عمویش آمد. آنها دست کشیدند و ابوطالب به 
تن نها اهر ریا انفا. نته- کشتکو بر داخته تا روز بم او پرسند. سین آدعجا 


برخاست., 

ابو دز گویند 

من هم با او برخاستم و بدنبالش رفتم, ابوطالب رو به من کرده و گفت: 
این پییغمبری را که در میان شما مبعوت شده (میخواهم) ! 


با او چه کار 


داری؟ 
۹ : 


میخواهم بدو ایمان آوزم و آو را تصدیق کنم و خود را در اختیار او گذارم 
که هر دستوری به من دهد اطاعت کنم. 


ابوطالب فرمود: 

ی ی 
گفتم: 

ارت 

فرمود: 


فردا همین وقت نزد من بیا تا تو را نزد او ببرم. 
ابوذر گوید: 
آن شب را در ملسجد خوابیدم, و چون روز دیگر شد دور باره نزد قربش 


رفتم و آنان همچنان سخن از پیغمبر صلی الله علیه و آله کرده و به او 
دشنام دادند تا ابوطالب نمودار شدو چون او را بدیدند به یکدیگر گفتند: 


خودداری کنید که عموینش انده و.آنها خوذدارق. کردتد: ابوطالت: با انها بة 
گفتگو پرداخت تا وقتی که از جا برخاست و من بدنبالش رفتم و بر او سلام 
کردم 
فرمود: 


فرمود: 
با او چه کار داری؟ 
۹ 


میخواهم بدو ایمان آورم و تصدیقش کنم و خود را در اختیار او گذارم که 
هر دستوری به من بدهد اطاعت کنم. 


فرمود: 

تو این کار را میکنی؟ 
گفتم: 

آری, فرمود: 


همراه من بیاء من به دنبال او رفتم و آن جناب مرا به خانه ای برد که حمزه 
علیه السلام در ان بود. من بر او سلام کردم و نشستم حمزه گفت: 


گفتم 

این پیغمبری را که در میان شما مبعوث گشته میخواهم, 
فرمود: 

با او چه کار داری؟ 

گفتم 


میخواهم بدو ایمان آورده تصدیقش کنم و خود را در اختیار او گذارم که هر 
دستوری به من بدهد اطاعت کنم, 


فرمود: 


گواهی دهی که معبودی جز خدای یگانه نیست., و به اينکه محمد رسول 


گوید: 
من شهادتین را گفتم. 


بت مسر اتب خانه ام کهحفم ی علیه الشملاض خی ان سوه بردن من ند 
سلام کردم و نشستم, 


جعفر به من گفت: 


حاجتی داری؟ 

گفتم: 

این پیغمبری را که در میان شما مبعوث شده میخواهم. 
فرمود: 

با او چه کار داری گفتم: 


میخواهم بدو ایمان آورم و تصدیقش کنم و خود را در اختیار او گذارم تا هر 
فرمانی دهد انجام دهم, 


فرمود: 


محمد بنده و رسول او است. 


گوید: 


من گواهی دادم و جعفر مرا به خانه ای برد که علی علیه السلام در آن بود 
من سلام کرده نشستم فرمود: 


چه حاجتی داری؟ 

گفتم: 

اين پیغمبری که در میان شما مبعوث گشته میخواهم, 
فرمود: 

کاتسا ارات 

گفتم: 


میخواهم بدو ایمان آورم و تصدیقش کنم و خود رادر اختیار او گذارم تا هر 
فرمانی دهد فرمان برم. 


فرمود: 


گواهی دهی که معبودی جز خدای یگانه نیست و اینکه محمد رسول خدا 
است, من گواهی دادم و علی علیه السلام مرا به خانه ای برد که رسول 
خدا صلین الله: علیه وله نو آن:خاته بوخ بشن تلا گرم شوم رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود: 


چه حاجتی داری؟ 

عرض کردم: 

اين پیغمبری را که در میان شما مبعوث گشته میخواهم, 
فرمود: 


با او چه کاری داری؟ 


ی 

میخواهم بدو ایمان اورم و تصدیقش کنم و هر دستوری به من دهد انجام 
دهم » 

فرمود: 

گواهی دهی که معبودی جز خدای بکاثه نیست و اینکه محمد رسول خدا 
است, 

ی 


گواهی دهم که معبودی جز خدای یگانه نیست, و محمد رسول خدا است. 
رسول خدا ضلی الله غلیه و اله.به من فز مود؛ 


ای اباذر به سوی بلاد خوبش بازگرد که عموزاده ات از دنیا رفته و هیچ 
وارئی جز تو ندارد. پس مال او را برگیر و پیش خانواده ات بمان تا کار ما 
اشکار اهر کرد ایوذر باز کشت و آن 


فال زا ثر کرفت ,و پیش تا تواوه اش مانه تا کار سل خدا صالی الله غلیه 
ماه واه اشکار کردیی آمام صا رن شاه السلام بر 


این بود سر گذشت ابوذر و اسلام اوء و اما داستان سلمان را که شنیده ای 
(9). و اما صورتی که دانشمندان اهل سنت مانند بخاری و مسلم در کتاب 
صحیح خود و دیگران با مختصر اختلافی از ابن عباس نقل کرده اند و ما 
ترخمه‌یکی از آنها را اشخاتب کردم ایم‌بدشونه اشت که کوید: 


چون خبر ظهور پیامبری در مکه به اطلاع ابوذر رسید برادرش را فرستاده 
بدو گفت: برای تحقیق به مکه برو و خبر این مرد رز وآنچه درباره او 
شنیدی به من گزارش کن . .وی به مکه آمد و خبری از آن حضرت گرفت 
و سپس باز گشته , کف 


او مردی است که مردم را امر به معروف و نهی از منکر می کند و به 
مکارم اخلاق دستور میدهد. 


نز اشته ی خوونه که اس تولی احتباط کردیس آن انکه رسول خ اصان 
الاه‌اشه الا عکضا دیداد که م فا خویس را ی راطفا کی 


از کدام قبیله هستی؟ 

پاسخ داد: 

مردی از بنی غفار هستم. 
علی علیه السلام بدو فرمود: 
برخیز و به خانه خود بیا ! 


و بدین ترتیب علی علیه السلام در آن شب او را : به خانه خود برد و از وی 


ولی هیچکدام سخن دیگری با هم نگفتند. آن شب گذشت و روز دیگر را نیز 
آنودو نا عووت یه سوم رسول دا صلن الب له و اله کرراند ول 
آن حضرت را دیدار نکرد و از کسی هم سئوالی نکرد و چون شب شد به 
جای شب گذشته خود در مسجد رفت و دو باره علی علیه السلام بدو 
برخورد و فرمود: 


هنوز جائی پیدا نکرده ای! و به دنبال آن مانند شب گذشته او را به خانه 
برد و از او پذیرائی کرد و هیچکدام با یکدیگر سخنی نگفتند, , و شب سوم 
هن بویت کات مور ماع هی له اسلا 
عرض کرد: 


اسان توا ای موب ی که ایا کنم فول میو ایا 
فکیم و مان دای معا له الشاام ان فول راما او امک 
اظهار داشت: 


آمده ام تا ازین پیامبری که مبعوت شده است اطلاعی پید | کنم؛ و قبلا نیز 
برادرم را فرستادم ولی خبر صحیح و کاملی برای من نیاورد و از این رو 
ناچار شدم خودم بدین منظور امده ام ! 


علفی علیه السلام بدو فرمود: 


امروز به دنبال من بیا, و هر کجا که من احساس خطری برای تو کردم می 
ان اه ی ها ی تا من 
را ندیدم (و خطری احساس نکردم) هم چنان میروم و سر من 
بیا تا بهر خانه ای که وارد شدم تو هم وارد شو! ابوذر به دنبال علی علیه 
ااشلی فتاه سول هی هه ال اس مت 


خود را از ورود به مکه و تشرف خدمت آن حضرت ابراز کرده و مسلمان 
شید 

و انکان عروض کرو؛ 

ای رسول خدا اکنون چه دستوری به من میدهی؟ 

فرمود: 

به نزد قوم خود باز گرد تا خبر من به تو برسد! 

ابو ذر عرض کرد: 

به خدائی که جان من در دست او است باز نگردم تا اين که دین اسلام را 


اشکار در مشحد به.مردم مکم ابلاغ کتم این را کفت ودبه مسحد آمدم:با 
صدای بلند فریاد زد: 


هقی لآ ال الم اسهم روت 
مشرکان که این فریاد را شنیدند گفتند: 


این مرد از دین بیرون رفته ! و به دنبال این گفتار بر سر او ريخته انقدر او 
را زدند که بیهوش شد, در اين وقت عباس بن عبد المطلب نزدیک آمد و 
خود را بر روی ابوذر انداخت و گفت: 


شما که این مرد را کشتید ! شما مردمانی تاجر پيیشه هستید و راه تجارت 
شما از میان قبیله غفار می گذرد و کاری میکنید که قبیله غفار راه 
کاروانهای شما را نا امن کنند! و بدین ترتیب از ابوذر دست برداشتند, و 
روز دیگر هم ابوذر همین کار را کرد و مشرکین مانند روز گذشته او را 
زدند و با وساطت عباس از او دست برداشتند (10). نگارنده گوید: 


با توجه به سبقت ابوذر در اسلام, ۵ ادن او به مکه در مرحله تبلیغ سری 
اسلام همانگونه که از این روایات ظاهر میشود به نظر میرسد رسیدن خبر 
ظهور پیامبر اسلام در مکه به ابوذر از طریق غیر عادی و به صورت خارق 
العاده بوده و همانگونه که در روایات شیعه بود, و بدان گونه 


نبوده که به سادگی خبر ظهور رسول خدا صلی الله علیه و آله به قبیله بنی 
غفار در بادیه های مکه رسیده باشد و او نیز به جستجوی ان حضرت به 
مکه امده باشد, والله العالم. 


پی نوشتها 


1 - بحار الانوار جح 18 ص 177 - 179 - 188 تاریخ یعقوبی ج 2 ص 14, 
سیره ابن اسحاق ص 120. 


2 - سیره ابن اسحاق ص 121. 


3 - برای اطلاع بیشتر به کتاب الصحیح من السیره ج 1 ص 254 به بعد 


فد حلص 224 اسنه العابه ج و ض 196 


5 - سیره المصطفی هاشم معروف ص 136, و البته این اشعار به شخص 
دیگری هم به نام غاوی بن عبد ربه سلمی نسبت داده شده که ما در 
شماره 5 در ضمن داستان حنفاء سر‌گذشت او را نقل کرده ایم. 

6 - الفدیر ج 8 ص 308. 


از امام صادق علیه السلام روایت کرده. 


8 - و عبارت مناقب اين گونه است: 


«وا عجب من ذلک رسول الله بین الحرتین فی النخلات یحدث الناس بما 
خلا و یحدثهم بما هو ات و انت تتبع غنمک؟ ». 


9 - روضه کافی (مترجم) ج 2 ص 123 - 126 مناقب ج 1 ص 99 و امالی 
دون ض. 297 هضمنا دانسان اشسلام.ساهان را ثیز انشا الله عالن ور 
جای خود ذکر خواهیم کرد. 


و لفات الکت ین 24 الاضانه و الاتفعات ‏ هن دوه 


اسد 


الغابه ج 5 ص 187. 
قسمت دوم 


وتان سیون اما 


شکنجه های سختی که مسلمانان در راه اسلام متحمل شدند و منجر به 
شهادت برخی اژانان کزدند: 

همانگونه که در روایت ابن اسحاق خواندید. جمعی از بزرگان و صحابه 
معروف رسول خدا صلی الله علیه و آله در همان مرحله نخست و سالهای 
اول بعثت به رسول خدا صلی الله علیه و اله ایمان اوردند که اسامی عده 
ای از آنان ذکر شد و چون برخی از ایشان در این راه شکنجه های سخت و 
مشکلات طاقت فرسائی را متحمل شدند. و بدین ترتیب توانستند حقائثق 
اسلام را به نسلهای بعد از خود که ما نیز از ان جمله هستیم منتقل سازند, 
لازم است در اینجا شرح حال چندتن از آنان و سرگذشت دلخراششان را 
ذکر کنیم, باشد تا از این طریق شمه ای از حقوق زیادی را که بر گردن ما 
دارند ادا کرده باشیم: 

و قبل از ورود در اصل بحث باید این نکته را تذکر دهیم که افراد تازه 
مسلمانی که به رسول خدا صلی الله علیه و اله ایمان می اوردند دو دسته 


بودند. 
دسته اول: 


کسانی بودند که از قبائل معروف و سرشناس معه بودند مانند قبیله بنی 


هاشم و بنی زهره و بنی مخزوم و بنی امیه و بنی تیم و دیگران ... که از 


زید از بنی عدی و سعد بن ابی وقاص از بنی زهره - و عیاش بن ابی ربیعه 
را از بنی مخزوم - نام برد .. 


دسته دوم . 


آتهاتی بودند که از قباتل 


مزبور نبودند بلکه جزء مهاجرین و آوارگان از شهرهای دیگر و یا قبائل دور 
دست بادیه نشین بودند که از شهرها و يا مناطق خود روی احتیاج و نیازی 
که داشتند به مکه آمده و تدریجا در مکه سکونت اختیار کرده و مانده 
بودند, و پا به صورت برده به مکه آورده شده بودند و از آنجا که در زندگی 
ی ات ی وی ای و و 
که. زد کی انها داشت هر کش کفرمی»خواست در آن: .هر سکوتت: کنو 
ناچار بود خود را به یکی از قبائل سرشناس مکه وابسته کرده و به صورت 
خلیی مهم شمان اسان کر ایا در اف ان از وی ار فله ‏ اه 
احقاق حق خویش استفاده کند, که از این دسته نیز می توان نام نو 
پدرش یاسر و مادرش سمیه را ذکر کرد که جزء مهاجرینی بودند که از یمن 
یا شهرهای دیگر , و ۵۱۱۳۱۹ ۱ 2:02 
و پا خداللهرین منود که اه بادیه نود و فو‌عکم جلیف بل زفری بو و 
پدرش مسعود در زمان جاهلیت در پیمان بنی زهره در امده بود 9 
مانند بلال که به صورت برده در شهر مکه زندگی می کرد و بنا به قولی 
خباب بن الارت - که او نیز برده زنی بود به نام ام انمار که آن زن نیز از 
حلفاء وهم پیمانان بنی زهره بود .. . و بیشترین شکنجه ها را این دسته دوم 
می شدند زیرا دسته اول تحت حمایت سران قبیله و نزدیکان خود 
بودند و روی 


عادات و سنن قبیلگی هر یک از افراد قبیله که مورد تعرض فردی از قبائل 
دیگر قرار می گرفت. افراد قبیله خور را ملزم و موظف می دانستند که 
رفع تعرض از فرد قبیله خود بنمایند اگر چه به خونریزی و جنگ میان دو 
قبیله منجر گردد, که تاريخ اعراب زمان جاهلیت نمونه های زیادی از این 
فا ار ره او ک اهات و وتان نی ان 
دو نفر دو قبیله بجان یکدیگر افتاده و سالها 2 میان آنها جنگ و 
خونریزی وجود داشته است. 


اما دسته دوم از آنجا که از چنین حمایت زیادی برخوردار نبودند, و حلیف 
بودن با یک قبیله به اين مقدار تعهد را برای آن قبیله به دنبال نداشت که 
به خاطر وابستگان خود جان و مال و ناموس خود را به مخاطره بیندازند و 
بیشتر اوقات حمایت ها از دائره لفظ و احیانا توداکت دبه مقتول و فدیه 
اسیر و این گونه امور تجاوز نمی کرد, از اين رو وقتی مورد تعرض قبائل و 
به خصوص بزرگان آنها قرار می گرفتند مانند ابوجهل که بزرگ قبیله بنی 
مخزوم بود و يا ابوسفیان و عتبه و شیبه که از بزرگان بنی امیه بودند قبائل 
دیگر حاضر نبودند برای دفاع و حمایت آنها جان خود و اهل قبیله را به 
ایس او او زاین کت اقا بر رامع را 
که زودتر از دیگران مسلمان شده بودند سخت ترین شکنجه ها را متحمل 
شده وختن ترخی: او انان رین شکنحه: نف مات رستبدند که تضوته: ای از 
انها را ذیلا خواهید خواند ... البته دسته اول نیز چنان 


نبود که از شکنجه مشرکان آسوده باشند, زیرا| بسیاری ات نان نیز مورد 
شکنجه نزدیکان خود و یا رسای قبائل خود قرار می گرفتند, و برای امثال 
ابوجهل و ابوسفیان - و حتی خود عمر بن خطاب پیش از آنکه مسلمان 
شود این مطلب به صورت شغل و وظیفه ای در امده بود که مراقب باشند 


و پیوسته به وسیله افراد قبیله در تفحص و جستجو باشند تا اگر مرد و یا 
زنی از افراد قبیله, دین اسلام را پذیرفته و به گفته آنها در زمره «صباه» و 
از دین بیرون رفتگان در آمده هر چه زودتر او را طلبیده و اگر شد 1۳ 
نصیحت و مذاکره و اگر نشد از طریق شکنجه و فشار او را به آئین خود 
بان کرداندع و از پیشرفت اسلام ونقود آن«دن فبیله جلو کیزی کنند : که 
این ماجرا نیز نمونه های زیادی دارد. و شاید در خلال بحثهای ۳۹1 - به 
حداشت اه ال موه هانی ار ار ترا سا کر کمم: 


علیه و اله ایمان اوردند بیشترین و سخت ترین شکنجه ها را درراه اسلام 
دیدند به طوری که بر طبق روایتی که سعید بن جبیر از عبدالله ؛ بن عباس 


روایت کرده گوید: 


ناچار شوند از دین خود دست بردارند؟ 


«فقال: 


یستوی جالسا من شده الضر الذی به حتی انه لیعطیهم ما سئلوه من الفتنه, 


٩ 
اللاشیی‎ 


العزی الهک من دون الله؟ 
فیقول: 


نعم و حتی ان الجعل لیمر بهم فیقولون له هذا الجعل الهک من دون الله 
فیقول: 

نعم, افتداءلما یبلغون من جهده» (1). 

ار به. خندا تشه کند. انقدز انها را می. ژدند و گرسنگی و تشنگی می دادند 
که از شدت ناراحتی قدرت نشستن نداشتند و در آن وقت بو که ناچار 
قی .شذند. آنخه.ر 1 آنها. ی خه‌استشند بخوشد, و تا اتجا که.ندانها فی. گفتنو: 
لات و عزی خدای شما است و آنها می گفتند: 


آری, و تا آنجا که «جعل» (سرگین غلطان) بر آنها می گذشت و بدانها می 
کف : 


انم اس 

ما ای رای اک کرت مس و 

آری ! و اکنون نام برخی از این بزرگان و ماجرای جانگدازشان را بشنوید: 
عمار و پدر و مادرش 

یاسر و سمیه 

موّلف کتاب سیره المصطفی می نویسد: 

(2) زمان اسلام ابوذر و عمار بن یاسر به یکدیگر نزدیک بود و هر دوی آنها 


در ان سا سا دص تا ای ها 


یعنی روزهای پنهانی دعوت در خانه ارقم بن ابی ارقم (3) به آن حضرت 
سا اتسوا ول :ای اه وی ار 
خود را به صبر و بردباری در برا, بر از ار متشعر کان دعوت من فرخود: 


و سپس در شرح حال عمار و پدر و مادرش می نویسد: 


وی در اصل اهل یمن بود که پدرش یاسر بن عامر با دو برادرش حارث و 
مالک - پسران دیگر عامر - به دنبال برادر گمشده دیگرشان که خبری از 
وی نداشتند به مکه امدند ولی او را نیافته و حارت و مالک باز گشتند اما 
یاسر و پدرش در مکه مانده و چون غریب بودند با ابو حذیفه 


بن مغیره که از قبیله بنی مخزوم بود هم پیمان شده و جزء هم پیمانان - و 
موالیان - ایشان در امدند. ابو حذیفه کنیز خود - سمیه دختر خیاط - را به 
همسری و ازدواج یاسر در اورد و سپس ان کنیز را ازاد کرد و خداوند پس 
ازاین ن ازدواج عمار را به آن دو عنایت فرمود. و پس از انکه رسول خدا 
حِ الله علیه و آله به رسالت مبعوث گردید خاندان یاسر از نخستین 
کسانی بودند که به آن حضرت ایمان آورده و با کمال اخلاص در ایمان خود 
پایداری کرده و در برابر انواع شکنجه ها پایداری و مقاومت نمودند. 


پسر عمار - یعنی محمد بن عمار - داستان اسلام پدرش را از خود او اين 
کوته تنعل کرده مار کشت 


روزی که به منظور ایمان برسول خدا صلی الله علیه و آله به سمت خانه 


ارقم رفتم صهیب بن سنان را بر در خانه دیدم که برای اجازه ورود چشم 
به راه است, از او پرسیدم: 


چه می خواهی؟ 

گفت: 

هه مس ای ره ی ی 

بدو گفتم: 

من نیز به همین منظور آمده ام. پس از آن به نزد رسول خدا صلی الله 
علیه:و آله رفته و آن-حضرت اسلام را یز ها عرضه کرد و ها ایمان آوردیم 


و آن روز را ۳ به شام نزد آن بش کیان ما تفن و چون شب شد از آنجا 
بیرون رفته و اسلام خود را از ترس مشرکان پنهان می داشتیم . 


موّلف مزبور سپس می نویسد: 


و چون داستان اسلام عمار و پدر و مادرش و دیگر موالیان و مستضعفان 
آشکار گردید. قرشیان تصمیم بر شکنجه 


و فشار آنها را گرفتند تا عبرتی برای دیگران باشد, و به همین جهت 
اتوخهل و خمفی آز. متتر کین به حانه‌بانیر آهده و انحاءر ازبه انش کشیدندو 
عمار و پدر و مادرش را نیز به زنجیر کشیده و جلو انداخته و با سرنیزه و 
تازیانه به سوی محله «بطحاء» (4) مکه سوق دادند و درانجا انها را چندان 
زدند که خون از بدنشان جاری شد, آنگاه آتشهائی را افروخته و بر سینه و 
دست و پای ایشان قرار دادند و سپس سنگهای سخت و سنگینی روی 
سینه شان گذاردند ... و به همین ترتیب انواع شکنجه ها را بر ایشان وارد 
ساختند وآنها تحمل میکردند ... و چنان شد که روزی رسول خدا صلی الله 
علیه و اله از کنار محله «بطحاء» عبور کرد و عمار و پدر و مادرش را که 
تحت شکنجه مشرکان و زیر تازیانه و اتش بودند بدید که جلادان دشمن 
روی سینه هر کدام سنگی گذارده و همچنان زير آفتاب سوزان مکه تحمل 
ان شکنجه های سخت را میکردند ... در این وقت رسول خدا صلی الله 
علیه و اله برای نجات انها دعا کرده و به بهشت مزده شان داد. (5) 


و آنگاه به عمار فرمود: 


«تقتلک الفئه الباغیه» گروه ستمکار تو را خواهند کشت ! چنانچه در 
مناسبتهای دیگری نیز این خبر را به عمار میداد. در اینجا صدای «سمیه» 
این ععان تا هد و رسل تا صلی الله ,له الم ری کرو 


رسول خدا هستی و به راستی که وعده ات حق و مسلم است. 


و به دنبال این 


سخنان جلادان بر سر آنها میریختند و شکنجه ایشان را تکرار میکردند تا 
وقتی که آنان به حال عشوه میافتادند واز حال میرفتند و پس از آنکه 
بهوتن هیا ندید ده بارم همان وضع راک رار میکدند:م‌انها یر شکهه هار۱ 
تحمل کرده و ذکر خدا را بر زبان جاری میکردند. تا اينکه خشم ابوجهل 
نسبت به ایشان زیاد شده و بر سر سمیه فریاد زد: 


که باید خدایان ما را به نیکی یاد کنی و محمد را به زشتی نام بری يا اينکه 
کشته خواهی شد؟ ! 


«بوسا لک و لالهتک» 


مرگ بر تو و خدایانت ! در اینجا بود که ابوجهل او را مهلت نداده و نخست 
لگد خودرا بر شکم آن زن با ایمان زد و سمیه نیز او و خدایانش را دشنام 
می داد که ناگاه ابوجهل با حربه ای که در دست داشت به شرمگاه سمیه 
زد و همچنان این عمل وحشیانه و شرم آور خود را ادامه داد تا آنکه سمیه 
دز زرپور اررفتار خافتجار و شکنجه شرمگین از دنیا رفت و نام آن زن با 
1۳ سالت پیامبر اسلام در تاریخ ثبت گردید. 


ابوجهل پس از اینکه سمیه را , به شهادت رسانید به سراغ شوهرش یاسر 
رفت و او را که با بدن برهنه بزنجیر کشیده بودند زیر ضربات لکد خود 
گرفت و آنقدر لگد به شکم او زد که او نیز به شهادت رسید. در این وقت 
به سراغ عمار: آمدند: و با وحشیگری بی نظیری شروع به شکنجه او کردند 
و بالاخره عمار برای نجات از دست آن وحشیان تاریخ ناچار شد خدایان آنها 
را به نیکی 


یاد کند و آنچه از او خواستند بر زبان جاری سازد تا آنها او را آزاد کردند. و 
عمار پس از اين ماجرا گریان به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله ۳ 
وآن حضرت او را در شهادت پدر و مادرش تسلیت گفت ولی عمار همچنان 
می گریست و از سخنانی که به منظور رهاثی خود گفته بود سخت ناراحت 
بود, رسول خدا بدو فرمود: 


«کیف تجد قلبک یا عمار» ؟ 

دلت را چگونه یافتی؟ 

عرض کرد: 

«انه مطمئن بالایمان یا رسول الله» 

ای رسول خدا دلم به ایمان محکم و مطمئن است ! 

فرمود: 

پس ناراحت نباش و باکی بر تو نیست و اگر از این پس نیز تو را تحت 


شکنجه و فشار قرار دادند باز هم همین گونه رفتار کن که در باره ات نازل 


شده است : 


«... الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان» (6) (پایان گفتار موّلف سیره 
المصطفی) و در پاره ای از نقلها داستان شهادت سمیه را این گونه نقل 
کرده اند که پاهای آن زن با ایمان را از دو جهت مخالف بر دو شتر بستند و 
سیس با حربه ای بدنش را از وسط دو نیم کردند .. . و از بلاذری نقل شده 
که عمار برادری نیز داشت به نام عبدالله که او را: ۲ نیز پس از پدر و مادر به 
شهادت رسانده و کشتند. (7) و در کتاب «الاصابه» ابن حجر عسقلانی 
آمده است که چون ابوجهل در جنگ بدر به دست مسلمانان به قتل رسید 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بعمار فرمود: 


بلال حبشی 


تا مر اسر کم اس مت رم کاس 


اللف هی ال وی که نمی سوه ها مهو ود معا 

- یکی از سران مشرکین - بود و در خانه او به سر می برد. بلال همچون 
افراد تقییار :دیکزی که از غلاتی مادی استوده بودند وبا فلت بای و ازاد از 
هر کون تقصت اظ و.هاهای شسانین رانک ا هام در خلت ان 
کرده و دین حق را پذیرفته بود و مال و منالی نداشت تا ناچار باشد به 
خاطر حفظ آنها حقیقت را انکار کند. تحت شکنجه و آزار مشرکان و افراد 
قبیله «بنی جمح» که در آنان رک ی کر قرار گرفت. ابن هشام نقل 
کرده که امیه بن خلف روزها هنگام ظهر که میشد او را از خانه بیرون می 
برد و روی سنگهای داغ و تفتیده مکه می خواباند و سنگ بزرگی روی سینه 
اش می گذارد و بدو می گفت: 


به خدا سوگند به همین حال خواهی بود تا بمیری و پا از خدای محمد دست 
برداری و لات و عزی را پرستش کنی. بلال در همان حال که بود می گفت: 


احد ی احد .. (خدای من نک است). روزی ورقه بن نوفل (پسر عموی 
خدیجه) بر او بگذشت و بلال را دید که شکنجه اش می دهند و او در همان 
حال شکنجه می گوید: 


احد ... احد ... ورقه نیز گفت: 


احد ... احد ... به خدا سو گند ای بلال که خدا یکی ات انکان به امیه 


به خدا سو گند اگر او را به اين حال بکشید من قبرش را زیارتگاه مقدسی 
قرار خواهم داد 


و بدان تبرک می جویم, و در کتاب «اسد الغابه» داستان شکنجه او را 
نسبت به ابی جهل نیز داده است. بلال به همین وضع دشوار و اسفناک به 
سر می برد تا آنکه رسول خدا - صلی الله علیه و آله - او را خریداری کرده 
و در راه خدا ازاد کرد, و در پاره ای از نقلها نیز امده که ابوبکر او را از 
امیه بن خلف خریداری کرد و ازاد ساخت. 
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اگر چیزی داشتیم بلال را خریداری می کردیم ! و ابوبکر پیش عباس بن 
عبدالمطلب عموی رسول خدا - صلی الله علیه و اله - رفته و جریان را 
ده کت فا شاه ریگ اه را ر اش ساخه هار صاخ کین 
از قبیله بنی جمح بود خریداری نمود. اکنون بد نیست دنباله ماجرا و پایان 
زندگی امیه و بلال را نیز بشنوید: 


ابن هشام در کتاب سیره خود از عبد الرحمن بن عوف روایت کرده که 
امته ین لها و مک با من تحت شور افص مش از انکهمساسان 
شوم عبد عمرو بود و چون مسلمان شدم نام خود را بر گردانده عبد 
الرحن کاردی ام ون امه که اظلاع بافت سس شم زاف فادها 
روزی به من گفت: 

ای عبد عمرو نامی راکه پدر و مادرت برای تو نهاده بودند تغییر دادی؟ 


گفتم: 


اری. 
۹۹ ۰ 
من که «رحمن» را نمی شناسم پس نام دیگری انتخاب کن که من هم آن 


را بشناسم و تو را به ان صدا بزنم؟ من به سخنش اعتنائتی نکرده از او 
گذشتم و از آن پس هر زمان 


مرا می دید صدا می زد: 

ای عبد عمرو! 

من پاسخش را نمی گفتم تا بالاخره روزی به او گفتم: 

تو نامی برای من انتخاب کن (که مطابق عقیده من و میل تو باشد) گفت: 
نام «عبدالله» چطور است؟ 

گفتم: 

خوب است. و بدین ترتیب از آن پس مرا «عبد الله» صدا می زد و من هم 


پاسخش را می گفتم. تا روزی که جنگ بدر پیش آمد هنگام فرار قريش 
من برای پیدا کردن غنیمت به دنبال ایشان در میان کشتگان می / 
وهر کجا زرهی در : ۳۳0 ۳۳ 


ی ی رب ۱110۳ 
امیه را در دست دارد و متحیر ایستاده. چشمش که به من افتاد صدا زد: 


ای عبد عمرو ! من پاسخش را ندادم. 

دوباره صدا زد: 

عبدالله ! این مرتبه پاسخش را داده ایستادم. 
گفت: 


ترا هی از رکه هه ار که تاه 
اين کار برای تو بیش از این زره ها است. پيشنهاد او را پذیرفته زره ها را 
به طرفی انداختم و دست او و پسرش را گرفته به سوی رسول خدا صلی 
الله هلیم و اله سرا اقادم مور ان حال اماهی کشت 

زاشتتین» خی اشت ! سا تفن خن وصعی نیون سدق آ آيا هیخیی از شیها 
شیر را دوست نمی دارد (9)؟ 


قدری که خیالش آسوده شد از من پرسید: 


شناخته شود پر شتر مرغی به سینه اش نصب کرده بود؟ 


گفتم: 
اه ها لت یمن 

گفت: 

(9 


شکست. در همین احوال بلال حبشی از دور چشمش بامیه بن خلف افتاد و 
(گویا آن شکنجه هائی که در مکه به او داده بود یادش آمد نب 
بن خلف بود که روزها هنگام ظهر بلال را در مکه برهنه می کرد و او را 
روف ریگهای تفتیده بیابان مکه می خوابانید و سنگ بسیار ۳ روف 
سینه اش می گذارد و می گفت: 


دست از دین محمد بردار, و بلال در همان حال می گفت: 
احد ... احد ... (خدا یکی است ۳9 


از این رو به سوی او دویده فریاد زد: 


این ريشه و اساس کفر امیه بن خلف است ! روی رستگاری را ند نبینم نبینم اگر 
امروز بگذارم او نجات یابد ! 


من داد زدم: 

ای بلال این هر دو اسیر من هستند, آیا با اسیران من چنین رفتار می کنی؟ 
بلال به سخن من وقعی ننهاده همان حرف را تکرار کرد. 

دو باره صدا زدم: 

ای بلال گوش کن چه می گویم؟ 

یه کر ی اس اه ی 

ای یاران خدا 

بیائید ... بیائید که ریشه کفر اینجاست ! 


با توس که شوت خافه اتحاشت خی تخت کش ها نان هار 
طرف حلقه وار ما را احاطه کردند من هر چه خواستم از ان دو دفاع کنم 
نشد تا بالاخره که از مسلمانان شمشیر کشیده و پای پسر امیه را قطع 
کرد چنان که بزمین افتاد. امیه که ان منظره را دید چنان فریادی زد که 
تاکنون نشنیده بودم و به دنبال او سایرین نب هلاه کروند.ی ان دو را با 
شمشیر قطعه قطعه کردند. 


تال تفت کید کش هه رها از تست ما وا هه اسان 


را (و بااین ترتیب ضرر زیادی به من زد) (10). 


در شهر مکه جوانی بود به نام «خباب» که به عنوان بردگی در خانه زنی از 
قبیله خزاعه يا بنی زهره به سر می برد و کار او نیز اهنگری و اصلاح 
ها ۱ ای ان ات 
انسی داشت و نزد او رفت و امد می کرد, خباب نیز روی صفای باطن و 
باکی طینت در همان اوائل بعنت رتسول خدا + صلی الله علید و آله یه وی 
آبفان اوزت.و حوبند؛ 


ششمین مردی بود که مسلمان گردید و در ایمان خود نیز محکم و پر 
استقامت بود و بهر اندازه که او را شکنجه کردند دست راز ین خود 
برنداشت. ار و بو اهنین 
بر تنش کرده در آفتاب داغ و روی ریگهای مکه می نشاندند تا بلکه از 
فشار حرارت هوا و آهن. .وه زیهها ببة: شتوم بیاید و از دین اسلام دست 
را وت 
هیزمها سوخت و به صورت اتش سرخ درامد بدن خباب را برهنه کرده و از 
پشت روی ان اتشها خواباندند, 


خباب گوید: 


دز اين موقع مردی از قریش نیز پیش آمد و پای خودرا روی سینه من 
گذارد و آنقدر نگهداشت تا گوشت و پوست بدن من آتش را خاموش کرد و 
تا بایان عمز جای سوختکی آن اتشها در پشت: خباب: به صورت برص و 
پیسی نمودار بود, و چون عمر به خلافت رسید روزی خباب را دیدار کرد و 
از شکنجه هائی 


که در صدر اسلام از دست مشرکان قریش دیده بود سوال کرد, 

خباب گفت: 

به پشت من نگاه کن, و چون عمر پشت او را دید گفت: 

تاکنون چنین چیزی ندیده بودم. 

و از شعبی نقل شده که گوید: 

خباب از کسانی بود که در برابر شکنجه مشرکین بردباری می کرد و حاضر 


نبود از ایمان به خدای تعالی دست بردارد. مشرکان که چنان دیدند 


سنگهائی را داغ کرده و پشت او را یس ات 
گوشتهای پشت ندنتتن ات شند. باز هم در مورد خباب بشنوید 


مش کین گذشته از آزارهای بدنی از نظر مالی هم تا آنجا که می توانستند 
تازه مسلمانان را در مضیقه قرار داده و زیان مالی انا مور دنت درباره 
همین اه ایر ‏ حق ر هر می و 


خباب از عاص بن وائل پولی طلبه کار بود, و پس از آنکه مسلمان شد به 
نزد وی آمده مطالبه حق خود را کرد, را 


ری ی ی 
خباب با کمال شهامت و ایمان و مردانگی گفت 


ی نوم تا هنگامی که تو بمیری و در روز قیامت 
مبعوث گردی, عاص ؟ 

باشد تا آن وقت که من مبعوث شدم و به مال و فرزندی رسیدم طلب تو 
را می پردازم ! به دنبال این گفتگو خدای تعالی این ایات را نازل فرمود: 


افرایت الذی کفر بآیاتنا و قال لاوتین مالا و ولداء اطلع الغیب ام اتخذ عند 
اه و نرثه ما یقول 
و یاتینا فردا». 


«آیا دیدی آن کس را که به آپات ما 


مال و فرزند بسیاری به من خواهند داد, مگر از غیب خبر یافته یا از خدای 
رحمان پیمانی گرفته, هرگز چنین نخواهد بود ما آنچه را گوید ثبت خواهیم 
کردو عذاب او را افزون می کنیم, و آنچه را گوید بدو می دهیم ولی نزد ما 
به تنهائی خواهد آمد». (سوره مریم اب 0/7( ابن اثیر و دیگران از شعبی 
نقل کرده اند که چون شکنجه مشرکان به خباب زیاد شد به نزد رسول خدا 
دای اما درب 


آمده عرض کرد: 

را کاس ار مس ی که 
خباب گوید: 

ماکان رد شا عصات الم عایم و الب 


که صورتش برافروخته و سرخ شده بود رو به من کرده فرمود: 


آنها که نیش از شما بودند به اندازه ای بردبار و شکیبا بودند که گاهی 
مردی را می گرفتند و زمین را حفر کرده او را و آنگاه 
اره برنده روی سرش می گذاردند و با شانه های آهنین گوشت و استخوان 
و رگهای بدتشان را شانه می. کردند ولی: انها دنت از :دین, خود بر تمی 
داشتند . 


و این هم پایان کار خباب و ام انمار 
و از داستانهای جالبی که در این باره نقل کرده این است که می نویسد. 


کار خباب این بود که شمشیر می ساخت. و رسول خدا - صلی الله علیه و 
اه - با وی الفت و آمیزش داشت و پیش او می آمد, خباب که برده زنی به 
نام ام انمار بود ماجرا را به آن زن خبر داد, آن زن که این سخن را شنید از 
آن پس آهن را داغ مي کرد و روی سر خباب می گذارد و بدین ترتیب می 


پیغمبر اسلام و پذیرفتن ۳ وی باز دارد, خباب شکایت حال خود ر 
رسول خدا - صلی له علیه و له و سس و ها اه یج ۱ 
درباره او دعا کرده گفت 


«اللهم انصر خبابا» - یعنی خدایا خباب را پاری کن - پس از این دعا «ام 
انمار» ی ی دا 
بالاخره کارش به جاثی رسید که بدو گفتند: 


باید برای آرام شدن این درد آهن را داغ کرده بر سرت بگذاری و از آن 
پنشن خباب باره آهن داغ می کرد و بر نتر آو می گذازد. 


امیر المومنین - علیه السلام - در مرگ خباب سخنانی فرموده که شدت 
آزار و شکنجه هائی را که در راه اسلام کشیده به خوبی معلوم می گردد. 
خباب بنا بر مشهور در سال 37 هجری در کوفه از دنیا رفت وطبق وصیتی 
که کرده بود بدنش را در خارج شهر کوفه دفن کردند (11), و در آن هنگام 
علی - علیه السلام - در صفین بود, و خباب که هنگام رفتن آن حضرت به 
صفین بیمار بود به خاطر همان بیماری نتوانسته بود در جنگ شرکت کند در 
غیاب آن بزرگوار از دنیا رفت, و چون علی - علیه السلام - مراجعت کرد و 
از مرگ وی مطلع شد درباره اش فرمود: 


«یرحم الله خباب بن الارت فلقد اسلم راغبا, و هاجر طائعا, و قنع بالکفاف. 
و رضی عن الله,. و عاش مجاهدا» (12). 


مطیعانه (و سر به فرمان) هجرت کرد و به 


راضی بود, و مجاهد زندگی کرد. و در نقل اآبن اثیر و دیگران است که به 
دنبال این جملات فرمود: 


و به بلای بدنی مبتلا گردید, و خدا پاداش کسی را که کار نیک کند تباه 
نخواهد کرد. این بود شمه ای از ازار و شکنجه افراد تازه مسلمان که 
ازدست مشرکین و کفار مکه دیدند. و ما به عنوان نمونه ذکر کردیم و در 
تاریخ زندگی بسیاری از مسلمانان صدر اسلام مانند عبدالله بن مسعود و 
صهیب و دیگران نمونه های فراوانی از این گونه آزارهای بدنی و زیانهای 
مالی که به جرم پیروی از حق از سوی مشرکین دیدند در تاریخ به چشم 
می خورد, و به نوشته اهل تاریخ تدریجا کار به جائی رسید که ابوجهل و 
جمعی از مردمان قریش دست از کار و زندگی کشیده و جستجو می 
رو تا هس ی اسای رای یام رس بر 
شخصی تازه مسلمان شده به نزدش می رفتند, اگر شخص محترم و قبیله 
داری بود و از ترس قوم و قبیله اش نمی توانستند او را به قتل رسانده یا 
مار ار کی فیازه تعاس و سوم شم ی کر لا که ی ۶رد 


ما تو را نزد مردم به بی خردی و نادانی معرفی خواهیم کرد و قدر و 
شوکتت را بی ارزش خواهیم ساخت. و اگر مرد تاجر و پیشه وری بود او را 
تهدید به کسادی بازار و نخریدن جنس و ورشکستگی و امثال اینها می 
کزدتفتق اکن آن‌هزرتمان 


فقیر و مهاجران و بردگان بودند به انواع آزارها دچار می ساختند, تا آنجا که 
گاهی دست از دین بر می داشتند. 


آما چه حکمتی ذر این بلاها بوده 


به دنبال بحث از شکنجه مسلمانان و شهادت جمعی از آنان در زیر شکنجه 
به شرحی که گذشت. برخی از نویسندگان مانند مولف کتاب «فقه 
السیره» بحتی را به صورت سئوال مطرح کرده و در مقام پاسخگوئی 
برآمده و پاسخهائی هم داده اند که به نظر ما نیز بحث جالبی است و طرح 
آن: در انجا یبد نیشت اکر‌خه اختصاصی به این مور و تطاتر. ان دا زد و یی 
بحث علمی و دینی و جامع و مفیدی است برای هر جائی نظیر مورد بحث 
ما؛ و با توجه به اینکه بحثی تاریخی نیست .. و متن سئوال این گونه است 
که گفته اند نخستین چیزی که در اینجا به ذهن یک انسان کنجکاو خطور می 
کند این سئوال است که: وقتی اننان داستان که هانی: زر[ کف رمول 
خدا صلی الله علیه و آله و یاران بزرگوارش در راه تبلیغ اسلام دیده اند 
ی پا ی ی و 
اينکه بر حق بودند - این شکنجه ها را دیدند؟ و چرا خدای تعالی انها را - با 
اينکه لشکریان او بودند و مردم را به آئین او دعوت کرده و در راه او جهاد 
قی گردند د از کزید دشعتان محافظت نفرمود (13)؟ و ما همانگونه که 
گفتیم اگر چه طرح این سئوال و پاسخ آن از بحث تاریخی ما خارج است. 
اما برای تنوع بحث و توجیه خواننده محترم در مواجه شدن با این گونه 
سئوالات و خلجانها لازم است به طور 


فشرده و اختصار هم که شده قدری بحث شود و از اینرو در پاسخ این 
سئوال مقدمتا باید چند مطلب را در نظر بگیریم: 


مقدمه اول 


همانگونه که می دانیم و از نظر قرآن و سنت نیز مسلم است خلقت 
موجودات این جهان هستی که یکی از آنها نیز انسان است روی غرض و 
هدفی صحیح انجام یافته و مسلما بی هدف وبیهوده و به تعبیر قرآن کریم 
«باطل» آفریده نشده است و این مطلب در آیات زیاد و روایات بسیاری با 
تعبیرهای گوناگون آمده است مانند این آیه: 


طو ما خلهنا اتسماوات .و الایض نما شا باطلا دنک ظن الذین کفروا رت 
با این آبه که هت فرماید: 


«| فحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون». (15) و آیه مبارکه 
«و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما لا عبین ...» (16). 


مقدمه دوم 


پس از این مقدمه می رسیم به بحث دیگری که مقدمه دوم بحث ما است 
و آن بحث در اين باره است که اکنون که خلقت بی هدف نیست آیا هدف 
از خلعت اسان جیست ۱ در آیشجا کم‌می يم آنجه از رو هم رنه ارات 
و روایات قرآنی استفاده میشود این مطلب است که هدف از خلقت 
رساندن انسان به کمال مطلوب او و به تعبیر روایات نعیم ابدی است, و 
گرنه برای خدای تعالی خلقت او نفعی نداشت چنانچه اگر او را نمی آفرید 
زیانی متوجه او نمی شد و چیزی کم نداشت .. 


و به گفته آن شاعر خلق نکرده تا سودی کند, بلکه تا بر بندگان جودی کند. 
و این مطلب نیز در ایات و روایات زیادی امده است مانند: 


«و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» ..» (17). و يا در آن حدیث آمده 
است که امام صادق علیه السلام فرمود: 


«آن الله تبارک و تعالی لم یخلق 


تا الق کی یی بل خلقهم لاظهار قدرته و لیکلفهم طاعته 
فیستوجبوا بذلک رضوانه, و ما خلقهم لیجلب منهم منفعه و لا لیدفع به هم 
مره بل تلفهم همه تقضلهم الی یم الان6: (1) خدای بارک و 
عالی ترا سم موم اد و ها رال توق قرف وا 
تارف که ترا اطیار ففیت وی سا را اه ه اه نان را 
طاعت خوبیش وادار کند و بدین سبب مستوجب رضوان و مقام فرب ۲ 
کردته آنها را تفر دی ان آها شود وا به وله آنها دمم ویان .و 
زار وش اند که آیما افری اسف اند اما کف آنای دا 
به نعمتهای جاویدان برساند. و در حدیثت ب از عبدالله بن سلام خادم 
رتاک ارصای للع اه خروات شه کی یه 


در صحف موسی بن عمران این جملات هست که خدای تعالی فرموده: 


لا لاستعین به هم علی شی ء عجزت عنه و لا لجر منفعه و لالدفع مضره و لو 
اتحمیم خاقی من اه الما اته ار اعد اعلی طاع ‏ اد 
ا تفترون عنبدلی لنلا ه اهارا مانزاد دنک فی هلکی یا ب (19 )من 
خلق را نيافریدم تا به وسیله آنها از قلت همدم وارهم و افرادی را زیاد 
گردانم, و نه به منظور اینکه از وحشت تنهائی آسوده شوم و نه به خاطر 
آنکه در کاری فرو مانده باشم و خواستم از آنها 


کمک بگیرم. و نه برای جلب منفعت و نه به خاطر دفع ضرری آنها را 
افریدم. و اگر همه افریدگانم از اسمانیان و زمینیان یکسره فرمانبرداریم 
کنند و همواره شب و روز پی در پی به عبادت من قیام کنند در ملک من 
چیزی نیفزایند و به من سودی نرسانند .. 


من نکردم خلق تا سودی کنم 
بلکه تا بر بندگان جودی کنم 
مقدمه سوم 


خداوند : تعالی برای رساندن اتسانها به کمالات برنامه هائی و تکالیفی معین 
کرده که بدون عمل تا ناهد ها ما ۱ 
راهها و آن مراحل, اسان نم کمال لت ید ی رسد مه اهنا 
قززان کزیم تام آن-برنامه ها زا تشتهای الفی تامنده که فایل تغییر و تبدیل 
نیست. و به طور قطعی و مسلم فرموده: 


فلن تجد لسنه الله تبدیلاء و لن تجد لسنه الله تحویلا (20). 
مقدمه چهارم 


برنامه های مزبور نیز بی هدف و بیهوده و بی جهت نیست, بلکه جنبه 
تربیتی دارد و به گفته یکی از اساتید: 


خدا برای تربیت و پرورش جان انسانها دو برنامه تشریعی و تکوینی دارد و 
در هر دو برنامه شدائد و سخنیها را گنجانیده است. در برنامه تشریعی, 
عبادات را فرض کرده و در برنامه تکوینی,. مصائب را در سر راه بشر قرار 
داده است. روزه. حج. جهاد, انفاق, نماز, شدائدی است که با تکلیف ایجاد 
گردیده و صبر و استقامت در انجام آنهز موجب تکمیل نفوس و پرورش 
استعذ هار عالی آضانی است. رس کید ترش کنات مالیت و سای 
شدائدی است که در تکوین پدید آورده شده است و به طور قهری انسان 
زا نز بر مین کیرد 


از اين رو است که وقتی خدا نسبت به بنده ای از بندگانش لطف 
مخصوصی دارد او را گرفتار سختی ها می کند و جمله معروف «البلاء 


للولاء» مبین همین اصل است. و در حدیثی از امام باقر علیه السلام آمده 
است که: 


«آن الله عز و جل لیتعاهد الموّمن بالبلاء کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه من 
الغیبه» (21). 


یعنی خدا| از بنده ممنش تفقد میکند و برای او بلاها را اهداء می کند 


همانطوری که مرد در سفر برای خانواده خودش هدیه ای می فرستد. در 
حدیث دیگر از حضرت امام صادق علیه السلام امده است: 


«ان الله اذا احب عبدا غته بالبلاء غتا» (22). 


یعنی خدا زمانی که بنده ای را دوست بدارد او را در دریای شدائد غوطه 
ور می سازد. 


یعنی همچون مربی شنا که شاگرد تازه کار خود را وارد آب ضت. 31 تا 
تلاش کند و دست و پا بزند و در نتیجه ورزیده شود و شناگری را یاد بگیرد, 
خدا| هم بندگانی را که دوست می دارد و می خواهد به کمال برساند, در 
بلاها غوطه ور می سازد. (23) 


سنت ابتلاء 
پس از ذکر این سه مقدمه و اینکه: 


آفرینشن بی: هدف. تبفده ».و دیگر آنکه. هذفت: آن. نیز . رسیدن. :یه کمال 
مطلوب آنها و سودی بوده که عاید خود آنها می شد ... و اینکه برای 
رسیدن به این هدف عالی و کمال نیز برنامه ها و راههائی تعیین شده که 
بدون طی کردن ان راهها کسی نمی تواند به ان برسد ... و اینکه: 


اين برنامه ها نیز جنبه تربیتی دارد و برای تربیت و پرورش جسم و جان 
انسان لازم است ... اکنون می گوییم: 


بکی ان این راها که هر فرییوا اسفهاع ای کال ایو ان رای فده 
بدون طی کردن ان به کمال مطلوب خود و بهشت موعود نمی رسد و به 
صورت یک سنت قطعی سر راه همگان قرار دارد «سنت ابتلاء» است که 
حتی در برخی از ایات به صورت هدف خلقت نیز ذکر شده مانند این ایه که 
می فرماید: 


شاک الخی صعه العلی ه هم ی کل نیع قصر ای قاق الجوت ‏ 
الکیان امله نم ایکم امن عم یرد بر کشت 


3 خدائی که پادشاهی به دست او است و او بر هر چیز توانا است, آنکة 
مرگ و زندگی زا آفزیدعا شفا را اه 
.. و در جای دیگر فرمود: 


شه النی لین السمامانت مالس فی تسه اش کان وش علی: نا 
لیباه کم ایکم اخسن-عملا با (25): 


یعنی او است خدائی که اسمانها و زمین را در شش روز افرید و عرش او 
ار و وا اه اه دای را مر 
و دلیل بر این مطلب نیز که گفتیم رسیدن به کمال مطلوب, جز با طی 
کردن مرحله ابتلاء و ازمایش الهی و انجام آن به نحو مطلوب, و خوب 
امتحان دادن, و از بوته ازمایش خوب و صحیح بیرون امدن. میسور نیست 
ایات زیر است: 


ال ای لا ات و اما توافت لد 
من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیملمن الا ۱27 مره 
گمان دارند که رها می شوند به همین که گفتند 


ایمان آوردیم و آزمایتشن نمی شوند در صوربتی که به راستی آزمایش 
کردیم آنها را که پیش از ایشان 0 و خداوند را از دروغگویان 
خلوا من قبلکم مستهم الباساء و الضراء و زلزلوا ختی یقول الرسول و 
آلدین انتها هی تن اللفر الا اند الله فقوت 25۰ 


آپا پنداشته اید که داخل بهشت می شوید و هنوز بر شما نیامده است 
عکایت: انچه کذشته بن کدستکان ما کم.ستیها وددهوازی.ها بن انشان 
رسید و متزلزل شدند 


تا جائی که پیامبر و آنها که ایمان افو رنه گفتند: 


یاری خدا کجاست؟ هان که یاری خدا نزدیک است. ام حسبتم ان تدخلوا 
الجنه و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین» (29). 


که مضمون معنای آن همانند ]را بالا است. و با این آیه اک فرماید: 


ما کان الله لیذر المومنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب 
۰ (30) خداوند چنان بیست که مقمنان را بر آنچه شما و هستید 
واگذارد ۲ آنکه پاک ر از پاک متمایز کند .. بو ان آنت قم 199 و 


و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالباساء و الضراء ... (31) و ما 
نفرستادیم پیامبری را در قریه ای جز انکه مردم ان را دچار سختیها و 
دشواریها کردیم ... و بلکه در برخی از آیات با تاکیدهای بسیاری فراگیر 
بودن «سنت ابتلاء» و انواع گوناگون و مختلف ان را برای همکان بیان 
فرموده, مانند اينکه میفرماید: 


و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من للاموال و الانفس و 
اقفر ات سس الضایرین ۰ 29) نویه رانتی کهما شتا را مف ازخايم 
به چیزهائی از ترس و گرسنگی و کم کردن مالها و جانها و میوه ها, و 
صابران را مژده ده ... و در جای دیگر میفرماید: 


و من الذین ِِ اذی کثیرا و آن تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم 
الامور» (33) محققا شماها در مالها و جانهاتان ازفاستر: می شوید. و 
تخففا از آنما که 


پیش از شما به ایشان کتاب داده شده و نیز از آنها که شرک ورزیده اند 
آزاری تاد ماهند فده اراد ای کنیدم تقو وود ند ان ۱ ز کارهای 


پسندیده و محکم است. 


و در اینجا به اين نتیجه میرسیم که در میان توده انسانها هر کس که وارد 
جرگه موّمنان گردید. و جامه ایمان الهی بر تن کرد و مصمم شد تا به کمال 
مطلوب انسانی و بهشت سعادت خویش برسد و یا به دستور خدای تعالی 
مسئولیت بزرگ اصلاح خود و جامعه ای را به عهده گیرد باید خود را برای 
تحمل بلاهای گوناگون و سخت و دشوار آماده سازد و بداند که راهی را که 
در پیش گرفته از ز گذر‌گاههای بلا و مصیبت باید بگذرد و به گفته آن شاعر: 


یا مکن با پیل بانان دوستی 

يا بنا کن خانه ای در خورد پیل 

یا مکش بر چهره نیل عاشقی 

یا فرو بر جامه تقوی به نیل 

یا بنه بر خود که مقصد گم کنی 

یا منه پا اندر اين ره بی دلیل 

و ات که نم 

دار ارات سا را مات رن 
یا فرموده اند: 

«البلاء للولاء» بلا مخصوص اولیاء و دوستان الهی است. 
و یا فرموده اند: 


«ان الله اذا احب عبدا غته بالبلاء غتا و ثجه بالبلاء ثجا». (34) به راستی که 
ی و 
و باران بلاء را بر سرش فرو ریزد ...و یا در حدیث دیگر فرمود: 


«ان عظیم الاجر لمع عظیم البلاءء و ما احب الله قوماالا ابتلاهم». (35) به 
راستی که اجر بزرگ به دنبال بلای بزرگ است و خداوند 


هب قومی را دوست نداشته جز آنکه گرفتار و مبتلایشان ساخته است. 
فا را اس کم رات ای ام اه ِِ 
روایت کرده که فرمود: 


«ان الله لیتعهد عبده الموّمن به انواع البلاء کما یتعهد اهل البیت سیدهم 
بر ها و ی را 
آوری میکند و مورد نوازش قرار میدهد چنانچه بزرگ خانوار با غذاهای تازه 
و متنوع اهل خانه را مورد نوازش خود قرار میدهد. 


و در روایت دیگری که از امام باقر علیه السلام است: 


«... کما یتعهد الغائب اهله بالهدیه ...» (37) چنانچه شخصی که از خاندان 
خود دوز انفت با فزستادن هدیه. آنها را فوزد توازش قرار می دهد:.و القه 
تذکر اين مطلب نیز در اینجا لازم است که «بلاها» و آزمایشات الهی 
هميیشه به صورت ناملایمات و مصائب نمودار نمی شود بلکه گاهی به 
صورت نعمتها و فراخیهای زندگی وقدرت و شوکت خود را ظاهر میکند, 
چنانچه خدای تعالی فر موده: 

و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه (38). ما شما را به شر و خیر به عنوان 
ازمایش می ازمائیم. و در داستان سلیمان بن داود و نعمتها و شوکت و 
قدرتی که در قضیه ملکه سبابه او داده بود از قول او این گونه نقل می 
کند. «قال هذا من فضل ربی لیبلونیء اشکر ام اکفر» (39) گفت: 


این ات فضل. پرفرد کار من اسف ۲] سرآ ایو که سای ار نم با 
ناسیاسی . و البته دامنه بحث در اینجا وسیع و سخن بسیار است ولی 
مابه همین مقدار اکتفا کرده به دنباله بحث تاریخی خود باز میگردیم .. 

پی نوشتها 


1 امد العاند ج 
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3 - ارقم بن ابی ارقم از مسلمانان صدر اسلام است که به گفته ابن اثیر 
جرزی در اسد الغابه دوازدهمین نفری بود که مسلمان شد و خانه اش در 
پائین کوه صفا قرار داشته و چون رسول خدا و مسلمانان اندکی که به او 
1 آورده بودند از آزار مشرکان بیمناک گشتند به خانه او پناه برده و در 


نجا پنهان شدند تا وقتی که عدد آنها : تس ی وی مره ترا نوا 
و 


4 - بطحاء به مسیل و جلگه ای گفته ميشود که در اثر جریان سیل پر 
شن و ماسه شده و در مکه چنین جایگاهی بوده که به «بطحاء مکه» 


ای رزخ ای هو له که ایا ویر شوه آرن 
بود که می فرمود: 


«صبرا آل یاسر موعدکم الجنه» 

6 - سوره النحل آیه 106. 

7 - قاموس الرجال ج 10 ص 458. 
- الاصابه ج 4 ص 327. 

9 - ابن هشام گوید: 


ایس کی هتفر اه ارس یه سا ان تس هآ 
شتران پر شیری می دهم. 


0 - ترجمه سیره ابن هشام بقلم نگارنده جح 2 ص 30 - 32. 
1 - گویند: 


خباب نخستین کسی بود که جنازه اش را در خارج شهر کوفه دفن کردند. و 


درکنار کوچه بدنش را دفن می کردند. و پس از آنکه خباب از دنیا رفت و 
طبق وصیتی که کرده بود بدنش را در خارج شهر دفن 


کردند مسلمانان دیگر نیز از او پیروی کرده و بدن مردگان را در خارج شهر 
دفن کردند. 


2 - نهج البلاغه - فیض - ص 1098 و به دنبال آن فرمود: 


«طوبی لمن ذکر المعاد و عمل للحساب و قنع بالکفاف؛ و رضی عن الله» 
یعنی خوشا به حال کسی که در یاد معاد (و روز جزا) باشد و برای حساب 
کار کند و باندازه کفایت قانع باشد و از خدای (خود) راضی و خشنود باشد. 


3 - فقه السیره ص 106 
4 - سوره ص - آیه 27. 


یعنی ما آسمانها و زمین و آنچه را در آنها است بیهوده نيافريديیم و این 
پندار کسانی است که کافرند. 


وم موم وه انوا 


و رورم یاعد آیه: 0 نها اسمانرو میرن را با دح تیا فیدر 


پرستش کنند (و ازاین راه به کمال برسند). 


8 - علل الشرایع ج 1 ص 9 و 13. 

9 - علل الشرایع ج 1 ص 9 و 13. 

0 - سوره احزاب - آبه 43. 

1 - بحار الانوار جلد 15 جزء اول ص 56 چاپ کمپانی نقل از کافی 
2 - بحار الانوار جلد 15 جزء اول ص 55 چاپ کمپانی نقل از کافی 


3 - عدل الهی مرحوم شهید مطهری ص 140 به بعد .. 


در اینجا بد نیست این قسمت را نیز از یکی از دانشمندان روز یعنی 
«اویبوری انگلیسی» بشنوید که در کتاب خویش یعنی کتاب «در جستجوی 


«بعضی اوقات 


سعادت قيافه خود را عوض میکند و به صورت نکبت ظاهر میشود. غالب 
آلام و هموم زندگی اگر چه به ظاهر در شمار مصائب است ولی اگر در 
فا ان از فا بای مک اه وراه 
اشخاص سست و تنبل مابه مصیبت است ولی برای پرورش اراده و تقویت 
جسم وسیله بسیار خوبی است, از اين قرار بسیاری چیزها را ما فقط از 
یک طرف می بینیم و از فوائد ان غفلت می کنیم وبیجهت خود را بدبخت 
می شماریم. 


بایگون میگوید: 


در روزگار قدیم خوشگذرانی در ردیف برکات زندگی بود ولی در عصر 


مور میگوید: 


گاهی اوقات صلاح ما در اين است که به مقصود نرسیم زیرا مقصود برای 
ما ضرر دارد ... در حقیقت هیچ چیز به قدر رنج و بدبختی روح انسان را 
بزرگ نمیکند ... 

خداوند کسی را که دوست دارد تادیبش میکند. همانطور که پدر مهربان 
فرزندان خود را ادب مینماید. فرض کنیم اینطور نباشد باز هم باید قدر 
مصائب را بدانیم که همت ما را بلند کرده از ضعف و زبونی نجاتمان 
میدهد, غلبه بر مصائب و مشکلات در میدان حیات مظفریتی به شمار می 
رود, و مظفریت غایت مطلوب انسان و مایه افتخار او است . 


بسا میشود مصائب و نکبتها فوائدی دارد که بمرور ایام ظاهر میشود. 
فلزات را در آتنتتن میاندازند تا آن را از مواد خارجی پاک و خالص سازند, 
مصائب زندگی برای انسان همین خاصیت را دارد و او را از الایشها پاک 
میکند. بنابراین چه خوب است مصائب اگر قدر آن را بدانیم » 


4 - سوره ملک - آیه 1 


2 
5 - سوره هود - آیه 7 


6 - شرح و توضیح اینکه عرش او بر آب استوار بود را باید در تفاسیر 
بخوانید و اکنون جای توضیح و شرح بیشتر نیست. 


7 - سوره عنکبوت - آیه 1 - 3. 

8 - سوره بقره - آیه 214. 

9 - سوره آل عمران - آیه 142. 

0 - سوره آل عمران - آیه 79 1. 

1 - سوره اعراف - آیه 94. 

2 - سوره بقره - آیه 155. 

3 - سوره آل عمران - آیه 186. 

4 و 35 - اصول کافی ج 3 ص 352 - 351. 
6 و 37 - بحار الانوار ج 67 ص 241 - 240. 
8 - سوره انبیاء - آیه 35. 

9 - سوره نمل - آبه 40. 

قسمت سوم 

فاستان آنزار. ربعم لحار 


یکی از بزرگترین مدارک خلافت بلا فصل علی علیه السلام داستان مزبور 
اای ‏ ایا تس ی یلاع 


آله اساق اشانه ای ار متس احهال مس دنر هرت که 


شاید جامعترین آنها روایت طبری است در کتاب تاریخ خود که ذیلا با ترجمه 


«حدثنا ... ابن حمید قال: 

عن عبد الله بن الحارت بن نوفل بن الحارت بن عبد المطلب. عن عبدالله 
بن العباس عن علی بن ابی طالب قال: 

لما نزلت هذه الاأیه علی رسول الله صلی الله علیه و آله: 

و اندر.عشیرتک الاقر بین (1) دغانی رشول الله.ضلی الله علیهة و اله فقال: 


ی الا فص تن 


عشیرتک الاقربین فضقت بذلک ذرعا و عرفت انی متی ابادئهم بهذا 
الاهرآرت. مها اکوهفضفت علیه حفنجاع جریان. فحا[ 


احفاه فات سل شاه و اط لا سا موال نم امه یی ی لفات 
یومثذ اربعون رجلا یزیدون رجلا او ینقصونه, فیهم اعمامه: 


ابوطالب و حمزه و العباس و ابولهب فلما اجتمعوا الیه دعانی بالطعام الذی 
ای ی ار ول و ال سل لامعا وال 
ی الاک سم ایا ف اه مس وحن الیش سا 


خذوا بسم الله. فاکل القوم حتی ما لهم بشیء حاجه و ما اری الا موضع 
ایدیهم, و ایم الله الذی نفس علی بیده و ان کان الرجل الواحد منهم لیاکل 
ما قدمت لجمیعهم, ثم قال: 


اش ای نلک اس ی ای روا هام اس لاه 
ان کان الرحل الواجد منقق لیشرب‌سملله فلفا اراد سول اللت:صلی الد 
غلیه آلغان بکاهمم بنزه اتولفت الفه الکلام فعال: 


لقدما سحرکم صاحبکم. فتفرق القوم و لم یکلمهم رسول الله صلی الله 
علیه و اله فقال الغد: 


یا علی ! ان هذا الرجل سبقنی الی ما قد سمعت من القول فتفرق القوم 
قیلن ان اکلمیه فقو من اسان چا تس اسففیم ال 


قال: 


فاکلوا حتی ما لهم بشی ء حاجه ثم قال: 


اسقهم. فجئتهم بذلک العس فشربوا حتی رووا منه جمیعا ثم تکلم رسول 
الله صلی الله 


علیه و آله فقال: 


تاش یه ات۱ ات اه سا اعلی تا قیلعت تفه اسان 
مقس ات فص کرو لاله لاور فد اضرتی الما 
اف امابوا کلی فا امه غلی ند کون ای هی 


قال: 

فاحجم القوم عنها جمیعا و قلت و انی لاحدثهم سنا, و ارمصهم عینا, و 
اعظمهم بطنا, و احمشهم ساقا: 

انا یا نبی الله ! اکون وزیرک علیه. 

فاخذ برقبتی ثم قال: 

ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا قال: 

فقام القوم یضحکون و یقولون لابی طالب: 

قد امرک آن تسمع لابنک و تطیع» (2). 

ترجمه: 


محمد بن اسحاق - به سندش از علی بن ابیطالب علیه السلام رواب یت کرده 
که چون آیه «و انذر عشیرتک الاقربین» (یعنی فامیلهای نزدیک خود را بیم 

0 
فرمود: 


ای علی. خدای بزرگ به من دستور داده که فامیلهای نزدیکت را بیم ده. و 
این ماموریت مرا سخت تحت فشار قرار داده و میدانم که هر گاه این 
ماموریت را با انها در میان بگذارم پاسخ ناراحت کننده ای از ایشان 
دریافت دارم و به همین خاطر دم فرو بستم (تا فرصتی پیش آید و آن را 
انجام دهم) تا اينکه جبرئیل بیامد و گفت: 


ای محمد اگر ماموریت خود را انجام ندهی پروردگارت تو را عذاب خواهد 
کرد. رسول خدا مرا طلبید و به من فرمود: 


برای ما یک «صا ی 
بنما و قدحی نیز از شیر پر کن. 0 2 گوسفندی هم بر آن ضمیمه 


عبدالمطلب را گرد آور تا من با ایشان گفتگو کرده و ماموریت خویش را 

به آنها ابلاغ کنم. من دستور آن حضرت را انجام داده و آنگاه فرزندان 
عبدالمطلب را به مهمانی او دعوت_ کردم و آنها در آن روز چهل نفر مرد 
بودند با تک که وراه کور فان آنها عموهای آن حضرت مانند ابوطالب 
وخطر من عبانمنه آنولهتب ید نودند. عفن آنها-ترد ان حضرت. کرو آمدند 
رسول خدا| دستور داد غذائی را که تهیه کرده بودم برای ایشان بیاورم. و 
من نیز غذا را حاضر کرده و آوردم. و چون بر زمین نهادم رسول خدا حِ 
الله علیه و آله تکه ای از گوشت را برگرفت و با دندانهای خود تکه کرد و 
در گوشه ای از ظرف غذا انداخت سپس فرمود: 


به نام خدا برگیرید ! آنها یز شفک خوردندغا انجا که-دیکر نیازی به.خوراکین 
نداشتند (و همگی سیر شدند) و من جز جای دستشان را ندیدم (و از غذا 
چیزی کم نشده بود) و سو گند به خدای یکتائی که جان ای به دست او 
است که یک مرد از انها (چنان بود که) همه انچه را برای همه شان اورده 
بودم میخورد! انگاه (رسول خدا) فرمود: 

اتفاسا وتارس من ان جام را آوردم و آنها نوشیدند تا همگی سیراب 
شدند, و به خدای یکتا سوگند که مردی تنها همانند آن قدم را مینوشید. و 
چون رسول خدا صلی الله علیه و آله خواست با آنها سخن بگوید, 


این مرد از زمانهای قدیم شما را جادو کرده و به دنبال سخن او آنها 
پراکنده 


شده و رسول خدا| با ایشان سخنی تکفت: 
فردای آن روز رسول خدا فرمود: 


انکه من سخنی بگویم پراکنده شدند, و تو به همان مقدار غذائی که تهیه 
کرده بودی دوباره تهیه کن و انها را نزد من کرد اور. 


علی علیه السلام گوید: 


من نیز طبق دستور آن حضرت غذا را تهیه کرده و آنها را گرد آوردم و 
رسول خدا دستور فرمود غذا را نزد آنها آوردم وآن حضرت نیز همانند روز 
کذشته: کف کرد.و همی از ان غذا خوروند با شیر زنیدند 


سپس فرمود: 


آتما شا تابن مین همان فده را آور دم و نوشیدند تا همگی سیراب 
شدند سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله آغاز سخن کرده فرمود: 


ای فرزندان عبد المطلب ! من به خدا سوگند در میان عرب جوانی را 
سراغ ندارم که برای قوم خود چیزی بهتر از آنچه من برای شما آورده ام 
آوردم باشتده من:برای شما خوبی دیا و اخرت: آوردن ام و خدا بهمن دستور 
داده تا شما را بدان دعوت کنم, اینک کدامیک از شما است که مرا در این 
ماموریت کمک کند تا به پاداش آن برادر من و وصی و جانشین من در میان 
شما باشد؟ در اینجا بود که انها سرباز زده و من که از همه انها کم سن و 
سال تر و کم دیدتر و (در اثر کودکی) شکم بزرگتر, و ساق پایم نازکتر از 
همه بود گفتم: 


ای پیامبر خدا ! 


من کمک کار تو در این ماموریت خواهم بود! رسول خدا صلی الله علیه و 
اله (که چنان دید) 


گردنم را گرفت و فرمود: 


ی ی ی هت 1 
او شنوائی داشته و پیرویش کنید ! و .ان گروه برخاسته در حالی که 
میخندیدند به ابوطالب گفتند: 


تو را مامور کرد تا از پسرت شنوائی داشته و از او اطاعت کنی ! و چنانچه 
مرحوم علامه امینی در کتاب نفیس الغدیر گوید: 


با همین عبارات و الفاظ دیگران نیز مانند ابو جعفر اسکافی در کتاب 
«نقض العثمانیه» روای یت کرده )4( و گفته است : 


این داستان با همین عبارات در خبر صحیح روایت شده. و نیز به همین 
ترتیب این روایت را برهان الدین فقیه در کتاب «انباء نجباء الابناء» (ص 
46 و 48) روایت نموده, و نیز آبن اثیردر کتاب کامل (ح 2 ص‌ 24( و ابو 
الفداء در تاریخ خود (ج 1 ص 116) و خفاجی در «شرح الشفاء قاضی 
عیاض» (ج 3 ص 37) و علاء الدین بغدادی در تفسیر خود (ص 390) و 
سیوطی در جمع الجوامع - چنانچه در کتاب ترتیب او است - (ج 6 ص 
292 از وق 0 و در (ص 397) از حافظان سته یعنی: 


ابن اسحاق و ابن جریر و ابن ابی حاتم و ابن مردویه و ابو نعیم و بیهقی 
روایت ت کرده, و آبن انی الحدید نیز در شرح نهج البلاغه (ح 3 ص 354) و 
جرجی زیدان در تاریخ تمدن اسلامی (ج 1 ص 31) و محمد حسین 

در کتاب زندگانی محمد صلی الله علیه و آله (5) آن را با همين عبارات و 
الفاظ روایت کرده اند مولف الغدیر پس از نقل روایت گوید: 


که برخی او را تضعیف کرده اند, و علت این تضعیف نیز چیزی جز شیعه 
بودن او نیست. و با این حال ابن عقده (چنانچه در لسان المیزان ج 4 ص 
413 مذکور است) او را مدح کرده و از او حدیث نقل می کند, و حافظان 
حدیث نیز از او روایت کرده اند همانگونه که شنیدید ... 1 نیز 
همانند ۱ ۱ ۹۱ ۱ اند .. ۷ 
دیگری در این باره: 


امام احمد بن حنبل در کتاب مسند خود (ج 1 ص 159) به سندش از علی 
بن ابیطالب روا یت کرده که فرمود: 


تیم رت لاله ی له فایه و ات 


اس اه یه ی ماع 
یاکل الجذع و یشرب الفرق قال: 


قضت لو دا هی ظفا فا کل ی شیف قال ‏ 


و بقی الطعام کما هو کانه لم یمس, ثم دعا بغمر فشربوا حتی رووا و بقی 
التات اه ی 


لم پشرب. 

ثم قال: 

یا بنی عبد المطلب: 

انی بعثت الیکم خاصه و الی الناس عامه و قد رایتم من هذا الامر ما رایتم, 
فایکم یبایعنی علی ان یکون اخی و صاحبی و وارثی؟ ! فلم یقم الیه احد 
فقمت آلیه و کنت اصغر القوم قال: 

فقال: 

اجلس قال: 


اجلس. حتی کان فی الثالثه فضرب بیده علی یدی». 


نو خدا-فر ندان عبدالحطلت ترا کرد آورده یا دعوت کرد و در میان 
ایشان ره بودند که بزغاله ای را میخورد و پیمانه ای می آشامید آن 
حضرت., به مقدار «مد» (6) ی طعام برای ایشان 


تهیه کرد و همه از آن خوردند تا آنکه سیر شدند و غذا هم چنان مانده بود 
که گویا دست نخورده سپس قدحی طلبید و همگی نوشیدند تا سیراب 
شدند و نوشابه چنان بود که گویا دست نخورده یا نوشیده نشده. 


سپس فرمود: 
ای پسران عبدالمطلب من به سوی شما به طور خصوصی و به سوی 
مردم به طور عموم مبعوث گشته ام و شما معجزه مرا نیز دیدید پس 


هیچکدام بر نخاستند و من که کوچکترین همه آنها بودم برخاستم, 
آن حضرت به من فرمود: 


بنشین, تا اينکه در بار سوم دستش را (به عنوان بیعت) بر دست من زد, و 
با او بیعت کردم. و البته در سند این حدیث کسی خدشه نکرده و همه 
وسائط مورد وثوق هستند. 


روایت ی ۴ 


حافظ ابن مردویه به سندش از امیر المومنین علیه السلام رواب یت کرده که 
فرمود: 


«لما نزلت هذه الایه: 

و انذر عشیرتک الاقربین. 

دعا بنی عبدالمطلب و صنع لهم طعاما لیس بالکثیر فقال: 
کلوا باسم الله من جوانبها فان البرکه تنزل من ذروتها. 


و وضع یده اولهم فاکلوا حتی شبعوا ثم دعا بقدح فشرب اولهم ثم سقاهم 
فشربوا حتی روواء فقال ابولهب: 


لقدما سحر کم. 

و قال: 

یا بنی عبدالمطلب انی جئتکم بما لم یجیء به احد قط ادعوکم الی شهاده 
ال لح الا ال وتالی الله ه ای کايه فنفرها و تضوقها. تم رعانم النانبه 
خی ها فیالن اوات ها کال ال اون ماه معا ماد یر 


ثم قال لهم و 


مد یده: 

من بایعنی علی آن یکون اخی و صاحبی و ولیکم من بعدی؟! 

فمددت یدی و قلت: 

ای واه امه ارس ی اه ایا وان 


و ذلک الطعام انا صنعته» (7) - هنگامی که آیه «و انذر عشیرتک الاقربین» 
نازل شد رسول خدا فرزندان عبدالمطلب را جمع کرد و برای ایشان غذای 
کمی ترتیب داد و به انها فرمود: 


به نام خدا| از اطراف آن بخورید که برکت از بالای ان ان خواهد شد و 


خود آن حضرت نخستین آنها بود که دست بر غذا گذارد. پس همگی خوردند 
تا سیر شدند آنگاه قدحی طلبید و نخست خود آشامید و سپس آنها را 


از قدیم او شما را جادو کرده؟ آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: 

من چیزی را برای شما آورده ام که احدی نیاورده من شما را به شهادت به 
یکتائی خدا و خدا و کتاب او دعوت می کنم. آنها که اين سخن را شنیدند 
دور شده و پراکنده شدند. برای بار دوم همانگونه ایشان را دعوت کرد و 
ابولهب دوباره همان سخنان را گفت, مار ار ات که 
20 سپس آن حضرت در حالی که دستش را 
دراز کرده بود فرمود: 


کیست که با من بیعت کند تا در نتیجه برادر من و مصاحب من و اختیار دار 


من دستم را دراز کرده گفتم: 
من با تو بیعت می کنم - و من در آن روز کوچکترین آنها بودم و شکمم 


پیش ار که داشت. 


رسول خدا با همان شرائط (که فرموده بود) با من بیعت کرد. 
علی علیه السلام گوید: 


آن غذا را نیز من تهیه کرده بودم. و البته روایات دیگری هم باین مضمون 
از طریق اهل سنت با اجمال و تفصیل نقل شده که مرحوم علامه امینی در 
کتاب الغدیر روایت کرده (8) و ما به همین چند حدیث اکتفا می کنیم, و از 
طریق شیعه نیز روایات زیادی در این باره نقل شده که مرحوم مجلسی در 
بحار الانوار اورده است (9) 


نکته هائی در این روایات 


از روی هم رفته این روایات که ما برای نمونه به ذکر سه روایت ت از آنها 
اکتفا کردیم تذکر چند مطلب , به نظر میرسد: 


1 د.علیت و نا حکست انکه ,رو خدا اصلی.الله. لیم و الض خر آعاز کاز 
خودمامور میشود تا خویشاوندان نزدیک خود را «انذار» کند و انها را به دین 
خدا| دعوت نماید شاید جهات زیر بوده: 


الف - هر مصلحی که بخواهد به اصلاح اجتماعی که در آن زندگی میکند 
ذفنت بزند و آنها را از آلودگی بر حذر داشته و ازعذاب الهی بیم دهد باید 
از خود و نزدیکان خود شروع کند تادیگران سخنش را پذیرا گشته و از 
اتهام مبرا باشد! 


ب - از آنجا که اساس زندگی عربهای آن زمان, و بافت اجتماعی آنان, بر 
زندگی قومی و قبیلگی بنا شده بود. و هر کس میخواست به کاری 
اجتماعی و عمومی و به خصوص کارهای اصلاحی اقدام کند ناچار بود تأ 
کمک کارانی مخلص و متعهد داشته باشد, و بهترین راه را برای دستیابی به 
چنین کمک کارانی استمداد از خویشان نزدیک بود که روی ارتباط محکم 


به دفاع از افراد قبیله در برابر دشمنان میدانستند, ای ای وه ان سنوت 


0 ود زا 6۱ ری گنه ویرا و کیک کرک 


جح - شریعت مقدس اسلام مائده ای الهی و یا به تعبیر خودآن حضرت خپر 
دضانو آخرت بوه که رسول دا ضلی الله علیه رو آله مبخواشت بر جهان آن 
روز عرضه کند, و این یک منتی بود که خدای تعالی بر خویشان نزدیک آن 
حضرت گذارده که آنها را به استفاده از اين مائده آغاز فرمود, و به دنباله 
آن رهبری اين آئین مقدس را نیز درآینده به عهده آنها نهاد, و اين افتخار را 
تضیت انها فرهود که هر کدام. تخواهند آن‌تر | تضصیب خونش ساز ند 


- از اینکه در پایان روایت آضده انستت. که چون حاضران در آن مجلس 
اه 


«بتو دستور داد تا از پسرت شنوائی داشته و از او پیروی کنی» معلوم 
میشود معنای کلام رسول خدا صلی الله علیه و اله که فرمود: 


ها دای ی سای فک فایصی ام واه ان 
حِ الهیه و رهبری دینی است و همان اولی بودن رهبر به اموال و 
انفس است که مدعای ما است. ۵ از آیره ره اضر آن .دی آن .مخاشن. نیت 
همین معنا را از حدیث فهمیدند, ی 
تردید در این حدیث در این معنی وسوسه و تردید کرده اند بیجا و بی مورد 
است که ما با همین مقدار تذکر و اشاره 


3 - از آنجا که این احادیث همانگونه که گفته شد بهترین سند برای عقاید 
شیعه در باب امامت و خلافت بلا فصل علی بن ابیطالب علیه السلام 
میباشد برخی از متعصبان و مخالفان و احیانا ۳۳ در صدد رد این 
احادیث و خدشه دار کردن سند و يا دلالت آنها بر آمده و سخنانی گفته اند 
که بیشتر جنبه فنی و تخصصی دارد و از بحث تاریخی خارج است و از این 

رو ما بهتر دیدیم که وقت خود و شما را نگیریم به خصوص که دانشمندان 
ی ای هو 
شرف الدین و دیگران به خوبی پاسخ انها را داده اند و هر که خواهد 
میتواند برای تحقیق بیشتر به کتابهای الغدیر ودلائل الصدق و تفسیر مغنیه 
و اعیان الشیعه و الصحیح من السیره و سیره المصطفی و غيره مراجعه 
کند و ایرادها و پاسخها را ببیند ولی برای نمونه ماجرای زیر را برای شما 
نقل میکنیم و از این بحث میگذریم. 


یک داستان جالب و یک جنایت تاربخی 


نگارنده در چند سال قبل از این از بعضی دوستان شنیده بودم که برخی از 
نویسندگان اهل سنت روایاتی را که در کتابهای معتبر و سیره و تاریخ از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و یا صحابه آن حضرت نقل شده و در آن 
روایات کلمه و یا جمله ای به نفع مذهب شیعه وجود دارد انها را تحریف و 
دستکاری کرده اند تا مستمسکی برای مذهب شیعه نباشد ۰ ۰ و به دنبال 
همین گفتار آن دوست ما مصمم بود که نسخه های قدیمی (خطی و چاپی) 
کتابهای اهل سنت را بهر قیمتی 


شده تهیه و جمع آوری کند که.در آنتده ار این وستکاربها و تتریفها مضون 
بماند ... ولی برای این گفتار مدرک و شاهدی نیافته بودم تا وقتی به همین 
حدیث «یوم الدار» برخوردم با کمال تعجب و پا واضحتر بگویم با کمال 
تاسف مشاهده کردم که اینان در این حدیث شریف این دستکاری و يا بهتر 
بگویم «جنایت تاریخی» را انجام داده اند که باید نام چند نفر را در اینجا 
برای نمونه به اطلاع شما برسانیم: 


1 - نخستین کسی که دست به چنین کاری زده خود طبری است که 
همانگونه که شنیدید در کتاب تاریخ خود در مورد دعوت رسول خدا این 
گونه روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


«ایکم پوازرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم 
۰ و دو سطر بعد از این عبارت نیز انجا که سخن علی علیه السلام را در 
پذیرفتن دعوت رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل می کند و رسول خدا 
درباره اش می فرماید: 


انجا که دیده است این روایت بهترین دلیل بر مدعای شیعیان امیر المومنین 
علیه السلام است که معتقد به خلافت بلا فصل آن حضرت پس از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله میباشند آمده و در کتاب تفسیر خود چند کلمه را 
برذاشته و به جای آن «... کدا و کذا ..» گذارده تا هم تغییر معناتق واقع 
نشود و هم مدرکی برای شیعه نباشد و اجمال داشته باشد. و به همین 


منظور در تفسیر خود این گونه نقل کرده 


کوسو ن دا لین لاه هی ]لو و 


«فایکم یوازرنی علی هذا الامر علی آن یکون اخی و کذا و کذا ..» (10) و 
در پایان حدیث نیز سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله را اين گونه نقل 
کرده که فرمود: 


«ان هذا اخی و کذا و کذا ۰ » که هر کس این حدیث را بخواند به یقین 
میداند که دست کاری شده و رسول خدا صلی الله علیه و آله به اين گونه 
با اما شین سوندو دا و گام سگیی و هیر جسام این کار 
راویان حدیث بوده که نمیخواسته اند متن حدیث را نقل کنند ... و نظیر کار 
طبری و اين جنایت بزرگ را در اين حدیث, ابن کثیر شامی نیز در کتاب 
«البدایه و النهایه» و «السیره النبویه» و تفسیر خود نیز انجام داده (11) . 
چنانچه از نویسندگان معاصر زمان ما نیز محمد حسین هیکل در کتاب خود 
«حیاه محمد» در برابر مقداری پول سیاه و یا فروش مثلا هزار جلد کتاب 
به کتاب فروشیها همین جنایت را انجام داده و در طبع اول کتاب خود در 
صفحه 104 حدیث را همانگونه که بوده نقل کرده و در چاپ دوم یعنی 
چاپ سال 1354 جمله: 


«و خلیفتی فیکم ...» را از حدیت حذف کرده و به همان جمله: 

«و یکون اآخی و وصیی» اکتفا کرده (12) !۱ 

نگارنده گوید: 

برای متتبع در احادیث تاریخی روشن است که این جنایت اختصاص به این 


روایت ندارد و اینان در جاهای دیگر نیز نظیر این کار را کرده اند که نمونه 
اش را میتوانید در داستان جنگ احد و حدیئی که از رسول خدا صلی الله 
علیه 


و آله نقل کرده اند که در مورد فرار کردن برحی از مردان و استقامت و 
پایداری برخی از شیر زنان در آن گیر و دار و جنگ سخت فرمود: 


.. لمقام نسیبه بنت کعب الیوم خیر من مقام فلان و فلان ِ ۰ (13) که 
چون برای هر خواننده ای این سئوال پیش می نت که مسلمااین کنابه 
وی ار خوهرضول دا ضلی الله یی و الم موی وان تخت رام زر ود 
ولی راوی نامها را نبرده و به جای آن «فلان و فلان» گفته, از اين رو ابن 
ابی الحدید به دنبال نقل حدیث گوید: 


«قلت: لیست الراوی لم یکن هذه الکنایه و کان یذکر هما باسمهما حتی لا 
تترامی الظنون الی امور مشتبهه. و من امانه المحدث ان یذکر الحدیث 
علی وجهه و لا یکتم منه شیئا فما باله کتم اسم هذین الرجلین؟». 


ای کاش راوی به صورت کنایه نام نمی برد و نام این دو مرد را آشکارا ذکر 
میکرد تا گمانها به چیزهای مشتبه و مشکوکی نرود» و این لازمه امانت 
کی هت ات دشرا ها گر کرهش بقل دوجو را از 
طذیت کمان تکندر بسن که آنکره اه ام راتفر آن داشته تا نام این ده رد 
اه مهکمم رده یم رابان کلام ان ای لخد 


که ما در جای خود گفته ایم: 
شاید آن ذو نفر از کسانی نوده اتذ که بعدها دارای متصبهای مهمی شدند و 
راوی حدیث از ترس و يا جهات دیگری نتوانسته نام ایشان را ببرد و این 


بی امانتی را در نقل انجام داده, که البته این علت انگیزه ای جز ترس و 
بی تقوائی نمی تواند داشته باشد, و مجوزی 


برای ارتکاب چنین جرمی نخواهد بود .. 

پی نوشتها 

1 - سوره شعرا - آیه 214. 

2 - تاریخ طبری (ط مصر سال 1357) ج 2 ص 62 - 63. 

3 - صاع: به مقدار سه کیلو است. 

4 - چنانچه در شرح. ابن ابی الحدید ج 3 ص 263 آمده است. 
5 - ص 104 از چاپ اول. 

6 - «مد» به معنای چارک یعنی ده سیر و کمتر از یک کیلو است. 
7- الفدیر ج 2 ص 281. 

8 - الفدیر ج 2 ص 282 - 283. 

9 - بحار الانوار ط جدید ج 18. 

0 - تفسیر طبری ج 19 ص 74. 


1 - البدایه و النهایه ح 3 ص 40 و تفسیر ابن کثیر ح 3 ص 351 و السیره 
النبویه ج 1 ص 459. 


2 - برای توضیح بیشتر به کتاب سیره المصطفی ص 131 و فلسفه 
التفهیی ادص ۱79 136 فر آضعه شود 


قسمت چهارم 


دعوت آشکارا و عمومی و مرحله دوم دعوت 


پتین آز فاحرای‌طاندان عسمرتت و دعوت تصوصی ترفیکان فا میل مر حازه 
دعوت علتن و اشکارا پیش امة که ظی ان رشول خدا صلی الله علیهیو اله 
مامور شد اشکار | دعوت عمومی خود را اعلان کند. مفسران و اهل تاریخ 
و سیره نویسان عموما گفته اند اين دستوربا نزول آیه مبار که «فاصدع بما 
تمروا عرض عن المشرکین . ۰ (1) به آن حضرت داده شد, و با توجه به 
خر «فاء فری» کووی ما مایت اه ام ور توجه به اینکه این آیه در 
زمره آخرین آیات سوره حهجر می بااشد باید زمینه و مقدمات این دستور را 
در آیات تشن ان آن خستته کرو و از این رو قبل از ورود 


در اصل ماجرا به بحعتث و تحقیق در آیات قبلی این سوره می پردازیم: 


همانگونه که گفته شد این آیه در اواخر سوره مبارکه حجر است., و اگر 
کسی بخواهد به خوبی از کم و کیف کت و کل وان ان در آکادن 
بیدا کزدع هبة آن وافف کردد لارق است همه آبات این صوره:مبار کف را از 
آغاز تا انجام بخواند تا دورنمای آن روز مکه و فضای دشوا ر کار رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و پی آمدهای ان را خدای متعال 
دز آغان انزه سوره می فرماید: 


2 الله الرحمن : الرحیم» ِ تلک آیات الکتاتب: و فران: مبیر: ریما بود 


آنگاه پس از ذکر چند آیه می فرماید: 


ال باه انیم خرن ی الک اک سین سنا هن لا الدکره 
انا له لحافظون ...». و باز پس از بیان چند آیه می گوید: 


و ما یاتیهم من رسول الا کانوا به یستهزون ۰ سپس شروع به شمردن 
آیات الهی در ماجرای خلقت آسمانها و ستاررگان و زمین و انسان و داستان 
سرییجی شیطان از سجده قرش این ادص وبا لاخره معاد و جهنم و بهشت 
نموده و پس از ان برای دلداری رسول خدا داستان امدن فرشتگان الهی 
را برای عذاب قوم لوط و عذاب سخت و هولناکی که دچار شدند را بیان 
فرمود: آنگاه می فرماید: 


و لقد کذب اصحاب الحجر المرسلين, و آتیناهم آیاتنا فکانواعنها معرضین 
۰« 9 باز هم برای دلداری رسول خدا| و پایداری ان حضرت در برابر تعذیبها 
و تمسخرها و استهز|ء انان فر موده: 


هلا فافع ااخس ای 


لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم و لا تحزن علیهم و اخفض 
بای وی و ای ار لس 0 
دیگر وبت میرسد به ۳ مبا رکه «فاصدع بما توّمر و اعرض عن 
المشرکین» 


انا کفیناک المستهزئین, الذین یجعلون مع الله الها آخر فسوف یعلمون؛ و 
لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. فسبح بحمد ربک و کن من 
الساجدین, و اعبد ربک حتی یاتیک الیقین». که از روی هم رفته ایات این 
سوره که 99 ایه است و در مکه نازل شده استفاده میشود که: 


اولا - اين آیات و اين سوره پس از یک دوران طولانی سه ساله یا بیشتر 
همانگونه که گفته شد نازل شده که آیات قرآنی و داستان رسالت پیغمبر 
گرامی و تبلیغات دینی آن حضرت, کم و بیش به گوش مردم خورده بود و 
در گوشه و کنار سخن از نبوت آن حضرت و آیات نازله از کران. کرابم به 
میان آمده و مورد تجزیه و تحلیل و رد و ایراد قرار گرفته بوده است تب 
نانیا - رسول خدا صلی الله علیه و آله مورد استهزاء و تکذیب قرار گرفته 
بوده, تا آنجا که او را مجنون خوانده و متهم بدیوانگی و بی عقلی کرده و 
در صدد اذیت و آزار آن بزرگوار بر آمده بودند و تا آنجا که موجبات «ضیق 
صدر» آن حضرت را فراهم ساخته و رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
شخنان کفر آمپزشان دلتنی شده و.تحت: فشار روحی زار گرفته.. 


به حدی که خدای تعالی برای تقویت روحی و دلداری پیامبر خود نمونه 
هاعن تکیت اقوام دیزی را که در طول تاره از بنامیران خود کوده انه 
زندگی انبیاء الهی ذکر فرموده و درهمان آیات دهم تا دوازدهم این سوره 
می فرماید: 


و ما یاتیهم من رسول لا کانوا به یستهزون, کذلک نسلکه فی قلوب 
المجرمین, لا یومنون به و قد خلت سنه الاولین ۰ و ضمن بیان این سنت 
دیرینه, این دلداری را به رسول خود, و بلکه به همه رهروان و پیروان 
ادیان الهی می دهد که این تکذیبها و مسخره کردن ها چیز تازه ای نیست و 
شیوه همه نامردان روزگار این بوده, و مبادا موجب دلتنگی شما شود ... و 
تالثا - این مژده را نیز به رسول خدا می دهد که گذشته از اينکه نباید از 
ابنان دلتنگ و افسرده خاطر باشی بلکه مطمئن باش که تو پیروز خواهی 
شد و 1 و تکذیب کنندگان نو هلاک و نابود خواهند گشت همانگونه 
که دشمنان لوط وی ی ی تکذیبی که از فرستادگان ما کردند 
بهلاکت رسیدند ... و به همین خاطر تو بزرگوارانه از اينها در گذر و در 
برابر مومنان نیز برخوردی متواضعانه داشته باش و بدان که ما معجزه 
بزرگی چون «سبع مثانی و قرآن عظیم» (3) به تو داده ایم و خود نیز 
حافظ و نگهبان آنیم. اکنون با تذکر به آنچه بر تو فرو فرستادیم (که 9 
همان فاء تفریع است) «ای پیامبر ماموریت خود را آشکار کن و از 
مشرکان کناره گیر که ما شر مسخره 


کنندگان را از تو کفایت کردیم ..». و اینک برگردیم به اصل ماجرا از روی 
۳۹ و دیگران 0 ت کرده اند که ب« ۳ اظهار دعوت سه سال یس از 
هنت بر آن حصرت: تازان ند 


و علی بن ابراهیم در تفسیر خود داستان اظهار دعوت عمومی را اين گونه 
نقل کرده که گوید: 


اين آیه یعنی آیه «فاصدع بما تژمر» در مکه نازل شد پس از آنکه سه سال 
بود رسول خدا به نبوت مبعوت گشته بود, 


تا آنجا که گوید: 
رسول خدا برخاست و بر حجر (اسماعیل) ایستاد و چنین گفت: 


«یا معشر قریش, يا معشر العرب. ادعوکم الی شهاده ان لا اله الا الله و 
انی رسول الله, و امرکم بخلع الانداد و الاصنام, فاجیبونی تملکون بها 
العرب و تدین لکم العجم و تکونون ملوکا فی الجنه». ای گروه قریش, و 
ای مردم عرب. من شما را دعوت می کنم به اینکه شهادت دهید خدائی جز 
خدای یکتا نیست و اینکه من فرستاده اویم, و من شما را دستور می دهم 
به اینکه بتها را به دور افکنید, و دستور مرا بپذیرید تا بدین وسیله بر عرب 
فرمانروا شوید و مردمان غیر عرب نیز فرمانبردار شما شوند و در 
نیز فرمانروایان باشید .. ۰ «فاستهز و ] منه و قالوا جن محمد بن عبدالله, 
لو وا امه اب ال( جنس از ینت بو که ابا 
آن حضرت را استهزاء کرده و گفتند: 


مه ی لاه ره انز فده فان ای اروطالی تخت ارت او 
ناشن مکی رشان اهن فقشت رید 


روایت کرده اند که چون آیه 


«فاصدع بما تقمر» تال فین سول خدا ضلی اللهعلیه: و اله بر کوه صفا 
رفت و با صدای بلند ندا کرد: 


«یا بنی فهر, يا بنی عدی». ای فرزندان فهر, و ای فرزندان عدی ...». 
و چون آنها اجتماع کردند فرمود: 
واراش که آختر نکش انیا الما ده رید آن یر علیگی اکتتم جصدفی 6 


نت .]با اگر من به شما خبر دهم که سوارانی در این وادی هستند که می 
خواهند بر شما پورش برند., ایا مرا تصدیق می کنید؟ 


«قالوا ما جربنا علیک کذبا». 

گفتند؛ 

ما از تو دروغی سراغ نداریم 

فرمود: 

«فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید». 
«تبا لک ساثر الیوم الهذا جمعتنا» ؟ 


از اين پس دستت بریده باد آپا به خاطر همین ما را کرد آوردی | و به 
دنبال ان بود که خداوند ایه «#تبت پد| آنفه لهب و تب »> را نازل فرمود ۰ 


نگارنده گوید: 


روایت فوق را دکتر سعید بوطی در «فقه السیره» (5) به همین ترتیب در 
تفسیر این آیه ذکر کرده, ولی سیر ه نویسان دیگر چون اتن کتتر هه دیکران 


این داستان را بامختصر تفاوتی در تفسیر آیه و انذر عشیرتک الاقربین» 
شان و نزول ان ذکر کرده اند که به نظر میرسد وایت بالا صحیح تر باشدو 
داستان انذار عشیره همان بود که ما قبلا بیان داشتیم ... و از تاریخ طبری 
نیز همانگونه که نقل کردیم استفاده می شود که داستان در تفسیر آیه 
«فاصدع کما تومر» روایت شده است. 


و کازرونی در تفسیر آیه «فاصدع بما تقمر» داستان آمدن رسول خدا بر 


خود را , به گونه ای دیگر نقل کرده و به دنبال آن عکس العمل مشرکین 
مکه و سنگسار کردن آن حضرت و پناه بردن رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به کوه و آمدن علی علیه السلام و خدیجه به دتال آن بزرگوار راب 
تن کگرتعلن کرومهه کمن آن معحر ای هم از ان حضوت روامت 

کرده که چون روایت مزبور بدون سند بود و به همین جهت از اعتبار کافی 
برخوردار نبود از ذکر آن خودداری شد و هر که خواهد می تواند به کتاب 
بحار الانوار مراجعه نموده و روایت مزبور را , نف تصافف مطالعه کند (6). 


بازتاب دعوت عمومی رسول خدا در قریش 


ابن هشام در سیره خود از ابن اسحاق نقل می کند که مشرکین قریش 
بش از که رسول خدا ضلی الله غلم و الم چدعست مها اسار کنو 
این حال از وی دوری نکرده و به مبارزه با او برنخاستند, تا وقتی که نام 
خوای ان را و ابا ی رت کر ان یت هس نت 1 
برخاسته و در دشمنی او همداستان شدند ۰ (7). و چنانچه برخی از 
نویسندگان معاصر پس ال ای یت ات 


سخن این مورخان بسیار طبیعی می نماید. زیرا سران قریش از دعوت 
هر و ات 
سودی که از این کار میبردند توجهی نداشتند. دین برای انان مفهوم معنوی 
نداشت دین یکی از صدها ابزار استیفای منافع بود و تا این منفعت به خطر 
نیفتاده است ضرورتی ندارد که محمد و بنی هاشم را از خود برنجانند . 


باری گفتن ذکر 


«لا اله الا الله» تا جائی که بمنافع مادی آنان لطمه نمی زد و از گفتن آن 
احساس خطر نمی کردند برای انها ایجاد مزاحمتی نمی کرد و داعی 
نداشتند خود را بزجمت و گرفتاری بیندازند اما وقتی مشاهده کردند که 
پیامبر گرامی اسلام و پیروان آن حضرت در صدد نفی بتها و عیب جوئی و 
دشنام آنها بر آمده و بی خاصیتی و پوچی آنها و بلکه مانع بودن آنها را بر 
سر راه کمال و ترقی و سعادت انسانها به مردم گوشزد می کنند در صدد 
مبارزه و خنثی کردن تبلیغات آنان بر آمده و به عنوان طرفداری از خدایان 
و دفاع از مقدسات دینی به جنگ حق وحق پرستان رفتند, و این شیوه 
عموم مال اندوزان و استعمارگران جهان بوده که از دین و مذهب چه حق 
و چه باطل ان به عنوان ابزارو وسیله ای برای رسیدن بهدف مادی خود 
یعنی بهره کشی از محرومان و در تحت تیول و استعمار قرار دادن آنان 
استفاده می کردند و به همین جهت تا این مرز و حد با دین و دینداران 
همراه بودند و چون میدیدند که آن هدف اصلی به خطر افتاده دین حق را 
نیز فی شدند تا -خهرفنته بهبا طل. ان ان ی ردان 
حضرت ابا عبدالله مشهور است که میفرمود: 


فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون» (8). 


یعنی مردم بندگان دنیایند و دین مزمزه ای است بر زبانشان که تا زندگی 
آنها بچرخد آن را نگاه داشته و حفظ می کنند ولی تکاصی که دربونه 
ازمایش قرار گرفتند دینداران اندکند. 


و تازه این سخن حکیمانه و گفتار 


واقع بینانه در مورد دین حق است و در مورد دینهای باطل مطلب بدتر از 
این بوده. 


زیرا امثال ولید بن مغیره و ابوجهل و امیه بن خلف و دیگر بزرگان قریش 

به این اندازه نادان و کودن و بی عقل نبودند که ندانند ان بتهای چوبی و 
سنگی و يا فلزی که از زیر دست نجاران و سنگتراشان و یا چکش 
مسگران و طلا سازان بیرون آمده بود قدرتی و یا سود و زیانی برای آنها 
ان ماس ری ی یوت اه 
کنند ... اما بتخانه ها و بتهای چوبی و سنگی و فلزی و غیره برای آنها 
وسائل بی درد سر و بی سر و صدائی بود که برای سرگرم نگهداشتن 
مردم و دوشیدن و بار کشیدن از آنها وسیله ای بهتر از آن نمی توانستند 
پیدا کنند, و چون جنبه دینی و قداست مذهبی هم به آنها و کارهای مربوط 
به آنها داده بودند و پیرایه ها و خرافاتی هم به انها بسته بودند از احترام 
خاصی نیز برخوردار بودند و پر واضح است که خادمان این بتها و نگهبانان 
این بتکده ها نیز يا از خود انها بودند و يا مزدوران و منصوبان از طرف 
ایشان ... و بهر صورت همه تشکیلات بتخانه و بتکده در مسیر منافع و در 
آمد نامشروع و استعمارگرانه انها بود, و روشن بود که هر اوای مخالف و 
ندای اعتراضی در قرآیز: از وضع با مخالفت سخت ایشان مواجه ميشد و 
برای خفه کردن و خاموش کردن آن همه گونه تلاش و کوشش و خرجی را 
می کردند تا مبادا مردم واقعیات را درک 


کردم ۵ب آن خدایان دروعین بدبین شده و آن زنجیرهای اوهام را پاره 
کنند, و در فضائی آزاد ند ی دم ان مهار دهد ب فران کرزتم 
شیوه های مخالفت آنها و تهمتهائی را که به منظور جلوگیری و خنثی کردن 
تبلیغات رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از اظهار حق و آشکار کردن 
دعوت از سوی آن حضرت وارد کردند این گونه بیان فر موده: 


«و عجبوا ان جائهم منذر منهم و قال الکافرون هذا ساحر کذاب. اجعل 
هه الها واحدا آن هذا لشیء عجاب, و انطلق الملا منهم آن امشوا و 
اصبروا علی الهتکم ان هذا لشیء پراد, ما سمعنا بهذافی المله الآخره ان 
هذا الا اختلاق, ءانزل علیه الذکر من بیننا ..» (9) - و تعجب کردند از اينکه 
بیم دهنده ای از خودشان برای ایشان ند و کافران گفتند این ساحری 
است وی آباخدابان را ی شرا قرار دهد ان ری است سیفت هه 
بزرگان ایشان انجمن کردند که بروید و در برابر ار 
خود پایداری کنید که چنین چیزی مطلوب است, ۱ از ملت 
دیگر نشنیده ایم و این آئین شاخنکی است. چگونه از میان همه ما قرآن 
تنها بر او نازل گشته ۰ باری ایشان برای آرام کردن و توجیه بت پرستان 
از تهمت «سحر» و دروغگو استفاده کردند, و این اسلحه تک زده و کهنه 
را بمیدان آوردند, در صوربی که سالها پیش از آن نیز فرعونیان و «ملا» و 
اشراف قوم فرعون نیز در برابر منطق رسا و حق طلبانه موسی و هارون 
از همین حربه کند و بی اثر استفاده 


کرده بودند که.خدای تعالی در سوره تمل پشس از ذکر ماجزای آمدن موسی 
را 


«قلما خامم آباتتا مضرن قالها هیا خر مسعه (10): 


و به دنبال آن پرده از یک واقعیت بزرگی که گویای باطن این دشمنان حق 
و حقیقت در همه ادوا ر تاریخ بوده بر میدارد و چنین گوید: 


«و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا فانظر کیف کان عاقبه 
المفسدین» (11). و منکر ان شدند در صورتی که دلهاشان بدان یقین 
داشت از روی ستم و سرکشی پس بنگر که سرانجام تبهکاران چگونه بود ! 
پی نوشتها 


1 - سوره حجر - آیه 94. 


یعنی ای رسول خدا پس آشکار کن آنچه را بدان مامور گشته ای و از 
مثثتر کان: روق گردان ۳ 


2 - به خاطر کثرت این آیات شریفه در طول مقاله از ترجمه آنها خودداری 


شد. 

3 - درباره معنای «سبع مثانی» وجوه مختلفی ذکر کرده اند که باید در 
کتابهای تفسیری مطالعه کنید, و شاید بهترین وجه همان است که مرحوم 
علامه طباطبائی اختیار کرده که منظور سوره مبار که فاتحه الکتاب باشد به 
شرحی که در ج 12 ص 201 - المیزان ذکر شد. 


تفر فعض 352 
فقه آلسیره خن 39 

6 - بحار الانوار ج 18 ص 241. 

7 سره انم تام 1:2 من 264 

8 - حلیه الاولیاء ج 2 ص 539 تحف العقول ص 245. 


9 - سوره ص آیه 5 - 7. 
0 و 11 - سوره نمل آیه 13 - 14. 


دستور مشرکین قریش به پیروان خود 


در ضمن آیاتی که در بحث گذشته مورد استشهاد و استفاده قرار گرفت. 
یره آنه کزیف جود که حدای عالی بیان فزمووه که چون,رسول خدا ضای 
الله علیه و آله دعوت خود را آشکار ساخت و پیام الهی را به گوش مردم 
مکه رسانید. بزرگان و اشراف ایشان در صدد تکذیب آن حضرت بر آمده و 
به دنبال چاره رفتند .. . و متن آیه اين گونه است: 


«و انطلق الملا منهم آن امشوا و اصبروا علی الهتکم ان هذالشیء براد» 
(1). و بزرگان ایشان به دنبال چاره رفتند و (به مردم خود) گفتند بروید و 
بر (اعتقاد به) خدایان خود پایداری کنید که به راستی این همان چیز 
مطلوب است. و در اين آیه چند نکته وجود 


دارد که هم می تواند شاهدی بر بحث بالا و هم مقدمه ای بر دنباله بحث و 
ماجرای تاریخی ما باشد که ذیلا بدان اشاره می کنیم: 


1 - لفظ «ملا» که در این آیه آمده است بمه عنای اشراف فیزر کان قوم 


است که به خاطر آنکه هیبت و عظمت آنها چشمها و دلها را پر کرده بود 
آنها را به این نام خوانده اند, و این «ملا» چنانچه از موارد استعمال آن در 
قرآن کریم استفاده می شود معمولا در طول تاريخ بزرگترین مانع و سد 
راه انبیاء الهی بوده و احیانا طرف مشورت طاغوتهای زمان در راه مبارزه 
با پیمبرآنه .شیاین خزاق آنها دم نو کام نیز خون مستفیما تشه فیل 
رسولان و نابودی سفیران الهی را طرح می کرده اند, که برای نمونه در 


ایات زير دقت فرمائید: 

درباره نوح علیه السلام آمده: 

«قال الملا من قومه انا النراک فی ضلال مبین» (2). 

و يا اين آیه: 

تون آلفلی و کالما ضر له طلااهن قوس ستخووا عنف»:(3) 
در باره شعیب: 


قالش الا اتکی ات یروانف فونه اس که هت هالک سا شک 
هن را 1 


و درباره موسی علیه السلام : 
قال الملا من قوم فرعون آن هذا لساحر علیم (5). 


و گاه نیز خود اینان طاغوتهای زمان را بر ضد پیمبران تحریک و آنها را به 
قتل و نابودی آن رادمردان الهی تشویق مینمودند مانند این ایه: 


و ِ الملا من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض و 
یذرک و آلهتی: قال سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم و آنا فوقهم 


تس (6). و آنجا که فرعون آنها را مخاطب ساخته مانند این ایات: 
«قال للملا حوله ان هذا لساحر علیم». (7) و 


فا وی با سا فلا شا ات لک میا وی( ک وا کشا 
که بازیهای سیاسی درباریان شاهان و سخنان دیکته شده شاهان و 
درباریان و سوال و جوابهای ساخنکن انان را دیده و شنیده باشد تداکی 
همان بازیها وسوال و جوابهای ساختگی را می کند, که به درباریان و 
اطرافیان می گفتند شما چنین بگوئید تا فرعون هم چنین بگوید. و یا به 
فرعون می گفتند شما چنین درفشانی کنید تا جان نثاران حلقه به گوش نیز 
آنگونه عرض اخلاص و ادب نمایند ...! و باز درباره موْمن آل فرعون و 
کار کم ها رد ار کر که خدای تعالی 
میفرماید: 


«قال يا موسی ان الملا یاتمرون بک لیقتلوی فاخرج انی لک من 
النا صحین». (9) و با توجه به ایات ذکر شده روشن میشود که این «ملا» 


که در ایه مورد بحث امده همان اشراف مشرکین و سران قریش بودند که 
میدیدند تبلیغات رسول خدا صلی الله علیه و آله با منافع نامشروع و 
درآمدهای ظالمانه آنها برخورد دارد و نمی توانستند بی تفاوت ۷ 
ارشادهای رسول خدا باشند, و در صدد نی تا بخیال خود از طریقی 
عاقلانه و مدبرانه جلوی آن حضرت را بگیرند 


2 - مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر این آیه گوید: 
نسبت «انطلاق» و رفتن در این آیه به اشراف و «ملا» و گفته ایشان 


(که گفتند؛ بروید و بر اعتقاد به خدایان خود پایداری کنید) این مطلب را که 
در تاریخ نف آمده است می رساند که اشراف مزبور به نزد رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله آمده تا بنحوی مشکل دعوت آن حضرت به توحید و 
کنار زدن خدایان 


ایشان را حل کرده و نوعی استمالت نمایند و چون با آن حضرت گفتگو 
کردند و متوجه شدند که وی حاضر به سازش و توافق با آنها نیست به نزد 
مردم خود باز گشته 1 سخن را گفته اند که «بروید و بر اعتقاد به 
خدایان خود پایدار باشید ۰ که ماجرای تاریخی و تفصیل آن در ذیل 
خواهدآمد .. 


فا کر که کی ار ایا هی رید ای مات 
است که در معنای جمله «آن هذا الشی ء پراد» و اجمالی که دارد مفسران 
تفی کر کرکم‌انه که شاه رین چا یه مارا ارسن ان 
نیز همان وجهی باشد که مرحوم علامه طباطبائی اختیار کرده که منظور 
اتشراف. فقوت این وفه که محمو اضلین الله یه رال با ان داش 
خواهد بر شما ریاست کند, و به همین خاطر شما بر اعتقادی که دارید 
پایداری کنید و دست از خدایان خود برندارید که ادعای نبوت محمد صلی 
الله علیه و آله واقعیت ندارد و سرپوشی است برای اينکه بر مردم ریاست 
کند, نظیر گفتاری که خدای تعالی از اشراف و «ملا» قوم نوح حکایت می 
کند که به منظور جلوگیری مردم خود از اینکه به نوح علیه السلام ایمان 
آورند این گونه می فد 


۱ 
علیکم, و لو شاء الله لانزل ملاتکه ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین, ان هو الا 
رجل به جنه فتربصوا به حتی حین». و شاهد بر این گفتار مرحوم علامه 
روایاتی است که درباره سخنان اشراف و سران قربش در برخورد با 

مسئله نبوت 


رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیده که از آن جمله است روایت زیر که 
ابن هشام و دیگران روایت کرده اند: 


داستانی جالب درباره علت مخالفت سران قربش 


ابن اسحاق از زهری روایت کرده که گوید: 


برای من روایت کردند که شبی ابوسفیان و ابوجهل و اخنس بن شریق 
بدون اطلاع همدیگر از خانه خود بیرون آمده و در اطراف خانه رسول خدا 
صلی الله علیه و آله هر کدام در گوشه ای پنهان شدند تا به قرآنی که آن 
حضرت صلی الله علیه و آله در نماز شب می خواند گوش فرا دارند. و 

هیچکدام از جای دیگری خبر نداشت چون صبح شد و فجر سالوع کرد 
متفرق شدند و تصادفا ۳ راه بهم بر کوردند ۰ از مکان و منظور 


یکدیگر مطلع شدند همدیگر را ملامت کرده گفتند 


از اين پس به چنین کاری دست نزنید زیرا اگر سفها و جهال از کار شما 
اطلاع پیدا کنند, ممکن است خیالی درباره شما بکنند و آن روز را به دنبال 
کار خود رفتند. شب دیگر که شد دو باره هر کدام به جای دیشب آمده و تا 
صبح در آنجا بنشستند و بقرآن رسول خدا صلی الله علیه و آله گوش فرا 
دادند و چون صبع شد متفرق شدند و دو باره درراه به هم برخوردند و 
همان سخنان دیروز را تکرار کردند, تا شب سوم شد باز همچنان هر یک در 
اطراف خانه رسول خدا امده و در جائی پنهان شد و تا صبح بماندند و چون 
صبح شد دوباره در راه به هم برخوردند و اين بار با هم پیمان بستند که از 
اين پس دست به چنین کاری نزنند. اخنس 


بن شریق در آن روز به منزل رفت و عصای خود را برداشته بدر خانه 
ابوسفیان آمد و به او گفت: 


ای ابا حنظله رای تو درباره آنچه از محمد شنیدی چیست؟ 
ابوسفیان گفت: 


بهخدا برخم از انخه شنیدم فهم کردم و مقصود آن را دانستم و معنای 
برخی را ندانستم و مقصود ان را نیز نفهمیدم. 


به خدا سوگند من هم مانند تو بودم. دنباله روایت ت که ماجرای گفتگوی 
اخنس بن شریق با ابوجهل را ذکر می کند این گونه است: 


«قال: 

ثم خرج من عنده حتی اتی ابا جهل, فدخل علیه بیته, 
فقال: 

يا ابا الحکم, ما رایک فیما سمعت من محمد؟ 

فقال: 

ما ذا: 


سمعت ! تنازعنا نحن و بنو عبد مناف الشرف. اطعموا فاطعمنا, و حملوا 
قصملا ‏ اع ایا خی ارااصا ای ار ها فرش ان 


قالوا؛ 
منا نبی یاتیه الوحی من السماء. فمتی ندرک مثل هذه ! و الله لا نومن به 


ابداء, و لا نصد قه, 


قال: 


فقام عنه الاخنس و ترکه» (11). 

یعنی - سپس به در خانه ابوجهل رفت و به او گفت: 
نظر تو درباره آنچه از محمد شنیدی چیست؟ 
ادخ تا ار آشتین کف 


چه شنیدم ! ما و فرزندان عبد مناف درباره رسیدن به شرف و بزرگی مانند 

دو اسبی که در میدان مسابقه می روند منازعه داشتیم ما می خواستیم از 

انها سبقت جوئیم و انان قصد سبقت بر ما را داشتند, انان اطعام کردند ما 

نیز اطعام کردیم, آنان بخشش کرده, اموال به در خانه این و آن بردند ما 

9 کردیم, و چون ما هر دودر موازات همدیگر قرار گرفتیم آن ها 
" 


در میان ما پیغمبری تخت که: اد اشمان بدو وحی شود ! و ما چگونه می 
توانیم به چنین فضیلتی برسیم ! به خدا 


ما که هرگز بدوایمان نخواهیم آورد و او را تصدیق نخواهیم کرد. و در 
حدیت دیگری که ابن کثیر شامی در سیره النبویه از بیهقی به سندش از 
مغیره بن شعبه روایت کرده این گونه است که مغیره بن شعبه گوید: 
رف رو ال ای ره ام سا از ناه 
ات اف اد اه ی ات ار 
سلم فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لابی جهل: 

«یا ابا الحکم. هلم الی الله و الی رسوله, ادعوک الی الله». 

فقال ابوجهل: 

یا محمد, هل انت منته عن سب آلهتنا؟ هل ترید الا ان نشهد انک قد بلغت؟ 
فنحن نشهد آن قد بلغت, فو الله لو انی اعلم ان ما تقول حق لا تبعنک. 
عاصی رو لام ای اس ایا هی فا 

و الله انی لاعلم ان ما یقول حق, و لکن [یمنعنی ] شیء آن بنی قصی, 
قالوا: 

فینا الحجابه. 

فقلنا: 

نعم ثم قالوا فیناالسقایه فقلنا: 

تال هی ان 

فقلنا: 

نعم. 

ثم قالوافینا اللواء 

فقلنا: 


نعم. 

قاری اطاعس: 

خی تاش ال کب هالن 

منا نبی ! و الله لا افعل» (12). 

یعنی نخستین روزی که من رسول خدا صلی الله علیه و آله را شناختم 
روزی بود که به همراه ابوجهل در بعضی از کوچه های مکه می رفتم که 
ناگهان رسول خدا صلی الله علیه و اله را دیدار کردیم, 

پس آن حضرت به ابوجهل فرمود: 

هه ری مسا واه اش ما 
ابوجهل گفت: 


آیا تو از دشنام خدایان ما دست بر می داری؟ 


آپا جز این می خواهی که ما گواهی دهیم که تو ماموریت خود راابلاغ کرده 
ای ؟ 


ما هم گواهی 


می دهیم که تو به خوبی ابلاغ کردی ! 


۵ب خدا نو کند کر به: رای دانم که اتخه رم کوتن و آشته اد نو 
پیروی می کردم ! 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به راه خود رفت, 
و ابوجهل رو به من کرده گفت: 


ولی چیزی که مانع ایمان من هست این مطلب است که فرزندان قصی 
(به عنوان افتخار خویش) گفتند: منصب پرده داری در میان ما است؟ 


تن از آن کفتنده 

منصب سقایت (حاجیان) در ما است؟ 
آری 

سپس گفتند: 

خانه شوری در اختیار ما است ! 

اس 

گفتند: 

پرچم قریش در دست ما است؟ 


آری, آنگاه آنها (برای جلب توجه مردم و محبوبیت) اطعام کردند و ما هم 
(به همین منظور) اطعام کردیم, تا وقتی که سوارکاران مسابقه با هم 
برخورد کردند (و نتوانستند در مسابقه فضیلت و برتری بر ما پیشی گیرند) 


_. 


گفتند: 


پیغمبری از ما است ! و به خدا سوگند من تسلیم نخواهم شدو این کار را 
نخواهم کرد! و این دو حدیث پرده از روی باطن مخالفان و دشمنان انبیاء و 
مردان الهی در طول تاریخ بر می دارد, و به خوبی نشان می دهد که در 
عین انکه انها عموما حق را شناخته و بدان اذعان داشته اند, اما به خاطر 
جاه طلبی و حفظ ریاست و حسد ورزی و احیانا روی تعصبهای بی جا حاضر 
به پذیرش آن نبوده و در صدد انکار بر امده اند, (13) در صورتی که اینها 
اشتباه می کردند, و چنانچه تسلیم حق می شدند هم سیادت دنیای آنها 
حفظ می گردید و هم سیادت و سعادت آخرتشان تامین می شد, همانگونه 
که در مقالات قبلی این مطلب را از زبان رسول خدا صلی الله 


کرد چنین فرمود: 
ها تشر فریش. :ا عنشر العرب:ادعرکم الی شفاده آن لا الد الا نله و 
امزکم..بخلع. الانداد و الاصنام: فاجییوتی: تماکون بها العرب و تدین: لکم 


العجم و تکونون ملوکاً فی الجنه ...» که برای معرفی این گونه آفراد نگون 
بخت سخنی بهتر از آنچه خدای تعالی فرموده نیست که گوید: 


«افرایت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم هت اه سم و 

قلبه و جعل علی بصره غشاوه ...» (14). که با تلم ور دنا نوه کوج 
شده و هوای نفس خود رز معبود خویش قرار داده که این گونه افراد دچار 
گمراهی حق و مهر شدن گوش و دل و کوری دیده خواهند شد .. 


پی نوشتها 

1 - سوره ص - آیه 6. 

2 - سوره اعراف - آیه 60. 
3 - سوره هود - آیه 38. 


4 - سوره اعراف - آیه 98 و در همین سوره آیه 0 هم در همین باره 


5 - سوره اعراف - آیه 109. 

6 - سوره اعراف - آیه 127. 

7 - سوره شعراء - آیه 34. 

8 - سوره قصص - آیه 38. 

9 - سوره قصص - آبه 20. 

0 - سوره مومنون - آیه 24 - 25. 


1 - سیره ابن هشام جح 1 ص 316. 
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13 - در همین روزها در روزنامه ها خواندیم که شاه حسین اردنی در 
کنفرانس امان گفته بود «اگر اوضاعء جهان عرب به همین صورت ادامه پابد 
قم بر جهان عرب حکومت خواهد کرد» (روزنامه جمهوری اسلامی. شماره 
1 2 


تاریخ 20/8/66) که شاهدخوبی برای مطلب بالا است. 
4 - سوره جاثیه - آیه 23. 


توز کا قریش نخستین اقدامی که بنظرشان عاقلانه تر ازاقدامات دیگر 
رسید تا در مورد جلوگیری از تبلیغات رسول خدا صلی الله علیه و آله بدان 
دست زنند این بود که تصمیم گرفتند نزد ابوطالب رفته و از او بخواهند بهر 
نحو که می تواند و خود مصلحت می داند جلوی تبلیغات آن حضرت را 
بگیرده این کار را جف جفاتنن عافلاته قر از اقداماتحان دیکری تشسیص 


دادند؛ 


قریش و مردم مکه نیز شخصیت و احترام زیادی داشت و می خواستند از 
این طریق منتی هم بر او گذارده باشند واز ات 
خود نیز استفاده کرده باشند و ازاین رو در یکی از اين دیدارها هنگامی که 
نزد ابوطالب آمدند چنین گفتند: 


ها ابا ظالب آن لک مسا مرها و مرزله: فا بو انا قه استهیتا کمن آیو 
اخبی فلم تنهة. عناق آنا و الله لا مر غلی هدا هه شتم انا وه 
احلامتا ه غنف آلستا حیی تکمه نا ادفا رل و اباک فن دلکی ,11۳ 


ای ابوطالب بو 9 میان ما از نظر سن مقامی والا داری و شرافت و 
منزلتی بس بزرگ داری و ما یک بار درباره برادرزاده ات به نزد تو آمده و 
از تو خواستیم که جلوی او را بگیری ولی تو اين کار را نکردی, و ما به خدا 
سوگند نمی توانیم دشنام به پدران و نسبت بی خردی به بزرگانمان و عیب 


خی ایا ها رال سم اجه 


2 جاب: اتوطالب با انکه طبق تروانات مره ونر صعیه اهل ححفیی: 
به رستولن دا ضلی الط غلبه. و آله آنمان. آمرده نود ی از تفر وربت 
پرستی بیزار و مبرا بود, اما به خاطر آنکه بتواند 1 عهده حمایت و 
ساب ول دا صلی الم هی الم و ای متیر که کوش بر اند 
ایمان خود را اظهار نمی کرد و در نزد آنها چنان وانمود می کرد که در 
سلک آنها زندگی می کند و به عقیده و آئین آنها روزگار می گذراند و به 
اصطلاح تقیه می کرد و به این مطلبی است که گذشته از روایات بسیاری 
که در این باره ر سبده است و قصائد و سخنان خود ابوطالب که در 
طرفداری از رسول خدا و دین الهی او سروده و در کتابهای معتبر تاریخی 
اهل سنت آمده بهترین گواه براین مطلب است - به شرحی که انشاء الله 
تعالی در جای خود خواهدآمد -. از اين رو مشرکان قریش, ابوطالب را از 
خود می دانستند و اگر سخنی می گفت می پذیرفتند چون او را از پیروان 
تا ای اه اه سس ی ارو 


خی قوازم انمان آنوتظالتب 


و جای بسیار تعجب است از کسانی همچون ابن کثیر که ازاین واقعیت و 
فضیلت ابوطالب چشم پوشی کرده و او را تا لحظه های اخر عمر کافر و 
مشرک دانسته و بلکه درباره کفر آن جناب به توجیهاتی بیهوده مبادرت 
ورزیده و آن را از حعمتهای الهی دانسته با اینکه درباره حمایتهای بی دربغ 
و فداکاریهای او در راه پیشرفت اسلام و جانبداری از 


رسول خدا| قلم فرسائیها کرده و حتی سخنان و اشعار آن جناب را نیز 
همانگونه که گفتیم نقل کرده . .. و گفتار زیر از همین ابن کثیر شامی است 
که می گوید: رسول خدا دو عمو داشت که هر دو کافر بودند یکی ابولهب 
که نامش عبد العزی بود و دیگری ابو طالب !! ابولهب از سخت ترین 
دشمنان آن حضرت بود ولی ابوطالب سخت با ابولهب مخالف بود .. 


تا آنجا که گوید: 


«و کان رسول الله احب خلق الله الیه طبعا و کان یحنو علیه و یحسن الیه 
و یدافع عنه و یحامی و یخالف قومه فی ذلک مع انه علی دینهم و علی 
خلتهم, الا آن الله تعالی قد امتحن قلبه بحبه حبا طبعیا لا شرعیا, و کان 
استمراره علی دین قومه من حکمه الله تعالی و مما صنعه لرسوله من 
الحمایه, اذ لو کان اسلم ابوطالب لما کان له عند مشرکی قریش و جاهه و 
لا کلمه, و لا کانوا پهابونه و یحترمونه و لاجتروا علیه و لمدوا ایدیهم و 
السنتهم بالسوء الیه, و ربک یخلق ما یشاء و یختار. و قد قسم خلقه انواعا 
و اجناسا ...» (2) 


رز زا ای ال له ام الب ها مره ای ی شنت ان 
بود که نسبت به او مهر می ورزید و نیکی می کرد و از او دفاع نموده 
وحمایت می نمود و با ۱ 
وروی آنها وچ آنکه هدای الیل از رنه بسن« طیرعی زد 
شرعی آزموده بود ... و این استمراری که , بو این قوم خود داشت نیز از 


حکمتهای الهی بود 


که خدا برای حمایت از رسولش در او قرار داد زیرا اگر ابوطالب مسلمان 
می شد دیگر نزد مشرکان قریش آبرو و نفوذی نداشت و هیبت و احترامی 
از او نمی گرفتند و نسبت به او جری ودلیر شده و دست و زبانش را به 

بدی بجانب او دراز می کردند. واین کار خداست که هر چه را و 
آفزیده و انتخاب می. کفن؛ ی ان 3 ۱۳ 
بخش کرده ۰ و این سخن به قدری غیر منصفانه و دور از حقیقت است 
که یی تفن کنات رمضطمی یاهدس نا اک مر وه 
کتاب بزرگترین مدحها و تعريفها را از ملف می کند در اینجا در پاورقی 


گوید: 


«و یفهم من کلام المولف ان الله سبحانه قضی علی ابی طالب بالکفر و 
هوتعلیل غیر سابغ» بعلی از کلام مولف چنین استفاده میشود که خدای 
سبحان برای ابوطالب کفر را مقدر کرده بود !! ولی اين تعلیل درستی 


نگارنده گوید: 


جالب این است که همین آقای ابن کثیر در چند صفحه بعد اشعاری از 
اشات رسصا صای لامعا واه ملس یه ان 
جمله است: 


ق رف اه نس انا اف از اسان ار وه 
لوجدتنی سمحا بذای مبینا. (3) انگاه روایاتی را ذکر کرده و سیس قصیده 
لامیه ابوطالب را به تفصیل نقل می کند که در ان قصیده درباره رسول 
خو ای لها را کمرن: 


اهامای ها هی ال ونم 


لا ان اجیء بسبه تجر علی اشیاخنا فی المحافل لکنا تبعناه علی کل حاله 
من آلدهر دا غیز فول التهارل لعه علفوا ان آشا لا شکب لربا ولا تن 
تن فول ااباطلن که‌حوو این اشار نهترین شاهو یر ایمان. اتوطالب اسنت 
نی ان اسعارق. که مضحون آپا ان استه که اکر برس ملاس و با 
عیبجوئی مردم نبود اشکارا و به طور جدی از او پیروی می کردیم مانند 
بیت سوم از قصیده اولی و بیت دوم از قصیده دومی که معلوم میشود 
عدم اظهار ایمان ابوطالب به خاطر ترس از ملامت و یا عیبجوتی دشمنان 
آن حضرت: ایو کرنه دزن دل به آن حضرت و شریعت او ایمان داشته و 
ار وا و وه اف ها هی تم ین ات 
عقیده ما نیز بر طبق روایات وارده که در جای خود مذکور خواهد شد 
شا سا اد ات سید اش که ارات رون بصن ها 
صلین الله علیه و آله انمان: آوزده نود ولق به عاطر اینکه سران قریسشن اه 
را از خود بدانند و موقعیت و نفوذ او در نظر انها شکسته نشود تا در مواقع 
حساس و جاهائی که احساس خطر برای رسول خدا صلی الله علیه و آله 
میشود بتواند ازاین موقعیت و نفوذ خود در دفاع و حمایت از ان بزرگوار 
استفاده کند ایمان خود را اظهار نمی کرد و احیانا در مراسم مذهبی آنان 
ود ی ی 


علت این حق کشیها 


ولی به نظر نگارنده این حق کشیها و بی انصافیها ريشه 


سیاسی دیگری دارد و مسئله از جای دیگر سرچشمه گرفته. که شاید 
امثال اين کثیرها نیز دانسته و یا ندانسته در مسیر آن جریانات سیاسی 
قرار گرفته و بی اراده و یا بی اطلاع این گونه قضاوت ها را کرده و 
حقیقت را نادیده گرفته اند .. . و همین جریانات سیاسی و تبلیغات وسیع 
دستگاههای خلافتی بنی امیه و پس از آنها بنی عباس بود که هر جا به 
فضیلتی از خاندان امیر المومنین علیه السلام و فرزندان آن حضرت 
میرسیدند آن را نادیده گرفته و یا با هزار و یک بهانه غیر موجه در صدد 
انکاز انقاستق فن اند هه را پدران وبا حانوان اوعی ای 
سخن به میان آمده بهر تار موئی متشبت شده تا بلکه بتوان آن را به 
صورت طنابی در آورده و برای اجداد خود یعنی پدران اموی و عباسی ِ" 
فضیلتی بتراشند . ۰ و گرنه کدام مورخ با انصافی است که نداند عباس بن 
عبدالمطلب که تا سال هشتم و تا ماجرای فتح مکه در میان مشرکین و در 
مکه به سر می برده و در جنگ بدر یکی از چند نفر از سران قریش و 
ثروتمندان معدود مکه بود که مخارج لشکر قریش را به عهده گرفته و می 
پرداخت. و از اين طریق بزرگترین کمک مالی را به لشکر کفر می نمود. و 
و ۱ ۳ ۱ 3604 

. و حتی در فتح مکه نیز با هر تدبیری بود ابوسفیان یعنی سرسخت ترین 
را ام ات او ها یت فا ها و 
شمشیر خشم ایشان 


او را رهانید و از رسول خدا برای آن دشمن خدا امان گرفت ۳ 
این حال او را جز۶ مسلمانان صدر اسلام دانسته و حبنی مسلمانی خالص و 
وا ارو شالت کر اه سار ان اهدایه یه ای 
همان سالهای قبل از هجرت مسلمان شده بود وبه دستور رسول خدا پس 
از هجرت در مکه ماند و اسلام خود را پنهان می داشت تا بتواند از اخیار 
قریش مطلع شده و برای رسول خدا جاسوسی کند و خبرها را به آن 
خضرت گر اررش کید .: بر ها تا تسف 
نمی خواست 9 جوید ولی برای هم رنگ جماعت شدن در آنجا 
حضوریافت (4) .. 


اقا فالتا ان هه نا گرا وف اما هخا ام خی یل 
سختیها و شدائد در راه دفاع از اسلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
داستان صحیفه ملعونه و پناه بردن به شعب ومشکلات دیگر, و تا ساعات 
پاناتت خصو ون سفن رگ ماه رارصا سس ند رن 
حضرت دریغ نکرد و در بسیاری از موارد برای دفاع از رسول خدا صلی 
الله علش واله‌جان خوووعر ی انش راب خطی اتواخت با ای ‌حال انبجنات 
به گفته اینان کافر از دنیا رفته هون ارت تا در فا ای و گودالی از 
ی و ی 
برای اینکه سخن را کوتاه کنیم و ن 0 
جای خود موکول کنیم همین قدر می گوئیم جناب ابوطالب 


در این باره جرمی نداشته جز اینکه پدر علی بن اببطالب علیه السلام بوده» 
و چون دشمنان اموی و عباسی امیر المومنین در صدد محو نام علی علیه 
السا ره ان آن سوه اند سای هم سا آن تشر را اه و 
خویشاوندی نزدیک داشته اند مشمول این حق کشی و دشمنی شده آند, 


و از ترکش گلوله های خشمگین و بغض آلود آنان جان سالم بدر نبرده اند 
۳ 


و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. 


اکنون که سخن بدینجا رسید این قسمت را ن نیز از روایت خه آبزه تفت آشتوت 
دز متاقت: آل ا الب نویه 


«روی ابو ایوب الانصاری ان النبی صلی الله علیه و آله وقف بسوق ذی 
المجاز فدعاهم الی الله, و العباس قائم یسمع الکلام, 


فقال: 

اکتا ها کذای کی کی فان + اسمیل ال صلی الم علیه 
و ال اتوطالت حاکن 

شاف ی اش آعی الما سس زا 

ما توت ات ابا الا ان تما زامن 

ثم انشا ابو طالب؛ 


اه اه ای اس ی الصاوی ات اش لداعت اس رو دا 
رتسول الله تعاجه غلیک رل هن دی الغزن الکفت (5) 


یعنی ابو ایوب انصاری روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
بازار «ذی مجاز» (6) ایستاد و مردم را به خدای یکتا دعوت کرد و عباس 


نیز ایستاده نود و سخان ان حضرت: را کوش منداده و (جون 00 
شنید) 


گواهی میدهم که تو به راستی دروغگو هستی ! و نزد ابولهب (عموی دیگر 
آن حضرت) رفته و ماخرا را به او باز گفت و در 


این وقت هر دوی آنها بیش آمذه و فریاد می زدند: به راستی که این 


ابو ایوب گوید: 


ول اه انس ات سل رس ای لت اه ماه احع 


او را تحت حمایت و لطف خویش قرارداده و به سوی ابولهب و عباس رو 
کرده بدانها گفت : 


راز او عم نی خواهید؟ ام بدیشتها ۳۰۱( 7 یف خدا اه کند. که: اه رانشتکو 
است, سپس این دو شعر را سرود (که ترجمه اش چنین است). نو به 
راستی امین هستی, امین خدا نه دروغگو, و راستگو هستی و از روی هوا و 
ار کی را ی ار 
0 خدای دارای عزت کتابها نازل میشود و اکنون خود قضاوت 


سران قریش در حضور ابو طالب 


باری بزرگان قریش و سران ایشان به نزد ابوطالب امده و به صورت خیر 
خواهی و دوستانه سخنانی گفته و در مورد جلوگیری از تبلیغات رسول خدا 
صلی الله علیه و اله پیز پیشنهاداتی به او دادند که ابن هشام داستان را این 
گونه نقل کرده و گوید: 


چون سران قریش دیدند رسول خدا صلی الله علیه و آله : به کارهای تبلیغی 
خود ات نیز از وی حمایت می کندو مانع از آن - 
ابوطالب 0 بودند از: 


عتبه و شیبه پسران ربیعه, ابوسفیان بن حرب - که نامش صخر بوده - ابو 
البختری که نامش عاص بن هشام یا عاص بن هاشم است - اسود بن 
مطلب. ابوجهل - 


که نامش عمرو بوده, و بابو الحکم نیز مکنی بوده است - ولید بن مغیره, 
نبیه و منبه پسران حجاج بن عامر, عاص بن وائل. 


اینان به نزد ابوطالب آمده فد 
ای ابوطالب این برادرزاده ات به خدایان ما ناسزا گوید! 


اد ان ها کت خونی. کید دانشمندان ما را بی خرد و سفیه میخواند, 


پدران ما را گمراه داند! اينکه يا خودت از او جلوگیری کن و با جلوگیری او 


ابوطالب آن روز با خوشروئی و ملایمت نان را ساکت کرده و از نزدش 
بیرون رفتند. رسول خدا صلی الله علیه و اله همچنان به کار تبلیغ دین 
اشتغال داشت و مردم را به خدای یکانه دعوت می نمود تااینکه رفته رفته 
کار مخالفت قریش با آن حضرت بالا گرفت و نزاع و جدال میان 
طرفداران آن جناب با مخالفین او شروع شد, و قریش نیز مردم را بر علیه 
ان حضرت تحریک می کردند. 


سران قریش برای بار دوم به نزد ابوطالب رفتند و بدو گفتند: 


ای ابوطالب نو در میان ما مردی پزر کواو. و ربیف هستی وما یک بار 
دررنا هراد ادها ت» هد نو آ مدیم و از تو خواستیم جلوی او را بگیری 
فان و هشن ها بفت نی تدانی وی را مد طاف با تام ود 
و بیش از اين نمی توانیم نسبت به پدران خود دشنام شنیده و به بزرگان 
ما بد بگویند. بر خدایان ما عیب گيرند. اینک یا خود جلوی او را بگیر یا ما با 
تو کارزار می کنیم تا یکی از دو طرف از پای در آید و به 


هلاکت رسد و امثال این سخنان را گفته و از نزدش بیرون رفتند, این 
جریان ات ار ایا مس 
و مک بو اران و نمی توا هت ستون خد | سای اه ویو 
آلغ را تبر بدانان تسلیم کید و با دست از بارششن بکشه: 


از اين رو به نزد آن حضرت فرستاده و چون پیش او بیامد بدو گفت: 


ای فرزند برادر این قریشند که به نزد خن امه و چنین و چنان گویند, 
اکنون بر جان خود و جان من نگران باش و کاری که از من ساخته نیست. 
و طاقت آن را ندارم بر من تحمیل مکن. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
گمان کرد که عمویش می خواهد او را واگذارد و دست از یاری او بردارد 
از این رو فرمود: 

به خدا اگر خورشيد را در دست راست من بگذارند و ماه را در دست چپ 
من قرار دهند من دست از اینکار نخواهم کشید تا اینکه در اين راه هلاک 
گردم یا اینکه خداوند مرا نصرت داده و بر آنان غالب ایم» سیس اشک در 
چشمان آن حضرت حلقه زد و گریست و از جا برخاسته بطرف در رفت 
ابوطالب او را صدا زده گفت: 


فرزند برادر باز گرد, 

چون حضرت بازگشت ابوطالب گفت: 

برو وهر چه خواهی بگو که به خدا هرگز دست از یاری تو برنخواهم داشت. 
فا با یکی و فص ۲ ابا اد 

اتسهضام اه ماس ریا ای مه هل کرو که ری 


قریش که دیدند ابوطالب دست از باری رسول خدا صلي الله علیه و آله بر 
نمی دارد و حاضر نیست او را به دست انها بسیارد. عماره 


بن ولید مخزومی را که زیباترین جوانان قریش و نیرومندترین آنها بود به 
نزد ابوطالب آورده گفتند: 


ای ابوطالب اين عماره را که در میان جوانان فریش از همه نیرومندتر و 
زیباتر است بگیر و به چای او محمد را به ما بده, آن محمدی که با آئين تو 
و پدرانت به مخالفت برخاسته و میان قریش اختلاف و جدائی انداخته, و به 
دانشمندان وبزرگان ما نسبت سفاهت و نادانی می دهد. محمد را به ما 
واگذار تا ما او را به قتل برسانیم و در عوض عماره را به فرزندی خود 
بگیر؟ ! 


اتفطالتب کت 
به خدا پيشنهاد زشتی به من کردید! آیا پسر شما را بگیرم و بزرگ کنم و 


فرزند خویش را به شما بسپارم تا او را بکشید؟ ! به خدا ۱[ 
نخواهم کرد ! 


مطعم بن عدی بن نوفل گفت: 


ای ابوطالب به خدا سوگند قوم تو از راه انصاف با تو سخن گفتند و تا 
خانین: کم ی و اتفتندشفی. کر بدا ار اری. یه انم ولی دون نو نمی 
خواهی پیشنهاد دوستانه و سخن منصفانه ایشان را بیذیری؟ 


ارخطا لت کت 

ای مطعم به خدا سوگند سخنشان منصفانه نبود بلکه تو می خواهی با این 
سخن اینان را به دشمنی با من تحریک کنی, حال که چنین است پس هر 
چه می خواهی بکن ! و بدین ترتیب کار دشمنی میان ایشان سخت شد و 
نزاع و مخالفت آنها آاشکار گردید. و در اینجا بود که ابوطالب اشعاری 
درباره دشمنی مطعم بن عدی و ساير قریش گفت (8). 


سران قریش به تلاش خود ادامه می دهند و ... 


بزرگان قریش که دیدند از دیدار با ابوطالب نتیجه ای نگرفتند و او همچنان 
تفاس امسر ما رش لا سای اس ها 


و آله ادامه می دهد به نزد ولید بن مغیره و عثبه بن ربیعه رفتند و از آنها 
ترا‌بارژه»با وسول خدا ضلن الله علیه‌و له و حاموش کردن تدای خق 
طبانه آن عظر تاره جوی توس باسح زا که دید و اقرایی 
راکه از طرف اینان صورت گرفت ذیلا می خوانید: 


ولید بن مغیره چه گفت 


ولید بن مغیره (پدر خالد بن ولید) از ریش سفیدان و بزرگان قریش بود و 
بلکه ۱ هشام سالمندترین آنها بود (9), را 
دتنهوارتفات که برای آنها بیتتن فی امد فرشیان تزد اه می. آمدند و از او 
برای رفع مشکل و گرفتاریها استمداد میطلبيدند, و غالبا نیز راي او مشکل 
کشا بود. جنانچه در داستان تجدید بنای کعبه خوانديم که در آغاز قریشن 
جرئت رآ کردن کعبه را نداشتند تا او اقدام به این کار کرد ۰ 
هنگامی هم که میان آنها درباره نصب حجر الاسوداختلاف پدید آمد ۳ 
او مورد تصویب قرار گرفت و به رای او عمل کردند و اختلاف برطرف 
گردید ... و بهر صورت ابن هشام می نویسد: 


«قرشیان که از دیدار با ابوطالب نتیجهای نگرفتند و از سوی دیگر ایام حج 
نزدیک ميشد و قریش نگران کار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بودند 
که با آمدن حاجیان به مکه ممکن است تبلیغات آن حضرت در ایشان اثر 
بخشد. از اين رو به نزد ولید بن مغیره که مرد سالمند و بزرگی در میان 
قریش بود رفتند, 


ولید گفت: 


شها: خن دانید که. آواته محمد در اطراف پیچیده و اکنون نیز موسم حج 
نزدیک شده و کاروانهائتی از اعراب در این ایام به شهر شما می ایند, 


درباره او سخن خود را یک جهت کنید, و همه به یک ترتیب درباره اش 
سخن بگوئید و چنان نباشد که هر دسته به طوری سخن گوید؟ ! 


گفتند: 

هر چه تو بگوئی ما همگی همان را درباره محمد خواهیم گفت. 
ولید - شما سخنی را انتخاب کنید تا من هم با شما همراهی کنم ! 
قریش - ما می گوئیم: 

ی ان 


! ولید - نه به خدا او کاهن نیست ما کاهنان را دیده آیم, ولی سخنان محمد 
به زمزمه کاهنان و اوراد انان شباهت ندارد! 

قریش - پس می گوئیم: 

۱ 


ولید - نه دیوانه هم نیست., زیرا ما دیوانگان را دیده ایم حرکات و سخنان 
محمد به دیوانگان نمی ماند! 


قریش - می گوئیم: 
شاعر است. 


ولید - شاعر هم نیست زرا ما انواع شعر را از رجز و هزج و مبسوط و 
غیره دیده و شنیده ایم ولی سخنان او شعر نیست. 


قریش - پس می گوئیم: 
ساحر است ! 
ولید - ساحران و سحر آنها را نیز ما دیده ایم و محمد ساحرهم نیست زیرا 


مبختان آبه کار شاحران که رنستمانی زا درجم رز ند سیم در آنمی 
دمند شباهت ندارد ! 


سم 


گفتند: 


پس چه بگوئیم؟ 
ولید گفت: 


اه ما اه و مار ای سر 
فا ها نها الا عری اهاط وان افرت اقا ی ۱ 
ساحر جاء به قول هو سحر, یفرق بین المرء و ابیه و بین المرء و آخیه و 
بین المرء و زوجته, و بین المرء و عشیرته». 


به خدا گفتارش با حلاوت است, و اصل و ريشه اش محکم و : پا برجا است 
موم ایا یموهفم ی کر 
بیهوده و باطل است.؛ ولی باز 


هم از همه بهتر همان است که بگوئید: 


ساحر است زیرا| سخنانش سحر و جادو است که به وسیله آنها میان پدر و 
پسر و برادر و زن و شوهر و فامیل و عشیره جدائی مياندازد. 


قربش از نزد ولید بیرون رفته و سر راه کاروانیان نشسته و بهر که برخورد 
هی گردهاصرا از ساسن نبا ول دا صلی له علیه ورآله برحدر 
داشته و از سحر و جادوی ان حضرت بیمناکش می ساختند. 


پس خدای تعالی آیات زیر را درباره ولید بن مغیره و سخن او نازل فرمود: 


ذرنی و من خلقت وحیدا, و جعلت له, مالا ممدودا| و بنین شهود | و مهدت 
له دا کم طمع ات ارس کل آنه کان تا دا سا هه همورا اه وه 
قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و به سر ثم ادبر و 
استکبر فقال ان هذا الا سحریغتر ان هذا الا قول البشر (10). 


«مرا واگذار با کسی که او را تنها آفریدم, و برایش مالی بسیار و پسرانی 
گواه, قرار دادم و آماده ساختم باتش اهاد کما, , سپس آر نی دارد که زیادتر 
روا نمی ار اش اه ناتسا بای است رود ات کف اه زاس 
عذابی سخت رسانیم, همانا او انديیشید و سنجید. پس کشته شود که 
چگونه سنجید, سپس کشته شود چگونه سنجید, پس بگریست سپس چهره 
درهم کشید و روی درهم کرد آنگاه پشت کردم و کبر ورزید, و گفت این 
تست فک تخر کم در رسد و تست آ نکر کفتار بشر*: 


و درباره قریشیان که نزدولید بن مغیزه آمدند.نیر این ایات نازل کشت: 


الذین جعلوا القرآن عضین, فو ریک لنسئلنهم اجمعین, عما کانوایعملون 
(11). 


«بدان سان که فرستاديم بر قسمت کنندکان, آنان که قران را بخشهاتی 
گردانیذنده بسن به. بزهورد کارت سوه کند. که از همکیشان ببرسیم. از انخه که 
انجام میدادند». ابوطالب که چنان دید قصیده معروف خود را درباره جلب 
محبت قریش و شخصیت خود در میان ایشان سرود و در آن تذکر داده که 
بهیچوجه رسول خدا صلی الله علیه و آله را : به آنان تسلیم تخواهد کردر.ه تا 
پای جان از آن حضرت دفاع خواهد کرد. 


و از همین قصیده است شعر معروف ابوطالب که در مدح رسول خدا 
صلی الله علیه و آله گوید: 


«و ابیض یستقی الفمام بوجهه ثمال الیتامی عصمه للارامل (12)» 


عتبه بن ربیعه نیز یکی از بزرگان قریش و خردمندان ایشان بود که در جنگ 
بدر به اتفاق برادرش شیبه و پسرش ولید شرکت جستند و هر سه به 
دست سرداران رشید اسلام کشته شدند (به شرحی که در جای خود 
فد ی آست ۱ سا ها سای مات ور ی وا 
خردمندی او در مسائل سیاسی و اجتماعی به خوبی روشن ميشود. ابن 
هشام می نویسد: 


روزی عتبه که در انجمنی از بزرگان قریش در مسجد الحرام نشسته بود و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز در گوشه دیگر نشسته بود قریش هم 
چنان ۹ سول .کدذا ضلی الله غایه ه له رتمی: دنه تیه ده 
حاضران ؟ 


ای گروه قریش خوبست من به نزد محمد بروم و با او صحبت کنم و 
پیشنهاداتی به او بدهم شاید یکی را بیذیرد و دست از سخنان خود بردارد؟ 
حاضران سخنش 


را پذیرفته و او را به نزد آن حضرت فرستادند عتبه برخاست و به نزد آن 
حضرت آمده پیش رویش نشست. انگاه عرض کرد ای فرزند برادر (13) تو 

مقامت در میان ما چنانست که خود میدانی چه ازنظر شرافت کال 
چه از جهت شخصیت نسبی, و اینک دست به کار بزرگی زده ای دو دستگی 
میان مردم انداخته ای, بزرگانشان را به نادانی و سفاهت نسبت دهی 
تربار مایا ایشانو انیشان-عیخونی سکیم پوران کفته ایشان را 
به کفر و بی دینی نسبت دهی ! اکنون پیشنهادهای مرا گوش کن شاید یکی 


ار اقا اتسار ان کاهها دش بارداری؟ 
سایقم و 


ای برادرزاده اگر منظورت از این سخنان که میگوثی اندوختن ثروت و به 
دست آوردن مال است, ما حاضریم آنقدر برای تو مال و ثروت جمع آوری 
کنیا انجا که منت و بخ دارآ نی تعامی دما تجرنه ! و اگر مقصودت آن 
است که کسب شخصیتی کنی ما حاضریم (بدون اين سخنان) تو را بزرگ 
خود قرار داده و هیچکاری را بدون اذن تو انجام ندهیم ! و اگر هدفت 
ای رت نی رای مس و 
اکز جر فده .دم آی. که نمی وان آنبزا از حون دور سای برایت.ظبییی 
بیاوریم تا تو را مداوا کند و هر چه مخارج مداوای تو شد ما از مال خود 
بیردازیم تا بهبودی یابی و امثال این سخنان کلماتی گفت و پیعمبر اکرم 
صیلین الله- یه و اله تن کون اد با خوو ری یه 


پایان رسید فرمود: 

ای عتبه سخنت تمام شد؟ 

گفت: 

آری. 

حضرت فرمود: 

اکنون سخن مرا بشنو 

بگو. 

زتول.خذا .ضلی الله غلیه. و. اله شروع به خواندن سوره «فصلت» کرد 
عتبه هم پنجه های خود را بر زمین نهاده وبدانها تکیه کرده و گوش مر 


روکد صلی الله علیه و آله اين سوره مبارکه را هم چنان قرائت 
فرمود تا به آیه سجده رسیده سجده کرد, آنگاه برخاسته فرمود: 


پاسخ مرا شنیدی اکنون خود دانی ! 

عتبه از جا برخاست و به سوی رفقای خویش به راه افتاد, 
قریش از دور دیدند عتبه میأید نگاهی بدو کرده گفتند: 
عتبه عوض شده, 


و آن عتبه که رفت نیست چون نزدیک شد و در انجمن ایشان نشست بدو 
ی 


من سخنی شنیدم که به خدا سوگند تاکنون نشنیده بودم, 


به خدا نه شعر است. نه سحر است نه کهانت و جادوگری است. 
ای رفقای قرشی من به شما سخنی گویم از من بشنوید: 


این مرد را ؛ به حال خود واگذارید زیرا این سخنی که من از او شنیدم سخن 
تزر کی ود و نکم ععصی ورد آکتون. آه راب حا خود واگذارید تا اگر 
اعراب او را از بین بردند که مقصود شما به دست دیگران انجام شده؛ و 
اگر عرب را مطیع خود ساخت برای شما افتخاری است, زیرا سلطنت و 
ریاست او سلطنت شما است, و عزت او عزت شمااست. و ان هنگام شما 
به وسیله او به منصب بزرگی نائل خواهید شد! 


حاضران به او گفتند: 

به خدا محمد تو را با زبان خود سحر کرده ! 
رای من این است اکنون خود دانید !» (14). 
مرحله جدید مبارزه رسول خدا با مشرکین 


پرتو آئین مقدس اسلام روز بروز در خانه های مکه و میان قبائل قربش 
شعاع بیشتری را 


روشن می کرد و نور آن به جاهای تازه ای میافتاد. هر روزی که مردم مکه 
از خواب بر میخاستند با مرد مسلمان و يا زن مسلمان جدیدی روبرو 
میشد ند مشرکین مکه در برابر این موفقیتهائی که نصیب پیغمبر اسلام 
مه چا اعد شوزرگیی ف ست و مورا کم کر ی 
خواستند بهر وسیله شده مردم را از گرویدن باین دین بازدارند, بهر 
مسلمانی دست می یافتند او را حبس کرده شکنجه می کردند, يا اگر از 
این راه نمی شد با مال و ثروت او را تطمیع می کردند. 


همانگونه که در گفتارهای پیشین از نظرتان گذشت. 


و چون از طریق دیدار با ابوطالب و نظر خواهی بزرگانی چون ولید بن 
مغیره و عتبه بن ربیعه نیز نتیجه ای نگرفتند اینبار به فکر افتادند که 
خودشان مستقیما و ی که 
دیاز کرن ف انز ام فناظرم. .و مجاخه .با .ان قزر کوان شاب وان او را 
محکوم ساخته, و پا حداقل یک حربه تبلیغاتی جدیدی علیه آن حضرت به 
دست آورند و به همین منظور تصمیم به اين کار گرفتند. و بالاخره روزی 
پس از اینکه خورشید غروب کرده بود سران قبائل قریش مانند: 


عتبه بن ربیعه, ابوسفیان. نضر بن حارث, ابو البختری (برادر ابوجهل) اسود 
بن مطلب, زمعه بن اسود, ولید بن مغیره, ابوجهل, عبدالله بن امیه, عاص 
بن وائل (پدرعمرو بن عاص) نبیه», منبه, امیه بن خلف اه خرن در 
پشت خانه کعبه گرد هم جمع شده با هم گفتند: 


کسی را به نزد محمد بفرستید و او را بدینجا احضار کنید و با او صحبت 
کنید تا از اين پس اگر 


کاری نسبت به او انجام دادید معذور باشید! پس کسی را به نزد آن 
حضرت فرستاده گفتند: 


بزرگان قبیله تو در اینجا اجتماع کرده تا با تو سخن گوپند به نزد اپشان بیا! 
رسول خدا صلی الله علیه و آله که پیغام آنها را شنید گمان کرد آنها دست 
از مخالفت با آن حضرت کشیده و فکر تازه ای به نظرشان رسیده است, و 
چون به هدایت و رشد آنان کمال علاقه را داشت و گمراهی ایشان آن 
جضرنت: را رنج میداد از این زة‌بااشتاب‌نة. انجمن آنان آمده در کنار آنشان 
تزنشست/ء آنان بدان حضرت رو کرده گفتند: 


اع مسا عمر اف اتها احضای وا سس ام شش فا سس 


پدران ما را دشنام دهی؛ از دین ما عیبجوتی و به خدایان ما ناسز| 
گوئی, بزرگان و خردمندان را به سفاهت و نادانی نسبت دهی, میان مردم 
اختلاف انداخته ای ! و خلاصه آرخت کار ناشایست بوده است انجام داده ای 
آیا منظورت از این کارها چیست؟ اگر اینکارها را به منظور پیدا کردن مال 
و ثروتی انجام می دهی ما حاضریم آن قدر مال و ثروت برای تو جمع کنیم 
که داراترین ما شوی و اگر به دنبال شخصیت و ریاستی می گردی ما بدون 
آنکه: این-شسخبان: را وی هرا بیر نا وه قرار می دهیم, و اگر طالب 
سلطنت و مقامی هستی ما تو را سلطان خویش گردانيم, و اگر جن زده 
شده ای - چون ممکن است گرفتار جن شده باشی - ما اقدام به 


اه ی تلاصا نله فس ی الما 
بود و چون سخنان ایشان به پایان رسید فرمود: 


اينها نیست که شما خیال می کنید کتیدن تم وهآ که ماه وی از تا 
رو هی توا هی خی مان تسا کیت نم وا ی بو 
سر شما را می جویم, بلکه خدای تعالی مرا به رسالت بسوی شما 
فرستاده و کتابی بر من نازل کرده, و به من دستور داده تا شما را (از 
عذاب او) بترسانم و (بنعمتها و لذائذ بی پایان انجهان) بشارت دهم من نیز 
بدین کار اقدام کرده سالت خویش را به شماأ ابلاغ کردم 1 پس اگر پذیرفتید 
بهره دنیا و آخرت از آن شما است, اگر نذبرفتید من در بربر شماصیر 
تن 0 


گفتند: 


ای محمد حال که هیچ کدامیک از پيشنهادات ما را نپذیرفتی پس تو میدانی 
که در میان شهرها جائی تنگ تر و بی آب و علف : تر از شهر ما نیست و 
رد میت رتیت تر از ما نیسند؛ این از آن ها تو را برسالت 
برانگیخته درخواست کن تا این کوهها را از اطراف شهر ما دور سازد و 
زمین ما را مسطح کند و مانند سرزمین شام و عراق نهرها و چشمه ها 
درآن جاری سازد. | و بالخصوص قصی بن کلاب را که 
ری از رات وتی ود ز نوم سا تناها از نها بیر یره 


بسا مکی اشست با تال ؟ 


پس اگر آنچه ما گفتیم انجام دادی و آنان را زنده کردی و تصدیق تو را 
کردند ما نیز تو را تصدیق خواهیم کرد و می دانیم که 


مقام و منزلت تو در نزد خدا زیاد است, و چنانکه می گوئی تو را به رسالت 
تاه کار ول دا ی الا هو اه وه 


من برانگیخته نشده ام تا کارهائی که شما می گوئید انجام دهم بلکه من 
مامورم تا انچه خدا| به من دستور داده به شما ابلاغ کنم پس اگر پذیرفتید 
تا وا رت از اما اس یه مه نصا اسان 


رس 


گفتند: 


پس از پروردگار خویش بخواه تا فرشته ای به همراه تو بفرستد که گفته 
های تو را تصدیق کند و ما را از تو باز دارد. و نیز از او بخواه برای تو باغها 
و قصرها و گنجهائی از طلا و نقره قراردهد تا از تلاش روزی آسوده خاطر 
شوی و مانند ما برای امرار معاش باین طرف و آنطرف نروی؟ در این 
صورت ما می دانیم که تو فرستاده خداوند هستی و نزد ۱ و 
منزلتی داری ! پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: 


من چنین چیزی از خدا درخواست نمی کنم و برای امثال اينها مبعوث نشده 
ام , ولی مبعوت کته ام تا شما را (از عذاب) ترسانده و (به نعمتهای 
ابدی) مژده دهم, (و همان آسنت که گفتم:) اکر پذبرفتید بهره دنیا واخرت 
از اضما انیت .و گرنه صبر می کنم تا خدا میان من وشما حکم کند! 


گفتند؛ 


پس پاره هائی از آسمان را بر ما فرود آر, چنانچه تو پنداری که اگر خدا 
واه ای کارا واه کر وی ای انار را اه اسان 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


ای کار با انیس آ کر واه یت یه سا آعام غواود 


داد. 
۳ 


ای محمد آیا خدای تو نمی دانست که ما چنین انجمنی خواهیم کرد و چنین 
درخواستهائی از تو خواهیم نمود. پس چرا قبلا اين جریان را به تو اطلاع 
ی ی ی ی و 
مت کیردی 7 


و به خدا سوگند ما هرگز به رحمان ایمان نخواهیم آورد. 


ای محمد ما راه عذر را بر تو بستیم و به خدا رهایت نخواهیم کرد تا اينکه 
اه کت اما را ایس( 


ما فرشتگان را که دختران خدا هستند می پرستیم ! 
دیگری گفت: 


ما به تو ایمان نیاوریم تا خدا و فرشتگان را رو در روی برای ما بیاوری » 
(15). سخن قربش به پایان رسید و رسول خدا صلی الله علیه و اله از ان 


عبد الله بن ابی امیه که عمه زاده رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
مادرش عاتکه دختر عبدالمطلب بود به دنبال آن حضرت برخاسته گفت: 


ای محمد ! این جماعت پیشنهاداتی به تو کردند و هیچکدام را نپذیرفتی, 


سپس درخواستهائی کردند تا مقام و منزلت تو را در پیش خدا بدانند و در 
تتیجه به تو. ایمان آورند آنها را هم انجام ندادی, مجددا درخواست کردند 
برای خودت از خدا چیزی بخواه تا بدین وسیله ترتری. و فصیلت. قوب آنها 
معلوم گردد آن را هم انجام ندادی, پس از همه اینها از تو خواستند تا برخی 
از ان عذانی کة.انان را از 


آن میترساندی برایشان فرود آری, اين کار را هم نکردی .. 
عبد الله بن ابی امیه دنباله سخنان خود را ادامه داده گفت: 
به خدا من هرگز به تو ایمان نخواهم آورد ۳ نردبانی بگذاری و به آسمان 
بالا روی سپس با چهار فرشته از آنجا باز گردی و آن فرشتگان گواهی دهند 


ندارم به تو ایمان آورم ! 


ولی بد نیست بدانید که با همه این احوال این عبدالله بن ابی امیه قبل از 
فتح مکه به رسول خدا ایمان اورده و مسلمان شد چنانچه در جای خود ذکر 
خواهد شد. 


پی نوشتها 
1 - سیره ابن هشام جح 1 ص 265. 


ره ات کر خی 201 


3 - مرحوم علامه امینی از کتاب «اسنی المطالب» سید احمد زینی دحلان 
(ص 14( نقل کرده که گفته اند؛ 


این یک شعر جزء اشعار ابوطالب نبوده و مجعول است (الفدیر ح 7 ص 
335). 


عو این فتن عبارت. « الاضانبه فی فعر فم.الضحابه» است که کوید: 


«و حضر بیعه العقبه مع الانصار قبل ان یسلم و شهد بدرا مع المشرکین 
ار اه ای ات اس مات هن 
مکه فیقال انه اسلم و کتم قومه ذلک و صار یکتب الی النبی بالاخبار ...» 
(الاصابه ج 2 ص 263). و در «تهذیب التهذیب» گوید: 


« ...و عن عکرمه عن ابن عباس اسلم العباس به مکه قبل بدر ...» (ج 5 
ص 122) و روایات دیگری که در کتابهای تاریخی در این زمینه هست و از 
چند جهت مورد سوال و تردید است. 


مناقب آل ابیطالب ج 1 ص 51. بحار الانوار ج 18 ص 203. 


6 - اعراب زمان جاهلیت در هر سال چند بازار مهم در جاهای مختلف 
سرزمین حجاز ترتیب می دادند که یکی از انها «بازار ذی المجاز» بوده و 
ذی المجاز نام جائی است در نزدیکی عرفات. 


7 - شیخ طریحی در معنای جمله «تربت یدیک» تحقیق جالبی دارد که برای 
اهل تحفیق مراجعه بدان لا زم است و ما در اینجا مناسب ترین معنا را به 
نظر خود انتخاب کردیم. 


8 - سیره ابن هشام جح 1 ص 267 - 268. 

9 - سیره ابن هشام جح 1 ص 197. 

0 - سوره مدثر آیات 11 - 25. 

1 - سوره حجر آیات 90 - 93. 

2 - سیره ابن هشام ج 1 ص 270 - 271. 

3 - چون عتبه فرزند ربیعه بن عبد شمس بن عبد مناف بود و نسبش در 
عبد مناف به نسب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می رسید از 
این رو ان حضرت را برادرزاده خطاب می کند 

4 - سیره ابن هشام ج 1 ص 293. 

5 - ترجمه سیره ابن هشام بقلم نگارنده ج 1 ص 178 - 180. 


فشار مشرکین قریش به پیامبر و مسلمانان 


همانگونه که در قسمت قبلی مذکور گردید مشرکین قریش در برابر 
گسترش اسلام دچار سردرگمی عجیبی شده بودند و از هر طریقی به 
منظور مهار کردن و يا خاموش کردن این ندای حق طلبانه اقدام می کردند 
مسلمانان و رهبرشان تشدید کردند. 


ان اتها که 


سران هر قبیله از قبائل قریش تصمیم گرفتند مسلمانانی را که در قبیله 
خود دارند تحت سخت ترین شکنجه ها و زندان و تبعید 


و انواع دیگر ضرب و شتم قرار دهند, و پس از همین تصمیم بود که 
تا و وا سل کاس ار یت | (به شرحی که 
پیش از این گذشت) در وقت داغی هوا و ظهر هنگام به صحرای مکه می 
بردند و شکنجه می کردند, و بلال را امیه بن خلف به سختی شکنجه میداد 


و هم چنین دیگران که مورخین نوشته آند: 


مسلمانان ضعیف را می گرفتند و زره های آهنین بر تن ایشان می 
پوشاندند و در افتاب داغ انها را ساعتها نگاه می داشتند ... (1) تا انجا که 
طبق روایت سعید بن جبیر از ابن عباس گاه ميشد به قدری آنها را میزدند 


و در گرسنگی و تشنگی نگاه می داشتند که قادر به ایستادن روی پای خود 
نبودند, و هر چه از آنها می خواستند می گفتند, 

حتی اگر می گفتند: 

لات و عزی خدای شما است می گفتند: 

آری ! 

و اگر می پرسیدند: 


این جعل خدای شما است می هد 


آری, گ وسیله 9 ر ۳ نجات مبدادند (2) 9 تا.انجا که 


کار ابوجهل این شده بود که جستجو میکرد تا ببیند چه کسی تازه مسلمان 
شده که اگر از اشراف بود نزد او رفته و ضمن سرزنش و ملامت اومی 


کی که ره یی ۱ ی خی مارا ی وه 
شرفک» - آئين پدر خود را که بهتر از تو بود رها کردی؟ ! 


بدانکه ما حتما تو را به سفاهت و نادانی در میان مردم شهره خواهیم نمود, 


و رای و نظرت را تخطثه می کنیم و از شرافت و منزلتت در میان مردم 
میکاهیم. و اگر شخص تازه مسلمان مرد تاجر و سوداگری بود به او 


«و الله للکسدن تجارتک و لنهلکن مالک .. 


به خدا تجارتت را کساد خواهیم کرد و دارائیت را نابود میکنیم !. و اگر مرد 
فقیر و ناتوانی بود او را شکنجه کرده و کتک میزد .. (3). و تا آنجا که 
بخاری در صحیح خود از ز خباب بن ارب روا یت کرده که گوید: 


و یه ارم هی ی ی هی لش 
قد لقینامن المشر کین شده, 


ی 
الا تدعو الله؟. 


فقعد و هو محمر وجهه فقال: 


قد کان من کان قبلکم لیمشط بامشاط الحدیدما دون عظامه من لحم او 
باثثین ما یصرفه ذلی عن دینه, و لیتمن الله هذا و ی 
صلی الله علیه و آله آمدم و اق کر سایه کفیه بود: و بردی برخود پیچیده بود, 
نویه ان سر وه از مشرکان ارات باعل ما رو ان 
حضرت عرض کردم: 


کت ی ی ور اسف سول فا ی ال عایت ده 
اله در حالی که صورتش قرمز شده بود نشست و فر مود: 


به- زانفتن که آنها که نیشن از ما بودند. کوتت بدنشان را با شانه های 
آهنین شانه می کردند تا به استخوان یا عصب میرسید و با این حال آنها را 
ان تیان باز نمی داشت. و اره پر ستوشاندفی. کداردند و آنها را دو نیم 
قی کرفند فا این خال ات اش خود بوست نمی کشیدنده مها ای انب 
لام هسس ره انشا خماهد 


شتا انجا که:شخض شهاری اصتعاء تا حضر فوت بدا راختی شیر کند مدز 
مسیر خود جز از خدای عز و جل از کسی خوف نداشته باشد. این هم 
داستان جالبی است ابن هشام از عروه بن زبیر نقل کرده میگوید: 


تین کی که در که بش ان وشن ها رضای الم عنم ال فران 
ر 1 ثت کرد عبدالله بن مسعود بود و جریان این بود که روزی 
کروفی از اصحاب پیفمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) گردهم نشسته بودند 
یکی از آنها گفت: به خدا هنوز قریش قرآن را نب آوا بلند نشنیده اند اینک 
کدامیک از شما حاضر است قرآن را , تم آوان رنه خوانده و به گوش آنها 


عبد الله بن مسعود گفت: 

من حاضرم. 

گفتند: 

مااشترشم بان ی زا شا رارسا کشی رای خواشم کفوازای خاش و 
عبد الله گفت: 

بگذارید من به دنبال این کار بروم همانا خداوند مرا محافظت خواهد کرد! 


پس روز دیگر هنگام ظهر در وقتی که قرشیان در مجالس خویش انجمن 
کرده بودند در کنار مقام ایستاد و شروع کرد به خواندن سوره مبار که 
خالرخر وا تدای جلد کیت *مسم للع الوخم ری آارتمن عم 
القرآن ... قریش گوش فرا داده و با هم گفتند: 


این کنیز زاده چه می گوید؟ 
که 


از همان چیزهائی که محمد آورده می خواند. پس برخاسته به سوی او 
امدند و با مشت به صورت ابن مسعود می زدند و او نیز هم چنان می 
خواند تا مقداری که خواند باروی خون الود و مجروح به سوی اصحاب 
رسول خدا 


(ضلی الله غليه و اله) با کشت اضحاب. که او وا دندند کفرده 
ابن مسعود گفت: 


اینها در راه خدا سهل است اگر خواهید فردا هم دوباره به نزدشان بروم و 
همین کار را مجددا انجام دهم ؟ 


گفتند؛ 


نه, کافی است زیرا تو کار خود را کردی و به گوش قریش آنچه را ناخوش 
داشتند رسانیدی. (5) و قبلا نیز داستان همین خباب بن ارت را با عاص بن 
وائل و خودداری عاص را از پرداخت بدهی خباب و تمسخر او را در این 
باره ذکر کردیم (0). و روی هم رفته زنان و مردان مسلمانی که تحت 
شکنجه مشرکان قرار گرفتند و نامشان به عنوان شکنجه شدگان صدر 
اسلام در تاریخ ثبت شده اینها بودند: 


بلال, عمار, یاسر, لدنمیه » خباب بن ارت. صهیب بن سنان رومی, عامر بن 
فهیره - آزاد شده طفیل بن عبدالله ازدی - ابو فکیهه (که گویند به همراه 
بلال مسلمان شد و همانند او و بلکه سخت تر از او شکنجه اش می 
کردند). و از زنان نیز گذشته از سمیه (مادر عمار که همانگونه که در 
1 زیر شکنجه ابوجهل به شهادت رسید) نام این ۳۰ 
با فضیلت و قداکار در زفره-سشکتحه شدکان.در تار یخ آمندم: 


لبیبه - کنیز بنی موّمل بن حبیب - که عمر (قبل از اینکه مسلمان شود) او 
را می گرفت و به سختی شکنجه میداد تا دست از اسلام بردارد. زنیره - از 
قبیله بنی عدی يا بنی مخزوم - 


که گویند: 


عمر يا ابوجهل او را چندان شکنجه کرد که چشمانش کور شد. نهدیه - از 
قبیله بنی نهد -. ام 


عبیس - از بنی زهره - که اسود بن عبد یفغوت او را شکنجه میداد (7). 
آزار مشرکان نسبت به خود رهبر بزرگوار اسلام 


ههانخوته. که کفته. شید شکنخه مر کان. و از ارزشتان از+خساهانان یش یه 
افراد ضعیف و بدون عشیره و فامیل متوجه میشد و کسانی که دارای 
فامیل و عشیره بودند از ترس حمایت و مقابله به مثل قبیله شان کمتر 
مورد آزاز «قزار اضی. کرفختد: ولی با این خال. کام مه که کویا نم 
توانستند جلوی خشم و کینه خود را بگیرند و اختیار و عقل از دستشان 
خارج ميشد و کارهای اهانت آمیزی نسبت به آن حضرت انجام می دادند 
که بعدا| موجب سرافکندگی و پشیمانی خودشان نیژافی. کرذین: 


کهآ ان :له ره یت کرده اند که روزی رسول خدا در حالی که جامه ای 
نو پوشیده بود به مسجد الحرام آمد و به نماز ایستاد و جمعی از مشرکان 
فرش در آتجا تشتسته و تماشا می کر دنده یکی ار انها تفت 


کیست که برخیزد و اين بچه دان گوسفند و یا شتر را (که پر از خون و 
کثافت بود 00 بود) بر گیرد هتر نتتر آه آفکن یکی 
از انها که بر طبق برخی از روایات - 


عقبه بن ابی معیط - بود برخاست و گفت: 


من این کار را انجام می دهم, و به دنبال آن برخاست و پیش رفته آن بچه 
71 را برگرفت و درحالی که در سجده نفد بز. تشر آن حضرت افکند. و 
سبب شد تا سر و صورت و لباسهای ان حضرت ملوت و آلوده کرتنه و 
مشرکان از دیدن آن منظره به شدت خندیدند. و در روایت ار 
فص ار ات سس با فا اه 


علیه و آله همچنان در سجده بود تا اینکه دخترش فاطمه علیها السلام بیامد 
3 آن بکه:دان را از سر آن.حضرت بوداشت و نستت: هه انما که.-حتین 
اهانتی کرده بودند نفرین کرد. و رسول خدا سر از سجده برداشت (8). 


آنگاه بر سران مشرک قریش نفرین کرده گفت: 


«اللهم علیک بهذا الملا من قریش, اللهم علیک بعتبه بن ربیعه, اللهم علیک 
بشیبه بن ربیعه, اللهم علیک بابی جهل بن هشام, اللهم علیک بعقبه بن ابی 
معیط اللهم علیک بابی بن خلف» و این نفرین سبب شد تا انها ترسیدند و 
خنده شان قطع گردید. 

و راوی حدیت گوید: 

من همگی آنها را که رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره شان نفرین 
کرد دیدم که در جنگ بدر کشته شدند و جنازه هاشان را در چاه بدر 
افکتدنده: وشن از این ماخرا وتو نخدا .ضلین الله علیه. .و الم به» تقد 
عموپش ابوطالب رفت و فرمود: 


«يا عم کیف حسبی فیکم» ؟ عمو جان حسب من در میان شما چگونه 
اه 


ابوطالب پرسید: 


مگر چه شده؟ 


راولب ی اه یوت ایا رای امطالی نا کف ور اه 
وقت ابوطالب حمزه بن عبدالمطلب را طلبید و شمشیر خود را برگرفت و 
نم نو فد سران قریش که ابوطالب ایا ان وضع و قيافه دیدند آثار 
خشم را در چهره اش مشاهده کرده و از جا حرکت نکردند تا ابوطالب 
پیش آمد و به حمزه گفت: 


آن بخه: وان ۳ فر کیر :نیز یل ( و ضورت ]قفه آنما (که حاضر بودند و این 
کار را کرده و خندیده بودند) بمال, و حمزه این کار 


را کرد و از نفر اول تا به آخر بر سبیل و صورت همه شان کشید (و آنها نیز 
از ترس ابوطالب و حمزه هیچ عکس العملی از خود نشان ندادند) و انگاه 
به رسول خدا صلی الله علیه و آله رو کرده گفت: 


داستان دیگری که منجر به اسلام حمزه بن عبد المطلب گردید 


ابن هشام و ابن اثیر جزری و دیگران از مردی از قبیله اسلم روایت کرده 
اند که: روزی ابوجهل در نزدیکی کوه صفا برسول خدا (صلی الله علیه و 
آله) گذر کرد و آن جناب را آزار کرده و دشنام داد. و سخنانی که دلالت بر 
عیبجوتی از تفت وه ای آن حضرت و تضعیف کار او بود بر زبان راند, 


لاسرا دا وا اکن سفهت وه حانما کشت - 
زنی ازکنیزکان عبدالله بن جدعان (اين جریان را دید و) سخنان ابوجهل را 


[۱ 


اتخفل آن برد رل دا (صلی الله علیه ۵ ال وهی نوم و ساهه: ا و 
انجمنی از قریش که در کنار خانه کعبه تشکیل شده بود نشست. چیزی 
نگذشت که حمزه بن عبدالمطلب رضی الله عنه در حالی که کمان خود را 
بر دوش داشت و از شکار برمی گشت سر رسید, و رسم او چنان بود که 
هرگاه از شکار بر می گشت پیش از آنکه به خانه خود برود به دور خانه 
کعبه طوافی می کرد و اگر به دسته ای از قریش که دور هم جمع شده 
۱ پس بدان 
کنيزک برخورد, 


کنیزی گفت: 


ای حمزه نبودی 


که بپینی برادرزاده ات محمد از دست ابوجهل چه کشید و چه دشنامها 
شنید ! و چه صدماتی بر او وارد کرد ولی محمد در مقابل. هیچ نگفته به 
خانه رفت. از آنجائی که خداوند اراده فرموده بود حمزه را بدین اسلام 
گرامی دارد این سخن بر او گران آمده خشمنای شد و به جستجوی 
ابوجهل بیامد تا او را پیدا کند و سزای جسارتش را که برسول خدا کرده 
بود بدهد به همین منتظور به مسجد الخرام آمده او را در میان گروهی دید 
که نشسته است, حمزه نزدیک آمد و با کمانی که در دست داشت چنان بر 
سر ابوجهل کوفت که سرش به سختی شکست آنگاه گفت آیا محمد را 
دشنام می گوئثی در صورتی که من بدین او هستم؟ اکنون اگر جرئت داری 
آن دشنام را به من بده؟ جمعی از بنی مخزوم (قبیله ابوجهل) بطرف 
حمزه حمله ور شده خواستند تا به طرفداری ابوجهل با حمزه جنگ کنند, 


ابوجهل گفت: 


این جریان حمزه در دین اسلام و پیروی از رسول خدا (صلی الله علیه و 
اله) ثابت قدم شد, و پس از اسلام حمزه ازار قربش نسبت بدان حضرت 
تخفیف یافت و دانستند که حمزه از ان جناب دفاع خواهد کرد. (10) 


نگارنده گوید: 
در اینجا بد نیست بدانید که اسلام حمزه در همان سالهای اول بعئّت بوده 
چنانچه ابنر اثیر در اسد الغابه گفته که در سال دوم بعتت بوده و آابن کثیر 


سو اسلا ان خای‌ را فله او سل اه دک کر هار ایصصی هو 
کامل التهارخ آهذه که 


«المنتقی» که اسلام او را در سال ششم دانسته صحیح نیست. و الله 
العالم. 


و این هم داستانهائی دیگر در اين باره 

و نیز ابن هشام از عبدالله پسر عمرو بن عاص نقل می کند که گوید: 

به پدرم گفتم: 

بزرگترین آزاری که از قریش نسبت برسول خدا (صلی الله علیه و آله) 


دیدی چه بود؟ 


روزی نزد بزرگان و اشرافشان که در حجر اسماعیل (در مسجد الحرام) 
گردهم جمع شده بودندر رفتم و مشاهده کردم که سخن از آن حضرت به 
میان است و با هم می گویند: 


هرگز نشده بود که ما در هیچ جریان ناگواری باین اندازه که در برابر این 
مرد صبر و بردباری کرده ایم شکیبائتی و سکوت از خود نشان دهیم, 
خردمندان ما را نادان. خواند. بدران ها زا تاشزا وید بر دین ه اتین.ها 


غیت گیرد: 


گروههای متحد ما را پراکنده سازد. به خدایان ما دشنام دهد ! راستی که ما 
در برابر او بیش از حد بردباری کرده ایم ! در اين گفتگو بودند که رسول 
خدا (صلّی الله علیه و آله) وارد شده و هم چنان بیامد تا رکن خانه کعبه را 
استلام نمود و سپس به طواف مشغول شد و چون بر آتها گذشت زبان به 
بدگوئی آن حضرت باز کرده و بر او طعن زدند ان از تاراحتف در چیره 
پیغعمبر رصلی الله علیه و آله) مشاهده کردم ولی دیدم آن حضرت توجهی 
نفرموده از نزدشان برفت, , بار دوم که بر آنها عبور فرمود دوباره هم چنان 
زبان به طعن و دشنام گشودند و مه انار ای را سس 
حضرت مشاهده کردم و 


چون بار سوم شدو اینان ند کوتن و دشنام را از سر گرفتند ان جناب در 
برابر انها ایستاد و فرمود: 


ای گروه قریش! آگاه باشید سوگند بدان خدائی که جانم به دست او است 
به طوری ساکت شدند که گویا روی سرشان پرنده نشسته است. و چنان 
در برابرش ارام شدند که کسانی که قبل از اين سخن از همه نسبت به آن 
حضرت خشمناکتر بودند و بیش از دیگران مردم را بر علیه او تحریک می 
کرن نا ری اه باس آن حضرت وا راد و ارانات موه را 
نسبت بدو به جای آوردند, 


بدان بح که.دفی فد 


ای ابا القاسم از ما بگذر (و کردار بد ما را نادیده بگیر) به خدا تو مردی 
نیستی که بی بهره از دانش باشی (و مانند ما نادان نیستی). رسول خدا| 
(صلی الله علیه و آله) از آنان گذشت و چون فردای آن روز شد دوباره دز 
همان فکان. کرد آمده و من نیز با ایشان بودم» 


یکی از آن میان گفت: 


تما دیون نخان درا وم‌فعمد کفتنه و آنحه: ای تیر دربارع تما حفته بود 
شتیدند؛ولی همشکه در ترا شما آن.شسخان تاراخت: کشدم زا اظمای کرد او 
را رها کرده پاسخش را ندادید؟ در این سخنان بودند که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله از دور پیدا شد., اینان که او را دیدند یکباره به طور دسته 
جمعی به سویش حمله ور شده اطرافش را حلقه وار گرفتند و شروع 
کردند به پرخاش کردن و اظهار داشتند: 


توئی که درباره دین و آئین و خدایان ما چنین 


و چنان میگوئی؟ 

پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
آری من گفتم ! 

عمرو بن عاص گوید: 


در این هنگام کت از آنان را دیدم که دو طرف عبای آن حضرت را در 
دست گرفت (۵.خرضدد آزآن اه نز آمد) ابوبکر که در آنجا بود و آن منظره 
را دید گریان شده (روی دلسوزی نسبت به آن جناب) 


۹ ۰ 
آیا مردی را به جرم اینکه میگوید: 


پروردگار من خدای یگانه است میکشید؟ و بدین ترتیب آن جناب را رها 
کردند و به دنبال کار خوپش رفتند, و این جریان سخت ترین چیزی بود که 

من از قریش نسبت به آن حضرت دیدم. و از ام کلثوم دختر ابی بکر نقل 
0 به خانه بازگشت دیدم قریش سر او را 
شکسته اند. 


و نیز گفته اند 


تخت ترین ارارزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از فریتتن دید این 
بود که روزی از خانه خویش بیرون آمد. وهر که در آن روز آن حضرت را 
دید چه آنان که زر خرید و غلام بودند و چه آنان که آزاد بودند (به نوعی) 
تکذیب او را کرده و اذیت و آزارش نمودند, حضرت به خانه بازگشت و از 
کثرت صدماتی که دیده بود خود را در پارچه (و يا جامه) پیچیده و بخفت. 
پس این ایه نازل شد «ای جامه به خود پیچیده برخیز و بترسان». (11) 


پی نوشتها 


1 -صوره التویه انش کر 1 829 
اد العایهع 4 ی 41 


سره اه ان ی سای 29 


4 ی بطا وکا ظ شرفت ی ان لقاع و ض 210 


5 - سیره آبن 


هشام ج 1 ص 314. 
6 - محله پاسدار اسلام - شماره 09. 
7 کال آنن ابر رس 70:68 


8 - و البته این نقل بر طبق گفتار آنها که ولادت فاطمه علیها السلام را پنج 
سال قبل از بعثت دانسته اند می تواند مورد قبول واقع شود اما اگر ولادت 
ان حضرت را پنج سال پس از بعثت بدانیم چنانچه همین قول به صحت 
نزدیکتر است بعید به نظر می رسد. 


9 - بحار الانوار جح 8 ص 187 و 209 و اصول کافی ج 1 ص 449. سیره 


ام اه ی ی اس تا هام اف ما 
او اس سا ات ری ات 


0 - اسد الغابه ج 2 ص 46. سیره آبن هشام جح 1 ص 291. کامل ابن اثیر 
ج 2 ص 93. 


1 - سیره ابن هشام جلد 1 ص 289. 


هجرت مسلمانان به حبشه 


«لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا و لتجدن 
اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصاری ...» (1) گفته اند: 


بش از آنکة زسول خدا ضلی الله علیه و اله فشار و ستم تسیار مشر کان 
قریش را بر مسلمانان مشاهده نمود و ناتوانی خود را از کمک به ایشان و 
دفع ستم از آنها ملاحظه کرد دستور هجرت به حبشه را اسان دادن در 
صدد بر آمد تا بدین وسیله آنها را از شر دشمنان آسوده نار متن دستور 
آن خضرت: را در این باره بة 


دو گونه نقل کرده اند نقل اول - روایتی است که ابن هشام و طبری و ابن 
اثیر .ودیکران نفلن کردة اند که فتن آن چنین آنست که"بدون: ‏ کر‌شند گفته 


اند: 
چون رسول خدا ان وضع را دید به انها فرمود: 


«لو خرجتم الی ارض الحبشه فان بها ملکا لا یظلم عنده احد, و هی ارض 
صدق حتی یجعل الله لکم فرجا مما انتم فیه ...» (2). 


یعنی - خوب است به سرزمین حبشه بروید که د ر آنها پادشاهی است و در 
کنار او به کسی ستم تمی شود, و آتجا سرزمین راستي است. تا وقتی که 
سازد و ... نقل دوم - 


نقلی است که در تفسیر مجمع البیان نیز به طور مرسل نقل کرده و گفته 


است : 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که آن وضع را مشاهده نمود به 
انها دستور خروج به سر زمین حبشه را داده فرمود: 


«آن بها ملکا صالحا لا یظلم و لا یظلم عنده احد ...» (3) که البته جای این 
بحث و مناقشه هست که ایا کدامیک ازاین دو نقل صحیحتر است زیر به 
خاطر قیودی که در نقل دوم است معنای حدیث فرق می کند و این شبهه 
به ذهن خطور می کند که شاید در نقل دوم دست تحریف کنندگان و 
درباریان و جیره خواران شاهان و سلاطین دخالت کرده و به قول معروف 
«در میان دعوا نرخ تمام کرده اند» و در ضمن نقل یک حدیث., خواسته اند 
یک پادشاه صالح و غیر ظالمی هم در طول تاریخ از زبان رسول خدا صلی 
الله علیه و اله به 


دنیا معرفی کرده باشند, همانگونه که در ذیل حدیثی که از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله درباره انوشیروان - در داستان ولادت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله - نقل شده بود یعنی حدیت «ولدت فی زمن الملک العادل ...» 
و به طور تفصیل بحث کرده و ساختگی و مجعول بودن آن را از روی 


ولی به نظر می رسد در هر دوی نقلهائی که شده فرمایش رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نقل به معنی شده و متن دقیق فرمایش رسول خدا 
صلی الله علید و له کر نشج باشتم. کدشته او انکة: این ده تنعل مستبد 
نیست و مرسل است و تنها در روایتی سند آن به ام سلمه می رسد که 
آنهم همان نقل او است (4) و از اين رو بحث و مناقشه درباره آنها چندان 
موردی ندارد, و البته جریانات بعدی صدق گفتار رسول خدا صلی الله علیه 
و آله را طبق نقل اول تا حدودی به اثبات رسانید و به هر صورت آنچه قابل 
بررسی و بحث می باشد درباره اصل این دستورو فرمان و بررسی 
اظرافه جمانت: ان است که ارحند نظر فایل پروسی آرشت. 


1 - بحث درباره اصل دستور هجرت 


کلمه «هجرت» در راه خدا برای ما - به خصوص پس از آنکه هجرت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله مبدء تاریخ اسلام قرار گرفت - کلمه ای آشنا و 


مقدس است., و قداست آن نیز بیشتر از آیات کریمه قرآنی سر چشمه 
گرفته که خدای تعالی فرموده: 


ایمان آورده و آنها که مهاجرت کرده و در راه خداجهاد کرده اند اينهایند که 
رحمت خدا را امید دارند ...و در جای دیگر فرمود: 


«الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم 
درجه عند ال ۰ (6). آنان که ایمان آورده و هجرت کر و در راه خدا 
با مالها ما ی تاه نمودند اینها درجه بزرگتری در نزد خدا دارند . 
و در سوره انفال فرموده: 


و الذین آمنوا و هاجر وا و جاهدوا| فی سبیل الله و الذین آووا و نصروا| 
اولتک هم المومنون حقا لهم مغفره و رزق کریم» (7). و آنان که ایمان 
اورده و هجچرت کرده و در راه خدا| جهاد نموده اند وانان که انان را پناه و 
ماوی داده و یاری کردند آنهایند مومنان حقیقی که ایشان را است اهر 
و روزی کریمانه ... و آنچه جلب توجه در این آیات می کند آنکه همه جا 
هجرت قبل از جهاد در راه خدا و مقدم بر آن ذکر شده, یعنی همه جاپس 
از آنمان: به.خدا بلا فاصله.فخرت, زا به. عنوان, یک اضل, عملی وه‌ظیقه 
معدسن بر اه اتما نما نا انمان.دکر عموه وی از آن مستله جهاد در راه 
وا رما آعنه استب 


هجرت منشا خیرات و برکات دنیا و آخرت 


و اساسا هجرت در راه خدا در قرآن کریم منشا بسیاری از خیرات و برکات 
و موجچب پاداشهای توکس در دنیا و آخرت معرفی شده, اتها لت مه : 
فرماید: 


«و الذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه و لاجر 
الاخره اکبر لو کانوا یعلمون, ...» (8). و آنان که در راه خدا هجرت می 
کنند 


پس از آنکه مورد ستم قرارگرفتند, محققا برای ایشان 2 دنیا نیکی و 
خوبی مهیا خواهیم کرد و به راستی که پاداش آخرت بزو ترا ان 1 
اگر بدانند. در سووة ال عمران فر موده: 


«فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لا 
کفرن عنهم سیثاتهم و لادخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار ثوابا من عند 
الله و الله عنده حسن الثواب» (9) پس آن کسانی که هجرت کرده و از 
خانه های خویش رانده شدند و در راه من مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند 
همانا بزدائيم از ایشان بدیهاشان را و به راستی که در آوریم آنها را در 
باغهاتی که از زیر آنها نهر‌ها رمان اشت که این یاداشی است: از نزدخدا و 
در نزد خدا است پاداش نیکو. و از همه جالبتر و با بحث ما مناسبتر این 
ایات است که می فرماید: 


ات الم شم الانه ای سم قالار فن کی ال ۲۶ 
مس ی ار الم ار له ای ها خر ۵ 
وا اش یه سا یا اه ساسا و ایا 
و الولدان لا یستطیعون حیله و لا یهتدون سبیلا فاوللک عسی الله آن یعفو 
عنهم و کان الله عفوا غفورا و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض 
مراغما کثیرا و سعه و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم 
نف که الوت و وق آخی‌علی الله مان اه ترا رها ۱۱۱10 
که ان ار وا را تاش ره در حالی سس رن 
کرده (و به حال 


کفر و گناه از دنیا رفته اند) فرشتگان به آنها گویند در چه وضعی بودید؟ 
گویند ما خوار شمردگان در زمین بودیم (و تحت سلطه زورمندان 
نتوا: نستیم دین حق را انتخاب کرده و به دستورات آن عمل کنیم) فرشتگان 
بدانها گویند: 


آپا زمین خدا فراخ نبود که در آن هجرت کنید! که جایگاه این گونه مردم 
دوز خ است و بد جایگاهی است, جز آن ناتوان شمردگان از مردان و زنان 
و کودکانی که نه چارهای توانستند و به راه به جائی بردند که اینان امید 
است خدا از ایشان در گذرد که خداوند بخشایشگر و آمرزنده است, و 
کسی که هجرت کند در راه خدا بیابد در زمین هجرتگاههای بسیار و 
فراخی, و کسی که از خانه اش بسوی خدا و رسول او هجرت کند و سپس 
مرگ او را دریابد همانا پاداشش بر خدا افنت: وا اشنت: اضر لدم و 
فهربان:. کهتر. آنزخ ایات: کونهد. بخست. انم را که دل به خانه و کاشانه 
بسته و حاضر به ترک دیار خود نگشته نکوهش کرده وانان را ستمکار به 
خویشتن خوانده و از اینکه در زمین پهناور خداهجرت نکرده انها را جهنمی 
و دوزخی می داند. 


و ثانیا به عنوان یک دستور کلی به همه آنهائی که دل به خدا بسته و به او 
ایمان آورده اند و در تنگنا و فشار قرار گرفته اند دستور هجرت داده و 
جاهای بیشتر و روزی فراخ و زندگی بهتر را برای آنها تضمین کرده ... و 
اگر مرگ او نیز در این راه فرا رسید اجر و پاداشش بر خدا است که خدا 
امرزنده و مهربان است. و شاید چنانچه بعضی از 


اساتید گفته اند تعبیری برای عظفت و بزر کی بادانتن انهاء بهتر آزاین تعبیز 
نبوده که قران فرموده: 


«فقد وقع اجره علی الله» که هر کس پاداشش بر خدا باشد همانند خود 
خدا که ابدی و ازلی وسرمدی است. پاداش او نیز حد و حسابی ندارد, 
همانند تعبیری که درباره شهید فرمود: 


«عند ربهم پرزقون» و مانند تعبیر حدیت قدسی درباره روزه دار که می 
فرماید: 


«الصوم لی و انا اجزی به» ... و امثال اين گونه تعبیرات که در آیات و 
روایات امده ۰ 


تذکر یک نکته 


برخی از نویسندگان خواسته اند از اين آیه یک واقعیت تاریخی و اجتماعی 
را نیز استفاده کنند و آن اینکه تمدنهای بشری و بسط و رشد انها و هم 
چنین تاسیس جامعه های بزرگ و فرهنگها و غیره هميشه معلول مهاجرت 
های اقوام و ملل نیمه وحشی به روی زمین و سرزمینهای پهناور جهان 
بوده است وبرای اثبات آن نمونه هائی مانند مهاجرت اقوام نیمه وحشی 
آریائی به سوی جنوب و مغرب و مهاجرت اقوام سامی به بین النهرین و 
مصر و شمال آفریقا که موجب تاسیس تمدنهای عظیم گشتند و مهاجرت 
قوم بنی اسرائیل از مصر به فلسطین و مهاجرت بربرها به غرب و شرق و 

. وغیره را ذکر کرده اند, و حرف «برگسون» فیلسوف معاصر فرانسوی 
ما ان وا ها و ی کی ۱ 
به جنگهای صلیبی کشانده که جامعه اروپا هزاران سال در حصار ارویای در 
بسته خود خفته بود تا از برکات جنگهای صلیبی و باز شدن دروازه های 
شرق به روی آنها دروازه های تمدن و اصلاحات نیز بر روی انها کگشوده شد 
۰ و خلاصه در فوائد همجرت 


به معنای اعم قلمفرسائی زیادی کرده و سپس آیات کریمه قرآنی را نیز 
در یمد مهاجرت فکری و اعتقدی شاهدی بر آن گرفته و تقسیر نموده اند 

ی له ی ی ی 0 
جوامع تمد بان شین ووازه های ان ۳۳ 
روی آنها بوده عمومیت آن جای بحث و تردید نیست, و کلی آن یک امر 
مسلم و حقیقت تاریخی است, و در اينکه جنگهای صلیبی هم برای 
اروپائیان این فایده قزر را داشت تردیدی لیست, و کر 
فرانسوی و دیگران نیز در اين باره به تفصیل سخن گفته اند, و به گفته 
یکی از نویسندگان اروپائی: 


بیداری اروپا و دوران اکتشافات و اختلافات و رنسانس و آغاز مدنیت غعرب 
یک سره معلول جنگهای صلیبی است .. , (11) و يا به گفته همین نویسنده 
فوق الذکر: 


«مطالعه مذاهب بسته و باز و نیز جامعه ها و تمدنهای بسته و باز در تاریخ 
بشر این حقیقت علمی را در جامعه شناسی به آثبات می رساند که هجرت 
- گسیختن پیوند جامعه با زمین - جهان بینی انسانی را متحول و گسترده 
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احساسی ذوب می شود و اجتماع را که جریان می يابد, و در یک عبارت 
مهاجرت که خود یک حرکت و انتقال بزرگ انسانی است به بینش و در 
نتیجه به جامعه حرکت می بخشد و ان را از چهار چوب جامد خویش به 
مراحل متصاعد ارتقاء و کمال منتقل می سازد ۰ در 


پس چهره هر مدنیتی مهاجرتی پنهان است و به سخن هرجامعه بزرگی که 
گوش فرا می دهیم به زبان تاریخ یا اساطیرش از هجرتی حکایت می کند 
۰ (12) اینها به جای خود. اما سخن ما در اینجا بحث در فوائد هجرت به 
این وسعت و گستردگی و عمومیت و کلی آن نیست و آیات قرآنی و 
روایات هم هر هجرت و مهاجرتی را مورد ستایش و مدح قرار ِ است 
بلکه در این آیات سخن از هجرت مردمانی است که در اثر تعلیم پ پیامبری 
الهی و ابلاغ رسالت وی آتیتنشن را پذیرفته و جان و تن داده و 
را کف ددرت ورد ری دازا فان مس وود 
مردمان شهر خویش قرار گرفته 3 دین الهی برای آنها دشوار و غیر 
قابل تحمل گشته است. به طوری که سخت در تنگنا و فشار زندگی قرار 
گرفته اند و دين خودرا در مخاطره می بینند .. 7 
چاره جوئّی به نزد پیامبر خدا رفته و از او راه چاره می جویند و رسول خدا 
به کی امن اما با مهوت و رک سر ما خدان اه 
خویشان و مردمان مشرک و کافر دستور داده و زمین خدا را برای حفظ 
دین و معیشت و زندگی ایشان فراخ و وسیع معرفی کرده که اگر احیانا 
ترسی ازاین بابت در دل دارند و نگران وضع آینده خود در سرزمین غربت 
از نظر معنوی و مادی هستند ترس آنها را بر طرف نموده و آنها را به 
الطاف بیکران و رحمت واسعه الهی امیدوار سازد., و البته این هجرت نیز 


مکی ات بت آمدها ۵ نهر ات ت مادی و معنوی دیگری هم داشته باشد که 
مورد بحث و توجه قرار نگرفته . :نو شاهد بر اتجه کفبیم خون ایات. کریشه 
است که هجرت در این ایات همه جا مقید و محدود به هجرت در راه خدا و 
«مهاجرت فی الله» و يا «مهاجرت فی سبیل الله» شده (13) که از قرینه 
این ایات میتوان استفاده کرد که قید «فی سبیل الله» درایات دیگری (14) 
نیز که به دنبال جهاد و مجاهده امده قید «مهاجرت» هم که قبل از جهاد 
قرار گرفته است باشد, و البته از آنجا که قرآن برای همه زمانها و تعلیم 
همه انسانها آمده بر طبق شیوه و رسمی که دارد مطلب را به طور کلی و 
برای همه موّمنان و همه زمانها ذکر فرموده, و گاهی هم به عنوان نمونه و 
الگو افراد یا اقوامی را به طور مثال ذکر می نماید. و در اینجا نیز چنانچه 
مرحوم علامه طباطبائی (ره) و دیگران گفته اند؛ 


این آیات اگر چه سبب نزول آن در جزیره العرب و در زمان رسول خدا 
صلن الله علیه وال هرت یه ار :دای ,روت ملک که تور 
ان هست این حکم را برای همه مسلمانها و در همه زمانها مقرر فرموده 
که بر هر مسلمانی لازم است در جائی سکونت گزیند که قدرت یاد گرفتن 
دستورات دینی و عمل به آن را داشته باشد و در غیر این صورت باید از آن 

سرزمین هجچرت کقده اجه آنکه آن سرزمین از نار اسمی هد امازی کشور 
اساای پاش اکن کف هر کی رد1 انرخ هه یاون 


دیگر از آنجا که قرآن کریم برای ساختن انسانهای نموثه و رساندن آنها به 
کال سای وان کی فان غرتب دای عالی.و وسول ه 
اوست امده هميشه محور تعلیمات و فرامین خود را روی ایمان و حرکت 
بسوی او و به نام او و در راه او و محبت به او قرار داده است و معیار 
قبولی و صحت آن را نیز انجام عمل بقصد قربت و خالص برای او قرار 
داده است زیرا چنین حرکت و جهت گیری است که انسان را به کمال 
انسانیت می رساند نه اصل حرکت و عمل, اگر چه آن عمل ممکن است 
فوائد مادی و معنوی دیگری را هم به ارمغان آورد و عائد عمل کنندگان به 
آن گرداند :: .و از این رو می بینیم همه جا معیار ارزش اعمال و محور آنها 
روی آن: افعالی. است. که بکیه. کاخ الهی داشته باشد. فی المتل اگر به 
تقوی ارزش می دهد آن تقوائی ارزش دارد که الهی باشد «و من یتق الله 
.۰ «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ..» و اگر شهید دارای آن همه مقامات 
اد ایشا مها سای ها است ود ان کش و 
شهیدی است که در راه خدا کشته شده باشد «قتلوا فی سبیل الله ..» «و 
لن متم او قتلتم فی سبیل الله ۰ و جهاد و هجرت و انفاق و هر عمل 
خیر دیگری نیز هنگامی اهمیت و ارزش دارد که انگیزه و تکیه گاهش 
«الله» باشد که البته 2۳ دگر» و باید در 
جای دیگری روی آن به تفصیل بحث کرد. 


و از اين رو می گوئیم که هجرتها اگر چه منشا تمدنها و تحولهای بسیاری 
در جهان شده, اما در بسیاری از جاها چونر با ایمان الهی و تقوای الهی 
توام نبوده از استعمار و استثمار ملتهای دیگر و زورگوئی و احیانا اخراج 
ملتهای بومی و اصیل از سرزمینها, سر در آورده که بهترین نمونه اش 
هجرت انگلیسی ها به سرزمین امریکا است که پس از ورود به انجا سرخ 
پوستان بومی انجا را به روز سیاه نشانده و زمینها و سرزمینهاشان را 
گرفتند و آنها را ی کر و سای ارآ را کشتند. و يا هجرت 
اروپائیان بسرزمین آفریقا, که منشا استعمار بسیاری از کشورهای فقیر و 
بدبخت آفریقا و بیغما رفتن معادن و ثروتهاشان به دست همین مهاجرین 
گردید, و هنوز هم دست از جان آن مردم ستم کشیده و محروم و بی رمق 
بر نمی دارند. و هرروز در آفریقای جنوبی پس از قرنهای 0 مت ای 
رسند و با آواره می شوند. و یا هجرت صهیونیستهای تا به سرژمين 
فلسطین مقدس که با کمک قدرتهای بزرگی چون انگلیس و امریکا میلیونها 
فلسطینی را از سرزمین خود آواره کرده و دولت غاصب اسرائیل را در 
آنجا تشکیل دادند و هر روز به قسمتی از سرزمینهای کشورهای اسلامی 
هم جوار خود حمله کرده و انها را به اشغال خود در اوردند, و بیش از چهل 
سال است که با کمال وقاحت و بی شرمی و با کمک قدرتهای شیطانی 
روزانه به طور متوسط بیش از ده نفر از ساکنین اصلی ان سرزمین ها را 
بخای و خون کشیده 


و يا زندان و تبعید می کنند, و يا با بدترین شیوه های قرون وسطائی 
شکنجه کرده و زنده به گور می کنند و یا همان جنگهای صلیبی که برای 
اروپائیان سبب جهش علمی و تحول فرهنگی گردید, اما در اثر همان بی 
تمدنی و طبع خونخواری که داشتند سبب هزاران ویرانی و کشتارهای 
دسته جمعی و تجاوزات ناموسی به دست اروپائیان بی فرهنگ گردید که 
ارت از خفل آنها شرم داود مه تضبنههای. دیکر : اينها هم همه آثار 
همین هجرت ها است ! پس به طور کلی هجرنها را تمی‌توان.منضا خیرات 
و تمدن و موجب ارتقاء و تکامل انسانها دانست, و از همین رو قرآن کریم 
ای ار اه ای اس ای 
رتشا باداشما ه تکاصلمای عایی ه معتوی هن اند 


دستور هجرت به حبشه به چه منظوری بود 


دومین مطلبی که در این حدیث جلب توجه می کند انتخاب حبشه از طرف 
رسول خدا صلی الله علیه و آله برای هجرت مسلمانان بود که با اندکی 
تحقیق و دقت علت این انتخاب به خوبی روشن می شود و معلوم میگردد 
که رهبر بزرگوار اسلام روی همان درایت و حسن سیاست و تدبیری که 
اشت بهترین و سالمترین و بلکه نزدیکترین جای را انتخاب فرمود که به 
قسمتی از انها ذیلا اشاره می شود: 


اول - وجود پادشاهی چون «اصحمه بن ابحر» که به لقب سلاطین حبشه به 
«نجاشی» معروف گردیده و همانگونه که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرموده بود و جریانات بعدی هم نشان داد پادشاهی بود که حاضر نبود در 
ِِ سلطنت او بکسی ظلم شود و اين خود بزرگترین علت این 
ات ند 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله می خواست تا مسلمانان را : به جائّی 
راهنمائی کند که با رفتن بدانجا و تحمل دشواریهای زندگی 3 
دوری از وطن و خانه و کاشانه و خویشان, از شکنجه و ظلم مشرکان 
آسوده شوند و دچار ظلم و ستم دیگری 1 ان 1 
چنگال گرگی در روند و دچار گرگ دیگری ِِ ۹ دوم - جاهائی که 


الف - استانهای دیگر جزیره العرب که قبائل بدوی و اعراب در آنجاها 
سکونت داشتند و با سابقه ای که از آنها داریم و در جریانات سالهای بعد از 
هجرت و سرایای بتر معونه و رجیع و جاهای دیگر نشان دادند نسبت به 
اسلام و پذیرفتن ۳ از حضرت و مقمنان سخت ترین مردمان بودند, و 
یچگاه حاضر نبودند مسلمانان مهاجر را در کنار خود بیذیرند و روی روابط 
و علاقه های تجاری و اقتصادی که با قریش داشتند هیچ بعید نبود که اگر 
مهاجرین به نزد آنها میرفتند در داد و ستدهای سیاسی و توطثه های دیگر 
آنها را دست بسته تحویل مشرکان قربش دهند . ۰ چنانچه نمونه هائی از 
این گونه کارها و توطئه ها پس از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و اله 
به وضوح دیده می شود. و شاید به خاطر همین خوی سخت و سنگدلی آنها 
بوده که قران کریم درباره شان فرموده: 


«الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا یعلموا حدود ما انزل الله ,> (16). 
غریقا ذر کفز ونفاق شخت: بز هشتند: شایتحی یشترا بز ای ان داز ند 
که حدود و مرزهای آنچه را خدا فرود آورده ندانند 


۰ و در جای دیگر فرموده: 


«قالت الاعراب ب آمنا قل لم تقمنوا و لکن قولوا اسلمنا و لما یدخل الایمان 
فی قلوبکم هك 17( عربها ایمان 0 بگو ایمان نیاورده 
اید ولی تم آورده ایم ولی ایمان در دلهای شما در نيامده ... ب - 
جای دیگری که ممکن بود رسول خدا صلی الله علیه و آله آنها را به رفتن 
آنجا راهنمائی و تشویق کند کشور ایران بود, که آن هم جای امنی برای 
مسلمانان ند کدشبه ان جوری وان آن. که.جر ای مسا هانا ن ینعی و 
محروم آن روز - که بیشترین مهاجران از همین طبقه بودند - طی چنین راه 
دور و دراز و گذشتن از آن کویرها و بیابانهای خطرناک و بی سر و ته حجاز 
رای اتهاعشر مقدور بوت اره۵وکنی نها ان من سید ند با یی مخ بر از 
فساد اشرافیت و زندگی طبقاتی دوران ساسانیان و خفقان شدید و 
بیدادگری و سایر انحرافات فکری و اجتماعی اه 
معروف از ز چاله ای در آمده و در چاهی می افتادند .. . مگر همین «کسری» 
پادشاه ایران نبود که وقتی نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله به دست 
او رسید که او را به پذیرش اسلام دعوت کرده بود نامه آن حضرت را پاره 
کرد و با کمال غرور و نخوت گفت: 


«یکتب الی بهذا و هو عبدی» ! کسی که خود بنده من است به من اين گونه 


نامه می نویسد ...! 
۳9 به «باذان» که استاندار او در یمن بود نوشت: 


دو نفر سرباز به سوی این مردی که در حجاز است گسیل دار تا او را به 
نزد من ارند 


و او نیز دو نفر را به مدینه ِِ ۳ آخر داستان که انشاء الله در 
جای خود مذکور خواهد گردید ... ج - از آنچه در بند «ب» ذکر شد وضع 
یمن نیز روشن می شود, زیرا یمن نیز در آن روز مستعمره ایران 9 
حاکم و استاندار آنجا از جانب پادشاه ایران تعیین می شد و در آن روزگار 
همان گونه که ذکر شد احتمالا «باذان» استاندار آنجا بوده, و هرگز بدون 
اجازه پادشاه ایران نمی توانست به مهاجرین مکه پناه دهد و پا اگر او 
دستوری: «فی: داد نفی, توانست: از. آنها حمایت: و:دفاعن بکند. مد از 
جاهای دیگری که آنها می توانستند بدانجا هجرت کنند سرزمین «حیره» بود 
که آنجا ات و همان مشکل گذشتن از 
وادیهای دور و دراز و کویرهای زیاد را به دنبال داشت, آنجا نیز تحت 
سیطره و استعمار ایران اداره می شد به شرحی که در تواریخ مذکور 
است . - واز آن جمله کشور شام بود که آنجا نیز گذشته از دوری وبعد 
مسافت و مشکل گذشتن از همان وادیهای بی سر و ته حجاز ز محل رفت و 
آمد کاروانهای قریش در فصول مختلف و بازاری بود برای فروش اجناس 
تجارتی مردم مکه, و رون بو که دز عنین محلی, نی اطفتان: و اشایشتی 
برای مهاجرین وجود نداشت و ممکن بود مشرکین قربش به کمک حاکمان 
شام .ق تاجران سود خوزو بو نفود انها جمانند آنها رابت مکه‌باز کرد انند « 
که ان یکشم ره مس با ها مرک سود و آنجاها 


نیز محل رفت و امد کاروانهای قریش و داد و ستد و معاملات تجارتی انها 
بود. و بدین ترتیب معلوم می شود جائی نزدیکتر و مطمئن تر از حبشه نبود 
و به خصوص که پادشاه انجا «اصحمه» مردی عدالت پیشه و اصلاح طلب 
بود, و از مسیحیان با ایمان و دانشمند به شمار می رفت, و چنانچه برخی 
از اهل تاریخ گفته اند: 


امدادهای غیبی هم کمک کرد و هنگامی که نخستین گروه از مهاجرین برای 
سفر به حبشه به کنار دریای احمر رسپدند یک کشتی به گل نشسته بود و 
هنگامی که آنها رسیدند از گل بیرون آمد و هر کدامیک از آنها توانستند با 
پرداخت نصف دینار کرایه خود را با آن کشتی به حبشه برسانند. 


اهداف دیگر این هجرت و دستور 


در بخش اول از این قسمت قدری درباره هدف رسول خدا| صلی الله علیه 
هدف اصلی رسول خدا تایید این سنت خدائی و امضاء این قانون الهی 
یعنی سنت هجرت بود که در میان پیامبران دیگری چون ابراهیم و موسی و 
عیسی علیهم السلام و پیروانشان نیز سابقه داشت و این راه به روی آنها 
باز شده بود تا کسانی که نمی توانند ائین الهی خود را در میان دشمنان 
دین یاد گرفته و انجام دهند مجبور نباشند زیر شکنجه های جانکاه وتحمل 
فشارهائی که غالبا طاقت آن را هم نداشتند صبر کنند وراه گریز و نجاتی 
هم نداشته باشند, بلکه برای آنها و همه انسانهای مومن تاریخ این راه به 
عنوان یک قانون الهی و دستور دینی باز و بلکه گاهی به صورت الزامی 


واجب است که 


دین و آئین خود را برداشته و به جای سالمتر و مطمئن تری که بتوانند آن 
زا تهداری. کردهتو ان سر دشصان. اشودن؛باشتن بروند ...از احانق. ها 
اطمینان به انجام اعمال دینی و مراسم مذهبی خود بیردازند وتکوان 
زندگی و روزی و وضع حال خود هم نباشند که سرزمین خدا فراخ و 
نعمتهای الهی همه جا است و به گفته آن شاعر پارسی زبان: 


نتوان مرد به سختی که در اینجا زادم 
که بر و بجر فراخ است و آدمی بسیار 


اما هدف این هجرت تنها باین مطلب بسنده نمی شد و چنانچه معلوم است 
اهداف عالیه دیگری هم در این هجرت مورد نظر بوده که از گستردگی آن 
و چهره های سرشناسی که در میان مهاجرین دیده می شود این اهداف به 
دنت قی آید می فتر | به گونه ای که در شرح ماجرا در صفحات آینده 
خواهیم خواند در میان مهاجرین افراد مد و محروم و شکنجه شده 
ای چون عبدالله بن مسعود که از وابستگان قبائل بود و جزء انها نبود کمتر 
به چشم می خورد. و بیشتر انها از قبائل معروف و پر جمعیتی بودند که 
مورد حمایت سران قبیله و افراد خود بودند و کسی نمی توانست به آنها 
صدمه و ازاری برساند, مانند جعفر بن ابیطالب از بنی هاشم و عثمان بن 
عفان از بنی امیه, و عبدالله بن جحش و زبیر بن عوام از بنی اسد, و عبد 
الرحمن بن عوف از بنی زهره و دیگران که هر کدام از قبائل معروف و 
سرشناس قریش مانند قبائل تیم و عدی و بنی عبد الدار و بنی مخزوم و 
غیره بودند و بلکه گاهی خود انها نیز از شخصیتهای 





مورد احترام قبیله خود و يا قبائل دیگر بودند ی من اگر تنها 
این موضوع مورد هدف بوده خوب بود هنگامی که ترس آنها برطرف می 
شد و جای امنی در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله در غیر شهر مکه 
پیدا می کردند بازگشته و به زندگی در کنار رهبر اسلام و خویشان و 
نزدیکان خود ادامه می دادند, در صورتی که همانگونه که میدانیم و در 
شاه داوس کواحمم شاف ۶ آماهان عفر من امطالت 
حدود پانزده سال در حبشه ماندند و پس از هجرت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به مدینه و آماده شدن محیط آزاد و اسلامی برای تعلیم و تربیت 
و انجام مراسم دینی بازهم به توقف خود در آن سرزمین ادامه داده و تا 
سال هفتم هجرت در حبشه ماندند .. . هدف عالی دیگری هم که می تواند 
مورد نظر قرار گرفته باشد همان صد ور اسلام و انقلاب اسلامی به 
کشورهای همجوار و به خصوص کشور دست نخورده و اماده ای چون 
حبشه و به فرمایش رسول خدا «سرزمین صدق» که معلوم می شود از 
آلودگیها و آمیزشهای منحرف و کج به دور بوده و مرد خوش قلب و با صفا 
با و 5 
این هم خود دستور و قانونی است که همه پیمبران الهی و پیروان آنها 
داشته و دارند که پیام حق را به هر وسیله که می شود به گوش جهانیان 
برسانند و تبلیغ کنند, و بهترین وسیله برای این کار در آن روزها همین 
مسافرتها و هجرت ها بوده و همانگونه که میدانیم 


این هجرت از اين نظر هم بسیار موفقیت آمیز بود و چنانچه می خوانیم 
اینان توانستند مهمترین مرکز قدرت و تصمیم گیری حبشه یعنی قلب 
شخص شاه حبشه را تسخیر نموده و او را مسلمان کنند .. . و برای قرنها 
اسلام را در سرزمین حبشه و کشورهای همچوار آن پا برجا نمایند که هنوز 
هم مسلمانان زیادی در انجا وجود دارند. به شرحی که پس از این خواهد 
امد. 


آیا یک هجرت بود یا دو هجرت 


مسلمانان دوبار به حبشه هجرت کردند بار اول یک گروه چهارده نفره پا 
پانزده نفره مرکب از ده مرد و چهار زن, که در ماه رجب سال پنجم بعثت 
۱ کت ی ۳۳ 0 
سه ماه درآنجا ماندند و در ماه شوال در همان سال پنجم به مکه بازگشتند 
۰ تننیب: باز گشت. آنها نیز آن شد که به آنها خبر رسید که اهل مکه 
ها ما اس وی اه لد 
طرف گشته (18) و آنها نیز خوشحال و مسرور گشته و به سوی مکه 
بازگشتند ولی به پشت دروازم های مکه که رسیدند معلوم شد این خبر 
نادرست و دروعغ بوده و چنانچه گفته اند؛ 


چند تن از آنها دوباره به حبشه بازگشتند و بقیه نیز هر کدام در پناه یکی از 
بزرگان قریش خود را به مکه رسانده و وارد شهر شدند (19) . .. و بار دوم 
پس از اين هچرت بود که با هجرت چعفر ين ابیطالب و همسرش اسماء 
بنت: عمش شروع شد و-به: دفبال. آو خمع دیکری نیز تدریجا به آنها ملحق 


دید ود بایان غود انا بت هتاد و تم مره متفر دم رن 20(۳) رسد خر 
بچه هائی که همراه آنها بوده اند, که البته این رقم در صورتی است که 
عمار بن یاسر و ابو موسی اشعری را هم جزء انها بدانیم که مورد تردید و 
اختلاف است ... و اين آخرین رقمی است که در هجرت دوم حبشه ذکر 
کر ست بگوئيم هجرت به حبشه یک هجرت بیش نبوده 
که در دو مرحله يا بیشتر انجام شده, چنانچه هجرت رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و مسلمانان را به مدینه یک هجرت بیشتر محسوب نمی دارند 
اگر چه در طول بیش از یک سال انجام گردیده است ... و ما در اینجا نام 
برخی از سرشناسان ایشان را که در بخشهای بعدی نیز نیازمند به دانستن 
ان تیم برای‌شتها د کر هی کیم ه به دتبال شک وه باردمی وی 


جعفر نیز از آن دو در حبشه به دنیا امد - که در هجرت مرحله دوم - و 
برخی هم او را جزء مهاجرین اول دانسته اند (21) زبیر بن عوام - از بنی 
اسد بن عبد العزی - در هجرت اول. مصعب بن عمیر - از بنی عبد الدار - 

در هجرت اول. عبد الرحمن بن عوف - از بنی زهره - در هجرت اول. 
عثمان بن عفان - از بنی امیه - در هجرت اول که همسرش رقیه دختر 
رو لخد اتضای اللف عم الوا شکور وی کب الم بسن وس ار 


بدی 


اسد بن خزیمه - که با همسرش ام حبیبه دختر ابوسفیان به حبشه هجرت 
کرد و چنانچه در جای خود مذکور خواهد شد وی در حبشه دست از اسلام 
کشید و.نه ذین: نضراتیت: در آمد و همسرش «ام حبیبه» از او جدا شد و 
چون این خبر به رسول خدا صلی الله علیه و اله رسید برای نجات یک زن 
مسلمان و با ایمان ی زاده که در اثر پذیرفتن اسلام و ایمان به 
وشتول خندا: اخلین الله: علیه :ود اله از محیط خانواده اش دور گشته بود و 
اکنون دچار یک شکست روحی دیگر و مشکلات تنهائی در عربت بود 
ای به نجاشي نوشت و به وسیله او ویرا برای خود خواستگاری نموده و به 
عقد خود درآورد تا پس از گذشت مدتی زیاد به مدینه آمد و در خانه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله جای گرفت به شرحی که بعدا خواهید خواند - 
انشاء الله تعالی - عثمان بن مظعون - از بنی جمح - در هجرت اول - که با 
پسرش سائب بن عثمان و دو برادرش قدامه بن مظعون و عبدالله بن 
مظعون بدانجا رفت. عمار بن یاسر - که از حلفاء و هم پیمانان بنی زهره 
بود - در هجرت دوم - ابو سلمه - از بنی مخزوم - که با همسرش ام سلمه 
(که بعدها به همسری رسول خدا در امد) به حبشه هجرت کردند - در 
هجرت اول - عبدالله بن مسعود - از حلفاء و هم پیمانان بنی هذیل - در 
هجرت دوم - آبو عبیده جراح - از بنی الحارت - در هجرت 


دوم. عبدالله بن حارث - از بنی سهم - در هجرت دوم, و او از شعرای 
و رت آی را را 
باره گفت که از آن جمله است شعر زیر: 


یا راکبا بلغن عنی مغلغله من کان پرجو بلاغ الله والدین کل امری من عباد 
صا سا ه ی ما و و 
او اس یل ام سیسات ر 
عیب غیر مامون انا تبعنا رسول الله و اطرحوا قول النبی و عاشوا فی 
الموازین 


علت بازگشت مهاجرین نخست و افسانه «غرانیق» 


جمعی از اهل تاریخ و مفسران اهل سنت نقل کرده اند که سبب مراجعت 
مهاجرین اول به مکه آن بود که شنیدند مشرکان قریش به خاطر گفتاری 
که از وفول خذا .صلی الله عایه و اله شید اندیو در ان کفتار از بتهای 
اهل مکه تمجید و مدح شده است با آن حضرت سازش و صلح کرده و 
دشمنيها بر طرف شده و دیگر میان آنها صفا و صمیمیت برقرار گشته 
است. و آن سخنی را هم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر زبان جاری 
کرده و موجب صلح و سازش مشرکان گشته سخنی بوده که شیطان هنگام 
خواندن قرآن بر زبان آن حضرت آورده و بتهای مشرکان را بخوبی و 
عظمت یاد کرده و آنها را «غرانیق» خوانده است. و «غرانیق» در لغت 
عرب جمع «غرنوق» به معنای پرندگان آبی يا جوانهای سفید رو و شاداب 
میباشد که بتها در زیبائی و بلندی جایگاه بدانها تشبیه شده اند و اصل این 
افسانه دروغ , به گونه ای 


که در صحیح بخاری وتفسیر طبری و در المنثور و کامل ابن اثیر و جاهای 
دیگر با مختصر اختلاف و اجمال و تفصیل آمده این گونه است که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وقتی شدت مخالفت مشرکان را با خود دید در 
دل آرزو کرد که ای کاش از جانب خداوند دستوری یا آیه ای میرسید که 
موجب نزدیکی آنها می گشت و این اختلاف و دشمنی بر طرف میشد. تا 
آنکه روزی پس آز و ما از هجرت مسلمانان به حبشه گذشته 
بود رسول خدا به نزد مشرکان آمد و در کنار آنها نشسته شروع به خواندن 
نتوره‌نتحم کر وفع نان ابات این سورص را خماندا یدیم ان 


«افرایتم اللات و العزی, و مناه الثالثه الاخری». 


یعنی آیا دیدید لات و عزی و مناه سیمین دیگر را؟ در اینجا شیطان دو جمله 
بر زبان آن حضرت جاری کرد که موجب خوشحالی و علاقه مشرکان گشت 
و آن:دو جفله این بود که.به دنبال ان کفیت : 


«تلک الغرانیق العلی, و ان شفاعتهن لترتجی». 


بعنلی اینهایند برد ان انیت (پا جوانان سفید روی) بزرک وتف -راستی که 
شفاعت آنها مورد امید است. مشرکان با شنیدن این جمله خوشحال شده 
و تصور کردند که خدای آن حضرت برای استمالت و دلجوئی آنها این دو 
جمله را بر او نازل کرده و برای بتهای آنها نیز نصیب و بهره ای قرار داده 
وم یر مسلمانان نیز که نمیدانستند آنها وحی الهی نیست 
و شیطان بر زبان او جاری کرده آن جمله ها را با او قرائت ت کرده و یقین 
داشتند که وحی الهی است و 


به وسیله جبرئیل نازل گشته .۰ و بدین ترتیب هم مسلمانان و هم 
مشرکان بقیه آیات این سوره را به همرام ان خضر ات :و | ندید با رتشید به 
پایان سوره و آیه سجده که مسلمانان همگی سجده کردند و مشرکان نیز 
به همراه آنها سجده کردند و ولید بن مغیره نیز که حاضر بود ولی به خاطر 
پیری و کهولت نتوانست به سجده رود کفی از ریگهای زمین را برگرفت و 

بر آنها سجده کرد. و به گفته بخاری همه جن و انس با آن حضرت سجده 
کردند. و در برخی از نقلها نیز امده که وقتی این دو جمله بر زبان آن 
ویر ۲ جاری گشت مشرکان مکه از خوشحالی ان ی را بر دوش 
خود گرفته و در اطراف مکه گرداندند ۰ اين ماجرا گذشت تا چون شب 
ققد مرول بو آن خصرت ال کت ممرسول دا صلی للع و له 
آیاتی را که: خو‌اندم بود از سوره نجم با همان دو جمله ای که شیطان بر 
زبانش جاری کرده بود برای جبرئیل خواند, و جبرئیل , به آن حضرت عرض 
کرد: 


این دو جمله در وحی الهی نبود, و تازه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فهمید که آن را شیطان بر زبان او جاری کرده و سخت نگران شد, و در 
همین زمینه آیات زیر در عتاب و سرزنش رسول خدا صلی الله علیه و له 
نازل گردید: 


«و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیی لتفتری علینا غیره و اذا لا 
تخذوک خلیلاء. و لو لا ان ۳۹ ترکن الیهم شیئاقلیلا, اذا لاذقناک 
ضعف الحیاه و ضعف الممات ثم لا تجد 


لک علینا نصیر| ۰ (22). و هر آینه نزدیک بود فریبت دهند از آنچه وحی 
کردیم به سوی تو تادروغ بندی بر ما جز آن را و در آن هنگام تو را دوست 
خود می گرفتند, و اگرنبود که تو را استوار نگه داشتیم همانا نزدیک بود که 
اندکی به سوی ایشان نزدیک شوی, و در آن وقت می چشانیدیم تو را دو 
چندان زندگی و دو چندان مردن. و سپس نمی یافتی برای خویش در برابر 
مایاوری. فد این ابات نمی ان‌حضرت تاو برچنده 


تا ارام امن سول لاش الا اماسی الق الشطان فن 
امنیته فینسخ الله ما بلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته و الله علیم حکیم. 
ان الظالمین لفی شقاق بعید >> (23) و تفر وتا وت پات ان نف فوستاده 
امامت کر ام هراد ار مر اسان زر اد 
پس بر می انداخت خداوند آنچه راشیطان می افکند سپس استوار 
میداشت خداوند آیتهای خویش ۳ که خدادانا و فرزانه است, تا بگرداند 
آنچه را که شیطان می افکند آزضانتتتی برای آنها که در دلشان بیماری 
است و سنگ دلان. و به راستی که ستمگران در دشمنی دور و دراز 
هستند. و اين بود ملخص آنچه در صحیح بخاری و تفسیر طبری و در المنثور 
سیوطی و کامل التواریخ ابن اثیر و کتابهای دیگراهل سنت با اجمال و 
قیال فا یم وی نت اساه وه ال که ات ایک 


معتبری هم از نظر ما ندارد, با خود همین آیات نیز یعنی با آیات سوره نجم 
و سوره اسراء و حج نیز سازگار نیست و مخالفت دارد, و به عبارت دیگر 
شاهد و دلیل بر بطلان آن در خود این آیات به وضوح دیده ميشود. زیرا در 


خود سوره مبا رکه نجم, قبل از آیه «| فرایتم اللات و العزی ...» 
خدای تعالی درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید: 


,. و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی ..». و او از روی هوی و 
۳ 2 
وین از آن نی حبفر ماید: 


الک الذکز له نیقی ادا قنسمه -ضیزی: آن. سن: الاشماه 
۳۳ ناه ها من سلطان ..». - آیا از آن شما 
است رو از ان او است قداص وت اهان تست آن (بتها) 
خر تاقهانب کهضما وبتزافان آها را بدان نامه ای دا رای آنها 
فرمانروائتی نفرستاده .۰ که برای هر کس اطلاع مختصری از معانی قران 
و ادبیات عرب داشته باشد به خوبی روشن است که آیات قبل و بعد اين 
دو جمله که ادعا کرده اند شیطان به دهان رسول خدا| گذارده هیچگونه 
تسا یا کار هی مهن اشت کم وا ماب 
اين پیغمبر از پیش خود چیزی نمیگوید و هر چه میگویر وحی الهی است ... 
و از آن سو شیطان جملاتی بر زبان او بگذارد ...؟ و چگونه ممکن است که 
پیامبر گفته باشد: 


اين بتها همانند مرغان دریائی بلند جایگاه هستند و 


امید به شفاعتشان می رود و بلا فاصله پس ازران بگوید: 


این چه نامهائی است که شما روی آنها گذارده اید؟ اينها نیست جز نامهائی 
که شما خود و پدرانتان بر آنها نهاده و خدا چنین فرمانروائی برای آنها فرو 
تفرتفادی آ وبا کر یات تبنووه اسراء که خداوند ضریخا فیغر ماید 


شده نمی تواند مربوط به داستانی باشد که هفت سال قبل از هجرت 
اتفاق افتاده؟ و بهر صورت مربوط ساختن این ایات به داستان مزبور هیچ 
راه و دلیلی ندارد, و به همین جهت بسیاری از دانشمندان و اهل تفسیر نیز 
این داستان را منکر شده و ان را دروغ و مجعول دانسته اند مانند محمد 
بن اسحاق و قاضی عبد الجبار و بیهقی و رازی و دیگران و غالبا گفته اند: 


این داستان از مجعولات زندیقان و دسیسه ملحدان بوده. که میخواسته اند 
ندین ماه موی معفسشی رون خدا صلی الله علدرو ال وامشوی سار ند 
آیات فرانی, و تخلیمات اسلاهی را تیر مصوال رن و رای اطلاع مت 
باید به کتابهائی که به تفصیل در این باره قلم فرسائی کرده اند مراجعه 
نمائید. (26) و انگیزه بازگشت مهاجران نیز چنانچه برخی احتمال داده اند 
ار هس اروت آماصهه اسام حمی ازران فش و 
ذیکران که در همان ماهها اقاق اقتاه مشرکان فریش سب فکر افتادند که 
این شکنجه و آزارها که سودی نداشت بلکه اثر معکوس پیدا کرد و خوب 
گر 


است | 


چه موقت هم شده دست از شکنجه و آزار مسلمین بردارند و راه دیگری 
را برای جلوگیری از گسترش اسلام در پیش گيرند, و به همین منظور 
مدتی دست از آزا ر مسلمانها کشیدند و اين خبر به گوش مهاجران رسید و 
خیال کردند تصمیم آنها عوض شده و يا تحولی ایجاد گردیده ... و از طرفی 
برای نجاشی پادشاه حبشه نیز اتفاق ناگواری افتاد و جمعی از مردم 
کشورش بر ضد او قیام کردند (27), و مسلمانان مهاجر که مورد حمایت 
او بودند به فکر افتادند بهتر است در این موقعیت از حبشه خارج شوند تا 
از ناحیه آنها مشکلی برای نجاشی پیش نیاید, و این دو جهت سبب شد که 


پس از هجرت به حبشه 


مهاجران در حبشه سکونت کرده و دور از آن همه آزار و شکنجه ای که در 
مکه به جرم پذیرفتن حق و ایمان به خدا و پیغمبر او میدیدند زندگی آرام و 
بی سر و صدائی را در محیطی امن شروع کردند. اگر چه هجرت از وطن 
مالوف و دست کشیدن از خانه و زندگی و کسب و کار برای آنها دشوار و 
سخت بود ولی در برابر ان همه ازار و شکنجه و ناسزا و تمسخر و 
را و 
رسد که آنها را غمناک و متاثر سازد. از آن سو مشرکین مکه که از ماجرا 
مطلع شده و دیدند 9 از چنگالشان فرار کرده و در حبشه به 
خوشی و اسایش به سر می برند در صدد برامدند تا بهر ترتیبی شده 


بلکه بتوانند آنها را به مکه باز گردانده و بدین ترتیب از مهاجرت افراد دیگر 
خله کیزی کرده وضمنا از انتشار اسلام بهسایر تقاط و کشورها - که از آن 
تتمنای بودند:د ممانعت بعصل آفرند. به همین منطو انجمتن تشکیل داده و 
قرار شد دو نفر را به نمایندگی از طرف خود به نزد نجاشی بفرستند و 
هدایائی هم درنظر گرفتند که به همراه آن دو برای وی ارسال دارند و از 
او بخواهند افراد مزبور را هر چه زودتر به مکه باز گرداند. این دو نفری را 
که انتخاب کردند یکی عمرو بن عاص ودیگری عماره بن ولید (28) بود, 
عمرو بن عاص به زیرکی و سخنوری و شیطنت معروف بود و عماره بن 
ولید یکی از رشیدترین وزیباترین جوانان مکه و شخص شاعر و جنگجوئی 
بوده, و چون خواستند حرکت کنند عمرو بن عاص همسر خود را نیز با خود 
برد - و شاید هم روی درخواست خود آن زن, عمرو بن عاص او را به 
همراه خود برده -. اینان به جده امده و چون سوار کشتی شدند مقداری 
شراب نوشیدند و در حال مستی عماره به عمرو بن عاص گفت: 


به زیت بگو مرا ببو لنند؛ عمرو عاص از اين کار خودداری کرد, و عماره نیز 
در صدد بر آمد تا عمرو عاص را به دربا انداخته غرق کند و با همسراو در 
آمیرذ: و بدین منظور هنگامی که عمرو عاص بی خبر از منظور او به کنار 
کشتی آمده بود و امواذریا ر| تماشا میکرد از پشت سر او را حرکت داد 
و به دریا انداخت ولی عمرو عاص با 


چابکی خود را به طناب: کشتی اهیزان کرد و به کمک کار کنان. کشتی و 
مشافان مر وتا از هی ی نجات داد - و هیچ بعید نیست تمام 
این جریانات طبق نقشه همان زن و دسیسه ای که او داشته و عماره را به 
اجرای ان وادار کرده انجام شده باشد و بهر ترتیب که بود عمرو عاص 
نجات یافت ولی روی زیرکی و سیاستی که داشت این جریان را حمل بر 
شوخی کرده و چنانچه عماره مدعی شده بود که غرضی جز شوخی نداشتم 
عمرو عاص با خنده ماجرا را برگزار کرد اما کینه او را در دل گرفت تا در 
فرصت مناسبی این عمل او را تلافی کند و انتقام خود را بگیرد. 


در پیشگاه نجاشی 


و بهر صورت عمرو عاص و عماره به حبشه وارد و به گفته برخی قبل از 
آنکه به نزد نجاشی بروند پیش درباریان و سرکردگان لشکر و بزرگان 
حبشه که سخنشان نفوذ و تأثیری در نجاشی داشت رفته و هدایائی نزد 
ایشان بردند, و ماجرای خود و هدف و منظور مسافرتشان را به حبشه به 
آنها اطلاع داده و آنها را با خود هم عقیده و همراه کردند که چون در 
پیشگاه نجاشی سخن از مهاجرین مکه به.ضان. افد. ها هم ها .زا کمی 
کنید تا نجاشی را راضی کرده اجازه دهد ما این افراد را به مکه باز 
گرداتيمده آنها زا تسلیم ماکند. آنها نیز قول همه گونه مساعدت و همراهی 
را بعمرو عاص وعماره دادند, و برای ملاقات انها وقت گرفته انان را به 
نزد نجاشی بردند, و چون هدایای قریشی را نزد نجاشی گذارده 


و نجاشی از وضع قریش و بزرگان مکه جویا شد آن دو در پاسخ اظهار 
0 


ای پادشاه ! گروهی از جوانان نادان و بی خرد ما بتازگی از دین خود دست 
کشیده و آئین تازه ای آورده اند که نه دین ما است و نه دین شما, و اینان 
اکنون به کشور تتیضا کرحت و ورن رامین آهدق ات ردان یشان ی 
پدران و عموها و رسای عشیره و قبیله هاشان ما را پیش شما فرستاده 
تا دستور دهید آنها را به نزد قریش که بوضع و حالشان آگاه نرند باز 
کودانند. سکوی :محلس زا فرا کر فتعماره و عمرو:عاض نگرانتد تا متادا 
نجاشی دستور دهد مهاجرین را احضار کرده و با آنها در اين باره گفتگو کند, 
زیرا چیزی برای به هم زدن نقشه شان بدتر از این نبود که نجاشی آنها را 
ببیند و سخنانشان را بشنود. در این وقت درباریان و سرکردگانی که قبلا 
خود را آماده کرده بودند ۳ دنبال گفتار فرستادگان قربش را بگیرند به 
سخن آمده گفتند: 


پادشاها ! اين دو نفر سخن به راستی و صدق گفتند, هرز ان این افراد 
بوضع حال ایشان داناتر از آنها هستند؛ و اختیارشان نیز به دست آنها است., 
بهتر همان است که این افراد را به دست این دو بسیارید تا به شهر و 
دیارشان باز گردانند و به دست بزرگانشان بسپارند! نجاشی با ناراحتی و 
به خدا سوگند تا من این افراد را دیدار نکنم و سخنشان را نشنوم اجازه 
باز گشتشان را به دست این دو نفر نخواهم داد, اینان در کنف حمایت منند 
و به من پناه آورده اند, نخست باید آنها را بدینجا دعوت کنم و جستجو 


و پرسش کنم ببینم آیا سخن این دو نفر درباره آنها راست است يا نه, اگر 
دیدم این دو راست میگویند آنها را به ایشان خواهم سپرد و گرنه از ایشان 
دفاع خواهم کرد و تا هر زمانی که خواسته باشند, در این سرزمین بمانند و 


مهاجرین در حضور نجاشی 


سای رال ای ای امیس وی تسار گر 
مهاجرین که از ماجرا و علت احضارشان از طرف پادشاه حبشه مطلع 
شدند انجمنی کرده و درباره اینکه چگونه با نجاشی سخن بگویند به 
مشورت پرداختند, و پس از مذاکراتی که انجام شد تنصمیم گرفتند در برابر 
نجاشی و سرکردگان او از روی راستی و صراحت سخن بگویند و تمام 
پرسشهائی را که ممکن است از ایشان بکنند به درستی و از روی صدق و 
صفا پاسخ گویند اگر چه به آواره شدن مجدد آنها بیانجامد. و از میان خود 
جعفر بن ابیطالب را برای سخن گفتن و پاسخگوئی انتخاب کردند, و در 
پاره ای از روایات نیز آمده که خود جعفر به آنها گفت: 


پاسخ عوالات, را به. من واگذار کنید ي کسیبا آنها سکن نکفید: و بدین 
با ی ۱۱ ۱۰۳۳ نجاشی بخای 


افتاده و مانند دیگران او را سجده کنند ین در جائی ۳۳ کردند. 
یکی از رهبانان به مهاجرین پرخاش کرده گفت 


برای پادشاه سجده کنید ! جعفر بن ابیطالب بدو رو کرده گفت 


ما جز برای خداوند برای دیگری - سجده نمی کنیم, عمرو عاص که از 
احضار آنهاناراحت و خشمگین بود و به دنبال بهانه ای می گشت تا آنها را 
پیش نجاشی افرادی 


نا منظم و ماجراجو معرفی کند و مانع سوال و پاسخ آنها گردد در اینجا 
فرصتی به دست آورده گفت: 


قربان ! مشاهده کردید چگونه اینها حرمت پادشاه را نگاه نداشته و سجده 
نکزدند و نیشن به» انتظار. پاسخ. شاه" تشست. مجلسی .بود آراسته و 
کشیشهای مسیحی در اطراف نجاشی نشسته کتابهای انجیل را باز کرده و 
پیش خود گذارده بودند ومنتظر گفتار پادشاه حبشه بودند تا چگونه با اینها 
رفتار کرده و بااین ماجرای تازه چه خواهد گفت, در این وقت نجاشی لب 


گشوده گفت: 


این چه. آئیتین است که شما برای خود برگزیده و انتخاب کردید که انین 
قوم و عشیره شما است و نه ائین مسیح و دین من است و نه ائین هیچیک 
از ملتهای دیگر؟ جعفر بن ابیطالب که خود را اماده برای پاسخگوتی کرده 
بودبا کمال شهامت لب به سخن باز کرده در پاسخ چنین گفت (29): 


پادشاها ! ما مردمی بودیم که به وضع زمان جاهلیت زندگی را سپری می 
نمودیم ! بتهای سنگی و چوبی را پرستش می کردیم. گوشت مردار 
میخوردیم ! کارهای زشت را انجام می دادیم, برای فامیل و ارحام خود 
حشمتی نگاه نمی داشتیم, نسبت به همسایگان بدرفتاری می کردیم, 
اهامای رم ی یه مس اس فصم ها سا آیدد 
و ۱3۳ 
شناختیم, ِِِ و امانت و پاکدامنی او برای ما مسلم بود این مرد 
بزرگوار ما را به سوی خدای یکتا دعوت کرد و به پرستش و یگانگی او 
آشتا ناکت ها روت 


دست از پرستش ستان نکن و آتخم پدرانتان می پرستیدند بردارید, و به 


راستگوئی و 


امانت و صله رحم. نیکی به همسایه سفارش کرد, از کارهای زشت» و 
خوردن مال بتیمان, هن پاکدامن . + و امثال این کارهای 
ناپسند جلوگیری فرمود, به ما دستور داد خدای یگانه را بپرستیم و چیزی را 
شریک او قرار ندهیم, ما را به نماز و زکاه و عدالت و احسان و کمک به 
خویشان امر فرمود و از فحشاء و منکرات و ظلم و تعدی و زور نهی 
فرمود .. با و ت اسلام را برای نجاشی برشمرد. آنگاه 
نفسی تازه کرد و دنباله گفتار خود را چنین ادامه داد: 


.. پس ما او را تصدیق کرده و به وی ایمان اوردیم, و از وی در انچه از 
۳ خدای تعالی آورده بود پیروی کردیم خدای یکتا را پرستش کردیم, 
آنچه زا بر فا جرام کرد و از ازتکاب. آنها نمی فرمودم انجام ندادیم؛ علال 
اورا هلال و رامش را تاداس . و خلاصه هر چه دستور داده بود 
همه را به مرحله اجرا در آوردیم .. . قربش که چنان دیدند دست به شکنجه 
و آزار ما گشودند و با هر وسیله که در اختیار داشتند کوشیدند تا ما را از 
پیروی این از مقدس بازدارند و به پرستش بتان باز گردانند, بو 
کارهای زشتی که پیش از آن حلال و مباح میدانستیم وا دارند, هنگامی که 
ما خود را در مقابل ظلم و ستم و آزار و شکنجه و سخت گیریهای آنها 
مشاهده کردیم و دیدیم اینان مانع انجام دستورات دینی ما میشوند به 
کشور شما پناه اوردیم, و از میان سلاطین و پادشاهان 


دنیا شخص شما را انتخاب کردیم و به عدالت شما پناهنده شدیم بدان امید 
که در جوار عدالت شما کسی به ما ستم نکند. در اینجا جعفر لب فرو 
بست و دیگر سخنی نگفته سکوت کرد. 


ایمان نجاشی به گفته های جعفر 


بدانما 9 ۱ 


آپا از آنچه پیغمبر شما آورده و خدا بر او نازل فرموده چیزی به خاطر 
داری؟ جعفر - آری. نجاشی - پس بخوان. جعفر شروع کرد به خواندن 
توره:ضبار که مریم (30) و ایات آن را خواند تا رشید به این آبه مبار که 


«و هزی الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیا ...» نجاشی و حاضران 
که سر تا پا گوش شده بودند از شنیدن این ایات چنان تحت تاثیر قرار 
گرفتند که سیلاب اشکشان از چهره سرازیر گشت و قطرات اشک از 
محاسن انبوه نجاشی سرازیر شدو کشیشان بیز به قدری گریستند که 
اشک دیدگانشان روی صفحات انجیلهائی که در برابرشان باز بود بریخت 
۰ آنگاه نجاشی لب گشوده گفت 


به خدا سوگند سخن حق همین است که پیغمبر شما آورده و با آنچه عیسی 
آورده هر دو از یک جا سرچشمه گرفته است.؛ آسوده خاطر باشید که به 
خدا هرگز شمارا به این دو نفر تسلیم نخواهم کرد. 


مره عاض کفت: 


پادشاها! این پیغمبر مخالف با ما است آنها را به سوی ما باز گردان ! 
نجاشی از این حرف چنان خشمنای شد که مشت خود را بلند کرده به 
سختی به صورت عمرو عاص کوفت چنان که خون از 


روی او جاری گردید. سپس بدو گفت: 

بدا کر تام آهسا تسده ی عایت واه کرفی: 

آنگاه رو به جعفر کرده گفت 

شما در همین سرزمین بمانید که در امان و پناه من خواهید بود. عمرو 
عاص که دیگر درنگ در آن مجلس را صلاح نمی دید برخاسته و با چهره ای 
درهم و افسرده به خانه آمد و هر چه فکر کرد نتوانست خود را راضی کند 


که به مکه باز گردد, و در صدد برامد تا بهانه تازه ای برای استرداد 
مهاجرین نزد نجاشی پیدا کرده درخواست خود را مجددا نزد او عنوان کند, 


و به همین منظور روز دیگر دوباره به دربار نجاشی رفته اظهار کرد: 


پادشاها ! اینان درباره مسیح سخن عجیبی دارند عقیده آنها درباره آن 
حضرت بر خلاف عقیده شما است نها را حاضر کنید و عقیده شان را در 
این باره جویا شوید ! فرستاده نجاشی به نزد مهاجرین آمد و پیغام شاه را 


به اطلاع انها رسانید. آنان که تازه خیالشان آسوده شده بود دوباره به فکر 
فرو رفته و برای پاسخ نجاشی انجمن کرده و با هم گفتند: 


همعی: کنو 


ما در پاسخ اين پرسش نیز همانی را که خداوند در قرآن بیان فرموده می 
گوئیم اگر چه به آوارگی وبازگشت ما بیانجامد! و پس از آن تنصمیم 
برخاسته به نزد نجاشی آمدند, و چون از آنها درباره عیسی پرسید باز جعفر 
بن ابی طالب به سخن آمده گفت: 


قاههان رای ی که اسر ها اتعا وا عالی را فده تعتین سا 
است که 


به مریم بتول القاء فرموده است. نجاشی در این وقت دست خود را 
بطرف چوبی که روی زمین افتاده بود دراز کرده و آن را برداشت و گفت: 


به خدا سخنی که تو درباره عیسی گفتی با آنچه حقیقت مطلب است از 
درازی این چوب تجاوز نمی کند و سخن حق همین است که تو می گوئی. 
ان گفتار نجاشی بر صاحب منصبان مسیحی که در کنار وی ایستاده بودند 
قدری گران آمد و نگاهی به عنوان اعتراض بهم کردند, نجاشی که متوجه 
نگاههای اعتراض آمیز ایشان شده بود رو بدانها کرده و به دنبال گفتار خود 
ادامه داده گفت: 


اگر چه بر شما گران آید ! سپسر و بمهاجرین کرده گفت 


شما با خیالی آسوده بهر جای حبشه که میخواهید بروید,. و مطمئن باشید 
که در امان ما هستید, و کسی نمی تواند به شما گزندی برساند و این 
جمله راسه بار تکرار کرد که گفت: 


۳ 


هدایای این دو نفر را که برای ما اورده اند به انها مسترد دارند وس 
بدهید چون ما را , به آنما تبازی تیتتت: 


دنباله داستان و انتقام عمرو عاص از عماره 


فرستاد کان قر یش با کمال باس و افشتردکی آماذه باز گشت به مکه شده و 
دانستند که نمی توانند عقیده نجاشی را درباره دفاع از ۳ تغییر 
دهند, در اینجا عمرو عاص در صدد انتقام عملی که عماره درباره او انجام 
داده بود برامد و در خلال روزهاتی که در جبشه به سر می بردندو رفقت و 
آصذق که:به فخلس تجاسی کرده بوذند متوخه شدم نود که گعارج نستت به 
کنيزک زیبائی که 


هر روزه در مجلس عمومی نجاشی حاضر ميشد و بالای سر او می ایستاد 
متمایل گشته و از نگاههای کنیزی نیز دریافت که وی نیز مایل به عماره 


شده است. » فکر افتد که از همین راه انتقامخود را از عمار بگیرد و از 
اینرو وقتی به خانه برگشتند به عماره ؟ 


گویا کنیز نجاشی به تو علاقه ای پیدا کرده و تو هم به او دل بسته ای؟ 
آری. 


عمرو عاص او را تحریک کرد تا وسیله مراوده بیشتری را با او فراهم سازد 
و برای انجام اين کار نیز او را راهنمائی کرد تا تدریجا وسیله دیدار ان دو با 


یکدیگر فراهم گردید, و عماره پیوسته ماجرا را برای او تعریف میکرد, 


و عمرو عاص نیز با قیافه ای تعجب آمیز که حکایت از باور نکردن سخنان 
او می کرد بدو می گفت: 


گمان نمی کنم به این حد در این کار توفیق پید | کرده باشی, 
تا روزی بدو گفت: 


اگر راست میگوئی به کنيزک بگو: 


مقداری از ان عطر مخصوص نجاشی - که نزد شخص دیگری یافت نمی 
شود - برای تو بیاورد. ان وقت است که من سخنان تو را باور میکنم؟ 
عماره نیز از کنيزک درخواست کرد تا قدری از همان عطر مخصوص را 
برای او بیاورد و کنيزک نیز این کار را کرد و چون عطر مخصوص به دست 
و اس روخ سای وت 


اکنون دانستم که راست میگوئی ! 
قیفن از ان مخفيانه به‌ زد تخاشی امداو اظهار کرد 


ما در این مدتی که در حبشه بوده یم به خوبی از خوان نعمت سلطان 
بهره مند و برخوردار گشته و پذیرائی شدیم وشما حق بزرگی به گردن ما 
پیدا کرده اید اکنون که قصد باز گشت داریم خواستم 


پادشاه ارتباط دارد - به عرض برسانم و طبق وظیفه ای که دارم ان را به 
یار هایس ات ات ای سوت اس 
که برای رساندن پیغام بزرگان قریش به دربار شما آمده شخص خیانتکاری 
است و نسبت به پادشاه خیانت قزر کون را مرتکب شده و با کنيزک 
مخصوص شما روابط نامشروعی برقرار کرده و نشانه اش هم این عطر 
مخصوص پادشاه است که کنيزک برای او اورده است ! 


نجاشی عطر را برداشته و چون استشمام کرد به سختی خشمگین شد و 
در صدد قتل عماره بر آمد اما دید این کار بر خلاف سم و آئین..یادشاهان 
بزرگ است که فرستاده و پیغام آوز را نمی کشند از این رو طبیبان را 
خواست: وننه. آنها کفت کاری با انن. خوان یکنید. که رنه فیل پزشد دلی. از 
کشتن برای او سخت تر باشد, آنها نیز داروئی ساختند و آن را در آلت 
عماره بزریق کرده داخل نمودند و همان موجب دیوانگی و وحشت او از 
مردم گردید و مانند حیوانات وحشی سر بغ"فبابان تهاد.و دن ضیان. آن 
حیوانات با بدن برهنه به سر میبرد و هر گاه انسانی را می دید به سرعت 
می گریخت و فرار میکرد. عمرو عاص نیز به مکه بازگشت و ماجرا را به 
اطلاع بزرگان قریش رسانید و پس از مدتی نزدیکان عماره به فکر افتادند 
که او را در هر کجا هست پیدا کرده به مکه بازگردانند و بدین منظور چند 
تفر نه ختتة. آخدند ود بیابانتغا بدنبال عماره به جستجو پرداختند و 


بالاخره او را در حالی که ناخنها وموهای بدنش بلند شده بود و به وضع 
رقت باری در میان حیوانات وحشی به سر می برد در سر آبی مشاهده 
کردند و هر چه خواستند او را بگیرند و با او سخن بگویند نتوانستند و بهر 
سو که میرفتند او میگریخت تا به ناچار به وسیله ریسمان و طناب او را به 
دام انداختند ولی همینکه به دست ایشان افتاد شروع بفریاد کرد و ما 

حیوانات وحشی دیگر که گرفتار میشود همچنان فریاد زد و بدنش می 
لرزید تا در دست انها تلف شند. و بدین ترتیب ماجرا پایان یافت و ضمنا این 
ماجرا درس عبرتی برای شرابخواران و شهوت پرستان گردید و در 
صفحات تاریخ ثبت شد. نگارنده گوید: 


بر طبق پاره ای از روایات که در دست هست نجاشی پس از این ماجرا به 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم ایمان اورد و به دست جعفر بن 
ابیطالب مسلمان شد, و هدایای بسیاری برای پیغمبر اسلام 0 
ی ای وا و ی ی ان ور 
مدینه بود و مرگ او را به اصحاب خبر داد و از همانجا بر او نماز خواندند, 
به شرحی که در جای خود مذکور خواهد شد. انشاء الله ۱۳ 


پی نوشتها 
1 - سوره مائده آیه 82. 


2 - سیره آبن هشام جح 1 ص‌ 1 کامل التواریخ ج 2 ص‌ 76 و تاریخ 
ری 2ص 70 


منم آلهانعج دض دور 


یعتی در آنجا پادشاه شایسته و ضالحی است که به کسی ظلم نمی کند و 
کسی نیز در کنار او 


مورد ظلم و ستم واقع نمی شود. 

نا اوه ای ین 2 خر 17 

5 - سوره بقره آیه 218. 

6 - سوره توبه آیه 20. 

7 - سوره انفال آیه 74. 

8 - سوره نحل آیه 41. 

9 - سوره آل عمران آیه 195. 

0 - سوره نساء آیه 97 - 100. 

1 - جنگهای صلیبی از 1096 تا 1291 میلادی نوشته هانز پروتز ... 
2 -خانم پیامبران 1.2 ض 2237 243. 

13 - به آیه 41 سوره نحل و 99 سوره نساء رجوع شود. 


4 - منظور آیات 58 سوره بقره و آیبة ۱0 سوره توبه و آنه 2 سوره 
انفال می باشد. 


5 - تفسیر المیزان ج 5 ص 4د. 
16 - سوره توبه آیه 97 
7 - سوره حجرات آیه 14. 


کی ات وا ایا کی کرو نهک سا 


بخش آینده بطلان آن داستان را برای شما به تفصیل ذکر خواهیم کرد. 
9 - سیره المصطفی هاشم معروف ص 165. 


0 - سیره المصطفی - هاشم معروف - ص 177. 


1 - چنانچه اين کثیر نیز آن را ترجیح داده است (سیره النبویه اين کثیر ج 
2 ص 6). 
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3 - سوره حح آیه 52. 


4 عامل ابن اتیز خ 2 ض 7۶ تفسیر ظبری 2 17 ص .131 ذر المتور < 
4 ص 266 الصحیح من السیره به نقل از کتابهای دیگر اهل سنت ج 2 ص 
4 و تاریخ طبری ج 2 ص 75. 


5 - از جمله موضوعاتی که اجماع امت اسلامی بر آن قرار گرفته 
مصونیت و عصمت رسول خدا صلی الله علیه و اله در مسائل مربوط به 
احکام 


شرایع و تبلیغ آیات الهی است, اگر جه در برخی موضوعات دیگر که 
مربوط , به آن حضرت اسشت: اختلاف. کردم ان 


6 - به کتاب سیره المصطفی هاشم معروف ص 169 و الصحیح من 
السیره جح 2 ص 66 به بعد مراجعه نمائید. 


7 - شرح این ماجرا نیز در سیره النبویه ابن کثیر ج 2 ص 23 - 28 
بتفصیل امده است. 


8 - در سیره ابن هشام به جای عماره. عبدالله بن ابی ربیعه را ذکر کرده 
ولی ما از روی تفسیرمجمع و تاریخ یعقوبی و کتابهای دیگر نقل کردیم. و 
برخی هم مانند ابن کثیر در کتاب سیره خود احتمال داده اند ماجرای كِِ 
در سفر دیگری که پس از جنگ بدر با عمرو عاص به حبشه رفته اند اتفاق 
افتاده باشد. 

20 - و در پاره ای از تفاسیر در تفسیر آنة و لتجدن اشد الناس عداوه 
۰ - سوره مائده ایه 2 که داستان را نقل کرده اند چنین است که 
اینان چه میگویند؟ 

جعفر پرسید: 

یخه تن تا شمارا بدا تهاباز خرداتیمن 

جعفر پرسید: 


میخواهند تا شما را به نزد آنها باز گردانیم, 


جعفر گفت از ایشان بپرسید: 

مر ما بزدم وتو آنها نی 

عمرو گفت: 

تهشتها رادید 

گفت: 

رای اه ما ات او 

عمرو گفت: 

نه ما چیزی از شما طلب کار نیستیم, 

گفت: 

ها ها ها مه ای ی 
عمرو عاص گفت: 

پرسید: 

پس از ما چه میخواهید؟ 

عمرو عاص گفت: 

اینها از دین ما بیرون رفته ...تا به آخر آنچه در بالا نقل شده. 


0 - و در بسیاری از تواریخ به جای سوره مریم سوره کهف ذکر شده ولی 


آنچه ذکر شد مطابق روایات شیعه در کتاب مجمع البیان و غیره است. 


برخی از معجزات رسول خدا صلی الله علیه و آله 


مورخین عموما جز ء حوادث این سالها - یعنی سالهای پنج به بعد از بعثت - 
و به قول برخی قبل از این سالها - بعنی سالهای سوم و چهارم بعئت - یکی 
دو معجزه بزرگ نیز ای ای بت ای و نس ام ۳ 
ما نیز به طور ل - و روی وظیفه ای که در نگارش سیره و تاریخ 
۰ 
مهمتر است ذیلا برای شما نقل می کنیم. یکی داستان معراج و دیگری 
داستان شق القمر, و برای شرح بیشتر شما را به کتابهائی که درباره 
معجزه و نبوت عامه و خاصه نوشته اند حواله می دهیم, زیرا بحث تفصیلی 
در این باره از وظیفه ما که تاریخ نگاری و شرح سیره زندگانی آن حضرت 
است خارج است و يا به اصطلاح مربوط به مسائل کلامی و عقیدتی است 
نه مسائل تاریخی. ولی با اين حال برای آنکه خواننده محترم تا حدودی با 
مسئله معجزه و اعجاز آشنا گردد ناچاریم توضیح کوتاهی در اینباره بدهیم: 


معجزه چیست 


معجزه - همانگونه که از لفظ آن استفاده می شود - به کا ر خارق العاده ای 
گفته می شود که مدعیان نبوت برای اثبات مدعای خود که ارتباط با عالم 
غیب و خدای عالم هستی بوده می آوردند و دیگران را نیز به مقابله و 
معارضه و آوردن مثل آن دعوت می کنند, و چون کسی مانند ان خی 
تواند بیاورد و عاجز از انجام آن است بدان معجزه می. کوبند: 0 
تعریف قیودی به کار رفته که باید برای آنها نیز مختصر توضیحی بدهیم. 


1 - آنکه گفته شد «کار خارق 


العاده» و این در مقابل کارهای محال عقلی است که علماء و دانشمندان 
گفته اند که معجزه بر کارهائی که محال عقلی است تعلق نمی گیرد. 
چنانچه اراده حق تعالی نیز به این گونه امور تعلق نمی گیرد (1) یعنی 
معجزه به کارهائی تعلق می گیرد که به طور عادت و معمول محال به نظر 
می اید اما عقلا انجام ان کار محال نیست. مانند ادها شدن عصا,؛ , و زنده 
شدن مرده, و بارور شدن و سبز شدن درخت خشک, و یا طی کردن صدها 
و یا هزاران فرسنگ راه را بدون وسائل ظاهری و در زمانهای بسیار اندک 
و حتی در یک لحظه و يا نقل و انتقال اجسامی را در این مدت کوتاه و 
فاصله زمانی و معانی. و يا شکافتن کرات اسمانی و اجسام سخت و 
محکم ی 
امثال این گونه کارها, که به طور معمول انجام آنها نیاز به داشتن وسائل و 
گذشت زمانهای زیاد دارد و پیمبران الهی این کارها را برای اثبات مدعای 
خود 


که گاهی مسبوق به درخواست دشمنان و مخالفان بوده و گاهی هم بدون 
درخواست انها - بدون این وسائل و در مدت بسیار اندکی انجام می دادند 
هر حیور ار انز نه آهز در مانته ان به مبارزه «و تحدی» می طلبیدند. و 
تصونه‌هانی اه ابرن فیل قنور فران یش اهده اششت عیار تن ار 

عصای موسی (آژدها شدن و زدن همان عصای چوبی به سنگ و جوشش 
دوازده چشمه آب از آن و معجزات دیگری که از آن عصای مقدس و 
تاریخی ظاهر گردید), و ماجرای تخت بلقیس, و زنده شدن مردگان با 
تفس 


معجزه آسای حضرت مسیح, و داستان حضرت مریم و ولادت عیسی علیه 
السلام, و از همین قبیل است داستان اسراء و معراج رسول خدا صلی الله 
علیه و آله, و داستان شق القمر, که با شرح و توضیحی که بعدا خواهیم داد 
این دو معجزه نیز دلیل قرانی دارد. همه از این قبیل هستند. 


2 - دومین مطلبی که از این تعریف استفاده می شود آنست که آوردن 
معجزه و قدرت بر انجام ان یکی از نشانه های درستی و صدق نبوت انبیاء 
و پیمبران الهی است, یعنی هر کس که مدعی نبوت و پیامبری الهی بود 
یکی از نشانه هائی که صدق این ادعا را ثابت میکند آنست که اگر از او 
معجزه ای طلب کنند که انجام آن از نظر عقلی امکان داشته باشد باید 
بتواند انجام دهد که اگر نتوانست معلوم می شود دروغگو است و به دروغ 
خود را پیامبر الهی دانسته است. 


ات الیو لمات ی وی وا اس اند که معا خاق دک ات 


3 - سومین مطلبی که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد فرق میان معجزه 
و سحر و جادو و چشم بندی و امثال انها است که کسی فکر نکند معجزه 
نوعی سحر و جادو است زیرا معجزه به هر عملی که تعلق بگیرد ان عمل 
به صورت واقعی ان در خارج وقوع می یابد ولی سحر و جادو و چشم بندی 
حقیقت خارجی و واقعیت ندارد بلکه در نظر بیننده صورت فاف‌ تایه بعلی 
مثلا در داستان موسی علیه السلام و ساحران فرعون انچه موسی انجام 
داد حقیقت و واقعیت داشت یعنی واقعا عصای چوبی به صورت یک آژدهای 
بزرگ و خطرناک و حیوان درنده 


و خاندارق دزن آمده نود ۵ ذیکن حوت:هستضا یود ولی. مار‌های. شعاحران 
واقعا مار خانان نود باکه: همان ریساهما و طتاهای نود که به وس اه 
داروهای شیمیائی به جست و خیز در امده و به نظر مردم مارهائی جاندار 
شده بودند و تعبیرات ت قرآن در این باره بسیار جالب است, آنجا که درباره 
عصای موسی سخن میراند این گونه تعبیر می کند: 


«قال القها يا موسی. فالقاها فاذا هی حیه تسعی, قال خذهاو لا تخف 
سنعیدها سیرتها الاولی» (2). 


که از تعبیراتی مانند «فاذا هی حیه تسعی» و «سنعیدها سیرتها الاولی» به 
خوبی روشن می شود که آن عصا واقعا به صورت و بلکه به سیرت 
ازدهائتی درآمده بود ... ولی در مورد مارهای ساختگی ساحران می 
فرماید: 


«فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعی». (3) و در جای 
دبکر ذن این باره می فرماید: 

«فلما القوا سحروا اعین الناس و استرهبوهم و جاوّا بسحر عظیم و اوحینا 
الی موسی ان الق عصاک فاذا هی تلقف ما یافکون» (4). که در اینجا نیز 
از جمله های «یخیل الیه من سحرهم انها تسعی» و جمله «سحر وا اعین 
الان و ا اه خویی معام مود که سل آها «اکعیت 
نداشت و به همان تعبیر ساده چشم بندی بود و در نظر حاضران آنگونه 
جلوه می کرد ... که البته این بحث نیز احتیاج به توضیح بیشتر دارد که ما 


4 - همانگونه که بزرگان اهل علم و دانش گفته اند؛ 


معجزه و انجام آن چیزی نیست که قانون علیت و معلولیت و اسباب و علل 
را در جهان به هم بزند و خارج از محدوده علت و معلول و 


سبب ومسبب باشد, چون این مسئله که هیچ پدیده ای در اين جهان بدون 
فش ها قاعد لین ات من ار ایا که خعمول غلل .و 
اسباب حوادث و پدیده های معمولی 1 محسوس و ملموس ما است و 
در معجزات ت این گونه نیست., از این رو برای مردم عادی این گمان به وجود 
فی اید که آنها-بدون علت همست به معود اند در-ضورتی که فران کزيم 
برای همه حوادث جهان علت و سبب ذکر کرده. و همه را معلول اراده و 
تقدیر الهی می داند مانند ایات زیر. 


«انا کل شی ء خلقناه به قدر» (5). «و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما 


له الا به فد فلوم 6(۳) ان الله تالغ امد قد هل الله لکل یه 
قدرا» (7). و البته وسائط برای ایجاد اراده حق تعالی گاهی کم و گاهی 


زیاد, گاهی محسوس و گاهی غیر محسوس است, و اگر گاهی ما آن 
وسائط را ندیدیم پا نتوانستیم_ با این اسباب و علل واعضاء و جوارح 
ظاهری درک کنیم نمی توانیم آن را انکار کنیم. ملای رومی در ذیل داستان 
قضاوت حضرت داود درباره گاو می گوید: 

چشم بر اسباب از چه دوختیم 

گر ز خوش چشمان کرشم آموختیم 

هست بر اسباب اسبابی دگر 

دز یت نگ ور آن افکن نظر 

انبیاء در قطع اسباب آمدند 

معجزات خویش بر کیوان زدند 

بی زراعت جاش گندم کاشتند 


ریگها هم آرد شد از سعیشان 


جمله قرآنست در قطع سبب 
عز درویش و هلاک بو لهب 
مرغ بابیلی دو سه سنگ افکند 
لشگر رفت حبش را بشکند 
پیل را 


سوراخ سوراخ افکند 

سنگ مرغی کو ببالا پر زند 

دم گاو کشته بر مقتول زن 

تا شود زنده هماندم در کفن 

حلق ببریده جهد از جای خویش 

خون خود جوید ز خون پالای خویش 

هم چنین ز آغاز قرآن تا تمام 

رفض اسباب است و علت و السلام 

که البته در تعبیر ایشان هم مسامحه ای وجود دارد و منظورش از «قطع 
اسباب» و «رفض اسباب» و «بی سبب» و «قطع سبب» و امثال آنها 
همان اسباب ظاهری است. و حرف حق همان است که در اغاز گوید که: 
«هست بر اسباب اسبابی دگر» 


بیانی از مرحوم علامه طباطبائی (ره) در اینباره 


از ان را بشنوید: 


ایشان خش یل انة 4 - 25 سوره بقره در بحثی طولانی رشته بحث را به 
اینجا می کشاند که آیا خداوند متعال در مورد خرق عادات و معجزات چه 
می کند؟ آیا معجزه را بدون به جریان انداختن اسباب مادی و علل طبیعی 
و به صرف اراده خود انجام می دهد و يا انکه در مورد معجزه نیز پای 
اسباب را بة میان آورده ولی علم ما به آن اسباب احاطه ندارد وخود او به 
آنها اه دارد و به وسیله آنها کاری را که بخواهد انجام می دهد آنگاه 
فف وید 


«هر دو طریق, احتمال دارد, 


جز اينکه جمله آخری آیه سوم سوره طلاق یعنی جمله: 
هه اش هه 


که مطالب ما قبل خود را تعلیل می کند. و می فهماند بچه جهت (خدا به 
کارهای متوکلین و متقین می رسد؟) دلالت دارد بر اینکه احتمال دوم 
صحیح است, چون به طور عموم فرموده: 


خدا| برای هر چیزی که تصور کنی؛ حدی و اندازه ای و مسیری معین کرده, 
پس هر سببی که 


فرض شود, (چه از قبیل سرد شدن اتش بر ابراهیم, و زنده شدن عصای 
موسی, و امثال انها باشد, که اسباب عادیه اجازه انها را نمی دهد), و پا 
سوختن هیزم باشد, که خود. مسبب یکی از اسباب عادی است. در هر دو 
منیب خدای تغالن: بران. ان میرن و آنداره ایو مرزق معین کردمرو ان 
مسب را با سایر مسببات و موجودات مربوط و متصل ساخته, در مورد 
خوارق عادات آن موجودات و آن اتصالات ۲ ارتباطات را طوری نه کار می 
زند, که باعث پیدایش مسبب مورد اراده اش (نسوختن ابراهیم, و اژدها 
شدن عصا و امثال آن) شود, هر چند که اسباب عادی هیچ ار با آنها 
نداشته باشد, برای اینکه اتصالات و ارتباطهای نامبرده ملک موجودات 
نیست. تا هر جا انها اجازه دادند منقاد و رام شوند. و هر جا اجازه ندادند 
باق کردند بلکه مانند خود موجودات. ملک خدای تعالی و مطیع و منقاد 
اویند. و بنابراین ایه شریفه دلالت دارد بر اینکه خدای تعالی بین تمامی 
موجودات اتصالها و ارتباطهائی برقرار کرده. هر کاری بخواهد می تواند 
انجام دهد, و این نفی علیت و سببیت میان اشیاء نیست, و نمی خواهد 
بفرماید اصلا علت و معلولی در بین نیست. 


زمام این علل همه به دست خداست. و به هر جا و به هر نحو که بخواهد 
به حرکتش در می اورد, پس؛ میان موجودات؛ علیت حقیقی و واقعی 
هلست؛ و هر موجودی با موجوداتی قبل از خود مرتبط است, و نظامی در 
میان آنها بر قرار است: اما نه‌به آن نخوی که از ظواهر موجودات و به 


بنحوی دیگر است که تنها خدا بدان آگاه است. (دلیل روشن این معنا این 
فحوضر | تعلیل کدرا این همان حفیفتی است که آبات قذر نز بر آن,رلالت 
دارد, مانند آیة (و ان من شیء الا عندنا خزاثئنه, و ما ننزله الابه قدر معلوم, 
هیچ چیز نیست مگر آنکه نزد ما خزینه های آنست., و ما نازل و در خور اين 
جهانش نمی کنیم: مکرربة آنداژه ای مغلوم) (8انو آیه (آنا کل شی ۶ خلقناه 
نه اقدن ها هرچیرق رابه قفر و انذارة خلق کردم ایم) (9): و آیه (و خلق 
کل شی ء, فقدره تقدیرا و هر چیزی آفرید, و آن رنه توعی. آندازم کبری 
کرد) (10) و آیه (الذی خلق فسوی. و الذی قدر فهدی, 


آن کسی که خلق کرد, و خلقت هر چیزی را تکمیل تما تتقویه ق اره 
کسی که هر چه را فرید اندزه گیری و هدایتش فرمود) (33) و همچنین 


ان نبراها 


هیچ مصیبتی در زمین و نه در خود شما پدید نمی آید, مگر آنکه قبل از پدید 
آورد تن در کتابی ضبط بوده) (12), که درباره ناگواریها است, هر ره 
(ما اصاب من مصیبه الا باذن الله, و من یمن بالله یهد قلبه و الله بکل 
شی ء علیم. هیچ مصیبتی نمی رسد 


مگر به اذن خدا, و کسی که به خدا| ایمان آنزه خدا| قلبش را هدایت می 
کند و خدا بهر چیزی 


دانا است). (دل) ابة اولی: و تیر بقیه ایانت, همه دلالت: دارند بر اینکه هر 
چیزی از ساحت اطلاق به ساحت و مرحله تعين و تشخص نازل مشود و 
این خدا است که با تقدیر و اندازه گیری خود, آنفا.ر | تازل.فسارد ۳ 
که هم قبل از هر موجود هست, و هم با آن. و چون معنا ندارد که موجودی 
در هستیش محدود و مقدر باشد. ف ار با همه روابطی که با سایر 
موجودات دارد محدود باشد. و نیز از انجائی که یک موجود مادی با 
مجموعه ای از موجودات مادی ات دارد, و آن مجموعه برای وی نظیر 
قالبند, که هستی او را تحدید و تعیین می کند لاجرم باید گفت: 


هیچ موجود مادی نیست.؛ مگر آنکه به وسیله تمامی موجودات مادی که 
جلوتر از او و با او هستند قالب گیری شده, و این موجود, معلول موجود 
دیگری است مثل خود. ممکن هم است در اثبات آنچه گفته شد استدلال 
کرد به آبه (ذلکم الله ربکم, خالق کل شیء) این الله است که پروردگار 
شماء و آفریدگار همه کائنات است) (14). و آیه (ما من دابه الا هو اخذ 
بناصیته ان ربی علی صراط مستتقیم) (15) چون این .ده آبه: به ضمیمه 
آیات دیگری که گذشت قانون عمومی علیت را تصدیق می کند, و مطلوب 
ما اثبات ميشود. برای اینکه آیه اول خلقت را به تمامی موجوداتی که 
اطلاق کلمه (چیز) بر آن صحیح باشد. عمومیت داحه .و رود هر اه 
(چیز) باشد مخلوق خداست. و ایه دومی خلقت را یک و تیره و یک نسق 


باشد نفی می کند. و قران کریم همانطور که دیدید قانون عمومی علیت 
میان موجودات را تصدیق کرد. نتیجه میدهد که نظام وجود در موجودات 
مادی چه با جریان عادی موجود شوند, و چه با معجزه, بر صراط مستقیم 
است. و اختلافی در طرز کار آن علل نیست, همه به یک و تیره است. و آن 
این است که هر حادثی معلول علت متقدم ۳10۳ است» (16). و برخی هم 
بر وا کساید کت فلل رل وغل مرن ات بر باب مع رات 
ذکر کرده اند: 


1 - علل طبیعی ناشناخته. 
2 - تاثیر نفوس و ارواح پیامبران. 


۵ عه ان مین ان از اه رش ساسا ارو ات غات 
کها یش مر اباتاضافه وه عیسو ا ای ی انم 
در باب معجزات امام حسن مجتبی علیه السلام وارد شده ذیلا برای شما 
مرحوم کلینی و ابن شهر آشوب و صفار و دیگران به سندهای خود از امام 
صادق علیه السلام روای بت کرده اند که هنگامی امام حسن علیه السلام در 
برخی از سفرهای خود که به منظور عمره انجام می داد, از مدینه بیرون 
رفت و یکی از فرزندان زبیر نیز همراه آن حضرت بود» آنها در منزلی از 
منزلگاهها قن کناد ات فرود آمدند و در زیر نخله خرمائی که از بی آبی 


خشک شده بود منزل کردند مرد زبیری سر خود را بلند کرده نگاهی به 
نخله خشکیده خرما نمود و گفت: 


«لو کان فی هذا النخل رطب لاکلنا منه» ! 


چه خوب بود اگر در اين 


نخله خرمائی بود که از آن می خوردیم؟ 
امام حسن علیه السلام فرمود: 

«و آنک تشتهی الرطب» ؟ 

مگر تو میل به خوردن رطب خرما داری؟ 


اری. 


در اين وقت امام حسن علیه السلام کلماتی بر زبان جاری کرد که حاضران 
نفهمیدند ولی ناگهان دیدند نخله خرما ند و دک آفرن وترزطت در آن 
تویدان کیت اسباربانین. کف همرام, انم ده ان‌وی شتن کرانه کردم بودنج ۲ 


۰ ۰ 7 


«سحر و الله » به خدا| سو گند سحر و جادو کرد! امام حسن علیه السلام 
فرمود: 


«ویلک لیس بسحر و لکن دعوه ابن نبی مستجابه». 


وای بر تو این سحر و جادو نیست, بلکه دعای فرزند پیغمبری است که 
مستجاب شده. (17). و خلاصه کلام انکه معجزه و خرق عادت چنان نیست 
که کاری نشدنی و محال عقلی را پیمبران الهی انجام می دادند, بلکه آنها 
به وسیله وسائل نامرئی که سر چشمه از تاثیر نفوس نیرومند و قوی آنها 
۱ 
خواندن اسماء اعظم الهی و يا وسائل دیگری فاصله های زمانی و يا مکانی 
را که معمولا برای تام ک نا ام است به کمترین زمان و مکان تقلیل 
داده و یا صورتهائی را که تغییر انها به صورت دیگر سالها و قرنها وقت لازم 
داشت در کمترین وقت ممکن انجام می دادند, و این امر محال و غير 
کی موم اون شرت ام و کی فا عم بسانمان 
قدیم نمونه هائی از انجام اين گونه امور را به دست بشر و با کمک علم و 
صنعت مشاهده میکنیم - با این تفاوت که انبیاء الهی بدون 


این اسباب و علل ظاهری و با همان وسائل غیر مرئی انجام می دادند و 
اینها با وسائل مادی و محسوس - مثلا در زمانهای قدیم و با وسائل سفر و 
نقل و انتقال انسانها و رسیدن خبرها از نقطه ای به نقطه دیگر در آن 
روزهاء گاهی ماهها و یا سالها طول می کشید تا انسانی از نقطه ای از کره 
مه تاه کر صقر وی با ره ان اه وم دحا یر 
منتقل شود, ولی امروزه همان سفر چند ماهه و يا چند ساله و رسیدن 
همان خبر در آن مدت طولانی به کمک وسائل جدید در فاصله چند ساعت 
و یا چند دقیقه و ثانیه انجام می شود ! 


و پا تبدیل جسمی بی جان و مرده به صورت جسمی جاندار وزنده سابقا 
سالها وقت لازم داشت که امروزه خیلی از این وقتها را کم کرده اند و 
همچنان در کم کردن فاصله های زمانی و مکانی به پیش می روند .. . این 
درباره اصل معجزه و اما در مورد معجزات رسول گرامی اسلام و به 
خصوص دو معجزه معروف و بزرگی که اشاره کردیم در آینده مقداری 
بحث و تحقیق 


پی نوشتها 


1 - در چند حدیث که در کتاب توحید صدوق و غیره آمده از امام معصوم 
سئوال شده که آیا خدا قادر است کره دنیا را در تخم مرغی قرار دهد 
بنحوی که نه تخم مرغ بزرگ شود نه دنیا کوچک گردد؟ امام علیه السلام 
می فرماید: 


نسبت عجز به خدای تعالی جایز نیست ولی این کار هم شدنی نیست, 
ی قورت دام عالین بر اهر مجال ای ناهد رف عفن تن 
اه 


استم وه تفبیز دیکر تقض فر قایل است نت در فافن: 
2 - سوره طه - آیه 19 - 21. 

3 - سوره طه - آبه 66. 

4 - سوره اعراف - آیه 116 - 117. 
5 - سوره قمر - آیه 49. 

6 - سوره حجر - آیه 21. 

7 - سوره طلاق - آیه 4. 

8 - سوره حجر - آیه 21. 

9 - سوره قمر - آبه 49. 

0 - سوره فرقان - آیه 2. 

1 - سوره اعلی - آیه 3. 

2 - سوره حدید - آیه 22. 

3 - سوره تغابن - آیه 11. 

4 - سوره موّمن - آیه 62. 

5 - سوره هود - آیه 56. 

6 - تفسیر المیزان ج 1 ص 78. 
7 - انبات الهداه ج 5 ص 144. 
قسمت دهم 


داستان شق القمر 


در مقاله پیشین بحث کوتاهی درباره معجزه و معنا و کیفیت آن بمقداری 
که با ست ونیا تاشت داشی ما یی ۱ فانک 
برخی از معجزات مشهور رسول خدا صلی الله علیه و آله را که مدرک 
فرانی هه دارد.ع نا به کفته احل, تارنخ در هسان سالمای آحر خوفت ان 
حضرت در مکه معظمه اتفاق افتاده برای شما نقل می کنیم و یکی از آنها 


تاریخ وقوع این معجزه 


در اينکه اين معجزه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و در مکه 
است. ولی در مورد تاریخ آن اختلافی در روایات و کتایها بچهشم می خورد. 
از مرحوم طبرسی در اعلام الوری و راوندی در خرائج نقل شده که گفته 
اند این داستان در سالهای اول بعثت اتفاق افتاد (1) ولی مرحوم علامه 
طباطبائی در تفسیر المیزان در دو جا ذکر کرده که این ماجرا در سال پنجم 
قبل از هجرت اتفاق افتاد (2) و در یک جای آن از پاره ای روایات نقل 
کرده که: 


اين داستان در آغاز شب چهاردهم ذی حجه پنج سال قبل از هجرت اتفاق 
افتاد. و مدت ان نیز اندکی بیش نبود. 


چگونگی ماجرا 


مالک و دیگران نقل شده عموما گفته اند: 


این معجزه بنا به درخواست جمعی از سران قریش و مشرکان مانند 
ابوجهل و ولید بن مغیره و عاص بن وائل و دیگران انجام شد, بدین ترتیب 
که آنها در یکی از شبها که تمامی ماه در آسمان بود به نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آمده و گفتند: 


اگر در ادعای نبوت خود راستگو و صادق هستی دستور ده این ماه دو نیم 
تب د | 
سود . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بدانها گفت: 


اگر من این کار را بکنم ایمان خواهید آورد؟ 


؟ ك نند : 
اری, 


و ان حضرت از خدای خود درخواست این معجزه را کرد و ناگهان همگی 
دیدند که ماه دو نیم شد به طوری که کوه حرا را در میان ان دیدند و سپس 


ماه یه شم ام و دو نیمه آن به هم چسبید و همانند اول گردید. و رسول 
خوا ضلی. الله ایض اله ومیار فز موو: 


«اشهدوا, اشهدوا» یعنی گواه باشید و بنگرید ی را 
دیدند به جای آنکه به آن حضرت ایمان آورند گفتند ! 


«سحرنا محمد» محمد ما را جادو کرد, 

و یاآنکه گفتند: 

«سحر القمر, سحر القمر» ماه را جادو کرد ! 
برخی از آنها گفتند: 


اگر شما را جادو کرده مردم شهرهای دیگر را که جادو نکرده ! از آنها 
بپرسید, و چون از مسافران و مردم شهرهای دیگر پرسیدند آنها نیز 
مشاهدات خود را در دو نیم شدن ماه بیان داشتند (3). و در پاره ای 1 
روایات آمده که این ماجرا دو بار اتفاق افتاد ولی برخی از شارحین حدیث 
گفته اند؛ 


منظور از دو بار همان دو قسمت شدن ماه است نه اینکه این جریان دو 
بار اتفاق افتاده باشد. (4) و البته مجموع روایاتی که درباره این معجزه 
وارد شده حدود بیست روایت میشود که در کتابهای حدیثی شیعه و اهل 
سنت مانند بحار الانوار و سیره النبویه ابن کثیر و در المنئور سیوطی و 
دیگران نقل شده. 


گفتار بزرگان در مورد اجماع و تواتر روایات در این باره 


و و و ای یی دی تما نو از سل کر 
صای اه عم ماه اما سا ای را ما اه 


«المتامین اخمعوا غلی. لک فلا هد بخلای: من خالف وم 5 
مسلمانان بر انجام این معجزه اجماع دارند و از اين رو به گفتار مخالف 
اعتنائی بیست. و آبن شهر آشوب در مناقب گوید: «اجمع المفسرون و 
المحدثون سوی ِِ و الحسن و 


البلخی فی قوله «اقتربت الساعه ..» انه اجتمع المشرکون. و آنگاه 
اسان ری وا ای اهر بت مقر رای در یز 
مفاتیح الغیب در تفسیر سوره قمر گوید: 


«المفسرون باسرهم علی ان المراد ان القمر حصل فیه الانشقاق ..» 
(7). مفسران تن بر این عفیده اند که در ماه انشقاق بدید آمد و دو نیم 
شد ون ار به همانگونه که ما نقل کردیم بیان می کند. و از 
۳ در شفاء نقل شده که گفته: 


«اجمع المفسرون و اهل السنه علی وقوع الانشقاق». )8( چنانچه ابن کثیر 
در سیره النبویه گوید: 


«و قد اجمع المسلمون علی وقوع ذلک فی زمنه علیه الصلاه و السلام و 
جاءت بذلک الاحادیث المتواتره من طرق متعدده تفید القطع عند من احاط 
بها و نظر فیها» (9). - مسلمانان اجماع بر وقوع آن در زمان آن حضرت 
دارند و حدیثهای متواتره نیز از طرق منتعدده در این باره رسیده که برای 
هر کس که بدانها احاطه داشته و در آنها نظر افکنده موجب قطع خواهد 
شد. و مرحوم علامه طباطبائی از دانشمندان و مفسران معاصر نیز 
فر موده: 


«آیه شق القمر بید النبی صلی الله علیه و آله بمکه قبل الهجره باقتراح 
من المشرکین مما تسلمها المسلمون بلا ارتیاب منهم». - معجزه شق 
القمر به دست رسول خدا صلی الله علیه و اله در مکه پیش از هجرت نا 
به درخواست مشرکان از موضوعاتی است که مسلمانها فص وقوع آن 
را مسلم دانسته و.تردیدی در آن: تکرده اندنو از دانشمندان معاضر اهل 
سنت نیز دکتر سعید بوطی نویسنده کتاب فقه السیره در این باره گوید: 


«و هذا امر 


تفع علیه بسن العلهاع از قد رقم فی وهای الفی صلی له غله ی الف نی 
انه کان احدی المعجزات» (10). 


و ان ری است وان قاها ره اشان است که در ان رمول عط 
صلی الله علیه و آله اتفاق افتاده و یکی از معجزات اوست. و این بود 
نمونه هائّی از گفتار علماء و محدئین شیعه واهل سنت در اینباره. و از اين 
رو بهتر آنست که از ذکر گفته های مخالفان صرفنظر کرده و به دنبال 
تحت بعتی برويم و اتشاء الله صالی فیتایان ععاله به برخی. ان ییات 
آنها پاسخ خواهیم داد. 


دلیلی از قرآن کریم 


بچز برخی معدود از اهل تفسیر همانگونه که در خلال بحثهای گذشته گفته 


شد: 
عموم مفسران شیعه و اهل سنت گفته اند: 
آیه مبا رکه: 


مستمر ». 


قیامت نزدیک شد و ماه شکافت. و اگر معجزه ای ببینند روی بگردانند و 
گویند جادوئی است مستمر. درباره همین معجزه شق القمر نازل شده و 
همان داستان را با ز گو میکند که مشرکان درخواست چنین معجزه ای 
کردند و چون به وقوع پیوست روی گردانده و گفتند: 


جادوئی است مانند جادوهای دیگر. تنها از حسن و عطا و بلخی نقل شده 
که گفته اند: 


«انشق» در اینجا معنای «سینشق» است یعنی به زودی در قیامت ماه 
دونیم خواهد شد و اینکه بلفظ ماضی امده به خاطر اینکه محققا واقع 
خواهد شد, ولی این تفسیر به گفنه علامه طباطبائتی و دیگران بسیار بی 
پایه است و دلالت ایه بعدی که می فرماید: 


«و ان یرو آیه یعرضوا, و یقولوا نسنخز فتسشهر 4 آن را رد می کند برای اينکه 


از «آیت» معجزه به قول مطلق است. که شامل کر تم کردن ماه هم 
میشود. یعنی حتی اگر دو نیم شدن ماه را هم ببینند میگویند سحری است 
پشت سر هم, و معلوم است که روز قیامت روز پرده پوشی نیست, 
روزیست که همه حقایق_ ظهور می کند, نو آن روز همه در بدر دنبال 
معرفت می گردند, تا به آن پناهنده شوند. و معنا ندارد در چنین روزی هم 
بعد از دیدن «شق القمر» باز بگویند این سحری است مستمر, پس هیچ 
چاره ای نیست جز اينکه بگوئيم شق القمر آیت و معجزه ای بوده, که واقع 
شده. تا مردم را به سوی حق و صدق دلالت کند. و چنین چیزی را ممکن 
بعضی دیگر است که گفته اند: 


کلمه «آیت» اشاره است به آن مطلبی که ریاضی دانان این عصر به آن 
پی برده اند, و آن اینستکه کره ماه از زمین جداشده. همانطور که خود 
زمین هم از خورشید جدا| شده. پس جمله «و انشق القمر» اشاره است به 
یک حقیقت علمی, که در عصر نزول ایه کشف نشده بود, بعد از صدها 
فرن کشف شد. وجه بی پایگی این تفسیر اینست که در صورتی که 
گفتارریاضی دانان صحیح باشد ایه بعدی که می فرماید: 


«و آن پزروا آبه بعرضوا و یقولوا شحر مشستهر» با آن ثفی, سازد: برای اینکه 
از احدی نقل نشده که گفته باشد خود ماه سحری است مستمر. علاوه بر 
ار 
انشقاق است. و انشقاق را جز بپاره شدن چیزی و دو 


نیم شدن آن اطلاق نمی کنند, ای او ی 
ات ی تا ی 


انشقاق قمر به معنای برطرف شدن ظلمت شب هنگام طلوع آن است, و 
نیز اینکه بعضی دیگر گفته اند؛ 


انشقاق قمر کنایه است از ظهور امر و روشن شدن حق. البته اين آیه 
خالی از این اشاره نیست. که انشقاق قمر یکی از لوازم نزدیکی ساعت 


است. 


پاسخ از چند اشکال 


کم از اشکالهائی که بر وقوع معجزه شق القمر شده و با معجزه معراج 
رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز از این جهت مشترک است اشکالی 
است که سابق بر اين. روی فرضیه بطلمیوس که خرق و التیام را در افلاک 
محال می دانستند کرده اند و خلاصه فرضیه انها این بود که افلای را 
اجسامی بلورین می دانستند و مجموعه آنها را نیز نه فلک می پنداشتند که 
همانند ورقه های پیاز روی هم قرار گرفته و ستارگان نیز همچون گل 
میخی بر آنها چسبیده بود و حرکت ستارگان را نیز با حرکت افلاک می 
گرفت؛ یعنی هر فلکی حرکتی داشت و قهرا با حرکت فلک گل میخی هم 
که بر او چسبیده بود حرکت می کرد و روی این نظریه می گفتند خرق و 
تا اس 
- دو نیم شدن ماه - و هم چنین داستان معراح جسمانی رسول خدا 
مستلزم خرق و التیام در افلاک میشد آن را منکر شده و یا دست به تاویل 
وت در آنما می تدتد غافل از آنکه فرتیا 


قتن زرا اقا دن یم ره اه فر ان کر ان راسووی دا تست فد 
افلااک پوسته پیازی را زده است, انجا که درباره خورشید و ماه و فلک 


گوید: 


سازل تن فاد کالخرخون القدیم.! الشمسنسعی لها آن تدری القهر ولا 
اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون». (سوره یس ایه 38 - 40) که 
اولا حرکت و جریان را به خود خورشید و ماه نسبت میدهد, و ثانیا «فلک» 
را مدار انها دانسته و ثالثا حرکت آنها رادر این مدار به صورت «شنا» و 

اور بان مر رسای اما متا ات وت رای سرا 
ترسیم فرموده که این ستارگان همچون ماهیان در آن شناوری می کنند. و 

امه ات ارات و وش های فان مس ما وه 
و.لوناها نیز این حقیقت قران:را به اثبات زسانید. و بر ؛هیئت بظلمیومین 
خط بطلان کشیده و در زوایای تاریخ دقن کرنه ها این ابه که دز یور 
فصلت (آیه 11) آمده که می فرماید: 


«ثم استوی الی السماء و هی دخان» که آسمان را همانند دودی دانسته, و 
آبات دیگر که جای ذکر آنها بیست. 


اشکال دیگری که برخی به اين معجزه کرده اند اینست که اگر اینطور که 

میگویند قرص ماه دو نیم شده باشد باید تمام مردم دنیا دیده باشند, و رصد 
بندان شرق و غرب عالم این حادثه را در رصدخانه خود ضبط کرده باشند, 
چون این از عجیب ترین آیات آسمانی است, و تاریخ تا آنجا که در دست 


و نجوم که از اوضاع آسمانی بحث می کند نظیری برای آن سراغ ندارد, و 
قطعا اگر چنین حادثه ای رخ داده بود اهل بحث کعمال دقت و اعتناء 3 
شنیدن و نقل آن را به کار می بردند, و می بینیم که نه در تاریخ از آن 
خبرق. هت وننه. در کتت علمی اتری از ان دیدم می‌ نود باسنخی که‌ از 
این اعتراض داده اند خلاصه اش این است که گفته اند: 


اولا ممکن است مردم آن شب از این حادثه غفلت کرده باشند, زیرا چه 
بسیار حوادت جوی و زمینی رخ می دهد که مردم از آن غافلند, و اینطور 
نیست که هر حادثه ای رخ دهد مردم بفهمند, و آن را نزد خود محفوظ 
تکیه شم پست یه پشت و سین سین با عضرها مرک بگر تفل کنند. 


و ثانیا سرزمین حجاز و اطراف آن از شهرهای عرب غیره رصدخانه ای 
نداشتند, تا حوادث جوی را ضبط کند. رصدخانه هائی که در ان ایام به 
فرضی که بوده باشد در شرق درهند, و در مغرب در روم و یونان و غیره 
بوده, در حالی که تاریخ از وجود چنین رصدخانه هائی در این نواحی و در 
ایام وقوع حادثه هم خبر نداده و این جریان به طوری که در بعضی از 
روایات امده در اوائل شب چهاردهم ذی الحجه سال هشتم بعتت یعنی پنج 
سال قبل از هجرت اتفاق افتاده. 


هم اه ی و اک هیال اه 
اک نز ان تاریخ چنین اعتنائی داشته بودند) با مکه اختلاف افق داشته اند, 
اختلاف زمانی زیادی که باعث ميشد ان بلاد جریان را نبینند, چون به طوری 
ک ف عی | سوایات اه 


قرص ماه در ان شب تمام بوده, و در حوالی غروب خورشید و اوائل طلوع 
ماه اتفاق افتاده, و میانه انشقاق ماه و دوباره متصل شدن ان زمانی اندک 
فاصله شده است. ممکن است مردم ان بلاد وقتی متوجه ماه شده اند که 
اتصال یافته بوده. 


از اینهم که بگذريم. ملت های غیر مسلمان یعنی اهل کلیسا و بتخانه را در 
دای هد سار خاش متا ان رای تفه ما رم ره 


اشکال دیگری هم برخی با استناد به پاره ای از آیات کزيهه .فرانی کردم 
اند که مرحوم علامه طباطبائی در ذیل همین ایات سوره قمر نقل کرده و 
جواب م عی وی ار 0 ی 
المیزان آن کر وم مراجعه نماید. و به طور کلی در پاسخ این گونه 


ما وقتی مسئله نبوت را پذیرفتیم و به «غیب» ایمان آورده و معجزه را 
قبول کردیم دیگر جائی برای بحث و رد و ایراد و تاویل و توجبه باقی نمی 

ماند. مگر با کدام تجزیه و تحلیل مادی مسئله شکافتن 0 
ضربه چوب و بیرون آمدن دوازده چشمه آب گوارا قابل توجیه است (11)؛ 
و با کدام حساب ظاهری حاضر کردن تخت بلقیس در یک چشم برهم زدن 
از صنعا به بیت المقدس قابل درک و قبول است (12), 1 با کدام وسیله 
ای - جز معجزه - میتوان عصای چوبی را به اژدهائی بزرگ «ثعبان مبین» 
تبدیل نمود (13), و یا با زدن همان عصای چوبین بدر يا میتوان آن را 
شکافت, و دوازده 


شکاف .دز آن پدیدار کرد, (14) و لشکری عظیم را از ان ذزیا غیفن.کان 
اینها و امثال اینها معجزاتی است که در قران کریم امده و روایات صحیحه 
اثبات انها را تضمین کرده که از ان جمله است معجزه معراج جسمانی و 
«شق القمر» و در برابر آنها نمی توان با تئوریها و فرضیه هائی همچون 
«محال بودن خرق و التیام در افلاک» و هیثت بطلمیوسی که سالها و قرنها 
به عنوان یک قانون مسلم علم هیئّت مورد قبول دانشمندان بوده و امروزه 
بطلان آن به اثبات رسیده و به صورت مضحکه ای در آمده دست به تاویل 
و توجیه این آیات و روایات زد چنانچه برخی در کته 9 پا امروز 
متاسفانه این کار را کرده اند و اتبانیره ار توجیهات و تاویلات آن است که 
ظاهرا اینان معنای صحیح «نبوت» و «وحی» و ارتباط انبیا را با عالم غیب 
و حقیقت جهان هستی ندانسته و يا همه را خواسته اند با فکر مادی و عقل 
ناقص خود فهمیده و تجزیه و تحلیل کنند. و قدرت لا یزال و بی انتهای 
افریدگار جهان را از یاد برده اند و در نتیجه به چنین تاویلاتی دست زده اند 
و گرنه به گفته «ویلیم جونز» (15): 


آن قدرت تشرکی. که. این غالم را افریو از اینکه چیزی از آن کم کند یا 
یز بر آن نیفر اند عاخر .و تاتهان تخه‌اهد نود او به کفته .ان دا تشمتد :دیکر 
اسلامی «دکتر محمد سعید بوطی» (16) اطراف وجود ما و بلکه خود 
ار ری ای ۱ 
ما به انها پیدا کرده ایم برای ما عادی شده 


و آنها را ی ی ی ی ی 
اه سا ان ِِ ۳ 
این نظم دقیق و حساب شده؛ و خلقت این همه موجودات 0 
9 
نامیده - و گردش خون در بدن. مسئله روح, و مسئله مرگ و حیات, و 
هزاران مسئله پیچیده و مرموز دیگری که در وجود انسان و خلقت حیوانات 
و موجودات دیگر , به کار رفته و موجود است معجزه نیست ! با اندکی تامل 
اسان به اعتا نس سره هه سا مس اتف سار با 
که مانوس و مالوف بوده برای ما صورت عادی پیدا کرده و از حالت 
اعجازی آنها غافل شده ایم. 


یک تذکر پایانی 


همانگونه که گفتیم: 


در مسئله معراج و شق القمر هر چه را برای ما از نظر قرآن و حدیث 
صحیح به آثبات رسیده می پذيريم, و اما پاره ای از روایات غیر صحیح و به 
اصطلاح «شاذ» ی را که در کتابها دیده می شود, مانند انکه در مسئله شق 
القمر نقل شده که ماه به دونیم شد و بگریبان رسول خدا رفت و سپس 
نیمي از آستین راست و نیمی از آستین چپ آن حضرت خارج شد و دوباره 
به آسمان رفت و به یکدیگر چسیید. نمی پذيريم و بلکه اين گونه نقلها را 


ندارد (17). 


و پا پاره ای از خصوصیات و روایاتی که در داستان معراج و 2 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در آسمانها و بهشت ودوزخ آمده و روایت 

و نقل معتبری آن را تایید نکرده ما نمی پذیریم و اصراری هم به 
قبول آن تذار ند 


پی نوشتها 
1 - بحار الانوار - ج 17 - ص 354 و 397. 
2 - المیزان - ج 19 - ص 69 و 72. 


3 بجار الانوار ‏ ج 7ص 097 دنرم این کتیر بخ 2ص 3 11 


4 - به صفحه 350 از جلد 17 بحار و پاورقی آن مراجعه شود. 
5 - مجمع البیان - ج 9 - ص 186. 

0سضار الاندار جع 37 

7 صفاقه آلقیتدع 9 و عرص 298 

5 سار الانهار هس 39 

تشه التونم در رن 1 1 

0 - فقه السیره - ضص 150. 


11 - «و اوحینا الی موسی اذ| استسقی قومه ان اضرب بعصای الحجر, 
فانبجست منه اثنتا عشره عینا ...» (سوره اعراف - ایه 160). 


2 - «قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک 
> (سوره نمل ایه 40 


3 - «فالقی عصاه فاذا هی تعبان مبین» (سوره شعر | - آیه ۶" 


4 به آیات مبار کة ننوزه بقره - آیه ۱0 و سوره طه - آیه 7 و سوره 
شعرا - آیه 63 و سوره دخان - آیه 24 مراجعه شود. 


5 و 16 - فقه السیره - ص 150 - 151. 


2 
قسمت یازدهم 


فارفای ضراه شون خوا فا اد .یآ 


در داستان معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز همانند داستان شق 
خدای تعالی باید در چند بخش ان را مورد بجت قراردهیم: 


اسراء و معراج 


نخستین مطلبی که باید مورد توجه در این داستان فزار کیرد ان است که 
دانشان وا سول خدا صلی الاه لصو الم مر کب از بو فیست بووم: 
قسمت نخست آن که از مسجد الحرام (در شهر مکه) تا مسجد الاقصی 
(در سرزمین فلسطین) و بالعکس انجام شده, ورسول خدا صلی الله علیه 
و اله این مسیر را در یکی از شبها در سالهای توقف خود در مکه از طریق 
اعجاز طن کردم. که این قسفترا اضطااحا در کایها وه تواری*<اسراء» 
می نامند و قسمت دوم که از مسجد الاقصی به آسمانها انجام شده و 
طبق روایات با انبیاء الهی دیدار و گفتگو کرده و بهشت و جهنم و آیات 
تشر که رش از ابا التو را مصاهده موه ات که این مت دا 
اصطلاحا «معراج» می نامند. که البته دلیل هر یک از این دو قسمت در 
فر اسف ار تک را است و احا منم کصور سار ال وگ 
تاریخ دیده میشود و همچنین اعتراضها و رد و ایرادهائی که در داستان 
معراج شده و پاسخهائی که داده يا میدهند هر کدام مربوط به یکی از این 
بزرگان به خاطر مخلوط شدن این دو قسمت, بحثها نیز به یکدیگر مخلوط 
شده و موجب ابهام و اشکال گردیده است. 


مغر اج ذر چه سالی اتفاق افتاد 


ور آنکه ایرآ و معرآم: رشول خدا ضلی آلله خیم و آله تور جه شسالی: .ان 
سالهای بعثت اتفاق افتاده اختلاف است. و اجمالا وقوع آن در مکه و قبل 
اهروت طا هرا قطفی است: الیل انکه اه آق هم که 


در سوره اسراء در این باره آمده و آیات سوره نجم نیز همگی در مکه نازل 
شده, و اما در اینکه در چه سالی از سالهای قبل از هجرت بوده اختلاف 


است. 


الف - از ابن_ عباس نقل شده که گفته است در سال دوم بعثت بوده, 
چنانچه برخی گفته اند؛ 


شانزده ماه بعد از بعنت آن حضرت انجام شده (1). 


ی هاش از ار ام هه رش 
در سال سوم اتفاق افتاده (2). 


ج - اقوال دیگری هم وجود دارد, مانند قول به وقوع آن در سال پنجم یا 
ششم با دهم يا دوازدهم و يا اینکه گفته اند: 


یک سال و پنج ماه قبل از هجرت يا یک سال و شش ماه و یا شش ماه قبل 
از ان ... (3). 


ولی به نظر می رسد که از روی هم رفته روایات در اين باره استفاده می 
شود که معراج ان حضرت - برخلاف انچه برخی پنداشته اند - قبل از وفات 
ابوطالت و خدیجه بوده و شابراین:ظاهر آن است که فعراخ: فیل از سال: 
دهم انجام شده است. و الله 7 چنانچه در ماه و شب آن نیز اختلاف 


در شب هفدهم ماه مبارک رزمضان: بودم و اقول دیگر آنکه در شت: هفقدظم 
ربیع الاول و یا شب دوم آن ماه و یا در شب بیست و هفتم رجب انجام 
شده و يا شب جمعه اول ماه رجب بوده (4) . و بهر صورت به «فر 
مرحوم علامه طباطبائی این بحث برای ان مهم نیست که در تاریخ 
سال و روز و ماه وقوع معراج غور کرده و وقت خود 


را بگیریم, و مهم برای ما بحث های آینده است, و البته تذکر این مطلب 
لا زم است که از روی همرفتهر روایات استفاده میشود که معراج و اسراء 
سول خدا سل الله نوم ال زو باره با ر اسان آفاه ساسه در 
فصلهای آینده روی آن مشروحا بحث خواهیم کرد - ان شاء الله تعالی -: 


اتبرآعاه که انسات شید 


همانگونه که در تاريخ ماه و سال و شب اسراء اختلاف دیده می شود در جا 
و مکانی هم که آن حضرت از آن جا به اسراء رفت اختلاف است که برخی 
کفته آند از شعت ای طالب اسراعاتجام شده و در برحی از,زوابات آمده 
که از خانه ام هانی دختر ابوطالب آن حضرت به اسراء رفت و آیه شریفه 
«سبحان الذی اسری بعیده لیلا من المسجد الحرام > را به همه شهر 
مکه تاویل کرده و گفته اند؛ 


مراد از «مسجد الحرام» همه حرام مکه است. و برخی هم گفته اند: 


تام یل افظ بر سا ای اش ات ساسا ان وی سه 
الحرام انجام شده. ولی با تذکری که در بخش قبلی دادیم که اسراء بیش 
از یک بار انجام شده میتوان مین اين روایات را اين گونه جمع کرد که یک 
بار از مسجد الحرام آبوده و دفعات دیگر از خانه ام هانی و یا شعب آبی 
طالب. اگر چه قول آخر یعنی انجام آن از شعب ابی طالب بعید به نظر 
میرسد زیرا بر طبق برخی از روایات هنگامی که ابوطالب در آن شب از 
غیبت آن حضرت اطلاع یافت بنی هاشم را در مسجد الحرام گرد آورد و 
شمشیرش را برهنه کرده قریش را تهدید 


یت ای ای تا کی اک ی ۳ 
به مسجد الحرام آمده و آنچه را دیده بود برای قریش نقل کرد و 
از 0 ار( او ی 
در شعب و سالهای محاصره قریش مناسب نیست. و احتمال دیگر نیز 
انست که از خانه ام هانی و يا شعب ابی طالب خارج شده و به مسجد 
الحرام آمده و از آنجا به اسراء رفته باشد. 


تشر اند افخام هید 


شاید بیشترین اختلاف نظرها و رد و ایرادها در ماجرای اسراء و معراج 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در اين بخش از داستان مزبور باشد که هر 
کس برای خود نظری ارائه کرده تا آنجا که عايشه - با اينکه در هنگام 
اسراء رسول خدا صلی الله علیه و آله پیوندی با آن حضرت نداشته و 
سالها بعد از آن به عنوان همسر به خانه آن حضرت آمده و اساسا چند 
سال اندک از عمر او بیش نگذشته بود - و پا اصلا به دنیا نیامده بوده (5) 
در اینجا اظهار نظر کرده و گفته است: 


«ما فقد (6) جسد رسول الله صلی الله علیه و آله و لکن الله اسری 
بروحه» (7). را توا ای لا ی اد مفقود نشد (يا آن را 
ناپدید نیافتم) ولی خدا روح آن حضرت را به اسراء برد. و يا معاویه ای که 
دور اه کار بچه ای بیش نبوده و درکن های مکه به دنبال پدرش 
ابوسفیان سرگرم توطثه و آزار رسول خدا صلی الله علیه و آله شب و 
روزش را سپری 


می کرده و تا پایان عمر هم در دشمنی خود با بنی هاشم و خاندان آن 
حضرت و از بین بردن فضائل و محو نام و اوازه آنها لحظه ای دریغ نکرده 
و از اين گونه معارف بوئتی نبرده در اینجا به اظهار عقیده پرداخته و درباره 


«انها رویه صادقه» (8). - رویای صادق و خواب درستی بوده؟ ! و قبل از 
انکه نظرات و عقاید دیگران رز بیان داریم برای روشن شدن ذهن 
خوانندگان محترم باید بگوئیم این گونه نظرها مخالف اجماع دانشمندان و 
صریح آیات قرآنی است, که اسراء رسول خدا صلی الله علیه و آله با روح 
و جسم هر دو بوده» زیرا| آیه شریفه سوره اسراء اين گونه است: 


«سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی». 
(9) منزه است ان خدائی که سیر شبانه داد بنده خود را از مسجد الحرام 
به مسجد اقصی. و با توجه به اینکه ایه شریفه در مقام امتنان و منت 
گذاری بر رسول خدا است و این داستان را به عنوان یک معجزه و امر 
خارق العاده ای که از قدرت و عظمت نی انتهای خدای عز و جل 
سرچشمه گرفته است بیان می دارد. و ان را نشانه ای از عظمت خود 
میداند .. ,و علت آن را : نیز نشان دادن ٍِِ و نشانه های عظمت خود به 
پیامبر بزرگوارش ذکر کی و به دنبال آن می فرماید: 


«لنریه من آیاتنا» (10). 


خواب را همه کس میتواند به بیند چه 


صالح و چه غیر صالح. و به گفته مرحوم علامه طباطبائی چه بسا اقراد غیر 
صالح و گناهکار خوابهائی بهتر و جالب تر از مردمان موّمن و با تقوی ببینند, 
و خواب در نزد عموم مردم جز نوعی از تخیل و خیال پردازی نیست که 
نمی تواند نشانه قدرت وعظمت خدای تعالی باشد ... و نیز با توجه به 
اینکه «عبد» که در آیه آمده به جسم و روح هر دو اطلاق میشود., چنانچه 
در جاهای دیگر قرآن هست ‏ و بهر صورت اصل این مطلب که اسر اء 
سول دا ی ال له اه وس ی ها عم ما اد 
شریفه و تواتر روایات وارده و اجماع و اتفاق کلمات دانشمندان اسلامی 
قابل انکار نیست (11), تنها در مورد معراج رسول خدا صلی الله علیه و 
آله از بیت المقدس به آسمانها وبازگشت آن حضرت و مشاهدات او در 
آسمانها و دیدار و گفتگو با پیمبران الهی, بحث و مناقشه بسیار شده که 
ار ادا سای بر 


مرحوم طبرسی در کتاب مجمع البیان پس از ذکر اصل داستان اسراء 
ید. 


میشود: ۱ 


آندته از روایاتی که صضصحت آنها مقطوع است به خاطر تواتر اخبار در 
باره و گواهی علم و دانش به صخت. آن. 


9 آنچه در روایات آمده و عقول مردم صدور آن را تجویز نموده و اصول 
ِ گر از ول نها اناتی نمی سر .ماه نا راامت 
پذیریم و میدانیم که آنها در بیداری بوده نه در خواب 


3 - روایاتی که ظاهر 


آنها مخالف با بعضی از اصول اسلامی است ولی تاویل آنها بنحوی که با 
اصول کفلی وا اس که ات ها این وت سوانات را سس 


4 - روایاتی که نه ظاهر آنها صحیح است و نه قابل تاویل است مگر با 
سختی و دشواری شدید که در این گونه روایات بهنر آنتتت که آنها را 
نپذیرفته و کنار بزنیم. مرحوم طبرسی پس از این تقسیم بندی می فرماید: 


اما دسته اول که مقطوع است همان اصل اسراء و معراج آن حضرت 
است به طور اجمال. و اما دسته دوم مانند روایاتی است که آن حضرت در 
آسمانها گردش کرده و پیمبران را دیده و عرش و سدره المنتهی نت 
ودوزخ را مشاهده نموده و امثال اینها. و اما دسته سوم مانند انچه روایت 
شده که آن حضرت مردمی را در بهشت مشاهده نمود که به نعمتهای الهی 
متعم تودند او جمعی ادن دور خ دید کهتفر آن مغدت بودند: که این کونهة 
روایات حمل ميیشود بر اينکه اوصاف و نامهای ایشان را دیده نه خودشان 
را. و اما دسته چهارم (که قابل پذیرش نیست) مانند آن روایاتی که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله با خدای تعالی رو در رو سخن گفت و او را دیده 
و با او بر تخت نشست و امثال اين گونه روایاتی که ظاهر آنها موجب 
تشبیه خدا و جسمانیت او است که خدای تعالی از آنها منزه است و هم 
چنین روایاتی که میگوید: 


در آن شب شکم آن حضرت را شکافته و شستشو دادند (12) (که اینها را 
نمی توان پذیرفت) زیرا ان بزرگوار 


از عیب و زشتی مبرا است و چگونه ممکن است دل و معتقدات آن را با 
آتج شستشو داد ! (13). و مرحوم علامه طباطبائتی در تفسیر المیزان پس 


از ذکر کلام طبرسی میگوید: 


تقسیم مزبور به جا است. جز اينکه بیشتر مثالهائی که آورده مورد اشکال 
انشت., مثلا گردش در آسمانها و دیدن انبیاء و امثال آن و همچنین شکافتن 
سینه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و شستشوی آن را از دسته چهارم 
شمرده و حال آنکه از نظر عقل هب اشکالی ندارد. زیرا می توان گفت 
همه آنها از باب تمثلات برزخی و یا روحی بوده است. و روایات معراج پر 
از 2 ی 
زیور دنیائی به خود بسته و تمثل دعوت یهودیت و نصرانیت و دیدن انواع 
نعمت ها و عذابها برای بهشتیان و دوزخیان و امثال اینها. 


قآ له فویداتی که کار .ما را خابیه هی کند اختلافلجن اغبار انن باب 
است در بیان یک مطلب, مثلا در بعضی از آنها درباره صعود رسول خدا به 

ما 
جبرئیل آمده و در بعضی نردبانی که یک سرش روی صخره بیت المقدس و 
سر دیگرش به بام فلک و آسمانها رفته است, و از اين قبیل اختلاف تعبیر 
در بیان یک حقیقت بسیار است که اگر کسی بخواهد دقت کند در خلال این 
روایات این باب بسیار خواهد دید. بنابراین از همین جا می توان حدس زد 
ک ی 


به 


صورت امری مادی به نجو تمثیل و يا تمثل روحی و وقوع این گونه تمثیلات 
در ظواهر کتاب و سنت امری است واضح که به هیچ وجه نمی شود 


عم 


انکارش کرد. (14) و مرحوم ابن شهر اشوب در مناقب گوید: 


مردم در معراج اختلاف کرده اند, خوارج آن را انکار کرده و فرقه جهمیه 
کفتة: نا معراجر روحانی و به صورت رقیا بوده است, ولی فرقه امامیه و 
زیبدیه و معتزله گفته اند تا بیت المقدس روحانی و جسمانی بوده؛ چون آیه 
شریفه دارد: 


«تا مسجداقصی». عده ای دیگر گفته اند؛ 


از افل تاابه آخر ختن. اسفانها راهم با جسد و روح خود معراج کرده است. 
و این معنی ازابن ن عباس و آبن مسعود, و جابر و حذیفه و انس و عايشه و 
ام هانی روایت شده است. و ما در صورتی که ادله مذکور دلالت کند آن را 
انکار ثمی کنیم, و چگونه انکار کنیم با اينکه سابقه آن در دست هست: و 
آ معراج 0 (علیه السلام) است که خدای تعالی او را با 
جسد و روحش تا طور سینا برد. و در قرآن درخصوص آن فرمود: 


«و ما کنت بجانب الطور» «تو در جانب طور نبودی» , و نیز ابراهیم را تا 
آسمان دنیا برده در قرآن فرموده: 


و کذلکی نری ابراهیم . > «اینچنین به ابراهیم نشان دادیم ۰ وعیسی 
را تا آسمان چهارم 1 فر موده: 


«و رفعناه مکاناعلیا» «او را تا جایی بلند عروج دادیم» و در باره رسول 
خدا (صلی الله علیه و اله) فرموده: 


«فکان قاب قوسین» «پس تا اندازه دو تير کمان رسید» و معلوم است که 
این به خاطر علو همت ان حضرت بود» واین 


بود گفتار صاحب مناقب (15). 9 مرحوم علامه طباطبائتی در تفسیر 
المیزان پس از نقل کلام ابن شهر آشوب گوید: 


۱ و «معراج» از مسائلی است که هی راهی به انکار ان نیست 
چون قرآن" درباره آن به تفصیل بیان کرده, و اخبار متواتره از رسول خدا| 
(ضلی اللهعلیهو آله اه امامان اهل‌ یت ین‌طیی ان رسیده اشت: 


ات که اب رادارای هون سست به آن حرات ی کته طموری که 
هیچ وجه قابل دفع نیست.: و بادر نظر داشتن ان قرائن از ایه ۰ 
چنین استفاده می شود که آن جناب با روح و جسدش [ ۱ 

مسجد اقصی رفته, واما قوش یه اسمانها: از ظاهر آیات سوره نجم که 
به زودی انشاء الله به تفسیرش خواهیم رسید و صریح روایات بسیار زیادی 
که بر می آید که اين عروج واقع شده و به هیچ وجه نمی توان آن را انکار 
نمود, چیزی که هست ممکن است بگوئیم که اين عروج با روح مقدسش 


بوده است. 


ولیکن نه آنطور که قائلین به معراج روحانی معتقدند که به صورت رویای 
صادقه بوده است. چه اگر صرف ریا می بود دیگر جا نداشت آیات قرآنی 
اینقدر درباره آن اهمیت داده و سخن بگوید, و در مقام اثبات کرامت 
درباره آن جناب نز آند: 


و همچنین دیگر جا نداشت قریش وقتی که آن جناب قصه را برایشان نقل 
کرد آنظور به شرت انا تا ننده سس مشاهدانی که آن ات دوشن 


راه دیده و نقل فرموده با رقیا بودن معراج نمی سازد. و معنای معقولی 
برایش تصور نمی شود. 


بلکه مقصود از روحانی بودن آن این است که روح مقدس آن جناب به 
ماورای این عالم مادی یعنی انجائی که ملائکه مکرمین منزل دارند و 
اعمال بندگان بدانخامتتهین فده و.-مفدر ات. اد آنضا -ضادر هی شود عووح 
نموده و ان ایات کبرای پروردگارش را مشاهده و حقایق اشیاء و نتایج 
اعمال برایش مجسم شده. ارواح انبیای عظام را ملاقات و با آنان گفتگو 
کرده است, ملائکه کرام را دیده و با آنان صحبت نموده است و آیاتی از 
آیات الهی را دیده که جز با عباراتی امثال «عرش» «حجب» «سرادقات» 
تعبیر از انها ممکن نبوده است. 


اس سای اع ای مکی ایا ی ها اس مه 
مادی بوده و در عالم به قیر او خذا هیخی جمد محریی را فا کل شتند و از 
نوی دی که کات و دنت مور هی امور غیر محسوسه اوصافی را بر 
دای وهای اس ما که امه کر ری 
و لوح و قلم و حجب و سرادقات ناگزیر شده اين امور را حمل کنند بر 
اجسام مادیه ای که محسوس ادمی واقع نمی شوند و احکام ماده را 
ندارند, و نیز تمثیلاتی که در روایات در خصوص مقامات صالحین و معارج 
فرب آنان-نه تواطن صور معاصی از نتایج اعمال و امثال آن وارد شنده. بر 
نوعی از تشبیه و استعاره حمل نموده, در نتیجه خود را به ورطه 

ببتدارند حس را خطاکار دانسته.قائل به روابطی جزافی ونامنظم دز میات 
اعمال و نتایج آن شوند و 


ِِ دیگری از اين قبیل را ملتزم گردند. و نیز به همین جهت بوده 

که وقتی یک عده از انسان ها معراج جسمانی رسول خدا را انکار کرده اند 
ناگزیر شده اند که بگویند معراج آن حضرت در خواب 99 چون رقیا به 
نظر ایشان یک خاصیت مادی است برای روح مادی, و آنگاه ناچار شده اند 
آنات و روایاتی را که.با این کفتارشان ساز کار نداشته تاویل کنند گو اينکه 
از آیات و روایات یکی هم با گفتار ایشان سازگار نیست (16). 


نگارنده گوید: 


پیش از اينکه به جمع بندی و نتیجه گیری و نقل اقوال بقیه علمای اسلام و 
دانشسدان د انیم لاو است یات تسه ورن تم راکمه کف 
موم فقس بن مربوط به دانشان معر اج «فتول ختها صلی الم غایه و الذ 
(یعنی قسمت دوم از ماجرای اسراء و معراج) است مورد بجعت و تحقیق 
فرار داده.و شیس, به جمم ند اقوال و نتبجه. گیری آنها بپردازیم»:ودر 
آغاز, 1 فتن ان را ۰ برخم اج از برای ض ج فریم و سیب 
تا تعالی در این سوره چنین میفرماید 


«و النجم اذا هوی. ما ضل صاحبکم و ما غوی و ما ینطق عن الهوی ان هو 
الا وحی یوحی علمه شدید القوی ذو مره فاستوی و هو بالافق الاعلی ثم ذنا 
فتدلی فکان قاب قوسین او اذنی فاوحی الی عبده ما اوحی ما کذب الفواد 
ما رای | فتمارونه علی مایری و لقد راه نزله اخری عند سدره المنتهی 
عندها جنه الماوی اذ یغشی السدره ما یغشی ما زاغ البصر و ما طغی 
لقدرای من ایات ربه الکبری». 


که فرود آید, که اين رفیقتان نه گمراه شده و نه از راه بدر رفته, و نه از 
روی هوی سخن گوید, این نیست جز وحیی که به او میشود, و فرشته 
پرقدرت به او تعلیم دهد, آن:صضاخت یرون که تما بان نید و او در افق بالا 
بود, انگاه که که نزدیک شد و بدو آویخت, که به فاصله دو کمان و یا نزدیکتر 
بود و به بنده اش وحی کرد آنچه را وحی کرد, و دلش تکذیب نکرد آنچه را 
دیده بود, آیا با او در آنچه دیده بود مجادله میکنید, یک بار دیگر نیز فرشته 


را دید نزد درخت سدر آخرین, که بهشت اقامتگاه نزدیک آنست, آندم که 
درخت سدر آنچه را فرا گرفته بود فرا گرفته بود, دیده اش خیره نشد و 
طغیان نکرد. و شمه ای از نشانه های بزرگ پروردگارش را بدید. 

البته همانطور که مشاهده میکنید این آیات شریفه مانند 1 کریمه سوره 
«اسراء» ان صراحت را ندارد, و به خاطر افعال و ضمائر بسیار و واضح 
نبودن مرجع این ضمائر و فاعل افعال مذکوره قدری اجمال و ابهام دارد و 
همین اجمال و ابهام به تفسیر و معانی آنها سرایت ت کرده و اختلافی در 
گفتار مفسران در تفسیر این ارات بچشم می خورد. که ما برای نمونه 
توجه شما را به موارد زیر جلب میکنیم, ات ان حضلة است این ایه: 

«علمه شدید القوی» که | ضمیر «علمه» را برخی به رسول خدا برگردانده 


9 به قرآن. و مراد از «شدید القوی» نیز ترخی. گفته اند جبرئیل 


خدای تعالی است. و در آیه بعدی نیز در معنای «ذو مره فاستوی» 
برخی گفته اند: 


منظور از «ذو 


مره» جبرئیل است و برخی گفته اند؛ 


رسول خدا است. چنانچه در فاعل «فاستوی» نیز همین دو قول وجود دارد. 
و در مرجع ضمیر «هو» در ایه «و هو بالافق الاعلی» و فاعل «دنا» و 
«کان» نیز همین دو قول دیده میشود. و در فاعل ایه «فاوحی الی عبده 
نیز اختلاف است که آيا جبرئیل است يا خدای تعالی. و اختلافات 
دیگری که با مراجعه به تفسیرهای مختلف و گفتار مفسرین شیعه و اهل 
نت به وضوح دیده میشود. و شاید به خاطر همین اجمال در این ایات بوده 
که مرحوم شیخ طوسی در داستان اسراء و معراج رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در تبیان فرموده: 


«و الذی يشهد به القرآن الاسراء من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, 
و الثانی یعلم بالخبر» (17). 


بغتی آنخه قرآن بدان گواهی دهد همان اسراء از مسجد الحرام تا مسجد 
اقصی است و قسمت بعدی آن یعنی ماجرای معراج رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از روی اخبار معلوم شود. یا در کلاض انن شفر اشوت آمدم: بوو 
که: 


«و قالت الامامیه و الزیدیه و المعتز له بل عرج بروحه و بجسمه الی بیت 
المقدس لقوله تعالی «الی المسجد الاقصی» (18). که ترجمه اش را قبل 
از این خواندید. اگر چه در انتساب این کلام به آبن شهر آشوب برخی نردید 
کرده و آن را از تصرفات و تحریفات کسانی دانسته اند که کتاب مناقب 
ان نمی اضر کردم ال ایا ارس ی نو رو و 
اختفالی هم که کر کلام علامه ظباطیاتی ذرباره‌صعراح وم تمتیلات نیزر خیه و 
غیره خواندید شاید روی همین خاطر بوده است. ولی 


با تمام این احوال شواهد و قرائنی در همین آیات شریفه هست که به 
دنت ان تزول آن با ایض که سار از تساه ود و 
روایاتی هم در این باره رسیده درباره معراج رسول خدا صلی الله علیه و 
الم اند منکن مانند یاف کف داستان »روت رسول خدا صلی اللم له و 
آله به لفظ ماضی يا مضارع آمده یعنی آیه 10 تا 18 که به خوبی روشن 
است که فاعل آنها رسول خدا است و اين رویت هم به صورت معجزه و 
خرق عادت و در آسمانها و عوالم دیگری غیر از اين دنیا صورت گرفته 
چنانچه برای اهل فن روشن است. و ی و له 
اين ریت را به ریت قلبی حمل کنند و نظیر حدیت «ما رایت ت شینا الا و 
رایت الله قبله و بعده و معه» بدانند خلاف ظاهر است., و اگر در موردی 
هم به خاطر محال بودن متعلق رقیت به ناچار حمل : ۱[ 

حمل جاهای دیگر نمی شود که بر اهل فن پوشیده بیست, وبحت و توضیحم 
بیشتر هم در این باره از بحث ما که یک بحث تاریخی است خارج بوده و 
شما را به جاهائی که در این باره بحث علمی و تفسیری بیشتری کرده اند 
خواله مدع و تنها در اینجا گفتار مرحوم مجلسی را نقل کرده و به دنبال 
نقل تاریخی خود با زمیگردیم: 


ایشان پس از نقل گفتار فخر رازی از مفسران اهل سنت در اثبات معراج 
جسمانی و گفتار شیخ طبرسی (ره) از مفسران بزرگوار شیعه در اين باره 
گوید: 


«یدان که:غرو سول شدا صلی: الم غلیه و 


آله به بیت المقدس و از آنجا به آسمان در یک شب با بدن شریف خود از 
مطالبی است که ایات و اخبار متواتر از طریق شیعه و اهل سنت بدان 
دلالت دارد و انکار امثال آنها یا تاویل آنها به معراج روحانی یا به اینکه این 
ماجرا در خواب بوده منشای جز قلت تتبع در آثار ائمه طاهرین, يا قلت 
تدین و ضعف یقین؛ و يا تحت تاثیر قرار گرفتن تسویلات و سخنان 


فیلسوف قاناته فیلسوف نمایان ندارد. 


و.روایاتی که.در این باب ریدم کمان ندارم همانتد آن در خیزی از اضول 
مذهب بدان اندازه رسیده باشد و بدین ترتیب من نمی دانم چه باعت شده 
که ان اصول را پذیرفته و ادعای علم و آگاهی ان را کرده اند ولی در این 
مقصد عالی توقف نموده اند؟ و به راستی سزاوار است که بدانها گفته 
شود : 


«فتوّمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض»؟. آپا به بعضی از کتاب ایمان 
آورده و به بعضی دیگر کفر میورزید. 


و اینکه برای عدم پذیرفتن آن مسئله محال بودن خرق و التیام در افلاک را 
بهانة. کرد اند بر اهل :خرد پوشیدم تبنتت. که آنچه را در اين باره بدان 
تمسک جسته اند جز از روی شبهات اوهام نیست. با اينکه دلیل آنها در اين 
بازه: بر فرض ضحت مربوط است به ان فلک اغلی و فلک. الافلاک که :به 
همه اجسام محیط میباشد نه به افلاک زیرین و انجام معراج رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله مستلزم خرق و التیام در آن نخواهدبود (20), و اگر 
اشنا این کی متتهات بعهاند مایم از فبول رمایاعی کردد که‌تهاتر آنها 


به اثبات رسبده 


در این صورت میتوان در همه آنچه از ضروریات دین است توقف نمود ! و 
من به راستی تعجب دارم از برخی از متاخرین اصحابمان که چگونه برای 
انان در امثال اين گونه امور سستی پیدا شده در صورتی که مخالفین با 
اک ساسا اسان ابارشان کت و آارشان ار میات دیهان 
کمتر است رد انها را تجویز نکرده و اجازه تاویل انها را نمی دهند. که اینان 
با اینکه از پیروان ائمه اطهار علیهم السلام هستند و چند برابر انها احادیث 
صحیحه در دست دارند باز هم در جستجوی پیدا کردن آثار اندکی هستند که 
از سفهای آنان رسیده و گفتارشان را همراه گفتار شیعیان ذکر میکنند ...» 
(21). 


و البته با توجه بدانچه گفته شد که طبق روایات بسیار معراج رسول خدا 
صلی الله علیه و آله چند بار اتفاق افتاده, چه از نظر تاریخ و چه از نظر 
و به اصطلاح با این ترتیب میان انها را جمع کرد, به این نوع که برخی در 
سالهای اول بعثت و برخی در سالهای آخر و برخی در بیداری و با جسم و 


بدن و برخی در عالم رویاء و یا به صورت تمثیلات برزخی و غیر اینها بوده؛ 
هیک از انتن افتال باظربه تک از انمانجودم: است والله العال. 


و در پایان این بحت بد نیست برخی از روایاتی را نیز که درباره اصل 
داستان اسراء و معراج رسول خدا| صلی الله علیه و اله رسیده و ما در 
جاهای دیگر به طور تفصیل نقل کرده ایم برای شما 


بیاوریم و به دنبال بحث تاریخی خود باز گردیم. 
داستان معراج بر طبق روایات 


فعروف آن آشبت که رسول خدا صلی الله غلیه و له ور آن تب در خانه 
ام ای ور اباب توو از انا مه عفر رصع دی که ان 
حضرت به سرزمین بیت المقدس و مسجد اقصی و اسمانها رفت و 
بازگشت از یک شب بیشتر طول نکشید به طوری که صبح آن شب را در 
همان خانه بود. و در تفسیر عیاشی است که امام صادق علیه السلام 
فرمود. 


سول خدا ضلی ال یه و لاد عشا و نباز ضیخ را ور که خوآند, 
یعنی اسراء و معراج در این فاصله اتفاق افتاد. و در روایات به اختلاف 
ات ان ص اصای ه اا صت ی رس وی که 
فرمودند: 


جبرئیل در آن شب بر آن حضرت نازل شد و مرکبی را که نامش «براق» 
2 ات اهر میا وا حلی لاه و ام هر از وا ره 
و به سوی بیت المقدس حرکت کرد, و در راه در چند نقطه ایستاد و نماز 
و مه مر رای کون وس مت خی اه 
علیه و آله بدانجا هجرت فرمود, و یکی هم مسجد کوفه, و دیگر در طور 
سیناءء و بیت اللحم - زادگاه حضرت عیسی علیه السلام - و سپس وارد 
مسجد اقصی شد و در آنجا نماز گذارده و از آنجا به آسمان رفت. و بر 
طبق روایاتی که صدوق (ره) و دیگران نقل کرده اند ازجمله جاهائی را که 
آن آن حضرت در هنگام سیر بر بالای زمین مشاهده 


فرمود سرزمین قم بود که به صورت بقعه ای میدرخشید و چون از جبرئیل 
نام ان نقطه را پر سید پاسخداد: 


اینجا سرزمین قم است که بندگان موّمن و شیعیان اهل بیت تو در اینجا 
گرد میایند و انتظار فرج دارند و سختیها و اندوهها بر انها وارد خواهد شد. 
و نیز در روایات آمده که در آن شب دنیا به صورت زنی زیبا و آرایش کرده 
خود را بر آن حضرت عرضه کرد ولی رسول خدا صلی الله علیه و آله بدو 
توجهی نکرده از وی در گذشت. سپس به آسمان دنیا صعود کرد و در آنجا 
آدم ابو البشر را دید آنگاه فرشتگان دسته دسته به استقبال آمده و با روی 
خندان برآن حضرت سلام کرده و تهنیت و تبریک گفتند, و بر طبق روایتی 
که علی بن ابراهیم در تفسیر خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
۱ 


فرشته ای را در آنجا دیدم که بزرگتر از او ندیده بودم و (بر خلاف دیگران) 
چهره ای در هم و خشمناک داشت و مانند دیگران تبریک گفت ولی خنده بر 


لب نداشت وچون نامش را از جبرئیل پرسیدم گفت: 


این مالک؛ خازن دوزج است و هرگز نخندیده است و پیوسته خشمش بر 
دشمنان خدا و گنهکاران افزوده ميشود, بر او سلام کردم و پس از اينکه 
جواب سلام مرا داد از جبرئیل خواستم دستور دهد تا دوزخ را به من نشان 
گرفت و من گمان کردم ما را فرا خواهد گرفت, پس از وی خواستم آن را 


به حال خود بر گرداند. (23) و بر طبق همین روایت در آنجا ملک الموت را 
نیز مشاهده کرد که لوحی از نور در دست او بود و پس از گفتکوئی که با 
ان حضرت داشت عرض کرد: 

همگی دنیا در دست من همچون درهم (و سکه ای) است که در دست 
مردی باشد و آن را پشت و رو کند. و هیچ خانه ای نیست جز انکه من در 
هر روز بدج بار بدان سرکشی میکنم و چون بر مرده ای گریه می کنند 
بدانها می یم . 


گریه نکنید که من باز هم پیش شما خواهم آمد و پس از آن نیز بارها میأٍیم 
۲ کی شاف نماد 


در اینجا بود که رسول خدا ضلی الله علیه و اله فر مود: 

به راستی که مرگ بالاترین مصیبت و سخت ترین حادثه است. 
و جبرئیل در پاسخ گفت: 

خوادت بش از مر تسکت زر ار آن انتتت: 

و سپس فرمود: 


و از آنجا به گروهی گذشتم که پیش روی آنها ظرفهائی از گوشت پاک و 
گوشت نایاک بود و آنها نایاک را می خوردند و پاک را میگذاردند, 


از جبرئیل پرسیدم: 

اینها کیانند؟ 

۹ ن‌۰ 

افرادی از امت تو هستند که مال حرام میخورند و مال حلال را وا میگذارند 
و مردمی را دیدم که لبانی چون لبان شتران داشتند و گوشتهای پهلوشان 
را چیده و در دهانشان میگذاردند, 


پر سیدم . 


اینها کیانند؟ 

گفت: 

اينها کسانی هستند که از مردمان عیبجوئی می کنند. 

و مردمان دیگری را دیدم که سرشان را با سنگ میکوفتند و چون حال آنها 


را پرسیدم پاسخداد: 


اینان کسانی هستند که نماز شامگاه و عشاء را نمیخوانده و میخفتند, و 
مردمی را دیدم که انش در دهانشان میریختند و از نشیمنگاهشان بیرون 
می امد و چون وضع انها را پرسیدم, 


اینان 


کسانی هستند که اموال پتیمان را به ستم میخورند, و گروهی را دیدم که 
شکمهای بزرگی داشتند و نمی توانستند از جا برخیزند گفتم: 


ای جبرئیل اینها کیانند؟ 

گفت: 

کسانی هستند که ربا میخورند و زنانی را دیدم که بر پستان اوید اه 

پر سیدم . 

اینها چه زنانی هستند؟ 

گفت: 

زنان زناکاری هستند که فرزندان دیگران را به شوهران خود منسوب 


میدارند, و سپس به فرشتگانی برخوردم که تمام اجزاء بدنشان تسبیح خدا 


میکرد (24). 


و از آنجا به آسمان دوم رفتیم و در آنجا دو مرد را شبیه به یکدیگر دیدم و 
از جبرئیل پرسیدم: 


اینان کیانند؟ 
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تسبیح پروردگار مشغول بودند در آنجا مشاهده کردم. و از آنجا به آسمان 
سوم بالا رفتیم و در آنجا مرد زیبائی راکه زیبائی او نسسبت به دیگران 
همچون ماه شب چهارده نسبت به ستارگان دیگر بود مشاهده کردم و چون 

نامش را پرسیدم جبرئیل گفت: 


اين برادرت یوسف است. بر او سلام کردم و پاسخ داد و تهنیت و تبریک 
گفت. و فرشتگان تیا ری را نیز دی انخادجدم از آنجا به آسمان چهارم بالا 


رفتیم و مردی را دیدم و چون از جبرئیل پرسیدم گفت: 


او ادریس است که خدا وی را به اینجا آورده, بر او سلام کرده پاسخ داد و 
برای من آمرزش خواست, و فرشتگان بسیاری را مانند آسمانهای پیشین 
مشاهده کردم و همگی برای من و امت من مژده خیر دادند. سپس به 
آسمان پنجم رفتیم و در آنجا مردی را به سن کهولت دیدم که دورش را 


گروهی از امتش گرفته بودند و چون پرسیدم کیست؟ 
جبرئیل گفت: 


هارون بن عمران است. بر او سلام کردم و پاسخ داد, و فرشتگان بسیاری 
را مانند آسمانهای دیگر مشاهده کردم. آنگاه به آسمان ششم بالا رفتیم و 
در آنجا مردی گندمگون و بلند قامت را دیدم که می گفت: 


ی اسبراتیل مندار تن من کر امن رین فرزتدان. اد در شاه خدا هستم 
ولی این مرد از من نزد خدا گرامی تر است.؛ و چون از جبرئیل پرسیدم: 


برادرت موسی بن عمران است. بر او سلام کردم جواب داد و همانند 
اسمانهای دیگر فرشتگان بسیاری را در حال خشوع دیدم. 


سپس به آسمان هفتم رفتیم و در آنجا به فرشته ای برخورد نکردم جز آنکه 
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ای محمد حجامت کن و به امت خود نیز سفارش حجامت را بکن؛ و در آنجا 


ی و ی 
دیدم و جبرئیل گفت 


او پدرت ابراهیم است, بر بر او سلام کرده جواب داد و تهبیت و تبریک گفت, 
و مانند فرشتگانی را که در آسمانهای پیشین. دیده بودم در آنجا دید و 
سپس دریاهائی از نور که از درخشندگی چشم را خیره میکرد. و دریاهائی 
از ظلمت وتاریکی, و دریاهائی از برف و يخ لرزان دیدم و چون بیمناک 
شدم جبرئیل گفت: 


و در حدیثی است که فرمود: 


چون به حجابهای نور رسیدم جبرئیل از حرکت ایستاد و به من گفت: 


برو! 


و در حدیت دیگری فر مود: 
از آنجا به سدره الختتی رستیدص ون آنها یرتیل ابسشاوه صرا ها خدارده 
گفت: برو! 

گفتم: 

ای جبرئیل در چنین جائی مرا تنها می گذاری و از من مفارقت میکنی؟ 


اینجا آخرین نقطه ای است که صعود به آن را خدای عز و جل برای من 
مقرر فرموده و اگر از اینجا بالاتر آیم پر و بالم میسوزد (25), آنگاه با من 
وداع کرده و من تیش رفتم تا آنگاه که در دریای نور افتادم و امواج مرا از 
نور به ظلمت و از ظلمت به تور وارد می کرد تا جائی که خدای تعالی 
میخواست مرا متوقف کند و نگهدارد انگاه مرا مخاطب ساخته با من 
سخنانی گفت. و در اینکه آن سخنانی که خدا , به آن حضرت وحی کرده چه 
بوده است در روایات به طور مختلف نقل شده و قرآن کریم به طور 
اجمال و سربسته میگوید «فاوحی الی عبده ما اوحی» - پس وحی کرد به 
بنده اش آنچه را وحی کرد - 


و اژ این رو برخی گفته اند: 
مصلحت نیست در این باره بجت شود زیرا| اگر مصلحت بود خدای تعالی 
خود میفر مود, و بعضی هم گفته اند؛ 


اگر روایت و دلیل معتبری از معصوم وارد شد و آن را نقل کرد, مانعی در 
با آن نیست. درد تقسیق کلی بن ابراهیم آمده که آن وحی 


برخی از 1۳9 حضرت بوده, و در حدیث و است که آن وحی سه 
چیز بود. 


1 - وجوب نماز 
2 - خواتیم سوره بقره 


3 هرز کناهان. اد جانب خدای تعالی غیر از شریم هدن خدیت کناب 
بصائر است که خداوند نامهای بهشتیان و دوزخیان را به او داد. و بهر 
رت ترس تا ی آلله له ی آله رید 


پس از اتمام مناجات با 


خدای تعالی باز گشتم و از همان دریاهای نور و ظلمت گذشته در سدره 
المنتهی به جبرئیل رسیدم و به همراه او باز گشتم. 


روایت دیگری در این باره 


درباره خیز هاتی که رسول خدا ضلی الله علیه و اله ان شب در اسمانها و 
بهشت و دوزخ و بلکه روی زمین مشاهده کرد روایات زیاد دیگری نیز به 
طور پراکنده وارد شده که ما ذیلا قسمتی از انها را انتخاب کرده و برای 


در احادیث زیادی که از طریق شیعه و اهل سنت از ابن عباس و دیگران 
نقل شده آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله صورت علی بن 
اببطالب را در آسمانها مشاهده کرد و یا ِِ ای را به صورت آن 
حضرت دید و چون از جبرئیل پرسید در جواب ۰ 


چون فرشتگان آسمان اشتیاق دیدار علی علیه السلام را داشتند خدای 
تعالی این فرشته را به صورت ان حضرت خلق فرمود و هر زمان که ما 
فرشتگان مشتاق دیدار علی بن اببطالب میشویم به دیدن این فر شته می 
ای .دز خذیت نیز آهده که ضورت اتمه معصومین یس از علی علیه 
السلام را تا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در سمت راست 
عرش مشاهده کرد و چون پرسید گفتند: 


اينها حجتهای الهی پس از تو در روی زمین هستند. 

و در حدیث دیگری است که رسول خدا صلی الله علیه و آله گوید: 
ابراهیم خلیل در آن شب فرمودند: 

ای محمد امت خود را از جانب من سلام برسان و به آنها بگو: 


بهشت آبش گوارا و خاکش پاک و پاکیزه و دشتهای بسیاری خالی از درخت 
دارد و با ذکر جمله «سبحان الله و الحمد 


لله و لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا قوه الا بالله» درختی در آن 
دشتها غرس میگردد, امت خود را دستور داده تا درخت در آن زمينها زیاد 


غرس کنند. (26) شیح طوسی (ره) در امالی از امام صادق علیه السلام از 
سول و امصلی ال له و له روایت ری که و و 

در شب معراج جون داخل بهشت شدم فقصری از یاقوت سرخ دیدم که از 
شنت درخشند کی و آنوزی کم.ذاشت دون آن از ببرون دید میشد هد 
قبه از در و زبر جد داشت از جبرئیل پرسیدم: 

ی 

از آن کسی که سخن پاک و پاکیزه گوید. و روزه را ادامه دهد (و پیوسته 
گیرد) و اطعام طعام کند, و در شب هنگامی که مردم در خوابند تهجد - و 
نماز شب 5 انجام دهد, علی علیه السلام گوید: 

من به آن حضرت عرض کردم: 

فرمود: 

عرض کردم: 

خدا و پیغمبر داناترند فرمود: 

کسی که بگوید: 


«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» هیچ میدانی ادامه 
روزه چگونه است؟ 


گفتم: 


خدا| و رسولش داناترند, 


فرمود: 


ماه صبر - یعنی ماه رمضان - را روزه گیرد و هیچ روز آن را افطار نکند, و 


خدا و رسولش داناترند, 

فرمود: 

کسی که برای عیال و نانخواران - خود (از راه مشروع) خوراکی تهیه کند 
که آبروی ایشان را از مردم حفظ کند. و هیچ میدانی تهجد در شب که 
مردم خوابند چیست؟ عرض کردم: 

خدا و رسولش داناترند, 

فرمود: 


عشاء خود را بخواند - در آن وقتی که بهود و نصاری و مشرکین میخوابند. 
این حدیت را نی نیز که منضمن فضیلتی از خدبجچه - بانوی بو جوا اسلام ِ 
میباشد بشنوید: 


عیاشی در تفسیر خود از ابو سعید خدری روایت کرده که رسول خدا صلی 
اللت یه و ال تمه 

در آن شبی که جبرئیل مرا به معراج برد چون بازگشتیم بدو گفتم: 

ای جبرئیل آیا حاجتی داری؟ 

گفت: 

حاجت ناس یی را عابشا لیا سارت هن سا 


پرشاتی و رسول خدا] ضلی, اللت غلیه و آله. عون خدیحه را دبدار کرد لاخ 
خداوند و جبرئیل را به خدیجه رسانید و او در جواب گفت : 


قن ال هسام مدمه سا ام اس ای سل سای 7 


خر حافت رستل خن ای الم سم له اد کزان فرگ 


ابن هشام در سیره در ذیل حدیث معراج از ام هانی روایت کرده که گوید: 


رتسول خدا ضلی الله علبه و اله ان شتبترا در خانه هنم بود و تمار :غشاع را 
خواند و بخفت. ما هم با او بخواب رفتیم, نزدیکیهای صبح بود که ما را بیدار 
کرد و نماز صبح را خوانده ما هم با او نماز گزاردیم انگاه رو به من کرده 
فرمود: 

ای ام هانی من امشب چنانچه دیدید نماز عشاء را با شما در این سرزمین 


خواندم سپس به بیت المقدس رفته و چند نماز هم در انجا خواندم و 
چنانچه مشاهده میکنید نماز صبح را دوباره در اینجا خواندم. 


این سخن را فرموده برخاست که برود من دست انداخته دامنش را گرفتم 
به طوری که جامه اش پس رفت و بدو گفتم: 


ای رسول خدا این سخن را که برای ما گفتی برای دیگران مگو 


که نو زانکنت: کزیمومین ازارند: 

فرمود: 

به خدا ! برای آنها نیز خواهم گفت ! 

ام هانی گوید: 

من به کنيزک خود که از اهل حبشه بود گفتم: 

به دنیال رسول خدا صلی الله علیه و آله برو ببین کارش با مردم به کجا 
میانجامد و گفتگوی انها را برای من باز گوی. 

کنیزک رفت و باز گشته گفت: 


چون رسول خدا| صلی الله علیه و آله داستان خود را برای مردم تعریف 


کرد با تعجب پرسیدند: 
نشانه صدق گفتار تو چیست و ما از کجا بدانیم تو راست میگوئی؟ 
فرمود: 


نشانه اش فلان کاروان است که من هنگام رفتن به شام در فلانجا دیدم و 
شترانشان از صدای حرکت براق رم کرده یکی از آنها فرار کرد و من جای 
آن را به ایشان نشان دادم و هنگام بازگشت نیز در منزل ضجنان (25 
میلی مکه) به فلان کاروان برخوردم که همگی خواب بودند و ظرف [ ۳۹ 
بالای شنز خود. گذارده: بودند. وروق. ان ترا با تتر‌بوش. بوشاندم بودند: و 
کاروان مزیور هم اکنون از دره تنعیم وارد مکه خواهند شد, و نشانه اش 
آن است که پیشاپیش آنها شتری خاکستری رنگ است و دو لنگه بار روی 
انز تن است کف بی»لنکه. ان :امین بانید: 


و چون مردم این سخنان را شنیدند به سوی دره تنعیم رفته و کاروان را با 
همان نشانیها که فرموده بود مشاهده کردند که از دره تنعیم وارد شد و 
چون آن کاروان دیگر : به.هکه اد وداشان ره کرد شسرآن ی مسفن آن 
شتر را از آنها جوبا تشذنه همه را تصدیق کردند. 


محدثین شیعه رضوان الله علیهم نیز به همین مضمون - با مختصر اختلافی 


روایاتی نقل کرده اند و در پایان برخی از آنها چنین است که چون صدق 


اين هم سحری دیگر از محمد! 

پی نوشتها 

ای ار لصتم اسر ار وه 
و لد ان وص تیار الاتدار حلاص 02 319 

4 - بحار الانوار جح 18 ص 319 و سیره النبویه ح 2 ص 93 - 94. 
ات تایآ ان اس ی ار 
8 ذکر کرده که عايشه چهار سال با پنج سال بعد از عشت رسول خدا 
صلی الله عیهنو اله‌به دنا آید وهگامی کموسول دا صلی ال علبت و 
آله او را به عقد خویش در آورد شش ساله بود و پس از دو یا سه سالگی 
در نه سالگی وی در سال اول و يا سال دوم هجرت با او زفاف نمود و 
روی قول اینکه اسراء و معراج رسول خدا صلی الله علیه و اله در سال 
سوم پا دوم بعثت اتفاق افتاده باشد عايشه در ان زمان هنوز به دنیا نیامده 
بود مگر آنکه بگوئیم ایشان در این باره اجتهاد کرده اند و همان مطالبی که 


در حدیث وحی مذکور شد. 
6 - و در برخی از روایات «ما فقدت» به جای «ما فقد» است. 
7 - سیره ابن هشام ج 1 ص 399. 


8 - سیره النبویه ج 2 ص 105 - سیره ابن هشام 


ج 1 ص 400. 
9 - سوره اسراء - آیه 1. 
10 - سوره اسراء - آيه 1. 


1 - از دانشمندان معاصر شیعه مرحوم علامه طباطبائی در این باره 
فرموده: 


«اضل انت اخ خی ی ‌بیست که وان انا انار کرتبرا فران کزیم بدان 
تنصریح کرده و روایات از رسول خدا| و ائمه اهل بیت علیهم السلام در این 
باره متواتر است» (المیزان ج 13 ص 31) و از دانشمندان معاصر اهل 
سنت نویسنده فقه السیره «دکتر سعید بوطی» در ضمن بحتثی درباره 
معجزات رسول خدا صلی الله علیه و اله و نقل تعدادی از انها می گوید: 


«و من ذلک حدیث الاسراء و المعراج الذی نسوق هذا البحث بمناسبته و 
هو حدیث متفق علیه لا تنکر قطعیه ثبوته, و هو باجماع جماهیر المسلمین 
من ابرز معجزاته» (فقه السیره ص‌ 150 


2 - اشاره است به پاره ای از روایات که در شب معراج فرشتگان الهی 
طشت و آفتابه ای آوردند و شکم آن حضرت را پاره کرده و شستشو 
دادند, نظیر آن چه در داستان «شق صدر>» پیش از این گذشت. 


3 - مجمع البیان ج 6 ص 395. 

4 - المیزان ج 13 ص 33 - 34. 

5 - مناقب ج 1 ص 177. 

6 - المیزان ج 13 ص 31 - 32. 

17 + تفسیر تیانع 2ص 194: 

8 - مناقب آل ابی طالب ج 1 ص 135. 
9 - پاورقی بحار الانوار ج 18 ص 380. 


0 - در مقاله پیشین به تفصیل در این باره بحث شد و گفتیم که اصلا این 
خساله یوم ری و اسان مر افلای روف رنه انوس نوی که اقلا 
را اجسامی بلورین تصور می کرده اند و پس از کشفیات 


جدید و هیئت امروز که معلوم شد افلاک به مدار کرات و کواکب گفته می 
شود و اصلا جسمی در کار نیست و تا آنجا که چشم مسلح و غیر مسلح کار 
می کند جز جو و هوا (و به تعبیر قرآن «دخان» و دودی) بیش نیست اصلا 
جائی برای این حرف و شبهه باقی نمی ماند. 


1 - بحار الانوار جح 18 ص 289 - 290. 
2 - در توصیف براق در چند حدیث آمده که فرمود: 


از الاغ بزرگتر و از قاطر کوچکتر بود, دارای دو بال بود و هر گام که بر 
میداشت تا جائی را که چشم میدید می پیمود. ابن هشام درسیره گفته 


براق همان مر کبی بود که پیغمبران ردان آن-خضوت تب ید آن سوار 
شده بودند. 


و در حدیتی است که فرمود: 


صوربی چون صورت اه و بالی مانند بال اسب داشت, و پاهایش مانند 
پای شتر بود. و برخی از نویسندگان روز هم در صدد توجیه و تاویل‌ر آفدخ 
و «براق» را از ماده برق گرفته و گرفته اند: 


3 - و در حدیثی که صدوق (ره) از امام باقر نقل کرده رسول خدا صلی 
الا فا ان ایا و ار 


4 - صدوق (ره) در کتاب عیون به سند خود از امیر المومنین علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: 


من و فاطمه نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله رفتیم و او را دیدم که به 
قتخنی. میکرپشت و حون تیان ردام افر‌مون ای که به - آشمانها رافیم 
زنانی از امت خود را در عذاب سختی دیدم و 


گریه ام برای سختی عذاب آنها است. زنی را به موی سرش آویزان دیدم 
که مغز سرش جوش امده بود, و زنی را به زبان اویزان دیدم که از حمیم 
(آب جوشان) جهنم در حلق او میريختند, و زنی را به پستانهایش آویزان 
دیدم» و زنی را دیدم که گوشت تنش را میخورد و آتش از زیر او فروزان 
بود. و زنی را دیدم که پاهایش را به دستهایش بسته بودند و مارها و 
عقربها بر سرش ریخته بودند. و زنی را کور و کر و گنگ در تابوتی از آتش 
مشاهده کردم که مخ سرش از بینی او خارج میشد و بدنش را خورده و 
پیسی فرا گرفته بود, و زنی را به پاهایش آویزان در تنوری از آتش دیدم, و 
زنی را دیدم که گوشت تدش را از پائین ۳ بالا به مقراض آتشین می 
بریدند, و زنی را دیدم که صورت و دستهایش سوخته بود و امعاء خود را 
میخورد. و زنی را دیدم که سرش سر خوک و بدنش بدن الاغ و به هزار 
هزار نوع عذاب گرفتار بود, و زنی را به صورت سگ دیدم که آتش از پائین 
در شکمش میربختند, و از دهانش بیرون هیامد و فرشنگان با گرزهای آهنین 
به سر و بدنشان میکوفتند. فاطمه که این سخن را از پدر شنید پر سید. 


مقر ر دا شته بود؟ 


فرمود ! اما ان زنی که به موی سر اویزان شده بود زني بود که موی سر 
خود را از مردان نامحرم نمی پوشانيد, و اما انکه بزبان اویزان بود زنی بود 
با زبان 


شوهر خود را میازرد, و انکه به پستان اویزان بود زنی بود که از شوهر خود 
در بستر اطاعت نمی کرد, و زنی که به پاها اویزان بود زنی بود که بی 
اجازه شوهر از خانه بیرون میرفت و اما آنکه گوشت بدنش را میخورد آن 
زنی بود که بدن خود را برای مردم ارایش میکرد, و اما زنی که دستهایش 
طهارت بدن و لباس خود اهمیت نداده و برای جنابت و حیض غسل نمی 
کرد کب ی و وی ای ی 
و کر و کنگ بود آن ژزنی بود که از زنا فرزند دار شده و آن را ؛ به گردن 
شوهرش می انداخت, و آنکة گوشت تدش را به مقراض می بریدند آن 
زنی بود که خود را در معرض مردان قرار میداد, و آنکه صورت و بدنش 
سوخته و از امعاء خود میخورد زنی بود که وسائل زنا برای دیگران فراهم 
میکرد, و آنکه سرش سر خوک و بدنش بدن الاغ بود زن سخن چین دروغگو 
بود. و آنکه صورتش صورت سگ بود و آتش در دلش میریختند زنان 
خوانده .نوا زنده تودنه.م و شین بت دنبال, آن: فزمود:؛ 


وای به حال زنی که شوهر خود را به خشم آورد و خوشا به حال زنی که 
شوهر از او راضی باشد. 


5 - سعدی در این باره گوید: 
چنان گرم در تیه قربت براند 
کی ری شاه 
کشت ال 

که ای حامل وحی برتر خرام 

چو در دوستی مخلصم یافتی 
عنانم ز 


صحبت چرا تافتی 

بگفتا فراتر مجالم نماند 
بماندم که نیروی بالم نماند 
اگر یک سر موی برتر پرم 
فروغ تجلی بسوزد پرم 


6 - و در حدیث دیگری که علی , بن ابراهیم در تفسیر خود نقل کرده 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و چون به معراج رفتم وارد بهشت 
شده و در آنجا دشتهای سفیدی را دیدم و فرشتگانی را مشاهده کردم که 
خشتهائی از طلا و نقره روی هم گذارده و ساختمان می سازند و گاهی هم 
دست از کار کشیده به حالت انتظار می ایستند, از ایشان پرسیدم: 


چرا گاهی مشغول شده و گاهی دست می کشید؟ 
اه 

گاهی که دست می کشیم منتظر رسیدن مصالح هستیم 
پرسیدم مصالح آن چیست؟ 

پاسخ دادند گفتار مّمن که در دنیا می گوید: 


«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» که هر گاه اين جمله 
را میگوید ما شروع بساختن می کنیم, و هرگاه خودداری می کند ما هم 
خودداری ميکنيم. 


تاریخ 4 
فصل اول 


محاصره اقتصادی و ماجرای صحیفه ملعونه 


مشرکین مکه که از توطثه قتل رسول خدا صلی الله علیه و آله نتیجهای 
نگرفتند و ابوطالب و بنی هاشم را در دفاع و حمایت از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله جدی و صمیمی دیدند, فکر کشتن آن حضرت را موقتا از 
سر بدر کرده و در صدد برآمدند تا بهر وسیله ای شده حمایت ابوطالب و 
بنی هاشم را از آن حضرت باز دارند, و به همین منظور پس از انجمنها و 
تبادل نظر تصمیم به محاصره اقتصادی واجتماعی و سیاسی بنی هاشم 
قرار داده تا به یکی از اهداف زیر برسند: 


یا اینکه در اثر فشار و سختی 


دست از یاری محمد صلی الله علیه و اله بردارند. و يا اینکه خودشان ناچار 
شوند محمد صلی الله علیه و اله را به قتل رسانده و يا تسلیم کرده و 
نجات پابند. و اگر به هیچ کدامیک از اینها تن ندادند و همچنان مقاومت 
کردند, ۳ از پای در آمده و منظور مشرکان قریش که نابودی بنی 
هاشم بود بدون جنگ و خونریزی به انجام برسد. و بهر صورت آنها بدین 
منظور تصمیم به قطع رابطه با بنی هاشم و نوشتن تعهد نامه ای در این 
باره گرفتند و این تصمیم را عملی کرده و به تعبیر روایات «صحیعفه 
باه فا الا سای رایس کر ول بر از رگا و 

(و بر طبق نقلی هشتاد نفر از انها) پای ان را امضاء کردند. مندرجات و 
مفاد ان تعهد نامه که شاید مرکب از چند ماده بوده در جملات زیر خلاصه 


امضاء کنندگان زير متعهد میشوند که از این پس هرگونه معامله و داد و 
ستدی را با بنی هاشم و فرزندان مطلب قطع کنند. - به آنها زن ندهند و از 
آنها زن نگیرند. - چیزی به آنها نفروشند و چیزی از ایشان نخرند. - هیچگونه 
پیمانی با آنها نبندند و در هیچ پیش آمدی از ایشان دفاع نکنند. و در ِ 
کاری با ایشان مجلس مشورتی و انجمنی نداشته باشند. یا هت ای .که 
بنی هاشم محمد را برای کشتن به قریش نسپارند و يا به طور پنهانی یا 
آشکارا محمد را نکشند پای بند عمل : به این قرار داد باشند. این تعهد نامه 
ننگین و ضد انسانی به امضاء رسید 


و برای آنکه کسی نتواند تخلف کند و همگی مقید به اجراء آن باشند آن را 
در خانه کعبه آویختند رو از ان یمان را به مرحله اجراء در آوردند. 
نویسنده آن مردی بود به نام منصور بن عکرمه - و برخی هم نضر بن 
حارث را به جای او ذکر کرده اند - که گویند: 


پیغمبر صلی الله علیه و آله درباره اش نفرین کرد و در اثر نفرین آن 
حضرت انگشتانش از کار افتاد و فلج گردید. ابوطالب که از ماجرا مطلع 
شد بنی هاشم را گرد اورد و از انها خواست تا در برابر مشرکان از رسول 
یال وله دفاع کت و لته یر کود ۱۱ از رفن دراو 
فامیل در آن موقعیت حساس انجام دهند؛ و افراد قبر قبیله نیز همگی سخن 
اتوطالب. زا پذیر فده کقها آبولهمت. :بود ک 3 کذاشته شخ افتطالت را 
نپذیرفت و در سلک مشرکین قریش رفته و به دشمنی خویش با رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و بنی هاشم ادامه داد. ابوطالب که دید بنی 
هاشم با این ترتیب نمی توانند در خود شهر مکه زندگی را به سر برند آنها 
را به دره ای در قسمت شمالی شهر که متعلق به او بود - و به شعب ابی 
طالب موسوم بود - منتقل کرده و جوانان بنی هاشم و به خصوص 
فرزندانش علی و طالب وعقیل را موظف کرد که شدیدا از پیغمبر اسلام 
نگهبانی و حراست کنند, و به همین منظور گاهی در یک شب چند بار بالای 
تفر تغل دا ضلی الله علية و اله‌خیافد وافزا از 


بستر بلند کرده ودیگری را جای او میخوابانید و آن حضرت را ؛ به جای امن 
تری منتقل میکرد, و پیوسته مراقب بود تا مبادا گزندی به آن حضرت 
برسد, و به راستی قلم عاجز است که فداکاری ابوطالب را در آن مدت که 
حدود سه سال يا بیشتر طول کشید بیان کند (2) و رنجی را که آن بزرگوار 
در دفاع از وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله متحمل شد روی 
صفحات کتاب منعکس سازد. ابن اسحاق و دیگران اشعاری از ابوطالب 
درباره آن روزهای سخت نقل کرده اند که از آن جمله اشعار زیر است: 


الا ابلغا عنی علی ذات بیننا لویا و خصا من لوی بنی کعب الم تعلموا انا 
وجدنا محمدا نبیا کموسی خط فی اول الکتب و ان علیه فی العباد محبه و 
لا خیر فیمن خصه الله بالخب و ان الذی الصقتم من کتابکم لکم کائن نحسا 
کراغیه السقب فلسنا و رب البیت نسلم احمدا علی الحال من غض الزمان 
و لا کرب (3) که از شعر دوم آن ایمان ابوطالب به نبوت رسول خدا صلی 
الله غليه. و. اله متئتر کین قریش گذشته از اینکه خودشان داد و ستد و 
معامله ای با بنی هاشم نمی کردند از دیگران نیز که می خواستند چیزی به 
آنها فروشند و يا آذوقه ای برای ایشان برند جلوگیری میکردند و حتی دیده 
بانانی را گماشته بودند که مبادا کسی برای آنها خوراکی و آذوقه ببرد, و در 
موسم حج و عمره (مانند ماههای ذی حجه و رجب) و فصل های دیگری هم 
که معمولا افراد برای خرید و فروش آذوقة از خارج به مکه میامدند انها را 
نیز بهر 


ترتیبی بود تا جائی که می توانستند از داد و ستد با ایشان ممانعت 
میکردند. مثل اینکه متعهد ميشدند اجناس آنها را به چند برابر قیمتی که 
بنی. هاشم خربداری میکنند. از انشان. خریداری: کنند: هیا آنها را به غارت 
اموال تهدید میکردند. و امثال اینها. برای مقابله با این محاصره اقتصادی, 
جدیجه آن. همه تروتی راکه ذاشت همه را دز همان سالها خزع کرق بو خود 
ابوطالب نیز تمام دارائی خورٍ را داد, و خدا میداند که بر بنی هاشم ِِ 
۱۳0 خند 
مرارتها را متحمل شدند. البته در میان قریش اه 
اول رف با از فد فتتهی رنه نرفتند مانند مطعم بن عدی - که گویند 
جاضر به.نید به خوبین روشن میشود بر خلاف انچه. برخن: از اهل تاربخ گفته 
اند. 


امضاء آن نشد - و یا افرادی هم بودند که بواسطه پیوند خویشاوندی با بنی 
هاشم يا خدیجه, مخفیانه گاهگاهی خوار و بار و يا آرد و غذائی آن: هم ندز 
دل شب و دور از چشم دیده بانان قریش به شعب میرساأندند, اما وضع به 
طور عموم بسیار رقت بار و دشوار می گذشت., چه شیهای بسیاری شد که 
شون گر سنه خوابيدند, و چه اوقات زیادی که در اثر نداشتن لباس و 
پوشش برخی از خیمه و چادر بیرون نمی آمدند. در پاره ای از تواریخ آمده 
که گاه میشد صدای «الجوع» و فریاد گرسنگی بچه ها و کودکان که از 
هنارت شعت بل مش به. کوتش. فرشت دی مد مگ یر تشد ۳۶ 
ناراحت میکرد. و طبق برخی از روایات 


از کسانی که در ان مدت بطور مخفیانه آذوقه برای بنی هاشم مبآورد 
حکیم بن حزام برادرزاده خدیجه بود (4), که روزی ابوجهل او را مشاهده 
کرد و دید غلامش را ی یت 
برد ابوجهل بدو آویخت و گفت: 


آپا برای بنی هاشم آذوقه می بری؟ به خدا دست از تو بر نمی دارم تا در 


۹ کنم. ابو البختری (برادر ابوجهل) سر رسید و به ابوجهل 


چه شده؟ 

گفت: 

این فرد برای ی هاشم آخوقه.بزده اشت۲ 
ابو البختری گفت: 


اه اه ای ارم کم ی رت ای اما وی ان 
بسا ایآ موی ا ات میک ک کی سا صفتر ۱ 
برایش ببرد؟ جلوی او را رهاکن, ابوجهل دست برنداشت و همچنان 
ممانعت میکرد. بالاخره کار به زد و خورد کشید و ابو البختری استخوان فک 
شتری را که در آنجا افتاده بود برداشت.؛ چنان بر سر ابوجهل کوفت که 
سرش شکست و به شدت او را مجروح ساخت, وآنچه در اين میان برای 
ابوجهل دشوار و ناگوار بود اين بود که می ترسید اين خبر به گوش بنی 
هاشم برسد و موجب دلگرمی و شماتت آنها از وی گردد, و از اين رو 
1 
مرن ند | تمصاات آن منظره را از دور مشاهده کرد و خیر ان را به 
اطلاع رل خارصای اه عیه آله موی ان رشان 


و شوهر زینب دختر رسول خدا صلی الله 


علیه و آله بود که هرگاه میتواننست قدری آذوقه تهیه میکرد, و آن را بر 
شتری بار کرده شب هنگام به کنار دره و شعب ابی طالب میآورد و 
مهار شتر را به گردنش انداخته او را به میان دره رها میکرد و فریادی میزد 
که بتن. هاشم ان رود یر دوم با کی کرد و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بعدها که سخن از ابو العاص به میان میأمد اين مهر ومحبت او 
را یادآوری میکرد و میفرمود: 


حق دامادی را نسبت به مادر آن وقت انجام داد. باری در این مدت بنی 
هاشم و فرزندان مطلب روزگار سختی را در شعب ابی طالب گذارندند, و 
مسلمانان دیگری هم که از بنی هاشم نبودند و در شهر مکه رفت و آمد 
می کردند تحت سخت ترین شکنجه ها و آزارهای مشرکین قرار گرفتند به 
طوری که ابن اسحاق در سیره خود مینویسد: 


«تم عدوا| علی من اسلم فاوتقوهم و آذوهم, و اشتد البلاء علیهم. و عظمت 
له وا وی رک 


یعنی پس از آنکه بنی هاشم به شعب پناه بردند مشرکین مکه به سراغ 
مسلمانان دیگر رفته و آنها را به بند کشیده و آزار کردند وبلار و گرفتاری 
آنها شدت بافت: و دجار فتته .بزرگین.شدم و.به شختی متزلزل. کردیدند: در 
این چند سال فقط در دو فصل بود که بنی هاشم و به خصوص رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نسبتا آزادی پیدا می کردند تا از شعب ابی طالب 
یرفن آمده:و با مرحم تفاین بکیر ند و آوقات:دیکر را تشر گر همان درخ یه 
سر میبردند. این دو فصل 


یکی ماه ذی حجه و دیگری ماه رجب بود که درماه ذی حجه قبائل اطراف و 
مردم جزبره العرب برای انجام مر انم نم به.مکه: مبا مدید و در ماه رجب 
نیز برای عمزن: به مکه: زق میا هدند رسول خدا صلی الله غلیه و آله یز 
برای تبلیغ دین مقدس اسلام و انجام ماموریت الهی خویش در این دو 
ی ی و ی دس کی را ی سا کی 

مکه و کوچه و بازار نزد بزرگان قبائل و مردمی که از اطراف به مکه آمده 
تودند فیرفت .و آییت*خود را بر آنها عرضته. فیکرد و انا :زا به اسلام دعوت 
می نمود, ولی بیشتر اوقات ۳ ۱-0 
مردی را که گونه ای سرخ فام داشت مشاهده میکردند که به انها می 


گول سخنان او را نخورید که او برادرزاده من است و مردی دروغگو و 
ساحر است. این پیرمرد دور از سعادت کسی جز همان ابولهب عموی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نبود. و همین سخنان ابولهب مانع بزرگی 
برای پذیرفتن سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله از جانب مردم می 
گردید و به یکدیگر می گفتند: 


این مرد عموی او است و به وضع او آشناتر است و او را استقامت و 
پایداری بنی هاشم در برابر مشرکین هب ننگین آنما و تحمل آن همه 
شدت و سختی - با همه دشواریهاتی که برای انان داشت - به سود رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و پیشرفت اسلام تمام شد, زیرا از طرفی موجب 
شد تا جمعی از بزرگان قریش 


که آن تعهد نامه را امضاء کرده توذ تج معا نان رقت کرده و عواطف و 
بودند تحریک کند و در فکر نقض ان پیمان ظالمانه بیفتند, و از سوی دیگر 
چون افراد زیادی بودند که در دل متمایل به اسلام گشته ولی از ترس 
قریش جرئت اظهار عقیده و ایمان به رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
نداشتند ونگران ات بودند, این استقامت و پایداری برای این گونه افراد 
تیا سا ارو 


باری سه سال یا چهار سال - بنابر اختلاف تواريخ - وضع به همین منوال 
گذشت و هر چه طول می کشید کار بر بنی هاشم سخت تر ميشد و بیشتر 
در فشار زندگی و دشواریهای ناشی از آن قرار می گرفتند, , و در این میان 
قتار بروحی ابوطالب ورسول خفا ضلی الله علیه و اله از شمه ینت بو 
سعاتیت اتظلام و ماموزیت المی:وعفیر صلی انله علبه. و آله را مسلم کرد و 
سبب شد تا عقیده باطنی خود را اظهار کرده و اشکارا درسلک مسلمانان 


درایند. 


از کسانی که شاید زودتر از همه به فکر نقض پیمان افتاد وبیش از سایر 
بزرگان قریش برای این کار کوشش کرد - به نقل تواریخ - هشام بن عمرو 
بود که از طرف مادر نسبش به هاشم بن عبد مناف میرسید و در میان 
قریش دارای شخصیت و مقامی بود, و در مدت محاصره ِِِ زیادی 
به مسلمانان و بنی هاشم کرده بود و از ز کسانی بود که در < خفا و پنهانی 


خوارسه باز ۵ ادوفهسان تشر کردم حهانه درمما هروه آنر ۱ به میان دره 
رها میکرد تابه دست بلی هاشم افتاده و مصرف کنند. روزی هشام بن 
عمرو به نزد زهیر بن ابی امیه که - او نیز بابنی هاشم بستگی داشت و - 
مادرش عاتکه دختر عبدالمطلب بودآمده و گفت: 


ای زهیر تا کی باید شاهد این منظره رقت بار باشی؟ : تو اکنون در آسایش 
و خوشی به سر می بری, غذا میخوری؛ لباس می پوشی با زنان آمیزش 
می کنی, اما خویشان نزدیک تو به آن وضع هستند که خود میدانی ! نه 
کسی به به انها چیز میفروشد و نه چیزی از ایشان میخرند, نه زن به آنها 
میدهند و نه از ایشان زن میگرند؟ ۰ هشام دنباله سخنان خود را ادامه 
داده گفت: 


به خدا| اگر اینان خویشاوندان ابو الحکم (بعنی ابوجهل) بودند و نو از وی 
ت چنین تعهدی برای قطع رابطه با آنها امضاء کند او هرگز 


من یکنفر بیش نیستم آیا به تنهائی چه میتوانم بکنم و چه کاری از من 


ساخته است. به خدا اگر شخص دیگری مرا در این کار همراهی میکرد من 
اقدام به نقض ان میکردم. 


هشام گفت: 

آن دیگری من هستم که حاضرم تو را در اين کار همراهی کنم ! 

زهیر گفت: 

ببین تا بلکه شخص دیگری را نیز با ما همراه کنی. هشام به همین منظور 


نزد مطعم بن عدی و ابو البختری (برادر ابوجهل) و زمعه بن اسود که هر 
کدام دارای شخصیتی بودند رفت و با آنها نیز به همان گونه گفتگو کرد و 
ام 


را نیز بر اینکار متفق و هم عقیده نمود و برای تصمیم نهائی و طرز اجرای 
آن قرار گذاردند شب هنگام در دماغه کوه «حجون» در بالای مکه اجتماع 


کنند و پس از اينکه در موعد مقرر و قرارگاه مزبور حضور به هم رسانیدند 
زهیر بن ابی امیه به عهده گرفت که آغاز به کار کند وآن چند تن دیگر نیز 
دنبال کار اورا بگیرتد-جون فرداشه هر تن آنت 
آمد و پس از طوافی که اطراف خانه کعبه کرد ایستاد و گفت: 


اش اه ارات ها هم ار مس 
لباس بپوشیم ولی بنی هاشم از بی غذاثی و نداشتن لباس بمیرند و نابود 
شود ب دامن ار بای یی تا این ووی باره شکینرا کضصمن آن 
فا یا ی ای با ایا و ی 
ایستاده بود فریاد زد: 


به خدا| دروغ گفتی. کسی نمی تواند قرار داد را پاره کند, 
زمعه بن اسود گ؟ذ کفت: 


تو دروغ میگوئی و به خدا سوگند ما از همان روز اول حاضر به امضای ان 
نبودیم؛ 


ابو البختری از گوشه دیگر فریاد برداشت: 


زمعه راست میگوید و ما از ابتدا به نوشتن آن راضی نبودیم. مطعم بن 
عدی از ان سو داد زد. 


حق با شما دو نفر است و هر کس جز این بگوید دروغ گفته, ما از مضمون 
اين ی در آن نوشته است بیز اریم, هشام بن عمرو نیز 


ابوجهل که این سخنان را شنید گفت: 


این حرفها با مشورت قبلی از دهان شما خارج میشود و 


شما شبانه روی اين کار تصمیم گرفته اید! 


و بر طبق برخی از تواریخ: 


در خلال اين ماجرا شبی رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز از طریق وحی 
فطااه ری شوت هس فاه مخ شش آ وس ای .۱ 
خورده و تنها قسمتی را که «بسمک اللهم» در آن نوشته شده و یا نام 
«الله» در آن ثبت شده حافی گذارده و سالم مانده است, )6( حضرت این 
اه اس ام راساس هه انا سرت میا نون 
خود به مسجد الحرام آمد هن کار کعیة نشست., قرشیان که او را دیدند 


حتما ابوطالب از اين قطع رابطه خسته شده و برای آشتی و تسلیم محمد 
تذیتصا آمده از این رونزد فی آمته‌ودسشن ان اداق اختز ام بدو. گفتنده 


ای ابوطالب گویا برای رفع اختلاف و تسلیم برادرزاده ات محمد آمده ای؟ 
نه ! محمد خبری به من داده و دروغ نمی گوید او میگوید: 


پروردکارش به وق خبر داده که موریانه زا مامور ساخته تا آن ضحیفه را به 
استثنای آن قسمت که نام خدا در آن است همه را بخورد اکنون کسی را 
بفرستید_ تا آن صحیفه را بیاورد اگردیدید که سخن او راست است و 
موریانه آن را خورده بیائید و ازخد بترسید و دست از اين ستمگری و قطع 
رابطه با ما بردارید, واگر دروغ گفته بود من حاضرم او را تحویل شما 
بدهم ! 


مکی کفتزی: 


و به دنبال ان تعهدنامه را که در خانه کعبه و يا نزد مادر ابوجهل بود اورده 


و دیدند به همانگونه که ابوطالب خبر داده بود جز آن قسمتی که جمله 
«نشفک اللنم» در آن بود بقیه را موریانه خورده است. این دو ماجرا سبب 
شد که قریش به دریدن صحیفه حاضر گردند و موقتا دست از لجاج و عناد 
و قطع رابطه بردارند ولی با این همه احوال؛ پذر کان ایشان حاضر به 
پذیرفتن اسلام نشدند و گفتند: 


باز هم ما را سحر و جادو کردید, اما جمع بسیاری از مردم با مشاهده این 
ماجرا مسلمان شدند. و در باره این ماجرا بنابر مشهور که سه سال و بنابر 
قولی چهار سال طول کشید ابوطالب اشعاری گفت که از آن جمله است 
اشعار زیر: 


کی ار تفه رها نع ات انم عکت سا انشا کفره 
و عقوقهم و ما نقموا من باطل الحق مغرب فاصبح ما قالوا من الامر باطلا 
۵ افو یی مها لسن بلح کیب فاضشسنی, ای عبرالله. فضا هحد ها علی 
منعزب 

پی نوشتها 

1 - و برخی گفته اند؛ 


ابتدا آن را در کعبه آویختند و سیس از تن انکه مورد دستبرد قرار گیرد 
آن.را به‌سادز ایفخهل سنبردند. 


2 - دوران این محاصره را عموما سه سال و برخی هم مانند طبرسی در 
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4 - برخی این مطلب را بعید دانسته و گفته اند حکیم بن حزام مردی 
سودجو و مال پرست و به احتکار مواد 


خوراکی معروف ی 


است, کر آنکه 


اين کار را هم به منظور سود جوئی و فروش مواد خوراکی به چند برابر 
قیمت واقعی آن به بنی هاشم انجام میداده, و بهر صورت گفته اند؛ 


چون وی از طایفه زبیر و حامیان عثمان و دشمنان امیر المومنین علیه 
السلام بوده احتمال اينکه حدیث سازان حرفه ای و مزدور خواسته باشند 
درباره او فضیلتی جعل کرده و بتراشند بعید به نظر نمی رسد. چنانچه 
درباره ابو العاص بن ربیع داماد رسول 


خدا ضلی الله غلیه و اله نیز که از قبیله بتی امیه بود و در ذیل داستانش را 
می خوانید همین احتمال را داده اند, و الله العالم 
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6 - و در برخی نقلها مانند روا یت کازرونی در کتاب «المنتقی» بعکس این 
دگل فندم. است؛ ولی نقل اول ضحن بر نار متسه و اشعار آبوطالبت 
نیز که در ذیل خواهدامد می تواند شاهدی بر صحت ان نقل باشد. 


فصل دوم 


سه سال قبل از هجرت رسول خدا به مدینه مرگ ابوطالب و خدیجه اتفاق 
افتاد, و رسول خدا صلی الله علیه و آله در مرگ آن دو به اندوه سختی 
دچار شد و آن سال را «عام الحزن» نامیدند. ابوطالب و خدیجه دو 
پشتیبان بزرگ و کمک کار نیرومند و با وفائی برای پیشرفت اسلام و 
حمایت رسول خدا صلی الله علیه و اله بودند, خدیجه با دلداری دادن 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و ثروت مادی خود به پیشرفت اسلام و 
دلگرم کردن آن حضرت کمک میکرد. ابوطالب با نفوذ سیاسی و 


سیادتی که در میان قریش داشت بناهام و عامی:موتری در بوابز ازاز 
دشمنان بود. را او 7 ی 1۳ 
پیش از هجرت اتفاق افتاد. و ابوطالب پیش از خدیجه از دنیا رفت و برخی 
نیز مانند یعقوبی کش ارفا فشته انوم و فاضله مان فر ن یرجه 
ابوطالب را نیز برخی سه روز و جمعی سی و پنج روز, و برخی نیز شش 
ماه نوشته آند, و در کتاب مصباح, وفات ابوطالب را روز بیست و ششم 


مس 


رجب ذکر کرده, و یعقوبی وفات خدبجه را در ماه رمضان نوشته و گوید: 


خدیجه دختر خویلد در ماه رمضان سه سال پیش از هجرت در سن شصت 
و پنج سالگی از دنیا رفت ...- و پس از چند سطر - گوید: 


و ابوطالب سه روز پس ا زخدیجه در سن هشتاد و شش سالگی از دنیا 
رفت و برخی هم سن او را نود سال نوشته اند. 


ابن هشام در سیره می نویسد. 
هنگامی که بیماری ابوطالب سخت شد قریش با یکدیگر گفتند: 


کار محمد بالا گرفته و افراد سرشناس و دلیری چون حمزه پن عبدالمطلب 
نیز دین او را پذیرفته اند اگر ابوطالب از میان برود بیم ار وک 
محمد به جنگ ما برخیزد خوب است تا ابوطالب زنده است به نزد او رفته 
و با وساطت او از محمد پیمانی (پیمان عدم تعرض) بگیریم که ما و او به 
کاررهدگر کاری تاش اشنم هب تال ايرد کفگ سم شین و 
ابوجهل و آمیه بن خلف و ابوسفیان و چند تن دیگر , به خانه ابوطالب آمده: و 
پس از احوالیرسی و عیادت 


گفتند؛ 


ای ابوطالب مقام و شخصیت تو در میانه قریش چنان است که خود 
تب و اکنون بیماری تو سخت شده و بیم آن می رود که این بیماری تو 
تا از بای صرآوز و از شوی دیکو. اختلاف: مارا با برادرزاده ات محمد 
ار ۱ 111 اینجا دعوت کنی و 
از او بخواهی تا دست از مخالفت با ما و اعمال و رفتار و ائّين ما بردارد, 
ما نیز مخالفت با او نخواهیم کرد و در مرام و آئینش او را آزاد خواهیم 
گذارد. ابوطالب به دنبال رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستاد و چون 


سس ان زد ان رای کت 
ها ی الله سس زین ای سوه د 


من از اینها چیزی نمی خواهم جز گفتن یک کلمه که آن را بگویند و بر تمام 
کت ۱ ۱ ۲ ۳ 


ابوجهل گفت: 

تا در ییا یمه ای ی هه کاس یر 

بگو آن یک کلمه چیست؟ 

فرمود: 

آن کلمه این است که بگوئید: 

«لا اله الا الله» و به دنبال آن از بت پرستی دست باز دارید ... ابوجهل و 
دیگران نگاهی به هم کرده دستها را (به عنوان مخالفت با این حرف) به هم 
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آیا میخواهی همه خدایان را یک خدا قرار دهی ! به راستی که این کاری 


به خدا این مرد حاضر به هیچ گونه قول و پیمانی با ما نیست برخیزید و به 
دنبال کار خود بروید. هنگامی که خبر مرگ ابوطالب را به 


رسول خدا| صلی الله علیه و آله دادند اندوه بسیاری آن حضرت را فرا 
گرفت و بی تابانه خود را به بالین ابوطالب رساندم و جانب راست 
ضورتش را چهار بار و جانب چب را سه بار دست کشید آنگاه فرفود؛ عمو 
جان در کودکی مرا تربیت کردی و در یتیمی کفالت و سرپرستی نمودی و 
در بزرگی پاری و نصرتم دادی خدایت از جانب من یاداش نیکو دهد. و در 
وقت حرکت دادن جنازه پیشاپیش آن میرفت و درباره اش دعای خیر می 
فرمود. 

در بالین خدیجه 


هنوز مدت زیادی و شاید چند روزی از مرگ ابوطالب و آن حادثه غم انگیز 
سس مرول عدا.لی الله عسی مب هت دوم اه 
ای دچار شده بدن نحیف همسر مهربان و کمک کار وفادار خود را در بستر 
مرگ مشاهده فرمود و با اندوهی فراوان در کنار بستر او نشسته و مراتب 
تاثر خود را از مشاهده آن حال به وی ابلاغ فرمود آنگاه برای دلداری 
خدیجه جایگاهی را که خدا در بهشت برای وی مهیا فرموده بدو اطلاع داده 
و خدیجه را خرسند ساخت. 


هنگامی که خدیجه از دنیا رفت رسول خدا صلی الله علیه و آله جنازه او را 
برداشته و در «حجون» (مکانی در شهر مکه) دفن کرد, و چون خواست او 
را در قبر بگذارد, خود به مپان قبر رفت و خوابید و سپس برخاسته جنازه 
را در قبر نهاد, و خاک روی ان ریخت. 


در تاریخ یعقوبی است که چون خدیجه از دنیا رفت فاطمه علیها السلام نزد 
پدر آمده ست بدامن او آویخت و با چشم گریان می گفت: 


مادرم کجاست ؟ 


در این وقت جبرئیل نازل شده 


عرض کرد: 
به فاطمه بگو: 


خدای تعالی در بهشت خانه ای برای مادرت بنا کرده که در آنجا دیگر هیچ 
گونه دشواری و ربجی ندارد. این دو مصیبت ناگوار آن هم در این فاصله 
امه ار ربادی شوه رفدو لا صلی الم عیه و له ماک 
پیشرفت اسلام و هدف مقدس آن حضرت اثر داشت و کار تبلیغ دین را 
براو دشوا ر ساخت تا بدانجا که از عروه بن زبیر نقل شده که گوید: 


روزی همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله در کوچه های مکه 
ای کم ی ۱ 
آمد, یکی از دختران آن بزرگوار که آن حال رامشاهده کرد از جا برخاسته 
ق اشامت آن مضه که اناد سا همان ال فسفیل‌تای کمن 
خاکها شد. پیغمبر خدا او را دلداری داده فرمود: 


دخترکم گریه مکن که خدا پدرت را محافظت و نگهبانی خواهد کرد و 
گاهی نیز می فرمود: 


تا ابوطالب زنده بود قریش نسبت به من چنین رفتار ناهنجاری نداشتند, و 
ما در داستان ازدواج خدیجه شمه ای از فضائل آن بانوی بزرگوار را نوشته 
ایم که دیگر در اینجا تکرار نمی کنیم (1). در اینجا قبل از اينکه وارد بحت 
دیگری بشویم لازم است چند جمله ای درباره ایمان ابوطالب - که 
متاسفانه برخی از نویسندگان اهل سنت درباره اش تردید کرده اند (2) - 
ذیلا برای شما ذکر کرده و به دنبال بحث تاریخی خود برویم, گرچه مطلب 
از نظر ما و هر شیعه دیگری مسلم و جای بحث نیست. 


ان ات ما ات کی تون اک اسر ال ی غلیه ازشلام 
زنستگاخ 


خلافت و زمامداری مسلمانان به دست بنی امیه و پس از آن به دست بنی 
السلام را رقیب خود درخلافت می پنداشتند و برای کوبیدن رقیب و 
استقرار پایه های حکومت خود از هیچگونه تبلیغ به نفع خود و تهمت و 
افتراء و انکار فضیلت رقیب دریغ نداشتند اگر چه منجر به انکار فضیلت 
رهبر اسلام و اهانت به شخص پیغمبر گرامی و شریعت مقدسه اسلام 


ود 


ی و او بو یو رس ی کر ی 
بقیه همگی وسیله بودند, و این مطلب برای هر محقق و متتبع بی ند 
منصفی قابل تردید نیست. تا هکس ای ۲ 
تارید اسلام جایته بان رای انبات ام فلت سانی به اقامه دلب و 
برهان, و ذکر شاهد تاریخی و حدیتی نباشد. 


تا جائی که می توانستند فضائل امیر المژمنین علیه السلام و هر کس را که 
به ان تقد نوا ارتباط و بستگی داشت انکار کرده 


ابن ابی الحدید در شرح نهجچ البلاغه گوید 


معاویه مردم شام و عراق و دیگران را مامور ساخت تا در منابر و مجامع 
علی علیه السلام را دشنام داده و از او بیزاری جویند. واین کار عملی 
گردید, و در زمان بنی امیه این جریان سنتی شد تااینکه عمر بن عبد العزیز 
از آن جلوگیری کرد. و از ابی عثمان روایت کرده که جمعی از بنی امیه به 
معاویه گفتند: 


نو اکنون به آرزوی خود رسیدی خوب است جلوی لعن این مرد را بگیری ! 
۹۹ ۰ ِ 


نه به خداء تا وقتی که خردسالان به لعن او بزرگ شوند, و بزرگ سالان با 


و سیس داستانهائتی درباره کسانی که نسبت به علی علیه السلام عداوت 
داشته و از معاویه پول میگرفتند و در مذمت امیر المومنین حدیث جعل 
میکزدند نقل کردم و اسافی آنها زا ذکر مبکند مانند. ابو -هریزه, و مغیره بن 
شعبه, و عروه بن زبیر, و زهری و سمره بن جندب, و انس بن مالک و 
سعید بن مسیب و ولید بن عتبه و امثال ایشان (4) و از هر کدام نیز برخی 
از احادیث جعلی آنها را ذکر میکند. و در همین رابطه فضائل بسیاری را از 
فاطمه زهراعلیها السلام و بانوی محترم آن بزرگوار و حسن و حسین 
علیهما السلام و دیگر فرزندان آن حضرت و ابوطالب و جعفر و عقیل پدر و 
برادران آن امام مظلوم انکار کرده و علتی جز همین رایطه با امیر 
النوشی له الصلام تا شفه ات مه کف کی اتود اه 


«جناب ابوطالب هیچ جرمی و گناهی نداشته که این چنین مورد اتهام 
ناروای کفر و شرک قرار گیرد جز آنکه پدر امیر المومنین علیه السلام 
بوده, و در حقیقت هدف واقعی در این اتهام شنیع و ناروا فرزند برومند او 
بوده که همچون خاری در چشم امویان و فرزندان زبیر و همه دشمنان 
اسلام جوان بزنند جلوگیری میکرد». «و بسیار عجیب و شنیدنی است که 
ابوسفیان پبدر معاویه که در مجلس عثمان آشکارا گفت: 


سوگند بدان که ابوسفیان بدو قسم میخورد که نه بهشتی وجود دارد و نه 
جهنمی ! او موّمن و پرهیز کار و عادل است, اما ابوطالب و پدر امیر 
المومنین کافر. و مشرک. و 


در گودال آتش است ...!!» (5). و گرنه کسی که با تاریخ اسلام و حمایت 
هاق بی دریم انوطالب ار رشول:خدا و آنین عفدتن آن"حصرت,یعتی اسلام 
اشنا باشد. م آن هصه-فداکاری و اسان اهرانر اين تاه ای نز شیر اک و 

سخنان و اشعار زیاد او را که در دفاع از رسول خدا به عنوان 1 
برگزیده از طرف خدا گفته است بشنود جای تردید برای او در این باره 
باقی نمی ماند که او والاترین مقمنان و سابقه دارترین مسلمانان بوده 
اشته کفتی: کف وفنی شقی درعلی خلنهما الشلام را شم سم کم مان 
میخوانند و علی در طرف راست آن جصرات ایستاده به جعفر فرزند 
دیگرش نیز دستور میدهد تا با آن دو نماز بگذارد و در اين باره بدو میگوید: 


«صل جناح ابن عمک و صل عن یساره» (6). 

ها ای ی ان ارات اس 
ان علیا و جعفرا ثقتی 

عند ملم الزمان و النوب 

را 

اخی لامی من بینهم و آبی 

ال خن آلشن سل 

یخذله من بنی ذو حسب (7) 


و شخصیت بزرگواری که وقتی مسلمانان به حبشه هجرت میکنند قصیده 


عم 


ای انشاد فرموده و برای نجاشی پادشاه حبشه می فرستد و در آن قصیده 


میگوید: 

لیعلم خیار الناس ان محمدا 
وزیر لموسی و المسیح بن مریم 
اتانا بهدی مثل ما اتیا به 

فکل بامر الله یهدی و یعصم (8) 


و یا دز قضیده دیگری که راویان شعغر و جدیت نقل کرده اند درباره آن 
حضرت گوید: 


امین حبیب فی العباد مسوم 
بخاتم رب فاهر فی الخواتم 
نبی اتاه الوحی من عند ربه 
و من قال لا یقرع بها سن نادم (9). 


و یا در 


جای دیگر که گوید: 
الم کعلهها انا فتها سکن 
رسولا کموسی خط فی اول الکتب (10) 


و چون هنگام مرگ آن جناب فرا میرسد فرزندان عبد المطلب را گرد 
آوزده و بتانها وید 


«یا معشر بنی هاشم ! اطیعوا محمدا و صدقوه تفلحوا و ترشدوا» (11). 


و اشعار و سخنان بسیار دیگری که هر که خواهد باید به همان کتاب شریف 
الغدیر و شرح اين ابی الحدید (ج 3 ص 318310) مراجعه نماید. و اگر 
بخواهیم همه را در اینجا برشته تخزیر دز آففنم کنات جداگانه ای خواهد شد 
(12). 


و ابا کشت ند ان آن شمه اشعان و نخان بسیار میتواند برای نردید در 
ایمان ابوطالب محملی و توجیهی جز همان که گفتیم بیابد. و مضمون 
شا ها 


این اشعار را وقتی به صورت مجموع بنگریم متواتر است اگر چه آحاد آن 
متواتر نباشد - 1 دلالت بر امر واحد مشترکی دارد و آن 
داستانهای و ۳ ولی 
علیه السلام میگردد. 


و این تواتر مانند تواتر در اخبار سخاوت حاتم و حلم احنف و ذکاوت ایاس و 
غیر اینها است که جای تردید در انها نیست (13). اکنون پس از ذکر این 
مقدمه بد نیست بدانید روایاتی که درباره عدم ایمان آبی طالب و يا ایمان 
او در پایان عمر و هنگام فک و پا بودن او در گودال آتش و 1 آن 
رسیده سند آنها 0 1 


زبیر و یا زهری و یا سعید بن مسیب بازمیگردد (14) که دشمنی و انحراف 
نها نسیت به امیر المقمنین علیه السلام اک ات سس از 


کسانی نقل شده که نزد خود اهل سنت نیز متهم به دروغ و وضع حدیت 
هستند (15). 


و از نظر علماء شیعه نیز مطلب اجماعی و اتفاقی است چنانچه شیخ مفید 
(ره) در اوائل المقالات فرموده: 

«امامیه اتفاق دارند بر اینکه ابوطالب مقمن از دنیا رفت» (16). و شیخ 
طوسی (ره) در تبیان فرماید: 


از امام باقر و صادق علیهما السلام روایت شده که ابوطالب مومن و 
مسلمان بود و اجماع امامیه نیز بر از است که در آن اختلافی ندارند 


(17). و مرحوم علامه مجلسی 9 ر بحار الانوار گوید: 


شیعیان اجماع دارند بر اسلام ابوطالب. و اینکه اف جر. آغاز کاز به.رضصول 
خدا صلی الله علیه و آله ایمان آورد. و هیچگاه بتی را پرستش نکرد. بلکه 

او از اوصیاء ابراهیم علیه السلام بوده است ... (18). و از نظر روایات نیز 
رسیده که مرحوم علامه امینی (ره) بیش از چهل حدیث از انها را در کتاب 
شریف الغدیر (19) نقل کرده وما برای تیمن و تبرک به ذکر سه حدیث از 


آنها.ا کنفا عی کنیم 

و 

به امام باقر علیه السلام عرض کردم: 

ای آقای من مردم میگویند: 

ابوطالب در گودالی از آتش است که مغز سرش از آن بجوش میأید؟ 
فرمود: 


دروع گویند به خدا| سوگند, به راستی اگر ایمان ابوطالب را در کفه ای از 
ترازو بگذارید و 


انقان این -شردم را دن کفه:دیگرق, قظعا ایمان: ابوطالت: یز ایمان ایشان 


2 - از امام سجاد علیه السلام درباره ایمان ابوطالب پرسیدند که آبا موّمن 
بود؟ 


فرمود: 

آری ! 

عرض شد: 

در اینجا مردمی هستند که می پندارند او کافر بوده؟ 
فرمود: 


خیلی شگفت است ! آیا اینان به ابوطالب طعن زده و ایراد میگیرند پا 
برسول خدا؟ با اینکه خدای تعالی پیغمبر خود را در چند جای قران تهف 
فرموده از اينکه زن با ایمانی را در نزد مرد کافری نگاه دارد! و کسی شک 
ندارد که فاطمه بنت اسد از زنهائی است که به ایمان برسول خدا سبقت 
جست و او پیوسته در خانه ابوطالب و در عقد او بود تا وقتی که ابوطالب 
از دنیا رفت (21). 


3 - شیخ مفید (ره) به اسناد مرفوعی روایت کرده که چون ابوطالب از دنیا 
رقتت امیر الغومتین غلیه الشلام: ند نرد ر ول خدا صلی الله. علیه. و. اه 
آمده و رحلت او را به اطلاع آن حضرت رسانید, رسول خدا صلی الله علیه 
له تخت مکی ود ود توت مرول کر دیا من ی یه 
السلام فرمود: 


ای علی برو و کا ر غسل و کفن و حنوط او را به عهده گیر. و چون جنازه او 
را برداشتید مرا خبرٍ کن ! امیر المومنین دستور رسول خدا را انجام داد و 
چون تفر رامیت امه آنده‌هنای کته هر ور 


ای عمو جان صله رحم کردی و پاداش خیر و نیکو دادی ! به راستی که در 
کودکی تربیت و سرپرستی کردی. و در بزرگی یاری و کمک دادی ! 


سپسر و به مردم کرده فرمود: 


هان به خدا سوگند که من برای عموی خود شفاعتی 


خواهم کرد که اهل دو عالم را به شگفت اندازد (22). و در پایان تذکر این 
نکته لازم ایک که زا وبا بات بسیار جناب ابوطالب ایمان خود را 
مخفی میداشت و برای اینکه بهتر بتواند از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
دفاع و حمایت کند و مشرکین در برابر او موضع نگیرند و او را از خویش 
بدانند اسلام خود را ظاهر نمیکرد و ان چم ام رای ی از ادن 
اهل سنت سبب اشتباه شده که نسبت کفر , به آن جناب داده اند, و گاهی 
نیز شیعه را در مورد این عقیده زیر سوال برده اند که اگر ابوطالب 
مسلمان بود چرا هیچ کجا دیده نشد نماز بخواند و مانند فرزندانش و دیگر 
مسلمانان در نماز آنها شرکت جوید؟ و چرا در «یوم الدار» و ماجرای 
دعوت رسول خدا از خویشان سبقت به ایمان به آن حضرت نجست؟ 


و چرا در هیچ یک از مراسم اسلامی شرکت نمی کرد؟ و همانگونه که 
گفتیم پاسخ آن را ائمه اطهار داده اند چنانچه در یک حدیث است که امام 
صادق علیه السلام فرمود: باتش کساه‌طالب سا هد یه کف گرم و نان 
خود را پنهان داشت. و چون وفات او فرا رسید خدای عز و جل به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وحی فرمود که از مکه خارج شو که دیگر درمکه 
یاوری نداری, و رسول خدا به مدینه هجرت کرد (23). و در حدیث دیگری 
از ان حضرت روایت شده که فرمود: 


حکایت ابوطالب حکایت اصحاب کهف است که ایمان خود رامخفی داشته 
و تظاهر به شرک کردند, و خدای تعالی دوبار به ایشان پاداش عنایت 


فر مود. (24) و اين بود فشرده و خلاصه ای از این بحث که ما قبلا نیز در 
ناوت تفدکاست تسیل ضعا لین الله له و الم کاسته آنه.ه تقو بو 
تحلیلی بیش از این در این باره از وضع تدوین این مقاله و بحث تاریخی ما 
خارج است و چنانچه بخواهید میتوانید به جلد هفتم و هشتم الفدیر مرحوم 
علامه امینی ِ و پا کتاب «ابوطالب مومن قربش» عبدالله خنیزی 


دانسته و برخی بعکس آن ذکر کرده آند, ولی در اینجا ابن کثیر گفتاری دارد 
که ار ند نار مور هس ان و اس کم شا ماد 


همانگونه که 3 شد وفات ابوطالب و خدیجه هر دو در یکسال اتفاق 
ار سل و ای اه ی اه 
تک ها را ای 


ابن کثیر در سیره النبوبه (ج 2 ص 132) از عروه بن زبیر وزهری نقل 
کرده که گفته اند: 


٩‏ تو یت خدیجه ه قبل ان تفر ض الصلاه». خدبجه پیش از فرض نماز وفات 


منظور آنها این ۳ قبل از فرض نمازهای پنجگانه در شب معراج 
وفات يافته ... نگارنده گوید: 


این گفتار از دو نظر مخدوش است: 

یکی از نظر تاریخ معراج, زیرا همانگونه که قبلا در داستان معراج گفته شد 
از نظر روایات و تواریخ انچه قوی تر به نظر میرسد ان است که معراج, 
وجود دارد که از ان جمله است اینکه: 


الف - از نووی نقل شده که گفته است: 


«آن معظم السلف و جمهور المحدئین و الفقهاء علی ان الاسراء و المعراج 
کان بعد البعثه بسته عشر شهرا» (25). 


یعنی بیشتر گذشتگان و جمهور محدثین و فقهاء برآنند که اسراء و معراج 
تن یضرا صاین الله عایه الم سار دم مهن از عنت ان حضرت ود 


ب - و از آن جمله روایت ذیل که در بیش از بیست کتاب از کتابهای شیعه 
و اهل سنت از ابن عباس و سعد بن مالک وسعد بن ابی وقاص 


وتعایشه و دیکر آنبزوایت فد که رسولن حدا-ضلی الله علیه: و آله فاطمد 
را زیاد می بوسید, و اين کار بر عايشه گران آمد و چون به رسول خدا 
ی کر این باره اع ان کرد ان عصرت نو باس عانشه 
فرمود: 


هی با اه لها اسیعتی یساس خسن اجه فا رازم 
مرا عایه فاکها فصایت سافه فی خن فلا لت مانعت یه 
ففاطمه من تلک النطفه. ففاطمه حوراء انسیه. و کلما اشتقت الی الجنه 
قبلتها» (26). 


یعنی - فرمود: 


بوک ۳ ۳ جر 
در آمد, و چون فرود آمدم باخدیجه در آمیختم و فاطمه از آن نطفه است؛ 


پس فاطمه حوریه ای است به صورت انس. و هرگاه اشتیاق به بهشت پیدا 
میکنم او را می بوسم. 


#ِ< روایتی که میگوید: 


شبی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به معراج رفت و ابوطالب از 
مفقود شدن آن حضرت مطلع گردید سخت نگران شد و به همراه بنی 
هاشم به مسجد الحرام آمده و شمشیر خود را ی 
اسماعیل ایستاده و ابوطالب رو بدانها کرده گفت 


«لو لم اره ما بقی منکم عین تطرف». اگر او را دیدار نکنم کسی از شما 
را زنده نخواهم گذارد : ۰ و ثانیا از نظر تاریخ فرض نمازهای پنجگانه که آن 
هم موردخدشه است زیرا| مجدت نو کار ابن شهر آشوب در مناقب به 


طور جزم گوید: 
نمازهای پنجگانه در سال نهم بعثت فرض شد (27) و 


بعنت و قبل از اسلام علی علیه السلام ذکر کرده اند و در روایتی که این 
هشام از ابن اسحاق روایت ت کرده اين گونه است که پس از ماجرای بعئت 
و نزول وحی و اسلام خدیجه میگوید: 


«و افترضت الصلاه علیه فصلی رسول الله صلی الله علیه و آله». سپس 
داستتان بعليم وضو ء یه وله چبر یل به ان جر تنعل کرده ورب یال 
آن گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به نزد خدیجه آمد و به همانگونه که 
جبرئیل به آن حضرت تعلیم کرده بود وضوء را به خدیجه نیز یاد داد آنگاه 
روایت زیر را از ابن اسحاق از نافع بن جبیر بن مطعم از ابن عباس روایت 


کرده که گوید: 


«... لما افترضت الصلاه علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتاه 
جبریل علیه السلام. فصلی به الظهر حین مالت الشمس, ثم صلی به 
ی وی ۱ ی هی ٍ 
صلی به العشاء الاخره حین ذهب الشفق, ثم صلی 2 
الفکره شجا عم فصلی ند الا مص وحن کان له له بر هی رد 
العصر حین کان ظله مثلیه, ثم صلی به المغرب حین غابت الشمس لوقتها 
بالامس, ثم صلی به العشاء الاخره حین ذهب ثلث اللیل الاول, ثم صلی به 
الصبح مسفرا غیر مشرق, ثم قال: 


یامحمد, الصلاه فیما بین صلاتی الیوم و صلاتی بالامس» (28) 


بعنلی - هنگامی که نماز بر رسول خدا صلی الله علیه و آله فرض شد 
تخیو تیان امن ه نماد 


ظهر را در هنگام تمایل خورشید (از دائره نصف النهار) خواند. و نماز عصر 
را پس از رفتن سایه باندازه او, ونماز مغرب را هنگام غروب خورشید, و 
نماز عشاء را پس از رفتن شفق و نماز صبح را پس از طلوع فجر خواند, و 
رو طبر اه نماز ظهر را باندازه رفتن سابه او و نماز عصر را هنکامی 
که سایه د و مقابل آزن.شد خواتذی نصا صقرب و۱ هنگام غروب خورشید, 
۱ ثلثت ۳ راهنگامی که 
هوا روشن شده بود و هنوز آفتاب نزده بود بخواند و 


ار ارات اشاا تا اه و تیصو اسان اس ار 
نیز در حوادث سال اول بعثت و قبل از ماجرای معراج و ایمان علی بن 
ابیطالب و دیگران و هم چنین قبل از اظهار دعوت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله کم در سال سمم بعنت: انعان افاوه داستان فرض تما زا کر 
کرده و عبارت کامل این اثیر اين گونه است که پس از ذکر ماجرای وحی و 
نزول قرآن بر رسول خدا گوید: 


«نم کان اول نیع فرض الله .مخ شیر ایم: الافنلام غلیه بعد الافرار بالتوخید 
و الیراعه هن الاوتان الضلاه » (29) یعتی تخشسین خیزی را که خداخ 
تعالی پس از اقرار به توحید و بیزاری جستن از پرستش بتها فرض نمود 


یک تذکر 
ممکن است منظور ابن کثیر از اين گفتار ماجرای مناظره رسول خدا صلی 


الله علیه و اله با موسی بن عمران علیه السلام درباره فرض نماز در 
داستان معراج رسول خدا| 


فلی للم یه وله باشد که در پاره ای از روایات اهل سنت و کتابهای 
شیعه آمده ای تس بر 


پر سید. 


خداوند چند نماز بر امت تو فرض کرد؟ 
رتسول دا صلی الله صلیه و الم در ماس فر رو 
موسی علیه السلام به آن حضرت گفت: 


من بنی اسرائیل را آزموده ام و مردم طاقت انجام آن را ندارند ناژ کرده 
از خدای تعالی تخفیف بخواه, و رسول خدا با زگشته و ده نماز تخفیف 
گرفت, و باز موسی به آن حضرت گفت باز هم تخفیف بگیر . و هم چنان 
قر بارنه سا ری کرت ۲ ها ار مرن سل را حلی ال 
علیه و اله فرمود: 


دیگر حیا می کنم که برگردم .و فرض روی همین پنج نماز مقرر شد . 
(20) که انن گفتان تیر کذشته از اشعال وق بعنی تاره مغراج که عمویا 
آن را قبل از سال دهم بعثت ذکر کرده اند همانگونه که نقل کردیم, اصل 
اين روایات نیز مورد خدشه است. و سوالاتی را به دنبال دارد که چگونه 
خدای تعالی نمیدانست که امت رسول خدا طاقت ان را ندارند و موسی 
علیه السلام ان را به رسول خدا تذکر داد؟ و اینکه ایا مصلحت فرض نماز 
گفتن موسي و در خواست رسول خدا صلی الله علیه و آله هر بار عوض 
میشد؟ و سوالات دیگر که بر خواننده محترم پوشیده نیست ! 


اشکالها گردیده فرموده 


است: 


اینها روایات آحادی است که موجب علم نمی شود و از نظر سند نیز 
ضعیف است (31). یک تذکردر پایان این بحث تذکر این مطلب نیز مناسب 
است که در پاره ای از نقلها مانند روایتی که ابن شهر آشوب از کتاب 
«المعرفه» آبن منده نقل می کند این گونه آمده است که: 


«توفیت خدیجه بمکه من قبل آن تفرض الصلاه علی الموتی». (32) یعنی 
خدیجه در مکه از دنیا رفت پیش از آنکه نماز مردگان واجب شده باشد .. 


و روی این نقل ممکن است کسی بگوید: 


در گفتار ابن کثیر هم ممکن است تصحیف يا سقطی رخ داده و جمله 
«علی الموتی» افتاده باشد و منظور همین نماز مردگان باشد.. ولی 
صرفنظر از اصل مطلب که باید در جای خود درباره صحت و سقم ان بحت 
شود که ایا نماز میت چه زمانی فرض شد و ایا جدای از ساير نمازها فرض 
شده ,۰ در ذیل همین روایت این شم توت هداد کنات مرن نف مت 
کند مطلبی هست که بر خلاف مشهور و بلکه نقل متواتر اهل تاریخ است و 
اک( 


و سمی لک العام عام الحزن, و لبث بعدهما بمکه تلائه اشهر, فامر 
اضا هس تشر الیه العسه فسر هیا عه ی اضعایه باهال تم ی لک ید 
خمس من نبوته ...». 

یعنی و آن سال سال اندوه نامیده شد و رسول خدا| پس از مرگ آن دو 
(یعنی خدیجه و ابو طالب) سه ماه در مکه ماند سیس به یاران خود دستور 
هجرت به حبشه را داد و گروهی از پارانش به 


همراه خانواده های خود بدانجا هجرت کردند, و همه این ماجرا پنج سال 
بسن از بغتت آن حضرت بود. .. . که همانگونه که میدانید این مطلب برخلاف 
همه نقلها است که هجرت به حبشه و مرگ ابوطالب و خدیجه همگی در 
سالهای هفتم و دهم بوده و با این عبارت سازگار نیست ۱ ب بان بفتر ان 
است که این بحث را به همین جا خاتمه داده و به بحث دیگری بپردازیم و 
آن ماجرای سفر رسول خدا به طائثف است که ما در آغاز اصل ماجرا را از 
روی کتابهای تاریخی نقل می کنیم و سپس به تذکراتی که لازم است می 


پردازیم: 


از روی هم رفته تواريخ چنین بر می آید که پس از فوت ابوطالب و از 
دست دادن آن حامی و پناه بزرگ, 5 
برآمد تا در مقابل مشرکین حامی و پناه تازهای پیدا کند و در سایه حمایت 
او به دعوت آسمانی خویش ادامه دهد, از این رو در موسم حج و ایام 
زیارتی دیگر په نزد قبائلی که به مکه می آمدند میرفت و ضمن دعوت آنها 

به اسلام از آنها میخواست او را در پناه حمایت خویش گیرند تا بهتر بتواند 
رسالت خسش رسای دم از ان سماه: به ایشان میفرمود: 


من شما را مجبور به چیزی نمی کنم, هر که خواهد از روی میل و رغبت 
دعوتم را بپذیرد وگرنه من کسی را مجبور نمی کنم. من از شما میخواهم 
مرا از نقشه ای که دشمنان برای قتل من کشیده اند محافظت کنید تا 
تبلیغ رسالت پروردگار خود را بنمایم و بالاخره هر چه خدا میخواهد نسبت 


به 


من و پیروانم انجام دهد. ابولهب نیز که همه جا مراقب بود تا پیغمبر خدا با 
قبائل عرب تماس نگیرد و از پیشرفت اسلام جلوگیری میکرد بدنبال آن 
حضرت میآمد و می گفت: 


این برادرزاده من دروغگو است سخنش را نیذیرند, و برخی هم مانند قبیله 
بنی حنیفه آن حضرت را به تندی از خود راندند. رسول خدا صلی الله علیه 
و اله-در این میان به فکر قبیله تقیف افتاد و در صدد براهد. تا از انها که دزن 
طائف سکونت داشتنداستمداد کند و به همین منظور با تکفم دو نفر از 
نزدیکان خود چون علی علیه السلام و زید بن حارثه و يا چنانچه برخی گفته 
اند: 


اکن کی از یرای اخر‌های وال سال خصست ( 3 غاتیت ظای 
حرکت کرد (34) و در آنجا به نزد سه نفر که بزرگ ثقیف و هر سه برادر و 
فرزندان عمرو بن عمیر بودند رفت, نام یکی عَبّدٌ الیل و آن دیگری مسعود 
و سومی حبیب بود. پیغمبر خدا هدف خود را از رفتن به طاثف شرح داد و 
ات وازای اه ار نی مها ها کف وار اما خواشت دا 
او را در برابر دشمنان و پیشرفت هدفش یاری کنند, اما آنها تقاضایش را 
تیذیر فته.و .هر کداض شسخنی. کفنند یکت از آنها. کفت؟ 


من پرده کعبه را دریده باشم اگر خدا تو را به پیغمبری فرستاده باشد ! 
دیگری گفت: 

خدا نمی توانست کس دیگری را جز تو به پیامبری بفرستد ! 

سومی - که قدری موّدب تر بود گفت: 


به خدا من هرگز با تو گفتگو نمی کنم زیرا اگر تو چنانچه میگوئی فرستاده 
از جانب خدا هستی 


و در اين ادعا که میکنی راست می گوئی پس بزرگتر از آنی که من با تو 
گفتگو کنم, و اگر دروغ میگوئی و بر خدا دروغ می بندی پس شایستگی آن 
را نداری که با تو سخن بگویم. رسول خدا صلی الله علیه و آله مایوسانه 
از نزد آنها برخاست - وبه نقل اين هشام - هنگام بیرون رفتن از آنها 
درخواست کرد که گفتگوی ان مجلس را پنهان دارند و مردم طائف را از 
سخنانی که میان ایشان رد و بدل شده بود اگاه نسازند, و این بدان جهت 

بود که میخواست سخنان عبذ بالیل و برادرانش گوشزد مردم ۳ و 
وب گستاخی آنان نسبت 9 حضرت ورزر و شاید هم نمیخواست 
گفتا ر آنها 0 


اما آنها درخواست پیغمبر خدا را نادیده گرفته و ماجرا را به گوش مردم 
رساندند, و بالاتر آنکه اوباش شهر را وادار به دشنام و استهزاه. آن حضرت 
کر تست تا خی سول دا صلت ال سم ال شوار 
از میان شهر عبور کند از دو طرف او را احاطه کرده و زبان به دشنام و 
تم و نم ای ی , روزی بر آن حضرت حمله 
کرده سنگ بر پاهای مبارکش زدند و بدین وضع ناهنجار آن بزرگوار را از 
شهر بیرون کردند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بهن پر نیت نود آن دسشت ان فرومایگان خود 
را نجات داده از شهر بیرون اه هدن نا نم 9 از باغهای خارج شهر 
ارفین تا فدریر از «کسیی رهانی تایه حون" 


خود رآ پاک کند, و در آن حال رو به درگاه محبوب واقعی و پناهگاه 
همیشگی خود - یعنی خدای بزرگ کرده و شکوه حال بدو برد. و با ذکر او 
دل خویش را آزامش بخشید و از آن:جمله گفت: 


اش از ی قرو فد یه ها ای انا با سر 
الراحمین, انت رب المستضعفین و انت ربی» ۹ من تخلنون؛ الی بعید 
تسیر ام الن موه ای ان ی مت فا ای و 
لکن عافیتک هی اوسع لی, اعوذ بنور وجهک آلذی اشرقت له الظلمات و 
ای اما را ی ار اس او سل سای 
لک العتبی حتی ترضی و لا حول و لا قوه الا بک». 


پروردگارا من شکوه ناتوانی و بی پناهی خود و استهزاء مردم را نسبت به 
خویش به درگاه تو می آورم ای مهربانترین مهربانها ! تو خدای ناتوانان و 
ورد نان مفی ۳ مرا در این حال به دست که می سیاری؟ 


بدو سیرده ای ! خداوندا ! اگر نو بر من خشمناک نباشی تاک ندارم ولی 
عافنت توریز هن فراختر ی کوارار است‌تهن بو ات که همه تا نها را 
دوز کروه ور کار نی اخیت را اصااح ام کته امد ره ان انکه 
خی و وا بط مت ی ی ۱ 
بازخواست) حق تو است تا آنگاه که خشنود شوی و نیرو و قدرتی جز به 
دست تو نیست. دیوار باغی که ان حضرت بدان تکیه زده و به راز و نیاز 


با خدای خود مشغول بود, تاکستانی بود متعلق به عتبه و شیبه دو تن از 
بزرگان مکه که خود در آنجا بودند, و چون از ماجرا مطلع شدند به حال آن 
بزرگوار ترحم کرده و به غلامی که در باغ داشتند و نامش «عَدّاس » و به 
کیش مسیحیت می زیست دستور دادند خوشه انگوری بچیند و برای آن 
حضرت: برد گداس. طیق داستور ان دو خوشه انگوری چیده و در ظرفی 
نهاد و برای رسول خدا صلی الله علیه و آله آورد, عَدّاس دید چون رسول 
خدا صلی الله علیه و اله خواست دست بطرفر انگور دراز کند و خواست 
دانه ای از آن بکند و تناول نماید «#بسم الله» گفت و نام خدا| را بر زبان 
جاری کرد ی 


اين جمله که تو گفتی در میان مردم این سرزمین معمول نیست, 

رسول خدا پرسید: 

تو اهل کدام شهر هستی و این تو چیست؟ 

عَدّاس - من مسیحی مذهب و اهل نینوی هستم ! رسول خدا صلی الله 
علیه و اله از شهر همان مرد شایسته - یعنی یونس بن متی؟ عذاس - 
یونس بن متی را از کجا می شناسی؟ فرمود - او برادر من و پیغمبر خدا 
بود و من نیز پیغمبر و فرستاده خدایم. عَدّاس که اين سخن را شنید پیش 
آمده سر آن حضرت را بوسید و سپس روی پاهای خون آلود وی افتاد. عنبه 
و شیبه که ناظر این جریان بودند به یکدیگر گفتند: 


اين مرد غلام ما را از راه بدر برد! و چون عَدّاس به نزد آن دو برگشت از 
او پرسیدند: 


چرا سر و دست و پای این مرد را بوسیدی؟ 


کاری برای من بهتر 


از اين کار نبود, زیرا این مرد تج 
آن.جیز‌ها خبر ندارد | غتبه و یه نده ؟ 


این تو بهتر از دین او است. 


ضمنا مدت توقف آن حضرت را در طائف, برخی ده روز و برخی یک ماه 


ذکر کرده اند (35). 


از سل هه ی هار له ند که 


طبرسی (ره) از علی بن ابراهیم نقل کرده هنگامی که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله از طائف بازگشت و به نزدیکی مکه رسید چون به حال 
عمره بود و میخواست طواف و سعی انجام دهد در صدد بر امد تا در پناه 
یکی از بزرگان مکه در آید و با خیالی آسوده از دشمنان اعمال عمره را 
انجام دهد, از این رو مردی از قربش را که در خفاء مسلمان شده بود 
دیدار کرده فرمود: 


به نزد اخنس بن شریق برو و بدو بگو: 


محمد از تو میخواهد او را در پناه خود در آوری تا اعمال عمره خود را 
انجام دهد ! مرد قرشی به نزد اخنس امد و پیغام را رسانید و او در جواب 


من از قریش نیستم بلکه جزء هم پیمانان آنها هستم و ترس آن را دارم که 
اک ان کار ات آمامراات با‌هرا ‏ وعلن ار آنها سر زند. که 
برای هميشه موجب ننگ و عار من گردد. مرد قرشی باز گشت و سخن او 
را به حضرت گفت, 


پیغمبر به او فرمود: 


نزد سهیل بن عمرو برو و همین سخن را به او بگوء و چون مرد قرشی 
پیغام را رسانید سهیل نپذیرفت و برای 


بار سوم رسول خدا| لین الله علیه و آله او را به نزد مطعم بن عدی 
فرستاد و مطعم حاضر شد که آن حضرت را در پناه خود گیرد تا طواف و 
قسمی و عمره را اتجام ده هندین فزنیب رصول خدا صلی الله:علیه و ال 
وارد مکه شد و برای طواف به مسجد الحرام امد. ابوجهل که ان حضرت 
را دید فریاد زد: 


ای گروه قریش این محمد است که اکنون تنها است و پشتیبانش نیز از 
دنیا رفته اکنون شما دانید با او ! 


حرف نزن که مطعم بن عدی او را پناه داده ! | 
هل وا بان داعم آمده کفت: 

از دین خارج نشده ام ولی او را پناه داده ام , 
ابوجهل گفت: 


اه ار وا سل ای اه هن 
آله چون طواف و سعی را انجام داد نود مظعم آهده ه مرن اظمان شک 
فرمود: 


پناه خود را پس بگیر ! 
خرصا ند ۹ 0 
چه میشود اگر از این پس نیز در پناه من باشی؟ 


فرمود دوست ندارم بیش از یک روز در پناه مشرکی به سر برم, مطعم 
نیز جریان را به قریش اطلاع داده و اعلان کرد: 


محمد از پناه من خارج شد. 


داستان ایمان جنیان 


برخی از سیره نویسان چون این هشام در سیره و اين اثیر در کامل و 
احقاف و سوره جن در قران کریم ذکر شده مربوط به همین سفر دانسته 
و گفته اند؛ 


امین کم رل خوا ضلی الم له و الم از 


طائف باز میگشت بجائی رسید به نام «نخله» (37) در آنجا در دل شب به 
نماز ایستاد, و در ان حال چند تن از جنیان عبورشان بدانجا افتاد, و قراتی 
را که رسول خدا صلی الله علیه و آله میخواند شنیدند و پس از استماع 
نات فر انی. اتقان آورده و به نزد قوم خود بازگشته و آنه را به اسلام و 
اما سل کدااصای للم له و امد موه مس آناتن که ور 
سوره مبا رکه احقاف است این گونه است: 


و اهنا ایک تفرا شین الخه تین الفران فلما عضر وم حالا 
ا ناملا فص لا الی میسیب قالها با قفا ابا ما ای 
انزل من بعدموسی مصدقا لما بین یدیه یهدی الی الحق و الی طریق 
۳ یا قومنا اجیبوا داعی الله و امنوا به یغفر لکم من ذنوبکم و یج ررکم 
من دونه اولیاء اولتک فی ضلال مبین (38) یعنی - و چون تنی چند از جنیان 
را سوی تو آوردیم که قرآن را بشنو بشنوند و چون نزد | و حاضر شدند به یکدیگر 


گوش فرا دهید, و چون به پایان رسید آنها به نزد قوم خود در حالی که بیم 
دهندگانی بودند باز گشتند, و بدانها گفتند: 


ای قوم ما.؛ ما کتابی را استماع کردیم که پس از موسی نازل شده و 
تصدیق کننده کتابهای پیش از آن است و به حق و رام راست هدایت 
میکند, ای قوم ما ! ! دعوتگر خدا| را اجابت کنید و بدو ایمان آورید, ۳ گناهان 
شما را بیامرزد واز عذاب دردنای شما 


را برهاند, و کسی که پاسخ دعوت گر خدا را ندهد در روی زمین فرار 
نتواند کرد. و جز خدا دوستدار و پشتیبانی نذازد که آنها در حمراهت اشکار 
هلسند. و در آغاز سوره مبا که جن این گوئه است: 


۰ قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجباء 
بهدی الی الرشد فآمنا به و لن نشرک بربنا احدا وتا نف آخو آبانی کف وی 
آن سوره مبارکه درباره جنیان ذکر شده .. . اما ی راهن 
آیات و ماجرای ایمان جنیان شان نزول دیگری ذکر کرده و آن را مربوط به 
سفر رسول خدا صلی الله علیه و آله به همراه جمعی از اصحاب به بازار 
«عکاظ» دانسته اند, و به همین مضمون روایاتی هم در صحیح مسلم و 
بخاری آمده است. 


و در حدیث دیگری که در تفسیر مجمع البیان آمده از علقمه بن قیس 


روایت کرده که گوید: 
به عبدالله بن مسعود گفتم: 


چه کسی از شما در داستان شب جن همراه رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بودید؟ 


وی گفت: 

کسی از ما با آن حضرت نبود, 

زا ی ری ور 

شبی آن حضرت را نیافتیم و مفقود گردید, و ما نگران شده فکر کردیم 
دشمنان او را ربوده و يا از ترس آنها گریخته و به همین منظور به 


جستجوی آن حضرت به دره های مکه رفتیم و ناگهان دیدیم که از طرف 
«حراء» میاآید, 


عرض کردیم: 


ای رسول خدا کجا بودی که ما نگران شدیم و شب را در ناراحتی و نگرانی 
به سر بردیم؟ 


حضرت فرمود: 


«آنه ائانی داعی الجن فذهبت اقرئهم القرآن». دعوت کننده جنیان نزد من 
امد و من رفتم 


تا قرآن را برایشان بخوانم 

عبد الله بن مسعود گوید: 

سپس آن حضرت ما را به همراه خود برد و جای آنها و جائی را که آتش در 
آن افروخته بودند به ما نشان داد, ولی فبل از ان کشی: ۱ شا همراه آن 
حضرت نرفته بود (39). و در پاره ای از روایات و تفاسیر نام و عدد آنها را 
نیز ذکر کرده و گفته اند: 


آنها هفت نفر بودند. و در زوایت دیگری آمده که ایشان از قبیله «بنی 
شیصبان» بودند که شماره شان از جنیان دیگر بیشتر و عموما لشکر 
شیطان از همانها است (40). و بهر صورت در این روایات نامی از سفر 
طائف و برخورد ان حضرت با جنیان در ان سفر ذکر نشده و برخی آن را 
گران احتمال تعدد ان را داده و گفته اند ممکن است: 


فاحیای اسان فان مه رل فا صلی. االت علسی له و فرانت عران 
برایشان چند بار اتفاق افتاده باشد (41) و الله العالم. 


پی نوشتها 


1 - می توانید به جلد دوم تاریخ تحلیلی (سلسله مقالات) ص‌ 55 - 60 
مراجعه نمائید 2 - چنانچه ابن هشام در حدیثی که صدر ان در صفحه قبل 
گذ شت دنباله حدیبت را این چنین نولرزٌ شته که گوید: 


سای امس سای فر نام 
کدا رذن 


اتسظای روا ها وش: 


ای فرزند برادر به خدا سوگند پیشنهادی که تو به ایشان کردی پیشنهاد 
و زوری نبود ! 


یل سا ک نس ی را از اسطالت ند صر سای ام همست 
فرمود: 


عمو‌جان آن کلمهة 


را تو بگو تا تو را در روز قیامت شفاعت کنم ! ابوطالب که اشتیاق محمد 
صلی الله علیه و آله را در اسلام او دید گفت: 


ای برادرزاده به خدا اکر ی ان نبود که قریش تو و فامیلت را سرزذش 


کنند و بگویند: 
من از ترس مرگ این کلمه را گفتم هراینه آن را بر زبان جاری میکردم و 


اکن بر فقط به حاطر اتتکه تن خوسحال, شود ۳۱ 
مرگش نزدیک شد عباس بن عبدالمطلب دید لبان ابوطالب حرکت میکند, 


کی تفا داد هدش لها ضلی اه لت واه کفت: 


اک فرشند بر اس نهخدا شت کند: ان کلمه راک نو میخواسشتی مر هبدن 
ترتیب ابوطالب از دنیا رفت (سیره ابن هشام ج 1 ص 418). 


و آبن کثیر در سیره النبویه خود حتی در اين حدیث هم تردید کرده و طبق 
روایتی که از بخاری نقل کرده این مطلب را که ابوطالب کافر از دنیا رفته 
2 - شرح نهج البلاغه ح 1 ص 356. 

3 - شرح نهح البلاغه ج 1 ص 356 - 364. 

4 - الصحیح من السیره ج 2 ص 1<6. 


4 ص 116. 


6 - دیوان آابی طالب ص 36 و شرح ابن ابی الحدید جح 3 ص 314. 
7 - مستدرک حاکم نیشابوری, ج 2 ص 623. 
8 - دیوان آبی طالب ص 32 و شرح ابن ابی الحدید ح 3 ص 314. 
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1 - مرحوم علامه امینی نام حدود بیست نفر از دانشمندان و علمای 
بزرگ شیعه و اهل سنت را در الغدیر (ج 7 ص 400) نقل کرده که درباره 
ایتان اتوطا هط سا کات کات توش بای ها ود اس ای 
گذارده اند مانند کتاب «اسنی المطالب فی ایمان ابی طالب» و کتاب 
خاحجة ی الدا ای ی ات طالت کاب افو الواخت فر 
ایمان ابی طالب». و چنانچه میدانیم در سالهای اخیر نیز یکی از 
دانشمندان سعودی از منطقه احساء و قطیف - استاد عبدالله خنیزی - 


کتابی در اين باره نوشت و «ابوطالب موّمن قریش» نام نهاد. و پس از 
انتشار با سعایت علماء سعودی دولت آنجا او را به زندان افکنده و محکوم 
به اعدام کردند که با وساطت مرحوم آیه الله العظمی بروجردی (ره) از 
مرگ نجات يافته و ازاد گردید. 

2 - شرح نهج البلاغه ج 2 ص 315. 

3 - 14 - سیره المصطفی صضص 216 - 219. 

5 - اوائل المقالات ص 45. 

مان ات یت رصن 297 

7 هار الاتوانسع 9 ناب کسانی:ه مر 29 
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7 - مناقب ابن شهر آشوب ح 1 ص 43. 
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8 - سوره احقاف - آیات 29 - 32. 
9- و 40 - مجمع البیان - ج 5 ص 368. 


فصل سوم 
داستان سقر ول دا صلن اللة علبه و آله به طاتف 


و اما چند تذکر در مورد این داستان در این داستان بنحوی که خواندید و آن 
خلاصه و مجموعه ای از روایات وارده در این باره بود مواردی دیده میشود 
که برای انسان حالت تردیدی در صحت قسمتهائی از این داستان ایجاد 
میکند که از آن جمله است: 


ِ «عَذاس » که نامش در این داستان آضذاه: به گونه ای که نقل کرده اند, 
از دیدار 
نکرده بود. و اطلاعی از بعثت و نبوت آنْ بزر گوار نداشته. 


و چیزی در این باره نشنیده بوده ... و اساسا چنین استفاده میشود که وی 
ساکن طائف بوده وسالها در آنجا میزیسته و از اوضاع مکه و آنچه در آن 
شهر می گذشته بی اطلاع بوده .. . در صورتی که در روایات دیگری ِِ 
روایت ت کازرونی در کتاب «المنتقی» 1 ت ابن کثیر و دیگران اضدخ که 
در آغاز بعثت و نزول وحی هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
غار حرا , به خانه آمد و جریان نبوت و دیدار با جبرئیل را برای خدیجه شرح 
داد, خدیجه آن حضرت را در خانه گذارده و به نزد «عداس » راهب آمد و 
دنباله روایت وفتن أنْ این 


گونه است : 
« آنت ص اس اادافت هه کان تسا منم ای علی ی ی الک 


يا عَدّاس اخبرنی عن جبرئیل علیه السلام ما هو؟ 

فقال: 

قدوس قدوس و خر ساجدا, 

و قال: 

ما ذکر جبرئیل فی بلده لا پذکر الله فیها و لا یعبد قالت: 
اخبرنی عنه؟ 

قال: 

لا و الله لا اخبرک حتی تخبرنی من این عرفت اسم جبرئیل؟ 
قالت: 

لی علیک عهد الله و میثاقه بالکتمان؟ 

قال: 

نعم, 

قالت: 

رای بو یه بت یلها 1 

قال عَلاس : 

ام ای ای و ی ای رام ی 


الاله ی آلله لسکا سل رل غلن هه الوض افد‌تال الا یر 
قیص و لین تا بعه ان الشان ها عوض للع فار ان مرا فعو 


کتابی هذا فانطلقی به الی صاحبک فان کان مجنونا قانه سیذهب عنه, و ان 
کا ‏ ار لاه اف ات ات فا ی ار 
ای سس اه صاب ال ها اه الما فا 
یقروه هذه الایات: 


ن‌ « و القلم و ما پسطرون ما انت بنعمه ربک بمجنون « و ان لک لاجرا 

عیر ممنون « و انک لعلی خلق عظیم فستبصر و یبصرون بایکم 
المفتون ای الضال, او المجنون فلما سمعت خدیجه قراءته اهتزت فرحا, 
نهر احضای الله یو الم ارس قفا : 


اکشف لی عن ظهرک ! فکشف فاذا خاتم النبوه یلوح بین کتفیه, فلما نظر 
ان ال شا جرا ول 


قدوس قدوس, انت و الله النبی الذی بشر بک موسی و عیسی علیهما 
الا ال هیارا هی فان 


بشی ء بعد؟ 

قال: 

لا, 

قال: 

ستوّمر ثم تومرثم تکذب ثم یخرجک قومک و الله ینصرک و ملائکته» (1). 


یعنی خدیجه از نزد آن حضرت بیامد به نزد «عَدّاس راهب» و او پیرمردی 
بود که از شدت پیری ابروانش بر روی چشمانش افتاده بود, 


خدبجه بدو گفت: 


پاک است ! پاک و منزه ! و سپس به حالت سجده بر خاک افتاده و پاسخ 


داد؛ 


تام خیرتیل در آن ابادی که نام خدا دز انضا شتت و پوستش نمی مود بروم 
نخواهدشد ! 


برایم بازگو که او کیست؟ 

عَدّاس گفت: 

ی ی ی یه 
پیمان خدائی و تعهدی الهی با من میکنی که آن را پوشیده و پنهان داری؟ 
گفت: 


اری, 
در این وقت خدیجه فرمود: 


امده. 


این همان ناموس اکبری است که به نزد موسی و عیسی علیهما السلام 
میا عق هر وخ و شالت را بر آها ار هواک ا یر لو آنن 
سرزميینر فرود ای ین تررکن را بر اینجا آورده. ولی ای خدبجه بدان که 
شیطان گاهی بر بنده خدا| دراید و چیزهائی بر او بنمایاند, اکنون این نامه 
مرا بگیر و به نزد او ببر پس اگر دیوانه شده با این نامه از نزدش برود و 
دیوانگیش بر طرف گردد و اگر از جانب خدا باشد به او زیان نرساند. 
خدیجه نامه را گرفت و چون به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد 
جبرئیل را در کنار ان حضرت نشسته دید و مشاهده کرد که ایات 


سوره قلم را بر آن حضرت میخواند نالعا میا ابه سس نانک 
المفتون» ۰ خدیجه که آن منظره را دید از خوشحالی به وجد امد و 
پس از این ماجرا نیز خود عَدّاس رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدار 
کرد و از آن حضرت خواست تا پشت خود را (جای مهر نبوت) به او نشان 
دهد. چون نشان داد و مهر نبوت را که در میان دو کتف آن حضرت 
مشاهده کرد که میدرخشد به سجده افتاد و گفت: 


«قدوس, قدوس» توئی به خدا سوگند همان پیغمبری که موسی وعیسی 
بدان مژده داده اند به خدا سوگند ای خدیجه به طور حتم از وی داستانی 
بزرگ و خبری عظیم پدید خواهد آمد. و به خدا سوگند ای محمد! اگر من 
زنده بمانم تا وقتی که مامور به دعوت گردی در راه پاری تو شمشیر 
خواهم زد, ایا مامور به چیزی شده ای؟ 


فرمود: 


عَدذاس ؟: گفت : 

به همین زودی مامور خواهی شد و هم چنان دوباره مامور شوی و تو را 
تکذیب کنند و قوم تو بیرونت کنند. ولی خدا و فرشتگانش تو را یاری 
خواهند کرد. که از این روایت ت معلوم میشود: 

اولا - اس قبل از آن از نبوت آن حضرت اطلاع داشته و با خبر بوده . 

و تانیا - ظاهر میشود که وی در مکه سکونت داشته, نه درطائف.. 

و ثالثا - آزاد بوده نه غلام و زر خرید . 


ی یی هگا مر دا سای ی زر 
به طائف يا از دنیا رفته بوده و اگر هم زنده بوده از نظر جسمی در وضعی 


نبوده که بتواند خدمتکاری و يا باغبانی عتبه و شیبه را بکند. 


ار 
طاتف: یداه کرحم یه ان تحت ایمان افرزمعین از عداسن نود کددر 
آغاز نبوت در مکه بوده و این سخنان را به خدیجه و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله گفته است ... و اگر این احتمال قوتی پیدا کند میتواند به قول 
آقایان وجه جمعی میان این روایات باشد .. . ولی با توجه به چند روای بت که 
پل 1 
تیمی نقل کرده اين احتمال نیز از بین می رود و اشکال قوی تر میگردد. 
زبرا متن روایتی که وی از سعید بن مسیب در داستان وحی و تلاش خدیجه 
برای شناختن جبرئیل ذکر میکند این گونه است: 


تضیی ما هت ال نی ال لس ارت 


فقالت له: 

با داش آذکرک باللهآلاها اعررری: 

هل عندک علم من جبرئیل؟ 

فقال: 

قدوس, قدوس ۰ تا به آخرروایت (2) که نظیر همان روایتی است که 2 
ب برجمه اش ازکازرونی نقل کردیم. ابن کثیر پس از اين بلا فاصله روایت 
دیگری از ابن عساکربسندش از سلیمان بن طرخان تیمی روایت ۳ 


رن و مت را ای 
رفن برد خدبجه: و تقل,ماجرا و آمذن خديبجه نزو ور قه و رآهبی:دیکر کویه: 


«... ثم آتت عبدا 


لعتبه بن ربیعه یقال له عَدٌاس فسالته فاخبرها بمثل ما اخیرها ...» (3). 


و بدین ترتیب برای اهل فن روشن است که جائی برای احتمال مذکور 
باقی نمیماند و رفع شبهه نمیشود ... جز اينکه بکوئیم اصل ان روایات - 
یعنی روایاتی که در مورد امدن خدیجه به نزد ورقه و راهب نصرانی و 
عَذاس و دیگران رسیده - مخدوش است و پایه ای از اعتبار و صحت ندارد, 
به شرحی که در داستان وحی در مقالات گذشته مشروحا بیان داشتیم (4) 


عن 


گذشته از اينکه روایاتی که دلالت دارد بر اینکه خدیجه به نزد «ورقه ین 
نوفل» رفت و گفتگوئی که از وی با «ورقه» نقل شده در بسیاری از آنها 
مل بزوایت طبری با این :ووایات از ی جملات و خضمون خیلی با همدیگر 
ات اوه کار این بر بر احمال انعاد آنها می ره درمنمو‌صورت 
روایات مفشوش ودرهم ریخته ای به نظر میرسند. عون ماس کذ 
موجب تردید در این روایت میشود اینکه ظاهر روایت ی 3 ,9 7 
خدا خی لاه یمه الم هدب یه و شیف زا فبول کر بر ورن که یر 
مطلب نیز بر خلاف سیره آن حضرت است که حاضر نبود به هیچ نحوی از 
مشرکین حقی بر گردن او بياید و زیر بار منت احدی از مشرکین قرار 
کیرد فده با شیر از آنها مدرد 


2 - در مورد اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در مراجعت از طائف 
ازترس آنکه مورد اهانت يا سوء قصد و خطر جانی قرار گیرد ناچار شد به 
نزد اخنس بن شریق و سهیل بن 


عمرو و بالاخره مطعم بن عدی بفرستد و از آنها درخواست کند تا او را در 
پناه خود قراردهند, و در پناه آنها به مکه در آید - چنانچه مورخین نقل کرده 
اندبرخی ردید کردم مه احتعال حعلن آن را داده اند ... که ما ذیلااصل خبر را 
نقل کرده و سپس ضمن بیان چند مطلب تذکراتی درباره ان خواهیم داد؛ 


و اصل این خبر به گونه ای که طبری و دیگران نقل کرده اند این گونه 
است که چون رسول خدا صلی الله علیه و اله در مراجعت از سفر طائف 
به نزدیکی های مکه رسید از مردی به نام «اریقط» خواست تا به نزد 
اخنس بن شریق برود و از او بخواهد تا ان حضرت را در پناه خود قرار داده 
که بتواند وارد شهر مکه شود و به دور از آزار مشرکین طواف خود را 
انجام داده و زندگی کند, ولی اخنس بن شریق در پاسخ گفت: 


«آن حلیف قریش لا یجیر علی صمیمها». 


یعنی - حلیف و هم پیمان قریش نمی تواند کسی را که از خود فریش 
است در پناه خود گیرد. سپس رسول خدا همان مرد (و يا دیگری) را به نزد 
سهیلن.بن. عفر و فرنتان و از, اه خواشت: نا ان حضرت را در بنام گرد و 
سهیل بن عمرو نیز پاسخ داد: 


«آن بنی عامر بن لوی لا تجیر علی بنی کعب بن لوی». 


2 ۱۹| 
کسی را به نزد مطعم بن عدی فرستاد و همین 


درخواست را از او کرد و او به آن حضرت پناه داد و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در‌تاه ۱[ در نزد او بیتوته کرد, و چون 
صبح شد از خانه مطعم بیرون آمد و مطعم بن عدی و پسران ششگانه و یا 
هفتگانه او نیز در حالی که شمشیر خود را حمائل کرده (و مسلح شده) 
بودند به همراه آن خارج شده و به مسجد الحرام آمدند, آنگاه 


طواف کن. و خود و فرزندانش نیز اطراف محل طواف را با شمشیرهای 
خود پوشانده بودند. ابوسفیان که چنان دید پیش مطعم آمده گفت: 


آپا پناهش داده ای یا پیرو او گشته ای ؟ 

نه, بلکه پناه داده ام. 

ی ی و و 
ابوسفیان نشستند تا هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله طواف را 
تمام کرد و به خانه رفتند. و در برخی از روایات به جای «أبو سفیان» 


ابوجهل ذکر شده که همان گفتگو را با مطعم بن عدی انجام داده است و 
در روایت ابن کثیر اين روایت دنباله ای دارد بدینگونه که راوی میگوید: 


«... فمکت آیاما ثم اذن له فی الهجره». 


یعلی - چند روزی که از این ماجرا| گذشت. خدای تعالی اجازه هجرت (به 
ی ای و 
هجرت فرمود پس از اندک زمانی مطعم بن عدی از دنیا رفت و حسان بن 


ثابت ؟ 


من برای او مرثیه خواهم گفت؛ و قصیده ای در مرثیه او سرود. و ابن کثیر 
پس از 


تقل امانت .ان قصیده گوید: 
و به همین خاطر بود که رسول خدا درباره اسیران جنگ بدر فرمود: 
«لو کان مطعم بن عدی حیا ثم سئلنی فی هولاء النتنی لوهبتهم له». 


یعنی - اگر مطعم بن عدی در این روز زنده بود و از من آزادی ابن خبیتان 


(بدبو) را درخواست میکرد به خاطر او آنها را آزاد میکردم ! (5). 


و اینک چند تذکر 


تذکر 1 - درباره نام «اریقط» که در این حدیث آمده این حقیر تا جائی که 
فرصت و وقت اجازه میداد در کتب تراجم مراجعه کردم ولی اثری از این 
نام ندیدم و احتمال تصحیف هم دادم ولی باز هم به جائی نرسیدم, و در 
پاره ای از زوایات نامی ار کسی دکر نشده و تها نوشته اند رسول خدا 
ایا اه اه یا ی اه و تن 
فرستاد ... و اما «اخنس بن شریق» , او مردی است در قبیله ثقیف و از 
هم پیمانان و خلفاء بنی زهره, و از اشراف قوم خود و صاحب نفوذو قدرت 
فا ها موق مه ام تس ار ال یا سا ۱ 
فر موده: 

و لا تطع کل حلاف مهین, هماز مشاء بنمیم ... درباره او نازل گشته, چون 
را مرا هرا اس فا یس رم 

ما داستانی از وی در مورد تاثیر روانی قران در وی با ابوسفیان و ابوجهل 
شتی اه این سل کون که ععا ی جات ات ره اشاء الله عالی 
پس از اين نیز در جای خود خواهیم خواند, که در جنگ بدر وی مانع 


شد از اینکه بنی زهره در آن جنگ شرکت کنند, چون قبیله مزبور از وی 
اطاعت کرده و حرف شنوی داشتند .. .و برخی گفته اند؛ 


از همین جهت نیز او را «اخنس» گفتند. چون «خنس» در لغت به معنای 
کناره گیری کردن وغیبت از حضور در جمع مردم است (6). و «سهیل بن 
عمرو بن عبد شمس» نیز مرد زبان آور و سخنوری بود, که پیوسته از 
رسول خدا مذمت کرده و بدگوئی مینمود و در میان قریش مقام و منزلتی 
داشت, و به شرحی که در جای خود ذکر خواهد شد در جنگ بدر اسیر شد, 
دی اس شام ای اه ی سل ی اه عی ال 
مانع اینکار شده و فرمود: 


امید است در آینده جبران کند ... و فرزندی داشت به نام «عبد الله» که 
جزء جوانان مکه مسلمان شده بود ولی پدرش او را میازرد. و پس از 
هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه نیز نتوانست جزء 
مهاجرین به مدینه بیاید تا در جنگ بدر که به همراه پدرش به بدر آمد و در 
انجا از فرصت استفاده نموده و فرار کرد و خود را به لشگریان اسلام و 
او ها 
ماجرای صلح حدیبیه و تنظیم صلحنامه مشهور است ی و بالاخره پس از 
فتم مک هی لعان سر فشا کته که ونو لا ضلی الله علبه و ال خر 
دادن بووها سک انمانی که به نع سول هرا صلی لاه هی اه وه ود 
طرفداری از آن حضرت انجام میداد جبران گذشته خود 


را نمود. 


و اما مطعم بن عدی او فرزند نوفل بن عبد مناف است که در جد اعلای 
خود نسبش با رسول خدا صلی الله علیه و اله ی و 
میان سران قریش دشمني کمتری نسبت به آن حضرت ابراز میکرد و بلکه 

در برخی از جاها به نفع آن بزرگوار اقدامهائی داشته, که ۱ 
ماجرای نقض صحیفه ملعونه و رفع حصر از بنی هاشم و مسلمانان - به 
شرحی که در جای خود گذشت - نقش موثری داشت. و از حدیث بالا که در 
نهایه ابن اثیر هم در ماده «نتن» ذکر شده معلوم میشود که وی قبل از 
جنگ بدر در مکه از دنیا رفته و مرگش فرا رسیده است. تذکر 


2 - ذیل روایت مزبور به ترتیبی که ابن کثیر نقل کرده که راوی گوید: 


«فمکث ایاما ثم اذن له فی الهجره» و ظهور اين جمله در اينکه هجرت 
ولد دا ی لاه له مه وود ی از سر یساس سس 
مخالف با همه,روانات و تواریخین است که ماجرای. سفو‌ظائق, سول عدا 
صلی الله اوه ه الم رای کر کرو ان ترا یی کفته اد 


که سفر طائف در سال دهم بعثئت انجام شده و این مطلب ی است که 
کازرونی در کتاب المنتقی بدان تصریح کرده (7) و در حوادث سال دهم 
گفته: 


«و فی هذه السنه خرج الی الطائثف و الی ثقیف». و ابن اثیر نیز در کامل 
پس از اينکه میگوید: «سه سال قبل از هجرت ابوطالب و خدیجه وفات 
کردند .. زره آحیتنو ازاز مر کین بز انخضرت بادتر فتیوی 


پس از 


آنْ میگوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله که چنان دید به همراه زید بن حارثه به نزد 


3 - سومین مطلبی که موجب ضعف این روایت میشود اصل این مطلب 
است که چگونه میتوان پذیرفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای 
امنیت ورود نة: بفکه بفتت کین بناهنده شود نو آيا این ذاشتان: اکن ضحرح 
باشد با ایه شریفه: 


و لا ترکنوا الی الذی ظلموا فتمسکم النار (9) چگونه جمع میشود. و اساسا 
با ان رن بدا علی الم که و له در طول زندگی آن حضرت سازگار 
نیست که سعی میکرد ۳۹ هیخگام از فشتر کی حفی بر .کردن آن»خصضرت: نبا شید ! 


4 - چهارمین سوالی که بر طبق این روایت بنظر میرسد و باز هم موجب 
ضعف آن میشود این مطلب است که رسول خدا صلی الله علیه و له با 
اینکه خود اهل مکه بود و بیش از پنجاه سال از عمر شریف او گذشته بود 
و از سنتها و قوانین اجتماعی شهر مکه و قبائل ان اطلاع کامل داشت 
چگونه از این مطلب بی اطلاع بود که «حلیف» نمی تواند به «صمیم» پناه 
دهد, و یا اينکه «بنی عامر» نمی توانند «بنی کعب» را در پناه گیرند ٩...‏ ! 
و از همه اینها گذشته مگر بنی هاشم و حمزه بن عبد المطلب و دیگران که 
به شجاعت و غیرت معروف بودند نبودند که این مقدار نتوانند از ان 
حضرت دفاع کنند تا انجا که مجبور شود در پناه مشرکی وارد مکه شود . 
و بدین ترتیب به این نتيجه میرسیم 


که اصل داستان سفر طائف رسول خدا صلی الله علیه و آله از نظر تاریخ 
و روایات مسلم است. اما این جزئیات و قسمتهای ذیکر ان فورد ۰ ۵ 
اختلاف است که نمی توان درباره آنها و صحت آن مطلبی اظهار کرد . 
الله العالم. 


پی نوشتها 


1 - بحار الانوار - ج 18 ص 228. سیره نبوی دحلان - ج 1 ص 93. سیره 
حلبیه - جح 1 ص 243. 


و سره لته انس کر حجل ص006 200 


4 - برای تحقیق بیشتر میتوانید به جلد دوم تاریخ تحلیلی که مجموعه این 
مقالات را به صورت کتابی جداگانه به چاپ رسانده اند مراجعه نمائید. 


5 - تاریخ طبری - ج 2 ص 92. سیره النبویه ابن کثیر - ج 2 ص 153 - 
4 سیره ابن هشام - جح 1 ص 381. 


6 - سیره ابن هشام - جح 1 ص 282. 
8 - کامل ج 2 ص 90 - 91. 


9 - سوره هود آیه 113 - یعنی به کسانی که ستم کرده اند امید نبندید که 
آنش جهنم شما را فرا خواهد گرفت. 
فصل چهارم 


حوادث بعد از سفر طائف 


از جمله حوادثی که برخی از مورخین و اهل تفسیر در سالهای پس از سفر 
طائف ثبت کرده اند داستانی است که در تفسیر ابه مبا رکه انا کاشفوا 
ها یا او و که 


بو از اه مق کی سا صلی ات ی سرا سس روور و 
نبحجت فشار و ازار قرار دادند ان حضرت درباره ایشان نفرین کرده و به 


درگاه خدا عرض کرد: 


«اللهم اجعل سنیهم کسنی یوسف». - خدایا سالهای ایشان را همچون 
سالهای زمان یوسف قرار ده ... (2) و به دنبال آن باران از ایشان قطع 
شد و دچار خشکسالی و قحطی شدند تا انجا که به خوردن استخوانها و 
مردارها و گوشت سگها روی اوردند, و تأ 


آنجا که گورها را می شکافتند و مرده ها را بیرون آورده میخوردند و زنها 
بچه های خود را خوردند ... و تا آنجا که همانگونه که در آیات پیشین آمده 
بود و خدای تعالی فر موده: 


یوم تاتی السماء بدخان مبین (3). کار چنان سخت شده بود که از شدت 
گرسنگی و تشنگی آسمان در نظر مردم همچون دودی به چشم میخورد و 
هوا در نظرشان تیره و تار گشته بود .. . مشرکان که خود را در معرض 
نابودی و هلاکت دیدند به نزد ابوسفیان آمده و از او چاره جوئی کردند. وی 
همه بر سسکا صل الله عنم ماله آعده جاه اناد عرص 


«یا محمد جتثّت بصله الرحم و قومک قد هلکوا جوعا فادع الله لهم» 


ای محمد تو مردم را به صله رحم دعوت میکنی و قوم و قبیله ات از 
گرسنگی نابود شدند پس درباره اینها به درگاه خدا دعا کن ... و به دنبال 
آن وعده داد که اگر این بلا و عذاب از آنها برطرف شود بدو ایمان آرند و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز دعا کرد و خدای تعالی عذاب را از آنها 
برطرف کرد ولی متنبه نشده و باز به کفر و شرک خود اصرار ورزیدند و 
همانگونه که خدای تعالی در اين آیات فرموده: 


«ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون». آنها باز هم روی گردانده و گفتند: 
او تعلیم داده ای دیوانه است ... 
نگارنده گوید: 


ید دنت که دز یکی زره قرف اس ازاین موه 


ظهور حضرت ؛ مهدی درآخر 


الزمان است., که از ان جمله است نزول عیسی بن مریم برزمین, و ظهور 
دجال, و دابه الارض, و طلوع خورشید از مغرب. ویکی از آنها هم «دخان» 
است. و آن دودی است که در هو[ آشکار گردد و مقمنان ِ دچار حالتی 
شبیه زکام گرداند, و کافران را سرگیجه ای سخت گیرد ِِ که برای توضیح 
بیشتر باید به تفاسیری که در این 1 نوشته و روایاتی که رسیده است 
مراجعه شود (4). مطلب دیگری که از این تفسیر و تاریخ استفاده میشود, 
انکه بر فرض صحت این روایت؛ این تفسیر میتواند شاهدی بر روایات 
دیگری باشد که به طور متواتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل 
شده که میفرمود: 


هر انخة در ی رال واهای اتسا سای کته بر تضا تور بی. کم و 
کاست خواهد گذشت مانند روایت ذیل: 


کل ما کان قی شین آسرانیل نگون.فی هه لاه له هیو التعل بالعلن, و 
القذه بالقذه» (د). و داستان مزبور همانند داستان حضرت موسی و 
قبطیان و آیات نه گانه ای است که در قرآن کریم نقل شده که هر بار یکی 
از آن آیات و عذابهای الهی بر آنها فرود صبا شید به نزد موسی میآمدندو از 
آن حضرت میخواستند تا دعا کند و عذاب مرتفع گردد تا آنهاایمان وت و 
موسی دعا میکرد و عذاب برطرف میشد ولی آنها به وعده خود وفا 
نمیکردند و همچنان در کفر خود اصرار میورزیدند ... به شرحی که در تاریخ 
انبیاء مسطور است (6). 


داز سل را یال یه چم ای ار فان فرب 


و از جمله حوادث دیگری که در سالهای یازده و دوازده بعثت نوشته اند 
استمداد رسول خدا| صلی الله علیه و 


آله از قبائل عرب و عرضه خود و دین اسلام را بز آنها بو که.بر طبق 
روایات وارده آن حضرت مراقب بود تا ایام ۳ 
دیگر زیارتی و يا بازارهای تجاری عرب فرا رسد و از فرصت استفاده 
نموده خود را ؛ به قبائل عرب که برای زیارت و يا تجارت در آن مراسم 
حضور یافته 9 برساند و دست به کار تبلیغ ائّین جهانی اسلام. 


و استمداد از آنها برای یاری خود و تبلیغ اسلام در جهان گردد, که برخی هم 
کم و بیش تحت تاثیر سخنان جان بخش آن حضرت قرار گرفته و متمایل 
به اسلام ميشدند به خصوص جوانان؛ ولی عموما با مخالفت پزرحان و 
سران خود مواجه ميشدند و چیزی که به این مخالفتها نیز کمک میکرد 
تیلیعات ی کنیدخ وان زهراکین اتولفت وخ شون عدا صلن الاه 
علیه و آله بود که همه جا سایه وار آن حضرت را تعقیب میکرد و چنان بود 
که اد طرف فش ان ان کار حامفری اشت ها مورا نید 
طامور یف از کار میدانفت» که‌نجون سحن رسولعد اصلی الله کل ه و ال 
با افراد قبیله ای به پایان رحس فا صساه اه خود رات انما ک ما وود 


می 


ای مردم سخن این جوان را گوش ندهید که او برادرزاده من است و ما او 
را بزرگ کرده ایم و او دیوانه و دروغگو است, مبادا تحت تاثیر سخنان او 
قرار گرفته و دست از آئین خویش بردارید .. . و همین سبب میشد که از 
آنمان ا رد سول وا لاله عایه شا له اسلام 


ولو و سول خدا ضلی الله غلیه و اله ازان گنها و کارشکنیها خسته نفی 
شد, و همچنان به کار خود ادامه میداد بالاخره هم در اثر استقامت و 
پایداری و امدادهای غیبی و الهی از آنجا که خدا میخواست از همین طریق 
موفق شد که با افرادی از قبائل خزرج ساکن یثرب سخن گفته و افتخار 
یاری و نصرت رسول خدا و ایمان به آن حضرت نصیب آنان گردد به 
شرحی که در صفحات آینده خواهید خواند. از واقدی نقل شده که همه 
قبائلی را که رسول خدا صلی الله علیه و اله اسلام را بر انها عرضه کرد 
یکایک استقصاء کرده و نامهای انها از این قرار بوده: 


بنی عامر, غسان, بنی فزاره, بنی مره, بنی حنیفه. بنی سلیم, بنی عبس, 

بنی نضر بن هوازن, بنی ثعلبه بن عکابه, کنده و کلب. بنی حارث بن کعب, 

نی ای تن و دیگران ی از ربیعه بن عباد روایت شده 

که گوید 
جوانی من به همراه پدرم در منی بودم که رسول خدا صلی الله علیه و 
امد و در برابر منزلگاه های عرب میایستاد و می گفت: 


باصن ال آلنکی او کم او اس و راد 
شیئا, و ان تخلعوا| ما تعبدون من دونه من هذه الانداد, و ان تومنوا| بی و 
تصدقوا بی, و تمنعونی حتی آبین عن الله ما بعثنی به». 


میدهم که خدای یکتا را بپرستید و چیزی 


ان ی را ی وا تا ره 


تا ماموریت خود را ابلاغ کنم ده کوید: 


و به دنبال او مردی احوال و گونه افروخته که دو گیسو داشت و جامه ای 
عدنی بر تن داشت بود که چون رسول خدا از گفتار و دعوت خود فارغ شد 
آن مرد به سخن آمده گفت: 


ای قبیله فلان این مرد شما را دعوت میکند که دست از پرستش لات و 
غری ودارید هه بدعنها و خفر آهی:های او وی آرید نش ۱ نوی و 
از او پیروی ننمائید. من از پدرم پرسیدم: 


این مرد کیست؟ 

گفت: 

عمویش ابولهب است. و احمد بن حنبل از همین مرد - یعنی ربیعه بن عباد 
ات کر 

2 بازار ذی المجاز رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم که می 


«یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا». و مردم دور او گرد آمده بودند, 
ی 
مردم می 


او از دین بیرون رفته و دروغگو است ... و چون پرسیدم: 
این کیست؟ 
گفتند: 


عمویش ابولهب است. و آبن اسحاق در سیره خود از شخصی به نام طارق 
روایت کرده که گوید: من رسول خدا صلی الله علیه و آله را دو بار دیدم, 
او را در بازار ذی المجاز دیدم و من در کار تجارت بودم, آن حضرت را 
دیدم که جامه سرخ رنگی در تن داشت و شنیدم که میفرمود: 


«یا ایها الناس قولوا لا اله 


الا الله تفلحوا». 
گوید: 


و به دنبال آن حضرت مردی او را دنبال میکرد و بر اوسنگ میز د و پاهای 
ان حضرت را خون الود کرده بود. 


و آن مرد می گفت: 

مردم از این شخص پیروی نکنید که او دروغگو است و من پرسیدم: 
این مرد کیست؟ 

و 

او جوانی است از فرزندان عبد المطلب. 

پر سیدم. 

اک ارات مینست 

و 

عمویش ابولهب (8). 


دو حدیث جالب 


اه واه وا تسا کر اسان امه اند اساس ساه عت 
ا ماه کی ای ون سین اماستسانند اه مروت ات 


1 - از زهری و دیگران روایت شده که گفته اند؛ 


در همان روزها رسول خدا نزد قبیله بنی عامر بن صعصعه رفت و نها را 
به پرستش خدای یکتا دعوت نمود. پس مردی از ایشان که نامش «بیحره» 
بود ؟ذ گفت: 


به خدا سو گند اگر من این مرد را از قرش بگیرم عرب را به وسیله او 
خواهم خورد. سپسر و به آن حضرت کرده گفت 


آیا تو این تعهد.را میکتی که اکز مابا تو در این ذغفتی که میکتی بیعت کنیم 
حکومت پس از خود را به ما واگذاری؟ 


حضرت فرمود: 

تس الب صنوعیت بای 

یعنی - کار به دست خدا است که در هر کجا بخواهد می نهد. 

«بیحره» - با تعجب - گفت: 

آیا ما سینه های خود را سپر تو قرار دهیم تا وقتی خداوند تو را پیروز کرد 
آنگاه حکومت پس از خود را به دیگری واگذار کنی؟ ما را نیازی به کار تو 


نیست .. و بدین ترتیب از پذیرش دعوت آن حضرت سرباز زدند .. . و چون 
ی 0 


پیر و بزرگی که داشتند و به خاطر عمر زیاد می توانست به همراه افراد 
قبیله در مراسم حح حاضر شود رفتند, و اتجه. رادید بودنن بان ی 


آن مود وروت بر سر گذارده گفت: 
ای بنی عامر! اين را دیگر نمی شود جبران کرد, و از اين چیزی مهمتر 
۸ ده ! سو گند بدان که جانم به دست او است.؛ این سخن را هب بک از 


هو ان تعیم چه یوق ان این غاس قاتا تیان رفن رون خداضلن 
الق علیسی آله ند فوله کندم له می کید که ان حصرت نه نید آ ها فده 


فرمود: 

شما از کدام محل هستید؟ گفتند - از یمن ! 
فرمود: 

ان وا فا 

از بنی کنده. 
فرمود: 

از کدام تیره؟ 

از بنی عمرو بن معاویه ! 
فرمود: 

پيشنهاد خیری برای شما دارم ! 


_. 


؟ فززد 


فرمود: 


«تشهدون ان لا اله الا الله و تقیمون الصلاه, و توّمنون به ما جاء من عند 
الله». - گواهی دهید که معبودی جز خدای یکتا نیست و نماز بر پا دارید. و 
بدانچه از نزد خدای تعالی آمده ایمان آورید ! قبیله کنده در پاسخ گفتند: 


«آن ظفرت تجعل لنا الملک من بعدک» ؟ - اگر پیروز شدی سلطنت پس 
مه زر سس هس و 


«آن الملک لله یجعله حبت پشاء». - سلطنت ان خدای تعالی است که 


شنیدند پاسخ دادند: 


«لا حاجه لنا فیما جثتنا به». - ما را در آنچه برایمان آورده ای نیازی نیست ! 
(10). نگارنده گوید: 


از این روایت چند مطلب 


استفاده میشود: 


و ۳ 7 ان غوت ای و ستناستمدار ان ماد روز و زور 
مداران متکی به زر و زور است, زیرا دنیا طلبان روز هنگامی که ظهور 
میکنند برای جلب افکار و آراء مردم و جذب نیرو از هر گونه وعده و وعید 
باکی ندارند و به خصوص اگر بتوانند آراء توده هائی پر جمعیت و پرقدرت 
را کسب کنند که در مبارزه, حریف را از میدان خارج کنند, و چون بر خر 
مراد سوار گشته و به هدف مادی خود رسیدند, عمدا یا سهوا همه وعده 
های خود را فراموش کرده و انچه را نفع خود و ریاست شان باشد انجام 
مد ب آها ول کرامی لاه ه حاظر ایممی مه سس در 
جمعیت مثل بنی عامر بن صعصعه و قبیله کنده دعوتش را بیذیرند حاضر 
نیست یک وعده دروغین بدهد, و حقیقت را برای انها بیان میدارد. خواه 


- از این دو روایت یک حقیقت دیگر نیز که قرنها است برای بسیاری از 
0 منعصب و به دور از انصاف پوشیده مانده و پرده تعصب مانع 
از دیدن ان کشته زوشن میشوده و: آن این خطلبی: است. که-دانشمتدان 
بزرگوار شیعه با بیانهای شافی و استدلالهای کافی در کتابهای خود در باب 
ات هد ری لافس آوسصلتداءضای ال غایه وال کر 
کرده اند که رهبری و امامت پس از رسول خدا به دست خدا است و خدا 
باید او را از طریق وحی و از زبان رسول خدا صلی الله 


علیه و آله برای مردم تعیین کند ۰ و آن الامر لله یضعه حیث یشاء» .و 
بقالها و کفش دوزهای مدینه و يا پائین تر و بالاتر از انها نیز نمیتوانند در 
این باره نظر داده و يا انجمن کرده و با سخن پردازیها و صحنه سازیها 
کسی را تعیین و يا تحمیل کرده و بر دیگران هم تا قیامت تحمیل کرده و 
واجب باشد از انها پیروی کنند, که البته این رشته سر دراز دارد, و باید 


این سخن بگذار تا جای دگر ... و بیش از این مقدار عقده گشائی شاید 
اکنون مصلحت نباشد. «حتی یاتی الله بامره. و هو علی کل شی ء قدیر». 


3 - هدف دیگری که رسول خدا صلی الله علیه و آله از عرضه خود و اسلام 
بر قبائل عرب داشت - گذشته از اینکه میخواست تا بدین وسیله شاید آنها 
اسلام را بپذیرند - یک هدف سیاسی و تبلیغ عملی و گسترش اصل این خبر 
بعنی طمون ای اش دز مکمسور. که رل خوا صلی نله یم .و آلسدر غیر 
اینکه میدانست به سختی ممکن است این قبائل دست از آئین ريشه دار و 
و اه کت و ۱ 
بردارند. به خصوص با تبلیغات خنثی کننده امثال ابولهب و دیگران . 

این دیدارها و برخوردها طبیعتا این هدف را برای آن حضرت تامین 0 
که افراد قبائل مزبور اين خبر را به عنوان یک خبر تازه و سوغات خبری 
مکه برای افراد دیگر قبیله و قبائل دیگر همجوار خود می بردند, و خود این 


اسلام میگردید, و چنانچه شواهد تاریخی نشان میدهد., این هدف رسول 
خدا صلی الله علیه و اله از این طریق به خوبی تامین شد, و زمینه ای 
برای تبلیغات اسلام و پذیرش آن از سوی قبائل عرب در جریانات بعدی 
گردید ... نکته های دیگری هم در این گونه روایات هست که انشاء الله 


تعالی در جای خود روی آنها بحث خواهیم کرد. 
پی نوشتها: 


شاید شما باز گردید "" 


و انا کر اند این کس انم اش تست نی 
یوسف» - یعنی خدایا مرا بر اینها کمک نده به سالهایی همچون سالهای 
۱ ی 


3 - سوره دخان - آیه 10 - یعنی روزی که آسمان به صورت دودی آشکار 
بياید. 


4 - تفسیر کبیر فخر رازی - ج 27 ص 241. 

5 - بحار الانوار - ج 53 ص 108. و هر کس بخواهد مجموعه این روایات را 
ببیند می تواند در کتاب «الایقاظ من الهجعه ...» شیخ حر عاملی که در 
اثبات رجعت نوشته مطالعه نماید. 

6 - به کتاب تاریخ انبیاء - جح 2 ص 112 - 119 تالیف نگارنده مراجعه شود. 
7 - سیره النبویه ابن کثیر - ج 2 ص 171. 

8 - سیره ابن اسحاق - چاپ قونیه ترکیه - ص 215. 


9 - سیره ابن هشام - ج 1 ص 424. - 10 - سیره النبویه آبن کثیر - ج 2 
ص 159. 


فراهم شدن مقدمات هجرت به مدینه 


جه 1 سلا مردم مدینه و 
2 


و مسلمانان به آن شهر گردید توجه کنید, و این قسمت را ما قبلا در شرح 
حال رسول خدا صلی الله علیه و آله به طور مشروح نگاشته ایم که ذیلا از 
نظراشنما رف کذ رده 


در شهر یثرب - که بعدها به مدینه موسوم گردید - دو قبیله به نام اوس و 
خزرح زندگی می کردند و در مجاورت ایشان نیز تیره هائی از یهود 
سکونت داشتند که به کار تجارت و سوداگری مشغول بودند و تدریجا 
سرزمینها و مزارعی در اطراف شهر خریداری کرده و محله هائی 
مخصوص به خود داشتند, و تاریخ مهاجرت این بهودیان به پثرب به سالهای 
زیادی قبل برمی گشت و طبق برخی از روایات, نخستین گروهی که به 
متظفر فجاورت هه تب احذ ند چند تن از بزرگان و دانشمندان یهود بوده 
که چون در کتابهای خود دیدم نتوین که آخرر پیامبر الهی بدان شهر هجرت 
می کند ولی زمان آن را نمی دانستند برای دیدار ان حضرت و ایمان به 
وی به یثرب مهاجرت کرده و در انجا ماندند, و تدریجا فرزندان ایشان رو 
به تزاید گذارده و به کار تجارت و زراعت مشغول شدند. 


میان قبیله اوس و خزرج سالها آتش جنگ و اختلاف زبانه می کشید و هر 
چند وقت یک بار بجان هم می افتادند و گروهی را به خاک و خون افکنده و 
کاهی: به ال ی آنکم نیوز عی ند اه و اسان فرلم-سعکست 
خورده را وبران کرده و به آتش می کشیدند, و بحث در اینکه آیا ريشه این 
اختلاف چه بوده و از کجا سرچشمه گرفته بود ما را از وضع تدوین این 
مختصر خارج می کند, و بعید نیست - چنانچه برخی از مورخین 


نوشته اند - اين جنگ و خونریزی به تحریک و دسیسه بهودیان ساکن پثربه 
صورت گرفته و آنها برای. انکه به اسودگی بتوانتد به کار تجارت و اندوختن 
پول و تروت و تشکیل دادن بانک زمین و قبضه کردن اقتصاد و بازار 
کشاورزی و محصول مردم مشغول باشند صاحبان اصلی سرزمين پثرب را 
نجان هم انداختند و این سترگرمی خانمان. برانداز را برای آنها فراهم 
ساختند و خودشان با آسایش خاطر به تعقیب هدفشان پرداختند. 


و با ان حال گاهی هم متعرض یهود ميشدند و با آنها نیز به جنگ و ستیز 
می پرداختند. یهودیان که اهل کتاب بودند و مزده ظهور پیغمبری را در 
سرزمین حجاز و هجرت او را به شهر یثرب از علماء و دانشمندان خود 
شنیده و در کتابها خوانده بودند, گاهگاهی در بختها و تزاعهانین که میان آتها 
و اعراب پثرب پیش می آمد به آنها می گفتند پیغمبری ظهور خواهد کرد و 
چون او بیاید ما بدو ایمان آورده و به دستیاری او شما را نابود خواهیم کرد. 


اوس و خزرج روی اختلافات قبلی, خود را برای جنگ تازه ای اماده می 
کردند و هر دو دسته می کوشیدند قبائل دیگر عرب را نیز با خود هم پیمان 
کرده نیروی پیشتری برای سرکوبی و شکست حریف پیدا کنند تا در هنگام 
برخورد و جنگ از قدرت بیشتری برخوردار . باشند. این جنگ که دو سال 
پیش از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه اتفاق افتاد همان 
جنگ «بعاث» بود که افراد بسیاری از دو طرف در آن کشته شده و خانه ها 
و نخلستانهائی ویران و به اتش کشیده شد. دو قبیله اوس و خزرج به 


سوی قبائل مکه متوجه شده و هر کدام ور ید زا مدنه نا آنها را با خود 
هم پیمان و همراه کرده واز نیروی آنها علیه دشمن خود کمک گیرند. و 
طبق نقل ابن اسحاق در سیره, اوسیان زودتر از قبیله خزرج به این فکر 
افتاده و چند تن از افراد آن قبیله که در راس آنها شخصی به نام «انس بن 
رافع» بود به مکه آمدند تا با قریش علیه خزرح پیمان ببندند. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله چنانچه پیش از این گفتیم پیوسته مترصد بود تا افراد 
تازه ای را بدین خود دعوت کند, و به خصوص هنگامی که می شنید از 
قبائل اطراف و مردم شهرهای دیگر جزیره العرب افرادی به مکه آمده اند 
خود زاره نزداآ نها رشاندهنو اسلام زا برایسان: عر‌ضته می. کرد 


و به گفته ابن هشام: 

برای حرکت آن حضرت کافی بود که بشنود مرد محترمی - يا افراد تازه ای 
0 به منظور زیارت یا 
منظورهای دیگری به مکه آمده که شون خدا صلی الله علیه و آله تمخض 
آنکه مطلع می شد از جای بر می خاست و به دنبال آنها میرفت و ایشان 
را بدین خود دعوت کرده و از آنها یاری می طلبید. وقتی پیغمبر خدا از 


فیود. فببله: آوسن به.فکه با خر شد به نزد آنها آمده مه ییاز انکه اما وا 
به اسلام و ایمان به خدای تعالی دعوت کند فرمود: 


هن کار ترا بشما پشهاد. هی کف که ان آنجهریم خاظی ارب ان شون 


آستذخ ابید بهنر آوتید: 
پر سید ند. 

آن چیست؟ 
فرمود: 


به‌فتداي بکانه انعان موه اضرا 


بپذیرید. سپس جریان نبوت خویش را به آنها اظهار کرده و چند آیه از قرآن 
نیزیر آنها تلاوت کرد. در قیاق افراد فربور خوانی ود به نام آیاین بن جعاه 

که چون سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله را شنید رو به همراهان 
کرده گفت: 


به خدا| سوگند! این مرد راست می گوید و این کان هر ار آنی است که 
شزا تاه اه این تفر اموه ای ولی هی زان منت ای 
برداشته به دهان او زد و او را ساکت کرده گفت: 


ما برای این کار به مکه نیامده ایم؛ و بدین ترتیب آن مجلس بهم خورد, 
ولی ایاس در باطن برسول خدا صلی الله علیه و آله ایمان آورد و با اينکه 
پس از ورود به مدینه چندان زنده نبود و به دنبال همان خی «بعات» از 


دنیا رفت. ولی هنگام مرگ نزدیکانش دیدند زبانش به ذکر «الله» 
گویاست و «لا اله الا الله» و «الحمد لله» می گوید و همه دانستند که او 
در همان دیدار مکه به رسول خدا| ایمان اورده و مسلمان شده است. 


ولی بر طبق نقل دیگران نخستین کسی که از مردم یثرب برای پیمان 
بستن با قریش به مکه امد دو تن از قبیله خزرج بودند به نامهای اسعد بن 
زراره و ذکوان ابن عبد القیس. و این در سال دهم بعثت و قبل از شکسته 
شدن محاصره اقتصادی بنی هاشم بود. 


داستان اسعد بن زراره و ذکوان .. 
طبرسی (ره) در اعلام الوری می نویسد: 


دو تن از افراد قبیله خزرج به نام اسعد بن زراره و ذکوان بن عبد قیس به 
مکه امدند و چون با عتبه بن ربیعه سابقه دوستی و رفاقت داشتند یک 


سر به خانه او رفته و منظور خود را بدو اظهار کرده از او خواستند بر ضد 
اوس با ایشان پیمان منعقد کند, عتبه در جواب گفت: 


اولا - سرزمین شما از شهر ما دور است و فاصله زیادی میان ما و شما 
وجود دارد. و انیا - پیش امد تازه ای در شهر ما اتفاق افتاده که همه فکر 
ما را به خود مشغول ساخته و مجال هر گونه فکر و کار و تصمیم گیری را 
از ما گرفته است و ما را مستاصل و درمانده کرده ! 


اسعد پرسید. 


خی ادف اس کارا ایکا ایک اد ی و 
محل امن و امانی به سر می برید؟ 


عتبه گذ کفت: 
مردی از میان ما برخاسته و مدعی شده که من رسول و فرستاده خدایم. 


این مرد خردمندان ما را به سفاهت و بی خردی نسبت داده, به خدایان ما 


دشنام میدهد, جوانان::ها را از راه به در برده و جمع ما را پراکنده ساخته 
۱ 


است ! 
اسعد پرسید. 


به - او فرزند عبدالله بن عبدالمطلب و از اشراف و بزرگترین خاندان 


اسعد که این سخن را شنید به یاد حرف یهودیان یثرب افتاد که می گفتند: 


زمان ظهور پیغمبری که از مکه بیرون آید و به پثرب مهاجرت کند همین 
زمان است و چون بیاید ما به وسیله او شما را نابود خواهیم کرد! 


آن مرد کجاست؟ 


در حجر (اسماعیل) می نشیند. و چون احساس کرد که اسعد مایل به دیدن 
او شده بلا فاصله دنبال گفتار خود را گرفته و ادامه داد: 


ات ماه 


باش با او تکلم نکنی و سخنش را نشنوی که وی جادوگر است و با جادوی 
کلام خود, تو را سحر می کند ! اسعد گفت: 


من به حال عمره وارد مکه شده ام و به ناچار برای طواف خانه کعبه باید 
به مسجد بروم پس چه بکنم که حرف او را نشنوم؟ 

عتبه گذ کفت: 

در هر دو گوش خود پنبه بگذار! اسعد به دستور عتبه پنبه در گوشهای خود 
گذارده وارد مسجد شدو به طواف مشغول گردید. در شوط اول (1) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله را دید که در همان حجر (اسماعبل) 


نشسته و گروهی از بنی هاشم نیز اطرافش را گرفته اند, اسعد از آنجا 
گذشت و چون در شوط دوم به آتجا رسید با خود گفت: 


نات که کی از هن نادان زر ننست ابا مت شود که سین دا سار عممن 
در مکه اتفاق افتاده باشد و من بدون اطلاع و تحقیق از حال این مرد به 
شهر خود باز گردم, چه بهتر آنکه نزد او بروم و از حال او مطلع گردم و 
خبر آن را برای قوم خود در یثرب ببرم ! به همین منظور پنبه را از گوش 
خود بیرون آورده و به کناری انداخت و نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آمده و به عنوان تحیت به رسم مردم آن زمان و بت پرستان به جای سلام 


«انعم صباحا» رسول خدا صلی الله علیه و آله سربلند کرده و بدو فرمود: 


خداوند به جای این جمله تحیت بهتری را برای ما مقرر فرموده و آن تحیت 


«السلام علیکم». 

اسعد گفت: 

ای محمد ما را بچه چیز دعوت می کنی؟ 
فرمود: 


شهادت به یگانگی خدا و نبوت خویش - 


و سپس قسمتی از دستورات اسلام را ؛ بر او خواند. اسعد که این سخنان 
شنید گفت: 


فاشتد ان لا اه الا الله ناه می دهم به نی دا ف انکه عتی 
رسول خدا. سیس اظهار کرد ای رسول خدا! پدر و مادرم بفدایت. من از 
اهل یثرب و از قبیله خزرح هستم و میان ما و برادرانمان از قبیله اوس 
رشته های بریده بسیار هست که امید است خداوند به وسیله تو آن رشته 
های بریده را پیوند دهد و به دست تو این جدائی و دشمنی بر طرف گردد 
اسعد سخنان خود را ادامه داده گفت: 


نجین از فودان یله من بر فضراج من امتههه اکر اف کت هانند .هن آنن نی 
را بپذیرد امید آن می رود که خدای تعالی به دست تو کار ما را سرانجامی 
عنایت فرماید. اسعد پس از این ماجرا به نزد ذکوان آمد و او را نیز به 
اسلام دعوت کرد و با سخنان تشویق آمیزی که گفت او را نیز بدین اسلام 


در آور3. 

سال یازدهم بعنت و اسلام شش یا هشت تن از مردم یثرب 

طبق برخی از روایات یکسال از ماجرای اسلام اسعد بن زراره تشر 
موسم حج فرا رسید و اسعد بن زراره با پنج تن و یا هفت تن دیگر از مردم 
یثرب به مکه امد و رسول خدا را در عقبه دیدار کرده و به آن حضرت 
انمان: آوودند. که کر اسامی اما اعتلات استه. و نام جایر بقن عبذالله و 
عوف بن حارت. و رافع بن مالک در انها دیده شود. 


نیشن نان ماخرا رب با وعی نوی 


نزدیکان خود در آن شهر موضوع را در میان گذاشته و آنها را ؛ به اسلام 
توت هو کت مععفی: رآنبه خن اسلام ثر می آمرند: 


سال بعد فرا میرسد, و باز هم اسعد بن زراره با جمعی دیگر در موسم حج 
به مکه آمده و اینبار با نیرو و جسارت بیشتری نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آمده و قرار دیداری را با آن حضرت در عقبه گذاردند که آن را 
عقبه اولی مینامند. 


تیمان کفنه اولی و آمدن مضعتب ین .غمیز بهتر دعر مستال دوازدهم 


سال دوازدهم بعثت بود و همانگونه که اشاره شد اسعد بن زراره با یازده 
تن دیگر که دو تن آنها نیز از قبیله اوس بودند - به مکه آمدند و طبق 
قراری که گذاردند در عقبه منی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
امده و انها که ایمان نداشتند نیز ایمان اورده و با ان حضرت پیمانی بستند 
که آن را «بیعه النساء» گفته اند و متن پیمان این گونه بود که «شرک نور 
زند, و دزدی و زنانکنند و فرزندان خود را نکشند, بهتان نزنند ..» و 
هنگامی که خواستند به شهر خود «یثرب» باز کردند از رسول خدا 
درخواست کردند تا کسی را برای تعلیم قران و تبلیغ اسلام به همراه 
ایشان به یثرب گسیل دارد. 


در میان جوانان مکه که به اسلام گرویده و با شوق و شورفراوانی قرآن و 
دستورات دین را فرا گرفته بودند جوانی بود به نام «مصعب بن عمیر» که 
تیشتر. قرانن را که تا به ان روز به رسول خدا ضلی الله علیه و اله. تازل 
شده بود حفظ کرده و بیاد داشت, و به خاطر پذیرفتن اسلام نیز رنجها و 
سختیهای 


ژنادق زا تخمل کردم نود را یر ات آنکه مسلمان هخا ند خوان .و 
پیش پدر و مادر از همه محبوبتر و عزیزتر بود و در وضع مرفهی زندگی 
می کرد اما پس از اینکه مسلمان شد مورد بی مهری پدر و مادر قرار 
گرفت تا آنجا که او را از خانه خود بیرون کردند و چون مسلمانان به حبشه 
هجرت کردند با آنان به حبشه رفت, و با گروهی که پس از چندی به مکه 
بازگشتند به مکه آمد, و چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و بنی هاشم 
در شعب ابی طالب محصور گشتند مصعب نیز با آنها بود و همه آن 
دشواریها و گرسنگیها و رنجها را در طول آن چند سال تحمل کرده و به 


چشم مشاهده کرده بود. 


باری ول یا صلی: اللم علیه.و الم مصعی بن: مین رار اه رفن یه 
شهر یثرب انتخاب کرده, و خود همین انتخاب میتواند معرف شخصیت 
والای مصعب ین عمیر باشد. و جریانات بعد نیز شایستگی و لیاقت او را در 
اين انتخاب ثابت کرد ۱ مصعب بن عمیر به همراه اسعد و همراهان به 
مدینه آمد و چند روزی از ورود او به شهر یثرب نگذشته بود که گروهی از 
جوانان خزرج به اسلام گرویدند و کمتر خانه ای بود که چون افراد آن خانه 
گرد هم جمع می شدند سخن از دین اسلام و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به میان نیاید. 


اسعد بن زراره هر روزه مصعب را با خود بر می داشت و به هر کجا 
اتخضی ازه خرحان یداه رای رها ماس به اسلام دعوت می نمود 


تا روزی به فکر قبیله اوس افتاد و به مصعب گفت: 


دائی من «سعد بن معاذ» از رسای قبیله اوس (2) و مردی خردمند و 
بزرگوار است و در میان تیره «عمرو بن عوف» نفوذ و سیادتی دارد و اگر 
بتوانیم او را بدین اسلام وارد کنیم کار ما تمام و کامل خواهد شد اکنون بیا 
تا به محله ایشان برویم. مصعب پذیرفت و به همراه اسعد به محله سعد 
بن معاذ آمد و سر چاهی (که معمولا محل اجتماع مردم بود) نشست و 
جمعی از نوجوانان گردش را گرفته و مصعب برای آنها قرآن میخواند. 

این خبر به گوش سعد بن معاذ رسید و او شخصی را که نامش «اسید بن 
حضیر» و از بزرگان قبیله (و دلاوران) ایشان بود. 


خواست و بدو گفت: 


خبر به من رسیده که اسعد بن زراره به محله ما آمده و جوانی قرشی را 
با خود اورده و جوانهای محله ما را از راه بدر کرده اینک به نزد او برو و از 
اين کارش جلوگیری کن. «اسید» حرکت کرد و چون چشم اسعد به او افتاد 


به مصعب گفت 


تاثیر بسیاری دارد, 


خفن انستد به نو آ تما رسید گفت: 
ای ابا امامه (لقب اسعد بوده) دائی تو مرا فرستاده و می گوید: 


به محله ما میا و جوانان ما را از راه بیرون نبر و از خشم قبیله اوس بر 
جان خویش بیمناک باش ! 


بقیه از فراهم شدن مقدمات هجرت به مدینه 
مصعب رو به اسید کرده گفت: 


ممکن است قدری بنشینی تا ما مطلبی را به تو عرضه داریم اگر دوست 


داشتی آن را بیذیر واگر دوست نداشتی 


ما از اینجا دور خواهیم شد. اسید پذیرفت و نشست. مصعب نیز یک سوره 
اومران سرا ماه ات سانش مرا که لا داح وضو 
حجازی مصعب همراه 0 چنان در دل اسید اثر کرد و روح او را جذب 
کرد که بی اختیار پرسید: 


هر کس بخواهد به این دین در آید چه باید بکند؟ 

صعر ۹ 

باید غسل کند و دو جامه پاک بپوشد و شهادتین را بر زبان جاری سازد و 
نماز بخواند. اسید که شیفته آئین مقدس اسلام شده بود و می خواست 
هرچه زودتر در زمره پیروان قرآن در آید در کنار خود آبی که در آن غسل 
کندع. همان جاهی کف سر سر آن تشه بودید ندیه ار این وه خو را تا 


همان لباسی که در تن داشت به درون چام انداخت و سیس از چاه بیرون 
آفد و جامه اش را فشار داده پیش مصعب آمد و گفت: 


اکنون بگو چه باید بگویم؟ مصعب شهادتین را به او یاد داد و اسید گفت: 
«اشهد آن لا اله الا الله و اشهد آن محمدا رسول الله». 

آنگاه دو رکعت نماز هم به او یاد داده و اسید انجام داد, 

و چون خواست برود رو به اسعد کرده گفت: 

او به نزد شما بیاید, اين را گفت و بطرف خانه سعد حرکت کرد. سعد بن 
معاذ در خانه نشسته و چشم به راه اسید بود که ناگاه اسید را دید می آید 


اما وضع حال او دگرگون است. سعد به نزدیکانش گفت: 


از پیش ما رفت. و عوض شده ! و چون از ماجرا مطلع شد خودش بلند شد 
و به نزد مصعب امد؛ مصعب نیز سوره مبارکه حم تنزیل من الرحمن 
الفخنق ترا اه وا ند 


مصعب گوید: 
به خدا سو گند همینکه آن سوره را گوش داد پیش از آنکه سخنی بگوید ما 


اسلام را در چهره اش خواندیم (و دانستیم که ان سوره کار خود را کرده و 
نور قران در دلش تابیده است). سعد - با شنیدن همان سوره - کسی رآ به 
خانه اش فرستاد و دو جامه پاک برای او آوردند آنگاه غسل نمودهو شهادتین 
را بر زبان جاری کرد و به دنبال آن 2و 7 نماز خواند, آنگاه دست 
مصعب را گرفت و به نزد خود برد و ؟ 


از این پس ازادانه ائّين خود را بر مردم اشکار و ترویج کن و از کسی بیم 
نداشته باش. سپس به میان قبیله عمرو بن عوف امد و فریاد زد: 


ای بنی عمرو بن عوف ای ی 
قصع ات شا نی و چون همه آمدند ؟ 


مقام و مرتبه من در نزد شما چگونه است؟ 

هه کدفزد* 

تو بزرگ ما و فرمانروای ما هستی و هر چه دستور دهی انجام خواهیم داد. 
سعد گفت: 

سخن با شما: 


مردانتان و زنانتان و بچه هایتان بر من حرام است مگر اينکه این دو جمله 
را گواهی دهید: 


له لا هل ان ارس ها تا سای اه ای ات 


اف داشت و اين محمد همان پیغمبری است که بهود از ظهورش خبر 
می دادند. و چون باز گشتند خانه ای نبود که پس از شنیدن سخنان سعد 


مرد مسلمان يا زن مسلمانی در ان وارد نشود و بدین ترتیب آئین مقدس 
اسلام به سرعت در مدینه انتشار یافت و پیروان بسیاری ازهر دو قبیله 
اوس و خزرج پیدا کرد. و مصعب بن عمیر نیز با قدرت و نیروی بیشتری 
شروع به تبلیغ دین اسلام کرده و جریان کار خودرا نیز مرتبا به رسول خدا 
صلی الله علیه و اله گزارش میداد. پیفمبر خدا نیز به مسلمانانی که در 
مکه بودند و تحت شکنجه و آزار مشر کان قرار داشتند دستور داد به مدینه 
مهاجرت کنند و تدریجا مقدمات هجرت فراهم می شد. 


پیمان عقبه دوم 


مصعب که در انجام ماموریت خود به خوبی موفق شده بود پس از چندی 
به مکه بازگشت و چون ایام حج فرا رسید گروهی از مسلمانان شهر مدینه 
نیز به همراه کاروانی که برای حج حرکت کرده توق نف عح آضاند تا تفه 
انجام مناسک حج از نزدیک پیغمبر بزرگوار خود را نیز زیارت کنند. اینان 
جمعا هفتاد و سه مرد و دو زن بودند که در میان کاروان مدینه مانند 
حاجیان دیگر به انجام مناسک مشغول وبسیاری از ایشان نیز در افشاء دین 
خود احتیاط میکردند. 


چند تن از مردان آنها پیش از روز عید و رفتن به عرفات و منی رسول خدا 
ای اه ام ی اس ام نا سوه فص و با ۱ 
قرار ملاقات و گفتگو را در شب دوم نشریق (شب دوازدهم) در منی 
ره رای اه ان قانات وراه سا وم کته از 


ماجرا مطلع نشوند به آنها فرمود: 
آخرهای شب که شد یکی یکی به خانه عبدالمطلب 


که دزن کقیه: منت ست بیائید. کعب بن مالک - یکی از راویان حدیث - 
کر 


ما آن شب را تا ثلثی از شب در چادرهای خود به سر بردیم, و پس از آن 
در کمال خفا یکی یکی بطرف میعادگاه به راه افتادیم و همانند راه رفتن 
مرغ «قطا» گامها را آهسته آهسته برداشته و بر زمین میگذاردیم و بدین 
رتیت همه فاد متسه تفر نو آ-نو زان مسلماتی . که رهام ما: نود به 
میعادگاه رفتیم. منظور از این دیدار چنانچه بعدا معلوم شد دعوت رسول 
خدا - صلی الله علیه و اله - به مدینه و عقد پیمانی در این باره بود. 


و از آنجا که این پیمان از نظر تاریخی پیمانی سرنوشت ساز بوده و سر 
1 
عقبه منی حضور یافته اند به عنوان تاریخ سازانی در آن مقطع تاریخ اسلام 
یاد شده. خوب است دراغاز نام ایشان را برای شما ذکر کرده سپس به 
دنبال ماجرا بازگردیم, به خصوص آنکه اکثر اینان در حوادث آینده اسلام و 
سیاستگذاریها و جنگها و صلحها و ماموریتهای مهم نقش مهمی را به عهده 
داشتند, و بسیاری از انها نیز در جریانات بعدی به شهادت رسیدند, که ما 
انشاء الله تعالی هر کدام را در جای خود ذکر خواهیم کرد و در اینجا نیز 
از تیره اوس يازده نفردر عقبه دوم شرکت داشتند که عبارت بودند از: 


1 - اسید بن حضیر - که پس از شهادت 


سعد بن معاذ ریاست این تیره را نیز به عهده گرفت . 

2 - ابو الهیثم بن تیهان - که از بدریون است. 

3 - سلمه بن سلامه بن وقش - که او نیز از بدریون است. 
4 - ظهیر بن ابی رافع. 

5 - ابو برده بن تیار. 

6 - نهیر بن هیثم. 


7 - سعد بن خیثمه که یکی از نقباء بود و در جنگ بدرنیز شرکت دا شت و 
در همان جنگ به شهادت رسید. 


8 - رفاعه بن عبد المنذر - که او نیز از نقباء بود و از بدریون است. 


9 - عبدالله بن جبیر بن نعمان - که از بدریون است, و در جنگ احد رسول 
خدا صلی الله علیه و اله او را بر تير اندازان امیر ساخت. و به خاطر 
نافرمانی سربازان تحت فرماندهی او و خالی شدن سنگر, دشمن بر آنها 
حمله کرد و او و نه نفر دیگر را به شهادت رساند. 


0 - معن بن عدی که در جنگ بدر و جنگهای بعدی نیز شرکت داشت. و در 
جنگ یمامه (3) به شهادت رسید. 


1 - عویم بن ساعده - که در جنگ بدر و جنگهای دیگر شرکت داشت 
و از خزرجیان شصت و دو نفر بودند بشرح زیر: 


1 - خالد بن زید - که در جنگ بدر و جنگهای دیگر نیز شرکت داشت - و در 
زمان معاویه در یکی از جنگها در سرزمین روم به شهادت رسید. 


4-2 - معاذ بن حارث و دو برادرش عوف و معوذ - که در جنگ بدر شرکت 
ابوجهل زد و در هلاکت او 


بسیار موْثر بود. 


5 - عماره بن حزم - که از بدریون است و در جنگهای دیگر نیز شرکت 
داشته و سرانجام در جنگ یمامه به شهادت رسید. 


6 - اسعد بن زراره - که اجمالی از شرح حال او را در مقالات گذشته قبل 
خواندید, و او چندی پس از ورود رسول خدا| ضتل الله علیه و اله به مدینه 
1 از دنیا رفت و توفیق شرکت در جنگهای بدر و دیگر جنگها را 


7 - 10 - سهل بن عتیک, اوس بن ثابت. زید بن سهل. قیس بن آبی 
صعصعه - که همگی از بدریون هستند. 


1 - عمرو بن غزیه. 


2 - سعد بن ربیع که یکی از نقیبان بود,. و در جنگ بدر واحد نیز شرکت 
داشت. و در همان جنگ احد پس از رشادت بسیاری به شهادت رسید (4). 


13 - خارجه بن زید - که او نی نیز از بدریون است و در جنگ احد به شهادت 
رلسید. 


14 - عبدالله بن رواحه - که او نیز از بدریون بود و در جنگ احد و خندق نیز 
شرکت کرد. و در سال هشتم هجرت در جنگ موته به عنوان سومین 
فرمانده جنگ پس از فداکاریهای بسیار به شهادت رسید. 


5 - و 16 - بشیر بن سعد و عبدالله بن زید (5) که این دو نیز از بدریون 
هستند. 


17 - خلاد بن سوید - که او نیز در جنگ بدر و احد و خندق شرکت داشت و 


در جنگ بنی قریظه بهودیان سنگی بر سر او انداختند و او را به شهادت 
رساندند, 


و چنانچه گفته اند؛ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


وی اجر دو 


شهید دارد. 


هم من مومت کید که ای سای واه ا رای بو که رن 
عقبه حضور داشت. 


9 - زیاد بن لبید - که از بدریون بود. 
0 - رافع بن مالک - که یکی از نقیبان بود. 
1 - خالد بن قیس - که او نیز از بدریون بود. 


2 - ذکوان بن عبد قیس - که داستانش را در مقاله قبلی و ایمان او را به 
رسول خدا صلی الله علیه و اله خواندید و نقل شده که به او «مهاجری, 
انصاری» می گفتند چون وی پس از اینکه ایمان آورد در مکه و در محضر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله ماند تا وقتی که آن حضرت هجرت فرمود. 
و او نیز از بدریون است که در جنگ احد به شهادت رسید. 


23 - و 24 - عباد بن قیس بن عامر و برادرش حارث بن قیس که هر دو در 
چنگ بدر شرکت داشتند. 


25 - براء بن معرور - که به عقیده برخی - نخستین کسی بود که در عقبه 
پا رسول خدا صلی الله علیه و آله بیعت کرد, ولی قبل از آنکه رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به مدینه بروند وی از دنیا رفت و در هنگام مرگ 
وصیت کرد ثلث مال او را به رسول خدا صلی الله علیه و آله بدهند, و آن 
حضوت ی آن زافه مره اسان بردانده 


26 - فرزند او یعنی بشر بن براء بن معرور - که در جنگهای بدر و احد و 
خندق حضور داشت و در جنگ خیبر نیز به همراه رسول خدا صلی الله علیه 
و آله بود, و 


در اثر خوردن از همان گوسفند بریان کرده مسمومی که به وسیله زن 
بهودیه مسموم شده بود و برای رسول خدا| صلی الله علیه و اله اورد به 


شهادت رسید. 
7 - سنان بن صیفی - از بدریون است. 


29 - طفیل , بن نعمان که او نی نیز از بدریون بود و در جنگ خندق به شهادت 


رلسید. 


09 - 37 - معقل بن منذر, و برادرش یزید بن منذر, ضحاک بن حارثه, جبار 
بن صخر بن امیه. طفیل بن مالک بن خنساء. سلیم بن عامر و برادرش 
قطبه بن عامر, و برادر دیگرش ابو المنذر یزید بن عامر و کعب بن عمرو - 
که همگی از بدریون هستند. 


8 - 44 - مسعود بن زید, یزید بن حرام (یا خذام) کعب بن مالک. صیفی 
بن سواد, عمرو بن غنمه, خالد بن عمرو بن عدی عبد الله بن انیس. 


45 - ثعلبه بن غنمه, عبس بن عامر, که این هر دو ن نیز از بدریون هستند. 


16 - و 47 - عبدالله بن عمرو بن حرام که یکی از نقیبان بود و در جنگ بدر 


نیز حضور داشت و در جنگ احد به شهادت رسید. و پسرش جابر بن عبد 
الله. 


8 - معاذ بن عمرو بن جموح - که در جنگ بدر شرکت داشت.؛ 


و همان کسی است که از آغاز جنگ در پی فرصتی بود تا ابوجهل را از پای 
دراورد. و همچنان سایه وار او را تعقیب میکرد تا چنین فرصتی به دست 
اورد شمشیر خود را چنان بر ساق پای ابوجهل - که سوار بود و معاذ پیاده - 
بزد که قسمت جدا شده پای او (بگفته خود معاذ) همچون هسته 


خرمائی که از مغز خرما جدا شود بهوا پرتاب شد, و به دنبال این ماجرا بود 
که عکرمه فرزند ابوجهل که این ماجرا را مشاهده نمود به معاذ حمله کرد 


و میتی بت اویوا جر کرد ان طوزی که رونت اویزان نی 
دنباله ماجرا را معاذ اين گونه نقل می کند, که من با همان دست به پوست 

آویزان شده تا پایان روز میجنگیدم, و چون مشاهده کردم که آن دست 
آویزان شده جز مزاحمت فایده دیگری ترای:فن نداردبه کناز میدان امدم 
و انگشتان دست را زیر پای خود گذارده و بدنم را با فشار به عقب کشیده 


و بدین ترتیب آن را جدا کرده و خود را اسوده ساختم. 

9 - ثابت بن جذع - که او نیز بدری است و در جنگ طائف به شهادت 
رسید. 

0 - عمیر بن حارث - بدری است. 

1 - خدیح بن سلامه - از هم پیمانان قبیله عمر بن حارث. 


2 - معاذ بن جبل - که در جنگ بدر و جنگهای دیگر شرکت داشت و در 
زمان خلافت عمر بن خطاب در اثر بیماری طاعون وفات یافت. 


3 - عباده بن صامت - و او یکی از نقیبان بود که جنگ بدر و جنگهای دیگر 
پس از آن را درک نمود. 
4 - عباس بن عباده بن نضله که پس از بیعت با رسول خدا صلی الله 


علیه و اله در عقبه به مدینه نرفت و در همان شهر بماند تا وقتی که 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هجرت کرد و از این رو به او «مهاجری, 
انصاری» گویند, وی در جنگ احد به 


شهادت رسید. 


55 - عقبه بن وهب - که او نیز همانند عباس بن عباده بود واز ز این رو به او 
تشر اس اصارت کنو 


6 - و 57 - یزید بن ثعلبه و عمرو بن حارث بن لبده. 
8 - رفاعه بن عمرو بن زید - بدری است. 


9 - سعد بن عباده - از نقیبان بود, و بعدها مقام ریاست خزرج را نیز 
عهده دار شد, و همان کسی است که سقیفه را براه انداخت؛ به شرحی 
که در جای خود ذکر خواهد شد. انشاء الله تعالی. 


60 - منذر بن عمرو - از نقیبان بود و در بدر و احد نیز حضور داشت.؛ و در 
چنگ بثر معونه به شهادت رسید. 


1 - فروه بن عمرو بن و ذفه. 


2 - عمرو بن زید بن عوف - که در جنگ بدر فرماندهی افراد دنباله لشکر 
را به عهده داشت. 


و اما آن دو زن - یکی «نسیبه» بود که کنیه اش «ام عماره» است و دختر 
کعب بن عمرو بن عوف است. و از زنان فداکار و با شهامت است که در 
جنگها به همراه لشکر اسلام میرفت. و گاه همانند مردان میجنگید, و 
خواهرش نیز با او بود. و شوهرش زید بن عاصم و دو فرزندش حبیب و 
عبدالله را نیز به جنگ با دشمنان اسلام می برد, و پسرش حبیب را 
امه کفاب وش ام سل ای اه یی الم ار 
فیس ار فا تا ماما یات ای ال او 


اند 


نسیبه در جنگ احد با پسران و شوهرش بمیدان رفته مود و نی اب :یا 
خود برداشت و به احد امد تا 


در گیر و دار جنگ که مسلمانان رو به هزیمت نهادند ناگاه نسیبه یکی از دو 
پسر خود را دید که فرار می کند سر راه او را گرفت و بدو گفت: 


پسرم به کجا فرار می کنی آیا از خدا و رسول او می گریزی؟ پسر که این 
حرف را از مادر شنید باز ز گشت ولی به دست یکی از مشرکین کشته شد, 
نسیبه که چنان دید پیش رفته شمشیر فرزند خود را به دست گرفت و به 
قاتل او حمله کرد و شمشیر را بر ران او زده و او را کشت چنانچه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در حق او دعا کرد. آنگاه شروع به دفاع از رسول 
خوانصلی الله علبة و الم کرد و ضسانین را کم‌خواله آن خظرت می کروند 
با سر و سینه دفع می کرد تا آنجا که به گفته واقدی دوازده زخم کاری از 
نیزه و شمشیر برداشت و در همانجا رسول خدا صلی الله علیه و آله 
مردی از مهاجرین زا مشاهده کرد کسیر خفن را به. پشت«شر آوبزان 
کرده و می گریزد, 


حضرت او را صدا زده فرمود: 
سیر خود را بینداز و به سوی دوزخ برو! ان مرد سپر را انداخته و گریخت. 


رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 


کرد. و نا که «ابن قم* » - ی؟ از 1 کان و درز نان خر 
پیغمبر - به رسول خدا صلی الله علیه و اله حمله کرد و ضربتی به شانه ان 


زد و به دتبال ان فریاد زین به لات هقی و کند-هخمد را کشتم اهمیط 
نسیبه بر او حمله کرد و ضرباتی , بر او زد اما چون دو زره بر تن داشت 


رس 


۱ 
تاکن افی فا نمی مر سول ها ی الم سار ام ترعوه 


«لمقام نسیبه الیوم افضل من مقام فلان و فلان». سهم نسیبه در ان روز و 
فداکاریهایش از فلان و فلان برتر و بهتر بود. آبن آبی الحدید معتزلی - 

از نقل این داستان - گوید: 

ای کاش راوی حدیث نام آن دو نفر را به صراحت می گفت و به طور کنایه 
بلفظ «فلان و فلان» نف .کفت: تا .فان آن ,ده نف رای شاختید و 
نسبت به دیگران گمان ها نمی بردند, و از این بابت تاسف می خورد که 
چرا راوی مراعات امانت حدیث را ار دو نفر را به صراحت 


ذکر نکرده (6). 


هشال فان دا ابیت اب الخدیه آ ها فتی سل میت کند کم غیذالله: رن 
زید پسر نسیبه گوید: 


فره دز ان حال پیش رفتم و دیدم مادرم مشغول دفاع از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله است و روی شانه اش زخم گرانی برداشته, 


پیغمبر به من فرمود: 
پسر «ام عماره» هستی؟ 
عرض کردم: 

1 

فرمود: 


مادرت ! مادرت را دریاب و زخمش را ببند؛ خدا , به شما خانواده برکت 
(وپاداش خیر) دهد. 


مادرم روبه آن خضرت کرده گفت 


ای رسول خدا از خدا بخواه که منزل ما با تو در بهشت یک جا باشد و ما را 
در انجا رفیق و همراه تو قرار دهد و حضرت 


در آن حال دعا کرده گفت 
«اللهم اجعلهم رفقائی فی الجنه». مادرم که این دعا را شنید گفت: 


اکنون باکی ندارم از هر مصیبتی که در دنیا به من برسد. و اما آن زن دیگر 
نامش «اسما» دختر عمرو بن عدی است. دنباله ماجرا ... و بالجمله این 
هفتاد و سه مرد و دو زن در میعادگاه حاضر شدند و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نیز به اتفاق حمزه و علی علیه السلام و به گفته برخی عمویش 
عباس بن عبدالمطلب نیز همراه آنان بود 7( بیامد و پس از حضور تمامی 
افراد - بنا به نقل اين هشام در سیره - نخستین کسی که لب به سخن 
گشود عباس بن عبدالمطلب و ی مد بنه 
کرده و به این مضمون سخنانی ؟ 


ای مردم پثرب شما مقام و شخصیت محمد را در میان ما ميدانید, ما تا به 
امروز او را بهر ترتیبی بوده در مقابل دشمنان حفظ کرده ایم اکنون که 
شما میخواهید او را به شهر خود دعوت کنید باید بدانید که موظفید ویرا در 
برابر دشمنان یاری کرده واز آزار و گزند آنها محافظتش کنید چنانچه به 
راستی آماد کت این کار را دارید با او پیمانی ببندید و او را به شهر خود 
ببرید و گرنه ویرا به حال خود واگذارید تا در شهر خود و در میان قوم و 
فا ای اند 


می نویسند: 


سخن عباس که به پایان رسید مسلمانان یثرب رو به رسول خدا صلی الله 
علیه و آله کرده گفتند 


شما سخن بگوی و هر پیمانی که میخواهی برای خود و خدای خود از ما 


بگیر ! 
رسول خدا صلی الله علیه 


و آله فرمود: 


(1 0 ۱ ۱ 


خود دفاع می کنید از من نیز بهمان گونه دفاع کنید. و در برابر شمشیر 
وجنگ پایداری کنید اگر چه عزیزانتان کشته شوند ! پرسیدند: 


اگر ما چنین کردیم پاداش ما در برابر اين کار چیست؟ 
و خدا به ما چه خواهد داد؟ 

فرمود: 

افا: در دنا انکه رشان خهیش پیز ور خوا هیده 

و اما ور آخزت: 


رضوان و بهشت ابدی پاداش شما است. براء بن معرور - که یکی از آنها 
بود - دست خود را به عنوان بیعت دراز کرده عرض کرد 


سوگند به آنکه تو را بحق مبعوث فرموده ما تو را همانند عزیزانمان 
مخافدات خواهیم کرد, و همانگونه که از نوامیس خود دفاع می کنیم از تو 
نیز به همان گونه دفاع خواهیم کرد پیمانت را با ما ببند که ما به خدا فرزند 
ی ی ی , آبو 


الهیثم بن تیهان - یکی دیگر از آنان - سخن براء را قطع کرده گفت 


ای رسول خدا هم اکنون میان ما و دیگران پیمانهائتی وجود دارد که ما با 
این پیمان باید خود را برای قطع همه انها اماده کنیم, چنان نباشد که چون 
به نزد ما بیائی و بر دشمنانت پیروز شوی ما را رها کرده و به سوي قوم 
خود باز گردی؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله تبسمی کرده و آنها را 
مطمئن ساخت که چنین نخواهد بود. عباس بن عباده - یکی دیگر از ایشان 


- که دید همگی آماده بستن پیمان شده اند بپاخاست و هم شهریان خود را 
مخاطب ساخته گفت؛ 


هیچ میدانید چه پیمانی با این مرد می بندید؟ 

گفتند: 

آری ! 

ِ ی 

شما با مبارزه و جنگ با همه مردم از سرخ و سیاه بیعت می کنید, اکنون 
خوب دقت کنید اگر احیانا با از دست دادن اموال خود و کشته شدن 
اشراف و بزرگانتان دست از یاری او خواهید کشید و تسلیم دشمذش 


خواهید کرد از بیعت با او خودداری کنید و او را به حال خود واگذارید که به 
خدا سوگند اگر چنین کاری بکنید ننگ ابدی را با کوک وان رنه اه 


فضگی گفتند: 


ما چنین نخواهیم کرد. و بدین ترتیب با ان حضرت بیعت کرده و نام این 
بیعت را «بیعه الحرب» گذاردند. رسول خدا صلی الله علیه و اله به دنبال 
اين بیعت و پیمان بدانها فرمود اکنون از میان خود دوازده نفر را انتخاب 
کنید که آنها نقیب و مهتر شما در کارها باشند و آنها نیز دوازده نفر را - که 
نه تن از قبیله خزرج و سه تن دیگر از قبیله اوس بودند - برای این منصب 
به رسول خدا صلی الله علیه و آله معرفی کردند, آن نه تن که از خزرج 
بودند نامشان: 


اسعد بن زراره. سعد بن ربیع, براء بن معرور. منذر بن عمرو. عبدالله بن 
بن عباده بوده. و ان سه تن که از قبیله اوس بودند نامشان: 


یکی همان اسید بن حضیر بود که شرح اسلام او را قبلا ذکر کردیم, و دیگر 
سعد بن خیثمه و سوم رفاعه بن عبد المنذر بود. 


پس از اینکه کار پیمان و انتخاب نقیبان به اتمام رسیدیثربیان به دستور 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به چادرهای خودباز گشتند و بقیه شب را 
در زیر چادرهای خود در منی به سر بردند. قریش با خبر شدند ... با اینکه 
همه این جریانات در دل شب و در خانه سر پوشیده و در کمال خفا انجام 
ب اک( به گوش قریش و ساکنان 
ی زساننه و ها بای 


محمد و از دين بیرون شدگان از قبیله اوس و خزرج برای جنگ با شما در 
عقبه هم پیمان شدند ! خبر به گوش قرشیان که رسید لباس جنگ به تن 
کرده به سوی عقبه به راه افتادند و همینکه به تنگنای عقبه رسیدند جناب 
حمزه و علی علیه السلام را دیدند که با شمشیر در آنجا ایستاده اند, و 


چون حمزه را دیدند پیش آمده گفتند: 

چه خبر شده و برای چه اجتماع کرده اید؟ 

حمزه گفت: 

اجتماعی نکرده ایم و کسی اینجا نیست و به خدا سوگند هر کس از عقبه 
عبور کند با این شمشیر او را خواهم زد. قربش که چنان دیدند باز گشتند. 
کعب بن مالک گوید: 

فردا صبح قرشیان پیش ما آمده گفتند: 


ببرید! ما که با شما سر جنگ نداریم و چیزی نزد ما مبغوض تر از جنگ با 
سا سس ینمرا نان ها کر کال شرک ویو از ماسران 
شب گذشته خبری نداشتند از جا برخاسته و برای آنها قسم خوردند که 


_. 


چنین ماجرائی نبوده و ما هیچگونه اطلاعی 


از آن نداریم. قریش نزد عبدالله بن ابی بن ابی سلول که مورد احترام 
همگی بود امد وکریان را از او پرسیدند, او نیز که از ماجرا بی خبر بود 
اظقاسی ای مسا اسان انشا کت 


اینکه میگوئید موضوع کوچکی نیست و هیچگاه قوم من بدون اطلاع و 
مشورت با من ست به چنین کاری نمی زنند, قریش هم به سوی خانه های 
خود بازگشتند, اما از آنجا که رفت و آمد مردم یثرب به شهر مکه و هجرت 
گروهی از مسلمانان به آن شهر و اخباری که از پیشرفت اسلام در مدینه 
گوشزد آنها شده بود از اين سخنان مطمئن نشده و بنای تحقیق بیشتری را 
گذاردند و هنگامی مطلب برای آنها مسلم شده بود که حاجیان از منی کوچ 
کرده و کاروان پثرب از شهر مکه خارج شده بود. 


قریش در تعقیب کاروانیان مقداری از شهر مکه بیرون آمدند و چون 
مایوس شدند به سوی مکه بازگشتند و با این حال دو تن از مسلمانان را 
در «اذاخر» که نام جائی در نزدیکی مکه است دیدار کردند و ان دو را 
تعقیب کردند. یکی سعد بن عباده و دیگری منذر بن عمرو - که هر دو از 
نقیبان بودند -. منذر که خود را در محاصره قرشیان دید با چابکی و سرعت 
از میان حلقه محاصره خود را بیرون انداخته و فرار کرد و قرشیان 
نتوانستند او را دستگیر سازند, اما سعد بن عباده به دست ایشان اسیر 
گردید و دستهای او را با همان تا تالا رس خوه با تست ند 
به گردنش بستند و زیر ضربات مشت و چوب 


ولگدش گرفته بدین ترتیب وارد شهر مکه اش کردند. خود سعد گوید: 


۰ 


کسی را در مکه نمی شناسی که او را پناه داده و حقی از این راه بر او 


گفتم: 


چرا دو تن را می شناسم یکی جبیر بن مطعم و دیگری حارث بن حرب که 
را و را جر 
بن مطعم را ذکر کرد و بالاخره به ان دو خبر داده و امدند و مرا از دست 
قریش نجات دادند. 


جوانان مدینه و بت عمرو بن جموح 


آابن هشام می نویسد: کسانی که در عقبه با رسول خدا صلی الله علیه و 
اله بیعت کرده بودند عموما از جوانهای مدینه بودند, و پیرمردان قبائل 
بیشتر در همان حالت بت پرستی وشرک به سر می يردند. در میان 
سالمندان قبیله بنی سلمه پیرمردی بود به نام «عمرو بن جموح» که مانند 
شیوج دبک فباتل بت مت برای خود تهیه کرده بود به نام «مناه» و 
او را در خانه خود در جایگاه مخصوصی گذارده بود. در میان جوانان با 
مسلمان همانگونه که قبلا ذکر شد یکی هم «معاذ» پسر همین عمرو بن 
جموح بود که تازه از سفر مکه و بیعت با رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بازگشته بود. معاذ با رفقای دیگر مسلمان خود که از جوانان همان قبیله 
بنی سلمه بودند قرار گذاردند که چون شب شد به دستیاری و کمک او 
«مناه» - یعنی بت مخصوص پدرش - 


را بدزدند و در مزبله های مدینه بیاندازند, و به این کار موفق هم شده و 
چند شب پی در پی «مناه» را به میان مزبله های مدینه که پر از نجاست 
بوددمین: اند اختنم و مرو تن جموع: هر رور بخ دنه جستجوای: بت کمشژه 
خود به اینطرف و آنطرف میرفت و چون آن را پیدا میکرد شستشو میداد و 
به جای خود باز گردانده می گفت: 


به خدا اگر میدانستم چه کسی نسبت بتو اين گونه جسارت وبی ادیی کرده 
او را به سختی تنبیه میکردم ! و چون این عمل تکرار شد شبی عمرو بن 
جموح شمشیری بگردن بت آویخت و گفت: 


من که نمیدانم چه شخصی نسبت بتو این جسارت ها و بی ادبیها را روا 
میدارد اکنون این شمشیر | بگردنت میاویزم تا اگر به راستی خیری و یا 
نیروئی در توهست هر کس به سراغ تو میاید به وسیله آن از خودت دفاع 
کنی ! آن شب جوانان بنی سلمه «مناه» را بردند و شمشیر را از گردنش 
باز کرده و به جای آن, توله سگ مرده ای را به گردنش بستند و با همان 
حال در مزبله دیگری انداختند. 


عمرو بن جموح طبق معمول هر روز به دنبال بت امد و چون او را پیدا کرد 
کمی بدو خیره شد و به فکر فرو رفت. جوانان بنی سلمه نیز که در همان 
حوالی قدم میزدند تا ببینند عمرو بن جموح بالاخره چه خواهد کرد و چه 
زمانی از خواب غفلت بیرون امده و فطرتش بیدار میشود وقتی ان حال را 
در او مشاهده کردند نزدیی امده شروع به سرزنش بت و بت پرستان 
کردند و کم کم عمرو بن جموح را 


به ترک بت پرستی و ایمان به خدا و اسلام دعوت کردند. سخنان ایشان .9 
آن سابقه قبلی در دل عمرو بن جموح موّثر افتاد و مسلمان شد و در 
فذفت: آن بت ور شکر اته آبن نقمت یز رکه که تین شنده بود اشغار زتر. 


را سرود: 

و الله لو کنت الها لم تکن 

انت و کلب وسط بثر فی قرن 

اف لملقاک الها مستدن 

الآن فتشناک عن سوء الفبن 

الحمد لله العلی ذی المئن 

الواهب الرزاق دیان الدین 

هو الذی انقذنی من قبل ان 

اکون فی ظلمه قبر مرتهن 

باحمد المهدی النبی المرتهن 

و ملخص ترجمه اشعار فوق این است که گوید: 

به خدا سوگند اگر تو خدا بودی هرگز با این سگ مرده بسته بیک ریسمان 
نبودی ! اکنون دانستم که تو خدا نیستی و من از روی سفاهت و نادانی تو 
را پرستش کردم, سپاس خدای بزرگ و بخشنده را که به وسیله پیغمبر 
راهنمای خویش مرا نجات بخشید. 

پی نوشتها 


1 - طواف خانه کعبه مرکب از هفت شوط است. و هر با ر که به دور خانه 
می گردند آن را یک شوط می گویند. 


2 - آنچه ذکر شده ترجمه حدیث کتاب اعلام الوری است و در نقل ابن کثیر 
در سیره النبویه (ج 2 ص 182) اسعد را پسر خاله سعد بن معاذ دانسته و 


ما فرصت ۱ این بارخ زد| شرت ۳ ت و ففنقام این دو 
قول را بررسی کنم و الله العالم. 


دش نامه زد شال بازذهی فحرتر من ازرحلت رسول دا صلی اه 
عاهو الضاهای اناد که مسلما ان صاخ در دخسن مسامه دا ها سا 


جمع زیادی از مسلمانان به شهادت رسیدند و بالاخره با پایداری و مقاومت 
کم نظیری که از خود نشان دادند به پیروزی رسیده ودشمن را از پای 
دراوردند. 


4 - ابن هشام و دیگران نقل کرده اند که چون سر و صدای جنگ احد 
خوابید رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 


کیست که از حال سعد بن ربیع ما را با خبر کند؟ 
مردی از انصار برخاست و گفت: 


من به دنبال این کار می روم, و سپس میان کشتگان آمد و او را در حالی 
که رمقی در تن داشت و دقایق آخر عمر را می گذرانید مشاهده کرده بدو 


ول دای الله علیهی ال هرا راد تا هرا بیدا کت و وال رو 
را بدو اطلاع دهم ! 


ی کی تا سس شرآ زف له خدا صلن الاب علض ساره 


بگو از خدا می خواهم تا بهترین پاداشی را که خداوند از سوی امتی به 


می دهد آن را به تو عنایت کند, و به مردم نیز سلام مرا برسان و بگو: 
سعد بن ربیع می گوید: 

چشم برهم زدنی از حمایت رسول خدا صلی الله علیه و آله دست برندارید 
واز دفاع او غافل نشوید که اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله کشته 


شود و یکی از شما زنده بماند هیچگونه عذری در پیشگاه خداوند ندارید ! 


و چون این سخن را, به آن حضرت گفتند فرمود: 
«رحمه الله نصح لله و لرسوله حیا و میتا». 


خدا سعد را رحمت کند که در حیات و مرگ از خیرخواهی و حمایت خدا و 


واقدی از مالک بن دخشم نقل 


کرده که گفت: 


من بر سعد بن رببع گذارم افتاد و دیدم دوازده زخم کاری برداشته که هر 
کدام برای مرگ | و کافی بود بدو ؟ 


می دانی که محمد کشته شد؟ 
سعد ؟: گفت: 


گواهی میدهم که محمد رسالت پروردگارش را به خوبی انجام داد, نو برو 
و از دین خود دفاع کن که خدای بزرگ زنده است و هرگز نخواهد مرد. 


و در نقل علی بن ابراهیم است که آن مردی که به سراغ وی آمده بود 
ی و ای رااتشان داده کفت: 


آن خا رف هو او زا بیدا کن ترا هن اه راادر آنجا دیدم که دور دم نوم بالای 
سرش بلند شده بود, 


گوید: 


من همانجا آمدم و او را میان کشتگان دیدم دو بار او را صد | زدم پاسخی 
نداد بار سوم گفتم: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا برای تفحص حال تو فرستاده, چون 
نام رسول خدا صلی الله علیه و اله را شنید سربلند کرد و مانند جوجه ای 
که با شنیدن صدای ما در به شعف می آید گویا جان تازه ای گرفت دهان 


باز کرده گفت 
ره لا هام ی ارت 
گفتم: 


«الحمد لله ..» آنگاه پیغام و سلام او را - چنانچه در بالا ذکر شد نقل کرده 
۱ و در پایان گوید: 


در این وقت نفس عمیقی کشید که دیدم خون زیادی - مانند خونی که از 
ی شتر در وقت نحر بیرون 


می. آین* از بختش خار ند و از دنیا رفت: 
ین شرا زرا ول خداضای نله هی له کم فرب 
«رحم الله سعدا, نصرنا حیا و اوصی بنا میتا». 


خد| 


رحمت کند سعد را که تا زنده بود ما را یاری کرد و در مرگ نیز سفارش ما 
را نمود. 


5 - عبدالله بن زید همان کسی است که اهل سنت عقیده دارند اذان نماز 
در ما بین خواب و بیداری به او تلقین شد. و او به نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آمد و جریان را به عرض آن حضرت رسانید, و آن حضرت به 
بلال دستور داد بر طبق گفته او اذان بگوید, که ما انشاء الله تعالی در جای 
خود روی آن بحث خواهیم کرد, و بطلان این عقیده را از روی روایات و 
شواهد دیگر به اثبات خواهیم سا 


6 - نگارنده گوید: 


شناند انتدو خفن از: کسانی. بودید کهبعدها دارای ضما نمی شدیی. و 
راوی به خاطر مقامی که پیدا کردند نتوانسته نام آن دو را به صراحت 
بگوید و از روی تقیه به کنایه گفته است, چنانچه مجلسی (ره) و دیگران 
گفته اند که کنایه از خلیفه اول و دوم است؛ اگر چه پیروان ایشان حاضر 
نیستند چنین چیزی را درباره آن دو بشنوند و آن را بپذیرند؛ و به همین 
جهت در گوشه و کنار تاریخ دیده می شود که گاهی نام آن ده زا دور رم 
افراذی که در آن زوز با بیغمیر صلی الله غلبه و اله بانداری کردم و ما ندند 
ذکر کرده اند, 


اما تعجب ابنجا آننتت که معلوم تیست: اکر آن ذو تفر در کنار بیغضبر هاندند 
چطور شد که کوچکترین زخمی بدانها نرسید و هیچ تير و نیزه ای به کار 
نبردند, و هیچ کس را , به قتل نرساندند, و چگونه می شود چند زخم و ضربه 


به صورت و شانه و بدن پیفمبر برسد, و یک زن مانند نسیبه که معمولا 
مورد ترحم جنگجویان قرار می گیرد دوازده زخم کاری بر بدنش برسد, و یا 
علی بن ابیطالب علیه السلام نود زخم بر می دارد و يا ابو دجانه و دیگران 
آن همه زخم بردارند, اما آن دو نفر خراشی هم برندارند ولی نام هر دوی 
آنها پا بتک از انها جزء۶ ثابت قدمان با رسول خدا| درز ان روز ثبت شده 
باشد ! 


7 - این روایت ت که عباس همراه آن حضرت بود مطابق نقل ابن هشام و 
ابن اسحاق است ولی در نقل امام احمد بن حنبل که آن را از چند طریق 
نقل کرده. وستذ همه آنها بجابر بن .عبذالله میرسد این گونه اسشت که گوید: 


ضا. تر کرد یه یه زد ان حرش رفنيم و هون یه تزده عا آمد رصن 


کردیم: 

یا رسول الله علام نبایعک؟ 

ای رسول خدا روی چه چیز با تو بیعت کنیم؟ 
فرمود: 


«تبایعونی علی السمع و الطاعه فی النشاط و الکسل, و النفقه فی العسر 
و الیسر, و علی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر, و ان تقولوا فی الله لا 
تخافوا فی الله لومه لاثم و علی ان تنصرونی فتمنعونی اذا قدمت علیکم 
مما تمنعون منه انفسکم و ازواجکم و ابناءءکم و لکم الجنه! . . فقمنا الیه 
فبایعناه > تا شاخ دی میا من مت فکنه بر فرمایرداری و 
شنوائی دستور در خوشی و سختی, و پرداخت مال در فراخی و تنگی و 
امر به معروف و نهی از منکر و اینکه در راه خدا سخن حق را بگوئید و در 
اين راه از سرزنش کسی 


بیم نداشته باشید .مر | بارق کرجه هداز فن دفاع کنید آنعاه که به: ۶ فنها 
آمدم همانگونه که از خود و زنان و فرزندانتان دفاع میکنید, و البته در برابر 


اف ای کر 1 


و در این حدیث که اهل حدیث و تاریخ سنت صحت آن را تایید کرده اند 
نامی از عباس بن عبدالمطلب نیست, و با توجه به اینکه عباس بن 
عبدالمطلب در ان موقع در سلک مشرکین و از بت ان ایشان محسوب 
میشده به نظر خیلی بعید میرسد که رسول خدا صلی الله علیه و آله او را 
به-هضر ام خود آوزدم باشد و جچنین سخانی کفته باشده و از این ره اختمال 
دارد این قسمت به دست جیره خواران و مزدوران بنی عباس در تاریخ 
افزوده 

شده باشد تا بدین وسیله سابقه و فضیلتی برای جد بزرگ خود ذکر کرده و 
بنحوی خود را در داستان هجرت که در اسلام از اهمیت خاصی برخوردار 
است سهیم کنند. و از این گونه دخل و تصرفها در تاریخ بسیار صورت 


تصمیم هجرت به مدینه اهل تاریخ می نویسند پس از بیعت عقبه, رسول 
خدا صلی الله علیه و آله, تصمیم به هجرت به یثرب گرفت, و به مسلمانان 
نیز دستور داد بدانجا هجرت کنند.. آنها نیز به تدریج در گروههاق چند نفره 
و احیانا به تنهائی به طور علنی و يا در خفا و دور از انظار مشرکین, بدانجا 
هجرت کردند. و درباره این تصمیم رسول خدا و انتخاب یثرب به عنوان دار 
المجزه سخنانی: گفته آنده تا انخا که برخی.متشا ان 


ی 
کرده اند که فرمود: 


رات ی انسام ان اماخوسه مالیا اه فده کین الب 
انها الیمامه او هجر» فاذا هی المدینه یثرب.» (1 - یعنی در خواب دیدم که 
از مکه به سرزمینی هجرت می کنم که دارای نخل است. و خیالم رفت به 
اه ان تشر سای با ندهچر 2۳۹ ات راب سوه ش ها مره 
- یثرب - است. و نظیر این حدیث نیز حدیث دیگری از طریق زهری و 
عروه بن زبیر از عابشه نقل شده . ... ولی به نظر نگارنده گویندگان این 
سخن و راویان این حدیت دانسته و يا ندانسته مقام رسول خدا و عظمت و 
ی را تنزل داده و کاسته اند انبم مان 0 
چبین و با خصوصیات مذکوره موکول گرم اب و اساسا بیست 0 
اقانان حه اظرارع اه که سور اخنممی اس ی هار موس را 
ِِ به خواب نسبت دهند مانند داستان اذان و وضوء و ازدواج با عايشه 

.. چیزهای دیگر . .. و برخی هم منشا آن را وحی الهی دانسته اند, و اين 
نظریه گرچه بهتر از نظریه بالا است ولی خود آنها روایتی را که به عنوان 
سند برای این نظریه ذکر کرده اند مخدوش و «منکر» و «غریب» دانسته 
اند, چنانچه برای هر خواننده ای نیز, حدیث مزبور, منکر و غریب می اید, و 


سم 


متن آن که به چند طریق ذکرشده این گونه است که رسول خدا صلی 


الله علیه و آله و سلم فرمود: 
«آن الله اوحی الی ای هولاء الثلائه نزلت فهی دار هجرتک: 


المدینه او البحرین او فقنسرین.» (3) - یعلی خداوند به من وحی فرمود که 
بهر یک از این سه سرزمین بروی انجا خانه و محل هجرت تو خواهد بود: 


ها ترا ی ها ترتع اشکالن ایس یه احادیث وقتی 
روشن می شود که ما به این مطلب توجه داشته و در نظر بگیریم که 
هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تنها به خاطر فرار از آزار 
شت کان هی کس که آن رت دی وود مر کت کر وید 


بلکه آن یک هدف ضمنی بود و مهمتر از آن پیدا کردن سنگر و نیرو و پایگاه 
خدتی ‏ کرزته لا شرا صلی مهو الم مه انا مار 
الی ات ی تا سا دای ای مه اما سس را 
تشکیل دهد و پر واضح است که قنسرین و يا بحرین هیچگاه نمی توانست 
این منظور مهم را تامین کند و با این حال چگونه می تواند مورد وحی الهی 
قراررگیرد ثِ ؟! و تنها مدینه و پثرب بود که می توانست این هدف را به 
خوبی تامین کند. به شرحی که ذیلا خواهد آمد. و به نظر نگارنده ۳ 
تاه رت سول دا سای اه و شرا ره جع لفی میت 
سازیم بهتر است سند ان را حدیت ذیل قرار دهیم که بی اشکال تر 
حدیث فوق است و آن حدیثی است که در تفسیر عیاشی از سعید بن 
مسیب از امام سجاد علیه السلام روایت شده که فرمود: 


پس از آنکه خدیجه و 


ابوطالب از دنیا رفتند رسول خدا ضلی الله علیه و ال ماندن. قی که 
خوش نداشت و اندوه فراوانی آن حضرت را فرا گرفت و ازکفار قریش 
برخویش بیمناک شد, و در این باره شکایت خودرا به جبرئیل کرد و در اینجا 
بود که خداوند به ان حضرت وحی فرمود: 


هقی اخرمضه ارم التظالی همان ب عاهر ال دنه فلیسی.ای 
الیوم بمکه ناصر ۰ (5). - بعنی ای محمد از روستائی که مردم ان 
ستمکارند بیرون رو و به مدینه هجرت کن که در مکه امروز دیگر تو را 
یاوری نیست. و به دنبال آن بود که رسول خدا صلی الله علیه و اله متوجه 
مدینه شد ... ولی با همه این احوال اگر مسئله را به روال عادی و جریان 
طبیعی خود و فراهم شدن اسباب و علل آن که منجر به این هجرت مهم و 
تاریخی شد واگذار کنیم شاید بی اشکالتر و طبیعی تر باشد و تازه اگر هم 

ا 0 7 
عیاشی بود آثز ا به اضووات. یک: :وظیقه دینی مورد بحث قرار دهیم یعنی 
«وظیفه هجرت از سرزمین شرک» تا الگوئی باشد برای دیگران و صرف 
تعبد شیک نبا شده فانحیژه ان ترا هم تداشتن بافر ,و عمی اوه تراف هبارزه 
با ی ایا رهظ رد شری ما سا اجه در 
حدیث به هر دو قسمت آشاره و تصریح شده ۰ و محل هجرت را نیز فقط 
مدینه ذکر کنیم که می توانست به هدف و منظور فوق کمک کند نه جای 
دیگر ... البته 


با توجه به این مطلب که نام مد بنه >> ممکن است به وسیله راوی ذکر 
شده باشد و در اصل «یثرب» ذکر شده و الله العالم. 


باری اگر مسئله را طبق عوامل طبیعی آن مورد بحث قرار دهیم به خوبی 
رح اس کصرفول قوا ای الله یه ماه سار ات و 
ابوطالب احساس خطر و بی کسی می کرد, و همانگونه که در مقالات 
گذشته مشروحا ذکر شد. پیوسته در صدد بود تا یارانی تازه و پایگاهی دیگر 
رای نی ارس اس رای سرا فایل وا وی دا ای 
قریش و اعراب شهرها و بدویان ساکن حجاز و جاهای دیگر پیداکند ... و از 
انجا که خدا نیز بارها وعده فرموده بود که ما رسولان خود را یاری می 
کنیم ۰ (6) و هر که در راه ما تلاش و کوشش کند ما راه خود را به او 
ققا خی ده 0 
کیان و سول دا ها افیا مارا هیارا یاه 
غیبی مترصد بود تا با امدن افرادی از قبائل اوس و خزرج به نزد آن 
حضرت و اسلام و بیعت انها اين فرصت پیش امده و آن حضرت را, به فکر 
هجرت به یثرب انداخت. و هر چه جریانات پیش میرفت و موفقیت های 
بیشتری نصیب آن حضرت و فرستادگان او می گردید فکر هجرت به آن 
شهر را تقویت می کرد تا بالاخره تصمیم به این کار گرفت و در تاريخ معین 
آن را عملی کرد. و البته عوامل و جهات زیر نیز می تواند در تصمیم رسول 


وا ات ال یم ال هیا و 


- رسول خدا صلی الله علیه و آله با شهر یثرب و مدینه و قبیله خزرج و 
0 پیوند فامیلی و ارتباط خویشاوندی داشت و همانگونه که در 
سابق گفته شد مادر عبدالمطلب اهل یترب بود و دائّی زادگان پدری آن 
حضرت در پثرب زندگی میکردند. و به همین مناسبت هم بود که مادرش 
آمته آن حضرت را در سن پنج سالگی برای دیدار خویشاوندان به پثرب 
آورنخ و حدود یک ماه نیز آن حضرت در بثرب بود, که پس از هجرت به آن 
شهر سول خداعاطرانی:را از آن دوزان کود جی‌بناد اور وکاشی برای 
اصحاب خود ذکر میفرمود ... چنانچه توقف پدرش عبد الله نیز در ان شهر 
در مراجعت از شام به خاطر بیماری که منجر به رحلت ان جناب شد در 
میان همین بستگان و خویشان و روی همین رابطه بود. و خود همین 
بستگی و رابطه میتوانست عامل موثری در حمایت از رسول خدا و 
پیشرفت کار آن حضرت باشد . 


2 - موقعیت جفغرافیائی شهر یثرب چنان بود که می توانست در آینده با 
پیشرفت اسلام و تهیه نیروئی موّثر و کاری در آن شهر, مکه را تحت فشار 
سیاسی و اقتصادی قرار دهد, و قریش را وادار به تسلیم و خضوع در برابر 
اسلام سازد 9 وضع اجتماعی و سیاسی جزیره العرب نیز چنان بود که تا 

و قریش تسلیم نمی شد مسلمین نمی توانستند موفقیتی داشته 
باشند و اسلام در شبه جزیره و سایر کشورها حاکمیت پیدا کند. شهر یثرب 
سر راه کاروانهای تجارتی قریش به شام 


قرار داشت, و بمنزله گلوی قرش بوده زیر | قسمت: عمده آقاتین و تبیادت 
قریش به خاطر درامدهای سرشار و سودهای کلانی بود که از راه تجارت و 
وارد کردن کالاهای تجارتی به مکه و فروش آنها , به حاجیان و زاثران خانه 
خدا عایدشان میشد, و اگر این گلوگاه بسته میشد و در دست مسلمانان 
قرار میگرفت | نشان 
1 و درگذشته نیز تمام سعی قریش بر این بود که با مردم از کنز 

نشوند و میان آنها صلح و صفا برقرار باشد, که شواهد آن را قبلا بتفصیل 
ذکر کرده آیم. 


3 - شهر یثرب و اطراف آن دارای مزارع کشاورزی و باغات حاصلخیزی 
بود که منشا ثروت و خیرات ت بسیاری بود و گذشته از اينکه از نظر آذوقه و 
و ی و ی 
میتوانست ماهها و یا سالها روی پای خود به ایستد و محاصره ها را تحمل 
تمایده چنانجة تاره کذشته تشان: دادم نود ق. ابندم تیز نشان دادد.و این خودو 
امتبازی بود که در جاهای دیگر وجود نداشت. و شهر طائف نیز که تا 
حدودی واجد این امتیازات بود رسول خدا صلی الله علیه و آله را نپذیرفته 
بود و به شرحی که ذکر شد رهبر اسلام نتوانست از آن شهر به عنوان 
پایگاه جدید استفاده کند و مطرود آن شهر گردید ... و از طائف که 
خر ار 


4 - بشارتهای یهودی که در مدینه سکونت داشتند (و جمعیت بسیاری را 


تشکیل میدادند) به 


اينکه به زودی پیامبری ظهور خواهد کرد که هجرتگاهش این شهر خواهد 
هد ها ادن او تحولی ایجاد خواهد شد و جزیره العرب را خواهد گرفت 

. زمینه خوبی را برای ورود آن حضرت فراهم کرده بود» اگر چه پس از 
4 آن حضرت؛ خود همان مبشران ظهور. اکثرا| دعوزتش را نپذیرفته و 
روی حسادت و بهانه جوئیهای دیگر در مقابل آن حضرت ایستاده و دشمنان 
اماده سازی مردم فراهم کرده بود . 


5 - جنگهای «بعاث» و درگیریهای پی در پی و مستمر میان قبائل اوس و 
خزرج که سیب شده بود ۳ انها روز اسوده و خواب راحتی نداشته و اب 
خوشی از کلویشان فرو نرود و کار به جائی رسیده بود که از ترس دشمن 
و درمانده کرده و از پای دراورده بود, و تمام ساعات روز و شب را در 
ترس و وحشت و اضطراب به سر میبردند, و به دنبال کسی بودند که 
بتواند به آن دشمنی ها خاتمه داده, و صلح و صفا و ارات در میان آنها 
ایجاد کند که در سایه ان بتوانند, اسلحه را بر زمین نهاده و نفس راحتی 
شنیدند گمشده خود را پیدا کرده. و اسلام را بهترین وسیله برای ایجاد 
صلح و صفا و الفت و 


دوستی یافتند و همانگونه که پیش بینی ميشد همین جریان سبب شد تا 
اتلاه هکت ور ری شرس امه و را یر و . اگر چه با 
کیال تاش بسن ات حلت رصول با فساطن انحراعی که ان مشیر نغین 
شده از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله پیدا شد. و هواهای نفسانی 
یکه تاز میدان گردیده وجای دستور العملهای رسول خدا و خطوط ترسیم 
شده آن حضرت را گرفت؛ مجدد | همان اختلافات زنده شد و رسوبات و 
ریشم های اوس و زرجی جوانه زده و کار خود را کرد, و مسلمانان را 
دچار آن همه بدبختی و جنگ و جدال و گروه بندی کرد تا جائی که امروز 
هم دود آن بچشم همه مسلمانان می رود ۰ ولی بهر صورت در آن روز 
عاملن خوبی:بر اي «عوت رتسول دا یه مدیته حردید وی تصفیم کبرق.آن 
حضرت موثر بود . 


6 - مردم یثرب چون از مهاجرین یمن بودند از یک تمدن ريشه دار و پر 
سابقه ای برخوردار بوده و آن قساوت و عناد و بدوی گری اعراب ب بیابانی و 
اطراف مکه, و یا حب مقام و دواعی دیگر قریش را در انکان ره خدا| 
نداشتند, و آمادگی بیشتر و زمینه بهتری برای پذیرش دعوت الهی و 
ی و اینها قسمتی از عواملی بود 
که به نظر میرسد (صرفنظر از مسئله وحی الهی و صحت آن) در تصمیم 
گیری رسول خدا در هجرت به پثرب موّثر بوده ... و اما علت تصمیم گیری 
در ترک مکه و خروج از ان شهر نیز صرفنظر از مسئله وحی و دستور 


الهی, به خوبی روشن است. زیرا مکه دیگر جای امنی برای رسول خدا و 
تبلیغات و رسالت او نبود, و با وجود سران قریش و بافتی که آن شهر از 
نظر اجتماعی و قبیلگی داشت امید ان نیز رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بتواند با آن. شیوه و امکاناتی که داشت موفقیتی 
کسب کند, به خصوص آنکه یس از فوت ابوطالب و جدیچه روز به روز 
فشار مشرکان بیشتر, و امید موفقیت آن حضرت کمتر میگردید, تا آنجا که 


نی ایه رنه کرت 


ا ص ای ات تیا ی وت ۰ نقشه حبس و 

و را 
حصوتاه بو و رل خدا با اطلاع از تصمیم آنها اقدام به ترک مکه و 
فرار از ان شهر نمود .. 


پیمان اخوت میان مهاجرین و یکی از کارهای مقدماتی 


از هی ار یی کسوس هی الاب کی و اه سم سم 
هجرت به مدینه انجام داد, پیمان برادری و عقد اخوتی بود که میان 
مهاجران بست, و هر دو نفر از انها را روی مناسبتها و ارتباط و سنخیتی که 
از نظر ظاهری يا اخلاقی داشتند طی مراسمی که انجام شد با یکدیگر 
برادر ساخت ... واین عقد اخوت در آن هنگامی که تصمیم به مهاجرت 
دسته جمعی به مدینه داشتند, و خواه ناخواه با سختیها و خطراتی مواجه 
بودند که نیاز به تعاون و همکاری در بالاترین سطح و با عالی ترین انگیزه - 
نعتی انکیزه. الهت .و ایماتی. وروی وظیقه. دضی.-. در .-میان: آنها اخشتانتن 
میشد مهمترین عامل برای 


همیتشکی ق آتهاد آنها ودب رین مسیله برای اجخاد ضفا و صمیمیت 
به شمار میرفت .. . چنانچه پس از ورود به مدینه نیز پیمان برادری و اخوت 
دیگری میان مهاجر و انصار بست, که آن نیز در جای خود در راستای همین 
هدف و ایجاد ارتباط و پیوستگی محکم, میان مهاجرین از یک سو (که نیاز 
شدیدی برای سکونت و زندگی به مردم مدینه داشتند) و مسلمانان مدینه 
از سوی دیگر, نقش مهمی را ایفاء کرد به شرحی که انشاء الله تعالی در 
جای خود ذکر خواهیم کرد. و مطلب جالب و مهمی که در هر دو جا - یعنی 
هم درعقد اخوت میان مهاجران در مکه. و هم در مراسم عقد اخوت میان 
مهاجر و انصار در مدینه - به چشم میخورد. و همه اهل تاریخ نقل کرده اند, 
آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز خودرا در این پیمانها و عقد اخوتها 
شریک ساخت, ۵ فزای خود نیز برادری تغیبن کرد. که. آن برادر علی بن 
ابیطالب علیه السلام بود ... که در مورد دوم بر خلاف مرسوم بود و تنها 
موردی بود که میان دو مهاجر عقد اخوت بسته میشد ... باری در پیمان 
شا حول مهن واه نی ار سل تا صان له یه ماه 
افرادی را که با هم برادر ساخت از ان جمله بود: 


۵ ارو ارت یا را نی ارت و 
عوف, زبیر را با ابن مسعود, عباده بن حارث را با بلال. مصعب بن عمیر را 
با سعد بن ابی وقاص, ابو عبیده جراح 


را با سالم مولی ابی حذیفه. سعید بن زید را با طلحه ... (10) 

پی نوشتها 

1 - سیره النبویه ابن کثیر - ج 2 ص 213. 

2 - یمامه - نام قسمتی از سرزمین جزیره العرب می باشد - و «هجر» نام 
شهری است در بحرین و در حدیث عمار یاسر در حلیه الاولیاء و دیگر کتابها 
آمده که در روز آخر عمر خود قبل از شهادت در جنگ صفین و در مورد 
حقانیت راه و پیروی از علی علیه السلام گفت: 

«و الله لو ضربونا حتی یبلفوا بنا السعفات من هجر لعلمنا اناعلی الحق و 
انهم علی الباطل» که پاسخ خوبی است برای منطق نادرست «الحق لمن 
غلب». 

3 - سیره النبویه - ج 2 ص 214. 

5 - تفسیر عیاشی - ج 1 ص 237. 

- انا لننصر رسلنا - سوره غافر آیه 51. 

7 - و الذین جاهد وا فینا لنهدینهم سبلنا - سوره عنکبوت آیه 9 


9-البته ععمان ان روز در خيشه بو ورنتول خدا غیابا اورا با ید الرخمن 
بن عوف برادر ساخت. 


0 - کتاب محبر ابو خطیب بفدادی. ص 70 - 71 و سیره حلبیه ج 2 ص 
0 و سیره دحلان جح 1 ص 155 و الصحیح من السیره جح 2 ص 229. 


دستور مهاجرت به مدینه 


از آنکه تصمیم به هجرت به پثرب و مدینه را گرفت تدریجا به مسلمانانی 
که در لحت فشار و ۳ شکنجه مشر کان قرار داشتند دستور مهاجرت به ان 
شهر را داد و احیانا تصمیم هجرت خویش را نیز, به ان شهر به انها 


گوشزد میفرمود. و متن سخنانی که ان ان حضرت در این باره نقل شده 
این عبارت است که پس از دستور رفتن به مدینه به آنها فرمود: 


فان الا قو سل لک اشوانا و دارا خامتون برع او رانهین 
ارامش و امنیت خواهید یافت. و انها نیز تدریجا به مدینه هجرت نمودند و 
میکرد. و بلکه در برخی از روایات امده که این هجرت را به صورت یک 
وظیفه و دستور دینی به انها ابلاغ فرمود, چنانچه درمجمع البیان طبرسی 
(ره) در ذیل ایه: 

ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا آن ربک من 
بعدها لغفور رحیم. (2) - انگاه محققا بدان که خدا با مومنانی که از شهر و 
دیار خود چون به شر و فتنه کفار مبتلا شدند ناگزیر هجرت کردند و در راه 
دین کوشش و صبر نمودند از این پس بر انها بسیار غفور و مهربان خواهد 
تحار فد بقل یم که ار رس دا صلی اللف ی اله یات کرده 
که فر مود: 


«من فر بدینه من ارض الی ارض و آن کان شبرا من الارض استوجب الجنه 
و کان رفیق ابراهیم و محمد ...» (3)- کسی که به خاطر حفظ دین و آئین 
خود از سرزمینی به سرزمین دیگر بگریزد و گر چه فاصله اش یک وجب 
علیه 

به و 


باری پس از دستور مهاجرت. نخستین خانواده ای که عازم هجرت به شهر 
پثرب گردیدند خانواده ابو سلمه بود, ابةسلمة. که از,ازار هشر کین به تنی 
مهو ی ار و هرت کر ی رین رس 
همسرش ام سلمه را (که بعدها به همسری رسول خدا - صلی الله علیه و 
آل در آهداابا فزرندش سلمه,برذاشت: با تست بترب خر کت کید: قبیله 
ام سلمه که همان بنی مغیره بودند همینکه از ماجرا با خبر شدند سر راه 
ابو سلمه آمده و گفتند: 


ها تمیحد ارب انم رن را با کون ببری ۵ ابو شمه .هر خم. کرو تتو‌انست انم 
را قانع کند که همسرش را همراه خود ببرد و بالاخره ناچار شد ام سلمه را 
با. فرز ندش سلمه تزد آنها کذاردم و خود به تهاتی از فکه خارج شود آز آن 
سو قبیله ابو سلمه - که بنی عبد الاسد بودند - 


وقتی شنیدند فرزند ابو سلمه در قبیله بنی مغیره است پیش آتها آمده 


ما نميگذاريم فرزندی را که به ما منتسب میباشد در میان شما بماند. و 
پس از کشمکش زیادی که کردند دست سلمه را گرفته و به همراه خود 
بردند. 


ام سلمه نقل کرده: 


که این ماجرا نزدیک به یک سال طول کشید, و در طول این مدت., کار 
روزنه من این بود که هر روز صبح از خانه بیرون میمدم و در محله ا؛ 

می نشستم و تا غروب در فراق شوهر و فرزندم گریه میکردم, تا بالاخره 
روزی یکی از عموزادگانم از آنجا گذشت و چون وضع رقت بار مرا 
مشاهده کرد پیش 


ببی مغیره رفت و به آنها ؟ذ گفت : 
میان او و شوهر و فرزندش جدائی انداخته اید؟ 
اعتراض او سیب شد تا مرا رها کرده گفتند 


اگر میخواهی پیش شوهرت بروی آزادی ! بنی عبد الاسد نیز با اطلاع از اين 
جریان سلمه را به من بر گرداندند, و من هم سلمه را برداشته با شتری که 


داشتم تنها به سوی مدینه حرکت کردم. و به خاطر تنهائی و طول راه 
ترسناک و خاثف بودم, ولی هر چه بود از توقف در مکه اسانتر بود, و با 
خود گفتم: 


اگر کسی را در راه دیدم با او میروم. چون به ننعیم (دو فرسنگی مکه) 
رسیدم به عثمان بن ابی طلحه - که در زمره مشر کین بود - برخوردم او از 
من پر سید. 


ای دختر ابا امیه به کجا میروی؟ 

گفتم 

به پثرب نزد شوهرم ! 

شید ایا کشتین همراه: ته طییجت ؟ 

گفتم 

جز خدای بزرگ و این فرزندم سلمه دیگر کسی همراه من نیست. 
عثمان فکری کرد و گفت: 


به خدا نمی شود تو را به این حال واگذارد, این جمله را گفت و مهار شتر 
هضا هت وی مور براه افتاد و به خدا سوگند تا امروز همراه مردی 
میرسیدیم شتر مرا میخواباند و خود به سوئی میرفت تا من پیاده شوم. و 
چون پیاده میشدم میامد و افسار شتر مرا به درختی می بست و خود بزیر 


درختی و سایبانی به استراحت می پرداخت. تا دوباره هنگام سوار شدن که 
وت ما ده ی | امادم مر ده هی مسا ری و هی حواباند 


و خود به یک سو میرفت تا من سوار شوم. و چون سوار می شدم نزدیک 
ی ی 
مدیثه آوزد و چون به <«قباء* زسیدیم به من ۱ 


برو بسلامت, وارد این قریه شوکه شوهرت ابا سلمه در همین جا است. 
این را گفت و خودش از همان راهی که آمده بود به سوی مکه باز گشت. و 
بد نیست بدانید که این عثمان بن ابی طلحه از خاندان ابی طلحه عبدری 
است که منصب کلید داری خانه کعبه با آنها بود و در جنگ احد نیز او و پدر 
و عمو و برادرانش به همراه مشرکان به جنگ با مسلمانان آمده بودند و 
در همان جنگ پدر و برادرانش به دست مسلمانان کشته شدند ... و 
ایا ی را اه اک ال فا مان الا 
اختیار نموده و به شرف اسلام مشرف شود, حتی در داستان ورود رسول 
کدا صلی اه کل ام الخراسه ار کرو بر انم کف ده 
وسیله آن حضرت حضور یابد و کلید خانه را که در دست او بود به رسول 
خدا تقدیم کند. و بر طبق برخی از روابات پس از انجام اين مراسم عباس 
بن عبدالمطلب نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده و تقاضا کرد که 

کلب خانه رای اوه ای اعتان نمی اوه کرو و رعول ترا ای 
الله عل و آله نر با پع در خواشت او این کارا گرم علی وال آنر این 
ایه نازل 


شد: 
ان الله پامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها . 


خداوند به شما دستور میدهد که امانتها اه ان وان کته نع 
تقد دا صای ال مب الم دش بای دام رایع عثمان بن ابی 
طلحه باز گردانند ... (5). به ترتیبی که گفته شد مسلمانان به طور 
انفرادی ی را اغاز کردند, و البته این 
مهاجرتها نیز غالبا در خفا و پنهانی انجام ميشد و اگر مشرکین مطلع 
ميشدند که فردی یا خانواده ای قصد مهاجرت دارند از رفتن آنها جلوگیری 
می کردند, و حتی گاهی به دنبال آنان تا مدینه میأمدند و با حیله و نیرنگ 
آنها را به مکه باز می گرداندند, چنانچه ابن هشام در اینجا نقل می کند که 
کات رفن ان تشه سرام سر مد ناحیر و کون اعحمل مار 
بن هشام که از نزدیکان او بودند از هجرت او مطلع شدند به تعقیب او از 
مکه به مدینه آمدند, و برای اينکه او را که حاضر به بازگشت نبود راضی 
کنند بدو گفتند: 


مادرت از هجرت تو سخت پریشان و ناراحت شده تا جائی که نذر کرده 
است که تا تو را نبیند سرش را شانه نزند, و زیر سقف و سایه نرود؟ 
عیاش دلش به حال مادر سوخت و آماده بازگشت به مکه شد. و با اينکه 
عمر به او گفت: 


اینان میخواهند تو را گول بزنند واين سخن حیله ای است که برای 
بازگرداندن تو طرح کرده اند ول .عیاش توخمین کردم و یه مرا انرده 
از مدیته یرون امد و.هور خندان از شهر جوز شنم بوذاند 


که آن دو عیاش را سر گرم ساخته و بروی حمله کردند و دستگیرش نموده 
و با دستهای بسته. وارد مکه اش ساختند, و در جائی او را زندانی کرده و 
تحت شکنجه و ازارش قرار دادند تا اینکه مجددا وسیلهای فراهم شد و او 


تایه ابال 


روز بروز بر تعداد مهاجرین افزوده ميشد و تدریجا مکه داشت از 
مسلمانان خالی میگردید. مشرکین با خطر تازهای مواجه شده بودند که 
پیش بینی آن را نمیکردند زیرا تا به آن روز فکر میکردند با شکنجه و تهدید 
و اذیت و آزار میتوان جلوي پیشرفت اسلام را گرفت, اما با گذشت زمان, 
دیدند که این شکنجه و آزارها و شدت عملها نتواننست جلوی تبلیغات 
تا ی اد - را بگیرد. 


و در آغاز مهاجرت افراد تازه مسلمان نیز, خطری احساس نمی کردند. اما 
وقتی دیدند مسلمانان پناهگاه تازه ای پید | کرده, و شهر یثرب آغوش خود 
را برای استقبال اینان باق تموده با سر فیت سریعی که اسلام درخورٍ آن 
شهر و میان مردم آنجا داشته است چیزی نخواهد گذشت که اینان در آنجا 
پایگاهی پیدا خواهند کرد و بدنبال آن لشکری فراهم نموده و حمله انتقامی 
مسلمانان از همانجا شروع خواهد ی آنها و پیوند مهاجر 
وانصار در شهر یثرب پاسخ آن همه اهانت ها و قتل و آزارها را خواهند داد, 
از اين رو به فکر مصادره اموال و تهدید مسلمانان افتاده و خواستند از اين 
رام جلوی. هخرت آنان را بکبرنده ه آنها-را از ظر سه خحت فهار و شکنحه 
قرار دهند. 


رت صهیتب 

درباره هجرت صهیب می نویسند: 

وی فردی بو که و راذر روم به. اسارت گرفته و به مکه آورده بوذنه. و در 
مکه به دست شخصی به نام عبدالله بن جذعان که از ثروتمندان و 


تنگاه‌تمتدان. کت بفوج از او گردید, اين مرد در همان سالهای اول بعثئت 
رسول خدا - صلی الله علیه و اله - 


بدین اسلام گروید. و جزء پیروان رسول خدا - صلی الله علیه و آله - 
گردید, و شغل او تجارت و سوداگری بود و از اين راه مال فراوانی به 
دست آوزد: مشرکین مکه او را هر روز بنوعی اذیت و آزار میکردند تا 
جائی که صهیبه ناچار شد دست از کار و کسب خود بکشد. و مانند 
مسلمانان دیگر به یثرب مهاجرت کند, و مالی را که سالها تدریجا به دست 
آورده با خود ببرد. هنگامی که مشرکین خبر شدند وی میخواهد به یثرب 
برود سر راهش را گرفته گفتند: 


وقتی تو به این شهر آمدی مردی فقیر و بی نوا بودی و اين ثروت را در 
این شهر به دست آورده و اندوخته ای, ۵ فا تفت کداریم ۳1 را از این شهر 
بیرون ببری. 


اگر از مال خود صرفنظر کنم جلویم را رها میکنید؟ 
گفتند: 
آری؟ 


من هم آنچه دارم همه را به شما واگذار کردم. و بدین ترتیب خود را از 
دست مشرکین رها ساخته و به مدینه امد. 


وفحامی که این خبر به-سشمع رسو لخد ضلی الله علیه: و له رسید ده 
مرتبه فرمود: 


«ربج صهیب. ربج صهیب.» - صهیب در این معامله سود کرد. صهیب سود 


کرد . 


هجرت قبیله بنی جحش 


وا دز فبیله بنین« خن مین نویشتند که آنها صحامن که خو استند بة بر آدران 
مسلمان خود به پیوندند همه افراد خانواده و اثاثیه منزل را هم همراه خود 
بردند و خانه های خود را قفل کردند به امید آنکه روزی بدانجا بازگشته و یا 


اگر نیازمند شدند آنها را فروخته و در شهر یثرب يا جای دیگری به جای آنها 
خانه و سکنائی بخرند. اما 


ایوسفیان وقتی از ماچرا خبردار شد با اينکه با بنی جحش هم پیمان و هم 
سوگند بود خانه های آنها را تصاحب کرده و به عمرو بن علقمه - یکی از 
سرکردگان مکه - فروخت و پول آن را نیز به نفع خود ضبط کرد. این خبر 
که به گوش عبدالله بن چحش - بزرگ بنی جحش رسید متاثر شده پیش 
ای ال اه ما مش ار 
حضرت بدو اطمینان داد که خدای تعالی در بهشت به جای آنها خانه هائی 
به بنی جحش عطا فرماید و او راضی شده باز گشت. 


این سخت گیریها و شدت عملها بیشتر به خاطر آن بود که به قول معروف 
زهر چشمی از دیگران بگيرند, و به آنها بفهمانند در صورت مهاجرت 7 
یثرب با چنین عکس العملها و واکنشهائی مواجه خواهند شد, "و گرنه امثال 
ابوسفیان با آن همه ثروت و مستغلاتی که داشتند به این گونه اموال و 

در اختهاتت که اه نی ۵ غار ور و فهتماتشان: میحروید اخان 


نداشتند: 


ولی این سخت گیریها نیز کوچکترین تزلزلی در اراده مسلمانان ایجاد نکرد 
و نتوانست جلوی هجرت آنها را بگیرد, از اين رو مشرکین خود را برای 
تضمیمی. قاظع تر و سخت: تر آماده کردند و به کر ایودی هیا تعیدو 
رندانی کزدن ره این قصت: دبس سول رد صلی اللف علیه:و 
آلفت آفاده ها مامسشکاا تا محر ایی که ون این تدای ها 
داشت ناچار به انتخاب آن شدند. 


و شاید بیشتر ترس و بیمشان برای این بود که ترسیدند خود آن حضرت 


- صلی الله علیه و آله - نیز به مهاجران ملحق شود و تحت رهبری و لوای 
او نیروئی فراهم کرده به مکه بتازند و تمام مظاهر بت پرستی و سیادت 
انها از میان برود. 


و از آنجا که این هجرت یکی از مهمترین حادثه های تاریخ اسلام و 
سرنوشت سازترین ماجراهای تاریخی است. و به همین دلیل هم ان را 
مبدا تاریخ اسلام قرار دادند. و کسانی هم که به این هجرت مبادرت کردند 
مشکلات سختی را متحمل شده و فدا کاری زیادی در این راه نمودند جای 
آن دارد که حد اقل نام جمعی از آنها را که در تاریخ آمده ذکر نموده و 
سپس به دنبال بحث خود باز گردیم. 


و البته؛ کسبانن: هم که.در مدینه.به این مهاجرین نناه و مسکن داده وراز آنها 
در طول ماهها با کمال صفا و اخلاص پذیرائی کردند در اجر و پاداش کمتر 
از آنها نیستند که در قرآن کریم نیز از آنها تقدیر و سپاسگزاری شده. . و بهر 
صورت مهاجرانی که پیش از رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه 
هجرت کردند و ما دسترسی به نام انها پیدا کردیم عبارت بودند از: 


عامر بن ربیعه با همسرش لیلی دختر ابی حشمه. عبدالله بن جحش با 
خانواده و برادرش عبد., و اينها که به بنی غنم بن دودان - یکی از اجدادشان 
- منسوب و معروف بودند. و همگی در مکه مسلمان شده و دست جمعی 
به مدینه هجرت کردند بجز عبدالله و برادرش عبارت بودند از: 


عکاشه بن محصن. شجاع و عقبه فرزندان وهب, اربد بن جمیره. منقذ بن 


بن نضله, زید بن رقیش, قیس بن جابر, عمرو بن محصن؛ مالک بن عمرو, 
صفوان بن عمرو, نقف بن عمر وه ربیعه بن اکثم. زبیر بن عبیده, تمام بن 
عبیده. سنجره بن عبیده, محمد بن عبدالله بن جحش . 


اینها مردان این قبیله بودند. و زنانشان نیز که به همراه ایشان هجرت 
کردند عبارت بودنداز: 


ینب دختر جحش, حمنه دختر جحش. ام حبیب دختر جحش, جدامه دختر 
جندل, ام قیس دختر محصن, ام حبیب دختر ثمامه, امنه دختر رقیش, 
سنجره دختر تمیم ... و اینها که همگی از یک قبیله و در یک محله در مکه 
کر ی را های 
خود را قفل کرده و دست جمعی مهاجرت کردند. وبرای کسی که پس از 
این مهاجرت دسته جمعی به محله آنها میرفت و آن سکوت کامل و مرگبار 
را مشاهده مینمود هاله ای از تاثر و اندوه او را فرا میگرفت. و خودداری 
نمی توانست .. از این رو می نویسند روزی چنان شد که عتبه بن ربیعه و 
عباس بن عبدالمطلب و ابوجهل که با یکدیگر به ارتفاعات اطراف مکه 
رفته تووید. 7 و ۳ درهای:بشستته: و ان 
سکوت مرگبار را مشاهده کردند عتبه ین ربیعه آه سردی از دل کشید و 
اشکش جاری شده و این شعر را که از ابی داود ایادی بود زمزمه کرد: 


و کل دار و ان طالت سلامتها 


بعلی - هر خانه ای اگر چه پایداری و سلامت آن طولانی شود ولی بالاخره 
روزی دچار نکبت و ویرانی خواهد شد. آنگاه گفت: 


به راستی که خانه های بنی جحش خالی 


این چه تاثر و گربه ای است که برای اینان داری ! آنگاه رو به عباس بن 
ات ری کت 


«هذا] من عمل ابن اخیی, هذا| فرق جماعتنا و شتت امرنا و قطع بیننا.» - 
این کار پسر برادر تو است., که جماعت ما را پراکنده و کار ما را بهم ريخته 
و پیوند ما را برید ! و بهر صورت عامر بن ربیعه و قبیله بنی جحش در مدینه 
بخانه مبشر بن عبد المنذر وارد شدند. 


و از ان جمله + همانگو‌نه که قبلا نیز ذکر نتیخ,+: 


بنی عمرو بن عوف سکونت گزیدند. و از ان جمله بودند: 


مصعب بن عمیر, و عبدالله بن ام مکتوم, وعمار, و بلال, و سعد بن ابی 
وقاص, و زید بن خطاب, و عمرو و عبدالله پسران سراقه, و خنیس بن 
حذافه - داماد عمر و شوهر حفصه - و عموزاده عمر سعید بن زید, و واقد 
بن عبدالله تمیمی, و خولی بن ابی خولی, و مالک بن ابی خولی, و ایاس و 
ما سا یا ی را ار 
در قبیله بنی عمرو بن عوف وارد شدند. 


و حمزه بن عبدالمطلب و زید بن حارثه و ابی مرئد و فرزندش مرئد. و 
انسه و ابو کبشه که بر همان قبیله بنی عمرو بن عوف وارد شدند. و عبیده 
بن حارث و دو برادرش طفیل و حصین و مسطح بن آثاثه و سویبط بن 
سعد و طلیب بن عمیر و خباب 


که بر عبدالله بن سلمه در قباء وارد شدند. و عبد الرحمن بن عوف با 
جمعی دیگر بر سعد بن ربیع درامدند. 


و زبیر و ابو بسره بر منذر بن محمد در آمدند. و مصعب بن عمیر به خانه 
دوست قدیمی خود سعد بن معاذ وارد شد. و ابو حذیفه و سالم مولای او 
بر سلمه در آمدند. عتبه بن غزوان بر عباد بن بشر, و عثمان بن عفان بر 
اوس بن ثابت در آمد. و آنها که همسری نداشتند و به اصطلاح «عزب» 
بودند بر سعد بن خیثمه که او هم عزب بود وارد شدند. 


رت ریسا وا لاله غیوی از 


اهل سنت به طور عموم نوشته اند که مسلمانان عموما به مدینه هجرت 
کردند و کسی جز رسول خدا و علی بن ابیطالب علیه السلام و ابوبکر در 
مکه نماند, و رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز چشم به راه دستور الهی 
در این باره بود تا اینکه آیه ذیل نازل شد: 


و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک 
سلطانا نضیر6۱۱) نیت بکیپرورد کارا سرا داخل, کردان »در ایا هیانک 
و بیرون آر از جایگاهی نیک و برای من از جانب خود تاه بصرت آور 
مقرر دار. و در تفسیر آن گفته اند یعنی مرا از مکه هجرت ده و در مدینه 
داخل گردان و کتاب خدا و فراتض و حدود را برای من دلیلی نصرت آور 
مقرر فرما. 


و به دنبال آن بود که آن حضرت تصمیم به هجرت از مکه گرفت و به مدینه 
مهاجرت فرمود. ولی باید دانست که اولا برای اين آیه تفسیرهای گونا گونی 
شده که به پنج 


گفته استاه فقید علامه طباطبائی آنة: تخر یفه ٩‏ 0 


آن ز | .مقند و متخصر بة موز د خاضی تصاتیم: و خلاصه معنائی که از اين آیه 
به ایه شریفه: 


و اصبر علی ما یقولون و اهجرهم هجرا جمیلا (8) استشهاد کند شاید بهتر 
باشد چنانچه برخی احتمال داده وبعید ندانسته اند (9). 


رانا اش باستان 


پیش از این در احوالات اجداد پیغمبر گفته شید 


قصی بن کلاب جد اعلای رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از اينکه بر 
تمام قبائل قریش سیادت و اقائی یافت از جمله کارهائی را خانه ای را 
برای مشورت در اداره که در مکه انجام داد اين بود که کارها و حل 
مشکلات و پیش آمدها اختصاص داد, و یس از وی نیز بزرگان مکه برای 
مشورت در کارهای مهم خویش درآنجا اجتماع می کردند و آن خانه را دار 
الندوه نامیدند. این:جزیان هم که پیش آهد؛ قریش بزرگان خود را خبرکرده 
تا برای تصمیم قطعی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله به شور و 
گفتگو بپردازند, و قانونشان هم این بود که افراد پائین تر از چهل سال حق 
ورود به دار الندوه را نداشتند. محدث بزرگوار مرحوم طبرسی (ره) دنباله 
ماجرا را اين گونه نقل کرده و می نویسد: 


برای مشورت در این کار چهل نفر از بزر کان در دار الندوه جمع شدند و 
چون خواستند وارد شور و مذاکره شوند 


دربان دار الندوه پیرمردی را دید با قيافه ای جالب و ظاهر الصلاح که دم 
در امده و اجازه ورود به مجلس را می خواهد و چون از او پرسید: 


تو کیستی؟ 
جواب داد: 


من پیرمردی از اهل نجد هستم که وقتی از اجتماع شما باخبر شدم برای 
هم فکری و مشورت با شما خود را به اینجا رساندم شاید بتوانم کمک 
وا ات وا ها 
رسانده و اجازه ورود پیر نجدی به مجلس صادر گردید. و این پیر مرد 
کسی جز شیطان و ابلیس نبود که طبق روایت به این صورت در امده و 
خود را به مجلس رسانده بود. (و اگر شیطان واقعی هم نبوده شخصی 
بوده که پيشنهادات شیطانی او در روایت وی را به عنوان شیطان ان 
محفل معرفی نموده است) ! در اینوقت ابوجهل به سخن امده گفت: 


فا اهل-خرم خدانیم که ره سال دوبان اظر اب به شهو ما مت استوها 
را گرامی دارند, و کسی را در ما طمعی نیست و پیوسته چنان بودیم تا 
اینکه محمد بن عبدالله در میان ما نشو و نما کرد و ما او را به خاطر صلاح 
و راستی و درستی «امین» خواندیم و چون به مقام و مرتبه ای رسید 
مدعی نبوت شد و گفت: 


اف اتتما ها شرا مه شیر نمی مد نو وه نیال ادا رها وا شمه و 
بی خرد خواند, و خدایان ما را دشنام داد, و جوانانمان را تباه ساخت و 
جماعت ما را پراکنده نمود, و چنین پندارد که هر که از ما مرده در دوزخ 


دشوارتر نیست و من درباره او فکری به نظرم رسیده ! 


گفتند؛ 


چه فکری؟ 
۹ ت‌". 


بنی هاشم اگر خون بهای او را خواستند به جای یک خونبها ده خونبها می 
داز یم ا 
برداریم . 


پیرمرد نجدی گفت: 


گفتند؛ 
سک 
؟ فرت * 


به خاطر آنکه بنی هاشم قاتل او را هر که باشد خواهند کشت و هیچگاه 


حاضر نمی ه ۳ فاتل 1 روی ِ را 0 و در این صورت 


راه ب بدهد ! وانگهی ۳0 1۳ این کار منجر به 
جنگ و خونریزی میان قبائل مکه شده و در نتیجه فانی و نابود خواهید شد. 
دیگری گفت: 


من فکر دیگری کرده ام و آن این است که او را در خانه ای زنداتی کنیم و 
هم چنان غذای او را بدهیم باشد تا در همان خانه مرگش فرا رسد چنانچه 


زهیر و نابغه و امریء القیس (شاعران معروف عرب) مردند. 


پیرمرد نجدی گفت: 


اراس اد ان ها وی نت۲ 


گنه 
جر 
؟ فرت » 


به خاطر آنکه بنی هاشم هیچگاه اين کار را تحمل نخواهند کرد و اگر 
خودشان به تنهائی هم از عهده شما برنیایند در موسمهای زیارتی که قبائل 
دیگر به مکه می ایند از انها استمداد کرده او را از زندان بیرون میاورند! 


سومی گ گفت : 


او را از شهر خود پیز وی . کتیش ها خبالی استهده به پرستش خدایان خود 


شیطان محفل مزبور گفت: 

این رای از آن هر دو بدتر است ! 
پر سید ند. 

چر؟ 

گفت: 


دست خود به شهرها و 


میان قبائل می فرستید و در نتیجه, وی آنها را با بیان خود جادو کرده پیرو 
خود میسازد و چندی نمی گذرد که لشکری بی شمار را بر سر شما فرو 
خواهد ریخت ! در این وقت حاضرین مجلس سکوت کرده دیکن ‏ کلیتی 
سخنی نگفت و همگی در فکر فرو رفته متحیر ماندند و رو بدو کرده گفتند: 


یک راه بیشتر نیست و جز آن نیز کار دیگری نمی توان کرد و آن این است 
که از هر تیره و قبیله ای از قبایل و تیره های عرب حتی از بنی هاشم یک 
مرد را انتخاب کنید و هر کدام شمشیری به دست گیرند و یک مرتبه براو 
بتازند و همگی بر او شمشیر بزنند و در قتل او شرکت جویند. و بدین 
۱ ۱ تن اب فک و ی ۳ 
خود در قتل او شرکت داشته اند نمی توانند مطالبه خونش را بکنند و به 
ناچار به گرفتن خونبها راضی میشوند و در آن صورت به جای یک خونبها 
سه خونبها میدهید ! 


کهند: ‏ 
آری ده خونبها خواهیم داد ! 
این سخن را گفته و همگی رای پیرمرد را تصویب نموده و گفتند: 


بهترین رای همین است. و بدین منظور از بنی هاشم نیز ابولهب را با خود 
همراه ساخته و از قبائل دیگر نیز از هر کدام شخصی را برای این ِ 
برگزیدند. ده نفر يا به نقلی پانزده نفر که هر یک نفر یا دو نفر آنها از قبیله 

ای بودند شمشیرها و خنجرها را آماده کرده و به منظور کشتن "۳ 
اسلام شبانه به پشت خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند. و چون 


خواستند وارد خانه شوند ابولهب مانع شده گفت: 


در این خانه زن و کودک خفته اند و من نمی گذارم شما شبانه با این وضع 
به خانه بريزید زیرا ترس آن هست که در گیر و دار حمله به اطاق و بستر 
محمد بچه يا زنی زیر دست و پا متسر ها که تم ها ی را 
هميشه بر دامان ما بماند, باید شب را در اطراف خانه بمانیم و پاس دهیم» 
و همینکه صبح شد نقشه خود را عملی خواهیم کرد. از ان سو جبرئیل بر 
پیغمبر نازل شد و توطثه مشرکین را در ضمن ایه و اذ یمکر بک الذین 
کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله و الله خیر 
الماکرین (10) به اطلاع آن حضرت وسانيو. رشول خدا ضلی الله علید .و 
آله که به گفته جمعی از مورخین خود را برای مهاجرت به یثرب از پیش 
آماده کرده و مقدمات کار را فراهم ساخته بود تصمیم گرفت همان شب از 
هک ارم موی اما اش کار خر هانی‌سا هم و نی ای که معا هیا انیا 


زیرا با توجه به اینکه خانه های مکه در آن زمان عموما دیوارهای بلندی 
نداشته و مردم از خارج خانه می توانستند رفت و امد افراد خانه را زیر 
نظر بگیرند رسول خدا صلی الله علیه و آله باید مردی را به جای خود در 
بستر بخواباند تا مشرکین نفهمند او در بستر مخصوص خود نیست و کار به 
تعویق نیفتد, و انتخاب چنین فردی هم اسان نبود. زیرا کسی که در ان شب 
در بستر پیغمبر میخوابید باید 


شخصی فداکار و از جان گذشته و موّمن باشد و از نظر خلقیات و حرکات 
این کار برای او دارد اماده باشد. 


مش ال هقی لب اجه ی الم فی له لاسام با ی ای تر سای سوه 


و انتخاب رسول خدا صلی الله علیه و اله هم روی همین جهات و با توجه 
به همه این پیش بینی ها بوده, و به همین منظور علی علیه السلام را که 
نزدیکترین شخص به آن حضرت و در عین حال فداکارترین و امین ترین 
افراد نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و اله بود برای این کار انتخاب 
فرمود, و حوادت بعدی هم نشان داد که هیچکس جز علی بن ابیطالب علیه 
السلام نمی توانست این ماموریت پر مخاطره را در ان شب انجام دهد, و 
به گونه ای عمل کند که کوچکترین بهانه ای به دست دشمنان ندهد و 
جرکات و زرفتار او دز بستر رسول خدا صلی آلله غلیه و اله-چنان باشتد که 
صلی الله علیه و اله را در ان شب ندهد. باری پیغمبر به فرمان خدا, علی 
علیه السلام را برای این کار انتخاب کرد و به او فرمود: 


تو باید امشب در بستر من به جای من بخوابی و پارچه مخصوص و 
روپوشی را که من معمولا بر سر میکشم تو آن را بر سر کشی. در روایات 
آهده کف وفنت زستل خدا ضلی اللف علیه:ه آلة حریان را به .علی برارنشن 


داد و به او فرمود: 


تو امشب باید در بستر من بخوابی تا من از شهر مکه خارج شوم تنها 
سئوالی 


کی ای اه کش که مرس 
1 


ار علن علیه السلاض سخنی: دنحر تجفت و لبخندی زد - که کنایه از کمال 
رضایت او بود - و به دنبال انجام ماموریت رفت ودیگر از سرنوشت خود 
سئوالی نکرد که آیا من در چه وضعی قرار خواهم گرفت و به سر من چه 
خواهد آهند: وزاستی ابره بجع از پزر رین فضائل علی علیه السلام است 
که مفسران اهل سنت نیز در کتابهای خود ذکر کرده و بیشتر آنها گویند این 
ایه شریفه که خدا فرمود: 


و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله (11) درباره علی علیه 
السلام و فداکاری او در ان شب نازل شده و غزالی و ثعلبی و دیگر از 
علمای اهل سنت نقل کرده اند که در ان شب خدای تعالی به جبرئیل و 
میکائیل وحی کرد که من میان شما دو تن ارتباط برادری برقرار کردم و 
عمر یکی را درازتر از دیگری قرار دادم کدامیک از شما حاضر است که 
عمر خود را فدای عمر دیگری کند؟ هیچیک از آن دو حاضر به این گذشت و 
فداکاری نشدند, خدای تعالی , به آن دو وحی کرد: 


یس ات یه مها سا و زا ون 
و علی به جای او در بسترش خوابید و جان خود را فدای محمد کرد, اکنون 
مره من رود دی او از دشمن حفظ کنید, جبرئیل بالای سر 
علی امن و میحانیل بانین بای اوه خر یل مت کت 


به 


ادا اه مس این اه زکرم 


و من الناس من یشری ...تا به آخر (12). 


را ره یی ی ی ام سا ارت 
و اهمیت کاری را که به عهده گرفته بود به خوبی آن را انجام داد, و تا به 
رس سول وا ی ال یه له اه وا هرد 
حرکتها و اعمال او زیر نظر مستقیم مشرکین و دشمنانی که اطراف خانه 
جمع شده بودند قرار داشت کوچکترین عملی که برای انها حتی تردید ایجاد 
کند که آبا این خفته در بستر همان رسول خدا است با شخص دیگری انجام 
نداد, و با اینکه بنوشته مورخین چند تن از آن مشرکین که از طرفی نمی 
قواسی با سکن اهب محالفت گزه و شاه پرورد راز طرفی هم یه 
خاطر خشم درونی که با رسول خدا صلی الله علیه و اله داشتند و کار ان 
حضرت را پایان یافته تلقی میکردند نمی توانستند آسوده و بی حرکت 
بنشینند و پیوسته بر روی بستر آن حضرت سنگ پرتاب میکردند با این حال 
علی:علیه السلام تخود هی بیخید آن.سجها را بو یز رنه و-یستت و 
پهلوی خود تحمل میکرد (13) و سخنی و يا حرکتی و حتی ناله ای که 
موجب بشود تا انها شخص خفته در بستر را بشناسند نمیکرد و بهر ترتیبی 
بود همچنان تا به صبح انها را در پشت خانه مشغول ساخت تا رسول خدا 
صلی الله علیه و آله با خیال راحت بتواند 


مگ فعا ا فم و اش اک ای روم دون شناد 
گرفته بود انجام د هد. 


و اگر در آن شب این ماموریت به ابوبکر داده شده بود, و به اصطلاح 
ماموریت علی و ابوبکر جابجا میشد یعنی ابو بکربه جای آن حضرت 
خوابیده بود معلوم نبود چه وضعی پیش میامد, با توجه به اینکه ابوبکر که 
همراه رسول خدا رفت به مضمون آیه شریفه ... اذ قال لصاحبه لا تحزن 
۰ با اینکه در کنار رسول خدا بود و چنان یار و پشتوانه محکمی داشت. 
مضطرب ونگران شد تا اینکه بالاخره رسول خدا او را دلداری داده و او را 
مطمئن ساخت که دست قتشز کین به: آنهاتخوآاهد رشید ۰ در اینجا بد 
نیست گفتار دو تن از دانشمندان باکت از تست ان ره 
و دیگری از اهل سنت است برای شما نقل کرده و سپس به دنبال ماجرا 
باز گردیم: 


هاشم معروف حسنی درباره فداکاری امیر المومنین علیه السلام در آن 


شب میگوید: 


و در اینجا یکی از جالب ترین داستانهای فداکاری انسانها که در تاریخ ثبت 
شده است جلب توجه میکند. زیرا شجاعان و پهلوانانی که در میدانهای 
جنگ رو در روی دشمنانشان میایستند در حالی حماسه آفریده و دفاع 
میکنند که سلاح جنگ در دست و یاران و انصاری به همراه دارند, و قانون 
معرکه وجنگ با دشمن نیز آنها را وادار به ایستادگی در برابر دشمن میکند 
. اما اگر انسانی به استقبال مرگ رود با کمال علاقه و اطمینان بدون 
ره اسلحه تیبان: انخبانکه میخواهد محبوبی را قز آغوتفن کشد: در 
سا 


او را تهدید میکند و به هیچ چیز جز به ایمان و اعتماد به پروردگارش و 
علاقه شدید به سلامت و حفظ جان رهبر به چیز دیگری نیندیشد .. . همانند 
کاری که علی علیه السلام درآن شب انجام داد ... چنین گذشت و پایداری 
در تاریخ شجاعان نامدار تاریخ نیامده, و چنین فداکاری در راه مبدء و 
عقیده, تاریخ به یاد ندارد. 


و این نخستین باری هم نبود که علی علیه السلام به منظور حفظ جان 
ی اه وس ار ایک 
آن نیز در ایام محاصره شعب ابی طالب. بارها ابوطالب فرزندش علی را 
در بستر پیغمبر خدا خواباند. وهر بار علی علیه السلام با رضایت خاطر و 
طیب نفس دستور پدر را در این باب اجرا مینمود (14). و دانشمند دیگری 
که در این باره قلم فرسائی کرده, و این داستان را نشانه ای بر خلافت 
علی علیه السلام پس از رسول خدا دانسته یکی از دانشمندان و 
نویسندگان اهل سنت است به نام «عبد الکریم خطیب» . که از وی نقل 
شده در کنابی که درباره زندگانی و شخصیت علی بن ابیطالب علیه السلام 
نگاشته میگوید: 


فقدا الفی کانسن علی کی له ارهاظ از‌فی ری الاحدات 
التی.عرضت: للامام علی فی احیانه بعد جلک. اللیله» فانه رقم لعیتی الناظر 
اما رات واضحه, و اشارات داله علی ان هذا التدییر الذی کان فی تلک 
اللیله لم یکن امرا عارضا بالاضافه الی علی, بل هو عن حکمه لها آثارها و 
معقباتها, فلنا ان نسال: 


اکن لاس اسان ال مایق و الم تضفت تیآ زا 4 


یوحی به آن هناک جامعه تجمع بین الرسول وبین علی اکثر من جامعه 


القرابه القریبه التی بینهما؟ 


و هل لنا ان نستشف من ذلک انه تخلف و تمثل اذاغیاب شخص الرسول 
کان علیا هوالشخصیته المهیاه لان شخصه, و تقوم مقامه؟ و احسب ان 
احدا فبلنا لم ینظر الی هذا الحدث نظرتنا هذه الیه, و لم یقف عنده و قفتنا 
تلک حتی شیعه علی ...» (15) و همانگونه که ملاحظه میکنید نویسنده 
مزبور ضمن اینکه این داستان را نشانه ای بر جانشینی علی علیه السلام 
از رسول خدا دانسته و معتقد است که این موهبت و شخصیتی راکه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در اين ماجرا به علی علیه السلام داد تنها 
به خاطر قرابت و خویشاوندی و نزدیکی علی به رسول خدا نبود بلکه 
موهبتی فراتر و برتر از این مسائل بود ... و در پایان نیز تعجب میکند که 
این مطلبی است که کسی بدان توجه نکرده حتی شیعیان علی علیه السلام 


نگارنده گوید: 


از آنجا که اهل سنت به خاطر نداشتن دلیلی بر خلافت خلیفه اول و اعتقاد 
انها به اینکه رسول خدا| از دنیا رفت و جانشین خود را تعیین نکرد, عادت 
کرده اند تا ازحوادت و اتفاقاتی که افتاده برداشتها و استحساناتی کرده و 
احیانا آنها را نشانه و دلیلی بر خلافت بگیرند چنانچه برخی از آنها در همین 
داستان هجرت يار غار بودن خلیفه اول رانشانه ای بر جانشینی و خلافت او 
دانسته و آن را به رخ شیعیان کشیده اند. نویسنده مزبور هم در اینجا روی 
دلسوزی يا هر هدف دیگر شاید خواسته در اين ماجرا راهی را به شیعیان 
نشان داده تا در 


| 1 


صدد تحفیق وقضاوت صحیح در این باره هلستند میگوئيم: 


شیعیان با داشتن احادیث و نصوص معتبر و متواتری همچون حدیث غدیر 
خم و حدیبت منزلت و حدیت بوم الدار و حدیبت طیر و خیبر و غیره بحمد 
الله تعالی نیازی در باب خلافت بلا فصل امير المومنین علیه السلام به این 
استشهادات و استحسانات ندارد و مسئله روشنتر از این است که نیازی به 
تمسک به این گونه مطالب باشد. 


و بهر صورت بهتر است به اصل ماجرا باز گشته و این بحث را که بحثی 
کلامی است رها کرده به بحث تاریخی خود بپردازیم: 


باری علی علیه السلام در آن شب ماموریت دیگری هم پیدا کرد که خود 
فضیلت بر دیکرق برای او محسوب میشود و آن رد ودایع و امانتهاتی 
نون که مزدم.فکه: برد زستول ,دا صلی: اللة-:غلبه.ه ال به امانت گذارده 
بودند و امير الموّمنین علیه السلام مامور شد سه روز در مکه بماند تا آن 
امانتها را به صاحبانش با زگردانده و سپس چند تن از زنان را هم که در 
مکه بودند و از نزدیکان آن حضرت و رسول خدا بودند با خود به پثرب 


و اگر کسی بخواهد از این حوادث و ماموریتها استنباط و برداشتی بکند 
میتواند بگوید: 

علی علیه السلام روی ایمانی که به سخنان رسول خدا صلی الله علیه و 
اله داشت از این ماموریت استنباط کرد که خدای تعالی او را از درست 
مشرکان نجات خواهد داد, و انها صدمه ای به 


او نخواهند زد, و زنده خواهد ماند تا ودائع مردم را به آنها برساند و سپس 
به یثترب برود» و این برداشت و استنباط هو با ند اف و مقأاومت 1 حضرت 


اثر خوبی داشته و او را دلگرم ساخته است. 
بسوی غار ثور 


موضوع دیگری را که پیغمبر خدا پیش بینی کرد, مسیری بود که برای رفتن 
به پثرب انتخاب نمود, زیرا به خوبی معلوم بود که چون مشرکین از خروح 
آن حضرت مطلع شوند با تمام قوائی که در اختیار دارند در صدد تعقیب و 
دستگیری آن حضرت بر می آیند و رسول خدا صلی الله علیه و آله باید 
راهی را انتخاب کندو به ترتیبی خارج شود که دشمنان نتوانند او را پید | 
کرده و به مکه باز گردانند. برای این منظور هم شبی که از مکه خارج شد 
به چای آنکه راه معمولی یثرب را در پیش گیرد, و اساسا به سمت شمال 
غربی مکه و ناحیه یثرب برود, راه جنوب غربی را در پیش گرفت و خود را 
را رسانید. واسته ,روز قرآن عار. ماند آنگاه به سوی 
مدینه حرکت کرد. 


در اين میان ابوبکر نیز از ماجرا مطلع شد و خود را به پیغمبر رساند و با 
آن حضرت وارد غار شد (16) و يا به گفته دسته ای از مورخین رسول خدا 


۱ ۷۱5 ۱ 3 اتعات اصطاه کرنه ترا شود 
به غار برد. 


ابن هشام می نویسد. 


فا کر سول ها صلی اه اه و ام کات عسم خود وا ور 
هجرت از مکه عملی سازد به خانه ابوبکر امد و او را برداشته از در 


کوچکی که در پشت خانه ابوبکر بود, به سوی غار ور حرکت کردند غار 
مزبور در کوهی در قسمت جنوبی مکه قرار داشت. شب هنگام بدانجا 
رسیدند و هر دو وارد غار شدند. ابوبکر به فرزندش عبدالله دستور داد در 
مکه بماند و اخبار مکه و قریش را هر شب به اطلاع او در همان غار 
برساند و ازآنسو غلام خود عامر بن فهیره را مامور کرد تا گوسفندان او را 
به عنوان چرانیدن به آن حدود ببرد و شب هنگام آنها را به در غار سوق 
دهد تا بتوانند از شیر و با احیانا از گوشت آنها در صورت | مکان استفاده 
کنند, و برای اینکه رد پای عبدالله بن آبی بکر هم که شبها به غار میامد از 
بین برود و آثر پائی از او به جای نماند عامر بن فهیره هر روز صبح 
گوسفندان را از همان راهی که عبدالله امده بود و در همان خط به چرا 
می بر د. 


دغایی کم رتسول خدا صلی ال علیه و آله. فیکام خر کت به موی غار نود خواند 


در باره. اق. از روایات آمده که جهن رصول دا ضلی: الله. غليه و. اله 
خواست به سوی مدینه هجچرت کند این دعاأ را خواند: 


خالخه له الدی حلفتی و لیر ات شیاه الم اغتی غلی هبل الدتیای اکن 
الدهر, و مصائب اللیالی و الایام اللهم اصحبنی فی سفری و اخلفنی فی 
اهلی و بارک لی فیما رزقتنی. و لک فذللنی, و علی صالح خلقی فقومنی, و 
الیک رب فحببنی, و الی الناس فلا تکلنی. رب المستضنفین و انت ربی. 
اعوذ بوجهک الکریم الذی اشرقت له السماوات و الاررض, و دلزٌ 

ی ۳۳۹ 


بی سخطی, 


اعوذ بک من زوال نعمتک و فجاه نقمتک, و تحول عافیتک و جمیع سخطک. 
لک العتبی عندی خیر ما استطعت., لا حول و لا قوه الا بک» (17). 


بیعنلی - ستایش خدائی را است که مرا آفرید آنگاه که ی نبودم», بار خدابا 
مرا بر نگرانیهای هول انگیز دنیا و حوادث ناگوار روزگار و پیش آمدهای 
نگران کننده شبانه روزی کمکم کن, خدایا مرا در سفرم همراهی کن و در 
خاندانم جانشینی فرماء و در انچه روزیم کرده ای برکت ده, و در برابر 
خویش افتاده گی ام د0؛ و بر اخلاق نیکم استواری د0۵؛ و محبتم را به سوی 
خودت متوجه فرما, و کارم را به مردم و مگذار ای پروردگار ناتوانان که 
تنها توئی پروردگار من. پناه میبرم به جلوه کریمانه ات که آسمانها و زمینها 
دا تسه اه وتا نها بدان مکی کته و کار ان و ایند فان 
بدان اصلاح پذیرد از اینکه خشم تو مرا فراگیرد" پا غعضب تو بر من فرو 
99 تو پناه مین ۴ از اينکه نعمتت از من زائل گردد و انتقام تو بر من 
ناکهانی در ایذ و تعمتت. را در کون سازد و از همه آنچه موجب: حشم تو 
است. تو را است که مرا مورد عتاب و مواخذه قرار دهی بدانچه توان 
را دارم و قدرت و نیروئی جز به وسیله تو نیست. 


خروج از خانه 


و بهر صورت هنگامی که قریش در اطراف خانه نشسته وخود را برای قتل 
آن حضرت آماده میکردند رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز در میان 
تاریکی از خانه خارج شد و شروع کرد به خواندن سوره پس تا آیه و جعلنا 
من بین ایدیهم 


ای سا اه ید وت سصی ار ات 
و از انها پرسید: 


آیا اینجا منتظر چه هستید؟ 
گفتند: 

منتظر محمد! 

گفت: 


خداوند ناامید و ناکامتان کرد به خدا محمد رفت و بر سر همه شما خاک 
ریخت مشرکین بلند شده از دیوار سر کشیدند و چون بستر آن حضرت را 
به حال خود دیدند با هم گفتند: نه ! این محمد است که در جای خود خفته و 
این هم برد مخصوص او است و دیگری جز او نیست ! 


مشرکین قریش چه کردند 


قریش آن شب را تا به صبح پشت دیوار خانه پاس دادند و از آنجا که نمی 
توانستند آسوده بنشینند و کینه و عداوتشان با رسول خدا صلی الله علیه و 
آله. هانتد اتشی از در مان شعاه می کشید گاهگاهی سنگ روی بستر 
پیغمبر می انداختند و علی علیه السلام آن سنگ ها را بر سر و صورت و 
سینه خریداری می کرد اما حرکتی که موجب تردید انها شود و يا بفهمند که 
دیگری به جای محمد صلی الله علیه و آلم خوابیده است نمی کرد. 
گاهگاهی هم برای اینکه شب را بگذرانند با هم گفتگو می کردند و چون کار 
محمد صلی الله علیه و آله را پایان یافته می دانستند زبان به تمسخر و 

استهزاء گشوده و گفته های او را به صورت مسخره باز کو ین تموزند: 


ابوجهل گفت؛: 


به دست خواهید اورد, و بعد هم که مردید دوباره زنده خواهید شد و 


باغهائی مانند باغهای اردن (و شام) به شما خواهند داد ولی اگر از او 


پیروی نکردید کشته خواهید شد و وقتی شما را زندم فت: کت آنفنن 
برایتان بر پا خواهند کرد که در آن. بسوزید و شاید ذیکران هم در ابید 
گفتار او سخنانی گفتند و بهر ترتیبی بود شب را سپری کردند و همینکه 
صبح شد و برای حمله به خانه ریختند ناگهان علی بن ابیطالب را دیدند که 
از میان بستر رسول خدا صلی الله علیه و آله بیرون آمد و از جا برخاست. 
و بر روی آنها فریاد زد و گفت: 


چه خبر است؟ 

مشرکین به جای خود خشک شده با کمال تعجب پرسیدند: 
محمد کجاست؟ 

علی فرمود: 


مگر مرا به نگهبانی او گماشته بودید؟ مگر شما او را به بیرون کردن از 
شهر تهدید نکردید؟ او هم به پای خود از شهر شما بیرون رفت. اینان که 
در برابر عملی انجام شده و کاری از دست رفته قرار گرفته بودند ابتداء 


تو بودی که ما را فریب دادی و مانع شدی تا ما سرشب کار را یکسره کنیم 
سپس با سرعت به اینطرف و انطرف و کوه و دره های مکه در جستجوی 
محمد رفتند. 


تعقیب از طرف دشمنان 


و در باره ای از روایات افده که در میان فریش مردی بود فلقب: به. <ابة 
کرز» که از قبیله خزاعه بود و در شناختن رد پای افراد مهارتی بسزا 
داشت از این رو چند نفر به دنبال او رفته و از وی خواستند رد پای محمد 
را بیاید. ابو کرز اثر قذفهای رسول خدا صلی الله غلیه. و اله را از دز خانه 
آن حضرت. نشان داد و بة دنبال. آن. همجنان پیش رفتند تا جائی که آبوبکد 


به 


آن حضرت ملحق شده بود گفت: 


در اینجا ابی قحافه يا پسرش نیز به او ملحق شده ! اینان به دنبال جای پاها 
همچنان تا در غار پیش آمدند. و در روایات دیگری به جای ابو کرز نام 
تسیر اقة بن.مالک ذکر,شده که او چنین کاری,زا کزد. ...ول بر فرض,صحت 
این روایات کیفیت پیدا کردن رد پای رسول خدا صلی الله علیه و آله با اين 
دقت و خصوصیات جای تردید و مورد بحت است زرا اولا رسول خدا صلی 
الاف‌عانه وراه هو اک اوه نویدم اند که کسی وهای اروا نا این 
خصوصیات بشناسد, و ثانیا مقداری از این راه روی سنگها و قسمتهای 
کمهسانی. بودم که آترخ از رفتی وجای با در آنها شقی هاند بت الله 
العاآم: 


در غار ثور 


از آن سو رسول خدا صلی الله علیه و آله و ابوبکر در غار آرمیده واز 
شکافی که وارد شده ود 72 بیابان و صحرا 1 می نگریستند و بر طبق 
روانات,خدای عالی را کم تسیود بای وسول خدا ضای الم یه و اه 
عنکیوتی را مامور کرده بود تا بر در غا ر تار به تند, و کبکهائی را فرستاد تا 
آنجا تخم بگذارند "و بهر ترتیبی بودوقتی مشرکین به در غار رسیدند, ابو 
کرز و يا سراقه نگاه کرد دید رد پاها قطع شده از این رو همانجا ایستاد و 


محمد و رفیقش از اینجا نگذشته و داخل اين غار هم نشده آند زیرا| اک 
بدرون آن رفته بودند این تارها پاره می شد واین تخم کبک ها می شکست. 
ی ام کر ای ی سر ما باه تاه 


صعود کرده اند مشرکین دوباره در بیابان پراکنده شدند و هر کدام برای 
پیداکردن رسول خدا صلی الله علیه و اله به سوئّی رفتند و برخی در 


چنانچه خدای تعالی در سوره توبه (ایه 39) فرموده است: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله برای اطمینان خاطرش بدو فرمود: 


« لا تحزن ان الله معنا ۰ محزون مباش که خدا با ما است و در پاره ای 


از روایات است که با این حال مطمئن نشد, در این وقت یکی از مشرکین 
روبروی غار نشست تا بول کند پیغمبر به ابوبکر فرمود: 


4 ۱ یا ۳ 
چون دید ابوبکر آرام نمی شود بدو فرمود: 


بنگر - و از طریق اعجاز دریائی و کشتی را بدو نشان داد که در یک سوی 
غار بود - و بدو فرمود: 


اگر اینها داخل غار شدند ما سوار بر این کشتی شده و خواهیم رفت. باری 
رسول خدا صلی الله علیه و اله سه روز هم چنان در غار بود و در این 
مدت چند نفر بودند که از محل اختفای رسول خدا مطلع بودند و برای آن 
یی و آنو نکر زا ی او خنوبی اخبار میه: ۳ به اطلاع آن حضرت 
میرساندند,. یکی علی علیه السلام بود که سا هه حدیث هر روزه 
بدانجا میامد و سه شتر و دلیل راه به منظور هجرت به مدینه برای آن 
حضرت و ابوبکر و غلام او تهیه کرد و دیگری غلام ابوبکر 


عامر بن فهیره بود چنانچه در پاره ای از تواریخ آمده. 


راه امن شد 


و و و در این سه روز 
زیر با گذاردند و چون اثری از آن حضرت نیافتند تدریجا مایوس شده و 
موقتا از جستجو و تفحص منصرف شدند اما جایزه لتیار بزر کی برای 
کسی که محمد را بیابد تعیین کردند و آن جایزه «صد شتر» بود, و راستی 
هم برای اعراب ان زمان که همه ثروت و سرمایه شان در شتر خلاصه 
میشد جایزه بسیار بزرگی بود (19). یاس مشرکین از یافتن محمد صلی 
الله علیه و اله سبب شد که راهها امن شود و پیغمبر خدا طبق طرح قبلی 
بتواند از غار بیرون امده و به سوی مدینه حرکت کند. چنانچه قبلا اشاره 
شد برای اين کار به دو چیز احتیاج داشتند یکی مرکب و دیگری راهنما و 
دلیل راه, که آنها را حتی المقدور از بپراهه ببرد مطابق آنچه «سیوطی» 
در کتاب «درالمنثور» از ابن مردویه و دیگران نقل کرده "۳ علیه السلام 
اینکارها را انحام.دادق سه.شتر برای. آنها خریدادی کردم و دلیل راهی: تیز 
برای ایشان اجیر کرد و روز سوم آنها را بر در غار آورد و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بدین ترتیب به سوی مدینه حرکت کرد. و مطابق نقل ابن 
هشام و دیگران ابوبکر قبلا سه شتر برای انجام این منظور اماده کرده بود 
و شخصی را هم به نام عبد الله , بن ارقط (یا اریقط) - که خود از مشرکین 
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- ولی به خاطر اینکه مورد سوء ظن قرار نگیرد او را - اجیر کردند, و دختر 
ابوبکر «اسماء» نیز برای ایشان اذوقه اورد. 


اما همگی اینان با مختصر اختلافی نوشته اند؛ 


هنگامی که که رسول خدا صلی الله علیه و آله خواست حرکت کند ابوبکر 
پاعبد الله آبن ارقط شتر را پیش آهوزدند که آن حضرت سوار شود ولی 
رسول خدا صلی الله علیه و اله از شوار شندن خودداری. کرد وفرمود 
شتری را که از آن من نیست سوار نمی شوم و بالاخره پس از مذاکره 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آن شتر را از ابو بکر خریداری کرد و آنگاه 
ننتوار آن شتر شند و به رام آافتادند. 


سراقه بن مالک - یکی از افراد سرشناس مکه و سوار کاران عرب در 
زمان خود بود - گوید: 


من با افراد قبیله خود دور هم نشسته بودیم که مردی از همان قبیله از راه 
رسید و در برابر ما ایستاده گفت: 


به خدا سوگند من سه نفر را دیدم که به سوی پثرب میرفتند گمان من این 
است که محمد و همراهانش بودند ! من دانستم راست میگوید اما برای 
اینکه آنها که اين حرف را شنیدند به طمع جایزه بزرگ قریش به سوی 


پثرب براه نیفتند بدو ؟ 


نه آنها محمد و همراهانش نبوده اند بلکه آنان افراد فلان قبیله اند که در 
۱ ۱۱ 7۳ 
کرد و گفت: شاید چنین باشد که می گوئی و به دنبال کار خود رفت و 


3 هم سرگرم گفتگوی خود شدند, اما من ببس از اتذ کیت تامل 
برخاسته به خانه آمدم و اسب خود 


را زین کرده و شمشیر و نیزه ام را برداشته به سرعت راه مدینه را در 
پیش گرفتم و بالاخره خود را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
همراهانش رساندم اما همینکه خواستم به آنها نزدیک شوم دستهای اتب 
بزمین فرو رفت و من از بالای سر اسب به سختی بزمین افتادم و این 
جریان دو یا سه ار را ۲۱ 
آن حضرت است و مرا بدو دسترسی نیست از این رو توبه کرده باز گشتم. 
و در حدیثی که احمد و بخاری و مسلم و دیگران نقل کرده اند همینکه 
سراقه بدانها نزدیک شد ابوبکر ترسید و با وحشت به رسول خدا صلی الله 
علیه و آله عرض کرد: 


یا رسول الله دشمن به ما رسید ! حضرت فرمود: 
نترس خدا با ما است ! و برای دومین بار از ترس گریست و گفت: 


تعقیب کنندگان به ما رسیدند ! حضرت او را دلداری داده و درباره سراقه 


و اینک تحقیقی درباره برخی از روایات هجرت 
1 - در پاره ای از روایات آمده که سراقه گوید: 


وقتی دانستم که نیروی غیبی نگهبان رسول خدا است و کسی را براو 
دسترسی نیست فریاد زدم و به آن حضرت و همراهانش امان داده و 
درخواست کردم بایستند, و چون ایستادند نزدیک رفتم وجریان صد شتر 
جایزه مشر‌کین و مطالب دیگری را که در اين رابطه و تصمیم قریش بر 
قتل و دستگیری آن حضرت شنیده بودم به اطلاع آن حضرت رساندم و از 
او خواستم تا اجازه دهد قدری توشه راه برای آنها تهیه کنم و تیری 


که همراه داشتم به او بدهم و عرض کردم در سر راهتان که می روید 
شتران من در حال چرا هستند و غلام من آنها را می چراند, اين تير را بگیر 
و 
شتران من استفاده کنید . ولی آن حضرت نپذیرفت و فرمود؛ 


«لا حاجه لی فیما عندک ...» - مرا بدانچه در نزد تو است نیازی نیست . 
و شاید ِِ این کار آن حضرت این بوده. که نمی خواسته از شخص 
اه 


باز هم در مورد سراقه 


2 .: نیز در برخی از روایات آفنده که سراقه با مشاهده 1 ماجرا دانست 
وا واه ار آ ستاصا کي سر بو ی سای نو 
دستور داده و او چنین نامه ای برای سراقه نوشته چنانچه در برخی روایات 


دیگر نقل شده. 
و اين هم داستانی دیگر 
3 - و نیز نقل شده که سراقه گوید: 


تنها تقاضائی که رسول خدا و همراهان اف آز فرت کرژید ان بود که از من 
خواشتند.خب: رانها را : به کسی اظهار نکنم و او [تان محاصره طائف ذکر 
کرده اند . 


داستانی درباره زبیر 


4 - و در کتاب سیره ابن کثیر از بخاری نقل شده که به سندش از عروه بن 
زبیر روایت ت کرده که زبیر بن عوام با جمعی از مسلمانان که از سفر 
تجارتی شام ار می. کشتند رسوفل خدا ضلی الله علید: و آلة را دار کرده 


که با توجه به بی اعتباری عروه بن زبیر در نقل حدیث و سابقه او در جعل 
حدیث برای با مانند عبد الله بن زبیر (برادرش) و عايشه (خاله 
اش) و به طور کلی برای آل زبیر که چند سالی به عنوان رقیبان بنی هاشم 


در صحنه حکومت اسلامی ظاهر شدند, و به کمک امثال همین عروه بن 
ری وانا هم درس لخد صلی الله علنهته آلدی سدع آنبا سامت 
.۰ صجت این روایت مورد نردید است, به خصوص که از روایات نک 
هد عی شود که ول فاحل لاه :علوه و اد به خاطر پنهان کاری از 
راه معمولی به سوی یثرب نمی رفت تا به کاروانها برخورد کند . 

روی همین جهت پنهان کاری و به خاطر اينکه از گرمای طاقت 0 روز 
در امان باشند در روایات آمده که آن حضرت معمولا شبها راه می رفتند و 
روزها را در جاهای امن و دور از جاده و افتاب به استراحت می پرداختند 


و همچنین از روایات دیگری که خود همین آقای ابن کثیر در چند صفحه قبل 
از این داستان نقل کرده (28) ظاهر می شود که مسلمانان بجز رسول 
خدا و علی علیه السلام و ابوبکر همگی به مدینه هجرت کرده بودند جز 
انهائی که در زندان مشرکین مکه محبوس بوده و يا دچار فتنه شده و 
دست از دین اسلام برداشته بودند و پر واضح است که زبیر بن عوام به 
2 شخصیت و قدرتی که داشت از هیچ کدامیک از این دو دسته نبود. و 
روی. این حساب. زبیر قبل از زسول. خدا صلی الله علیه و اله به مدیثه 
هجرت کرده بود ... و به نظر می رسد که عروه بن زبیر از اين راه خواسته 
برای پدرش سابقه خوبی بسازد که بتواند از ان به نفع ال زبیر و برادرش 
عبدالله بن زبیر بهره برداری نماید. 


داستان ام معبد 


همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و همراهان به سوی مدینه می 
رفتند چشمشان از دور به خیمه ای افتاد و آنان برای تهیه آذوقه راه خود را 
به جانب آن خیمه کج کردند و چون بدانجا رسیدند زنین. زا در ان حیعه 
دیدند که با اثاثیه اندکی که داشت در میان آن خیمه نشسته و گوسفند 
لاغری هم در پشت آن خیمه بسته است. اش ان تن که تاش «ام معبد» 
بود گوشت خواستند تا به آنها بفروشد و پولش را بگیرد ولی 


به خدا| سوگند خوراکی در خیمه ندارم و گرنه هیچگونه مضایقه ای از 
پذیرائی شما نداشتم و نیازمند پول آن هم نبودم. رسول خدا صلی 


الله.عليه و آله‌ندان کوسفند نگاه کرده فرموو: 
ای ام معبد این گوسفند چیست؟ 


جواب داد؛ 


این گوسفند به علت ناتوانی و ضعف نتوانسته به دنبال گوسفندان دیگر به 
چراگاه برود. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله - آیا شیر دارد؟ ام معبد - این گوسفند 
ضعیف تر از آن است که شیری داشته باشد | رسول خدا صلی الله علیه و 
آله پیش آمد و دست بر پستانهای گوسفند گذارد و نام خدای تعالی را بر 
زبان جاری کرد ودرباره گوسفندان ام معبد دعا کرد و سپس دستی بر 
پستان گوسفند کشید و ظرفی طلبید و شروع به دوشیدن شیر کرد تا آن 
قدر که آن ظرف پر شده نوشید. آنگاه دوباره دوشید و به همراهان خود 
داد تا همگی سیر و سیراب شدند و در پایان نیز ظرف را پر کرده پیش آن 
زن گذارد و پول آن شیر را به «ام معبد» داده و رفتند. چیزی نگذشت که 
شوهر او آمد و چون شیر نزد همسرش دید با تعجب پرسید: 


این شیر از کجا است؟ 
زن در جواب گفت: 


مردی اين چنین بر اینجا گذشت و داستان را گفت, , و چون اوصاف رسول 
خر صلی لاسرا ای وفیش ری کر ارم کت 


به خدا این همان کسی است که قریش وصفش را می گفتند و ای کاش 

من او را می دیدم و همراهش می رفتم و در آینده نیز اگر بتوانم اين کار 
1 خواهم کرد. و در پاره ای از روایات نیز آمده که چون ام معبد این 
معجزه بزرگ را از آن حضرت مشاهده کرد فرزند افلیج خود را که همچون 
تکه گوشتی روی زمین افتاده 


بود و قادر به حرکت و تکلم نبود نزد آن حضرت آورد و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله خرمائی را برداشت و آن را جویده در دهان آن کودک نهاد و 
آن فرزند از جا برخاسته و شفا یافت. و هسته آن خرما را نیز در زمین 
و ی ی 
ظاهر گردید ... و همچنان بود تا هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله از دنیا رفت آن نخله رطب نداد و چون امیر المومنین علیه السلام به 
شهادت رسید خشک شد و در روز شهادت امام حسین علیه السلام نیز 
خون تازه از آن جاری شد. و این روایت ت از خرائج راوندی نقل شده و در 
روایات دیگر دیده نشد .. :و الله العالم 


در محله قباء 


«قبا» نام جائی است در نزدیعی مدینه که فاصله اش تا شهر مدینه حدود 
دو فرسخ يا کمی بیشتر میباشد و اکنون نیز مسجد بسیار زیبائی که اساس 
آن را رسول خدا صلی الله علیه و اله پی ریزی کرده است در انجا وجود 
دارد و اطراف آن را باغاتی سرسبز فرا گرفته. کاروانهائی که سابقا از راه 
مکه به مدینه می آمدند از آنجا می گذشتند و سر راه آنها بود, رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فاصله راه مکه تا پثرب را پیمود و بیشتر شبها راه 
میرفتند تا هم از شر دشمن محفوظ مانده و هم از گرمای طاقت فرسای 
ضنحر آق خجاز آشودم.باشتد و بدین فرتیب تاتردیکی, فذیته رسیده از آن سو 
مردم مدینه که بیشتر به اسلام گرویده بودند 


ولی عموما پیغمبر بر داز خود را ندیده بودند وقتی شنیدند آن حضرت 
بسوی یثرب حرکت کرده به اشتیاق دیدار ان حضرت هر روز صبح از خانه 
ها بیرون امده و تا نزدیکیهای ظهر به انتظار می نشستند و چون مایوس 
علیه و اله وارد «قباء» شد نزدیکیهای ظهر بود و مردم «قباء» که مایوس 
شده حا ی ی اما ی بلندی 
۲ راه رسیدند و در زیر نی آرمیدند, تین زد که افراد تازه وارد. 
پیغمبر اسلام و همراهان او باشند از اين رو فریاد زد: 

«یا بنی قیله هذا جدکم قد جاء». ای فرزندان «قیله» (29) آن کسی که 
روزها به انتظارش بودید وارد شد! حدس او به خطا نرفته بود و مسافران 
تازه وارد همان رسول خدا صلی الله علیه و اله و همراهان بودند. مردم که 
این صدا را شنیدند دسته دسته بیرون ریختند و به طرف همان جائی که 
پیغمبر خدا وارد شده بود هجوم آوردند و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
را به خانه بردند. 


بحثی درباره یک روایت 


در اینجا باز به روایاتی برمیخوریم که با توجه به روایات دیگر و معیارهائی 
که در دست ذازیم. بذیرفتن. آنها مشکل, و صحت آنه مورد شک و تردید 
قرار گرفته و مجعول به نظر میرسد مانند این روایت 


«عن انس بن مالک قال: 


اف رسیل الله خی اه عم له ای لته مروت کید 
ابوبکر شیخ یعرف و رسول الله شاب 


لا یعرف. 

قال: 

فیلقی الرجل ابابکر فیقول: 

یا ابا بکر من هذا الرجل الذی بین یدیک؟ 

فیقول: 

هذا الرجل الذی یهدینی السبیل, فیحسب الحاسب انما بهدیه الطریق, و 
انما یعنی سبیل الخیر» (30). 

یعنی انس بن مالک گفته: 


رسول خدا هنگامی که به مدینه آمد ابوبکر را پشت سر خود سوار کرده 
فده خی آن روز ابوبکر پیرمردی بود آشنا و شناخته شده و رسول خدا 
جوانی بود ناآشنا و شناخته نشده ... مردم ابوبکر را (که می شناختند) 


دیدار کرده و از ات پرسیدند: 
می گ کفت: 


این مر دق:-اشت: که زا جرا عفن تشان: فبدهد! اما غیال : میکر دنه 
منظورش از راه یعنی جاده, ولی منظور او راه خیر بود ... و حتی در برخی 
اتروای سل سب مدای لفظ «صات» یی خوان) ام ری 
این پسرک) نقل شده ... (31) که سئوال میشود: 


اولا - چگونه ابوبکر پیرمردی بود و رسول خدا جوان و یا پسرکی بوده؟ .. 
در ضورتی, که. خود. ان افایان مورخین نقل کرده اند که ابو بکر دو سال 
کوچکتر از رسول خدا ضلی اللة علیه و آله بوده؛ و در هنگام وفات یعنی دو 
سال پس از رحلت رسول خدا شصت و سه ساله بود یعنی در هنگام مرگ 
هم سن با رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده و به اندازه آن حضرت در 
دنیا زندگی کرده, و در اين باره اختلافی نداشته و قولهای دیگر را ضعیف و 
مردود دانسته اند (32) ٩...‏ 


و ثانیا چگونه بود که ابوبکر برای مردم _مدینه آشنا و شناخته شده بود؛ 
ول یا ای ای ی الا 


ناآشنا و شناخته نشده؟ مگر این مردم همانها نبودند که بسیاری از آنها با 
ا ایاها ‏ ع نت و را 
از نزدیک دیده بودندو به گفته همه مورخین در آن ماجرا نیز جز عباس و 
حمزه شخص دیگری حضور نداشته؟ و مگر برخی از همین مردم مدینه 
مانند اسعد بن زراره نبودند که پیش از آن بارها خدمت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله شرفیاب شده سالها قبل از داستان عقبه وبه دست آن 
بزرگوار مسلمان شده و ایمان آورده بودند؟ و مگر بسیاری از همین مردم 
مانند قبیله بنی النجار نبودند که با رسول خدا صلی الله علیه و آله پیوند 
خویشاوندی داشتند, و به این پیوند نیز افتخار کرده و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نیز روی همین رابطه و پیوند در سنین کودکی به همراه مادرش 
آمنه به آن شهر سفر کرده و حدود یک ماه در آنجا زندگی کرد و پس از 
هجرت نیز از خاطرات ت آن دوران یاد میکرد .. در صورتی که ابویکر هیچیک 
از این سابقه ها و پیوندها وآشنائی ها را با مردم مدینه نداشت ...! و آیا 
ان مت بان کم سول ها ی رات ی ی سر 
کرده بود میتوان پذیرفت در صورتی که خود این اقایان روایت کرده بودند 
که ابوبکر مرکبهای متعددی برای این سفر تهیه کرده بود و هر کدام بر 
مرکب جداگانه ای سوار بودند! .. 


راوی حدیث را بهتر بشناسیم 


آیا با چنین وضعی بهتر نیست به جای پذیرفتن این مطالب مشکوک و خلاف 
واقع؛ اصل روایت را کنار گذارده و 


ان را مجعول بدانیم, به خصوص که انس بن مالک سابقه خوبی در نقل 
حدیت ندارد و او همان کسی ای ان نی داستان «شق صدر>» رسول خدا| 
(که پیش از این به طور تفضیل, وی ان بحت کردم وی اعتبار ی ان زا با 
دلائل ه تانق کر وتا کف ارس : 


من جای بخیه های فرشتگان را در سینه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
میدیدم .. دز هرت نود | در آن داستان درست هم باشد جنبه اعجازی و 
ارهاصی داشته, و احتمالا صورتر تمثیلی داشته - چنانچه مرحوم علامه 
طباطباتی به صورت جزم ان را گفته (33) - و مانند شکافتن و دوختن 
شکم در اطاق جراحی و غیر آن نبوده است .. . تا او بگوید: 


من جای بخیه ها را در سینه آن حضرت مشاهده میکردم. و انس بن مالک 
فا ی اس اه ای ای ۱ 


خواست انچه را از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آن حضرت در 
غدیر خم يا جاهای دیگر شنیده بود برای طلحه و زبیر و يا مردم دیگری 
بازگو کرده و شهادت بدهد و او که با ادای آن شهادت منافع مادی اش را 
در مخاطره میدید, خود را به فراموشی زده و حاضر نشد شهادت بدهد, و 
چون امیر المومنین به او فرمود: 


تو که این مطلب را شنیده بودی چرا شهادت ندادی؟ 

در پاسخ گفت: 

«آانی انسیت ذلک الامر». 

من آن را فراموش کردم ! 

و امیر المومنین درباره اش نفرین کرده فرمود: 

«آن کنت کاذبا فضربک الله بها بیضاء لامعه لا تواریها العمامه». 


اگر دروغ می گوثی خداوند تو را به سپیدی درخشانی گرفتار سازد که 
عمامه هم آن 


را نیوشاند .. 
و چنانچه اهل تاریخ گفته اند؛ 


در اثر نفرین آن حضرت پیسی و برصی در سر و گردنش پیدا شد که هر 
چه عمامه اش راپائین میاورد نمی توانست ان را بیوشاند ۰ به شرحی که 
در نهج البلاغه (باب حکم, حکمت 311) و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 
در شرح آن و جاهای دیگر ذکر شده .. . و اساسا این مطلب قابل بحث 
است که آیا انس بن مالک درآن تاریخ درک این گونه مطالب و استنباطات 
را داشته که بفهمد ابوبکر پیرمردی بود شناخته شده و رسول خدا جوانی و 
یاپسرکی بود ناشناخته ... زیرا بنا به گفته مورخین در آنروزی که رسول 
خدا صلی الله,علبه و آلهید مدته:وارد شد اشنم ین مالک هتیت, ساله با به 
ساله و يا ده ساله بود, و پس از انکه ان حضرت در مدینه مستقر شدند 
مادرش دست او را گرفته و به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله برده و 
از ان حضرت تقاضا کرد که او را به خدمتکاری خود بپذیرند از آن روز 
به خدمتکاری آن حضرت مشغول گردید .. ۰ (34) و بدین ترتیب اصل این 
استنبا ط و اجتهاد آقای انس بن مالک زیر سئوال می رود .. . زیر| او این 
ی ای ۱ 
و نظر شخصی خود او است ... و این را هم بد نیست بدانید که انس بن 
مالک از زمره معدود افرادی است که از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
بسیار حدیث نقل کرده (35) مانند ابو هریره و عبدالله بن عمرو 


عايشه ... و چنانچه ذهبی در شذرات الذهب گفته: 


ژوایاتین, که ائتن بن.مالی از رصول خدا ضلی الله. طلیهه الة ثفل. کردم دو 
هزار و دویست و هفتاد و شش روایت ت است (36) ...که با توجه به هشت 
۵ ای ر ۱ص ام اه هار ی ی 
کود کی زا هیعدا تدم . و در سفرهای جنگی و غزوات هم بندرت نام او 
دیده شده و معمولا هم بچه های کم سن و سال را در آن سفرها به همراه 
نمی بردند .. . معلوم نیست چگونه این رقم حدیث را از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله شنیده و ضبط کرده .. . چنانچه این سوّال و ابهام بنحوی 
درباره آن چند نفر دیگر نیز که هر کدام چند هزار حدیث از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نقل کرده اند وجود دارد! ... و از باب نمونه فقط بد 
نیست بدانید ابو هریره که در سال هفتم هجرت مسلمان شده و مصاحبت 
او با رسول خدا صلی الله علیه و آله تا هنگام رحلت آن حضرت فقط سه 
سال بوده آن هم سه سالی که رسول خدا صلی الله علیه و له 
مسافرتهای طولانی و چند ماهه مانند فتح مکه, ومحاصره طائف. و جنگ 
تبوک, و سفر حجه الوداع داشته و نامی از ابو هریره در اين سفرها نیست, 
با این حال به گفته همان آقای ذهبی پنج هزار و سیصد و هفتاد و چهار 
حدیث از رسول خدا روایت کرده (37). 


ولی چه میشود گفت که جواب همه این ابهامات و سئوالات را آقایان با یک 
جمله 


_. 
داده و گفته اند: 


اینان «صحابی» بوده آند, و ما حق هیچگونه سئوال و تردید و تشکیک را در 
اعفال ود گفتارشان نداریم چشم و گوش بسته باید روایاتشان را بیذیریم» و 
به صورت یک تکلیف شرعی بر ما واجب است تعبد | آنها را عادل بدانیم 


۰ مگر گفتار ابن حجر هیئتمی را (که در مقالات قبل ف قبل نقل کرده ایم) 
فراموش کرده اید که با کمال صراحت میگوید: 


«اعلم ان الذی اجمع علیه اهل السنه و الجماعه انه یجب علی کل مسلم 
تزکیه جمیع الصحابه باثبات العداله له ...» (38). 


یعنی بدان که آنچه اهل سنت و جماعت زر از اجماع کرده اند. این است 
که واجب است بر هر مسلمانی تزکیه و تطهیر همه صحابه و اینکه عدالت 
را برای انها اثبات کند ... و انها را عادل بداند .. ..یعنی واجب است بر هر 
مسلمانی که به زور و بی چون و چرا و خارج از هرگونه ضابطه و معیاری 
بگوید که همه صحابه عادل بوده و چشم و گوش بسته بگوید که آنها آدمهای 
پاک و خوبی بوده اند ... و دلیلش هم این است که خدا در قرآن فرموده: 


کنتم خیر امه اخرجت للناس .. 

و یا در جای دیگر فرموده: 

ای سنا کی افش بسا پا ما یز 
و به دنبال آن گفته: 

فاتظو ال ای اش قویل ه شتا رآ 


و سپس با اين استدلال و نتیجه گیری, با الفاظ بسیار رکیکی شیعه را مورد 
حمله قرار داده و میگوید: 

«فکیف یستشهد الله تعالی بغیر عدول او به من ارتدوا بعد وفاه نبيهم الا 
فقو یه انم له کسا عص لاحم میهد اللشس اه مت ی ها 
احمقهم و اجهلهم و اشهدهم 


بالزور و الافتراء و البهتان ...». 


و الفاظ دیگری که او و امثال او به اين نحو استدلال و نتیجه گیری خنده 
آور و مسخره به این گونه الفاظ شرم آور سزاوارتر ۵9 
همانند ایشان مقاله خود را آلوده به اين گونه الفاظ رکیک نمی کنیم .. 


و می گوئیم: 


فقط میگوئیم: 


شما ای خواننده محترم ببینید چگونه این نعمت بزرگ یعنی نعمت عقلی را 
که خداوند برای درک صحیح مطالب به این آقایان داده دگرگون ساخته و 
خود و دیگران را به گمراهی کشانده اند که باید در اینجا همان گفتار قرآن 
کریم را درباره اسان که رن ره ابراهیم میفرماید: 


ای آزی ار ی ن عه ازلی وی 
و گرنه کسی نیست به این شخص مدعی علم بگوید: 


مسر ای ی اس ان ای که انا اسان رام وی 


و باید آن بیت مثنوی را زمزمه کرد که میگوید: 


چشم باز و گوش باز و این عمی ۶ حیرتم از چشم بندی خدا و اکنون که 
بحث بدینجا رسید بد نیست روایت دیگری را نیز که در ماجرای ورود 
شده و ما قصد داشتیم آن را در جای خود ذکر کنیم در اینجا بیاوریم تا وضع 
برای شما بهتر روشن شود ۰ و قضاوت درباره صحت و سقم آن را نیز به 
عهده خود خواننده محترم ميیگذاريم. از بیهقی و دیگران نقل شده که به 
سند خود از 


انس نقل کرده اند که وی در ماجرای ورود رسول خدا به شهر مدینه گفته 


است : 


«... مر النبی صلی الله علیه و آله بحی من بلی النجار و آذا جوار یضر بن 
بالدفوف یقلن: 


نحن جوار من بنی النجار ‏ يا حبذا محمد من جارفقال رسول الله صلی 
الله علبه و ال آتحیوتتی؟ 


قلن: 

نعم یا رسول الله, 

فقال: 

و الله و انا احبکن, قالها ثلائا, 
و فی روایه: 

یعلم الله انی احبکن» (40). 


ی یو رسال خدا ی الم یه هلبم قساه اف این هار اخیار 
یو ال کش شاد ان اه شش آفدم اکن زر دیص این تا 
میخواندند: 


۳ 


مگر مرا دوست دارید؟ 
گفتند: 
آری ای رسول خدا, 


من هم شما را دوست می دارم 


ودر روایت دیگری است که فرمود: 


البته به قول معروف مسئله آنقدر شور بوده که صدای ات راهم در 
ام واه اس ره ال 


«هذا] حدیبت غعریب من هذا| الوجه لم پروه احد من اصحاب السنن > 


بعنلی این حدیت غریبی است از این راه که احدی از اصحاب سنن آن را 
روایت نکرده اند ولی به دنبال آن (مانند کتاب وفاء الوفاء) میگوید: 


ار متا ی که ات کی ای انم اه 
که حلبی در کتاب سیره الحلبیه بدنبال نقل این حدبت 7 


«و هذا دلیل واضح لسماع الغناء علی الدف لغیر العرس» (41). 


با «دف» در غیر عروسی .. . که به نظر میرسد طرفداران آزادی غناء و 
مجالس لهو و لعب و بی بند و باری برای توجیه کارهای خود به دنبال بهانه 
ای و دستاویزی می گشته اند و این روایت ت این چنینی و مخدوش را دلیلی 
ام و مود اب ی 
برخی از اهل تحقیق این روایت هم بر فرض صحت نمی تواند دلیلی بر 

0 ۳ 
کرده و با ضرب دف ان را میخواندند .. . و با غناء دو مقوله هستند .. . ولی 
این گونه افراد گویا باکی ندارند برای توجیه اعمال خود حتی شخصیت 
بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله را نیز زیر سوّال برده و ملکوک 
سازند وشاهد این مطلب نیز روایت دیگری است که اینان در همین 
داستان ورود رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه و محله قباء نقل 
کرده اند که انشاء الله تعالی در مقاله بعدی روی آن بحث خواهیم کرد. 


بحث و تحقیق درباره حدیثی دیگر 


در اینجا حدیث دیگری در ماجرای ورود رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
مدینه نظیر روایت فوق رسیده که از چند نظر باید مورد بحجت 9 
گرا کیرن ۵ حدبتی است که در سیره النبویه و کتابهای کر ووایشت 

ها یک یه اه ها ان فا را 


کودکان سر ود خوانده و می گفتند؛ 


طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع ایها 
المبعوث فینا جئّت بالامر المطاع «و فی روایه: فجعل رسول 


الله یرقض باکمامه (43)». 


یعنی ماه شب چهارده بر ما طلوع کرد از گردنه های وداع. سپاس و شکر 
بر ما واجب است ۳ هرگاه که دعا کننده ای به درگاه خد| دعا کند. ای 
پیامبری که بر ما برانگیخته شده ای ِِِ مطاع (و همگی آماده دستور 
هستیم). و در برخی از روایات نیز آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نیز هماهنگ با حرکات و آهنگ آنها آستینهای خود را به حالت رقص حرکت 


صقف ‏ سد . و اما آنچه قابل هر این یت رت 


1 - درباره سند این حدیت که در کتاب سیره النبویه آن را از شخصی به 
نام آبن عايشه نقل کرده و در کتابهای دیگر از عايشه روایت شده ... که 
«آبن عابشه» شخص مجهولی است و نگارنده با تتبعی که کردم و کتابهائتی 
که در دسترس من بود مانند اسد الغابه و الاصابه, در میان صحابه به نام 
چنین شخصی برخورد نکردم ... و عايشه نیز که در آن روایت دپگری است 
در آن وقت در مکه بوده و همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله نبوده تا 
بتواند مشاهدات خود را نقل کند و باید همانگونه که در حدیث وحی گفته 
شد آن را از دیگری نقل کند که راوی اصلی در اینجا ذکر نشده و از این 
نظر مورد خدشه خواهد بود. 


2 - در این روایت آفده, که زنان:.ه کودکان.فخله قباع در نشر‌ود خود.می 
فتند : 


ماه تمام یعنی رسول خدا از گردنه قاق وداعیر مان امد یو ففی این 
حساب باید «ثنیات الوداع» - گردنه های وداع در قسمت جنوبی شهر مدینه 
و محله قبا 


دید و نیز باید این :تام رضتی :نام وداغه منالها قبل از آن زو گردته دای 
همه اینها مورد بحث و اختلاف است. 


الف ۳ ابن_ منظور در کتاب مشهور و ارزشمند خود «لسان العرب» در ماده 


«ودع» میگوید: 


و الوداعت واد‌شکمن وه الوداغ قشفته الیو تما دعل النمن خن آلله 
وه آلممکه مم النیه افشصل ها عی کف سیم متا 


طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مادعا لله داع» و چنانچه 
ملاحظه می کنید ايشان بدون هیچگونه نقل قول و اختلاف و به صورت یک 
ال مسا مه کر ود 


«ثنیه الوداع» نام وادی ای است در مکه ... و اصل این ماجرا هم مربوط 
است به سال هشتم هجرت اه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به شهر مکه و هیچ ارتباطی با مدینه و ورود آن حضرت به 
محله قباء ندارد. 


ب. - همین آقای سمهودی که این حدبت را در اینجا بدون اظهار نظر و 
شرح و توضیح روایت کرده در جای دیگری از کتاب خود «وفاء الوفاء» 
گفته: 


«ثنیات الوداع» در مدینه در سمت شام یعنی قسمت شمال غربی مدینه 
قرار دارد نه سمت مکه (و قسمت جنوبی) و کسی که از مکه به مدینه 


می آید از آنجا عبور نمی کند مگر اينکه بطرف شام برود ... و سپس در 
صدد توجیه همین حدیث بر امده و گفته: 


شاید رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام ورود به مدینه از سمت محله 
«بنی ساعده» که در طرف شام (و شمال غربی مدینه) بوده وارد شده 


و این سرود را زنان و کودکان قبیله بنی ساعده در هنگام عبور آن حضرت 
از ان محله خوانده باشند ... (44). ولی این توجیه درست نیست. زیرا 
شمکی: انقاتیت. که اين داستان را نقل کرده اند این سرود و اشعار را در 
ماجرای نخستین روز ورود ان حضرت به محله قبا ذکر کرده اند نه روزهای 
بعد از ان . 


و بهر صورت سمهودی پس از اين سخنان میگوید: 
«و لم ار لثنیه الوداع ذکرا فی سفر من الاسفار التی بجهه مکه». 


یعنی من نان از «ثنیه الوداع» در هیچ یک از سفرهائی که به سوی مکه 
می رفته اند ندیده ام. و گفتا زر کشانیرا که ان وا تردشمت مهد انسته ۶و 
همی ظاهر» توصیف می کند (45). 


- و بالاخره تنها کسی که «ثنیه الوداع» را در مدینه و در سمت جنوبی و 
طرف مکه میداند «یاقوت حموی» است که در کتاب معجم البلدان خود در 
ماده «ثنیه» گفته است: 


«تنیه الوداع نام گردنه ای است مشرف بر مدینه که هر کس بخواهد به 
مکه برود از آن می گذرد ۰ ولی خود او هم در وجه تسمیه آن چند قول 
کی کص که کی ار انا ات سا ااست ما ای اس 


یکی آنکه آنجا محل وداع مسافرینی است که می خواهند از مدینه به مکه 
بروند. دیگر آنکه این نامگذاری بدان خاطر بود که رسول خدا در یکی از 
سفرهائی که می خواست از شهر خارج شود با کسی که به جانشینی خود 
منصوب فرموده بود در آن گردنه خدا حافظی و وداع کرد . 

و قول سوم آنکه: 


وداع نام وادی ای است در مدینه ... و اما دنباله این حدبث که در برخی 


از روایات آمده بود اشتنایت: ۱ را به رسول خدا صلی الله علیه و له به 


می رسد. 


ظر‌قداران: رقص. .و بایکفین بزای انکه تتوانند بدا اعمال.خود مخملن 
بسازند روایت را جعل کرده و این نسبت ناروا را به پیامبر عظیم الشان 
اسلام داده اند ۰ گرنه به گفته مرحوم مظفر: 


و چنانچه از فضل بن روزیهان نقل شده: 


اين عمل منافی با مروت ومخالف عدالت و یک عمل سفیهانه ای است که 
انتساب ان به رهبر اسلام و مرشد خلق خدا به هیچ وجه صحیح نیست 
به نام کلثوم بن هدم - که از قبیله بنی عمرو بن عوف بود - وارد شده و در 
انجا منزل کرد, و ابوبکر نیز در خانه مرد دیگری منزل کرد. 


روزی که حضرت از غار ور حرکت کرد بر طبق گفتار بسیاری از مورخین 
روز اول ماه ربیع الاول و روز ورود به «قباء» روز دوازدهم همان ماه بود 
که روی این حساب پس از ورود به غار ثور و سه روز توقف در ان غار و 
حرکت از غار تور تا ورود به مدینه جمعا دوازده روز طول کشیده است و 
در اينکه چند روز در قباء توقف کرده اختلافی در روایات هست که شرح ان 
وا ای اه ان طر ی سل سای بات ات مر 
آن شرت ینت به خاطر. آمدن: علی یه السلام بود و انتظار ورود او را 
صی: کشسند: و حتی در جند حدیت است که ابوبکر 


در فاصله آن چند روز به شهر مدینه آمد و چون به قباء بازگشت به رسول 
خدا ضلی الله علیه.ه له عرض کرو 


مردم شهر منتظر مقدم شما هستند و زودتر حرکت کنید اما رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: 


منتظر علی هستم و تا او نیاید به شهر نخواهم رفت و چون ابوبکر گفت: 
اه علی طول می کشد ! 

فرمود: 

نه, به همین زودی خواهد آمد. 


و در برخی از روایات آمده که این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بر ابوبکر سخت آمد اما چیزی نگفت. 


ورود گلی علیه السلام 


چنانچه گفته شد طبق قول مشهور سه روز از ورود رسول خدا صلی الله 
علیه و اله به قباء گذشته بود که علی علیه السلام نیز از مکه امد و بدان 
با ای اه مر ای ی 
شنبه وارد قباء شد و روز جمعه از انجا به سوی مدینه حرکت کرد علی 
علیه السلام در این چند روزه طبق دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله 
امانتهای مردم راکه نزد آن حضرت گذارده بودند به صاحبانشان بازگرداند و 
«فواطم» یعنی فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله وفاطمه بنت 
اسد مادر آن بزرگوار و فاطمه دختر زبیر را برداشته و به سوی مدینه 
حرکت کرد و به گفته برخی از مورخین چند زن و مرد دیگر نیز که از 
ماجرا مطلع شدند بدانها ملحق شده و یک کاروان کوچکی تشکیل داده و 
راه افتادند. و خدا می داند که علی علیه السلام در این راه چه فداکاریها و 
گذشتی از خود نشان داد تا جائی که هفت 


۱ ما ۱ ۰ ۱۳ 
پرداخته و در صدد برآمدند آنها را به مکه با زگردانند و در نزدیکی 
«ضجنان» به ایشان رسیدند و چون علی علیه السلام آنها را دیدار کرده و 
از قصدشان با خبر شد شمشیر خود را به دست گرفته و یک تنه به 
جنگشان آمد و با شجاعت عجیبی که از خود نشان داد یک : تن از ایشان را 
با. هشیر خو تیم کردم وا آن تن کی یز را تا ۰ 
خود دستور داد کاروان را حرکت دهند و چون به مدینه وارد شد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بدو مژده داد که آیات 


الذین یذکرون الله قیاما و قعودا| و قل: جنوبهم . 


تا آخر(آیات 191 - 195 سوره آل عمران)در شان او و همراهانش نازل 


خوشیده است. 


و خود رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز در این چند روزی که در محله 
قباء بود شالوده مسجد آنجا را ریخت و بنای نخستین مسجد را در مدینه 
پی ریزی کرد و اتمام آن را موکول به بعد نمود,. و سپس به سوی مدینه 
حرکت فرمود. 


مقزی خرشف یاضف کی الم کانمن لس ور فاد 
در مدت توقف رسول خدا صلی الله علیه و آله در قباء اختلاف است: 


در برخی از روایات این مدت را پیست و دو روز و بنا بر نقل محمد بن 
اسحاق از بنی عمرو بن عوف هیجده روز, و طبق گفته واقدی چهارده روزه 
و بر طبق روایت بخاری از عروه بن زبیر زیاده از ده روز, و به گفته ابن 
اسحاق چهار روز و یا کمی بیشتر ذکر کرده اند (47). و 


توقف علی بن ابیطالب علیه السلام را نیز یک روز يا دو روز نقل کرده اند 
(48). 


داستانی جالب از سهل بن حنیف 
ابن اسحاق گفته؛ 


علی بن اببطالب علیه السلام یس از رسول خدا| سه شبانه روز در مکه 
ماند تا ودائعی را که رسول خدا| به آن حضرت سیرده بود به صاحبانش 
بازگرداند, همه را به آنهاداد آنگاه در قباء به آن حضرت ملحق شد و در 
فان تاه کمن هی رن سای الا لهس اه وا هم ند 
او نیز در همانجا وارد شده و منزل کرد. و سپس داستان جالبی از علی 
علبف الشاام تغل کردم کونوه: 


علی علیه السلام فرمود: 


در محله قباء زن مسلمانی بود که شوهر نداشت. و من مردی را دیدم که 
نیمه های شب می آمد در خانه آن زن را می کوبید و آن زن بیرون می آمد 


و آن مرد چیزی به او می داد. من که آن جریان را دیدم در کار آن زن به 
شبهه افتادم و بدو گفتم: 


اي ژن! این شخض کیست. که.هر شب بر در خانه تو فی. آند.ه در را می 
کوبد و تو میروی و در را به روی او باز می کنی و چیزی به تو می دهد که 
من نمی دانم چیست؟ در صورتی که تو زنی مسلمان هستی و شوهر 
زرا ۰ 
نداری ؛ 


پاسخ داد؛ 


این مرد سهل بن حنیف است., که چون می داند من زنی بی سرپرست و 
بی کس هستم شبها که می شود به سراغ بتهای قوم و قبیله خود می رود 
و آنها را شکسته چوبش را نزد من می آورد و می گوید: 

از چوب اینها استفاده کن ... و علی بن ابیطالب علیه السلام هنگامی که در 
عراق بود و سهل بن حنیف 


از دنیا رفت از این خاطره ی نیک او یاد می کرد (49). 
پی نوشتها 

1 - سیره النبویه ابن کثیر - ج 2 ص 215. 

2 - سوره نحل - آیه 110. 

3 - مجمع البیان - ج 3 ص 100. 

4 - سوره نساء - آیه 58. 
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6 - سوره اسراء - آیه 90. 


7 - به تفسیر مجمع البیان طبرسی و مفاتیح الفیب امام فخر رازی مراجعه 
شود. 

8 - سوره مزمل - آیه 10. 

10 نهر اقا > آیه 30 

1 - سوره بقره - آیه 207 - یعنی و برخی از مردم کسانی هستند که جان 
خود را در راه جلب رضای خدا میفروشد ۳ 


2 - برای اطلاع کافی از کتابهای بسیاری از اهل سنت که این حدیث و 
شان نزول ایه را درباره علی علیه السلام ذکر کرده اند به کتاب شریف 
احقاق الحق - ط جدید جح 3 ص 24 - 44 مراجعه شود. 


3 - این مطلب هم در روایات شیعه آمده و هم در روایات اهل سنت., به 
کتاب بحار الانوار - ج 19 ص 78 و احقاق الحق - ج 8 ص 336 مراجعه 
شود و شاید درصفحات آینده متن. آن را برای شما ذکر کنیم. 


ره | یی و 0 زر ور 
کاسفان از این یی اقا ات یو الکر س وت هن 105 


6 - احمد بن حنبل یکی از امامان اهل سنت در کتاب مسند خود (ج 1 ص 
1() 


داستان را همین گونه نقل کرده که می گوید: 
علی 


به بجای: پیعمین اضلی الله: علیه بو ال خوانید دی این دفت اکن یشان 
تنل خدا صلی الله عله وله ات ال که سم انس که هار 
این دصدا اس اهر امس سا ان عایه سا مر 


پیغمبر خدا اینجا نیست و به سوی «بتثر میمون» - چاه میمون_ ار قاتا ویر وا 
ال ان اسر وه را رل اس ال له له سا 
وارد غار گردید. 


و طبری - یکی از بزرگترین مورخان ایشان - نیز داستان را به همین گونه 
(درج 2 ص 100) با اضافاتی نقل کرده گوید: 


شا هیبشت آمشوفای ای الساام خی قرو 


ی و نک ار وان مت مر اشفا مان ماه 
اله رفته بود به راه افتاد و هنگامی که پیغمبر صلی الله علیه و آله صدای 
بای اه زا شتید دانست شخصین. در تعقیب: و می: آید:ذر آن.اریکق. کهان 
کرد یکی از مشرکین است از اين رو پیغمبر نیز بسرعت خود افزود و 
قن ارات فا ی فآ تشه دا 
ابهام پای حضرت به سنگی خورد و شکافت و خون زیادی از آن رفت و با 
این حال رسول خدا صلی الله علیه و آله از ترس شخصی که او را دنبال 
می کرد پیوسته بر سرعت رفتن خود می افزود تا انجا که ابوبکر فریاد زد 
و رسول خدا صلی الله علیه و اله او را شناخت و ایستاد تا ابو بکر نزدیک 
شد و با یکدیگر به غار رفتند, 


و از پای پیغمبر همچنان خون می رفت .. 

و سیوطی نیز در درالمنثور چند حدیث به همین مضمون نقل میکند. 
7 هی ور 

اس کت مر کی ور 


9 - جالب این است که در پاره ای از روایات اهل سنت آمده که قریش 
برای 


دستگیری ابوبکر نیز یکصد شتر جایزه تعیین کردند ... ولی به گفته اسکافی 
معتزلی (بر طبق نقل ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه - ج 13 ص 
9 مجعول بودن اين گونه روایات روشن است. زیرا قریش نسبت به 
ابو بکر هیچگونه حساسیتی نداشتند که حاضر شوند صد شتر برای 
دستگیری او بدهند, و هیچگاه در این حد از اهمیت قرار نداشت که آن 


مردم مال دوست بخیل برای دستگیری او حاضر شوند چنین بهای عظیمی 


که ی و2 
گمراهی های محمد را خورده و او را یاری کند. 


سیادت پراکنده و متفرق شوید. 


3 - ای ابا حکم (کنیه ابوجهل است) به خدا| سو گند اگر تو شاهد بودی و 
نظاره می کردی داستان اسب مرا هنگامی که دست و پایش در زمین فرو 
رفت. 


4 - در شگفت می شدی و تردید نمی کردی که محمد رسول و برهانی 


6 - به چیزی که تو یاری آن را دوست داشته باشی که همه مردم یکجا در 


7 - سیره النبویه ابن کثیر - ج 2 ص 249. 

8 - سیره النبویه ابن کثیر - ج 2 ص 227. 

9 - قیله نام زنی است که نسب مردم مدینه به او میرسد. 
0 - سیره النبویه ابن کثیر ج 2 ص 275. 

1 - الصحیح من السیره ج 2 ص 298. 


2 - به کتاب تاریخ ابن اثیر ج 2 ص 4148 و معارف ابن قتیبه ص 75 و 
کتابهای دیگر که در پاورقی الصحیح من السیره جح 2 ص 299 مذکور است 


33 - در تفسیر سوره انشراح. 

4 اد الغامهع 1 ضن 127 

5 - اسد الغابه ج 1 ص 128. 

6 - شذرات الذهب ج 1 ص 63. 
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9 - سوره ابراهیم آیه 28. 


40 - سیر ه النبویه ابن کثیر جح 2 ص‌ 4 7 2, وفاء الوفاء ج 1 ص‌‌ 22 و در 
سیره النبویه این گونه است: 


هه اه اه اه ری 


۱ 


2 - برای توضیح بیشتر به کتاب الصحیح من السیره ج 2 ص 313 مراجعه 
شود. 


3 - سیره النبویه - ج 2 ص 269. وفاء الوفاء سمهودی ج 1 ص 262. و 
ذیل این حدیث نیز در کتاب «الصحیح من السیره» ج 2 ص 312 از کتاب 


نهج الموعود فی دلائل الصدق روایت شده است. 

4و که واه لها ی 0 مر 2 11 

6 - دلائل الصدق - ج 1 ص 390. 

۳ 

9 - سیره النبویه ابن کثیر - ج 2 ص 270, و سهل بن حنیف از پاران امير 
المومنین علیه السلام بود که سال 38 در کوفه از دنیا رفت و آن حضرت 
بر جنازه او نماز خوانده و دفن کردند. 


داستان بنای مسجد مدبنه 


روایات جالبی در داستان بنای مسجد در داستان بنای مسجد مدینه روایات 
جالبی نیز نقل شده که ذکر انها خالی از فایده و لطف نیست مانند این 
روایت: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله از خواندن شعر پرهیز می کرد اهل تاریخ 
گفته اند شتحافی که مسلمانان و مهاجر وانصار دست به کار ساختمان 
مسجد شدند رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز برای تشویق و ترغیب 
آنها شخصا به کمک آنها آمد, و به همین منظور ردای خود را از دوش 
برگرفت و خشت و سنگ بدوش گرفته پای کار می برد. و چون مردم آن 
منظره را مشاهده کردند رداها را از دوش افکنده و شروع به حمل مصالح 
و کمک به ساختمان مسجدشدند و این ارجوزه را نیز می خواندند: 


لّن قعدنا و النبی یعمل لذاک منا العمل المضلل یعنی - اگر ما بنشینیم و 
نابخشودنی. و گاهی نیز این ارجوزه را میخواندند: 


اللهم لا عیش الا عیش الاخره اللهم ارحم الانصار و المهاجره بار خدایا 
زندگی نیست جز 


اتکی آخرت, بار خدایا انصار و مهاجرین را مور مهن و روت خویش 
قرار ده. ی 
مضمون شعر را زمزمه می کرد, اما نه به صورت شعری بلکه آن را به 
هرت تنو زر فیر آوردودحی حفت: 


اللهم لا عیش الا عیش اأخره فارحم ی به خاطر 
آن بود که از خواندن شعر و انشاد آن پرهیز مي کرد, که موارد مشابهی 
هم در تاریخ دارد ... و در وفاء الوفاء سمهودی آمده که علی بن ابیطالب 
اه و ار ی ره کر ار هی کی ما کر 
رجزی داشت و می خواند: 


انا نی مساوی ست کسی که تعمر مساجد من کند و استاده و 
نشسته در آن تلاش و کوشش دارد, با آن کسی که از غبار و گرد و 
(مسجد) روگردان است ( مق 0 ی 
برسد !). 


مورخ مزبور, می گوید: 


علی بن ابیطالب وقتی این رجزرا خواند که مشاهده کرد عثمان بن عفان 
که مردی نظیف بودوقتی خشتی را برمی دارد و بر زمین مي گذارد آستین 
خود را تکان داده و جامه اش را می تکاند تا گرد و خاک بر آن ننشیند, و با 
مشاهده این وضع بود که علیه السلام به اونگریسته و این رجز را 
خواند ... عمار بن یاسر نیز که این رجز را از علی علیه السلام شنیده بود 
از هیانک دنو سای ی علیه سا غازان کی کشت 


7" در 


این وقت گذار عثمان به عمار افتاد و چون شنید که آن رجز را می خواند با 
ناراحتی و با چوب دستی که در دست داشت به او اشاره کرده گفت: 


«یابن سمیه .. . لنکفن او لاعترضن بها وجهک . 8 ای فرزند سمیه ... یا 
اين که از خواندن این رجز خودداری کن با 0۳ این جوب بر صورنت 
خواهم زد! و در سیره ابن هشام_ داستان را به همین گونه نقل کرده بی 
آنکه اسشم.عتمان راشرد وت جای ان گفته: 


مردی که در آنجا بود و چون این رجز را شنید به عمار گفت: 


«قد سمعت ما تقول منذ الیوم یابن سمیه, و الله آنی لارانی ساعرض هذه 
العصا لانفی». ای پسر سمیه من امروز مرتبا شنیدم آنچه را گفتی, و به 
خدا چیزی نمانده که اين «عصا» را به بینی تو بکویم ! و در پاورقی آن نقل 
شده که ابن هشام به خاطر اينکه کسی نام آن مرد را به بدی نبرد نامش 
را ذکر نکرده و سپس از ابی ذر نقل کرده که نام آن مرد عثمان بن عفان 
بوده ... و بهر صورت در کتاب مربور (یعنی سبره ابن هشام) اه 
و رل ها رالات اه اسان سرا سا یه 


و فرمود: 


ها پیز تما میالع مه ی ار ان ها با یمتا 
ای وا با ها هار امها را ی مت 
میخواند و انها او را بسوی دوزج میخوانند ! به راستی که عمار همانند 


در وفاء الوفاء سمهودی قسمت اول روایت بعنی جمله « ما لهم و لعمار 
یدعوهم الی الجنه و یدعونه الی النار» را نقل نکرده. وتنها همان قسمت 
دوم یعنی «آن عما را جلده ما بین عینی و انفی» را نقل کرده است. 


یک تذکر کوتاه 


در اینجا تذکر یک مطلب لازم است و آن اینکه بر طبق روایاتی که رسیده 
(2) مسجد مدینه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و اله دوبار ساخته 
شد یک بار اصل بنای ان بود و بار دوم بنای دوم که به منظور توسعه ان 
انجام شد, بنای اول همان سال اول هجرت بود, و پنای دوم در سال هفتم 
و پس ازفتح خیبر بوده بتفصیلی که در تاریخ امده و داستان عثمان 
وبرخورد او با عمار بن یاسر - چنانچه از روی هم رفته روایات استفاده 
میشود در بنای دوم و سال هفتم بوده ... زیرا طبق روایات دیگر عثمان بن 
عفان در سال اول هجرت هنوز در حبشه بوده و در حال هجرت به سر 
میبرده و سال دوم هجرت به مدینه امده است و برای تحقیق بیشتر در این 
باب به کتاب وفاء الوفاء سمهودی و الصحیح من السیره مراجعه فرمائید 
(3). 2 - و این هم فضیلتی دیگر از عمار و خبری غیبی از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و در همین ماجرای بنای مسجد مدینه داستان جالب دیگری 
نقل شده که حاوی معجزه ای از رسول خدا صلی الله علیه و آله است 
یعنی خبر از آینده ای دور, و فضیلت بزرگ دیگری از عمار بن یاسر - 
رات اه دا ۶ 


و ان دانسا تین اشت. که درسیرح 


ابن هشام و صحیح مسلم و کتابهای دیگر به سندهای مختلف و با مختصر 
اختلافی نقل کرده اند که: 

در داستان بنای مسجد مدینه و نقل مصالح ساختمانی, مردم بیشترین بار 
را بر دوش عمار میگذاردند و بیشترین کار را از او می کشیدند و او را 
خسته و کوفته کردند تا جائی که وی به نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله: آفده عرض کرد: 


«يا رسول الله قتلونی». ای رسول خدا - مرا کشتند ! 
ام سلمه گوید: 


پس رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم که موهای مجعد سر عمار را 
با دست مبارک خود می تکاند و به او میفرمود: 


«لیسوا بالذین یقتلونک, انما تقتلک الفثه الباغیه» (4). - اینها نیستند که تو 
را می کشند, بلکه تو را گروه ستمکار خواهند کشت ! و در : نقل نقل دیگری 


دا شمه ۰ ابش ریوب ارات ۵ ای دک شعربه: ,هر لین او تفتلی 
الفتّه الباغیه». ای فرزند سمیه ! مردم یک پاداش دارند و تو را دو پاداش 


است, و آخرین توشه تو (از دنیا) شربتی است از شیر, و تو را گروه 
ستمکار میکشند. و در روایت ت ابو سعید خدری که ابن کثیر و دیگران نقل 
کرده اند اين گونه است که فرمود: 


«متج غمان تعنله. الفته الجاغيه بد‌هم الی: آلسته و بدعونه الی الا رها 
دریغ بر عمار که او را گروه ستمکار می کشند در حالی که او ایشان را به 
سوی بهشت میخواند و آنها 9 
از روایات آضده. که به :تیال آن نیز به عمار فرمود: 


«و انت من اهل الجنه» (6). و تو از اهل بهشت 


خواهی بود. و چنانچه میدانیم عمار در جنگ صفین در لشکر علی بن 
ابیطالب علیه السلام بود و پس از آنکه مدتی از آن جنگ خانمانسوز و 
تاسف بار که به توطثه معاوبه و همدستانش واقع شد کیت در یکی از 
روزها که جنگ سختی در گرفت عمار بن یاسر به دست لشکر معاوبه 
ستمکار و یارانش به شهادت رسید, و همانگونه که رهبر بزرگوارش رسول 
خدا صلی الله علیه و آله خبر داده بود آخرین توشه او هم که نوشید 
مقداری شیر بود که قلامش برای او آورد. و جالب اين است که در آن روز 


اسعت ای رسد افو 

ان آخر زادک من الدنیا شربه لبن». 

نکیل که مس دا فی لس و ی کم قرو 

به راستی که آخرین توشه تو از دنیا شربتی از شیر خواهد بود. و ما شرح 
السلام بتفصیل نقل کرده یم هر که خواهد بدانجا مراجعه کند. (7) 


توجیهی نابجا و مضحک 

این کثیر پس از نقل حدیث مزبور از منابع مختلف, و ذکر اختلافهای آن 
گفته: 

و این حدیث از نشانه های نبوت است زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله 
خبر میدهد که عمار را گروه ستمکار می کشند .. بو نت دنبال. ان کفند؛ 


علی و مردم عراق بود, و سپس گفته. 


و5 قد کان علی احق بالامر من معاویه» یعنی و به راستی که علی (علیه 
السلام) از معاویه به خلافت سزاوارتر بود .. 


آنگاه گوید: 
و اینکه رسول خدا صلی الله علیه و 


آله یاران معاویه را ستمکار خوانده موجب کفر آنها نخواهد شد و مستلزم 
تکفیر آنها نیست چنانچه جاهلان فرقه ضاله شیعه و دیگران پنداشته اند 
زیرا اينها اگر چه در واقع تکار مسصاعی» بوونو اما دونایه یی که 
میکردند آنها از روی اجتهاد خود میجنگیدند. و هر مجتهدی همیشه راه 
صواب نمی رود بلکه هر مجتهدی که به صواب رفت دو اجر دارد و هر که 
به خطا رفت یک اجر دارد. «للمصیب اجران و للمخطیء اجر واحد» (8) و 


در توجیه حدیث: 
«یدعوهم الی الجنه و یدعونه الی النار». 
گفته: 


ها و با انم اه شام را بااشتن اناوت کر وه ول اه 
شام میخواستند مردم پراکنده باشند و هرمنطقه ای برای خود امام و 
رهبری داشته باشد و این موس افتراق و جدائی می شد و این لا زمه راه 
و.روش و نتيچه مسلک آنها بود اگر چه هدفشان این نبود :. . و سپس برای 
آنکه هم را ساعت کنو وه شم ار ایت اجان ناسد دست. به ان کونه 
تاویلات و توجیهات بی معنی و رطب و یابس ها بزند میگوید: 


دنبال سخن خود باز میگردیم. (9) 
و ما هم میگوئیم: 


اکنون جای این بحث نیست. و باید در این باره در جای دیگری به تفصیل 
بحث کرد ولی برای رفع مغالطه و توجیهات بی جای ایشان ناچار به ذکر 
چند جمله هستیم و آن اينکه, 


میگوئیم: 


الا خانتکه انا ان یداه که کرنم ا وضع را قرفه کسوام:و 
صالخا نی فلا اکه‌تضم را رنه کته قصامت کردم طاهرا رای 
1 
یل 


بوده که ما را از اظهار نظر و سئوال باز دارند. ولی به راستی ما نفهمیدیم 
منظور ایشان از اينکه معاویه و پارانش در جنگ با علی علیه السلام اجتهاد 
کردند, و در اجتهادشان بخطا رفتند و این سبب تکفیر و مذمت انها نمی 
شود چیست؟ مگر خلافت علی بن ابیطالب مورد تردید بود تا اینها درباره 
آن اختهاد کنند؟ و اکر بخطا رفتنه یک اخر داشنته.باشند و کر نهدو. اجر اشما 
هر معیاری را که برای خلافت قبول داشته باشید از «نص و اجماع اهل حل 
و عقد و غیره» همه نها در ان حضرت بود و روی همه آن معیارها علی 
علیه السلام خلیفه رسول خدا بود, دیگر چه جای اجتهادی بود؟ 


و خود معاویه هم یک چنین ادعائی که شما ای تون بو 
برای او درست کرده اید نداشت و احتمال آن را هم نمیداد, و گرنه حتما 

آن را به زبان میآورد و اظهار میکرد و یا در نامه هاتی که به امیر المومتین 
علیه السلام می نوشت ذکری از ان به میان می اورد. 


و ثانیا این حدیث «للمصیب اجران و للمخطیء اجر واحد» راکه در باب 
اجتهاد احکام آمده و به دنبال آن بجت مصوبه و مخطئه پیش آمده بر فرض 
صحت, مربوط به شرعیات و فروع جزئی دین است نه در عقلیات و اصول 
مانند توحید و نبوت و امامت و معادکه در انها جائی برای اجتهاد و تخطئه و 
تصویب نیست و درانجا همه قائل به تخطئه شده آند و مسئله مورد اتفاق 
شیعه و سنی است که در این گونه مسائل جای اجتهاد نیست - به شرحی 
که در کتابهای اصولی 


ذکر شده 

و ثالثا - اگر شیعه قائل به تکفیر معاویه و یاران او هستند نه به خاطر این 
حدیث بوده تا شما این گونه توجیه کنید بلکه به خاطر احادیث زیاد دیگری 
است که در کتابهای اهل سنت به طور متواتر نقل شده, مانند انکه رسول 
خدا صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام فرمود: 

«يا علی سلمک سلمی و حربک حربی». 

و حدیت. 

«علی مع الحق و الحق مع علی». 

و حدیت. 


و حدیت. 


«من سب علیا فقد سب رسول الله مک و احادیث بسیار و متواتر دبک 
که در کتابهای اهل سنت مذکور است (10) و به گفته ابن ابی الحدید در 
شرح نج البلاغه درهمین باره: 


«الیس یعلم معاویه و غیره من الصحابه انه قال له فی الف مقام: 
«انا حرب لمن حاربت و سلم لمن سالمت؟». 

و نحو ذلک من قوله: 

«اللهم عاد من عاداه و وال من والاه». 

و قوله: 

«حربک حربی و سلمک سلمی» 


و قوله: 


«انت مع الحق و الحق معک». 

و قوله: 

«هذا منی و انا منه» 

و قوله: 

«هذا اخی» 

و قوله: 

«يحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله». 
و قوله: 

«اللهم اتنی باحب خلقی الیک» 

و قوله: 

«انه ولی کل موّمن بعدی». 

و قوله فی کلام قاله: 

«خاصف النعل» 

و قوله: 

«لا یحبه الا مومن و لایبغضه الا منافق». 

و قوله: 

«آن الجنه تشتاق الی اربعه و جعله اولهم» 
و قوله لعمار: 

«تقتلی الفثه الباغیه». 


و قوله: 


«ستقاتل الناکثین و القاسطین و المارقین بعدی ... الی غیرذلک مما یطول 
تعداده جدا و یحتاج الی کتاب مفرد یوضع له ...» (11) یعنی ایا معاویه و 
دیگر از اصحاب نمیدانستند که رسول خدا در هزار جا به علی علیه السلام 
گفته بود. 


من در جنگم با آن 


کس که تو با او در جنگی و صلحم با آن کس که تو با او در صلح هستی, و 
مانند آن از سخنان تیک ان حضرت - و پس از شمردن مقداری از این 
اخادیت که متن"ان"دو بالا افتت و نیازی به ترجه ندارد .. وا 


و غیر اينها از روایاتی که شمارش آنها به طور جدی طولانی خواهد شد, و 
نیاز به تدوین کتاب جداگانه ای دارد ... و اکنون میرسیم به این سخن که با 
وجود این همه روایات و تواتر آنها 2 مسلمانان صدر اسلام و اصحاب 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دیگر جائی برای اجتهاد معاویه و امثال او 
درباره حقانیت امیر المومنین علیه السلام باقی نمانده بود و ابهامی در کار 
نبود تا ما بيائیم و درباره اجتهاد و صواب و خطای ان بحث کنیم چون به 
قول معروف اجتهاد در مقابل نص بود ... و راهی و محملی جز عناد و 
دشمنی, و پیروی از هواهای نفسانی باقی نمی ماند. 


واین ن همان چیزی است که شما روی تعصبی که دارید از آن فرا ر میکنید و 
های ان حضرت که بمعاویه می نویسد به طور مکرر و فراوان دیده میشود 
که بهتر است برای اطلاع بیشتر به نامه های مذکور در نهح البلاغه و 
انیا دبک راکمه کنه. 


و در خاتمه این را هم بد نیست بدانید که اینان در جاهای دیگر نیز که مورد 
سوال قرار میگیرند مانند سوال در مورد بر پا کنندگان جنگ جمل و دیگران 
همین پاسخ را داده و به همین توجیهات متوسل میشوند و 


میگویند: 


اجتهادی کردنر و به خطا رفتند ... یعنی به توجیهات و تشبثاتی که حتی 
خود بر پا کنندگان آن جنگها و معاویه و دار و دسته اش هم با همه فریب 
کاری و تزویبر بدان متشدت نشدند. 


چنانچه اهل تاریخ نوشته اند: 


هنگامی که عما ر کشته شد ولوله ای در لشکر معاویه افتاد. و لشکریان به 
سوی خیمه معاویه و عمرو عاص هجوم آورده که شما تا به حال : به ما می 
۳ 


گروه ستمکار شمائید؟ ومعاویه برای فرونشاندن غائله با عمرو عاص 
مشورت کرد وبالاخره گفتند: 


«انما قتله الذین جاوا به». 


یعنی قاتل عمار کسانی هستند که او را به اینجا آورده اند که وقتی امیر 
المومنین علیه السلام این توجیه مسخره دندمآ هر را نی رکه 


تفلاخم خی ارتفا ال فا الا 
یعنی روی این توجیه باید گفت: 


ره لن دا رای الا عامهی اه متام مره را کشت که ام ترا یه ین یا 
کفار فرستاد؟ 


و اما در مورد توجیه قسمت دوم حدیث هم باید به طور خلاصه بگوئّیم: 


این توجیه هیچ دلیلی ندارد, جز درماندگی از پاسخ. و تعصب بی جا در 
پافشاری از یک عقیده نادرست که ایشان را مجبور کرده تا از هر کس که 
عنوان «صحابی» پیدا کرد و حتی یک لحظه پیغمبر را دیده دفاع کرده و او 
را تطهیر کنند و گرنه کسی که با اصطلاحات قرآن و حدیت مختصر آشنائی 
داشته باشد به خوبی میداند که «جنه» و «نار» همه جا بمعنای بهشت و 
۱ ۱ ۱ 0 ۳ ی 


همه تعصب و حمایتی که از معاویه کرده و حبنی کتابی در تطهیر معاویه 
نوشته به نام «تطهیر الجنان و اللسان عن الخطور و التفوه بثلب سیدنا 
معاویه بن ابی سفیان» وقتی به این حدیت میرسد دست به چنین توجیه 
نادرست و مخالف با لفت عرب نزده و به ناچار در صدد تضعیف سند ان بر 
آمده و خواسته است از این راه حدبت را از اعتبار بیندازد, 


و سپس گوید: 


اگر هم حدیث صحیح باشد مربوط است به مردمان عادی که همراه معاویه 
بودند نه خود معاویه ... (12) و این نیز حدیثی دیگر در داستان بنای اولیه 
مسجد حاکم نیشابوری به سند خود از عایشه روایت ت کرده که در داستان 
بنای اولیه مسجد مدینه نخستین سنگ را رسول خدا صلی الله علیه و آله و 


سلم برداشت.؛ و سپس ابوبکر سنگ دوم را برداشت, و سنگ سوم را نیز 
عمر حمل کرد و سنگ چهارم را عثمان ! عايشه گوید: 


رخ نها راسست لخد ضلی الله غايه و اله.هسام ررض کرده: 
اینان را می بینی که چگونه با تو کمک و مساعدت می کنند؟ 
فرمود: 


اي غانشه ایتان خلفای, تن از من,هستند! (و1) وردی کتانهای دیکر تیز 
مانند سیره ابن کثیر به همین مضمون و با مختصر اختلافی از سفینه ازاد 
شده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را روا بت کرده اند ... ولی 
بلا فاصله گفته است: 


«و هذا الحدیث بهذا السیاق غریب جدا». صدور این حدیت با این کیفیت 
خیلی بعید و نااشنا است.؛ 


و سپس گوید: 


انچه معروف ست حدیثت 


ذیل است که امام احمد به سندش از سفینه روایت ت کرده که رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 


«الخلافه بعدی ثلائون عاما, ثم یکون من بعد ذلک الملکی» (14). خلافت 
پس از من سی سال است سیس سلطنت خواهد بود. (15) و از حافظ 
ذهبی نقل شده که حدیث سنگهای خلافت را از عايشه نقل کرده و پس از 
انکه سند حدیبت را تضعیف کرده گفته است: 


تا ی وه ان تعایه له کی پوت وحل وا آلنی :لب علب و 
اله و هی محجوبه صغیر ه؛ فقولها هذا| یدل علض بطلان الحدیت» (16). 


یعنی این حدیث بهیچوجه نمی تواند صحیح باشد زیرا رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در ان وقت با عايشه زفاف و عروسی نکرده بود, و او دختری 
بود در پرده و کوچک, و همین گفتار دلیل بر باطل بودن حدیت است. 


نگارنده گوید: 

1 از اشکالی که «ذهبی» بر این حدیت کرده اشکالات دیگری نیز دارد 
که نقلهای دیگر این حدیث - مانند حدیث سفینه - 

را نیز مخدوش و بی اعتبار می سازد مانند اینکه: 


1 - عثمان در سال اول هجرت در حبشه به سر می برده به شرحی که در 


حدیت قبلی ذکر شد, و شاید روی همین جهت بوده که سهیلی نام عثمان 
را در این حدیبت نیاورده.(17) 


2 - در پاره ای از روایات آمده که نخستین باری که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم مسجد مدینه را بنا کرد دیوارهای آن را با شاخه های 
ق ۱ ۱ 0 مود کر 


حدیث اختلاف و منافات دارد و موجب ضعف حدیت مزبور می گردد. 


3 - این حدیث مخالف است با حدیتهای دیگر که درباره خلافت از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده و به طور کلی اساس و زیربنای 
خلافت ابوبکر و عمر و عثمان - که به گفته خود علماء و دانشمندان اهل 
سنت در تصحیح داستان سقیفه و مسائل بعدی همه جا و هميشه گفته اند 
این بوده که: 


یت لها لاله ماه لیصا رم ی هکس دام 
کسی را به عنوان خلیفه خود ذکر نکرد, و اين گفتار خود عایشه است که از 
همین حاکم نیشابوری که آن حدیث را از عایشه روایت کرده از وی نقل 
کرده که گفته است: 


«لوکان‌ سول الا تفا لامخاف ابا بکر و عم 19 


اگر رسول خدا قرار بود خلیفه تعیین کند ابوبکر و عمر را به خلافت خود 
تعبین کرد عم ی کر فراز باشد که سفن رسول خدا صلی الله علنه و آله 
و سم زا دربارم. خلافت و چانشین-سن از ان حضرت. پدیریم .جرا ان همه 
روایات معتبر و متواتر مانند حدیث غدیر و حدیث منزلت و حدیت ثقلین و 
خر که ی یه السلام.را ی 
علیه و آله و سلم معرفی کرده و صحابه و تابعین نقل کرده اند نپذيریم. و 
به اين گونه روایات مخدوش و ضعیف و اخبار واحد متشبث شویم ! و شاید 
روی همین اشکالات و جهات بوده که امثال ابن کثیر با همه سهل انگاری 
هایی که درباره این گونه احادیث 


دارند تتوانسته آن را بیذیرد..و نااشنا بودن خدیث را تایید کرده است: 
خاش شاتی: کاخ افص زان ید 


چنانچه از روی هم رفته روایات استفاده می شود, پس از اینکه رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم از کار ساختمان مسجد (به شرحی که ذکر 
شد) فراغت یافت در صدد برآمد تا برای خود و خاندان خود و مسلمانانی 
که از مکه بدانجا هجرت کرده بودند و جا و مکانی نداشتند و عموما به 
صورت میهمان در خانه های مردم مدینه 0 می کردند خانه هائی 
بسازد و از اين رو دستور داد در کنار همان مسجد و پشت دیوارهای آن 
اتاق هایی بسازند. و در آن سکونت گزینند ... و از آنجا که اين کار هم 
کل ایا وا ای اه اه 
را برطرف سازد (20) و گروهی بودند که از مکه به مدینه آمده بودند و 
هیچگونه جا و مکان وحتی وسائل خوراک و پوشاکی هم نداشتند آن حضرت 
ناچار شدآنها را به صورت دسته جمعی در داخل مسجد جای دهد و آنها 
رادر تاریخ به «اصحاب صفه» نامیده اند. 


داد, و مجموع این افراد که به نام اصحاب صفه معروف شده اند, و چنانچه 
ت ‏ م وا م ‏ پ ‏ ی ی 
سفرها و مرگ و میر و ازدواج گاهی این عدد کم و زیاد می شد ۳ 
وا ی سا و 
آنها بود و گاهی می شد که چند روز 


آنها در گرسنگی به سر می بردند و يا به اندک خرما و شیری اکتفا می 
کردند ... (21) نزدیکان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم مانند امیر 
الموّمنین علیه السلام و حمزه و ابوبکر و عثمان و دیگرانی که در پشت 
مسجد برای خود اطاقی ساخته بودند هر کدام دری پا دریچه ای از خانه 
خود به داخل مسجد باز کرده بودند تا از وضع داخل مسجد آگاه شده و یا 
در هنگام نماز نیز به راحتی بتوانند از آن دریچه داخل مسجد شده و ناچار 
نباشند از درب بیرونی خود به سوی مسجد بيایند, که پس از گذشت مدتی 
رسول خدا دستور داد بجز در خانه علی علیه السلام بقیه آن درب ها را 
ببندند. و این مطلب بر بعضی گران آمد تا آنجا که زبان به اعتراض گشوده 
و گفتند چرا جوان نورسی را بر ما ترجیح داده. و آن حضرت را به افراط 
درباره دوستی علی علیه السلام متهم سازند. و رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم ناچار شد, 


دز یکت تشر انی .وی تاتح آنما را دادم ه مود 


«من این کار را از پیش خود نکردم, بلکه دستوری بود از طرف خدای 
تعالی که من مامور به ابلاغ ان گردیدم ...». و جالب این است که دشمنان 
امیر المومنین علیه السلام که همه جا و پیوسته در صدد محو فضائل و 
افتخارات آن بزرگوار بودند, چنانچه در مقالات گذشته تموته هایی از ان 
ذکر کردیم, وقتی دیدند این فضیلت بزرگی برای ان حضرت به شمار می 
اید در صدد تضعیف این روایات - که از حد تواتر می گذرد و یا تاویل 


آنها برآمده, و برخی هم نظاثر آن را برای دیگران نقل کرده و از اين راه 
خواسته اند آن را تحت الشعاع قرار داده و يا به گفته امروزیها کمرنگ کنند 
- که انشاء الله تعالی در حوادث سال دوم هجرت به تفصیل روی آن بجت 


خواهیم. کرد ...و اگز اجهال آن:را بخواهید مین توانید. به. کفتار این ابق 
الحدید - که خود از بزرگان علمای اهل سنت است مراجعه کنید که 
میگوید: 


بکریه. و.ظرفداران: آبونگر هن که فضبلتی براق علی, علیه انشا دیوزه 


مانند حدیت «مواخاه» و پیوند برادری که تفصیل ان بعدا خواهد امد - و 
حدیث «سد ابواب» آمدند ومثل آن را برای ابوبکر جعل کردند ... (22) 


پی نوشتها 
1 - سیره ابن هشام - جح 1 ص 497, وفاء الوفاء سمهودی - جح 1 ص 329. 


2 بزای اطلاع از اين, کونه.ره‌ایات به کتاب وفا الوفاع* 1ص 8و3 به 
بعد مراجعه شود. 


3- وفاء الوفاء - ج 1 ص 332 و 338 و الصحیح من السیره - ج 3 ص 20. 
4 - سیره ابن هشام - ج 1 ص 496. 

5 - سیره ابن کثیر - ج 1 ص 3)07. 

6 - وفاء الوفاء سمهودی - ج 1 ص 331 - 332. 

7 - زندگانی امیر المومنین - ج 2 ص 121 الی 131. 

8 - سیره النبویه - ج 1 ص 308 و 309. 

9 - به زیر نویس شماره 1 صفحه 118 مراجعه شود. 

0 - برای اطلاع بیشتر به جلدهای 6 و 7 و 8 احقاق الحق مراجعه کنید. 
1 - شرح ابن ابی الحدید - ج 4 ص 221. 


2 - مستدرک 


خاکم تج و و وم 97 


4 - و از ترمذی و نسائی روایت کرده که حدیث را این گونه نقل کرده 


اند: 

«... ثم یکون ملکا عضوضا» یعنی سپس سلطنتی گزنده و خبیث خواهد بود 
.و ابن اثیر در نهایه این حدیث را نقل کرده و «عضوض» را بمعنای 
«خبیث شریس» معناکرده یعنی خبیث منفور ... 

5 - سیره ابن کثیر - ج 2 ص 309 - 310. 


6 - تلخیص المستدری ذهبی - که در حاشیه مستدرک حاکم چاپ شده - 
ج 3 ص 97. 


7 - وفاء الوفاء - ج 1 ص 252. 

8 - وفاء الوفاء - ج 1 ص 327. 

9 - مستدرک حاکم -ج 3 ص 78. 

0 - در برخی از روایات مساحت مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم را دران روز صد متر در صد متر ذکر کرده اند که در چنین صورتی 
اطاقهای اطراف مسجدهم نمی توانست پاسخگوی همه مهاجران باشد. 

1 - وفاء الوفاء - ج 1 ص 453. 


مره این ای الخدنهعه 11ص 49 


سیر ه 


کتاب 


ترجمه مختصر الشمائل المحمدیه تألیف حاج شیخ عباس محدّث قمی 
ترجمه ابوالفضل موسوی گرمارودی 


مقدمه 


هس 2 الرحمن الرحیم این بخش که از نظر شما می گذرد ترجمه 
9 کتاب «مختصر الشمائل المحمدیه» از تالیفات مرحوم حاج شیخ 
عباس محدّث قمی است که او آن را از ز کتاب «الشمائل المحمدبه» تالتف 
حافظ ابوعیسی ترمذی) 279 - 209 ۳ صاحب یکی از صحاح شش 
گانه اهل سئت, تلخیص کرده است. 


مرحوم محدّث در این «مختصر» از کتاب «المواهب اللدنیه» در شرح 
شمائل محمدیه تالیف «شیخ ابراهیم بیجوری» که از بهترین شروح کتاب 
شمائل محمدبه بوده و بارها چاپ شده است نیز توضیحاتی نقل و اضافه 
کرده است. این جانب مدتها پیش متن عربی کتاب «مختصر الشمائل 
المحمدیه» را به خواهش برخی دوستان و اساتید ترجمه کردم, و اینک در 
این قسمت جهت مزید استفاده خوانندگان عین آن ترجمه را ضمیمه می 
نمایم. مشهد مقدس رضوی - تابستان 7 ابوالفضل موسوی گرمارودی 
بسم اللّه الژحمن الرحیم اآشند ال رب العالمین, و الصلوه علی محمد و 
آله الطاهرین پس از ستایش خدا و درود بر پیامبران و خاندان پاک او 
مقلف کتاب (عباس بن محمد رضا قمی) می گوید: 


این رال قشرده اي است درنارم سیهای بیامیر خدا صلی, الله علبه: و اه 
که آن را از کتاب «شمائل محمدیه» محمد بن عیسی بن سوره ترمذی که 
معروف به «سنن ترمذی» است., گرد آورده ام. 


در قیافه پیامبر 
از «انس بن مالک» روایت شده که: 


پیامبر صلی الله علیه و آله : نه خیلی دراز قد بود و نه کوتاه. و نه سپید رنگ 
پریده و نه گندمگون سیه چرده, و مویش نه بسیار مجعد و پرچین و شکن 


فود و ند کاصلا ضافت :وین سین 


و شکن ؛ خداوند او را در سن چهل سالگی , به پیامبری برانگیخت, , سپس ده 
سال دز هکه بماند و ده سال نیز در مدینه اقامت گزید, و خدای متعال او 
را در سنْ شصت سالگی به سرای آخرت برد, و به هنگام وفات در سر و 
روی ان: خر افی نز قدد مفی سید تینوی (اسکهدو این روانت ففات: آن 
بزرگوار در شصت سالگی ذکر شده سخنی تقریبی است و رحلت پیامبر 
صلی الله علیه و آله در شصت و سه سالگی بوده است). 


«براء ابن عازب» گفته است: 


گیسوداری را در جامه گلگون زیباتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
تذیدم. آض یشوه ان اه هه دوش هت رسد اتمه کف خساده 
داشت و اندامش نه کوتاه پست بود و نه بلند دراز . از مولای ما 
امیرمخضا نکن اه السلا من ای شده که فر مود: 


پیامبر صلی الله علیه و آله نه دراز بود و نه کوتاه, دست و پایی ضخیم و 
مردانه داشت, بزرگ سر و درشت استخوان بود, یک رشته باریک مو از 
که 
می کرد چنانکه گویی در سراشیب قدم بر می دارد. نه پیش از او و نه بعد 
از او همانند او را ندیده ام. 


و نیز از امیرمومنان علی علیه السلام روایت شده که در توصیف رسول 
ای الم اه خی ویو 


فرشتول کدا ی ]نویه له راید دازام و کویا ی خاش 
رفته بلکه میانه بالا بود. و مویش نه پرچین و شکن بود و نه کاملا صاف و 
بی چین و شکن؛ چاق و 


پر گوشت نبود و صورتش نیز کاملاً گرد و دایره مانند نبود بلکه تا اندازه ای 
مور تون جهره .ای اشبید آخکته نم سای و خشمانن: کاهلا تاه 
مز کانی: بلند و کشیده داشت, درشت استخوان و فراخ شانه و بدنش صاف 
و خالی از مو بود و فقط یک رشته باریک مو از سینه تا ناف او رسته بود, 
دست و پایی قطور و مردانه داشت., نیرومند و استوار راه می رفت چنانکه 
گویی در سراشیبی قدم بر می دارد, چون به کسی رو می کرد با تمام بدن 
1 به او رو می آورد, در میان دو کتف از مُهر نبّوت وجود داشت و آن گرامی 
آخرین پیامبران بود. از همه مردم سخاوتمندتر و راستگوتر و ملایم تر و 
خوشر فتارتر بود, کسی که بی سابقه او را می دید از او هیبت می برد. و 


گوید: 

نه پیش از او و نه بعد از او کسی را همانند او ندیده ام». 

«جابر بن سمره» گفته است: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله را در شبی مهتابی دیدم که جامه ای 


گلرنگ بر تن داشت, و من پیایی به او و به ماه نگاه می کردم, به نظر من 
او از ماه زیباتر بود. و روایت شده که آن گرامی صلی الله علیه و آله سایه 


نداشت و چون در آفتاب می ایستاد فروع او بر فروع آفتاب پیشی می 
گرفت و همچنین در نور چراغ. 


مردی از «براء ابن عازب» پرسید: 

آیا چهره رسول خدا صلی الله علیه و آله همچون شمشیر (درخشنده) بود؟ 
گفت: 

نه بلکه (درخشنده خر از ان و) همانتد ماه تابان نود 

مرحوم موّلف می گوید: 

«کعب بن زهیر» در قصیده «بائتثك شعاد ...» 


به همین 


تشبیه اشاره کرده ۱ ست . 


«انَ الرسول تیف بستضاد آبه من سیوف ال اوه[ 7 (همانا 
رشول خدا ضلی الله علية. و اله شمشیر بان و کشیده از شمشیرهان 
الهی است که از ان فروع و درخشش می یابند). 


و پیامبز ضلی الله غلیه. و اله: به او فرمود: 


قان لول لنوه تتتضاء سم (همانا رسول, عدا .صلی. الم غلبه و ال 
نوری است که از آن فروع و درخشش می یابند). از «ابن عباس» روایت 
شده که: 


دندانهای جلو رسول خدا صلی الله علیه و آله از هم جدا و گشاده بود. 
وقتی سخن می گفت چنان می نمود که نور از میان دندانهایش ساطع 


است. 
درباره مهر نبوت 
«جابر بن سمره»؟ 9 است: 


مهر نوت را در میان دو کتف رسول خدا صلی الله علیه و آله دیدم, بر 


اد و سرخ رنگی همانند تخم کبوتری بود. و از «ابو زید عمرو بن اخطب 
انصاری» روایت شده که: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود ای «ابو زید» نزد من بیا و بر 
پشتم دست بکش. و من بر پشت او دست کشیدم و انگشتانم بر مهر 


(نبوت) قرار گرفت. 

را وی از ابو زید پرسید: 
قهر چه بود؟ 

گفت: 


مقداری مو که در یکجا کنار هم روئیده بود. و از «ابو سعید خدری» درباره 
مهر رسول خدا صلی الله علیه و اله سوال کردند, 


گفت: 

در پشت ا تک گوشتی نز ادج بود. 

و «عبدالله بن سرجس» گفته است: 

شخ تون شا ی له یی ال آمدم زو ایییو مان کروفی از 


پارانش قرار داشت. و من همین طور پشت سر او می گشتم و او منظورم 
را دریافت و ردا را از پشت در افکند و من جای مهر 


ر بر شانه های او دیدم که همانند مشتی بود و گرد آن خالهایی همانند 
رگیل وجود داشت. آنگاه باز گشتم و چون روبروی او قرار گرفتم گفتم: 


خدا ترا بیامرزد ای رسول خدا؛ 

و او فرمود: 

و ترا نیز. 

مردم از «عبدالله بن سرجس» پرسیدند: 

آیا رسول خدا صلی الله علیه و اله برای تو طلب آمرزش کرد؟ 


آری و برای شما نیز (طلب آمرزش کرده است)؛ آنگاه اين آیه را تلاوت 
کرد «واستغفو هن 2 [1] - ای پیامبر برای گناه 
خود و فردان وزیان با ایمان»طلب امرزش کن #: 


[1] سوره محشد صلی الله علیه و آله: 
آیه 22. 

درباه موی رسول خدا 

«انس بن مالک» گفته است: 


موی رسول خدا صلی الله علیه و آله تا ميانه گوش او بود. و «ام هانی» 
کید انوطالب علیة السلام کفت ]رت 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در یکی از دفعاتی که به مکه آمدند چهار 
گیسوی بافته داشتند. 


از «انس بن مالک» روایت شده که: 


رسول خدا صلی الله علیه و اله موی سر را بسیار روغن می زد و محاسن 
هک مر ی ۱ 
روغنی که بر سر و موی مالیده عمامه و لباس را چرب نکند. و از بسیاری 
استعمال روغن گاه لباسش همچون لباس روغن فروشان به نظر می آمد. 


«عاتشه» گفته است: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله دوست می داشت که در وضو و شستشو 
و در شانه کردن و کفش پوشیدن از طرف راست شروع کند. از پیامبر 
ضای لاه لته واه ات که ان کرافسسک وه در سان ها 
شانه می کرد. 


و از «عبدالله بن مغفل» روایت شده که گفت: 


ول خد | ضلی الله. علیه و اله تهین فرفود که موها زا و یی رود در -میان 
شانه نکنند. 


درباره پیری و موی سپید پیامبر 


«انس بن مالک» گفته است: 


من در سرو روی رسول خدا صلی الله علیه و اله بیش از چهارده موی 
سپید مشاهده نکرده آم. 


ی در مورد موی سپید رسول خدا| صلی الله علیغ: و لت 
پر سید ند 


وقتی سر را روغن می زد موی سپیده دیده نمی شد و هنگامی که روغن 
نمی زد اندکی موی سپید دیده می شد. از «ابوجحیفه» نقل شده که برخی 


ای رسول خدا می بینیم پیر شده اید و مویتان سپید نشده است ! 
فرمود: 
سوره هود و نظایر آن مرا پیر و مویم را سپید کرده است [1)]. [1] برخی 


از اوه اد ی ری فک ان ام رحای 1 
علیه و اله فرموده است: 


«قَاسَتَفَمٌ کما آمرّت - استقامت نما چنانکه مأمور 


شده ای» به جهت سختی و صعوبت استقامت و انجام این فرمان پیامبر 
ایا اه الم من در حاید: 


سوره هود مرا پیر کرده است (مترجم). 

در مورد خضاب پیامبر 

از «ابوهریره» پرسیدند: 

آاصل‌خ ی اه من له مش کوش را فان هی فرمی 
گفت: 

آری. 

«جهذمه» گفته است: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم که از منزلش بیرون می آمد و 
تتنستین. کوش رز و وا سیف کرد قافر آن اند رنی و خضاب 
مثل زعفران دیده می شد. «انس» 


موی رسول خدا صلی الله علیه و آله را خضاب شده مشاهده کرده ام . 
فصل: 


در مورد سرمه کشیدن پیامبر صلی الله علیه و آله از «اين عباس» روایت 
شنم کی تناس نی لاه عانه ور اند ار موه 


با اثمد (نوعی سرمه که از سنگ اثمد ساخته می شود) [1] سرمه بکشید 
که بینائی را جلا می دهد و موی را می روياند. و نیز گفته است که پیامبر 
صلی الله علنة ۵ له ,شرع دانی جات وه هه از ان سره حاندسه 
بار پیایی در چشم راست و سه بار در چشم چپ سرمه می کشید. 


و باز همو گفته است که: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله پیش از خواب در هر چشم سه بار با 
«انمد» سرمه می کشید. و به همین مضمون ها روایات دیگری نیز نقل 
شده است. [1] به واژه «سرمه» و «اثمه» در تحفه حکیم مومن مراجعه 
شود (مترجم). 


درباره لباس پیامبر 


«امٌّ سلمه» گفته است: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله از میان لباسها پیراهن را بیشتر می 
پسندید. و «اسماء» دختر یزید (بن سکن انصاری) گفته است: 


آستین پیراهن رسول خدا صلی الله علیه و آله تا آرنج آن گرامی بود. و نیز 
نقل شده است که آن گرامی صلی الله علیه و آله پیراهنی می پوشید که 
بلندی آن تا پشت با و اسینش تا اتکشتان دست بود. «معاویه بن قژه» 


از پدرش نقل کرده است که گفت: ی ایس 
ار رو (با کفته ارت 


۱ 7 ‌ ِ ٍ 2 و 
من دست در گریبان پیراهن بردم و مهر ببوت را لمس کردم. 
«عبد بن حمید» از «محمد بن الفضل» از «حماد بن سلمه» از «حبیب بن 


شهید» از «حسن» از «انس بن مالک» نقل کرده است که: 


پتاخیرضای ال لو لت ور حالی کی اشامن ی که کروودیه 
بیرون آمد و جامه ای قطری در برداشت که به گردن آویخته بود و با مردم 
نماز خواند. (قطری یی نوع پارچه منسوپ به قطر و نوعی از جامه های 
یمنی است که از پنبه بافته می شد و در آن رنگ سرخ و نشانه هایی وجود 
داشت و پارچه ای خشن بود). «عبد بن حمید» می گوید که «محمد بن 


فضل» گفت: 


«یحیی بن معین» تأ نزد من نشست از من همین حدیث را پرسید و من 


روای یت کرد برای ما «حماد بن سلمه» . 
«یحیی» گفت: 


چه خوب بود اگر حدیث را از روی کتابت برایم می خواندی. من برخاستم 
تا کتابم را بیاورم و او لباس مرا گرفت و گفت: 


خودت برایم از حفظ بگو زیرا می ترسم (عمر وفا نکند و) دوباره ترا نبینم 
نگاه من حدیث را از حفظ برای او گفتم سیس کتابم را ی 
خواندم. 


«ابو رمثه» گفته است: 


پیافتر ضلی اللهعلیه و آلهرا.دیدم که دو جامه شتبز -بر تن داشت: 


و «قیله» دختر «مخرمه» گفته است: 
تیامیر لین الله علیة و الف:ز دیدم که دو جامه کهنه و 


«ابن عباس» گفته است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 


بر شما باد که از لباسهای سفید استفاده نمائید, باید زندگانتان آن را 


بپوشند و مرده هایتان را در آن کفن کنید که لباس سپید از بهترین لباسهای 


و «عائشه» که است: 


بامدادی پیامیر صلی الله علیه و اله بیرون رفت و عبائی پشمینه و سیاه بر 
تن داشت. اراهیم بیجوری مصری» که بر کتاب «شمائل محفدیه» شرح 


ک اش اس ساسا ره ای هت سس 
شود که آن حضرت لباس مندرس و سطح پائین را برای خود برگزیده و 
بیشتر اوقات لباسش ساده و خشن بود. و همیشه از یک نوع لباس نمی 
پوشید و خواهان لباسهای گران قیمت نبود بلکه به مقدار نیاز و ضرورت 
اکتفا می فرمود, در عین حال گروهی لباس عالی و گران قیمت نیز می 
پوشید چنانکه وقتی جامه ای به او هدیه کردند که به سی و سه شتر 
خریداری شده بود و یک بار ان را پوشید». 


تا آنجا که مین کید «مسلمانان گذشیته در سادگی و سطح پائین بودن لباس 
از پیامبر صلی الله علیه و اله پیروی می کردند و چیزهایی (از لذایذ فانی 
دنیوی) را که خداوند حقیر و ناچیز شمرده حقیر و بی ارزش می شمردند 
چرا که می دیدند افرادی که اهل عیش و نوش (و غافل و بی ایمانند) به 
زبور و لباس می نازند؛ امّا امروزه دلها قساوت و تیرگی یافته و آن ۳ 
زهد و معنویت به فراموشی سیرده شده و غفلت پیشگان از فقیرانه بودن 
لباس 


سل 
دامی برای نیل به خواسته های ماذی و دنیوی درست کرده اند و وضع کلی 


باژگون و معکوس شده است. 
سس می گوید: 


ژنده پوشی بر «شخصی که لباس و ظاهری آراسته داشت ایراد گرفت (و 
او در پاسخ گفت): 


ید . 


به من کمک کنید » (پس به تو باید ایراد گرفت نه به من). 
درباره وضع زندگی پیامبر 
«مجمد بن سیرین» گفته است : 


ما نزد «ابوهریره» رت و دو جامه کتانی دی شده داشت و با 
بینی گرفت و ؟ 


به به ! ابوهریره با پارچه کتانی بینی می گیرد ! یک وقتی مرا می دیدید که 
(در مسجد مدینه) میان منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و حجره 
عائشه بیهوش می افتادم و کسی می آمد و پا بر گردنم می گذاشت و 
گمان می کرد من دیوانه و جن زده ام در حالی که دیوانگی نبود و از 
گرسنگی بود. 


مولف می گوید: 


این حدیث را در فصل زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده زیرا 
حاکی از تنگی معیشت آن گرامی صلی الله علیه و آله است چرا که اگر 
چیزی می داشت نمی گذاشت ابوهریره به چنان وضعی دچار شود که از 
گرسنگی بیهوش بیفتد به طوری که مردم او را جن زده بپندارند و کسی - 
طبق معمول مردم آن زمان برای بهوش آوردن جن زدگان بیاید و پا بر 
گردن او بگذارد. 


«مالک بن دینار» گفته است: 


هی رس که 
شود تناول نفرمود مگر وقتی که میهمان داشت و همراه دیگران غذا می 
خورد. 


فصلل: 
درباره کفش پیامبر صلی الله علیه و الْه «بریده» گفته است: 
نجاشی (پادشاه حبشه) 


یک جفت موزه سیاه ساوه برای پیامبر صلی الله علیه و آله هدیه فرستاد و 
ان گرامی انها را پوشید. 


«مغیره بن شعبه» گفته است: 


«دحیه» به پیامبر صلی الله علیه و آله یک جفت موزه اهدا کرد و پیامبر 
صلی الله علیه و اله انها را پوشید. 


از «ابن عباس» روایت شده که: 


کفش رسول خدا صلی الله علیه و آله دارای دو دوال بود که هر یک دو بند 
داشت. از «ابوهریره» نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: 


با یک لنگه کفش راه نروید یا هر دو را بپوشید و يا هر دو را از پا در آورید. 
و از «جابر» روایت شده که: 


پات صر اه فلس تسار ون اس مان را چم 
و «ابوهریره» از پنامبر ضلی الله غلیه و اله نقل کردم است که فرمود: 


وقتی کفش می پوشید از راست شروع کنید, و وقتی کفش از پا در می 
اورید از چپ شروع کنید که پای راست قبل از چپ کفش بپوشد و بعد از 


درباره انگشتر پیامبر 
«انگس بن مالک» گفته است: 


انکقتن تامیر صلی ال علیه و له نفره وکین آن خشی (از بیع جع که 


معدن ان در حبشه است) می بود. 


«ابن عمر» گفته است: 


پیامبر صلی الله علیه و آله انگشتری از نقره داشت که آن را در دست 
نمی کرد و با ان (نامه هایی را که برای پادشاهان می فرستاد) مهر می 
فرمود. 


و «انش بن مالک» گفته است؛" 

انگفتر ییا ملق له یه و ال ارره مکی آن ی ره و 
و همو گفته است: 

نقفش انگشتر رسول خدا صلی الله علیه و 


«محمد» در یک سطر, و «رسول» در یک سطر, و «الله» در یک سطر. 
اد کف ره 


پیات ی الم غلیه و ال یه کشرف (بادهاه ایران) ممیضن (یاوهاه روم 
و نجاشی (پادشاه حبشه) نامه نوشت, به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض 
شد آنان نامه ای را بدون مُهر نمی پذيرند, و پیامبر صلی الله علیه و آله 
انگشتری تهیّه فرمود که حلقه آن تمه ففتیرن نکین. آن «محمد رسول 


الله» بود [1 ]. 
و گفته است: 


از دست بیرون می اورد. 


فصلل: 


در مهزص آنکه بیافیر اصلن الله: غلیه و الم بق توت راست انگشتر می کرد 
امیر مقمنان علی علیه السلام فرموده است: 


پیاضیر ضلی الله غلیه:و اله انگشترنتن را به دست راست خود مین کرد 


«ابن عمر» گفته است: 


پیامبر صلی الله علیه و آله انگشتری از نقره داشت و نگین آن را در طرف 
کف دست قرار می داد و بر ان نقش کرده بود: 


«محمد رسول اللّه» , و نهی فرمود که کسی بو آن نقش ننماید, و این 
همان است که از دست معیقیب (یکی از صحابه) در چاه «اریس» افتاد.) 
حضرت امام صادق از پدرش علیهما السلام و آن گرامی از «جابر بن 
عنذالاه» تقای کرده اشیت که اسر صلی اه له له دست: راست 
خود اتکی راد | اغی رن نامدای ساهتت اما م.خلی: اراه 
علیه و آله که به سران و پادشاهان نوشته اند هم اکنون در موزه ها و 
کتابخانه ها موجود است, و عکس ق زاون آن در بعضی کتب مربوطه درح 
شده و ما آن را ملاحظه کرده ایم 


هدز دی نامه .ها که بر روی پوست وه خط گوقی توشته فده تفش موز 
مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله با عبارت «محمد رسول الله» کال 
آشکار است, این تذکُر را لازم می دانیم که در مُهر پیامبر صلی الله علیه و 
آله کلمه «الله» در بالای مهر و «رسول» در وسط و «محمد» در پائین 
قرار دارد که مشهود است آن گرامی به احترام نام مقذس الهی مهری را 
یه این صورت ترتیب داده است. (مترجم). 


از «انس» نقل شده: 


نش امد کی انتهای. فضه میرن رسول دا صلی. الله علیم. الم از ره 
بود. 


«ابن سیرین» گفته است: 


من شمشیرم را مانند شمشیر «سمره بن جندب» ساخته ام , و «سمره»؟ 
هک را دای رت شاسلی ال هو 
ساخته:. و شمشیر آن کرامی <«خنفی» بود. (توسط قبیله «یتی خنیفه» که 
در ساختن شمشیر مهارت داشتند ساخته شده بود). 


در چگونگی زره پیامبر از «زبیر بن عوام» 

روایت شده : 

پیامبر صلی الله علیه و آله در نبرد «اخد» دو زره بر تن داشت. و چون 
ی ی ی ی 
و که ن‌". 

طلحه واجب ساخت. 


(توضیح: در معنی جمله اخیر گفته اند؛ 


یعنی کاری کرد که به جهت آن بهشت را بر خود واجب و لازم ساخت؛ و آن 
باری پیامبر صلی الله علیه و آله در بالاً رفتن از تخته سنگ بود که موجب 
نجات مسلمانان از تفرقه و پراکندگی گردید). 

در مورد کلاه خود پیامبر 

«انس» گفته است: 

فیاضیر ,ضلی الق غلیه و الم به یه جرخ نید و کلاشخود بر شور واشسته 

به ایشان عرض کردند: 

این «ابن خطل» است که به پرده های کعبه چنگ زده است؛ 

فرمود: 


او را بکشید. («ابن خَطل» یک بار مسلمان شد سپس مرئد گردید و 
مسلمانی را به قتل رساند, و نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان هجو و بدگوئی می کرد). 


درباره نها هه پیامبر 
«عمرو بن حریث» گفته است: 


پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی که عمامه ای سیاه بر سر داشت برای 
مردم خطبه خواند. 


فصلل: 
درباره ازار [1] پیامبر صلی الله علیه و آله «عبید بن خالد» گفته است: 


ازارت را بالا بیاور که پاکیزه تر می ماند و بیشتر دوام می کند؛ دیدم 
احای اه ات 


عرض کردم: 


ای رسول خدا, لباسی قیمتی نیست (یعنی اهمیتی ندارد که کثیف يا ضایع 
شود). فرمود: 


یا از من پیروی نمی کنی؟ نگاه کردم دیدم ازار آن گرامی تا میان ساق 
پاهای اوست. [1] ازار» هم پر شلوار اطلاق می شود و هم بر اي 
توت آن. کت قفوم رل الکو حول به کمر می بستند و از کمر تا 
پاها را می پوشاند. و در روایت فوق ظاهرا نوع دوم مورد نظر است. 
(مترجم). 


درباره راه رفتن پیامبر 


«ابوهریره» گفته است: 


نیکوتر از رسول خدا| ندیده ام , کویی آفتاب در چهره اش می درخشید» و 
هیچکس را ندیدم که در راه رفتن از رسول خدا سریع تر باشد, گویی زمین 
برایش پیموده مي شد. ما (درهمراهی با آ)به خود فشار می آورديم و او 
آسوده بود و براحتی راه می رفت. و امیر مقمنان علی علیه السلام 
فرموده است: 


کرد چنانکه گویی در سراشیب قدم بر می دارد. 


فصلل: 


ذرباره دشتتمال .بر سر افکندن پیامبر ضلی الله. علیه. و الة «انسن بن مالک» 
ا ای اه اه واه ای اه اسر 
سر می افکند (تا روغنی که بر سر و موی مالیده عمامه و لباس را چرب 
نکند) و از استعمال 


فراوان روغن (گاه) لباسش همچون لباس روغن فروشان به نظر می آمد. 
درباره نشستن پیامبر 


پیامبر صلی الله علیه و آله - گاه چمپاتمه می نشست و دستها را دور زانو 
جلقه می کرد, و وقتی به پشت می خوایید یک پا را روی پای دیگر می 


و از «ابو سعید خدری» نقل شده است: 


پیامبر ضلی الله غلیه و آلهوفتی در مسجد می. تشست: دستها .را به: دور 
زانو حلقه می کرد. 
در تکیه کردن پیامبر 


اس 
«انس» گفته است: 


پیامبر صلی الله علیه و آله بیمار بود و در حالی که بر «اسامه بن زید» 
تکیه کرده بود بیرون آمد, و جامه ای قطری بر تن داشت که به گردن 
اویخته بود و با مردم نماز خواند. 


و «فضل , بن عباس» گفته است: 


بر رسول خدا, بة هنکام بیمارنش که‌دو بی آن :رحلت فرمود. وارد تدم و 
او پارچه ای زرد بر سر بسته بود, 


بر او سلام کردم و فرمود: 
ای فضل ! 

عرض کردم: 

لبیک ای رسول خدا. 
فرمود: 


با این پارچه سرم را محکم ببند؛ و من بستم, آنگاه نشست و دست بر 
شانه من نهاد و برخاست و به مسجد درامد. 


درباره غذا خوردن پیامبر 
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«انس» گفته است: 


پیامبر صلی الله علیه و آله (پس از غذا خوردن) سه بار انگشتان خود را 
می لیسید. و در روایت دیگری گفته شده: 


سه انگشت خود را (که با آن غذا میل می فرمود) می لیسید. و از آن 
کرافی.ضای الله علیه و آلم,رهایت: یی که مرمهو: 


.۰ ما من تکیه داده غذا نمی خورم. و از «انس» نقل شده که: 


بر ای رسول خدا صلی الله علیه و آله خرمائی آوردند و دیدم او در حالی 
که از ضعف و گرسنگی تکیه داده بود از آن میل می فرمود. 


در چگونگی نان رسول خدا 

از «عائشه» نقل کرده اند که گفت: 

خاندان محمّد صلی الله علیه و آله تا رحلت آن بزرگوار دو روز پی در پی 
از نان جو سیر نخوردند. 

و از «ابن عباس» نقل شده که: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله شبهای زیادی را با خانواده خود گرسنه و 
بی شام می گذراند, و غالبا نانشان نان جو بود. 


از «سهل بن سعد» پرسیدند: 


آا سنا هی اه اد ها مسیون وال نی ملس 
فرمود؟ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله تا هنگامی که به لقای الهی شتافت آرد 
غربال شده و تمیز ندید. 


کف 


آیا در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله غربال داشتید؟ 

گفت: 

غربال نداشتیم. 

گفتتد* 

پس چگونه (آرد) جو را تمیز می کردید؟ 

گفت: 

با دمیدن و فوت کردن تمیز می کردیم. سپس خمیر می ساختیم. 

درباره نان خورش پیامبر 

تاسر خی الا یی ام حون 

سرکه نان خورش خوبی است و نیز فرمودند: 

روغن زیتون بخورید و با آن سر و رو را روغن بزنید که از درختی مبارک 
است. برای «ابوموسی اشعری» گوشت مرغی آوردند و فردی از حاضران 
روی بر تافت. پرسید: 

چه شده؟ 

آن مرد گفت: 

من دیدم مرغ چیزی می خورد و قسم خوردم که مرغ نخورم. 

ابوموسی گفت: 


بیا جلو (و بخور) زیرا من رسول خدا صلی الله علیه و آله را مشاهده کردم 
که گوشت مرغ می خورد. 


و «انس بن مالک» گفته است: 


اوردند يا به صرف غذائی دعوت شد من کدو را بر می داشتم و جلوی 


رد شتم چون می دانستم ان را دوست 


و «ابن مسعود» گفته است: 
پیا 1 5 
پیامبر صلی الله علیه و اله پاچه (گوسفند) را دوست داشت 


و 


مسعود معتقد بود که یهودان او را مسموم ساختند. و «عبدالله بن جعفر» 


گوشت شانه. و: پشت (گوس فند) است. 


«امّ هانی» گفته است که: 
7 

هه 

عرض کردم: 

چیزی جز نان خشک و سر که ندارم. 

فرمود: 

بیاور, خانه ای که در آن سرکه باشد خالی از نان خورش نیست. 
و «عبدالله بن سلام» گفته است: 


تاش ضلی الله علیه و ال انیم کف ارم احتان کشت و وهای 
بر ان گذاشت و فرمود: 

این نان خورش این است, و خورد. 

و «انس» گفته است: 

رسول خدا| تا الله علیه و آله «به دیگ» را دوست می داشت (در معنای 
جمله «یعجبه الثفل» که در این روایت ذکر شده برخی گفته اند یعنی آنچه 


در ته ظرف و دیک می ماأند, و برخی گفته اند یعنی «ترید» زا تست »من 
داشت). 


درباره گفتار پیامبر پیش از غذا خوردن 
اس 
«عمر بن آبی سلمه» گفته است: 


حاضر بود, 


فرمود: 


پسرم بیا جلو و بسم الله بگو و با دست راست غذا بخور, و از ة ۳ ۳۹ 
در طرف تو قرار دارد بخور. 


و «ابو سعید خدری» گفته است: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از صرف غذا می گفت: 
ستایش خدای را که به ما خورانید و نوشانید. 

و نیز پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: 


خدای متعال از بنده راضی می شود که غذائی بخورد و یا آبی بنوشد و در 
پی آن او را سپاس و ستایش گوید. 


درباره کاسه پیامبر 
«ثابت» گفته است: 


«انس بن مالک» کاسه چوبین ضخیمی را که با آهن بند زده بودند نزد ما 
آورد و گفت ای «ثابت» این کاسه رسول خدا صلی الله علیه و آله است. 


درباره میوه ای که پیامبر می خورد 

«عبدالله بن جعفر» گفته است: 

پیامبر صلی الله علیه و آله خیار را همراه خرما میل می فرمود. 
و «انس» گفته است: 


رسول خدا را مشاهده کردم که خربزه و خرما را با هم تناول می فرمود. 


و «ابوهریره» گفته است: 


مردم چون خرمای تفیر را عین ژبدند بر ای رسول خدا ضلی اللةه غلیه. و اله 
می اآوردند, 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی آن را می گرفت می فرمود: 


بار خدایا به میوه های ما برکت عطا فرما؛ و به شهر ما برکت عطا فرماء و 
در کیل (یک من) وکیل (یک چارک) ما برکت عطا فرما, بار خدایا ابراهیم 
بنده و خلیل و پیامبر تو بود و من نیز بنده و پیامیر توام, و او برای مگّه دعا 
کرد. و من برای مدینه مثل آنچه او برای مکّه دعا کرد دعا می کنم و 
همانند آن را همراه آن از تو می خواهم. آنگاه کوچکترین کودکی را که 
ما ندم می فرههود قرا ی خوانم و آنگر‌های نویر را : به او می داد. 


«ربیع» دختر «معوّذ بن عفراء» گفته است: 


من برای پیامبر صلی الله علیه و آله طبقی خرما و خیار نورش که کرک 
داشت بردم و او یک مشت نقره (يیا طلا) به من عطا فرمود. 


فرعاره. اشاحتذفن پیامبر 
«ابن عباس» گفته است: 


من و «خالد بن ولید همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله به خانه 
«میمونه» - همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و خاله «ابن عباس» و 
«خالد بن ولید» - وارد شدیم. ظرفی شیر بر ایمان ی 
الله علیه و آله از آن نوشید و من در طرف راست آن گرامی و «خالد» در 
طرف چپ او قرار داشت. 


به من فرمود: 


بقیه اش مال 


نو و اگر خواستی آن را به خالد بده. 
عرض کردم: 


من باز مانده شما را به دیگری نمی دهم (و خودم بزاق تبرک آن: .را هی 
خواهم). آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


کسی که خداوند به او غذاثی خورانده بگوید: 

بار خدایا در آن.به ما بزکت بدم و بهتر از آن.را به ما عطا فرما. 
۵ کسی: که خد آونت به: آو ابی وتا تدم بخوید؟ 

بار خدایا در آن به ما برکت بده و از آن به ما بیشتر عطا فرما. 
سپس فرمود: 

چیزی جز شیر هم جای غذا و هم جای آب را نمی گیرد. 

در چگونگی آشامیدن پیامبر 

«ابن عباس» گفته است: 

پیامبر در حالی که ایستاده بود از آب زمزم نوشید. 

و «انس» گفته است: 

پیامیر.ضلی الله-علنه .و اله اب را فر شبه تفن نی تونتیید, 

و می فرمود: 

این طور گواراتر (و سیراب کننده تر) است. 

درباره عطر زدن پیامبر 

«انس» گفته است: 


پیامبر صلی الله علیه و آله عطر را (که به او هدیه می شد) رد نمی کرد. 


و «ابن عمر» گفته است: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند سه چیز را نباید رد کرد؛ پشتی 
(برای تکیه), روغن (که به سرو رو می مالند). و عطر. 


کی موی سوت 

باید عطر مردان بویش آشکار و رنگش پنهان باشد, و عطر بانوان رنگش 
اشکار و بوبش پنهان باشد. 

و نیز فرموده اند: 

وقتی ریحان به شما می دهند رد نکنید که آن از بهشت بیرون آمده است. 
فصل: 

درباره سخن گفتن پیامبر صلی الله علیه و آله «انس» گفته است: 


پیامبر صلی الله علیه و آله کلام را سه بار تکرار می فرمود تا بفهمی و 
دریابی. 


و «حسن بن علی» علیهما السلام فرموده است: 


از دائی خود «هند بن ابی هاله» که فردی با شناخت (و توصیف گر خوبی) 
و اضا کم ی کف توس لت الب غیت هد ال را انم 
تعریف کن 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هماره محزون و در انديشه بود و آسودگی 
نداشت, خیلی سکوت می کرد و جز برای ضرورتی سخن نمی گفت, , سخن 
را با نام خدا آغاز و با نام خدا تمام می کرد, و خلاصه و پر معنا سخن می 
گفت, و گفتارش بی افزونی و کاستی بود؛ جفا کار و خوار و بی مایه نبود و 
نعمت را هر چند ناچیز, ای قو ده ای آن بشد خو نید خی کرد جر 
آنکه ده ورد نی ها 


نه نکوهش می کرد و نه می ستود, و برای با و امور شخصی 
9 ولی اگر از حق (و فرمان خدا) تجاوز می شد هیچ 
چیز جلوی خشم او را نمی گرفت تا انتقام آن: وا باز شاند. هبراه: امور 
خود خشمگین نمی شد و انتقام نمی گرفت؛ ؛ وقتی اشاره می کرد با تمام 
دست اشاره می کرد, و چون تعجّب می کرد دستها ر بر ضی, کردانده و 
را ری رس رس 
چپ بر کف دست راست می زد, و چون خشمگین می شد روی بر می 
تافت. , و چون شادمان می گشت چشم فرو می خوابانید, خنده اش بیشتر 
لبخند بود, و چون دهان به خنده می گشود دندانهایی همچون تگرگ سپید و 
درخشان پدیدار می شد. 


درباره خنده پیامبر 

«عبدالله بن حارث» گفته است: 

نم سل ها هی امه اسر ارخیی نود 
از «سعد» روایت شده است که گفت: 


پیامبر صلی الله علیه و آله را دیدم که در نبرد خندق چنان خندید که 
دندانهایش اشکار شد. 


روایت کننده می گوید از او پرسیدم: 

پیامبر صلی الله علیه و آله برای چه خندید؟ 

گفت: 

مردی (از سیاه دشمن) سیرق داشت, و «سعد» یر آنداز نود و آن مرو‌نا 
سپر اشاره می کرد و سپس سر خود را پنهان می ساخت., و «سعد» تیری 


برای او آماده کرد و چون سرش را بالا آمرت یز دا 9 او افکند و 
درست به هدف یعنی به پیشانی آن مرد اصابت کرد و و بازگشت و 


فد ( یه شآ فص ایا ال مرو سار ِ آلله. لت 
آله خندید چنانکه دندانهایش پیدا شد. 


پر سیدم . 


از چه چیز خندید؟ 


از حرکت استهزاء آمیزی که با پا انجام 


داد. 

درباره شوخی کردن پیامبر 

اک که ارت که باس سای ات مهس 
ای صاحب دو گوش ! 

و همو گفته است: 

رت ها یتعاس یعس ی کرد 

حتّی گاهی به برادر (کوچک) 

من می گفت: 


ای ابوعمیر ! تعیر چه شد؟ (نقیُر < پرنده کوچکی شبیه گنجشک است و 
منقاری سرخ دارد). 


«آبوعیسی ترمذی» می گوید: 


اژ این روایت انستفاده می,.شود که بیامبز صلی الله غلیه و اله نقتوخی. .هی 
کرد, و نیز در این روایت دیده می شود که کودک خرد سالی را با کنیه [1] 


مخاطب قرار داده و او را «أبو عمیر» خوانده است, و نیز معلوم می شود 
اشکالی قدازد که:بریده اي را به کودکی بدهه ابا آن بازی کته زیرا به .ان 


فرموده است «ای ابوعمیر, نغعیر چه شد» , و آن کودک پرنده ای 0 
با آن بازی.می کردو آن .یز تدم مرد.و کودی بایت.: آن-غمئین نود 


و پیامیر صلی الله غلیه و آله با او شتوخی مین کرد و می, فر مود؛ 
«أیٍ ابوعمیر, نفیر چه شد». (برخی گفته اند از این حدیت بیش از یکصد 
مسأله استنباط می شود که «ابن القاص» آنها را در یک باب ذکر کرده 


است). «ابوهریره» گفته است که به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض 
کردند: 


ای رسول خدا تو با ما شوخی و مزاح می کنی. 


فرمود: 

آری, اما جز حق و راست چیزی نمی گویم. 

و «انس بن مالک» گفته است: 

ام ری اش یلا هه الم اس امس کی اه یه 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

ترا بر بچه ناقه (< شتر ماده) سوار می کنم. 

آرتمزن کفت: 

ای رسول خدا, بچه ناقه به چه درد من می خورد؟! 

فرمود: 


مگر هر شتری بچه ناقه ای 


نیست؟ 

«حسن» گفته است: 

پیر زنی به خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله شرفیاب شد و عرض کرد: 
ای رسول خدا, دعا کنید خداوند مرا به بهشت برد. 

فرمود: 

هیچ پیر زنی به بهشت نمی رود ! آن زن برگشت, و گریه می کرد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 


شود و به بهشت می رود) زیرا خدای متعال می فرماید: 


«اتّا أنسأناهت انشا ء قَجَعَلناهن آبکارا غزباً آثرابا» [2]. 


«ما انان زا به بهتزین وجفی ایجاد کردم, دوشیز کان با کر قزار داده آیخ که 
زیبا روی و شیفته شوی و همت و همسال شوهرانند» 


. [1] در میان اقوام عرب مرسوم بوده است که در مقام خطاب., به عنوان 
احترام اسم کوچک مخاطب را ذکر نمی کردند و به جای آن کنیه او را می 
گفتند؛ و «کنیه» اسم دم و محترمانه افراد بود که معمولا برای مردان .با 
علمات ۱ ۲ «ابن» و «اخ» , و برای زنان با کلمات «ام» , «بنت» و 
«اخت» آغاز می گردید 1 


«ابوطالب» , «ابوالحسن» , «امّ فروه» , «امّ عمرو» و ... (مترجم). [2] 
سوره واقعه, ایه 35 و 36. 


در مورد گفتار پیامبر درباره شعر 


«عائشه» گفته است: 


هِ 


‌ 


هو باتک الا ان هن کم رود «کشین. که یه ای مرودو تفه ای فداده: ای 
برایت خبرها را می آورد» [1]. 


۳۳9 0 ‌ 2 .رم 
«ستبدی لک الایامْ ما کت جاهلا». «روزگار به زود 
برایت ت آشکار می سازد». و در روایتی ذکر شده که 
علیهو الهببه این بت نمیله خشست اضا ات۱ 


گرامی صلی 


ی 
ان 


پس و پیش کرد و فرمود: 
«ستبدی لک الایام ما کنت جاهلا" 


و یأتیک من لم تزوّد بالاخبار» و ابوبکر گفت ای رسول خداء اين طور 


و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

من شاعر نیستم. 

و «ابوهریره» گفته است: 

که 

درست ترین سخنی که شاعری گفته این شعر «لبید» [2] است: 

«[لا سَبی ما خلا ال باطل». 

«آگاه باش که هر چیزی بدون خدا پوچ و بیهوده است». 

و «امیه بن الطلت» [3 ] نزدیک بوده است که مسلمان شود و امان امرن: 
توضیح: 

مصرع دوم شعر فوق این است: 

«و کل تعیم لا محاله زائّل». 

«و هر نعمتی سرانجام فانی و از دست رفتنی است» , و اینکه فرموده 
است «امیه بن الصّلت نزدیک بوده که مسلمان شود و ایمان اورد» بدان 


جهت است که «امیه» در شعر خویش سخنان حکمت امیزی ذکر کرده 


است. 


«جندب بجلی» گفته است: 


وی اس وتیل | ی ال مهرد 7 نا 


«َل آئت الا اض طتَغْ میت (و فی سبیل ال ما آقیت)». آیا تو جز انگشتی که 
مجروح و خون 1۳ (و انخه اند نتر نو آمده در 


راه خدا| و برای اوست)». 
اين قضیّه انگشت مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و اصابت سنگ بر آن 
در برخی از جنگها رخ داد. و کلمه «اصبع» را ده نوع می توان قرائت کرد 
که همه آنها صحیح است: 


به فتح و ضم و کسر همزه اوّل ان, و فتح و ضمّ و کسر «ب» سومین 
حرف ان, که می شود نه وجه, و دهم «اصبوع» به 


اشباع ضفّه «ب» است. و شاعر همین مطلب را به ضمیمه انواع تلفظ 
کلمه «انمله» به نظم کشیده و گفته است: 


5 همز آئْمْله ۲ ۳ نالته التسع فی اصبع و احْتَمٌ باضتوع» (همزه 
«انمله» و حرف سوم آن یعنی «میم» را سه گونهتلقّط کن بعی به نج و 
ضمٌ و کسر - و کلمه «اصبع» نیز بر تّه وجه است و ختم کن آن را به 
«اصبوع» که ده وجه می شود). مردی به «براء بن عازب» گفت: 


ای ابو عماره. آبا رسول خدا صلی الله علیه و آله را (در نبرد ختین) 
تفه شید کم رتسول شا ضلی الم غلیفی له ار سین توافت 
ولی شتابندگان از مردم که قبیله «هوازن» با تیر به آنان حمله ور شده 
بوذید سشت گرضیو در ان ال شل دای اللف غیت و الم بر اسر 


خویش سوار بود و «ابوسفیان بن حرت بن غیدالفظلت» عنان ِ 
ای را 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود: 


ِ ش ۳ ِِ 9 1 
«0 التبیة لا کذب ات ابِنْ عبد المّطب» (من پیامبر راستینم, من فرزند عبد 
الحطلنم: 


«جابر بن سمره»؟ ۹ است: 


بیش از صد بار در مجلس پیافند ضلی الله علیه: و الم حصور دا شنه ام, و 
اصحاب او شعر می خواندند و چیزهایی از دوره جاهلیت و 


_. 


و آن گرامی ساکت بود و گاهی همراه دیگران لبخند می زد. 
«عائشه» گفته است: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله برای حسان بن ثابت (شاعر معروف) در 
از رسول خدا 


ضای اه اه آله اش ستستد حی کرد 


ال را صا یاه لصو اما ی ند ورسخ هی 0 
علیه و اله می فرمود: 


خدای متعال. حشٌان را تا وقتی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دفاع یا 
شتا بت خی مین کنو دوعس ابید فت فرما ید 


پاورقی 


[1] اين ار نن عبد» و جاهلی ٍِِِ تک از 
۳ اطلال ببرقه تَهَمد» مین شودر و انتساب آن به «انن زواخه» بز 


[2 ] ابوعقیل لبید بن ربیعه عامری» از شعر ای معروف دوره جاهلیت است 
که اسلام را نیز درک کرد و به خدمت پیامبر صلی الله علیه و اله شرفیاب 
شد و ایمان اورد و عمری دراز نمود و در دوران خلافت عنمان يا معاویه 
فوت کرد, لبید صاحب یکی از قصایدیمعلقات سبع است و معلقه او شامل 


9 بیت و با مطلع «عَقت الدیاژ 2< و مقامها» مشهور است,,و شعری 
که در متن ذکر شده از قصیده لامیّه اوست با مطلع «[لا تستّلان الم ء ماذا 
یُحاول» (مترجم). 


[3] امیه بن الصلت فرشی» از شعر ای زمان جاهلیت است که اسلام را 
بت ی و ی 
نیاورد. و از اشعار اوست: «کل عَی تطاول دهرا د مُْتهی آمره الی 
آن وله (مترجم). 


درباره گفتار رسول خدا در شب نشینی 
«عائشه» گفته است"* 
یک شب رسول خدا صلی الله علیه و آله برای بانوانش داستانی نقل کرد, 


یکی از آنان گفت: 
این داستانی خرافی بود ! 


آیا می دانید «خرافه» چیست؟؛ «خرافه» مردی از قبیله «عذره» بود که 
جنیان او را در زمان جاهلیت اسر کردند و مدتی طولانی در میان جثیان 
بوذ آنگاه اه زا به.قیان: انشانها برگرداندند, و او شگفتیهایی را که در میان 
جئیان دیده بود وا مردم باز می گفت, 


و مردم گفتند؛ 
سخن خرافه ! 


مرحوم محات قمی می گوید: 


گمان من زنی که اپن جسارت و بی ادبی را بر زبان آورده (و کلام پیامبر 
ضای الله عليق. و آله را خرافی خواندی) عانشه (دختر اپویکر) با حعضه 


(دختر عمر) است. و از همین قضیه بسیاری ... که از انان سر زده نیز 
دانسته می شود. و «ابوعیسی ترمذی» در «الشمائل المحمدیه» در این 
باب حدیثت «ام زرع» را که میان محذتان مشهور است نقل کرده است. 


درباره خواب پیامبر 

«براء بن عازب» گفته است: 

ی 
راست خود می نهاد و می 


پروردگارا, روزی که بندگانت را زنده می کنی مرا از عذاب خود حفظ کن. 
و در روایت دیگری ذکر شده: 


و «عائشه» گفته است؛: 


رسول خدا صلی الله علیه و اله هر شب وقتی به بستر خود می رفت هر 
دو دست را جمع کرده و در انها می دمید و در انها سوره «قل هو الله 
احد» و «قل اعوذ برثٍ الفلق» و «قل اعوذ برتٍ الثاس» را می خواند. 
انگاه بهر جای بدن خود که ممکن بود دست می کشید. و از سر شروع می 
کرد و سپس صورت و جلوی بدن (و اين کار را سه بار انجام می داد). 


و «ابو قتاده» گفته است: 
رای میا ارات ی رد ی روت 


بدن می خوابید, و چون نزدیک صبح استراحت می کرد سر را روی کف 


د ست می گذاشت. 
توضیح : 
سر را بدان جهت روی عف دست می کذ | شت که به بیدار شدن بیشتر 


کمک می کند زیر| در این حالت انسان به خواب عمیق فرو نمی رود و 
بدین ترتیب اوّل وقت صبح را (برای نماز و عبادت) از دست نمی دهد. 


درباره عبادت پیامبر 

«مغیره بن شعبه» گفته است: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله آنقدر نماز خواند که پاهایش آماس کرد؛ 
به او عرض شد: 


آیا این طور خود را به زحمت می اندازید در حالی که خداوند گناه گذشته و 
اینده شما را امرزیده است ؟ ! [1 ] فر مود: 


آبا بتجهشگر کبار خدا ناشم (یعتی این عاضوا بر به جهت شکر کباری 
آنجونة اخسناهای المی است ۱ 


و «عائشه» 0 است: 


پیامبر صلی الله علیه و 


آله اول شب می خوابید آنگاه بر می خاست., و چون سحر می شد نماز وتر 
می خواند انگاه به بستر خویش می امد و ار مایل بود با زوجه خویش 
مباشرت می فرمود, و چون بانگ اذان می شنید بر می خاست و اگر جنب 
بود غسل می کرد و گرنه وضو می گرفت و برای نماز (از منزل) بیرون 
می رفت. از «ابن عباس» روایت شده که شبی را در خانه «میمونه» 
(همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله) که خاله ابن عباس است 


گذرانده, 
و گفت ۱ 1 


مر اد ی تاش وا خی ونوا دا صلی الله غلیفو لکش ظول آن 
استراحت کردند, و رسول خدا صلی الله علیه و آله تا نیمه شب یا اندکی 
شش از آن و.یا آندکی: بعد از آن خوابیدند, آنگاه بیدار شدند و خواب زاب 
دست کشیدن از چهره زدودند و ده آیه آخر سوره آل عمران را قرائت 
کردند, سپس برخاستند و از مشک آبی که آویزان بود وضو گرفتند, و نیکو 
وضو گرفتند, آنگاه به نماز ایستادند. و من برخاستم و کنار پیامبر صلی الله 
علیه و اله ایستادم, و ان گرامی دست راست خوبیش را بر سرم نهاد 
سپس (به مهربانی) گوش راست مرا گرفت و پیچاند, آنگاه دو رکعت نماز 
خواند, و بعد دو رکعت دیگر, و باز دو رکعت؛ و باز دو رکعت. و باز دو 
رکعت. و باز دو رکعت. «معن» راوی این حدیث تا شش مرتبه نقل کرده 
است. آنگاه نماز وتر خواند, سپس خوابید تا وقتی بانگ مودذن را شنید 
برخاست و دو رکعت سبک نماز خواند, آنگاه بیرون (و به مسجد) رفت و 
نماز صبح 


| 

و همو گفته است که: 

تیافید ضلی اللة غلیه وا لها سیودم رکفت تما مت خواند: 

از هر یه اوسها مس تساه رون 

وقتی شب برای عبادت بر می خیزید نماز را با دو رکعت سبک شروع کنید. 
و «عبدالله بن مسعود» گفته است: 


تین مر ام ویس ل که | ضلی, الله علیه. نی اله فان امین خواندم انقوی در 
نماز ایستادند که من خواستم کار نادرستی بکنم ! 


از او پرسیدند: 

می خواستی چه بکنی؟ 

گفت: 

وا اما سای اش ی ال یف ار ی 
و «عائشه» گفته است: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته نماز می خواند و قرآن تلاوت می 
فرمود وقتی از قرائتش به اندازه سی يا چهل آیه باقی بود بر می خاست و 
و ۱۳ آنگاه در رکعت دوم 


تاحفص کته ا وی 


پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته نماز نافله می خواند و سوره را با 
ترتیل قرائت می فرمود به طوری که از سوره های طولانی, طولانی تر 
می شد. و «ابوعیسی ترمذی» در «الشمائل المحمدیه» در اینجا فصلی 
درباره نماز چاشتگاه ذکر کرده است. [1] اشاره به آبه 3 سوره فتح که 
خداوند بهیامتر ای للم علیه و الم قو ماید: 


«لیِعْْر لک اللهٌ ما تَقَدَم من دبک و ما تَأَحْرّ - تا خداوند گناه گذشته و آینده 
ات را بیامرزد» (مترجم). 

درباره نماز مستحبی در خانه 

«عبدالله بن سعید» گفته است: 

از صول خذا ضلی الله غلیه و الم دربارم‌شاز در خانه ام و تماز در مسحد 


سوّال کردم, فرمود: می بینی خانه من چقدر به مسجد نزدیک است ولی 
در خانه نماز بخوانم نزد من بهتر از ان است که در مسجد بخوانم. 


مگر نماز واجب باشد (که در مسجد بهتر است). 
درباره روزه پیامبر 
« ام تسه کفتم اروت ؛: 


ندیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله دو ماه پیاپی را روزه بدارد جز ماه 
شعبان و ماه رمضان را. 


و «عائشه» گفته است: 


نویدم زسول خدا صلی الله علية و آله در یج ماهی بیش آز .ماه شعبان 
روزه بدارد, بیشتر ماه شعبان بلکه تمام ان را روزه بود. 


و «عبدالله» گفته است: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله سه روز اوّل هر ماه را روزه می داشت و 
کمتر جمعه ای بود که روزه نباشد. 


و «ابوهریره» گفته است: 


پیشگاه الهی) عرضه می شود و دوست دارم عمل من در حالی که روزه 
دار هستم عرضه شود. 


از «عائشه» و «ام سلمه» سوال شد: 

کدام عمل (عبادت) نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله پسندیده تر بود؟ 
گفتند: 

آنچه بر آن مداومت شود هر چند کم باشد. 


درباره قرائّت پیامبر 


«ام سلمه» گفته است: 


پیامبر صلی الله علیه و آله قرائت خود را قطع می کرد (و متصل به هم 


«الحمدلله رب العالمین» و توقف می کرد 
سیس می گفت: 


«الرحمن الرحیم» و توقف می کرد؛ و «مالک یوم الدین» قرائت می کرد 
رنف اک نوم آلدیه ): 


۰ _ 
«قتاده» گفته است: 


خداوند هیچ پیامبری مبعوث نکرد مگر آنکه زیبا چهره و خوش صدا بود, و 
پیامبر شما صلی الله علیه و اله نیز زیبا چهره و خوش صد | بود, و در 
صورت خویش (به هنگام تلاوت قرآن) ترجیع (گرداندن صدا و موج و شکن 
خا ها ات اه ری وه 

و «آبن عباس» گفته است: 


گراتت اسر لیالد غلیم و اسان یی که کافن ضیای .هار کی او[ 
داخل اطاق, در حیاط منزل شنیده می شد. 


درباره گریستن پیامبر 

«ابن مسعود» گفته است: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود برایم قرآن بخوان. 
عرض کردم: 


ای رسول خدا صلی الله علیه و آله, من برای شما بخوانم در حالی که 
قران بر شما نازل شده است؟ ! 


فرمود: 


دوست دارم آن را از غیر خودم بنشنوم, و من سوره نساء را خواندم تا به 


اين آیه رسیدم «و جنایک عَلی هوّلاء شهیدا - . ۰ و ترا برای شهادت و 
۱ ام ارفا ای وا 


اشک می ریزند. و روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله نماز می 
خواند و درون او از گریه صدائی همچون صدای جوشش دیک داشت. 


و «عائشه» کته است: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از وفات «عثمان بن مظعون» در 
حالی: که عربه هی کرد او را بو لسید. 


و «انس» ۹( 


قا فک تا وال وا ان 


الله علیه و آله حاضر بودیم, و رسول خدا صلی الله علیه و آله کنار قبر 


آیا در میان شما کسی هست که دیشب مباشرت و آمیزش نکرده باشد؟ 
«ابوطلحه» (< عمو و شوهر مادر آتس) گفت: 

من هستم. 

فرمود: 


(برای چیدن خشت و کارهای تدفین) به درون قبر برو؛ و او به درون قبر 
۳ ۱ 


شیح ابراهیم بیجوری گفته است: 
ی کید کن شین تشن ی لاه اش و آله قرو ون 


کسی که شب پیش امیزش و مباشرت کرده نباید (برای امور دفن) داخل 
قبر شود, و عثمان بن عفان (شوهر دختر فوت شده پیامبر صلی الله علیه 
و آله) دور شد و به کناری رفت زیرا همان شب با کنیز خود آمیزش و 
مباشرت کرده بود, و پیامبر صلی الله علیه و آله از روی نکوهش و 
سرزنش عثمان را که به همسر در حال مرگ خود توجّه نکرده و در شب 
وفات او به مباشرت و امیزش با کنیز خود مشغول بوده, رد کرد و 
نگذاشت داخل قبر دخترش شود. 


مرحوم محدّث قمی می گوید: 


تست ای کنم‌جا انکه ای روانت ت حاکی از بد رفتاری عثمان با زوجه اش 
دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله است به طوری که او در حال مرگ و 
عقمان به. امیزش با کنیز مشغول بودة چنانکه کوئی.شب دامادی اوست ؛ 
بای آاهان ین نامر صلت الله علیهو الععل هی کنو نم عمان کفته 


است : 


به خدائی که جانم به دست اوست اگر صد دختر داشتم آنان را فد پس از 
دیگری به همسری بو در 


می آوردم !! [1 ] سوره نساء: آیه 45. 
درباره بستر پیامبر 


شا تیه کته آزنررت: 


بستری. که رسول خدا صلی الله علیه و اله روی. آن. می خوابید. بوستی 
انباشته از لیف خرما بود. 


از «حفصه» پرسیدند: 

بستر رسول خدا صلی الله علیه و آله در خانه تو چه بود؟ 

گفت: 

پلاسی بود که آن را دو لا می انداختیم و روی آن می خوابید, یک شب با 
خود گفتم اگر ان را چهار لا بیندازم برای او نرمتر خواهد بود و ان را چهار 
لا انداختم, چون صبح شد فرمود: 

دیشب برایم چه بستری گذاشتید؟ 

همان بستر خودتان بود فقط آن را چهار لا کردیم که برایتان نرمتر باشد. 
فرمود: 


از را مثل سابق (دو لا) بیندازید زیرا نرمی از دیشب مرا از نماز باز 
داشت. 


درباره فروتنی پیامبر 
«انس گفته است: 
نی به خدمت بیامبر ضلی الله علیه و اله آمد و گفت با شما کاری دارم, 


فرمود: 


در هر راه و گذر مدینه که مایلی بنشین منهم آنجا می نشینم (و به کارت 
رسیدگی می کنم). 


و همو گفته است: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به عیادت بیماران و تشیبع جنازه ها می 
رفت, و بر الاغ سوار می شد, و دعوت بردگان را می پذیرفت. و روز نبرد 
با «بنی قریظه» بر الاغی که مهار و پالانی از جنس الیاف خرما داشت 
سوار بود. 

2 مورد سوار شدن بر الاغ ( که کاری متواضعانه بوده است) مسلمانان 
گدشته از امین .صلی. الله غلبم و الم یر و فی. کرذنه: به طوری که 
«سالم بن عبدالله بن عمر» الاغی داشت که پیر شده بود, و فرزندان سالم 
از او خواستند سوار آن نشود و او نپذیرفت, یک گوش الاغ را بریدند باز بر 
آن سوار می شد, گوش دبک ]۳ را برپرند باز سوار می شد, دم آن را 
بریدند و باز او بر 


آن‌الاعنن کوش ونم شوار می شد: و نیز «انتین»* کفته انتست: 


نزد آنان (اصحاب يا مسلمین) شخصی محبوبتر از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نبود ؛ و گفته است: 


هنگامی که او را می دیدند برای او از جا بلند نمی شدند زیرا می دانستند 
که‌ ان کرام از اه کار خونتد نمی آند: 

و به «عائشه» گفتند: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله در خانه خود چه می کرد؟ 

گفت: 

او نیز انسانی از جمله انسانها بود؛ لباسش را تمیز می کرد, و گوسفندش 


را می دوشید, و کارهای خود را انجام می داد. («ابن ابی هاله») نقل کرده 
است که حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 


از دائی خود «هند بن ابی هاله» که فردی آگاه و با شناخت بود در مورد 
اوصاف رسول خدا صلی الله علیه و اله سوال کردم و مایل بودم در این 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله بزرگوار و با شخصیت بود, چهره اش 
چون ماه تمام می درخشید ...» و تمام حدیث را ذکر کرده است [1]. 
و امام حسن علیه السلام فر مود: 


کته های او را ند تاو از امام حسین علیه السلام پوشیده داشتم آنگاه برای 
او باز گفتم و دیدم قبل از من از « هند بنر ان هاله» پرسیده و نیز از 
شور ی آ حور تاش ۳ الله علیه و آله در داخل خانه و خارج 0 
و قیافه پیامبر سوال کرده و چیزی را باقی نکداشته آرشت: 


امام حسین علیه السلام فرموده است: 


تور کی سره سل شا بصن شش الم ال شاه سل 
کردم 


فرمودند: 


برای خدا, و یک قسمت 


برای خانواده اش و یک قسمت برای خودش ؛ آنگاه قسمت خودش را نیز 
هبان ود ۵ مردم فستم فی. کرنیه آن را رای ان ی کار 

(که در منزلش به خدمت او می رسیدند) قرار می داد. و روش 
قسمت مربوط به افقّت آن بود که افراد با فضیلت را به اندازه فضل و 
ار ی رین و شرفت تمه داشست: شتشی ار ان نک 
حاجت و برخی دو حالت و برخی حوائج متعددی داشتند. و پیامبر صلی الله 
عه اند اناید کصلاء ایشان ماود خواشته سانشان رید کی 
می کرد و در خور انان مطالبی می فرمود. و سفارش می کرد گفته هایش 
تواند عرض حاجت کند به من برسانید که هر کس حاجت ناتوانی را به 
زمامداری برساند خداوند گامهایش را روز قیامت ثابت و استوار می دارد. 
نزد پیامبر صلی الله علیه و آله جز این چیز دیگری ذکر نمی شد و از کسی 
رسیدند و با استفاده و بهره مندی پراکنده می شدند و با هدایت و 


فرمود: 

ات ان گرامی ترسشیدم پیامیر. ضلی الله علیه.و الم یرون از خانه. هدن 
اجتماع چگونه عمل می کردند؟ 

فرمودند: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله زبان را از سخنان زائد و بی فایده نگاه 
می داشت و به مردم الفت می بخشید و آنان را گریزان نمی ساخت, و 
بزرگ هر قومی را احترام می کرد و به حکومت و ریاست آنان می 
گماشت., و از مردم پرهیز و احتیاط می کرد بدون آنکه خوشروتی و خوش 


اخلاقی خود را اد نان باز دارد, و از اصحاب خود جویا می شد و ملاطفت 
می نمود, و از مردم در مورد اموری که در جامعه می گذرد سوال می 
کرد, 1۳-9 قت ‏ ی و بدی را کرهش و تصعیت 
می کرد رفتاری معتدل و یک رنگ و هماهنگ داشت. هیچ غفلت نمی 
ورزید مبادا آدیگران ۹ را دچار شوند, برای هر وضعیتی که 
پیش آید تهیه و آمادگی 1 از حق کوتاهی و تجاوز نمی کرد, نیکان 
مردم به او نزدیک بودند و برترین آنان نزد او کسی بود که برای مردم 
خیرخواه تر باشد. و مقام کسی پیش او بزرکتر بود که در پاری و همکاری 
دیگران بهتر باشد. 


فرمود: 
در مور مهار سا خی نله له و اسان ویو 
فرمودند: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله جز با یاد خدا بر نمی خاست و نمی 
نلشست, و چون بر گروهی وارد می شد در دنباله مجلس کنار دیگران می 
نشست. و به دیگران نیز فرمان می داد به همین روش عمل کنند, , بهره هر 
یک از هم مخلسان را از مصاحیت خویتن مراغات فی کرد و هشن آو 
تک نفی کرد کی آه ام امش صلی اللمایه آله مر بات 
او ری ری نافت تا خویان ارس ترصن الله عم لها فی و 
می رفت. و هر کس از او درخواستی می کرد او را جز با انجام خواسته 
اش يا گفتاری نرم و دلپذیر بر نمی گرداند, خوشروئی و خوش اخلاقی او 
همه مردم را شامل می شد., و بدین ترتیب برای انان همچون 


پدری بود, و مردم نزد او در حق مساوی بودند, مجلس او مجلس بردباری 
و شرم و درستکاری و شکیبائی بود, در مجلس او صداها بلند نمی شد., و 
از کسی عیب جوئی نمی کردند, و لغزشهای برخی افراد مجلس در جای 
دیگز,باز که نفی گردیه. با هم ته سا زکاری و انعطاف:رفتاز هی کردند بلکه 
نسبت به هم فروتنی می ورزیدند. بزرگتر را احترام می کردند و بر 
کوچکتر مهربانی می نمودند و نیازمند را بر خود مقذم می داشتند و غریب 
را مراعات می نمودند. [1] به «شمائل المحمدیه» فصل «ما جاء فی خلق 
رسول الله صلی الله علیه و آله» مراجعه شود. 


درباره اخلاق پیامبر 
«انس» گفته است: 


ده سال خدمتکار پیامبر صلی الله علیه و آله بودم, و هرگز به من کمترین 
سخن خشونت آمیزی نگفت, و در مورد هیچ کاری به من نفرمود چرا چنین 
کردی؟ و در مورد چیزی ایراد نگرفت که چرا آن را رها کردی یا چرا انجام 
ندادی؟؛ و رسول خدا صلی الله علیه و آله از خوش اخلاق ترین مردم بود و 
هیچ دیبا و حریری را لمس نکرده ام که نرم تر از دست رسول خدا صلی 
الله علیه و اله باشد, و هیچ مشک و عطری نبوئیده ام که خوشبوتر از عرق 


و «عائشه» کته است: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله دشنام دهنده و بیهوده گو و فریاد زننده در 
بازارها نبود. و بدی را با بدی تلافی نمی کرد بلکه عفو و گذشت می 
فرمود. 


موه امامت هم سس رما فا سل ال اه آه رسمه 
من نزد ایشان حاضر بودم, 


فرمود: 


این شخص برای فامیل خود وابسته بدی 


است, آنگاه اجازه داد بیاید, وقتی وارد شد با او به نرمی سخن گفت, جون 
بیرون رفت عرض کردم: 


اه رون شا ی له عم شیر مش مات نب نامیا ام 
نرمی حرف زدی؟ ! 


فرمود: 


ای. اشنم او تفترین اقران کسی است. که مردم یهجوت پرهم از 
زشتگوئیش او را ترک کنند یا از او دوری جویند. 


و امام حسین بن علی صلوات الله علیهما فرموده است: 


پرسیدم؟ فرمودند: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هماره گشاده روه و خوش اخلاق. و نرم 
رفتار بود, و خشن و سخت دل و فریاد گر و دشنام گو و عیب جو و سخن 
چین نبود. از آنچه خوشایندش نبود چشم پوشی می کرد و امیدوار به خود 
را اه ی زوا و در امید و خواسته اش او را محروم و ناکام نمی 
فرمود, 


خود را از سه چیز بر کنار داشته بود: 
جدل, و زیاده روی» و امور بی فایده؛ 
و مردم را ن نیز از سه چیز مصون می داشت: 


از کسی بدگوئی نمی کرد, و عیب جوئی نمی نمود, و از امور پنهان و 
ناپسند کسی جستجو نمی فرمود. ی امید ثواب الهی 
در آن دذاشت سنجن : نمی گفت, و چون سخن می گفت معاشرانش چنان 
ساکت می ماندند و گوش می سپردند که گوئی مرغ بر سرشان نشسته 
است. و چون آن گرامی ساکت می شد سخن می گفتند, نزد او در 
گفتگویی جدل و دعوا نمی کردند, و هر کس در خدمت او صحبت می کرد 
همه به او گوش می دادند تا سخنش تمام شود گفتگویشان در خدمت آو 
پیرامون همان چیزی بود که نخستین ایشان می گفت: و آن 


حوافت از آنچه انا می خندیدند می خندید و از آنچه تعجّب می کردند 
توت مین دزد ی ای م۳ خواهی افراد غریب و تازه وارد 


و می فرمود: 


فررعفت تبازندی, را مشاهده: کرخید که وال عاخت: تین است: اور 
پاری نمائید, و ستایش و تعریف را نمی پذیرفت مگر از کسی که درصد 
جواب و جبران ستایش و تعریف او باشد, و سخن کسی را قطع نمی کرد 
مگر وقتی که به ناحق سخن گوید که در این صورت کلام او را با نهی 


کردن يا برخاستن قطع می کرد. 

«جابر بن عبدالله» گفته است: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگز در برابر خواهش کسی «نه» نگفت. 
و «انس» گفته است: 

پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی برای فردا ذخیره نمی کرد. 

و از «عمر بن خطاب» روایت شده که: 


عطا کند. فرمود: 
چیزی ندارم ولی به حساب من خرید کن وقتی چیزی پیدا کردم آن را می 


پردازم. 


«عمر» گفت: 


ای رسول خدا به او بخشش کردی در حالی که خداوند چیزی را که در توان 
ها متس سا تس کین آاست. 


پیامبر صلی الله علیه و آله از گفتار عمر بدش آمد. و مردی از انصار عرض 
کرد: 


اش رشتول شهار اقا کن ساب شدای ال ار ره کدی تسس 
ع سول خدا ضلي له یه رو آله قسم فرمود: و از حرف آن: اتضاری 
از جانب خدا به همین روش ضاموز نفتده ام . 


در مورد بای پیامبر «ابو سعید خدری» گفته است: 


پیامبر صلی الله علیه و آله از دوشیزه پرده نشین 


پر حیاتر بود. و چنان بود که چون از چیزی خوشش نمی آمد در چهره اش 


در مورد حجامت و خون گرفتن رسول خدا 


از «انس» در مورد کسب کسی که پيشه اش حجامت و خون گرفتن است 


رسول خدا صلی الله علیه و آله حجامت کردند و «ابوطیبه» - که اسمش 
«نافع» و غلام قبیله «بنی حادثه» بود از او خون گرفت. و پیامبر صلی الله 
علیه و اله فرمان داد دو صاع غذا به او بدهند و با قبیله و اربابان او نیز 
صحبت کرد و انان نیز قسمتی از مالیات و مواجبی را که از او می گرفتند 


کسر کردند, 

و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

برترین معالجات شما حجامت کردن است, 

یا فرمود: 

از بهترین معالجات شما حجامت کردن است. 
و «انس» گفته است: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در رگهای دو طرف گردن و در کتف 
حجامت می کرد. و در روزهای هفدهم و نوزدهم و بیست و یکم ماه 


درباره نام های پیامبر 


«سیوطی» رساله ای نوشته و آن را «البهجه السنیه فی الاسماء النبویه» 
نامیده است. و قریب به پانصد نام را ذکر کرده است. 


رس 
«حذیفه» گفته است: 


با ساصر ضای اه لت اهر کی رها سم اه مدوم 


و فرمود: 


من محمّدم, و من احمدم, و من پیامبر رحمتم و پیامبر توبه ام. و من مقفقی 
(< پیامبری که از پی ساير پیامبران گسیل شده) هستم, و من حاشر (< 
جمع کننده) هستم, و من پیامبر جنگ ها و نبردهایم. 


در مورد وضع زندگی پیامبر 


«ابوطلحه» گفته است: 


خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله از گرسنگی شکایت کردیم و هر 
یک لباس را کنار زده و نشان دادیم که از گرسنگی سنگ بر شکم بسته 
۱ / 
یم 


و پیامبر به ما نشان داد که از گرسنگی دو سنگ بر شکم بسته است. 
«انس» نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


در راه خدا آنقدر خوف و خطر تحمّل کردم که هیچکس نکرده است. و در 


راه خدا آنقدر آزار دیدم که هیچکس ندید است, و سی شبانه روز بر من 
گذشت که برای من و «بلال» غذائی که موجود زنده ای بخورد وجود 


در مورد سن پیامبر 


«ابن عباس» گفته است: 


پیامبر صلی الله علیه و آله پس از بعثت و نزول وحی سیزده سال در مک 
ماند, و ده سال در مدینه, و در سن شصت و سه سالگی رحلت فرمود. 


در مورد وفات پیامبر 
تایه 4 کفتم. آزرزسن: ‏ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله را هنگام رحلت کل 
اي ات زد اه بود و اب به ضوربت وین هی رو وف ؟ 


بر سکرات و بیهوشی های مرگ. 

و گفته است: 

وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله در گذشت در دفن او اختلاف کردند, 
و ابوبکر گفت: 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله چیزی شنیده ام که فراموش نمی کنم, 
فرمود: 

خداوند هیچ پیامبری را قبض روح نمی کند مگر در مکانی که دوست دارد 
در آن دفن شود؛ او را در مکان بسترش دفن کنید. 

و «انس» گفته است: 

روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه وارد شد همه چیز به 
وجود او درخشان و نورانی شد و روزی که رحلت فرمود همه چیز تاریک و 


ظلمانی گردید. و ما هنوز دست از خاک او نتکانده و دفن او را به پایان 
نرسانده بودیم که دلهامان به انکار پرداخت. 


و کف ۱ ی 


فقعی وسفا ای الله غله و الم در حالت ا کار نون فاسایه خ انا 
التبلام کفت: 


آه از این رد و اندوه, و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

بعد از این بر پدر تو رنجچ و اندوهی نخواهد بود, اینک (مرگ) که هیچکس را 
وا نمی دار به سراغ پدر تو اف است, باز گشت و دیدار روز قیامت 
است. 

در مورد میراث پیامبر 


«ابوهریره» گفته است: 


فاطمه علیها السلام ند آمفیکر اهنة و فرمود: 


چه کسی از توارث می برد؟ 

گفت: 

خانواده و فرزندانم. 

فرمود: 

پس چرا باید من از پدرم ارث نبرم؟! 

ابوبکر گفت: 

ار وال دا ضلی الله علیه و آله:شنیدم که فرمود 

کسی از من ارث نمی برد! اما من مخارج کسی را که رسول خدا 


ای ها میا را 


و «عائشه» کونم آیزرت " 


رشتول خدا فللی اللهکایهی الت فرموة مه 11 ] خبله ای که.در این حدوت 
به رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت داده شده دروغ و جعلی است و 
آن خضرت خنیرن مظلنی تفر مودم است و دلیل جعلی بودن آنها در کتابهای 
مفصّل بیان شده است. 


درباره دیدار پیامبر در خواب 


ام ای ای نی ا وی اس 


هر کس مرا در خواب ببیند مرا دیده است زیرا شیطان نمی تواند به شکل 
من در اید. 


و فرموده است : 


فضائل 
کتاب 


سیمای آفتاب نویسنده: 
ابوالفضل موسوی گرمارودی 


سرآغاز 


پسم ال الرحمن لحیم الحمدلله رب العالمین و صلی اللّه علی محقد و 
درخشش آن که چشمها را خیره می سازد. و دلها را می رباید. هر شاخه به 
نور آن می بالد و هر جوانه به لطف آن می شکفد, و هیچ برگی از نور و 
و ول ها فص ان ریا 
آشناست و در پی او می رود و به نور و فروع او ره می یابد, و به مهر او 
دا مس مارتحا مارا سرا 
وان مخت بای عنید اسنام خی اللم علیه و الم وعا بز انبم که 
شعاعی از ان فروغ جاودان را بر دلهای مشتاق و و هایی از 
عم مارا انم بات ای مت لمم لاه انم ند 


مدتی پیش به خواهش برخی اساتید و دوستان؛ کتاب «مختصر الشمائل 
المحمدیه» از تألیفات خاتم المحدثین مرحوم حاج شیخ عباس قمی رضوان 
الله علیه را با عنوان «سیمای پیامبر اسلام» به فارسی ترجمه کردیم. 
مرحوم محدّث قمی آن مختصر را از کتاب «الشمائل المحمدیه» تالیف 
ابوعیسی ترمذی) 279 - 209 (صاحب یکی از صحاح ششگانه اهل سئت, 
بر اورده و تلخیص کرده است. اینک ما جهت مزید فایده. نخست مطالبی 
پیرامون سیمای پیامبر صلی الله علیه و اله را که از طرق و کتب علما و 
مولفین شیعه ۳ اورده ایم ارائه می کنیم؛ و سپس در بخشی جداگانه 
همان ترجمه سابق خود بر کتاب (مختصر الشمائل» را 


می آوریم. 

امید است بدین ترتیب به حقیقت نزدیکتر شده و برای خوانندگان عزیز 
سودمندتر باشد ... و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب, و صلی 
الله علی محمد و اله الطاهرین. مشهد مقدس رضوی - تابستان 1377 
شمسی ابوالفضل موسوی گرمارودی 


نامهای پیامبر 
معروفترین نام آن بزرگوار: 


«محمّد» , و «احمد» و کنیه او «ابوالقاسم» است؛ امّا نامهای دیگری نیز 
برای او در قرآن و روایات آمدو است که می توان گفت القاب ان بزافت 
هستند و از آن جمله: رسول الله, مصطفی, ندی؛ اصه‌در م نذیر, بشیرم شاهد, 
متیر داکن: رز مزمّل, طه, یس ؛ , امین, حبیب الله, , خیره الله, سید 


المرسلین, خاتم النبنین, سید الاژلین و الاأخرین. 
حضرت امام باقرعلیه السلام فرمودند: 


نام رسول خدا| صلی الله علیه و آله در صحف ابراهیم علیه السلام 
«ماحی» است., و در تورات موسی علیه السلام «حاد» , و در انجیل عیسی 
علیه السلام «احمد» , و در قران «محمد». 


پر سید ند. 
معنای «ماحی» چیست؟ 
فرمود: 


محو کننده تصویر صنمها و محو کننده همه بتها و تیرهای قمار و هر معبودی 


پر سید ند. 


معنای «حاذ» چیست؟ 


فرمود: 


با هر کس که با خدا مخالف باشد چه خویش و چه بیگانه. مخالفت می کند. 
پرسیدند: 

معنای «احمد» ؟ 

فرمود: 

خدای متعال,در کناب اسمانی کردار اق با تنودمو اد اوانه یکی بای کرد 


است. پرسیدند. 
معنای «محمد» ؟ 
فرمود: 


خداوند و فرشتگان و همه پیامبران و رسولان او و همه امتهای ایشان او را 
می ستایند و بر او درود می فرستند؛ و همانا نام او بر عرش مکتوب است: 


ففخفی وضو »الا زا اضر اما نی غلیه اسلا یه له 
(موژخ و نسب شناس عرب که خود را بسیار خبیر و اگاه می دانست) 
فرمود: 


در قران برای پیامبر 


صلی الله علیه و ال چند اسم آمده است؟ 
«کلبی» گفت: 


دو یا سه اسم ! امام فرمود: 
ای کلبی ! برای پیامبر صلی الله علیه و آله در قرآن ده اسم یاد شده است: 


س‌ 


محجمد. 

«و ها عفد لا رشول قی خلت من فیله. الزسل:* مخمه جر رشولی که 
پیش از او نیز رسولانی امده اند نیست »> [2 ]. 

احمد: 

و مبشر[ به رسول بان من بعدی اسمه احمد - (عیسی علیه السلام 
گفت) و بشارت می دهم به رسولی که بعد از من می آید و نام او احمد 
است» [3 ]. 


ِ- 


عبداللّه: 
فا مها سکیا ی اه ی سوم وا زا سس 


برای نیایش برخاست نزدیک بود پریان از ازدحام بر روی او بریزند» [4]. 


طه: 


«طه ما انزلنا غلیک الفر از لفتنفی:د هه ما قرآن را بر تو فرود نیاوردیم 
که به مشقت افتی» [ظ ]. 


یس : 
ینس یراتفر اتخکنم ان تفن | تعنص میم تن 
داری» [6 ]. 


ن: 


‌,ن و القلم و ما یسطرون ما آنت بنعمه ربک بمجنون به فلم: و آنخه 
می نویسند سوگند که نو به عنایت پروردگارت دیوانه نیستی >> [7 ). 

مزمل: 

«یا ایها المزمل ... ای جامه بر خود پیچیده» [8 ]. 


لا 


مدتر. 


«یا ایها المذثر ... ای جامه بر سر کشیده» [9 ]. 


‌ 


ذکر: 


فقو اتتل الله النکم گرا تست هداس شا زره سول کرد است: 
پیامبری که 9 
آله است و مائیم «اهل ذکر» پس ای کلبی هر چه می خواهی بپرس ! کلبی 
نمی وبا 


به خدا سوگند من همه قرآن را فراموش کردم و یک حرف از آن در 


یادم نبود که از او بپرسم ! [11 ] حضرت امام باقرعلیه السلام در مورد آیه 
«فاسئلوا اهل الذکر أن کنتم لا تعلمون ... اگر نمی دانید از اهل ذکر 
بیرسید» [12 ]. 

فرمودند: 

«ذکر» رسول خدا صلی الله علیه و آله است. و ما امامان «اهل ذکر» 
هستیم؛ و در مورد کلام الهی که می فرماید «و اه لذکر لک و لقومک و 
سوف تسالون ... و ان ذکری برای تو و قوم توست و از شما سوال خواهد 
شد» [13 ], 

فرمود: 


اگوی اد سم هاز سا شا می ود اف کصرت: احات اند 
السلام ند در خسن فضایل عترت هرن له الساام فر یی 


هک سول سای له عم حالص 
و این موضوع در کتاب الهی روشن است آنجا که می فرماید: 


والخت. امندا قد اذل الله الیکم.: گرا ولا قاه غلیکع ابات الله مات 
مه انا که اسان آمردند انا خدا برای.ضها < کی تارل فرنوده ات 
رسولی که بر شما آیات روشن الهی را تلاوت می کند» [15]. پس «ذکر» 
زستول خدااصلی الله عایه و ال است‌ما احل ان ذکريق ۱161 


و «ابو رافع» می گوید: 


سول خما صلی لاه عنم و له کر موونه و قی ونم مها سس ۶ 
نهادید دیگر او را به زشتی یاد مکنید, و او را مرانید و رد نکنید, و او را 
نزنید؛ خانه ای که در ان نام «محمّد» باشد و محفلی که در ان نام 
«محمد» باشد. و یاران و همنشینانی که در انان نام «محفُد» باشد از 


پاورقی ها 


اصالت وی ین اوه اه خن فاگ بعار الاهار 16 


ص 98. 
[2] سوره آل عمران: آیه 144. 

[3] سوره صف: آیه 6. 

[4 ] سوره جن: آیه 18. 

[5 ] سوره طه: آیه 1 و 2. 

[6 ] ننتوزه بنی* آیه. .1.2 

[7] سوره قلم: آیه 3 - 1. 

[8 ] سوره مزشل: آیه 1. 

[9 ] سوره مذثر: آیه 1. 

[10 ] سوره طلاق: آیه 11 - 10. 

[11 ] بصائر الدرجات ص 150, بحار الانوار ج 16, ص 101. 

[12 ] سوره نحل: آیه 43. 

[13 ] سوره زخرف: آیه 44. 

[14 ] اصول کافی جح 1, ص 210, بحار الانوار ج 16, ص 359. 

[15 ] سوره طلاق: آیه 10 و 11. 

[16 ] عیون اخبار الْضاعلیه السلام ص 132, بحار الانوار ج 16, ص 363. 
[17] مکارم الاخلاق, ص 25 - بحار الانوار, ج 16, ص 240. 

اقب آلوی 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 


خداوند از فرزندان ابراهیم. اسماعیل را برگزید. و از نسل اسماعیل. 
«کنانه» را, و از بنی کنانه «قریش» را, و از قریش «بنی هاشم» را, و از 
«بنی هاشم» مرا انتخاب فرمود [1 ]. 


و نیز فرمودند: 


خدای متعال پیوسته مرا از اصلاب پاک و طیب به ارحام پاک و مطهّر 
منتقل فرمود, هدایت گر و هدایت يافته, تا آنجا که به نوت و پیامبری 
پیمان مرا و به اسلام میثاق مرا اخذ نمود. و همه چیز از وصف و چگونگی 
مرا مبین و مشخص ساخت, و ذکر مرا در تورات و انجیل ثبت کرد, و مرا 
من حمد کنندگانند, و خدای صاحب عرش محمود است, و من محشدم صلی 
الله علیه و آله [2 ]. 


ان یی وی ی 
رسول خدا صلی الله علیه و أله فرمودند: 


خدای متعال مردمان را به دو گروه تقسیم 


کرد و مرا در قسمت بهتر قرار داد؛ ان گفتار خداوند درباره «اصحاب 
یمین و اصحاب شمال» است., و من از اصحاب یمین و بهترین اصحاب 
نمیتم: آنگاه دو گروه را سه دسته کرد که فرموده است «فاصحاب المیمنه 


و اصحاب المشئمه ما اصحاب المشئمه. و السابقون السابقون» زد ] , و من 
از سابقان و پیشگامانم, و من بهنرین سابقان و پیشگامانم. آنگاه سه دسته 
را قبیلههاین نساخنت: که فرموده است «و: جعلنا کم شعوباً و قبائل لتعار قوا 
ان اکرمکم عند الله اتقیکم ... شما را تیره ها ها قرار داد تا از 
یکدیگر شناخته شوید, همان رای ترین ۹1 نزد خدا| پرهیز کارترین 
شماست» [4] و من پرهیز کارترین همه آدمیان و گرامی ترین ایشان نزد 
خدای متعالم و فخر نمی کنم. آنگاه قبیله ها را به بیت ها و خاندان هایی 


کب ۱ ۱ 


«ائما رید اللّه انذهت غنکی آلر سس ال لت ه یی کم تین همان 
خدا اراده فرموده است که هر نوع پلیدی را از شما اهل بیت دور سازد و 


در نهایت پاکی شما را پاک بدارد» [ظ ]. 

حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: 

آل رشول خدا صلی: الم علیه و له وال کرد نج جکوته بر همه فرزندان 
آدم پیشی گرفتی؟ فرمود: 


من نخستین فردی هستم که به پروردگار خود ایمان آوردم و اقرار کردم؛ 
همانا خداوند میثاق پیامبران را گرفت و اشهدهم علین انفسهم الست 
بریُکم, قالوا بلی ... آنان را بر خودشان گواه ساخت و فرمود آیا من 
پروردگا 


_. 


گفتند: 


آری) [6] و من نخستین فردی بودم که پاسخ دادم و تصدیق کردم [7 ]. 
حضرت امام باقرعلیه السلام فرمودند: 


الله علیه و آله فرموده است به من پنج ویژگی عطا شده که به کسی پیش 
از من عطا نشده است: 


زمین برایم هم مسجد و هم طهور و پاک کننده است. غنیمت جنگی بر من 
حلال است. به وسیله رعب یاری شده ام . به من «جوامع کلام» عطا شده 
است. به من مقام شفاعت داده شده است [9 ]. (علمای اسلامی در شرح 
این خبر فرموده اند: 


«زمین برایم مسجد است» یعنی جای نماز و عبادت است و برخلاف 
امثهای گذشته که مجاز نبودند جز در صومعه ها و کنیسه ها نماز بگزارند 
در اسلام همه جا می توان به نماز و عبادت پرداخت, و «طهور است» 
یعنی در وقت ضرروت به جای وضو و غسل می توان با تیقم بر زمین 
کسب طهارت کرد, و در برخی موارد هم می توان به وسیله زمین رفع 
نجاست کرد مثل زير پا و کفش که اگر نجس باشد با راه رفتن بر خاک پاک 
می شود. 


و «غنیمت» یعنی غنیمت جنگی که در ادیان و امم قبل از اسلام مباح نبود و 
در شریعت اسلام مباح شده است. 


و «جوامع الکلام» بیعنلی قرآن کریم که خداوند معانی بسیار را در آن در 
الفا ظ موجز و محدودی گرد آورده است). «امّ هانی» دختر ابوطالب علیه 
السلام می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 


خدای متعال اسلام را به دست من آشکار ساخت: و قرآن را بر من نازل 
فرمود, و کعبه را به دست من فتح کردر 6 ضرا ون همه افرید مان وه بزتری 
داد, و مرا در دنیا سترزون: ادمیان و در آخرت زینت قیامت قرار داد, و بر 
پیامبران ورود به بهشت را حرام کرد تا آنگاه که 


من نخست به ان وارد شوم. و بر امتهای انان نیز حرام کرد تا 7 تا انگاه که 
ات .من تخت به. بهشت در ایند وخلافت و.جانشیتی را بغد.از میا نفخ 
صور قیامت در اهل بیت من قرار داد؛ و هر کس به آنچه می گویم کفر 
ورزد همانا به خدای عظیم کفر ورزیده است [9 ]. 


ا متا لت عم تلا مرو 
و 


روز رستخیز من سرور بنی ادمم و فخر نمی کنم, و نخستین فردم که 
زمین بر او شکافته می شود (وزنده بر می خیزد) و فخر نمی کنم. و 
نخستین شفاعت کننده ام و نخستین فردی که شفاعتش پذیرفته می شود 
[10 ]. حضرت امام صادق علیه السلام به «صفوان جمال» فرمودند: 


اف ی ای ها مس نم ا رخ ارت 
عرض کرد: 

نمی دانم. 

فرمود: 


خدا| بکصد و چهل و چهار هزار [11 ] پیامبر برانگیخت و به همین تعداد 
وصی و جانشین برای آنان, و همه آنان مبعوت و راستگوئی 
وادای امانت و زهد در دنیا بودند؛ و خداوند پیامبری بر تو از محمد صلی 
ای طالت) رام اس اما رت اهای اد ,ید لام 
فرمودند: 

فردی بهودی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و حضور او ایستاد و با 
دفت‌بة آن کراهی: نان مت کرد * نیا هبر ضلن الله علیم و اله. فر مود: 


معروف را که آژدها می شد) بر او نازل فرمود, و دریا را برای او شکافت؛ 
فا اسان مات ۳ 


پیامبر 


لین الا هو اف اه هرن هط 


البته خوشایند نیست که بنده خدا از خود تعریف کند اما (جهت روشن شدن 
حقیقت و هدایت تو) می گویم: 


«آدم» علیه السلام وقتی به ۳ خطا مبتلا شد توبه اش بود که گفت 
و بیامرزی» و خداوند او را آمرزید ۳۳۳ 
غعرق شدن ترسید 


«بار خدایا به حق محمد و آل محمد از تو مسئلت می دارم مرا از غرق 
شدن نجات بخشی» و خداوند او را از آن خطر نجات داد؛ و «ابراهیم» 
وقتی به اند افکنده شد گفت: 


جات و و خداوند آن را بر او سرد و کرد؛ و «موسی»؟ علیه 
اک 


«بار خدایا به حق محمد و آل محمد از تو مسئلت می دارم که مرا امنیت 
بخشی» و خدای متعال فرمود «نترس همانا تو (بر ساحران) برتری 
داردی» [13]. ای یهودی ! اگر موسی زمان مرا درک می کرد و به من و 
نبوت من ایمان نمی آوزد ایمانش برای او هب فایده ای نداشت و نبوت و 
پیامبری به او نفعی نمی بخشید؛ ای بهودی ! از نسل من است «مهدی» که 
وقتی قیام کند «عیسی بن مریم» برای یاری او فرود می اید و او را مقذم 
می دارد و پشت سر او نماز می خواند [14 ]. 


حضرت امام موسی بن جعفر علیهما السلام فرمودند: 
اه زد امیش از شین لاش هی 


آله نيافریده است, و پس از محمد مخلوقی برتر از علی علیه السلام 
افره اس ۲۱ 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرمودند: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


جعفر علیهما السلام ور مودند. 


رسول خدا ضلی الله علیه و اله فرمود: 

من سید و سرور همه آفریدگان خدایم, و من از جبرئیل و اسرافیل, و 
فرشتگان حامل عرش و همه فرشتگان مقزب و پیامبران مرسل الهی 
برترم, و من صاحب شفاعت و صاحب حوض شریفم؛ و من و «علی» دو 


ترا اه ساسا سای شا ای ات ده کش خا ۳ 
انکار کند خدا را انکار کرده است, و دو سبط پیامبر در این امّت و دو 


سرور جوانان اهل بهشت «حسن» و «حسین» از «علی» به وجود می اید, 
و از فرزندان حسین ثه امام خواهد بود که اطاعت آنان اطاعت من و 


ان کر 
[17]. جناب «ابوذر غفاری» رضوان الله علیه می فرماید: 

سول این ها هک 

«اسرافیل» بر «جبرئیل» فخر کرد و گفت: 

من از تو برترم ! [18] 

برای چه از من برتری؟ ! 

گفت: 


زیرا من همدم فرشتگان هشتگانه حامل عرشم, و من صاحب دمیدن صور 
قیامتم, و من نزدیکترین فرشتگان به خدای متعالم ! 


جبرئیل علیه السلام گفت: 

من از تو بهترم ! 

گفت: 

چرا از من بهتری؟ ! 

گفت: 

زیرا من امین وحی خدایم, و من فرستاده خدا به سوی پیامبران و 


رسولانم, و من صاحب خسف ها و عذابهايم و خدا هر امّتی را هلاک کرد به 
دست من هلاک کرد ! آنگاه محاکمه و داوری به خدای متعال 


بردند و خداوند به ایشان وحی فرمود: 


سا کته باس سس مه غز دار کسی را ای روم ام که ار و 


کف ۶ 


پروردگارا آیا بهتر از ما هم خلق می فرمائی در حالی که ما از نور آفریده 
شده ایم؟ خدای متعال فرمود: 


ارخن و به حجابهای قدرت وحی فر مود گشوده شوند و آنها گشوده شد ند 
و دیدند بر جانب راست ستون عرش مکتوب است: 


«لا اله الا الله, محمد رسول اللّه و علی و فاطمه و الحسن و الحسین خیر 
خلق الله» (معبودی جز خدای یکتا نیست. و رسول خدا محمد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین بهترین آفریدگان خدایند). 


آنگاه جبرئیل علیه السلام عرض کرد: 


پروردگارا ترا به حق ایشان نزد تو قسم می دهم که مرا خادم آنان قرار 
دهی ! خدای متعال پذیرفت و فرمود: 


چنین قرار دادم ؛ پس جبرئیل علیه السلام از اهل بیت است و خادم ایشان 
است [19 ]. 


پاورقی ها 


آا اسان سقیه ار 126 اخالی نش وی ی و بجار آلانواد ج 
6 ص 325 - 323. 


ای ی تا ار 
[3 ] سوره واقعه: آیه 0 - 9. 


[4] سوره حجرات: آیه 113 


اک ام ی کر آمالی صص ی هر ای لام 
9 


[6] سوره اعراف: آیه 172. 
ای و تاه خصاز عووی ‏ صر اک مالس 
24 


ا اخالن یه طوسص 0 ار ااسه ا ی ود 


[11] در روایات اسلامی عمده 124 1 4 اما در این روایت و نیز 


121 ] اختضاض ات حامفه هذرسیزن کم با تضخیح علی اکتر خفاریر اضر 
3 - بحار الانوار, ج 16, ص 352 و 353. 
[13 ] سوره طه: ۹ 08 


11 امالی ضدوی: ‏ وه 192 ادا جر ی 27 و26 سار ااقوازدج 
6 ص 366. 


[15 ] اختصاص - بحار الانوار, ج 16, ص 377. 
6 | تون اخبار الرضازض 202 یهار الاتو ادخ 6 کرد 
7 کمال آلدین نولیان الاتوازه جم ررض 364 


[18 ] باید توجه داشت: که عفاخره: در هیان: بر دید نان ه. مق بان اسحاتن 
که از آلايش عجب و کبر بدورند غیر از فخر فروشی و خودستائی انسانهای 
جاهل و مفرور است ؛ که مفاخره آن. کزاضیان تحدیث نعمت الهی و شکر 
منعم حقیقی و نعمتهای نامتناهی اوست و نیز ارشاد و هدایت و بیان 
حقیقت و ترسیم معرفت و باز داشت از گمراهی ... و بسا رازهای دیگر 
که در مسیر ایمان و معرفت تفسیر می پذیرد. چنانکه در برخی روایات 
مفاخره ای میان امیرمومنان علی و سیده بانوان زهرا علیهما السلام در 
حضور پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله نقل شده که بسیار پر لطف و 
زیباست ... و «کار نیکان را قیاس از ما مگیر» (مولف). 


[19] ارشاد القلوب, ج 2, ص 124 - بحار الاتوار, ج 16, ص 364 و 365. 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمودند: 


به پیامبر صلی الله علیه 


و آله علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت وقوع می 
یابد داده شد . آنگاه این 1 را تلاوت فرمود که خداوند به پیامبرش می 


فرماید «هذا دک مرن معین و دا کر اس فیلی این کی انان آننتت. که جا 
منند و ذکر انان که پیش از من بوده اند» [1] و [2 ]. 


هااه او یه شا رن را تمه یه 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده مگر آنکه آن را به محمد 
صلی الله علیه و اله نیز عطا فرموده, و به محمد صلی الله علیه و اله همه 
آنچه را که به پیامبران داده عطاأ فرموده است_... [3 ] و از امیرمومنان 
علیه السلام در مورد علم پیامبر صلی الله علیه و اله سوال شد. فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران و علم آنچه در گذشته بوده فا ] نحم در 
اینده تا قیامت خواهد بود, می باشد [4 ]. 


و در روایتی دیگر حضرت امام باقرعلیه السلام فر مودند: 

... رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد خدای متعال 
۳ به او آموخت, و بسیاری از اين علم مجمل و غیر 
مرف اسف و قسیر ارتدیسی قدر فت اند ها مس اما تور 
این علم, همه را دارا بود .. ۰ [5] و در مورد آیه «و ما بعلم تأویله الا الله و 
الوا من خی الم یت ار راه ها ی اه هراس و 


علم ..» [6] 
فرمودند: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله برترین راسخان در علم است و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تأویل بر او نازل 


امام موسی بن جعفر علیهما السلام فرمودند: 


. خداوند پیامبری نفرستاده است مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله 
اعلم و داناتر از او می باشد ... [8 ] 


کته ای » از حضرت امام وین العا نفلت الساام پر رسد 


ایا او ای ترس تاد ان رد وک سار 
مبتلا به برص و پیسی را شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ 


امام فرمود: 

خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده به محمد صلی الله علیه و آله 
تین قطا فرمودن و اضاکه بر آن. به او یهاش عطا کرده: که پیامیران 
تاد بای اماهانعات ناسر ضای لاه عاهه الم ان ه 
داشتند مثل زنده کردن مردگان ... قادر و توانا بود و امامان نیز به ورائنت 
پاورقی ها 

11 ا ستوزه اثبیاع: ایه 24 

[2 ] تفسیر فرات, ص 96 - بحار الانوار, ج 16, ص 352. 

[4 ]یضار الدهخات.ض ود مار الاتوان: :17.ص 124 


زا اضواه کافی هل رن 282 و2 2 2 سار التان 7 ره 
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[6 ] سوره آل غخراآن* ایه 7. 


[9] اضول کافی, 12 .ض 226 بخار الانهانخ 17 .ضن 134 
[9 ] بصاثر الد#جات, ص 76 - بحار الانوار, ج 17, ص 136. 

قیافه پیامبر 

حضرت امام رضاعلیه السلام از پدران گرامی خود نقل فرموده است: 


پرخی از امیرممنان علی غلیه السلام تقاضا کردند پیامبر صلی الله علیه و 


و ان بزرگوار فرمود: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چهره ای سیید آمیخته به سرخی داشت, 
چشمانش کاملا سیاه. و مویش صاف و بدون چین و شکن بود,. محاسنی 
انبوه داشت و گیسویش تا بنا گوش می رسید, خط میان سینه او باریک و 
ظریف بود, گردنش گویی تنگی از نقره است و ترقوه هایش چون طلا می 
قر ی بان که از وا هافر امداه اس و رش هن 
سینه او غیر از آن موئی نبود, دست و پایش ضخیم و مردانه و استخوان 
قوزک پایش درشت بود, چون راه می رفت محکم و استوار راه می رفت 
و در اين حال متمایل به جلو حرکت می کرد چنانکه گویی در سرا شیب 
کندم: نی 


می دارد, چون به کسی رو می کرد با تمام بدن به او رو می آورد, نه خیلی 
کوتاه قد بود و نه خیلی دراز بالاء صورتش تا اندازم ای گرد و مذور بود, 
وقتی در میان مردم قرار می گرفت از همه چشمگیرتر و جالب تر بود, 
عرق بر چهره اش چون دانه مروارید بود. و بویش از مشک خوشبوتر بود, 
نه ناتوان بود و نه خوارمایه, از همه مردم محترم تر زندگی می کرد و از 
همه نرمخوتر بود و سخاوتمندتر, هر کس با سابقه آشنائی با او معاشرت 
می کرد او را دوست می داشت و هر کس بی سابقه او را می دید از او 
هیبت می برد؛ عزت و بزرگواری او آشکار بود, و توصیف گر او می گوید: 
نه پیش از او و نه بعد از او کسی را همانند او ندیده ام ؛ درود و سلام خدا 
بر او و خاندان او [1]. 


حضرت آهام صادقعلیه اسام وه ای 


توا که سا الله یه و اتف سا نک هاش رش ماه تور انین.ه 
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پاورقی ها 

[1 ] امالی شیخ طوسی, ص 217 - بحار الانوار, جح 16, ص 147. 
[2 ] مکارم الاخلاق. ص 23 - بحار الانوار. ج 16 ص 237. 

لباس و وسائل شخصی 


پیامبر صلی الله علیه و آله عرق چین بر سر می گذاشت, و گاه بر روی آن 
و گاهی بدون آن عمامه می بست؛ گاهی نیز فقط دستمالی بر سر می 
افکند يا می بست. عمامه ای داشت به نام «سحاب» و آن را ؛ تن .علی عليه 


السلام بخشيد, 


و گاهی علی علیه السلام با آن عمامه می آمد و پیامبر صلی الله علیه و 
اله می فرمود: 


لین در سحاب آمد» شد لا | 


وقتی لباس نوی می پوشید می گفت: 


«الحمدلله الذی کسانی مایواری عورتی و اتجمّل به فی الناس» (سپاس 
خدا را که به من لباسی پوشاند که بدنم را مستور می دارد و با آن در میان 
مره ره نو ومد مت سوه ار آنحام لبانترخ کمن انشا به نیازمندی می 
بخشید و می فرمود: 


«هر مسلمانی برای رضای خدای متعال از لباسهای مستعمل خود به 
هفتتلقا هه بیوشاند تا وقتی آن لباس بر تن اوست در ضمانت و امان و 
حفظ الهی خواهد بود چه زنده باشد چه در گذشته باشد». آن ی 
از لباسهای دیگر دو لباس مخصوص جمعه داشت., و پارچه و دستمالی 
داشت که با آن آب وضوی خود را خشک می کرد و گاه دستمال همراه 
نبود و با دامن ردای خود آن:, ان هرن یای تفن کرن: انگشتر را به دست 
راست می کرد, و انگشتر عقیق به دست می کرد, و انگشتری از نقره نیز 
داشت که بر ان جمله «محمد رسول الله» نقذش شده بود. 


نعلین به پا می کرد, و نعلین او بیشتر چرمین بود و هر لنگه آن دو دوال 
داشت ؛ همه نوع 


موزه نیز می پوشید, و وقت پوشیدن نعلین و موزه اوّل لنگه راست را بپا 
می کرد, و هنگام در آوردن اوّل لنگه چپ را در می آورد؛ و نیز می فرمود 
با یک لنگه کفش راه نروید یا هر دو را بپوشید یا هر دو پا را برهنه سازید 
ای ی کل اه 


بستر پیامبر صلی الله علیه و آله یک عبا بود و بالش او چرمی انباشته از 
برگ نخل, شبی بسترش را دولا گستردند و صبحگاه فرمود: 


(نرمی) این بستر امشب مرا از نماز باز داشت, و فرمان داد پس از آن آن 
را یک لا بیندازند ... و نیز عبائی داشت که به هر حجره می رفت ان را 
(جهت نشستن) دو تا کرده زیر انداز او می ساختند, و قطیفه ای فدکی و 
صت ارو وم بر ات م ای ین را 
نشست و گاه بر همان نماز می خواند [2 ]. 


حضرت امام باقرعلیه السلام فرمودند: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله, عرقچین یمنی و سپید بر سر می نهاد. و 
نیز عرقچینی داشت با دو زائده برای پوشاندن گوشها در جنگ (که زير 
کلاهخود می پوشید), و عصایی که در انتهای ان سر نیزه بود و بر آن تکیه 
می داد و در عید فطر و قربان ان را بیرون می اورد و با تکیه بر ان خطبه 
می خواند. و عصای (کوچکتری مانند تعلیمی) که «ممشوق» نامیده می 
شد, و خیمه ای که نامش «کن» بود, و قدحی به نام «منبعه» , و کاسه ای 
چوبین به نام «5» , و دو اسب داشت یکی «مرتجز» و دیگری «سکب» ؛ 
و دو استر به نام «دلدل» و «شهباء» , و دو 


ناقه به نامهای «عضباء» و «جدعاء» , و الاغی که «یعفور» نام داشت و دو 
شمشیر یکی ی و دیگری «عون» . و دو شمشیر دیگر به نام 
«مخذم» و «رسوم» ؛ و عمامه ای که «سحاب» نامیده می شد, و زرهی 
به نام «ذات الفضول» که سه حلقه نقره ای یکی از پیش رو و دو حلقه بر 
پشت داشت, و بیرقی به نام «عقاب» , و شتری برای بار بری به 2 
«دیباج» 9۰ پرچمی به نام «معلوم» , و کلاه خودی به نام «اسعد» ؛ و همه 
اينها را هنگام رحلت به امیرمومنان علیه السلام سپرد, و انگشتر خود را از 
دسر اوه ورن کشت عله له تام کر و علی علیه السلام 
فرموده است که در دسته وک از شمشیرهای او صحیفه ای یافت که در 
آن انن مه خفله در ع یود 


«صله و احسان کن به آنکه از تو بریده است, و حق بگو هر چند علیه 
خودت تا هنکن کر به آنکه به تو بدی کرده است» [3 ]. 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: 


مردی به پیامبر صلی الله علیة و اله دوازده در هم تقدیم کرد .و لباس 
پیامبر صلی الله علیه و اله مندرس شده بود, پیامبر به علی علیه السلام 


فرمود این درهمها را بگیر و برایم لباسی خریداری کن. 
لین علیه السلام می گوید: 


به بازار رفتم و پیرهنی به دوازده درهم خریدم و نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و اله اوردم, 


پیامین صلی الله علیه و الهبه انتنام کرد فرفهد 

يا علی, غیر این را می خواهم, آیا فروشنده آن را پس می گیرد؟ 
گفتم: 

نمی دانم ! 

فرمود: 


من نزد فر ورزٌ شنده آمدم و گفتم: 


رسول 


خدا صلی الله علیه و آله اين را نمی پسندد و پیراهنی غیر این می خواهد, 
آن را پس بگیر. فروشنده درهمها را به من باز گردانده و من آنها را نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آوردم؛ + پیامتر. ضلی الله. علية و اله :خود 
همراه من به بازار امد تا پیراهنی بخرد, در راه کنیزی را دید که نشسته و 
گریه می کند, 

رسول خد| از او پرسید: 


چه شده است؟ 
عرض کرد: 


ای رسول خدا؛ صاحبان من به من چهار درهم دادند که چیزی بر ایشان 
خریداری کنم و درهمها را گم کردم و اینک جرأت نمی کنم نزد آنان 
برگردم ! 


رستول خدا صلی الله علیه و آله چهار در هم به او داد و فرمود: 


با اشاو رک ات بر کر وا رصان ال عایه ی الم مارا 


رفت و پیرهنی به چهار در هم خریداری کرد و آن را پوشید و خدا را شکر و 
سپاس گفت. رون اف مر دی ور طیه .را دید که هن ؟ 


هر کس به من لباسی ند هد خداوند از لباسهای بهشتی به او بپوشاند ! 
۱ 
نیازمند پوشاند, و باز به بازار آمد و با چهار در هم باقی مانده پیرهن دیگری 
خریداری کرد و آن را پوشید و خدا را شکر و سپاس گفت و به سوی خانه 
باز گشت, در راه باز همان کنیز را دید که نشسته و گریه می کند, رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: 


چرا نزد صاحبانت نرفتی؟ 
عرض کرد: 
ای رسول خداء من دیر کرده ام و می ترسم مرا بزنند ! 


پیامبر صلی 


الله علیه و آله فرمود: 
جلو بیفت و مرا به خانه اربابت راهنمائی کن. 


ی تس ردان ضوا ی له له مرا ان رس ری مت 
او ایستاد و فرمود: 


0[ ۳ تکراو کرد ه آنان 


دادند: 

سلام بر تو ای رسول خدا و رحمت و برکات خدا بر تو باد. 
تیامتر ضلی الله غلیه و اله.به آنان فر مود 

چرا بار اوّل و دوم پاسخ سلام مرا ندادید؟ 

عرض کردند: 


ای رسول خدا سلام ترا شنیدیم و دوست داشتیم بیشتر سلام شما را 
ریاف که اسان حلم ام هت اه قرو 


ای کت جر اتجام کار شها خاخت هدن کروه است اه را اوه تخنبه: 
عرض کردند: 

ا ,ول عذدا هت آمون ما آوزا اراد مف کنیع واه آزاد انست. 
زنتتو لخد ا صلی االه عليه و آله. قر مود 


سپاس خدای راء پولی با برکت تر از اين دوازده در هم ندیده ام, خدا به 
مت [4 ). 


پاورقی ها 
[1 ] مکارم الاخلاق. ص 37 و 38 - بحار الانوار, ج 16, ص 250 و 251. 
[2 ] مکارم الاخلاق. ص 41 - 14, بحار الانوار, ج 16, ص 254 - 229. 


6 ص 100 - 98. 


6 ص 214. 

خوردن و نوشیدن آن گرامی 

رسحل ضا صای تفای ی الم آن‌ همه نوج ال می فرموی امه 
خدا| بر او حلال کرده بود همراه خانواده و خدمتکاران وقتی انان می 
خوردند می خورد, و نیز با هر مسلمانی که او را دعوت می کرد روی زمین 
و روی هر چه آنان غذا می خوردند و از هر غذایی که آنان می خوردند می 
خورد, اگر مهمانی بر او وارد می شد با مهمان خود غذا می خورد, و غذایی 
را که همراه جماعت مردم ای بیشتر دوست می داشت. وقتی 
غذایی برای او می گذاشتند می ؟ ۰ 


هم ار ام بای نار کمسایی ارس وان 
زانو می نشست؛ و می فرمود: 

من بنده ام و مثل بندگان غذا می خورم و مثل بندگان می نشینم. 

امام صادق علیه السلام فرمودند: 


تتامیر ضلی, اللة علبه: و ]له از ان هنگام که به پیامبری مبعوث شد تا پایان 
زندگی برای تواضع و خاکساری در برابر خدا هر گز تکیه داده چیزی نخورد, 


«به نام خدا, خدایا در 


آنچه روزی ما فرموده ای برکت عطا کن, و عوض و جایگزین آن را نیز از 
تو می خواهیم». طعام پیامبر صلی الله علیه و آله هماره نان جوین بود؛ 


دعوت بردگان را می پذیرفت. و بردگان را پشت سر خود بر مرکبی 
سوار بود سوار می کرد, و طعام را روی زمین می خورد. 


غذای داغ نمی خورد و می فر مود: 


خدا آتش را طعام ما نساخته است, غذای داغ برکت ندارد آن را سرد کنید. 
سیر و پیاز و چیزهایی را که رائحه بدی داشته باشند نمی خورد ؛ و از هیچ 
غذایی بدگویی نمی کرد اگر دوست داشت می خورد و اگر خوشش نمی 
هد وامی گذاشت؛ تا ممکن بود تنها غذا نمی خورد, و می فر مود: 


تدرین ما ان است که ها دا درجم ود رات وعطا و بارق 
خود را از دیگران باز دارد ... [1 ] 


خی اک وی ی ون 
له ی زا ی له ی ای خن یت 
انوا کر ان سا ی ما ای ی ان سا ات 
و هنگامی که شیر یا شربتی می نوشید می گفت: 

رای تا یا اه سا وان 12 
خی اما اسر سم ی اند 
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برترین خوردنی اهل دنیا و آخرت گوشت است و پس از آن برنج. 

و فرمود: 

شربت عسل را هر کس به شما تعارف کرد رد نکنید. 


و فرمود: 


اناز تخورید که هر دنه آنخن فده فراآن فی یرل را روش هی اند و 
شیطان را چهل روز بیرون می راند. 


و فرمود: 


سر که نان خورش نیکویی است, خانواده ای که س رکه داشته باشند فقیر 


و فرمود: 


بر شما باد به روغن 


ون که.ان لخن ضفر اور سود را می گشاید و بلغم را می برد و عصب 
را قوی می سازد و مرض را بر طرف می کند و اخلاق را نیکو و وجود (یا 
تقس) را پاکیزه و غم را بر طرف می سازد. 

و فرمود: 


برترین خوراک دنیا و آخرت گوشت است. و برترین نوشیدنی دنیا و آخرت 
اب است. و من سرور فرزندان ادمم و فخر نمی کنم [3]. پیامبر صلی الله 
علیه و اله سرکه و روغن زیتون را بیشتر از دیگر نانخورشها دوست می 
داشت ؛ یک بار بر «امْ سلمه» وارد شد و آن بانو پاره نانی خدمت پیامبر 
صلی ال که و اله امه 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
نانخورشی داری؟ 

عرض کرد: 

نه ای رسول خدا, جز سرکه چیزی ندارم ! 
فرمود: 


سرکه نانخورش خوبی است. خانه ای که در آن سرکه باشد بی چیز نیست 
[4]. پیامبر صلی الله علیه و اله خربزه را با شکر و با خرما می خورد. و 
خوردن هندوانه را نیز با خرما دوست داشت, و از سبزیها ریحان را 0 
داست: و ازکاه کردنبه نز شیر و سیت: تج خوشن فی. آحد: 1 | 
کف پای پیامبر در اثر راه رفتن بر زمین داغ سوزش و التهاب پیدا کرد و 
برای علاج ان سبزی «خرفه» را زیر پای خود ضماد کرد مسر لاب 
ان تسکین یافت و پیامبر برای (برکت) ان دعا کرد و خرفه را دوست 
داشت و می فرمود چه سبزی مبارکی است [0 ]. 


به نمک نیز توجّه داشت. امام صادق علیه السلام فرمودند: 
بافین ضلی الله بو الم بی‌شار بشسحی توشت ود مه عفر فا رید 


فرمود: 


خدا لعنتت کند نه مسلمان از تو در امان 


می ماند نه کافر! آنگاه نمک خواست و با دست قدری نمک بر محل 
گزیدگی ضماد کرد و آرام شد. 


آنگاه امام علیه السلام فررمودند: 


اگر مردم خواص نمک را بدانند به هیچ پاد زهر دیگری نیاز پیدا نمی کنند 
[ 7 را یافیر ضای الله اه وه اله‌خداین :نان گرم اووویر تفر وه 


خداوند آتش را طعام ما نساخته است., بگذارید خنک و قابل خوردن شود 
که غذای داغ بی برکت است و شیطان در آن بهره ای دارد [ ]. پیامبر 
صلی الله علیه و اله چون اب می توشید در آغاز «بنسم الله» هی گفت 
آنگاه به رامیت قدری می نوشید سپس نوشیدن را قطع می کرد و 

«الحمدلله» می گفت. و باز «بسم 1 
نوشید, و در دفعه سلام بیشتر می نوشید و بعد «الحمدلله» می گفت, و 
بدین ترتیب اب را در سه نفس و با سه بار «بسم الله» و سه بار 
«الحمدلله» گفتن می نوشید, و آب را می مکید و یکباره بالا نمی کشید . 

و در ظرف آب تنقس نمی کرد کم ات سس که ارت زار 
دهان_ دور می داشت.؛ گاهی نیز به یک نفس آنبت قق نوشید, و در کاسه 
تلور آب:می خورد هنن کاسته خویی هدن ظر »خرف در طرف سفا لو 
با دو کف دست خود نیز ... و می فرمود هیچ ظرفی خوشایندتر از دست 
نیست؛ و از دهانه مشک و کوزه می نوشید ,۰ و ایستاده و گاه سواره نیز 


شربت شیرین و سرد را بیشتر دوست می داشت., و شربت اب و عسل 
نیز می نوشید؛ و می فرمود: 


تون میتی دز فا ی آخ رت راب است: 9[ 
حضرت امام صادق علیهما السلام فرموده اند: 
ول خدا| ضلی الله: علیه و اله.وفتی اب ی خورد 


«الحمدلله الذی سقانا عذباً زلالا و لم یسقنا ملحا آجاجاً و لم یواخذ 
و تلخ نداد, و ما را به گناهانمان موّاخذه نفرمود). پیامبر صلی الله علیه و 
اله در قدح های شامی که از شام می اوردند و به او اهداء می کردند اب 
می نوشید, و اب خوردن در قدح شامی را دوست داشت و می فرمود: 


این پاکیزه ترین ظرفهای شماست [10 ]. 
و فرموده اند: 


پیامبر صلی الله غبلیه. و ال شامگاه پنجشنبه در مسجد قبا روزه گشودند و 
کف ۰ 


آیا چیزی برای نوشیدن هست؟ «اوس بن خولی الانصاری» قدحی بزرگ 
شربت شیر و عسل برای او اورد. 

پیامتر ضلی الله علیه.و اله ان را خشید از دهان دور کرد و فرموده 
دیگران حرام هم نمی کنم ولی خودم برای خدا تواضع می ورزم. و هر کس 
برای خدا تواضع کند خدا او را بالا می برد, و هر کس تکبر کند خداوند او را 
پائین می کشد. و هر کس در معاش به اقتصاد و میانه روی عمل کند خدا 
به او روزی می بخشد., و هر کس تبذیر و زیاده روی نماید خدا او را 


محروم می سازد, و هر کس از مرگ بسیار یاد کند خدا او را دوست می 
دارد 111 ]. 


پاورقی ها 

[1 ] مکارم الاخلاق, ص 32 - 27, بحار الانوار, ج 16, ص 246 - 241. 
[2] عیون الاخبار الرضاعلیه السلام, ج 2, ص 39. 

[3] عیون الاخبار الرضاعلیه السلام. ج 2 ص 36 - 34. 


ص 267. 

[7] فروع کافی, ج 2 ص 172 - بحار الانوار. جح 16, ص 291 و 292. 

[8] فروع کافی, ج 2 ص 170 و 171 - بحار الانوار. ج 16, ص 267. 
کار الااقرص دوم ود بطاز القواره ع ری 26 و 29 
[10 ] فروع کافی, جح 2. ص 186 و 187 - بحار الانوار, ج 16, ص 268. 
[11 ] اصول کافی, ج 2, ص 122 - بحار الانوار, ج 16, ص 265. 

نظافت و آراستگی 

پتاهیر :صلی. اللة غليه و. |21 سرو محاسن خود را با سدر می شست. روغن 
زدن به سر و رو را دوست داشت. از غبار الودگی و شانه نکردن و نامرتب 
بودن کراهت داشت, می فرمود: 

روغن زدن تنگدستی را می برد. از روغنهای مختلفی استفاده می کرد, و از 
سر شروع می کرد و می فرمود سر را پیش از محاسن باید روغن زد؛ و با 
روغن بنفشه تدهین می کرد و می فرمود: 

برترین روغنهاست .. 

و می فرمود: 

با روغن بنفشه تدهین کنید که در تابستان خنک و در زمستان گرم است. 
سرو روی خود را شانه می کرد, گاهی در روز دوبار محاسن خود را شانه 


می کرد, و به خود بسیار عطر می زد؛ 


حشرت آهام‌صادق عابه السلام فرموده اند 


پیامبر صلی الله علیه و آله برای عطر بیش از دیگر امور خرج می کرد و با 
مشک خود را خوشبو می ساخت به حدی که فرق سر او از اثر ان 
درخشنده و باق دیده می شد [1]. امام باقرعلیه السلام فرمودند: 


سه خصلت در رسول خدا صلی الله علیه 


و اله بود که دز جز او نبوده است ؛ سایه نداشت, از هر راهی عبور می کرد 
بعد از دو روز و سه روز از بوی خوش او در می یافتند که او از آنجا عبور 
کرده است. و از هر سنگ و درختی می گذشت برای او سجده می کردند 


[2 ]. 
و می فرمود: 


خداوند لت مرا در زنان و عطر قرار داده, و روشنی چشم من در نماز و 
روزه آفتت: [3] پیامبر ضلی الله علیه و آله.در جشفها معزمه می کشید: و 
در آپنه نظر می کرد و گاهی (اگر آینه نبود) در آب نظر می کرد و خود را 
می آراست, و موی زائد بدن را (با زرنیخ و نوره) بر طرف می کرد و در 
سفرها شيشه روغن و سرمه دان و قیچی و اینه و مسواک و شانه همراه 
داشت, و نخ و سوزن و درفش و دوال چرم نیز؛ و پارگی لباس و کفش 
کدرا هی وس موصله مب رو اهر تام لس الم اش ال ند از 
خواب سرمه می کشید. چهار بار در چشم راست و سه بار در چشم چپ؛ و 
هر شب سه مرتبه مسواک می کرد؛ یک بار پیش از خفتن, بار دیگر پس از 
برخاستن از بستر و پیش از عبادتهای شبانه, و بار سوّم پیش از انکه برای 
نماز صبح به مسجد برود ... دندانها را از عرض مسواک می زد 


و می فرمود: 
آنقدر جبرئیل درباره مسواک کردن به من سفارش کرد که ترسیدم 
دندانهايم سائیده شود يا بریزد [5 ]. استنشاق روغن کنجد را دوست داشت 


و وقتی بیماری و کسالتی پیدا می کرد روغن کنجد استنشاق می فرمود 
[6 ]. 


امیر مقمنان علی علیه السلام فرموده اند: 
رسول خدا صلی الله علیه 


وله حلن: را اهر ده خنست به؛ مره عطا کرتر وی ان را هی تقدیی 
ساختم فرمود: 


همانا آن پس اد ان [7 ] سرور گیاهان بهشت است [8 ]. 
پاورقی ها 


[1] مکارم الاخلاق,. ص 34 و 35 - بحار الانوار, ج 16, ص 248 و 249, و 
غیفن اخار الفضا و 2 کر و یه کی 2 225 


[2 ] ممکن است این سجده مانند تسبیح همه اشیاء (ان من شبی الا یسبح 
بحمده) و سجده گیاه و درخت (و النجم و الشجر یسجدان) که در قران 
کریم به انها تصریح شده است به چشم ظاهر مردم محسوس نبوده و در 
عالم باطن و ملکوت بوده باشد (مولف). 
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[6] فروع کافی, ج 2 ص 226 - بحار الانوار, ج 16, ص 290 و 291. 


[7] آس درختی ۱ ست شبیه به درخت انار برگهایش ترتیر و خورز شبو و گاش 


سفید و معطر است. 

[8] عیون اخبار الژضاعلیه السلام. ج 2 ص 40 و 41. 

امیر مومنان علی علیه السلام فرمودند: 

پیاهبر ضلی الله علیه و اله انکشتر به دست زاشت مین کرد [1 ۱ 
و پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: 


انگشتر عقیق به دست کنید که تا وقتی انگشتر عقیق با شماست غمی به 
شماتمن رسد [2] تفش خاتم پیامتر ضلی الله علیه بو الم «لا ال الا ال 
محمد رسول الله» بود [3 ]. و امام باقرعلیه السلام فرمودند: 


نقش خاتم پیامبر صلی 


الله علیه و آله-«مخهد رسول الله» بود. [4] 
و امام صادق علیه السلام فرمودند: 
پنامیزغاه. ا تسام چم انکشتر داش بر بحین مکت لا الم. الا للم میهد 


رسول الله» و بر دیگری «صدق الله» نقش بود [5]. و پیامبر صلی الله 
علیه و آله انگشتر نقره به انگشت کوچک دست راست می کرد .۱601۰۰ 


پاورقی ها 

[1] عیون اخبار الرضاعلیه السلام, ج 2, ص 63. 

[2] عیون اخبار الرضاعلیه السلام, ج 2, ص 47. 

[3] بحار الانوار, ج 16 ص 95 وج 11, ص 63. 

[4] بحار الانوار, ج 16, ص 95, قرب الاسناد ص 31. 
[5 ] خصال, جح 1, ص 32 - بحار الانوار, جح 16, ص 96. 
[6 ] مناقب شهرآشوب, ج 1, ص 100 و 101. 

معالجه و حجامت 

حضرت امام باقرعلیه السلام فرموده اند: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله برای معالجه هر درد و بیماری حجامت می 
کرد. 


و «أبو ظبیه» می گوید: 


او صلی ااه عم را ات بارعا تسه 
و خون او را نوشیدم و به من فرمود: 


آپا خون را نوشیدی؟ ! 


عرض کردم: 


آری ! 

فرمود: 

چرا چنین کردی؟ 

عرض کردم: 

نف آن ی ک تما 

فرمود: 

از همه دردها و بیماری ها و از فقر و مسکنت امان یافتی, و به خدا سوگند 
هرگز اتش با تو تماس نمی یابد [1]. 

پاورقی ها 

اف الامصص 0و0 سار ااوار رس 3 
راه رفتن و نشستن 

رس یی خی ما سا مات ره ات 


پیامبز ضلی الله علیه. و ال ننسه کونة هی تششتند ؛ چمپاتمه و آن چنان بود 
که دو ساق خود را بلند می کردند و دو دست را جلوی آن می آوردند و با 
یک دست ساعد دست دیگر را می گرفتند ؛ و نیز بر دو زانو می نشستند, و 
نیز یک با را تا کزده و بای دیکر را روی آن قرار من دادتد؛ اما هر کر دیدم 


نشد که چهارگوش (چهار زانو) بنشیند [1]. امام صادق علیه السلام 
فرمودند. 

رتیه ل.خذا اضلی اللهعلیه و اله.بتتتر عفتها روبه فبله-می تست ۱21 
ساعتر صلت الله عایه و الم فر واه 

هر کدامتان به محفلی وارد می شود در انتها و دنباله مجلس بنشیند. 


و فرمودند: 


هر کس از جایی که نشسته است برخیزد سپس به آنجا برگردد او به آن 
مکان سزاوارتر (از دیگران) است. 


و فرمودند: 

در جایگاههایی که می نشینید حق آن را ادا کنید. 
عرض کردند: 

فرمودند: 


و افراد نابینا را راهنمائی کنید, و امر به معروف و نهی از منکر نمائید. 


«آبن عباس» می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طوری راه می رفت که معلوم بود راه 
رفتن فرد عاجز و تنبل و بی حال نیست. 


و «جابر بن عبدالله» می گوید: 


پیامبر ضلی الله غلیه و اله وقتی نو ات آحند اصحاب و یارانش جلوی او 


و دیگری می گوید: 


وفتین ناهن ضلی الله غلیه .و اله دماح اف بنه صورت حلقه مدا نژم 
وار می نشستیم. پیامبر صلی الله علیه و 


۳ وقتی سوار بر مرکب بود نمی گذاشت کسی پیاده همراه او برود, یا او 


جلوتر برو, فلان جا مرا می بینی [3 ]. 
حضرت امام رضاعلیه السلام فرموده اند: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از راهی می رفت از راه دیگری بر 
هی گنفتت. [14 


پاورقی ها 

[1] اصول کافی, جح 2, ص 661 - بحار الانوار. ج 16, ص 259. 

[2] مکارم الاخلاق. ص 26 - بحار الانوار. ج 16, ص 240. 

[3] مکارم الاخلاق. ص 26 - 21 - بحار الانوار,. ج 16, ص 236 و 241. 
[4] فروع کافی, ج 1, ص 420 - بحار الانوار. ج 16, ص 276. 


پیش از آنکه بزای.پیامبز ضلی الله. غلیه: و اله متیر بسازند. ان بزر کواز 
هنگام ایراد خطبه به ستونی در مسجد که از تنه درخت خرما بود تکیه می 
داد و خطبه می خواند؛ سپس منبری سه پله برای او ساختند که بر پله 


سوم آن می نشست؛ و 
ناله درآمد و پیامبر صلی الله علیه و آله از منبر فرود آمد و آن ستون را در 
آغوش گرفت و ستون ساکت شد., 


از اه .ویر اعفت‌شمی طرفتم ۲ فیافت, همان فی الیو ان انا به 
«ستون حنانه» نامیده شد .. . [1 ] 


پاورقی ها 


[1] مناقب شهرآشوب, ج 1, ص 80 و 81 - اثبات الهداه, ج 2, ص 131 - 
خرائج ص 189 - بحار الانوار, ج 17 ص 365 و 370 و 380. 


خواب و بیداری پیامبر 


پیامبر صلی الله علیه و آله گاهی روی بوریائی بدون هیچ زیر انداز دیگری 
می خفت, و پیش از خواب مسواک می کرد, و چون به بستر می رفت بر 
پهلوی راست می خوابید ودست راست زیر گونه راست قرار می داد و 
آیة الکرسی و دعا می خواند» و از آن جمله چتین دغا هی کرد: 


«بسم الله آموت و آحیا؛ و ال الله المصیر اللهم آفزن روعتی و استر 
عکورتی, و اد عنی آمانتی» (به نام خدا| می میرم و زنده می شوم, و باز 
گشت به سوی خداست., بار خدایا ترس و هراسم را تسکین ده و امنیتم 
بخش, و عورتم را پوشیده و مستور بدار, و امانتم را بپرداز). 


خصرت آهام بافرعنه ام فرموزه اد 


سول تا ای ال یم اه مروت ا کوب برع ای بر 
را ای ی او سا ار ی ره 
کرد و فرمود: 


خنان به شواک کردن سامون ده که بیم داشتم بر من واحب ده بشید 
[1] 


اسان غلی عنه الساای رم موه 


بستر رسول خدا صلی الله علیه و آله یک عبا بود و بالش او چرمی پر شده 
از برگ خرما؛ شبی بستر او را دو لایه گستردند بامداد فرمود: 


(نرمی و راحتی) این بستر شب گذشته مرا از نماز باز داشت. و فرمان 
داد بسترش را همچنان یک لا بیفکنند ! [2 ] 


پاورقی ها 
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زهد و ققر و قناغت و گرسنگی 


حضرت امام رضاعلیه السلام فرمودند: 
و 


اي مجمد؛ پروزدگازت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان 
مک سا برای بدا طلا سای 


پيافتر اضلن اللة غلیهه: له تتخ اب آزشضان برداشت و گفت: 


پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم. و روز 
که ی ار سا سای سا 1 


اش مات ی هام وتف اه 


ما.هضر اه امین ضلی الله عله و اف سس آن برد عیون) مشغفول حفر 
۱ ۱ 0 ۳ علیه و 
الم امه آنترا هراودای 


یت 


از سه روز پیش تاکنون این اولین غذائی است که پدرت به دهان می 
گذارد! [2 ]۲ 


قایی نمی که 


«عمر بن خطاب» بر او وارد شد و گفت: 


ای پیامبر خدا چرا برای خود بستر و زیر اندازی فراهم نمی کنید؟ ! 


پیامبر صلی الله علیه و آله فررمودند: 


ها ی مه ۳ 
7 ر! مَتّل من و دنیا همانند ۱ 4 ۱ 
راهی برود انگاه ساعتی در ۹ 0 کرم 5 


سایه درختی پناه بگیرد سپس آن درخت و سایبان را واگذارد و برود! 

و نیز «ابن عباس» می گوید: 

لخد سل له یه ی | وفتی اف تیوقت زر آو ینت تست من جو 
که برای نان عائله اش به وام گرفته بود نزد مردی بهودی گرو بود! [3 ] 
ان 


مردی از انصار یک من خرما به رسول خدا صلی الله علیه و آله هدیه کرد, 
پیامبر صلی الله علیه و اله به خدمتکاری که خرما را اورده بود فرمود: 


برو داخل خانه و ببین ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ 

خدمتکار داخل شد بعد:بیرون آهد و عرض کرد" 

ظرف يا طبقی نیافتم ! پیامبر صلی الله علیه و آله با عبای خود گوشه ای را 
روفت و فرمود: 


خرما را اینجا روی زمین بریز؛ آنگاه فرمود سو گند به آنکه جانم به دست 
اوست اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای ارزش داشت به هیچ کافر و 
منافقی چیزی از دنیا نمی داد ! [4] 


«عمرو بن سعید بن هلال» می گوید به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: 


من هر از چند سال می توانم شما را ملاقات کنم به من توصیه ای بفرمائید 
که به آن عمل کنم ! 


فرمودند: 


تو را به تقوای الهی سفارش می کنم و به راستگویی, و اجتناب از گناه..و 
کوشش؛ و بدانکه کوششی بدون اجتناب از گناه فایده نمی بخشد, ۳ 
۵ کی کات بای ال رارسا در ایس نم 
بد روزی؛ در این باره کلام خدای متعال به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
کفایت می کند که فرموده است: 


«فلا تعجبک اموالهم و لا اولادهم ... از مال و ثروت و بسیاری فرزندان 


آنان (کافران) شگفتن مکن» [5 ] 
و باز فر موده است: 


«و لا تمدّن عینیک الی ما مثعنا به ازواجاً منهم زهره الحیوه الذدنیا 

مال و ثروت و خوشیهای دنیوی که ما به گروههایی از آنان (کافران) دادم 
ایم چشم مدوز» [6]» و اگر چیزی از این امور بر تو گران آمد از زندگی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله یاد کن که قوت و غذایش نان جوین بود و 
ی ان و هیا ها 
آفریدگان هر گز دچار مصیبتی همانند آن نشده اند [7 ]. 

و نیز فرمود: 

رشیول خفاضلی االه‌غلیه هم اله ات رفت و فرضدار بهق 9 ] 

افتر مفهان ی علیة السام قودم دنه 

پیامبر صلی الله علیه و آله تا وقتی از دنیا رفت هرگز سه روز پیایی از نان 
گندم سیر نخورد [9 ]. 


پاورقی ها 


]| عیعن اخار التضا خ 2 .ض 30« ضجقه التضار ض. 22 « امالی فسخ 
ففیده.ص 72 و 73 «مکارم الاخلاقرض 22 عجار الاتوارن خ 16 ض 220 
و 238 


از اش ایا ی رارصا ص راهان 
ج 16, ص 225. 


[3] مکارم الاخلاق, ص 25 - بحار الانوار, ج 16, ص 239. 
[4] بجار الانوار: ح 16,.ض 284 به نقل از تمحیض. 

او اشتفره خوبه: آبه 5 

[6 ] سوره طه: آیه 131. 


6 ص 280. 


ج 16, ص 275. 

اف غیمن اعبار الرضا فرص 64 
تواضع و سادگی 

خضرت آمام باق لته لاه فومیده آید: 


ون فاص الله غلیه و اله. فتل, برد بان قدا مین خورد و مثل بردگان 
می نشست., بر زمین غذا می خورد و بر زمین می خوابید [1 ]. 


این غتانین # نمی گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر خاک می نشست, و بر روی زمین غذا 
می خورد, و گوسفند را خود می بست و رسیدگی می کرد و دعوت 
بردگان را برای صرف نان جوی می پذیرفت [2 ]. 


تام صلی اه اه وال فرصت آست: 

پنج خصلت است که تا هنگام مرگ از آنها دست نمی کشم: 

روی زمین همراه بردگان غذا| می خورم» بر الاغ پالانی سوار می شوم 
گوسفند را به دست خود می دوشم, لباس خشن و پشمین می پوشم. ۰ و به 
کودکان سلام می کنم تا سئت و روشی شود که پس از من بدان عمل کنند 
[3]. 

«عبدالله بن مسعود» می گوید: 


مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و (از هیبت پیامبر صلی الله 
علیه و اله) بر خود لرزید؛ 


تسیر خی الله ماد اجه ام گر وود 


آرام باش من پادشاه نیستم, من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و خشن 
می خورد ۱ 


و «ابوذر» می گوید: 


سالک ای ال یم ی اه رصان اسان وان وی ون 
امتیازی) می نشست به طوری که شخص غریبی می امد و نمی توانست 
دسا که تاه ای یه ال کرام اس ار میا هی سس رو 
به او نشان می دادند) ... 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده اند: 


هر کس دوست داشته باشد که دتحران جلوی او بر پا تاشتند حایگان خود 
را در اتش دوزخ در نظر بگیرد [4 ]. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا 


لین الله علیه و آله سوار شدن بر الاغ پالانی؛ و غذا خوردن روی زمین با 
بردگان, و به دست خود چیزی به سائل و فقیر دادن را دوست می داشت 


[ ]. 
و نیز می فرماید: 


ی تخو ت (ه کها صلی لاه موی له با ا هن ود که رای 
نشسته و غذا می خورد, گفت: 


ای محمد, به خدا سوگند تو مانند بندگان غذا می خوری و مانند آنان می 
ی ام صای ال یم ات ره 

خشنود باشی؛ کدام بنده از من بنده تر است؟ 

آن زن گفت: 

اه ی اس ای نامام اه و اه سا 


داد, 
و او گفت: 


نه به خدا سوگند, همان لقمه که در دهان داری به من بده ! پیامبر صلی 

الله علیه و آله لقمه را از دهان خود بیرون آورد و به او داد و او آن را 
د ۱ 

خور 


امام علیه السلام فرمودند: 
آن زن تا پایان عمر هرگز بیمار نشد [6 ]. 
نیز فرمودند: 


ی ی الب ماد اه ی و ره ام 
خود را می زد 


و غلام می گفت: 


«به خدا پناهنده آام» و آن مرد دست از او بر نمی داشت 


وفتی‌غلام رستول خدا اصلی الله:علیه و اله را دید گفت: 

«بصخضد بتا :مین ترط و آن داز زدن آمذشتت برد اش 

یامن صلی الله عليه و ال فریهن: 

وقتی به خدا پناهنده شد او را پناه ندادی, وقتی به محمد پناهنده شد او را 
رها کردی؟ ! خداوند از محمد سزاوارتر است که پناهنده اش را پناه دهند 
آن مرد گفت: 

او در راه خدا| آزاد است. 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 


به آن خدای که مرا به حق و درستی به پیامبری برانگیخته 


است اگر این کار را نمی کردی به رو در اتش سوزان دوزخ می افتادی ! 


.]7[ 


پاورقی ها 


زا 


ص 54 - من لا بحضره الفقیه. ص 59 - خصال صدوق, جح 1, ص 130 - 
بحار الانوار, ج 16, ص 98 و 99 و 100 و 215. 


[4] مکارم الاخلاق. ص 14 و 15 و 25 - بحار الانوار, ج 16, ص 229 و 
230 


آآسکا رف ااتااورض تسار الوا ح ورس ناور 


7 یار هار هر 226 


[7 ] بحار الانوار, ۳ [۷ ص‌‌ 292 به نقل از کتاب «حسین بن سعید؟»؟. 
نیک خویی و خوش اخلاقی و رفتار پیامبر 


برخی از علما وضع و رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله را در امور مختلف 
از اخبار و روایات گوناگون استخراج و چنین گرد آورده اند: 


پیامبر صلی الله علیه و آله از همه مردم در حکم و داوری بهتر, و 
بردبارترین و دلیرترین و عادل ترین و دلسوزترین مردم بود. هرگز دست او 
با دست زنی به حرام تماس نیافت؛ از همه مردم سخاوتمندتر بود و دینار و 
درهمی نزد او نمی ماند, اگر شب فرا می رسید و از بیت المال چیزی 
باقی مانده بود که محل مصرف ان را نمی یافت به خانه نمی امد تا ان را 
نه تیازژمتدش برشاند و دیه خود.ر۱ بر سازد:. از آنچه خدای فتعال. به 
عطا کرده بود برای 


خود جز به قدر آذوقه سشالتتن انمض‌ااه فقوت هقدای شام مل رها وک 
چیز دیگری نمی گرفت و باقی را در راه خدا صرف می کرد, هر کس از او 
خیزی در خو است: هی کردفی دانو از آذوقه عانله خود تب آبار فین کردره 
نمی رسید اذوقه تمام می شد و محتاج می شدند؛ بر زمین می نشست, 
بر زمین می خوابید, بر زمین غذا می خورد, به دست خود کفش و لباس را 
وصله می زد, و درب را می گشود, و گوسفند تم ی 
بست و می دوشید, و اگر خدمتکار خسته شده بود به او کمک می کرد و 
۱ ۱ ۱ ۱۳0 ۳ 
وضو و آماتمدفیت کرنه از خا و نجابت بیش از همه سر به زیر می افکند و 
سکوت می کرد تکیه کرده نمی نشست, در افو خانف و زند کی کار و 
خدمت می کرد و گوشت را می برید. و چون بر سفره غذا مي نشست 
متواضع و فروتن بود. انگشتان خود را از غذا می لیسید, هرگز آروغ نمی 
زد, دعوت هر فرد آزاد يا برده را هر چند برای صرف پاچه گوسفندی باشد 
می پذیرفت؛ , هدیه را هر چند یک جرعه شیر باشد می پذیرفت و می خورد, 
و صدقه نمی خورد, به روی کسی چشم نمی دوخت و خیره نگاه نمی کرد 
برای خدا خشمگین می شد و برای خود خشم نمی گرفت, گاه از گرسنگی 
سنگ بر شکم می بست, هر چه حاضر و ميسٌر بود می خورد و غذائی را رد 
نمی کرد. دو لباس نمی پوشید, پارچه برد یمنی و عبای پشمین می پوشید, 
پارچه خشن پنبه ای و کتانی 


می پوشید, 


ی ود رگ ایو هون سر یاو مهم رد ره 
راستش می پوشید, لباس ویژه ای برای شرکت در اجتماع نماز جمعه 
داشت, وقتی لباس نوی می پوشید لباس کهنه را به مستمندی می بخشید, 
عای ات ات را ای ار را 
می ساختند, انگشتر نقره به انگشت کوچک دستِ راست می کرد. خربزه 
را دوست داشت, بوی بد ناخوشایند او بود, هنگام وضو مسواک می زد در 
سواری لام خود يا دیگری را پشت خود سوار می کرد, هر چه میشّر بود 
شا مر ات با ار با ار الا ی لفق سا 
داشت سوار می شد, گاه پیاده و با پای برهنه راه می رفت و گاه بدون عبا 
و بدون عمامه و بدون عرقچین نیز؛ به تشییع جنازه در گذشتگان می رفت: 


تا دورترین نقاط مدینه از بیماران عیادت می کرد با فقیران معاشرت می 
د, با مستمندان هم غذا می شد., و به دست خود به انان غذا می داد, 
صاحبان فضیلت اخلاقی را احترام می کرد. افراد شریف و سرشناس را با 
نیکی کردن جلب می کرد, نسبت به خویشان خود صله رحم می کرد بدون 
آنکه آنان را بر دیگران مقدم دارد و ترجیح دهد مگر در آنچه خدا فرمان 
داده بود؛ به هیچکس بدی و جفا نمی کرد, عذر کسی را که از او عذر 
خواهی می کرد می پذیرفت, تا وقتی قرانی بر او نازل نشده یا موعظه ای 
در میان نبود از همه بیشتر تبسٌم و لبخند داشت, گاهی نیز بدون قهقهه می 
خندید؛ در خوراک و پوشاک بر غلام و کنیز خود برتری نمی جست, هرگز به 
کسی دشنام نداد. هرگز زنی یا خدمتکاری را لعن 


و نفرین نکرد, 
هر کس را نزد او نکوهش می کردند می فرمود: 


او را واگذارید ؛ هر کسی چه آزاد و چه غلام و کنیز ؛ به او مراجعه می کرد بر 
می خاست و به کار او رسیدگی می کرد. سل نبود, درشتخو نبود, در 
اجتماعات فریادگر و عربده جو نبود, بدی را به بدی پاسخ نمی داد بلکه می 
بخشید و گذشت می کرد با هر کس روبرو می شد در سلام پیشی می 


گرفت, 


هر کس با او کاری داشت انقدر می ماند و روبرو نمی تافت تا او برود, هر 
کس دست او را می گرفت دستش را نمی کشید تا او اوّل دست بر دارد, 
هر جا مسلمانی را ملاقات می کرد نخست با او دست می داد. جز با ذکر 
خدا بر نمی خاست و نمی نشست, هر کس نزد او می آمد اگر در حال 
نماز بود نمازش را سبکتر به جا می اورد و به او رو می کرد و می فرمود: 


آیا کاری داری؟ بیشتر اوقات در نشستن هر دو ساق پا را بلند می کرد (و 
چمیاتمه می نشست), در هر محفلی در دنباله مجلس هر محلی جا بود می 
نشست, بیشتر اوقات روبه قبله می نشست. 


به هر کس بر او وارد می شد احترام می کرد حثّی گاهی عبای خود را 
برای او می گسترد, زیر اندازی را که خود بر آن نشسته بود به کسی که 

بر او وارد می شد می داد : در حال خشم و خشنودی جز حق نمی گفت, 
101 بود. گاهی شیر را با خرما تناول می فرمود و آن 
زا ضحوغدای با کیره»می هید از میوض های ابدار خر یره و انگور را بیشتر 
توت وا سا روا با رها سر تفت وی ان ها کشت ۱ 
بیشتر دوست داشت و ترید با 


گوشت می خورد. از گوشت گوسفند د ست و شانه را دو ست داشت, و از 
دیگ غذا ته دیگ راء و از نانخورشها سر که را؛ و از خرماها نوعی را که به 
آن «عجوه» می گفتند (خرمائی پر شهد که پر و فشرده در خیک نگهداری 
می کنند), و از سبزیها کاسنی و ریحان و سبزیهای نرم و لطیف را [1 ]. 


تاش ات الا اند یی نو 


مرا خدا ادب آموخته است و کی وان ات اموخیه ام ؛ پروردگارم مرا به 
سخاوت و نیکی کردن فرمان داده و از بخل و جفا کردن نهی فرموده 
است, نزد خدای متعال هیچ چیز منفورتر از بخل و بد اخلاقی نیست که ان 
را امه با سا ای که مد که عسلن شاه ی کت | 2] 


ی تا ی مین 
اما یاک ی ات ی رم 
هو ات ای مسا انس ها 3 
و نیز می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله از همه مردم بخشنده تر و دلیرتر و 
راستگوتر, و با وفاتر, و نرمخوتر بود و از همه محنترم ی کرو 
هر کس او را ناگهان و بی سابقه آشنائی می دید از او هیبت می برد, و هر 
کنیا اه .عادو اشتانی نیدا هی کرد دوستدار او امیش ؛ با هر کس 
دست می داد دست خود را نمی کشید تا او دستش را بکشد, 


و هر کس با | و کاری داشت يا با او صحبت می کرد پیامبر صلی الله علیه و 
آله می ماند و رو نمی گرداند تا او برود, حرف دیگری را قطع نمی کرد تا 
او خود ساکت شود, هرگز دیده نشد حضور کسی پایش را دراز کند, هرگاه 
در برابر دو 


وضعیت قرار می گرفت آن را که سخت تر بود بر می گزید, برای امور 
شخصی و ستمی که بر خودش شده بود علیه کسی اقدام نمی کرد مگر 
آنکه دین و فرمان الهی مورد بی حرمتی و تجاوز قرار گرفته باشد که در 
این صورت خشم و اقدام او برای خدای متعال بود؛ تا پایان زندگی هرگز 
تکیه داده چیزی نخورد, هرگز چیزی از او خواسته نشد که «نه» بگوید و 
هیچ نیازمندی را رد نکرد یا حاجتش را بر آورده می ساخت و يا اگر مقدور 
نود با کاد سکم تون اند باشسخض فی داد 


تماز زا در غین جال که کامل مت تفص یه جارفی: آورد آش شمه شا دم ردو 
کوتاه تر برگزار می کرد, خطبه را نیز از همه کوتاه تر و بدون سخنان زائد 
می خواند, بهر طرف رو می اورد بوی خوش او به مشام می رسید, وقتی 
با دیگران غذا می خورد پیش از همه شروع می کرد و بعد از همه دست 
می کشید., در خوردن غذا فقط به قسمت جلوی خود دست می برد اما اگر 
آن‌خورای رطتب وخرما. نود به همه وی ان دست: خی بر و 


آب و آشامیدنی های دیگر را در سه نفس می نوشید, آب را با ملایمت می 
مکید و یکباره و یک نفس نمی آشامید, برای خوردن و آشامیدن و گرفتن و 
دادن چیزی دست راست را به کار می برد, و دست چپ را برای امور دیگر 
بندننن به کارمن. کرفت: , در همه امور دوست داشت که از راست آغاز 
کند, در لباس پوشیدن و کفش پوشیدن و کفش درآوردن؛ وقتی کسی را 


و اگر سخنی می گفت یک بار می گفت. و اگر اذن و اجازه ورود 


می خواست سه بار اذن می طلبید, سخنش روشن و قاطع بود که هر 


شنونده ای آن را در می یافت؛ وقتی سخن می گفت به نظر می رسید که 
از میان دندانهایش نور می تراود. چون او را می دیدی می گفتی میان دو 
دندان پیشین اوفاق و فاصله است در حالی که فاصله نداشت. نظرش نگاه 
با کنار چشم بود (به کسی خیره نمی شد و تیز نگاه نمی کرد)؛ 


سرا شیب راه می رود, می فرمود: 


۱ 0 باران و همنشبانش نزدآو جر و بجت 
نمی کردند ؛ توصیف کننده او می ؟ 


ام ماما سوام سای لاه یی لب 2 
نیز امیرمومنان علی علیه السلام فرموده اند: 


فالحدااه لو شمه ارضا نت »امین خوام را که یم اعاض آ 
نیکی ها به کمال و سرانجام می رسد. 


و «عبدالله بن مسعود» می گوید: 


وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله خشمگین می شد چهره اش سرخ و بر 


و «انس» گفته است: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله اگر فردی از برادران دینی را سه روز نمی 
یافت در مورد او سوال می کرد ؛ اگر جایی رفته بود و غایب بود برایش دعا 
می کرد اگر حضور داشت به دیدش می رفت؛: و اگر بیمار بود از او 
عیادت می کرد [3 ]. 


و می فرمود: 


اگر پاچه گوسفندی به من هدیه کنند می پذیرم [6 ]. 
امام صادق علیه السلام فرمودند: 


خوا ماع هاش سای الا عهن اتسوا اسنه 


پیامبر صلی الله علیه و آله از دیدن او خوشحال شد و عبای خود را برای او 
و و و 
سیس [ خواهر بر خاست و برادرش خدمت پیامیر. آمد؛ / پیاهبر اتطوز که 
به خواهرش اکرام و محبت کرده بود با او آنطور رفتار نکرد؛ از پیامبر صلی 
ال له و اه رسد اه اما که مره ات هه فد وا خرن 


محبت و احترام نکردید؟ ! 
فرمود: 
خواهرش سبت به پدر خود از او نیکوکارتر و مهربانتر بود [7 ]. یکی از 


تهودیانچند زیان اتنسول جدا ضلی الله عله:و الطالت کار بودتو آن را 
ار تیاه صلت الم له و ات مطالیه کر 


ای ها اه یه ای یه 
اکنون چیزی که به تو بدهم ندارم ! 

بهودی گفت: 

یه و تم نوم نات مایا 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 


در این صورت نزد تو می نشینم. و همان جا با او نشست به طوری که نماز 
و عصر و مغرب و عشاء و نماز صبح روز بعد را همان جا خواند؛ . در 
این میان اصحات موسول خدا صلی الله علبه و ال آن هودی ترا هدید مین 


عم 


کردنوتو ترای او خط وتشان هی کشیذنو: رسول خدا صلی الله*علنه و آله 
نم آنان و 


با او چه می کنید و چه کار دارید؟ 
عرض کردند: 
ای رسول خدا آبا (بگذاریم) یک فرد یهودی شما را باز داشت کند؟ 


فرمود: 


خدای فتفال .غرا بر ان ختقوت مود کممیه فردی د نی با غیر: اوستتم 


کنم. 


وقتی روز بالا امد آن بهودی 


لل 
شم ان ال ال ایو اتید ان مها رهم سول یی از اعدا 
| تتجو کید ابر وفتار هن اتف زا ان بود 
که وصفی که در تورات ت از تو شده ببینم ؛ زیرا من در تورات وصف ترا چنین 
خوانده ام: 


«محمد بن عبدالله, و مک نوا مین اند و محل هجرت او مدینه طیبه 
است, نه سنگدل است و نه درشتخو و نه عربده جو, دهان به فحش و 
زشت گویی نمی آلاید». من گواهم که معبودی جز خدای یکتا نیست و تو 
رسول و فرستاده اویی؛ اینک این اموال من در آن طبق دین الهی عمل 
کن ! و ان بهودی فردی ثروتمند بود ... [8 ] 


«جابر بن عبدالله انصاری» می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله خود در بیست و یک جنگ و جهاد شرکت 
داشت و من در نوزده مورد آنها حضور داشتم و در دو جنگ نبودم؛ در یکی 
از این سفرهای جنگی شتر من از رفتن باز ماند, و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در آخر اردو همراه عقب مانده ها می آمد و به افراد ناتوان 


ی ی و 
ای آنان-ضادهی فر‌مون در ابر وضعیت بط هن رید او خر ی ٩‏ 


ای وای ... این شتر هميشه برای ما شتر بدی بود! 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

این کیست؟ 

عرض کردم: 

پدر و مادرم فدای تو ای رسول خداء من جابر هستم. 
فرمود: 

چه شده است؟ 


عرض کردم: 


شترم از رفتن وا مانده است ! 
فرمود: 

و 

عرض کردم: 


آری ... و پیامبر با آن به شترم زد و او را بر انگیخت. سپس او 


را خواباند و بر دست شتر پا نهاد. و فر مود: 

سوار شو؛ و وا تدم و همرام بيافن دصلن الله غلیه نی ال مین آمدم 
و شتر من (چنان توانا و رهوار شده بود که)_ از مرکب پیامبر سبقت می 
کر وا ی سا یاه اه اس و رسای 
استغفار فرمود, و به من فرمود: 


از (پدرت) عبدالله [9] چند فرزند باز مانده است؟ 
عرض کردم: 

هفت دختر ! 

فرمود: 

آیا پدرت بدهی و دینی دارد؟ 

عرض کردم: 

آری. 

فرمود: 


وقتی به مدینه آمدی با آنان قرار «مقاطعه» بگذار (که در برابر طلب آنان 
مرا خبر کن. 


و فرمود: 

ازدواج کرده ای؟ 
عرض کردم: | 
ری. 


فرمود: 


با چه زنی ازدواج کرده ای؟ 

عرض کردم: 

با زنی بیوه که در مدینه زندگی می کرد و نامش فلان دختر فلان است. 
فرمود: 

عرض کردم: 

ای رسول خدا,؛ نزد من چند دختر که هنوز عاقل و فهمیده نشده اند (یعنی 
خواهرانم) زندگی می کنند. نخواستم که یک زن که مثل آنان نورس و 
بایان اد کار آبان فرار تدهم وا خوو اتوتفیم کف این رن موم ترای نش 
و سامان دادن به امور کار امدتر است. 

فرمود: 

درست عمل کردی و کار عاقلانه ای انجام دادی. 

و فرمود: 

شترت را چند خریده ای؟ 

عرض کردم: 

به پنج اوقیه [10 ]. 

فرمود: 

به همین قیمت آن را خریدارم, آن را به من بفروش و تا رسیدن به مدینه 
هم بر آن سوار باش. ی وه | میک تیه را وم سامت خلت لاه 
ری 

و او به «بلال» فرمود: 


پنج اوقیه طلا به او بده که در پرداخت بدهی 


پدرش «عبدالله» صرف کند و سه اوقیه هم اضافه ون به او بده و 
شترش را هم به خودش برگردان. 


و فرمود: 

آیا با طلبه کاران «عبدالله» قرار (مقاطعه و کار کردن) گذاشتی؟ ! 

عرض کردم: 

نه ای رسول خدا. 

فرمود: 

آپا مالی که با آن بدهیش را بپردازی از خود باقی گذاششه اشت؟ 

عرض کردم: 

فرمود: 

اشکالی ندارد وقتی زمان برداشت خرمای شما رسید مرا خبر کن. هنگام 
برداشت محصول. پیامبر صلی الله علیه و اله را خبر کردم و او برای 
(برکت محصول) ما دعا کرد, و انقدر برداشت کردیم که طلب همه 


بدهکاران پرداخت شد و برای خودمان نیز مقدار زیادی باقی ماند, و 
سل خدا.ضلن اللتغلیه و الم رد مور دا فی عاندم خحصول )افر شود 


بدون کیل و پیمانه کردن بر دارید و ببرید؛ و چنان کردیم و مدّتی از آن می 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله نگاهش را میان اصحابش تقسیم و به اين 
و آن به طور مساوی نظر می کرد؛ و هرگز در حضور اصحابش پای خود را 
ی ی اد ای ای الا ال نت 
خود را نمی کشید تا او دست بکشد, و یارانش چون این موضوع را 


دریافتند وقتی با ایشان دست می داد دست خود را از دست او بر می 
داشتند [12 ]. 


و نیز فرمودند: 


پیامبر صلی الله علیه و آله «حذیفه» را ملاقات کرد و دست خود را پیش 
اورد (که با او دست بدهد) و حذیفه دست خود را عقب کشید! 


ای حذیفه, دستم را به سوی تو می گشایم و تو دستت را عقب می بری؟ ! 


حذیفه عرض 


کرد: 


ای رسول خدا| به دست شما میل و رغبت دارم اما من جنب بودم و 
دوست نداشتم در حال جنابت دست من به دست شما بخورد! 


آیا نمی دانی وقتی دو مسلمان با هم ملاقات کنند و به هم دست بدهند 
گناهانشان مثل برگ درخت می ریزد [13]. ار ۱ 
کر تخد انشفتته توگه مرگ هارت سو. ان خداهفی بر ای آه ان فعانن: که 
نشسته بود کنار کشید و جا باز کرد؛ 

آن مرد عرض کرد: 


ای رسول خدا, جا باز است (و نیازی نیست که شما خود را به زحمت 
افکنده و برای من حرکت کنید و جا باز نمائید). 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: 


او بنشیند برایش کنار بکشد و جا باز کند [14 ]. 


حضرت امام باقرعلیه السلام فرمودند: 


فردی بهودی بر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شد و «عایشه» هم نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله حضور داشت, آن بهودی (به جای سلام) گفت: 


تا ی رکه ای ارس شا ارس 
پیامبر صلی الله علیه و آله در پاسخ فرمودند: 
آنگاه یک بهودی دیگر آمد و همان را گفت و پیامبر همان پاسخ را داد. و باز 


نفر سوم آمد و همچنان گفت و همان پاسخ را شنید : «عایشه» < 
شد و گفت: 


مرگ و غضب و لعنت بر شما ای یهودیان ای برادران میمونها و خوکها ! 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


ای عایشه. فحش اگر مجسم شود شکل و صورتی زشت دارد, مدارا و 


زینت می بخشد و از هر چیزی سلب شود آن را زشت می سازد. 

خاشته کفت:؛ ‏ 

اش ول ی ی الا هو فا فش ی هن 

التینام لک ۱ 

فرمود: 

آری, تو نیز نشنیدی که چه پاسخشان دادم؟ 

گفتم: 

علیکم؛ وقتی مسلمانی به شما سلام بگوئید: 

السلام علیکم, و اگر کافر به شما کرد بگوئید: 

علیک [13 ]. 

کیک و ساسا ماو رده انش وا یمان 
نامگذاری کند, و پیامبر صلی الله علیه و آله برای رعایت صاحبان طفل, آن 
ت ی رف مرها موه ی ات ی اه انساز می فاد کر آن 


طفل بول می کرد و برخی وقتی چنین می دیدند فریاد می کشیدند (و می 
خماستت ان طفل بای کت انا ماس ی هه و آلف می فوود 


بول بچه را قطع نکنید, و طفل را همچنان وامی گذاشت تا بولش را بکند, 
آنگاه دضا با تاحگدازی او را انجاممی, داد.ه صاحیان کورک را خنووه 
نشادماي مین کرو و آنان در فان شامتر صلی. الله لو ال عیزی ِ 
حاکی از ارود نی باشد شفی ببود: و بافر‌صلی الله علی بو آله جعد از 
رفتن انها لباس خود را می شست [16 ]. 


«بحر سقا» می گوید حضرت امام صادق علیه السلام به من فرمودند: 


ای بحر, خوش اخلاقی موجب سرور و شادمانی است ؛ " آپا برای تو حدیتی 
بگویم که در دست هیچ یک از اهل مدینه نیست؟ 


عرض کردم: 

آری بفرمائید. 

فرمودند: 

روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد نشسته بود, کنیز یکی از 
انصار آمد و گوشه لباس پیامبر صلی الله علیه و آله را گرفت, پیامبر صلی 


الله علیه و اله برای او بلئد شد و ایستاد, و آن کنیز چیزی نگفت و پیامبر 
صلی 


هن[ و و کف ان وهای اس کار رگا و 
مدز که خهارم پیاضر صای الط غله و آلد باه برای اوبلد شور استاد 
و آن کنیز این بار بشت سر بیامپزصلی الله علیه و آله بود و نحی از لباسن 
او جدا کرد و برگشت؛ : مردم به آن کنیز بدگوئی کردند و گفتند سه بار 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را معطل کردی و چیزی نگفتی و او به تو 
چیزی نگفت, چه کار داشتی؟ 


ارت و که وا سا ارات ای ات ی سرت اد 
آزلناس اسر صلی له لش یووم دقبی‌مو حاسنم از بان او 
نخی بگیرم مرا می دید و بر می خاست و من خجالت می کشیدم و نمی 
عواستم ب کووش یم آن رای کرام را چا کردم و 
گرفتم ! [17] 


جناب سلمان فارسی می فرماید: 


بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شدم آن بزرگوار به یک پشتی تکیه 
داده بود, آن,نشتی:ن برای من گذاشت و فرمود: 


ای سلمان هر مسلمانی که برادر مسلمانش بر او وارد شود و جهت 
احترام و بزرگداشت برای او پشتی بگذارد خداوند او را می آمرزد [9 1 ]. 
ترخی از اهل ,مذیتم. نیامتر ضلی الله علیه و آله و نج نفر از اضحاب اه را 
برای صرف غذائّی دعوت کردند و پیامبر صلی الله علیه و آله دعوت آنان 
را پذیرفت. در راه فرد دیگری به آنان بر خورد و همراهشان آمد, وقتی به 
خانه ای که دعوت داشتند نزدیک شدند پیامبر صلی الله علیه و آله به 


آن فزد ششم فرمود؛ 


اینها ترا دعوت نکرده اند, منتظر بمان تا ما آمدن ترا به دعوت کنندگان 
بگوییم و برای تو اذن و اجازه بخواهیم (اگر پذیرفتند بیایی) [19 ]. 


پاورقی ها 


[1] مناقب شهرآشوب., ج 1, ص 100 و 101 بحار الانوار, جح 16, ص 226 
و 228. 


[2 ] مکارم الاخلاق. ص 16 - بحار الانوار,. ج 16, ص 231. 

[3] امالی شیخ طوسی, ص 27 - بحار الانوار. ج 16, ص 287. 

[4] مکارم الاخلاق,. ص 22 و 23 - بحار الانوار ج 16, ص 236 و 237. 
[5 ] مکارم الاخلاق. ص 18 - بحار الانوار,. ج 16, ص 233. 

[6 ] فروع کافی, ج 1, ص 369 - بحار الانوار. ج 16, ص 275. 

[7] بحار الانوار. جح 16, ص 281 به نقل از کتاب «حسین بن سعید». 
[8] امالی صدوق, ص 297 - بحار الانوار ج 16, ص 216 و 217. 


ع‌ِ 
[9 ] «عبدالله» پدر «جابر» از شهدای نبرد اخد و همراه حضرت «حمزه بن 
الوصا نصوای بر ا هی استا 


[10] هر اوقیه برابر با چهل در هم بود و بعداً برابر با شصت در هم شد, و 
در اصطلاح زرگران برابر با دوازده در هم است (به نقل از فرهنگ لاروس 
[11 ] مکارم الاخلاق, ص 18 و 19 - بحار الانوار, ج 16, ص 233 و 234. 


121 اضول کافیه ‏ ض 02 ۱672 وه کافی: .ضر 68 2ب کار 
الانوار, ج 16, ص 260 و 269. 


[13] اصول کافی, ج 2, ص 183 - بحار الانوار, ج 16, ص 269. 


[1 ]کار الاو رف و ان آلاوآر شم رس ور 


اک اضهل کافن ج ری 48 مار آلاتوان: 


ج 16, ص 258 و 259. 
6 مارم الاخلاق ض کوتسا اهاز ع و لس 260 
اضف کافیرع فرص 102 سخار ااواس خ ارص 204 
18 مکارم الافلاق ضص 20 بعار الانیان 16ص 235 
]ام تام و ار اواع صع در 

مزاح و شوخی 

«معقر بن خلاد» می گوید: 

از حضرت امام موسی بن جعفرعلیهما السلام پرسیدم: 


فدایت شوم کسی با اشتایان شود خرف هی و نند و شوخی می کنند و می 
خندند, اشکالی ندارد؟ 


فرمودند: 


اشکالی ندارد تا وقتی اجتناب می کنند. «معمر» من کوند کمان می. کنم 
فتظور ان داهن آن بود هار فصن هو اخاب کت 


آنگاه امام فرمودند: 


یک عرب بدوی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله ظت. اه و هدیه و سوغاتی 
ی خی امه اه اها ی کر 


پل سففات خ ده سا راودا رتیل ط ایب له خلیه و انح 
خندید؛ و هر وقت غمگین می شد می فرمود: 

آن اعرابی کچاست کاش پیش ما می آمد [1]. پیامبر صلی الله علیه و آله 
از پشت سر کسی آمد و بازوی او را گرفت و فرمود: 


چه کسی این «بنده» را می خرد؟ ! (و منظورش «بنده خدا» بود). 


و نیز شتری را دید که گندم بار او بود؛ فرمود: 
هر یسه (هلیم) دارد راه می رود ! 
پیامبر صلی الله علیه و آله به پیر زنی فرمود: 


پیر زنان به بهشت نمی روند! «بلال» آن زد را دید که از این جهت می 
رتم تاش سای الله یمین الا و کرد ان ی رن را بر وا 


5 
افراد سیاهیوست هم به بهشت نمی روند!.. «بلال» نیز به گریه افتاد . 


«عباس» 


عموی پیامبر صلی الله علیه و آله آن ۷ 
تاره کربه آن ده وا ب‌تبامیز صلی اللة علیه و اله عرض کرد 


پیامبر به او فرمود: 
انان را دلداری داد و فرمود: 


بعلی خداوند انا را به بهترین صورت در حالی که جوان و زیبا و شاداب 
شده اند به بهشت می برد. جوانی زنی را بوسیده بود و ان زن به پیامبر 
هی اه فا اس اس اه اه 


احضار کرد و او به جرم خود اعتراف نمود و گفت: 


اشنک: اکن آومانل اس مرا قصاض کید وه لافی سرا توسدا ناسر خی 
یازا اس ی متام سای هس ای سر 


تکرار نکند او را عفو کرد [2]. و شوخی و مزاح ظریف و زیبای رسول 
اکرم صلی اللّه علیه و آله و امیر مومنان علی علیه السلام در رابطه با 


خوردن خرما نیز معروف ی 7 ۳۳9 
پیامبر صلی الله علیه و آله هسته ها را جلوی امیرموّمنان علیه السلام می 
گذاشت, و در پایان فر مود: 

هر که هسته اش بیشتر باشد پر خورده است ! 

و امیرمومنان در پاسخ گفت: 

هر که با هسته خورده باشد پر خورتر بوده است ! 


هنامس صلی الله غی ال ان انم اس ماکان ادها تسد که آد 
خارم ا دای 


پاورقی ها 


[2] مناقب شهرآشوب, ج 


1 ص 101 و 102 - بحار الانوار ج 16, ص 294 و 295. 
سخاوت و بخلژٌ تخشنندگین 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: 


ها یا ی ار اه سای را و ی 
کرد؛ اگر داشت به او عطا می کرد و اگر نداشت می فرمود: 


و نیز فرمودند: 


هرگز از رسول خدا صلی الله علیه و آله چیزی درخواست نکردند که جواب 
رد بدهد, اگر داشت عطا می کرد و اگر نداشت می فرمود: 


انشاء الله می رسد .۰ و هرگز با بدی و رفتار زشتِ کسی مقابله به مثل 
نکرد ... [2 ] 


و فرمودند: 


سول خدا ضلی الله غلبه و آله (نس ار رخ کی کم انم زیادی به دنت 
آتدمود) به هرا محلی صیان فک وسطا ی اضد.و در آاجا اند را 
تقسیم می کرد اک 7 ۱ ۱۳۹۳ 
ال غلبه و ال به آنان.,عطا می فرمود با از فشان اردخام آو زا بت ین 
درختی کشاندند که پيامیز به آن تکیه کرد و رد اي بيامیز برداشته. شد و 
پشت او خراشیده شد و از آن درخت نیز او را رد کردند و همچنان از او 
درخواست می کردند؛ 


ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند اگر نزد من به تعداد 
درختان سر زمین تهامه شتر باشد همه را میان شما تقسیم می کنم و مرا 
ترسو و بخیل نخواهید یافت ؛ ؛ آنگاه در ذیقعده از «جعرانه» بیرون رفت . ۰ و9 
آن درخت: را همواره سر سبز و شاداب می دیدند چنانکه کویی بر آن: آب 
زده اند [3 ]. 


پاورقی ها 


اه تین ای کل اس ۱ میرم سا بخان انوا رج 


[3] بحار, ج 16, ص 226 وج 17, ص 379 به نقل از خرائج. 
وفای به وعده 


رسول خدا صلی الله علیه و آله کنار صخره ای با مردی قرا ر گذاشت و 
فرمود من اینجا منتظر تو می مانم تا بیائی ! سپس تابش خورشید توقف در 
آنجا را سخت و دشوار کرد. بایان آزخ.خضرت به اهر کردند. اد آنها به 
جای دیگری که سایه باشد بروید, فرمود: 


انتخابا اهقران تاه امه اکر ادلی ار ظرف آزست [۱1 
و نیز. 


فردی با پیامبر صلی الله علیه و آله خرید و فروش کرد و پيامبر صلی الله 


تمام کنند [" فرامونن کرد در وعده کامحاضر شود و 
روز سلّم به آنجا رفت و دید پیامبر صلی الله علیه و آله همچنان منتظر او 


مانده است, 
ای اه ها اد 


ای جوان, مرا به زحمت افکندی, سه روز است (برای وفای به وعده) من 
همین جا مانده ام و انتظار می کشم ! [2] 


پاورقی ها 

[1] مکارم الاخلاق. ص 24 - بحار الانوار,. ج 16, ص 239. 
[2] مکارم الاخلاق. ص 20 - بحار الانوار,. ج 16, ص 235. 
مسابقة 

حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: 


سل خصا صلی الاف غیت ه اله زود اظراف مضه سا کت ات دای 


«حصباء» تا مسجد «بنی زریق» دواند و پایان مسافت جاثئی بود که سه در 
خت نخل قرار داشت؛ و به نفر اوّل یک خوشه خرما و به نفر دوم یک 
خوشه خرما و به نفر سوّم نیز یک خوشه خرما جایزه داد [1 ]. 

و فرمودند: 

یک آغرابی نزد بامیر ضلی الله غلية و. ال امد و غرزضش کرد 


ای رسول خدا آيا بر اين شترت با من مسابقه می دهی؟! (گویا پیامبر 
ار ار 


کرده اند). 


فاف ضان الله یمه الا ان سا عم داد مارا مش فاد مساق 
را برد؛ 


شما این شتر را بالا بردید و خدا خواست آن را فرود آورد؛ : همانا کوهها 
برای کشتی نوح علیه السلام بر یکدیگر برتری جسنند و کوه «جودی» از 
همه برای خدا متواضع تر بود و خداوند کشتی را بر «جودی» قرار داد ! 
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پاورقی ها 

[1] فروع کافی, جح 1, ص 431 - بحار الانوار. ج 16 ص 266. 
[2 ] بحار, جح 16, ص 283 به نقل از کتاب «حسین بن سعید». 
دلیری و شجاعت 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از شجاعترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است؛ او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر و نامردمی قد بر 
افراشت و در مقابل اعراب که از خشن ترین مردمان روی زمین بودند بی 
هیچ محابا به انتقاد از رسوم و عقاید انان پرداخت و مذّت قریب به 15 
سال بدون هیچ اقدام انتظامی و فقط با اعتماد به لطف الهی در برابر همه 
عرب که با تعصبّی کور از عقاید سخیف قبیلگی و بتهای خود دفاع می 
کردند ایستادگی و مقاومت کرد؛ در حالی که بت پرستان بسیاری از 


پس از هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر او نازل شد در نبردهای 
تیار که رو ی اتود ی کت رم کروم وت فت: نکم با اهخو و رافت 
و رحمتی که در آو هماره حضور داشت و نمایان بود و بدان جهت خود به 
کسی حمله نمی کرد و شمشیر نمی زد در عین حال در عرصه جنگ از 
همه به دشمن نزدیکتر می ایستاد و هیچ واهمه و هراسی از خطر در او 
مشاهده نمی شد. 


اش مان غلی عنم ال ی وراه 
به رسول خدا صلی الله علیه و اله پناه می جستیم و هیچ کس از او به 
دشمن نزدیکتر نبود [1]. و امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«فقاتل فی سبیل اللّه لا تکلف الا نفسک» [2]. (در راه خدا جنگ و جهاد 
کن و جز خود را به آن تکلیف مکن), بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل 
شد به هر جنگ و جهادی خود می رفت و فرماندهی را بر عهده می گرفت 
و دیگری را مأمور آن نمی فرمود. 


و فرمود: 


از ففتت. این انة بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد شجاعترین فرد 
کسی بود که به پیامبر صلی الله علیه و اله ملحق می شد و به او پناه می 
جست (زیرا پیامبر از همه بی باکتر و به دشمن و خطر نزدیکتر بود) [3 ]. 
نیز می خوانیم که: 


باران. شامنز ضلی الله علید ه الة از ان کرامی رات ۵ بافداری می 
کردند؛ وقتی آیه «یا ایا الرسول بلغ ما انزل الیک من ریک و الا ما بلغت 
رسالته و اللّه یعصمک من الّاس» [4] (ای پیامبر, آنچه از سوی 
پروردگارت - در مورد جانشینی و ولایت امترهتضان علی غلنه لام 7 بر 
تو نازل شده ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را ابلاغ نکرده ای و خدا ترا از 
پانتنداری آنان زا خرک. کرد. تبرا دای فتعال فرموده ات۰ (خدا خر ار 


پاورقی ها 
[1] بحار, ج 16. ص 340 و 232 - مکارم الاخلاق. ص 17. 
[2 ] شوره تساء: آیه 84. 


[3] تفسیر عیاشی ذیل آیه 84 سوره نساء, بحار الانوار, ج 16, ص 340 - 


[4] سوره مائده, 1" 07 
ار اف ی تسار اس 2 


یکی از باران پیامبر صلی الله علیه و آله می گوید: 

ما نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم و ابری از افق بالا آمد, 
را تا را 
کنید؟ 

فرمود: 

«کیف ترون قواعدها» بنیان آن را چگونه می بینید؟ 

گفتند: 

بسیار خوب و فراگیر است. 

فرمود: 

«کیف ترون بواسقها» بازوها و شعبه های آن را چگونه می یابید؟ 

گفتند: 

خیلی خوب و انبوه و متراکم است. 

فرمود: 

«کیف ترون جَوّنها» سیاهی و تیرگی آن چطور است؟ 

گفتند: 

بسیار تیره و سیاه است. 

فرمود: 

«کیف ترون رحاها» دایره و گردش آن چگونه است؟ 

گفتند: 


خوب و کاملاً چتر بسته است. 


فرمود: ح ۰ 


» فک ف‌ نرون برقهاء < خفواً آم و مر میضاأً آم 1 ۸ یشق شفقا» آذرخش آن را چطور 
می بینید؛ ایا در گوشه و کنار برقی خفیف می زند» پا اندکی می درخشد و 
گفتند: 

فرمود: 

«الحیا ..» باران و 


گفتند: 


ای رسول خدا شما چقدر فصیح و شیوا سخن می گوئید ! هیچ کس را ندیده 
ایم که از شما فصیح تر سخن بگوید. 


فرمود: 


چرا چنین نباشد, در خالت: که فران: هر بیان هن که عبان عربی روشن و 
فصیح است نازل شده است [1 ]. 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی خطبه می خواندند حمد و ثنای الهی 
نه‌جا فن آورزدند انگام.فی,: کوزنده 


اما بعد راستترین 


سخن؛ , کتاب الهی است؛ . و برترین هدایت, هدایت و ارشاد محمد است؛ ۰ و9 
بدترین امور تو پدیده های آن است,: و هر بدعتی گمراهی و ضلالت است 
... و صدای خود را بلند می کرد و دو گونه مبارکش سرخ می شد؛ و 
قیامت و بر پائی آن را یاد می کرد چنانکه گویی از آمدن لشکر دشمن خبر 
می د هد و می فرمود قیامت بامداد بر شما فر ری آ نگ قیامت شامگاه 


بر نها فر‌ود هی ایة ؛ (یعنی هر صبح و شام منتظر قیامت باشید), 
سپس می فرمود: 


«بعئت من و قیامت چون این دو انگشت من کنار هم است - و دو انگشت 
اشاره خود را کنار هم قرار می داد هر کس مالی از خود با 3 کذارد اد ان 
خانواده و بستگان اوست؛ و هر کس دین و بدهی از خود بگذارد بر عهده 
من و با من است» [2 ]. 


۳ 
رل وا ی اه نم و هیقر فوو ها سای از آد 
مین پرزستدند ستهبار آن را تکرار می. کردعا آن: را تفمتم تماید:ه خن او را 

دریابند [3 ]. 
کت آما مها خلت لام فر وه ان 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگز به گنه و ژرفای عقل خود با مردم 
( 


پاورقی ها 
[1] معانی الاخبار ص 92 - بحار الانوار. ج 17: ص 156 و 158 - 


آ2] مان مفند.ص 25 -بحاز الاشان 0ص 2506 
[3] مکارم الاخلاق,. ص 19 - بحار الانوار, ج 16, ص 234. 


1 2. 
احترام و هیبت پیامبر 


«جابر بن عبدالله انصاری» می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در خیمه ای چرمین بودند و دیدم «بلال 
حبشی» از نزد او بیرون آمد و باز ز مانده آب وضوی پیامبر صلی الله علیه و 
آله را می برد و مردم آن را از دست او می ربودند و هر کس به قدری از 
آن دست می یافت آن را به چهره می کشید, و کسی که به آن دست نمی 
یافت از دست دیگری می گرفت و به چهره خود می کشید؛ ِ 
ِِِ آب وضوی امیر موّمنان علی علیه السلام نیز همین طور عمل 

شد [1 ]. 


لس 
«انس» گفته است: 


پیامبر صلی الله علیه و آله را مشاهده کردم که سلمانی موی او را می 
تراشید و اصحاب و یارانش دور او می گشتند و هر موی نا 
می افتاد. 


و «مغیره» گفته است: 


ات ان رل ها سای ات اه ری ال ایا سوم 
انگشت در می زدند. «اسامه بن شریک» گفته است: 


به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدم و اصحاب او پیرامون او چنان 
(ساکت و آرام) بودند که گویی پرنده ای روی سر آنان نشسته است! 
«عروه بن مسعود» که در جریان «صلح حدیبیه» از طرف قریش برای 
مذاکره نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمده بود با تعجُب احترام مسلمانان 
را نسبت به آن گرامی ملاحظه کرد؛ او دید وقتی پیامبر صلی الله علیه و 
آله وضو می گرفت چنان آب وضوی او را می ربودند که نزدیک بود بر سر 
آن مرتکب قتل شوند, و اگر مویی از او می افتاد می ربودند, و اگر به آنان 
قرماتی می داد در انجام آن از هم پیشی می گر فتند, و اگر 


سخن می گفت صدایشان را نزد او پایین می آوردند, ۰« او به او 
خیره نگاه نمی کردند. وقتی «عروه» نزد قریش بر؟ 


ای قریشیان, گویی من به دیدار کسری در دستگاه سلطنتش رفتم, یا به 
دیدار قیصر در پادشاهیش, یا نجاشی در حکومتش؛ به خدا سوگند پادشاهی 
را در میان مردمش ندیده ام که مثل محمد در میان پارانش (چنین 


«براء بن عازب» می گوید: 


می خواستم چیزی را از رسول خدا صلی الله علیه و آله بپرسم ولی از 


پاورقی ها 
اما الصا و رو سار انوا را ی 35 


آ ای الاتان ‏ 7ص 2و ول ار شم تفای ای شا 
2- 67. 


نماز و دعا و خوف از خدا 

حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرموده اند؛ 

جٌ من رسول خدا صلی الله علیه و آله با آنکه خداوند گذشته و آینده او را 

تخشودم.و آهررندم »بو کوشتش و ند کی .بر ای خدا زا رها تم کرد تا آنضا 

که ساق و قدمش (از کثرت عبادت) ورم کرد ؛ پدر و مادرم فدای او؛ برٍخی 
بو کستته آبا اینطور عمل فی. کنن در حالن که خدا گنام گذشته و آینده 


ات را آضر زقذه است ؟ ! 
فرمود: 


اشنم تایه یات کار فاشم م 1 اضر نام خادق علیه اتسام 
در مورد نماز پیامبر صلی الله علیه و اله فرمودند: 


پیامبر صلی الله علیه و آله وقت خواب آب وضو را در ظرفی سر پوشیده 
بالای سر خود می گذاشت, یا ۱ در ار و ی تا آنگاه 


تا وقتی خدا می خواست می خوابید. و چون بیدار می شد می نشست و 


به اشمان تاه ی کرو آبات شوره ال ,عراز 


«أن فی «خلق السُموات, و الارض و اختلاف اللبل و الثهار لایات لاولی 
الالباب. الذین یذکرون اللّه قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم و پتفکر ون فی 
خلق السشْموات و الارض رنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانک فقنا عذاب الثار. 
سا امن تخل لفق اخرته ها تتصالمترش اصاوور تا انا دما 
مادنا کادی لامان: ان: امتوا بر کم‌خاما نا ماقرا تویا ده کس ها 
سا وا مه مارا تناها ادلی رشتلی ب ات نوم 
القیمه انک لاتخلف المیعاد» [2] 


را تلاوت می فرمود, آنگاه مسواک می زد و وضو می گرفت و به جایگاه 
نماز خود می رفت و چهار رکعت نماز می خواند, و رکوع را به قدر قرائت 

و سجود را نیز به قدر رکوع انجام می داد ؛ رکوع را آنقدر طول می داد که 
می گفتند کی سر بر می دارد؟ ! و سجود را نیز تا حذی که می گفتند کی 
سر از سجده بر می دارد؟ 


خوابید, سیس بیدار می شد و می نشست و ایات سوره ال عمران را 
تلاوت می کرد و به اطراف آسمان نظر می انداخت, آنگاه مسواک می زد 
و وضو می گرفت و در جایگاه نماز و عبادت می ایستاد و چهار رکعت نماز 
مثل دفعه قبل می خواند, و باز به بستر خود بر می گشت و تا وقتی خدا 
می خواست می خوابید. سس بار دیگر بیدار می شد و آیات سور ه آل 
عمران را می خواند و به اطراف آسمان نگاه می کرد, و مسواک می زد و 
وضو می گرفت و در جایگاه نماز می ایستاد و (سه رکعت شفع و) وتر را 
من اند و ده رکفت (افاه یه انوا بر قیه خوانهه آنگام راز انش یرای 
نماز (صبح) بیرون می امد (و به مسجد می رفت) [3]. 


حضرت امام حسین علیه السلام فرمودند: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در هنگام نیایش و دعا دستهای خود را 
همچون مستمندی که غذا می طلبد بالا می اورد [4]. و امام صادق علیه 
السلام فرمودند: 


ویو ناشن الله یهن الیش ار خاش ان هن لسن هن چزه 
کوتاه هم بود, بیست و پنج مرتبه استغفار و از خدای متعال طلب امرزش 
و فرمودند: 


5 


مرتبه «استغفر اللّه» و هفتاد مرتبه «اتوب الی الله» می فرمود. (هفتاد 
موه اه خد ات امه فان امه هی را مهف برد[ 


و فرمودند: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هر روز سیصد و شصت بار به عدد عروق 
بدن, حمد خدا می گفت, می فرمود: 


هه تیه ی ی ۳ 
حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند: 
کر 


ای رسول خدا, چرا خود را (در عبادت) رنج و مشقت می دهی در حالی که 
خداوند گناه دذنتنته و آینده ترا آمرزیده است؟ 


(اشاره به آیه: لیغفر الله لک ما تقدم من ذبنک و ها خر ۰ سوره فتح آبه 
2( 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: 
ای عايشه, آپا بنده ای سپاسگزار نباشم؟ 
و فرمود: 


فیاشر نضلی للم غلیه ری الم بر سر انگشیان تایه وس اشامن دای 
ستحان این نف وا نان مدید 


«طع ها انفلا شیک الفر ان ای رای ماد مرها هر ان هاش 
نازل نکردیم که به زحمت و مشقت بیفتی) [8] و [9 ]. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 


تخل خداصلی الق علیهي الم دی سفری پر شتر ی یفتنم نامام بياوه 
شدند و پنج بار سجده کردند. 


وقتی سوار شدند همراهان عرض کردند: 

ای رسول خدا, دیدیم عملی انجام دادید که قبلاً چنین نمی کردید؟ ! 

فرمود: 

آری, جبرئیل (علیه السلام) نزد من آمد و از سوی خدای متعال به من 


بشارتهایی داد, و برای ادای شکر و سیاس خدا سجده کردم؛ برای هر 
بشارت یک سجده [10 ]. 


و فرمودند: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله شبی که نوبت «امٌ سلمه» بود در خانه او 
بودند, یک وقت «ام سلمه» متوجه شد 


که پیامبر صلی الله علیه و آله در بستر خود نیست, و به گمان آنکه او نزد 
برخی دیگر از همسران خود رفته است خشم و رشک زنانه او را فرا گفت. 
از جابر خاست و در اطراف خانه به جستجوی پیامبر صلی الله علیه و آله 
پرداخت تا او را در گوشه ای از خانه یافت که بر پا ایستاده و دست به دعا 
ای تفع یت 


لاحاسد" آبدا, با و لاترژنی فی تیه 1 منه آبدا, الم و 0 
الی نفسی طرفه عین آبدا». 


(بار خدایا هرگز آنچه از نیکی و صلاح به من عطا کرده ای از من سلب 
نفرماء بار خدایا هرگز مرا مورد شماتت دشمنی و حسودی قرار مده, بار 
خدایا هرگز مرا به بدی و ناروائی که از آن نجاتم داده ای باز مگردان, بار 
خدایا هرگز مرا چشم بر همزدنی به خودم وامگذار). «ام سلمه» گریان باز 
گشت وان می کرپست: که پيامتر ضلی اللهعليه.ه اله از کزبه اه تزد:او 


آمد و فر مود: 


ای ام سلمه برای چه گریه می کنی؟ 


عرض کرد: 

پدر و مادرم فدای تو ای رسول خد ار چگونه گریه نکنم در حالی که شما با 

منزلتی که نزد خدا دارید و خدای متعال گذشته و آینده شما را آمرزیده 

است [11] باز از خدا مستئلت دارید که شما را هرگز دشمن شاد 
أ 


ن نجاتتان داده باز نگرداند, و هیچ 


می 
نسازد, و به هیچ ار 
کرده از شما باز نگیرد. و شما را چشم بر 


نیکی و صلاحی که به شما عطا 
همزدنی به 


خود وا مگذارد؟ ! 
فرمود: 


ای ام سلمه, چه امن و اطمینانی داشته باشم؛ خداوند «یونس بن متی» را 
یک چشم به هم زدن به خود واگذاشت و شد آنچه شد ! [12 ]۲ 


پاورقی ها 
[1] امالی شیخ طوسی, ص 47 و 48 - بحار الانوار, ج 16, ص 288. 
[2 ] سوره آل عمران: آیه 94 - 90. 


اه ار ار سر 


[4] امالی شخ طوسی:.صض, 22 «بحار الاتوار.ضن 16 ضن 287 

[5 ] اصول کافی, جح 2, ص 504 - بحار الانوار, ج 16, ص 258. 

[6] اصول کافی, ج 2, ص 504 و 505 - بحار الانوار, جح 16, ص 258. 
[7] اصول کافی, جح 2, ص 503 - بحار الانوار, ج 16, ص 257. 

[8] سوره طه: آیه 1 و 2. 

[9 ] اصول کافی, ج 2, ص 95 - بحار الانوار, جح 16, ص 264. 

[10] اصول کافی, ج 2, ص 98 - بحار الانوار, ج 16, ص 264. 

[11 ] اشاره به آیه 2 سوره فتح. 


[12]تقسیر علی.نن اسراهیم کمیض 492 بای الای‌آرن علض 217 
و ۰ 


روزه 


رسول خدا صلی الله علیه و آله, ماه شعبان و ماه رمضان و سه روز از هر 
ماه پنجشنبه اوّل. و چهارشنبه وسط, و نلخشنته. آخر.ماو: دا روزه می 
داشت [1]. حضرت امام صادق علیه السلام فرموده اند: 


وهای له عی ال مهم رشان را که مک مت 


شد. 
و فرموده اند 


تاش ای لاسام لهس تشر شا را ی ری کون 
بست و از بانوان دوری می جست و شهها را احیا می کرد و همه وقت خود 
ایا ات فا ات1 


رسول خدا صلی الله علیه و له فرمودند: 


رجب ماه خداست و شعبان ماه 


من است و ماه رمضان ماه امّت من است. کسی که یک روز از ماه رجب 
را روزه بدارد مستوجب خشنودی بزز کت دا هی تون و غضب الهی از او 
دور می گردد و دری از درهای دوزخ بر او بسته می شود. 


و امام صادق علیه السلام فرمودند: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله چون هلال ماه شعبان را می دید فردی را 
مامور می کرد که از جانب او در مدینه ندا دهد: 


ای مردم من فرستاده رسول خدا به سوی شمایم؛ می فرماید آگاه باشید 
که ماه شعبان ماه من است. خدا رحمت کند کسی را که مرا : بر ماه من 
یاری کند یعنی آن را روزه بدارد؛ 

و امیر موّمنان می فرمود: 


از وقتی ندای منادی پیامبر صلی الله علیه و آله را شنیدم روزه شعبان را 
از دست نداده ام و تا زنده هستم نیز از دست نخواهم داد. پیامبر صلی الله 
علیه و آله زنی را مشاهده کرد که روز روزه به کنیز خود دشنام داد, غذایی 
ها وت 


بخور. 

عرض کرد: 

روزه هستم ! 

فرمود: 

چگونه روزه ای در حالی که به کنیز خود دشنام دادی؟ ! روزه فقط خود 
داری از خوردن و نوشیدن نیست بلکه خداوند روزه را حجاب همه امور 
زشت و ناروا ساخته است؛ چه کم هستند روزه داران و چه بسیار گرسنگی 
و نیز به «جابر بن عبدالله انصاری» فرمود: 


ای جابر, این ماه رمضانست " هر کس رن را روزه بدارد, و قسمتی از 
تشه آن ۱ به عبادت بایستد, و شکم و فرح خود را از حرام باز دارد, و 


زبان خود را نگاهدارد. از گناهان خود مثل بیرون رفتن از اين ماه بیرون 


می رود. 
جابر عرض کرد: 


فرمود: 

و چه سخت است این شرطهایی که نمودم. 

امام صادق علیه السلام فرمودند: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله روزه را با حلوا و شیرینی افطار می کرد. 
و اگر نبود با قدری شکر يا چند دانه خرما؛ و اگر هیچ یک از اينها ممکن نبود 
با اب خالص افطار می کرد [3 ]. 

و فرمودند: 

پیامیی ضلی الله غلبم و211 وقت افطار می گفت: 

«اللهّم لک صمناء و علی رزقک افطرنا, فتقبله منا» 


(بار خدایا برای تو روزه داشتیم, و از روزی تو افطار کردیم, پس آن را از 
ما بپذیر و قبول فرما). 


و در پی آن می فرمود: 

تشنگی به سر آمد و رگ و پی آب گرفت, و اجر و پاداش آن باقی است. 
ی ی ای لا مس ام اس 

ای شرفت افغار نارس 

و فرمودند: 

پیامبر صلی الله علیه و آله با چیزی شیرین افطار می کرد. 

و اگر چیزی شیرین نمی یافت با آب خالص افطار می کرد و می فرمود: 


ان کنذ.همفده: را تضفیه می: کته ووهان و خوشیه می شا زر و خندانمادد 
7 چشمها را نیرو می ب< بخشد, و بینایی را تیز می سازد, و گناهان را می شوید, 


و هیجان عروق و صفرای چیره شده بر مزاج را تسکین می دهد, و بلغم را 
می برد, و حرارت معده را فرو می نشاند. و سر درد را رفع می کند [4 ]. 


امیدففتان غلی غلنه السلای قرو وف 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی نزد دیگران افطار می کرد و غذا می 
خورد می فرمود: 


روزه داران نزد شما افطار کردند. و نیکان از طعام شما خوردند. و 
فرشتگان نیکوکار بر شما درود فرستادند [5 ]. 


پاورقی ها 
21] 


فروع کافی, ج 1, ص 205 و 212 - بحار الانوار, ج 16, ص 273 و 274. 
[3] فروع کافی, ج 1, ص 205 - بحار الانوار, ج 16, ص 273. 

[4 شکارم الاخلاق: :27 بعار الاتوار: ع 16ص 242 

آ اتوادر زاوندی ض 5و «بخار الاتواره ع 16 خن 5و2 

طواف 

حضرت آهام ضاوق علیه الساای در مره ظواف اه وا فر موی 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در شبانه روز ده طواف انجام می داد و 
هر طوافی هفت شوط بود؛ سه طواف اوّل شب., و سه طواف اخر شب. 
و دو طواف صبحگاه, و دو طواف بعداز ظهر, و میان این اوقات استراحت 
هف. کرد [1]. [1] فروع کافی: خ .ص 283+ بحار آلاتوار: ع: 16 .ضن 
274 


قربانی 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز عید قربان دو قوج ذیح می کرد 
یکی برای خودش, و یکی برای افرادی از امتش که قدرت بر قربانی کردن 
ندارند [1]. [1] فروع کافی, ج 1, ص 301 - بحار الانوار, ج 16, ص 274. 


رقت قلب و گریستن 


تناشر ی الله علیه وال ستان رقیی العلب و عطوف و مهران نود تور 
سال ششم هجرت وقتی از «ابواء» (محلی بین مکه و مدینه) عبور می 
کرد قبر مادر خود را «زیارت و مرفقت نمود و کنار قبر او غمگنانه گریست 

۰ [1 پس از نبرد آجُد, وقتی پیامبر بالای سر شهدا حاضر شد با دیدن 
تب جناب «حمزژه بن عبدالمطلب» که پس از شهادت توسط «هند» مادر 
«معاویه بن نع سفیان» مثله شده بود؛ دردمندانه گریه کرد؛ [2] پس از 
تولد امام حسین علیه السلام, وقتی نوزاد را جهت مشاهده و نامگذاری 
خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله بردند پيامبر صلی الله علیه و آله او را 
در آغوش گرفت و بوسید و با خانر شدید کربه کرد و چون از آن. کزافت 
پرسیدند برای چه گریه می کند؟ 


فرمود: 


«برای این فرزند دلبند خود گریه می کنم که گروهی کافران ستمگر از بنی 
امیه او را می کشند. خداوند انان را مشمول شفاعت من نفرماید ...» 


داز اوقت ایو اهیم ۷ فر نید يامیر صلی, اللهعليه هو اله نیز ان کرام اشی 


می ربخت و می فر مود: 


چشم اشک می ریزد و دل اندوهمند است., اما سخنی که خلاف رضای 
الهی باشد نمی گویم, و ما برای تو ای ابراهیم غمگین هستیم ! [3] در سال 
دهم بسن از بعئت اند کی پس از نجات از محاصره اقتصادی قریش در 


فاصله اندکی دو یار و حامی صمیمی و وفادار پیامبر یعنی حضرت ابوطالب 
عموی ارجمند و بزرگوار او, و حضرت خدیجه همسر مهربان و ایثارگر او, 
در گذشتند ؛ وفات آن دو عزیز بر پیامبر گرامی بسیار سخت و اندوهبار بود, 
پیامبز در سوک هر یک از آن ده سخت. کر پیشت ؛ و بعدها نید از آنان:همتینه 
یاد می کرد, و بسیار اتفاق می افتاد که با زنده شدن خاطره خدیجه به باد 
او و نیکی ها و مهربانی های او گریه می کرد .. 


پاورقی ها 


2 ی غیت آیرداهیم فمیدض 100 و مار مارب 20 
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[3] مکارم الاخلاق, ص 20 - بحار الانوار, ج 16, ص 235. 
بلا و رنج و گرفتاری 


پیامبر مکم اسلام صلی الله علیه و آله در طوخ بیست و ننه سال دعوت و 
تبلیغ رسالت با انواع رنجها و گرفتاریها قرین بود؛ پیش از هجرت به مدینه 
در مذت سیزده سال که در مکه مردم را دعوت به ایین جدید می فرمود 
صدمات بسیار دید, دشمنان مشرک و متصدیان کفر و بت پرستی از هیچ 
ازار و زحمت و توهین و عداوتی نسبت به او اجتناب نمی کردند ‏ خروم 
کودکان جاهل و بی خبر را بر آن می داشتند که در کوی و بر زن مکه هر 
جا او را می دیدند او را , به سنگ بزنند چنانکه گاه از کثرت ضربات سنگ 
قدمهای مبارکش خونین بود؛ و يا هنگام عبور از کنار هر خانه و دیواری بر 


و پیوسته (درصدد) ایذاء و حلّی قتل او بودند ۳ آنجا که مدافع شرف او 
«ابم‌طالیه علية السلام عاخار بود بای حظ آه ار کنبه: و توطته دشن 
شبها جایگاه خواب و استراحت او را چند نوبت عوض کند و با جوانان خود 
گردا کرد او پاس دهد و ... و بسیاری رنجهای گوناگون دیگر که در تواریخ 
مختلف شرح انها درج است ؛ و پس از هجرت به مدینه نیز در طی ده سال 
اقامت در مدینه تا رحلت از دنیا هماره با ستیزه و جنگ قبائل مختلف بت 
پرست درگیر و هم آغوش سلاح و نیزه و 


شمشیر می برد .. .و در مجموع آنقدر رنج و گرفتاری کشید که می فرمود 
هیچ پیامبری چون من آزار و اذیّت ندید ! در نبرد اد پس از آنکه سواران 
دشمن به سر کردگی «خالد بن ولید» از پشت سر به مسلمانان حمله 
کردند نظام سپاه مسلمین به هم ریخت و عموم مسلمانان سراسیمه از 
میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط «علی بن ابی طالب» در 
کار سای ای ات ای ام ای سای چ را سک رنه مسا 
ابوسفیان از هر سو به جانبی که پیامبر ایستاده بود حمله ور می شدند و 
تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر صلي الله علیه و آله را از میان بر 
دارند, و در این گیرو دار سنگی بر پیشانین ان کرافی اضانت کرد و ضریتی 
بر دهان مبارک ؛ و خون بر چهره مطّر او جاری شد و دندان او شکست, در 
همه اين امور تحمّل می فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: 


خدایا از این گروه در گذر که جاهل و نادانند! [1] در بستر وفات که روزا 
روز حال پیامبر صلی الله علیه و آله سنگین تر می شد و آن گرامی از تب 


شدیدی ردیح می برد؛ 
از «ابو سعید خدری» نقل شده است که: 


ملحفه احساس کرد و عرض کرد: 


تداع ضای الب اه سای ون 


بلا و گرفتاری بر ما چنین سخت و شدید است و اجر و ثواب ما نیز 
مضاعف است [2]. 


وصیت 
بدا له ین نی کید 
تا علی: ۱ 


علیه و اله در میان ما بزخاست و خطبه خواند و قرمود: 


«حمد و سپاس خدای را بر نعمتهای او و بلای او که به ما اهل بیت داده 
جویم, و گواهم که معبودی جز خدای یکتانیست. یگانه است و شریکی 
ندارد. و من «محمد» بنده و فرستاده اویم که مرا به رسالت خود به سوی 
همه آفریدگان خویش فرستاده است ( تا آنکة هلاک می شود پا بیذش و 
اخاهی لای وه انکه ر تدو هی کونویا پششرو اعافی دنده کردد) [1 ] 


و مرا بر همه جهانیان از اولین و آخرین برگزیده است, و همه کلیدهای 
خزائن خود را به من عطا فرموده و سر خویش را به من سپرده و به امر 
خود مرا مامور نموده است, و او قائم (بر همه امور) است و من خاتم 
(پیامبرانم), و هر توان و نیرویی از خدای والای بزرگوار است., و (در 
اه با ای ره کارت است تسه رات مسا اسلام و 
مسلمانی از دنیا نروید) [2]. 


و بدانید که خداوند بر همه چیز احاطه دارد و به همه چیز داناست؛ ای 
مردم به زودی پس از من گروهی خواهند بود که بر من دروغ می بندند 
پس آن را از آنان نپذیرید؛ ؛ و اموری پس از من می آید که اهل آن می 
پندارند آنها از من است و پناه بر خدا که جز حق و حقیقت بر خدا بگویم؛ 
من به شما فرمان ندادم جز آنچه خدا به من فرمان داد, و شما را جز به 
سوی خدا نخواندم, (و به زودی 


ستمگران در می يابند که به کجا باز می گردند و با چه سر انجامی روبرو 
خواهند شد) [3 ] 


در این جا «عباده بن صامت انصاری» برخاست و عرض کرد: 


این موضوع چه وقت خواهد بود و آنان کیستند؟ آنانرا به ما معرفی کن تا 
از ایشان بپرهيزیم و بر حذر باشیم ! 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: 


گروههایی هستند که از هم اکنون برای به دست گرفتن خلافت آماده شده 
اند و زمینه چینی می کنند ! و به زودی وقتی جان من به اینجا برسد (و با 
شوند. 


«عباده بن صامت» عرض کرد: 
ای رسول خدا, وقتی چنین شد ما به چه کسی رو بیاوریم و مراجعه کنیم؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله فررمودند: 


وقتی چنین شد بر شما باد که از پیشگامان عترت من بشنوید و اطاعت 
کتید که-انان-شما را ان کمراهی‌باز ی دار تدم به زد ود رشتی: رابت 
ضفه: کننک: و به سوی حق فرا می خوانند و کتاب و سنت و حدیث مرا زنده 
می دارند, و بدعتها را می میرانند و اهل آن را با حق سرکوب و قلع و قمع 
می کنند, و قهارمهر حا خی یاشنا آنه‌همراهتد ‏ مر مان تمت. .کت که 
ها بر شما اتمام 
حجت می کنم وفتی به. شما اکاهی دادم اق-شما بر بق ان آگاه اه 
ای مردم ! خدای متعال مرا و اهل بیت مرا از طینتی خلق کرد که هیچ کس 
غیر ما را از آن طینت خلق نکرده است, و از همه آفریذکان .ما تخستین 
مخلوقی بودیم که افرینش او 


را آغاز کرد, و چون ما را آفرید به نور ما هر ظلمتی را شکافت و به ما هر 
سرشت پاکیزه ای را حیات بخشید و هر طینت پلیدی را میراند؛ آنگاه 
فرمود اینان برگزیدگان خلق منند. و حاملان عرش من, و گنجوران علم 
من» و سروران اهل آتضان و ژمین منند. : اینان نیکوکاران هدایت یافته 
هدایت گرند, هر کس با اطاعت و ولایت ایشان نزد من آید او را در بهشت 
خود و کرامتم در می آورم. و هر کس با دشمنی و برائت ایشان نزد من 
آید او را به آتش دو زخم در می افکنم و عذابم را بر او دو چندان می 
تیایم اه اس ای تم ان ارت 


ما اهل یمان به خداییم, قوام و نظام ایمان و تمامیت آن به درستی و 
حقیقت وابسته به ماست., و به ما اعمال نیکو درست و مستحکم می شود, 
و ما توصیه و سفارش خدا در اوّلین و آخرین هستیم, و مراقب و نگاهبان 
بر بر آفریدگان خدا از ماست؛ و قسم خداوند ماییم؛ به ما قسم یاد کرده 
است انجا خدای متعال می فرماید (پرهی ز کار باشید در پیشگاه خدائی که 
در امور و خواسته هایتان به او قسم می دهید و به ارحام, همان مراقبت 


ای مردم ! خداوند ما اهل بیت را معصوم و بر کنار داشته از آنکه به فتنه و 

گمراهی در افتیم. يا موجب فتنه و گمراهی دیگران شویمر یا فتنه انگیزی 
؛ و نیز از دروغ گویی و کهانت و جادوگری و نظایر آن, و خیانت و 

بدعت گری و شک آوری و باز داری از حق و از نفاق ما را معصوم و بر 


ما نیز از او نیستم, و خدا از او بری و بیزار است و ما نیز از او بری و 
بیزاریم. و هر کسی خدا از او برائت جوید او را به دوزخ در می آورد که 
جایگاه نایسندی است؛ " و خداوند ما اهل بیت را از هر پلیدی پاک داشته 
است و ما چون سخن بگوییم راستگوییم و چون از ما بپرسند داناییم, و 
آنچه به ما سپرده شده نگهدار آنیم؛ خداوند برای ماده خصلت گرد 0 
که برای فردی پیش از ما جمع نشده و برای فردی بعد از ما نیز نخواهد 
بود. 


علم و دانایی, حلم و مدارا, حکم و فرمان, عقل و خردمندی, پیامبری, 
شجاعت و دلیری, صدق و راستی, صبر و شکیبایی. طهارت و پاکی: عفاف 
و پاکدامنی ؛ و ما کلمه تقوی و راه هدایت و نمونه اعلی و حجت بزرگتر و 
رشته محکمتریم. (پس بعد از حق چه چیزی جز گمراهی خواهد بود و به 
کجا می روید) [5 ] و [6 ]. 


نیز «عبدالله بن عباس» می گوید: 

سب شون دا لیر ال یه ی الم ررض رده ی یار و 
فرمود: 

بر تو باد که پیوسته ملازم مودّت و دوستداری علی بن ابی طالب باشی: به 
آن خدای که مرا به حق و درستی به پیامبری بر انگیخته است خداوند کار 
نیکی را از بنده ای می پذیرد تا از او در مورد محبت و دوستداری علی بن 


دوستداری علی امده باشد عمل را هر گونه باشد می پذیرد. 


و اک ولایت او را نداشته باشد نف آنکه از او از خی دیکزق سوال کند 
۳ می دهد او را و انش دوز در افکنند ! ای «پسر عباس» به خدایی 
که مرا به حق و درستی برانگیخته است خشم دوزخ بر دشمن علی 


ای «پسر عباس» , اگر فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل هم به بفض و 
دشمنی با علی می پرداختند - که هرگز چنین نکرده و نمی کنند خداوند 
انا با مه انش غدات .مین فستند ۲ 


«عبدالله بن عباس» می گوید عرض کردم: 
ای رسول خدان ایا کشی:با اه تقیص و مت مه در و۱5 
فرمود: 


ای «پسر عباس» : آری گروهی که خود را از اقت من محسوب می دارند 
و خداوند نه. آنان از اسلام بهره ای نبخشیده با او دشمنی می ورزند. ای 
«یسر عباس» از نشانه های بعض و کیته آنان با او ان است که افراد ما 
دون او را بر او تفضیل و برتری می دهند, و به خدائی که مرا به حق و 
درستی به 9 برانگیخته سوگند که خدا پیامبری گرامی تر از من نزد 
او و جانشین پیامبری گرامی تر از وصی و جانشین من علیْ نفرستاده 


است. 
«عبدالله بن عباس» می گوید: 


من پیوسته همان طور که رسول خدا به من وصیّت و سفارش فرمود 
ملازم محبت و ولایت علی علیه السلام بوده ام و ولایت او را برترین عمل 
خود می دانم ؛ آنگاه زمان سیری شد تا وفات رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در رسید, و من به خدمت او شتافتم و عرض کردم: 


پدر و مادرم فدای تو ای رسول خدا, همانا اجل و رحلت شما نزدیکی شده 


فرمود: 


ای «پسر عباس» با مخالف علی مخالفت کن و پشتیبان و دوستدار مخالف 
او مباش ... ای «پسر عباس» اگر می خواهی خدا را ملاقات کنی و او از 
تو راضی و خشنود باشد به راه و روش علی بن ابی طالب گام بردار و بهر 
سر او رو کند رو اور, و او را به امامت بپذیر, و با دشمن او دشمنی و با 
دوست او دوستی کن _ [7 ]۲ 


پاورقی ها 

[1] سوره انفال: آیه 42. 

[2] ننتوزه ال غمر آن: ای 1002 

[3] سوره شعراء آیه 227. 

[4 ] سوره نساء: آیه 1. 

[۵ | شنوزه پونتن؛ آیه 32. 

[6 ] تفسیر فرات, ص 110 و 111 - بحار الانوار, ج 16, ص 376 - 375. 
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درود و صلوات بر آن گرامی 
خدای متعال در قرآن کزیم هی فرماید؛ 


«ان الله و ملائکته ان علی انیا ها لخن ات ضراه علیه و | 
تس لیف 1 (خداوند و فرشتگان او بر پیامبر درود می فرستند, ای 


مومنان بر او درود بفرستید و بسیا ر سلام بگویید - يا از او بیذیرید و تسلیم 


باشید). 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: 


اقا نو خی للم عایم اه نمی سار اما ریت 
زیرا هر کس سر پیامین صلی الله.-علیه و الب یک صلوات بفرستد خدآوزد 
هزار صلوات در هزار صف از فرشتگان بر او می فرستد, و همه آفریدگان 
خدا| به جهت صلوات خدا و فرشتگان ردان بنده صلوات می فرستند؛ ۰ و 
کسی که در این رغبت نورزد نادان فریب خورده ای است که خدا و پیامبر 


و فرمودند: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: 


هر گروهی که در محفلی گرد آيیند و نام خدای متعال را یاد 1 
پیامبرشان صلوات نفرستند آن مجلس و محفل موجب حسرت و وبال آنان 
خواهد بود [3 ]. 


«زراره بن اعین» می گوید: 
حضرت امام باقرعلیه السلام فرمودند: 


هر وقت پیامبر صلی الله علیه و آله را یاد کردی یا دیگری او را نزد تو یاد 
کرد, چه در اذان و چه غیر اذان؛ بر 


ارخضرت ایام صادق صلی اللة لیم و ال پر ید 
چگونه بر محمد و آل او صلوات بفرستیم؟ 
فرمودند: 


محمد و ال محمد و السلام علیه و علیهم و رحمه الله و بر کاته». 


پر سید ند. 
فرمودند: 


به خدا سوگند از گناهان بیرون می رود مانند روزی که از مادر متولد شده 
است [5 ]. 


پاورقی ها 

[1] سوره احزاب: آبه 56. 

[2] اصول کافی, ج 2, ص 4192 - بحار الانوار, ج 17, ص 31. 
31 ] تقسیر فوز النفلین: ح 4.ض 301 به نقل از اضول کافی: 


[4] تفسیر نور الثقلین, ج 4 ص 302 به نقل از کافی و من لایحضره 
الفقیه. 


اس و ای دی ات تست از معاتی الاتتان. 


پیامبر, اسوه و مقتدای مسلمانان 


خدای متعال به همه مسلمانان فرمان می دهد که پیامبر ارجمند اسلام را 
مقتدا و سرمشق خود قرار دهند و در همه امور از او پیروی کنند: 


«لقد کان لکم فی رسول الله آسوه حسنه لمن کان پرجو اللّه و الیوم الااخر 
و ذکر الله کثیر|» [1]. (برای شما در رسول خدا نمونه و سرمشق نیکویی 
برای پیروی است برای آن کسی که به خدا و آخرت امیدوار است و بسیار 
خدا رایاد می کند). و نیز می فرماید: 


«و ما آتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا ...» [2]. (آنچه رسول 
خدا , ی فان رس هار ار ی ها 


و می فرماید: 


«اطیعوا اللسو اظیغوا الرصول: عب وا (از دا اطاعت کنیه وان رشول 
خدا اطاعت کنید). 


و می فرماید: 


هم بط | سول فقه اظاع ال 4۱ یکت از ول خدا اظطاعت کید 
از خدا اطاعت کرده است). 


اش ماع یه افص ای امه اه مت از 


«همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله کافی است که نمونه و سرمشق تو 
قرار گیرد, و راهنمای تو بر نکوهیدگی و عیبناکی دنیا و خواریها و زشتی 
های فراوان آن شود؛ چرا که هر سوی آن از او گرفته و برای غیر او 
گسترده شد و بر خورداری از آن 


ازاو بریده و زينتهایش از او دور کرده شد ...». 


«پس به پیامبر پاک و مطهر خود اقتدا کن که روش او نمودار و سرمشقی 
است برای کسی که اقتدا جوید و تشلایی برای کسی که تسلیت خواهد, و 
محبوبنترین بندگان نزد خدا| کسی است رفتار پیامبرش را سرمشق خود 
سازد و به دنبال او رود. 


از دنیا اندکی به قدر ضرورت و با سختی و مشقت می خورد و به آن با 
گوشه چشم نیز نگاه و توجّه نمی کرد؛ پهلوی او از همه مردم تهی تر و 
شکم او از همه خالی تر بود؛ دنیا به آو غرضه شد بع آو از: پذیرفتن آن ن سر 
بر تافت؛ دانست که خدای 9[ دشمن می دارد اه نش آن۱۳ 
دشمن داشت.؛ 


و چیزی را خوار شمرده او نیز آن خوار انگاشت. و چیزی را کوچک ساخته 
اوتتیر آن زا کوک داشت مار ور ماس او نود که آنبه دا مرول 
اه خشمن داشته آند ذوستنت:می داریم و. انجه خدا ۵ ز سول او حقیر و ناچیز 
دانسته اند بزرگ و عظیم می پنداریم همین برای نشان دادن مخالفت ما با 
که موفیریسی: ها انز کرمان الفت کاف. نود انا آن:برر کواز ای ال 
غلیه و الیر رفی مین غدا می خور مه همخون برد کان:هن تست : و به 
دست خود کفش خود را پینه می زد و لباس خود را وصله می کرد, و بر 
الاغ بی پایان سوار می شد و دیگری را بر ترک خود سوار می کرد, و پرده 
ای بر در خانه او اویختند که نقشهایی داشت به یکی از زنان خود فرمود: 


«اين پرده را از پیش چشم من دور کن که 


هر گاه به آن می نگرم دنیا و زیورهای آن را به یاد می آورم» ؛ و با دل خود 
از دتبا رف ردان اد آن را در خاطر خود میراند, و دوست داشت که 
زینت دنیا از چشم او پنهان بماند تا زیوری از آن بر نگیرد, و دنیا را پایدار 
نمی دانست و امید ماندن در ان نداشت. و ان را از خود بیرون راند و دل 
از ان برکند, 


و دیده از آن فرو پوشاند ؛ و چنین است هر کس چیزی را دشمن دارد خوش 
ندارد که به آن بنگرد با تزدروی ان زیاج کنقد مدز ووسن مرول دا صلی 
الله غلیه. وال نشانه هاییانتت: که یر به زشیها و عیهای داد اهنمایی 
می کند, چرا که او همراه با بستگان نزدیک خود در دنیا گرسنه به سر می 
برد, و با منزلت بزرگی که داشت زینتهای دنیا از او دور مانده بود. 


وا وم رز که فا موی ا لام ترا 


این ترتیب (که از عیش و نوش دنیا به دور داشته بود) اکرام فرموده يا او 


اگر بگوید او را خوار ساخته به خدای عظیم سوگند دروغ گفته است تاکز 
بگوید او را اکرام کرده پس باید دریابد که خداوند غیر او را خوار که دنیا را 
برایش گسترانده و آن را از کسی که از همه به او نزدیکتر و مقریُتر است 
دور داشته است ! : پس باید اقتدا کننده به پیامبر خود اقتدا کند و از او 
پیروی نماید و پا بر جای پای او گذارد. و 


گرنه از بدبختی و هلاکت آیمن نخواهد بود که خدای متعال محمّد صلی الله 
علیه و اله را نشانه ای برای قیامت و بشارت دهنده به بهشت و بیم دهنده 
از کیفر و عذاب قرار داده است؛ 


و و ی ی ی ی ین 
که از جهان رحلت کرد سنگی بر سنگی ننهاد؛ و خدا بر ما مثتی بزرگ دارد 
که به احسان خود او را برای ما پیشروی که از او پیروی کنیم و پیشوایی 
که پا بر جای پای او گذاریم قرار داده است. به خدا سوگند بر این ردای 


پشمین خود چندان وصله نهادم که از وصله زننده شرمنده گشتم؛ 
و گوینده ای گفت: 

آیا ان زا ذوز نمی آندازی؟۱ 

گفتم: 

از من دور شو که بامدادان مردم شبروان را می ستایند [د]. 
پاورقی ها 

[1] سوره احزاب: آیه 21. 

[2] سوره حشر؛ آیة 7. 

[3] سوره نساء: آیه 59 - 

سوره مائده: آیه 92 - 

سوره نور: آیه 54 - 

شورن مختد ی ال غلیه لته ار وب 

سوره تغابن: آیه 12. 

[4 ] سوره نساء: آبه 80. 

[5 ] نهج البلاغه: خطبه 160. 


جانشینان 
ای ان 


قتل علی فی محرابه لشده عدله. (علی علیه السلام در محراب عبادت به 
خاطر شدت عدلش کشته شد.) 


در مروت خود که داند کیستی؟ (مولوی) 


حضرت علی علیه السلام چهارمین پسر حضرت ابوطالب (یعنی بعد از 
طالب و عقیل و جعفر) است که 23 سال قبل از هجرت., به دنیا امد. 
مادرش فاطمه دختر اسد بن هاشم بن عبد مناف است. محل تولد حضرت 
7 خانه کعبه نوشته اند و آن 13 رجب مصادف با روز جمعه بوده 
ست . 


حضرت علی کلیه. الشتلام تسشن سالکی در اه بدن مرا ان ال ید 
۱ ۳ زندگی ابوطالب دچار سختی شد و این 
ام رت فاص ری هی 1 
قرار گیرد. علی علیه السلام در سایه تربیت محشد هرگز در سراسر عمر 
در مقابل بتها تواضع نکرد. و از بین مردان نخستین کسی بود که به پیامبری 
رسول مکرم صلی الله علیه و آله ایمان آورد ؛ زیرا در حدود هفت سال با 
تیخمیر.ضلی, اللض غلید و الق و جر حانه ورسول خها رند نی کود ۱ دنت 
ول کم صای الاو امس اد 


حضرت علی علیه السلام رسالت پیامبر را از دل و جان پذیرفت. 


السلام نیز در این باره می فرماید: 


(چنانکه بچه به دنبال مادرش می دود؛ پیوسته پیرو رسول خدا بودم و هر 
روز درسی از فضایل اخلاقی به من می اموخت و مرا دستور داد از وی 
پیروی کنم). از زمان بعثت پیامبر, علی علیه السلام هميشه در کنار پیامبر 
و در غم و شادیش شریک و در تمام فراز و نشیبهای زندگی همراه وی بود. 
در سختی های سیزده ساله مکه و در جنگهای بدر و احد و خندق تا پیروزی 
فتح مکه و حنین و ... در مدینه, هميشه تلاش و فداکاری و ایثار کرد. 
همکانم غلی غلبه السلام را هیر عدالتب‌ضدانت و فداکاری ,اه آند 
و چنین بود. 

شدت تففخت کنر علی علیه السلام در اجرای عدالت و تح<ه تحفق حق. بين 
دوست و دشمن؛ ضرب المثل است و چنین است. در سالهای اغازین 
آساممرنسلن حا صلی اه اه و الم رای انبم هایس 
می رفت و علی علیه السلام را با خود همراه می برد و با هم نماز می 
گزاردند و شب بر می گشتند. روزی حضرت ابیطالب فرزند خود را دید با 
پسرعمویش مشغول نمازاند. اول مقداری با رسول خدا صحبت کرد 


سپس به فرزندش چنین گفت: 
(پسر جان. چه کار می کنی؟). 


پدرجان, من اسلام آورده ام و برای خدا, با پسرعموی خود نماز می گزارم. 
ابوطالب گفت: 

(از وی جدا مشو که البته ترا جز به خیر و سعادت دعوت نکرده است). 
۲۱ 

حضرت علی علیه السلام چه در آغاز دعوت اسلام و چه در جنگها, 
فداکاریهای زیادی کرده است. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و له 


دعوت خود را اشکار نمود, اذیت و ازارهای قریش هم شروع شد. بسیاری 
از 
‌ِ 


مواقع - در ابتدای امر - رسول خدا را در حال نماز اذیت می کردند و انواع 
علیه السلام و گاه زید بن حارثه به نوبت و گاه هر دو با هم از رسول خدا 
محافظت می کردند علی علیه السلام در بسیاری از غزوات اسلام با از 
جان گذشتگی و برداشتن زخمهای فراوان دست از دامن پیغمبر صلی الله 
علیه و اله برتذاشست مه کیره وهای وی که اد سوی. کفار به: جا نب 
تیاهین روان مین نهر احظات سرانی و خر شام شیر اکرم صلن ۱ 
علیه.و آلد را از خطر تعات.ضی داد 


در سال چهارم بعئت 


وقتی از طرف خداوند امر شد (خویشان خود را از این دعوت با خبر 
آنها را بیم دم) زخم زبان ابولهب و دیگران را به جان کرد 
شجاعت بی نظیر آمادگی خود را برای کمک به پیامبر صلی الله علیه و 
اغلام کرو و و مت سوم که تسا علی ور آن خمم بر حازست. 


پیغمبر اکرم فرمود: 


بنشین که تویی برادر من و وصی من و وزیر من و وارث و خلیفه بعد از 
من. این مسوولیت سنگین از همان آغاز دعوت علتی بر دونش پرتوان علی 
0 


فداکاری فیکز 


در مقابل عهدنامه ای که قریش برای سرکوب کردن بنی هاشم و در تنگنا 
قرار دادن پیامبر صلی الله علیه و آله امضاء کرده و در خانه کعبه آويخته 
بودند, در اول محرم سال هفتم بعئت رسول خدا و یاران تصمیم گرفتن در 
شب ا ات سا کت شوت این معاسیه افتضادی. ۲ یمه رحتب سا دهم 
بعثت یعنی در حدود سه سال و شش ماه طول کشید. در این مدت پیامبر 
اکرم و خدیجه و دختر نازنینش فاطمه در نهایت مضیقه و در عین گرفتاری 
بودند. 


حتی چند نفر با یک خرما زندگی می کردند. برای اینکه گزندی به جان عزیز 
پیامبر وارد نشود, ابوطالب شبها چند ساعتی که از شب می گذشت پیغمبر 
راافی رو در جای دیگر فی خوابانيه و آگاه پسوشعلی علیه تیاده 
زا اد مر ی ی ای و اما 


قریبیش ناگهان حمله کند, فرزندش علی علیه السلام به جای پیغمبر صلی 
الا ات تسد 


شب هجرت و فداکاری علی علیه السلام 


در شهر مکه فقط چند تنی از مسلمانان مانده بودند. عده ای به حبشه 
هجرت کردند و چند تنی هم قبل از پیغمبر صلی الله علیه و اله به یثرب 
مهاجرت کرده بودند در مکه جز از محمّد صلی الله علیه و اله و علی علیه 
السلام و ابوبکر و چند تن از زنان و يا زندانیان کسی باقی نمانده بود. 
اختناق در مکه به حد اعلای خود رسیده بود. 


عده ای از مسلمانان در زیر تازیانه در زندان به سر می بردند. اگر 
جوانانی بودند که پنهانی به محمد صلی الله علیه و اله و دین اسلام عشق 


محمّد صلی الله علیه و آله تصمیم بر هجرت به مدینه گرفته و راز خود را 
تنها به علی علیه السلام رازدار همیشگی خود. گفته بود. قرار شد آن شب 
هولناک را هم علی علیه السلام در رختخوابش بیارامد و برد خضرمی سبز 
رنگش را روی خود اندازد, و آن چنان عمل کند که قریش کوچکترین گمانی 
در این باره نبرند. . جوانان تبه روزگار قریش در اطراف خانه محمد صلی 
الله علیه و اله منتظر انجام جنایت خود بودند. سکوت بر تمام شهر 
حکمفرما بود. شمشیرهای کشیده برق می زد. به سوی خوابگاه پیامبر 
صلی الله علیه و اله حمله بردند. محمّد است يا علی؟ خوابند يا بیدار؟ چه 
کنند؟ محشّد دیگر از چنگ آنها رها شده است ! علی علیه السلام را تحت 
فشار قرار می دهند. 


با اصرار و پافشاری مخفیگاه محمّد را از قلی عی پرنبتند: اور تهدید به 
غلنه سای نمی ود سا ره 

قاتا ام هیا ی امن یآ ها اه 
رد کند. نش فا وان رصان هی فا هی ,ده این همه 
فداکاری و سختی فقط برای خدا و پیغمبر خداست. 


(بعضی مردانند که از جان خود در راه رضای خدا در می گذرند و خدا 
دوستدار چنین بندگان است). (46) 
در چنگ احد 


در چنگ احد, آن چنان شجاعتی از علی علیه السلام دیده شد که دوست و 
بسا ۷ 


وق ار سامن ا مات کان وان ام خی خیم الا 
شمشیر جانشکار خود کفار زیادی را کشت. هر زمان که دشمنان کینه توز, 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در میان می گرفتند؛ علی علیه السلام 
حملات آنها را 39 قدرت جنگاوری علتی علیه السلام باعث شد 
که شمشیرش 


پیغمبر صلی الله علیه و آله شمشیر خاص خود را که (ذوالفقار) نام داشت 
نی ای اسلا داد نون علی عله اتسار آزم ح سس ار مت 


زخم برداشته بود. در همین جنگ بود که پیغمبر پیک وحی را در میان زمین 
۵ استفان خضا هدم کرد که ام کواید 


(لا سیف الا ذوالفقار و لا فتی الا علی) (شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی 
جز علی وجود ندارد.) 


در جنگ خندق 


اولین نمایش جنگی دشمن بدین طریق آغاز شد. عمرو بن عبدود از 
پهلوانان نامدار قریش سر تا پا پوشیده از اسلحه اهنین با چند تن از 
سپاهیان کفر از خندق گذشت. در این سوی خندق علتی بن ابیطالب علیه 
المنلام با ختد ترن.ذیکر به: استقبال. انها هی "رود.و راخ را تر آنتها مین ند 
ره ها ۱ تک 


رسول اکرم.-ضلی. الله:کلنه. و اله در نوبت اول و دوم ۳ 
در نوبت سوم رسول مکرم صلی اللّه علیه و آله اجازه می دهد. علی ر 
تن ری قمرو کزان فت. کنر ی 
فرمود: 


(برز الایمان کله الی الشرک کله) یعنی تمام ایمان در برا؛ بر تمام کفر قرار 
گرفت. شجاعت فوق العاده علی علیه السلام موجب می شود که عمر بن 


عبدود در این جنگ به خاک در غلطد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در 
آز فان انس مره 


(ریه کی ولتت را تصا عت اعمال ات الوم تایه 
یعنی. 


ضربت علی روز خندق از اعمال امت من تا روز قیامت برتر است. همین 
فتح نمایان و عوامل دیگر باعث ضعیف شدن لشکر دشمن که ده هزار 
سیاهی مجهز بودند, گردید و همه به سوی مکه فرار کردند. 


علی علیه السلام در جنگ خیبر 


خدا ضلی. اللم علیه و آله ند ون همه روج انم کد. محتق لیا 
علیه و اله فرمود: 


(فردا علم سپاه را به دست کسی می دهم که خدا و رسولش را دوست 
می دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارند. او هرگز در جنگ فرار نمی 
کند بلکه حمله می کند. بر نمی گردد تا خدا گره اين مشکل را به دست او 
بکتشتا ند 


در فتح مکه 


علی علیه السلام همراه رسول خدا بود. بعضی نوشته اند که برای واژگون 
کردن بتها در کعبه و برای ريشه کن ساختن بت پرستی پای خود را بر شانه 
ایا ات را 


در جنگ حنین و طایف 


نیز علی علیه السلام همراه رسول خدا بود. در جنگ حنین جز نه نفر از 
جمله حضرت علی علیه السلام که در جنگ پایداری کردند. همه گریختند. 
در غزوه تبوک 


که در سال نهم هجرت پیش آمد رتسول خدا صلی الله علیه و آله علی زا 
به جانشینی خود در مدینه گذاشت و این تنها غزوه ای بود که بعد از 27 
غزوه علی علیه السلام همراه رسول خدا صلی الله علیه و اله نبود. علتی 


علیه السلام در ماندن در مدینه - اگر چه به دستور رسول خدا - بود کمی 
عمنده شد, ال انیت کشا رس کات رش لاله ره 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله به علی فرمود: 


(مگر خشنود نیستی که منزلت تو نسبت به من همان منزلت هارون نسبت 
به موسی باشد؟ جز انکه پس از من پیامبری نیست). این حدیث به (حدیثت 
منزلت) شهرت پافت. در سال دهم (حجه الوداع), داستان (غدیر خم) پیش 
آمد. .زستول خذا صلی. الله علیه و اله. به. اضر خداوند حضرت: علی. .علیه 
السلام را در حضور دهها هزار نفر مسلمان به عنوان (وصی) و (جانشین) 
خود نعیین فرمود و آیه 4 از سوره مائده که به (اکمال دین) و (اتمام 
نعمت) شهرت دارد نازل شد: 


(الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام 
ار آنمن له هاخرتعصر وغل عایه سم بر 
را ری ایک ها ول یله ما بر 
روی سینه علی بود چشم از جهان فرو بست. علی علیه السلام خود بدن 
مقدس رسول گرامی را غسل داد 


و کفن کرد و با دستهای خود - آن پیکر نازنین را - به درون قبر برد. علی 
ای کی و هه ی ی ی 


سیمای علی علیه السلام در قرآن 


بیش از صد مورد» بر حسب مدارک قابل فتول: آباتن است که درباره علی 
اک( 


آبةنضتا ماک (اقس کان ما من کان اس سنونآ پس کسی 
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(انما انت منذر و لکل قوم هاد -) جز این نیست که بیم دهنده ای و از برای 
هر قومی راهنمایی است سوره رعد ایه 9) فخر رازی در ذیل این ایه 
منظور از (هادی) را حضرت علی علیه السلام نقل می کند. (49) ایه 
مبارکه (انما ولیکم الله و رسوله و الذین یقیمون الصلوه و یو تون الزکوه و 
هم راکعون -) جز این نیست که ولی شما خداست و رسولش و انان که بر 
پای می دارند نماز را و زکات را وقتی که در رکوع اند می دهند (سوره 
مائده - آیه 61). فخر رازی در ذیل آیه مبار که از ابوذر غفاری نقل می کند 
و همچنین زمخشری در تفسیر کشاف در ذیل آیه مبارکه می گوید: 


این آیه درناره: امیرآلمفمنین غلی .علیه السبلام بازل شده است::(50) غلی 
علیه السلام مفسر قرآن بود و از رموز و اسرار آز با خبر بوخ زرا از 
70 


سیراب شده بود. 


علی گام به گام با پیغمبر و شاهد ترول ایات کدیخهة قرآن بوده است و این 


(علی با قزان آانسنت و قران با غلی است. اين دو از هم جخدا نمی شوتد تا 
بر حوض کوثر وارد شوند). علی علیه السلام خود کاتب وحی پیغمبر صلی 
اه علیه و آله بود. و آیاتی را که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله نازل می 
شد به امر آن حضرت بی درنگ حفظ و ضبط می کرد. پس از وفات پیغمبر 
بلافاصله در خانه نشست و به جمع آوری قرآن پرداخت تا از پراکندگی و 
تحریف بر کنار باشد. علتی علیه السلام در تفسیر و تبیین قرآنِ کریم از 
قفه: شا یسته کر بود.ه این فولینست که عملیی (شعه و ستی) برانته: 


بعد از پیامبر اکرم (ص) 


طبق سفارش پیغمبر بنا بود علی علیه السلام خلیفه مسلمین باشد. امّا 
وقتی اشخاص دیگری در اين کار پیشدستی کردند و زمامداری را به دست 
گرفتند, با آنکه علی علیه السلام خلافت را حق خود می دانست و جمعی از 
یاران و اصحاب هم بدین امر اعتراف و حتی اصرار داشتند, ولی علی علیه 
السلام برای پیشگیری از بروز اختلافات و جنگ داخلی با حالتی که از آن به 
(خار در چشم و استخوان در گلو) تعبیر نموده, صبر کرد و تنها با ارائه دلایل 

و حجت آوردن به دفاع از حق خود پرداخت. طبق آنچه در مدارک 
تاریخی موجود است علی علیه السلام تا پس از وفات فاطمه علیه السلام 
با ابوبکر بیعت نکرد و در زمان خلیفه اول تقریبا از دخالت در اوضاء 
عمومی کناره 


گیری فرمود. در مدت نزدیک به 25 سال (از سال 11 هجری تا سال 35 

هجری) که خلفای سه گانه زمامداری می کردند, امیرالمومنین با کمال 

بزرگواری و نیکنامی و خیرخواهی دوره بسیار حساسی را گذراند. به 
ت مردم و تربیت اضحاب رسیدگی می کرد. 


به درختکاری و کشاورزی و حفر قنات و کارهای سودبخش و عام المنفعه و 
عبادت پروردگار متعال اوقات خویش را صرف می کرد. تا دوران خلافت 
آن.-خظرت قر در نسنند: اما به محض اینکه علتی علیه السلام بنا به خواهش 
مردم زمامداری را به عهده گرفت و در ابتدای برنامه خود اعلام کرد: 


(هر چه را عثمان بی جهت یه مردم داده به خدا قسم پس می گیرم و به 
بیت المال نو هی فا نم اگر چه به مصرف مهر زنان و خرید کنیزان 
تشستقم ات رهام سر سره ور ام ی حمل اعاد ند 


از طرفین در این جنگ 13 هزار نفر مسلمان کشته شدند. چندی بعد, جنگ 
صفین راه افتاد و آن همه مشکلات برای علی علیه السلام و عالم اسلام 
شم امد ۵ ویان کیت ؛ که برای اسلام گران تمام شد نتیجه این جنگ 
اين بود که معاویه با دسیسه و حیله بر شام مسلط شد و به اغفال مردم 
پرداخت. چندی نگذشت که جنگ ۹ نهروان) رخ نمود و گرفتاری 
دیگری برای-مولی علتی علیه الشلام. پیش امد علی: عليه السلام.با خوار < 
سخن گفت و اتمام حجت کرد. 


عده ای هم تویه کردند و به حقانیت امیرالمومنین تسلیم شدند, اما برخی 
از انان بر جنگ اصرار کردند و چند نفر از پاران علی علیه السلام را 
کشتند. ناچار علی علیه السلام دستور دفاع 


این جنگها - در حقیقت - فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله را 
فرموده بود: 


بعد از من با سه دسته جنگ می کنی - با (ناکثان) یعنی پیمان شکنان, 
همان اصحاب جمل که ابتدا بیعت کردند و سپس بیعت را شکستند, با 
(اسطان) بعتیاغیان و زور کوبان بعنی هفاویه و اهلشام که از ایندا بر 
با او ی ار ات 
امام زمان خود و دولت قانونی و شرعی بیرون رفتند, یعنی خوارج نهروان. 


قتل علی علیه السلام و پایان حکومتش 


سه تن از خوارج در مکه هم عهد و هم قسم شدند, که به گمان خود سه 


معاویه و عمرو عاص و مولی علی علیه السلام را به قتل رسانند و زندگی 
مسلمانان را از اشوبها برهانند. 


را پذیرفت. این ملجم به کوفه آمد و در میان قبیله (تیم الرباب) با زنی زیب 
علی علیه السلام در دل داشت, کشتن علی علیه السلام را جزو مهریه خود 
قرار داد. ابن ملجم با دو نفر دیگر و آن زن فتنه انگیز شب نوزدهم ماه 
رمضان سال چهلم هجری به مسجد آمدند. آن بخت برگشته از کمینگاه 
بیرون آمد و با شمشیری که قبلا زهر داده بود فرق منور علی علیه السلام 
را در محراب عبادت شکافت. 


علی علیه السلام از بامداد روز 


نوزدهم تا حدود ثلثنی از شب بیست و یکم رمضان در بستر بود؛ در حال 
به فرزندان عزیزش حسن علیه السلام و حسین علیه السلام گفت: 


(هميشه به تقوا آراسته باشید. به دنبال دنیا نروید و بر آنچه از دنیا از 
دست می دهید افسوس نخورید. حق را بگویید ... با ستمگران ستیزه کنید 
و ستمدیدگان را یاری نمائید. 

به دو فرزند دلبندش حسن و حسین فرمود: 

(کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا) دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید. 


آری, علی پاک زیست و پاک از جهان رفت. هميشه با حق بود و حق نیز با 
ی ند رای مات 


به راستی همچنان که خود فرمود: 
فزت پرب الکعبه) راستی علتی رستگار شد. و نه تنها نامش در نزد خدا و 


فرشتگان خدا| و مسلمانان بویژه شیعیان, بلکه در تاریخ بشریت یکی از 


مقدس ترین و بزرگترین و گرامی ترین نامهای بشریت است و این کلمه 
(علی) درخشندگی جالبی به صفحات تاریخ بخشیده است. 


و اين را : نه تنها شیعیان و مسلمانان جهان,. بلکه پیروان ادیان دیگر هم می 
گویند. سن: از آنکه. دی تن مار ی ضعف و حالت نزع بر آن حضرت 
مستولی شده بود باری چشمانش را گشود و نگاهی به یکایک فرزندان 
عزيزش کرد و اين ایه بر لبان نازنینش نقش بست: 

(لمثل هذا فلیعمل العاملون) (آیه 61 سوره 37). آری دیگران هم باید 
چنین عمل کنند. تا چنین سرافراز بميرند. آنخان: ین همه کزود خر سا و 


که مارا الم الا انلیا ان ففی تکار کرهتا ره ندستش اه گر 
نازنینش جدا شد و 


به بهشت جاودان شتافت. بدن مقدس علی علیه السلام در نجف اشرف 
مدفون شد. درود خدا بر او باد جاودانه. 


امام و امامت 


کسانی. که نعد از پيامیز ضلی الله غلیه و اله زاهتمایی. مزدم را بر غهدم 
صلی الله علیه و اله - برای مردم مقرر می دارد و سرچشمه الهی و 
منشاء خدایی دارد, پیامبر و امام را هم خداوند برای مردم تعیین می نماید. 
خداوند کسانی را که شایستگی رهبری مردم را دارند بر می گزیند. امام 
علیه السلام علوم و معارف دینی را از پیغمبر صلی الله علیه و آله و 
پیغمبر از طریق وحی از خداوند فرا می گیرد. همچنان که مردم محتاح دین 
هستند محتاج به امامان و رهبران دینی نیز می باشند, زیرا: 


اولار اصول احکام و دستورهای دینی به وسیله وحی به پیامبر ابلاغ می 
شود ؛ اما تفسیر و بیان تفصیلی ایات و احعام و حل مشکئلات تازه مردم 
نیاز به امامان و رهبرانی دارد که در هر زمان مردم را با جزء جزء مسائل 
دین آشنا کنند و از منحرف شدن آنها جلوگیری نمایند. 


رهبری دینی می شود و هم دارای سازمان اجرایی حکومت است. امام 
است که همچون زمان پیامبر صلی الله علیه و اله باید و می تواند با حق 
حاکمیت خود در کارهای فردی و اجتماعی مردم دخالت کند و با استنباط و 
درک صحیح مسائل مورد نیاز, انها را دقیقا در خط سیر قوانین و احکام 
الهی پیش برد و در اجرای دقیق انها نظارت کند و در مسائلی 


که از رتست سر :فا اه هه 
امام دارای صفاتی است ممتاز به شرح زیر: 


وهی ای میا آباه انس ای ای هخا اه 
مسائل دینی و عقیدتی و اجتماعی دارد. 


2 - امام دارای (عصمت) ی همچنان که 
بتغمیر ضلی الله-علية و اله از < خطا و لغزش مصون است امام هم معصوم 
است. امام دچار نافرمانی خدا| نمی شود و دستخوش هوا و هوس نمی 


کرد 


3 - امام دارای فضیلت و تقواست و نمونه پاکی و راستی است و دارای 
کمالات اخلاقی و معنوی است. امامی که می خواهد مربی دیگران باشد, 
خود باید سرمشق فضیلت و تقوا و درستی گفتار و عمل برای همه و در 
همه اعصار و قرون باشد. 


امام در اجرای عدالت و رعایت حقوق مردم دچار کوچکترین انحرافی نمی 
نود و هر کر حق وا فدای مصلحت نمی کند.با توجه به شز ایطی, که. ریاد 
کردیم, امام را مردم نمی توانند تعیین کنند. 

امام را پیغمبر صلی الله علیه و آله به امر خدا - برای اين منصب الهی - 


در مود مس آحاخفی. که استمی خعفی صاین الات یعی لم خرن 
علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و نه 


فرزندش را تا حضرت مهدی موعود علیه السلام تعیین فرموده است. 
امامان معصوم در هر دوره و زمان با نشر و تفسیر و بیان احکام معارف 
اسلامی و تربیت شاگردانی - که هر یک خود شاگردان دیگری داشته اند - و 


بیان روایات و احادیث که در کتب شیعه و سنی گرد آمده است خر 
روشن دین اسلام را همچنان 


روشنی بخش و نورافشان نگاه داشته و به آیندگان خود سپرده اند. 


نوج البلاغه 


مجموعه ای است از خطبه ها و نامه ها و مواعظ و کلمات قصار (کوتاه و 
و ی اه ار ی ی 
ادبیات زبان عرب است. پایین تر از قرآن و کلمات رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله و بالاتر از سخنان افراد بشر است. در نامه ها و دستورالعمل 
هایی که علی علیه السلام به حاکمان و والیان زمان خود داده است. 
بهترین دستورهای سعادت بخش دیده می شود. این مجموعه بلند پایه به 
اکثر زبانهای زنده دنیا ترجمه شده و شرحهای گوناگونی بر آن تاکنون 


تاه شده است. 


سید رضی که خود از اولاد علی علیه السلام است و در سخنوری و شاعری 
در عصر خود بی نظیر بوده است ؛ در نیمه دوم قرن چهارم هجری بخشی 
از خطبه ها و نامه های آن حضرت رابنا به ذوق خود برگزیده و به یادگار بر 
جای نهاده است. همین مجموعه به نام (نهج البلاغه) شهرت دارد. با 
خواندن این اثر. به درستی می توان دریافت که علی فقط مرد شمشیر 
نبوده بلکه در ملک سخنوری, نیز پهلوانی بی همتا و سخندانی بی نطیر 
بوده است. همچنان که در سایر ابعاد مردی نامتناهی و امامی راستین بوده 


است. 
نات وه شرفذارن عولی غلی لیم ااسلاء 
پسران و دختران علی علیه السلام را بیست و هفت تن نوشته اند که چهار 


نفر ایشان امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و زینب کبری 
و ام کلثوم و مادرشان حضرت فاطمه زهرا علیه السلام بوده است. 


فرزندان دیگر آن حخضرت عغبارتند از: 


محمد (ابوالقاسم) که مادر او خوله حنفیه است معروف به محمّد حنفیه که 
مردی شجاع و قوی بود و در جنگ جمل 


و صفین در رکاب پدر بزرگوار شجاعتها از خود بروز داد. عمر و رقیه که هر 
دو تواءعم از مادر متولد شدند. مادرشان ام حبیب دختر ربیعه است. 


ضرف این مقر و ما ویو عیدالنه اکیر کهمادرشات اش لتیره که و 
در واقعه کربلا شهید شدند. شجاعت و رشادت و وفاداری حضرت 
اباالفضل العباس و دیگر بزرگواران در داستان کربلا ضرب المثل است. 
محمّد اصفغر و عبدالله که مادرشان لیلا دختر مسعود دارمیه است و در 
کربلا شهید شدند. یحیی که مادرش اسماء دختر عمیس می باشد. ام 
الحسن و رمله که مادرشان ام سعید است. نفیسه - زینب صفری - ۱ 
صغفری - ام هانی - ام الکرام - جمانه - امامه - ام سلمه - میمونه - خدیجه 
- فاطمه. حضرت علی علیه السلام تا زمانی که حضرت فاطمه زهرا علیه 
السلام زنده بودند با زن دیگری ازدواج نفرمود؛ بعد از وفات حضرت 
فاطمه علیه السلام بنابر وصیت ان مخدره حضرت علی علیه السلام با 
امامه دختر خواهر حضرت زهرا علیه السلام ازدواج فرمود. 


تیخفاق کی تایه آلبلاد 


1 - جهاد و مبارزه دری از درهای بهشت است که خداوند به روی دوستان 
خویش گشوده است. جهاد لباس تقوا و زره محکم و نگهبان و سپر 
مستحکم خداوند است. کسی که از جهاد روی بگرداند, خداوند لباس ذلت 
و خواری بر او می پوشاند و او را در گرفتاری و بلا غوطه ور می سازد و 
زبون و حقیر و بیچاره اش می کند. رحمت خدا از دلش بیرون می رود و 
بی خرد می شود. با ضایع کردن جهاد از حق دور شده و به ذلت دچار می 
گردد و از عدالت و 


انصاف محروم می شود. 
2 - در دگرگونی اوضاع, حقیقت و گوهر اشخاص معلوم می گردد. 
3 - هر روزی که در آن نافرمانی خدا تشون ان روز عید است: 


4 - ما با رسول خدا صلی الله علیه و آله (در میدانهای جنگ برای یاری 
دین) چنان بودیم که با پدران. فرزندان» برادران. عموهای خدا جنگ و نبرد 
می کردیم و این نبرد و قتال. ایمان ما را به خدا بیشتر و تسلیم و اطاعت 
ما را در برابر خدا و ثبات و استقامت ما را زیادتر می کرد, و ما را در برابر 
مصائب و مشکلات و اندوهها بردبارتر و تلاش و جدیت ما را در نبرد با 
دشمنان (و جهاد با کفار) بیشتر می ساخت. 


سا امس اس ی لا ین ال ریت کب درود 
گمراه و سرگردان و در فتنه و فساد فرو رفته و در هواپرستی و از غوطه 
ور بودند. کبر و نخوت موجب لغزشها و اشتباهات انان شده و جهل و 
نادانی خوار و زیونشان کرده بود. در کار خویش حیران و سرگردان و 
مضطرب بوده و جهل و نادانی سراسر وجودشان را فرا گرفته بود. پیامبر 
هیا اه ی و ۱ 
نهج البلاغه) 


امام دوم 
معصوم چهارم - امام حسن مجتبی علیه السلام 


به خدا سوگند, اگر یارانی می یافتم شب و روز را در (جهاد) با معاویه می 
گذرانیدم. 


ات فا مه ها مارا ضای لامعا سه سس 
ام 


حسن علیه السلام در شب نیمه ماه رمضان سال سوم هجرت در مدینه 
تولد یافت. وی نخستین پسری بود که خداوند متعال به خانواده علی و 
فاطمه عنایت کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و آلو بلافاصله پس از 
ولادتش, او را گرفت و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه 
گفت. سپس برای او گوسفندی قربانی کرد. سرش را تراشید و هم وزن 
موی سرش - که یک درم و چیزی افزون بود - نقره به مستمندان داد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد تا سرش را عطرآگین کنند و از آن 
هنگام آیین عقیقه و ضدقه دادن به هم وزن موی سر نوزاد سنت شد. 


اين نوزاد را حسن نام داد و این نام در جاهلیت سابقه نداشت. کنیه او را 


لقب های او: 


سبط سید. زکی, مجتبی است که از همه معروفتر (مجتبی) می باشد. 
را شاه احرم‌ضای الله غایه و له ی مرا سین ها وه 
خاصی داشت و بارها می فرمود که حسن و حسین فرزندان منند و به پاس 
همین سخن علی به سایر فرزندان خود می فرمود: 


شما فرزندان من هسنید و حسن و سین فرزندان پیغمبر خدایند. امام 
حسن هفت سال و خرده او زمان جد بزر‌گوارش را درک نمود و در آغوش 
آن خصر تسه ی وی سس آز سعات باه صلی الم له و ال کر 
رحلت حضرت فاطمه دو ماه یا سه ماه بیشتر فاصله نداشت, تحت تربیت 
پدر بزرگوار خود قرار گرفت. (56) امام حسن علیه السلام پس از شهادت 
پدر بزرگوار خود به امر 


خدا و طبق وصیت آن حضرت, به امامت رسید و مقام خلافت ظاهری را 
نیز اشغال کرد, و نزدیک به شش ماه به اداره امور مسلمین پرداخت. در 
این مدت؛ معاویه که دشمن سرسخت علی علیه السلام و خاندان او بود و 
سالها به طمع خلافت (در آغاز به بهانه خونخواهی عثمان و در آخر آشکارا 
یت ی ی ی و را هخا ای ان 


ما در این باره طقف بعدتر سخن خواهیم گفت. امام حسن علیه السلام از 
جهت منظر و اخلاق و پیکر و بزرگواری به رسول اکرم صلی الله علیه و 


فضق کنند کان: ان خصر بت اور این توضیی کر ده:] زد 


(دارای رخساری سفید آميیخته به اندکی سرخی, چشمانی سیاه, گونه ای 
هموار. محاسنی انبوه. گیسوانی مجعد و پر. گردنی سیمگون. اندامی 
متناسب, شانه ان عربض» استخوانی درشت؛ شا نف باریک, قدی ميانه, نه 
چندان بلند و نه چندان کوتاه. سیمایی نمکین و چهره ای در شمار زیباترین 
و جذاب ترین چهره ها). ابن سعد گفته است که (حسن و حسین به رنگ 
سیاه, خضاب می کردند). 

کمالات انسانی 


امام حسن علیه السلام در کمالات انسانی یادگار پدر و نمونه کامل جدٌ 
بزز کفان هه فا سعمیر صلی للم علبه هه اله زنده بو اه و برادرش 
حسین دز کنار آن حضرت جای داشتند, گاهی آنان را بر دوش خود سوار 
می کرد (57) و می بوسید و می بویید. 


از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت ی را 


این دو فرزند من امام هستند خواه برخیزند و خواه 


السلام بیست و پنج بار حج کرد, پیاده, در حالی که اسبهای نجیب را با او 
یدک می کشیدند. هرگاه از مرگ یاد می کرد می گریست و هرگاه از قبر 
با فن. کردامت طریففت/ هرگاه به یاد ایستادن به پای حساب می افتاد آن 
چنان نعره می زد که بیهوش می شد و چون به یاد بهشت و دوزخ می 
افتاد ؛ همچون مار گزیده به خود می پیچید. از خدا طلب بهشت می کرد و 

به او از آتش جهنم پناه می برد. چون وضو می ساخت و به نماز می ایستاد 
اه هیفاق وس روم شید سه نوبت دارائیش را با خدا 
تقسیم کرد و دو نوبت از تمام مال خود برای خدا گذشت. 


اس 
گفته اند 


زیور دنیا 1 وتو رتاش ۳1 برترین نشانه 
های انسانیت وجود داشت. هر که او رای :دید نم دیدم آنشن-نزر عهمی. امد 
و هر که با او آمیزش داشت, بدو محبت می ورزید و هر دوست يا دشمنی 
که تشن با خطعه او وا ی در به. اسناتی در یمین کید تا او خن خوو 
تام کد مه اس اسان برد 


(پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچکس از حیث آبرو و بلندی قدر 
به حسن بن علی نرسید. بر در خانه اش فرش می گستردند و چون از خانه 
بیرون می امد و انجا می نشست راه بسته می شد و به احترام او کسی 
از برابرش عبور نمی کرد و او چون می فهمید؛ بر 


فی‌ اس وه انم می رفت و آن حام مرنوم رفت .اهدص کردند): 


وراه هکه.از مر کت قرو امد و پیاده به راه رفتن ادامه داد. در کاروان 
همه از او پیروی کردند حتی سعد بن آبی وقاص پیاده شد و در کنار ان 
حضرت راه افتاد. ابن عباس که از امام حسن علیه السلام مسن تر بود. 
رکاب اسبشان را می گرفت و بدین کار افتخار می کرد و می گفت: 


اینها پسران رسول خدایند. با این شان و منزلت. تواضعش چنان بود که: 
روزی بر عده ای مستهتد می. گذشت.. آنها پاره های نان را بر زمین نهاده و 


خود روی زمین نشسته بودند و می خوردند, جون حسن بن علی را دیدند 
گفنند ۰ 


(ای پسر رسول خدا بیا با ما هم غذا شو). 
تاش اه اک رو ری ی 


(خدا متکبران را دهوست: نمی :دارد) با آنان.به غدا خهردن مشعغول. شید 


آنکاه آنها را.به میهماتی خود دعوت. کرد-هم قدا به آنان:داد و.هم توشای: 
در جود و بخشش امام حسن علیه السلام داستانها گفته اند. 


از جمله قدائنی روای بت کرده که 


حسن و حسین و عبداللّه بن جعفر به راه حج می رفتند. توشه و تنخواه 
آنان کم ننند. گرسنه و تشنه به خیمه ای رسیدند که پیرزنی در آن زندگی 
می کرد. از او آب طلبيدند. 


گفت اين گوسفند را بدوشید و شیر آن را با آب بياميزید و بیاشامید. چنین 
کردند. سیس از او غذا خواستند. گفت همین گوسفند را داریم بکشید و 
و همه خوردند و سیس همانجا به خواب رفتند. 


هنگام رفتن 


ما از قریشیم به حج می رویم. چون باز گشتیم نزد ما بیا با تو به نیکی 
رفتار خواهیم کرد. و رفتند. 

شوهر زن که آمد و از جریان خبر یافت, گفت: 

وای بر تو گوسفندر مرا برای مردمی ناشناس می کشی آنگاه می گویی از 


قریش بودند؟ روزگاری گذشت و کار بر پیرزن سخت شد. از آن محل کوچ 
کرد و به مدینه عبورش افتاد. 


ای اه سم او را هی 
پیش رفت و گفت: 

ی 

گفت نه. 

گفت: 


من همانم که در فلان روز مهمان تو شدم. و دستور داد تا هزار گوسفند و 
هزار دینار زر به او دادند. آن گاه او را نزد برادرش حسین بن علی فرستاد. 
آن حضرت نیز همان اندازه به او بخشش فرمود. او را نزد عبدالله بن 
جعفر فرستاد او نیز عطایی همانند آنان به او داد. (58) حلم و گذشت امام 
حسن علیه السلام چنان بود که به گفته مروان, با کوهها برابری می کرد. 


هنگامی که حادثه دهشتناک ضربت خوردن علی علیه السلام در مسجد 
کوفه پیش امد و مولی علیه السلام بیمار شد به حسن دستور داد که در 
نماز بر مردم امامت کند. و در آخرین لحظات زندگی, او را به این سخنان 
وصی خود قرار داد: 

(پسرم ! پس از من, تو صاحب مقام و صاحب خون منی). و حسین و محمد 


و دیگر فرزندانش و روسای شیعه و بزرگان خاندانش را بر این وصیت 
گواه ساخت و کتاب و سلاح خود را , 100۳ 


(پسرم ! رسول خدا| دستور داده است که تو را وصی خود سازم و کتاب و 
سلاحم را به تو 


را به من داده است و مرا مامور کرده که به تو دستور دهم در آخرین 
لحظات زندگیت, آنها را به برادرت حسین بدهی). امام حسن علیه السلام 
به جفع.: ملمانان درامد. و بر فراز ضنبر پدرش ایتشاد: خواست درباره 
فاجعه بزرگ شهادت پدرش, علی علیه السلام با مردم سخن بگوید. 


هر ان مهو فای یداو ال او و لا مکر ای الله یمه 


(همانا در اين شب آن چنان کسی وفات یافت که گذشتگان بر او سبقت 
نگرفته اند و آیندگان بدو نخواهند رسید). و آن گاه درباره شجاعت و جهاد 
و کوشش هایی که علی علیه السلام در راه اسلام انجام داد و پیروزیهایی 
با ی ی ی 
ار کل فقط هفتصد درهم داشت از سهمیه اش از بیت المال. که می 
خواست با آن خدمتکاری برای اهل و عیال خود تهیه کند. در اين موقع در 
مسجد جامع که مالامال از جمعیت بود. عبدالله بن عباس بیا خاست و 
مردم را به بیعت با حسن بن علی تشویق کرد. 


مردم با شوق و رغبت با امام حسن بیعت کردند. و این روز. همان روز 
وفات پدرش, یعنی روز بیست و یکم رمضان سال چهلم از هجرت بود. 
مردم کوفه و بصره و مدائن و عراق و حجاز و یمن همه با میل با حسن بن 
لین بیعت کردند جز معاویه که خواست از راهی دیگر برود و با او همان 
رفتار پیش گیرد که با پدرش 


پیش گرفته بود. 


پس از بیعت مردم, به ایراد خطبه ای پرداخت و مردم را , به اطاعت اهل 
نیت وهای الله یه و ال که تیار داد کار کران ون وود ری 
قران کریم هستند تشویق فرمود, و انها را از فریب شیطان و شیطان 
صفتان بر حذر داشت. باری؛ روش زتدگی امام حسن علیه السلام در 
دوران اقامتش در کوفه او را قبله نظر و محبوب دلها و مایه امید کسان 
ساخته بود. حسن بن علی علیه السلام شرایط رهبری را در خود جمع 
داشت زیرا| اولا فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله بود و دوستی او 
یکی اه رای سا نس یکی که ره سا ااین وق که ار او 
فرمانبرداری کنند. 


امام علیه السلام کارها را نظم داد و والیانی برای شهرها تعیین فرمود و 
انتظام امور را به دست گرفت. اما زمانی نگذشت که مردم جون 0 
حسن علیه السلام را مانند پدرش در اجرای عدالت و احکام و حدود 
اسلامی قاطع دیدند. عده زیادی از افراد با نفوذ به توطئه های پنهانی 
دست زدند و حتی در نهان به معاویه نامه نوشتند و او را به حرکت به 
سوی کوفه تحریک نمودند, و ضمانت کردند که هرگاه سپاه او به اردوگاه 
حسن بن علی علیه السلام نزدیک شود. حسن را دست بسته تسلیم او کنند 
با ناگهان او را بکشند. 


(59) خوارج نیز به خاطر وحدت نظری که در دشمنی با حکومت هاشمی 
داشتند در این توطئه ها با انها همکاری کردند. در برابر این عده منافق. 
شیعیان علی علیه السلام و جمعی از مهاجر و انصار بودند 


که به کوفه آمده و در آنجا سکونت اختیار کرده بودند. 


این بزرگمردان مراتب اخلاص و صمیمیت خود را در همه مراحل - چه در 
آعات بعد ار ششعت عون ماس کم امام شلنه. السلام دستور جهاد داد - 
ثابت کردند. امام حسن علیه السلام وقتی طغیان و عصیان معاویه را در 
برابر خود دید با نامه هایی او را به اطاعت و عدم توطته و خونریزی فرا 
تو و اتسوا ایام ها ما ار ال ی 
کرد که (من در حکومت از تو با سابقه تر و در اين امر آزموده تر و به سال 
از تو بزرگترم همین و دیگر هیچ !). 


گاه معاویه در نامه های خود با اقرار به تقتانتشین امام حسن علیه السلام 


(پس از من خلافت از آن تم زیرا تو از هر کسن بدان سزاوارتری) و در 
0 و شما بجز شمشیر نیست). 


و بدین ترتیب دشمنی و سرکشی از طرف معاویه شروع شد و او بود که 
با امام زمانش کردنکشی اغاز کرد. معاوبه با .توطته هاق رهراکین.ه 

ای سا ایا ی 
خریداری وجدانهای پست و پراکندن انواع دروغ و انتشار روحیه یس در 
مردم سست ایمان, زمینه را به نفع خود فراهم می کرد و از سوی دیگر, 
همه سپاهیانش را به بسیج عمومی فرا خواند. امام حسن علیه السلام نیز 
تصمیم خود را برای پاسخ به ستیزه جویی معاویه دنبال کرد و رسما اعلان 


جهاد داد. 
اگر در لشکر معاویه 


به کسانی بودند که به طمع زر آمده بودند و مزدور دستگاه حکومت شام 
می بودند, اما در لشکر امام حسن علیه السلام چهره های تابناک شیعیانی 
دیده می شد مانند حجر بن 9 ابو ایوب انصاری, و عدی بن حاتم ...که 
به تعبیر امام علیه السلام (یک تن از آنان افزون از یکر لشکر بود). اما در 
برابر ا ص ۱ 
می دادند, و در نفاق افکنی توانایی داشتند, و فریفته زر و زیور دنا می 
شدند. امام حسن علیه السلام از اغاز این ناهماهنگی بیمنای بود. مجموع 
نیروهای نظامی عراق را 350 هزار نوشته اند امام حسن علیه السلام در 
مسجد جامع کوفه سخن گفت و سیپاهیان را به عزیمت به سوی (نخیله) 
تحریض فرمود. عدی بن حاتم نخستین کسی بود که پای در رکاب نهاد و 
فرمان امام را اطاعت کرد. بسیاری کسان دیگر نیز از او پیروی کردند. 


امای نی سای وال نی امس را که اک‌ها نامام اد 
نخستین افرادی بود که مردم را به بیعت با امام تشویق کرد, با دوازده 
هافر که (هشکن ا که عالی بری فطظه در غران هاشتی ون اع ام 
فر مود. اما و سوسه های معاویه او را تحت تاثیر قرار داد و مطمئن ترین 
فرمانده امام راء معاویه در مقابل یک میلیون درم که نصفش را نقد 
پرداخت به اردوگاه خود کشاند. در نتیجه, هشت هزار نفر از دوازده هزار 
نفر سیاهی نیز به دنبال او به اردوگاه معاویه شتافتند و دین خود را به دنیا 
فروختند. 


پس از عبیدالله بن عباس, نوبت فرماندهی به قیس بن سعد 


رلسید. 


ان اه مان اه من اي روا امک 
علیه السلام را ضعیف نمودند. عده ای از کارگزاران معاویه که به (مدائن) 
امدند و با امام حسن علیه السلام ملاقات کردند, نیز زمزمه پذیرش صلح 
را به وسیله امام علیه السلام در بین مردم شایع کردند. از طرفی یکی از 
خوارج نرورپست نبیزه ای بر ران حضرت امام حسن زد به حدی که 
استخوان ران: آن خضرت: اسیب دید و جراختی سخت: در ران, آن حخضرت 
بدید آمد. 9 وضعی برای امام علیه السلام پیش آمد که جز (صلح) با 
اه رت راه حل دیگری نماند. 


باری؛ معاویه وقتی وضع را مساعد یافت. به حضرت امام حسن علیه 
السلام پيشنهاد صلح کرد. امام حسن علیه السلام برای مشورت با سپاهیان 
خود خطبه ای ایراد فرمود و انها را به جانبازی و يا صلح - یکی از اين دو 
راه - تحریک و تشویق فرمود. عده زیادی خواهان صلح بودند. 


عده ای نیز با زخم زبان امام معصوم را ازردند. سرانجام, پيشنهاد صلح 
معاویه. مورد قبول امام حسن واقع شد ولی این فقط بدین منظور بود که 
او را در قید و بند شرایط و تعهداتی گرفتار سازد که معلوم بود کسی چون 
معاویه دير زمانی پای بند ان تعهدات نخواهد ماند, و در اینده نزدیکی انها 
را یکی پس از دیگری زیر پای خواهد نهاد, و در نتیجه, ماهیت ناپاک معاویه 
و عهد شکنی های او و عدم پای بندی او به دين و پیمان؛ بر همه مردم 
اشکار خواهد شد. 


و نیز امام حسن علیه السلام با پذیرش صلح از برادر کشی و خونریزی که 
هدف اصلی معاویه 


بود و می خواست ريشه شیعه و شیعیان آل علی علیه السلام را بهر 
قیمتی هست, قطع کند, جلوگیری فرمود. 


بدین صورت چهره تابناک امام حسن علیه السلام - همچنان که جد 
بزر‌گوارش رسول الا فلی: له فلیه و اه پیش بینی فرموده بود - به 
عنوان (مصلح اکبر) در افق اسلام نمودار شد. معاویه در پیشنهاد صلح 
نت محد ود و و و سا استیلا یاید. 

4 ال فیر شمسا ان افراض فحفسظ بوارد و 99 ور از 
0 


از شرطهایی که در قرارداد صلح آمده بود؛ اینهاست: 


معاویه موظف است در میان مردم به کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی 
الله.علیه و اله و سیرت خلفای شاینسته غمل. کند و بعد از خود کسی: زا نه 
عنوان خلیفه تعیین ننماید و مکری علیه امام حسن علیه السلام و اولاد علی 
ار ها سا ای یر مت 
و لعن بر علی علیه السلام را موقوف دارد و ضرر و زیانی به هیچ فرد 
مسلمانی نرساند. 

بر این پیمان, خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و عده زیادی را شاهد 
گرفتند. معاویه به کوفه آمد تا قرارداد صلح در حضور امام حسن علیه 
السلام اجرا شود و مسلمانان در جریان امر قرار گيرند. 


سیل جمعیت به سوی کوفه روان شد. آنندا اوه تن متیر اه و تن 
چند گفت از زر یگفاه آنکه" 


(هان ای اهل کوفه, می پندارید که به خاطر نماز و روزه و زکات و حج با 


شما جنگیدم؟ با اینکه می دانسته ام شما این همه را نه خای ی آوزند: 


زمام امر شما را به دست گیرم, و اینک خدا| مرا بدین خواسته نائثل اورد, 
هر چند شما خوش ندارید. اکنون بدانید هر خونی که در اين فتنه بر زمین 
ریخته شود هدر است و هر عهدی که با کسی بسته ام زیر دو پای من 


است). 


و بدین طریق عهدنامه ای را که خود نوشته و پيشنهاد کرده و پای آن را 
مهر نهاده بود زیر هر دو پای خود نهاد و چه زود خود را رسوا کرد! سپس 
حسن بن علی علیه السلام با شکوه و وقار امامت - چنانکه چشمها را خیره 
و حاضران را به احترام وادار می کرد - بر منبر بر امد و خطبه تاریخی 
مهمی ایراد کرد. 


بش ازخد و ناه خداوتد‌سهان و درود فراوان بر سول الله‌ضلی ازله 
(... به خدا سوگند من امید می دارم که خیرخواه ترین خلق برای خلق 
باشم و سپاس و منت خدای را که کینه هیچ مسلمانی را به دل نگرفته ام و 
خواستار ناپسند و ناروا برای هیچ مسلمانی نیستم ...) 


سپس فرمود: 


(معاویه چنین پنداشته که من او را شایسته خلافت دیده ام و خود را 
شایسته ندیده ام. او دروغ می گوید. ما در کتاب خدای عزوجل و به 
قضاوت پیامبرش از همه کس به حکومت اولی تریم و از لحظه ای که 
ته کر آعفای با مش ‌هصوارم موشطام مه فان کرفته انم 


آنگاه به جریان غدیر خم و غصب خلافت پدرش علی علیه السلام 


(اين انحراف سبب شد که بزد کات آزاد شده و فرزندانشان - یعنی معاویه 
و یارانش - نیز در خلافت طمع کردند). و چون معاویه در سخنان خود به 
تراسا فت. ری هام فا اس و 
معرفی خود و برتری نسب و حسب خود بر معاوبه نفرين فرستار و عده 
ژیادی از فسلفانان در حور معاوبه. امین کفتند. و ما یر اصین .حتف کوبنه: 


امام حسن علیه السلام پس از چند روزی آماده حرکت به مدینه شند. (60) 
معاویه به این ترتیب خلافت اسلامی را در زیر تسلط خود اورد و وارد 
رام ناد رم فص سس ار ها ار تسه 
شیعیان ایشان روا داشت. 


امام حسن علیه السلام در تمام مدت امامت خود که ده سال طول کشید, 
در نهایت شدت و اختناق زندگی کرد و هیچگونه امنیتی نداشت, حتی در 
خانه, نیز در ارامش نبود. 

سرانجام در سال پنجاهم هجری به تحریک معاویه به دست همسر خود 
(جعده) مسموم و شهید و در بقیع مدفون شد. 


همسران و فرزندان امام حسن علیه السلام 
دشمنان و تاریخ نویسان خود فروخته و مفرض در مورد تعداد همسران 
امام حسن علیه السلام داستانها پرداخته و حتی دوستان ساده دل سخنانی 


به هم بافته اند اما آنچه تاریخ های صحیح نگاشته اند همسران امام علیه 
السلام عبارتند از: 


را الخور) خر طلکه فن. عسدااله ‏ (حفضه )ونر دار من ان گر 
- (هند) دختر سهیل بن عمر و (جعده) دختر اشعث بن قیس. 


بیاد نداریم که تعداد 


همسران حضرت در طول زندگیش از هشت يا ده به اختلاف دو روایت 
تجاوز کرده باشند. با این توجه که (ام ولد) هایش هم داخل در همین 
عددند. 


(ام ولد) کنیزی است که از صاحب خود دارای فرزند می شود و همین امر 


فرزندان آن حضرت از دختر و پسر 15 نفر بوده اند به نامهای: 


زید, حسن» عمر وه قاسم, عبدالله, عبدالرحمن, حبسن اثرم, طلحه, ام 
الحسن:؛ ام الحسین؛ فاطمه, ام سلمه, ر قیه, ام عبدالله و فاطمه. 


ب ا حصوت رت و ۱92 


سخنان حضرت امام حسن علیه السلام 

1 - با نیکوکاری از کارهای نایسند جلوگیری کنید. 

2 - شداید و مشکلات را با صبر چاره کنید. 

3 - دین خود را حفظ و محبت مردم را به خود جلب کنید. 

4 - درد بیچارگان را پیش از آنکه بگویند درمان کنید. 

5 - در کارها از مشورت مضایقه مکنید. 

6 - خویشاوند کسی است که به انسان محبت دارد, اگر چه بیگانه باشد. 
7- با مردم در زندگی بسازید تا با شما مهربان شوند. 

8 - از سخن بیفایده احتراز کنید. 


9 - مردم حریص فقیرند (زیرا هیچوقت راضی نیستند و همیشه باید تلاش 
۳ . 


0 - پستی و ناکسی اینست که شکر نعمت نکنی. 


2 - هرگاه یکی از شماها به برادر خود برخورد کند باید محل نور پیشانی 
او را ببوسد (یعنی محل سجده در پیشانی). 


3 - هیچ مردمی با هم مشورت نکنند جز اينکه به درستی رهبری شوند. 


4 - به کار بردن 


حرص (در طلب روزی) به کار بردن گناه است. 
((تحف العقول)) 

امام سوم 

معصوم پنجم حضرت سیدالشهداء علیه السلام 


از حسینم. خداوند هر کسی که حسین علیه السلام را دوست بدارد دوست 
می دارد صحیح ترمذی ص 307 ج 2 امام حسین علیه السلام فرزند دوم 
ی یچ و ی 
آله, در سال چهارم هجری در سوم شعبان چشم به جهان گشود. 
حظرت شین از شمادته برادد سر کوارش. آماه.کشه غلنه السلام بد ِ 
خدا و بنا به وصیت برادر به امامت رسید. 


چنانکه در ژتدجی معصوم چهارم حضرت امام حسن علیه السلام اشاره 
کردیم. حضرت امام حسر علیه السلام به علت نفاق عده زیادی از 
لشکریان خود و فرار عبیدالله بن عباس سردار لشکرش به اردوی معاویه 
مر ار ای ی ار 
شکنی های بقیه سپاه و اخلال خوارج و اوج تهمتها و سخنان ناروایی که به 
اشام علیه الساصمی کی ار ره تاد معا وی را ضلم عا و رده 
و ضمن قرار داد صلح, معاویه قبول کرد که: 


یاران علی علیه السلام و پیروان و شیعیان او در همه بلاد اسلامی از 


تعرض مصون 0 ِ ِ« ِ مکری و حیله ای نیندیشد و پس 


اما پس از صلح, در اندی زمانی نشان داد که به راستی به پیمان خود پای 
بند نیست. امام حسن علیه السلام برای مصالح اسلامی و عدم آمادگی 
اوضاع 


به نفع آل علی علیه السلام و جلوگیری از برادر کشی, پیشنهاد معاویه را 
برای صلح پذیرفته و معاویه هم به ظاهر تمام مواد صلحنامه را قبول کرده 
بود؛ ولی در حقیقت به اسلام عقیده ای نداشت و مانند پدرش ابوسفیان. 
اسلام ظاهری را از ترس يا به خاطر بهره مندیهای دنیای پذیرفته و به 
تدریج پرده از ز کار برگرفت و هدف خود را که قدرت و حکومت است برای 
همگان بیان کرد و بی پایگی ایمان خود را - کم کم - روشن ساخت. معاویه 
پس از صلح با امام حسن علیه السلام بیست سال زمامدار مطلق شام 
بود. ده سال در حیات امام حسن علیه السلام و ده سال دیگر در زمان 
امامت امام حسین علیه السلام. 


معاویه به علت سابقه و نفوذ امام حسن علیه السلام و همچنین به سبب 
عهدنامه ای که ۳ 397 مجبور بود و اگر چه به ظاهر - طفیان و تجاوز 
خود را محدود کند و گاهی با سازش و فریب, برای خود دوستانی فراهم 
کند و چون امام حسن علیه السلام را - در هر حال - مخالف بسیاری از 
هدفهای ضد اسلامی و جاه طلبانه خود می دید توطئه شهادت ان حضرت 
را - با فریب جعده زوجه امام حسن علیه السلام - ترتیب داد و سبط اکبر 
پیامبر صلی الله علیه و اله را در اواخر سال پنجاهم هجری شهید کرد. 


پس از شهادت امام حسن علیه السلام معاویه خود را برای اجرای مقاصد 
شوم خود ازادتر دید. به زجر و ازار و قتل شیعیان و هواخواهان حضرت 
۹۰ علیه السلام ِ بیش از پیش روی اورد. این دوران 


اه او وا ای ی رس اش یی اه سای اد 
چسین هسام و سل آماست مودسمام این ميت نو ار ان 
صورت و در نهایت اختناق می گذشت. 


باز گشت به دوران جاهلیت و گستردن بساط سلطنت و شکوه درباری و 
حیف و میل , بیت المال مسلمین و بخششهای ناروا و ظلم و ستمهایی که 
بع نام اسلاخ صورت مف کرفتد فجووم. کزون کسانی که ان ظرفدار, ال 
ی ای النساام وید اد خی ملم. وی اردسته المال سس تین اما ود 
متملقین و چایلوسان درباری و بالاتر از همه بی اعتبار کردن قوانین دین و 
احکام اسلامی و تباه کردن حدود الهی و بی اعتنایی به اوامر و نواهی خدا 
ول خدا صلی الله علیهو اله همم موخات بهصت بر یی عای 
السلام را فراهم می کرد. 


معاویه و دستیاران او تلاش بسیار داشتند که اهل بیت پیامبر صلی الله 
علیه و آله را گوشه نشین کنند, و شیعیانشان را - به هر قیمت و به هر 
خلمت تایون و تام علن علیه الساام و آن علی عليه السلام را شحو تمایند: 


فک ات از انستت جهان هی رت با ناسر قضر آم‌بباننید هسام مایم 
شام به مردم بقبولاند که ناسزاگویی به بزرگمردی چون علی علیه السلام 
اجر و پاداش اخروی دارد و عبادت است ! 


معاویه با برنامه های پلید و مزقرانه خود در صدد بود پایه های حکومت و 
سلطنت فرزند پلیدش پزید شرابخوار فاسق را کم کم استوار سازد. وقتی 


به فسق و بدکاری مشهور بود. کم کم آشکار شد, گروهی از مسلمانان از 
اين امر خشنود نبودند و زمزمه مخالفت, ساز کردند؛ ولی معاویه برای 
جلوگیری از ظهور مخالفت به سختگیریهای تازه تری دست زد. امام حسین 

علیه السلام به خوبی ی و تفت که خانواده ابوسفیان اصولا با اسلام و 19 
تا کی عیدالاه ضل الله یه ماود اه موش رن تم 
اسلام هر چه در توان داشته اند به کار بسته اند. 


(... مطرف بن مغیره گفت: 


من با پدرم در شام مهمان معاویه بودیم. پدرم در دربار معاویه رفت و 


آمدی داشت. شبی از شبها یدرم از نزد معاویه برگشت ولی زیاد اندوهگین 
و ناراحت بود. مک شتآ روا بر تسه 


این مرد یعنی معاویه مردی بسیار بد بلکه پلیدترین مردم روز گار است. 
گفتم مگر چه شده؟ گفت من به معاویه پیشنهاد کردم اکنون که تو به مراد 
خود رسیدی و دستگاه خلافت اسلامی را صاحب گشتی, بهتر است که در 
آخر هر تا مردم به عدالت رفتار نمایی و با فرزندان هاشم این قدر 
بدرفتاری نکنی, چون آنه هم خویش تو از ارحام تواند و اکنون چیز دیگری 
برای آنها باقی نمانده که تیم آن:داشته باتتی, که بر خوخروع. کنند: 


معاویه گفت: 


هیهات ! هیهات ! ابوبکر خلافت کرد و عدالت گستری نمود و بیش از این 
نشد که بمرد و نامش هم از بین رفت و نیز عمر و عثمان همچنین مردند با 


باقی نگذاشتند و هلاک شدند ولی نام این مرد هاشمی (یعنی رسول خدا) 
را هر روزه پنج نوبت در مأذنه های دنیای اسلام فریاد می کنند: (اشهد آن 
محمدا رسول الله.) حال پس از آنکه نام خلفای سه گانه بمیرد و نام 
(محمد) زنده باشد دیگر خن عهلین. باقن خواهد مان جد انکة نام (محمد) 
دفن شود و اسم او هم از بین برود). (63) 


امام حسین علیه السلام و معاویه 


اما خی اه ام ار ای وه منت نمی نوت 
تا ی ایا که اس ری ام کات 
بود, مخالفت کند. از سوی دیگر, علت هایی که امام حسن علیه السلام را 
به صلح مجبور می کرد از نظر حضرت امام حسین علیه السلام پوشیده 
نبود. 


امام مجتبی علیه السلام کاری جز به فرمان عقل و مصلحت مسلمانان 
انجام نداد تا برادرش با ان موافق نباشد. و اگر امام حسین علیه السلام به 
جای برادر می بود. همان کاری را می کرد که امام حسن علیه السلام در 
زمان خود انجام داد. خط امامت و رهبری در هر حال یکی است. اما در 
روش (تاکتیک) به اقتضای زمان تفاوت وجود دارد: 


زمانی صلح زمانی شمشیر, زمانی دعا و زمانی دیگر ارشاد و تعلیم به کار 
می اید. چنانکه هر یک از پیشوایان بزرگوار - در هر زمان - به نحوی با 
دستگاه جبار ستیزه کرده و پرچم حق را بر پا داشته اند باری معاویه کم کم 
نقشه پلید خود را اشکار و مقدمات ان را فراهم می کرد. معاویه می 
خواست قدرت و سلطنت را در خاندان 


خود موروثی کند و با این عمل خطرناک؛ ريشه اسلام را بخشکاند. می 
خواست يزید را امیر مومنین و زمامدار مسلمانان قرار دهد. یزیدی که جز 
عیش و مستی و لباس رنگارنگ پوشیدن هنری نداشت. 


هي کی آسای ضر ام سو ی هه لا ان مت کی 
کوچکترین پروایی نداشت. 


آری یزید است که می گوید: 
(و ان حرمت یوم علی دین احمد ادرها علتی دین مسیح بن مریم) 
یعنی. 


(اگر باده و شراب به دین محمّد صلی الله علیه و آله حرام شده است.؛ 
جام می را به کیش مسیح پسر مریم به گردش درآور). یزید کسی بود که 
از ازدواج با محارم خود - در حال مستی و بی خبری - پرهیزی نداشت. 
(64) یزید پیوسته در عیاشی و شرابخواری و میمون بازی و لهو و لعب 
غرق بود. يزید کسی بود که انچه در دل داشت. یعنی کفر و الحاد و عدم 
اعتقاد به دین اسلام را در هنگام باده نوشی این چنین زمزمه می کرد: 


(همنشینان من برخیزید و به یو اس خوانندگان گوش دهید. 
جامهای پی در پی سر کشید و مذاکرات نی علمی را کنا ر گذارید. نغمه 
دلپذیری که از دل چنگ و عود ۳ از ندای ((اللّه 
اکبر) باز می دارد. من حوران بهشت را با دردهای ته خم شراب عوض 
نمودم. این آهنگ هیجان انگیز موسیقی و این رقص اغوا کننده و این 
رقاصه ها که از اندام موزونشان موج شهوت می ریزد و ان پیاله های 
شراب عقیقی برای من بس است., نه حوران بهشتی خواهم و نه غیر آن). 
معاویه برای چنین فرزند پلیدی به زور از مردم بیعت گرفت. ابتدا 


معاویه کار بیعت را در شهر هایی غیر از مدینه صورت داد. 


چون می دانست اهمیت مدینه از همه شهرها بیشتر است. ابتدا به مروان 
بن حکم دستور داد تا از مردم آن شهر بیعت بگیرد ... حتی از حسین بن 
علی علیه السلام و . ۰ برای زمینه سازی معاویه به قصد حح از شام بیرون 
امد وه موه رفت وا موس کلی اه السام ورد زسوو فرب 
عمر با خشونت سخن گفت. و ی 
تمام مسلمانان جز شما بیعت کرده اند امام حسین علیه السلام 
برخاست و سخن او را برید و فرمود: 


به خدا قسم کسی را که پدرش از پدر و مادرش از مادر یزید و خودش از 
خود یزید بهتر و شایسته تر است کنار می گذاری و یزید را جلو می کشی؟ 


معاویه گفت: 
فرمود: 


اری. 


معاویه گفت: 


اما سخن تو که مادرت از مادر یزید بهتر است. صحیح است زیرا که 
فاطمه دختر رسول خدا است و دین و سابقه درخشان وی بر کسی 
پوشیده نیست ... و اما اینکه می گویی پدرت از يزید بهتر بود, خدا| پدر 


یزید را بر پدر تو برتری داد. 
امام فرمود: 


اين نادانی برای تو بس است که دنیای زودگذر را بر آخرت جاویدان برتری 
می دهی. 


معاویه گفت: 


امت محمّد صلی الله علیه و اله از تو بهتر و شایسته تر است. 


امام علیه السلام فرمود: 


این سخن دروغ و بهتان است. آیا یزید شرابخوار و لابالی از من بهتر 
است؟ 


معاویه چون این مخالفت آشکار را دید دستور داد در انجمنی که می خواهد 
بیعت بگیرد بالای سر هر یک از آنها دو نفر مامور مسلح بگذارند تا اگر 
حرفی از دهان آنها خارج شد هماندم کارشان را بسازند. - اما اين کار از 


بررسی حالات حضرت حسین علیه السلام نشان می دهد که آن حضرت در 
زمان معاویه همیشه به فکر قیام علیه حکومت ظالمانه ال ابوسفیان بود و 
پیوسته بدعت و خلافکاریهای او را یاداوری می فرمود, امّا صلح برادر 
بزرگوارش حضرت مجتبی علیه السلام و وجود معاویه را مانع از قیام می 
دید و در انتظار فرصت مناسب به سر می برد ۳ ۱ خود در جریان 
فساد دستگاه اموی قرار گیرند ۵ از بلیغات: زهرائین. علیه..جاندان علین 
علیه السلام به خوبی آگاه شوند. 


برای این کار سالها وقت لازم بود که مردم مزه تلخ حکومت دیکتاتوری را 
بچشند تا ارزش قیام پاکمردی چون حسین علیه السلام را دریابند و ان را 
سرمشق خود - برای هميشه - قرار دهند. 


اگر امام حسین علیه السلام در عصر معاویه نهضت خود را آغاز می کرد, 
معاویه با حیله گری و تدبیرهای مکارانه خود هم می توانست آن حضرت را 
بکشد و هم می توانست اثر خون پاک آن حضرت را خنثی نماید. اما 
سقوط دستگاه معاویه در راه منکرات و ستم و ناپاکی. کم کم زمینه را 
مساعد کرد و اين امر در زمان یزید به اوج خود رسید. به ناچار قیام خونین 
و حماسه جاوید فرزند پیامبر صلی الله علیه و اله نیز به حد رشد خود 


رسید و 


آماژج ظهور شد. 


قفا نت خایی» تطایته خربا 


در سال شصتم از هجرت, روز پانزدهم رجب, معاوبه از دنیا رفت و پسرش 
یزید بر تخت نشست. پیش از همه کار تصمیم گرفت از حسین بن علی 
علیه السلام بیعت بگیرد. بدین منظور نامه ای به ولید بن عتبه که حاکم 
مدینه بود, نوشت و از او خواست که هر چه زودتر از حسین بن علی علیه 
السلام بیعت بگیرد و به تاءخیر این کار اجازه ندهد. ولید همان شب 
ماموری نزد امام حسین علیه السلام فرستاد و آن حضرت را : به کاخ خود 
دعوت کرد. 


امام جماعتی از بستگان خود را فرا خواند و فرمود تا مسلح شوند و در 
رکاب وی به دارالحکومه بيایند و به آنان گفت: 


ولید مرا خواسته, گمان می کنم کاری پيشنهاد کند که من نتوانم انجام 
دهم. شما تا در خانه همراه من باشید, هرگاه صدای من بلند شد. وارد 
شوید و شر او را از من دفع کنید. سپس امام علیه السلام نزد ولید آمد. 
ولید با خوشرویی و تواضع از امام علیه السلام استقبال کرد. سپس نامه را 
خواند و موضوع بیعت را در میان نهاد. مروان بن حکم نیز در مجلس حضور 


داشت. 
امام به ولید فرمود: 


(گمان نمی کنم که به بیعت پنهانی من قانع شوی. اگر خواستار بیعت من 
هستی باید این امر در حضور مردم باشد.) 


ولید گفت: 
آری بهتر است. 
امام علیه السلام فرمود: 


بنابراین تا بامداد فردا صبر کن. ولید گفت بفرمائید بروید تا فردا در جلسه 


مروان برای خوش خدمتی گفت : 


مگذار حسین بن علی بیرون رود. دیگر چنین فرضتی به دشت نخواهد آمد. 
یا او را زندانی کن, يا از او بیعت بگیر, یا 


گردنش را هم اکنون بزن. امام از جای برخاست و آثار خشم در چهره 
نازنینش نمودار شد و فرمود: 


ای پسر زن کبود چشم, تو مرا خواهی کشت يا ولید؟ به خدا قسم دروغ 
گفتی و گناهکار شدی. این بگفت و از نزد ولید بیرون رفت. چون امام 
کین هسام ما موی وی اه 
شب شنبه بیست و نهم ماه رجب سال 60 هجری از مدینه خارج شد و راه 
مکه را در پیش گرفت. 


امام علیه السلام آوقتی با خانواده و عده ای از تس ان خود از مدینه خارج 
شد با قبر جد بزرگوارش صلی الله علیه و آله و فاطمه زهرا علیه السلام و 
برادرش وداع کرد برای برادرش محمّد حنفیه که مردی بزرگوار و شجاع و 
باتقوا بود وصیت نامه ای نوشت ۵ ور از علاوه بر اعلام نهضت خود, جهت 
قیام خویش را نیز بیان فرمود و روشن نمود که در اين قیام قصدی جز امر 
به معروف و نهی از منکر و زنده کردن دین خدا و روش جدش رسول خدا 
ضلی الله عایه و اله .و پدرش علی مرتضی عايه الشلام ندازد: 


نامه ای نیز به اهل بصره نوشت و فلسفه قیام خود را برای انها روشن 
نمود. باری. امام حسین علیه السلام که پاسدار حق و عدالت اسلامی بود 
نف هکه: واون شوه با دز انجا. که هرک اند -و.رفت مسلهانان. آز مه 
سرزمینهای اسلامی بود به اقدامات لازم دست زند و از طریق خطبه های 
بلیغ و روشن و نامه ها و گفتگوها 


مردم را به خطری که اسلام را تهدید می نماید آگاه سازد. 


چند ماه در مکه بود و برای معرفی يزید و نشان دادن چهره زشت و بدنام 
وی و کارگزارانش و بیدار کردن مردم مذاکرات و مکاتبات بسیار کرد. 
اقامت امام حسین علیه السلام در مکه ادامه داشت تا موسم جع فرا 
رسید. مسلمانان جهان اسلام, دسته دسته. گروه گروه. وارد مکه و آماده 
انجام دادن اعمال ححج شدند. 


در اين موقع امام علیه السلام از هر موقع و هر موضع برای تبلیغ دین و 
ارشاد مردم و روشن کردن هدفهای مقدس خود و نابسامانی روزگار اسلام 
و مسلمین, برای مسلمانان سخن می گفت و نامه می نوشت. 


در این هنگام, امام علیه السلام اطلاع حاصل کرد که جمعی از کسان یزید 
به نام حج و در معنی برای ترور و قتل امام علیه السلام به سوی مکه 
گسیل شده اند و ماموریت دارند با سلاحی که در زیر لباس احرام پوشیده 
اند در ماه حرام و در کنار کعبه, خون پاک فرزند پیغمبر صلی الله علیه و 
ره 


بدین جهت امام علیه السلام حج تمتع را به عمره مفرده تبدیل فرمود و 
برای گروهی از مردم ایستاده. سخترانی کوتاهی کرت وان اهادکی:.خود 
برای شهادت جهت زنده کردن دین جدش سخن گفت؛ ۳ مسلمانان در 
اجرای این مقصود کمک خواست., و فردای آن روز - هشتم ذیحجه - با 
خاندان و گروهی از یاران و برادران و خویشاوندان رهسپار سفر عراق 
شد. عده ای از بژزکان قوم خواستند مانع حرکت آن حضرت شوند اما امام 
فرمود: 


من نمی توانم با یزید بیعت کنم و حکومت ظلم و فسق را بپذیرم, اکنون 


برای رعایت حرمت خانه خدا, مکه را ترکی می کنم. 
دعوت مردم کوفه 


مردم کوفه در مدت پنج سال حکومت عادلانه علتی علیه السلام با گوشه 
هایی از فضایل مولی علیه السلام آشنایی داشتند و به زهد و تقوا و عدالت 
علی علیه السلام و خاندانش معتقد بودند. کوفیان شنیدند که امام حسین 
علیه السلام از بیعت با یزید امتناع فرموده و به مکه امده است. بدین 
جهت نامه های فراوانی به حضرت حسین علیه السلام نوشتند و او را برای 
عزیمت به کوفه دعوت نمودند. امام حسین علیه السلام ابتدا عموزاده خود 
- مسلم بن عقیل - را که مردی کاردان, رشید. شجاع و فداکار بود به کوفه 
فرستاد تا مردم را بیازماید و به درستی دعوت انها پی ببرد. 


کوفیان ابتدا مقدمش را گرامی داشتند و 12 هزار نقر با وی بیعت کردند و 
با شور و شعف چشم به راه امام حسین علیه السلام نشستند. 


مسلم به امام علیه السلام نامه نوشت و اوضاع مساعد کوفه و اشتیاق 
مردم ان سامان را به امام گزارش داد. 


از طرفی دستگاه اموی که از این دعوت هراسان شده بود عبیداللّه بن زیاد 
را که مردی خونخوار و بی رحم بود به حکومت کوفه تعیین کرد. عبیدالله 
به کوفه امد و مردم را با تهدید و تطمیع از دور مسلم بن عقیل پراکنده 
کرد, به طوری که در پایان امر مسلم تنها ماند. سرانجام سربازان خونخوار 
عبیدالله, مسلم را محاصره کردند. 


مسلم با شجاعت و مقاومت شگفت انگیزی در برابر آنها ایستاد, ولی 
سرانجام دستگیر و شهید شد. حرّ بن یزید ریاحی که چندی بعد در صف 
پاران و شهدای کربلا درامد, مامور 


و ی ی 
ببندند؛ اما حسین علیه السلام که برای فداکاری و جنگ با پزید تصمیم 
قاطع گرفته بود. در بین راه کوفه از مرگ مسلم عموزاده اش اطلاع 
حاصل کرد با وجود این به راه خود ادامه داد. 


خر خواشنت: به دستون» غبیدالاه بسن زیاد آن تحضیت: را واذار ابه. تسام 
مایت انا فعر سای صلت الم لیم و ال ای مایم دم سراه 
خود را به سمت دیگر کج کرد تا روز دوم محرم در سرزمینی که (کربلا) 
نامیده می شود فرود امد. 


امام حسین علیه السلام پیش از آنکه به کربلا وارد شود در محلی به نام 
(بیضه) خطبه ای ایراد فرمود و در آن خطبه که خطاب به حر و لشکریان 
وی و حاضران در آن محل بود, درباره نهضت مقدس خود و علتهای ان 


(ای مردم, هر کس ببیند که حکومتی ستم پيیشه کرده و به حریم قوانین 
الهی تجاوز می کند, و عهد و پیمان خدا را ٩‏ 
شس ات لا لس اد ما ی ان را هر 
از عمل ستمگرانه او جلوگیری ننماید, بر خداوند حق است که چنین کسی 
ای ی و وا و 
فرمود: 

(ایشان اطاعت خدا را پشت سر انداخته اند, و پیروی از شیطان را پیش 
کته اند اما را حلال و ال و را ی دا ای ند 
رسول 


خدا هستم., از همه شایسته ترم که در مقام جلوگیری از اين کارها برایم .. 
اک هفحتان که در نامه -های خمد نوشته. آبد عاضزید هرا بارند کنید ند 
سعادت ابدی خواهید رسید). سیس امام حسین علیه السلام در منزل 
(شراف) با یاران خود و لشکریان حر بن یزید نماز خواند. و همگی در نماز 
ظهر و عصر با امام علیه السلام نماز خواندند و بعد از نماز به ان مردم 
فرمود: 

(ای مردم اگر شما مردمی با تقوا باشید و حق را از آن اهل حق بدانید اپن 
کاخ راستود سا عا اندان خر لین الله علیه ی له 
شایسته تریم که پیشوا و زمامدار شما باشیم, از این کسانی که امروز بر 


سر کارند و بر شما ستم و تعدی می کنند. اگر رای شما غیر آن است که 
نامه ها و فرستادگان شما حکایت می کند, بر می گردم). 


حز بن یزید گفت: 


ید خدا قسم که من از اين‌نامه ها اطلاغین ندارم. امام غلیه الشتلام.بة یکن 
از یاران خود فرمود دو ظرف از نامه های مردم کوفه را پیش حر بریزد. 


من از نامه ها خبری ندارم بلکه ماموریت دارم شما را به نزد ابن زیاد 
ببرم. امام فرمود: 


مرگ از اين کار به تو نزدیکتر است. . سپس امام علیه السلام به پاران خود 
دستور داد سوار شوند و برگردند. 


حرّ مانع شد و به گمان خود به نصیحت امام علیه السلام پرداخت و گفت: 
امام علیه السلام برآشفت و فر مود: 


آیا مرا با مرگ می ترسانی؟ مگر با کشتن من آسوده خواهید شد و 
مشکلتان حل خواهد گردید؟ 


سخنان گهربار حضرت حسین علیه السلام را همه شنيدند, اما تنها یک دل 
آگاه بود که آن را شنید و در آن اثر کرد, و آن خود حرّ بود که بامداد روز 
عاشورا به اردوگاه حق پیوست و در راه حسین علیه السلام شهید شد. 


روز پنجشنبه دوم ماه محرم سال شصت و یکم امام حسین علیه السلام در 
کی از نواحی نینوا به نام (کربلا) فرود آمد, و خیمه و خرگاه خاندان 
عصمت و طهارت برافراشته شد. فردای آن روز عمر بن سعد با چهار 
هزار نفر از کوفه رسید و در مقابل امام علیه السلام جای گرفت. از ان 
روز به بعد مذاکرات ت فراوانی صورت گرفت که حاصل آنها این پیشنهاد بود 
که امام حسین علیه السلام برای تسلیم در برابر یزید و بیعت با او آماده 
دد. 
۳۹3 


(من زیر بار ذلت نمی روم و دست در دست یزید نمی گذارم. ار ور 
راه خدا را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز هلاکت و بدبختی نمی 
دانم). 


اری: 


مرد خدای تن به مذلت نمی دهد انسان به کسب عزت و ذلت مخیر است 
سرانجام در روز عاشورای سال 61 هجری مهمترین حادثه غم انگیز و در 
عین حال درخشان و حماسی تاریخ اسلام بلکه جهان به وقوع پیوست. امام 
حسین علیه السلام و فرزندانش و یارانشر ۳ پای جان مردانه اتتشاد بت 
کردند. و هر گونه مصیبت را - برای زنده نگهداشتن اسلام و بر پا داشتن 
حق - به جان خریدند. و جان عزیز را فدا کردند تا کاخ ستم دودمان ظلم و 
فساد بنی امیه را واژگون کنند. و چهره زشت ستم 


را به مردم بشناسانند. امام حسین علیه السلام از آغاز تا پایان روز عاشورا 
با مصیبتها و سختی هایی روبرو شد. که کوچکترین آنها , تستامیت ادف 
از بای دنم اور وله آن مردعفنضا اسان کایل قاتا کمءبه 
خداوند داشت از همه آن امتحانها هر نها با شیر بلنکی رون امد: و تن و 
روح بلند خود را به ذلت و خواری نسپرد, و با کمال شهامت فرمود: 


(به خدا| قسم دستم را مانند فردی ذلیل پیش شما نمی آورم, و همچون 
بردگان از پیش شما فرار نمی کنم). باری؛ روز عاشو ای به شوت اعاز 
شد. غلامان و یاران و اصحاب و بنی هاشم هر یک به نوبه خود با چند تن 
جنگیدند و رجز می خواندند و با اشعار و رجزهای بلیغ و فصیح و کوتاه خود 
حقیقت قیام خود را روشن می ساختند و دلیل حمایت خود را از امام علیه 
السلام بیان می کردند. حضرت زینب علیه السلام خواهر امام حسین علیه 
السلام در این گیر و دار شگفت انگیز, چون کوهی استوار و پا بر جا به ارام 
کردن زنان و کودکان و پاری امام علیه السلام و همراهی با افتند ان 
اجساد مطهر شهیدان و از همه مهمتر مواظبت از فرزند عزیز امام علیه 
السلام - حضرت سجاد علیه السلام - که بنا به مصلحت الهی در ان روزها 
مریض و تبدار بود با دقت می کوشید. 


زینب علیه السلام از پایان کار و اسرار جهاد بزرگ حسینی با خبر بود. 
بردباری و شکیبایی خود را حفظ می فرمود. 


هر چه فشار بیشتر می شد و یاران عزیز امام به خاک می افتادند و 
تعدادشان رو به 


کاهش می گذاشت ۶ ها م علیه السلام چون گل بهاری شکفته تر می شد, و 
بر روی شاهد شهادت 7 می زد. جنگ تا عصر عاشورا ادامه یافت. 
شاید هشت ساعت بدون وقفه نبرد تن به تن و حملات دسته جمعی 72 
نفر با سی هزار نفر بطول انجامید - چه واقعه شگفت آوری ! یک تن و یک 
دربا لشکر ! آری حسین علیه السلام جام بلای عشق را یکجا به سر کشید و 
سر بر خاک داغ کربلا نهاد, در حالی که سراسر بدنش پر از زخمهای جانکاه 
بود و خون چون فواره از زخمها فوران می کرد. 


اما در این حال - مثل همیشه - به یاد محبوب و معشوق خود خدا بود. و 


و ی ی لا معبود سوای يا غیاث المستغئین.) به 
قضا و حکم تو راضی ام, بر بلایی که تو فرستی شکیبایم, جز تو معبود و 
مقصودی ندارم. ای فریادرس ستمدیدگان و فریاد خواهان. بعد از ای 
آتش زدن خیمه ها و اسارت خاندان پاک سیدالشهدا و رفتن به کوفه و 
شام و سرانجام رسیدن به مدینه پیش می آید که هر یک واقعه ایست 
جانگاه, و هر گام آن خون از دیده شیعه و دوستانشان جاری می سازد. 

(درود خدا بر تو باد ای سرور شهیدان). 

از سخنان حضرت سیدالشهداء علیه السلام 

1 - مردم بندگان دنیا هستند, دين بر سر زیان آنها قرار‌دارد. تا آنجا که دین 
زندگی مادی آنان را تامین می نماید به آن تظاهر می کنند ولی هنگامی که 


گرفتار شدند (و دین در جهتی مخالف منافع آنان قرار گرفت) در این 
هنگامه ها دینداران واقعی کم اند. 


2 - چون پای امتحان در تیاو ای مردم را 


می توان شناخت (آن گاه می توان دانشت که دیندار واقعی کیست؟) 


3 - نیکوکاری و احسان باید مانند باران رحمت شامل حال آشنا و بیگانه هر 
دو بشود. 


4 - هنگام سفر به کربلا می فرمود: 


راستی اين دنیا دگرگونه و ناشناس شده, و خیرش رفته و از آن جز نمی 
که بر کاسه نشیند نمانده, و جز زندگی وبال آوری. من 


و یه هروی که در نان ان حظرت از ذبحرق ند ی کفت فر مود 
(دست از غیبت بردار که غیبت نان خورش سگهای دوزخ است). 


6 - غافلگیر کردن خدا بنده را در این است که به او نعمت فراوان دهد و 


7 - فرمود: 


چنین نیست که احسان کردن به نا اهل هدر باشد., بلکه احسان به مانند 
باران تند است که به نیک و بد هر دو می رسد. 


امام چهارم 


هذا الذی تعرف البطحاء و طاءته و البیت یعرفه و الحل و الحرم اين, که تو 
او را نمی شناسی, همان کسی است که سرزمین (بطحا) جای گامهایش 
را می شناسد و کعبه و حل و حرم در شناسائیش همدم و همقدمند. این؛ 
فرزند بهترین همگی بندگان خداست .. . این. همان علی است., که پدرش 
پیامبر خداست. این؛ فرزند فاطمه سرور بانوان جهان است . .. آری» او به 
قله مجد و عظمت و ستیغ جلال و عرژتی نسب همی برد که مسلمانان 
عرب و عجم از رسیدن به آن فرو مانده و به زانو در امده اند ۰ (ترجمه 
از قصیده فرزدق) نام معصوم ششم علی علیه السلام است. وی فرزند 
حسین بن علی بن ابیطا 


علیه السلام و ملقب به (سجاد) و (زین العابدین) می باشد. 


امام سجاد در سال 38 هجری در مدینه ولادت یافت. حضرت سجاد در 
واقعه جانگداز کربلا حضور داشت ولی به علت بیماری و تب شدید ان 
حادثه جان به سلامت برد, زیرا جهاد از نان برداشته شده است و پدر 
بزر‌گوارش - با همه علاقه ای که فرزندش به شرکت در آن واقعه داشت - 
به او اجازه جنگ کردن نداد. مصلحت الهی این بو که ان رشته گسیخته 
شود و اما مات ار رات ری یعنی امامت و ولایت گردد. 


اين بیماری موقت چند روزی بیش ادامه نیافت و پس از آن حضرت زین 
العابدین 35 سال عمر کرد که تمام آن مدت به مبارزه و خدمت به خلق و 
عبادت و مناجات با حق سیری شد. سن شریف حضرت سجاد علیه السلام 
را در روز دهم محرم سال 61 هجری که بنا به وصیت پدر و امر خدا و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله به امامت رسید به اختلاف روایات در 


مادر حضرت سجاد بنا بر مشهور (شهربانو) دختر یزدگرد ساسانی بوده 
است. (65) انچه در حادثه کربلا بدان نیاز بود, بهره برداری از این قیام و 
حماسه بی نظیر و نشر قیام شهادت حسین علیه السلام بود. که حضرت 
سجاد علیه السلام در ضمن اسارت با عمه اش زینب علیه السلام آن را با 
شجاعت و شهامت و قدرت بی نظیر در جهان آن روز فریاد کردند. 


فریادی که طنین آن قرنهاست باقی مانده و - برای هميشه - جاودان 
خواهد ماند. واقعه کربلا با همه 


اقای اه وی ات یاو سا وی وا وا اسان ال 
در عصر روز عاشورا ظاهرا به پایان آمد : اما ی 
السلام وازیتت کبری از ان رمان غاد شنت 


افاخست اتصر سا اه ارم نم و ای کتان ین 
های پاره پاره به خون خفته جدا کردند. حضرت سجاد علیه السلام را در 
حال بیماری بر شتری بی هودج سوار کردند و دو پای حضرتش را از زیر 
روانه کوفه نمودند. 


کوفه ای که در زير سنگینی و خفقان حاکم بر آن بهت زده بر جای مانده 
بود,. و جرات نفس کشیدن نداشت. زیرا ابن زیاد دستور داده بود رسای 
قبایل مختلف را به زندان اندازند و مردم را گفته بود بدون اسلحه از خانه 
ها خارج شوند. 


در چنین حالتی دستور داد سرهای مقدس شهداء را بین سرکردگان قبایلی 
ی ایح اه ال را 


عسواللم رازم خر ات خی در مریم اهای کید و این فه تمایان خود 
را به چشم فرذم. آورد: با این تدبیرهای آمنیتی چه-شد که تبواتستنه جلو 
بیانات آتشین و پیام کوبنده زن پولادین تاریخ حضرت زینب را بگیرند؟ گویی 
مردم کوفه تازه از خواب بیدار شده و دریافته اند که این اسیران اولاد 
علی یی لش هی فر ان ساسا ی مه الم اه 
که مردانشان در کربلا نزدیک کوفه به شمشیر بیداد کشته 


شنده اند. 


همهمه از مردم برخاست و کم کم تبدیل به گریه شد. حضرت سجاد علیه 
السلا وال اسا ی مت ی وان ور ی رو و وی 


آسان: ین مادعت حریند؟ پس عزیزان ما را چه کسی کشته است؟ زینب 
خواهر حسین علیه السلام مردم را امر به سکوت کرد و پس از حمد و ثنای 
خداوند متعال و درود بر پیامبر گرانقدرش, حضرت محمّد صلی الله علیه و 
آله فرمود: 


ات ام ی کر 
1 مثل شما؛ مثل زنی است که از بامداد تا 
ار ی ام ما ای اس اه ی ی 


سیس حضرت زینب علیه السلام مردم کوفه را سخت ملامت فرمود و 


(همانا دامان شخصیت خود را با عاری و ننگی بزرگ آلوده کردید که هرگز 
تا قیامت این آلودگی را از خود نتوانید دور کرد. خواری و ذلت بر شما باد. 
گر بای گام گر که از ول ازامستی الله عم و آله را 
بشکافتید, و چه عهد و پیمان که بشکستید. و بزرگان عترت و آزادگان ذربه 
او را به اسیری بردید, و خون پاک او به ناحق ریختید ...). مردم کوفه ان 
چنان ساکت و آرام شدند که گویی مرغ بر سر آنها نشسته ! سخنان کوبنده 
ذلتب: غلية, السلام که کویا از علعوم بای علی علنه الشلای غارع سین شد 
مردم بی وفای کوفه را دچار بهت و حیرت کرد. شگفتا این صدای علی 
علیه السلام است که کویا 


در فضای کوفه طنین انداز است ... امام سجاد علیه السلام عمه اش را 
امر به سکوت فرمود. ابن زیاد دستور داد امام سجاد علیه السلام و زینب 
کبری و سایر اسیران را به مجلس وی آوردند. و در آن جا جسارت را 
شسبته ب۵ قبر, مقدسن. کسین: کلنم الضلام. و اسیران. کریلا یه جد اغلا 
رسانید, و انچه در چنته دنائت و رذالت داشت نشان داد, و آنچه لازمه 
پستی ذاتش بود اشکار نمود. 


پیام خون و شهادت 


ابن زیاد با پسر مرجانه اسیران کربلا را پس از مکالماتی که در مجلس او 
با انان روی داد, دستور داد به زندانی پهلوی مسجد اعظم کوفه منتقل 
ساختند. و دستور داد سر مقدس امام علیه السلام را در کوچه ها بگردانند 
تا مردم دچار وحشت شوند. یزید در جواب نامه ابن زیاد که خبر شهادت 
حسین علیه السلام و پارانش و اسیر کردن اهل و عیالش را , به او نوشته 
بود, دستور داد: 


سر حسین علیه السلام و همه پارانش را و همه اسیران را به شام 
بفرستند. بر دست و پا و گردن امام همام حضرت سجاد زنجیر نهاده بر 
شتر سوارش کردند و اهل بیت را چون اسیران روم و زنگبار بر شتران بی 
جهاز سوار کردند و راهی شام نمودند. اهل بیت عصمت از راه بعلبک به 
شام وارد شدند. 


روز اول ماه صفر سال شصت و یکم هجری - شهر دمشق غرق در شادی 
هر اس سرا سا را ها و اه و 
افراد خارجی و یاغیگر معرفی کرده که اکنون در جنگ آنهایند - یزید دستور 
داد اسیران و سرهای شهداء را 


از کنار (جیرون) که تفریحگاه خارج از شهر و محل عیش و عشرت یزید 
بود عبور دهند. یزید از منظر جیرون اسیران را تماشا می کرد و شاد و 
مسرور به نظر می رسید. همچون فاتحی بلامنازع ! در کنار کوچه ها مردم 
ایستاده بودند و تماشا می کردند. 

پیرفردی از شامیان خلو امد وذر ففایل قافله انتیر ان "بایستاد و کفت: 
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امام زین العابدین علیه السلام به آن پیرمردی که در آن سن و سال از 
تبلیغات زهرآگین اموی در امان نمانده بود فرمود: 


(ای شیخ, آیا قرآن خوانده ای؟). 

گفت: 

آری. 

فرمود: 

اف هه 

( امه سا اه نمی ی نز۱66 

گفت: 

آری. 

تاه وه 

نانک وید لیب توت ما اش روک وراه 
رسول الله اجر رسالت قرار داده مائیم. سپس ایه تطهیر را که در حق اهل 
ی ات ی 


(انما پرید اللّه لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.) (67) 
پیرمرد گفت: 


این آیه را خوانده ام . 
امام علیه السلام فرمود: 
(مراد از اين آیت مائیم که خداوند ما را از هر آلایش ظاهر و باطن پاکیزه 


داشته است. (پیرمرد بسیار تعجب کرد و گریست و گفت چقدر من بی خبر 
مانده ام. سپس به امام علیه السلام عرض کرد: 


امام علیه السلام به او اطمینان داد. 


این پیرمرد را به خاطر همین آگاهی شهید کردند. باری, قافله اسیران راه 
خدا را در له تخد امد مش توف یا تیوه تین انما زا در حالی 


که به طنابها بسته بودند به زندانی منتقل کردند. چند روزی را در زندان 
گذراندند. زندانی خراب. بهر حال یزید در نظر داشت با دعوت از 
برجستگان هر مذهب و سفیران و بزرگان و چایلوسان درباری مجلسی 
فراهم کند تا پیروزی ظاهری خود را به همه نشان دهد. در این مجلس یزید 
همان جسارتی را نسبت به سر مقدس حضرت سیدالشهداء انجام داد که 
ابن زیاد دست نشانده پلیدش در کوفه انجام داده بود. 


چوبه دستی خود را بر لب و دندانی نواخت که بوسه گاه حضرت رسول 
اللهضلن الله علیه» آله-و.علی فرزتضی ون فاظمه خ هرا علیهماا لسلاخ بوده 
است. وقتی زینب علیه السلام این جسارت را از یزید مشاهده فرمود و 
ای هس تیه ما اه ام کر 
(شکر خدای وا که ما زا زشوا ساخت امن ورن حضرت. ینت عاوه 
السلام در چنان مجلسی بر پا خاست. 


دلش به جوش آمد و زبان به ملامت یزید و یزیدیان گشود و با فصاحت و 
بلاغت علوی پیام خون و شهادت را بیان فرمود. و در سنگر افشاگری پرده 
از روی سیه کاری يزید و یزیدیان برداشت. و خلیفه مسلمین را رسواتر از 
مردم کوفه نمود. اما يزید سر به زیر انداخت و آن ضربات کوبنده و بر باد 
دهنده شخصیت کاذب خود را تحمل کرد. و تنها برای جواب بیتی خواند که 
ترجعه آن اینست: 


(ناله و ضجه از داغدیدگان رواست و زنان اجیر نوحه کننده را مرگ در 
گذشته آسان است.) 


امام سجاد علیه السلام در دمشق 


علاوه بر سخنانی که حضرت سجاد علیه السلام با استناد به قرآن کریم 
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در حالی که از کوفه تا دمشق زیر زنجیر بود - فرمود: 


ای يزید. به خدا قسم, چه گمان می بری اگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و 
آله ما را به اين حال بنگرد؟ اين جمله چنان در یزید اثر کرد که دستور داد 
زتخیر زا از آن حضرت: برداشسنه و همه اطرافیای ار آن.سخن کرویسته: 
فرصت بهتری که در شام به دست امام چهارم آمد روزی بود که خطیب 
رسمی بالای منبر رفت؛ و در بدگویی علی علیه السلام و اولاد طاهرینش و 
خوبی معاویه و یزید داد سخن داد. 


امام سجاد علیه السلام به یزید گفت: 


به من هم اجازه می دهی روی این چوبها بروم. و سخنانی بگویم که هم 
خدا را خشنود سازد و هم برای مردم موجب اجر و ثواب باشد؟ یزید نمی 
خواست اجازه دهد زیرا از علم و معرفت و فصاحت و بلاغت خانواده 
عصفت: :غليهم. السلام آکام ردو ین خود می رین فردم اصرار کردند. 
ناچار یزید قبول کرد. امام چهارم علیه السلام پای به منبر گذاشت و آن 
چنان سخن گفت که دلها از جا کنده شد و اشکها یکباره فرو ریخت, و 
شیون از میان زن و مرد برخاست. خلاصه بیانات امام علیه السلام چنین 
بود. 


(ای مردم شش چیز را خدا به ما داده است و برتری ما بر دیگران بر هفت 
پایه است. علم نزد عاتترت: حلم نزد ماست, جود و کرم نزد ماست. 
فصاحت و شجاعت نزد ماست. دوستی قلبی مومنین مال ماست. خدا 
چنین خواسته است که مردم با ایمان ما را 


سپس فرمود: 


مین توا مه ایلع ی اش ار ماه اه یه 
اسالیت ااس کسمص ماع ای ماش و 
سامت و و ها اساسا 
امام زمان از ماست). سپس امام خود را معرفی کرد و کار به جایی رسید 
که خواستند سخن امام را قطع کنند. پس دستور دادند تا مذن اذان بگوید. 
تام ع الم یت کر 


تا مق ذن گفت: 

(اشهد ان محمدا رسول اللّه.) 

شاه یا مظان ره کر فاشره یت 

ای موّذن ترا به حق همین محقد خاموش باش. 
سپسر و به یزید کرد و گفت: 


آیا این پیامبر ارجمند جد تو است يا جد ما؟ اگر بگویی جد تو است همه می 
دانند دروغ می گویی, و اگر بگویی جد ماست پس چرا فرزندش حسین 
یه الا ها کی هرا مرا را کف را مالس ات 
کردی؟ چرا زنان و بچه هایش را اسیر کردی؟ سپس امام علیه السلام 
دست فر دی تاره جاک تفه اه تین راد اوه به راستی 
آشوب بپا شد. 


اين پیام حماسی عاشورا بود که به گوش همه می رسید. این ندای حق بود 
که به گوش تاریخ می رسید. یزید در برابر اين اعتراضها زبان به طعن و 
لعت ات ی اتشیوان 
بودند - به ظاهر - مورد عتاب و سرزنش قرار داد. سرانجام بیمناک شد و 
از آنان روی پوشید و سعی کرد کمتر با مردم تماس بگيرد. بهر 


عال, بوی بر اتر افشاگریهای. آماخ علیه السلام وین‌هات حالی تاه 


از امام سجاد علیه السلام پر سید. 
آیا میل دارید پیش ما در شام بمانید يا به مدینه بروید؟ 
امام سجاد علیه السلام و زینب کبری فرمودند: 


میل داریم پهلوی قبر جدمان در مدینه باشیم. 


حرکت به مدینه 


در ماه صفر سال 61 هجری اهل بیت عصمت با جلال و عزت به سوی 
مدینه حرکت کردند. نعمان بن بشیر با پانصد نفر به دستور یزید کاروان را 
همراهی کرد. امام سجاد و زینب کبری و سایر اهل بیت به مدینه نزدیک 
می شدند. امام سجاد علیه السلام محلی در خارج شهر مدینه را انتخاب 
فرمود و دستور داد قافله در انجا بماند. نعمان بن بشیر و همراهانش را 
اجازه مراجعت داد. 


امام علیه السلام دستور داد در همان محل خیمه هایی برافراشتند. آنگاه به 
بشیر بن جذلم فرمود مرثیه ای بسرای و مردم مدینه را از ورود ما اگاه 
ک لین یکسره به مویه رفت هدر کنار قبر سمل الله ضلی الا عابه. 3 
آله.یا خضور مزر ده فدیته. آیساد.و اشتعاوی, سر ود: که کرجمه آن. جنیرن. انحت» 


(هان ! ای مردم مدینه شما را دیگر در اين شهر امکان اقامت نماند. زیرا 
که حسین علیه السلام کشته شد. و اینک این اشکهای من است که روان 
است. آوخ ! که پیکر مقدسش را که به خاک و خون آغشته بود در کربلا 
بگذاشتند, و سرش را بر نیزه شهر به شهر گردانیدند). شهر یکباره از جای 
کنده شد. زنان بنی هاشم صدا به ضجه و ناله و شیون برداشتند. مردم در 
خروج از منزلهای خود 


و هجوم به سوی خارج شهر بر یکدیگر سبقت گرفتند. 
بشیر می گوید: 


اسب را رها کردم و خود را به عجله به خیمه اهل بیت پیغمبر رساندم. در 
این موقع حضرت تاه علیم السلام از خیمه بیرون آمد و در حالی که 
اشکهای روان خود را با دستمالی پاک می کرد به مردم اشاره کرد ساکت 
شوند, و پس از حمد و ثنای الهی لب به سخن گشود و از واقعه جانگداز 
کربلا سخن گفت. 


(اکد سول الله رل لت له امه ها بقل و ارت و رح ف اران ما 
دستور می داد بیش از اين بر ما ستم نمی رفت, و حال اینکه به حمایت و 
حرمت ما سفارش بسیار شده بود. بهها و ند بسا رحس اد کات 
کره ی ور از دشمنان ما انتقام بگیرد). سپس امام سجاد علیه السلام و 
زینب کبری علیه السلام و یاران و دلسوختگان عزای حسینی وارد مدینه 


شدند. 


ابتدا به حرم ج خود حضرت رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سپس به 
بقیع رفتند و شکایت مردم جفا پیشه را با چشمانی اشک ریزان بیان 
نمودند. مدتها در مدینه عزای حسینی برقرار بود, و امام علیه السلام و 
زینب کبری از مصیبت بی نظیر کربلا سخن می گفتند و شهادت هدفدار 
امام حسین علیه السلام را و پیام او را به مردم تعلیم می دادند و فساد 
دستگاه حکومت را ۳ 
ان ها ای ام ایا اک وید 


آن روز در جهان اسلام چهار نقطه بسیار حساس و مهم بود: 


دمشق, کوفه, مکه و مدینه حرم مقدس رسول 


الل‌ضای الله»عايه و اه کر باوضا مخاطیم اولام رین ده سامیر رات 
صلن, اللت لش و الم آمام سعاه»ع لیم السلام در هر جفار تعظه. تین 
حساس ایفا فر مود, و به دنبال آن بیداری مردم و قیامها و انقلابات کوچک و 
بزر گ و نارضایتی عمیق مردم آغاز شد. از آن پس تاریخ اسلام شاهد 
قیامهایی بود که از رستاخیز حسینی در کربلا مایه می گرفت: از جمله 
واقعه حژه که سال بعد اتفاق افتاد, و کارگزاران یزید در برابر قیام مردم 
مدینه کشتارهای عظیم به راه انداختند. 


اولاد علی علیه السلام هر یک در گوشه و کنار در صدد قیام و انتقام بودند 

منتهی شد. مبارزه و انتقاد از رفتار خودخواهانه و غير عادلانه خلفای بنی 

امیه و بنی عباس به صورتهای مختلف در مسلمانان به خصوص در شیعیان 

امام علی علیه السلام در طول تاریخ زنده شد و شیعه به عنوان عنصر 

ِ و مبارز که حامل پیام خون و شهادت بود در صحنه تاریخ معرفی 
دید 


گرچه شیعیان هميشه زجرها دیده و شکنجه ها بر خود هموار کرده اند, ولی 
هميشه این روحیه انقلابی را حتی تا امروز - پس از چهارده قرن - در خود 
حفظ کرده اند امام سجاد علیه السلام گرچه به ظاهر در خانه خود نشست 
ولی همیشه پیام شهادت و مبارزه را در برابر ستمگران به زبان دعا و 
وعظ بیان می ِِ و با خواص شیعیان خود مانند (ابوحمزه ثمالی) و 
(ابوخالد کابلی) و ... در تماس بود, و در عین حال به امر به معروف و نهی 
از 

۳ 


منکر اشتغال داشت, و شیعیان خاص وی معارف دینی و احکام اسلامی را 
از آن رت ی. فیدر و در میان شیعیان منتشر. می کردند, و از این 
راه ابعاد تشیع توسعه فراوانی یافت. 


امر عبدالملک خلیفه اموی, با بند و زنجیر از مدینه به شام جلب کردند, و 
بعد از زمانی به مدینه برگرداندند. 


(68) امام سجاد علیه السلام در مدت 35 سال امامت با روشن بینی خاص 
خود هر جا لازم بود, برای بیداری مردم و تهییج آنها علیه ظلم و ستمگری و 
گمراهی کوشید. و در موارد بسیاری به خدمات اجتماعی وسیعی در زمینه 
حمایت بینوایان و خاندانهای بی 0 پرداخت. وبیز از طریق دعاهایی 
که مجموعه آنها در صحیفه سجادیه گرد آمده است.؛ به نشر معارف اسلام 
و تهذیب نفس و اخلاق و بیداری مردم اقدام نمود. 


صحیفه سجادیه 


کهان آرزنه خرین ار اسطامی استه شادل رد ها ارس که عشعمل بر 
دقیق_ ترین مسائل توحیدی و عبادی و اجتماعی و اخلاقی است, و بدان 
ال بخ ای اه ای ی ی ی هیا 
دورنمایی از تلا لژ شخصیت امام سجاد علیه السلام را به ما می نمایاند - 
گرچه سراسر ره جح امام درخشند گی و شور ایمان است - قصیده ای 
است که فرزدق شاعر در مدح اما م علیه السلام در برابر کعبه معظمه 
سر ود۵. 


مورخان نوشته اند: 


(در دوران حکومت ولید بن عبدالملک اموی, ولیعهد و برادرش هشام بن 
عبدالملک به قصد حح. به مکه امد و به اهنگ طواف قدم در مسجدالحرام 


استلام (69) حجرالا سود به نزدیک کعبه رسید, فشار جمعیت میان او و 
حطیم حائل شد, ناگزیر قدم را پس نهاد و بر منبری که برای وی نصب 
کردند, به انتظار فرو کاستن ازدحام جمعیت بنشست ود نش رکان شام که 
همراه او بودند در اطرافش جمع شدند و به تماشای مطاف پرداختند. 


در این هنگام کوکبه جلال حضرت بن الحسین علیهما السلام که 

سیمایش از همگان زیباتر و جامه ِ همگان پاکیزه تر و شمیم 
نسیمش از همه طواف کنندگان دلیذیرتر بود. از افق مسجد بدرخشید, و 
به مطاف در امد, و چون به نزدیک حجرالا سود رسید. موج جمعیت در 
از ازدحام ساخت., تا به اسانی دست به حجر بسود و به طواف پرداخت. 
تماشای این منظره موجی از خشم و حسد در دل و جان هشام بن 
عبدالملک برانگیخت, ۱ ۱ ۱ 9( ۳ ۱ زبانه می 
کشید. یکی از بزرگان شام رو به او کرد و با لحنی آميخته به حیرت گفت: 


برای او خلوت گردید؟ هشام با انکه شخصیت امام را نیک می شناخت. اما 
از شدت کینه و حسد از بیم آنکه درباریانش به او مایل شوند و تحت تاثیر 
مقام و کلامش قرار گيرند, خود را به نادانی زد و در جواب مرد شامی 
گ ۳ 


(او را نمی شناسم). در اين هنگام روح حساس ابوفراس (فرزدق) از اين 


بود, بدون آنکه از قهر و سطوت هشام بترسد و از درنده خوبی آن امیر 
مغرور خودکامه بر جان خود بیندیشد. رو به مرد شامی کرد و گفت: 


(اگر خواهی تا شخصیت او را بشناسی از من بپرس, من او را نیک می 
شناسم). آن گاه فرزدق در لحظه ای ار لحطات ی امتان و مرا ۳ 
قصیده جاویدان خود را که از الهام وجدان بیدارش مایه می گرفت با 
حماسه های افروخته و آهنگی پر شور سیل آسا بر زبان راند و اینک دو 
ی ان فصیدو و شه ی اان ‏ مه | رن 


(هذا الذی تعرف البطحاء و طاءته و البیت یعرفه و الحل و الحرم هذا الذی 
احصه الشار اآدم‌صلی له ای ساره فلع ایک را نع 
شناسی, همان کسی است که سرزمین (بطحاء) جای که 0 
شناسد و کعبه و حل و حرم در شناسائيش همدم و همقدمند). 


این کسی است که احمد مختار پدر اوست. که تا هر زمان قلم قضا در کار 
باشد. درود و رحمت خدا بر روان پاک او روان باد .. . این فرزند فاطمه, 
سرور بانوان جهان است و پسر پاکیزه گوهر وصی پیغمبر است, که آتش 
قهر و شعله انتقام خدا از زبانه تیغ بی دریفش همی درخشد ۰ ۳ و از این 
دست اشعاری سرود که همچون خورشید بر تارک اسمان ولایت می 
درخشد و نور می پاشد. وقتی قصیده فرزدق به پایان رسید. هشام مانند 
ِ اد مایت کزان بیدار شده باشد, خشمگین و آشفته به فرزدق 


(چرا چنین شعری - تاکنون - در مدح ما نسروده ای؟ 
فرزدق گفت: 


(جدی به مانند جد او و پدری همشان پدر او و مادری 


پاکیزه گوهر مانند مادر او بیاور تا تو را نیز مانند او بستایم). هشام بر 
اشفت و دستور داد تا نام شاعر را از دفتر جوائز حذف کنند و او را در 
سرزمین (عسفان) میان مکه و مدینه به بند و زندان کشند. چون این خبر 
به حضرت سجاد علیه السلام رسید دستور فرمود دوازده هزار درم به رسم 
صله و جایزه نزد فرزدق بفرستند و عذر بخواهند که بیش از این مقدور 


فرزدق صله را نیذیرفت و پیفام داد (من این قصیده را برای رضای خدا و 
رسول خدا و دفاع از حق سروده ام و صله ای نمی خواهم). امام علیه 
السلام صله را باز پس فرستاد و او را سوگند داد که بپذیرد و اطمینان داد 
که چیزی از ارزش واقعی ان, در نزد خدا کم نخواهد شد. (71) باری, این 
فضایل و ارزشهای واقعی است که دشمن را بر سر کینه و انتقام می 
اورد. چنانکه نوشته اند: 


سرانجام به تحریک هشام, خليفه اموی, به دست ولید بن عبدالملک امام 
زین العابدین و سیدالساجدین علیه السلام را ملسموم کرد و در سال 95 
هجری درگذشت و در بقیع مدفون شد. 

کلمات حضرت سجاد علیه السلام 


ای صاحب آیات درخشان و ای نقشبند دستگاه آسسضان و ای آفریننده روان 
انسان, سپاس تو را سیاسی که به دوام تو دائم ماند, و سپاس تو را 
ی ای ی 
احسانت برابر باشد . ۰ پروردگارا را ۱ 
بیت محمّد صلی الله علیه و آله که ایشان را برای قیام به امر خود 
برگزیده ای, و خزانه داران علم 


و نگهداران دین و جانشینان خویش در زمین و حجت های خویش بر بندگان 
خود قرار داده ای, و ایشان را به خواست خود, از پلیدی و الودگی یک باره 
پاک کرده ای, و وسیله توسل به خود و راه بهشت خود ساخته ای. 


پروردکارا | زحمت: فرست بر محفد: و الشن: چنان رخمتی: که به وسیله آن 
بخشش و اکرامت را درباره ایشان بزرگ گردانی. و همه چیز از عطایا و 
تبرعات خود را درباره ایشان کامل سازی. و بهره ایشان را از عواید و 
فواید خود سرشار کنی. 


پروردگارا! رحمت فرست بر او و بر ایشان, رحمتی که آغازش را حدی و 
مدتش را فرجامی خرن را پایانی نباشد. پروردگارا! بر ایشان رحمت 

فرست. به وزن عرش خود و آنچه زیر عرش است. و به گنجایش 
0 و آنچه بالای آنهاست و به شمار زمینهایت و آنچه در زير آنها و 
میان آنهاست. نان نحشتی کم انسان:زا جة وشنله انب کمال, قریب خود 
رسانی و برای تو و ایشان مایه خشنودی شود و جاودانه یه نظایر آن 


خدایا تو در هر زمان دین خود را به وسیله پیشوایی تایید فرموده ای که او 
را برای بندگانت به عنوان علم و در کشورهایت به جای نورافکن بر پا 
دا اسف ای ان که سار اما مار وضو اما فیهاه 
خشنودی خود ساخته ای و طاعتش را واجب کرده ای و از نافرمانیش بیم 
داده ای و به اطاعت فرمانهایش و به باز ایستادن در برابر نهیش و به 
سبفت جستن بر او و واپیس نماندن از او فرمان دادی. . پس اوء نگهدار 


پناهندگان و ملجاء مومنان و دستاویز متمسکان و جمال جهانیان است. 
(2/( 


امام پنجم 


نهال گلشن دین, نور دیده زهرا سپهر دانش و بینش محیط علم و ادب شه 
سریر ولایت محمّد بن علی علیه السلام که امدش ز خدا (باقرالعلوم) 
لقب. (دکتر رسا) نام مبارک امام پنجم محشّد بود. لقب آن حضرت باقر یا 
باقرالعلوم است, بدین جهت که: 


دریای دانش را شکافت و اسرار علوم را آشکارا ساخت. القاب دیگری 
مانند شاکر و صابر و هادی نیز برای آن حضرت ذکر کرده اند که هر یک باز 
گوینده صفتی از صفات آن امام در از بوده است. کنیه امام (ابوجعفر) 
بود. مادرش فاطمه دختر امام حسن مجتبی علیه السلام است. 


بنابراین نسبت آن حضرت از طرف مادر به سبط اکبر حضرت امام حسن 
علیه السلام و از سوی پدر به امام حسین علیه السلام می رسید. پدرش 
وا ار و ات ات سا ی اه الما 
است. تولد حضرت باقر علیه السلام در روز جمعه سوم ماه صفر سال 57 
هجری در مدینه اتفاق افتاد. در واقعه جانگداز کربلا همراه پدر و در کنار 
جدش حضرت سیدالشهداء کودکی بود که به چهارمین بهار زندگیش نزدیک 


دوران امامت امام محمّد باقر علیه السلام از سال 95 هجری که سال 
درگذشت امام زین العابدین علیه السلام است آغاز شده و تا سال 114 ه 
یعنی مدت 19 سال و چند ماه ادامه داشته است. در دوره امامت امام 
محقد باقر علیه السلام و فرزندش امام جعفر صادق علیه السلام مسائلی 
سیاسی و ظهور سرداران و مدعیانی مانند ابوسلم 


هخلال و ابومسلم خراسانی و دیگران مطرح است,: ترجمه کتابهای فلسفی 
و مجادلات کلامی در این دوره پیش می آید, و عده ای از مشایخ صو فیه و 
زاهدان و قلندران وابسته به دستگاه خلافت پید | می شوند. 


قاضی ها و متکلمانی به دلخواه مقامات رسمی و صاحبه قدرتان پدید می 
ایند و فقه و قضاء و عقاید و کلام و اخلاق را - بر طبق مصالح مراکز قدرت 
خلا فیرح فسیر. فی تما شدر مه علیسات قر انین ره فساله امامت و 
ولایت‌تراه که بسن از هافعه عاشفرا و خعانسه کربلار امکان‌بشتیاری از حه 
طلبان را ارت ال علی علت الام وت کرو ورد ار گوزره 
عشت شتکاران اوه دی تا رشان بو رنه و ند انحراف می 
کشاندند و احادیثت نبوی را در بونه فراموشی قرار می دادند. برخی نیز 
احادیثی به نفع دستگاه حاکم جعل کرده و یا مشغول جعل بودند و يا آنها را 
به سود ستمکاران غاصب خلافت دگرگون می نمودند. 


آتهاطواملی بود سا خطرنای کم تایه سافظا وی بایان چین در ترانر 
اما ساسشند 


بدین جهت امام محمد باقر علیه السلام و پس از وی امام جعفر صادق 
که النلام ای صفعیت مشاه ره کار سانش رای شور تعلیهات اصتا: 
اسلامی و معارف حقه بهره جستند, و دانشگاه تشیع و علوم اسلامی را 
پایه ریزی نمودند. زیرا| این امامان بزرگوار و بعد شاگردانشان وارثان و 
نگهبانان حقیقیت علیمات پیامبر صلی الله علیه و آله و ناموس و قانون 
عدالت بودند» و می بایست به تربیت شاگردانی عالم و عامل و یارانی 
شاه فارشا ین قمع امد سای الا لیم ال 


جمع و ندوین و ندریس کنند. 


تم تساه ره را ی ی 
راویان حدبت و خطیبان و شاعران به نام بود. در مکتب تربیتی امام باقر 
یا تا و 
امیرالمقمنین علیه السلام و پدر و جد خود بود و این صدقات را بر بنی 
هاشم و مساکین و نیازمندان تقسیم می کرد, و اداره انها را از جهت مالی 
به عهده داشت. امام باقر علیه السلام دارای خصال ستوده و موّدب به 
اداب اسلامی بود. سیرت و صورژثش ستوده بود. 


پیوسته لباس تمیز و نو می پوشید. درکمال وقار و شکوه حرکت می 
فرمود. 


جدت لباس کهنه و کم ارزش می پوشید, تو چرا لباس فاخر بر تن می 
؟ 


پاسخ می داد؛ 


مقتضای تقوای جدم و فرمانداری آن روز, که محرومان و فقرا و تهیدستان 
دنا ود ند چنان بو من آکرآن لاس بوشم در این الاب تکار نمی 
توانم تعظیم شعائر دین کنم. امام پنجم علیه السلام بسیا ر گشاده رو و با 
مومنان و دوستان خوش برخورد بود. با همه اصحاب مصافحه می کرد و 
دیگران را نیز بدین کار تشویق می فرمود. 


در ضمن سخنانش می فرمود: 


مصافحه کردن کدورتهای درونی را از بین می برد و گناهان دو طرف - 
همچون برگ درختان در فصل خزان - می ریزد. امام باقر علیه السلام در 
صدقات و بخشش و آداب اسلامی مانند دستگیری از نیازمندان و تشییع 
جناز و:مومتیرت »یا دت ات تیمارازن هر عانت: آدبن اراب و سر دیتی» کشا 


می خواست سنت های جدش رسول 


له صلی الله علیه و آله را عملا در بین مردم زنده کند و مکارم اخلاقی را 
به مردم تعلیم نماید. در روزهای گرم برای رسیدگی به مزارع و نخلستانها 


بیرون می رفت. و با کارگران و کشاورزان بیل می زد و زمین را برای 
کشت آشانه می ساخت. 


آنچه از محصول کشاورزی - که با عرق جبین و کد یمین - به دست می 
آورد در راه خدا انفاق می فرمود. بامداد که برای ادای نماز به مسجد 
جدش رسول اللّه صلی الله علیه و آله می رفت, پس از گزاردن فریضه, 
ی ات گرداگردش جمع می شد ند و از انوار دانش و فضیلت او بهره مند 
می 


مدت بیست سال معاویه در شام و کارگزارانش در مرزهای دیگر اسلامی 
در واژگون جلوه دادن حقایق اسلامی - با زور و زر و تزویر و اجیر کردن 
عالمان خود فروخته - کوشش بسیار کردند. 


ناچار حضرت سجاد علیه السلام و فرزند ارجمندش امام محقد باقر علیه 
ابلاغ سنا باقع حانکدار کر هتفای تساه ال انا که 
مردم به حقانیت اهل بیت عصمت علیه السلام توجه کردند, در اصلاح 
عقاید مردم بویژه در مساله امامت و رهبری, که تنها شایسته امام معصوم 
است. سعی بلیغ کردند و معارف حقه اسلامی را - در جهات مختلف - به 
مردم تعلیم دادند ؛ تا کار نشر فقه و احکام اسلام به جایی رسید که فرزند 
گرامی آن امام, حضرت امام جعفر صادق علیه السلام دانشگاهی با چهار 
هزار شاگرد پایه گذاری نمود, و احادیث و تعلیمات اسلامی را در اکناف و 
اظراف:عیان افو انساه تساو داد 


اتاش فشخاد ات الشلام با شام فعا و تا سارت 


یاداوری از مظالم اموی و امر به معروف و نهی از منکر و امام باقر علیه 

لسلام با تشکیل حلقه های درس, زمینه این امر مهم را فراهم نمود و 
مسائل لازم دینی را برای مردم روشن فرمود. رسول اکرم اسلام صلی 
الله علیه و آله در پرتو چشم واقع بین و با روشن بینی وحی الهی وظایفی 
را که فرزندان و اهل بیت گرامی اش در آینده انجام خواهند داد و نقشی 
را که در شناخت و شناساندن معارف حقه به عهده خواهند داشت. ضمن 
احادیثی که از آن حضرت روایت شده, تعیین فرموده است. چنان که در 
این حدیث امده است: روزی جابر بن عبدالله انصاری که در اخر عمر دو 
چشم جهان بینش تاریک شده بود به محضر حضرت سجاد علیه السلام 
شرفیاب شد. صدای کودکی را شنید, پرسید کیستی؟ 


گفت من محشد بن علی بن الحسینم, 

جابر گفت: 

نزدیک بیا. 

سپس دست او را گرفت و بوسید و عرض کرد: 

روزی خدمت جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم. 
فرمود: 


شاید زنده بمانی و محمد بن علی بن الحسین که یکی از اولاد من است 


سلام مرا به او برسان و بگو: 


خدا به تو نور حکمت دهد. علم و دین را نشر بده. امام پنجم هم به امر 
جدش قیام کرد و در تمام مدت عمر به نشر علم و معارف دینی و تعلیم 
حقایق قرآنی و احادیث نبوی صلی الله علیه و آله پرداخت. این جابر بن 
عفد ال سای ساق. کسس ات کر خستو سال ع ار سارت 
حضرت امام حسین علیه السلام به همراهی عطیه که مانند جابر از بزرگان 
و عالمان 


با تقوا و از مفسران بود, در اربعین حسینی به کربلا آمد و غسل کرد و در 
حالی که عطیه دستش را گرفته بود در کنار قبر مطهر حضرت سیدالشهداء 
آمد و زیارت آن سرور شهیدان را انجام داد. باری, امام باقر علیه السلام 
منبع انوار حکمت و معدن احکام الهی بود. 


نام نامی آن حضرت با دهها و صدها حدیبت و روایت و کلمات قصار و 
مستعدان و دانش اندوزان و شاگردان شاد بسته خود بیان فرموده است. 


بنا به روایاتی که نقل شده است, در هیچ مکتب و محضری دانشمندان 
خاضع تر و خاشع تر از محضر محمّد بن علی علیه السلام نبوده اند (73) 
در زمان امیرالممنین علی علیه السلام گوئیا, مقام علم و ارزش دانش 
نوز - چنان که باید - بر مردم روشن نبود. گویا مسلمانان هنوز قدم از 
تنگنای حیات مادی بیرون ننهاده و از زلال دانش علوی جامی ننوشیده 
بودند, و در کنار دریای بیکران وجود علی علیه السلام تشنه لب بودند و جز 
عده ای معدود قدر چونان گوهری را نمی دانستند. بی جهت نبود که مولای 
متقیان بارها می فرمود: 


و بارها می گفت: 


من به راههای آسمان از راههای زمین آشناترم. ولی کو آن گوهرشناسی 
که قدر گور وجود طلفون را بداند؟ اما به ندریج» بویژه در زمان امام محمد 
ار ی اي مه ال و ات ام 
درک می کردند. و مانند تشنه لبی که سالها از لذات آب گوارا محروم 
مانده و یا قدر 


آن را ندانسته باشد, زلال گوارای دانش امام باقر علیه السلام را دریافتند 
و تسلیم مقام علمی امام علیه السلام شدند, و به قول یکی از مورخان: 


(مسلمانان در این هنگام از میدان جنگ و لشکرکشی متوجه فتح دروازه 
های علم و فرهنگ شدند). امام باقر علیه السلام نیز چون زمینه قیام 
بالسیف (قیام مسلحانه) در آن زمان - به علت خفقان فراوان و کمبود 
حماسه افرینان - فراهم نبود, از این روء نشر معارف اسلام و فعالیت 
علمی را و هم مبارزه عقیدتی و معنوی با سازمان حکومت اموی را, از این 
طریق مناسب تر می دید, و چون حقوق اسلام هنوز یک دوره کامل و 
مفصل تدریس نشده بود, به فعالیت های ثمربخش علمی در این زمینه 
پرداخت. اما بدین خاطر که نفس شخصیت امام و سیر تعلیمات او - در 
ابعاد و مرزهای مختلف - بر ضرر حکومت بود, مورد اذیت و ایذاء دستگاه 
قرار می گرفت. در عین حال امام هیچگاه از اهمیت تکلیفی شورش (علیه 
دسشگاه اضافل توده ار رام وی ری که انیا دامن مین زو 


فان اور یل و انیت بر اد شفرشی آسن. ید نن:غلی بن الحسین بود. 
روایاتی در دست است که وضع امام محمّد باقر علیه ال مر 
روزگارش - مرزبان بزرگ فکری و فرهنگی بوده و نقش مهمی در نشر 
اخلاق و فلسفه اصیل اسلامی و جهان بینی خاص قرآن, و تنظیم مبانی 
فقهی و تربیت شاگردانی (مانند امام شافعی) و ندوین مکتب داشته, 
موضع انقلابی برادرش (زید) را نیز تایید می کرده است چنانکه نقل شده 
اما هافر الا مرف مرو 


خداوندا پشت مرا 


به زید محکم کن. و نیز نقل شده است که روزی زید بر امام باقر علیه 
الشام ای تمعن اما لیم الفیام رم مر را ی ات آنههرا 


تلاوت کرد: 
با انها الدین آمتها کفتوا فدامین بالعسط شمداء للم (7۸) یی 


(ای مومنان, بر پای دارندگان عدالت باشید و گواهان, خدای را). 
آنگاه فرمود: 


(انف الم بانجمن اهل رلک اه زیم دا و کید نی تمویه: ی رنه 
این ایه ای. می دانیم که زید برادر امام محمّد باقر علیه السلام که تحت 
تاثیر تعلیمات ائمه علیه السلام برای اقامه عدل و دین قیام کرد. سرانجام 
علیه هشام بن عبدالملک اموی, در سال (120 پا 22( زمان امامت جعفر 
صادق علیه السلام خروج کرد و دستگاه جبار, ناجوانمردانه او را به قتل 


رساند. بدن مقدس زید را سالها بر دار کردند و سیس سوزانیدند. 


و چنانکه تاریخ می نویسد: 


گرچه نهضت زید نیز به نتیجه ای نینجامید و قیامهای دیگری نیز که در این 
دوره به وجود آفند از جهت ظاهری به نتایجی نر سید ولی این قیامها و 
اقدامها در تاریخ تشیع موجب تحریک و بیداری و بروز فرهنگ شهادت علیه 
دستگاه جور به شمار آمده و خون پاک شیعه را در جوشش و غلیان 
نگهداشته و خط شهادت را تا نان ها در تاریخ شیعه ادامه داده است. 
قیامها دست نیازیدند. که زمینه را مساعد نمی دیدند. ولی در هر فرصت و 
موقعیت به تصحیح نظر جامعه درباره حکومت و تعلیم و نشر اصول اسلام 
و روشن کردن افکار, که نوعی دیگر از مبارزه 


است, دست زدند. 


هدن این دور 9 حکومت اموی رو به زوال بود و فتنه عباسیان دستگیر 
شاگردان و ازادگان و ترسیم خط درست جکومت. بیش آمده بود و در 
خعه) ما رم انیب سل نهر رون اصول نت که آمر و 
بسیار ضروری بود - پیش امد. اما چنانکه اشاره شد, دستگاه خلافت آنجا 
که پای مصالح حکومتی پیش می امد و احساس می کردند امام علیه 
السلام نقاب از چهره ظالمانه دستگاه بر می گیرد و خط صحیح را در 
شناخت (امام معصوم علیه السلام و امامت که دنباله خط (رسالت) و 
بالاخره (حکومت اللّه) است تعلیم می دهد تکان می خوردند و دست به 
ایذاغ.و آزار وشکنجه آمام غلیه السلامخ.می زدند و گام به"زجر و خبتشن و 
تبعید ... برای شناخت این امر. به بیان این واقعه که در تاریخ یاد شده 
است می پردازیم: 


(در یک از سالها که هشام بن عبدالملک, خلیفه اموی, به حج می آید, جعفر 
بن محمّد, امام صادق, در خدمت پدر خود, امام محمّد باقر, نیز به حج می 
رفتند. روزی در مکه, حضرت صادق, در مجمع عمومی سخنرانی می کند و 
در ان سخنرانی تاکید بر سر مساله پیشوایی و امامت و اینکه پیشوایان بر 
حق و خلیفه های خدا در زمین ایشانند نه دیگران, و اینکه سعادت اجتماعی 
و رستگاری در پیروی از ایشان است و بیعت با ایشان و ... نه دیگران. 


این سخنان که در , بحجبوحه قدرت هشام گفته می شود ان هم دز که درز 
موسم حج. طنینی بزرگ می یابد و به گوش هشام می رسد. هشام در مکه 
جرات نمی کند و به مصلحت خود نمی بیند که متعرض انان شود. 


اما چون به دمشق می رسد, مامور به مدینه می فرستد و از فرمانبردار 
مدینه می خواهد که امام باقر علیه السلام و فرزندش را به دمشق روانه 


کند, و چنین می شود. 


حضرت صادق علیه السلام می فرماید: 


چون وارد دمشق شدیم, روز چهارم ما را به مجلس خود طلبید. هنگامی که 
فخلییزن امد امد فساه و حت ادشافن مم شرت و سک و 
سپاهیان خود را در سلاح کامل غرق ساخته بود. و در دو صف در برابر خود 
نگاه داشته بود. نیز دستور داده بود تا آماج خانه ای (جاهایی که در آن 
نشانه برای تیراندازی هم گذارند) در برابر او نصب کرده بودند, و بزر کان 
اطرافیان او مشغول مسابقه تیراندازی بودند. هنگامی که وارد حیاط قصر 
او شدیم., پدرم در پیش می رفت و من از عقب او می رفتم. چون نزدیک 
زسیديم به پدرم 


(شما هم همراه اینان تير بیندازید) پدرم گفت: 


رقف راشف اف اون ان کار ان من تساه نست ار مرا عاف دار 
بهتر است). هشام قسم یاد کرد 


(به حق خداوندی که ما را به دین خود و پیغمبر خود گرامی داشت. تو را 
معاف نمی دارم). ان حاهته یکی ار نان ی افیه اف کرد که هه 
کمان خود را به او (یعنی امام باقر علیه السلام بده تا او نیز در مسابقه 
شرکت کند. پدرم کمان را از آن مرد بگرفت و یک تیز نیز بگرفت و در زه 
گذاشت و به قوت بکشید و بر میان نشانه زد. سپس تير دیگر بگرفت و بر 
فاق تير اول زدسعا انکة بنه بر بیانی افکند..فتام از دیدن این جکونکی 
خشمگین گشت و 


[نیک تیر انداختی ای ابوجعفر, ۱ 9 
چرا می گفتی من بر اين کا ر قادر نیستم؟ 


این تیراندازی را چه کسی به تو یاد داده است). 
پدرم فرمود: 


(می دانی که در میان ما اهل مدینه, این فن شایع است. من در جوانی 
چندی تمرین این کار کرده ام). (75) سپس امام صادق علیه السلام اشاره 
می فرماید که: 


هشام از مجموع ماجرا غضبناک گشت و عازم قتل پدرم شد. در همان 
محفل هناد بر سرام رهره وطلافت اسلاس ۵ اما بافر علبت السطلام 

سخن می گوید. امام باقر علیه السلام درباره رهبری رهبران بر حق و 
چگونگی اداره اجتماع اسلامی و اینکه رهبر یک اجتماع اسلامی باید چگونه 
باشد, سخن می گوید. اینها همه هشام را - که فاقد آن صفات بوده است و 
غاصب ان مقام - بیش از پیش ناراحت می کند. 


امام باقر را در دمشق به زندان افکند. و چون به او خبر می دهند که 
تصش مر و حضقد هه آهام یه لام نم ای ماه ر اوه 
می کند و به شتاب روانه مدینه می نماید. و پیکی سریع, پیش از حرکت 
امام از دمشق, می فرستد تا در ابادیها و شهرهای سر راه همه جا علیه 
نان (اماخ تباقر ف اماه ضادی: علیه السلام بیغ کته تا مین کونه مردم 
با انانه نتاس یر ند ه فعت ار کفتار و رز فارشا وافم نسو‌ند 

با این وصف امام علیه السلام در این سفر, از تماس با مردم - حتی 


مسیحیان روش کردن آنان غفلت. نمی »مرو جالب توجه و قابل دقت 
و یادگیری است که امام محشّد باقر علیه السلام وصیت می کند 


به فرزندش امام جعفر صادق علیه السلام که مقداری از مال او را وقف 
کند, تا پس از مرگش, تا ده سال در ایام حج و در منی محل اجتماع حاجی 
ها برای سنگ انداختن به شیطان (رمی جمرات) و قربانی کردن برای او 
محفل عزا اقامه کنند. 


توجه به موضوع و تعیین مکان, اهمیت بسیپار دارد. به گفته صاحب (الغدیر) 
- زنده یاد علامه امینی - این وصیت برای آنست که اجتماع بزرگ اسلامی, 
در آن مکان مقدس با پیشوای حق و رهبر دین آشنا شود و راه رشاد در 
پیش کیرد و از دیگران ببرد و به این پیشوایان بپيوندد؛ و این شهادت 
حرص 9 است و نجات دادن آنها و 9 
(76 


اف تام باق ای ااساد 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام 19 سال و ده ماه پس از شهادت پدر 
بزرگوارش حضرت امام زین العابدین علیه السلام زندگی کرد و در تمام 
این مدت به انجام دادن وظایف خطیر امامت. نشر و تبلیغ فرهنگ اسلامی, 
تعلیم شاگردان,. رهبری اصحاب و مردم, اجرا کردن سنت های جد 
بزرگوارش در میان خلق. متوجه کردن دستگاه غاصب حکومت به خط 
صحیح رهبری و رأه نمودن به مردم در جهت شناخت رهبر واقعی و امام 
معصوم, که تنها خلیفه راستین خدا و رسول صلی الله علیه و اله در زمین 
است., پرداخت و لحظه ای از این وظیفه غفلت نفرمود. 


سرانجام در هفتم ذیحجه سال 114 هجری در سن 57 سالگی در مدینه به 
وسیله هشام مسموم شد و چشم از جهان فرو بست. پیکر مقدسش را در 
قبرستان بقیع - کنار پدر بزرگوارش - به خاک سپردند. 

زنان و فرزندان 

فرزندان آن حضرت را هفت نفر نوشته اند: 

ابوعبداللّه جعفر بن محشّد الصادق علیه السلام و عبداللّه که مادرشان ام 


ان سا و اه ۱ 
حکیم بودند و هر دو در زمان حیات پدر بزرگوارشان وفات کردند. علی و 


1 - اسلام بر پنج پایه استوار است: 

نماز, زکات, حج. روزه, ولایت از ولایت می پرسند, امام می فرماید: 
ات امم نان ی ام دام کند 

2 - هیچ چیز در نزد خداوند بهتر از سوّال و عرض حاجت بدو نیست. 
3 - هیچ چیز در دفع بلاها و حوادث ناگوار بهتر از دعا نیست. 


4+ زر کتریزه عیت آن. اسشت که: انسان خشم ود را به عییفای هرد ندود 
و از عیب خود چشم پوشی کند. مردم را به کارهانت اهر گنه کس مد ار 
انجام دادن انها ناتوان است. همنشین و دوست خود را که یاور و مددکاری 


5 - هنکاهی که که نزد دانشمندی نشستی, به شنیدن, حربص رز تر از گفتن باش؛ 
و نیکو شنیدن را یت همانطور که ۱۳۹ 


6 - اگر بندگان وقتی نمی دانند, توقف کنند (و اظهار نظر ننمایند) و آنچه 
را که درک نکرده اند انکار نکنند, کافر نمی شوند. 


7 - دانشمندی که مردم از دانس وی سود ببرند از هفتاد هزار عابد برتر 
است. 


8 - هر کس که خدا او را با واعظ خودش قرار ندهد. پندهای دیگران او را 
سودی نخواهد بخشید. 


ما رات عین و لا سمعت اذن و لا خطر علی قلب بشر افضل من جعفر بن 
محشد چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به دلی خطور نکرده که کسی از 
جعفر بن محمّد فاضل تر باشد مالک رئیس مذهب مالکی حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام رئیس مذهب جعفری (شیعه) در روز 17 ربیع 
الاول سال 83 هجری چشم به جهان گشود. پدرش امام محمد 


تاه اراس در ری ی وا ی هه و ایک 


باشد. 


(اتفنداللها.ه فش اضادق ات حصرت صادی. شا نس 12 سالک 
ان بزرگوار صورت گرفته و امام علیه السلام از خرمن دانش جدش خوشه 
چینی کرده است. پس از رحلت امام چهارم مدت 19 سال نیز در خدمت 
پدر بزرگوارش امام محشّد باقر علیه السلام زندگی کرد و با اين ترتیب 31 
سال از دوران عمر خود را در خدمت جد و پدر بزرگوار خود که هر یک از 
آنان 2 زمان خویش حجحجت خدا| بودند» و از مبداء فیض کسب نور می 
نمودند گذرانید. کارای صوی ظر ار بای و افاصات راتس که هر 
افافت ان را دارا می باشد, بهره مندی از محضر پدر و جد بزرگوارش 
موجب شد که آن حضرت با استعداد ذاتی و شم علمی و ذکاوت بسیار, به 
0( رسید و در عصر خود بزرگترین قهرمان علم و دانش 
دید 


پس از در‌گذشت پدر بزرگوارش 34 سال نیز دوره امامت او بود که در 
این مدت (مکتب جعفری) را پایه ریزی فرمود, و مومت بازسازی و زنده 
نگهداشتن شریعت فحمدی ضلی, الله علیه وه اله. بردیق زید کم پربان اضاخ 
جعفر صادق علیه السلام مصادف بود با خلافت پنج نفر از بنی امیه (هشام 
بن عبدالملک - ولید بن یزید - یزید بن ولید - ابراهیم بن ولید - مروان 
حمار) که هر یک بنحوی موجب تالم و تاثر و کدورت روح بلند امام معصوم 
علیه السلام را فراهم می کرده اند, 


تفر از کاهای غاسی رسفا هصرع ور عفات ابام یه اسلا 
را ی هی فا 
پیشی گرفته اند چنانکه امام صادق علیه السلام در 0 سال آخر عمر 
شریفش در ناامنی و ناراحتی بیشتری به سر می برد. 


عصر امام صادق علیه السلام یکی از طوفانی ترین ادوار تاریخ اسلام 
است, که از یک سو اغتشاش ها و انقلابهای پیاپی گروههای مختلف. , بوپژه 
از طرف خونخواهان امام حسین علیه السلام رخ می داد. که انقلاب 
(ابوسلمه) در کوفه و (ابومسلم) در خراسان و ایران از مهمترین انها بوده 
مردم را از یوغ ستم و بیدادشان رها ساخت. لیکن سرانجام بنی عباس با 
تردستی و توطئه, بناحق از انقلاب بهره گرفته و حکومت و خلافت را 
تصاحب کردند. 


دوره انتقال حکومت هزار ماهه بلدی امیه بة بلی عباس طوفانی ترین و پر 
هرج و مر نترین دورانی بود که زندگی امام صادق علیه السلام را فرا 
گرفته بود. و از دیگر سو عصر آن حضرت. عصر برخورد مکتبها و ایده 
ولوژی ها و عصر تضاد افکار فلسفی و کلامی مختلف بود, که از برخورد 
ملتهای اسلام با مردم کشورهای فتح شده و نیز روابط مراکز اسلامی با 
دنیای خارج. به وجود امده و در مسلمانان نیز شور و هیجانی برای فهمیدن 
و پژوهش پدید اورده بود. 


عصری که کوچکترین کم کاری پا عدم بیداری و تحرک پاسدار راستین 
اسلام, بعنلی امام علیه السلام, موجب نابودی دین و پوسیدگی تعلیمات 


حیات بخش اسلام, هم از درون و هم 


از بیرون می شد. اینجا بود که امام علیه السلام دشواری فراوان در پیش 
و مسو ولیت عظیم بر دوش داشت. 


پیشوای ششم در گیر و دار چنین بحرانی می بایست از یک سو به فکر 
نجات افکار نوده مسلمان از الحاد و بدبینی و کفر و نیز مانع ِ- 
اصول و معارف اسلامی از مسیر راستین باشد, و از توجیهات غلط 

وارونه دستورات دین به وسیله خلفای وقت ۳ 0 
نقشه ای دقیق و ماهرانه. شیعه را از اضمحلال و نابودی برهاند. شیعه ای 
که در خفقان و شکنجه حکومت پیشین. آخزنن زمعها را مین در ان و 

ا را ی اف ال ار تا 
مخفی بودند, و يا در کر و فژ و زرق و برق حکومت غاصب ستمگر ذوب 
شده بودند, و جرات ابراز شخصیت نداشتند. حکومت جدید هم در کشتار و 
تفن عدالنی دست کمی از آنها نداشت و وضع به حدی خفقان آور و ناگوار و 
خطرناک بود که همگی یاران امام علیه السلام را در معرض خطر مرگ 
قرار می داد, چنانکه زبده هایشان جزو لیست سیاه مرگ بودند. (جابر 
جعفی) یکی از پاران ویژه امام است که از طرف آن حضرت برای انجام 
دادن آمری به سوی کوفه می رفت. 


در بین راه قاصد تیز پای امام به او رسید و گفت: 
امام علیه السلام می گوید: 
خودت را به دیوانگی بزن» همین دستور او را ان مرک نجات داد و حاکم 


دیوانگی منصرف شد. جابر جعفی که از اصحاب سر امام باقر علیه السلام 


نیز می باشد می گوید: 


امام باقر علیه السلام هفتاد هزار حدیث به من آموخت که به کسی نگفتم 
و نخواهم گفت . .او روزی به حضرت عرض کرد مطالبی از اسرار بهو من 
که ام که مه سا سل را ار مس ار اه ان 
و نزدیک است دیوانه شوم. 


امام فرمود: 


(به کوه و صحرا برو و چاهی بکن و سر در دهانه چاه بگذار و در خلوت چاه 
بگو: (حدثنی محقّد بن علی بکذا و کذا ...) (یعنی امام باقر علیه السلام به 
من فلان مطلب را گفت. یا روا بت کرد). 


اري هتفه می رفت: ها ود نود بیعنی اشلام:ر استین به زنی خلها درایده: 
و به صورت اسلام بنی امیه ای یا بنی عباسی خود نمایی کند. در چنین 
شرایط دشواری؛ امام دامن همّت به کمر زد و به احیاء و بازسازی معارف 
اسلامی پرداخت و مکتب علمی عظیمی به وجود اورد که محصول و بازده 
۱ ۱ ۳ ۳ 
آن روز پخش شدند. 


هر یک از اینان از طرفی خود, بازگو کننده منطق امام که همان منطق 
اسلام است و پاسدار میراث دینی و علمی و نگهدارنده تشیع راستین 
بودند, و از طرف دنک مدافع و مانع نفود افکار ضد اسلامی و ویرانگر, در 
میان مسلمانان. نیز بودند. 


تاسیس چنین مکتب فکری و این سان نوسازی و احیاگری تعلیمات 
اسلامی, سبب شد که امام صادق علیه السلام به عنوان رئیس مذهب 


جعفری (تشیع) مشهور گردد. لیکن طولی نکشید که بنی عباس پس از 


های حکومت و نفوذ خود, همان شیوه ستم و فشار بنی امیه را پیش 
گرفتند و حتی از آنان هم گوی سبقت را ربودند. امام صادق علیه السلام 
که همواره مبارزی نستوه و خستگی ناپذیر و انقلابیی بنیادی, در میدان فکر 
و عمل بوده, کاری که امام حسین علیه السلام به صورت قیام خونین انجام 
داد. وی قیام خود را در لباس تدریس و تاسیس مکتب و انسان سازی 
انجام داد و جهادی راستین کرد. 


اختلافات سیاسی بین امویان و عباسیان و تقسیم شدن اسلام به فرقه های 
مختلف و ظهور عقاید مادی و نفوذ فلسفه یونان در کشورهای اسلامی, 
موجب پیدایش یک نهضت علمی گردید. نهضتی که پایه های آن بر حقایق 


مسلم استوار بود. 


چنین نهضتی لازم بود, تا هم حقایق دینی را از میان خرافات و موهومات و 
احادیث جعلی بیرون کشد و هم در برابر زندیق ها و مادی ها با نیروی 
منطق و قدرت استدلال مقاومت کند و آراء سست آنها را , محکوم سازد. 
گفتخوهای علمی و مناظرات ب آن حضرت با اقراد دهری و مادی مانتد (اين 


به وجود آمدن چنین نهضت علمی در محیط آشفته ار یه ان عصر» کار 
داشته باشد و از جانب خداوند پشتیبانی شود تا بتواند به نیروی الهام و 
تاک تفص و تسود کنو را می ا ‏ اساا وشتای عامی ۱ 
از خبيای. بیعرآن: عله المی. به دست آهردر..و در ذشترس انسناده: حوهر 
شناسان حقیقت قرار دهد. 


تنها وجود گرامی حضرت 


صادق علیه السلام می توانست چنین مقامی داشته باشد, تنها امام صادق 
علیه السلام بود که با کناره گیری از سیاست و جنجالهای سیاسی از آغاز 
امامت در نشر معارف اسلام و گسترش قوانین و احادیث راستین دین 
مبین و تبلیغ احکام و تعلیم و تربیت مسلمانان کمر همت بر میان بست. 


زمان امام صادق علیه السلام در حقیفقت عصر طلایی دانش و تروب6ع احکام 
و تربیت شاگردانی بود که هر یک مشعل نورانی علم را به گوشه و کنار 
بردند و در (خودشناسی) و (خداشناسی) مانند استاد نزرگ و امام بزرگوار 
خود در هدایت مردم کوشیدند. در همین دوران درخشان - در برابر 

یونان - کلام و حکمت اسلامی رشد کرد ی 
اشلام پرورش بافتند. 


همزمان با نهضت علمی و پیشرفت دانش به وسیله حضرت صادق علیه 
و منصور خلیفه عباسی که از راه کینه و حسد, به فکر ایجاد 

نم مکتب دیگری افیا که نوا نو در سس بر مکتب جعفری استقلال علمی 
داشته باشد و هم مردم را سر گرم : 2 
علیه السلام باز دارد. 


بدین جهت منصور مدرسه ای در محله (کرخ) بغداد تاسیس نمود. منصور 
در این مدرسه از وجود ابوحنیفه در مسائل فقهی استفاده نمود و کتب 

و فلسفی را هم دستور داد از هند و یونان اوردند و ترجمه نمودند, و 
نیز مالک را - که رئیس فرقه مالکی است - بر مسند فقه نشاند ولی این 
مکتب ها نتوانستند وظیفه ارشاد خود را چنانکه باید انجام دهند. 


امام صادق علیه السلام مسائل فقهی و علمی و کلامی را که پراکنده بود 


به. ضخ رات متام .درا ور وه و در هر رشته از علوم و فنون شاگردان زیادی 
تر پیت فرمود که باعث گسترش معارف اسلامی در جهان گردید. دانش 
گستری امام علیه السلام در رشته های مختلف فقه, فلسفه و کلام, علوم 
طیعی و سس آعان ند فقه جعفری همان فقه محمّدی يا دستورهای دینی 
ات که از نوی خدا به,تیعمیر بزر خوارش از ظریق فران و وحن رشنده 
است. بر خلاف سایر فرقه ها که بر مبنای عقیده و رای و نظر خود مطالبی 
را کم يا زیاد می کردند. فقه جعفری توضیح و بیان همان اصول و فروعی 
توق کید کت شام از آعان مر ود ارس 


من فقیه تر از جعفر الصادق کسی را ندیده ام و نمی شناسم. فتوای 
بزرگترین فقیه جهان تسنن شیخ محمّد شلتوت رئیس دانشگاه الا زهر مصر 
که با کمال صراحت عمل به فقه جعفری را مانند مذاهب دیگر اهل سنت 
جایز دانست - در روزگار ما و 
ضادن خی لام ارس با ۳/۱ ۳ 
السلام هميیشه با اصحاب و حتی کسانی که از دین و اعتقاد به خدا دور 
بودند مناظراتی داشته است. 


نمونه ای از بیانات امام علیه السلام که در اثبات وجود خداوند حکیم است. 
به یکی از شاگردان و اصحاب خود به نام (مفصّل بن عمر) فرمود که در 
کتابی به نام (توحید مفصْل) هم اکنون در دست است. مناظرات امام 
صادق علیه السلام با طبیب 


هندی که موضوع کتاب (اهلیلجه) است نیز نکات حکمت آموز بسیاری دارد 
که گوشه ای از دریای بیکران علم امام صادق علیه السلام است. 


برای شناسایی استاد معمولا دو راه داریم, یکی شناختن آثار و کلمات او, 
دوم شناختن شاگردان و تربیت شدگان مکتبش. کلمات و آنازه و احادیث 
زیادی از حضرت صادق علیه السلام نقل شده است که ما حتی قطره ای 
از دریا را نمی توانیم به دست دهیم مگر (نمی از یمی). اقا شاگردان آن 
حضرت هم بیش از چهار هزار بوده اند, یکی از انها (جابر بن حیان) است. 


جابر از مردم خراسان بود. پدرش در طوس به دارو فروشی مشغول بود 
که به وسیله طرفداران بنی امیه به قتل رسید. جابر بن حیان پس از قتل 
1 در نزد امام محمد باقر علیه السلام و سپس در 
نزد امام صادق علیه السلام شاگردی کرد. جابر یکی از افراد عجیب روزگار 
و از نوابغ بزرگ جهان اسلام است. در تمام علوم و فنون مخصوصا در علم 
شیمی تالیفات زیادی دارد. و در رساله های خود همه جا نقل می کند که 
ی کدی ای 9 
فلز را در زمان خود کشف کرد. 

در ادهران (رتشانیتن ارویا در خدود 300 رساله از خاید به بان آلمانن 
چاپ و ترجمه شده که در کتابخانه های برلین و پاریس ضبط است. (77) 
حضرت صادق علیه السلام بر اثر توطئه های منصور عباسی در سا 148 
هجری مسموم و در قبرستان بقبع در 


عمر شریفش در این هنگام 65 سال بود. 


از جهت اینکه عمر بیشتری نصیب ایشان شده است به (شیخ الائمه) 
موسوم است. حضرت امام صادق علیه السلام هفت پسر و سه دختر 
داشت. پس از حضرت صادق علیه السلام مقام امامت بنا به امر خدا به 
امام موسی کاظم علیه السلام منتقل گردید. دیگر از فرزندان آن حضرت 
اسماعیل است که بزرگترین فرزندان امام بوده و پیش از وفات حضرت 
اوه اس سا اس اس یات فا 


خلق و خوی حضرت صادق علیه السلام 


خضزت: ضادق غلنه السلاق مانته بدران بت کیار خوو در کلیة ضقات فکوری 
سجایای اخلاقی سرآمد زور گر بود. حضرت صادق علیه السلام دارای قلبی 
روشن به لور الهی و در احسان و انفاق به نیازمندان مانند اجداد خود بود. 
دارای حکمت و علم وسیع و نفوذ کلام و قدرت بیان بود. 


با کمال تواضع و در عین حال با نهایت مناعت طبع کارهای خود را شخصا 
انجام می داد, و در برابر افتانت سوزان حجاز بیل به دست گرفته در 
مزرعه خود کشاورزی می کرد و می فرمود: 


کذ یمین و عرق جبین اذوقه و معیشت خود و خانواده ام را تامین می 


ابن خلکان می نویسد: 


امام صادق علیه السلام یکی از ائمه دوازده گانه مذهب امامیه و از سادات 
اهل بیت رسالت است. 


از این جهت به وی صادق مي گفتند که هر چه می گفت راست و درست 
بود و فضیلت او مشهورتر از آنست که گفته شود. 


مالک می گوید: 


با حضرت صادق علیه السلام سفری به حح رفتم, چون شترش به محل 
احرام رسید, امام صادق علیه السلام حالش 


تغییر کرد نزدیک بود از مرکب بیفتد و هر چه می خواست لبیک بگوید صد 


در گلویش گیر می کرد. 

به او گفتم: 

ای پسر پیغمبر ناچار باید تون لبیک, 

در جوابم فرمود: 

چگونه جسارت کنم و بگویم لبیک, می ترسم خداوند در جواب بگوید: 

(لا لبیک و لا سعدیک.) 

لوا حص ره اوق عایه ان 

1 - بی نیازترین مردم کسی است که گرفتار حرص نباشد. 

2 - بی رغبتی نسبت به دنیا موجب راحتی قلب و سلامت بدن است. 

3 - چون خدا خیر بنده ای بخواهد او را نسبت به دنیا بی رغیت و نسبت به 
دین دانشمند کند و او را به عیوبش آگاه گرداند و به هر که این خصلتها 
داده شود خیر دنیا و اخرت داده شده است. 


4 - پیروان ما کسانی هستند که در کارهای نیک پیشقدمند و از انجام 
اعمال بد خودداری می کنند. نیکویی را اشکار می کنند و به کارهای خوب 
پیشی می گیرند. و برای علاقه ای که به رحمت خداوند جلیل دارند. اینان 
از ما هستند و هر کجا که ما باشیم با ما هستند. 


5 - برای موّمن چقدر زشت است خواهشی داشته باشد که در راه 
خواستن آن خوار گردد. 


6 - مومن ۱ زیرا اگر آهن در آتش گداخته شود 


اه کند, ولی موّمن اگر کشته شود و دوباره زنده گردد و 
مجددا او را بکشند, دل او از ایمان بر نمی گردد. 

7 - حضرت صادق علیه السلام در آخرین لحظه های عمر که همه 
خویشانش گرداگردش جمع بودند فرمود: 


شفاعت ما شامل حال کسی که نماز را سبک بشمارد نخواهد شد. 
مناظره امام جعفر صادق علیه السلام با ابوحنیفه 


در زندگینامه های پیشوایان بزرگوار علیه السلام سخن از احتجاجات 
(مناظره های) آنها با دهری ها (مادی ها) و مردم فرقه های دیگر به میان 
امد. برای نمونه یکی از مناظره های قاطع و کوبنده و در عین حال مختصر 
حضرت صادق علیه السلام را نقل می کنیم تا به درجه قدرت کلام و منطق 
امام علیه السلام تا حدی پی 


امام صادق علیه السلام در خانه امام امد, و اجازه ملاقات خواست امام 
اجازه نداد. 
ابوحنیفه گوید: 


دم در مقداری توقف کردم تا اینکه عده ای از مردم کوفه آمدند, و اجازه 
ملاقات خواستند, به به آنها اجازه داد. ۰ من هم با آنها داخل خانه شدم وقتی به 
حضورش رسیدم گفتم: 


(شایسته است که شما نماینده ای به کوفه بفرستید رمزگی ان سامان را 
از ناسزا گفتن به اصحاب محشّد نهی کنید. بیش از ده هزار نفر در این شهر 
به یاران پیامبر ناسز| می گویند). 


امام: 
مردم از من نمی پذيرند. 


چگونه ممکن است سخن شما را نیذیرند در صورتی که شما فرزند پیامبر 
خدا هستید؟ امام: 


تو خودت یکی از همانها هستی که گوش به حرف من نمی دهی. مگر بدون 
اجازه من داخل خانه نشدی؟ و بدون اينکه بگویم نشستی؟ و بی اجازه 
شروع به سخن گفتن ننمودی؟ شنیده ام که تو بر اساس قیاس فتوا می 
دهی. (79) 


اری. 
امام: 


وای بر تو اولین کسی که , بر این اساس نظر داد شیطان بود. وقتی که 
خداوند به او دستور داد که به 1۳ سجده کند, 


من سجده نمی کنم, زیرا که مرا از اتش آفریدی و او را از خاک ۵ نت 
را وهای اس و ماه را له سم فا ای اه 
قوانین اسلام را که بر خلاف این اصل است ذکر نمود) و فرمود: 

به نظر تو کشتن کسی به ناحق مهمتر است يا زنا؟ 

امام: 


بنابراین اگر عمل کردن به قیاس صحیح باشد, پس چرا برای اثبات قتل دو 
شاهد کافی است ولی برای ثابت نمودن زنا چهار شاهد لازم است؟ ایا 


این قانون اسلام با قیاس سازگار است؟ 

ابوحنیفه: 

امام: 

بول کثیف تر است يا منی؟ (80) 

ابوحنیفه: 

بول. 

امام: 

پس چرا خداوند در مورد اول مردم را به وضو گرفتن امر کرده, ولی در 
مورد دوم دستور غسل کردن صادر فرموده؟ ایا اين حکم با قیاس سازکار 
است ! 

ابوحنیفه: 

امام: 

نماز مهمتر است يا روزه؟ 

ابوحنیفه: 

نماز. 

امام: 


پس چرا بر زن حائض قضای روزه واجب است ولی قضای نماز واجب 
نیست؟ آیا اين حکم با قیاس سازگار است؟ 


نه. 
امام فرمود: 


شنیده ام که این آیه را ((ثم لتسئلن یومثذ عن النعیم) 9 
قیامت به طور حتم از نعمتها سوال می شوید) چنین تفسیر می 


هه و را ای ها له اما ی کی قصا تا ان 
خورند مواخذه و بازخواست طف کنن: 


ابوحنیفه گفت: 

درست. است من این آیه را این ظور تفسیر کرده ام. 

امام فرمود: 

اگر مردی تو را به خانه اش دعوت کند و با غذای لذیذ و آب خنکی از تو 
پذیرایی کند و بعد برای اين پذیرایی به تو منت بگذارد, درباره چنین کسی 
وه فصا و ی کنیا 

ابوحنیفه گفت: 

فی: کویم اد بخیلین ارت 

امام فرمود: 


داده ما را بازخواست کند؟ 


ابوحنیفه گفت: 


امام فرمود: 


مقصود نعمت دوستی ما خاندان رسالت و اهل بیت است. (82) 


امام هفتم 


اسان کی الع ی کر عون ۵ لیم ای کت اسان 
المرضوض بحلق القیود درود بر آن سروری که در تنگنای زندان ها و در 
تاریکیهای زیر زمین ها, حلقه های زنجیر پاهای مبارکش را مجروح ساخته 
ای اه ار مصی هس ان رت اد عاو اس ر کم ان 
اما لسن اه ابراهم) 


است. شیعیان و دوستداران لقب (باب الحوائج) به آن حضرت داده اند. 


تولد امام موسی کاظم علیه السلام روز یکشنبه هفتم ماه صفر سال 129 
هجری در (ابواء) اتفاق افتاد. 


دوران امامت امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مقارن بود با 
سالهای اخر خلافت منصور عباسی و در دوره خلافت هادی و سیزده سال 
از دوران خلافت هارون که سخت ترین دوران عمر آن حضرت به شمار 
است. امام موسی کاظم علیه السلام از حدود 21 سالگی بر اثر وصیت 
پدر بزرگوار و امر خداوند متعال , به مقام بلند امامت رسید, 29 امامت 
ان حضرت سی و پنج سال و اندکی بود و مدت امامت ان حضرت از همه 
انمة»بیشتر بوده. انست. البته.غیر از حضرت, ولی عصر .عجل. الله. تعالی 
فرجه. 


صفات ظاهری و باطنی و اخلاق آن حضرت 


کاظم علیه السلام دارای قامتی معتدل بود. صورتش نورانی و گندمگون و 
رنگ مویش سیاه و انبوه بود. بدن شریفش از زیادی عبادت ضعیف شد., 
ولی همچنان روحی قوی و قلبی تابناک داشت. (83) امام کاظم علیه 
السلام به تصدیق همه مورخان؛ به ز هد و عبادت بسیار معروف بوده است. 


موسی بن جعفر از عبادت و سختکوشی به (عبد صالح) معروف و در 
شحافوت: و تخشنند کی مانته نبا کان بزر کوان خود :نود ندرم هاق. (کيسة های) 
سیصد دیناری و چهارصد دیناری و دو هزار دیناری می اورد هه و 


شا ما یی ی کی اه ار ترشیت ای سا 
روایت شده است که فر مود: 


(یدرم (امام صادق - ع) پیو سته مرا به به سخاوت داشتن و کرم کردن 
سای مهن کید ام اه اسان رم هش واه تسد کون 
خود لباس خشن بر 


تن می کرد. چنانکه نقل کرده اند: 


(امام بسیار خشن پوش و روستایی لباس بود) (85) و اين خود نشان 
دیگری است از بلندی روح و صفای باطن و بی اعتنایی آن امام به زرق و 
برقهای گول زننده دنیا. امام موسی کاظم علیه السلام نسبت به زن و 
فرزندان و زیردستان بسیار با عاطفه و مهربان بود. همیشه در انديشه 
فقرا و بیچارگان بود, و پنهان و آشکار به آنها کمک می کرد. برخی از 
ففرای ماهر شا وود اما ی - پس از تبعید حضرت از مدینه 
به بغداد - به کرم و بزرگواریش پی بردند و آن وجود عزیز را شناختند. امام 
کاظم علیه السلام به تلاوت قرآن مجید انس زیادی داشت. قرآن را با 
صدایی حزین و خوش تلاوت می کرد. 


آن چنانکه مردم در اطراف خانه آن حضرت گرد می آمدند و از روی شوق 
با بدخواهانی بودند که آن حضرت و اجداد گرامیش 

- روی در روی - بد می گفتند و سخنانی دور از ادب به زبان می راندند, 
۱ ۳ و حتی گاهی با 
احسان آنها ت تب می 0 و تنبیه می ٩‏ رو تاریخ» برخی از این 


کاظم یعنی: 


نگهدارنده و فرو خورنده خشم. این رفتار در برابر کسی يا کسانی بوده که 
از راه جهالت و نادانی با به تحریک دشمنان به اين کارهای زرشت و دور از 
ای 


بیت علیه السلام را روشن می ساخت. امّا آنجا که پای گفتن کلمه حق - در 
برا, بر سلطان و خلیفه ستمگری تن قی. آ هت 


امام کاظم علیه السلام می فرمود: 
(قل الحق و لو کان فیه هلاکک) 
یعنی. 


حق را بگو اگر چه آن حقگویی موجب هلاک تو باشد. ارزش والای حق به 
اندازه ای است که باید افراد در مقابل حفظ ان نابود شوند. در فروتنی - 
بینوایان دلجویی می کرد. بنده را با ازاد مساوی می دانست و می فرمود 
همه, فرزندان ادم و افریده های خدائیم. 


از تفه نقلن شدم ازست که کنت: 


(او را در کودکی دیدم و از او پرسشهایی کردم چنان پاسخ داد که گویی از 
سرچشمه ولایت سیراب شده است. به راستی امام موسی بن جعفر علیه 
السلام فقیهی دانا و توانا و متکلمی مقتدر و زبر دست بود). محمد بن 
نعمان تفز رف کوند: 


(موسی بن جعفر را دریایی بی پایان دیدم که می جوشد و می خروشید و 
بذرهای دانش به هر سو می پراکند). 


امام علیه السلام در سنگر تعلیم حقایق و مبارزه 


نشر فقه جعفری و اخلاق و تفسیر و کلام که از زمان حضرت صادق علیه 
السلام و پیش از ان در زمان امام محمد باقر علیه السلام اغاز و عملی 
شده بود؛ در زمان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام نیز به پیروی از 
سیره نیاکان بزر گوارش همچنان ادامه داشت, تا مردم بیش از پیش به 
خط مستقیم امامت و حقایق مکتب جعفری آشنا گردند. و این مشعل 
فروزان را از ورای اعصار و قرون به آیندگان برسانند. خافاه عباسی بنا 
روش ستمگرانه و زیاده روی در عیش و عشرت. هميشه در صدد 
بودی 


تقی ان توا دیفم تسام ربا خافتی شم ات از 
صحنه سیاست و تعلیم و ارشاد کنار زنند, و دست آنها را از کارهای کشور 
اف ان 


اینان برای اجراء این مقصود پلید کارها کردند, از جمله: 


چند تن از شاگردان مکتب جعفری را تشویق نمودند تا مکتبی در برابر 
مکتب جعفری ایجاد کنند و به حمایتشان پرداختند. بدین طریق مذاهب 
ریزی شد. حکومتهای وقت و بعد از ان - برای دست یابی به قدرت - از 
این مذهبها پشتیبانی کرده و اختلاف انها را بر وفق مراد و مقصود خود 


دانسته اند. 


در سالهای آخر خلافت منصور دوانیقی که مصادف با نخستین سالهای 
امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود (بسیاری از سادات 
شورشی - که نوعا از عالمان و شجاعان و متقیان و حق طلبان اهل بیت 
پیامبر صلی الله علیه و اله بودند و با امامان نسبت نزدیک داشتند - شهید 


شدند. 


این بزرگان برای دفع ستم و نشر منشور عدالت و امر به معروف و نهی 
تعالیم اسلام جان می دادند, و جانهای خفته را بیدار می کردند. 


طلوعها و غروبها را در آبادیهای اسلامی به رنگ ارغوانی در می آوردند و بر 
در و دیوار شهرها نقش جاوید می نگاشتند و بانگ اذان موّذنان را بر ماذنه 
هام ما اه ی ی 


(86) در مدینه کارگزاران مهدی عباسی فرزند منصور دوانیقی در عمل.؛ 


به آل علی علیه السلام آنچه توانستند بدرفتاری کردند. داستان دردناک 
(فخ) (87) در زمان هادی عباسی پیش امد. 


علت بروز این واقعه این بود که (حسین بن علی بن عابد) از اولاد حضرت 
امام حسن علیه السلام که از افتخارات سادات حسنی و از بزرگان علمای 
مدینه و رئیس قوم بود, به پاری عده ای از سادات و شیعیان در برابر 
بیدادگری (عیدالغویز عمری) که مسلط بر مدینه شده بود, قیام کردند و با 
شجاعت و رشادت خاص در سرزمین فخ عده زیادی از مخالفان را کشتند. 
سرانجام دشمنان دژخیم این سادات شجاع را تنگنای محاصره قرار دادند و 
به قتل رساندند و عده ای را نیز اسیر کردند. مسعودی می نویسد: 


بدنهایی که در بیابان ماند طعمه درندگان صحرا| گردید. (88) سیاهکاریهای 
بنی عباس منحصر به این واقعه نبود. 


این خلفای ستمگر صدها سید را زیر دیوارها و میان ستونها گچ گرفتند, و 
صدها تن را نیز در تاریکی زندان ها حبس کردند و به قتل رساندند. عجب 
آنکه اين همه جنايتها را زیر پوشش اسلامی و به منظور فرو خواباندن فتنه 
انجام می دادند. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را هرگز در چنین 
وضعی و با دیدن و شنیدن آن همه مناظر دردناک و ظلمهای بسیار, 
آر امتشش تبود: ۳ ۱2 
از بین بردن اصول اسلامی و انسانی اند. امام کاظم علیه السلام سالها 
مورد اذیت و ازار و تعقیب و زجر بود, و در مدتی که از 4 سال تا 14 سال 
نوشته اند تحت نظر و در تبعید و زندان ها و تک سلولها و سیاهچالهای 
بغداد - در غل 


و ژنجیر 7 به سر می برد. 


امام موسی بن جعفر علیه السلام بی آنکه - در مراقبت از دستگاه جبار 
هارونی - بیمی به دل راه دهد به خاندان و بازماندگان سادات رسیدگی می 
کرد و از گردآوری و حفظ آنان و جهت دادن به بقایای آنان غفلت نداشت. 


آن زمان که امام علیه السلام در مدینه بود هارون کسانی را بر حضرت 
گماشته بود تا از آنچه در گوشه و کنار خانه امام علیه السلام می گذرد, وی 
را آگاه کنند «هارون از محبو بیت بسیار و معنویت نافذ امام علیه السلام 
سخت بیمناک بود. چنانکه نوشته اند که هارون, درباره امام موسی بن 
جعفر علیه السلام می گفت: 


(می ترسم فتنه ای برپا کند که خونها ريخته شود) (89) و پیداست که این 
(قیامهای مقدس) را که سادات علوی و شیعیان خاص رهبری می کردند و 
گاه خود در متن ان قیامها و اقدامهای شجاعانه بودند از نظر دستگاه حاکم 
غرق در عیش و تنعم بناحق (فتنه) نامیده می شد. 


از سوی دیگر اين بیان هارون نشانگر آن است که امام علیه السلام لحظه 
ای از رفع ظلم و واژگون کردن دستگاه جباران غافل نبوده است. وقتی 
مهدی عباسی به امام علیه السلام می کوید (ایا مرا از خروج خویش در 
ای فرار مت وی (90 کمتگاه سس نز ماش ار امام کته الا 
و پاران و شیعیانش داشته است. به راستی نفوذ معنوی امام موسی کاظم 
علیه السلام در دستگاه حاکم به حدی بود که کسانی مانند علی بن یقطین 
صدراعظم (وزیر) دولت عباسی, از دوستداران حضرت موسی بن جعفر 
علیه السلام بودند و به دستورات حضرت عمل می کردند. 


سخن چینان دستگاه از علی بن یقطین در نزد هارون 


سخنها گفته و بدگوئیها کرده بودند. ولی امام علیه السلام به وی دستور 
فرمود با روش ماهرانه و تاکتیک خاص اغفالگرانه (نقیه) که در مواردی, 
برای رد گمی حیله های دشمن ضروری و شکلی از مبارزه پنهانی است, در 
دستگاه هارون بماند و به کمک شیعیان و هواخواهان آل علی علیه السلام 
و ترویج مذهب و پیشرفت کار اصحاب حق, همچنان پای فشارد - بی انکه 
دشمن خونخوار را از این امر آگاهی حاصل شود ... سرانجام بدگوئی هایی 
که اطرافیان از امام کاظم علیه السلام کردند در وجود هارون کارگر افتاد 
و در سفری که در سال 179 ه به حج رفت. بیش از پیش به 2 ۱ 
معنوی امام علیه السلام و احترام خاصی که مردم برای امام موسی 
۱ قائل بودند پی برد. هارون سخت از این جهت, نگران 


شند. 


وقتی به مدینه آمد و قبر منور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را زیارت 
کرد نصمیم بر جلب و دستگیری امام علیه السلام بعنلی فرزند پیامبر 
گرفت. هارون صاحب قصرهای افسانه ای در سواحل دجله, و دارنده 
امیراطوری پهناور اسلامی که به ابر خطاب می کرد: 


(ببار که هر کجا بباری در کشور من باریده ای و به آفتاب می گفت بتاب 
که ای کین اسلامی ه رم ات اشعار واه اسا ای 
السلام هراس داشت که وقتی قرار شد آن حضرت را از مدینه به بصره 
آوز ند دستور داد چند کجاوه با کجاوه امام علیه السلام بستند و بعضی را 
نابهنگام و از راههای ت#یکز بتر ند تا مردم ندانند که امام علیه السلام را به 
ساسا کرام ها 


بردند, تا یاس بر مردمان چیره شود و به نبودن رهبر حقیقی خویش خو 
گیرند و سر به شورش و بلوا بر ندارند و از تبعیدگاه امام علیه السلام بی 
خبر بمانند. و این همه بازگو کننده بیم و هراس دستگاه بود, از امام علیه 
السلام و از یارانی که - گمان می کرد - هميشه امام علیه السلام آماده 
خدمت دارد می ترسید., این یاران با وفا - در چنین هنگامی - شمشیرها 
برافرازند و امام خود را به مدینه باز گردانند. اين بود که با خارج کردن دو 
کجاوه از دو دروازه شهر, این امکان را از طرفداران آن حضرت گرفت و 
کار تبعید امام علیه السلام را فریبه کارانه و با احتیاط انجام داد. 


باری, هارون, امام موسی کاظم علیه السلام را - با چنین احتیاطها و 
مراقبت هایی از مدینه تبعید کرد. هارون, ابتدا دستور داد امام هفتم علیه 
السلام را با غل و زنجیر به بصره ببرند و به عیسی بن جعفر بن منصور که 
حاکم بصره بود. نوشت., یک سال حضرت امام کاظم علیه السلام را زندانی 
کند. پس از یک سال والی بصر ه را به قتل امام علیه السلام مامور کرد. 
عیسی از انجام دادن اش فتعنن خواست: هارون امام را به بغداد منتقل 
کرد و به فضل بن ربیع سیرد. مدتی حضرت کاظم علیه السلام در زندان 
فضل بود. 


در این مدت و در این زندان امام علیه السلام پیوسته به عبادت و راز و 
نیاز با خداوند متعال مشغفول بود. هارون, فضل را مامور قتل امام علیه 
التااخ کید ول رهم از اب کان کار کشت بای بجیدین سا 


امام علیه السلام از اين زندان به آن زندان انتقال می یافت. 


در زندان های تاریک و سیاهچالهای دهشتناک, امام بزرگوار ما با محبوب و 
فا و ی 2 راز و نیاز می کرد و خداوند متعال را بر این 
توفیق عبادت که نصیب وی شده است سپاسگزاری می نمود. عاقبت آن 
امام بزرگوار در سال 183 هجری در سن 55 سالگی به دست مردی 
ستمکار به نام (سندی بن شاهک) و به دستور هارون مسموم و شهید شد. 


شگفت آنکه, هارون با توجه به شخصیت والای موسی بن جعفر علیه 
السلام پس از درگذشت و شهادت امام نیز اصرار داشت تا مردم این 
خلاف حقیقت را بپذیرند که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مسموم 
نشده بلکه به مرگ طبیعی از دنیا رفته است, اما حقیقت هرگز پنهان نمی 
ماند. بدن مطهر آن امام بزرگوار را در مقابر قریش - در نزدیکی بغداد - 
به خاک سیردند. 


از آن زمان آن آرامگاه عظمت و جلال پید | کرد, و مورد ِِ خاص واقع 
ند و شهر (کاظمین) از آن 9 شد و روی به آبادی گذاشت. (91) 


زنان و فرزندان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 


و 00 ۳:5 ۷۳۷ نم 
زامی خریدند.و از اد کردم با غفد.می تن 


نخستین زوجه آن حضرت (تکتم) یا (حمیده) يا (نجمه) دارای تقوا و فضیلت 
بوده و زنی بسیار عفیفه و بزرگوار و مادر امام هشتم شیعیان حضرت رضا 
علیه السلام است. فرزندان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را 327 
تن نوشته اند: 


موسی الرضا علیه السلام فوضی: و آفام. بعند از ان امام بزرگوار بوده است. 
حضرت احمد بن موسی (شاهچراغ) که در شیراز مدفون است. حضرت 
محمّد بن موسی نیز که در شیراز مدفون است. حضرت حمزه بن موسی 
که در ری مدفون می باشد. از دختران ان حضرت, حضرت فاطمه 
معصومه در قم مدفون است. و قبه و بارگاهی با عظمت دارد. 


سایر اولاد و سادات موسوی هر یک مشعلدار علم و تقوا در زمان خود 
بوده اند, که در گوشه و کنار ایران و کشورهای اسلامی پراکنده شده؛ و در 
همانجا مدفون گردیده اند. روحشان شاد باد. 


موسی بن جعفر علیه السلام به جرم حقگویی و به جرم ایمان و تقوا و 
علاقه مردم زندانی شد. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را به جرم 
فضیلت و اينکه از هارون الرشید در همه صفات و سجایا و فضایل معنوی 


برتر بود به زندان انداختند. 


(او عابدترین و فقیه ترین و بخشنده ترین و بزرگ منش ترین مردم زمان 
خود بود, زیاد تضرع و ابتهال به درگاه خداوند متعال داشت. این جمله را 
زیاد تکرار می کرد (اللهم انی اسالک الراحه عند الموت و العفو عند 
الحساب) (خداوندا در آن زمان که هو 2 به سرآغم آید راحت و در آن 
هنگام که در برا, بر حساب اعمال حاضرم کنی عفو را به من ارزانی دار). 


امام موسی بن جعفر علیه السلام بسیار به سراغ فقرا می رفت. شبها در 
ظرفی پول و ارد و خرما می ریخت و به وسائلی به فقرای مدینه می 
رساند. در حالی که انها نمی دانستند از ناحیه چه کسی است. هیچکس 
مثل او حافظ قران نبود, 


با آواز خوشی قرآن می خواند, قرآن خواندنش حزن و اندوه مطبوعی به 
دل می داد, شنوندگان از شنیدن قارف ومستند مردم مدینه به او 
لقب (زين المجتهدین) داده بودند. مردم مدینه روزی که از رفتن امام خود 
به عراق آگاه شدند. شور و ولوله و غوغایی عجیب کردند. ان روزها فقرای 
مدینه دانستند چه کسی شهها و روزها برای دلجویی به خانه آنها می آمده 
است. 


1 - کوشش کنید اوقات شبانه روزی خود را , به چهار بخش قسمت کنید: 


بخشی برای نیایش با خدا بخشی دیگر برای تامین معاش و زندگی» بخش 
سوم برای معاشرت با برادران دینی که مورد اعتماد شما هستند و می 
9 لغزشهای شما ۳ باد اورند و در باطن و می باشند. 9 
ای ای ی اش و را 1۳1 انجام 
دهید. 


2 - هرگز با خود از فقر سخن نگویید, و به عمر طولانی نیندیشید زیرا هر 
کس خود را فقیر پندارد یا در فکر فقر در آینده باشد بخل می ورزد, و هر 
کس به عمر طولانی بیتدیشند آزهند می. شود. در زندکی دنیا از لذتهای 
حلال و آشه ند آرفت‌هها اظفه هی وی اسراف سروس ود 
بهره مند شوید و از این راه به انجام وظایف دینی کمک بگیرید, 


زیرا: 


هر کی کل ای هرا ما رارصا نایدا 


ما نیست. 


3 - خود را از غضب خدا حفظ کن و سخن حق را بی پروا بگو هر چند 
نابودی تو در آن باشد. اما بدان که 


حق موجب نابودی بیست بلکه نجات دهنده است. باطل را همواره رها کن. 
هر چند نجات تو در آن باشد و هرگز باطل نجات بخش نیست. بالاخره 


سب نابودی است. 


منم با بت ای ی و سار ار سا ها از سر هن د 
0 ار 
بخوان و به او دانش بیاموز. 


معصوم دهم حضرت امام رضا علیه السلام 

ای رضا مظهر اسمای الهی به عدد 
خرم آن نامه که با نام تو گردد آغاز 

بر عجم تافت چو خورشید ولایت ز عرب 
پرچم کشور ما یافت از او زیب و طراز 
مغتنم مقدم مهمان گرامی شمرید 


که ولی نغقمت. ما آمده از راه دراز 


دکتر رساأ 


دهمین معصوم و هشتمین امام شیعیان حضرت علی بن موسی علیه 
السلام ملقب به (رضا) می باشد. حضرت رضا علیه السلام در روز بازدهم 
ذیقعده سال 148 هجری در مدینه چشم به جهان گشود. مادر بزرگوارش 
(تکتم) بود که او را (نجمه) نیز می نامیدند. پس از شهادت امام هفتم , 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در زندان بغداد, به امر خدا و معرفی 
پدران بزرگوارش در سن 35 سالگی عهده دار مقام امامت و رهبری 
مسلمانان و نگهبانی و نشر معارف و حقایق اسلام کزدید. حضرت 
ایوالحشن:الرضا علیه السلام. در آغاز امامت با,هارون آلرشند و بنتن از وف 
با پسرش امین و سرانجام با مامون همزمان بود. محل اقامت ان حضرت 
دتم نود و از آنها بش غران.هایران امد 


یزان آناست ان عضرت سصی‌عا نم سال وه که شا ان مقارن 
خات هارمه ال فوا خاافت اس و دسا احر تا موم 


خلافت مامون در خراسان سیری شد. و سال شهادت حضرت رضا علیه 
السلام 203 هجری بو« است. بنابراین عمر شریف ان حضرت 55 سال 
می باشد. پس از مرگ هارون, دو پسرش امین و مامون اختلافات 
شدیدی بروز کرد, که سرانجام با جنگهای خونین و کشته شدن امین 
اختلاف به آرامش ظاهری انجامید, و مامون تواننست به قدرت برسد و 
زمام حکومت کشورهای اسلامی را به دست گیرد. خلفای عباسی نسبت به 
ات اند السااه عم سادات عم قاری فا یاه ی 


قیامهای پی در پی سادات علوی دستگاه خلافت را در چند گاه یک بار به 
نوعی تهدید می کرد, ار چه امامان بزرگوار و جانشینان حقیقی پیامبر 
مکرم اسلام با این نوع قیامهای خونین همراهی نمی کردند. اما دستگاه 
فاسد خلافت که بساط اشرافی هزار و یکشب و بسیار تجملی گسترده 
بودند. و در خوش گذرانی غوطه ور بودند, با ین قیامها دچار تزلزل و 
وحشت می گردیدند. پیروان امه اطهار علیه السلام که عده شان در آن 
زمان رو به افزونی گذاشته بود از دستگاه اشرافی عباسیان نو ردان 
بیزار بودند و اطاعت از ائمه اطهار علیه السلام را واجب و لازم می 
دانستند. بیدادگری هارون و دیگر خلفای عباسی نیز موجب شده بود که 
ایرانیان میل قلبی عمیقی نسبت به ال علی علیه السلام پیدا کنند. 


ماه رای ان فا یا او ان 
(فرماندار) خود حمید پسر قحطبه اختیار کامل داده بود. طرفداران شیعه و 
پیروان آل علی علیه السلام را هر جا پیدا کنند ؛ به قتل برسانند. همین والی 
ستمگر بی رحم در یک شب 60 هزار از افراد 


محترم و بیگناه شیعه را که در زندان به سر می بردند سر برید و اجساد 
انها را در چاه افکند. 


(92) وتیر همین حسید ین قحطیه :عبداللة اقطس راذن خضرت: رضا علیه 
السلام را در زمان هارون به زندان انداخت, و پسرش یحیی را با انکه به 
ظاهر امان داده بود دستور داد هر روز صد تازیانه بزنند, و سرانجام یحیی 
نوه موسی بن جعفر علیه السلام را از گرسنگی کشتند و بدنش را زیر پایه 
ساختمان 1 (93) این کارها باعث افزایش نفرت مردم از دستگاه 


اگر چه در ابتدا گمان می رفت. که عباسیان در ترویج دین اسلام و محبت 
و دوستی با فرزندان علی علیه السلام که بنی اعمام و خویشان انها بودند 
کوشش کنند, اما به تدریج و در عمل. سادگی زندگی پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و خلفای اولیه و برابری و برادری و عدالت و اعتقاد به تقوا و 
فضیلت و روز رستاخیز در حکومت عباسیان مانند عهد امویان. دستخوش 
فراموشی و زوال شد؛ و همان اعتقادات زمان جاهلی و اشراف منشی 
های دوران جاهلیت در زیر نقاب مسلمان نمایی دوباره زنده شد. تقوا و 
عله فان بایدر زاب عنر پروشهای دس دگی سامت 
داد. در نتیجه» ائمه بزرگوا ر که قدم جای قدم رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله و اجداد طاهرین خود می گذاشتند, و در همه موارد طرفدار عدالت و 
حق محض و تحقق آرمانهای اسلامی در جامعه بودند, تحت زجر و آزار و 
زیر نظر جاسوسان و حکام ستمکار خلفای ظاهر فریب اموی و عباسی به 
سر می بردند. 


داشتن تقوا و علم و فضیلت برای پیشوایان بزرگوار ما گناه به حساب می 
اه و مور د.خشد و کیت خلفای. عیاسی فز از حی. کر فت: 


چرا حضرت رضا علیه السلام به خراسان دعوت شدند 


بسن از آنکه. امین شکست خورد و به قتل رشید, میدان برای خلافت و 
فرمانروایی مامون - به کمک طرفداران ایرانی اش - آماده شد. در زمان 
هارون, مامون که پس از امین برادرش, می بایست به خلافت برسد, والی 
خراسان شده بود. وقتی امین از میدان خلافت رانده شد و مامون بر 
خلافت اسلامی تسلط پیدا کرد. و مرکز خلافت را از بغداد به مرو منتقل 
نمود. 


مامون برای اینکه به دربار خود حشمت و موقعیت علمی بدهد. و از سوی 
دیگر نارضایتی طرفداران ال علی علیه السلام کم کند و جبران 
ستمگریهای گذشته را بنماید, به فکر افتاد حضرت رضا علیه السلام را از 
مخصوصا فضل بن سهل که امور کشوری و لشکری را در دست داشت و 
مردی باهوش و استعداد بود, با اصرار و پافشاری از حضرت رضا علیه 
السلام خواست از مدینه به خراسان بيایند. 


نظر مامون با این دعوت استواری پایگاه قدرت خود و شاید با کشاندن 
حضرت رضاأ علیه السلام به دستگاه حکومت وقت تضعیف موقعیت امام 
علیه السلام بود. مامون خود مردی دانشمند و زیرک بود و بیش از همه به 
دانتت نتم و تقها ۵ فضیلت امان رضا علبة السلام اکاهن داشت, 


فضل بن سهل نیز قدرت معنوی امام علیه السلام را می دانست و آگاه بود 
ات سای ای فروت سای ی الات رم آله ه 
سراسر جهان رسیده و 


زمینه روحی مردم برای قبول رهبری امام علیه السلام به حد کافی و 
مساعد فراهم شده است. پس از تصمیم بر دعوت از آن حضرت,؛ مامون 
(رجاء بن آابی ضحای) را با برخی از درباریان مورد اعتماد خود به مدینه 
گسیل داشت, تا حضرت رضا علیه السلام را به سفر خراسان وادار نماید. 


ابتدا حضرت رضا علیه السلام دعوت آنان رز فتول تفر مود تایه آنها و 
مردم بفهماند که دستگاه حکومت در دعوت از آن حضرت., چه مقاصد پنهان 
و آشکاری دارد. عاقبت, پس از اصرار فراوان؛ حضرت رضا علیه السلام 
قبول فرمود که از طریق مکه و عراق به سوی خراسان روان گردد. 


حضرت رضا علیه السلام در مدینه با قبر منور جدٌ بزرگوارش رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله و همه اعضای خانواده و حتی تنها فرزند عزیز و 
جانشین کر امین اش حضرت امام محفُد تقی جواد علیه السلام وداع فرمود. 
و داعی سوزناک و شکیب سوز. موکب و محمل و هودجهای مجلل که به 
یرگن حلافت طراهم نی و هرا مان آ نت که والی ده و 
زان قوم بودند تا بصره با شکوه و عظمت چشمگیری به راه افتادند. 
مامون که کشتن امین و آوردن سر برادرش را به پایتخت و بر پا کردن 
جشن و سرور جایزه دادن را مقصد و مقصود خود قرار داده بود» چگونه 
فف توآتشت از حلافت شم نوش فان ناج ال علی علیه السلام ادا 
نماید؟ 


این افر‌باور کرت توف آشا آنحه:دن تخلیل ویر کداشنت حصرت وضا غایه 
السلام ظاهرا انجام می داد وسیله ای برای قدرت و شوکت بخشیدن به 
خلافتش و کارها و 


نقشه هایی بود که به دستور (فضل بن سهل) وزیر با سیاستش انجام می 
داد. باری؛ امام هشتم علیه السلام از طریق بصر ه۵؛ خرمشهر و اهواز و 
اراک و قم و ری و نیشابور در دهم شوال سال 201 هجری به مرو ورود 
فرمود. مردم این شهرها مقدم تحان پادگار رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را از هر جهت گرامی و مفتنم می دانستند و از فرصت با ارزشی که 
پیش امده بود برای حل مشکلات دینی و دنیایی خود از ان حضرت کمک 


حدیبت 


عفرت ( (رسلساه آتخهی )بر اور 94 مرجم ها وی فا زارت 
حضرت رضاأ علیه السلام بودند. از حضرت تقاضا کردند اندکی توقف 
فرماید تا چهره جذاب و متین آن یادگار رسول را ببینند. امام علیه السلام 
در حالی که لباس ساده ای بر تن داشت؛ در برابر مردم قرار گرفت. مردم 
در دیدن آن حضرت بی تابانه فریاد شوق برداشتند. دو نفر از حافظان 
حدیث به نام ابوذرعه و محمّد بن اسلم مردم را به سکوت دعوت می 
کردند و کلمات درربار ان حضرت را برای مردم - با صدای بلند - بیان می 
فرمودند. حضرت رضا علیه السلام حدیثی را که مربوط به (توحید و 
یگانگی ذات حق) است بدین سان بیان فرمود: 


اه الم لا ۱ سیف انیا ععان تعصتی و من کل نی اس 
من عذابی) یعنی (کلمه طیبه (لا اله الا اللّه) دژ استوار من است, هر کس 
آن را بگوید در این دز استوار داخل می شود, و اگر در آن وا شد از 
عذاب روز رستأخیز در امان خواهد بود. (و سیس شتحاصین که موکب آن 
حضرت 


می خواست به راه افتد, برای تکمیل این سخن والا و ارزنده سر از هودج 
و کجاوه بیرون اورد. مردم همه متوجه شدند که امام علیه السلام قصد 


بیان مطلبی فرموده است. دیگر بار سکوت بر همه جا حکمفرما شد. امام 
علیه السلام به دنبال حدیث افزود: 


(و لکن بشرطها و انا من شروطها) یعنی: 


و امّا به شرط و شروطش (و با اشاره به خود فرمود:) و من از شروط آن 
هستم. منظور امام از بیان حدیث قدسی (95) سه نکته بود: 


اول آنکه با نقل نام پدران و اجداد خود که هر کدام از دیگری حدیث را 
وا کر ره منت ایس ای الم اوق اله ماه اس رت 
از طریق جبرئیل امین از مقام ربوبی» این حدیث را شنیده است پدران 
بزرگوار خود را که همه امامان شیعه و خلفای واقعی حق اند به مردم باز 
گفت و آنها را به یاد مردم آورد. دوم ]کته موضوع بکاته پرستی و خدا 
پرستی را که پایه همه اعتقادات است به باد مردم آورد که گول طاغوتهای 
زمان و زورمندان طاغوت صفت نخورند. 


سوم آنکه. یگانه پرستی واقعی و خالی از شرک و روی و ریا مستلزم و 
مس اموایت ] انل شت ملد السام است و اس ام بر عامی 
مسلمانان برقرار نشود, 9 و بت نماها و طاغوتها نخواهند گذاشت توحید 
در مسیر درست قرار کی 


در تاریخ هه است که: 
هنگام نوشتن این حدیث مردم مشتاق آن چنان آمادگی داشتند که 24 هزار 


صلی‌الله عنم ی الوید کار کرننه (96) 


در مرو 


هنگام 


ورود موکب حضرت رضا علیه السلام به مرو, مامون و فضل بن سهل و 
را ما ار تام 
علیه السلام رفتند. پس از چند روز مامون مقصد خود را - که واگذاری 
را ای و ار را 
به خیال خود با یک تير دو نشانه را هدف سازد: 


هم قیامهای علویان را علیه دستگاه حکومت از بین ببرد يا از آن بکاهد و 
هم با وارد کردن حضرت رضا علیه السلام به دستگاه حکومتی که هميشه 
مورد انتقاد و بد گویی آل علی علیه السلام بود و کارگردانان حکومت را 
تاپای. و الوده می: دانستند: از وجهه معنوی و تقوایی امام علیه السلام 
بکاهد. اه هگ مش راوس فان ال علی خل 
السلام را از بین ببرد, تا دیگر خطری دستگاه خلافت را تهدید ننماید. بعد 
مامون و دار و دسته اش با خیال راحت به حکمرانی خود ادامه خواهند داد. 
ولی حضرت رضا علیه السلام - بر خلاف انتظار مامون و فضل بن سهل و 
ابا پزستان ای ار پیرفی ایس واه اسام فرو 


حضرت رضاأ علیه السلام از دستگاه فاسد و نابسامان خلفای عباسی و از 
بخشش های فراوان و افراطهایی که از نیم قرن پیش در دستگاه اشرافی 
عباسیان اغاز شده بود و به عنوان (حق السکوت) به این و ان داده می شد 
و انحراف محور حکومت از مسیر حق و حقیقت, در زیر نقاب مسلمان 
نمایی و دینداری و سیردن کارهای مهم اسلامی و حکومتی به دست افراد 
فاسد و 


زراندوز و ریاکار کاملا آگاه بود, چنین وضع نابسامانی را چگونه ولی حق و 
امام ی سا امام علیه السلام وقتی زمام حکومت 
را به دست می گیرد که بتواند دست ستمگری را از سر مظلومی کوتاه 


نوا میدن آ. را هس رات کم را به خقدار بان شن دهد و الا 
باید حکومت و خلافت را رها سازد. 


ولایت عهدی 


وقتی مامون از پذیرفتن خلافت به وسیله امام علیه السلام ناامید شد با 
مشاوران خود طرح دیگری انداخت تا بتواند کارهای خوب و بدش را با 
رضایت ضمنی امام رضا علیه السلام جنبه اسلامی و بر حق بدهد و مردم 
۱ ۱ و ۰۱۱ ۳۹ ۷ ۳ ۱۳ 
عهدی مامون را بیذیرند و البته بعد از مامون زمامدار امور مسلمین شوند. 


اما امام علیه السلام به این پیشنهاد رضاأ نمی دهد. چه باید کرد؟ ناچار 
اور اتسار یت سا ای ام اه ول ره 
وادار می کند. 


حضرت رضا علیه السلام با این شرط که در عزل و نصب و دیگر کارهای 
حکومتی دخالتی نفرماید و اين قبیل امور را به حاکمان و زمامداران 
حکومتی واگذار نماید ولایت عهدی را می پذیرند. مامون (نوشته ای) به 
خط و مهر خود در نهم رمضان سال 201 هجری نوشت و در آن حضرت 
رضا علیه السلام را به عنوان مظهر پاکی, تقوا, دانش و پاکدامنی معرفی 
کرد. و بعد نوشت که تمام مسلمانان باید بیعت خود را ابتدا با 
امرالمومنین (مامون) و سپس با علی بن موسی علیه السلام استوار 
زیند 


مطالبی بدین شرح نوشت: 


(ستایش خای چهان را که آنچه بخواهد می کند و قضا و حکم او را رد کننده 
ای نیست. او از خیانت چشمها و اسرار پنهانی سینه ها آگاه است و درود 
که پاکان و نیکانند.) سیس در روز دهم حاه رصان 1 201 ۵ همه 
بزرگان کشوری و لکشری دست بیعت به آن حضرت دادند. 


از این موقع دستور داده شد که لباس سیاه که شعار عباسیان است به 
لباس سپز و شعار سبز که شعار آل علی علیه السلام و سادات علوی 
است مبدل شود. نتیجه انتقال خلافت و گرایش ان به علویان حسودان ۳ 
دنیا پرستانی که در گوشه و کنا ر امپراطوری اسلامی بودند و دستهاشان تا 
مرفق به خود بی گناهان رنگین بود و زندگانی اشرافی و اعیانی داشتند از 
این امر ناراضی شدند. 


اینها به خوبی می دانستند که حضرت رضا علیه السلام نمی تواند ظلم و 
ستم را یک لحظه تحمل کند. این علی علیه السلام فرزند همان علی علیه 
السلام است که دنیا و خلافت دنیا در نظرش ارزشی ندارد, و اگر حکومت 
را می پذیرد تنها به عنوان وسیله ای برای اجرای عدالت و احقاق حق و 
خدمت به اجتماع و مردم ستمدیده است و بس. بنابراین با چنین روش 
قاطع و انحراف ناپذیر نمی توانستند عاشقان زرق و برق دنیا و خفاش 
صفتان متملق چرب زبان را راضی نگهدارند. 


مامون و وزیرش و اطرافیانش از همان آغاز, در صدد بر آمدند قبولی 
و به مردم 


بقبولانند که امام علیه السلام شیفته دنیا و مقام ظاهری دنیا شده است. 
هیهات ! چقدر این شیوه تفکر از هدف عالی امام علیه السلام به دور 


اد کون ای ر قاری وراد کی بو نی الا یه ااسلام و 
علم و دانش وسیع و تقوای راستین ان حضرت, پرتو افشانی اغاز کرد, و 
به زودی همه و همه به حقأنیت امام معصوم و وسعت دانش آن حضرت 
پی بردند. 


جلسات بحث و مناظره که در حضور مامون و امثال یحیی بن اکثم فقیه 
بزرگ دربار و کسان دیگری که دم از علم و اطلاع می زدند؛ تشکیل می 
شد ؛ افتاب حقیقت ولایت و امامت را روشن کرد. همگان. حتی پیشوایان 
ادیان دیگر, به درجم دانش و بصیرت امام علیه السلام پی بردند ۰« 
کصدو ان ال العحت صام الله له انم ف رت ی 
۱ ۱ کل ۲ 1۶ 
علیه السلام نداشتند. به ناچار تلاش دشمن در این مورد نیز نه تنها به 
نتیجه ای نرسید؛ بلکه نتیجه معکوس داد. 


مامون که خود درس خوانده و دانشمند بود کاملا به عظمت علمی و روحی 
امام علیه السلام پی برده بود, اما بر افکار و اسرار پنهانی خود ظاهرا سر 
پوش می نهاد, و تظاهر به محبت و ارادت می کرد. در عید فطر سال 202 
هجری, مامون از امام رضا علیه السلام با اصرار خواست که نماز عید فطر 
را برای مسلمانان اقامه فرماید. در ابتدا امام علیه السلام از این کار هم 
سر باز زد تا مامون و اطرافیان و 


مردم بدانند که امام علیه السلام نمی تواند و نمی خواهد آلت اجرای 


قا پم نز ای اما فا الا وی شارت اهر کون رات ای 
دین باشد در حالی که خانه دین از پای بست ویران است. مامون و 
اطاای سر اضران ی ات سای اه السااه ان ها ور 
قبول فرمود با این شرط: 


(من حاضرم نماز عید فطر را برگزار کنم منتهی با همان سنتی که جدم 
ول دا ضلی, ال یه مه هدارا مان شود اجزا شم فونووه 


است). 


مردم بسیار کنجکاو شدند تا شیوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به جای 
تشریفات ظاهری دربار اجرا گردد. مامون دستور داد که همه درباریان با 
کبکبه و جلال و شکوه لباسهای فاخر خود را بیوشند و , بر اسبهای زرین لکام 
سوار شوند و در رکاب امام علیه السلام در نماز عید فظر تشر کت نمایند. 


سپید و ساده که از پنبه بافته شده بود, پوشید. عمامه ای سفید بر سر 
بست و دو طرف ان را از روی سینه و پشت رها کرد. خود را, خوشبو 
ساخت. دامن پیراهن به کمر زد. با پای برهنه به راه افتاد وقتی به فضای 
باز برشیدر شر به سوق اسمان بلند کزد وبا ضدای: رستا کفت : 


(اللّه اکبر, اللّه اکبر.) مردم وقتی صدای امام علیه السلام را شنیدند با 
شکوهی خبره کننده همه: 


(الله اکتا کفتفزه: و تکرار کردند لشکریان و کشوریان و درباریان نیز تحت 
تاثیر روحانیت و جذابیت معنوی امام علیه السلام قرار گرفتند. از اسبها 
پیاده شدند. پاها را از چکمه ها در 


آوردند با پای پیاده به دنبال امام علیه السلام راه افتادند. بر تعداد جمعیت 


دقیقه به دقیقه افزوده می شد. 


صدای ملکوتی امام و دیگران در فضای باز, طنین انداز بود. 
سیل جمعیت به سوی بیابان در حرکت بود. 


وضع عجیبی بود. جریان را به مامون گزارش دادند. مامون دچار وحشت 
شد. فکر کرد اگر بگذارد که امام علیه السلام با همین وضع به صحرا| برود 
و سپس دو خطبه غژا و مهم ایراد فرماید, به یقین سخنان اتشین و از دل 
ایام اه ایا و سا ای تس و 
حکومتش خواهد افتاد. 


باید دست به کار شد؛ زیرا احتمال دارد سخنان موثر امام منتهی به انقلابی 
در دستگاه حکومت شود. بدین جهت, در نیمه راه, به امام علیه السلام پیام 
فرستاد که نماز گزاردن بدین صورت برای شما ایجاد زحمتی خواهد کرد. 
امام علیه السلام از نیمه راه برگشت و فرد دیگری مامور شد به جای آن 
حضرت نماز عید فطر را برگزار نماید. به یقین این کار چقدر به بدبینی 
مردم نسبت به دستگاه سلطنت مامون کمک کرده, و ماهیت دستگاه 
حکومت را برملا نموده است. خدا می داند. 


آخرین دسیسه و نیرنگها 


عده ای که شیوه عادلانه و عالمانه حضرت رضا علیه السلام را در جهت 
زیان مادی خود می دیدند. دست به کار توطئه شدند تا هم حضرت رضا 
علیه السلام و هم مامون و هم فضل بن سهل را از میان بردارند. ابتدا 


- که خود به خراسان دعوت کرده بود. مسموم و شهید کرد. شگفت این بود 
که مامون و دستگاه خلافتش کوشش می کرد شهادت حضرت رضاأ علیه 
اللامرا مر سی‌های هو از نوات ار اطیار است سا 
خاندان علوی داشت. 


می دانیم که هارون الرشید پدر مامون در سفری که آخر عمرش برای دفع 
شورشی از سوی مردم ستمدیده به خراسان امد؛ بیمار شد و چندی بعد 
جان سیرد و در باغ حمید بن قحطبه به خاک سپرده شد. 


وقتی حضرت رضا علیه السلام با زهر جانگداز مامون شهید گردید, دستور 
داد آن حضرت را در کنار پدرش هارون دفن کنند. در ان موقع باغ حمید در 
محلی به نام سناباد واقع بود که بعد از شهادت حضرت رضا علیه السلام به 
مشهد الرضا و بعدها به مشهد شهرت یافت. مدفن آن حضرت از همان 
آغاز دفن (در سال 203 هجری) محل ظهور_ فیوضات و برکات الهی و 
زیارتگاه شیعیان و مزار اهل اخلاص و ایمان گردید, و به تدریج به جایی 
رسید که جلال و شکوه آستان قدس. همه مظاهر دیگر را تحت الشعاع 
خود قرار داد. 


ار ۵ جات عصری. فیس نمی الرضا عنم اسلا سای که 
اشای کف عص رن بضا ام شام ها با توا سا امن 
زردشتی, کلیمی, مسیحی و حتی دهریها و مادیها بحث و مناظره می 
فرضهد خوشکنانه آن متا انت و اجان تحبت. غتنوان. (احعحا جات ور 
کتابهای معتبر ثبت شده و به دست ما رسیده است. احادیث و اخبار و 
کلمات گرانماید آنحظرت 


در کتابهای (عیون اخبار الرضا) به وسیله شیخ صدوق در قرن چهارم هجری 
و (علل الشرایع) و (تحف العقول) و کتابهای دیگر معتبر بر جای مانده و 
روشنی بخش جهان اسلام و تشیع است. 


از کلمات حضرت رضا علیه السلام 
1 - دوست هر کس عقل اوست و نادانی اش دشمن اوست. 
2 - اظهار دوستی با مردم نصف عقل است. 


3 - هر کسی که از نعمتی برخوردار است بر او واجب است که در زندگی 
افراد خانواده خود گشایشی فراهم کند. 


4 - از حضرت رضا علیه السلام درباره توکل پرسیدند, فرمود: 

توکل این است که جز از خدا از دیگر کسی نترسی. 

5 - کمک تو به ناتوان بهتر از صدقه دادن است. 

6 - سزاوار است مردم در مورد افراد عائله خود تسهیلات لازم را فراهم 


شاند و رفار آان صفری اند که اعضای موادم ارزمتد .مرک 
سریرست خود بااشند. 


7 - بکوشید اوقات شبانه روزتان به چهار بخش تقسیم شود: 


قسمتی مخصوص عبادت و راز و نیاز با پروردگار - ساعتی برای تامین 
امور زندگی - بخشی خاص معاشرت با دوستان مورد اعتمادی که عیبهایتان 
را به شما باز گویند و در دوستی خالص باشند. ساعاتی را هم به استراحت 
و بهره مندی از تفریحات سالم و لذتهای مشروع بگذرانید؛ ؛ چه استفاده 
مطلوب از این قسمت شما را بر انجام دادن آن سه بخش دیگر توانایی 
خواهد بخشید. 


8 - در بر آوردن نیازمندیهای افراد با ایمان و شادمان ساختن و دفع و رفع 
ناگواریهایشان نهایت کوشش را به کار برید و بدانید که هیچ عملی نزد 
پروردگار متعال, بعد از انجام دادن فراتض و واجبات؛ بهبر بهتر از شادمان 
کردن افراد مومن نیست. 


و خوبی را نسبت به هر اهل و نااهلی روا دار؛ اگر کسی در خور و شایسته 
آن خویین بود که بود, اگر نبود تق خوق لایق و تست آهار انی. 


0 - هیچ پرهیزگار مفیدتر از دوری کردن از محرمات (چیزهای حرام) و 
خودداری از ازار رساندن به افراد مومن نیست. (97) 


امام نهم 

معضوم بازدهم حظرت انم مه خفن جوارالاتیه غلیه السلام 

السلام علیک ایها الا یه العظمی 

السلام علیک ایها الحجه الکبری 

السلام علیک ایها المطهر من الزلأت .. 

رها ان اه ی 

درود خدا بر تو باد ای حجت کبرای الهی 

درود خدا بر تو باد ای امامی که از لغزشها پاک و بر کنار بوده ای, 
شتلام بر سای ان الضا . 


امام نهم شیعیان حضرت جواد علیه السلام در سال 1095 هجری در مدینه 
دیگری مانند: 


رضی و متقی نیز داشته ولی تقی از همه معروفتر می باشد. مادر گرامی 
اش سبیکه يا خیزران است که این هر دو نام در تاریخ ند جوم آن حضرت 
ثبت است. امام محمّد تقی علیه السلام هنگام وفات پدر حدود 8 ساله بود. 


پس از شهادت جانگداز حضرت رضا علیه السلام در اواخر ماه صفر سال 
انتقال یافت. مامون خلیفه عباسی که همچون سایر خلفای بنی عباس از 
پیشرفت معنوی و نفود باطنی امامان معصوم و گسترش فضائل آنها در 


بین مردم هراس داشت. سعی کرد ابن الرضا را تحت مراقبت خاص 
خویش قرار دهد. 


(از اینجا بود که مامون نخستین کاری که کرد. دختر خویش ام الفضل را به 
ازدواج حضرت امام جواد علیه السلام دراورد, تا 


مراقبی دائمی و از درون خانه. بر امام گمارده باشد. رنجهای دائمی که 
امام جواد علیه السلام از ناحیه این مامور خانگی برده است, در تاریخ 
معروف است). 


(98) از روشهایی که مامون در مورد حضرت رضا علیه السلام به کار می 
نلیبت ؛ تشکیل مجالس بجت و مناظره بود. (99) مامون و بعد معنصم 
عبات می وا ستو ان ارام هه مان باطا وی ایام عايه اسلا را 
در تنکنا قرار دهند. در مورد فرزندش حضرت جواد علیه السلام نیز چنین 
روشی را به کار بستند. 


به خصوص که در آغاز امامت هنوز سنی از عمر امام جواد علیه السلام 
نگذشته بود. مامون نمی داننست که مقام ولایت و امامت که موهبتی است 
الهی, تک به کمی و زیادی سالهای عمر ندارد. 


باری, حضرت جواد علیه السلام با عمر کوتاه خود که همچون نوگل بهاران 
زودگذر بود, و در دوره ای که فرقه های مختلف اسلامی و غیر اسلامی 
میدان رشد و نمو یافته بودند و دانشمندان بزرگی در اين دوران» زندگی 
می کردند و علوم و فنون سایر ملتها پیشرفت نموده و کتابهای زیادی به 
زبان عربی ترجمه و در دسترس قرار گرفته بود. با کمی سن وارد بحثهای 
علمی گردید و با سرمایه خدایی امامت که از سرچشمه ولایت مطلقه و 
الهام ربانی مایه ور بود» احکام اسلامی را مانند پدران و اجداد بزرگوارش 
گسترش داد و به تعلیم و ارشاد پرداخت و به مسائل بسیاری پاسخ گفت. 


برای نمونه, یکی از مناظره های (احتیاجات) حضرت امام محمد تقی علیه 
السلام را در زیر نقل می کنیم: 


(عیاشی در تفسیر خود از ذرقان که همنشین و دوست احمد بن ابی دواد 
بود 


روزی دوستش (آبن آبی دوْ اد) از دربار معتصم عباسی برگشت و بسیار 
گرفته و پریشان حال به نظر رسید. 


چه شده است که امروز این چنین ناراحتی؟ 


در حضور خلیفه و ابوجعفر فرزند علی بن موسی الرضا جریانی پیش آمد 
که مایه شرمساری و خواری ما گردید. 


گفتم چگونه؟ 

گفت: 

سارقی را به حضور خلیفه آورده بودند که سرقتش آشکار و دزد اقرار به 
دزدی کرده بود. خلیفه طریقه اجرای حد و قصاص را پرسید. عده ای از 
فقها حاضر بودند, خلیفه دستور داد بقیه فقیهان را نیز حاضر کردند, و 
تیه علی الضا را کاس 

خلیفه از ما پرسید: 

حد اسلامی چگونه باید جاری شود؟ 

من گفتم: 

از مچ دست باید قطع گردد. 

به چه دلیل؟ 

گفتم 


بدلیل آنکة دست شامل انیشتان و کف دست تا مج دست است», و در 
قران کریم در ایه تیمم امده است: 


(فامسحوا بوجوهکم و ایدیک.) بسیاری از فقیهان حاضر در جلسه گفته مرا 
تصدیق کردند. 


یک دسته از علماء گفتند: 
باید دست را از مرفق برید. 
به چه دلیل؟ 


_. 


گفتند: 
به دلیل آیه وضو که در قرآن کریم آمده است: 


۰ (و ایدیکم الی المرافق.) و این [۳۳ نشان می دهد که دست دزد را باید 
از مرفق برید. 


دسته دیگر گفتند: 

دست را از شانه باید برید چون دست شامل تمام این اجراء می شود. و 
چون بحث و اختلاف پیش امد, خلیفه روی به حضرت ابوجعفر محمّد بن 
علی کرد و گفت: 

یا اباجعفر, شما در این مسئله چه می گویید؟ 

آن حضرت فرمود: 

علمای شما در این باره سخن گفتند. مرا از بیان مطلب معذور بدار. 

به خدا سوگند که شما هم باید نظر خود را بیان کنید. 


حضرت جواد فرمود: 


حد دزدی بیان کردند خطاست. حد صحیح اسلامی انست که باید انگشتان 


دست راغیر از انگشت ابهام قطع کرد. 


چرا؟ 

امام علیه السلام فرمود: 

فقو ول للم ان الا ی و له رم توافت 
عضو از بدن انجام شود: 


پیشانی, دو کف دست. دو سر زانو, دو انگشت ابهام پاء و اگر درست را از 
نشانه: با صرفی سامح فطع کید براخ. شجدمتخق عالن فحلی: ناف نمف 
ماند, و در قران کریم امده است: 


(و ان المساجد له ...) سجده گاه ها از آن خداست, پس کسی نباید آنها را 


ببر د. معتصم از این حکم الهی و منطقی بسیار مسرور شد., و آن را تصدیق 
کرد و امر نمود انگشتان دزد را برای حکم حضرت جواد علیه السلام قطع 


دند. 


ابن آبی دواد سخت پریشان شده بود, که چرا نظر او در محضر خلیفه رد 
شده است. سه روز پس از این جریان نزد معتصم رفت و گفت: 


یا امیرالمومنین, آمده ام تو را نصیحتی کنم و این نصیحت را : به شکرانه 
محبتی که نسبت به ما داری می گویم. 


۳ 
ابن ابی دواد گفت: 


وقتي مجلسی از فقها و علما تشکیل می دهی تا یک مسئله یا مسائلی را 
در ان:جا.هظر کتی: , همه بزرگان کشوری و لشکری حاضر هستند, حتی 
خادمان و دربانان و پاسبانان شاهد ان مجلس و گفتگوهایی که در حضور تو 
می شود هستند, و چون می بینند که رای علمای بزرگ تو در برابر رای 


محمّد بن علی الجواد ارزشی ندارد, کم کم مردم به آن حضرت توجه می 
کنند و خلافت از خاندان 


تو به خانواده آل علی منتقل می گردد., و پایه های قدرت و شوکت تو 
متزلزل می گردد. این بدگویی و ی آلود در وجود معتصم کار کرد 

و از آن روز در ضدد براهد این مشعل نورانی و این شرختشمه دانش و 
وا (100) این روش را - قبل از معتصم - مامون نیز 
در مورد خضرت. جوادالائمه غلیه. السلام به کار می. برد:-جنانکه .در آغاز 
امامت امام نهم. مامون دوباره دست به تشکیل مجالس مناظره زد و از 
جمله از یحیی بن اکثم که قاضی بزرگ دربار وی بود, خواست تا از امام 
التاام ری ار کید 


اما نشد, و امام از همه این مناظرات سربلند در آمتد: روزی از آنجا که 


(یحیی بن اکثم) به اشاره مامون می خواست پرسشهای خود را مطرح 
سازد مامون رواخ کرد, و امام جواد علیه السلام و همه بزرگان و 


دانشمندان را در مجلس حاضر کرد. مامون نسبت به حضرت امام محمد 
تقی غلبه السلام اخترام بسیار کرد و آن کاه. از -بحبی خواشت: آنجه: می 
خواهد بیرسد. یحیی که پیرمردی سالمند بود. پس از اجازه مامون و 
حضرت جواد علیه السلام گفت: 

اجازه می فرمایی مساله ای از فقه بیرسم؟ 

حضرت جواد فرمود: 

یحیی بن اکثم پرسید: 

اگر کسی در حال احرام قتل صید کرد چه باید بکند؟ 

حضرت جواد علیه السلام فرمود: 

آبا قاتل صید محل (101) بوده يا محرم؟ عالم بوده پا جاهل؟ به عمد صید 


کرده يا به خطا؟ محرم آزاد بوده يا بنده؟ تخس بوخ نا و اول قتل او 
بوده یا صیاد 


بوده و کارش صید بوده؟ آیا حیوانی را که کشته است صید تمام بوده یا 
بچه صید؟ آیا در این فتل بشیمان نفنده با ته؟ ایا اين»عمل:درءشب. بوده:یا 
روز؟ احرام محرم برای عمره بوده يا احرام حج؟ یحیی دچار حیرت عجیبی 
شد. نمی دانست چگونه جواب ب گوید, سر به زیر انداخت و عرق خجالت بر 
سر و رویش نشست. تا بان یکدیگر نگاه می کردند. 


مامون تیز که.-سخت آشفته حال: شده: نود دز میان شسکوتن, که بر مخلسن 
حکمفرما بود. روی به بنی عباس و اطرافیان کرد و گفت: 


دیدید و ابوجعفر محمّد بن علی الرضا را شناختید؟ (102) سپس بحث را 
تغییر داد تا از حیرت حاضران بکاهد. باری. موقعیت امام جواد علیه السلام 
پس از این مناظرات بیشتر استوار شد. امام جواد علیه السلام در مدت 
7 سال دوران امامت به نشر و تعلیم حقایق اسلام پرداخت. و شاگردان 


هر یک خود قله ای بودند از قله های فرهنگ و معارف اسلامی مانند: 


ابن ابی عمیر بغدادی, ابوجعفر محمّد بن سنان زاهری, احمد بن ابی نصر 
بزنطی کوفی, ابو تمام حبیب اوس طائی, شاعر شیعی مشهور, ابوالحسن 
علی بن مهزیار اهوازی و فضل بن شاذان نیشابوری که در قرن سوم 
هجری می زیسته اند اینان ۹( امام بزرگوارشان همیشه تحت 
نظر بود) هر کدام به گونه ای مورد تعقیب و گرفتاری بودند. فضل بن 
شاذان را از نیشابور بیرون کردند. 


عبداللّه ی توب ی ی اد رد کی و مه 
آن کتابها را - درباره توحید و .. به او گفتند قانع نشد و گفت می خواهم 


را نیز بدانم. ابوتمام شاعر نیز از این امر بی بهره نبود, امیرانی که خود 
اهل شعر و ادب بودند حاضر نبودند شعر او را - که بهترین شاعر آن 
روزگار بود, چنانکه در تاریخ ادبیات عرب و اسلام معروف است - بشنوند و 
نسخه از آن داشته باشند. اگر کسی شعر او را برای تا بدون اطلاع 
قبلی. می نوشت و آنان اقفر لذته .می بردند و آن را می بستدیدند 
همین که آگاه می شدند که از ابوتمام است یعنی شاعر شیعیت معتقد به 
امام جواد علیه السلام و مرج آن مرام - دستور می دادند که آن نوشته را 
پاره کنند. 


ابن ابی عمیر - - عالم ثقه مورد اعتماد بزرگ - نیز در زمان هارون و مامون, 
محبت های بسیار دید. او را سالها زندانی کردند, تا زیانه ها زدند. کتابهای او 
را که ماخذ عمده علم دین بود, گرفتند و باعث تلف شدن آنها شدند و . 
(103) بدین سان دستگاه جبار عباسی با هواخواهان علم و فضیلت ۳3 
می کرد و چه ظالمانه ! 


شنوایی حخصرت: خواد خایه الستلام 


اين نوگل باغ ولایت و عصمت گرچه کوتاه عمر بود ولی رنگ و بویش 
مشام جانها را بهره مند ساخت. آثار فکری و روایاتی که از آن حضرت نقل 
شده و مسائلی را که آن امام پاسخ گفته و کلماتی. که .از آن-حخضرت بر 
جای مانده, تا ابد زیت بخش صفحات تاریخ اسلام است. 


دوران کم ان امام نزو واو. 25 سال و دوره امامتش 17 سال بوده است. 
معتصم عباسی از حضرت جواد علیه السلام دعوت کرد که از مدینه به 
بغداد بياید. امام جواد در ماه محرم سال 220 هجری به بغداد وارد شد. 


معتصم که عموی ام الفضل زوجه حضرت جواد بود, با جعفر پسر مامون و 
ام الفضل بر قتل آن حضرت همداستان شدند. علت این امر - همچنان که 
اشاره کردیم چِ این انديشه شوم بود که مبادا خلافت از بنیِ عباس به 
علویان منتقل شود. ازایق حفت, در ضود تخر یک آم القضل.سر آمدنه وه 
وی گفتند تو دختر و برادرزاده خلیفه هستی, و احترامت از هر جهت لازم 
است و شوهر تو محمّد بن علی الجواد. مادر علتی هادی فرزند خود را بر 
تو رجحان می نهد. 


این دو تن آن قدر وسوسه کردند تا ام الفضل - چنانکه روش زنان ناز است 
- تحت تاثیر حسادت قرار گرفت و در باطن از شوهر بزرگوار جوانش 
آزرده خاطر شد و به تحریک و تلقین معتصم و جعفر برادرش. تسلیم 


کردید. 


آنگاه این دو فرد جنایتکار سمی کشنده در انگور وارد کردند و به خانه امام 
فرستادند تا سیاه روی دو جهان, ام الفضل., انها را به شوهرش بخوراند. ام 
الفضل طبق انگور را در برابر امام جواد علیه السلام گذاشت. و از انگورها 
تعریف و توصیف کرد و حضرت جواد علیه السلام را به خوردن انگور وادار 
و در این امر اصرار کرد. 

امام جواد علیه السلام مقداری از آن انگور را تناول فرمود. چیزی نگذشت 
آثار ندیم را در وجود خود احساس فرمود و درد و رنج شدیدی بر آن حضرت 
عارض گشت. ام الفضل سیه کار با دیدن آن حالت دردناک در شوهر جوان؛ 
پشیمان و گریان شد؛ امّا پشیمانی سودی نداشت. 


حضرت جواد علیه السلام فرمود: 
چرا گریه می کنی؟ اکنون که مرا کشتی گریه تو 


سودی ندارد. بدان که خداوند متعال در این چند روزه دنیا تو را به دردی 
مبتلا کند و به روز گاری بیفتی که نتوانی از ان نجات یافت. 


در مورد مسموم کردن حضرت جواد علیه السلام قولهای دیگری هم نقل 
شده است. (104) 


زن و فرزندان حضرت جواد علیه السلام 


زن حضرت جواد علیه السلام ام الفضل دختر مامون بود. حضرت جواد علیه 
السلام از ام الفضل فرزندی نداشت. حضرت امام محمّد تقی زوجه دیگری 
مشهور به ام ولد (105) و به نام سمانه مغر بیه داشته است. فرزندان آن 


حضرت را 4 پسر و 4 دختر نوشته اند بدین شرح: 
1 سخضیوت ابا لین امام.عای اشی(وایی) 
ات موی رف 2 
ات ره 
4 - ابوموسی عمران 
5- فاطمه 
6 - خدیجه 
- ام کلثوم 


۵ سکمه حضرت خواد. غله اسلا مانه خمم اس فاطفه دضرا کوتاه 
ند حاتین و عمری سراسر ردج و مظلومیت داشت. بدخواهان ند تن این 
حفعل فررانی ور اسان کنم آهام تیصا ر آخرسام فده سل 220 
به سرای جاویدان شتافت. قبر مطهرش در کاظمیه پا کاظمین است, عقب 
قبر منور جدش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام زیارتگاه شیعیان و 
دوستداران است. 


از سخنان حضرت جواد علیه السلام 


1 - اعتماد به خداوند متعال بهای هر چیز گران است و نردبانی است به 
سوی هر بلندی. 


2 - عزت مومن در بی نیازی او از مردم است. 
تولیه دوشتدار خدا در اشکار و:دشمن خدا تمانی سشاشن. 


4 - هر که به برادری به جهت خداوند تعالی, بهره دهد (یا بهره گیرد) خانه 
ای در بهشت بهره داده (یا بهره گرفته) است. 


5 - کسی که خداوند متعال پذیرنده تعهد اوست چگونه تلف شود؟ کسی 
که از خدا برید و به دیگری پیوست چگونه نجات یابد؟ کسی که از راه غیر 
علم (یعنی از طریق جهالت و نادانی) عمل کند. بیش از انکه اصلاح امور 
کند موجب فساد و تباهی خواهد شد. 


6 - از دوستی با آدم نادان و 


بد بپرهیز, زیرا مانند شمشیر کشیده است, منظرش نیکوست ولی آثارش 


زششت من باشد. 


است. 

8 - شخص مومن نیازمند به خصلت است: 

توفیق از جانب حق تعالی, واعظی از نفس خود که پیوسته او را پند دهد و 
قبول کند. پذیرش نصیحت از انکه او را به هدایت وادارد و نصحیت کند. 
(106) 

امام دهم 

معصوم دوازدهم حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام 

ز نسل احمد مرسل ز دوده حیدر 

ز نور فاطمه طاووس باغ علیین 

ستاره ای که ز انوار چهره روشن کرد 

فضای کون و کمان را به نور علم و یقین 

مه سپهر فضیلت محیط جود و کرم 

شه سریر ولایت چراغ شرع مبین 

به سالکان حقیقت دهید مژده که گشت 

امام هادی علیه السلام فرمانروا و رهبر دین 

دکتر رسا 

تولد 


تولد امام دهم شیعیان حضرت امام علی النقی علیه السلام را نیمه ذیحجه 
سال 212 هجری قمری نوشته اند پدر ان حضرت, امام محمّد تقی 


خفادالان اه انامه مادرش مان تا رت کردا ادا وود 
که د ست قدرت الهی او را برای تربیت مقام ولایت و امامت مامور کرده 
بود, و چه نیکو وظیفه مادری را , ی ی 
قیام کرد. نام آن.حضزت: - علی - کنیه آن امام همام (ابوالختسن) و لقب 

های مشهور آن ۳ (هادی) و (نقی) 9 حضرت امام هادی ۳ 
السلام پس از پدر بزرگوارش دل سس 8 سالگی , به مقام امامت رسید و 
دوران امامنش 33 سال بود. 


در اين مدت حضرت علی النقی علیه السلام برای نشر احکام اسلام و 
آموزش و پرورش و شناساندن مکتب و مذهب جعفری و تربیت شاگردان 
و اصحاب گرانقدر گامهای بلند برداشت. 


توا هی و عم و یاهانب ری سای زا امای خه علیه لام ور 
مدینه عهده دار بود. و لحظه ای از آگاهانیدن مردم و آشنا کردن آنها به 
حقایق مذهبی نمی آسود, بلکه در امربه معروف و نهی از منکر و مبارزه 
نهان و آشکار با خلیقه ستمگر وقت ۹ ای ای ادا 


عمر والی مدینه بنابر دشمنی دیرینه و بدخواهی درونی, به متوکل خلیفه 
زمان خود نامه ای خصومت آهی تخرفنت : و به آن امام بزرگوار تهمتها زد و 

نسبت های ناروا داد و آن حضرت را مرکز فتنه انگیزی و حبنی و 
وانمود کرد و در حقیقت آنچه در شان خودش و خلیفه زمان شود به آن 
امام معصوم علیه السلام منسوب نمود, و این همه به جهت ان بود که 
جاذبه امامت و ولایت و علم و فضیلتش مردم را از اطراف جهان اسلام به 
حکومت مادی دنیای فریبنده بودند, نمی توانستند فروغ معنویت امام را 


و نیز (مورخان و محدثان نوشته اند که امام جماعت حرمین (مکه و مدینه) 
از سوی دستگاه خلافت, به متوکل عباسی نوشت: 


اگر تو را به مکه و مدینه حاجتی است. علی بن محمد (هادی) را از ای دیار 
یرون یره که و این تاعصرا فاد خور نی است ۱ ۱۱07 
این نامه و نامه حاکم مدینه نشان دهنده نفوذ معنوی امام هادی علیه 
السلام در سنگر مبارزه علیه دستگاه جبار عباسی است. از زمان حضرت 
امام محمّد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام و حوزه چهار 
هزار نفری آن دوران پربار, شاگردانی در قلمرو اسلامی تربیت شدند که 
هر یک مشعلدار فقه جعفری و دانشهای زمان بودند. و بدین سان پایه های 
دانتای ورد مهم کایرت مرو رل ی سل توبات و و 
امامان شیعه, از دوره حضرت رضاأ علیه اسلا به بعد؛ از جهت نشر 
معارف جعفری آسوده خاطر بودند, و اگر این 


فرصت مغتنم در زمان امام جعفر صادق علیه السلام پیش نیامده بود, 
از دوره زندانی شدن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به بعد دیگر 
چنین فرصت های وسیعی برای تعلیم و نشر برای امامان بزرگوار ما که در 
برابر دستگاه عباسی دچار محدودیت بودند و تحت نظر حاکمان ستمکار - 
چنانکه باید و شاید پیش نیامد. 


با او هم وه دار ان آبوت کت ها ارو یاهاون ور 
اين سالها به هر وسیله ممکن, برای رفع اشکالات و حل مسائل دینی خود. 
و گرفتن دستور عمل و اقدام - برای فشرده تر کردن صف مبارزه و 
پیشرفت مقصود و در هم شکستن قدرت ظاهری خلافت به حضور امامان 
والا قدر می رسیدند و از سرچشمه دانش و بینش آنها, بهره مند می شدند 
(108) و این دستگاه ستمگر حاکم و کار گزارانش بودند که از موضع 
ان. نشان دهنده این هراس همیشگی انها بود. دستگاه حاکم, کم کم متوجه 
شده بود که حرمین (مکه و مدینه) ممکن است به فرمانبری از امام علیه 
التام در افت‌و سر ار اظاعت لته وفت ور احد تن 


بدین جهت پیک در پیک و نامه در پی نامه نوشتند, تا متوکل عباسی دستور 
داد امام هادی علیه السلام را از مدینه به سامرا - که مرکز حکومت وقت 
بود - انتقال دهند. متوکل امر کرد حاجب مخصوص وی حضرت هادی علیه 
السلام را در نزد خود زندانی کند و سپس ان حضرت را در محله عسکر 
سالها 


نگاه دارد تا همواره زد کین امام, تحت نظر دستگاه خلافت باشد. برخی از 
بزرگان مدت این زندانی و تحت نظر بودن را - بییست سال - نوشته اند 
پس از انکه حضرت هادی علیه السلام به امر متوکل و به همراه یحیی بن 
هرثمه که مامور بردن حضرت از مدینه بود. به سامرا وارد شد, والی بغداد 
اسحاق بن ابراهیم طاهری از امدن امام علیه السلام به بغداد با خبر شد., 


و به بیحیی بن هرثمه گفت: 


را ماک شرس شا یازا اه تفن شم 
فا ی 


به خدا سوگند متوکل نظر بدی نسبت به او ندارد. نیز در سامرا؛ متوکل 
کارگزاری ترک داشت به نام وصیف ترکی. او نیز به یحیی سفارش کرد در 
ی رون همین وصیف خبر ورود حضرت هادی را به 
متوکل داد. از شنیدن ورود امام علیه السلام متوکل به خود لرزید و 
هراسن تا شاخ پر سل ی رف ان ام ال کان قیل تین 
هرثمه مامور جلب امام هادی علیه السلام نقل شده است درجه عظمت و 
نفوذ معنوی امام در متوکل و مردان درباری به خوبی آشکار می گردد, و 
تبر اش مطالب لبیل ارس فراسی کس اه تعکر دار و جوا ار 
موقعیت امام و موضع خاص او در بین هواخواهان و شیعیان آن حضرت 
داشته است. باری. پس از ورود به خانه ای که قبلا در نظر گرفته شده 
بود 


متوکل از یحیی پرسید: 


چگونه در مدینه می زیست؟ 


جز حسن سیرت و سلامت نفس و طریقه ورع و پرهیزگاری و بی اعتنایی 
به دنیا و مراقبت بر مسجد و نماز و روزه از او چیزی ندیدم, و چون خانه 
اش را - چنانکه دستور داده بودی - بازرسی کردم, جز قران مجید و 
کتابهای علمی چیزی نیافتم. متوکل از شنیدن این خبر خوشحال شد, و 
اسان اراس کر 

از اک رک اسان تنعل یه اسلا بو تاه 
دستور او بر قبر منور حضرت سیدالشهداء علیه السلام آبت تستند وبا رت 
کید بان رنه هم وا ات رای مان ندیه و دشمنی یزید و پزیدیان 
ات با اه سول ارم صلی الا له لها روا ارات 
همه در برابر شکوه و هیبت حضرت هادی علیه السلام همیشه بیمناک و 


مورخان نوشته اند: 


هافر مک سوه فا اسای کی تایه لام اه و 


داشت. 

روزی متوکل مریض شد و جراحتی پیدا کرد که اطباء از علاجش درماندند. 
مادر متوکل نذر کرد اگر خلیفه شفا یابد مال فراوانی خدمت حضرت هادی 
هدیه فرستد. در این میان به فتح بن خاقان که از نزدیکان متوکل بود گفت: 
یک نفر را بفرست که از علی بن محمّد درمان بخواهد شاید بهبودی یابد. 
وی کسی را خدمت آن حضرت فرستاد امام هادی فرمود: 


فلان دارو را بر جراحت او بگذارید به اذن خدا بهبودی حاصل می شود. 
چنین کردند, آن جراحت بهبودی یافت. 


مادر متوکل هزار دینار در یک کیسه چرمی سر به مهر خدمت امام هادی 
علیه السلام فرستاد. اتفاقا چند روزی از این ماجرا نگذشته بود که یکی 


از بدخواهان به متوکل خبر داد دینار فراوانی در منزل علی بن محقد النقی 
دیده شده است. متوکل سعید حاجب را به خانه ان حضرت فرستاد. ان 
مرد از بالای بام با نردبان به خانه امام رفت. وقتی امام متوجه شد, فرمود 


مرد گوید: 
دیدم حضرت هادی به نماز شب مشغول ارت ار زو فد شتخدم تنتنسته: 
امام فرمود: 


خانه در اختیار توست. آن مرد خانه را تفتیش کرد. چیزی جز آن کیسه ای 
که مادر متوکل به خانه امام فرستاده بود و کیسه دیگری سر به مهر در 
اه وی ات که مش سا موی نون 


امام فرمود: 


این کار. متوکل و بدخواهان را سخت شرمنده کرد. امام که به دنیا و مال 
دنیا اعتنایی نداشت ی 
زیر آن شن بود مانند جد بزرگوارش علی علیه السلام زندگی می کرد و 
که داشت دساض تا اسان مه موی نا ان همه که هد از 
اينکه مبادا حضرت هادی علیه السلام بر وی خروح کند و خلافت و ریاست 
ظاهری بر وی به سر اید بیمناک بود. بدخواهان و سخن چینان نیز در این 
امر نقشی داشتند. 


روزی به متوکل خبر دادند که: 


(حضرت علی بن محمّد در خانه خود اسلحه و اموال بسیار جمع کرده و 
کاعدسا خر تساه اس که هیا اهر ار احلی قس راخ آه ان ات 


بود دستور داد تا بی خبر وارد خانه امام شود و به تفتیش بیردازد. این قبیل 
مراقبت ها پیوسته - در مدت 20 سال که حضرت هادی علیه السلام در 


سامره بودند - وجود داشت. 
و نیز نوشته آند: 


(متوکل عباسی سیاه خود را که نود هزار تن بودند از اتراک و در سامرا 
اقامت دانشتند امد کرد که.هر کدام توبره اسب خود ]۱ ز گل سرخ پر کنند, 
و در میان بیابان وسیعی, در موضعی روی هم بریزند. ایشان چنین کردند. و 
آن همه به منزله کوهی بزرگ شد. اسم آن را تل (مخالی) (109) نهادند 
آن گاه خلیفه بر آن تل بالا رفت و حضرت امام علی النقی (علیه السلام) 
را نیز به آنجا طلبید و گفت: 


شما را اینجا خواستم تا مشاهده کنید سپاهیان مرا. و از پیش امر کرده بود 
کذ لشکریان:یا ارایشهای نظامی و اسلخه تمام .و کمال اضر شوند.. و 
غرض او آن بود که .شوکت و اقتدار خود را بنمایاند, تا مبادا آن حضرت یا 
تک از احل ستاو ارای عرش اما شدای 110 جر این هدوت 20 سا 
زندگی امام هادی علیه السلام در سامراء به صورتهای مختلف کارگزاران 
حکومت عباسی. مستقیم و غیر مستقیم, چشم مراقبت بر حوادت زندگی 
امام و رفت و آمدهایی که در اقامتگاه امام علیه السلام می شد, داشتند 


از < 


(حضور جماعتی از بنی عباس, به هنگام فوت فرزند امام دهم, حضرت سید 
محمّد - که حرم مطهر وی در نزدیکی سامرا (بلد) معروف و مزار است - 
یاد شده است. 


این نکته نیز می رساند که افرادی از بستگان و ماموران خلافت. همواره 


به 


منزل امام سر می زده اند (111) 


اصحاب و پاران امام دهم علیه السلام 


در میان اصحاب امام دهم, بر می خوریم به چهره هایی چون (علی بن 
جعفر میناوی) که متوکل او را به زندان انداخت و می خواست بکشد. دیگر 
ادیب معروف. ابن السکیت که متوکل او را شهید کرد. 


وءعلت آن, زا خنین خوشنته ان که: ده فرز ند .متو کل.خلیقه. غبا یذ ند این 
سکیت درس می خواندند. متوکل از طریق فرزندان خود کم کم, متوجه 
شد که ابن سکیت از هواخواهان علی علیه السلام و ال علی علیه السلام 
است. متوکل که از دشمنان سرسخت ال علی علیه السلام بود روزی ابن 
سکیت را به حضور خود خواست و از وی پرسید: 


آیا فرزندان من شرف و فضیلت بیشتر دارند یا حسن و حسین فرزندان 
علی علیه السلام؟ 


ابن سکیت که از شیعیان و دوستداران با وفای خاندان علوی بود, بدون 
ترس و ملاحظه جواب داد: 


فرزندان تو نسبت به امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام که 
دو نوگل باغ بهشت و دو سید جنت ابدی الهی اند قابل قیاس و نسبت 
نیستند. فرزندان تو کجا و آن دو نور چشم دیده مصطفی کجا؟ 


آنها را با قنبر غلام حضرت علیه السلام هم نمی توان سنجید. 


متوکل از این پاسخ گستاخانه سخت برآشفت. در همان دم دستور داد زبان 
ابن سکیت را از پشت سر دراوردند و بدین صورت ان شیعی خالص و یار 
راستین امام دهم علیه السلام را شهید کرد. (112) 


دیگر از یاران حضرت هادی علیه السلام حضرت عبدالعظیم حسنی است. 
بنا بر آنچه محدث قمی در (منتهی الا مال) آورده است: 


(نسب شریفش به چهار واسطه به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام 
منتهی می شود 


|ز اکابر محدئین و اعاظم علماء و زاهدان و عابدان روزگار خود بوده 
است و از اصحاب و یاران حضرت جواد علیه السلام و حضرت امام هادی 
علیه السلام بود. صاحب بن عباد رساله ای مختصر در شرح حال ان جناب 


نوشته اند: 

(حضرت عبدالعظیم از < خلیفه خلیفه زمان خویش هراسید و در شهرها به عنوان 
قاصد و پیک گردش می کرد تا به ری آمد و در خانه مردی از شیعیان 
مخفی شد ...). (113) 


احضرت اس اد راشتی ال امامت ات بت ااط 
می شود که ترس این عالم محدث زاهد از قدرت زمان, به خاطر زاهد 
بودن و حدیث گفتن وی نبوده است, بلکه , به علت فرهنگ سیاسی او بوده 


است. 


او نیز مانند دیگر داعیان بزرگ و مجاهد حق و عدالت. برای نشر فرهنگ 
است, و چه بسا از ناحیه امام, به نوعی برای این کار ماموریت داشته 


است. 


عقاید خود را بر امام عرضه می کند تا از درست بودن ان عقاید, اطمینان 
حالصا مت میت ات سا مرو اما 


حال چه به این رضایت تصریح شده باشد, با خود حضرت عبدالعظیم با 
فرهنگ دینی و فقه سیاسی بدان رسیده باشد). (114) 


صورت و سیرت حضرت امام هادی علیه السلام 


حضرت امام دهم علیه السلام دارای قامتی نه بلند و نه کوتاه بود. گونه 
هایش اندکی بر امده و سرخ و سفید بود. 


چشمانش فراخ و ابروانش گشاده بود. امام هادی علیه 


السلام بذل و بخشش بسیار می کرد. امام آن چنان شکوه و هستی داشت 
که وقتی بر متوکل خلیفه جبار عباسی وارد می شد او و درباریانش نی 
درنگ به پاس خاطر وی و احترام بر می خاستند. 


معتصم, واثق, متوکل, منتصر, مستعین, معتز. همه به جهت شیفتگی نسبت 
به قدرت ظاهری و دنیای فریبنده با خاندان علوی و امام همام حضرت 
هادی علیه السلام دشمنی دیرینه داشتند و کم و بیش دشمنی خود را ظاهر 
می کردند ولی همه, پا ای 
داشتند. و این فضیلتها و قدرت های علمی و تسلط وی را بر مسائل فقهی 
و: اسلاهی, به تخربه. آزموده: و مانند. تیاعان ش ماس علنه لام در 
مجالس مناظره و احتجاح. وسعت دانش وی را دیده بودند. شبها اوقات 
امام علیه السلام پیوسته به نماز و طاعت و تلاوت قرآن و راز و نیاز با 
معبود می گذشت. 


لباس وی جبه ای بود خشن که بر تن می پوشید و زير پای خود حصیری پهن 
می کرد. هر غمگینی که بر وی نظر می کرد شاد می شد. همه او را 
دوست داشتند. همیشه بر لبانش تبسم بود, با این حال هیبش در دلهای 
مردم بسیار بود. 


شهادت امام هادی علیه السلام 


امام دهم حضرت هادی علیه السلام در سال 254 هجری به وسیله زهر به 
شهادت رسید. در سامرا در خانه ای که تنها فقط فرزندش امام حسن 
عسکری بر بالین او بود. معتمد عباسی امام دهم را مسموم کرد. از این 
سال امام حسن عسکری پیشوای حق شد و بار تعهد امامت را بر دوش 
گرفت. و در همان خانه ای کذدر. ار نینس 


سال زندانی و تحت نظر بود, سرانجام به خاک سپرده شد. 


زن و فرزندان امام هادی علیه السلام 


حضرت هادی علیه السلام یک زن به نام سوسن يا سلیل و پنج فرزند 


زاشتته انیت 


[ - ابومحمد حسن علیه السلام (امام عسکری علیه السلام یازدهمین اختر 
تابناک ولایت و امامت است) ... 


3« سید محقد که یک سال قبل از پدر بزرگوارزش فوت کرد جوانی: بود 


اراسته و پرهی زگار که بسیاری گمان می کردند مقام ولایت به وی منتقل 


باشد. 
4 - جعفر 


اروه یا مه تفل شاوووان س ای قمی اقا 
از سخنان حضرت هادی علیه السلام 


2 - مصیبت شخص صبر کننده یکی است.؛ اما برای آن که در مصیبت جزع 
و بی تابی کند دوتاست. 


3 بیهوده کویی و شنوخی: کردن: خوش متشی. ببخردان. وه ضفت: ناداغان 
است. 


اند. 


6 - حکمت در طبعهای فاسد تاثیر نمی کند. 


7 - خدا را بقعه هاست که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود, و او 
ان دعاها را به اجابت رساند و حاثر حسین علیه السلام یکی از انهاست. 
8 - هر که از خدا پروا کند مردم از او پروا کنند. هر که خدا را اطاعت کند. 
از او اطاعت کنند. هر که مطیع خداست باک از خشم مخلوق ندارد, هر که 
خدا را به خشم اورد, باید یقین کند که به خشم مخلوق دچار می شود. 


9 - به راستی 


خدا را نتوان وصف کرد, جز بدانچه خودش خود را وصف کرده. کجا وصف 
شود آنکه حواس از درکش عاجز است و اوهام بدو نرسد. 


امام یازدهم 

معصوم سیزدهم امام حسن عسکری علیه السلام 
وارث دیهیم ولایت حسن 

آیت دانایی و دانشوری 

نوگل (قائم) دمد از گلشنی 

با گل (نرگس) چو کند همسری 
گلشن ایام نیارد دگر 

غنچه, بدین لطف و صفا و طری 


شادروان دکتر رسا 


امام حسن عسکری علیه السلام در سال 232 هجری در مدینه چشم به 
جهان گشود. 


مادر والاگهرش سوسن يا سلیل زنی لایق و صاحب فضیلت و در پرورش 
فرزند نهایت مراقبت را داشت. تا حجت حق را ان چنان که شایسته است 
پرورش دهد. این زن پرهیز کار در سفری که امام عسکری علیه السلام به 
سامرا کرد همراه امام بود و در سامرا از دنیا رحلت کرد. کنیه آان حضرت 


ابامحمد بود. 
صورت و سیرت امام حسن عسکری علیه السلام 


امام یازدهم صورتی گندمگون و بدنی در حد اعتدال داشت. ابروهای سیاه 
کمانی, چشمهای درشت و پیشانی گشاده داشت. دندان ها درشت و بسیار 
سفید بود. خالی بر گونه راست داشت. 


امام حسن عسکری علیه السلام بیانی شیرین و جذاب و شخصیتی الهی با 
شکوه و وقار و مفسری کم مانند برای قران مجید بود. راه مستقیم عترت 


و شیوه صحیح تفسیر قرآن را به مردم و بویژه برای اصحاب بزرگوارش - 
در ایام عمر کوتاه خود - روشن کرد. دوران امامت به طور کلی دوران 
عمر 29 ساله امام حسن عسکری علیه السلام به سه دوره تقسیم می 
گردد: 


دوره اول 13 سال است که زندگی آن حضرت در مدینه گذشت. دوره دوم 
0 سال در سامرا قبل از امامت. 


دورن .تور شریی: 0 اشال. امامت ان..-خضترت. مین پاش دفره امامت 
حضرت عسکری علیه السلام با قدرت ظاهری بنی عباس رو در روی بود. 
خلفایی که به تقلید هارون در نشان دادن نیروی خود بلند پروازیهایی 
داش تا هام خسن سر عای السلام 


از شش سال دوران اقامتش, سه سال را در زندان گذرانید. زندانبان آن 
حضرت صالح بن وصیف دو غلام ستمکار را بر امام گماشته بود, تا بتواند 
آن حضرت را - به وسیله آن دو غلام - آزار بیشتری دهد, اما آن دو غلام که 
خود از نزدیک ناظر حال و حرکات امام بودند تحت تاثیر آن امام بزرگوار 
قرار گرفته به صلاح و خوش رفتاری گرائیده بودند. 


وقتی از این غلامان جویای حال امام شدند. می گفتند اين زندانی روزها 
روزه دار است و شبها تا بامداد به عبادت و راز و نیاز با معبود خود سرگرم 
است و با کسی سخن نمی گوید. عبیدالله خاقان وزیر محمّد عباسی با 
همه غروری که داشت وقتی با حضرت عسکری ملاقات می کرد به احترام 
ان حضرت بر می خاست., و آن حضرت را بر مسند خود می نشانید. 


در سامره کسی را مانند آن جضرت ندیده ام وی زاهدترین و داناترین 
مردم روزگار است. پسر عبیدالله خاقان می گفت: 


من پیوسته احوال آن حضرت را از مردم می پرسیدم. مردم را نسبت به او 
متواضع می یافتم. می دیدم همه مردم به بزرگواریش معترفند و دوستدار 
او می باشند. با آنکه امام علیه السلام جز با خواص شیعیان خود آمیزش 
نمی فرمود, دستگاه خلافت عباسی برای حفظ آرامش خلافت 0 
اوقات؛ آن سیر ۳ را زندانی و ممنوع از معاشرت داشت. (از جمله 2 
مسائل روزگار امام حسن عسکری علیه السلام یکی : نیز این بود که از 
طرف خلافت وقت. او ای ۱ 
که دشمن آل محشّد علیه السلام و جریانهای شیعی بودند. تا بدین گونه بنیه 
مالی نهضت تقویت نشود. چنانکه نوشته اند 


که و یه ها اس اساسا وال تفای ود کات وتو 
قم, و او سبت به اهل ببت رسالت؛ نهایت مر تبه عداوت را داشت). 


(نیز اصحاب امام حسن عسکری, متفرق بودند و امکان تمرکز برای انان 
نبود. کسانی چون ابوعلی احمد بن اسحاق اشعری در قم و ابوسهل 
اسماعیل نوبختی در بغداد می زیستند. فشار و مراقبتی که دستگاه خلافت 
عباسی, پس از شهادت حضرت رضا علیه السلام معمول داشت., چنان 
دامن گسترده بود که جناح مقابل را با سخت ترین نوع درگیری واداشته 
بود. این جناح نیز طبق ایمان به حق و دعوت به اصول عدالت کلی, این 
غفلت نمی کرد). (115) 


اینکه گفتیم: 


حضرت هادی علیه السلام و حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هم از 
سوی دستگاه خلافت تحت مراقبت شدید و ممنوع از ملاقات با ۱ بودند 
نات سر تاهاب را باران ای و کساتی کم برای حز 
مشکلات زندگی مادی و دینی خوو به آنها فراجعه می: تفووند ۶ کصتر 
معاشرت می کردند به جهت ان بود که دوران غیبت حضرت مهدی علیه 
السلام نزدیک بود. و مردم می بایست کم کم بدان خو گیرند, و جهت 
سای ,کات درا ار اضعا خاص که بایان مرها ی 


ی ی کی یش ار وال سر را کر 
مت ال مایت مس رای اس موی از سر 
قران و نشر احکام و بیان مسائل فقهی و جهت دادن 


به حرکت انقلابی شیعیانی که از راههای دور برای کسب فیض به محضر 
امام علیه السلام می رسیدند بر جای گذاشت در زمان امام یازدهم 
تعلیمات عالیه قرآنی و نشر احکام الهی و مناظرات ت کلامی جنبش علمی 
خاصی را تجدید کرد, و فرهنگ شیعی - که تا آن زمان شناخته شده بود - 
در رشته های دیگر نیز مانند فلسفه و کلام باعث ظهور مردان بزرگی چون 
یعقوب بن اسحاق کندی, که خود معاصر امام حسن عسکری بود و تحت 


تعلیمات آن امام گردید. 


در قدرت علمی امام علیه السلام - که از سرچشمه زلال ولایت و اهل بیت 
عصمت مایه ور بود - نکته ها گفته اند. 


از جمله: 


ایرانی ابونصر فارابی شاگرد مکتب 4 بوده ات در 19 با .ان 
حضرت درمانده گشت و کتابی را که بر رد قرآن_ نوشته بود سوزانید و 
بعده از دوستداران و در صف پیروان آن حضرت در آمد. 


شهادت امام حسن عسکری علیه السلام 


شهادت آن حضرت را روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سال 200 هجری 
نوشته اند در کیفیت وفات آن امام تفر کوار اهده آنشت؛ 


فرزند عبدالله بن خاقان گوید روزی برای پدرم (که وزیر معتمد عیاسی 
1 به خلیفه داد. 


خایفه تفر ان فعتمدان :و فحض‌صانت مد را با اه هس اه کرد:. یکی ۸ 
ایشان نحریر خادم بود که از محرمان خاص خلیفه بود. امر کرد ایشان را 


گردند. و طبیبی را مفوز کرد که هرز ادا سین تزی آر وی وج نو 
از احوال او اگاه شود. 


بعد از دو روز برای پدرم خبر آوردند که مرض آن حضرت سخت شده 
است. و ضعف بر او مستولی گردیده. پس بامداد سوار شد. نزد آن 
حضرت رفت و اطبا را - که عموما اطبای مسیحی و یهودی در ان زمان 
بودند - امر کرد که از خدمت آن حضرت دور نشوند و قاضی القضات (داور 
داوران) را طلبید و گفت ده نفر از علمای مشهور را حاضر گردان که 
پیوسته نزد ان حضرت باشند. 


و ات ان‌ها وا رای انم کرذته که ان هر که به آن حضرت داده 
بودند بر مردم معلوم نشود و نزد مردم ظاهر نسازند که آن حضرت به 
مرگ خود از دنیا رفته, پیوسته ایشان ملازم خانه آن حضرت نود ند تا آنکه 
بعد از گذشت چند روز از ماه ربیع الاول سال 260 ه ق آن امام مظلوم در 
سن 29 سالگی از دار فانی به سرای باقی رحلت نمود. 


بعد از آن خلیفه متوجه تفحص و تجسس فرزند حضرت شد, زیرا| شنیده 
بود که فرزند آن حضرت بر عالم مستولی خواهد شد, و اهل باطل را 
منقرض خواهد کرد ... تا دو سال تفحص احوال او می کرد ... (116) این 
جستجوها و پژوهش ها نتیجه هراسی بود که معتصم عباسی و خلفای قبل 
و بعد از او - از طریق روایات مورد اعتمادی که به حضرت رسول الله 
حضرت امام حسن عسکری فرزندی پاک گهر ملقب به 


مهدی آخرالزمان - همنام با رسول اکرم صلی الله علیه و آله ولادت خواهد 
یافت و تخت ستمگران را واژگون و به سلطه و سلطنت آنها خاتمه خواهد 


داد. 


بدین جهت به بهانه های مختلف در خانه حضرت عسکری علیه السلام رفت 
و امد بسیار می کردند, و جستجو می تصوذنه تا 2 آن فززند کرامت اثری 
بیابند و او را نابود سازند. به راستی داستان نمرود و فرعون در ظهور 


اما خداوند متعال - چنانکه در فصل بعد خواهید خواند - حجت خود را از 
گزند دشمنان و آسیب زمان حفظ کرد. و همچنان نگاهداری خواهد کرد تا 
ماموریت الهی خود را انجام دهد. باری, علت شهادت آن حضرت سمی می 
دانند که معتمد عباسی در غذا به آن حضرت خورانید و بعد از کردار زشت 
خود پشیمان شد. به ناچار ایام یی ت۹۵ مور کون ان نعازن. کا 
طبابت را در بغداد و سامره به عهده داشتند, بویژه در ماموریت هایی که 
توطته قتل امام بزرگواری مانند امام حسن عسکری علیه السلام در میان 
بود, برای معالجه فرستاد. 


البته از این دلسوزیهای ظاهری هدف دیگری داشت, و آن خشنود ساختن 
مردم و غافل نگهداشتن انها از حقیقت ماجرا بود. 


بعد از آگاه شدن شیعیان از خبر درگذشت جانگداز حضرت امام حسن 
عسکری علیه السلام شهر سامره را غبار غم گرفت. و از هر سوی صدای 
ناله و گریه برخاست. مردم آماده سوگواری و تشییع جنازه آن حضرت 
شدند. ماجرای جانشین بر حق امام عسکری 


ابوالادیان می گوید: 

من خدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام می کردم. نامه های 
ان حضرت را به شهرها می بردم. در مرض موت. روزی مرا طلب فرمود 
و چند نامه ای نوشت به مدائن تا انها را برسانم. 


سپس امام فرمود: 


پس از پانزده روز باز داخل سامره خواهی شد و صدای گریه و شیون از 
خانه من خواهی شنید, و در ان موقع مشغول غسل دادن من خواهند بود. 


الاو ای رش سب عفن 

ای یر وه مات 
فرمود: 

هر که جواب نامه مرا از تو طلب کند. 

ابوالادیان می گوید: 

دوباره پرسیدم علامت دیگری به من بفرما. 

امام فرمود: 

هر که بر من نماز گزارد. 

ابوالادیان می گوید: 

باز هم علامت دیگری بگو تا بدانم. 

امام می گوید: 

ی که و اد کر امه اما مات 


ابوالادیان می گوید: 


مهابت و شکوه امام باعث شد که نتوانم چیز دیگری بپرسم. رفتم و نامه ها 
را رساندم و پس از پانزده روز بر گشتم. وقتی به در خانه امام رسیدم 
دا وی م کت ان حات امام ی داحل شانه اماش کید کات 
برادر امام حسن عسکری را دیدم که نشسته, و شیعیان به او تسلیت می 
دهند و به امامت او تهنیت می گویند. 

من از این بابت بسیار تعجب کردم پیش رفتم و تعزیت و تهنیت . اما 
را نداد و هیچ سوالی نکرد. چون بدن مطهر امام ی 
آماده نما ز گزاردن بود, خادمی آمد و جعفر کداب را دعوت کرد که بر برادر 
خود نماز بخواند. چون جعفر به نماز ایستاد, طفلی گندمگون و پیچیده 


موی, گشاده دندانی مانند پاره ماه بیرون آمد و ردای جعفر را کشید و 
۹ 9 


ای عمو پس 


بایست که من به نماز سزاوارترم. رنگ جعفر دگرگون شد. عقب ایستاد. 
سپس آن طفل پیش آمد و بر پدر نماز گزارد و آن جناب را در پهلوی امام 
علی النقی علیه السلام دفن کرد. تیب زو نع اف آ رن و قرمود: 


خیاف اما اکتا ات اه مس جوا تسا ان کید 
دادم. پس (حاجز وشاء) از جعفر پرسید: 


این کودک که بود, 


به خدا قسم من او را نمی شناسم و هرگز و را ندیده ام. در اين موقع, 
عده ای از شیعیان از شهر قم رسیدند. چون از وفات امام علیه السلام با 


خبر شدند, مردم به جعفر اشاره کردند. چند تن از ان مردم نزد جعفر 
رفتند و از او پرسیدند: 


بگو که نامه هایی که داریم از چه جماعتی است و مالها چه مقدار است؟ 


شید موف اس له سس .مین ها هیا در ان:شان خادمی: از خات 
حضرت صاحب الامر ظاهر شد و از قول امام گفت: 

ای مردم قم با شما نامه هایی است از فلان و فلان و همیانی (کیسه ای) 
که در ان ار ای است کرو نها شرف شتا رکش لا 
شیعیاتی که از قم آمده بوذند گفتند: 

هر کس تو را فرستاده است امام زمان است این نامه ها و همیان را به او 
تسلیم کن. جع کذای و مه اه آموه کر ناقهد ا عل کرو 
معتمد گفت: 

بروید و در خانه امام حسن عسکری علیه السلام جستجو کنید و کودک را 


پیدا کنید. رفتند و از کودک اثری نیافتند. ناچار (صیقل) کنیز حضرت مام 
عسکری علیه السلام را گرفتند و مدتها تحت نظر داشتند به 


تصور اینکه او حامله است. ولی هر چه بیشتر جستند کمتر یافتند. خداوند 
آن کودک مبارک قدم را حفظ کرد و تا زمان ما نیز در کنف حمایت حق 
است و به ظاهر از نظرها پنهان می باشد. (117) درود خدای بزرگ بر او 
باد. 

سخنان امام حسن عسکری علیه السلام 

دی ضفتی که بزتو از آن خیز ‏ تست 


اعان تعکواونه عالم د کمک وفع رس نون که بر آورآن دش ات 


2 - هیچ عزیز و صاحب اقتداری حق را ترک نکزد: فکر انکه دلیل, و خوار 
شد و هیچ ذلیلی به حق تمسک نکرد مگر انکه عزیز شد. 


3 - چه بد بنده ای است آنکه دو رو باشد, و نسبت به برادران دینی خود دو 
زبان داشته باشد. در حضور» آنها را بستاید و از آنها تعریف کند و در غیاب 
از آنها مذمت و نکوهش نماید و غیبت نماید. اگر همان برادر دینی به او 
بخشش کند حسد ورزد, و اگر مبتلا شود خیانت نماید. 


6 - شرک به خدا در مردم مخفی تر است از راه رفتن مورچه بر سنگ 
سیاه در شب تاریک 


7 - خدا و مرگ را پیوسته به یاد آورید و بر تلاوت قرآن و درود بر پیغمبر 
صی اه ات 


امام دوازدهم 
معصوم چهاردهم حضرت حجه بن الحسن العسکری علیه السلام 


ای حجت حق: 


صاحب الامری و منجی بشر مصلح کل 
چهره بگشای که اوضاع جهان گشت وخیم 
عهد کردی که گشایی گره از مشکل ما 
ای شه دادرس از یاد مبر عهد قدیم 

پرچم نصر من اللّه بر اقراز و بیا 

که به فرمان تو گردد همه عالم تسلیم 
پرچم صلح و عدالت ز نو گردد بر پا 

پایه دین و فضیلت ز تو باید تحکیم 

را 


ولادت 


ولادت حضرت مهدی صاحب الزمان علیه السلام در شب جمعه, نیمه 
شعبان سال 255 پا 256 هجری بوده است. پس از اینکه دو قرن و اندی 
از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله گذشت. و امامت به امام دهم 
حضرت هادی علیه السلام و امام یازدهم حضرت عسکری علیه السلام 
رسید, کم کم در بین فرمانروایان و دستگاه حکومت جبار, نگرانی هایی 


پدید امد. 
علت آن اخبار و احادیثی بود که در آنها نقل شده بود: 


از امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی تولد خواهد یافت که تخت و 
کاخ جباران و ستمگران را واژگون خواهد کرد و عدل و داد را جانشین ظلم 
و ستم ستمگران خواهد نمود. در احادیثی که به خصوص از پیغمبر صلی 
الله علیه و آله رسیده بود. اين مطلب زیاد گفته شده و به گوش 
زمامداران رسیده بود. 


دز این زمان یعلی هنگام تولد حضرت مهدی علیه السلام,. معتصم عباسی, 


ی 2 ۵ با قابله شابن 


دار د. 


در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود چنین کرد. در زمان حضرت 
موسی علیه السلام فرعون نیز به همین روش عمل نمود. ولی خدا 
نخواست. همواره ستمگران می خواهند مشعل حق را خاموش کنند. غافل 
از انکه, خداوند نور خود را تمام و کامل می کند, اگر چه کافران و 
ستمگران نخواهند. را 
علیه السلام نیز داستان تاریخ به گونه ای شگفت انگیز و معجزه آسا تکرار 


شد. 


امام دهم بیست سال - در شهر سامرا - تحت نظر و مراقبت بود. و سپس 
ام فازدهی ه سم بردی ۱ و روا حدفوت سرا 
ری کم 1 دم وه هر اشفا 
بدد آهدن این هراد خله ری کینن و اگر پدید آمد و بدین جهان پای نهاد, 
اهوا اضیان بودار سین علته نود کمعفنیین اخوال‌ نهد دور ان خمل 
و سپس تولد اوء همه و همه, از مردم نهان داشته می شد, جز چند تن 
معدود از نزدیکان. يا شاگردان و اصحاب خاص امام حسن عسکری علیه 
السلام کسی او را نمی دید. 


آنان نیز مهدی را گاه بگاه می دیدند, نه هميشه و به صورت عادی). (119) 
شیعیان خاص, مهدی علیه السلام را مشاهده کردند در مدت 5 يا 4 سال 
آغاز عمر حضرت مهدی که پدر بزرگوارش حیات داشت, شیعیان خاص به 
حضور حضرت مهدی علیه السلام می رسیدند. از جمله چهل تن 


به محضر امام یازدهم رسیدند و از امام خواستند تا حجت و امام بعد از 
خود را به آنها بنمایاند تا او را بشناسند, و امام چنان کرد. آنان پسری را 
دید کر ور اد همچون پاره ماه. شبیه به پدر خویش. 


امام عسکری فرمود: 


او را اطاعت کنید, از گرد رهبری او پراکنده نگردید. که هلاک می شوید و 
دینتان تباه می گردد. این را هم بدانید که شما او را پس از امروز نخواهید 
دید, تا اینکه زمانی دراز بگذرد. بنابراین از نایب او عثمان بن سعید. 
اطاعت کنید). (120) و بدین گونه, ۳ یا زدهم, ضمن تصریح به واقع 
شدن غیبت کبری, امام مهدی را به جماعت شیعیان معرفی فرمود, و 
استمرار سلسله ولایت را اعلام ره (121) یکی از متفکران و 
فیلسوفان قرن سوم هجری که به حضور امام رسیده است, 1 
نوبختی می باشد. 


باری, حضرت مهدی علیه السلام پنهان می زیست تا پدر بزرگوارش 
حضرت امام حسن عسکری در روز هشتم ماه ربیع الاول سال 260 هجری 
دیده از جهان فرو بست. در این روز بنا به سنت اسلامی. می بایست 
حضرت مهدی بر پیکر مقدس پدر بزرگوار خود نماز گزارد. تا خلفای 
ستمگر عباسی جریان امامت را نتوانند تمام شده اعلام کنند, و پا 
اسلامی و ولایت دینی را به دست دیگران سپارند. بدین سان. مردم دیدند 
کودکی همچون خورشید تابان با شکوه هر چه تمامتر از سرای امام بیرون 
آمد, و جعفر کذاب عموی خود را که آماده 


نما زگزاران بر پیکر امام بود به کناری زد, و بر بدن مطهر پدر : نماز گزارد. 
ضرورت غیبت آخرین امام 


بیرون آمدن حضرت مهدی علیه السلام و نماز گزاردن آن حضرت همه جا 
منتشر شد. کارگزاران و ماموران معتمد عباسی به خانه امام حسن 
عسکری علیه السلام هجوم بردند, اما هر چه بیشتر جستند کمتر یافتند, و 

در چنین شرایطی بود که برای بقای حجت حق تعالی, ابر یت اعام 
دوازدهم پیش آمد و جز این راهی برای حفظ جان آن (خلیفه خدا در زمین) 
نبود؛ زیرا ظاهر بودن حجت حق و حضورش در بین مردم همان بود و 


7 دا تا دست 79 ۲ وی کته گرد و ِ 
ربانی, بر اهل زمین سالم ماند. بدین صورت حجت خدا,؛ هر چند آشکار 
نیست. اما انوار هدایتش از پس پرده غیبت راهنمای موالیان و دوستانش 


صما این. کیفن برداز. امت. ابنامی است که 4 قها. از .مین ودیت و 
اطاعت ارا ین مه یه لاسام و دای موس ففت 


وت بلکه به آزار و قتل آنان نیز اقدام کرد, و لزوم ای یتح 


ان ات سس سار ات تال بای ات ات ان 
اهمیت وجود امام غایب در جهان بینی تشیع پی برند؛ به نقل قول پروفسور 


داشته, می پردازیم: 


میان خدا و خلق, برای همیشه, نگهداشته و به طور استمرار 


و پیوستگی ولایت را زنده و پا بر جا می دارد ۰ تنها مذهب تشیع است که 
را رسد ای اه ی وه مدای تن مر 
ایا ات ی اه هد ره 
خی و ات هه تم اند باه ام دابا ال الم سای 
به عالم الوهی کشف نماید, بواسطه دعوتهای دینی قبل از موسی و دعوت 
دینی موسی و عیسی و محمّد - صلوات الله علیهم - و بعد از حضرت 
محمد, بواسطه ولایت جانشینان وی (به عفیده شیعه) زنده بوده و هست و 
خواهد بود, او حقیقتی است زنده که هرگز نظر علمی نمی تواند او را از 
خرافات شمرده از لیست حقایق حذف نماید ... اری تنها مذهب تشیع 
است که به زد کف این حقیقت,؛ لباس دوام و استمرار پوشانیده و معتقد 
ات ای اس اس تا ای ی 
بزخاست (122) وف با اعتفا یه امام عت ایب 


صورت و سیرت مهدی علیه السلام 


چنین نوشته اند: 


(چهره اش گندمگون, ابروانی هلالی و کن کشیده, چشمانش سیاه و درشت و 
جذاب. شانه اش پهن, دندان هایش براق و گشاد. بینی اش کشیده و زیباء 
پیشانی اش بلند و تأابنده, ۱ 1 ستخوان بندی اش استوار و صخر ه سان, دستان 
و انگشتهایش درشت. گونه هایش کم گوشت و اندکی متمایل به زردی - 
که از بیداری شب عارض شده - بر گونه راستش خالی مشکین. 


متناسب و زیباء هیاتش 


خوش منظر و رباینده. رخساره اش در هاله ای از شرم بزرگوارانه و 
شکوهمند غرق؛. قيافه اش از حشمت و شکوه رهبری سرشار. نگاه هش 
دگرگون کننده, خروشش دریاسان, و فریادش همه گیر). (123) حضرت 
مهدی صاحب علم و حکمت بسیار است و دارنده ذخایر پیامبران است. وی 
مین آمام استت ار سل آمام ,سین علنه. الشاام اکنمن ان نظر‌ها غایت 


است. 


ول مطلق و خاتم اولیاء و وصی اوصیاء و قائد جهانی و انقلابی اکبر است. 
چون ظاهز شود, به کعبه تکیه کند, و پرچم پیامبر صلی الله علیه و آله .را 
در دست گیرد و دین خدا را زنده و احکام خدا را در سراسر گیتی جاری 
کند. و جهان را , پر از عدل و داد و مهربانی کند. 


حضرت مهدی علیه السلام در برابر خداوند و جلال خداوند فروتن است. 
خدا و عظمت خدا در وجود او متجلی است و همه هستی او را فرا گرفته 
است. مهدی علیه السلام عادل است و خجسته و پاکیزه. ذره ای از حق را 
فرو نگذارد. خداوند دین اسلام را به دست او عزیز گرداند. در حکومت او, 
به احدی ناراحتی نرسد مگر آنجا که حد خدایی جاری 9 (124) مهدی 
علیه السلام حق هر حقداری را بگیرد و به او دهد. 


حتی اگر حق کینتف زیر دندان دیگری باشد, از زیر دندان انسان بسیار 
متجاوز و غاصب بیرون کشد و به صاحب حق باز گرداند. به هنگام حکومت 
مهدی علیه السلام حکومت ‏ جباران و مستعبران, و نفوذ سیاسی منافقان و 
خائنان, نابود گردد. شهر مکه - قبله مسلمین - مرکز حکومت انقلابی مهدی 
شود. 


نخستین افراد قیام اوء ور ان شهر 


گرد آیند و در آنجا ب به او بپیوندند ... برخی به او بگویند, با دیگران جنگ کند, 
و هیچ صاحب قدرتی و صاحب مرامی, باقی نماند و دیگر هیچ سیاستی و 
حکومتی. جز حکومت حقه و سیاست عادله قرانی, در جهان جریان نیابد. 
آریر چون مهدی علیه السلام قیام کند زمینی نماند. مگر آنکه در آنجا 
باتک -مخمدی: 


(اشهد ان الم الا اللمز و انشقد آن‌ مدا رشول الله:)بلند کرده جر زمان 
که بان کر مانه‌ها یا کنات خدااو فت سا سه صلی اللت هه الدقصا رت 


ون ان رز کار قدرت عقلی توده ها تمر کز یابد. مهدی علیه السلام با تایید 
ِ خردهای مردفان: دایب کمال وبا ند و فرز انخن :ون همان ندید ورد 

.. مهدی علیه السلام فریادرسی است که خداوند او را بفرستد تا به فریاد 
مردم عالم برسد. در روزگار او همگان به رفاه 3 آسایش و وقور نعمتی بی 
مانند دست يابند. حنی چهارپایان فراوان گردند و با دبک جانوران خوش و 
آسوده باشند. زمین گیاهان بسیار رویانر [۹ نهرها فراوان شود, گنجها و 
دفینه های زمین و دیگر معادن استخراج گردد. در زمان مهدی علیه السلام 


آتش فتنه ها و آشونها پیفتتسر در رتم استم. و شبیخون :و غارتگر ی بر آفند او 
1 


در جهان جای ویزاتی نماند. مگر آنکه مهدی علیه السلام انجا را آباد سازد. 
در قضاوتها و احکام مهدی علیه السلام و در حکومت وی, سر سوزنی ظلم 
و بیداد بر کسی نرود و رنجی بر دلی ننشیند. (125) مهدی, عدالت را؛ 
همچنان که 


سرما و گرما وارد خانه ها شود, وارد خانه های مردمان کند و دادگری او 
همه جا را بکیر 3 


شمشیر حضرت مهدی علیه السلام 


شمشیر مهدی, (سیف اللّه و سیف اللّه المنتقم) است. شمشیری است 
خدایی. شمشیری است انتقام گیرنده از ستمگران و مستکبران. شمشیر 
مهدی شمشیر انتقام از همه جانیان در طول تاریخ است. درندگان متمدن 
آدمکش را می کشد, اما بر سر ضعیفان و مستضعفان رحمت می بارد و 


اا ای وا 


روز کار موعظه و لصیحعت در زمان او شیک بیست. پیامبران و امامان و 
اولیاء حق امدند و انچه لازمه پند دادن بود به جای اورند. بسیاری از مردم 
نشنیدند و راه باطل خود را رفتند و حتي اولیاء حق را زهر خوراندند و 
کشتند. اما در زمان حضرت مهدی باید از انها انتقام گرفته شود. 


این مرد از آل محشد صلی الله علیه و آله نیست. امّا او از آل محقد صلی 
الله علیه و آله است یعنی از آل حق , آل عدالت؛ آل عصمت و آل انسانیت 
است. 1 مهدی علیه السلام آمده 
است. خبری است که از حضرت امام محمد باقر علیه السلام نقل شده و 
مربوط است به 1290 سال قبل. در این روایت حضرت باقر علیه السلام 


می گویند: 


(مهدی, بر مرکبهای پر صدایی, که اتش و نور در انها تعبیه شده ایدیی 
سوار می شود و به آسمانها, همه آسمانها سفر می کند). و نیز در روایت 

امام محمّد باقر علیه السلام گفته شده است که بیشتر آسمانها, 9 
محل سکونت است. البته اين آسمان شناسی اسلامی, که از مکتب اتمه 


طاهرین 


علیه السلام استفاده می شود, ربطی به آسمان شناسی یونانی و هیئّت 
ی ندارد ۰ و هر چه در اسمان شناسی یونانی؛ محد ود بودن فلی 
ها و آسمانها و ستارگان مطرح است. دن اسشضان شناسی اسلامی, سخن از 
وسعت و ابعاد بزرگ است و ستارگان بی شمار و قمرها و منظومه های 
فراوان. 
و گفتن چنین مطالبی از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام باقر 
کلم السام کر ار راه اساطا عالمعیتبو علم اس امکان اه 
است. (126) غیبت کوتاه مدت يا غیبت صفری مدت غیبت صغری بیش از 
تاد شال ظفل اد (اتسال مها سال ۱29 هم کر ای ,ددرت 
نایبان خاص. به محضر حضرت مهدی علیه السلام می رسیدند, و پاسخ 
نامه ها و سوالات را به مردم می رساندند. نایبان خاص که افتخار رسیدن 
بش اما عنم اسلا ۱ دای وهای رس بات که مه رات 
خاص) يا (نایبان ویژه) معروفند. 


1 - نخستین نایب خاص مهدی علیه السلام عثمان بن سعید اسدی است. 
که ظاهرا بعد از سال 260 هجری وفات کرد. و در بغداد به خاک سپرده 
شد. عثمان بن سعید از یاران و شاگردان مورد اعتماد امام دهم و امام 
یازدهم بود و خود در زیر سایه امامت پرورش یافته بود. 

2 - محمد بن عثمان: 

دومین سفیر و نایب امام علیه السلام محمّد بن عثمان بن سعید فرزند 
عثمان بن سعید است که در سال 305 هجری وفات کرد و در بغداد به 


خاک سپرده شد. نیابت و سفارت محمّد بن سعید نزدیک چهل سال به 
طول انجامید. 


3 - حسین بن روح نوبختی: 


بن روح نوبختی بود که در سال 326 هجری فوت کرد. 
4 - علی بن محمد سمری: 


چهارمین سفیر و نایب امام حجه بن الحسن علیه السلام است که در سال 
9 هجری قمری درگذشت و در بغداد دفن شد. مدفن وی برد ی ی 
بزرگان و عالمان و روحانیون برجسته و پرهیزگار و زاهد و آگاه در دوره 
غیبت صفری واسطه ارتباط مردم با امام غایب و حل مشکلات آنها به 
وسیله حضرت مهدی علیه السلام بودند. 


غیبت دراز مدت یا غیبت کبری و نیابت عامه این دوره بعد از زمان غیبت 
صغری اغاز شد, و تاکنون ادامه دارد. این مدت دوران امتحان و سنجش 
ایمان و عمل مردم است. در زمان نیابت عامه, امام علیه السلام ضابطه و 
قاعده ای به دست داده است تا در هر عصر, فرد شاخصی که آن ضابطه و 
قاعده, در همه ابعاد بر او صدق کند. نایب عام امام علیه السلام باشد و به 
نیابت از سوی امام. ولی جامعه باشد در امر دین و دنیا. بنابراین, در هیچ 
دوره ای پیوند امام علیه السلام با مردم گسیخته نشده و نبوده است. 


یا ات امه ان الم بر ی ای تا 
فقیه و دانای دین بوده است و نیز شرایط رهبری را دارد, در راس جامعه 
قرار می گیرد و مردم به او مراجعه می کنند و او صاحب (ولایت شرعیه) 
کت ۱ 
السلام در این دوره» حکومتی را درست و صالح نداند ان حکومت طاغوتی 
است, زیرا رابطه ای 


با خدا و دین خدا و امامت و نظارت شرعی اسلامی ندارد. بنابر راهنمایی 
امام زمان (عجل اللّه فرجه) برای حفظ و انتقال موجودیت تشیع و دین 
خدا؛ ای ی ان ی 
و اهل باشد, و چون کسی - اعلمیت و اولویت - در راس جامعه دینی و 
اسلامی قرار گرفت باید «حأِ دیگر مقام او را پاس دارند. و 
برای نگهداری وحدت اسلامی و تمرکز قدرت دینی او را کمک رسانند, 1 
قدرتهای فاسد نتوانتد آن را متلاشی و متزلژل. کنند. کرچه دوزی ما از 
پناهگاه مظلومان و محرومان ۲ مشتاقان حضرت مهدی علیه السلام 5 
تیاو دز ار است, ولی بهر حال در این دوره ار فانشن 5 اعتقاد ما 
اینست که حضرت مهدی علیه السلام به قدرت خدا و حفظ او زنده است 
و نهان از مردم جهان زندگی می کند, روزی که (اقتضای تام) حاصل شود, 
ظاهر خواهد شد, و ضمن انقلابی پر شور و حرکتی خونین و پر دامنه, 
بشریت مظلوم را از چنگ ظالمان نجات خواهد داد, و رسم توحید و آیین 
اسلامی را عزت دوباره خواهد بخشید. 


اعتقاد به مهدویت در دوره های ره 


اغتقاد به دورن اخرالر‌مان.ه اتظار ظموز متخی در دیتهای دیحر هانند: 


یهودی, زردشتی. مسیحی و مدعیان نبوت عموماء, و دین مقدس اسلام, 
خصوصا؛ به عنوان یک اصل مسلم مورد قبول همه بوده است. اعتقاد به 
حضرت مهدی علیه السلام منحصر به شیعه نیست عقیده به ظهور حضرت 
مهدی علیه السلام فقط مربوط به شیعیان و عالم تشیع نیست, بلکه 
بسیاری از مذاهب اهل سنت (مالکی, حنفی, شافعی و حنبلی و 


۰ به این اصل اعتقاد دارند و دانشمندان آنها, این موضوع را در کتابهای 
فراوان خود آورده اند و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و آله را درباره 
مهدی علیه السلام از حدیثهای متواتر وتو اف دآنتو:: ( 127 فران ۵ 
حضرت مهدی علیه السلام در قرآن کریم درباره جخصرت مهدی و غهور 
منجی در آخرالزمان و حکومت صالحان و پیروزی نیکان بر سئمگران آیاتی 
آمده است از جمله: 


(ما در زبور داوود. پس از ذکر (تورات) نوشته ایم که سرانجام. زمین را 
بندگان شایسته ما میراث 0 و صاحب شوند). (128) حضرت امام محمد 
باقر علیه السلام درباره (بندگان شایسته) فرموده است: 


منظور اصحاب حضرت مهدی در آخرالزمان هستند. 
و نیز. 
(ما می خواهیم تا به مستضعفان زمین نیکی کنیم, یعنی: 


انان را پیشوایان سازیم و میرات برای زمین). (129) (بسم الله الرحمن 
الرخنم. آنا اندناه: کی لبله القدر. سسها فران را نز شسه قفر فرع 
فرستادیم, تو شب قدر را چگونه شبی می دانی؟ شب قدر از هزار ماه 
بهتر است. در آن شب, فرشتگان و روح (جبرئیل) به اذن خدا, همه فرمانها 
و سرنوشتها را فزوز:فی: آورزانن: آن شت افسدن ها هه اردلام است 


و9 مت . 


چنانکه از آیه های (سوره قدر) به روشنی فهمیده می شود, در هر سال 
شبی: هست که از هزار ماه به اززش و فضیلت برتر انست. آنچه از احادیثی 
که در تفسیر این شور 9 و تفسیر آیات آغاز سوره دخان فهمیده می شود 
این است که فرشتگان, در شب قدر. مقدرات یک ساله را به نزد (ولی 
مطلق زمان) می آورند و به او تسلیم می دارند. در روزگار پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله محل فرشتگان 


در شب قدر, انشا مصطفی علیه السلام بوده است. 


فحاهی که در تتاخت قرانن؛بة این شیخه من ریم که (شب قدر )در هر 
سال هست, باید توجه کنیم پس (صاحب شب قدر) نیز باید هميشه وجود 
داشته باشد وگرنه فرشتگان بر چه کسی فرود آشفد؟ پس چنانکه (قرآن 
کرسم ا با کافت: هشست: و( حخت اسنگ: ضاحب. شب فکر هفست.ه هه 
(حجت) است. (حجت) خدا در این زمان جز حضرت ولی عصر علیه السلام 
کسی نیست. چندان که حضرت رضا علیه السلام می فرماید: 


(امام, امانتدار خداست در زمین, و ححجت خداست در میان مردمان, و 


خلیفه خداست در آبادیها و سرزمینها ۹ 
شرا نام سور اساامیر ها سای موی اه 


علیه السلام و وجود امام به خودی خود لطف است از سوی خداوند, و 
تصرف او در امور لطفی است دیگر, و غیبت او مربوط به خود ماست. 
(130) 


طول عمر امام زمان علیه السلام 


درازی عمر امام علیه السلام با در نظر گرفتن عمرهای درازی که قران 
بدان ها گواهی می دهد., و در کتابهای تاریخی نیز افراد معمر (دارای عمر 
دراز) زیاد بوده آند, و در گذشته و حال نیز چنین کسانی بوده و هستند, 
عمر زیاد حضرت مهدی علیه السلام به هیچ دلیلی محال نیست, بلکه از 
نظر عقلی و دید وسیع علمی و امکان واقع شدن به هیچ صورت بعید 
نیست. از اینها گذشته اگر از نظر قدرت الهی. بدان نظر کنیم. امری 


اه 


بیشتر از آن«خضرت و یا کمتر از کاملا امکان دارد. برای خدا قدیر و حکیم. 
کوچک و بزرگ, کم و بسیار, همه و همه مساوی است. بنابراین حکمت 
کامل و بالغ او, تا هر موقع اقتضا کند بنده خود را در نهایت سلامت زنده 
نگاه می دارد. پس طبق حکمت الهی, امام دوازدهم, مهدی موعود علیه 
السلام باید از انظار غایب باشد و سالها زنده بماند و رازدار جهان و 
واسطه فیض برای جهانیان باشد تا هر وقت خدا اراده کند ظاهر گردد, و 
عالم را پس از انکه از ظلم و جور پر شده, از قسط و عدل پر کند. 


انتظار ظهور قائم علیه السلام 


بر خلاف اتات که پنداشته اند انتظار ظهور یعنلی دست روی دست گذاشتن 
و از حرکتهای اصلاحی جامعه کنار رفتن و فقط (گلیم) خود را از آب بیرون 
بردن؛ و به جریانات اسلام دینی و اجتماعی بی تفاوت ماندن, هرگز چنین 
پنداری درست نیست .. . بر عکس,: انتظار یعنی در طلب عدالت و آزادگی 

و آزادی فعالیت کردن و در نیذیرفتن ظلم و باطل و بردگی و ذلت و 
0 مقاومت کردن و در برابر هر ناحقی و ستمی و ستمگری ایستادن 


است. 


(مجاهدات خستگی ناپذیر و (فوران های خونین شیعه) در طول تاریخ. گواه 
این است که در مکتب. هیچ سازشی و سستی راه ندارد. شیعه در حوزه 
(انتظار) یعنی, انتظار غلبه حق بر باطل, و غلبه داد بر بیداد, و غلبه علم بر 
جهل, و غلبه تقوا بر گناه, همواره آمادگی خود را برای مشارکت در 
نهضتهای پاک و مقدس تجدید می نماید, و با یاد تاریخ سراسر خون و 
حماسه سربازان فداکار تشیع. مشعل 


خونین مبارزات عظیم را بر سر دست حمل می کند). 


اينکه به شیعه دستور داده اند که به عنوان (منتظر) هميشه سلاح خود را 
آماده داشته باشد, و با یاد کردن نام (قائم آل محشّد صلی الله علیه و آله 
قیام کند ناشی از همین آمادگی است. ناشی از همین قیام و اقدام است. 
پایان این بحث را از نوشته زنده یاد آیه اللّه طالقانی, عالم مبارز اسلامی 


بهره می بریم که می گوید: 


( ... توجه دادن مردم به آینده درخشان و دولت حق و ٍِِ دادن به اجرای 
کامل عدالت اجتماعی, ۰ و تاسیس حکومت اسلام و ظهور یک شخصیت خدا| 
ساخته و بارز, که مو سس و سریرست آن حکومت ی است. از 
تعالیم موسس ادیان است., و در مکتب تشیع, که مکتب حق اسلام و حافظ 
اصلی معنویات آن است, جزء عقیده قرار داده شده ... و پیروان خود را به 
انتظار چنین روزی ترغیب نموده, و حتی انتظار ظهور را از عبادات دانسته 
اند, تا مسلمانان حق پرست., در اثر ظلم و تعدی زمامداران خودیرست و 
تسلط دولتهای باطل, و تحولات اجتماعی و حکومت ملل ماده پرست. اعم 
از شرقی و غربی, خود را نبازند و دل قوی دارند و جمعیت را اماده کنند. 


و همین عقیده است که هنوز مسلمانان را امیدوار و فعال نگاه داشته 
است, این همه فشار و مصیبت از آغاز حکومت دودمان دنائت و رذالت 
اموی. تا جنگهای صلیبی و حمله مغول, و اختناق و تعدیهای دولتهای 
استعماری, بر سر هر ملتی وارد می امد. خاکسترش هم به باد فنا رفته 
بود. لیکن دینی که پیشوایان حق ان دستور می دهند که چون اسم صریح 
(قائم) 


م سس دولت حقه اسلام برده می شود, بپا بایستید و آمادگی خود را 
برای انجام تمام دستورات اعلام کنید. و خود را هميشه نیرومند و مقتدر 
نشان دهید, هیچ وقت., نخواهد مرد ... (131) 

پاورقی ها 

1 - ستاره برجیس - بزرگترین سیارات منظومه شمسی 

2 - آسمان کبود رنگ - آبی 

3 - جعبه کوچک جواهر پاکی و پاکدامنی 

4 - گهواره 

5 - گرداگرد خانه - مکانی که حمایت آن واجب است 

6 - مادر حضرت عیسی علیه السلام 

7 - زوجه حضرت ابراهیم علیه السلام مادر اسمعیل علیه السلام 

8 - نشانه 

9 - خداوندی که از اول بدون اول (همیشه) بوده است 

0 - جواهر فروش 

1 - جمع آیه: نشانه ها 

2 - بردباری 

3 - طریقه - مذهب - روش 


4 - زیبایی 


السلام 


8 - جمع حقیقت (اصل چیزی - حق - راستی و درستی) 
9 - پایه مذهب جعفری (شیعه امامیه) 

0 - چشمه - سرچشمه - محل جوشیدن آب - اصل 

1 - دلیل - برهان 

2 - با طراوت و شاداب و خرم 

3 - مهربانی - بخشش و احسان 

4 - نرگس خاتون مادر حضرت حجه بن الحسن علیه السلام 
5 - هستی 

6 - شادروان دکتر قاسم رسا 

7 - خداوند حکیم 

8 - حکومت - سنجش اعمال - منظور روز قیامت است. 


رازه بر ی ا خلت و دا ای ی ها ری آ وش وه 


مسجد 
2 - فروغ ابدیت. ص 152. 
3 - سوره حجر آبه 94. 
4 - سوره شعرا, آیه 214. 
5 - ترساندن. 


۱ 


چیزی انداختن. 


- (دلائل النبوه) بیهقی, ترجمه دکتر مهدوی دامغانی, ج 1 ص 287 (باب 
ِِ مشرکان قریش به اعجاز قرآن و اينکه قرآن شبیه لغات آنها 


نیست). 

8 - در این ماهها جنگ و ستیز را حرام می دانستند. 

9 - درخت کنار است بر فلک هفتم, که منتهای اعمال مردم و نهایت 
رسیدن علم خلق و منتهای رسیدن جبرئیل علیه السلام است و هیچکس از 
آن نگذشته مگر پیغمبر صلی الله علیه و آله (لغتنامه دهخدا - ذیل حرف 
(علیها السلام) ص 375). 

0 - نخستین آیات سوره اسراء. 

1( نها ارستلنا ک الا کافه الناسن شیر اه بدیرا) (سفرم‌شیا اب-9 2). 
یعنی. 

(ای محمّد ما تو را برای همه مردم بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم). 
2 - کنیه حضرت محشّد صلی الله علیه و آله به همین جهت: 

ابوالقاسم بود. در اول کنیه کلمه (اب) و یا (ام) می آید. 

3 - مائده آیه 67. 

4 - دانشمندان خارجی که درباره اسلام و شرق مطالعه می کنند. 

5 - نبنوزه مزمل آية. 25. 

6 - سوره بقره آیه 203. 


7 - امروز دین شما را به حد کمال رسانیدم و بر شما نعمت را تمام 
کردم و اسلام را که بهترین آیین است برای شما آوردم. (مانده: انة 11۸4 


وک ساب وال کته 1263 


مولف کتاب می گوید: 

اين آیه درباره علی علیه السلام است که مومن اوست: 

نیز: تفسیر طبری, ج 21 ص 68. 

9 - ر.ک: (مستدرک الصحیحین,) حاکم نیشابوری, جح 3. ص 129 نیز: 
از تفسیر نمونه, ج 10, ص 131. 

0 - تفسیر طبری, ج 6 ص 186 

نیز: ر.کی: تفسیر نمونه ج 4 ص 121. 

1 - لقب (ذوالنورین) برای عثمان از همین جا پیدا شد. 
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کند قسم یاد ک 


3صاعا ها ان وال ای وتا سای ات کات انا انم 
قفس پرواز می کرد و با ناله هایم خارج می شد. به راستی بعد از تو (ای 
همسر گرامی) در زندگانی من سودی نیست. گریه من از این جهت است 
که می ترسم اف هم نهد از تو به درازا کشد (و در فراقت همچنان 
بسوزم). 


4 - در نوشتن این فصل بیشتر از کتاب (چهارده معصوم) حسین عمادزاده 
از صفحه 2 به بعد بهره برده ام . 


د و تضام آمام خسن توتفیه شیم راضی ال یاستین ترحمه سید علی شامنه 
ای ص 37. 


7 - ماخذ قبل صفحه 131. 


وک تایه رای شف رای لور دی سل ادا ام 
ح و ۱100 


0 - صلح امام حسن, شیح راضی ال یاسین ترجمه سید علی خامنه ای (با 
تلخیص و تغییر). 


و 
هل او و 


0 کر ۱ 


5 2 مادر امامق سجاد بعتین شهربانو:دختر یزد کرد آخرین بادشاه نباساتن 
ایران در حدود 24 سال پیش از واقعه کربلا وفات کرده بود. نقل از 


606 - سوره شوری؛ ان 22 
7 - سوره احزاب, آیه 42. 
8 - 


(جلاء العیون) مرحوم مجلسی. 
9 - دست کشیدن - بوسیدن - ادای احترام کردن. 
0 - تجاهل: خود را به نادانی و نفهمی زدن. 


1 7 - با تلخیص و تغییر اندک (صحیفه سجادبه) ترجمه آقای صدر بلاغی 
صفحه 12 و 16 و 17 بخشی از دعا که نقل شده است نیز به ترجمه 


2 - به (صحیفه سجادیه) به ترجمه صدر بلاغی صفحه 21< مراجعه 


73- ژن : چهارده معصوم, حسین عمادزاده صفحه 175. 
4 - سوره نساء آیه 135. 
75 - به خصوص که (سبق و رمایه) نطو ارات اسلامی است. 


6 - امام در عینیت جامعه, محمّد رضا حکیمی, از صفحه 3 به بعد (با 


7 خضرت ضادق علیه السلام: تالیف فضل الله کمانیت اب آخوندی: 


سنت). 


9 - سنجش دو مطلب که هر کدام حکم جداگانه ای دارد با هم مثل اینکه 
بگوئیم: هر گردی گردوست. 


1 - سوره تحاتر اي 9. 
2 - مناظره. محمدی ری شهری. ص 130 به نقل از (بحارالانوار.) 


3 - چهارده معصوم عمادزاده. ص 306. 


4 - اسلام در ایران, توضیحات آقای محشّد رضا حکیمی, صفحه 490. 

5 - ماخذ قبل, همان صفحه. 

6 - امام در عینیت جامعه, محشد رضا حکیمی, ص 57. 

7 - فخ بر وزن (حق) محلی است در یک فرسنگی مکه از راه مدینه. 

8 - چهارده معصوم, حسن عمادزاده به نقل از (مروج الذهب) مسعودی 
9 - امام در عینیت جامعه, محمّد رضا حکیمی ص 59 به نقل از ((منتهی 
الا مال) شیخ عباس قمی. 

0 - ماخذ قبل به 


نقل از ((وفیات الاعیان) ابن خلکان ج 2 ص 256. 


1 - چهارده معصوم علیه السلام عمادزاده, ص‌ 6 به نقل از تاریخ 
یعقوبی. ص 145. 


3 - ماخذ قبل. 


4 - حدیثی که راویان آن تا حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله 
همه معصوم و امام باشند که ترجمه ان (زنجیره زرین) است. 


و خدیتی که از عالق رزتهبیت یر فلت مفین با فیر ضلین. الله علبه: و اه 
نازل شده باشد. 


6 - حاج شیح عباس قمی, (منتهی الامال) ص 40 (بخش حالات حضرت 
رضا علیه السلام). 


7 - (دررالکلام:) سخنان گوهربار حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه 


9 - در فصل قبل بدین مطلب اشاره شد. 
0 - چهارده معصوم حسین عمادزاده ص 511 با تلخیص و تغییر. 


1 - به کسی که برای انجام اعمال حح لباس سفید احرام پوشد محرم 
(بر وزن ممکن) می گویند و به کسی که اين لباس را بر تن ندارد مّحل می 


گو یلد . 


2 - چهارده معصوم عمادزاده ص 01<. برای جوابهای امام مراجعه کنید 
به همین ماخذ ص <05د. 


ها رد عضوم مار انمض 520 
تاره اس کامه دی فک 1۱02 سم رادشه 
6 - از (منتهی الا مال.) 

7 ماه ی نامع مد را یمین 62 
9 واه قیال صفتاث 82و 85 


تلخیص و اندکی تغییر. 

9 - مخالی جمع (مخلاه) است یعنی توبره. 

اور ها هه و ای اه 
ها زا و 88 

و و 
3 - از (منتهی الا مال) شیخ عباس قمی با اندکی تغییر. 

4 - امام در عینیت جامعه. 

اه یت ها ی ها ی و 

6 - امام در عینیت جامعه. ص 92, به نقل از (منتهی الا مال.) 
7 - (منتهی الا مال -) شیخ عباسی قمی, با تلخیص و تغییر اندک. 


8 - (تحف العقول) ابی محمد حسن بن علی الحژانی. از صفحه 516 
به بعد کتابفروشی اسلامیه, تهران. 


119 0 خورشید مغرب, محمد رضا حکیمی, ض‌ 21 و 22 (مشخصات در 
ماخذ بیاید). 


0 - خورشید مغرب. ص 24 به نقل از (منتخب الاثر) ص 5ظ3. 

1 - خورشید مغرب. ص 24 به نقل از (منتخب الاثر) ص <5<د. 

2 - مکتب تشیع. سالنامه 2 (ارديبهشت 1339 ه ش). مصاحبات استاد 
علامه طباطبائی با پروفسور هانری کربن فرانسوی درباره شیعه,. ص 20 - 
21 


5 - ماآخذ قبل, به نقل از ((المهدی الموعود) با تلخیص و اندک تغییر. 
6 - ر.ک: خورشید مغفرب. ص 46 به بعد. 

7 - رجوع کنید: خورشید مغفرب, از ص 76 به بعد. 

8 - سوره نساء آیه 105. 


9 - سوره قصص آیه 5 - در قرآن کریم آیات دیگری نیز آمده است. 
ر.دک: خورشید مغفرب از ص 140 به بعد. 


0 - ماخذ 


قبل ص 195. 


1 - خورشید مغفرب. محفد رضا حکیمی ص 338, به نقل از مجله 
اوه کت مارم ۱ سر مفال حتفطالت ا فصر ار کار 


سخنان 
نهج الفصاحه 

نویسنده 

غلامحسین مجیدی 

مقدمه مولف 

بسم اللّه الحمن الرحیم 


کلمات گهربا ر پیامبر صلی الله علیه و آله, آن شمس فروزان تاریکی ها و 
روشنی بخش و هدایت گر انسان ها, کلامی بر گرفته از وحی و الهامات 
الهی و تفسیر کننده سخن حق است. این سخنان, تمامی احکام و مسائل 
مورد نیاز زندگی انسان ها را در برگرفته, به گونه ای که با هیچ مسئله ای 
مواجه نمی شویم, جز آن که رهنمودهای ایشان, چراغ راه ما در آن مرحله 
است: 

«و نرّلنا علیک الکتابِ تبیاناً یِکلَ شیء» (1)؛و ما اين کتاب آسمانی را بر تو 
نازل کردیم که بیان همه چیز در آن است. اگر تاریخ را ورق بزنیم, نافذتر, 
فرهنگ آفرین تر, آگاهی بخش تر و تمدن سازتر از شخصیت والای الهی او 
را پیدا نخواهیم کرد؛ کسی که تمامی رفتار و کردارش مورد نظر و رضایت 
خداوند است. آن حضرت., نه فقط در عرصه دین و اخلاق, بلکه در تمام 
زمینه ها, کلمات و راهنمایی نافذ و هدایت گری دارد. 


اوست پیامبری که دارای خلق عظیم است: 
«الک لقلی خُلْقِ عَظیم» (2)؛ به راستی که تو را خویی والاست. اوست 
پیامبری که نرمخوی و مهربان است: 


«قیما رحمه من اللّه نت آَهُم و لو کُنت قظاً لیظ القلب لانقصوا من 
خولک» (3)؛ پس به (برکت) رحمت الهی با آنان نرمخو (و پر مهر) شدی و 
اگر تند خو و سخت دل بودی, قطعا از پیرامون تو پراکنده می شدند. 
اوست پیامبری که دعوت گر به سوی خدا و چراغ فروزان است: 


«وداغیا لی الله:باذنه وسراجا قتیر۱* (4) و حعوت کننده بهسوی دا وه 


است : 


«آنچه 


همه خوبان دارند تو تنها داری». وجود مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه 
و اله همچون خورشید تابانی است که ظلمت های جهل و شرک و نفاق و 
کفر را از افق اسمان روح انسان ها می زداید و انسان را تا منتهی الیه 


دشتفتان بیافیو. آن. حوته. که تابیبایان: از نوی افتات استفاده نمی کنند و 
خفاشانی که چشمانشان توانایی دیدن لور خورشید را ندارد؛ . خود را از ان 
پنهان می دارند, کوردلان لجوج و خفاش صفتان کوردل نیز از نور پیامبر 
هرگز استفاده نکرده و نمی کنند. تا جایی که دست در گوش می نهادند تا 
آهنگ روح بخش قرآن را از زبان او نشنوند. ابوجهل وار می زیسنند ۳ 


.سم 


مرگشان فرا می رسید؛ 


ابوجهلی که چهارده سال کنار نور بود, اما نتواننست نور را درک کند و با 
همان جهل و نادانی مرد : چرا که او با دید جاهلانه و دنیایی به پیامبر می 
نگریست و پیامبر را همان بچه یتیم عبداللّه می دید, نه برگزیده و مبعوث 
تقبون ار‌ظری ره کار نف ‌خایخه الله ۵ یی 


امثال او نه تنها از نور او استفاده نکردند. بلکه با دشمنی های خود موجب 
ادنت: و آزازن آن حضرت می شدند. ولی پیامبر در برابر همه این از ۳ 
ال ها 
جسارت ها و آزارهای بدنی و روحی تسلیم دشمنان نشده و سرانجام در 
اهداف خود پیروز شد. هدف پیامبر پیامبر صلی الله علیه و اله با تبلیغ و 
مبارزه با ظلم و فساد. رسالت خود را دنبال نمود؛ رسالتی که خود فرمود: 


«اٍثما بُعنت لأتمم مکارم الأخلاق» (5)؛ همانا 


من برای تکمیل مکارم اخلاق برانگیخته شدم. 


مسئله تهذیب نفس و متخلق شدن به محاسن اخلاقی چنان اهمیت دارد 
که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله تکمیل نمودن اخلاق راء هدف بعثت 
خود می شمرد و از او به عنوان جهاد اکبر یاد مي کند. مرحوم طبرسی در 
مجمع البیان درباره آیه «و جاهدهم به جهادا کبیرا» (6) می فرماید: 


این آیه دلیل روشنی است بر اینکه جهاد فکری و تبلیغاتی در برابر وسوسه 
های گمراهان و دشمنان حق؛ از بزرگترین جهادهاست. و حتی ممکن است 
حدیث معروف پیامبر که فرمود: 


«رجعنا من الجهاد الاصقر الی الجهاد الأکتر» ! (7) «ما از جهاد کوچک به 
سوی ۱ بزرگ باز گشتیم» , اشاره به همین جهاد و عظمت کار 
دانشمندان و علما در تبلیغ دین باشد. 


در قران امده است: 


«کیا اشنا فیکم هسشولا نکم لها غلیکم آبانتا و فرکیکم و قاعکم الکات 
خالحکه ۵ لیم الم تکمیوا علمون» ( و سولی: در مان شما آن نوم 
خودتان فرستادیم که آیات ما را برای شما می خواند و شما را تزکیه می 
کند و کتاب و حکمت می اموزد و انچه را که نمی دانستید به شما یاد می 
که ان اس کف اس سا سس سین کی ار کارا واه ی 
جاودانه اسلام را به دست رسول خدا می سیارد و هدف او را چنین بیان 
می کند که پیامبر سخنان خدا را بر نظام صحیح و مناسبی پی در پی بر 
شما می خواند تا قلوبتان را اه ۱ 


و مادی شما می افزاید و روحتان را نمو می دهد؛ گل های فضیلت را 


بر شاخسار وجودتان آشکار می سازد و انواع صفات زشت را - که در عصر 
جاهلیت جامعه شما را فرا گرفته بود - از آن می زداید و کتاب و حکمت را 
به شماأ فش امه او الگوی برانگیخته از طرف پروردگار است که برای 
جات ساسا انه ایست 


«لقد کان لکُم,فی سول اللّه سوه عستة لِعن کان برجُوا ال و الوم 
لاجر و در ال کنیرا» ها ای ار ار ول وا 
اقتدا و سرمشق زندگی است برای کسی که به خدا و روز وایسین امید 
دارد و خدا| را بسیار یاد ۳ کلام او اف الگویی ۳ که کلامش, 
ها از سرا و علسا ی برع کم که ار ری ری وا 
ناحیه پروردگار به من می رسد: 


«ان أَثيعْ الا ما بوحی ال» (10)؛ من جز از آنچه به من وحی می شود 
پیروی نمی کنم. از این جمله استفاده می شود که هر چه داشت و هر چه 
کرد و هر چه گفت, از وحی آسمانی سرچشمه گرفته بود. و در جای دیگر 
نیز فرمود: 


«و ما ینَطق غن الهوی,ٍ آن َو ال وحوج بوحی» (11)؛ هرگز از روی هوای 
ی سح ی ی ی ی 


«و لا تلیع المّوی قبظلک غن سبیل الله» (12)؛ از هوای نفس پیروی مکن 
که ققر را ات رین دون رام ی ,ایو کلام او هرگز انسان را به 
انحراف نمی کشاند, بلکه راه سعادت را به دنبال 2 


قزر فرا قشم باصن نتوین فرماندا 


«فاضل .صاحیکم ها و( و1 ان هر کر ووست تما مه ات مروت 
نشده ۹ است. چرا که او رسول خداست و خداوند در 
تمام زمینه ها راه صحیح را به او تعلیم می نماید؛ چنان که پیامبر را در 
فران‌ ات ترا هن هی سا 


«و ایّیعٌ ما یوحی الیک فن ربک» (14)؛ ؛ از آنچه از طرف پروردگارت به تو 
وحی می شود پیروی کن, وظیفه ما در مقابل پیامبر « لا تجعلوا| دعاء 
التسل شک گرا عنم عساه اح وت باس رشان فان 
همانند درغوت برغ از تما خی دیعز را فرآن مذهیده: 


او هنگامی که شما را برای مسئله ای فرا می خواند, حتما یک موضوع مهم 
الهی و دینی است و باید آن را با اهمیت تلقی کنید و دعوت های او را 
ساده نگیرید. قرآن امر می کند که آنچه زا ترشتولن دا بای تما آوردم 
است:: بکیر بدده احزا کنید. و انظفه را ان آن‌مهی کر از ان خوددارق تفاییده 
تقوای الهی را پیشه کنید که خداوند شدید العقاب است: 


«و ما آتاکُمْ السول قَحْذوة و ما تهاکم عنة قانتقوا وائقوا ال ان ال شدید 
العقاب» (16)؛ آنچه را فرستاده ما به شما داد بگیرید و از آنچه شما را 
منع و نهی کرد, باز ایستید, و از خدا بترسید که خداوند سخت کیفر است. 
اکر جه: این امه:در .نی موودخاض آفدم ولی تا بر قاعدم غرفی:و اتطناق 
یک حکم عمومی و کلی است. همه مسلمانان موظف اند اوامر و نواهی 
پیامبر را به گوش جان بشنوند و اطاعت کنند ؛ خواه در زمینه مسائل 


مربوط به حکومت اسلامی باشد یا مسائل اقتصادی يا اخلاقی يا عبادی و یا 
غیر ان. 


خصوصاً ایتک دز ذیل آیه: کسانی را که مخالفت کنند. به عذاب شدید تهدید 
کرده انشت.: وندر جایی دیعر آهده: 


«استیتا له رال اذا خاک اه بُحییکم» (17)؛ به ندای خداوند و 
پیامبر وقتی که شما را به پیامی حیات بخش می خوانند لبیک گویید. گفتنی 
است آنچه انسان را به «حیاه طیّبه» , حیاتی که در تمام زمینه های زندگی 
از آن نور الهی منتشر می شود و انسان ور ان احساس آز اه نوت 
دارد, می رساند, ره پر مهر اسلام است که در چهارچوب کتاب نورانی و 
مقدس قرآن فرو فرستاده شده است و در کنارش کلمات گهربار اتمه 
هدی و در رأس آن کلمات الهام یافته و برگرفته از کلام وحی الهی, یعنی 
سخنان پیامبر مکرم اسلام است که در قالب احادیث در دسترس ما پیروان 
سنت نبوی قرار گرفته است. 


حفظ این احادیت شریف و عمل نف آزنتی انار آنسکی ات وظایف مهم 
سالکان و رهروان سووان مت هل ست علییی فتاه است که باید 
کسانی که عطش معرفت سیره نبوی دارند را, با انتشار و در دسترس 
قرار دادن این احادیث به شیوه های نوین سیراب ساخت. باید اندیشید تا 
بهترین راه برای ارائه این فرهنگ و نشر اين کلمات پیدا نمود و با سبک 
های نوین آن را برای عموم عرضه ساخت. اگر چه گذشتگان ما نیز قدم 
اساسی برای تبرویج احادیث و کلمات نورانی پیامبر برداشته و توانسته اند 
در اين زمینه خدماتی را ارائه دهند و در قالب های گوناگون و سبک های 
مختلف این احادیث را به 


نسل های بعد از خود انتقال دهند, ولی این از ما سلب مسئولیت نمی کند 
و ما نیز باید برای نسل های دیگر قدم برداشته و با سبک های جدید و 
جذات فودم: را با آنن فرهنی عتی. اشنا نماییم. 


از جمله شیوه هایی که تاکنون در جمع احادیث به کار رفته می توان بدان 
اشاره کرد عبارت اند از: 


شنه او کی سول هط لاله یش ال توص ام عازن 
اسان یاف هام‌ساهم الضفی کترالعسال الق مس 

2. جمع آوری کلمات رسول خدا| تا الله علیه 1 بر حسب راوی؛ 
مانند: 

3. جمع آوری احادیث نبوی بر اساس صور حدیت؛ مانند: 

کتاب فردوس الأخبار. 

رم ایا اس شا ایا و هه 


کتاب های صحیح البخاری, صحیح مسلم. اثری که پیش روی شماست. 
تسه اقا کامات مرا سل خدا لاله یت اه ارت که 
توسط مرحوم ابوالقاسم پاینده جمع آوری شده بود؛ ولی اکنون شالوده آن 
کتاب تغییر یافته و با کارهای نوینی که بر روی آن ضورت: کر فتهر.فی توان 
گفت حیات حجدیدی به خود گرفته است. از جمله کارهایی که انجام شده؛ 


می توان به این موارد اشاره کرد: 


1 تمام احادیث جمع آوری شده, در 412 موضوع اصلی و 1774 موضوع 
فرعی موضوع بندی شده است. 


دستیابی به موضوعات را برای مطالعه کننده اسان سازد. 


کا و ی 


4 تمام روایات, با صرف نظر از ترجمه سابق, به طور روان و گویا ترجمه 
شده است. به نظر می رسد انجام اين گونه کارها 


است علاقه مندان بیشتری بتوانند از این مجموعه - که راهی است برای 
به کمال و سعادت رسیدن انسان - استفاده بیشتری بنمایند. از آنجا که هر 
کتابی خالی از اشکال و ایراد نیست. این کتاب هم از این قاعده مستئنا 
نیست و ما نیز مدعی بی نقص بودن ان نیستیم. 


لذا از شما مطالعه کنندگان عزیز و علاقه مندان به معارف الهی 
خواستاریم که با هدیه دادن ایرادها و نواقص, ما را در احیای این کون 
مجموعه ها پاری نمایند. در پایان از تمامی مراکز علمي و تحقیقی که به 
نجوی در تکمیل این مجموعه ما را یاری کردند. مخصوصا موّسسه فرهنگی 
دارالحدیث و کتابخانه مدینه العلم آیت اللّه خویی رحمه الله کمال تشکر و 
امتنان را دارم. 


همچنین از آقایان احسان سرخه ای و عبدالهادی مسعودی واز کلیه کسانی 
که باعث تشویق و تکمیل این اثر شدند : مخصوصاً از ز جناب آقای آریانی که 
در امر ترجمه مساعده کامل نمودند سپاسگزارم. و نیز از همسر گرامی 
آض که. در بدید آمدن: این فضموعه هرا باری. کرد کمال. تشکر را.دارم: 
غلامحسین مجیدی شعبان المعظم 1425 ه. ق - 1383 ه. ش 


پاورقی ها 
(1). نحل: آیه 89. 
(2). قلم: آیه 4. 


(3), آل عمران: 159. 

(4). احزاب: آبه 46. 

(5). بحار الأنوار: 210 / 16. 
(6). فرقان: آیه 52. 

(7). بحارالأنوار؛: 21 / 71 / 70. 


(8). بقره: آیه 151. 


(9). احزاب: آیه 21. 
(10). انعام: آیه 50. 
(11). نجم: آیه 3 و 4. 
(12). ص: آیه 26. 
(13). نجم: آیه 2. 
(14). احزاب: آیه 2. 
(15). نور: آیه 63. 
(16). حشر: آیه 7. 
(17). انفال: آیه 24 
از الاهان 

نشانه های آخرالزمان 
صامه خدا ضلی اه ق لیه و ااد: 


هر گاه آخرالزمان فرا رسد, مرگ نیکان امت مرا گلچین می نماید؛ چنان 
یار ی ند 

2 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

هرگاه پیمان شکنی ها و سست امانتی های مردم را دیدی و این چنین 
بودند - حضرت مابین انگشتانش را باز کرد (کنایه از اين که با هم اختلاف 
داشتند) "رازن این صورت؛ خانه نشین و ساکت باش ! و معروف را اختیار و 


اه ار تاه ار ۱ 
گیری کن ! 


امسر خدا صلی الله غهرن ال 


هر گاه بهترینتان فرمانروا, بخشندگانتان تروتمند و کارهایتان با مشورت 


باشد, روی زمین از شکم آن برایتان بهتر است. و هر گاه بدترین ِ 
فرمانروا, بخیلانتان ثروتمند و کارهایتان به دست زنان باشد. شکم زمین | زژ 


روی ان برایتان بهنر است. 


رش شش که ات ]1و 


هر گاه کار (امارت و فرمانروایی جهان) به دست نااهلان سپرده شد, در 


کیتاش دا صلی للم عایی لد 


(هر چه) رستاخیز نزدیک می گردد, بر حرص و طمع مردم نسبت به دنیا 
اف هر اف این که ها از انان اه ی کر 


وا متخ دا صای الله وه 


آله؛ 


پیش از رستاخیز, دروغگویان زیاد می شوند؛ از آنها برحذر باشید. 
سامت خدا ضلین الله غلیه و ا[د: 


از جمله نشانه های رستاخیز, اینهاست؛ برچیدن دانش, بروز نادانی» رواج 
زناء, شراب خواری, مردن مردان و ماندن زنان به طوری که برای پنجاه 
زن» یک سریرست باشد. 


8یا شیر خدا صلی الله علیهو ال 
(از نشانه های آخر الزمان اين که) پیش از رستاخیز, آشفتگی روزگار 


است. 

وش ها سای زاس ی 

پیش از رستاخیز, فتنه هایی چون پاره های شب تاریک, پدید می آید. 
ایا ی للم خی 

هر گاه سه رویداد را مشاهده کردی, قیامت برپا می شود: 


ویران کردن آبادی و آباد کردن ویرانی, نیکی, بد و بدی, نیک تلقی شود و 
شخص با امانت بازی کند؛ چنان که شتر با درخت بازی می کند. 


تاشی‌خدا کی الا ی زب 


(در آنندم) فتنه هایی پیش خواهد 3 به طوری که مرد به هنگام روز 
مومن و به هنگام شب کافر گردد, مگر کسی که خداوند او را به وسیله 
عم داهن نخان رح 


اس رای ای 
روزگاری بر مردم پیش می آید که مردٌ میان ناتوانی و نادرستی (گناه) 


مخیر شود. هر کس چنین زمانی را دریافت, ناتوانی (و بی عرضگی) را بر 
نادرستی بر گزیند. 


سا وا یه ی 


این دین به وسیله مردانی که نزد خداوند بهره ای ندارد. نیرو خواهد 
گرفت. در آخرالزمان, خسف (فرورفتگی یا خواری), قذف (قی کردن) و 
مسخ (تغییر قیافه) پیش می اید؛ آن گاه که نوازندگان و ارایش کران 
پدیدار شوند و شراب., حلال به شمار اید. 


اس ا یلاها زب 


روزگاری بر امت من پیش می اید که فقیران بسیار و 


فقيهانْ اندک شوند و راه دانش بسته شود و آشوب گسترش پابد. و پس از 
ات روزگاری فرا رسد که مردانی از امت من قرآن بخوانند, ولی_ از 
گلویشان بالاتر نرود (به مفاهیم و عمل به آن. کارق, ندارند). و پش از آن, 
زمانی می رسد که مشرک به خدا با مومن مجادله می کند و سخنی مانند 


اف کمن 
مای رکه اضلی. االشعایه و [زم» 


هر آینه دستاویزهای اسلام یکی پس از دیگری شکسته خواهد شد. هر گاه 
دستاویزی شکسته شد, مردم به دستاویز بعدی چنگ خواهند زد و نخستین 
دستاویزی که خواهد شکست حکومت حق و آخرین انها نماز است. 


سا ای لاه ع یو 


اگر به آنچه من می دانم آگاه بودید, هر آینه بسیار گریه و کمتر خنده می 
کردید؛ نفاق اشکار گشته, امانت (داری) برچیده, (در) رحمت بسته, امین 
متهم شده و خیانت پيشه امین شمرده خواهد شد؛ به طوری که فنتنه ها 
همچون شب تاریک شما را فرا خواهد گرفت. 


اس ی زان 


روزگاری بر مردم تشن انن که مرد به مالی که دریافت ط: نز بی اعتنا 
باشتد که آیا ازخلال است: با خر ام ؟: 


مس دا اف ام هو اه 


روزگاری بر مردم پیش اید که همه رباخوار شوند؛ اگر کسی هم رباخواری 
نکند. غبارش بدو برسد. 


ام ایام 


روزگاری بر مردم پیش اند که راست گو تکذیب شود و دروغ گو تصدیق 
گردد؛ امین خائن شمرده شود و خائن امین؛ مرد شهادت دهد, بی آن که از 
او درخواست شهادت شود؛ ۰ و قسم خورد. هر چند از او درخواست قسم 
نشود. و (در این صورت) خوش بخت ترین مردم, 


فرومایه پسر فرومایه گردد که به خدا و پیامبرش ایمان ندارد. 
0 و صلی لاه یم مان 


پس از من, امتم را فتنه هایی همانند پاره های شب تاریک فرا می گیرد که 


مرد در آن (روزگار) به هنگام صبح, مومن و به هنگام شب, کافر می گردد. 
و گروه هایی دینشان را در مقابل مال اندک دنیا می فروشند. 


1 ناشن دا ی لاه غیت اب 


2 سامه دا صلی لاه ع اب 


روزگاری بر مردم خواهد آمد که آن که بر حفظ دیذش مقأومت می کند, 


و باس شها صلف لاه طایم له 


برتری آخرت 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: دنیا چيزي از آخرت نمی گیرد. جز به 
آندازه مق نصوزتی که در درا فره برند و از اب: ان کبرد. 


آخرت سرای همیشگی است 
5 بیامیر خدا ضلی, الله علیه و ال 


برای خانه ی غرور (دنیا) تلاش ون کت 


6. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
هز که به بزر نی در آخرست علافه:ستد. است: زیتت دیا را رها کند. 
آنچه سزاوار اهل آخرت نیست 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: دنیا بر اهل آخرت و آخرت بر اهل دنیا 
حرام است. و دنیا و اخرت هر دو بر اهل خدا حرام است. 


نکوهش کسی که آخرتش را برای دنیای دیگران نابود کند 

8. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

کشنتی که آخز تفن را بزرای نیاق دیکران نابود کنده ار ندتزین مردهان اسنت: 
ات 

آدم 


9 سار خدا نی الا سم زب 


هوشیار باشید ! که همه انسان ها از آدم پدید آمده اند و آدم از خاک (پس 
مغرور نباشید و بدانید که) گرامی ترین انسان ها نزد خدا پرهیزکارترین 


۳ 
0 ,اسر خدا صلی الله یه ات 


ای مردم ! پروردگارتان یکی و پدرتان یکی است. همه شما از آدم و آدم نیز 
از خاک آفریده شده است. همأنا بزرگوارترین شما,؛ پرهیز کارترین 
شماست. هیچ عربی بر عجمی برتری ندارد. مگر به پرهیز کاری. 


او شام دا صلی الم خانه: لت 
مردم فرزندان آدم اند و آدم از خاک است. 


2 باس ‌خدا ی الاه یه و اب 


آن گاه که خدای تعالی آدم را در بهشت آفرید, هر قدر که خداوند خواست 
او را رها نمود پس ابلیس بر گرد او می چرخید و او را زیر نظر داشت. 
وقتی که او را توخالی دید فهمید که او مخلوقی خویشتن دار نیست. 


اقشام فرزندان آذم 
سار خوا ی االه‌طایه و اه 


هوشیار باشید ! که نی ام در طبقات مختلف آفریده شده اند؛ بعضی 
مومن متولد می شوند. مومن ۳ : برخی 
فته لد هی شو تن کافو ند جی .مین کتتن: ی 


آفت ها 

آفت ها 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سرکشی آفت شجاعت., تفاخر آفت شرافت (فامیلی). مثت آفت گشاده 
دستی, خودپسندی آفت زیبایی, دروغ آفت سخن. فراموشی آفت دانش, 
سفاهت آفت بردباری, اسراف آفت بخشش و هوس آفت دین داری است. 

در بیامیر خدا ضلی اللهعلبه و اله؛ 

سه چیز آفت دین داری (مردم) است: 

دانشمند بدکار. پیشوای ستمکار و تلاشگر نادان. 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


فراموشی, آفت دانش است و بازگو کردن و در میان گذاشتن و شبردن ان 
به نااهل, موجب تلف ان می گردد. 


7 مات تا فان الاه لت وال 


هر چیزی آفتن دارد که آن را فاسد می کند و آفت این دین (اسلام) والیان 


ند است: 


نیکان 
صفات نیکان 


8 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: هر کس دارای سه وی کی باشت, از 
نیکان است: رضا به قضا, مقاومت در برابر محرمات الهی و خشم در راه 
خداوند عزژوجل. 


و ضاش کفا صلی للم له بر از 


خوشا! به حال آن که فروتنی اش از روی کمبود نیست ؛ خواری نفسش از 
روی فقر نیست : از مالی که بدون گناه جمع کرده, انفاق نماید؛ با اهل 
دانشمندان و حکیمان اختلاط کند ؛ و به ذلیلان و فقیران رحم نماید. خوشا! 
به حال آن که نفسش خوار, کسبش حلال, باطنش نیکو, ظاهرش گرامی و 
شزش از مردم به دور باشد. خوشا! به حال آنن که به: گلفتنن, عمل. کند؛ 
زیادی مالش را انفاق نماید؛ و زیادی سخنش را بازدارد. 


0 اضر خدا صلی الا غایه و ان 


خوشا! به حال آن که عمرش دراز و عملش نیکو باشد که در نتیجه خوش 
عاقبت خواهد بود ؛ زیر| ترطو دار عر مخل از او خشنود ات وود ها 
آن که عمرش دراز و عملش بد باشد که در نتيجه بدعاقبت خواهد بود؛ 
زیرا پروردگار عژوجل از او خشمگین است. 


تا وا ای ای 
خوشا! به حال آن که عیب خودش او را از پرداختن به عیب های مردم 


بازدارد؛ از مالی که بدون گناه کسب نموده انفاق کند؛ با دانشمندان و 
حکیمان اختلاط نماید؛ و از فرومایگان و گناه کاران کناره گیری کند. 


2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله؛ 
خوشا! به حال آن که در نزد خویش خوار ولی فطرتش نیکو باشد؛ زیادی 


اه 


از 

تعیین کارمزد 

5 متام کذا سل الم ارم ]ی 

هر گاه یکی از شما کارگری را اجیر می کند, او را از مزدش آگاه سازد. 
آداب پرداخت مزد 

اسر کدا ضلی الم نف اد 

به گدا 


چیزی بده؛ هر چند با اسب نزد که ایک و هن کار کر ۱ قبل از خشکیدن 
عرقش عطا کن. 


پاداش 
پاداش عظیم 


کم باس سای ال اه ما هی ای ی ی 
کرود: و هر گاه خداوند قومی را دوست بدارد, کرفتار شان:می. کند. 


پاداش به مقدار خرد عطا می گردد 
وا ای اه 


اندازه ی خردشان عطا می گردد. 


اجل 
هر پدیده ای عمری دارد 


تام خداصلی اه اه و ی 


کنیزان خویش را به خاطر شکستن ظروف تان (کتک) نزنید؛ زیرا آنها نیز 
همانند مردم مرگی دارند. 


احتکار 
احتکار 

شا سر دای لاه یه ی ال 

اخکار خواه اعد آییتدر سر ین که یه رای ) کف اشت: 
نکوهش احتکار 


سار خدا ضلی الله قلیفم الب 


محتکر 
0 سامیر که صلی الله عایت از 


چه بد بنده ای است احتکار کننده؛ اگر خدای تعالی قیمت ها را پایین 
بیاورد. غمگین؛ ولی اگر بالا ببرد. خوشحال می گردد. 


1 اهر شذا ضلی الله علیه | 

آن که به بازار ما (اجناس مورد نیاز مسلمانان را) وارد می نماید, مانند 
خهاد کر دز رام خدانست. آن کذ ده با راز ها (فستفانان) اصکار فی. کتد 
مانند کسی است که در کتاب خدا کافر به شمار رفته است. 

2 بباغیر خدا خلی الله. له اد 


قاری کنده اس هبار نان رت ی کرت دی اخکار 
کننده لعنت می برد. 


3. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر کس غذای مسلمانان را احتکار نماید. خداوند او را به خذام مبتلا سازد. 
نیکی کردن 

حقیقت نیکی کردن 

4. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


او را نبینی, او تو را می بیند. 

ترغیب به نیکی کردن 

و بافیر.شدا ضلی, االه عایه.و ام 

خدای تمالی تیک کار است:. بشما فنز تنکی کیرد 


زیباترین نیکی ها 

6. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

شمان دیتاترین کی هار اعاا قوش است: 

خوبی کردن به برده 

7 ,بیاهیر خدا ضلی اللم علبه:و اله؛ 

لباس, ثروتمندی را آشکار می سازد, روغن (خوشبو) فقر را از بین می برد 
و نیکی به برده (باعث می شود که) خداوند به سبب ان دشمن را 
سرشکسته نماید. 

خوبی کردن به کسی که بدی کرده است 


اسر داهن الاه خی از 


کرده, نیکی کن و حق را بگو؛ هر چند علیه خودت باشد. 


نشانه ی نیکوکار 
و بیاشیر-خدا ضلی الله علیه و او 


اگر همسایگان تو را به نیکی می ستایند, بدان که نیکوکاری, و اگر آنها تو 
را به بدی یاد می کنند. بدان که بدکاری. 


یزان 
۳ 

سسکا ای اه انب 

مرد با (تکیه بر) برادرش بسیار (نیرومند) می گردد. 


اداب برادری 


61 نامر خفاشلی الله غایه مه اب 


چرا یکی از نز شما برادرش را می کشد؟ هر گاه یکی از شما از برادرش 
چیزی (مالی) که مایه شگفتی او شود ببیند, باید برای او برکت بخواهد. 


تشویق به برادری 
2 سامت وا صلی شاه ات 


با یکدیگر دشمنی نکنید, از همدیگر روی برنگردانید و در میان یکدیگر هم 
چشمی ننمایید. ای بندگان خدا! با هم برادر باشید. 


3. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بر یکدیگر حسد نورزید. در معامله بالا دست هم نزنید, با یکدیگر دشمنی 
نکنید و از همدیگر رو نگردانید. ای بندگان خدا! با یکدیگر برادر باشید و 
عیب جو, ثناگو و طعنه زن نباشید. 

آزمودن برادران 

4. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر گاه سه ویژگی در برادر دینی خود مشاهده نمودی, بدو امیدوار باش: 
حیاء امانت و راستی. پس هر گاه این ویژگی ها را نداشت. به او امید نبند. 
حکایت دو برادر 

5. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

حکایت دو برادن مانند دو دست است که یکی دیگری را می شوید. 

تشویق به نفع رسانی به برادران 


6 ساسز خدا ضلی ال غایه و ال 


هر کدام از شما بتواند به برادرش سود رساند, باید به او سود رساند. 


مومن آیینه ی موّمن است 
7. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر یک از شما آیینه ی برادر دیتی خود است: یس هر گاه عیبی در آو دید: 
باید ان را از او بزداید. 


بهترین برادران 
8 ات که صلی الله یه و ال 


بهترین برادران شما کسی است که عیب های شما را به خودتان هدیه کند 
(بدون رودربایستی به خودتان بگوید). 


برآوردن نیاز برادران 

9 اهر تا سای الله خلی الب 

زا ان (کحی قر اس کان شمان که خوامند اما را ععت اخارخان. فر ار 
داده است. بنابراین, هر کس برادر زیر دست دارد, باید او را از غذای خود 
سیر کند, از لباس خود به او بپوشاند, کا ر طاقت فرسا , بر او تحمیل نکند و 
در کار سنگین , به او یاری رساند. 


0 ناشن دا سلی الا هي از 


4 برادرت نیرنگ نزن و با او شوخی نکن و به او وعده ای نده که تخاه ۰ در 
یی دارد. 


اسر دا سلی لاه یف از 
هار خدا حای له فان ال 


انچه برای خود نمی پسندی, برای دیگری نیز نپسند. 


اخلاص 
سرانجام کسی که چهل صبح برای خدا اخلاص ورزد 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر که چهل صبح برای خداوند اخلاص 
ورزد. چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری گردد. 


نقش اخلاص در پاداش 

4. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

پاداش در مقابل خلوص است و (قبولی) عمل به نیت وابسته است. 
نقش اخلاص در پذیرفته شدن عمل 

5. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خالصانه دین داری کن؛ آن گاه, عمل اندک برای تو کافی است. 
6. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اعسالتان را برای خدا خالص کید زرا که ختاوتش تسا غمل حالص رای 


دایعا 


خوشا به حال مخلصان ! آنان چراغ های هدایت اند که از (درخشش) آنها 
هر فتنه ی تاریکی اشکار و فاش می گردد. 


ادب 


ادب 


سامت خدا صلی الله ای زب 


مرا پروردگارم نیکو, ادب آموخت. 
9 بیامتر خدا ضلی الله علیه و الب 
هر که ادب ندارد, عقل ندارد. 

فضیلت ادب کردن 

0 با سردا صلی الله یه اب 


هر آینه, اگر مرد فرزندش را ادب نماید, برای او از یک صاع (پیمانه) صدقه 
دادن, بهتر است. 


اذان 
نکوهش کسی که صدای اذان را بشنود. ولی اجابت نکند 

1. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بالاترین ستم و کفر این است که کسی (ندای) منادی خدای تعالی را بشنود 


که او زا ۲ ۳۱ 33 


ارزش اذان گو 

2 سار خداضای ال و لب 

روز قیامت موّذنان از همه مردم سرافرازترند. 
گوش 

پرهیز از آنچه برای گوش ناگوارست 

دا سار خذاهضای الله یس و زب 


از هر چه برای گوش ناگوار است, بپرهیز. 


اجازه 


نکوهش نگاه به نوشته ی برادرت بدون اچازه 
4 شیر خدا صلی ال له لب 


هر کس بدون اجازه به نوشته ی برادرش نگاه کند, گویی نهآ تن جهتنم 


ارث 

ات 

و بای قح صلی لاه عانه ه ار 

اگر ورثه ی خود را بی نیاز ترک نمایی, بهتر است از این که فقیر رها کنی. 
6 سامت خداصلی الله‌انه و از 


هنگام وصیت, فقط ثلث دارایی خود را برای دیگران قرار بده, که ثلث هم 


سهم بسیاری است؛ زیرا تو اگر وارثان خویش را بی نیاز سازی بهتر است 
از اين که محتاج دیگران رها کنی. هر چه در راه خدا خرج کنی, پاداش آن 
زمین 
زمین 


7 تاه خدا صلی. ال عیه ‏ ا لد 


در روی زمین خوبی يا بدی نماید, زمین از آن خبر می دهد. 


0 تا کف صلی لسن اب 
تشویق به زنده کردن زمین 


و باسز خدا ی اللهغليه و ال 


هر مردی زمینی را آباد کند و تشنه جگری از آن آب بنوشد, خداوند در قبال 
ان برایش پاداشی مقرر فرماید. 


ظر کسن تخستی: را ابا تغانة: از آن آوست 
اس دا هی ات ی اد 


زمین» زمین خدا| است و بندگان؛ ند حان خدا. هر کس زمین مرده ای را 
آباد نماید, آن زمین متعلق , به اوست. 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
همه بندگان. بندگان خدای اند و همه سرزمین هاء سرزمین های خدا. هر 


2 شا کدا صلی الله قلید ه الب 


هر گاه برای انجام کاری همّت گماشتی, , هفت مرتبه از پروردگار خویش 
خیرخواهی کن. آن گاه به چیزی که بر دلت خطور می کند بنگر, که هما 
خیر و صلاح تو در آن است. 


3 سار خداضتی لاه یه ال 


0 


هر که خیر بطلبد, نومید نگردد, هر که مشورت نماید. پشیمان نشود و هر 
که محرمات قران را حلال شمارد. به قران ایمان ندارد. 


طلب نمودن باران 
آدات دعا کردن برای طلب باران 
4 یامیر خدا ضلی الله خیم آ زد 


پیغعمبری برای طلب باران از خدای تعالی با مردم بیرون آمد. ناگهان, 
مورچه ای را دید که دستان خود را به سوی اسمان بلند کرده است. 


آن گاه فر مود: 

برگردید که خدا به خاطر این مورچه دعای شما را پذیرفت. 
پناه بردن 

پناه بردن 

5. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از شر همسایه ی ماندگار به خدا| پناه برید؛ زیرا| همسایه ی مسافر, قبل از 
این که مفارقت او را بخواهند. خودش دور می شود. 


6. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

از فقر و تنگ دستی و نیز از ستم و ستم پذیری به خدا پناه برید. 
7 پیافیر خدا ضلی الله غلیه ه ال 

از زنان بد به خدا پناه برید و از نیکانشان بر حذر باشید. 

8. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

از چشم بد به خدا پناه برید؛ زیرا بد چشمی حقیقت دارد. 

آنچه را که باید برای آن به خدا پناه برد 

9. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

از سه چیز کمرشکن به خدا پناه بربد: 


همسایه بد که اگر نیکی ببینید کتمان نماید و اگر بدی ببیند. پخشش کند, و 


همسر بد که با او همیستر شوی بدزبانی کند و اگر از او غایب بودی خیانت 
کند. و پیشوای بد که اکر به او نیکی کنی نمی پذیرد و اکر بدی کنی نمی 


0 ماس دای الاه ای اه 


از سختی بلا. شدت بدبختی, قضای بد و سرزنش دشمنان به خدا پناه برید. 
طلب آمرزش 

آمرزش 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر دردی دوایی دارد و دوای گناهان, آمرزش خواهی است. 

ترغیب بر استغفار نمودن 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


سزاوار است که مرد جلسات خلوتی داشته باشد و گناهانش را یاد کند و 
از خداونه براض آنها آمتر اش بخواهد: 


نتیجه استغفار 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

استغفار (آمرزش خواهی) سبب محو گناهان است. 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که بسیار استغفار کند, خداوند برای او از هر غمی گشایش, و از هر 


۱۳۹ راه فراری قرار می دهد و او را از جایی که گمان نبرد روزی 
رساند. 


استقامت 
تشویق به پایداری 
کل سار خدا ی الله عانه و آله: 


پایداری کن و با مردم خوش اخلاق باش. 
06 بامیر کدا شلف الله اهب ]ده 


پایداری کنید و چه زیباست که پایدار باشید ! 

تا 

سا انساات 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بخوریدوبیاشامیدوصدقه دهید و بدون اسراف و تکبر, لباس بپوشید. 
نقتاخه ایترافت 

8 میامیر دا ی الله ای از 


هر که میانه روی کند. خداوند بی نیازش سازد. هر که اسراف نماید, 
خداوند فقیرش می کند. هر که فروتنی تفاند: خداوند او را بالا برد. و هر 


سار خدافلن الله یه و ال 


هر که اندازه نگه دارد, خداوند روزی اش دهد. و هر که اسراف نماید, 
خداوند او را محروم سازد. 


آنچه اسراف به شمار می آید 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

یکی از اقسام اسراف این است که هر چه و هر اندازه بخواهی بخوری. 
اسلام 

اسلام 

11 بیامبر خدا ضلی الله علیه و اله: 

آیا نمی دانی که اسلام, پیش از خود را محو می سازد؛ هجرت, پیش از 


اثار مترتب بر عقیده و رفتار گذشته را از بین می برند)؟ 


سا ها ی اه و ات 
تام ای هه اش کار است لین آنمان موی کاس ای است: 
ص سا خصانصلی الا غایده زد 


اسلام پاکیزه است. پس شما نیز پاکیزه باشید؛ زیرا (کسی) جز پاکیزه به 
بهشت داخل نمی گردد. 


امه خذاهتن لاه عاهم زب 


همانا دین اسلام غریبانه ظهور خواهد کرد, و مانند آغازش, به زودی غریب 


باس ای اه هی 


هر آینه خدای تبارک و تعالی اسلام را به وسیله مردانی خارج از اسلام, 
یاری و تایید می کند. 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری نمی یابد. 
بهترین اسلام 


17 بیامبر خدا ضلی. الله. علیه و اله؛ بهترین ایمان آن است که مردم از 
تو در امان باشند (یا مردم تو را امین شمارند) و بهترین اسلام ان است که 
مردم از دست و زبان تو در اسایش باشند. 


پایه های اسلام 
8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
دوستی و دشمنی در راه خداء محکم ترین دستاویز اسلام است. 


اند خداصان الله عانه ب زر 


اسلام بر پدی جیز استوار است: شهادت بر معاتکن خدا| و رسالت محمد؛ 
صلی ال علیه .و آله. مسلم بزبانی مان بزداخت ز کات حخ‌خانم شدا و 
روزه ماه رمضان. 


سای ختا شاق الله عنم از 
درباره (درستی) سه چیز قسم می خورم: 


نکمم ادا کی که سس 
ندارد. یکسان قرار نداده است. و سهم های اسلام سه چیز است: 


نماز, روزه و زکات. (دوم) هرگاه خداوند در دنیا با بنده ای دوستی کرد 
روز قیامت او را به دیگری واگذار نمی کند. (سوم) هر که قومی را دوست 
بدارق خذاهند او را با ان قوم محشور گرداند. و (بر مطلب) چهارم ای 
قسم بخورم» امیدوارم که گناه نکرده باشم (و آن این که) هر گاه خداوند 
در دنیا (عیب) بنده ای را پوشاند, زوز فیامت نیز آن:را می بفشاند. 

آننخه اشلام را نانود فی کند 

لا سا هر دای له ید و از 

هت ساسا اس اما وا ما سین که 

حرمت مسلمان 

2 سار خدا صای. الاب اه اب 

همه خی فساهان کون اسه و فا او سر مشاضان ضر آخ انسشت.: 

خوشا به حال آن که اسلام آورد 


اس خدارسای الا شاه ی له 


خوشا! به حال آن که به سوی اسلام هدایت يافته و زندگی اش در حد 
کفاف و قانع است. 


آنچه برای هر مسلمان لا زم است 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سه چیز بر هر مسلمانی لازم است: 

غسل روز جمعه, مسواک زدن و استعمال بوی خوش. 

مسلمان کیست 

5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش درامان باشند. 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


مسلمان برادر مسلمان است ؛ بر او ستم روا نمی دارد و (به دشمن) 
تسلیمش نمی کند. 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مسلمان, آیینه مسلمان است؛ هر گاه چیزی روی او دید, باید برگیرد. 
متلمانان کبانند 

98 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مسلمانان در برابر دیگران, یک دست (متحد) هستند. 

9 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مسلمانان برادر یکدیگرند؛ کسی را بر دیگری جز به تقوا برتری نیست. 
یاه خدا ضلی الله عید هت 


مسلمانان (باید) به شروط خویش مادامی که مطابق حق است. وفادار 
باشند. 


بهترین مسلمانی 


1 ما اس فتاه ی ات 


بهترین مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش در سلامت و 
امان باشند و بهترین موّمنان خوش اخلاق ترین انهاست. 


اس خدارصی اه او ات 


تافتد اه ناش اجویت. از اسلا به جورند. رین شمان کشتین. است کد 
اخلافش نیکوتر باشد. 


3و باس خداصلی الله .و زب 
بهترین مسلمانان,. کسی است که مسلمانان از دست و زبانش در آسایش 


باشند. 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


که (در کار دین) دانا باشد. 


5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

در شگفتم از مسلمان (راستین) ؛ هر گاه گرفتاری پر آستن بترم آیذ: عبرت 
گیرد و شکیبایی نماید و هر گاه خیری بدو رسد خداوند را ستایش نموده و 
سپاس گزارد. 


6 سامیز خذا هی لاه عاهم ال 


نیست رها کند (فضولی نکند). 


خدا به خاطر مسلمان نیکوکار بلا را دفع می نماید 
تک اهر شوا صلی له له لد 


خدای تعالی به احترام یک مسلمان نیکوکار, بلا را از اهل خانه صد همسایه 
اش دور می اند 


نام 

نامهای نیکو 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نام نیک, ملایمت و اعتدال, جزئی از بیست و چهار جزا نبوّت است. 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نام نیک, جزئی از هفتاد و پنج جزا نبوت است. 

اطعام کردن 

تشویق به اطعام کردن 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

غذایتان را طعام پرهی زکاران و نیکی هایتان را برای مومنان قرار دهید. 
1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

زیبا سخن بگوی و طعام و غذا عطا کن. 

آداب اطعام کردن 

2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

از آن چیزق که خودتان تمی خورید به مستمندان اطعام نکنید. 
فلت غدا اون یه کر تفه 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر مسلمانی, مسلمان برهنه ای را بیوشاند, خدای تعالی او را از پارچه 
های سبز بهشتی می پوشاند. و هر مسلمانی. مسلمان گرسنه ای را سیر 
تمایتسرهر فیامت شدای تقالی آوعا ازخنوه هایتهشتی اطعام فی: دهد ۵ 


هر مشلماتی: مسلمان تنشنه ای را سیراب نماید, روز قیامت خدای تعالی 
به او از شراب سربسته بنوشاند. 


4 ساشر خدا سلی لاهن ات 


هر اینه در راه خدا یک لقمه غذا دادن به برادر مسلمانی در نزد من از یک 


درهم صدقه دادن محبوب تر است و هر اینه در راه خدا یک درهم عطا 
کردن به برادر مسلمانی در نزد من از ده درهم صدقه محبوب تر است. و 
نیز ده درهم عطا کردن در نزد من از ازاد کردن یک بنده محبوب تر است. 
5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هیج کاری بهتر از سیر کردن شکم گرسنه نیست. 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که‌مساسان کته ای نا اطفام کنم خدا ند اه مه ها ی امس 
اطعام تساید: 


پوزش خواهی 

پوزش خواهی 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدآوند عذر‌ظر کسن 1 سر فصتت: سالین. می درو 
پرهیز از کاری که موجب عذر خواهی می شود 

8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

از هر کار عذر داری بپرهیز. 

تشویق به پذیرفتن عذر, عذرخواه 


سای خدا سل لاه اه و او 


تاک داهن تاشید ۶ وتان بای دافن اند یه رانا کی کشم خ 
فرزندانتان به شما نیکی کنند؛ " و هر کس از چیزی که از ناحیه او به برادر 

نش رسیده, عذر به درگاه او آورد ولی برادر مسلمان عذر او را 
نپذیرد, (روز قیامت) بر حوض من وارد نمی شود. 


0 مار خدا ی الاه عا ی الم 


نسبت به زنان مردم پاک دامنی پیشه کنید تا زنانتان پاک دامن باشند؛ به 
پدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان به شما نیکی نمایند؛ و هر کس از 
برادرش عذرخواهی نمود؛ او باید بپذیرد؛ چه حق بااشد چه باطل, و گرنه, 
(روز قیامت) بر حوض من وارد نمی شود. 


1 امس شا تن الله نو اب 


هر که عذرخواهی کننده را نپذیرد؛ راست بااشد پا دروعغ, به شفاعت من 


2 نات خداشلی الق عانه.ي زب 


هر که برادرش عذر به درگاه وی آورد, باید بپذیرد ؛ چه حق باشد پا باطل, 
اگر چنین نکرد, بر سر حوض کوئر نزد من نمی آید. 


3ص سار کذا صلی الاه عاتدي لد 


هیچ کس بیش از خداوند ستایش را دوست ندارد. و هی کس بیش از 


عنیمت شمردن 

آنچه سزاوار غنیمت شمردن است 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمار: 


جوانی را پیش از پیری, سلامتی را پیش از بیماری, بی نیازی را پیش از 
نیازمندی, فراغت را پیش از اشتغفال و زندگی را پیش از مرگ. 


دا اش دا ی اف هی رت 


6 سار کها صلی ال ان 


دعای موّمن مبتلا و گرفتار را غنیمت 


یهار بد: 
میانه روی 
میانه روی 
7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


(نه. اقراط ود و ته تفریط بلکه) راهی.میان آن دو؛ ژیرا بهترین کارها, هیانه 


صص سا تساو ی 


تانی, میانه روی و نیک نامی (يا خوش رویی), جزیی از بیست و چهار جزا 
پیغعمبری است. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
هر که میانه روی کند, فقیر نمی شود. 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
نام نیک, ملایمت و اعتدال, جزئی از بیست و چهار جزا نبوّت است. 
1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


چه زیباست ! اعتدال هنگام بی نیازی؛ چه زیباست ! اعتدال هنگام نداری؛ و 
چه زیباست ! اعتدال در عبادت. 


تشویق به میانه روی 
2 اس خدا صلی الله غایم د الب 


ای مردم ! میانه رو باشید, میانه رو باشید؛ زیر| خدای تعالی (ازمیانه روی) 
ملول نمی گردد تا این که شما ملول شوید. 


نتیجه میانه روی 


سا وتات اه ی اب 


میانه روی در خرج کردن. نصف معیشت (زندگی داری). دوستی با مردم, 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
میانه روی, نصف معیشت و خوش اخلاقی. نصف دین داری است. 
5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


آن که.(ذر کار خیر) سبقت هی. کیرد و آن که اعتدال را رعایت می نماید, 
هر دو بدون حساب به بهشت وارد می شوند ولی آن که به خویشتن ستم 
نموده, به آساتی حساب رسی کردیده سیس به بهشت مین رود. 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
آن: که فنورات: تماند. بشیمان تفی. کرد و ان که .ميانه. زفی کتده ففیر 


7 شا اسان لاه اه | 


هر که اندازه نگه دارد, خداوند روزی اش دهد. و هر که اسراف نماید, 
خداوند او را محروم سازد. 


سار خدا صلی لاه نوی الب 


هر که میانه روی کند, خداوند بی نیازش سازد. و هر که اسراف نماید, 
خداوند فقیرش می کند. و هر که فروتنی نماید, خداوند او را بالا برد. و هر 


خوردن 
کسام خداتصلی الله هم زد 


هفانتدبتد حان غذا می خورم و مانند انان.(بر مین ) من نیتم 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر گاه خادمتان غذایی برایتان بیاورد که خود تهیه کرده و دودش را خورده, 
باید او را هم نشین خود سازید و يا این که از آن غذا یک يا دو لقمه به او 
بدهید. 

1 شام خذا ضلی الله علیه: ما21 

غذا خوردن در بازار. نشانه پستی است. 

2 پیافبر خدا صلی الله علیه و اله: 

غذا خوردن با خدمتکار. نشانه فروتنی است. 

ام وا سا اد 


علیه و آله: 
غذایتان را سرد نمایید تا برای شما برکت داشته باشد. 

4 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

با هم غذا بخورید و پراکنده نشوید؛ زیرا غذای یک نفر برای دو نفر و غذای 
دو نفر برای سه و چهار نفر کافی است. با هم غذا بخورید و پراکنده 
ماس ای اه نیو او 


هر که غذا بخورد در حالی دیگری بدو می نگرد و به او چیزی ندهد, به بلایی 
گرفتار آید که درمان نداشته باشد. 


کم خوری 
6 ام خدا فلن لاه خانه ی لب 


ادف یفن را پر نمی کند که بدتر از شکم باشد. برای. آدمیزاد خوراکن 
که او را برپا دارد کافی است. 


آثار پرخوری 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
پرخوری, دل را سخت می کند. 

8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


علاقه به دنیا, غم و اندوه را بسیار می کند و پرخوری. دل را سخت می 


گرداند. 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که به پر خوردن و آشامیدن عادت داشته باشد, دلش سخت رد 


0 ساسا سلی اه هی اب 


هر که کم خوری کند, بدنش سالم ماند, و هر که پر خوری کند. بدنش بیمار 


و داش سخت گردد. 
شام بخورید هر چند به اندازه مشتی خرما باشد 
اس شا ی اه ام ان 


و پیری می اورد. 


نتیجه پاکیزگی غذا 

2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

پاکیزگی غذاء خود غذا را و (نیز), دین و روزی را زیاد می کند. 
غذای سخاوتمند دوا است 

امد خخاضلن له فیه ی ال 

وا مات کل رد اس 

فضیلت غذاخور سپاس گزار 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

چه بسا ! غذاخور سپاسگزار, پاداشش بیشتر از روزه دار شکیبا باشد. 
ساختر خحا ی للم یه ل 

غذاخور شکرگزار, به منزله روزه دار شکیباست. 

محرمات خوردن 


6 سا هید خداضلی الاب نید ]لب 


آن که در ظرف تقزه و.طظلا هی خورد قافی. اشامد: همانا آتش جهنم را 
غرغره کرده (و در شکم خود فرو می برد). 


خدا 
مشاهده خدا 


7 سامیر خذانصلی لاه غایهي لب 


از جبرئیل پرسیدم: 
ایا پروردگارت را می بینی؟ 
5 ۵ ۰ 


بين من و او هفتاد پرده نورانی وجود دارد که اگر نزدیک ترین آنها را 


مات خواوی 

98 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی بزرگوار است و بزرگواری را دوست دارد. 
9 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


قبل از طاعت شبانه به پیشگاهش برده می شود؛ پرده او از جنس نور 
است که اگر پرده کنار زند؛ عظمت و انوار جلوه خداوندی اش هر انچه از 
مخلوقاتش بدو چشم گشاید, خواهد سوخت. 


0 امسر خدا ی آلله غای و 
خدای تعالی فرمود: 


کبریا (بزرگی) ردای من است. هر کس درباره ردایم با من بستیزد, او را 
درهم می کوبم. 


خداوند خالق است 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

اگر آن آبی را که از آن فرزند به وجود می آید بر روی سنگی بریزی, خدای 
تعالی از همان سنگ, فرزند بیرون می آورد و به تحقیق, خدای تعالی کسی 
را که خود خالق اوست می آفریند. 

نی شیر خففد ارت 

2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هیچکس غیرتمندتر از خدا نیست. 

ود قورگمند اس 

3-. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

قدرت خداوند بر تو بیشتر از قدرت تو نسبت به خداست 

خواوند سایق را خفست. ذارد 


1 ساسر خدا تن الا هی | 


هت خی ها از تین کوآیسی 
ول ماس خدا صلی الله عاوی الب 


همه چیزها؛ چه نیک چه بد, از ناحیه خداست (خوب و بد را خدا| آفریده 


است). 
انیت که خداوند چیزی را اراده نماید 


6 ماهر کدا ضلن الله این ال 


هر گاه خداوند آفرینش چیزی را اراده نماید, هیچ چیز دیگر نمی تواند مانع 
او شود. 


7 سا خدا سلی ای ات 


هر گاه خداوند بخواهد کاری انجام شود, عقل خردمندان را سلب می کند 
(تا انديشه مخالف نداشته باشند). 


و اسر دای ااه‌عاو از 


هر گاه خداوند درباره بنده ای حکمی کند, هیچ چیز نمی تواند قضا و حکم 
او را تغییر دهد. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر گاه خداوند تحقق امری را اراده نماید. عقل مردان را می گیرد تا تا 
فرمان خود را ؛ به انجام رساند. وقتی که آن را 2 
رتیت کاس تاش سطاااور خاس 


0 امس کدا صلی لاه 


هر که به قدرت الهی توهین کند, خداوند او را خوار سازد. و هر که قدرت 
الهی را تزر تن تما رد خداوند او را گرامی دارد. 


امامت 

1 . پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

اما بعد, هان ای مردم ! همانا من بشری هستم که نزدیک است فرستاده 
پروردگارم (برای گرفتن جانم) پیش من آید تا این که او را اجابت نمایم در 
حالی که من دو چیز گرانبها را میان شما می گذارم: 


یکی از آن دو, کتاب خدا (قرآن)؛ که در آن هدایت و نور (آگاهی) است؛ هر 
کس بدان چنگ زند و بدان دست یازد, راه هدایت خواهد پیمود و هر کس 


آن را خطاأ پندارد, گمراه خواهد شند. بنابراین, کتاب خدا| را بگیرید و بدان 
چنگ زنید و (دومی) اهل بیت (و عترت) من ؛ که درباره اهل بیتم خدا را 
تاد آورتان می شوم (و تاکیدا) درباره اهل بینم خدا| را تاداهتتان می شوم. 


اسر یا ایا تاه وه 


کتاب خداء وسنت و روش من. که آن دو از یکدیگر جدا تضف: کرذنه تا بر 
سر حوض به من برسند. 


بهترین پیشوایان 

3 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین پیشوایان شما. کسانی هستند که آنان را دوست دارید بو آنانخ: نیز 
شما را دوست دارند؛ بر انان درود می فرستید و آنان نیز, بر شما درود 
۳ فرست: ات ور ایان تفا کشسانی و آنان را ی 
دارید و انان نیز» شما را دشمن دارند. 

فضیلت پیشوای عادل 


4 مار خدا خی الاه عاهت اد 


در پیشگاه خداوند, شخصی برتر از آن پیشوایی نیست که گفتارش راست 
و حکومتش عادلانه باشد. 


ظهور امام زمان 

205 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

هر آینه زمین از ظلم و تجاوز (دشمنی) پر خواهد شد آن گاه مردی از اهل 
بیت من ظهور می کند تا اين که زمین را از قسط و عدل پر می نماید ان 
چنان که از ظلم و تجاوز پر شده بود. 


26 ناشن خدا سلی آلله‌عاندن ال 


پیوسته گروهی از امت من بر حق استوارند تا اين که امر الهی فرا رسد. 
فرمانروایان ستمگر 

7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

(در آینده) پیشوایانی بر شما حکومت می کنند که روزی هایتان را تصرف 
می نمایند؛ با شما سخن به دروغ می گویند؛ بد عمل می کنند؛ از شما 
ختود دنه با ار که کار مارا ی اس وان را دیق 
کنید. پنابراین, مادامی که به حق گردن نهادند. شما نیز حقشان را عطا 
کنید ولی اگر تعذی نمودند, هر که در این راه کشته شود, شهید است. 
طا سامت اصاین الا ی 

روز قیامت عذاب پیشوای ستمگر از همه مردم سخت تر است. 

امان دادن 

نشانه امان دادن 

9.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که تو را سرزنش نمود, تو را (از کینه خویش) ایمن ساخته است. 
آمانتذاری 

نادار 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

امانت را به صاحبش برگردان. و خیانت را با خیانت پاسخ نده. 

211 بیامیز خدا ضلی الله. علية: و اله: 

اگر دارای چهار ویژگی هستی, دیگر به نداری دنیا غم مخور: 

راستی در گفتار, امانت داری, اخلاق نیکو و پاکی در خوراک. 


آتار اشافتدا رش 

2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

امانت مایه جلب روزی و خیانت مایه جلب فقر است. 
مجالشن اسانت ازست 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


همنشینان در برابر امانت خدای تعالی با همدیگر اختلاط می نمایند. 


4 اهر خدا ضلی الله علیه و الب 


هر گاه سخنی (رازی) از زبان کسی فاش گشته و سپس متوجه اطراف 
شد, آن سخن نزد شما امانت است. 


یتیگ اما ماش اجان سا 
5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
آن که امانت دار نیست., ایمان ندارد. 
امت 


امت 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی دو شمشیر (جنگ) را بر این امت (مسلمانان) جمع نمی نماید: 
شمشیری (جنگی) از خودشان و شمشیری (جنگی) از ناحیه دشمن. (هر 
گاه گرفتار جنگ با دشمن خارجی شدند. نزاع های داخلی را کنار گذاشته و 


نیکان امت 


7 سا را تیاه ی اب 


بهترین افت .هن تتدخویانن .هسستد که هر گام به:. خشم ایند (زود) با 
گردند. 

8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین افت: من دنهدن ان و رن دادن اند ریا رین 
انهاست. 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهنرین امت من؛ دانشمندان آن و بهنترین دانشمندان ار مهربان ترین 
آنهاست ۰ . هان ! دانشمند مهربان روز قیامت می آید و در حالی که 
همچون ای نور می دهد, مابین مشرق و مغرب را می پیماید. 


اه ها خی تایه و ده 


بهنرین امت من. کسی است که (مردم را( به سوی خدای تعالی بخواند و 
بندگان خدا را دوستدار او گرداند. 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 
رین افر آذ ات من آنماشد کهبه دنا بن اعتان ند وابه آخرت شتا خر 
2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بزر کان امت من آنهایی هستند که نه چنان بهره مندند تا طغیان کنند و نه 
چنان درمانده اند تا گدایی کنند. 


کر شاد دای الم عاه ی اد 


بدنرین امت من» حتف است که عهده دار قضاوت شود ۳1 (امر) بر او 
ی خی ون مشورت ننماید؛ اگر به صواب برسد گردن فرازد؛ و اگر 


خشفهکین شتد:. ذرشتی. کند .و تفیسنده اق: ندی:. مانتد عمل. کنندم.به آن 


است. 


سا ای اه هی اب 


25یا فبز خدا ضلی الله-علیه. ال 


نماید. 


تخستین چیزی که از میان این امت می رود 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


تسین جیزاق. که از دشان. از »زست.می ذهیده. آمانت: و آخرین -خیز نما 


است. 

7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نخستین چیزی که از میان این امت برچیده می شود, حیا و امانت است. 
نگرانی پیامبر درباره امتش 

8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


ِِ 9۵9۰ بیش ۱ امتم به آنها بیمناکم؛ 


اف ها لاله ای الب 


ترسناک ترین چیزی که بر امتم از آن هراس دارم. هوس و آرزوی دراز 


است. 


0 امس خدا صلی الله عآیی ال 


ترسناک ترین چیزی که از آن بر امت خود بیمناکم, شرک به خداست. هان ! 
نمی گویم که آنها خورشید و ماه و بت می پرستند بلکه (به خاطر) کارهایی 
که برای غیر خدا انجام می دهند و گرفتار شهوت پنهانی می گردند. 


باصن اااه‌کاهی از 


تزنستنا ی رین جبزی که از ان بر امت خود بصاکم: پیشوایان. خمراه کنتدخ 


است. 

2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ترسناک ترین چیزی که از آن بر امت خود بیمناکم, عمل قوم لوط است. 
233. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

من پس از خودم از سه کار امتم بیمناکم: 

لغزش دانشمند, فرمان ستمگر و پیروی هوس. 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


ای امت من ! از ندانسته هایتان بیم ندارم ولی دقت کنید که درباره دانسته 
هایتان چگونه رفتار می نمایید؟. 


ها ای و 


هر آینه من درباره شما از فتنه آسایش بیشتر از فتنه تنگ دستی هراسانم؛ 
شما به فتنه تنگ دستی مبتلا شدید و شکیبایی نموید (ولی باید مواظب 


باشید که) دنیا شیرین و سرسبز و خرم (فریبنده) است. 


6 پیامبر 


خدا صلی الله علیه و آله: 

دزباره‌آمتم از اراذل و اوباشی که آنان,را بکفته و قیز از دفمتی که آنأن 
را پامال کند, بیم ندارم ولیکن درباره امتم از پیشوایان گمراه می ترسم که 
اگر اطاعت شان کنند. گمراهشان می نمایند و اگر نافرمانی شان کنند. به 
سر ای اه 

بر امت خودم جز درباره ضعف یقین (ایمان) بیم ندارم. 

سارک ضای ها 

از هیچ فتنه ای ترسناک تر از زنان و شراب, بر امت خود بیم ندارم. 

ایو ختداصلی الا اه زر 

درباره شما از فقر بیم ندارم ولیکن از ثروت اندوزی شما می ترسم و نیز 
درباره شما از خطا بیم ندارم ولیکن از (گناهان) و کارهای عمدی شما می 
ترسم. 

شاخ کت اسان اسب 


اس ای اه هی و 


برای هر امتی امتحانی است و امتحان امت من در مال و دارایی می 
باشد. 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


حکایت امت من؛ مانند باران است که معلوم نیست (آیا) آغازش بهتر است 
يا پایانش؟. 


اه ها ای اه ی 


بدگمانی. حسد و فال زدن. هر گاه گمان بردیر آن. ز| خق تیار هر گاه 
حسد ورزیدی» از خداوند آمرزنش بخواه؛ ؛ و هر گاه فال زدی» به نف ار اعتنا 
نکن و به کار خود بپرداز. 


ارزو 
آرزو ر حمت است 


تا سا دا ای ال هی اه 


نبود, هیچ مادری فرزندش را شیر نمی داد و هیچ درختکاری. درختی نمی 
کاشت. 


آرزو و مرگ 

4 ببامیر خذا ضلن الله علنه و ال 

اک اخل وراه ان رای ارنه و دل وشن آن را دشمن می,<اری. 
سایژ ختاضا له مه زب 


اگر به اجل و راه ان بینديشید, هر اینه ارزو و دلخوشی ان را دشمن می 
دارید. 


کشی که همه توان خود را فر ارئه‌هاینش نه کار کیرد 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


زیان کارترین مردم کسی است که همه توان خود را برای رسیدن به 
آرزوهایش به کار گیرد و در حالی که روزگار او را در تحقق آرزوها یاری 
نکرده با دست خالی از دنیا برود و در پیشگاه خدای تعالی بدون حجت و 
دلیلی حاضر گردد. 


پرهیز دادن از آرزوهای باطل 
7 خهاتصای الهش 


کدام یک از ارزوهایش برای او مقدر شده است. 


9 ساسد خدا صلی لاه عاعه و له 


هر که برای امت من به اندازه یک شب, گرانی را اه تحاند: خداوند چهل 
فا ما را اه مت او 


نتایج آرزوی دراز 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از اهمال کاری و آرزوی طولانی بپرهیزید؛ زیرا آنها عامل نابودی امّتها 


امنیت 

امنیت 

سامیز کوا ضلی ال غلبه و اد 

امنیت و سلامتی, دو نعمتی است که بسیاری از مردم در آن مغبونند. 
پیامبران 

ویژگی های پیامبران 

251 بیافبر خدا اضلی الله علیه و اله: 

چشمانم می خوابد ولی دلم به خواب نمی رود. 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


پنج چیز از روش های پیامبران است: 


حیاء بردباری, حجامت؛ مسواک و عطر زدن. 
53. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدای تعالی, هیچ پیامبری را به غیر لغت (و زبان) قومش مبعوث نفرموده 


اس 
حکایت رسول خدا 
اه خدا صلی لاه ات و لت 


حکایت من و شما؛ همانند مردی است که آتشی افروخت وقتی پروانه ها و 


ملخ ها می خواستند در آن بیفتند. او انها را دور می کرد. و من نیز 
کفزتدهاق شها را بر فته اما در انش دول سما ار وست میم درفی 


روید. 


انتظار 

انتظار گشایش 

و بیآمیر خذا صلن آلله صلزت از 

با شکیبایی در انتظار فرج بودن, عبادت است. 
6 امه خذاضای له علیه زد 


انتظا ر گشایش از ناحیه خداوند, عبادت است. و هر کس به روزی اندی 
خشنود باشد, خداوند به وسیله عبادت اندک از او خشنود می گردد. 


انتقام 
کتتاشین کف مزاخار تست از انیا احفام بکی ند 
7سا خحاصای ال هن اد 


سه کس از سه کس انتقام نمی گیرد: آزاد از بنده, دانا از نادان و توانا از 
ناتوان. 


از کسی که به تو بدی کرده دادخواهی کن 


نسبت به کسی که به تو نیکی کرده. فروتن باش هر چند غلام حبشی باشد. 
و از کسی که به تو بدی کرده, دادخواهی کن هر چند که ازاد قرشی باشد. 


انسان 

ارزش انسان 

9 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

جز انسان. چیزی از هزار مثل خودش بهتر نیست. 
انفاق 

انفاق 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


به گدا چیزی بده هر چند با اسب نزد تو آید و مزد کارگر را قبل از 
خشکیدن عرقش عطا کن. 


1 اس سای اه هی 


(خطاب به یک زنی فرمود:) بی حساب. انفاق کن وگرنه, خداوند نیز 
(نعمت هایش را) بر تو حساب می کند. و بخل ورزی نکن وگرنه: خداوند 
نیز بر تو بخل ورزد. 


2 ام تخاس لاه ای و 
بخشش کن و تنگ نگیر که بر تو تنگ گيرند. 
6۵ امسر خو ی الله یمه ال 


هر مسلمانی, مسلمان برهنه ای را بپوشاند. خدای تعالی او را از پارچه 
های سبز بهشتی می پوشاند. و هر مسلمانی. مسلمان گرسنه ای را سیر 


نماید, روز قیامت خدای تعالی او را از میوه های بهشتی اطعام می دهد. و 
هر مسلمانی: مسلمان تشنه ای را سیراب نماید, روز قیامت خدای تعالی 
به او از شراب سربسته بنوشاند. 


اتقاقی کف ترس سر رانطانه 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دیناری را در راه خداء دیناری را برای آزاد کردن بنده ای؛ دیناری را به 
فقیر؛ و دیناری را به خاندان خود انفاق می کنی. اما (بدان) انچه را به 
خاندان خود انفاق می نمایی, پاداشش بیشتر است. 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هز گاه خذآوتد به یکی اد شما خبری ارزاتن داشت: ابشدا آن را رای خود .و 
خاندانش مصرف نماید. 


تشویق به انفاق 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دستها سه گونه است: 

دست خدا که از همه دستها بالاتر است. دست بخشنده که زیر دست خدا 
ِِ و دست گدا که پایین تر است. بنابراین, بخشش کن و خود را وامانده 
7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند رحمت کند کسی را که از زیادی در گفتار خودداری نماید و مازاد 
مالش را انفاق نماید. 


سا سای ادن | 


در دست فقیر, چپزی بگذار هر چند سم سوخته باشد. 


و سا خدا خی الاب قاس اب 


هر آبتهور زان‌شدا یی کقیه قفا اون به برادر متماتی ون نرد من از یک 


درهم صدقه دادن محبوب تر است و هر اینه در راه خدا یک درهم عطا 
کردن به برادر مسلمانی در نزد من از ده درهم صدقه محبوب تر است. و 
نیز ده درهم عطا کردن در نزد من از ازاد کردن یک بنده محبوب تر است. 


0 ما دای لاه عای ی اه 


انجام دهد. 


نتیجه انفاق 
1 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خود را از آتش جهنم برحذر دارید هر چند با بخشش پاره خرمایی, اگر آن 
هم نبود پس با اهدای سخنی نیکو. 
2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دا این خی بت انم مش رها اند ان که مر 
داده می شود, سه نفر را به بهشت می برد؛ صاحبخانه را که فرمان داده, 
زنی که ان را اماده ساخته و خادمی که ان را به کام فقیر رسانده است. 


3 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
عطا 


به مستمندان از مرگ بد محافظت می کند. 

دعای ملائکه برای انفاق کننده 

4 اند خها صلین الله لیب الب 

هرگز ! خورشید طلوع نمی کند مگر اين که دو فرشته ان ده .نوی ار .هقی 
گویند: 

خدابا ! انفاق کننده را زودتر عوض ده و بازدارنده (بخیل) را زودتر تلف 
رسان. 

فضیلت انفاق در حال حیات 

275 با میز خخاتصلی, الله یت و ال 


هر آینه اگر مرد در حیاتش یک درهم صدقه دهد, برای او از صدقه دادن یک 
صد درهم هنگام مرگ بهتر است. 


ارزش انفاق هنگام سلامتی 
26 سار کدا ی الله عات ی له 


درهمی را که مرد در حال سلامتی انفاق می کند, نفتر از آزاد کردن بنده 
به هنگام مرگ است. 


اولیاء خدا 
اولیاء خدا 
ات توا ای ی 


چه بسا ! ژولیده ی غبارآلود که دو لباس کهنه دارد و چشم مردم از او بیزار 
است: اکر از سانب: خدا (بز تخعق امرق) فشستم. بخهردر خداهو‌ند. ریم .خاطر 
او), آن اضر زاقفق فی سا ژد 


توهین کردن 


توهین کردن 

8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
خوارترین مردم کسی است که آنان را خوار کند. 
خاندان 

عکاینته خاندان من 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نجات یابد و هر کس از ان بازماند. غرق شود. 


اهل و عیال 
اهل و عیال 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
کمی عیال. یکی از دو آسایش است. 
1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


وای! بر کسی که به نیکی عیالش را ترک کند و به بدی نزد پروردگارش 
رود. 


کمی عیال 
امه خداسای لاه ارو ات 


دوراندیشی, نصف زندگانی؛ مهر و دوستی. نصف عقل؛ غم و اندوه. نصف 


اس سای ات هی 


هر کس از امت من, سه دختر یا سه خواهر را سرپرستی نماید و به آنان 
تین کن3: (روز قیامت) آنان.تراف آه پوششی از آنسشن جهنم می. کردند, 


قخیلت انقاق هرد بر خاتذافش 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

انفاق (خرجی) مرد بر خاندانش, صدقه محسوب می گردد. 
نکوهش سخت گیری بر عیال 

5 بیافیر خدا صلی الله غلیه. و آله: 


کسی که خداوند به او روزی فراوان عطا فر موده ولی او بر عیال خود 


روزها 
روزها 
6. بیافیر دا صلی الله علیه و لد 


و بر آن مُهر زده شده است و روز اینده که نمی داند و شاید بدان نرسد. 


آزردن 
آزردن 
شیر شدا ضلی الله علیه.ع از 


روز قیامت در پیشگاه خداوند عذاب کسی که در دنیا مردم را بیشتر آزار 
رسانده, سخت تر است. 


پرهیز از اذیت کردن 


ساشت. خدا ضلی آلله خایه و لد 


فروتنی کنید که فروتنی یک امر قلبی است و نباید مسلمانی. مسلمان 
دیحر را ازآز دهد 


آزردن موّمن 
9 ماس ای لاه ان و ده 


کسی که از گناه توبه می کند مانند کسی است که اصلاً گناه ندارد و کسی 
که از ز گناه آمرزش خواهد در حالی که اصرار بر گناه دارد مانند کسی است 
که پروردگارش رل مسخره می نماید. و هر کس مسلمانی را آزار دهد به 
اندازه نخلستانها, گناه بر او نوشته می شود. 


هامید خدا ستن الله غانه ی ال 
هر که مسلمانان را رام عاشان با زارد لت انس آعاخب است: 
1 سامیو خدا لاله قاس ی لب 


ها را عای صصی ار ات وکا ار ی 


ازرده است. 

تشویق به دفع آنچه موجب آزار می شود 

2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آزار از راه مسلمانان دور کن. 

23. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آزار و اذیت (و موانع پیشرفت) را از سر راه مسلمانان برطرف کن. 
شکیبایی بر آزار دیدن در راه خدا 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر آینه در راه خدا آزار شدم آن هنگامی که (هنوز) کسی آزار ندیده بود. ۰ و9 
در زاه خدا ترشیدم آن هکامی که (هنوز) کسی نترسیده بود. و هر آینه 


سی روز و شب بر من می گذشت که من و بلال غذایی جز به اندازه ای 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هیچ کس به آندازه من در راه خداوند اذیت نشده است. 

نتیجه آزردن 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر آزار رسانی در آتش جهنم است. 

نتیجه بر طرف کردن اسباب اذیت 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

اسباب اذیت و آزار از راه مسلمانان برطرف ساز تا نیکی های تو افزایش 


یابد. 
6 اسر کذاصلی الله:عدو آ 


هر آینه مردی را در حال گردش در بهشت دیدم, به خاطر درختی را که به 
مردم ازار می رسانده, از سر راه بریده بود. 


سار کدا صلی لاه خایه ی الم 


مردی که شاخه تیغعی را از سر راه بردارد, خداوند گروجل گناهان دت و 
اینده او را بیامرزد. 


سا ای اه هی اب 


بر سر راه؛ شاخه درختی بود که مردم را ازار می رساند, مردی ان را کنار 
زد و به همین خاطر وارد بهشت گردید. 


1 امس خدا شلن الله خانه باب 


هر که سنگی را از سر راه بردارد, حسنه ای برایش ثبت می شود. 


ایمان 

حقیقت ایمان 

9 وا نی لاه ام و و 

هر چیزی حقیقتی دارد و بنده ای به حقیقت ایمان دست نمي یابد تا این که 
بداند آنچه نصیبش شده ممکن نبود که بدو نرسد و آنچه از آن محروم شده 
ممکن نبود که بدو برسد (به مقام تفوبض للامر الیه رسیده باشد). 

5 نا شیر خفاصلی ات نت و زد 

(حقیقت) ایمان, شکیبایی و بخشش است. 

متام عصاضان الله یه و اه 

(مداب اما ات فلیی: افتراف بای مرفناه ظاشت امس 
رصان له او اه 

اسلام یک امر ظاهری و آشکار است ولی ایمان یک امر قلبی و باطنی 


است. 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ایمان دو نیمه است: 

نیمی در شکیبایی و نیمی در سپاس گزاری است. 
7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


انخان نا اه کردن مقس نود ولیکن ادا (داعی ان ات که 


در قلب جای گیرد و عمل آن را تصدیق نماید. 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هیچ یک از شما موّمن نیست مگر این که دوست بدارد برای برادر خویش 
انچه را که برای خود دوست می دارد. 


9 با هیر خدا صلی الا ی 
نامر خها صلی الله غلیه و ال 


بنده به حقیقت ایمان نمی رسد هکز این که بداند انچه بدو رسیده یا 
نرسیده از روی تقدیر است. 


1.. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: ایمان بنده ای استوار نگردد تا این 
که دل او محکم شود و دل او محکم نمی شود تا این که زبانش اصلاح 
کزدن: 


1 سار خدانضلی الاو کاس ]اب 


هیچ یک از شما حقیقت ایمانش را کامل نکند تا اين که زبانش را حفظ 
نماید. 


نقش عمل در ایمان 

3 باهین دا ضلی الله علیه و ده 

ایمان بدون عمل و عمل بدون ایمان. پذیرفته نیست. 
ارکان ایمان 

4 سامبر خدا صلی الله غلیه و اله» 


پنج چیز از لوازم ایمان است که هر کس نداشته باشد, ایمان ندارد: 


تسلیم در برابر فرمان خداوند؛ به قضای آلهی خشنود بودن : ۰ تفویض کارها 
به خداوند؛ توکل بر خداوند؛ و شکیبایی هنگام صدمه نخستین. 


بهترین ایمان 

15 بیامیر خدا ضلی الله علیه و اله: 

نقگرین. ایهان ان است که مردم از تو در امان باشند (یا مردم تو را امین 
شمارند) و بهترین اسلام ان است که مردم از دست و زبان تو در اسایش 
باشند. 


6 سای دای اش غاوه زب 


ی ایمان به خدا, این است که یقین بدانی هر کجا باشی. خدا با تو 


7 یامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین ایمان, این است که دوستی و دشمنی آت برای خدا باشد, زبانت را 
در پاد خدا به کارگیری, انچه برای خود می پسندی برای دیگران بیسندی, 
آنچه برای خود روا نداری برای دیگران روا نداری و سخن نیک بگویی یا 
خاموش باشی. 

8 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین تمره ایمان شکیبایی و گذشت است. 

ایمان و عمل همراه یکدیگرند 

9 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ایمان و عمل همراه یکدیگرند و هر یک بدون دیگری درست نیست. 


شرم و ایمان 


0 ماس وا فا هه | 


حیا و ایمان, هميشه همراه یکدیگرند, هرگاه یکی نباشد, دیگری نیز نخواهد 
بود. 


فارس و ایمان 
1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

اکر یمان در ترباباشت.هر ایته فرداتی از فارنن ندان می:رشستد. 
آنچه از لوازم ایمان است 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

سه چیز از لوازم ایمان است: 


آن که هنگام خشم, به باطل نیفتد ؛ آن که هنگام رضایت, از حق دور نگردد؛ 
و آن که هنگام قدرت., در مال دیگری تصرف نکند. 


3 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
سه چیز نشانه ایمان است: 


بخشسش به هنگام ۹ دستی؛ اهدای سلام به دانشمند؛ و رعایت عدالت 
(حتی) نسبت به خود. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
سه چیز نشانه ایمان حقیقی است: 


بخشش به هنگام تنگ دستی؛ عدالت, (حتی) نسبت به خود؛ و بذل علم 
بر ای دانتشن آمود. 


وم مار دای الاه عاد ی اد 


حیا و لکنت زبانی. دو شعبه ای از ایمان و بدزبانی و بیان (شیرین زبانی), 
دو شعبه ای از نفاق و دورویی می باشند. 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سه ویژگی در هر که باشد, شیرینی ایمان را خواهد چشید: 

خداوند و پیامبرش را بیشتر از همه دوست داشته باشد؛ دیگری را به خاطر 

خدا دوست بدارد؛ و پش از آن که خداوند او را از کفر نجات بخشید, 

بازگشت به کفر را ۱ نمی پسندد. 

آنچه با ایمان سازگار نیست 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دو ویژگی در مومن جمع نمی شود: 

بخل و دروغ. 

آنچه ایمان را کامل می کند 

98 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سه ویژگی در هر که باشد ایمانش کامل است: 

۰ که در راه خدا از سرزنش ملامت گیر بیم ندارد, در کارش ربا نمی 
و اگر در برابر دو کار قرار گیرد که یکی برای دنیا و دیگری برای آخرت 

۳ ترجیح می دهد. 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سه ویژگی در هر که باشد. صفات ایمان در او کامل است: 


آن که هنگام رضایت؛ در باطل نیفتد؛ ؛ هنگام خشم, از حق بیرون نشود: 
هنگام قدرت., به حقوق دیگران تجاوز نکند. 


0 شاخ صوا له نوات و از 


هر که سه چیز را داشته باشد. مستحق پاداش گردیده و ایمانش کامل می 
شود : 


الق و کم هتسه ور تم و کی کف اراس سای 
از محرمات الهی بازدارد؛ و بردباری, که او را از نادانی نادان برکنار دارد. 


سا خدا ی نی ات 


آن که با نا مت آفات را مت انم از اسان کامن راز 


ماحیی عخا ای ال و ات 


انفاق از روی نک دستی: انصاف (و عدالت حتی) درباره خویش و اهدای 
م. 


ود سار کدا ی الاه کاقهي له 


است. 
تازه کردن ایمان 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


(با گذشت زمان) ایمان در دلتان کهنه می شود چنانچه لباس کهنه می 
گردد. بنابراین, از خدا| بخواهید که ایمان را در دلهایتان تازه نماید. 


5 .سار خداضلی اللفغانهی اب 
ایمانتان را تازه کنید, و کلمه «ل االه الا الله» را بسیار 


بگوپید. 
چشیدن طعم ایمان 
6 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که دوست دارد مزه آیمان را بچشد. شخصی را فقط به خاطر خدای 
تعالی دوست داشته باشد. 


اس دای الق اي اب 


هر که دوست دارد مزه ایمان را بچشد. پس شخصی را به خاطر خداوند 
دوست داشته باشد. 


نتیجه ایمان به تقدیر 

8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ایمان و اعتقاد به تقدیر غم و اندوه را از بین می برد. 
منفورترین مردم نزد خدا 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بدترین مردم نزد خدا, کسی است که ایمان آورد سپس کفر ورزد. 
ارمغان مومن 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مرگ, ارمغان مقمن است. 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ارمغان موّمن در دنیا, فقر است. 


ارجمندی مومن 


2 ای هو 


شرافت موّمن؛ در شب زنده داری اوست و عزت وی؛ در بی نیازی او از 
مردم است 


موّمن کیست؟ 

راهن خدا ی الم له لد 

دانش بیاموز ؛ زیرا دانش, , دوست صمیمی موّمن . ؛ بردباری, وزیر او؛ خرد 
راهنمای او؛ عمل؛ سریرر ست او؛ مدارا, پبدر او؛ ملایمت, برادر او؛ و 
شکسانی, فرفانده لشکر آووستا: 

4 متیر خدا صلی الاب اند از 

5 تا مر خوا صلی للم غلیم و 2 


هر که به خداوند و آخرت ایمان دارد, باید سخن خوب بگوید یا خاموش 
باشد. 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
هر کم.به تخدآفتند .۵ آخرت آیهان دارن: حتلماتی, را تمی ترشاند: 
7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از جمله کرامت مومن نزد خدای تعالی این است که جامه اش پاکیزه و به 
اندک قانع باشد. 


امه ای له هی 
سای وهای لسن | 


روز قیامت مومن در سایه صدقه اش است. 
10 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


مومن, (با پرهی زکاری) شیطان را لاغر می کند چنان که یکی از شما (با 
سوارکاری) در سفر شترش را لاغر می کند. 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


مومن برای موّمن مانند پایه های ساختمان است که همدیگر را استوار 
سازند. 


2 بیافنر خدا صلی الله علیه:و |[د: 
موّمن؛ برادر موّمن است که در هر حال نباید خیرخواهی او را ترک نماید. 
3. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


موّمن؛ سراسر منفعت است ؛ اگر همراهی اش ۳ سودت دهد؛ اگر با او 
مشورت کنی؛ سودت 


دهد؛ اگر شریکش شوی, سودت دهد؛ و همه کارهایش مایه منفعت است. 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
موّمن؛ 7 موّمن است. برادر ممن است و از پشت سر مراقب اوست. 
سامبر خدا ضلی الله علیه و اله؛ 


موّمن برای موّمن, همانند پایه های محکم ساختمان است که همدیگر را 


6سا هرز خدا ضلی الله علیه و لد 


مومن؛ الفت می گیرد (زود می جوشد) و کسی که الفت نگیرد و دیگری 


اس خحاضان الاه عم زد 


موّمن؛ مورد غیرت قرار می گیرد (حمایت می شود) و غیرت خداوند 


شدیدتر است. 
5 سافیر ضوا ضای الله لیم ۵ آلب: 


مومن, در هر حال خوب است؛ در حال جان کندن نیز خداوند را ستایش 
می نماید. 


صفتهای مومن 
9 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه کار نیکویت تو را شادمان و کار پلیدت تو را نگران ساخت, (بدان 


0 ابر خداضلی الله عایه زد 


خوشبخت ترین مردم نزد من موّمنی است که: 


متعلقاتش کم, از نماز بهره مند, تا لقای حق بر روزی به حد کفاف صبر 
کند, پروردگارش را نیکو بندگی نماید, در بین مردم گمنام, قو دز زود فرا 
می زر لسد» ارنش اندک و گریندگانش کم باشد. 


سس خداسلن ماه از 


همأنا مومن در سایه خوش اخلاقی به مقام شب زنده داری و روزه داری 
دست می بازد. 


2 اش خداضات الافع ای اه 


بنده مومن خدا؛ | بر دشمن خویش ستم نمی کند, در راه دوست مرتکب 
گناه نمی شود امانت را ضایع نمی سازد. حسد نمی ورزد, طعنه نمی زند, 
لعن نمی کند. به حق اعتراف می کند هر چند در موردش از او درخواست 
شهادت ننمایند, لقب های بد 


به کار نمی برد, در نماز خاشع, در زکات شتابنده, در گرفتاری ها با وقار, 
در آسایش سپاس گزار, به آنچه دارد قانع است, آنچه برای او نیست 
مدعی آن نمی گردد, بخل او را از ز کار خیر باز نمی دارد, با مردم قتی !| یه 3 
تا چیزی یاد بگیرد, با مردم سخن می گوید تا چیزی بفهمد و اگر مورد ستم 
و تجاوز قرار گیرد, شکیبایی پیشه می کند تا خدای رحمان یاری رسان او 


باشد. 


کاس خحاصلن ماه از 


موّمن با شمشیر و زبانش به مبارزه می پردازد. 
4. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
موّمن چنان است که (در راه خیر) هر چه در توان دارد می کوشد. و 


ماس ‌خدا ای لاف اس ال 


موّمن از شنیدن (سخن) نیک سیر نمی گردد تا این که عاقبتش بهشت 
باشد. 


66 سامیر خدا صلی اللة عاند و ]لب 


بنذه ای صوفن تست مک این که از تیکن انجه-برای خون دوشت ی دار و 
برای برادر مسلمانش نیز دوست بدارد. 
7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود. 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که ما تاضکها ازشها سای خوا شیک ها هه تکفا تاه 
شما درخواست نمود, عطایش دهید. و هر که شم را خواند, اجابتش کنید. 
قدر دعاأ کنید که بدانید نیکی او را جبران کرده اید. 


ماش خدا سل الا هی 


هر که به خداوند و آخرت ایمان دارد, باید به همسایه اش نیکی کند. و هر 
که به خداوند و اخرت ایمان دارد, 


باید مهمانش را کراضی بدارد. و هر که به خداوند و آخرت ایمان دارد, باید 
سخن خوب بگوید یا خاموش باشد. 


0. بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
موّمن. شریف و بزرگوار است و فاجر, فریب کار و فرومایه است. 
1 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
موّمن, زیرک, باهوش و محتاط است. 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
موّمن, کم خرج (و کم زحمت) است. 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


پنداری. 


ساس دای الاه ای اه 


موّمن؛ مانند شتر رام شده, آتتیا رخ گیر و ملایم است ؛ اگر کشیده شود, می 
رود و اگر بر تننتحی خوابانده شود می خوابد. 


ار ای اه ما 

سزاوار است که مومن دارای هشت ابر کو باشد: 

در حوادثت سخت, باوقار؛ هنگام بلا شکیبا؛ هنگام 1 سپاس کزان به 
در زحمت باشد و مردم از دست او در اسایش باشند. 

بزرگی موّمن 


ای شرا ی اه اه ی الب 


مقمن, نزد خداوند از برخی فرشتگان گرامی تر است. 
اسر مت 
7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


کار مومن. شگفت ۳ است ؛ زیرا همه کارهایش اهر چه پیش آید) 
خوش بختی 2 پیش آید, # گزاری کند و این یرای آق یر آبینت و 
اک ناگواری و بدبختی برایش پیش آیدء شکیبایی کند و این نیز برای او 
خبر است: 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
نزد خداوند, چیزی گرامی تر از مقمن نیست. 
0 بامیر خذاسلی الله غلنه ی ال 


هیچ چیزی را سراغ نداریم که از هزار مثل خودش بهتر باشد جز مرد 
موّمن. 


بهترین مومن 
0 سافیز خوا ضلی الله غیه و ال 


بهترین مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش در سلامت و 
امان باشند و بهترین موّمنان خوش اخلاق ترین انهاست. 


امد دای لاش غایون از 


ایمان مومنی بهتر است که هر گاه از او بخواهند, عطا کند و هر گاه به او 
عطا نشود, راه بی نیازی در پیش گیرد. 


2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 
باایمان ترین شماء خوش اخلاق ترین شماست. 
33. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


کامل ترین مومنان خوش اخلاق ترین آنهاست و بهترین شما؛ کسانی 
هستند که برای زنانشان نیکوترند. 


4 سا خدا ی اللف‌خانه ی ات 


ار با 


ای عداضلی ال عایو ات 
مومنی که با مردم اختلاط می کند و اذیتشان را تحمل می نماید, بهنر 


انتت. از موی با مرو اختلاط نف کند م‌اتشان زا حمل. مت 
نماید. 


حکایت مومن 
محلی که بسته شده است (خویش جولان کند سپس به آنجا باز گردد. 
اک سای خواصات هتسه اب 


حکایت موّمن, همانند عطار است؛ اگر با او بنشینی, سودت دهد؛ اگر با او 
راه بروی, سودت دهد؛ و اگر با او شریک باشی, سودت دهد. 

2 هیر خذا ی الب نم و از 

حکایت موّمن؛ مانند نخل است ؛ هر چه از آن بگیری, برایت مفید است. 
و نام دا خی لته و | 

حکایت مومن. همانند ساقه کشت است؛ از هر سو که باد وزد آن را 
منحنی کند و هر گاه باد آرام گرفت. راست شود. مومن نیز چنین است که 


تا خداوند نابودی 


8 شاعتر دای الله خازهن از 


حکایت مومن, مانند شمش طلاست؛ اک بر آن دمیده شود, سرخ کو تن و 
اگر وزن شود. کاهش نیابد. 


سار خداسی اسان الب 


حکایت موّمن؛ در ظاهر مانند خانه ویران است اما وقتی داخلش شدی آن 
را پاکیزه می یابی. و حکایت بدکار, همانند قبر مرتفع گچ کاری شده است 
که هر بیننده ای را , به شگفت آورد در حالی که باطن آن از عفونت پر 


است. 
بخشش مومن 
6 باس خدا ضلی الله علیه و ال 


موّمن بابت هر چه خرح و انفاق نماید (از خدا) پاداش می گیرد جز آنچه در 
کات رات با شاخمان مصرف ماید. 


برای موّمن راحتی نیست 
7 با سر خدا سل آلله یدمآ 


برای مومن دنتتمتنانیه اننتت 
سامتر خداسلی للم هو 
موّمن چهار گونه دشمن دارد: 


وضع موّمن در روز قیامت 

8 نامر خدااصلی الله لت و ال 

(روز قیامت) خدای تعالی موّمن را به خود نزدیک گردانده و او را از 
(دیدگان) مردم در کنف حمایت و پوشش خود نگه داشته و به گناهانش 
معترف می سازد. 

آن گاه به او می فرماید: 

عرض می کند: 


آری, ای پروردگار من ! وقتی که خدا او را , به گناهانش معترق نمود و او 
نیز خود را هلاک شده یافت.؛ خدا می فرماید: 


من در دنیا گناهان تو را پوشاندم و امروز آنها را بر تو می بخشم سپس 
نامه اعمال نیکش را به دست راست او عطا می کند. و اما خدا درباره 
کافر و منافق به طور اشکار و علنی می فرماید: 


«اینها کسانی هستند که بر خدای خود دروغ بستند. هان ! لعنت خدا بر 
ستمکاران باد». 


صفاتی که با مومن سازگاری ندارد 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دو ویژگی در مومن جمع نمی شود: 

بخل و بداخلاقی. 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مومن با هر صفتی سازگار است جز خیانت و دروغ. 


2 ماهر دای الاه اي زب 


طعنه زن, لعنت گو, فحش دهنده و بدزبان, موّمن نیست. 
3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

چاپلوسی از اخلاق موّمن نیست و همچنین حسد مگر در طلب دانش. 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

چاپلوسی از اخلاق موّمن نیست. 

5 بنامیر کدا سلی ال عاجه و |21 

موّمن, ترور نمی کند. 

6.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نشاید که مقمن, خود را خوار کند. 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

توا تست که: قوضی‌ سا کندی.به سرادش تاه آزاراهیر تفای 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر خویی با طبع موّمن سازگار است جز خیانت و دروغ. 

نتیجه کسی که درمذمت موّمنی شرکت نماید 

9 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


عژوجل همه انها را در اتش جهنم واژگون سازد. 


کامل ترین مومنان 


0 ادا خضلی الله غایه و ال 


از جمله کامل ترین مومنان کسی است که اخلاقش بهتر و نسبت به 
خاندانش مهربان تر باشد. 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

نشانه کامل ایمان بنده اين است که در هر سخنش ان شاء الله بگوید. 
مومنان همچون یک پیکرند 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


موّمنان در رحم و دوستی و عطوفت بین یکدیگر, همانند جسمی می باشند 
که هر گاه عضوی از آن به تب و تاب افتد. سایر اعضا نیز با او هم ناله 


رود 
3. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


موّمن نسبت به موّمنان به منزله سر از بدن است؛ مومن به خاطر رنج 
مقمنان» رنجور می شود چنانچه بدن به خاطر دردسر, دردناک می گردد. 


بهار موّمن 

۸ اضر که صلی الله ی و آاب 

باطل 

باطل 

کت مار کت ااضلی الات و اب 

حق را از سوی هر کس که باشد, بپذیر چه کوچک و چه بزرگ, هر چند 
دشمن و بیگانه باشد و باطل را از سوی هر کس که باشد به خودش 
برگردان چه کوچک و چه بزرگ, هر چند دوست و نزدیک باشد. 

بخل 


بخل 
6سا فیر خدا سلن الاه عادو الب 


(خطاب به یک زنی فرمود:) بی حساب. انفاق کن وگرنه, خداوند نیز 
(نعمت هایش را) بر تو حساب می کند. و بخل ورزی نکن وگرنه, خداوند 
نیز بر تو بخل ورزد. 


7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

کدام دردی از بخل رنج آورتر است؟. 

98 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بر بخل مرد همین بس که بگوید: 

همه حق خود را می گیرم و چیزی از آن را رها نمی کنم. 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سخاوت. درختی از درختان بهشت است که شاخه های آن در دنیا آویزان 
است؛ هر کس شاخه ای از ان را بگیرد, همان شاخه او را به سوی بهشت 
راهبری می نماید. و بخل. درختی از درختان جهنم است که شاخه های ان 
در دنیا اویزان است؛ هر کس شاخه ای از ان را بگیرد. همان شاخه او را 
به سوی جهنم می کشاند. 

نکوهش بخل 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

حسود کمتر از دیگران (از زندگی) لذت می برد. 

1 بیامبر خدا صلی اللة غليه. و اله؛ 


از بخل پبر هیز ند: ؛ زیر| بخل پیشینیان را هلاک نموده و آنان را به ریختن 
خون همدیگر و حلال شمردن (ازدواج) با محرمهایشان وادار ساخت. 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بخیل, به بهشت وارد نمی شود. 

3. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بخیل, کسی است که پیش او از من یاد شود ولی بر من درود نفرستد. 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

شخص سخاوتمند. به خداء مردم و بهشت., نزدیک و از جهنم, دور است و 
شخص بخیل, از خدا, مردم و بهشت., دور و به جهنم, نزدیک است. و نادان 
سخاوتمند نزد خداوند از دانشمند بخیل, محبوب تر است. 


ار را ی لاه اس ات سا وهای کو تایه 
خدا, کرم می نماید. و بخیل, به دلیل بدگمانی به خدا, بخل می ورزد. 


نفرین ملائکه بر علیه بخیل 

6 ابر غذارصای اهب لب 

هرگز ! خورشید طلوع نمی کند مگر اين که دو فرشته از خه سنوی آن هی 
گویند: 

خدابا ! انفاق کننده را زودتر عوض ده و بازدارنده (بخیل) را زودتر تلف 
رسان. 

خسیس ترین مردم 

ام دای اه اه وه 


مردم کسی است که در ادای سلام بخل ورزد. 


2 اضر خدا خی لاه ان اب 


بخیل ترین مردم کسی است که در سلام دادن بخیلی کند. و ناتوان ترین 
مردم کسی است که از دعا کردن عاجز باشد. 


کسی که از بخل به دور است 
اد سای زا ای اه 


هر کس. زکات بیردازد. مهمان نوازی کند و هنگام سختی بخشش نماید, از 
بخل به دور است. 


بدعت 
بدعت 
0 مان وا ی ایهم اب 


خداوند, عمل بدعت گزار را نمی پذیرد تا این که از بدعت خویش دست 
بردارد. 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

خداوند توبه را بر هر بدعت گذاری ممنوع ساخته است. 

بطلان عمل بدعتگزار 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که در کار ما (دین) بدعتی بگذارد, مردود است. 

نتیجه بدعت گزاری 

3 بیافیز خوا ضلی الله لیم و الب 

هر. که دور آیزخ ات تدکت خدیدی بحدارد: تمیرد خا رای آن بذه پرنست: 
روی گرداندن از بدعتگزار 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که بدعت گری را خوار کند. خداوند روز وحشت ژر که او را ایمن دارد. 
4.5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که بدعت گزاری را توبیخ نماید. خداوند دلش را از امنیت و ایمان پر 
کند. 


6 امسر خدا لین الا عانهت زد 


است. 

نیکوکاری 

نیکوکاری 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سه چیز از شاخه های نیکوکاری است: 

بخشنده گی طبع, خوش گفتاری و شکیبایی بر آزار. 
98 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سه چیز از گنجینه های نیکی است: 

صدقه در نهان, کتمان مصیبت و کتمان شکایت. 
خداوند می فرماید: 


هرگاه بنده ام را مبتلا ساختم ولی او شکیبایی ورزید و به عیادت کنندگان 


ابراز شکایت ننمود. گوشت و خونی بهتر از گوشت و خون (قبلی) خودش 
به ام ی ار ار اش فا از ی رما اس را 
گرفتم. مشمول رحمتم می شود. 


6 امین خضا شلی هام 
سه چیز از گنجینه های نیکی است: 


نهان داشتن دردها, گرفتاری ها و مصیبت ها. و هر که مصیبت خود را 


ی 
0 ماس دای الاه وی الم 


که (همان) خوش اخلاقی است و بدی, چیزی است که در سینه جا می 
کیرد.و دوست. تدازی که مردم بر آن آخاه شتوند. 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
کین ان است که دل و نفس (روح) بدان آرام گیرند و بدی, آن است که 
در نفس جای گیرد و دل بدان شک و تردید داشته باشد گرچه موافق نظر 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نیکی, در زیبایی لباس و ظاهر ند کی نیست ولیکن نیکی. همان آرامش و 


تشویق به نیکوکاری 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نیکی کن؛ زیرا نیکوکار دوست دارد که مردم در خیر و خژمی باشند. 
آنچه نیکویی شمرده شده است 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

از جمله نیکویی, پیوند با دوست پدر است. 

از گنجینه های نیکی 


امس خدا شتا الا هی اد 


از گنجینه های نیکی, کتمان مصیبت ها, مرض ها و صدقه است. 
مره نیکی 
6 یر دا سلن الم وی اه 


نیکی و صله رحم, عمرها را طولانی, شهر‌ها را آباد و دارایی ها را فراوان 
می کند هر چند از ناحیه قوم بدکار باشد. 


7اه کدا صلی الله یه و الب 


نیکی, مندرس و کهنه نمی شود, و گناه, فراموش نمی گردد, و خدای 
ما ار ار یا ام ۱ 
همان طوری که وام می دهی, وام می گیری. 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نیک خویی مایه رشد؛ بداخلاقی مایه بدبختی؛ نیکوکاری مایه افزايیش عمر؛ 
و صدقه مرگ بد را دفع می کند. 


اش خدا صلی للم عاند ی ال 


وسیله گناهی که مرتکب می شود, خود را از روزی. محروم می گرداند. 


0 اهر کدا شلی الله غایه ی لد 


9 به جا,؛ نیکوکاری, کت به یدر و مادر و صله رحم» بدبختی را به 
خوشبختی تبدیل می کنند؛ عمر را زیاد می نمایند؛ و از سقوطهای ند 
(مرگهای ناگوار) نگه می دارند. 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
قضا را جز دعا دفع نمی کند و جز نیکی, عمر را زیاد نمی کند. 
بهترین راه های نیکی 


اس خدا سلی ای ات 


بهترین راه های نیکی, صدقه دادن است. 
بهترین نیکی ها 
اس ها ای لاس ات 


نماید. 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دو ویژگی است که نیکوتر از آنها چیزی نیست: 

مان نمشد هید براق بش کان خن 

تیکوکاری کامل 

و باهی خدا لین االه یه و ال 

کال ی ان ات که و فان ان کتی نم آکا را من کنی: 

فضیلت نیکوکاران 

6 اضر خدا ضلی الله غلیه ه اند 

چنانچه از خار, انگور نمی توان چید هم چنین بدکاران به مقامات نیکوکاران 


نمی رسند. پس به هر راهی که می خواهید بروید که هر راهی را بروید بر 
اهل ان وارد می شوید. 


برکت 
برکت 
7 باس خدا ی اااه هی 


مجلسی که در آن گروهی همنشین هستند ولی سخن همدیگر را گوش 
نمی دهند؛ برکت ندارد. 


اق ایکا شاد 

9 منز خدا سلن للم نوی الب 
کال ات مرآ سای بر کت ار 
امن خذا سلی اللة عابه و لد 


برکت در بزرگان ماست؛ هر کس بر کوچک ما رحم نکند و بزرگ ما را 
محترم نشمارد, از ما نیست. 


0 سر خدا سای الا اه زب 

برکت در پیشانی اسبان (جنگی) است. 

1 یامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

برکت (در همراهی) با بزرگانتان است. 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سحری بخورید؛ زیرا در غذای سحر (سحری) برکت است. 
( 0 ساهیر خدا صای االه عیه ی ال 

سه چیز مایه برکت است: 


خانه, نه برای فروش. 


ام دای لاه اه و اه 


هر کس سه کار را با تکیه بر خدا و امید واب انجام دهد, خدای تعالی بر 
خود لازم فرموده است که او را یاری رسانده و برکت دهد: 


خدای تعالی بر خود لازم فرموده است که او را یاری رسانده و برکت دهد؛ 


فرموده است که او را پاری رسانده و برکت دهد؛ و هر کس زمین مواتی 
را با تکیه بر خدا و امید واب اباد نماید. خدای تعالی بر خود لازم فرموده 
است که او را یاری رسانده و برکت دهد. 

ویژگی پیک 

5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


فر. کاه فاد خر .هی زانهم نید آن: :۱ از یبا کر ان نی نامان 


بر گزینید. 
6..پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


کت هآ کر اه سر ی نت که 
بینشش (چشم دل) کور باشد. 


بقض و نفرت 

افراد مبغوض نزد خدا 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی چهار کس را دشمن دارد: 

فروشنده قسم خور, فقیر متکبر, پیر زنا کار و پیشوای ستمگر. 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی ثروتمند ستمکار, پیر نادان و فقیر متکبر را دشمن دارد. 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدای تعالی کسی را که در برابر برادران دینی خود عبوس باشد. دشمن 
دارد. 


یا هی 

خدای تعالی کسی را که در دوران اد کی بخیل و نزدیک مر بخشنده 
باشد, دشمن دارد. 

شیر ار سای را و ار 


خدای تعالی مومن بی خرد را دشمن دارد. 
2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی ناسزا و ناسزاگویی را دشمن دارد. 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدای تعالی کسی را که در بین خاندان خود (پیر) هفتاد ساله است اما در 
رفتار و مرامش چون (جوان) بیست ساله باشد, دشمن دارد. 


4سا یز خدا خن الا ار 


خداوند, پیر زناکار. ثروتمند ستمکار و فقیر متکبر را دشمن دارد. 

امس وا ای الا ای 

خداوند سه کس را دوست و سه کس را دشمن دارد. اما سه نفری که 
خداوند عژوجل انان را دوست دارد: 


مردی که پیش گروهی آید و برای خدا| از آنها چیزی درخواست کند نه به 
جهت خویشاوندی, ولی آنان امتناع ورزند آن گاه مردی مخفیانه به او چیزی 
عطا کند به طوری که جز خدا از ان باخیز تتتنود ؛ گروهی شبانه راه سپارند 


تا این 


که وقتی خواب دوست دایز شتبی نر شد, همه سرهایشان را گذان شتند و 


آن گاه یکی برخیزد و به من تقرب جوید و قرآن تلاوت کند؛ 0 
گروهی به جنگ رود وقتی با دشمن مواجه شدند, یارانش فرار کنند ولی او 
در مقابل دشمن سینه سپر کرده و بجنگد تا کشته شود یا اين که پیروز 


گردد. و اما سه نفری که خداوند آنها را دشمن دارد: 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند سه کس را دوست و سه کس را دشمن دارد. 
زاس مه نف او 


مردی به همراه گروهی با دشمن مواجه می شود تشه ان را سپر انان 
نماید تا این که کشته شود يا پیروزی نصیب پیارانش کند گروهی مسافرت 
می کنند تا اين که در اثر طولانی شدن سفر به خواب می روند ولی یکی 
ار ار هام رن سر مین اه ای را 
را بیدار نماید؛ ی وی و 2 اش به او وان خی زسانه ولی او 
ای هن ‏ ص تناها اس 
نفری خداوند آنان را دشمن دارد؛ 


تاجر قسم خوار؛ فقیر متکبر؛ و بخیل منت گذار است. 
منفورترین مردم نزد خدا 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

منفورترین مردان در پیشگاه خداوند. دشمن کینه توز است. 
98 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


مبغوض ترین بندگان نزد خدا, شخص پلید و منفوری است که در مال و 
فرزند. مصیبتی بدو نرسیده باشد. 


هش دا شا الا هی 


همانا روز قیامت محبوب ترین مردم نزد خدای تعالی و نزدیک ترین آنها به 
خدا, پیشوای عادل است. و مبفوض ترین مردم نزد خدای 


تعالی و دورترین آنها از خدا, پیشوای ستمگر است. 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تبارک و تعالی هر دانای به دنیا و نادان به آخرت را دشمن دارد. 
1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هشت گروه, منفورترین مخلوقات خدا در روز قیامت هستند: 

لعنت شدگان که همان دروغ گویانند؛ خیال پردازان که همان متعبرانند؛ 
انان که دشمنی برادران (دینی) را در دل دارند ولی هنگام دیدارشان خوش 
رویی می کنند؛ ؛ آنان که دعوت به سوی خدا و رسول را به کندی پذیرند 
ولی هر گاه به سوی شیطان دعوت شوند, می شتابند؛ " آنان که هر گاه به 
مطامع دنیا می رسند آن را با قسمهایشان هر چند به ناحق باشد, برای 
خود حلال. اضف شمارند؛ سخن چینان ؛ آنان که بین دوستان (برادران دینی) 
تفرقه بیاندازند؛ و ستمکارانی که دیگران را ضعیف می کنند و پر لغزشند 
که خداوند عژوجل انها را ناپاک می داند. 


هر گاه خداوند بنده ای را دشمن بدارد 
2 اسر که ای ا ره ی و نب 


هر گاه خداوند بنده ای را دوست بدارد محبشش را در دل فرشتگان جای 
می د و هر گاه بنده ای را دشمن بدارد ابتدا کینه اش را در دل 
فزشتکان و سین دز دل آدمیان می اندازد. 


5 اه خحاتضلی اللت غایه ن زد 


هر گاه خدا بخواهد بنده ای را هلاک کند, حیا را از او می گیرد. و هر گاه 
حیا را از او گرفت, , مورد نفرت و دشمنی قرار می گیرد. و هر گاه منفور 
واقع شد, امانت از او گرفته می شود. و هر گاه امانت از او سلب شد, 
خیانت پيشه گشته و دیگران نیز به او خیانت می کنند و رحم از او برداشته 
می شود. و هر گاه رحم از او جدا شود. مطرود و ملعون می گردد 


به طوری که طوق اسلام را از گردن او بردارند. 
2 اسر حداضان ال اه و آزیا 


هرگاه خدای تعالی بنده ای را دوست بدارد, جبرئیل را خواسته و می 
فرماید: 


من فلانی را دوست دارم پس تو او را دوست بدار. جبرئیل ن نیز او را 
دوست داشته وتو آنتضان ندا سر می دهد. 


خداوند فلانی را دوست دارد پس شما او را دوست بدارید. اهل آستضان نیز 
او را دوست می دارند و هم چنین در میان اهل زمین فرد مقبول و معتبری 
می گردد. و (بر عکس) هر گاه خداوند بنده ای را دشمن بدارد, جبرئیل را 


من فلانی را دشمن دارم پس تو او را دشمن بدار. جبرئیل نیز او را دشمن 
داشته و به اهل اسمان ندا سر می دهد: 


خدای تعالی فلانی را دشمن دارد پس شما او را دشمن بدارید. آنان نیز او 
را دشمن می دارند و هم چنین در میان اهل زمین هر 


0 

کارهای منفور نزد خدا 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر گاه خدای تعالی بر بنده ای انعام فرمود, دوست دارد اثر نعمتش روی 
او نمایان گردد و تنگدستی و تظاهر به آن را دوست ندارد. و گدای پررو را 
دشمن و شخص باحیا و عفیف را دوست دارد. 

ای دا سای لام شام زر 

را ای ای ی 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدای تعالی کثافت و رو لند کن را دشمن دارد. 


6 باس شدا سای الم اه ور 
خوردن بی ۹1 کب خواب بدون < خررتنگی ؛ و خنده بدون ی نزد 


خداوند به سختی منفور است. 

دشمنی موروئی است 

9سا خطا صلی هآ 

دوستی و دشمنی موروئی هستند (به نسل بعدی منتقل می شوند). 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دوستی و دشمنی, موروئی است. 

آنچه که نزد رسول خدا منفور است 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آن گاه به نوجوانی رسیدم, بتها نزد من مبغوض شدند و شعر نیز نزد من 


منفور گشت و به هیچ چیزی که در دوران جاهلیت انجام می شد اهتمام 
نورزیدم جز دو بار که خداوند مرا از (شز) 9 دو حفظ نمود ویر نکر از 


نکردم. 

زورگویی 

پرهیز از ستمگری 

2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از تعدی و ستمگری بپرهیزید؛ زیرا هیچ کیفری برای اجرا شدن مهیاتر از 


نکوهش زورگویی 
دا ایکا ضلی للم ها ی لد 


(حتی) اگر کوهی بر کوه دیگر تجاوز نماید. خداوند آن کوه متجاوز را درهم 


می کوبد. 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

جز زنازاده بر مردم ستم نمی کند مگر این که رگی از زناکار در او باشد. 
گریستن 

گریستن 

5 ربا سر خوا صلی الله ی از 

گریه جزو رحمت است ولی (شیون و) فریاد از ناحیه شیطان است. 
تشویق به گریه از ترس خدا 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند رحمت کند دیده ای را که از ترس خدا بگرید و خداوند رحمت کند 
دبده ای را که در راه خدا| بیدار ماند. 


ازمایش 
آزمایش 
7 ماه دای الله اه زو 


با بلای قحطی مواجه شدید (و خوب امتحان داده و) شکیبایی نمودید ولی 
من از آزمایش ناز و نعمت (زینت دنیا و خوشگذرانی) که از ناحیه ی زنان 
ترتیب داده می شود, نسبت به شما بیم دارم, ان گاه که انان النگوی طلا و 
لباس های فاخر شام و یمن بر تن کنند و (به خاطر تامین امیال خود) 
توانگران را به زحمت اندازند و فقیران را به چیزی که ندارند تکلیف کنند. 


9 شاف کها خی الاه عانه ‏ 


(گاهی) فننه از راه می رسد و بندگان را درهم می کوبد (ولی) دانشمند به 
پاری دانش خویش از ان نجات می يابد. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بلا (و امتحان) در بند سخن بنده ای است که می گوید: 

به خدا سوگند هرگز فلان کار را انجام نمی دهم. مگر این که شیطان همه 
کارهایش را نها می کت تا او را نیت به. آن. کار خریض هر لته کروم ند 
به گناه وادارد. 


0( ماصر داضت الله عایدن ال 


بلا (و امتحان) در بند سخن است ؛ اگر مردی دیگری را به خوردن شیر 
سگ. سرزنش کند, هر اینه خود از او شیر خواهد خورد. 


فانده از مایتشن 

1 نامر خفاصلی الاب خن و ات 

ات ما فا تخاات‌ ی ساوسو 
2 ام ها ی اللی نمی ام 


لحظه های (سخت) بیماری ها, لحظه های (عذاب مربوط به) گناهان را از 
بین می بر د. 


فلسفه امتحان 
5 سباشن شها صلی لاه غایه و از 


هر گاه خداوند بنده ای را دوست بدارد. او را گرفتار بلا سازد و هر گاه او 
زا کاملا دوستت داسته بات وی را خاص خود می سازد. 


کف ۰ 
چگونه او را خاص خود می سازد؟ 
فرمود: 


مال و فرزندی برای او باقی نمی گذارد. 


اس ای اما هی اب 


هر گاه خداوند بنده ای را دوست بدارد او را از دنیا بازمی دارد, چنان که 
یکی از شما مریض را از آب بازمی دارد. 


دک سامیو دا لین الله غایه الب 


هر گاه خداوند بنده ای را دوست بدارد, گرفتارش می سازد تا گریه و 


اک امن خحاضلی له عانه.ی اب 


هر گاه بنده ای را دیدی که خدا رنج فقر و بیماری به او می چشاند, (بدانید 
که) خدا می خواهد او را خالص گرداند. 


7 مامت دای الاه اي زد 


خداوند بنده مومنش را به مرض گرفتار می سازد تا همه گناهانش را محو 
کند. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


انثلای. پیامتران .پیشتر. از همه..مردم است.. سین آنان. که. به. بیامتران 
نزدیک ترند. هر کس به اندازه ایمانش مبتلا می گردد؛ اگر در دین داری 
محکم باشد, ابتلای او سخت, و اگر در آن سست باشد., به همان اندازه بلا 
آمرزیده گردد. 


آنچه مردم به آن امتحان می شوند 
9 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


مردم را به وسیله دوستان (و معشوقانشان) بشناسید؛ زیر| هر فردی به 


سخت ترین آزمایش بندگان 


0 سار را سای ایا هی اب 


طاقت فرساترین گرفتاری این است که به آنچه دیگران دارند محتاج شوید 
ولی انان از شما دریغ نمایند. 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سخت ترین بلاء کم صبری است. 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

سخت ترین گرفتاری, در عیالمندی همراه با تنگدستی است. 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

پنج چیز کمرشکن است: 

بدرفتاری با پدر و مادر؛ زنی که شوهرش او را امین شمارد ولی او خیانت 
کند؛ پیشوایی که مردم او را اطاعت کنند ولی او از خدا نافرمانی نماید؛ 
مردی که وعده کار نیک دهد ولی تخلف نماید؛ و بدگویی شخص درباره 


نسب مردم. 

4 سامیر فا صلی لاه فلیم ی 2 

هرگز خداوند, بنده ای را به چیزی بدتر از شرک آزمایش ننموده و بعد از 
شرک؛ هرگز به چیزی سخت تر از کور شدن آزمایش ننموده و هر گاه بنده 
ای به کوری مبتلا شد و شکیبایی ورزید, خداوند او را از 

دعا کردن هنگام دیدن اهل بلا 

کا کی انس شا لیالد له ی ات 

هر گاه مصیبت زدگان را دیدید, از خدا تندرستی طلب نمایید. 


زدودن گناهان به وسیله بلا 


6سا دا ضلی الله علدن لب 


هیچ بنده ای در دنیا به بلایی گرفتار نگردد مگر در قبال گناهی. و کرم و 
عفو خداوند بزرگ تر از این است که روز قیامت از آن گناه بازخواست 
نماید. 


آنچه بلا را دفع می کند 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

با زکات؛ اموالتان را حفظ کنید؛ با صدقه, بیمارانتان را درمان نمایید؛ و دعا 
را در مقابل گرفتاری سپر سازید. 

بهتان 


سا تیاه ی 


هر زنی, به ناحق کسی (فرزندی) را به گروهی ملحق نماید, خداوند هیچ 
عنایتی بدو ننموده و او را به بهشت نمی برد. و هر مردی فرزند خود را در 
حالی که بدو می نگرد, انکار نماید, خداوند خود را از او مستور نموده و او 
فا ار اس ده 


ارامش 
ار تفت 


و سامت خدا لاله عایه و لب 


تای و وقار در هر چیزی خوب است مگر در کار آخرت (که در آن باید 
شتاب کرد). 


0 با خدا ضلی الا امه | 


هز کام-غوانستی کار (ممفی) اتجاض بذهی: خامل کن خا خداه‌ندراه ان را به 
تو نشان دهد. 


اصر کوا لت مایت و لد 


حوصله و بردباری از (لطف) خداوند ولی عجله و شتاب از (وسوسه) 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آرامش, غنیمت است و ترک آن. خسارت است. 

فضیلت آرامش 

23 بیامبز دا صلی اه علیه. و ا[؛ 

تانت و ار افش ان تایه خد نوی ولی اه وتاب شوه سا ن. انس 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


تانی, میانه روی و نیک نامی (یا خوش رویی), جزیی از بیست و چهار جز| 
پیغعمبری است. 


تفن ازآفاش 

5 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که شکیبایی ورزد, به آرزویش می رسد. 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که تامل کند, به هدف پا نزدیک ی نت و هر که شتاب ورزد» 
به خطا يا نزدیک به ان می رود. 


بازرگانی 
انواع بازرگانان 
7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


تاجر ترسوء محروم است (و به چیزی دست نمی یابد) ولی تاجر جسور و 
پردل به روزی می رسد. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

تاجر در انتظار روزی است ولی محتکر لعنت را انتظار می کشد. 
بهترین تجارت 

9 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اگر خدای تعالی اجازه تجارت به اهل بهشت می داد, هر آینه آنان پارچه و 
عطر تجارت می کردند. 


آداب خرید و فروش 
0 بیاعر خدا ضلی له یه و لت 


هر گاه یکی از شما بخواهد خانه و ملکش را بفروشد. ابتدا باید به همسایه 


ات سای خوا رصان الله خیم | 
آسان گیری مایه سود است و سخت گیری شوم (نحس) است. 
2 اسر خها صلی الب ات 


بااولنی عرص امه رای ( عویش معا ماش تون ام اسان 


سای تتاصای تاد 
چیزی که قیمتش را ندارم. نمی خرم. 
و اس دا سای الا سای از 


خداوند دوست می دارد بنده ای را که در خرید و فروش و پرداخت و 


پذیرفتن تقاضای فسخ معامله 


ای هی اه 


هر که معامله شخص پشیمانی را اقاله کند. خدای تعالی لغزش های او را 
نادیده می گیرد. 


نهی از کم فروشی 
6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه گرفتار حسد شدید, ستم نکنید و هر گاه گمان بردید, به آن ترتیب 
اثر ندهید و هر گاه چیزی را وزن کردید, زیادی بدهید. 


خرید و فروش طعام 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: ه 


نکوهش فروختن هر چیز معیوب 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر بنده ای چیز فاسدی بفروشد, خداوند تلف کننده ای بر او مسلط نماید. 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که چیز معیوبی را بدون بیان عیدش بفر و شد, پیوستنه در دشمنی 
خداونداست وپیو ستنه فرشتگان او را لعنت کنند. 


بهترین بازرگانان 
0 سامیر خدارصلی الله غلید.ي اد 


هشیار باشید ! که بهترین تاجران کسی است که نیکو داد و ستد کند (خوش 
حساب باشد) و بدترین آنها کسی است که داد و ستدش بد باشد. حال, اگر 


فردی نیکو پرداخت کند اما بد بستاند يا بد پرداخت کند ولی نیکو بستاند, 
این هم بخشی از تاجران است. 


فضیلت بازرگان امین و راستگو 
1 ماحکا ای لاه ام اد 


تا اش مه امین مور قیامت ا صمراه سامز ار دراه شمان 


ست. 
2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

تاجر راستگوی, (روز قیامت) از درهای بهشت منع نمی گردد. 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

تاجر راست گو, فقیر نمی شود. 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ار -مصلمانین که امین فراستیو باشد رود قامت مرآ شمیدان: آشبت: 
بازرگانان ستمکار 

5 با متر دا لین ال علبه: و ال" 


ای گروه تاجران ! همانا روز قیامت خداوند شما را بدکار محشور می نماید 
عکر آن کف زاست وید و امانت را ادا کند. 


نهی از عیب جویی مردم 
6 سار کت ی لاه ایو رد 
من مامور نیستم تا دل های مردم را بشکافم و شکمهایشان را پاره نمایم. 


ِ ۵ تعيیر 


کسانی که سزاوار تحقیر نیستند 
7 هیر شا صلی, ا لاه ایو[ 


شده است., دانشمند و پیشوای داد گر. 


تربیت فرزندان 

8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

فرزندانتان را گرامی داشته و نیکو تربیتشان نمایید. 

کار امروز را به فردا افکندن 

کار امروز را به فردا افکندن 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

اهمال و سستی, شعار شیطان است که به دل های مومنان القا می کند. 
نهی از کار امروز را به فردا افکندن 

0 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


از اهمال کاری و آرزوی طولانی بپرهیزید؛ زیرا آنها عامل نابودی امّتها 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 
از اهمال کاری ناشی از آرزوهای دراز, بپرهیز؛ زیرا تو برای امروز آفریده 


شدی نه فردا. تس اکر فردایی در کار بوده فردا نیز متل آهروز باش.و اکز 
نبود. دیگر فردا به خاطر اهمال امروز خود پشیمان نیستی. 


اس تا سلی ال اه و ات 
(با رنگ کردن) موی سپیدتان را تغییر دهید و خود را شبیه یهودیان نکنید. 
سار ختاصلی اقا عون | 


خداوند. لعنت کند مردی را که لباس زن را بیوشد و زنی را که لباس مرد 


4 سامیر خذاصتن الله عاهه ]لب 

ما ما را را مت 
دوگ اش خدا سلی لاهن ال 

کسی که خود را به دیگران (کفار) شبیه سازد, از ما نیست. 
6و با اسان لاه اه | 

هر که خود را به گروهی شبیه سازد, از آنان است. 
ی دآدن رنه سوگواز 

7 سا خحا ی الاو هی اد 

ضر کف میت رده را کملی هنم ها نند آو باداش زارد 
سرزنش کرد 

نکوهش سرزنش کردن 

تا سار خدا خی لاه کنو الب 


فر که براوزش با بفحاطر کافی ترس تما یروا این که مشب 
آن گناه شود. 


یساش خدا صلی الافعا ی ات 


هر که کار بدی را شایع نماید. مانند عامل آن است. و هر که مومنی را به 
چیزی عیب گذارد. نمیرد تا خود مرتکیش گردد. 


اندیشیدن 
فضیلت اندیشیدن 
0 سامیز خذااضلی الله غایفو ]ی 


دوراندیشی, نصف زندگانی؛ مهر و دوستی. نصف عقل؛ غم و اندوه. نصف 


1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ساعتی اندیشیدن از شصت سال عبادت کردن بهتر است. 

تشویق به اندیشیدن 

2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دل هایتان را به انتظار عادت دهید و بسیار تفکر و انديشه نمایید. 
دوراندیشی قبل از شروع عمل 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


درباره کار خود دوراندیشی کن ائز سراسنجام آن را خیر می بینی؛ اقدام 
نما؛ و اگر از عاقبت بدش بیم داری, خودداری کن. 


اندیشیدن ممنوع 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
در نعمت های الهی بينديشید ولی درباره ذات خدا در فکر فرو نروید. 


و شام خداسی لاه اه 


درباره مخلوقات بیندیشید ولی درباره خالق در فکر فرو نروید؛ زیرا مقام و 
منزلت او را در نمی یابید. 


6 ساشد خدا صلی اللقغانه ی ال 


درباره مخلوقات بیندیشید ولی در ذات خدا به فکر فرو نروید؛ چون هلاک 


می شوید. 

7 شاضر عدا ضلن له ایو ال 

در هر چیزی بیندیشید ولی در ذات خدا به فکر فرو نروید. 

نزدیکی 

نزدیکی 

تاد ماهر دا ضلی الله اوه ال 

خدای تعالی فرمود: 

هر گاه بنده یک وجب به سوی من بیاید, من یک ذراع به او نزدیک می 
شوم. . هر گاه یک ذراع به سوی من بیاید. من بیش از دو ذراع به او نزدیک 
می شوم. ۵ هر. حام. ار ام یه نف هن ایند مهو با ساب نف او یی مت 
شوم. 

فشایا ش ون مسا 


9 سار خدا سلن الله ویو الب 


به وسیله دشمنی با گناهکاران, به خدا نزدیک شوید ؛ با چهره های عبوس با 
آنان دیدار کنید؛ . خشنودی خدا| را در ناخشنودی آنان بجویید؛ ۰ و با دوری از 
آنها به خدا نزدیک گردید. 


تقلید نکوهیده 


0 سامدر هی الاب ای الب 


هر آینه راه و روش پیشینیان خود را وجب به وجب و ذراع به ذراع خواهید 
بنمود (به ظوری. که) ختن اخر یکی. از انان به سوراخ سوسماری داخل 
شده باشد شما نیز داخل خواهید شد و حتی اگر یکی از آنان در راه با 
همسرش مجامعت نموده باشد شما نیز چنین خواهید کرد. 


تقوا 

تقوا 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

محبوب ترین بندگان نزد خدا. پرهیزکاران گمنامند. 
2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


حیاء مایه زیتت تقواء مایه بزرگی؛ بهترین سواری, شکیبایی؛ و انتظار 
گشایش از ناحیه خداوند عژوجل, عبادت است. 


سار تایه ال 


خداوند, تقوا 2 7 سازد؛ گناهت را ببخشاید؛ و هر جاأ هستی 


4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که را تقوا روزی شود, خیر دنیا و آخرت روزی اش شده است. 
تشویق به داشتن تقوا 

5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

در سختی و راحتی, از خدا بترس. 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدا| ترس باش؛: و هیچ کار : نیکی را کوچک مشمار, هر چند خالی نمودن 
راب)تطل در ری مه باشو و را برادر دینی ات با چهره گشاده دیدار 


کن. 


7 هام دای اف اه 


ی خدا ترس باش: و در پی گناه, نیکی کن تا آن را مجو کند و 
مردم. خوش اخلاق و نیکو رفتار باش. 


اسر داهن اه او 


در کار نهان و آشکارت, تو را به ترس از خدای تعالی سفارش می نمایم. و 
هر گاه بدی کردی, (به دبا آن) تیک که از کبتی خرن درخوازست 
نکن. و امانت نگیر. و بین دو نفر قضاوت نکن. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


کن. و هر گاه گناهی از تو سر زد, بلافاصله توبه کن: 


توبه 


پنهانی در برابر گناه پنهانی و توبه آشکار در برابر گناه آشکار. 

پرهیزگارترین مردم 

1 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

پرهیزکارتر از همه مردم کسی است که در نفع و ضررش, حق را بگوید. 
بهترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست 

2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بنگر (و بدان) که تو جز به واسطه تقوا و پرهیزکاری بر هیچ سرخ پوست و 
سیاه پوستی برتری نداری. 


صساعخا ضلی تایه و اب 


ای مردم ! پروردگارتان یکی و پدرتان یکی, هفه: تفا از ادم و اد نید از 
خاک آفریده شده است. همانا بزرگوارترین شما., پرهیز کارترین شماست. 
هیچ عربی بر عجمی برتری ندارد مگر به پرهیز کاری. 


پرهیزگاران 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه 9 


ار 2/۷ ِ # 


معدن پرهیزگاری 
و بافتر خدا صلی الله غلیه و ازد: 


6 صافمر خدا ضلی الله غآه و ال 


از معدن های پرهیزکاری است که ندانسته ها را بیاموزی و به دانسته ها 
ضمیمه کنی و کوتاهی در ازدیاد دانسته ها, مایه نقصان ان است و بهره 
برداری کم از دانسته هاء شخص را در دست یابی به ندانسته ها بی اعتنا 
می سازد. 

ثمره تقوا 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که از ذنیا خوشته. نز کیره در آخرت.شودش دهد 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که از خدا بترسد, زبانش کند شود و خشمش را فرو نشاند (انتقام نمی 


گیرد). 

9 یامیر ختااضلن الله علیمی له 

سا مس اما ارس فطامی سای 
سا تفاصای ناما ون 


هر که از خدا بترسد, خداوند همه چیز را از او می ترساند. و هر که از خدا 


1 اه شدا شلی لاه خاید ی الب 


بو عطا ناهد کرد 


زین تور بای تن 
2 اد خداضلی الاب این ]اب 


بهترین یاور برای تقوای الهی, دارایی است. 


انچه برای پرهیزگار زیان آور نییست 


ای تسیا هی اب 


ثروتمندی برای پرهیزکار زیان آور نیست. و سلامتی برای پرهیزکار از 


نشانه های شخص متکلف 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
برای کسی که بی جهت خود را به زجمت می اندازد سه نشانه است: 


در حضور, چاپلوسی می کند, در غیاب. غیبت می نماید و در مصیبت. دشنام 
دهد. 


خو هر رس را بط ات فا تاش بای ات 
5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
سه کس تکلیف ندارند: 


دیوانه ی عقل باخته, تا زمانی که شفا پابد؛ خوابیده, تا زمانی که بیدار 
شود؛ و طفل, تا زمانی که بالغ گردد. 


شیر خدا صلی ال لو لت 

ارامت ممزای خطاه اسو سم اس اد عم اس 
چاپلوسی 

چاپلوسی 

7 نا فیر خحاصلی الله ی ال 

بر چهره ستایشگران, خاک بيفشانید. 


موارد جایز بودن تملق 
8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


چاپلوسی جز برای پدر و مادر و پیشوای عادل روا نیست. نیکویی جز نزد 
شرافتمند و دین دار, روا نیست. 


فروتنی 
ترعیب به فروتنی نمودن 
0 سامیر خذااصلی اللم عانه.ه لب 


خداوند به من وحی فرموده که فروتنی نمایید تا یکی بر دیگری فخر 
فروشی و تعدی ننماید. 

0.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

فروتنی کنید که فروتنی یک امر قلبی است و نباید مسلمانی. مسلمان 
دیگر را آزار دهد. 

601 امه خدانصای الله غاین ه زد 


اين کار او را خوار می کند و چه بسیارند کسانی که خود را خوار می 
ار ها ام 


2 سامه خدا.صلی اللعانه ی اب 


فروتنی: مقام بنده را بالا می برد پس فروتنی نمایید تا خداوند بر مقامتان 
بیفزآید. و گذشت, عزت بنده را زیاد می کند پس گذشت کنید تا خداوند 
شما را عزیز گرداند. و صدقه, مایه افزایش دارایی است پس صدقه دهید 
تا خداوند دارایی شما را فزونی بخشد. 


سای ایا اه ی لب 


فروتنی, مقام بنده را بالا می برد پس, فروتنی نمایید تا خداوند مقامتان را 
بالا ببرد. بخشش, عزت بنده را زیاد می کند پس. بخشش کنید تا خداوند 
شما را عزیز گرداند. صدقه. دارایی را افزون کند پس. صدقه دهید تا 


تاش دای لها 


صدقه از دارایی نمی کاهد. خداوند عزت بنده بخشنده را افزون می کند. و 
هر که به خاطر خدا فروتنی کند. خداوند مقامش را بالا برد. 


داش حداشلی الا هت 2 


هر که به خاطر خدا فروتنی نماید, خداوند او را بالا برد. و هر که تکبر نماید 
خداوند او را پایین اورد. و هر که به خدا قسم 


دروغ خورد, خداوند تکذیبش می کند. 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که میانه روی کند, خداوند بی نیازش سازد. و هر که اسراف نماید., 
خداوند فقیرش می کند. و هر که فروتنی نماید, خداوند او را بالا برد. و هر 


7سا سر فا لت لام یی ات 


نسبت به کسی که به تو نیکی کرده, فروتن باش هر چند غلام حبشی باشد. 
و از کسی که به تو بدی کرده, دادخواهی کن هر چند که ازاد قرشی باشد. 


ساسا لت ات ایهم ات 


در برابر استاد و شاگرد خود, فروتن باشید و از دانشمندان کرون کش 


۵ سامت خدانسای الاب غایدو لب 


با فقیران, فروتنی و هم نشینی کنید تا از بزرگان الهی گردیده و از تکبر به 
دور باشید. 


توبه 

توبه 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
خداوند, قاتل موّمن را به توبه موقق نمی کند. 
1 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خشنودی خداوند از توبه بنده اش بیشتر از خوشحالی یکی از شماهاست 
در وقتی که شتر گم شده اش را در بیابان می یابد. 


سا ای اه ی اب 


خشنودی خداوند از توبه بنده اش از خشنودی عقیمی که بچه دار می شود؛ 
گم کرده ای که می یابد وشته ای کهنه آب» هی رنه پنشتر آسست: 


3 بیامیز دا صلی الله علیه و آ[د: 

خشنودی خداوند از توبه شخص توبه کار از خشنودی تشنه ای که به ۳ 
می رسد؛ عقیمی که بچه دار می شود ؛ و گم کرده ای که می یابد, بیشتر 
است. بنابراین, هر کس با توبه خالص به سوی او باز کرو خداوند خطاها و 
گناهان او را از یاد دو فرشته نگهبان و هم چنین اعضای وی و همه نقاط 
زمین به فراموشی می سپارد. 

ات نج 

2 بیامیز غدا ضلی اللث غليه و آله: 

توبه کردن از گناه این است که به سوی آن باز نگردی. 

تشویق به توبه کردن 


کرساست خداضلی الق عانه. و از 


هر گاه مرتکب گناهی شدی, بی درنگ در یی آن توبه کن؛ توبه پنهانی از 
گناه بنهانی و توبه آشکار از گناه آشکار. 


6 ار کدا سای الله عاته ن له 


به سوی خدای تعالی توبه و بازگشت نمایید؛ زیرا| من هر روز صد بار به 
سوی او توبه می کنم. 


07 شمه خداسلی لاه اه و اه 


0 سا خدا خی اه نو الب 


به قدر طاقت, تقوای الهی پيشه کن. و خدا| را نزد هر نگ و درختی باد 


کن. 

و هر گاه گناهی از تو سر زد, بلافاصله توبه کن: 

توبه پنهانی در برابر گناه پنهانی و توبه آشکار در برابر گناه آشکار. 
پشیمانی نوعی توبه است 

و باه خدا لین اللم عیدب ان 


هر گاه خداوند بداند که بنده ای از گناهش پشیمان گشته, پیش از استغفار 
او را می امرزد. 


0 سار خدا صلی اللب غاشی الب 


هر که خطایی يا گناهی مرتکب شود سپس پشیمان گردد. همان کفاره اش 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

پشیمانی, توبه است. و توبه کننده از گناه مانند کسی است که گناه ندارد. 
درب توبه باز است 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


برای توبه دری در مغرب است که وسعت ت به مقدار هفتاد سال راه 
گردد (مانند) طلوع خورشید از مفرب (قیامت برپا شود). 


توبه نصوع 
سام خدا یلام غایهم ال 


توبه نصوج؛ , همان پشیمانی از گناه است. آن گاه که گناه از تو صادر شود 
سپس از خدای تعالی آمرزش بخواهی و هرگز پی آن نروی. 


ثمره توبه 

24 سافیز خداضلی, الب نو |[ 

کشت که ار دنه ی کند ماند کسی اش مه اضا نام ندازی عنر. 
گاه خداوند بنده ای را دوست بدارد, هیچ گناهی او را زیان نمی رساند 
(خرفتار کنام نمی شود): 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


کسی که از گناه توبه می کند مانند کسی است که اصلاً گناه ندارد و کسی 
که از ز گناه آمرزش خواهد در حالی که اصرار بر گناه دارد مانند کسی است 
که پروردگارش رل مسخره می نماید. و هر کس مسلمانی را آزا دهد ده 
اندازه نخلستانها, گناه بر او نوشته می شود. 


برای هر گناهی توبه ای است 
6 سامیر خذوا صلی الله لیم و 


هر گناهی نزد خداوند توبه ای دارد جز بداخلاقی؛ زیرا بداخلاق از گناهی 
توبه نکرده به گناه بدتر از آن بازمی گردد. 

پذیرش توبه 

7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

برای توبه دری است که فاصله بین دو لنگه آن به وسعت مشرق و مفرب 
نشده) بسته نمی شود. 


2 ساضتر خدا ی الاب ان الب 


اگر آن قدر گناه کنید که گناهانتان تا آسمان رسید سپس توبه نمایید, باز 
خداوند توبه شما را می پذیرد. 


چه زمانی توبه پذیرفته می شود 


تا تس الا و و رت 

خدای تعالی توبه بنده را مادامی که جان به لب نرسیده, می پذیرد. 
0 یز خوا ضلی: الق غایمی اد 

پس از مرگ, (دیگر) جای عذر پذیری نیست. 

کسی که توبه او پذیرفته نمی شود 

1 سای قفا صلی الا هم زد 

خداوند توبه را بر هر بدعت گذاری ممنوع ساخته است. 

یگانگی خدا 

نتیجه کسی که صادقانه شهادت بگوید 

2 سامس خها لاله یم دز 


خوشحال باشید و به دیگران نیز مژده دهید که هر کسی صادقانه شهادت 
دهد که معبودی جز الله نیست, وارد بهشت می گردد. 


3 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


کم توفیقی بهتر از بسیاری عقل است. عقل در کار دنیا زیان است (حیف 
است که عقل در راه کسب دنیا به کار گرفته شود) ولی عقل و خردورزی 
در کار دین ماأیه سرور است. 


توکل 
آداب توکل 


شام خداضتی اللفتغانه ی اب 


زانوی شتر را ببند و توکل کن (در کارها عزم خویش را جزم کرده و با 
توکل به خدا اقدام کن). 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
شتر را ببند و بر خدا توکل کن. 

نتیجه توکل 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اگر به شایستگی بر خدای تعالی توکل نمایید, خداوند روزی شما را می 
راردا همان راب کم دهد 0 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که از همه چیز بریده و به خدا بپيوندد, خداوند تمام مخارج او را تامین 
می نماید و از جایی که گمان نمی برد روزی اش می دهد. و هر که (از خدا 
بریده و) به دنیا بپیوندد. خداوند او را به دنیا واگذار می کند. 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که به ممنی نسبت کفر دهد مانند این است که او را کشته باشد. 
نکوهش تهمت 


9 شامیر کدا ضلی الاه کانهن لد 


0 زده» آن قدر افراد تف. گناج را منهم می سازد که جرم خودش از دزد 
بزرگ تر گردد. 


فرجام تهمت زدن 


0 امد خدا فلین لاه خانو ی لب 


خداوند او را در انش جهنم محبوس دارد تا این که گفته خویش را ثابت 
کند. 


آنچه موجب تهمت می شود 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که با متهمان همنشین گردد. به تهمت سزاوارتر است. 

ثواب 

خداوند به مقمن ظلم نمی کند 

2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی در نیکی به موّمن ستم نمی کند (او را از نیکی محروم نمی 
سازد)؛ در دنیا به او نیکی عطا فرموده و در اخرت نیز وابش می دهد. اما 


کافر در دنیا به خاطر نیکی هایش روزی می خورد. همین که به اخرت 
رسید, دیگر هیچ کار نیکی ندارد ۳ بدان پاداش یابد. 


همسایه 
همسایه 
3 شافیر خدا ضای. له عنم و ال 


آنچه برای خود می پسندی, برای دیگران بپسند تا ممن (حقیقی) باشی و 
در همسایگی نیکو مرام باش تا مسلمان (حقیقی) باشی. 


باس عدا صلی الله نو ات 
درباره همسایه به شماأ سفارش می نمایم. 
محدوده تشز درخ 


باه کوا صلی لاه عایت و لد 


محدوده ی همسایگی تا چهل خانه است. 

خوش همسایگی 

6.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

حرمت همسایه بر همسایه مانند حرمت خون اوست. 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خوش همسایگی, شهرها را آباد و عمرها را طولانی می کند. 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


ای ره کی خی مور مسا مها وا ام مضه سا ناه 
ِ«ِِِ 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ش آیتة اگر مرد با ده زن زنا نماید, برای او از زنای با زن همسایه, بهتر 
است. و هر اینه اگر مرد از ده خانه دزدی نماید, برای او از دزدی کردن از 
خانه همسابه, اسان تر است. 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


پیوسته جبرثیل درباره همسایه به من سفارش می نمود به طوری که گمان 
کردم همسایه ارث خواهد برد. 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که به خداوند و آخرت ایمان دارد. باید همسایه اش را گرامی دارد. 
حق همسایه 

2. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


همسایه در خرید خانه همسایه نسبت به دیگران مقدم است. 


کم ماهس دا سل الا هی 


همسایه در خرید از همسایه اش: بر دیگران مقدم است و اگر غائب بااشد 
در کف کش احاه نها تکاست .اند ماه امساند 


4م ماس خدا صلی الله غایه ی لب 


حق همسایه این است که اگر مریض شد, عیادت کنی؛ تاو و0۵ تشییع 
تمانف : اگر از تو قرض طلب کند. , به او بدهی ؛ اگر خیری به او رسید, تهنیت 
کات کی میتی وت او هار نید تعزت: وی ؛ و ساختمان خود را از 
ساختمان او بالاتر نبری تا جریان باد را بر او مسدود نمایی. 


5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
همسایه حقی 


ِ 

6 شامیز خدا ضلی لاه غلنه و 

ان که سیر باشد دز خالی که سای ان حرشته است, هامن :تست 
اول همسایه سپس خرید خانه 

7 سام خدا ای رال عنم لب 


پیش از خرید خانه. همسایه (خوب), و پیش از سفر, رفیق (خوب) جستجو 


سار خدا صلی االدغانهي زب 


هصسانه را ی از رت سانه. ای ات یراس از راه 
(افتادن باید جست)؛ و توشه را پیش از سفر (باید تهیه کرد). 


آزردن همسایه 

9 سار خداستی ال غلدر ی ال 

آن که همسایه اش از بدی های او در امان نباشد, مومن نیست. 
جویا شدن از حال همسایه 

0 ساسر خخاصلی لاه ی اد 

نباید مومن بدون همسایه اش سیر باشد. 

1 افیا ای الام ام و اه 


کسی که سیر بخوابد در حالی که می داند همسایه اش گرسنه است: به 
من ایمان نیاورده است. 


اقسام همسایگان 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

همسایان سه قسمند: 

همسایه ای که دو حق دارد؛ و همسایه ای که سه حق دارد؛ اما قسم اول. 
همسایه مشرک است که هیچ رابطه خویشاوندی ندارد و تتنها حق 
همسایگی دارد. اما قسم دوم, همسایه مسلمان است که او حق اسلام و 


حق همسایگی دارد. و اما قسم سوم همسایه مسلمان و خویشاوند است 
که او حق اسلام. حق همسایگی و حق خویشاوندی, هر سه را داراست. 


بهترین همسایگان نزد خدا 
انس وا ی الاب من ان 


بهترین یاران نزد خداوند, سود مندترین آنان برای رفیقش است. و بهنترین 
هخسانکان نزد خدا| تیه کمتذت رین آنان برای همسایه اش است. 


مجادله کردن 

پرهیز از جدال 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

از بگو مگو, بسیار درخواست کردن و تلف کردن مال, دوری کن. 
نکوهش مجادله کردن 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مجادله درباره ی قرآن. کفر است. 

شا ای تن 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که ناآگاهانه در مناقشه ای مجادله کند, پیوسته مورد خشم الهی است 
تا اين که (از جدال) دست بردارد. 


جماع 
آداب جماع کردن 
7سا شتر خدا ی الله خلیه و لد 


هنگام هم بستر شدن با همسر یا کنیز خویش به عورتش نگاه نکنید؛ زیرا 


امس ها ی الاماین 1 

(وحدت و) جماعت, مایه رحمت. و تفرقه, موجب عذاب است. 
هی له شاف 

هر که یک وجب از جماعت دوری کند, خداوند طوق اسلام را از گردنش 


برمی دارد. 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که از جماعت دوری کند, به مرگ جاهلیت مرده است. 
دست خدا با جماعت است 


1 بامیو خذاضلی لاه قاسن ]لب 


اجتماع دو نفر از تنهایی, سه نفر از دو نفر و چهار نفر از سه نفر بهتر 
است. بنابراین, همواره با جماعت بودن و یکیارچگی را حفظ کنید. 


امسر کدا ی لاه یم ی ده 
دست خداوند همراه جماعت است. 


73یا فیر خدانصای. الله ین ال 

هر گاه یکی از شما به کسی که از جهت مالی و جسمی از او بالاتر است 
طی: نکرد: باید بة.کسي: که ای او پاشن: تر است بنگرد (در امور مادی 
هميشه خود را با پایین : تر از خودت مقایسه کن). 

2 اهر گدا ی ال ,علنه الب 


خدای تعالی زیباست و زیبایی را دوست دارد, بخشنده است و بخشندگی 
را دوست دارد, پاکیزه است و پاکیز گی را دوست دارد. 


راخ خدا صلی الله ایهم ال 


زیبایی, مطابق حق سخن گفتن است. و کمال». مطابق راستی رفتار کردن 


است. 
آفت جمال 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


سرکشی آفت شجاعت., تفاخر آفت شرافت (فامیلی) مثت آفت گشاده 
دستی؛ , خودیسندی آفت زیبایی, دروعغ آفت سخن؛ 9 آفت دانش, 
سفاهت آفت بردباری,؛ اسراف آفت بخشش و هوس آفت دین داری است. 


زیبایی انسان 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
زیبایی مرد, در زبان اوست. 

زیبایی قرآن 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


برای هر چیزی زیبایی هست و زیبایی (قرائت) قرآن, صوت خوش است. 


جن 
جن 

ناهن ختا صلی الله علیه و آلد 

کم کر ای اس ای اصسات حه ا سمال ی کند. 
افسام جن 

0 سامیر خذاصلی الاب غیو و بت 

خداوند عرُوجل جن را سه قسم آفرید: 

قسم اول: مارها, عقرب ها و حشراتند. 

قسم دوم؛ مانند باد در هوا روانند. 

قسم سوم؛ حساب و عقاب دارند و خداوند انسان را نیز سه قسم آفرید: 
کشم او مانتد خبواناتنن 

قسم دوم؛ دارای جسم آدمی ولی روح شیطانی اند. 


قسم سوم: در سایه خداوند هستند آن روزی که سایه ای جز سایه او 


1 بتامر خدا ضلی الله غلیه و لد 


میان بنده و بهشت هفت عقبه فاصله است که آسان ترین آنها, مرگ و 
سخت ترین آنها, , توقف 9 پیشگاه خدای تعالی آن ضتامی که ستمدید کان: 
واه مک ان زا مت کی ند 


2 اس کدا خی الله یه اد 


اش توا ی ی 2 


چیزی مانند جهنم ندیدم که گریزنده اش خواب باشد و چیزی مانند بهشت 
ای 0 


4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


در , بهلست ؛ چیزهایی هست که آنها را نه < چشمی دیده و نه گوشی شنیده ۲ 


سای خو‌صان له فا[ 


ساختمان بهشت, خشتی از نقره و خشتی از طلا؛ ملاط (گل) آن. مشک 
اذفر؛ سنگریزه ان لول و یاقوت؛ و خاک ان زعفران است. و هر که وارد 
ان شود پیوسته متنعم و از بدبختی به دور است ؛ جاودانه است و نمی 
میرد؛ لباسهایشان کهنه نمی گردد؛ و جوانی شان پایان ندارد. 


6 بامبر خدا صلی اللهغایه ی اوه 


در بهشت چیزهایی (نعمت هایی) است که نه چشمی دیده, نه گوشی 
شنیده و نه بر خاطر کسی گذشته است. 


67 با خیر خدا ضلی الم عایه ی الب 


هر آینه یک سحرخیزی یا شب زنده داری در راه خدا از دنیا و آنچه در آن 
ضف. اتید بهتر اززنیت: و هر آینه به اندازه کمان يا جای پای یکی از شما در 
بهشت از دنیا و آنچه در آن می باشد. بهتر است. و اگر یکی از زنان 
بهشتی به روی زمین درخشش نماید, هر اینه میان اسمان و زمین را خوش 
بصر ظ 


توزانی .هی کند.م سریوش آن از دنیا و آنچه در آن می باشد: بهترن است: 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدای تعالی. بهشت. را سفید افرند. و. مجیوب ترین جیر (رنی) نزد. خدا, 
سفیدی است. 


خانه سخاوتمندان 

9.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

در بهشت. خانه ای است که آن را خانه سخاوتمندان نامند. 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهشت, خانه سخاوتمندان است. 

خانه شادی 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


در بهشت. , خانه ای است که آن را خانه شادی نامند و تنها کسانی که 
شیهان مومنان دا خوشحال تما شد در آن وارد مین کردند: 


بهای بهشت 
سار خداضلی تایه و[ 
جبرییل به من گفت که خدای تعالی می فرماید: 


(کلمه) «لا اله الا الله» قلعه من است؛ هر که در آن وارد شود از عذاب 
من درامان خواهد بود. 


درجات , اه 


693 ساش خدا ضلی الله عانهن لد 


در بهشت؛ , صد طبقه و مقام است که اگر همه جهانیان در یکی از آنها جمع 
شوند: در آن جای کیرند. 


04 سانش خدا سلی اللف‌غانه ی ات 


بهشت دارای صد درجه (و طبقه) است که میان دو طبقه آن فاصله بین 
اسمان و زمی 


0 است. 
5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهشت دارای صد درجه (و طبقه) است که میان دو طبقه آن, مسافت 
پانصد سال راه است. 


6 اضر کدا سین الله عانه ي له 


بهشت دارای صد درجه (و طبقه) است که اگر جهانیان در یکی از آنها 
اجتفاغ کنند, کنجایش داود. 


7 مامیر خداضای الم غانه بر ال 

در بهشت؛ مقامی است که تنها عم خواران بدان می ر سند. 

بازار بهشت 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

در بهشت؛ بازاری است که در آن فقط تصویر مردان و زنان؛ خرید و 
فروش می شود. هر گاه مردی به تصویری علاقه داشت. وارد آن می 
کرد 

راه بهشت 


سا وا سای ات هي 


برای هر چیزی راهی است و راه بهشت, دانش است. 


0 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
هر چیزی کلیدی دارد و کلید بهشت. دوستی مستمندان و فقیران است. 


کسانی که بهشت برایشان واجب است 
01 بیامبر غذا ای الله علیه ‏ الب 


شما نسبت به رعایت شش صفت پیش من متعهد شوید تا بهشت را 
برایتان ضمانت کنم: 


در تقسیم ارت به یکدیگر ستم نکنید, (حتی درباره خودتان) با مردم به 
عدالت رفتار کنید. در جنگ با دشمنتان نهراسید. در غنیمت های خودتان 
خیانت ننمایید. ستمگرانتان را از ظلم بر ستمدیدگان منع کنید. 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اگر شش چیز را برای من تعهد کنید. بهشت را برایتان تضمین می کنم: 


هرگاه وک از شما سخنی گفت. دروعغ نگوید؛ . وعده داد, تخلف نکند؛ امانت 
گرفت؛ خیانت نکند؛ چشمانتان را (از نگاه حرام) ببندید ؛ دستانتان را (از 
کار حرام) باز دارید و عورت خود را از (حرام) حفظ کنید. 


سا کدا ی االد هی | 


جز رحیم و مهربان به بهشت نمی رود. 
4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


عهده دار شوم ؟. 


ای شرا یاه اش ی الب 


خداوند شر دهان و عورت هر که را حفظ نماید, به بهشت می رود. 


کسانی که بهشت بر آنها خرامخ شده اریبت 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی بهشت را بر هر ریاکاری حرام نموده است. 
7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

خداوند بهشت را بر سه کس حرام نموده است: 


شراب خوار, بدرفتاری کننده با پدر و مادر؛ و دیوثی که شخص پلید را در 
بین خانواده اش راه دهد. 


ام خفا ی ال علیه و از 
سه کس هرگز وارد بهشت نمی شوند: 
دیوت ؛ زنان مردنما؛ و شراب خوار. 
ام شا ی ی 2 
سه کس وارد بهشت نمی شوند: 

عاق پدر و مادر؛ دیوث؛ و زنان مردنما. 


0 بیامبر خدا صلی الله علیه 


و آله: 

سه کس وارد بهشت نمی شوند: 

شراب خوار؛ قطع کننده رحم؛ و تصدیق کننده سحر و جادو. 
11 بیامبر خدا صلی الله علیه.و اله؛ 

ورود هر بدزبانی به بهشت حرام است. 

2 سبیامیر خدا صلی الله غليه و له 


خداوند. بهشت راء به هر بدزبانی که نسبت به گفته ها و شنیده ها بی 
مبالات است. حرام نموده است. 


سا مها فاص 


از ناحیه خدای تعالی سو گند باد شده که هیچ بخیلی به بهشت وارد نمی 
شود. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
حیله گر و بخیل به بهشت نمی روند. 
5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
بد سیرت به بهشت نمی رود. 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


تدم ار کم همتتا یهد انش او عم ها مور امان شت یم مت 
رود. 


7 بیامبر خدا صلی الله غليه و اله؛ 
قطع کننده رحم به بهشت نمی رود. 
8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


تهمت زن به بهشت نمی رود. 

کسی که بوی بهشت را نمی یابد 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
به سه کس بوی بهشت نمی رسد: 


مردی که خود را به غیر پدرش نسبت دهد؛ مردی که بر من دروغ بندد؛ و 
مردی که برخلاف دیده اش (سخن) دروغ گوید. 


0 امسر خفا خی الا اه از 


بوی بهشت از فاصله پانضد سالی بیداست و کسی. که‌با عمل آخرتی به 
دنبال دنیا باشد, آن را در نمی یابد. 


عوامل رفتن به بهشت 
ایو خوا راب الا اه 


ترا این که اسلا هم آتتسته,وارن نشت کردند؟ سلام را اشان: اضمام 
غذا, صله رحم کرده و هنگام شب که مردم خوابند, نماز بخوانید. 


22 اهر خدا ضلی الله یه و ال 


راهان سا مات 

هر که به سه چیز قایل شود (اعتقاد داشته باشد) به بهشت وارد می گردد: 
آن که خداوند را پروردگار, اسلام د, دین و محمد را پیغعمبر خود بداند. و 
چهارمی جهاد در راه خداوند عژوجل است که فضیلتی , به اندازه مابین 


آمتضان و زمین دارد. 


با هیر خدا ضلی الله علدن لب 


سه ویژگی در هر کس باشد. خداوند او را در کنف حمایتش پناه داده و 
رحمتش را بر او گسترانده و (سرانجام) به بهشت وارد می کند: 


آن که هر گاه به او عطا شود سپاس گزارد؛ هر گاه قدرت يیابد, عفو کند؛ و 
هر گاه خشمگین شود, کوتاه بياید. 


تا مس ها ای لاه ام زد 


اش کف هی سا تاه وی دای اس ی که سا سای تن 
سایبان 


خدا| نیلست؛ در زیر سایه رین نکه ای دار 


وضوی با زحمت گرفتن؛ در تاریکی ها به مساجد رفتن؛ و غذا دادن به 


لدننه . 
6 ماس ها ای لها 


سه هیر کین در هر که باشد. خدای تعالی او را در کنف حمایتش پناه داده و 
به بهشت وارد فان تضاند؛ 


مدارا با ناتوان؛ مهربانی با پدر و مادر؛ و نیکی با زیردست. 

7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهشت زیر پای مادران است. 

98 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهشت زیر سایه شمشیرهاست. 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهشت, جایگاه هر توبه کار. و رحمت, جایگاه هر وقف گزار است. 

0 یار خدا صلت الله اه ۱[ 

هر که مشتاق بهشت است. به سوی نیکی ها می شتابد. و هر که از آتش 
جهنم بهراسد, از شهوات دوری می کند. و هر که در انتظار مرگ است. از 
لذت ها چشم می پوشد. و هر که در دنیا زاهد باشد. مصیبت ها بر او اسان 
گردد. 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که دوست دارد که در دل بهشت جای گیرد, باید با جماعت باشد. 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


شما نسبت به شش چیز پیش من متعهد شوید تا بهشت را برایتان ضمانت 
کنم: راستگویی در گفتار, وفای به وعده, ادای امانت؛ نگهداری دامن (از 
الودگی). بستن نگاههای (حرام) و بازداری دستان (از کارهای نایسند). 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

همانا درهای بهشت زیر سایه شمشیر ها گشوده می شود. 


با شتر حدا نی لایس از 


به قصد استفاده در راه خیر می سازد, ان که تیر را 


می: آنداز درو آن که تبر زاجه اختیار تیرانداز فرآر .مین دنه 
5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدای تعالی به خاطر یک لقمه نان و یک مشت خرما و مانند آن که به فقیر 
داده می شود, سه نفر را به بهشت می برد؛ صاحبخانه را که فرمان داده, 
زتی که آن را امادة نتباخته. ة خادمی که آن.را به کام فقیر رسانده است. 


بهشت پوشیده از ناخوشی هاست 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهشت با ناملایمات و سختی ها ولی جهنم با شهوات و لذات پوشیده است. 
نخستین کسانی که وارد بهشت می شوند 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


که ی ان ۳ 


بامیر دا لی الم خی له 
نخستین کسانی که به بهشت دعوت می شوند. بسیار ستایشگران خدایند. 


آنچه در دو نمای بهشت نوشته شده است 


افص واه ای | 


ارد تفت شدم ان کان دیدض که در ده نها اه با طلا نوشته 
وارد بهست ۵ ۴ زر دو نو 


شده است : 


سطر اول. «معبودی جز الله تیسنت. و مجمد صلی اللة علیه و اله فرنتادم 
خداست» ؛ سطرٍ دوم, «آنچه پیش فرستادیم, یافتیم و آنچه خوردیم. سود 
بردیم و آنچه جا گذاشتیم, ربا کردم و سر سوم عافت ت گناه کار و 
پروردگار آمرزنده». 


آنخه از دیا در بقلشنت: است 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


جز نامی از آنچه در دنیا هست چیزی در بهشت نیست (نعمت های بهشن 


آنچه به عرش آویخته شده است 

1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

سه چیز به عرش آویخته اند؛ 

خویشاوندی, گوید: 

خدایا ! من به تو وابسته ام پس, بریده نشوم؛ امانت. گوید: 
خدایا ! من به تو وابسته ام پس, به من خیانت نشود؛ و نعمت, گوید: 
خدایا ! من به تو وابسته ام پس, مورد کفران قرار نگیرم. 
2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

زنان. کمترین ساکنان بهشتند. 

3. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بیشتر بهشتیان, ابلهانند. 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


ترس از خدا واخلاق زیبا, بیشتر از هر چیز مردم را راهی بهشت می 


گرداند. 
5 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهشتیان, صاحبان غرفه های بالای بهشتی را می بینند همان طوری که شما 


6 اش خدا خی الله‌خانه ی ات 


اگر یکی از زنان بهشت., خود را به زمین تاه و ی اه زمین را از بوی 
مشک پر کرده و نور خورشید و ماه را محو می نماید. 


7 شا هی اه عم اه 


هر نعمتی زوال پذیر است مگر نعمت بهشتیان و هر اندوهی, قطع شدنی 
است مگر اندوه جهنمیان. 


سخاوت 
سخاوت 
سا ختاضای الا عم اب 


خدای تعالی بخشنده است و بخشندگی را دوست دارد و اخلاق عالی را 
دوست ولی اخلاق پست را دشمن دارد. 


امد خذارضای لاه عانه عم اب 


خدای تعالی خوشبو است و بوی خوش را 93 دارد, پاکیزه است و 
پاکیزگی را دوست دارد, بزرگوار است و بزرگواری را دوست دارد. 
بخشنده است و بخشندگی را دوست دارد. 0۳01 اشتاتم خاته:هایتان را 
پاکیزه نگهدارید تا به بهودیان شباهت نداشته باشید. 


امد خدا سای الله غاد اد 


سرکشی آفت شجاعت., تفاخر آفت شرافت (فامیلی) مثت آفت گشاده 
دستی؛ , خودیسندی آفت زیبایی, دروعغ آفت سخن؛ با آفت دانش, 
سفاهت آفت بردباری؛ اسراف آفت بخشش و هوس آفت دین داری است. 


مبارزه 

مبارزه 

1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

پاکیزه ترین کسب مرد مسلمان, تیراندازی او در راه خداست. 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خهاد (ضرفا) شمشیر زدن مرو در راه خدای: عالی. تبست: بلکه هر کسن 
پدر, مادر و فرزندش را سرپرستی نماید, او در حال جهاد است و نیز هر 
کس خود را اداره نموده و از محتاح شدن به مردم حفظ کند, او در حال 
جهاد است. 

فضیلت مبارزه در راه خدا 


سا ها تا هی لب 


قزر آیته یک :ساعت بخ ضف امسادن در راخ خدا از غراذت قنصت با ل مر 


اسنت: 
4 پامیر خدا تن الله عایه و الب 


تاننانه‌ شم بکی ار شمادر شتآ آنخه .مان اشسهان :و زر مین فی ناش 
بهتر است. 


میا 7 نگهبانی 
او خداضلی اه ایو زد 


روزش هم روزه باشد, بهتر است. 


تیالیاه اه ی الب 


بر دو چشم, انش جهنم حرام است: 


چشمی که از ترس خدا بگرید و چشمی که در برابر کفار از اسلام و 
مسلمانان نگهبانی کند. 


تشویق بر مبارزه 

7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

جهاد (و تلاش) کنید تا سالم و بی نیاز گردید. 

سار خدا سای الا یهت زب 

با مال و جان و زبانتان به جهاد با مشرکان برخيزید. 
اقسام جهاد 

سا سس دا ضای الله له ی ال 

جهاد, چهار قسم است: 


ة‌.. 


محبوب ترین مبارزه نزد خدا 
0 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


محبوب ترین مبارزه نزد خدا, گفتن سخن حق در مقابل پیشوای ستمگر 


نت 
1 ماس خدا صلی الله عاوه الب 


بهترین جهاد سخن حق گفتن نزد پادشاه ستمگر است. 
2 اسر خداستن الله علیه ی زر 


نماید. 


ده 7 سار خدا خی الله-علیه. الب 

بزرگ ترین جهاد, مبارزه با نفس و تمایلات خود است. 

آثار مبارزه 

4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

همانا درهای بهشت زير سایه شمشیرها گشوده می شود. 

مبارزه و جهاد اوج مسلمانی است 

ط ساخیر خداصلی الاه یو رب 

اج متناعا نی فاد در رام خداست که و میلتانان سرتره مه ان اعغام) 


نرسند. 

مبارزه برای مردان مقرر شده است 

66 اسر دا ضلی الله علیه و لد 

خدای تعالی غیرت و تکبر (در مقابل نامحرمان) را بر زنان و جهاد (در راه 
خدا) را بر مردان مقرر فرموده است: هر یک از انان از روی ایمان و 
امتحان (در اين راه) شکیبایی ورزد, واب شهید دارد. 

مبارزه زن 

7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

حج. جهاد هر ناتوانی است. و جهاد زن, نیکو شوهرداری کردن است. 

مجاهد 


سار کدا ضلی لاه خایوی زد 


فضیلت مبارزه کنندگان 

9 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی بر مجاهدان جنگ بدر نظر افکند و فرمود: 

هر گونه می خواهید رفتار کنید, همانا شما را بخشیدم. 

مجاهد کسی است که با نفس خویش مبارزه کند 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مجاهد کسی است که در راه اطاعت الهی با نفس خویش مبارزه نماید. 
نتیجه کمک کردن به مبارزین 

1 بیامتر خدا ضلی الله علیه و اله؛ 

خدای تعالی با یک تیر. سه نفر را به بهشت می برد؛ سازنده تیر که آن را 
به قصد استفاده در راه خیر می سازد. ان که تير را می اندازد و ان که تير 
را در اختیار تیرانداز قرار می دهد. 

برای زنان مبارزه کنندگان حرمت است 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

حرمت زنان مجاهدان بر غیر مجاهدان مانند حرمت مادرانشان است؛ هر 
مردی از غیر مجاهدان درباره خانواده ای از مجاهدان خیانتی بنماید, او را 
در روز قیامت به پای دارند و به مجاهد گویند: 

او درباره خانواده تو خیانت کرده. از کارهای نیک او هر چه می خواهی, 


برگیر. وی نیز از اعمال او هر چه خواست برگیرد. . پس (ای خیانت کاران !) 
چه گمان کردید؟ 


نادانی 


نادانی 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین کارها, شناخت خداست؛ کار آگاهانه چه کم و چه زیادش برای تو 
مفید است ولی کار از روی نادانی. کم و زیادش هیچ فایده ای برای تو 
ندارد. 

4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بر جهل تو همین بس که هر چه را می دانی, آشکار سازی. 

تشویق به رها کردن جهل 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خوشا اتفکال ان که‌تاداتی رارها کدی را بخکشد وه غحالت رفتار 
نماید. 


صفت جاهل 
6 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نادان بر معاشران ستم؛ بر زیردستان تعدی؛ به بزرگان تکبر؛ و بدون فرق 
گذاشتن (بین خوب و بد) سخن می گوید. 


وای بر جاهل از عالم 
7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

وای بر عالم از جاهل ! و وای بر جاهل از عالم ! 
چاره نادانی 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


چاره نادانی؛ پرسش است. 


دوزخ 

دوزخ 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهشت و جهنم از بند کفشتان به هر یک از شما نزدیک تر است. 
تا ما تا یاه ی 2 

جهنم به امور شهوانی و بهشت به مکروهات پوشانده شده است. 
1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


جهنم ببرد. 


2 .سامبز خدا ضلی الله. علية: و اله: 
اگر گرزی از آهن جهنم در زمین قرار گیرد, همه جهانیان جمع شوند نمی 
توانند آن را از زمین بردارند. و اگر کوهی را با گرزی از آهن جهنم بکوبند 


آن طوری که اهل جهنم را می کوبند, هر آینه کوه ریز ریز شده و غبار می 
گردد. 


شتا ی ات اه و 


چیزی مانند جهنم ندیدم که گریزنده اش خواب باشد و چیزی مانند بهشت 
ندیدم که طالب ان خواب باشد. 


تشویق به نگهداری خویش از آتش جهنم 
2 اهر خذا ضلی الله علیهن ال 


هر کسی باید روی خویش را از آتش جهنم نگه دارد هر چند به وسیله 


صفت اش جهنم 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: آتش این دنیای شما یک جزئی از 
هفتاد جزء آتش جهنم است. و همین یک جزء اگر دو مرتبه با آب خاموش 
نگردیده بود (به خاطر شدت حرارت) از ان نفی توا تیه بهره مند شوید. 
و این جزء از خدا می خواهد که دوباره او را به جهنم باز نگرداند. 


6 امد کدی الاه عاوی آلو 


اگر پاره ای از شعله های جهنم در مشرق قرار گیرد, آن. که در امقغرانبت 


درهای جهنم 
7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


برای جهنم دری است که تنها کسی که خشم خود را با نافرمانی خدا چاره 
ضف کتتر آر ان فارد حی رده 


9سا فا سای الاه عانه. ی ]لب 


جهنم, دری دارد که از ان جز کسی که خشمش را با نارضایتی خدای 


تعالی فرو نشانده وارد نمی گردد. 
اجه ذفر فی کند از انش 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


1 شیطان باز می دارد: 


0 تسایر ای اه وی[ 


کسی به بهشت می رود که آرزویش می کند و کسی از جهنم اجتناب می 


اکتتتانف؛ که از اتشن جهنم پوشانده نمی شوند 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نتته کننن آز تن -خهنم بخوشانده نف شوند: منت کلام عان بدر و مادن و 
شراب خوار. 

کسی که آتش جهنم بر او حرام می شود 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدای تعالی کسی را که ذکر «لاله الاالله» را صرفاً به قصد (خشنودی) 
خدا| بگوید, بر آتش جهنم حرام نموده است. 

( صا خر غذااصلی اه یه ال 

آتش جهنم, , جز سجده گاه, تمام بدن آذمیز از را می سوزاند؛ ؛ زیر| خداوند 
عژوجل سوزاندن سجده گاه زار ان هتم خر ام فر موده است. 

4 اش خدا صلی الله یه ی او 

جهنم بر چشمی که از ترس خدا بگرید؛ در راه خدا بیدار ماند؛ از محرمات 
الهی پوشانده شود ؛ پا در راه خدا| در اید, حرام است. 

کر ساهین خذا صلی, الله خاید ال 


دو چشم را آتش جهنم هرگز نمی سوزاند: چشمی که از ترس خدا بگرید 
وچشمی که شبانه در راه خدا نگهبانی دهد. 


کین که از اش نیرفن کی یذ 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

اما خفتمیاتین. که در آتنشن جاودانه اند, مرگ ند کن برای آنان معنی ندارد 
ولی کسانی که به ِِ کناهانشان در انش افتاده اند؛ انش جهنم اآنان را 
می میراند تا اين که ذغال شوند, آن گاه درباره ایشان اجازه شفاعت داده 


می شود سپس گروه گروه آنان را آورده و بر کنار نهرهای بهشتی می 
افکنند, آن گاه ندا می دهند؛ 


ای اهل بهشت ! بر آنان ای بیاشید. در تفنخهه. ا نان همانند دانه ای که در 
گذرگاه سیل بوده از نو می رویند. 


عوامل رفتن به آتش 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دو شکاف., بیشتر از هر چیز مردم را به جهنم می برند: 

دهان و عورت. 

آتش دوزخ پوشیده از شهوات است 

58 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهشت با ناملایمات و سختی ها ولی جهنم با شهوات و لذات پوشیده است. 
آسان ترین عذاب 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


آسانترین عذاب جهنمیان, عذاب کسی است که در اثر حرارت کفش 
آتنتتین بر باندتن پر نی ی :| رت 


0 ساشر خدا ضلی الله‌غانه ی ال 


قطعه اتش نهند به طوری که مغز سرش به جوش اید. 


بیشترین اهل جهنم 
1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
بیشتر جهنمیان, زنان هستند. 


صفات اهل جهنم 


اه را ی اه ی 


آیا تو.را باخیر سازم. که چه کساتی آهل جهتم هستند؟ هر کمن که متکیر: 
خودخواه. گردنکش, حریص و بخیل باشد. 


خوراک دوزخیان 

3. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

اگر دلوی از آشامیدنی جهنم را در دنیا بريزند, اهل دنیا متعفن می شوند. 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اگر قطره ای از زقوم در دنیا بیفتد, هر آینه دک اهل دنیا را شاه و 
سازد. . یلس» , چگونه است حال کسی که زقوم, غذایش باشد؟. 


وصف کسانی که در دوزخ جاویدانند 
05 ساحیر غوا ای الله نج له 


اگر به اهل جهنم گفته شود که به شماره ریگ های دنیا در جهنم خواهید 
فا اس سا هی ار هه ها ی و وه 
شماره ریگ های دنیا در بهشت خواهید ماند, غمگین شوند ولیکن بهشت 
شا او اسسته 


نیاز 
نیاز 
6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


در جستجوی نیازمندی ها, عزت نفس داشته باشید؛ زیرا جریان کارها با 


7 اضر دای الاو ای اد 


هر که غمی از غم های دنیا را از مسلمانی دور کند, خداوند غمی از غم 
های روز قیامت را از او برطرف می کند. و هر که , بر نیت یی آسان 


بگیرد, خداوند در دنا و آخرت بر او آسان بگیرد. و هر که بر مسلمانی 
رازیوشی کند, خداوند در دنیا و اخرت درباره او رازیوشی نماید. 


5 ساسد خدا ضلی الله:غانهن الب 


از بهترین اعمال. شاد کردن موّمن است؛ یعنی قرضش را بپردازی, 
حاجتش براوری و رنجی را از او برطرف نمایی. 


ادا درخواست نیاز 
۱ 


هر گاه یکی از شما از برادر دینی اش حاجتی می طلبد. قبلاً با ستایش بر 
کول او بار سنگین نزند (حمارش نکند). 


برآوردن نیاز ممن 
0 اس خدا صلی اللق هم[ 


هر اینه اگر برادر مومن خویش را بر حاجتش یاری نمایم در نزد من از 
روزه یک ماه و اعتکاف در مسجدالحرام, مجبوب نر است. 


1 سار دای الاه ای از 


هر که حاجت برادر مسلمانی را بش اوق پاداش او مانند کسی است که حح 
و عمره به جا اورده باشد. 


و شام رسای لاه اه وا 


خداوند به دست هر کسی برای مسلمانی گشایشی فراهم نماید, رنح دنیا 
و اخرت را از او بردارد. 


فایده کسی که برای حاجت برادرش بکوشد 
سامت اصای مهو اد 


4 سامیر خها سای االه نت 1[ 

آپا دوست داری نرم دل و حاجت روا گردی؟ پس به وسیله نوازش و 
اطعام یتیم از غذای خود, با او مهربانی کن؛ آن گاه دلت نرم گشته و 
حاجتت را در می یابی. 

بهترین کارها 


ط سا دا ضلی الف غایه و اب 


محبوب ترین کارها نزد خدا, سیر کردن بینوا یا پرداخت قرض او يا رفع 
اندوه از او است. 


حج 
حج 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آیا نمی دانی که اسلام. پیش از خود را محو می سازد؛: هجرت. پیش از 
خود را محو می سازد؛ 0 پیش از خود را محو می سازد (اين هر سه, آثار 
مترتب بر عقیده و رفتار گذشته را از بین می برند). 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

حج. جهاد هر ناتوانی است. و جهاد زن. نیکو شوهرداری کردن است. 

آثار حج 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

حجبه حا آوریدکا بی نار کردند ورمسافرت کنیه نا سالم ساب 

آداب حج رفتن 


ساخس خدا صلی الله غایه و لب 


هر کاه کننبی. با فال غیر حلال حخ به جا آوردد آن: عاه که لنیک:هی. کوید: 
خداوند در پاسخ می فرماید: 


لبیک و سعدیک تو درست نیست و این به خودت باز گردانده می شود (حج 
و مقبول نمی باشد]: 


حج نیکو 

0. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
حج نیکو, پاداشی جز بهشت ندارد. 
حجامت کردن 

آثار حجامت کردن 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
حجامت مایه شفاست. 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


مادامی که سرمستی نادانی و دنیایرستی از شما پدیدار نگشته. در برابر 
خداوند برای دفاع از خود صاحب بینه و دلیل می باشید. 


حدود 
حدود 
و2 اضر دا ضلی الله علیه ما[ 


تا آنجا که می توانید حدود (شرعی و مجازات ها) را از مسلمانان دور کنید؛ 
زیرا که خطای پیشوا در عفو بهتر از خطای او در کیفر است. 


اب 


ی اب ی ی 
ِ های بزرگان را مادامی که به حدی از حدود الهی منجر نشده, 


جاری کردن حدود 
5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


قانون و حدود الهی را درباره شکاتهة و نزدیک برپا دارید و در راه خد 
سرزنش دیگران شما را ملول نسازد. 


ترغیب به اجرای حدود 
6 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اجرای یک حد شرعی در زمین برای مردم مفیدتر از چهل روز باریدن 
است. 


سزای ساحر 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سزای ساحر, یک ضربه شمشیر است. 

سخن 

سخن 

۵ سار خها ضن. آلله عایه و لد 

ای مردم ! هر چیزی (حکمی) از ناحیه من برای شما نقل شد؛ اگر موافق 
کتاب خدا بود, آن را من گفته ام ولی اگر مخالف کتاب خدا بود, آن را من 
نف آم. 


سا استی تاه ی 


سرکشی آفت شجاعت., تفاخر آفت شرافت (فامیلی) مثت آفت گشاده 
دستی؛ , خودیسندی آفت زیبایی, دروعغ آفت سخن؛ 9 آفت دانش, 
سفاهت آفت بردباری,؛ اسراف آفت بخشش و هوس آفت دین داری است. 


0 امسر ها سلی اللم نمی اب 


اه ور اس 


بهترین هدیه 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین هدیه ها, سخنی از سخنان حکمت آمیز است. 
2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند یاری می کند کسی را که از ما چیزی بشنود و همان طوری که 
شنیده به دیگران برساند. 


3 تامیر دا صلی الله غلیه ‏ آله: 

خداوند بازی هی کتذ کسی. را که از ما سختی,را نشتد هو ان :۱ به خاطر 
بسیارد تا اين که به دیگری برساند. و چه با رد کت کی کر ابید را به 
داناتر از خود رسانند. و چه بسیارند عامل دانایی که خود دانا نیستند. 

حرام 


حرام 


ایشا یاه اه ی الب 


برای هر پادشاهی قرقی است و قرق خدا در زمین» محرمات است. 


کسام کدا ضلی الله غنهی لب 


ای مردم ! هیچ چیز را به من ارتباط ندهید؛ زیرا من چیزی را حلال يا حرام 
تکوم خر این که خدای تعالی آن‌بزا خلال,با حزام کرداند. 


6 ماهر کها ضلی الم ایو اه 
حلال آن است که خداوند در قرآن حلال کرده و حرام آن است که خداوند 
دل قرآن حرام کرده است و هر چه را مسکوت داتفه مورد عفو و 


گذشت می باشد. 
نکوهش حرام 
7 یار خدا صلی الله غل و لت 


هر اه آکر کی از.شما ور وهاتض خاکی کذارور براه اه از کتاشت حیز 
حرام در دهانش, بهتر است. 


پرهیز از حرام 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


۳ (و 0 ند کف | است. 


و شام خواصی الم لته و ال 

ات تا ای را اما رین مر ای از میات 
خدا دوری کن تا پارساترین مردم باشی و به سهمی که خدا برایت تقدیر 
نموده, راضی باش تا بی نیازترین مردم باشی. 


آنچه حرام شمرده شده 


0 سار دا لین الا هی | 


قیمت (پول) شراب, مهر زناکار و قیمت سگ حرام است و (بازی) شطرنج 
(نیز به عنوان قمار) حرام است. و کر ضاحخب:سی. قیمنت.: ان ۱ ۳ 
درخواست کرد دستانش را بر و وج 
کر کر مت محر ام ارت 

1 4 یخی دا ضلی الله عنه م له 


هر (عمل سخت و) مشکلی حرام است و در دین (عمل) مشکل وجود 


ندارد. 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
جنگ ؛ یعنی نیرنگ. 

نهی از جنگیدن با خدا 

3 بیامیر خدا صلی الله غلیه و آله 


کاری کند, خدا او را فریب دهد. 


آزمندی 

آزمندی 

4. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

همانا فرزند آدم بر چیزی که از آن منع می شود حریص است. 
5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

تو را از سه خصلت نهی می کنم: 


حسد, حرص و تکبر. 


6. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
دو گرسته سیر نمی شوند: 

طالب علم و طالب مال. 

پرهیز از حرص 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از تکبر بپرهیزید؛ ؛ زیرا تکبر, شیطان را وادار کرد تا آدم را سجده نکند. از 
حرص بیر هیزید. زیر| حرص آدم را وادار ساخت تا از میوه آن درخت 
(ممنوع) بخورد. و از حسد بیرهیزید ؛ زیرا یکی از فرزندان آدم, دیگری را از 
روی حسد کشت. پس اینها (تکبر. حرص و حسد) ريشه همه گناهانند. 


حربص 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

طمع کار کسی است که از راه کسب حرام سود جوید. 

سیری ناپذیری آزمند 

9. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی فرمود: 

ای فرزند آدم ! هر روز روزی داده می شوی ولی باز تو غمگینی ! هر روز از 
عمرت کاسته می شود ولی باز تو شادمانی ! تو در حد کفایت. بهره مندی 
ولی باز چیزی را که مایه سرکشی توست می طلبی ! نه به اندی قانع می 
شوی و نه از بسیار سیر می گردی !. 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

۳ برای اذفیز اد ده بیابان (و دگه) طلا نهنیاز به دتبال دام تبومی: بوخ .و 


شم ادمیر اد اد ای رنعی کت مر که مه دایم راوید تونه انش 


را می پذیرد. 


1و ماس خدا صلی الله غلیه و الب 

اگر آدمیزاد یک دزه (بیابان) سرمایه داشت, دومی را نیز می خواست و 
اکن خقدن سرمایه داشت, سومی را می حجلست و شکم آدمیزاد را جز 
خاک پر نمی کند و خداوند توبه هر توبه کاری را می پذیرد. 


2 سامر خدا صلی لاه عانه و له 


اکز افتاوسابایی از تخل می انس مات آن با آریودمی کوه خی 
همانند آن را آرزو می کرد تا اين که بیابان هایی از نخل را آرتو.فف کر ده 
شکم آدمیزاد را جز خاک بر تمن کند. 


دوراندیشی 

دوراندیشی 

3. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
دوراندیشی و احتیاط, (نوعی) بدگمانی است. 
اندوه 

ارزش محزون بودن 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


(همواره) محزون باشید؛ چون که حزن؛ چراغ دل است. خودتان را 
(پیوسته) گرسنه و تشنه نگه دارید. 


قلیتی آتووه 
5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مصیبت ها, مرض ها و اندوه ها, کیفرهای دنیوی هستند. 
آنچه که موجب اندوه می شود 


تسایر خجارصتی الب غاشی الب 


خداوند به خاطر حکمت و فضل خویش, آسایش و شادی را در یقین و رضاأ 
و غم و اندوه را در دو دلی و غضب قرار داده است. 


عوامل اندوه زا 
7سا ده یاهع ی اه 


اگر به آنچه برای شما ذخیره شده آگاه بودید, بر انحة از شما بازداشن 
شده عم نمی خوردید. 


حسابرسی 
حسابرسی 
پا ع ها ضلی اه ایو اب 


هر آینه روز قیامت حقوق همگان به صاحبش بازگردانده می شود حتی بز 
شاخ دار که بز بی شاخ را شاخ زده, تقاص می گردد. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
از هر که حساب کشی شود. عذاب بیند. 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
هر کس, حسابگر خویشتن است. 
محاسبه کنید قبل از آن که به حسابتان رسیدگی کنند 
1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند رحمت کند بنده ای را که سنمی تنسبت به آبرو و مال برادرش 
نموده و پیش از بازخواست, حلالیت بخواهد. چون آنجا (روز ‏ قیامت) دینار و 
درهمی نیست : اگر کارهای نیکی داشت, ات آن فی یز فده وگرنه, بخشی از 
کناهان سمیده را بر کناهان آوعت آفر اند 


آنچه مورد بازخواست قرار می گیرد 


اه ای اه ی اب 


خدای تعالی بنده را درباره زیادی دانشسش همانند زیادی دارایی اش مورد 


دسا دا صسلن الله خانه اب 


هر که بیهوده گنجشکی را بکشد, وف قیآهت تفن ای ون و رت فیبان. ی 


بای دا صلی للم علنه و[ 

هر که به ناحق گنجشکی را بکشد, روز قیامت از او بازخواست می کند. 
آنچه خداوند روز حسابرسی می گوید 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

کوا این مین رخا 

ای فرزند آدم ! مریض شدم ولی تو از من عیادت نکردی. 

عرض کرد: 

ای پروردگار من ! چگونه تو را که پروردگار جهانیانی عیادت می کردم؟ 
فرمود: 


ای فرزند آدم ! از تو غذا خواستم ولی تو غذایم ندادی. 
عرض کرد: 
ای پروردگار من ۱ چگونه نو را که پروردگار جهانیانی غذا| می دادم ؟ 


فرمود: 


آبا ندانستی که فلان بنده من از تو غذا خواست و تو تدادی؟ آیا تذاتستی 
ادم ! از تو اب خواستم و تو ابم ندادی. 

عرض کرد: 

ای ترهزد کار من ۱ چگونه نو را که پروردگار جهانیانی اب می دادم ؟ 

فرمود: 


فلان بنده من از تو آب خواست و تو ندادی. آیا ندانستی که اگر تو او را آب 
می دادی, (پاداش) آن را نزد من می یافتی؟. 


نخستین چیزی که از انسان حسابرسی می شود 

6. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

روز قیامت, نخستین داوری میان مردم, درباره خونهاست. 
آنچه که حسابرسی روز قیامت را آسان می سازد 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


ار را ای ای سا ار اسان هه 
با نظر رحمتش او را به بهشت وارد می کند: 


به آن که تو را فخروم ساخته. غطا کن؛ آن که را به توستم روا داشته: 
عفو بنما؛ و با ان که از تو بریده, بپيوند. 


کسی که حسابش سخت تر است 
سای ال ای زب 


آن که دو درهم دارد, حسابش از آن که یک درهم دارد. سخت تر است و 
ان که دو دینار دارد. حسابش از ان که یک دینار دارد. سخت تر است. 


گروه های مردم در حسابرسی 


سا ای تا هی 


روز قیامت خدای تعالی بر عوام (مردم عادی) چیزهایی را می بخشد که بر 
دانشمندان نمی بخشد. 


0 سبانند خدا ضلی اللهغلیهه از 


از خداوند خواستم که (روز قیامت) حساب رسی امتم را برعهده خودم 
بگذارد تا این که پیش امت های دیگر رسوا نشوند. 


۲ ۲ 4 ۷ ۲ 
خداوند عژوجل به من وحی ور مود. 


ای محمد ! بلکه آنان را خودم حساب رسی می کنم که اگر لفزش و گناهی 
از آن ها سرزده باشد, آن را حتی از تو نیز بپوشانم تا اين که پیش تو هم 
زستوا تحردند: 


ات ای لاه اهر اه" 


عقلی مانند تدبیر, تقوایی مانند خویشتن داری و شرفی مانند خوش اخلاقی 


شرافت 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
مقام و شخصیت. (نوعی) سرمایه است. 
3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


(اندازه) بزرگواری مرد به دین (داری), جوان مردی او به عقل و شخصیت 
نها ااست 


آفت شرافت 
4. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


سرکشی آفت شجاعت., تفاخر آفت شرافت (فامیلی) مثت آفت گشاده 
دسنی؛ , خودپسندی آفت زیبایی, دروع آفت سخن؛ 0 آفت دانش, 
سفاهت آفت بردباری, اسراف آفت بخشش و هوس آفت دین داری است. 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
تو را از سه خصلت نهی می کنم: 

حسد, حرص و تکبر. 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
نزدیک بود که حسد, بر تقدیر چیره گردد. 
حسادت و ایمان 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


حسد, ایمان را کر درختی است) عسل 
زا قاس (هاه اامی ار 


پرهیز از حسد 
اف قدا ضلی االه علبه و الم 


از حسد بیرهیزید؛ زیرا حسد. نیکی ها را از شنن اقی بر دا تحه: این هیزم 


سای ای اوه زب 


از تکبر بپرهیزید؛ زیرا تکبر, شیطان را وادار کرد تا آدم را سجده نکند. از 
حرص بیر هیزید. ؛ زیر| حرص ادم را وادار ساخت تا از میوه ان درخت 
(ممنوع) بخورد. و از حسد بیرهیزید ؛ زیرا یکی از فرزندان آدم, دیگری را از 
روی حسد کشت. پس اینها (تکبر, حرص و حسد) ريشه همه گناهانند. 
نکوهش حسد 

تا ماخ لاه انم و ات 

آسایش حسود از همه کمتر است. 

آثار حسد 


دار شا ضلی الله عانهن لب 


کینه و حسد, یکی ها رام ورد خانجه انس هیزم را می خورد ی 
سوزاند). 


در حسادت تعدی نکنید 
2 اهر خا صلی له خیم ون 


هر گاه گرفتار حسد شدید, تعدی نکنید و هر گاه گمان تشفنت آن را حقیقت 
ندانید و هر گاه چیزی را وزن کردید, زیادی بدهید. 


چه موقع حسادت حسود زیان می رساند؟ 
سای خاضا رالات اس 


همه فرزندان آدم, حسودند ولیکن هیچ حسودی را حسدش زیان نمی 
رساند مادامی که به زبان نیاورد, يا دست به کار نشود. 


هر متنعمی محسود است 
سای ها اما 


هر صاحب نعمتی, در معر‌ض حسادت است هکز صاحب تواضع. 


حسرت 

دربغ خورترین انسان ها در روز قیامت 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

روز قيیامت حسرت دو نفر از همه مردم بیشتر است: 

مردی که در دتیا قرضت تحصیل, علم ذاشته. ولن.در بن. آن: ترفنه..ه مزدی 
که دیگران از دانش او سود بردند ولی خود بی بهره ماند. 

بهترین نیکی ها 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین نیکی ها, گرامی داشت هم نشینان است. 

چند برابر شدن نیکی ها 


7 سا دای الاة عاند ی الم 


خدای تعالی نیکی ها و بدی ها و چیزهای میان ان دو را (برای خلق خود) 
دیکته نمود؛ هر کس اراده کرد تا کار نیکی انجام دهد ولی به جا نیاورد. 
خدای تعالی تزد خود آن را یک تیکی. کامل. مین تویتسد, آما اگر انجام کار 
تیک را اراده کرده.و ندان تیز عمل تمایده خداوند در پیشگاه:خود آن .را دم 
تا هفتصد برابر و بلکه بیشتر می نویسد؛ و اگر کسی تصمیم به انجام کار 
بدی گرفت ولی مرتکب آن نگردید, خداوند در پیشگاه خود آن را یک نیکی 
کامل قلمداد مي کند, اما اگر تصمیم به انجامش گرفت و مرتکب آن نیز 
کردیده خداوتد آن ,زا یک بدی می. توینتد. بدین خرعیب کسی: دز نیشام 
خداوند هلاک نمی گردد جز این که خودش خویشتن را هلاک سازد. 


حق 
حق 


مار کدا ضلی لاه خانهي لد 


من هم بشرم و شما که برای رفع خصومت. به من رجوع می کنید. چه بسا 
برخی از شما دلایل خود را بهتر از دیگری برای من مطرح نماید که در 
نتیجه, من هم بر طبق شنیده ام به نفع او داوری کنم. اما اگر من در مقابل 
حق مسلمانی به نفع کسی حکم کرده باشم, آن چیزی که در اثر اين حکم 
نصیبش می گردد, پاره ای از انش است ؛ می خواهد نگهدارد یا رهایش کند 
(و به صاحب حقیقی آن بدهد). 


اش خدا شا لاه هی 


گویا ! حق در این دنیا بر غیر از ما واجب گشته و گویا ! مرگ در اين دنیا بر 
غیر از ما نوشته شده و کویا! مردگانی که تشییع می شوند سفر کوتاهی 
نموده دوباره به 


سوی ما بازمی روت در حالی که اجسادشان را دفن می کنیم و میراثت 
شان را می خوریم گویا! ما بعد از آنان جاودانیم به طوری که هر موعظه 
ای را فراموش نموده و از هر حادثه ای خود را ایمن ساخته ایم. 


شتافتن به ادای حق 
ای امه ان 


(ادای) هیچ حقی را به فردا نگذارید؛ زیرا از ناحیه خدای تعالی برای هر 
حق پذیری 


ای ما ای لاه اه ی 


حق را از سوی هر کس که باشد, بپذیر چه کوچک و چه بزرگ, هر چند 
دشمن و بیگانه باشد و باطل را از سوی هر کس که باشد به خودش 
برگردان چه کوچک و چه بزرگ, هر چند دوست و نزدیک باشد. 

992 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خوشا! به حال پیشی گیرندگان به زیر سایه الهی, آنان که هر گاه حق به 
ایشان عرضه گرد می پذیرند؛ و (هنگام داوری) همانند خودشان برای 
مردم نیز حکم می 


لزوم حق گویی هر چند بر علیه خود 
93 بیامیر خدا ضلی. الله قلیت و ال 


هب شیار باشید ! هر گاه کسی بر حقی آگاه است. ترس مردم نباید او را از 
گفتن حق باز دارد. 


4 امد خدا سل الاه خانه ی الب 


با کسی که از تو بریده. پیوند رسان؛ به کسی که به تو بدی کرده, نیکی 
کن؛ و حق را بگو هر چند علیه خودت باشد. 


وا را سای اه ی ات 


حق را بگو هر چند تلخ باشد. 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ترس مردم, یکی از شما را از اقامه حقی که می داند, باز ندارد. 
حقوق 

حق خدا بر هر مسلمان 


7 سا خحاصلی نون زب 


حق خدا بر هر مسلمانی این است که هفته ای یی روز غسل نماید و سر و 
تنش را بشوید. 


حق مسلمان بر مسلمان 
ات اضر خدا ضان اه انم زد 
حق مسلمان بر مسلمان شش چیز است: 


هر گاه ملاقات کردی. بر او سلام کن؛ هر گاه دعوت کرد. بپذیر؛ هر گاه 


مُرد, تشییع کر 
اسر خدازسلی اه از 
مسلمان بر (عهده) مسلمان دیگر پنج حق دارد: 


هر گاه او را ببیند؛ بر او سلام نماید؛ هر گاه او را دعوت کند, بپذیرد؛ هر گاه 
مریض شد. از او عیادت کند؛ هر گاه مُرد, جنازه اش را تشییع نماید؛ و انچه 
برای خود می پسندد برای او نیز بیسندد. 


0 سا داضای الا ات اد 


بر موّمنان لازم است که از غم یکدیگر رنجور شوند همان طوری که سر 
جسم را به درد می کشاند. 


حق برادر بزرگ تر بر برادر کوچک 

0 از که لیالد ها ۵ ال 

حق برادر بزرگ تر بر برادر کوچک تر همچون حق پدر بر فرزند است. 
حق همسایه 


2 باس خحانضلی ال غانون زب 


حق همسایه این است که اگر مریض شد, عیادت کف این مره تشییع 
نمایی؛ اگر از تو قرض طلب کند, به او بدهی ؛ اگر خیری به او رسید. تهنیت 
گویی؛ اگر مصیبتی بر او وارد شد, تعزیت گویی؛ و ساختمان خود را از 
ساختمان او بالاتر نبری تا جریان باد را بر او مسدود نمایی. 


حق شوهر بر همسرش 
903. پیامیر خدا صلی الله علیه و آله: 


حق شوهر بر همسرش این است که بدون اجازه او یک روز هم روزه ِ 
واجب نگیرد؛ اگر چنین کرد, گناهکار است و روزه اش قبول نمی شود. 
نیز بدون اجازه او از خانه شوهرش جچیزی عطا نکند که اگر چنین کرد 
پاداش متعلق به شوهر ولی گناه برای ژن است. و نیز بدون اجازه شوهر 
از خانه خارج نشود که اگر چنین کرد خداوند و فرشتگان عذاب او را لعنت 
می کنند تا اين که توبه نماید يا بازگردد اگرچه شوهرش ستمگر باشد. 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
حق شوهر بر زن این است که: 
از بستر او دوری نگیرد؛ قسم او را به جا آورد؛ از فرمانش پیروی ننماید؛ 


بدون اجازه او بیرون نرود؛ و کسی را که او دوست ندارد به خانه اش 
نیاورد. 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
حق زن بر شوهرش این است که: 


هر گاه غذا خورد به زنش هم بدهد هر گاه لباس پوشید به او نیز بپوشاند؛ 
به صورت او نزند ؛ به او بد نگوید ؛ جز در خانه از او دوری نگیرد. 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اک تن به حق شوهر آگاه بود, هنگام صبح و شام او (هنگام 


7 سار خداستلی الله غانه و زو 


شوهر بیش از دیگران بر گردن زن و مادر بیش از دیگران بر گردن مرد 
حق دارد. 


حق مملوک 
98 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


غذا| و لباس خوب داشتن؛ حتف مملوک (برده) است و نباید بیش از توانایی, 


9.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
آقا (و مولای) مملوک درباره او باید سه خصلت را رعایت نماید: 


اور زر خواندن تماز شتاب رده نکند از سر غدا باندش نکند؟ و کاملا آو را 
سیر نماید. 


حق فرزند بر پدرش 
0 سا کها خی له امین 


حق فرزند (پسر) بر پدر این است که: نام نیک بر او نهد؛ جایگاهش را نیکو 
سازد؛ و نیکو ادب نماید. 


تا ناهد وا ای لاه اه هب 
حق فرزند (پسر) بر پدر اين است که: 


نوشتن؛ شنا کردن و تیراندازی به او بیاموزد؛ روزی حلال و پاکیزه به او 


سا ال ها ات 


برایش زن بگیرد؛ و نوشتن را بر او بیاموزد. 


یت و 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آن که حق دار است, سخن شنیدنی دارد. 

وای بر کسی که از حق مسلم بکاهد 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

وای ابر کی که کار مسلعای رابت تاکیر آندا دا از کم آو بخاهد. 
پآ 

سر منشا حکمت 

سامیر خدا ضلن ات غایه.ج آلد: 

سر منشا حکمت. ترس از خداست. 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

رت شخ ماع نت 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


حکمت گم شده موّمن است و آن را از هر که بشنود. می گیرد و اهمیّت 
نمی دهد که از کجا امده است. 


8 بباشنر خدا لین الله خلیه.. آزد؛ 


سار دا سای تایه ي لب 


سخن حکیمانه, 3 گشننده مومن است ؛ هر گاه 1 را بیابد, او شایسته 
(دریافت) آن است. 


بر تیآ فیس 
0 ساشد خدا سلی اللفغاهی ات 


اهاش باز ندارید تا اين که بر ان ستم کنید. 


آثار حکمت 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

حکمت (و دانایی). شرافت شخص شریف را افزایش می دهد. 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


وسیله باران اسمان سرسبز و خژم می نماید. 


آنخه متس اور 
1 مار خداضای له اوه با 


هر انسانی در سر خویش حعمتی دارد که به دست فرشته ای است. هر 
گاه فروتنی کند, به فرشته خطاب شود: 


حکمتش را بالا بر و هر گاه تکبر کند, به فرشته خطاب شود: 
حکمتش را پایین آر. 

حکیم 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


جر آن که لفربده: بزتبار تیسشت وج آن که تخربه اندوخته: -حکیم تیسنت: 
ویژگی های حکیمان 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


هر گاه اهل کرنسشنکی و تفکر (زاهدان عارف) را دیدید نزدیکشان شوید؛ 
زیرا حکمت بر زبانشان جاری است. 


آنچه شاوار عکیم تست 
6 سار ختانصلی لام از 


خردمند نیست کسی که با ملازم قهری خویش که خداوند روزی او را از 
این راه قرار داده. به نیکی رفتار ننماید 


حلال 
خلالن 


7 باه خدا تن الله غایه الب 


ای مردم ! هیچ چیز را به من ارتباط ندهید؛ زیرا من چیزی را حلال يا حرام 
بکرم که آ که‌حدای الب آن. زا خلالن با خدام کرداند 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

حلال آن است که خداوند در قرآن حلال کرده و حرام آن است که خداوند 
7 قرآن ۳ ِ است و هر چه را مسکوت حتارتنه: مورد عفو و 
نکوهش کسی که حلال را حرام نماید 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آن فه«خلال, زا هر آم فت کته ماد کی است: که خرام راخلال کرداند: 


استفاده از مال مومن جز با رضایتش حلال نیست 


0 مار تا سای ناه تایه و ار 

حرمت مال مسلمان, مانند حرمت خون اوست. 
۳ 

سك 

سامس‌شها سای الاب یه ور از 

نتیجه قسم. شکستن آن یا پشیمانی است. 
2 ار ختااصای الاب عایم ی لد 

سوگند تو (باید) بر اساس تایید رفیق تو باشد. 
و سامتر فا صلی, آله خلندی الب 

سوگند بر اساس نیت سوگند خور است. 

ییا تیه تام بخ نت 

4 بناسر غذاصای. الم وم ان 

قسم (در معامله) جنس را تمام و برکت را نابود می کند. 
پرهیز از قسم خوردن چه جدی چه شوخی 

کح سامیر شدای الله عنم و آزد 


هر کس از شما بر جذی قسم خوردن جراتش بیشتر باشد, بر اتش جهنم 
نیز جذّی تر و نزدیک تر است. 


نهی از قسم خوردن به خدای سبحان 


6سا خداضکی اللهعاندی اب 


(بدون ضرورت) به خداوند سوگند نخورید؛ زیر| هر که به خدا سو گند خورد 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بدون ضرورت, به خداوند سوگند دروغ و راست نخور؛ خداوند را در معرض 
قسم خود قرار نده؛ زیرا خداوند به کسی که به نام او قسم دروغ بخورد, 
رحم ننموده و مراقبتش نمی کند. 

نهی از قسم خوردن به غیر خدا 

8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که (می خواهد) قسم بخورد. جز به خدا قسم نخورد. 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که به غیر خداوند قسم خورد. مشرک شده است. 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی شما را از قسم یاد کردن به پدرانتان نهی فرموده است. 

آثار قسم دروغ خوردن 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که قطع رحم کند یا قسم دروغ خورد. پیش از آن که بمیرد وبالش را 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
قسم دروغ کالا را تمام (و آب) می کند و کسب را از بین می برد. 
کفاره قسم 


شام دا ضلی الله عانهن لد 


هر که قسمی خورد و از آن خیری دید, باید کفاره قسمش را بدهد سپس 
کاری بهتر از ان انجام دهد. 


کسی که قسمش رد نمی شود 
ماس سای له ان اه 


بعضی بندگان خدا, اگر قسم خورند که خدا چنان خواهد کرد, خداوند 
سوگندشان را تصدیق می کند. 


بردباری 
بردباری 
5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هرگز ! خداوند به وسیله نادانی کسی را عزیز نمی گرداند. و هرگز ! خداوند 
به وسیله بردباری کسی را خوار نمی سازد. 


تشویق به بردباری 

اهر ها ضلی لت غلیمی الم 

سه ویژگی است که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد. سگ از او بهتر 
است : پرهیز گاری که او را از محژمات الهی بازدارد ؛ بردباری که به وسیله 
آن نادانی ِِ را دفع نماید؛ اخلاق خوشی که به وسیله آن با مردم 
اند کی فت کی 

افت بردباری 


7 باس حاصی نون زب 


سرکشی آفت شجاعت., تفاخر آفت شرافت (فامیلی) مثت آفت گشاده 
دستی؛ , خودیسندی آفت زیبایی, دروعغ آفت سخن؛ 0 آفت دانش, 
سفاهت آفت بردباری؛ اسراف آفت بخشش و هوس آفت دین داری است. 


آنچه بردباری می آورد 


سار حواستلی ات اه ی لب 


دانش فرآیند یادگیری, بردیاری فرآیند بردباری جستن و هر که نیکی بجوید, 
می یابد و هر که از بدی بیر هیزد, در امان می ماند. 


بردبارترین مردم 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


قوی ترین شما کسی است که هنگام غضب. بر نفش خویش مسلط باشد 
هکس بربن ها کسن. اس کمص آدفیسی مسلط ان تع آمرا 
عفو نماید. 


بردبار 

او سار خاصلی اس عانم ب ی 

نزدیک بود که شخص بردبار, پیامبر گردد. 

تسایر گذا صلی ال‌علیتی ‏ 

جز آن که لغزیده, بردبار نیست و جز آن که تجربه اندوخته, حکیم نیست. 
سای که سای الاب خن ام 

(شخص) بردبار, در دنیا و آخرت, بزرگوار است. 

اکتا 

در سای وا ی الم ۳ 


شخص ۱ حمق به واسطه حماقتش بیشتر از شخص بدکار, گرفتار گناه می 


کر ون 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


با احمق آمیزش مکن. 

شرم 

شرم 

5سا میر خوا ضلی لاه ییآ 

آن گاه که تو را حیا نباشد, هر چه خواهی کن. 

6 امن خدا صلی ال غلیه ن آله: 

خدای تعالی با حیا و پرده پوش است و حیا و پرده پوشی را دوست دارد. 
پس هرگاه یکی از شما غسل می کند (یا خود را شستشو می دهد), باید 
(بدن) خود را بیوشاند. 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

اه ی ات حا هیا اس 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه ۷ 


گشایش ارت 9 ِ عسوجل ۱ 0 


9 سامیر خداصلی اقلت عون ال 

حیا, همه دین است (هر که حیا دارد, دینش کامل است). 
0 سامت خدا ضلی ال خی اب 

اگر حیا, مرد بود, هر آینه مرد صالحی بود. 

1 امسر شا ضلی الاب خی الب 


هرگز ! دشنام در هر چیزی جز مایه خواری نیست و هرگز ! حیا در هر چیزی 


جز ماأیه زینت نیست. 


شرم و ایمان 
2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


حیا و ایمان, هميشه همراه یکدیگرند, هرگاه یکی نباشد, دیگری نیز نخواهد 
بود. 


هتساشن خدا صلی الله اند و الب 


هر دینی, خلق و خوی (برجسته ای) دارد و خلق و خوی (برجسته) این دین 
(اسلام) خنایریت: 


4 ماهر خدا ضلن الله غایمو ال 

جیام شهیه امراز آیمان انیت 

و ساخن حتا صلت اللت‌عایه ی اب 

حیا و ایمان قرین یکدیگرند, آنجا که حیا نیست, دین نیست. 


6 سامیر خداخلی الا غلنه و ال 


حیا و ایمان, دو همراهی هستند که در یک بند قرار دارند. هر گاه یکی 
رفت, دیگری نیز می رود. 


7 سار خدا صلن الاهعات و 


آله: 
حیا و ایمان دو همراهی هستند که جز با هم از کسی دور نمی گردند. 
8 سنمیز خداخن اللغ غایه و آل 


حیا و لکنت زبانی. دو شعبه ای از ایمان و بدزبانی و بیان (شیرین زبانی), 
دو شعبه ای از نفاق و دورویی می باشند. 


شرم داشتن از خدا 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هم چنان که از دو تن از خویشان شایسته ات شرم داری, از خدا حیا کن. 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


به شنازستگی از خذای تعالی خبا و آزبرم خانفته بای زیر جدامید اخلاق را 
همانند ارزاق ما بین شما تقسیم نموده است. 


اس دای اه اس اب 


تو را سفارش می نمایم که از خدا چنان شرم کنی که از شخص صالح قوم 
خود شرم می کنی. 


2 بان عفا صلی ال غانهی ان 
مراقب سر و اعضای آن و نیز شکم و متعلقات آن باشد و مرگ و بلا را به 
خاطر داشته باشد. 


ون کتن. (خاوت): اخرت, را می خوآهده ۶یشفت رید ناتی, ذنبا را رهادهی 
کند. بنابراین, هر کس این چنین باشد, به شایستگی از خدا شرم دارد. 


شرم دا شتن از دو فر رز شته همراه آدته 


شا تدای لاه یه اوه 


هر یک از شما باید از دو فرشته ای که همواره با اوست شرم نماید همان 
طوری که از دو مرد نیکوکار از همسایگان خویش شرم دارد در حالی که 
ان دو فرشته شب و روز همراه او می باشند. 

مره شرم کردن 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

حیا, جز نیکی به بار نمی آورد. 

شرم نکوهیده 

کر امسر دا سل ال نو ات 

هر بنده ای از حلال شرم کند. خداوند او را به حرام گرفتار سازد. 

نتیجه بی شرمی 

6 بنامیر خها لین اللف علنوی آلب 

هر که پرده حیا را بدرد, غیبتش حرام نیست. 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که از مردم شرم نکند, از خداوند نیز شرم نکند. 

زندگی 

زندگی 

8 سامیر کا ضلی اللت تج الب 

چهار چیز را پیش از چهار چیز غنیمت شمار: 


جوانی را پیش از پیری, سلامتی را پیش از بیماری» بی نیازی را پیش از 
فقر, و زندگی را پیش از مرگ. 


حیوان 


ترغیب به رحم کردن به حیوانات 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

(حتی) اگر به گوسفند رحم کنی, خداوند به تو رحم خواهد کرد. 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


زن روسپی ای که بر لب چاهی سگی را دید که نزدیک است تشنگی او را 
هلاک کند. آن گاه او کفش خود را درآورده و به سرپوش (چادر) خویش 
پست: و براق آن سک آب: کشید. خی خاطر آن زین تخصوده: بشید 


حقوق حیوانات 
1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر حیوان پرنده و غیر پرنده ای به ناحق کشته شود روز قیامت با قاتل 
خویش مخاصمه می نماید. 


2 ناهد خداضلی, له این ]اب 


هر که بیهوده گنجشکی را بکشد, زو فيافت: فی آید و رم ظرتن فریاد حی 


ق سای ترصن له غاه و لت 

هر که به ناحق گنجشکی را بکشد, روز قیامت از او بازخواست می کند. 
کتفر آرآی تاد تحویاتانت 

4 بیافین خدا صلی الله ید و لت 


زنی به جهنم رفت به خاطر این که گربه ای را بسته و به او غذا نداده و از 
خوردن چیزهای زمین او را بازداشته تا بمیرد. 


آنچه شیر در غرش خود می گوید 


امد خذاضلن لاه غاندن الب 


آیا می دانید شیر در غرش خود چه می گوید؟ 

می گوید: 

عداه امرا بر هی از شک کار ان مصاظ نکن 

۳ 

۳ 

6 سامیر خدا ضلی الله غله و ال 

مرد خوب, خبر خوب و مرد بد, خبر بد می آورد. 

7 سامت خدا ضلی اللخ عنم لب 

خبر خوب را مرد خوب, و خبر بد را مرد بد می آورد. 

تن 

نان را گرامی شمارید 

8 سامند خن ضلی الم علم.م لب 

نان را گرامی شمارید؛ زیرا خداوند آن را از برکات آسمان فرو فرستاد و 
از برکات زمین بیرون اورد. 

نیرنگ 

نیرنگ 

5 سامیر شا ضلی الله ایو اد 

هر که همسر کسی يا مملوک (برده) او را بفریبد, از ما نیست. 
آثار نیرنگ 


0 ایشا ی اه اه ی لب 


مکر, فریب و خیانت, در آتش جهنم است. 
ستیزه جویی 

ستیزه جویی 

7 تسایر خوا ی لاه ییآ 


هر گاه مسلمانی علیه برادر دینی اش شمشیر کشد. تا زمانی که شمشیر 
و لاف کردم فوشکان حدای عالی اما اعنت هن کشد. 


لو نوی 

2 امد فا اب النه یه و لت 

خط زیباء بر روشنی حق می افزاید. 

اخلاق 

2 سامیز خخانصلت آزله یه ی از 

اگر دارای چهار ویژگی هستی, دیگر به نداری دنیا غم مخور: 

راستی در گفتار, امانت داری, اخلاق نیکو و پاکی در خوراک. 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

(از سوی خدا) چیزی بهتر از خوشخویی به مردم عطا نگردیده است. 
سای الا هی ات 


تانی, میانه روی و نیک نامی (يا خوش رویی), جزئّی از بیست و چهار جزء 
پیغعمبری است. 


6 امد خدا فلین لاه خانه ی لب 


خووی اشااهی ی اخلاف شتاعته ور ک ارست 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خوش اخلاقی, افساری از رحمت خداوندی در بین صاحبش است و افسار 
در دست مالک (خدا) است و خدا نیز به سوی نیکی و نیکی به سوی بهشت 
می کشاند. و بداخلاقی افساری از عذاب خداوندی در بین صاحبش است و 
افسار در دست شیطان است و شیطان به سوی بدی و بدی به سوی انش 
جهنم می کشاند. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
خوش اخلاقی, نصف دین است. 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
خوش اخلاقی, دوستی را پایدار می کند. 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نماید. 


اس ها ساسا 
نیک خویی مایه برکت و بداخلاقی مایه بدبختی است. 
1 


نیک خویی مایه برکت؛ بداخلاقی مایه بدبختی؛ اطاعت (از) زن مایه 
پشیمانی؛ و صدقه سرنوشت بد را دفع می نماید. 


3. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
بهترین چیزی که به مردم عطا شده, اخلاق خوش است. 
4 بیامبر خدا صلی الله 


علیه و آله: 
در میزان و حساب (روز قیامت), چیزی سنگین تر از خوش اخلاقی نیست. 
5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ 


هیچ چیزی در ترازوی سنجش اعمال (روز قیامت) سنگین تر از خوش 


6 این که ضلی الله علیه ماد 
خوش اخلاقی از سعادت مرد است. 
تشویق به خوشخویی 

9 منامیر دا شلی له لیف الب 
پایداری کن و با مردم خوش اخلاق باش. 
ای دای شام و 


با دارایی تان نمی توانید همه مردم را بهره مند سازید ولیکن خوش اخلاقی 
تان را همگانی کنید. 


09. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سه ویژگی است که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد, سگ از او بهتر 
است: پرهی زگاری که او را از محرمات الهی بازدارد ؛ بردباری که به وسیله 
آن نادانی جاهل را دفع نماید؛ اخلاق خوشی که به وسیله آن با مردم 
زند حم هی کتن: 

0 سار خدا صلی لت غلیه و لت 

خوش اخلاق باش؛ زیرا خوش اخلاق ترین مردم, دینش هم نیکوتر است. 
1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


به دست اوست؛ خلایق به مانند ان دو, زیت نمی پابند. 


اخلاق قابل تغییر نیست 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه شنیدید که کوهی جابه جا شد, باور کنید . ولی اگر شنیدید که کسی 
از خوی خود دست برداشته, باور نکنید؛ زیرا| عافیت نه دانش باز هی کرود. 


نیرخا سای اه غاشی اد 


تغییر دادن اخلاق مانند تغییر دادن خلقت (محال) است؛ زیرا تو توانایی 
تغییر خلقت را نداری تا این که بتوانی اخلاق را تغییر دهی. 


اخلاقی که خداوند دوست يا نفرت دارد 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداوند دو نوع اخلاق را دوست, و دو نوع دیگر را دشمن دارد: 

اما آن دو را که دوست دارد, جود و بخشش است. و اما آن دو را که 
دشمن دارد, بداخلاقی و بخل است. و هر گاه خداوند درباره بنده ای نیکی 
اراده نماید, او را در قضای حاجات مردم به کار فا کز 

پیامدهای خوشخویی 

و10 سار خدا صلی الله غلیه ه الب 

بنده به وسیله خوش اخلاقی مقام و درجه روزه دار : تضاز فزار زا درهی. اند 


 06‏ اعی خدا لیالد غایهی ای 


هر ایته خونش. اخلافی: کناه را هجو.هی کند جنانخه خورشید: بح را آب-مین 
نماید. 


7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


ميانه روی» نصف معیشت و خوش اخلاقی. نصف دین داری است. 
ها شا الم رد ن الم 

گشاده رویی, کینه را از بین می برد. 

تابر خدا ای هخا 

اخلاق خوش, گناهان را ذوب می کند چنانچه آب, يخ را ذوب می نماید. و 
ان را ی 
نماید. 

سار خها صلی الله غانه و لب 


او ره ناخ ورن ها مها وا ام مضه سا ناه 
ی 


1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه خداوند, صورت و سیرت بنده ای را نیکو ساخت.؛ شرم دارد که 


نکوهش بدخویی 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بداخلاقی. شوم است و بدترین شما, بداخلاق ترین شماست. 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بداخلاقی شوم است؛ اطاعت از زنان. پشیمانی 9 و نیک سیرتی ماأیه 
پیشرفت است. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


تداطلافی, غصل رک را ار بسن رف برد صانحه مت که عصسل وا فا وه اد 
ی کید 


سا ها لین اب هی 


اگر بداخلاقی (به صورت) مردی که در بین مردم راه می رود (ظاهر) بود, 
هر اینه مرد بدی بود و خدای تعالی مرا بد زبان نيافرید. 


6سا فد تاعاس ]۵ 


نیک خویی مایه رشد؛ بداخلاقی مایه بدبختی؛ نیکوکاری مایه افزایش عمر؛ 
و صدقه مرگ بد را دفع 


می کند. 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نیک خویی مایه برکت و بداخلاقی مایه بدبختی است. 
۲ سامت ختا ضلی ال غاد م اه 

بدزبانی, شومی آورد و بدسیرتی, پستی. 

9 ساست‌خداضلی ال انم باب 


هر که بداخلاق باشد, خودش را عذاب دهد. و هر که زیاد غصه بخورد. تنش 
را بیمار گرداند. و هر که با مردم منازعه کند, کرامتش می رود و 
جوانمردی اش نابود می شود. 


مکارم اخلاق 
00 اسر شا ضلی الله علیمه آزد: 


خدای تعالی بخشنده است و بخشندگی را دوست دارد و اخلاق عالی را 
دوست ولی اخلاق پست را دشمن دارد. 


1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 
همانا من برای کامل نمودن فضایل اخلاقی مبعوث گردیدم. 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بخشیدن کسی که بر تو ستم روا داشته, عطا کردن به کسی که تو را 
محروم ساخته و با کسی که از تو بریده پیوند گیری. 


05 سار خدا صلی االسغانه مارب 


هر که دارای سه چیز باشد, همان دارد که خاندان داوود علیه السلام 
داشتند: عدالت. هنگام خشم و رضا؛ اعتدال. هنگام فقر و توانگری؛ و ترس 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
سه چیز در دنیا و آخرت از فضیلت های اخلاقی شمرده می شود: 


کسی را که بر تو ستم روا داشته عفو کنی؛ با کسی که از تو بریده پیوند 
نمایی ؛ و در برابر کسی که بر تو نادانی کرده شکیبایی ورزی. 


5 پيامیر خدا ضلی اللةهعغلیه و الة: 
به وسیله سه چیز بنده به خواسته های دنیوی و اخروی خویش می رسد: 


دعا در فراخی. 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

اخلاق خوب از اعمال بهشت است. 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

اخلاق خوب ده چیز است که (چه بسا) در مرد باشد ولی در پسرش نباشد 
و (بالعکس) در پسر باشد ولی در پدر نباشد و (نیز ممکن است) در بنده 


باشد ولی در مولای او نباشد. خداوند اينها را برای آن که بخواهد قسمت 
ی 


راستی گفتار, پایمردی در جنگ. عطا به سائل. نیکی در عوض نیکی, حفظ 
امانت. صله رحم. حمایت همسایه. حمایت دوست. مهمان داری و 
سرسلسله اینها که حیا است. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

عدالت. خوب است ولیکن از فرمان روایان؛ خوب تر؛ سخاوت؛ خوب است 
ولیکن از ثروتمندان. خوب تر؛ پرهی ز کاری نیکوست ولیکن از دانشمندان. 
نیکوتر؛ شکیبایی نیکوست ولیکن از فقیران, نیکوتر؛ توبه, خوب است ولیکن 
از خوبان,. خوب تر؛ و شرم و حیا, خوب است ولیکن از زنان. خوب تر 


ست. 
آفرینش 

آفرینش 

9 نامه دا ی الله علیمو ال 

خدای تعالی به رحم مادر فرشته ای را مامور می کند که می گوید: 


تروود کار ۱۱ (اکنون) مضفه است. وقتی خداوند افرینش کامل او را اراده 
نمود, فر رز سنه می گوید: 


پروردگارا ! آیا بدبخت است پا خوشبخت؟ پسر است یا دختر؟ روزی اش 
چگونه است؟ عمرش چقدر است؟ بدین ترتیب همه اینها در شکم مادرش 
مقرر می شود. 


آفرینش انسان 
0 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


آفرینش هر یک از شما چهل روز در شکم مادر به صورت نطفه, سپس 
چهل روز به صورت علقه (آویزک), سپس چهل روز به صورت مضغه (لقمه 
جویده) است,: آن گاه خداوند فرشته ای به سوی او فرستاده و به چهار 
سخن او را مامور می کند و به او گفته می شود: 


عمل, روزی, عمر او را و این که بدبخت است يا خوش بخت. بنویسد, 
سپس روح در او دمیده می شود. 


خداوند خلق را در عاریکی افرجد 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که از آن نتفر اضابت کرته هدایت سافت.ه ار هر که.خطا رفته حمراه 
نکوهش کسی که بخواهد مانند خلق خدا خلق کند 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی فرمود: 


کیست ستمگرتر از آن که می خواهد مخلوقی مانند من بیافریند؟ (اگر می 
تواند) دانه ای یا ذره ای يا یک دانه جو بيافریند. 


شراب 


شراب 


3 یا هیر خدا ضلی اللم ع هو الب 

همه گناهان در خانه ای, و کلید آن در شراب خواری قرار داده شده است. 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدامته خر ات را هر ام مود است مر عیز فبنت تدم ‌عرام آزرتت: 
15 پیامیر خدا ضلی الله,غلیه ۵ ال" 

تجارت شراب, حرام است. 

6 بیامیز خوا ضلی االة علیة ج. له" 

ترایز مخهه قه ‏ دریر ار تدها ماهان اسهم 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداوند. شراب شراب خوار, ساقی شراب. فروشنده شراب, تهیه کننده 
شراب, حمل کننده شراب, آن که شراب برای او حمل می شود و آن که 
پول را می خورد (همه) را لعنت کند. 

پرهیز از شراب 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

از خمر (و شراب خواری) دوری کنید؛ زیرا آن کلید هرگونه بدی است. 


9 سا خداسلی اه ای اد 


یس از بت پرسنی, , نخستین چیزی کم پروردگارم مرا از آن نبهی فر مود, 
شراب خواری و بدگویی مردان به یکدیگر بو 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
شراب خواری نکنید؛ زیر| شراب, کلید هر بدی است. 


1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
خدای تعالی چهار کس را وارد بهشت نمی کند تا از نعمتهای آن بچشند: 


شراب خوار, ربا خوار, آن که به ناحق مال یتیم خورد و آن که پدر و 
مادرش از او ناخشنود باشند. 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
شراب خوار, مانند بت پرست است. 
فرجام شرابخواری 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از شراب بپرهیزید؛ زیرا از گناه آن, گناهان دیگر تولید می شوند هم چنان 
که خرخت شش اب برکتان دید به یار عافد 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

شراب ب مادر ناپاکی هاست ؛ هر که شراب بخورد, چهل روز نمازش پذیرفته 


نمی شود؛ اگر کسی در حالی که شراب در شکم دارد بمیرد. به مرگ 
جاهلیت مرده است. 


و امه خدا صی اللهعایه. ی الب 


به زنای با مادر, خاله و عمه گرفتار می شود. 


ها سای ال عایه و 
همواره بنده از ناحیه دیش فان گشایش است مادامی که شراب نخورد و 
هر گاه شراب خورد خداوند پرده اش را پاره می کند (در حقیقت او با این 


کارش پرده دری کرده است) و شیطان. مولا و گوش و چشم او می گردد و 


7سا سر خفا صلی الم غایه ن الب 


هر که زنا یا شراب خواری نماید. خداوند ایمانش را می کند چنانچه انسان 
پیراهن را از سرش درمی اورد. 


8 پیامیر دا لین اه علیم و لد 

سار خداضلی الم یه و اد 

هر که شراب خواری کند, نور ایمان از ضمیرش بیرون رود. 
ترس 

ترس و امید 

0 سا سیر خدا ضلی هلیم و اد 


اگر ممن از کیفر در ی پیشگاه خداوند آگاه بود , هیچ کس طمع بهشت نمی 
۳9 و اگر از رحمت در پیشگاه خداوند آگاه بود, هی کس از بهشت 


شا ای له عاهی اب 


آفید و ترنن در دل مومن کرد تمی آبدمکر آین. که 


خداوند فروجل بدو امید عطا فرموده و از ترس, ایمنش سازد. 
پیامدهای ترس 
2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه بنده از خدا بترسد. خداوند همه چیز را از او می ترساند. و هر گاه 
بنده از خدا نتر سد, خداوند او را از همه چیز می ترساند. 

5 امس کا ای للم اه ی ال 

راو ایا و و اد راب ی که و 
وامی گذارد, در حالی که اکر ادمیزاد به کسی جز خدا| امیدوار نبود, 
خداوند, او را به غیر خودش واگذار نمی کرد. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ترس از خدا, سرچشمه هر حکمتی است و پارسایی, سرور اعمال است. 
5 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی فرمود: 

به عرّت و جلالم سوگند! که برای بنده ام دو امنیت و دو ترس جمع نمی 
کنم؛ اگر او در دنیا از من ایمن باشد, روز قیامت او را می ترسانم و ار 
در دنیا از من بترسد. روز قیامت او را ایمن خواهم ساخت. 


6 ام دا لیالد غایهی از 


هر که بترسد. همه شب راه سپرد. و هر که همه شب راه سیرد. به منزل 
می ز لنند. 


7 ساسن خنا سکن له خایمن لد 


ثمره گریه از ترس خدا 
8 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بر دو جشم, آتش جهنم حرام است: اک 
چشمی که در برا, بر کفار از اسلام و مسلمانان نگهبانی کند 


وتان یی کل مکی زا مسبت اند 

اسر و سای اد کاس ان 

مسلمان را نترسانید؛ زیرا ترساندن مسلمان ستم بزرگی است. 
سار شا صلی لاه لیم اد 

روا نیست که مسلمانی مسلمان دیگر را بترساند. 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که موّمنی را بترساند. روز قیامت خداوند ترس او را به امنیت تبدیل 
نضی کند. و هر که مومنی را سعایت (بدگویی) کند, رود ناش دای و 
را خوار و زبون گرداند. 


نتیجه کسی که مردم را بترساند 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که مومنی را بترساند, بر خداوند است که روز قیامت او را ایمن 
نسازد. 


تشنویقن: بخ ری باقن صانقه ق و باه 
73 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


باقی مانده نخ و پارچه را پس بدهید؛ هر که در نخ و پارچه خیانت کند, روز 
قیامت او را مکلف می کنند که نظیر ان را بیاورد در حالی که او نخواهد 


توانست. 

خیانت 

خیانت 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

امانت را به صاحبش برگردان. و خیانت را با خیانت پاسخ نده. 
5 بپیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

روز قیامت, هر خیانت کاری پرچمی دارد که بدان شناخته می شود. 
پیامد خیانت 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه فحشا (زنا) رواج یافت؛ زلزله می شود. و هر گاه حاکمان ستم 
کردند. باران کم می گردد. و هر گاه به هم پیمانان ذمی خیانت شود 
۳ 


7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
با یز ‌ضذاصلی الله یه ه لد 
خیافت (در امانت),فشر هی آورد: 

نا هیر خداصلی الله غلنه.ن لد 
مکر, فریب و خیانت؛ در آنشن خوانم است. 


0 اس خدا ضلی الله غلیه‌ي |[ 


راست گو ولی تو او را دروغ گو شماری. 


خوبی 
خوبی 
باحصا اه یم زب 


کردن بدی بهتر است. 


2( ناسین عداشلی الله غایه ی ال 

هر که را خداوند خیری داد, باید اثرش نمایان گردد. 
معنای خوبی در موارد مختلف 

هافر خه ای اه خی ی 

بهترین ازدواج آن است که مراسمش سبک تر باشد. 
4 ایو خداضلی الله غانه و اد 


نهترین. ذکرها: آن. است. که. بنهان باشد و بهترین. روز ها. آن. آشت که 
کافی باشد. 


5 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
بفتش تن رمزی ها آن است که برای هر روز. کافی باشد. 


6 نامز خدااضلی نله غایهی اد 


بهترین دوستان و همراهان, چهار نفری؛ بهترین طلایه داران (و پیش 
قراولان). چهارصد نفری: و بهترین لشکریان. چهار هزار نفری هستند. 


07 اسر خوا ضلی الله یه ال 


بهترین توشه, تقوا و بهترین چیزی که به قلب القا می شود, یقین است. 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهتربرن ها دت: هار شهادتی» ات که ین از پرشسنت صاحیشن ان را آذ 
ند. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین گواهان, کسی است که پیش از پرسش, گواهی دهد. 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین مهریه هاء سبک ترین آنهاست. 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهترین صد فقه آن است که صدقه دهنده (بعد ان بی نیاز بماند. و دست 
دهنده بهتر از دست گیرنده است. و صدقه دادن را از عائله خود اغاز کن. 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین صخقه: ان اشت که ارو ی تا نف باشند. 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین عبادت هاء پنهان ترین آنهاست. 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهترین کارها, جدایی از دنیاست در حالی 


که زبانت به ذکر خدا مشغول باشد. 
5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


پیروی گردد. 


6 سا خدانضلی اللف اف زب 


بهترین درآمدها, آن است که از دسترد کارگر حاصل شود در صورتی که 
کار صاف و دقیق انجام دهد. 


7 سشافیر خدا ضلی الله:علیه و ال 

بهترین مجالس, وسیع ترین آنهاست. 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین مسلمانان. کسی است که مسلمانان از دست و زبانش ژر انشاجتشن 


باشند. 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهترین خانه های مسلمانان, خانه ای است که ور یتیم, نوازش می شود 
و بدترین خانه های مسلمانان, خانه ای است که با یتیم بدرفتاری می شود. 
من و کفیل یتیم در بهشت (مانند دو انگشت) همراه یکدیگر هستیم. 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین دین داری شماء پارسایی است. 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین (روشهای) دین داری شماء آسان ترین آنهاست. 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


شمار کی است شب حوانان رفار تاد 


0 اش اسان ال اه رس 


بهترین صف های مردان. صف اول و بدترینش, ضف. آخر است و بدترین 
صف های زنان. صف اول و بهترینش, صف اخر است. 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهترین عطر مردان. آن است که بوبش آشتکار و رنکتشن نهان باشد ولی 
بهترین عطر زنان؛ آن است. که رنکش آشکار وبویش نهان:باشد. 


اش دا ی ال هی اب 


تترین تتنماه. کنیین,: آنتدت: که شنت به -دنیا بی. افتناتر و بت یه آخرت 


6 ایس کواتضلی 


الله علیه و آله: 


که (در کار دین) دانا باشد. 


7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
تهترین شما: کنستی استت. که از خاندانش,ذفاع: تمایخ مادامن. که به کنام 


تیفید 

8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین شما. سودمندترین شما برای خاندانش است و من بهترین شما 
برای خاندانم هستم. جز شخص کریم, زنان را گرامی نمی دارد و جز 
تتتض رنه آنها رامین نید 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین شما. کسی است که نسبت به زنان نیکوتر باشد. 

00 ساهیر خدا.ضلی الله علیه و اله؛ 

بهترین شما, کسی است که نسبت به زنان و دخترانش نیکوتر باشد. 
1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین شماء, کسی است که قرآن را بیاموزد و آن را به دیگری یاد دهد. 
2 بیاهبر خدا ضلی الله علیه و آله؛ 


بهترین شما؛ کسی است که آخرتش را به خاطر دنیایش, و دنیایش را به 
خاطر اخرتش رها نکند, و نیز سربار مردم نباشد. 


13 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهترین شما, کسی است که به خیرش امید و از شش امان باشد. و 
بدترین شما, کسی است که نه به خیرش امید و نه از شش امان باشد. 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهترین سرگرمی مرد موّمن. شناگری, و بهترین سرگرمی زن, نخ ریسی 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهترین چیزی که به مرد موّمن عطا شده, اخلاق خوش است و بدترین 
چیزی که به مرد داده شده, قلب (و سیرت) بد در صورت زیباست. 


6 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


بهترین چیزی که 


بر قلب القا می شود, یقین است. 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
بهترین چیزهایی که انسان بعد از خود به جای می گذارد, سه چیز است: 


فرزند صالحی که همواره برای او دعا کند؛ صدقه جاریه ای که پاداش آن 
همواره برای او می رسد؛ و دانشی که همواره بعد از او از ان بهره مند 
شوند. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین مساجد زنان: کنج خانه شان اشت: 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

پقترن زان امت مرن آنماجی هت که رم سا ند هقف کفتر دار ند: 
0 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

بهترین زنان شماء زن عفیف و خدمت گزار است؛ یعنی در ناموس خود 
پاکدامن و نسبت به شوهرش خدمت گزار است. 

11 بیامبز خدا صلی الله علیه :و اله: 


بهترین زنان نها ان است که فرزند تسیا آورد مهربان باشد و شریک و 
مطیع شوهر باشد اگر از خدا بترسند. 


گردن دارد به بهشت نمی روند. 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
بهترین زنان, آنهایی هستند که مهرشان کمتر باشد. 


تشویق به تعجیل در کارهای خوب 


3 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


در کی بسته می شود. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
خدای تعالی می فرماید: 


ملاک نیکی و بدی بنده ام در نوع گمان او نسبت به من است! اگر گمانش 
خوب بود, بنده نیک و آگر بد بود, بنده بدی است. 


سریع ترین کار خیری که به ثواب می رسد 
5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


پاداش نیکوکاری و صله رحم از سایر نیکی ها زودتر داده می شود و کیفر 


تایه تین شاه کید وتان ات 

6 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

تفای به تیکی: (در توات ‏ مانتد خوو تیکو کار است؛ 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اشفا به کی ار اب تساه کم ع ار ات ود فا عالس 
فریادرسی بیچارگان را دوست دارد. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


انجام دهنده نیکی از خود نیکی بهتر و انجام دهنده بدی از خود بدی بدتر 


است. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هز که به,شوی تیکین واهتضایی کنده همانتد فاغل, تیکی باداش <ازد: 
اسیاب خیر 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نیکی به همراه بزرگان شماست. 

1131 . پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


خدای تعالی درباره بنده ای که در او کوچک ترین خیری باشد, پرده دری 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که نیکی به کارد, غبطه (دیگران) را درو کند. و هر که بدی به کارد, 
پشیمانی درو کند. 


خزینه های خیر نزد خداوند است 
و بامیز وا ضلن اه علیمن ال 
خزینه های خیر و شر, نزد خداوند است و کلیدهای آن؛ مردان می باشند؛ 


خوشا! به حال آن که خداوند او را کلید خیر و قفل شر و بدا ! به حال آن که 


114 بامیر خدا ضلی: الله علية: و الم" 


هر گاه خداوند درباره امیر نیکی اراده کند. برای او وزیر صدیق و 
درستکاری می گمارد که در قراموشی, امیر را یاداوری و در هوشیاری: 
یاری نماید و هر گاه درباره او غیر از اين اراده کند, برای او وزیر بدکردار 
۳ پاری اش 
تز تا 2 


هر گاه خداوند برای بنده اش خوبی بخواهد 
5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه خداوند درباره بنده ای اراده نیک داشته باشد. او را در دین 
دانشمند, در دنیا پارسا و به عیب هایش اشنا می سازد. 


اسر تا ان اه 


هر گاه خداوند درباره بنده ای اراده نیک داشته باشد, حاجت های مردم را 
در دست او قرار می دهد. 


7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه خداوند درباره بنده اش اراده نیک داشته باشد, کیفر او را در دنیا 
قرار می دهد و هر گاه برای او بد اراده کند او را با گناهش رها می کند تا 
روز قیامت کیفرش دهد. 


سامت خداضای اللمعا ری 


هر گاه خداوند درباره بنده ای اراده نیک داشته باشد, , قفل دلش را گشوده, 
یقین و راستی در آن می نهد و دل او را به رفتارش آگاه می سازد و قلبش 
را سأالم, زبانش را راستگو, اخلاقش را مستقیم, گوشهایش را شنوا و 
چشمانش را بینا می سازد. 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه خداوند درباره بنده ای تبکی اراده کند, در نفس او واعظی می 


0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه خداوند درباره بنده ای نیکی اراده گند, پیش از هرگ او را پاکیزه 
می سازد. 


کف ۰ 


چه چیز بنده را پاک 


می کند؟ 

فرمود: 

کار نیکی به او الهام می نماید تا هنگام انجام آن. جانش را بستاند. 
1 رل پیامیر خدا ضلیالله :غلیه مه الد:؛ 


هرگاه خداوند برای بنده ای تنگن اراده کند, در خواب به او هشدار می 
دهد. 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر کاهتخداوندتراف دم ای یکی ارادم کنر شیرشن مت سارد. 
که 

چه چیز او را شیرین می کند؟ 

فرمود: 


پیش از مرگ کار نیکی به رویش می گشاید تا هنگام انجام آن, جانش را 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر کاه غدا هید باق بنده ای یکی ار ادج کت او راابه کار می کیرد 
گفتند؛ 

به کارگیری او چگونه است؟ 

فرمود: 


نزدیک مرگ (در لحظات آخر عمر) کار نیکی به رویش می گشاید تا 
اطرافيانش ازاو خشنود گردند. 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه خداوند برای بنده ای (قومی) نیکی اراده کند. در زندگی شان مدارا 
برقرار می سازد و هرگاه برای آنان دی اراده نماید, زتد یی شان را با 
اختلاف و شکاف همراه می سازد. 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه خداوند برای بنده ای نیکی اراده کند, ساز و کار او را در میان حق 
شناسان قرار می دهد و هر گاه خداوند برای بنده ای بدی اراده کند, ساز 
و کا راو را در میان حق ناشناسان قرار می دهد. 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه خداوند برای بنده ای نیکی اراده کند: بی نیازی او را در نفس و 
جانش و پرهی زکاری اش را در داش قرار می دهد و هر گاه برای بنده ای 
بدی اراده نماید, فقر را پیش چشمانش جای می دهد. 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


ی[ 
او اخلاق نیکو می بخشد و درباره هر کس 


بدی اراده نماید, اخلاق بد به او می دهد. 

98 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداه نو ونان هی کسی‌ کی ار اوه کنیه اش ی کین 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداوند درباره هر کس نیکی اراده کند, او را در دین فقیه (دانا) ساخته, راه 
کصال زا یه اه مرف تفانه. 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداوند درباره هر کسی نیکی اراده نماید. دوست خوب نصیبش می 
گرداند. 

هر گاه خداوند برای قومی خوبی بخواهد 


111 بیامتر خدا ضلی الله علیه.و الد: 


هر گاه خداوند درباره خانواده ای اراده نیک نماید, آنان را در دین, صاحب 
دانش می کند و خرد سالانشان بزرگسالان را احترام می کنند و نیز 
خداوند. مدارای دز ند کف و اعتدال در مخارج را نصیبشان نموده. نسبت 
به معاییشان آشنا می سازد تا این که توبه کنند و هر گاه برای آنها غیر از 
این اراده نماید, به خودشان وا می گذارد. 


2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


هرگاه خداوند برای قومی نیکی اراده کند. عمرشان را طولانی و زبان 
سیاس گزاری عطایشان می کند. 


3 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
هر گاه خداوند برای قومی رشد و توسعه اراده نماید, آنان را صاحب 


بخشش و عفت می کند و هر گاه انقراض قومی را اراده کند, در خیانت را 
به رویشان می گشاید. 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه خداوند برای قومی نیکی اراده کند. خردمندانشان را فرمان 
روایشان می نماید و دانشمندانشان میان شان داوری می کنند و خداوند 
ثروت را در دست کریمانشان قرار می دهد و هر گاه برای قومی بدی 
اراده کند, سفیهانشان را فرمان روایشان. نادانانشان را داورشان و 
بخیلانشان را ثروتمند قرار می دهد. 


دص اسان دا سای اش ات و اد 


هرگاه خداوند نسبت 


به اهل خانه ای نیکی اراده کند, میانشان مدارا برقرار می سازد. 
6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه خداوند برای قومی نیکی اراده کند. دانشمندانشان را زیاد و 
نادانهایشان را کم می نماید, به طوری که اگر دانشمند قوم سخن بگوید به 
پاری اش می شتابند ولی اگر نادان سخن بگوید رهایش کنند و هر گاه 
خداوند برای قومی بدی اراده کند, نادانهایشان را زیاد و دانایانشان را کم 
می کند, به طوری که اگر نادان سخن بگوید یاری اش می کنند ولی اگر 
دانا سخن بگوید رهایش می نمایند. 


7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


هرگاه خداوند درباره قومی, نیکی اراده نماید, آنان را (به جهت امتحان) 
مبتلا سازد. 


58 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
شش ویژگی نیکوست: 


پیکار با دشمنان خدا به وسیله شمشیر؛ روزه در روز تابستان؛ : نیک صبری 
هنگام مصیبت ؛ ترک مجادله ؛ انفاق پنهانی ؛ و دوستی در راه خدا. 


بهنرین مردم 

پاش ها صلی له عه ی لد 

بندگان خوب خدا, خوش پیمانان و خوش بویانند. 
0 سا مرکا ضی الاه عه ناب 


بهنربن شما؛ , خوش اخلاق ترین شماست که (با مردم) مانوسند و (مردم 
فا انا یس 


1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهترین شما, کسی است که در پرداخت قرض, خوش حساب تر باشد. 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین شما, کسی است که عمرش طولانی تر و اخلاقش نیکوتر باشد. 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین شما, کسانی هستند که برای زنان شان بهتر باشند. 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین شما. کسی است که برای خاندانش بهتر باشد. 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهترین شما. کسی است که دیدارش شما را به باد خدا| اندازد, گفتارش بر 
دانشتان افزاید و کردارش به اخرت ترغیبتان نماید. 


انم خدا صلی له لیف ارب 

بهترین شما, کسی است که عمرش طولانی تر و اعمالش نیکوتر باشد. 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آیا از بهترین و بدترینتان به شما خبر دهم؟ بهترین شما کسی است که 
بتوان به خیرش امید داشت و از شرش در امان بود و بدترین شما کسی 
است که به خیرش امید و از شرش امان نیست. 

بهترین کارها 

8 تیا مید خدا صلی الله له .و از 

بهترین کارها, میانه آنهاست. 

کفده کار فیک لنخک شخ 


9 تام خدا خی الله عنم و از 


(زفیته) کار تیک تیار آننتت:آها کشی که ندان عمل کند: آندی است: 
آنچه در آن خیری نیست 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

در همراهی کسی که تو را هم سنگ خود نمی داند, برای تو خیری نیست. 
1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

در مالی که آفت بدان نرسد و تنی که مصیبت نبیند, خیری نیست. 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آن کم .ها نی کدذ هد در آف ری یوت 

عوامل رسیدن به خیر دنیا و آخرت 

4 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


چهار چیز است که به هر کس عطا شود از خیر دنیا و آخرت بهره مند می 


گردد: 


سای ار وا کی کی ای ای ور ادن 
زنی که شوهرش را در ناموس و مال خیانت نکند. 


5 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


سود دنیا و آخرت در سایه دانش است و زیان دنیا و آخرت نیز در سایه 
نادانی است. 


6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که را تقوا روزی شود, خیر دنیا و آخرت روزی اش شده است. 
7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


هر که را صورت زیبا, سیرت زیبا؛ همسر شایسته و سخاوتی نصیب گشته, 
هر اینه از خیر دنیا و اخرت بهره مند گردیده است. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که بر خیری که انجام داده بمیرد, امید خیر برای او داشته باشید و هر 
که بر شژی که انجام داده بمیرد. برای او بیمنای باشید ولیکن نومید 
نشوید. 


اسب 
اسب 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نیکی؛ یعنی پاداش و غنیمت., تا روز قیامت, به پیشانی اسبان بسته شده 
است. 


ون اتضب بر کت تبرت 

تا 1 بیامتر خدا سلی اللة..غلیه: و آزد: 

برکت اسب در رنگ بور اوست. 

قانه انس دارتن 

1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

خن کسی: را که در خانه انش اسب اضیلی دا نج یط و لخدفال تفی: کید 


شرط بندی روی اسب 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
شرطبندی روی اسب (اسب سواری), مباح است. 
نیکی تا روز قیامت بر پیشانی اسبان بسته شد 

13 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


تنیز .13 ز قیامت, به پیشانی اسبان بسته شده کسی که < ج اسب ۱ 
رور ۱ و خر ر‌ِ 
می دهد مانند این است که دستش را به نفقه دادن باز نموده که هیچ 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نیکی و کام روایی, تا روز قیامت, به پیشانی اسبان بسته شده و صاحبان 
اسبان به وسیله انها یاری می شوند. بنابراین, پیشانی اسبان را دست 
بکشید و برای آنها برکت بخواهید و چیزی به گردنشان غیر از زه کمان 
بياویزید. 


سار خدا صلی له غاسی الب 


نیکی و کام روایی, تا روز قیامت؛ به پیشانی اسبان بسته شده و صاحبان 
انیبان به وسیله آنها باری نی فنوند و کنسی. که خر آنها را فی. دهد, مانند 
کسی است که دستش را برای صدقه دادن باز نموده است. 


درد 
هر دردی را دارویی است 

6 شامعز خذا ضلی الله غلیه و الم 

خداوند هیچ دردی را بدون درمان نيافرید. 

7 بیامبر خدا ضلی الله. علیه. و اله: 

خداوند جز پیری. هیچ دردی را بدون درمان نيافرید. 


امس سای اه هن 


خذاوند جر مرک هیچ دردی را بدون درمان نبا فرید ی آان با فی داد 
و بعضی نمی دانند. 


دعا 

دعا 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ذغاء.شیاهی از ساهیان خداوند است که قضای ختمی را دقع.می تفاید. 
0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دعا, سلاح مومن است. 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دار کلید زخفت "وضم کلی نما ۵ تماز کلید بهشتت است, 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خود دعا عبادت است. 

3 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

وار بل را وفع می تصایت 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نزد خداوند, چیزی گرامی تر از دعا نیست. 

5 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر یک از شما پیوسته (از مردم) درخواست نماید خداوند را دیدار می کند 


6 اسر خداصلی الم این زد 


بهترین سلاح موّمن. صبر و دعاست. 


فضیلت دعا 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

همه کارهای نیک, نصف عبادت و دعا (به تنهایی) نصف دیگر آن است. هر 
اه شدای سل اه ماع کی ارافه مایم ی را سا معا 
می سازد. 

دعا کلید اجابت است 

8 ناس خوا صلی الب غلنم و اد 

هر که در را مدام بکوبد, به زودی در به روی او گشوده می شود. 

وا قضااه قفر خشمی,را) قفج نی کف 


9 ساسر شا صلی االه‌عانم ی اد 


انسان به سبب گناه از روزی محروم می گردد. و تقدیر جز به سبب دعا 


0 دننام خدا خی له ای اه 


نیکی به پدر و مادر, عمر را زیاد. دروغ. روزی را کم و دعا, قضا را دفع می 
کند. 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


وسیله گناهی که مرتکب می شود, خود را از روزی. محروم می گرداند. 


2 بیامبر خدا صلی الله غلیه و اله: 
قضا را جز دعا دفع نمی کند و جز نیکی, عمر را زیاد نمی کند. 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بسیار دعا کنید؛ زیرا دعا قضا را بان فی کرداتد: 


بهنرین وغا 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهترین زهد وبازسایت ان است که دل تو به آنچه داری آرام گیرد و بهترین 
خواسته تو از خدای عژوجل باید عافیت و سلامتی در دین و دنیا باشد. 


205 سار دا صلی اس عم ه ال 
بهترین دعا, دعای هر کس برای خودش است. 
تشویق به دعا کردن 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دعا,ء درباره (بلایی که) نازل شده و نازل نشده, سود مند است. پس ای 
بندگان خدا! دعا را فراموش نکنید. 


7 بامیز خدا ضلی الله علیه و الد: 


از فضل خدا طلب کنید؛ زیرا خداوند دوست دارد که از او خواسته شود و 
بهترین عبادت, انتظار فرج است. 


سار دا ی اللم این زب 


هر آینه خداوند تبریک می گوید به مردی درباره حاجتی که بسیار در 


خصوص آن دعا کند؛ چه خواسته اش را عطا کند يا از آن امتناع ورزد. 
آدات دعا 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداونی اضر از کنند نان در دعار | مس زار 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دعای پنهانی معادل هفتاد دعای آشکار است. 


11 بیامبر خدا صلی الله علیه: و اله؛ 

یک دعای پنهانی از هفتاد دعای اشکار. بهتر است؛ و یک صدقه پنهان از 
هفتاد صدقه اشکار, بهتر است. 

2 سامیر خدا ضلی الله علية: و ال 


در دو وقت درهای آسمان گشوده می شود و به ندرت دعای دعا کننده ای 
قر رزوی کرد 


3 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


همه چیز» حتی بند کفش را از خدا بخواهید؛ زیرا اگر خداوند آن را میسور 
ننماید. میسر نخواهد شند. 


انتخاب زمان مناسب برای دعا کردن 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
نیمه شب درهای اشفا رخ گشوده می شود و منادی ندا می دهد؛ 


آیا دعا کننده ای هست تا دعایش مستجاب شود؟ آیا درخواست کننده ای 
هست تا به او عطا شود؟ آیا گرفتاری هست تا گشایشی برایش بشود؟ در 
این هنگام, هر مسلمانی چیزی بخواهد, حاجتش برآورده شود فکز زر 
زناکاری که با ناموس خود کسب کند يا مالیات گيرنده (ای که با ستم مال 
مردم را بگیرد). 

12159 سامتر خدا ضلی الله علیه.و الد: 

در چهار موقع درهای آسمان گشوده و دعاها مستجاب می گردد: 


هنگام پیوستگی صفوف مبارزان راه خدا؛ هنگام نزول باران هنگام نماز و 
هنگام دیدن کعبه. 


6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دای بین ادان.و اقافه رد تفی: شود: 

دعایی که از همه زودتر به اجابت می رسد 

7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

دعای غایبی برای غایب دیگر زودتر از هر دعایی به اجابت می رسد. 
تشر ایظ استایت وفا 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدا| را بخوانید در حالی که ایمان به اجابتش دارید, و بدانید که خداوند 
دغایقی را که اد دل قامل فرامونتن کار خیرم سیف بذیرو 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


0 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


هر که خواهد دعایش مستجاب شود و اندوهش برطرف گردد, باید تنگ 
دستی را گشایش دهد. 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


هر که دوست دارد که خداوند دعای او را در سختی ها و بلاها اجابت نماید, 
باید در اسایش, زیاد دعا کند. 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


کد اند از نتم شم سکن که سام او را که بای ها تالا رت 
ناامیدی بر کردات۸ 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هیچ قومی دست نیاز به سوی خدای تعالی دراز نکرد جز این که خداوند بر 
خود لازم فرمود که خواسته انان را در دستشان قرار دهد. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدای تعالی با حیا و بخشنده است و شرم دارد دستان کسی را که به 
سویش بلند شده خالی و ناامید باز گرداند. 


تقاهایی: که مستتفاب: ضف نود 

5 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله؛ 
دعای موّمن مبتلا و گرفتار را غنیمت شمارید. 
6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از نفرین مظلوم بيرهيزید. هر چند از کافری باشد؛ زیرا میان او و خدای 
عژوجل مانعی وجود ندارد (و دعایش زود به اجابت می رسد). 


7 سامیر خدا ضلی:الله علية: و الم 
پروردگار تو عژوجل دعای سه کس را اجابت نمی کند: 


مردی که در خانه ویران ساکن شود؛ مردی که بر سر راه, منزل 


گزیند؛ ؛ و مردی که حیوان خود را رها کند سپس از خدا بخواهد که آن را 
نگه دارد. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداوند دعای سه کس را رد نمی کند: 

آن که بسیار خدا را یاد کند. ستمدیده و پیشوای دادگر. 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

در سه مورد درخواست بنده رد نمی شود: 

مردی که در بیابانی که جز خداوند هیچ کس او را نمی بیند. نماز بپا دارد؛ 
فردی. کف"( در جنی,) بارانتن فرار کنند:ه. اه انتوان مان ففردی که احر 
شب برای عبادت برخیزد. 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداوند عژوجل دعای سه نفر را اجابت نمی کند: 

مردی که زن بداخلاق دارد ولی او را طلاق نمی دهد ؛ مردی که مالی پیش 
دیگری دارد ولی بر آن شاهد نمی گیرد ؛ و مردی که مال خود را به سفیه 
بسپارد در حالی که خداوند عژوجل فرموده است: 

اموالتان را به سفیهان نسپارید. 

1 1. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداوند بر خود لازم کرده است که دعای سه نفر را رد نکند: 


روزه دار, تا زمانی که افطار کند؛ ستمدیده. تا زمانی که پاری شود؛ و 
مسافر, تا زمانی که بازگردد. 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دعای سه نفر بدون شک پذیرفته می شود: 


دعای ستمدیده. دعای مسافر و نفرین پدر بر فرزند. 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند بر خود لازم کرده است که دعای ستم دیده ای را که او نیز نسبت 
به دیگری ستم روا داشته, نپذیرد. 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
پنج دعاست که مستجاب می شود: 


دعای مظلوم تا یاری شود؛ دعای حاجی تا باز گردد؛ دعای سرباز تا به 
اقامتگاه خود برسد؛ دعای مریض تا بهیود یابد؛ و 


دعای برادری برای برادرش در غیاب او. و دعای آخری از همه دعاها زودنر 
مستجاب می گردد. 


15 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دعایی که برادر برای برادرش در پشت سر می کند, رد نمی شود. 
6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دعای کسی. که به. او تیکی.شده:,برای تیک کننده رذنفی: شود 
7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دعای مرد مسلمان برای برادرش در پشت سر پذیرفته می شود ؛ بالای سر 
او فر شته ای موکل است که هر گاه دعای خیری برای برادرش بکند, 
فرشته می گوید: 


امین و جرای نو تب .مانند همان باشد. 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دعای پدر برای فرزندش, مانند دعای پیامبر برای امتش است (پذیرفته می 


9 اش قداص له لسن 2 


دعای ستمدیده پذیرفته می شود هر چند بدکار باشد؛ چون بدی او به 
خودش بازمی گردد. 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
دو دعا است که بین آن دو و خداوند پرده ای وجود ندارد: 
دعای ستمدیده و دعای برادر پشت سر برادرش. 


1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از بیماران عیادت کنید و از ایشان بخواهید که برایتان دعا کنند؛ زیرا دعای 


دعاهای پیامبر 
2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


ِِ ! بیشترین روزی ات را بر من (روزی مرا), هنگام پیری و پایان عمرم 
قرار بده. 


13 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


انار خوووسان کت وا و راوس وه سل قرایت 
(پرهیزکاری ات) سعادتمندم کن و به نافرمانی ات بدبختم نکن و قضایت 
موّخر کردی و تاخیر انچه برایم مقدم 


داشتی را دوست نداشته باشم. و بی نیازی مرا در روحم قرار ده. 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدایا مرا از جمله کسانی قرار ده که وقتی نیکی کنند. خوشحال می شوند 
و آن کاه که نی کتند آمرزنر می طایند: 


5 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدایا در همه امور, ما را عاقبت به خیر گردان و از خواری دنیا و عذاب 
اخرت نجاتمان دهم. 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


توست, از تو مستلت می کنم و از هر شری که گنجینه اش در تحت سلطه 
توست. به تو پناه می برم. 


7( پیافیز خدا ضلی الله علیه.و اله: 


بدترین بدبختان کسی است که فقر دنیا و عذاب اخرت را یکجا دارد. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدایا ! میان ما را اصلاح کن و دلهایمان را به همدیگر مهربان گردان و ما را 
به راههای امن و آرام هدایت فرما و از تاریکی ها به سبوی روشنایی رهایی 
بخش و از زشتی های آشکار و نهان دور ساز. خدایا ! گوشها, , چشم ها, 
دلها, زن ها و فرزندان ما را مبارک گردان و توبه ما را بپذیر که هر آینه تو 
توبه پذیر و مهربانی. 


9( پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدایا ! چشمان اشک باری به من عطا کن که دل را به وسیله ریزش 
اشکهای ترس تو شفا دهد پیش از ان که این اشکها خون و دندانها, پاره 


آننشن کزدید: 
0و سار شدای الله ای اه 
خدایا ! دینداری ام را اصلاح کن که کارم را از خطا و گناه حفظ می کند و 


عم 


کار دنیایم را اصلاح کن که زندگی من در آن است و امر آخرتم را اصلاح 
کن که بازگشتم در آن است. زندگی را مایه افزایش نیکی ها و مرگ را 
مایه اسایش از همه بدی ها برای من قرار بده. 


1 بیاهتر خدا ضلی الله علیه و اله؛ 

خدایا مرا بر تحمل فشار و سختی مرگ و حالت احتضار, یاری فرما. 
22 پيامیی‌خدا ضلی: الله»علیه و اله: 

خدایا ! از ترس خود آنقدر که میان ما و گناهان فاصله اندازد و از اطاعت 
خود انقدری که مارا ما و ان 


های دنیا را بر ما آسان سازد نصیبمان کن و مارا تا زمانی که زنده نگ 
داشتی, از گوش و چشم و قدرت بهره مند کن و آن را وارث ما قرار ده (تا 
آخر عمر برایمان نگهدار) و آنتقام ما را از ستمگران بگیر و ما را بر 
۱ که 1 
اندوه و نهایت دانشمان قرار نده و کسی را که بر ما رحم نکند بر ما 
شرا ردان 

توا یا شالت عا ه زب 

مدا ات وان موی تاسض دنه 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدایا ! من از تو سلامتی همراه ایمان, ایمان همراه با نیک خویی و توفیقی 
که رستگاری در پی دارد, مسئلت می کنم. 


وم سا خا ان ال هی اد 


ایا ا سرت ات ساسا رون 


6 پیامبر 


خدا صلی الله علیه و آله: 


خدایا ! تو را ی ی یس و 
ژند کی | پزانه سوت ی داتفه متا رنجم‌سان وان ناه که مرگ را 
برایم نیکو می دانی, مرا بمیران, خدایا ! ترس تو را در آشکار و نهان. کلمه 
اخلاص را در حال خشنودی و خشم و اعتدال را در فقر و توانگری, از تو 
خواستارم. 


7 بیامیه خدا ضلی الله‌عليه:و الد: 

خدایا ! پروردگارا! در دنیا و آخرت:, نیکی عطایمان فرما و از عذاب جهنم 
محفوظمان بدار. 

9 تا دا هی لت خی بت 


خدایا ! بر (روزی) ما بیفزا و از (روزی) ما کم نکن, ما را گرامی دار و خوار 
نساز, به ما عطا کن و محروم نساز, ما را برتری ده و کسی را بر 
برتری نده و ما را خشنود ساز و از ما خشنود باش. 


9 شا دا سا الاو رت 
انا مان که فشک افرندی اخاای مرا نویه کروا: 
0 سای خدا ای هغیت از 


خدایا ! لحظه ای 2 به خودم وا مگذار و چیزهای خوبی که به من عطا 
فرمودی, از من : 

1 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدایا ! هر کس عهده دار کار امت من گردید و بر آنان سخت گرفت, تو نیز 


بر او سخت بگیر و هر کس عهده دار امت من گردید و با آنان مدارا نمود, 
تو نیز با او مدارا نما. 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بگو خدایا ! باطن مرا از ظاهرم بهتر و ظاهرم را شایسته گردان. خدایا ! از 
چیزهای شایسته ای که به مردم عطا می کنی از قبیل مال. زن 


۵ افو نت به.من کین قطا فرما غیر از انخه که کمرآهه مرا کنندم استت: 
رت یاه ای 


ی ۳ ۳ 


دعاهای پیامبر در استعاذه 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدایا ! من از تو همه نیکی ها را خواستارم چه آنچه می دانم و چه آنچه 
نمی دانم, و از همه بدی ها به تو پناه می برم چه انچه می دانم و چه انچه 


ای خها صلی الا یه و اد 

خدایا ! من از برص, دیوانگی, جذام و بیماری های بد, به تو پناه می برم. 
ی ها ی لاه هو 

ختاا نمی ای انس این رصم شلد مهس نام قفلم: 
تنگدستی, ذلت و مستمندی, به تو پناه می برم. و نیز از فقر, کفر. فسق, 


اختلاف, نفاق؛ سمعه و ریا؛ به تو پناه می برم. و یر از کزگ: .حنجو: 
دیوانگی, خوره, برص و بیماری های بد به تو پناه می برم. 


7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
خدایا ! من از ناتوانی, تنبلی, ترسویی, بخل و پیری, به تو پناه می برم. و 


نیز از عذاب قبر, عذاب جهنم و گرفتاری در زندگی و مرگ, به تو پناه می 
برم. 


166 سا شیر خدا صلی الب غایه و از 


خدابا ۱ من از فقر, ی ذلت. ستمگری و ۳ به نو پناه می 
برم. 


تم سا خدا لت اللت ای 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


در خانه اقامت؛ به تو پناه می برم؛ زیر همسایه صحرا؛ به زودی تعغییر می 
کند. 


1 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدایا ! من از دوست حیله بازی که با دو چشمانش مرا می پاید و دلش 


2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


خدایا ! من از زوال نعمت, تغییر عافیت, ناگهانی بلا و همه چیزهایی که مایه 
ناخشنودی توست. به تو پناه می برم. 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدایا ! من از دانش بی سود., عبادت غیر مقبول و دعای غیر مستجاب. به تو 
پناه می برم. 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدایا ! من از دانش بی سود, دل بی سوز, دعای غیر مستجاب و نفسی که 


برم). 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدایا ! من از چیرگی قرض, غلبه دشمن و سرزنش مخالفان به تو پناه می 
برم. 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


برم. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدایا امن از روز بر شب بدر ماغات. (افقات) بد بار بخ ۵ همسابه بد در 
خانه اقامت. به تو پناه می برم. 


دعاهای پیامبر در درخواست عافیت 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدایا ! تو جانم را افریدی و تو ان را پس می گیری. مرگ و زندگی ان برای 
توست؛ اگر زنده اش داشتی, حفظش 


کش ور نه مرک رشاتدیر اما مرکا هن ات خواسار عافت 


0 ساشد خداضلی اللد.غایه ي الب 


خا ای کم مسا اف مسا ی شا ها سا ام ۶ 
کفر و فقر به تو پناه می برم. خدایا ! من از عذاب قبر به تو پناه می برم, 


دعاهای پیامبر در درخواست دانش 
1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدایا مرا از آنچه یادم دادی, بهره مند گردان و چیزی که مرا سود رساند 
یادم ده و دانش مرا زیاد کن. 


2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


خدایا ! مرا به وسیله دانش, بی نیاز و به وسیله بردباری, زینت و به وسیله 
تقوا, عزیز و به وسیله عافیت. زیبایی عطا فرما. 


دعاهای پیامبر در درخواست بخشش 
3 شامیر فا ضلی الم علیه ه الد: 


خدایاا کاهم وا جاهونه خانم. آم را مت س هم ری اضرا سارک 
گردان. 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدایا ! از گناه, نادانی و اسراف کاری من و آنچه تو بدان از من آگاهتری, 
گذشت کن. خدایا ! خطا, عمد. شوخی, جدی و هر بدی که در من است 
همه را ببخشای. 


تفره دغا کردن نه برادز خویش غبابا 


کم 2 سا مسر خدا ی له غلیوی ‏ 

هر خن ,فشاآضانی غبا با برآدر خمیش را حضا کفم فرشته کویه 
هانتد. ان بر اه بان 

باداش دا کته و امین گم 

سنمیز خدا سل الله قلیه و | 


پاداش شریکند؛ و دانشمند و دانش اموز, در پاداش شریکند. 


اجه که. شنز آواز استت:دها کتتدن رک تخاند 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ای مردم ! از خدا بترسید و در طلب (حاجت) معتدل باشید؛ زیرا هرگز 
کسی نمی میرد تا این که روزی خود را به طور کامل دریافت نماید هر چند 
دیرتر باشد. . پلس» دار دصر طلب مفدل با شید 

علل مستجاب نشدن دعا 


6 باس خدا صلی ال غانم و زب 


(کاهی) خداوند به.دلیل. مصاختی. حاخت. کسی..را برافردن نمی کند" در 
ننیجه, ( اضر تدآنسته) مزدم زا به تاخق هم خی تما رد وی ود 


کی حق مرا برد؟ 

پیامد دعا نکردن 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ 
فا تفر 


نا 
دنیا 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دنیا از کسی دور نمی گردد مگر اين که خیر او در آن باشد. 
1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دنیاء, خانه کسی است که خانه ندارد و مال کسی است که مالی ندارد و 
کسی برای دنیا مال جمع می کند که عقل ندارد. 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هیچ یک از شما از دنیا انتظاری ندارد جز بی ِِ تسف و فقر نسیان 
آور. مرض فسادآور, پیری خوار کننده و مرگ مهیا کنند 


فا پتخانی آگته ان تست 

در مامسرخه ای اه خی اد 
افیا فقط بلاه فنهسافی مانده اشت. 
۹ 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


/ 


دنیاء, متغیر است؛ ؛ آنچه نصیب توست به تو می رسد هر چند ضعیف باشی؛ 
و آنکه بر رن کوشست: (بار به نوی رد واه قدرت خود مهن آن ۱ 


دفع کنی. 


دنیا ساعتی است 


2 سار خدا ضلی الله غایهی اب 


هر خهة آهدتین است: تزدیی اسنت: 

دنیا زندان موّمن است 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دنیاء زندان مومن است و بهشت کافر است. 
( 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


۱ 


دنیا مهمان خانه است 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


در دنیا چون میهمانانی باشید؛ مسجدها را خانههای خودتان قرار دهید؛ 
ی ری نت تا وا 
بیراهه نبرد تا بناهایی را بسازید که در آنها ساکن نمیشوید و دارایی هایی 
را جمع کنید که خودتان نمی خورید؛ و ارزوهایی کنید که بدانها نمی رسید. 


دنیا ملعون است 
9 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دتیا و .انخه در ان-است: ماعفن. اسبت چخز اهر بهة معرهف و تهی: از نکر و 
یاد خدا. 


تساه وا صای لاه اه 


و دانش آاموز. 


0 اسر کوا ی لاه نمی |[ 


دنیا و آنچه در ن است, ملعون می بااشد جز چیزی که برای خداوند 
عرُوجل باشد. 


رشاو کدا ی االه ام اه 


۰ 


برگرفتن از دنیا به قدر ضرورت 
0 ماهر دا ضلی ال خلیه و اب 


پیش از انداژم از آن بر کیرد تاخوداگاه بر هلای خونش می. کوشد. 


4 سار دا صلی الاهغاشن الب 


در طلب دنیا معتدل باشید؛ زیرا هر کس به اندازه تقدیرش بدان دست می 
يابد. 


سا صرا ی اااعا ها 


دنیای خویش را اصلاح نمایید و آن چنان برای (سعادت در) آخرت تلاش 
کنید که گویا فردا خواهید مُرد. 


06 نامر کها صلی الله غایهي |[ 


اگر در دنیا به اندازه توشه مسافر چیزی همراه دارید, شما را کفایت می 
کند. 


7 سا میم کدا لیالد غایهی الب 


(خانه هایی) می سازید که خود ساکن نمی شوید, (ثروتی) جمع آوری می 
کنید که خود نمی خورید, و (چیزهایی) ارزو می نمایید که بدان نمی رسید. 


از که صلی الله عیمن اد 


دنیا را برای اهلش رها کنید, هر که بیش از کفایت و نیاز از دنیا برگیرد, 
ناخوداگاه مرش را دربرگرفته است. 


برگرفتن از دنیا به اندازه توشه مسافر 

59 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر یک از شما را به اندازه توشه (راه) مسافر کافی است. 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

شزه کر کدامتان آز اس دنا تاته به‌آندانه توش مساق باشید. 

نتیجه دنیا دوستی 

111 بیامبر خدا ضلی الله:علیه: و اله: 

اما بعد. همانا دنیا سرسبز و شیرین است و خداوند شما را در آن جانشین 
ساخته و بر چگونگی کردارتان می نگرد. پس مراقب (دام های) دنیا و زنان 
باشید؛ زیرا اولین گمراهی بنی اسراییل (یهودیان) درباره زنان بود. 


112 بیامبن خدا ضلی الله: غلبه: و 211 


علاقه به دنیا, غم و اندوه را بسیار می کند و پرخوری. دل را سخت می 


گرداند. 

فا قوشخن ما شر کناهی ان 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
دنیا دوستی. سر منشا همه گناهان است. 
دنیا منفورترین مخلوق خدا 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدای تعالی زمانی که جهان را آفرید, از آن روی گرداند و به دلیل ناچیزی 
ان در پیشگاه خداوند هیچگاه به ان نظر نیفکند. 


سا را ی لاسما 


خدای تعالی چیزی را که در نزد او منفورتر از دنیا باشد نیافرید و به خاطر 
همین نفرت, آزرهان فرش ان بدو ننگریسته است. 


پاداش کسی که از راه حق به دنیا دست پابد 
6 ماعوخها ی لاه خی لد 


دنیا, شیرین و سبز (تازه) است؛ پس هر که از راه حق بدان دست بازد. 
برایش مبارک باد و چه بسا کسانی در خواهش های نفسانی خویش فرو 
رفته اند که روز قیامت برایشان جز انش جهنم سودی ندارد. 


17 بیاضیر خدا ضلی: الله غلية.و اله: 


دتباء.سیز (تازه) و شیرین است؛ هر که از زاه خلال دز آن. مالن. کستبت 
نماید و در راه حق انفاق کند, خداوند او را پاداش داده و به بهشت می 
برد؛ و هر که از غیر راه حلال مالی به دست اورد و در راه باطل مصرف 
نماید, خداوند, خانه خواری را بر او روا می دارد (به جهنم می برد). 


خدا ذنیا را با هذف رسیدن به آخرت قطا قزر مود 
ی اه 


خداوند دنیا را با هدف رسیدن به آخرت عطا می کند اما از اعطای آخرت 
برای به دست اوردن دنیا امتناع می ورزد. 


فراهم آمدن دنیا و آخرت 
تام ها ضای لاه عاید م الم 
را ی ی که ار رس وا اه 


خاطر دنیایش رها کند تا این که رد بهره مند شود . ؛ زیرا دنیا 1 
رسیدن به اخرت است. و شما سربار مردم نباشید. 


پرهیز از دل خوش کردن به دنیا 
0 بیاضیر خدا ضلی الله,غعلبه و آلم 
جبرئیل نزد من آمد و گفت: 


ای محمد ! هر چه می خواهی زنده بمان. (اما بدان) که عاقبت می میری؛ 
و هر چه را می خواهی دوست داشته باش, (اما بدان) که عاقبت از آن جدا| 
می شوی؛ و هر کار می خواهی انجام بده, (اما بدان) که پاداش آن را 
دریافت می کنی و بدان که شرف و افتخار مومن به شب زنده داری و 
سربلندی او در بی نیازی (مالی) از مردم است. 


11 بیامبز خدا ضلی الله. علبه. و ال 


از (دلبستگی) دئیا ترخدر باشنده که ستو کند.به. آن که خاتم دز کف آونست۱ 
هر اینه دنیا ساحرتر از هاروت و ماروت است. 


2 بیامتر خدا ضلی الله غلیه.و ال 


هر چه می توانید خود را از غم دنیا رها سازید ؛ زیرا هر کس, دنیاء , بیشترین 
عمش باشد, خداوند سرمایه اش را فراوان کند ولی فقر را هميشه پیش 
چشمانش قرار دهد. و هر کس. آخرت. بیشترین غمش باشد؛ خدای تعالی 
کارش را نظم دهد و بی نیازی را در دلش جای دهد. 


پرهیز از دنیا 

ای کاصای هه از 

خدای تعالی در حالی که بنده مومنش را دوست دارد, او را از دنیا پر هیز 
می دهد چنانچه شما مریضتان را به خاطر ترس از ضرر از (بعضی) 
خوردنی ها و اشامیدنی ها پرهیز می دهید. 


4 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


دنیاء بر اهل آخرت و آخرت بر اهل دنیا, حرام است. و دنیا و آخرت هر دو 
بر اهل خدا| حرام است. 


تشویق به برگزیدن آخرت 


2 سا خدا لیالد غایهی اب 


هر کف وتیانتین را ووشت بذار ده به آ خرن زیان رشسانی هر که ا خرس ۱ 
دوست بدارد, به دنیایش زیان رساند. پس باقی را بر فانی ترجیح دهید. 


دوست داشتنی های دنیا 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

از دنیا (زنان و بوی خوش) نزد من دوست داشتنی است: 
و روشنی چشم من, در نماز است. 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دنیا, کالاهایی است و بهترین کالای آن, زن پارسا است. 
ترک دنیا 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


فک ون از شکیایی تم ره رشن تشر کر رام خدای سا 


۱0 
نکوهش دنیا 
اسر خدا ضلی لاه عایمن اد 


اگر دنیا به اندازه بال پشه ای نزد خداوند ارزش داشت. جرعه آنف از ان 


0 بای خداضلی لته اه 


عمر دنیا 


1331 بیامبر خدا صلی الله علیه:و اله؛ 

(همه عمر) دنیا, با هفت روز از روزهای آخرت برابر است. 

خوشی دنیا اندوه آخرت است 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

شیرینی دنیا, مایه تلخی آخرت و تخلی دنیا, مایه شیرینی آخرت است. 
دود شام خذا صلی آلله غلیم ب الم 

هر که با کار آخروی, دنیا بجوید. در آخرت بهره ای ندارد. 

مثل دنیا 

4 پیاضیر خدا ضلی الله علیه م ال 


غذای آدمیزاد ضرب المثل دنیا شده است, هر چند آن را ادویه و نمک بزنند 
باید دید عاقبت چه می شود. 


یا ساب دا ضلی لد قآ اد 


(بهره گیری از) دنیا در مقابل آخرت, غیر از این نیست که یکی از شما 
انگشت اشاره خویش را در دریا نهد ان گاه بنگرد که با چه برمی گردد 
(متاع دنیا قطره ای از دریای اخرت است). 


نامه خوااشلی اه نمی 2 


حکایت این دنیاء, مانند لباسی است که سر تا پا پاره شده و از نخ آخرش 
اویزان است و نزدیک باشد که ان نخ نیز ببرد. 


7 اسر وا ضلی الله غانهی این 


حکایت دنا نسبت به آخرت مانند این است که کین از شما آنکنست خویش 
را در دربا نهد سپس نگاه کند که چه برمی گرداند. (صرفا رطوبتی از دریا 
در ان می ماند). 


حکایت انسان در دنیا چون سواره است 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


حکایت من و دنیا چون سواره ای است. که در یی روز حرمی زیر درختی 
بخوابد سپس راه بیفتد و آن را ترک نماید. 


9 سار خدا صلن الله‌غاس ی 


مرا با دنیا چه کار؟ من نسبت به دنیا جز یک مسافری نیستم که در سایه 


دارو 
دارو 


0نداسن خدا صلی الات غایه. و لد 


خدای تعالی هر جا درد آفرید, دوا نیز آفرید. پس دردهای خود را مداوا 


دارو و درمان از تقدیرات است 
1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دوا (و درمان) از مصادیق تقدیر است که با اذن خدای تعالی مفید می 
گردد. 


هر دردی را دارویی است 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بندگان خدا! خود را معالجه نمایید؛ زیرا خدای تعالی هیچ دردی را بی 
درمان نگذاشته است جز یک درد را, و ان پیری است. 


5 سار خدا صلی الله عایه ی زب 


خود را معالجه نمایید؛ زیرا ان که درد داده. درمان نیز داده است. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


برای هر دردی دوایی است؛ هر گاه دوایی به درد برخورد, به اذن خدای 
تعالی بهبود يابد. 


درمان کردن با صدقه 
قق فا سامیر دا صلن الله یمه اه 


با شیر کاو خودتان را درهان کنید 
6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خودتان را با شیر گاو, درمان کنید؛ زیرا| من امید دارم که خداوند دز آن 
شفا قرار داده باشد؛ به خاطر این که از همه درختان (و گیاهان) می چرد 


روزگار 
روزگار 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


رفته رفته کارهاء سخت تر شده؛ دنیا, ادبار نموده و مردم بخیل تر می 


به روزگار ناسزا نگویید 
را عبر خنوا ی ات لمع اب 
خدای تعالی فرمود: 


ادمیزاد با ناسزاگویی به روز گار. مرا ازار می دهد؛ زیرا روزگار منم و 
کارها به دست من است و منم که شب و روز را تغییر می دهم. 


روغن 

روغن 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

لباس, غنا (و ثروتمندی) را آشکار می سازد؛ روغن (خوشیو) فقر را از بین 
می برد؛ و نیکی به مملوک (برده) (باعث می شود که) خداوند به سبب آن 
دشمن را سرشکسته نماید. 

تون 

و 

0 امس کوا ی الاو شنم ند 

اوه ار اس اس ای مس اراس سا ای ات 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دین مرد, همان خرد اوست و هر که خرد ندارد, دين ندارد. 

2 نامر خدا ضلی الم خلیه و[ 

همه دین, خیرخواهی است. 

تا متام شا صلی الا انم و ات 

دیف طلانه دای یه شا سی, مفادا ره و تاش ار 

2 سامیر شدا صلی الله عنم د |ام 

دین جز به جوانمردی, پایدار نینست. 


دص ساسید خدا صلی الله ایو ی الب 


این دین (اسلام) محکم است پنس. با ملایمت. در آن,.زاه برو و عبادت خدا را 
منفور خود نگردان؛ زیرا رهروی عجول, عاقبت نه راهی سپرد و نه مرکوب 
خود را حفظ کند. 

سر منشا دین 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

اساس دین» پرهی زکاری است. 

7 بامیر خدا ضلی الم خلیو و اد 


اساس دین. خیرخواهی برای خداء دین خداء پیغفمبر خدا, کتاب خدا.؛ 
پیشوایان مسلمانان و برای همه مسلمانان است. 


اراتن دین 
8 سامعر خفااضلی الله غایو ی ال 


خداوند, این دین را خود نموده و جز بخشش و خوش اخلاقی, با دین 
شما ساززگار نیست. هان ! دین (داری) خود را به وسیله آن دو آرایش دهید. 


ستون دین 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر چیزی ستونی دارد و ستون این دین (اسلام) فقه است. 
هر دینی خلقی و خویی دارد 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر دینی, خلق و خوی (برجسته ای) دارد و خلق و خوی (برجسته) این دین 
(اسلام) حیاست. 


معیار دین داری 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 
معیار دین داری, پارسایی است. 

نصف دین 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداو‌ند هر که را زتی, شایسته روزی دادهه هر ایته. اه را بر نضف دینش 
یاری نموده و باید در نصف باقی از خدا بترسد. 


65 پاش خدا ی الله غایی ی از 


از کنجکاوی و فرو رفتن در (مباحث دشوار) دین بیر هیزید. ؛ زیر| خدای 
تعالی (اصل) دین را ابا قرار داده است. پس به اندازه توانایی خوبش 
از آن فرا بگیرید؛ زیرا خداوند کار نیک ولی مداوم را دوست دارد, هر چند 
اندک باشد. 


4 اسر خداسلی الا یهن از 


من با دین مستقیم و اسان مبعوث شدم. هر کس, با روش من مخالفت 
ورزد» از من نیست. 


تا ای لت ینم 
هر (عمل سخت و( مشکلی حرام است و در دین (عمل) مشکل وجود 


ندارد. 
امس خدا ی لاه عم اب 


سرکشی آفت شجاعت., تفاخر آفت شرافت (فامیلی) مثت آفت گشاده 
دستی؛ , خودپسندی آفت زیبایی, دروعغ آفت سخن؛ 99 آفت دانش, 
سفاهت آفت بردباری,؛ اسراف آفت بخشش و هوس آفت دین داری است. 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سه چیز آفت دین داری (مردم) است: 
دانشمد بدکان بسشوای مار تلا شیر نادان: 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر چیزی آفتی دارد که آن را فاسد می کند و آفت این دین (اسلام) والیان 


بد است. 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
آن که تعهد ندارد, دین ندارد. 

پرهیز از غلو و افراط در دین 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از غلو و افراط در دین بپرهیزید؛ همانا پیشینیان شما به سبب غلو در دین 
هلاک گردیدند. 


دین استوار 
1 بیامیر خدا ضلی الله:علبه. و الد: 


همواره این دین (اسلام) پایدار خواهد بود و کروهی از مسلمانان بر اساس 
ان, پیکار می نمایند تا این که قیامت برپا گردد. 


روش شناخت دین 


2 سامت خدا ضلی اللم علیه و الد: 


همأنا من یک بشرم. هرگاه شما را به چیزی از دینتان فرمان دادم, بدان 
رفتار کنید ولی هر گاه درباره چیزی نظر خود را بیان کردم. همانا من یک 
بشرم. 


شاه را ای اال سم اه 


(بدانید که) من هم مانند شما بشرم و (سخن از روی) گمان, گاهی مخالف 
واقع و گاهی مطابق آن درمی آید ولی آنچه به شما گفتم. «خد| فی: کوین» 
در آن صورت من هرگز بر خدا دروغ نمی بندم. 


تقویت دبیم با افر لاق یی نقره از آن 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

قفا خدامنده دین مورا با هرد دار نش مدع کید 
بهترین دین داری شما 

بیاخیز خدا صلی الم علیعن اله: 

بهترین دین داری شما. پارسایی است. 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین (روشهای) دین داری شماء آسان ترین آنهاست. 
کاعیش کر کم فاد 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


همه یکی ها تنها با خردورزی به دست می آید. و کننی که خردمند نیست؛ 
دین ندارد. 


وام 

وام 

98 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

وارد بهشت شدم, آن گاه دیدم بر در آن (نوشته است): 
صدقه, ده برابر و قرض, هیجده برابر پاداش دارد. 


گفتم: 


زیرا صدقه, به دست بی نیاز و نیازمند می افتد ولی قرض, فقط به دست 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
مردی بود که به مردم قرض می داد و همواره به خدمتگز ارش می گفت: 


هر گاه به تنگ دستی برخورد نمودی, از او درگذر شاید خداوند نیز از ما 
درگذرد. آن گاه به دیدار حق شتافت و خداوند نیز از او درگذشت. 


0 پیامیه خفاضلی اللت غایه وال 
هر قرضی. صدقه است. 
او ‏ سامد خوا ی اه خیم ی 


خدای تعالی یار قرض دار است تا زمانی که قرض خود را بپردازد. مگر این 
که قرض او برخلاف رضای خدا باشد. 


تا عدا صلت له اه اب 

قرض (گرفتن), از دین (داری) و شخصیت می کاهد. 
از وام گرفتن دوری کنید 

ساسر دا ضلی الله غاین الب 

قرض کمتر بگیر تا آزاد زندگی کنی. 

4 .ناسر خدا صلی الله غایه یب اد 


عاتانی که هار ون را رات موم اه کار رش اسان 
دارد. 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از قرض گرفتن دوری کنید؛ زیرا مایه اندوه (و بی خوابی) شب و خواری 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


قر ض؛ پرچم خدا در زمین است؛ هر گاه خداوند اراده کند که بنده ای را 
ذلیل گرداند. آن را بر گردنش می نهد. 


اس وا این له اه 1 


قرض (گرفتن), مایه خواری دین (داری) است. 
8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


قرض (گرفتن), مایه غم شب 


و خواری روز است. 

مرها صلی الم خایرن اد 

پیوسته جان مرد به قرضش آویخته است تا اين که ادا شود. 

ای دای ال اس و اه 

خودتان را با قرض نترسانید. 

انواع قرض گرفتنها 

1 ساس کف صلی اللم یمه اد 

قرض, دو نوع است: 

هی اد کی که فص باس روا دمص ی ای از 
برداخت فرشا هستم واما کست که عصد تداشته فرض خود را ادا کید 
بمیرد. (روز قیامت در مقابل آن) از نیکی هایش برداشته می شود؛ زیرا در 
ان روز, درهم و دیناری نیست. 

اف تاش رت از شوه [ن نت 

۵ اس کو رسای وهی ام 

قرض دادن چیزی, بهتر از صدقه دادن آن است. 

هو و ای اه یمد 

دو بار قرض دادن, بهتر از یک بار صدقه دادن است. 

مهلت دادن به بدهکار تنگ دست 

سای ای ی غاه ی اه 


هر که تنگ دستی را مهلت دهد یا او را واگذارد, خداوند روز قیامت؛ روزی 
که سایه ای جز سایه خدا نیست, او را در زیر سایه عرش خویش جای 


دهد. 
5 سا شر خدا صلی الله غلیهن الب 


هر که به بدهکار خویش مهلت دهد یا بدهی او را نادیده بگیرد (و از 
دفترش پاک کند), روز قیامت در سایه عرش خواهد بود. 


6 1 ساقیر خداضلی لد عآنون الب 


هر که تک دستی را تا زمان گشایش, مهلت دهد, خداوند او را در گناهش 
تا زمان توبه مهلت می دهد. 


تشویق به پرداخت وام 
7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر تفه آی قضه برداعت. فرش را اش تشد اند حول اد را 
یاری می کند. 


8 ,اضر دا صلی الله غیه ی ری 


هر که قرضی دارد که پرداخت آن را قصد نموده, روز قیامت خداوند قرض 
او را ادا می کند. 


این خدا ضای اللهعاید ی زب 


خداوند بر او نگهبانی گمارده می شود. 


نهی از تعلل در پرداخت بدهی 
ار ای یه 


خدا دیدار خواهد کرد. 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


هر کس, با زنی ازدواج نماید و قصد نپرداختن مهریه او را داشته باشد, 
زناکار می میرد. و هر کس. چیزی بخرد و قصد نیرداختن قیمت ان را 
تا کات ناد می سس سا شا یم امس 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مماطله (و امروز و فردا کردن) کردن ثروتمند, ظلم است. 

3 بیامبر خوا.ضلی: نله قلبه.و |۰۵ 

قرض دار در قبر خود زنجیر است 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


قرض دار, در قبر خود زنجیر می شود و جز پرداخت قرضش چیز دیگری او 


دینار 
دینار 


کر اضر خدا ضلی له غایهن الب 


دینارها و درهم ها, مُهرهای خداوند در زمین است. هر که مهر مولایش را 
بیاورد, حاجتش براورده می شود. 


یاد خدا 


یاد خدا 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی کسی را که «لااله الاالله» را صرفاً به قصد (خشنودی) خدا 
بگوید, بر اتش جهنم حرام نموده است. 

7 بنامبر خدا ضلی الله. علیه. و اله: 


اگر مردی در اتاق خویش مشغول تقسیم درهم و دینار (برای مستمندان) 
باشد و دیگری یاد خدا کند, آن که خدا را یاد می کند بهتر است. 


فضیلت ذکر خدا 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
یاد خدا, از صدقه دادن بهتر است. 
تشویق به یاد خدا بودن 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


کن. و هر گاه گناهی از تو سر زد, بلافاصله توبه کن: 


به یاد من باشید تا به یاد شما باشم 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهترین ذکرها 
111 بیامبر خدا ضلی الله علیه و ال 


بهترین ذکرها: آن است که ینهان باشد و بهترین زوزی. ها. آن است که 
کافی باشد. 


گفتن لا اله الا الله کلید آسمانهاست 
12 .با مبر خدا ضلی: للم علیه: و الد: 
هر چیزی کلیدی دارد ۵ کلند اسهان هاء گفتن «لا اله الا الله» است. 


مثال یاد کنندگان خدا 
43 1. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


آن که در میان غافلان. خدا را یاد کند, مانند کسی که در میان فراریان 
رو ثابت قدم است. مقام و منزلت دارد. 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

یاد کننده خدا در میان غافلان. مانند کسی است که از فراریان جنگ دفاع 
نماید؛ یاد کننده خدا در میان غافلان. چون چراغی در خانه تاریی است؛ باد 
کننده خدا در میان غافلان. مانند درخت سبزی است در میان درختانی که 
برگشان ريخته است ؛ خداوند, جایگاه یاد کننده خدا در میان غافلان راء , در 
بهشت به او معرفی می کند ؛ خداوند, به عدد هر شخص فصیح و گنگ, از 


گناهان یاد کننده خدا در میان غافلان می بخشد. 

پیامدهای یاد خدا 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

که زایاد کت زرا اد خدا ترا هر کواسته فایت باری. می. کید 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی می فرماید: 


(پیوسته) بنده ام را همراهی می کنم مادامی که به باد من باشد و لبهایش 
به نام (و خاطر) من بجنبد. 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر رهسپاری, نهایتی دارد و پایان آتهیر اند مر 3 است. بنابراین, به یاد خدا 
باشید؛ زیرا یاد خدا کارها را اسان و شما را به کار اخرت تشویق می 
نماید. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
یاد خدا, شفای دلهاست. 


انار رزوی کرداندن از باد خی 
9 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


به ان حسرت خورد. 


خواری 
خواری 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداهتد بندخ اق.را خوان نکر محر این که داتش و اذب زا از آه‌بانداشت. 
سرانجام کسی که مومنی نزد او ذلیل شود و او یاریش نکند 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


روز قیامت خداوند او را پیش همگان خوار سازد. 


مومن نباید خود را خوار سازد.. 
2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


هر که خود را در اطاعت الهی حقیر سازد, او عزیزتر از کسی است که 
قصد دارد خود را با معصیت الهی عزیز کند. 


گناه 
گناه 
3 . پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


خداپا گناهم را ببخش و خانه ام را وسعت بخش و روزی ام را مبارک 


گردان. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هرگاه بنده مرتکب گناهی شود, در دل او نقطه سیاهی پدید می آید که اگر 
آن را ی و استغفار و توبعر نمود؛ (دوباره) دلش صاف و پاک می گردد. 
ولی اگر گناه را تکرار کرد, آن نقطه سیاه, بزرگتر شده, قلب او را می 
پوشاند که این همان «زنگار گناه» است که خدای تعالی درباره اش در 


قران فرموده است: 
هر گز, بلکه زنگار رفتارشان بر دلهایشان چیره گشته است. 
5 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله؛ 


اگر تو گناه نمی کردی, خداوند قومی را قف, اهر که کنات کنند ۳ نات را 
بیامرزد و به بهشت داخلشان نماید. 
6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اگر (هیچ یک از) بندگان گناه نمی کردندر خداوند خلقی را می آفرید که 
گناه کنند سپس آنها را بیامرزد (تا معلوم گردد) که خدا بخشنده و مهربان 


است. 


7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


اک ان نمی کرخید: ظر اه.به خیری بداتر آز آنیر شا یمنا ی حدم رکه 
همان) خودیسندی است. خودیسندی ! 


ی ۳9 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


تک (همان) خوش اخلاقی است و بدی, چیزی است که در سینه جا می 
گیرد و دوست نداری که مردم بر آن آگاه شوند. 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نیکی, آن است که دل و نفس (روح) بدان آرام گیرند و بدی, آن است که 
در نفس جای گیرد و در سینه جریان یابد. دیگران هر چه می خواهند 


بگویند. 
0 اس وی ال سیب 


هر چه را دو ست نداری مردم 


از قه ببنشد: در خلوت نیت انا اتخام نذه. 
نقش نیت در گناه 
1231 بیامبز خدا ضلی الله.علبه و | له 


هز گام کناهی:در زهیم رعدادد ان که آن. را دید ه از آن تفرت خست: مانند 
کسی است که حاضر نبوده است. و کسی که حاضر نبوده ولی بدان راضی 
باشد, مانند کسی است که حضور داشته است. 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

خدای تعالی از حدیتث نفس (آنچه در دل می گذرد) امت من درمی گذرد 
اسر خدا صلی الله لیم و ای 

نقش گناهان در فرود آمدن بلاها 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


پنج چیز از اثار پنج چیز است: 


هر قوصی, پنمان. شکتن. کن دشمن شان بر آنان. مسلط حردد آنان که بر 
خلاف قانون خدا| قضاوت نمایند, میانشان فقر رواج پابد کسانی که فحشا 
(زنا) در بینشان آشکار شود, مرگ میانشان شایع گردد؛ کسانی که کم 
فروشی پيشه کنند:. به قخط سالی کر فتار آیند ؛ و آنان که زکات ندهند, به 
عش کسا لی مسا ففتوند: 


همین گناه بس 


ار کوا ی لاه یمین |[ 


این کاه بر ای هرد کافی است که نان خور خویش زا کانم تسار د. 

6 یامبر خدا ضلی اللم علیم و ال" 

بر گناه مرد همین بس که هر شنیده ای را بگوید. 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بر تو همین گناه بس که غذا را از مملوی (بنده) خویش بازداری. 

8 پيامین خدا ضلی الله.علیه و الم 

بر تو همین گناه بس که پیوسته دشمنی کنی. 

0 نیا مبر ها ضلی الاه قلیعن ال 

بر گناه مرد همین بس که بدزبان, بدکار و بخیل است. 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بر گناه مرد همین بس که با انگشت به او اشاره شود؛ اگر (آن اشاره به 
خاطر) نیکی باشد, مایه لغزش است مگر آن که خدای تعالی به او رحم 

کید اکر (ان اشارهبهخاطر دم باتشن اوید آتت: 

هیچ موّمنی نیست مگر اين که گناهی دارد که از آن دوری نمی کند 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هیچ مومنی نیست مگر این که گناهی دارد که گاه به گاه آن را مرتکب می 
شود و از ان دوری نمی کند تا این که از دنیا برود. 


هر که کتافی: را شایع کند مانند عامل ان است 
2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که کار بدی را شایع نماید, مانند عامل آن است. و هر که مومنی رآ به 
چیزی عیب گذارد, نمیرد تا خود مرتکبش گردد. 


کسی. کهبا تاقر مایخ یف فان کاری ناد 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که بخواهد کاری را از طریق معصیت الهی انجام دهد از امیدش زودنر 
تومید شتود و به جیزی که از آنمی هرانسد تزدیک تر کردد. 


گناه بر غیر گنهکار نیز شوم و نحس است 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


گناه, بر غیر گنهکار نیز شوم (نحس) است که اگر از او عیب گیری کند., 
خود نیز بدان گرفتار آید و اگر غیبت او کند, گناه کرده و اگر به گناه او 
زاضن شنوده. شتر یک وی هی کردد. 


پرهیز از گناهان به نظر کوچک 
125 بیامیر خداضلی: للم علبه: و ا[م؛ 


از گناهان کوچک بپرهيزید, همانا متّل گناهان کوچک مانند آن است که 
گروهي به دره ای وارد شوند و هر یک, آن قدر هیزم جمع کند تا آن که با 
آتش آن نان خود را بیز ند. و نیز هر گاه صاحب گناهان کوچک بازخواست 
شود همان گناهان, او را هلاک می سازد. 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

از گناهان کوچک بپرهیزید؛ زیرا خداوند از آنها بازخواست می کند. 

بیشترین گنهکاران در روز قیامت 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آنان که بیشتر سخن ناروا گویند. گنهکارترین مردم در روز رستاخیزند. 


شتا شفنم یه کناخ 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که خندان گناه کند, گریان به جهنم رود. 
اضرا بر کناخ 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


با استغفار هیچ گناهی کبیره نیست و با اصرار (بر گناه) هیچ گناهی صغیره 


0۵ بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

هر که استغفار کند هر چند در روز, هفتاد بار به گناه بازگشته باشد, اصرار 
بر گناه محسوب نمی شود. 

اقسام گناه 

ص14 سامیر خدا ضلی الله: غلیه.و | له" 


گناهی است که آمرزیده نمی شود ؛ گناهی است که رها نمی گردد (از آن 
چشم پوشی نمی شود)؛ و گناهی است که بخشیده می شود. اما آن که 
بخشیدنی نیست, شرک به خداست. اما آن که بخشیده می شود گناه بنده 
است که میان او و خداوند عرُوجل است و اما آن که از آن چشم پوشی 
نمی شود, سرت ستم بندگان به یکدیگر است. 


2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله؛ 


کتاظفن انتنت: که امتکنده فی. شنهود کنافی است که بخشیده نمی شود؛ و 
کتاهفت است که مجازات دارد. اما آن که بخشیدنی نیست. شرک به 
خداست. اما ان که بخشیده می شود, همان گناه تو میان خود و 
تر ورد کارت می: باشتد. و آها ان که مجازات دارد. ستم تو بر برادرت می 
باشد. 


گناهانی که در کیفرش شتاب می شود 


5 سار خدا صلی الله انم و از 


خداوند, 3 کیفر دو چیز در این جهان شتاب می کند؛ تعدی (و تجاوز به 
حقوق دیگران) و ناسپاسی پدر و مادر. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی (مجازات) همه گناهان را تا روز قيامت به تاخیر می اندازد 
مگر بدرفتاری با پدر و مادر را, که خداوند در زندگی دنیا (پیش از مرگ) 
درباره (مجازات) ان شتاب می نماید. 

و اش خدا ای لاه از 


هیچ چیزی سریع تر از ظلم, به کیفر نمی رسد. 
هت ات ام 


چیزی ۱ 0 و قسم دروع, 
سرزمین ها را به ویرانی می کشاند. 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نوع معصیت الهی 


سریع تر از ستم به کیفر نمی رسد. 
8 بیامیرخدا صلی اللم غلیه و آلد؛ 


کیفر آن در دنیا نیست با این که در اخرت نیز کیفر دارد. و پاداش عبادت 
صله رحم زودتر می رسد حبی خاندان بدکار, اگر صله رحم نمایند دارایی 
شان رشد کرده, تعدادشان بیشتر می گردد. 


کتااتن که مود هی شود 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

روز قیامت خداوند از سه کس هیچ عوضی را نمی پذیرد: 
غان ند عما در فشت, زار و ان که تففی را تکدیتب کرد 
0( . پيامیر شدا صلی االه علید د ال" 


هر که سه ویژگی را داشته باشد, خدای تعالی سایر گناهانش را می 
امرزد: 


و به برادر دینی خود حسادت نورزد. 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


امید است که خداوند هر گناهی را ببخشد مگر کسی که مشرک بمیرد یا 
عمدا مومنی را بکشد. 


گناهانی که با وجود آنها هیچ کاری سودمند نیست 
2 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 
سه گناه است که با وجود آنها هیچ کاری سودمند نیست: 


به خدا شرک ورزیدن؛ بدرفتاری با پدر و مادر؛ و فرار از جنگ. 


گناهانی که کفاره ندارند 

3 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

یدج گناه است که کفاره (محو کننده) ندارد: 

شرک به خداوند؛ کسی را به ناحق کشتن؛ به مومن بهتان زدن؛ فرار از 
جنگ؛ و قسم اجباری که به واسطه ان مال دیگری را به ناحق تصرف 
نمایند. 

بزرگترین گناهان 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بزرگ ترین گناهان کبیره؛ شرک به خدا, قتل نفس, بدرفتاری با پدر و مادر 
و شهادت دروع است. 


5 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
بزرگ ترین گناه کبیره, بدگمانی به خداست. 
6 بیامنر دا صلی الله غلیه.ي از 


بعد از گناهان کبیره که خداوند از آنها نهی کرده, بر کنر گناه نزد خدا| 
برای بنده ای که خدا را ملاقات می نماید این است که شخصی بمیرد و 
قرضی داشته باشد و برای پرداخت ان, چیزی باقی نگذارد. 


7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


تذر ن قرین کناه نزد خدا, اين است که شخصی (حق) نان خور خود را ضایع 
ز 3 


وان خدا ای لد ایو ی زب 


به ناحق تصرف کردن مال مسلمان, از بزرگترین گناهان است و عیادت از 
مریض از کارهای نیک است. 


9 شاه خدا لت اللت ای 


هر گاه گناه و فساد بنده به اوج خود رسید, صاحب اختیا ر چشمان خود می 
شود و با آن ها هر گاه بخواهد می گرید. 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه گناه پنهانی باشد, جز گنهکار را ضرر نمی رساند, اما وقتی آشکار 
شک و ود اصلام تخر جافعه را اتتمی رشان 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


چهار چیز است که هر یک به تنهایی انسان را خانه خراب می کند به طوری 
که با برکت نیز آباد نگردد: 


خیانت, دزدی, شراب خواری و زنا. 
2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


همانا آدم قبل از آن که دچار خطا و گناه گردد, مرگش پیش چشمش و 
آرزویش پشت سرش بود اما وقتی که مرتکب گناه گشت. خداوند 
اور اس مر کی را یت مرو ره کرد 


داد. از این روه پیو سته ارزو می کند ۳ می میرد (و به ارزوهایش نمی 
رسد). 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر گاه خداوند بر امتی غضب نماید آنها را در زمین فرو نبرد و مسج 
ننماید. قیمت ها گران و آسمان از باریدن بر آنها منع شود و اشرارشان 
زمام امورشان را به دست گیيرند. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


(گاهی) خدای تعالی بنده را از کت هی که انجام داده, منتفع می سازد (و به 


5 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نیکی, مندرس و کهنه نمی شود, و گناه. فراموش نمی گردد, و خدای 
دادگر, نمی میرد. (بنابراین) هر چه می خواهی انجام بده (اما بدان که) 
همان طوری که وام می دهی, وام می گیری. 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

داود علیه السلام فرمود: 

ای کشت کننده گناهان ! تو خارهای آن را درو خواهی کرد. 

آتار دوزی از کناخ 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

کمتر گناه کن تا مرگ بر تو آسان گردد. 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر کاری زا که بنده ضرفا به. خاظر دا ترک کند, خداوند در عوض, چیزی 
را که برای دین و دنیای او بهتر باشد بدو می دهد. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که به انجام گناهی همّت گمارد سپس آن را ترک کند, (اين ترک گناه) 
برای او نیکی محسوب گردد. 


بهترین گنهکاران 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

همه فرزندان آدم, خطاکارند و بهترین خطاکاران, توبه کنندگانند. 
نکوهش گنهکاران 

1 بیافیر خدا صضلی الله غلبه و ال 


درباره سه کس پرسش نکن (و نسبت به آنها بی اعتنا باش): مردی که از 
جماعت دوری گزیند و پیشوای خود را نافرمانی کند و سرکش و گناهکار 
بمیرد ؛ کنیز يا غلامی که از مولای خود بگریزد و بمیرد ؛ و زنی که در غیاب 
شوهرش در حالی که مخارج او را داده است, او ایفتن نماید. پس؛ , درباره 
انها چیزی نپرس. 


گناه نادان دو گناه محسوب می شود 
2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


(هر) گناه داناء یک گناه است ولی (هر) گناه نادان, دو گناه محسوب می 
شود. 


پرده پوشی خدا نسبت به گنهکار 
3 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


این چنین نیست که خداوند گناه بنده ای را در دنیا بیوشاند, سپس روز 
قیامت او را سرزنش نماید. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که مرتکب گناهی شود و خداوند آن را بپوشاند و در دنیا مورد بخشش 
قرار دهد. خداوند تفر نوارتر: از ان است که درباره چیزی که بخشیده است 
زبان ريشه گناهان است 

5 اضر خدا ضلی الله علیه و ال[ 

پیشتتر کناهان فرزند ادم‌از زبان آوسنت: 

تظاهر به گناه 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سه کار است که هر کس آن ها را انجام دهد, مجرم است: 


هر کس پرچم ناحقی را برافرازد؛ يا با پدر و مادرش بدرفتاری کند؛ یا با 
ستمگری قدم بردارد تا او را یاری نماید. 


دوای گناهان 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

برای هر دردی دوایی است و دوای گناهان, آمرزش خواهی است. 
بزآغشر گنای نویه ای ات 

6 ,سار خدا صلی الله غانه و الب 

هر گناهی, توبه ای دارد مگر بداخلاقی. 

کفاره گناهان 

0 با سرا صلی االه عایم ی اد 


کفاره گناه, پشیمانی است و اگر شما گناه نمی کردید, خداوند قوم گناه 
کازی رامیت افدد نا آنان را بیامرزد. 


پاک کننده کتاهان 
0 سا خر خدا ضلن االه عایه ی الب 


هر جا هستی, خدا ترس باش, و در پی گناه, نیکی کن تا آن را محو کند و با 
مردم. خوش اخلاق و نیکو رفتار باش. 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر گاه بدی کردی, (بی درنگ) نیکی کن (تا محو شود). 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بر د. 


نا شیر خدا صلی الب غایه مارد 


نماید نداشته باشد, خداوند او را به اندوه گرفتار می سازد تا گناهانش 
بخشوده شود. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


(گاهی) ننده گناه ففت. کنق (ولی) به تشسی ۱ وارد بهشت می شود؛ زیرا 
ای اس تم رال را ان سس 
اين که به بهشت داخل گردد. 


سای کتاصلی اللم خایی ی زب 


گرفتاری در تهیه معاش ان را نابود می سازد. 


6 باشتر. خدا صلی. ال غایه و الب 


ریاست 


ینت 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
هر گاه فرمان روایی یافتید نیکویی کنید و رعیت خود را عفو نمایید. 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که بر ده نفر زمامداری کند. عقل چهل نفر با او باشد, و هر که بر چهل 
تفر اهاخدا ره کنر ال ساره را اوسات 


اه تتتابار زپاسنته ات 
9 بامیر خدا ضلی الله علیه ی ال" 


هر که جیزی از اموال مسلمانان را به عهده گرفت؛ خداوند به حاجت او 
نظر نمی کند تا اين که او به حاجت مسلمانان نظر کند. 


نکوهش ریاست 

0 اس کحاسلی نله نون اه 

1 سامیر کا صلی للم خیم و ال 

ای اه ار اس اه ان رما خر مهس اه الآ 
ملامت و سرزذش است ؛ مرحله دوم آن؛ پشیمانی است ؛ مرحله سوم ۳ 
عذاب روز قیامت است. 

خطر ریاست طلبی برای دین 


2 امین خداضفی لاد غایه : الب 


(وجود) دو گرگ گرسنه در آغل گوسفندان از حب جاه و مال بر دین 
مسلمان خطرناک تر نیست. 


شامق مالنانع 


3 سیامیر خدا صلی الله علیه. ات 

اس ات 

آثار ستم حکمرانان 

اس وا رسای الا غایی ی رب 

هر گاه فحشا (زنا) رواج یافت, زلزله می شود. و هر گاه حاکمان ستم 
کردند, باران کم می گردد. و هر گاه به هم پیمانان ذمی خیانت شود 
ی و 

رویا 

رویا 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

رویای موّمن, سخنی است که بنده در خواب با پروردگارش می گوید. 

رویا و نبوت 

6 ما خداضای لها و زد 

رویای موّمن, بخشی از چهل بخش نبوّت است و آن رویا, مادامی که بیان 
نشده._بر پای مرغی بسته است, اما وقتی که بیان شد. (از اعتبار) می 
افتد و ان را جز برای خردمند یا دوست بیان نکن. 

نامر خدا صلی الله غلیه الب 

رژیای موّمن. بخشی از چهل و شش بخش نبوت است. 


9 تسار خداضای اللد غآیو ه انب 


از نبوت, به غیر از بشارت دهنده ها (چیز دیگری) باقی نمانده است (و 
بشارت دهنده همان) رقیای نیک است. 


رویای نیک 


سا خه سای له غاهی ی 


بشارت این جهان, رویای نیک است (مزژدگانی دنیا, خواب های خوب دیدن 


است). 

راست ترین خواب ها 

اسر کدرا ضلی االهعه اه 

راست ترین خواب ها, خواب هنگام سحر است. 

انواع ربا 

11ص باضیر خدا ضلی الله علیه و لد 

(خواب و) روّیا سه گونه است: 

ارس خی ار راحیه شها خدیت ی و ود سای هر ام نی از 
شما رویای خوش و پسندیده دید, اگر خواست برای دیگران نقل کند. و اگر 
رویای بدی دید, آن را بر هیچ کس نقل نکند بلکه برخیزد و نماز بپا دارد. 
2 بیامبر خدا ضلی الله. عليه. و اله: 

(خواب و) روّیا سه گونه است: 

بخشی از ار تهدیدهای شیطان است تا آدمیزاد را غمگین کند؛ بخشی 
آرزوهایی است که شخص در بیداری کند و در خواب بیند؛ و بخش دیگر, 
یک جزء از چهل و شش جزء نبوّت است. 

آتاش 

اجه آستابشش را شی ود 

امین خداضای الله غایه و له 

افسردگی بر هر که چیره گردد. راحتی از او رخت برمی بندد. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


و غم و اندوه را در دو دلی و غضب قرار داده است. 


در بساست‌ختا سین اه خانمن اد 


برکت نخواهد داشت. 


16 ماد دا لیالد اهب اه 


هر که از فوت شده قطع امید کند, تنش آرام گیرد. و هر که به قسمت 
الهی خشنود باشد. چشمش روشن گردد. 


ربا 
معنای ربا 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 
هر قرضی که سودآور باشد, رباست. 
پرهیز از ربا 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


آشنان گزین زبا هانتد ان اشنت که کسی با مادرش همبستر شود و بدترین 
ربا, این است که کسی بر عرض برادر (دینی) خود تجاوز نماید. 


0 و اشفا صلی ال غایه ی زر 


خداوند ربا, رباخوار, نویسنده ربا و شاهد ربا را در صورتی که آگاه به ربا 


0 ناس خدافلی له ای اه 


خداوند, رباخوار, ربا دهنده, نویسنده معامله ربوی و مانع صدقه را لعنت 
کند. 


گناه ربا 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

دانسته یک درهم ربا خوردن, نزد خداوند از سی و شش زنا, بدتر است. 
بدترین ربا 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


بدنترین ربا, دشنام (ناسزاگویی) بر نوامیس و سخت ترین دشنام, هجو 
(بدگویی) است و نقل کننده آنهاء مانند یکی از ناسزاگویان است. 


اه کط سای ال ای زد 


رباء هفتاد و سه قسم دارد که سبک ترین آنها مانند زنای با مادر است. و 


آنچه که در زیاده آن ربا قنست 

4 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

خُرما در مقابل خرما, گندم در مقابل گندم, جو در مقابل جو و نمک در 
مقابل نمک از اقلام مثلی هستند و به طور برا, و 


کس زیادتر بدهد يا بستاند. معامله ربوی انجام 0 ۳ که رنگهایشان 
(و جنس شان) متفاوت باشد. 


ربا خوار و ربا دهنده در گناه برابرند 
شتا خی لاه غیت هم 
رباخوار و ربا دهنده در گناه ربا برابرند. 


سرانجام ربا 


صسانم دا سل اللد غاشی اب 


هر کاه ور فریه آی شا مسا داز کت مردم ان عدات الفی سا یز ان 
خریده اند. 


7 بیامبز خدا ضلی الله علیه و له 

رباء هر چند بسیار باشد, ولی سرانجام اندک می گردد. 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که در رباخواری, زیاده روی کند عاقبت کارش به نداری می انجامد. 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


میان هر قومی رباخواری آشکار گردد به قحطی گرفتار آیند. و میان هر 
قومی رشوه خواری شایع شود به ترس مبتلا گردند. 


نکوهش بازار داغ کن رباخوار 

رت اوه یه[ 

بازار داغ کن رباخوار, ملعون است. 

ربا خوار 

اسر ای را ی 

خدای تعالی چهار کس را وارد بهشت نمی کند تا از نعمتهای آن بچشند: 


شراب خوار, ربا خوار, آن که به نا حق مال تیم خورد و آن که پدر و 
مادرش از او ناخشنود باشند. 


امید 


امید 


2سا سر خوا صلی اللت غانه و اد 


نتیجه امید به خدا 


و امه کدا ضای اللد غایهی از 


خداوند, کسی را بر آدمیزاد مسلط می نماید که آدمیزاد از او می ترسد, 
در جالی که اگر آدمیزاد از کسی جز خدا تمی خرسید. خداو‌ند, هیچ کس را 
بر او مسلط نمی کرد. خداهند. آذمیزاد را بر. کشی که به. اه امیذ نلننته ؛ 
وامی گذارد, در حالی که اگر آدمیزاد به کسی جز خدا| امیدوار نبود, 
خداوند, او را به غیر خودش واگذار نمی کرد. 


فضیلت امیدوار 
1 اه کا سین االف اه اه 


بدکاری که به رحمت خدای تعالی امیدوار است از عابد مایوس. به رحمت 


مردان 
بدترین خصلت مردان 
5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدای تعالی مردان و زنانی را که در ازدواج و طلاق هوس باز هستند 
دوست ندارد. 


خویشاوندی 
خویشاوندی 
6 پناس کدا لین ال علیعه الب 


(نسل) انسان با برادر و پسر عمویش بسیار می گردد. 


7 سا دا لت لد اه اب 


خویشاوندی, رشته ای از ناحیه خدای رحمان است؛ هر کس صله رحم 
نماید, خداوند نیز او را پیوند رساند و هر کس قطع رحم نماید. خداوند نیز 


8 با خوا صلی له غاید یل 

خویشاوندقء بر غزش. آويخته: هی گوید: هر کنن مرا پیوند دهد خداوند تیز 
نمود. 

صله رحم 

بامیر خدا صلی: لت یی لد 

از اطاعت های الهی چیزی سریع تر از صله رحم به ثواب نمی رسد. و 


چیزی سریع تر از ظلم و قطع رحم به کیفر نمی رسد. و قسم دروغ, 
سرزمین ها را به ویرانی می کشاند. 


0 اس خداا سل الم یهن زد 


هیچ نوع اطاعت الهی. سریع تر از صله رحم به پاداش نمی رسد. و هیچ 
نوع معصیت الهی سریع تر از ستم به کیفر نمی رسد. 


تشویق به صله رحم 
11 اضر خدا ضلی الله علیه و اد 


با خویشان, پیوند دوستی برقرار سازید ولی با آنان همسایه نباشید؛ ؛ زیر| 
فضتتتا دک میان شما کیته ها بدید آوزد. 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
با خویشاوند به وسیله بسیار یاد کردن از اوء پیوستگی نمایید. 
13 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


با اسان وتان تاه وی تشه باشهه اک که مد موه لام 


دادن باشد. 
پیامدهای صله رحم 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نیکی و صله رحم, عمرها را طولانی, شهر‌ها را آباد و دارایی ها را فراوان 
ی ی اند 


رخا لاله غایه ی اد 


(خویشاوندی) به پا خواست. خدا فرمود: 


او گفت: 
من از بریدن رشته خویش به تو پناه می برم. 
خدا فرمود: 


اری, ایا راضی نیستی هر که تو را پیوند دهد او را پیوند رسانم و هر که از 
تو پیوند ببرد از او ببرم؟ 


او گفت: 

چرا پروردگارا! 

فرمود: 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


صد قه پنهانی. خشم پروردگار را فرو می نشاند, صله رحم, عمر را 
افزایش می دهد و کارهای نیک, از مرگ های بد جلوگیری می کند. 


7 پیایر خدا ضلی الله علیه:ه الد: 
صله رحم, عمر را افزون کند و مرگ بد را دقع نماید. 
9 امین خداضای لاه ام رب 


ره افو مر ها کی ها ام هار اه 


می 


9 باه وا لین ان رز 


0 عمر را زیاد می کند و صدقه پنهانی. خشم پروردگار را خاموش 
می نماید. 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


پيوند با خویشان؛ ماأیه فراوانی دارایی است و محبت 


در بین خاندان, موجب تاخیر در اجل می گردد. 

1 متارشها سل کل غلیه ی ال 

صدقه به جا, نیکوکاری. نیکی به پدر و مادر و صله رحم, بدبختی را به 
خوشبختی تبدیل می کند؛ عمر را زیاد می نماید؛ و از سقوط های بد نگه 


می دارد. 


سا خوا سای ای انم ماد 


هر که دوست دارد که روزی اش گسترش یابد و اجلش فراموش گردد, 
باید صله رحم نماید. 


پیوند با خویشاوندی که قطع رحم کرده است 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


هر که به تو ستم روا داشته, بگذر. 


4 پيامیر خدا ضلی الله غلیه ‏ الب 


با کسی که از تو بریده, بییوند؛ به کسی که به تو بدی کرده, نیکی کن؛ و 
حق را بگو هر چند علیه خودت باشد. 


روز حسابرسی, خویشاوندی زبان دارد 

5 بپیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

رحم (و خویشاوندی) هنگام حساب رسی (روز قیامت) زبانی دارد که می 
گوید: 


ای پروردگار من ! هر که مرا برید» او را ببر و هر که مرا پیو ست,؛ او را 


6 ص سام خدا صلی اللد غاشی اب 


هر که قطع رحم کند یا قسم دروغ خورد, پیش از آن که بمیرد و بالش را 


مهربانی 
مهربانی 
7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


برکت در بزرگان ماست؛ هر کس بر کوچک ما رحم نکند و بزرگ ما را 
محترم نشمارد, از ما نیست. 


رالات از 

موّمنان در رحم و دوستی و عطوفت بین یکدیگر, همانند جسمی می باشند 
که هر گاه عضوی از آن به تب و تاب افتد, سایر اعضا نیز با او هم ناله 
گردند. 

و سای ای ال عم اب 

هر که رحم نکند, به او رحم نشود. 

تشویق به مهربانی با یکدیگر 

اه اه و 

با اهل زمین مهربانی کن, تا اهل آسمان بر تو رحم کنند. 

1 سار خدا صلی الله قلبه ال 

مهربانی کنید تا مورد رحمت قرار گیرید و گذشت کنید تا آمرزیده شوید. 
اس ای اه هه 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
خداوند به بندگان مهربانش, رحم می نماید. 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بنده ای که خدای تعالی محبت انسان ها را در دلش قرار نداده, بدبخت و 
زیان کار است. 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند رحمان (تبارک و تعالی), به مهربانان رحم می نماید. (بنابراین). به 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که رحم نکند, به او رحم نمی شود و هر که تیار آمرت نام نمی شود 
7 ناهیک ای یم نی 

هر که به مردم رحم نکند, خداوند نیز به او رحم نمی کند. 


سسکا هی ال خن 


2 

هر که به زمینیان رحم نکند, آسمانیان نیز بدو رحم نمی کنند. 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

(حتی) اگر به گوسفند رحم کنی, خداوند به تو رحم خواهد کرد. 
کسانی که سزاوار مهربانی و ترحمند 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بر عزیز خوار شده, ثروتمند فقیر شده و دانشمند ضایع شده میان نادانان. 
رحم کنید. 


نتیجه مهربانی کردن 
191 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


هر که دلسوزی کند هر چند درباره سر بریده ای گنجشک باشد, روز قیامت 


خداوند بدو رحم می 
رحمت خدا 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند, صد رحمت آفرید؛ ۰ رحمبتی را در بین خلق قرار داد که به واسطه 
آن.به همتیگر. دخم هی کنلد و تود.و نع مت را تزرد خود بکه داشتت: 


کسی که خداوند به او رحم می کند 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
خداوند از بین بندگانش جز بر رحیمان, رحم نمی کند. 


مهربانان 


4 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

مهربانان امت من, متوسطانند. 

کسی که خداوند به او رحم نمی کند 

5 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

خداوند به کسی که به مردم رحم نمی کند, رحم نمی نماید. 

رحمت 

رحمت خدا 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی رحمت را صد قسمت آفرید؛ نود و نه قسمت آن را نزد خود 
نگهداشت و یک قسمت را در بین همه خلق پراکنده ساخت. اگر کافر به 
همه رحمت های نزد خدا اگاه می شد, از رفتن به بهشت ناامید نمی 
گشت. و اکر مومن به (بزرگی) عذاب نزد خدا اگاه می شد, خود را از 
انش جهنم در امان نمی دید. 

7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

خدای تعالی زمانی که مخلوقات را آفرید, با دست (قدرت) خویش نوشت: 
بر من (واجب) است رحمت بر غضبم غلبه کند. 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند, روزی که آسمان و زمین را آفرید. صد رحمت نید افرند کها .هر یک 
به اندازه مابین اسمان و زمین بود. یکی را در زمین قرار داد که به وسیله 


1 مادر بر فرزندش و حیوانات و پرندگان به یکدیگر مهر می ورزند. و نود 
و نه رحمت را نگه داشت که روز قیامت آن یک رحمت را نیز به آنها 
ا ‏ سا با تاه اسو و 


اسر دا یالتعا له 


خداوند رحجمت را صد خی یار وان و ویو نم ود آن را نزد خود نگه 
داشت و یک جزء باقی را بر زمین نازل فرمود که رحمت و مهربانی انسان 
ی ی تس حتی اسب سم خود را بلند 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


حمت در پیشگاه خداوند, صد 
۳ . و9 


جزء است* یک جزء آن را میان خلق تقنسیم نموده و نود و ته جزء آن را تا 
روز قیامت به تاخیر انداخته است. 


تک امد خداضلی لد غای ه آلبه 

اک اه تست اسان تحضت فر آ انش سوه 
شوت ری را تفت گرم اس 

اس دا ی اه اه ی 


خداوند هر چه آفریده, چیزی که بر آن غلبه کند را نی آفریده است و 


دور شدگان از رحمت خدا در روز قیامت 
3 سامیر خدا ضلی الله غلیهو اد 


خداوند روز قیامت به دو کس نظر (رحمت) نمی کند؛ قطع کننده رحم و 


تسس تاه ی که 

سار شتا سای اللمشام ها 

بر قومی که در میانشان قاطع رحم باشد. رحمت نازل نمی گردد. 
ک واسن خها هی میم و 

رحمت, جز از بدبخت, جدا نمی گردد. 

رخصت 

آنچه در آن رخصتی نیست 


6 باس خدا صلی اللهعایه ی الب 


هیچ یک از مردم به ترک سه چیز مجاز نمی باشند: 


تن به بر ق مارم مان تناکا فا چت ود تست 
ملس ۱ ای تفو اس سس ماه را اس 


روزی 
روزی 

ای ای ات و اه 
روزی را در نهان گاه های زمین جستجو کنید. 
8 سامر خها صلی الله عایدن الم" 


به ناچار فوت می شد (به انچه در دست داری قانع باش). 


تا ماس خداضلی الله وی زد 


خداپا گناهم را ببخش و خانه ام را وسعت بخش و روزی ام را مبارک 


گردان. 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


به نو می رسد. 


تقدیر روزی ها 
1 ماس ضدا صلی االه یمد ال 


اگر ادمیزاد از روزی خود همانند مرگ بگریزد, باز روزی اش او را درمی 


بهترین روزی ها 


2 تا مس کوا ی اه نمی 0 


_. 


8 سار دا صلی الله غله و ال 


بهترین ذکرهاء آن است که ینهان باشد و بهترین زوزی ها, آن است که 
کافی باشد. 


4 رینامید کوا صلی ال لیخ اب 

بهترین روزی هاء آن است که برای هر روز, کافی باشد. 

وف سار دا ضلت ال غلیم و اد 

آتدکی که کافین باشده‌ سر از درادن انست که یه وود کی اند 
تضمین روزی 

96 بیامیر خدا صلی الله غلیه و آلد: 


بدان ! که اگر همه جهانیان دست به دست هم دهند تا چیزی را نصیب تو 
گردانند ولی خدا نخواهد. نمی توانند و هم چنین اگر چیزی را که خدا برای 
تو خواسته است بخواهند از تو بازدارند. نمی توانند. بنابراین. هر گاه 
حاجتی و کمکی خواستی از خدا بخواه. 


7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

میرد تا اين که روزی خود را به طور کامل دریافت نماید هر چند دیرتر 
باشد. پس؛ از خدا بترسید و در طلب معتدل باشید. 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مردم را رها کنید تا خداوند خودش روزی بعضی را با (دست) بعضی دیگر 


خوشا به حال آن که خدا در حد کفاف روزی اش کند 


ام دا سای الله عاهی از 


خوشا! به حال آن که خداوند در حد کفاف (بخور و نمیر) روزی اش دهد 
سپس بر آن شکیبایی ورزد. 


وسیع نرین روزی 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بنده از روزی ای وسیع تر از صبر برخوردار نمی شود. 
تشویق به طلب روزی 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


صبحگاهان پی روزی و حاجت های خویش بروید؛ زیرا صبح مایه برکت و 
رستگاری است. 


روزی و جوینده اش 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

روزی بنده, بیشتر از مرگش به دنبال اوست. 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

روزی, بیشتر از اجل (و مرگ) در جستجوی بنده است. 
آنچه روزی را می رساند و می افزاید 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


5 شا خداتضلی آللشغاته و الب 


روزی؛ به خانه ای که در آن بخشش است شتابان تر از کارد به کوهان شتر 


روزی رسان 
6, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند, روزی بنده مومن خود را از جابی که مان (و حساب) نمی کند, 
می رساند. 


7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

گرانی و ارزانی قیمت های شما به دست خداست 
تشویق به میانه روی در طلب روزی 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


روح القدس (جبرییل) در دلم انداخت (وحی کرد) که هیچ کس نمیرد تا این 
که اجلش کامل شود و تمام روزی اش را دریابد. 1 از خدا بترسید و 
در طلب معتدل باشید و تاخیر روزی, کسی از ز شتها را .واذاز نکند که آن را 
از راه نافرمانی خدا| بجوید. ؛ زیر| آنچه نزد خداست جز از راه طاعت به 
دنت خی آید: 


دا ها له و 

روزی اش بدو برسد. از خداوند بترسید و در طلب ملایمت کنید؛ که 
سا ان ی را ات 

آنچه روزی را قطع می کند 


0 باس خدا شلی اللش ‌غایت و لد 


انسان به سبب گناه از روزی مر وق ی کرد و تقدیر جز به سبب دعا 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 
خواب صبحگاهی مانع بخشی از روزی می گردد. 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نیکی به پدر و مادر. عمر را زیاد. دروغ؛ روزی را کم و دعا, قضا را دفع می 
کند. 


ح ساشر خدا سب امن از 


وسیله گناهی که مرتکب می شود, از روزی خود محروم می گردد. 


رشوه 

بر حذر داشتن از رشوه 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

لعنت خداوند بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده باد. 
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خداوند, رشوه دهنده, رشوه گیرنده و آن که فان آنان واسطه گری می 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هدیه گرفتن امیر حرام و رشوه پذیرفتن قاضی به منزله کفر است. 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

رشوه دهنده و رشوه گيرنده (هر دو) در آتش جهنمند. 

آثار رشوه خواری 


6 سار قداضلی اللم غاین زب 


میان هر قومی رباخواری آشکار گردد به قحطی گرفتار آيند. و میان هر 
قومی رشوه خواری شایع شود به ترس مبتلا گردند. 


خشنودی 
نتیجه ناخرسندی 
تخاس اه اوه ی 


هر که راضی به قضای الهی نباشد و به تقدیر الهی ایمان نداشته باشد, 
باید خدای دیگری غیر از الله بجوید. 


انس که ضلی الله خسن ام 
خدای تعالی فرمود: 


هر کس به قضای من خشنود نباشد و بر بلای من صبر نکند. پروردگاری 
غیر از من بجوید. 


بی نیاز ترین مردم 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

وافبات خدا قعالی را اتعام ندمت خایتترنن مردم: اشنم و از مجخرحات 
خدا دوری کن تا پارساترین مردم باشی و به سهمی که خدا برایت تقدیر 
خشنودی به روزی اندک 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خشنود باشد, خداوند با عبادت اندک از او خشنود می گردد. 


خشنود شدن به عمل دیگران 


2 سا خ ای له ای 


هر که به روزی کم الهی راضی باشد, خداوند به عمل کم او خشنود می 
گردد. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه کسی از روش و کار دیگری خشنود باشد (در پاداش و جزا) همانند 


اوست. 

خشنودی خلق و ناخشنودی خالق 

5 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

هر که در برابر خشم مردم خشنودی خداوند را بجوید, خداوند از او خشنود 
شده, مردم را نیز از او راضی می کند. و هر که در برابر خشم خداوند 
رضایت مردم را بجوید, خداوند بر او خشم نموده, مردم را نیز بر او 
رز می سازد. 

خشنودی خدای سبحان 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خشنودی پروردگار در خشنودی پدر و مادر, و خشم او در خشم آنهاست. 
7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

خشنودی پروردگار در خشنودی پدر. و خشم پروردگار در خشم پدر است. 
شیرخوارگی 

شیرخوارگی 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

شیر دادن. سرشت ها را تغییر می دهد. 

رعد و برق 


رعد و برق 


9 ام دا لت لدع 
رعد (و برق)؛ فرشته ای از فرشتگان خداننتت. که. مو کل بر ابر هاست: و 


تازبانه هامی ان انشا زان دارد. که ایتها راجه هر حا که خدا عواقد 


می راند. 

بزرگی 

کرو ره وت[ یت 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

فوذم خیرا ی بالا تمی بر ند فکر آن که خداه‌ند ان را فرود می آورد: 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بر خداسنت که جیزی. از کار دنیا را بالا تبرد خر این که آن را خوار تماید. 
آنچه موجب بزرگی می شود 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

اگر می خواهید پیش خداوند به منزلتی بلند دست یابید. عمل نابخردانه 
(دیگران) را با بردباری تلافی کنید و به کسانی که شما را (از بخشش) 
محروم نموده اند, عطا کنید. 

عوامل بزرگی در آخرت 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

در بهشت مقام کسی را بالا می برند. او (با تعجب) می پرسد: 

این مقام از کجا برای من حاصل شد؟ 

پاسخ می دهند: 


فرزندت برای تو امرزش طلبید. 


نرمی 

نرمی 

38 ساسور دا ضلی للم علیمی آزد: 
ای ان اسان تا اه اسان کرت 
5 صاضم وا فلی الله هی 
مهربانی کنید تا ستایش شوید و پاداش گيرید. 
6 سا ایلع و ان 


خدای. تعالی به. آسایش این امت خشنود گشته و سختی را براق او زوا 
نمی دارد. 


ساصن ختا ات ای انم وال 


خداي تعالی نرم و اهل مدارا| است و نرمی و مدارا را دوست دارد و بر 


امه خدا ای اللت عایه م27 


خدای تعالی مرا برای ایراد گیری و دردسر تراشی مبعوت نکرد ولیکن 
برای اموز کاری و اسان سازی برانگیخت. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی ملایمت و مدارا را در هر کاری دوست دارد. 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی آسان گیر آزاده را دوست دارد. 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خشونت شوم و نحس؛ و مدارا میمون و مبارک است. 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر چه را آسان گیری, آسان گذرد. 

3 . پیامبز. خدا ضلی: له علیه و ا[د: 

مدارابه اهل هر خاته اق عطا شد: سود شان رساند. 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مدارا اساس حکمت است. 

فضیلت نرمی 

سامتر کدا ای ا هغیت و اد 


مدارا| مایه میمنت؛ و خشونت موجب شومی است. هر گاه خداوند برای 
اهل خانه ای نیکی اراده ام آنها زا آاخل قدازااسی کن زرا مدارآر حد 
جیزی» ژزینت بخش است و خشونت در هر چیزی, مایه خواری است. 


 6‏ مامیر خداضلی اند غایهی ای 


مدارا در هر چیزی مایه زینت است و خشونت در هر چیزی مایه 


خواری است. 
7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


مدارا در هر چیزی جز مایه زینت نیست و از چیزی دور نشود مگر این که 
خوارش کند. 


6 ساضر خدا ضلی اللهغاسن الب 


هر که نصیب خویش را از ملایمت دريابد, نصیب خویش را از خیر دنیا و 


9 سار خدا صلی ال عاهه از 


هر که از ملایمت نصیب خویش را دریابد, هر آینه از خیر, نصیب خود را 
دریافته است. و هر که از ملایمت محروم گشت.؛ از خیر نیز محروم گشته 
است. 

0, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آسان گیری مایه سود و سخت گیری,: شوم (و نحس) است. 

تشویق به نرم خویی 


1 اسان خدا صلی الاه این الب 


به سرگرمی و بازی بپردازید ؛ زیرا من نفرت دارم از اين که در دین شما 
خشونت و سخت گیری دیده شود (عملاً دین باید با چهره آسان و جذاب 
معرفی گردد نه سخت و خشک). 


2 ناسین خدا ضلی اللت قایه ی از 


مدارا کن و از خشونت و بدگویی بپرهیز. 
3 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


مدارا کن؛ زیرا مدارا در هر چه باشد مایه زینت و در هر چه نباشد مایه 


ذلت است. 

4 سامیر خدا صلی اه غلیهه از 

آسان بگیرید و سخت نگیرید. 

ترغیب به نرمی در عمل 

5 سار خدا صلی له علید هم اد 

اين دین (اسلام) محکم است پس با ملایمت. در آن راه برو و عبادت خدا 
را منفور خود نگردان؛ زیرا رهرو عجول عاقبت, نه راهی سپرد و نه 
مرکوب خود را حفظ کند. 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند رحمت کند بنده ای را که هنگام خرید و فروش و هنگام پرداخت و 


تشویق به نرمی در زندگانی 

7 اسر کوا لین الله غایمو از 

خاش وی نون اشع انی. مر است: 

پیامدهای نرمی 

اس داصای ابا 

هر نرمخوي ملایم آسان گیر با مردم, بر آتش جهنم حرام است. 
سامت دا صلی االه اه ن زب 


با مدارا, فزونی و برکت حاصل می شود و هر که از مدارا محروم باشد, از 
خوبی محروم است. 


دا ای االاسیه اه 


هر چه در کار خدمت گزارت سبک بگیری, روز قیامت پاداشی در میزان 
ال داد نوو. 


سار خدا لین االف ام اه 
هر کت با امت‌ هن مداد کم ادا امسذارا کند. 
سای خداصلی اللهغایه و از 


نت نرم و ملایم باشد, خداوند آف.وانبته انش ینم عرام: نی 


محرومیت از نرمی 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که از مدارا محروم گشت. از همه خوبی ها بی بهره گشت. 
تیراندازی 

تیراندازی 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ای فرزندان اسماعیل ! تیراندازی کنید؛ چون که پدرتان تیرانداز بود. 
5 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که تیراندازی را یعد از آموزش رها کند. نعمتی را ناسپاسی نموده 
است. 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که تیرآنداز خوبی باشد سیس آن را رها کند, یکی از تغمت ها (ی 


الفت )زاوها کرو آارتت: 
3 


ارواح. سپاهیانی فراهم آمده اند 


7 سا خدا لیالد غایهی اب 


ارواخ مانتد فباهان تم می: با شتوه روت‌های آشتا با هم انسات‌دازند ولی 
۱ ۱ 


ریاکاری 
نکوهش ریاکاری 
8 ام قواصلی المغلم و اب 


هر که در جلوی دیدگان مردم نمازش ی ات بد به جا آورد, 
اين اهانتی است که به پروردگار خویش می 


9 سار خدا ضلی اللم علیه و زد 


قر گنه متسه کار اس ناخ کدار که اس شاه سا 


نموده است. 

0 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بدترین بندگان نزد خداء بنده ای است که لباس ظاهرش زیباتر از کردارش 
باشد؛ یعنی لباس پیامبران بر تن کرده ولی مانند ستمگران رفتار می 
نماید. 

پرهیز از ریاکاری 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


(نیکی) پنهانی از (نیکی) آشکارا بهتر است و (نیکی) آشکارا برای کسی که 
می خواهد سرمشق دیگران گردد (تا انها نیز به کار نیک تشویق شوند) 


بهتر است. 

تشانه های رباکار 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
ریاکار سه نشانه دارد: 


هر کی مس روم تقاط و شاهان ات هر کانسیا بافه کول 
و بی حال است ؛ و دوست دارد در همه کارهایش مورد ستایش قرار گیرد. 


کشاورزی 
ارزش کشاورزی و درختکاری 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که درختی بنشاند, خداوند به اندازه میوه ای که از آن درخت به بار می 
نشیند برای او پاداش منظور فرماید. 


امسر کوا خلی الب ضانهو الب 


بخورد برايش صدقه محسوب می گردد. 


6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هز که زراعتی کشت کند و برنده ای از آن بخورد, برآی آو ضدقه است. 
زکات 

زکات 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

زکات, (پل يا ساختمان بلند) اسلام است. 


زکات بدن 


98 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر چیزی زکاتی دارد و زکات بدن, روزه است. 

زکات خانه 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر خیای: و کات دزد ز کات خانهر اناق ههمانی: انست: 
فایده زکات 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


با کات مان رفظ واه با ضوهه ها زان را وتان ماننط و 


نتیجه ندادن زکات 
1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


پنج چیز از اثار پنج چیز است: 

هرز قومی, بیمان: شکتی. کندر دشستتان. بر انان: مسلط کرد انان: که بر 
خلاف قانون خدا قضاوت نمایند. میانشان فقر رواح یابد؛ کسانی که فحشا 
(زنا) در بینشان اشکار شود مرگ میانشان شایع گردد؛ کسانی که کم 
فروشی پیشه کنند, به قحط سالی گرفتار آیند ؛ و آنان که زکات ندهند, به 
خشکسالی مبتلا شوند. 


زنا 
پرهیز از زنا 
2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


رونق چهره را می برد, روزی را قطع می کند, خدای رحمان را خشمگین 
می نماید و موجب جاودانگی در جهنم می گردد. 


ارت 
تنایص 


هر گاه بنده ای زنا کند, ایمانش (از دل) بیرون می رود و چون سابه بر 
بالاای سرش می ایستد, ای که از آن دست برداشت.؛ به سویش باز 


فی کوذن:. 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هز کاه در قریه ان زنا وربا بدیدار شودم. (مردم آنجا) غذاب الفی را به 
جان خریده اند. 


شاه خها لت الم انم و ال 


هر گاه فحشا (زنا) رواج یافت. زلزله می شود. و هر گاه حاکمان ستم 
کردند. باران کم می گردد. و هر گاه به هم پیمانان ذمی خیانت شود. 
دشمن چیره می گردد. 


6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خشم و غضب خداوند بر زنا کاران بسیار شدید است. 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

(روز قیامت) زنا کاران با چهره های شعله ور از آتش محشور می گردند. 
98 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


پیر زناکار را اسمان ها و ژمین های هفتگانه و کوهها لعنت می کنند. و بوی 
بد عورت زنا کاران جهنمیان را می ازارد. 


9 ساسز دا صلی االه عانم ی اد 


پاک نمی گرداند و به او می گوید: 


با جهنمیان به جهنم برو. 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
زنا, مایه فقر است. 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که زنا کند, ایمانش می رود؛ سپس اگر توبه نماید, خداوند توبه اش را 
می پذیرد. 


2 تپیامبز خدا ضلی الله علیه و اله: 
هر که زنا 


یا شراب خواری نماید. خداوند ایمانش را می کند چنانچه انسان پیراهن را 
از سرش درمی اورد. 


اسر دا ضای لاه له 
هو که اهامای ای و 
4 سار خدا ضلی اه غاسی الب 


هر که با کنیزی که زنا کاری اش را ندیده زنا کند. خداوند روز قیامت با 
تازیانه اتشین بر او زند. 


زنان زناکار 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

زنان زناکار کسانی هستند که بدون داشتن شرایط, ازدواج می کنند. 
نکوهش زنا 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر آینه اگر بر سر یکی از شما با سوزن آهنین کوبیده شود برای او از 
تماس با بدن زن نامحرم, بهتر است. 


نکوهش اصرار ورزیدن بر زنا 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آن که بر زنا اضرار وززدء مانتد.بت پرست است: 
هر عضوی از بدن بهره ای از زنا دارد 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه زنی خود را خوشبو کند و از بین مردم عبور نماید تا رایحه او را 
دريابند, ان زن, زنا کار است. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر زنی, خود را معطر نموده و بیرون رود و از میان گروهی عبور کند تا 
اراس 
اش ای ی نا 


خدای تعالی بخشی از زنا را برای آدمیزاد رقم زده است که به ناچار 
دچارش می شود زنای چلشیم؛ نگاه (ناروا) و زنای زبان؛ سخن زو جا) 
است. وین تفشن» انبنت حه ارزودفی ند ونمی خواهد: و این عورت است 
1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نگاه (ناروا), زنای چشمان است. 

2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سخن (بیهوده), زنای زبان است. 

ام وا ی لام یی رب 

چشمان, دستان و پاها (نیز) زنا می کنند (چنانچه) عورت, زنا می کند. 
4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

کت او از نشف افر تن مقرر شده که ناچار آن را درمی یابد: 


زنای چشمان, نگاه (ناروا) است؛ زنای گوش هاء شنیدن (ناروا) است؛ زنای 
زبان. سخن (ناروا) است؛ زنای دستان, تعذی است؛ زنای پاها, رفتن (به 
جای ناروا) است؛ و دل. هوس و ارزو می نماید و عورت نیز ان را (با 
عمل) تصدیق يا تکذیب می کند. 


کر خوا ان موی اب 


معط اند هید مهافت ور کتفرخنا کار است: 

قفا نم 

سامیز خها صلی الله غلیه ه اد 

زنازاده اگر مانند پدر و مادرش عمل (زنا) کند. بدتر از آنهاست. 
ازدواج 

تشویق بر ازدواج کردن 

7 بیامبز خدا ضلی الله علیه و اله: 

هر جوانی, در آغاز جوانی ازدواج نماید. شیطان او فریاد برمی آورد: 
ای وای بر من ! که دینش را از (شث) من نگه داشت. 

۵ امه وا لین ال لیم لو 

زن بگیرید؛ زیرا زنان, توانگری می آورند. 

9 ابر خدا ضلی الله-غعلیه و ال 


ازدواج کنید؛ زیرا من در بین سایر امت ها به کثرت شما افتخار می کنم. و 
مانند راهبان مسیحی (که ترک ازدواج می کنند) نباشید. 


10 سامت خدا ضلی الله علیه و اله: 


ازدواج کنید تا نسلتان افزایش یابد؛ زیرا روز قیامت. به شما در میان امت 
های دیگر مباهات خواهم کرد. 


111 ابر خدا ضلی الله علية: و اله: 


هر که ازدواج نماید. نصف ایمانش را کامل کرده و در نصف باقی باید از 


خداوند بترسد. 


تتویق بر عله کردن در ازدوا< 
2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه اخلاق و دینداری خواستگار را پسندیدید. با او وصلت نمایید و گرنه, 
آتوت ه فساو در ژمین کرش فی: اند 


3 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه همتایان از دختران تان خواستگاری نمودند. با آنها وصلت کنید و 
برای آن ها منتظر حوادت (تلخ و شیرین) روزگار نباشید. 


فایده ازدواح 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

زناشویی (و تولید مثل) نمایید؛ زیرا من به فزونی شما مباهات می کنم. 
با ازدواج روزی زیاد می شود 

5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند بر خود لازم کرده است که هر کس به خاطر پاعدامنی و حفظ خود 
از محرمات الهی ازدواج نماید, او را یاری رساند. 


6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

به وسیله ازدواج. روزی طلب کنید. 

تفر متاهل 

17 1. بیاهبر خدا صلی الله علیه و اله؛ 

دو رکعت نماز شخص متاهل از هشتاد و دو رکعت نماز شخص مجرد. بهتر 


است. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دو رکعت نماز شخص ازدواج کرده از هفتاد رکعت نماز شخص مجرد. بهتر 


است. 
آداب خواستگاری 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه یکی از شما در حالی که موهایش را رنگ مشکی می بندد, زنی را 
خواستگاری کند, باید رنگ بستن موهای خود را به آن زن اطلاع دهد. 


اهمیت دادن به انتخاب زن 


1۷0 سامبز خدا ضلی الله علیه و له 


(دقت کن و) بنگر که فرزند و نسل خویش را در چه ريشه ای قرار می 
دهی؟ زیرا| رگ و ریشه تاثیر پنهانی دارد. 
1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


برای نطفه های خود جایگاه مناسبی اختیار کنید؛ ؛ پا کفو و همنتایان خودتان 
ازدواج نمایید (کفو بودن عروس و داماد, عامل مهم موفقیت در زندگی 


است). 
2 سار خدا ضلی الله غلیه و اد 


خواهران خودشان فرزند به دنیا می اورند. 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


برای نطفه های خود جایگاه مناسبی اختیار کنید و از (ازدواج) با سیاهان 
بیرهیزید؛ زیرا سیاهی رنگ زشتی است. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


2 و برای نطفه های خود. محل 


اهمیت دادن به دین در ازدواج 
5[ بیامبر خدا ضلی الله: علیه: و اله: 


با زن به خاطر دین, مال و زیبایی اش ازدواج می کنند. تو زن دین دار بگیر 
۳ مال به دست اوری. 


6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
به خاطر چهار چیز با زن ازدواج می کنند: 


دارایی. شخصیت, زیبایی و دین داری؛ تو زن دین دار بیاب تا مال به دست 
اوری. 


خودداری از پرداخت مهریه زن 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر کس, با زنی ازدواج نماید و قصد نپرداختن مهریه او را داشته باشد, 
زناکار می میرد. و هر کس, چیزی بخرد و قصد نپرداختن قیمت ان را 
دافقه با شم ات کار فی برد واه عاین خبتم آامت: 

با چه زنانی نباید ازدواج کرد 

98 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

از سبزه مزبله بپرهيزید. 

عرض شد: 

سبزه مزبله چیست؟ 

فرمود: 

زن زیبایی که در محیط بد تربیت و رشد کرده باشد. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


زنان زیبای عقیم را رها کنید ولی با زنان سیاه چهره ای که بسیار فرزند 
اور ند ازدواج کنید؛ زیرا| روز قیامت به فزونی شما بر امت های یکره 
تفاخر می نمایم. 


0 دامن خداشلی اللف غایه ی از 


زن زیبای نازا را رها کنید ولی با زن سیاه چهره که بسیار فرزند آ ور 


171 بیافیر خدا صضلی الله غعلیه و ال 
زن سیاه چهره ای که بسیار فرزند آورد از زن زیبایی که فرزند نیاورد, بهتر 
است. و من (در روز قیامت) به فزونی شما بر امت های دیگر مباهات می 
2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


با عجوزه و نازا ازدواج نکنید؛ ؛ زیر| من (روز قیامت) به فراوانی شما بر 
امت های دیگر مباهات می کنم. 


زن شایسته ازدواج 
3 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


با زنانی که بسیار مهربانند و بسیار فرزند می آورند, ازدواج کنید؛ زیرا من 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

زنان آزاد مایه اصلاح خانه و زنان بنده (کنیزان) مایه فساد خانه اند. 
بهترین ازدواج 

5 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین ازدواج آن است که آسان تر (و مراسمش سبک تر) باشد. 


نکوهش ازدواج کردن بدون شاهد 


6سا مر غدا ضلی اه علیهم لت 

اشفا کار کسانی هه کون داش فاهده انوا می کید 
تشویق به آشکار سازی ازدواج 

177 سامبر خدا ضلی الله علية: و اله: 

پیمان زناشویی را استوار و آشکار سازید. 

بهترین مهریه ها 

ام کوا سای ات هم 

بهترین مهریه ها, سبک ترین آنهاست. 

نگاه کردن به زن در هنگام ازدواج 

و ام خداصلت الله غلم و ات 


نگاه کردن به زنی که خداوند مهر او را برای خواستگاری به دلش اندازد 
اشکالی ندارد. 


حق شوهر بر همسرش 
0 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


شوهر در پیش زن مقامی دارد که هیچ چیز ندارد. 
1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


حق شوهر بر همسرش این است که بدون اجازه او یک روز هم روزه ِ 
واجب نگیرد؛ اگر چنین کرد, گناهکار است و روزه اش قبول نمی شود. 
نیز بدون اجازه او از خانه شوهرش جچیزی عطا نکند که 0 
پاداش متعلق به شوهر ولی گناه برای زن است. و نیز بدون اجازه شوهر 
از خانه خارج نشود که اگر چنین کرد, خداوند و فرشتگان عذاب او را لعنت 
می کنند تا اين که توبه نماید يا بازگردد اگرچه شوهرش ستمگر باشد. 


2( پیافیز خدا ضلی الله علیه:ة الد: 

حق شوهر بر زن این است که: 

از بستر او دوری نگیرد؛ قسم او را به جا آورد؛ از فرمانش پیروی نماید؛ 
بدون اجازه او بیرون نرود؛ و کسی را که او دوست ندارد به خانه اش 
نیاورد. 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

حق زن بر شوهرش این است که: 


هر گاه غذا خورد به زنش هم بدهد؛ هر گاه لباس پوشید به او نیز بپوشاند؛ 
به صورت او نزند؛ به او بد نگوید؛ و جز در خانه از او دوری نگیرد. 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اگر زن. به حق شوهر آگاه بود هنگام صبح و شام او (هنگام غذا| خوردن 
شوهر) نمی نشست تا اين که او از (خوردن) فارغ شود. 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اگر (قرار بود) 


که احدی را به سجده بر دیگری فرمان دهم, هر آینه دستور می دادم که 
زن بر شوهرش سجده کند. 


6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اگر (قرار بود) که احدی را به سجده بر دیگری فرمان دهم هر آینه دستور 
می دادم که زنان بر شوهرانشان سجده نمایند؛ به دلیل حقی که خداوند بر 
ایشان قرار داده است. 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


زن حق ندارد چیزی از دارایی خویش را بدون اجازه شوهرش ببخشد (یا 
دور بریزد). 


خدمت کردن به زن 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدمت نمودن تو به همسرت. صدقه محسوب می گردد. 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین شما. سودمندترین شما برای خاندان خویش است و من بهترین 
شما برای خاندانم هستم. جز شخص کریم, زنان را گرامی نمی دارد و جز 
تتتاض بلیده انها دا خوان تفی, کنته: 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین شما. کسی است که نسبت به زنان نیکوتر باشد. 

11 بنامبر خدا ضلی الله. علیه و اله: 

بهترین شماء کسی است که نسبت به زنان و دخترانش نیکوتر باشد. 
2 بیامبر خدا ضلی الله غلیه:و اله 


همه مردم» عیال خداوند هستند. بنابراین, محبوب ترین مردم نزد خداوند, 
سودمندترین انها برای عیالش است. 


آثار رعایت نکردن عدالت بین زنان 
خر بنامد که ضلی الله عایهو از 


هر گاه مردی دو زن داشته باشد و ما بینشان به عدالت رفتار نکند, روز 
قیامت در حالی که یک نیمه او ساقط شده است محشور می گردد. 


تصمیم زن درباره کار خودش مقدم بر ولی اوست 

4 بیامبز خدا صلی الله علیه و اه 

(تصمیم) زن درباره کار خودش مقدم بر سرپرست اوست و پدر نیز درباره 
دوشیزه نیز باید از خودش اجازه بگیرد و (البته) سکوت دوشیيزه, اجازه 
اوست. 

سرپرستی پدر 


5 ساشیر خدا ضلی الم غایه ی ال 


کار (ازدواج) زنان (دختران) به دست پدرانشان است و سکوت نشانه 


با 
حکایت کسی که از قوم خویش زن بگیرد 
باحصا اه نی 


هر که از قوم خویش زن بگیرد مانند اين است که از خانه خویش علف 


چیبده است. 
زهد 


7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


خویش را ضایع سازی. ولیکن زهد این است که به انچه در توست بیشتر از 


ندیدن علاقه مند باشی. 
بهترین زهد 


سا دا سای له غا هی ی 


بهترین زهد و پارسایی آن است که دل تو به آنچه داری آرام گیرد و بهترین 
خواسته تو از خدای عژوجل عافیت و سلامتی در دین و دنیا باید باشد. 


سامت‌خها صلی الله غایب اب 

پارساترین مردم کسی است که؛ قبر و بلا را فراموش نکند, بهترین ژینت 
دنیا را ترک نماید, نعمت باقی را بر نعمت فانی ترجیح دهد, فردا را از عمر 
خویش به حساب نیاورد و خود را در ردیف مردگان شمارد. 

عوامل زهد 

0 بامیر ختا.خلی الله غلیم ه الب 

زاهد نمی گردی تا وقتی که متواضع گردی (تواضع قبل از زهد است). 
پیامدهای زهد 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


نسبت به دنیا پارسایی کن تا خدا| تو را دوست دارد. و نسبت به مال مردم 
بی اعتنایی کن تا مردم تو را دوست دارند. 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
فردای قیامت همنشینان خداوند. صاحبان ورع و زهد در دنیا هستند. 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


زهد و بی اعتنایی به دنیا, دل و تن را آرام؛ علاقه به دنیا, غم و اندوه را 
بسیار؛ و پرخوری, دل را سخت می کند. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


تقصعصیی. اتنایی به تیاه درل و نو وا ارا و لاف نف تیان دا را 


سا هیر کها ی الاب قانهیي اب 


هر که در دنیا زهد پيشه کند, خداوند بدون تعلّم او را عالم می گرداند و او 
را بینا و اگاه می سازد. 


دیدار 

آداب زیارت 

6 تناسر‌شدا صلی الم عایسی اه 

به دیدار خویشان, کمتر برو تا بیشتر محبوب باشی (دوری و دوستی). 
گرامی داشتن زیارت کننده 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

اه کی اه ات اش اه 

تشویق به دید و بازدید برای خدا 

نمی خها فلی: الم عایی و اه 

موی ای و سا هی اک کت 

خداوند فرشته ای را در گذرگاه او گماشت که به او گفت: 
کجا می روی؟ 


جواب داد: 


برادری در این دهکده دارم. 

فرشته گفت: 

آیا فانده آی از تورته اه فی رد که فی خواهین آن را زیاد کتی؟ 
جواب داد: 

نه, جز این که من او را به خاطر خدا دوست دارم. 

فرشته گفت: 


من فرستاده خدا| به سوی نو هستم (نا بگویم) همان طوری که تو او را 
دوست داری, خدا نیز تو را دوست دارد. 


تشویق به زیارت قبور 
امس ها ی اه اس اه 


قبرها را زیارت کن تا به یاد آخرت باشی. مردگان را غسل بده؛ زیرا زیر و 
رو کردن جسد بی حرکت موعظه کاملی است. بر مردگان» نماز گزار. شاید 
تو را محزون سازد؛ زیرا روز قیامت, محزون در سایه خدا به هر خیری 
دست می يازد (در معرض همه نیکی هاست). 


0 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


ارایش 

تشویق به آرایش نمودن 

1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

زیبا بپوشید و لوازم خود را اصلاح نمایید تا بين مردم چون خالی پیدا باشید. 


بهترین زینت ها 


2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نفرموده است. 


3 بیامبز خدا ضلی الله علیه و اه" 


خداوند. بندگان را به زیوری بهتر از زهد در دنیا و عفت در شکم و عورت؛ 
زینت نبخشیده است. 


زیورهای حرام 
4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


(پوشیدن) لباس ابریشم و طلا بر مردان امت من حرام, ولی بر زنانشان 
حلال است. 


5 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله؛ 


(پوشیدن) طلا و ابریشم بر زنان امت من حلال و بر مردانشان حرام 


است. 

از سرخی بپرهیزید 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

از سرخی بپرهیزید؛ زیرا سرخی, محبوب ترین زینت شیطان است. 
آ رش یرنه 

7 بیامتر خدا ضلی الله علیه.و الد: 

زیبایی مرد در شیوایی سخن اوست. 


ارایش شیطان 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بدی 
بدی 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدایا امس ار رود بهه یبن ساعات. (امفات ا ربا بو همشایه ند در 
خانه اقامت. به تو پناه می برم. 


0 اش عداصلی. ال هه ال 


هر گاه خداوند برای قومی بدی بخواهد, امورشان را به دست ثروتمندان 


11 .بیامبر خدا صلی الله. غلبه:.و الم 

از یار بد بپرهیز؛ زیرا تو به وسیله او شناخته می شوی. 
2 ابر خدا ضلی الله علیه و اله: 

هر که عملی بد کند, در دنیا سزایش را می بیند. 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بدزبانی, شومی آورد و بدسیرتی, پستی. 

نیاز خواهی 

ترغیب به طلب نیاز از خداوند 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که از خدای تعالی چیزی نخواهد, خدا بر او خشم می کند. 


نهی از نیاز خواهی 


اد ها ای هی 2 


هر گاه خدای تعالی بر بنده ای انعام فر مود دوست دارد اثر نعمتش روی 
اق تمایان کردد و ندشن واه به: آن‌ترا ووست ندار ده و گدای پررو را 
دشمن و شخص باحیا و عفیف را دوست دارد. 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


داود علیه السلام فرمود: اگر دست خویش را تا مرفق در دهان اژدها به 
قصد از پا دراوردن آن فرو کنی, برای تو بهتر است از این که از کسی که 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر اینه از یکی از شما ریسمانش را پر کیرد آن گاه از صبح به سوی کوه 
برود تا هیزم جمع کند و بفروشد و بخورد و صدقه دهد, برای او از 
درخواست نمودن از مردم, بهتر است. 


68 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر آینه اگر یکی از شما لباسی با وصله های زیاد بپوشد, برای او بهتر 
است از این که چیزی را که خود ندارد از دیگری بگیرد. 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

اگر به چیزی که در درخواست نمودن است آگاه بودید. هیچ یک از شما از 
دیگری چیزی را درخواست نمی کرد. 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
یکی از شما اگر ریسمان خویش را برگیرد تا بر پشت خود هیزم حمل 


نماید, آسان نر (و آبز وفندانه تر) است از این که حاجت خویش را پیش 
کسی که خداوند از فضل خود بدو عطا نموده ببرد 


1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از مردم چیزی درخواست نکن, حتی اگر تازیانه ات افتاد, خود فرود آی و 
ان را بردار. 


پرهیز از نیاز خواهی 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

درخواست (و گدایی) بی نیاز, روز قیامت یک خواری در چهره اوست. 
3 پيامین خدا ضلی الله.غلیه و الم: 

درخواست (و گدایی) شخص بی نیاز, (موجب) آتش جهنم است. 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که با وجود بی نیازی, گدایی کند, رنجی به سرش و دردی به شکمش 
افتد. 


ط ساخم خدا سل اللد غایهی از 


قر که بزای تروت. آتجوزی چبری از اسوال سردم را فرخوافت کنههساز 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

فقو کندون اختاخ کداین کند. وبا شراب خو آریفن. کند: 
نیاز خواهی کلید فقر است 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که دری از سوال را به روی خویش بگشاید, خداوند دری از فقر را به 
رویش می گشاید. 


8 شاه خدا لت اللت ای 


هیچ مردی دری از عطای صدقه يا هدیه را نمی گشاید جز این که خدای 
تغالی به شیب آن بر دارایی اش بیفزاید. و هیچ مردی دری از درخواست 
افزایش را تقی. اند جز این که خدای تعالی بر نداری و کمبود او 
بیفزاید. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
از درخواست نمودن بپرهیز؛ زیرا آن خواری آماده و فقری است که خود 
رسیدنش را پیش انداختی. 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بر حقانیت سه چیز علم دارم: 


هر که از ستم کسی گذشت کند, خدای تعالی به سبب آن, عزت او را زیاد 
مت کند: هر که به جهت افزون طلبی, دری از گدایی را به روی خود 
بکشاین خدای تعالن شنت انم ش ففر آودمی افز اید. و هر که به خاطر 
خداء دری از صدقه را به روی خود 


_ِ 


بکشاید, خداوند دارایی او را بیشتر می نماید. 
ی فا ای 
بر (درستی) سه چیز قسم می خورم: 


هرگز مالی با صدقه دادن. کاهش نمی یابد پس. صدقه بدهید. هر که از 
هر که در گدایی از مردم را به روی خود بگشاید, خداوند در فقر را به روی 
او می گشاید. 


تا شوه ها دای سیم انس 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
گدای در خانه موّمن. هدیه خداوند به اوست. 
نهی از ناامید کردن سائل 

3 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اگر دروغ گویی گدایان نبود هر که آنان را نومید می ساخت, تقدیس نمی 
شد (پس اگر گدایی راست گفت. نباید او را رد کرد). 


4 ام وا صلی الم ضایه و اد 

سائل را رد نکنید هر چند به پاره خرمایی باشد. 

5 یرخف صلی الله ایهم ات 

درخواست کننده حقی دارد هر چند سوار بر اسب بیاید. 
پرسیدن 

پرسیدن 


6 نا شر خدا ضلی الله غایه: و ال 


میانه روی در خرج کردن. نصف معیشت (زندگی داری). دوستی با مردم, 


اسر صفا صل الاه اه اه 

نیکو پرسیدن. نصف دانستن است. 

ترغیب به پرسش کردن 

اسر توا ی لاه عس ی 

دانش, خزینه هایی دارد که پرسش, کلیدشان می باشد. پس بپرسید تا 


خداوند بر شما رحجمت کند؛ زیر| او چهار کس را در این باره پاداش می 
دهد. 


ناسزاگویی 

نهی از ناسزاگویی 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر گاه کسی تو را به آنچه درباره تو می داند دشنام دهد تو در پاسخش به 
انچه درباره اش می دانی, دشنام نده, تا این که ثواب این کار برای تو و 
0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

به روز گار ناسزا نگویید؛ زیرا خداوند همان روزگار است. 

11 بامبر خدا ضلی الله علية: و له 

به شیطان ناسزا نگویید ولیکن از شر او به خداوند پناه برید. 

نهی از ناسزاگویی به یکدیگر 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دو ناسزا گو هر چه بگویند گناهش بر آغازگر است مادامی که مظلوم از 


نهی از دشنام دادن به مردگان 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هرد کان, ر | دشنام ندهید؛ ریرا آنان به آنچه از پیش فرستاده بودند: رمتیدند, 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مردگان را دشنام ندهید تا زندگان را اذیت کنید. 

نکوهش کسی که پدر و مادرش را دشنام دهد 

5 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


ملعون است کسی که به پدرش دشنام دهد. ملعون است کسی که به 
مادرش دشنام دهد. 


امن قوا ی للع عایمن ‏ 


دشنام بر مسلمان, گناه؛ جنگ با اوء کفر؛ و حرمت مال اوء مانند حرمت 


بدترین ناسزاگویی 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بدترین ربا, دشنام (ناسزاگویی) بر نوامیس و سخت ترین دشنام. هجو 
(بدکدتی) است مقل کفنده آها نک از خاش اسان است. 


پوشش 


تشویق به پوشش 


صاس دا سای له ای ی 


هر گاه نزد خاندان خویش می روید خود را بپوشانید و مانند شتران برهنه 
نباشید. 


و سامیر خدا صلی له یمه ال 


هر که (راز) برادرش را بیوشاند, خداوند (راز) او را در دنیا و آخزنت: مین 


0 ناه کوا ی ال نمی الب 


هر که در دنا (راز) برادر مسلمانش را بیوشاند و رسوایش نکند: خداوند 
روز قیامت (راز) او را می پوشاند. 


سجود 
آثار سجده برای خدا 


1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


همواره سجده کن؛ زیرا هر سجده ای برای خدا| به جاأ آوری, خداوند به 


جادو 
سزای ساحر 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
سزای ساحر, یک ضربه شمشیر است. 


اس و سای له غای اب 


خدای تعالی زیباست و زیبایی را دوست دارد, بخشنده است و ۱ 
را دوست دارد, پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد. 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

تخاوت: او اظلاق خدای بزرک تر است: 

ای کفا صای للم یه ماد 

سخاوت. درختی از درختان بهشت است که شاخه های آن در دنیا آویزان 
است ؛ هر کس شاخه ای از آن را بگیرد. همان شاخه او را به سوی بهشت 
راهبری می نماید. و بخل, درختی از درختان جهنم است که شاخه های آن 


در دنیا آویزان است؛ هر کس شاخه ای از آن را بگیرد. همان شاخه او را 
به سوی جهنم می کشاند. 


بخشن ی 


6 اضر خدا ضلی ا للم غیهی الب 


شخص سخاوتمند, به خدا, مردم و بهشت؛ نزدیک و از جهنم, دور است و 
شخص بخیل, از خدا, مردم و بهشت, دور و به جهنم؛ نزدیک است. و نادان 
سخاوتمند نزد خداوند از دانشمند بخیل, محبوب تر است. 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


سخاوتمند, به دلیل خوش حفانت به خدا, کرم می نماید. و بخیل, به دلیل 
بدگمانی به خدا, بخل می ورزد. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
سخاوتمند نادان, نزد خداوند از دانشمند بخیل, محبوب تر است. 
شادمانی 


معنای شاد کردن مومن 


صانن صها سب له خی ی 


از , بهترین اعمال, شاد کردن مومن است؛ یعنی قرضش را بپردازی. 
حاجتش براوری و رنجی را از او برطرف نمایی. 


ثواب زدودن غم از دل مومن 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که بر نی دسضی آسان بکیری خداوند ذر نیا و اخترت بر آه آشان برد 
موجبات شادی 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


و غم و اندوه را در دو دلی و غضب قرار داده است. 


شادی به ناحق 

2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
مسرتی نیست مگر این که کدورتی در پی دارد. 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که دارای باطنی نیکو یا بد باشد, خداوند نشانی از از را آشکار سازد 
که بدان شناخته گردد. 


یر وا فیلات مایت و 
هر که ريشه اش محترم و مولدش پاکیزه باشد, محضرش نیکوست. 


پاکی درون و بیرون 


سا دا سل لد غایه ی الب 


هر که بین خود و خدا را نیک سازد, خداوند بین او و مردم را نیز نیک نماید. 
و هر که باطن خویش را اصلاح کند, خداوند ظاهر وی را اصلاح نماید. 


آشکار شدن درون ها 
6 پامیر دا صلن اللهعنت.ه اد 


اگر یکی از شما در دل سنگ کاری کند که در و روزنه ای نداشته باشد, هر 
چه باشد کا ر او در بین مردم شایع و آشکار خواهد گشت. 


7 امسر خواسلی اب ایو |[ 


هیچ بنده اق آمری باطتی را پتهان تمی سازد مکر این که خداوند تشانه آن 
را اشکار نماید؛ اگر نیک باشد نیک و اگر بد باشد بد (نمایان شود). 


خوشبخت از شکم مادرش 

58 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سعادتمند کسی است که در شکم مادرش سعادت یافته و شقاوتمند کسی 
است که در شکم مادرش شقاوت یافته است (بخش عمده خوشبختی و 
بدبختی انسان را نطفه تعیین می کند). 

9 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند یحبی فرزند زکریا را در شکم مادرش مومن آفرید و فرعون را در 


0 امد خوا سلی: الله علیمن از 


سعادتمند کسی است که از فتنه ها کناره گیری کند و در برابر گرفتاری ها 


1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


قلم به واسطه (نوشتن درباره) بدبخت و سعادتمند خشکید (سرنوشت آنها 
رقم خورده است). 


آنخه از تعادت شمر ده می. نود 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نامر خباصلی آلله عنم اب 

سه چیز مایه خوش بختی و سه چیز مایه بدبختی است. 

زن پارسایی که دیدارش تو را شادمان سازد. در غیاب خود او را بر عفت 
و خانه وسیعی که دارای منافع بسیار باشد. انچه ماأیه بدبختی است : 

زنی که دیدارش تو را دل گير سازد, با تو زبان درازی کند در غیاب خود او 
را بر عفت نفسش و مال خودت امین ندانی؛ مرکب کندروی که اگر او را 
بزنی, ایجاد زحمت کند و اگر رها کنی, تو را به مقصد نرساند؛ و خانه تنگی 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سه ویر کی مایه خوش بختی مرد مسلمان در دنیاست: 

همسایه خوب, خانه وسیع و سواری خوش رکاب. 

5 امن خوا ی اه نس 


بستةه جیر از آسایتن دنیا محسوب: مین کردد هر چند که.دنیا اساتشی ندارد؛ 


سواری راهوار, زن پارسا و خانه وسیع. 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
چهار چیز نشانه خوشبختی مرد است: 


زن شایسته, فرزندان نیکو, معاشران درستکار و روزی در شهر خود 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
کمال سعادت. عمر طولانی داشتن در اطاعت خداوند است. 
8 پیامبر خدا 


صلی الله علیه و آله: 

بر خوش بختی مرد همین بس که در کار دین و دنیایش مورد اعتماد باشد. 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مسکن, همسایه خوب و سواری خوش رکاب از سعادت مرد است. 
0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خوش اخلاقی از سعادت مرد و بداخلاقی از شقاوت اوست. 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


شباهت به پدر» از سعادت مرد است. 


2 امد خدا ی اه عایی. ی الب 


هر که مقمنی را بترساند, روز قیامت خداوند ترس او را به امنیت تبدیل 
را خوار و زبون گرداند. 


نکوهش بدگویی 
153 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
هر که بین مردم سعایت (و بدگویی) کند, بی عقل است يا کمبودی در عقل 


دارد. 
کوشش 


کوشش 


سا خدا سین اه غامی از 


خدای تعالی تلاش و کوشش را بر شما واجب فرموده است. پس [(در راه 


ور مار خذا صلی الله غایه ه اد 

هر که با جذیت چیزی را بجوید, می یابد. 

6 اهر خدا سل الم غایه ه اد 

هر که در را مدام بکوبد, به سرعت در به روی او گشوده می شود. 

مسافرت 

مسافرت 

7 با ختاضلی ال غایه و الده 

سفر, پاره ای از عذاب است (مسافرت, نوعاً سختی جسمی در پی دارد 
اما فواید زیادی هم دارد و به نوع هدف دار آن در اسلام سفارش فراوان 
شده است). 

فضیلت سفر در راه خدا 

9و ار خدا ضلی الله یه اد 

سر در رات کدا از ان نم بر ارت 

آداب مقر رت 

سار دا ضلی لاه علیه و الب 


هر گاه تون از شما از سفری کته آ ند با خود هدیه ای بیاورد هر چند در 
تیزم انش ویک اند 


0 بناسد خدا صلی اللهعایه و الب 


همسایه را پیش از (خرید) خانه (باید شناخت)؛ رفیق را پیش از راه 
(افتادن باید جست)؛ و توشه را پیش از سفر (باید تهیه کرد). 


1 سار کفا ضتن الله عنم ال 
تشه دا مر مان ارت کر 
۳ 

۵ ناسر توا صلی الم عس ی 
تا یا وتا ارت و ما 
3 سامیر خدا صلی الله علیهو لد 
هر ی رس 
اس وا ایغ ]له 
سفر کنید تا تندرست گردید و روزی یابید. 
نادان 

شیوه برخورد با آدم سبکسر 

سا ای ای هو اب 
از تجاوز سفیهانتان جلوگیری کنید. 

فضیلت سقایت 

مامت خدا ی ای عاه و اه 


هر مسلمانی, مسلمان برهنه ای را بیوشاند, خدای تعالی او را از پارچه 
های سبز بهشتی می پوشاند. و هر مسلمانی, مسلمان گرسنه ای را سیر 
مایت روز فیافت شدای تقالی: ام را از مبومهای هشقن اطعام می دهد و 


هر مشلماتی: مسلمان نشنه ای را سیراب نماید, روز قیامت خدای تعالی 
به او از شراب سربسته می نوشاند. 


آتفهشر تاش ستاوان استه 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سقایت گر قوم, آخر از همه بنوشد. 

8 سار خدا خلی الله انم م ات 

آقای قوم, خدمت گزارشان و سقایت گر آنان, آخر از همه بنوشد. 
انواع مستی 

9 تامیر شدا ضلی الله لیم ال 

دو نوع مستی. شما را احاطه می کند: 


۰ .۳ 
مستي عیش دوستی و جهل دوستی. در این هنگام امر به معروف و نهی از 


منکر ننمایید. 

پرهیز از هر مست کننده 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

از هر چیز مست کننده. دوری نمایید. 

1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

شفا.را از آندی آن‌عیرق که اد شنت کننده: اننت؛ نفی .هی کنه 
سلام کردن 


تشویق به سلام کردن 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سلام, نامی از نام های الهی است که خداوند آن را در زمین قرار داده 
است. پس,» آشکار| به یکدیگر سلام کنید؛ زیرا هرگاه مرد مسلمان به 
قومی گذر کند و بر آنان سلام دهد؛ ؛ اگر جواب دهند, یک درجه بر آنان به 
خاطر تاره سای اه دا مرت اند علی. ای مات بدهتمر ان 
(خدایی) که از انا بهتر و پاکیزه تر است جوابش را می دهد. 


3 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بة همدیکز آشکار | شلام کنید تا رشته دوشتی شما استواز حردد: 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

لام وا آشکار کفید تا خر سلامت و اآمان باشند. 

تحیت مسلمانان 

5 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


سلام. تحیتی برای ملت ما (مسلمانان) و امانی برای اهل ذمه ما (از 
پیروان ادیان دیگر) است. 


۸ امین خدا صلی الله. علیه و الم 

کمال سلام کردن به دست دادن است. 

پیشدستی کردن در سلام 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آق که اذل شلام فی ده از تکیر سور آ زیت 


ان که سای االه خی اب 


لام اند استش زر کال اهر کیش از شام سا کروه داش 
ندهید. 


9 سار شدا صلی ال عنم لد 

هر که پیش از سلام کردن سخن آغاز کرد, جوابش را ندهید. 
توا سم وانت #ست 

0 اس خفا ی ال اه و | 

جواب سلام را رد کنید؛ دیده را (از نامحرم) بپوشانید؛ و سخن نیکو بگویید. 
1 بامنر کوا صلی ال غلیمو ‏ 

سلام دادن مستحب است ولی جواب سلام, واجب است. 
تندرستی 

عوامل تندرستی 

2 اسر قوا لین الله کانمن[ 

ان تالم بردن از فتهر در مانه خانه نی ازست: 

سامیر خدا ی الم غلیم و لد 

هر که دوست دارد سالم بماند, باید خاموشی گزیند. 

تلطارم 

تاطان 

2 پیامیر خدا ضلی الله غلیم و آله: 

هر گاه پادشاه خشمگین شد. شیطان سلطه می يابد. 


نقش فرمانروا در جهان 
5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دو گروه از مردم هستند که اگر صالح شوند. مردم نیز صالح و اگر فاسد 
شوند. مردم نیز فاسد گردند: 


دانشمندان و زمامداران. 
فضیلت سلطان دادگر 
6 ان خطاصلی الا علیمه الم 


پادشاه عدالت پیلشه, سایه خدا| در زمین است ؛ هر که او را رای بدارد, 
خداوند. او را گرا خواهد داشت و هر که او را خوار کند, خداوند, او را 


7 ساشتر خدا ضلی ال غلیه.ی الب 


پادشاه عدالت پیشه, سایه خدا در زمین است ؛ هر گاه کوخ از شما به 
سرزمینی که پادشاه عادل ندارد وارد شد, در انجا اقامت نکند. 


ای دای اس 


به اندازه عمل هفتاد صدذیق, بالا برده می شود. 


9 اسر دا صلف الله غایسن زب 


پادشاه عدالت پیلشه, سایه خدا| در زمین است که ناتوان به او پناه می برد 
و ستمدیده به واسطه او یاری می شود. 


انش ربا قطان 
0 یار خدا خلی الم غایه ی ال 


هر که به دربار پادشاهان نزدیک شود گرفتار می شود. 


روایات در باب عمل به کتاب و سنت 
1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
دو خی مبان.شها به عای. خذاشتم که‌با فخود اما هر بر حمر ام کف زترو ید 


این که بر سر حوض به من برسند. 


مسواک زدن 

مسواک زدن 

ی ات اه 

مسواک زدن, نصف ایمان و وضو گرفتن نیز, نصف ایمان است. 
5 سار عتاصای الله خاییه از 

سرا افهام شوت اس منت مس ات 
ساسا وم و 

وضو, نصف ایمان و مسواک کردن, نصف وضو است. 

تشویق به مسواک زدن 

5 ام خدا ی اه عایه و 

(آن چنان) به مسواک زدن فرمان یافتم که ترسیدم بر من واجب شود. 
6 امین خدا ی لاه یی و امه 


(آن چنان) به مسواک زدن فرمان یافتم که بر (از بین رفتن) دندان هایم 
تر سیدم. 


ار ها ی هی 


دای ما تا ور ان اساسا انا اک تس 
پاکیزه کنید. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند رحمت کند کسانی از امت من را که هنگام وضو, (لای انگشتان را) 
و بعد از غذا (لای دندان ها را) خلال می نمایند. 


اس اما لاه 


مسواک زدن». سنت (مستحب موکد), است. از این روه هر گاه خواستید, 
مسواک بزنید. 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

به وسیله مسواک زدن, دهان های خویش را خوشبو نمایید. 

0 اش شا لیا رعاش 2 

مسواک بزنید؛ زیرا دهان را پاکیزه و پروردگار را خشنود می سازد. 
2 اش وا ی اه 


اگر مایه زخمت افتمر ادف هن آینه آنان را به مسواک زدن هنگام هر 
نمازی فرمان می دادم. 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اگر مایه زخمت امتم نمی شدم, هر آینه آنان را به مسواک زدن هنگام 
سحر فرمان می دادم. 


04 ان وا سای ال هی 


هن کاخ خیر تیل:نزد .هن امد (با تا کید) مرابه مستوای ددن فرهان داز 


به طوری که من ترسیدم جلوی دهانم را ببرم. 
انار نات رو 

5 سار خدا صلی: له عایمن اد 
مسواک زدن, بر شیوایی سخن مرد می افزاید. 
ایکا سای زا ی و زو 


مسواک زدن, دهان را پاکیزه؛ پروردگار را خشنود؛ و چشم را روشن می 
نماید. 


7 شا ای الا عایت م الم 

مسواک بزنید که چیز خوبی است؛ لثه را محکم می کند؛ بوی دهان را می 
برد؛ معده را سالم می نماید؛ درجات بهشتی را افزايش می دهد؛ پروردگار 
8 ام ها لاله خایهو ده 

مسوای زدن. هشت خاصیت دارد: 

خشنود می سازد؛ بر نیکی ها می افزاید؛ و معده را سالم می گرداند. 
9 رام خها ی الله اه ات 


0 اسر خداضلی الم غایهن الب 


1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اس عال ای سا انوا کی اس وا کی یه 
سوی ایمان هدایت می کند و جایگاه ایمان به همراه صاحبش, در بهشت 


است. 

بازار 

نکوهش بازار 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


شیطان ها صبحگاهان با پرچم هایشان به سوی بازارها می روند و با اولین 
نفر وارد بازار می گردند و با آخرین نفر از آن خارج می شوند. 


بدترین مکانها نزد خدا 

913 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

محبوبترین مکان شهرها نزد خدا, مسجدها و منفور ترین آن بازارها است. 
فضیلت وارد کننده جنس به بازار مسلمین 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آن که به بازار ما (اجناس مورد نیاز مسلمانان را) وارد می نماید, مانند 
خهاد کر در زاه خداست, و آن. که در بازاز ما (فسلمانان) اختکار فی کند, 
مانند کسی است که در کتاب خدا کافر به شمار رفته است. 

5 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


فاد کننده (ااین به بادار مشطماان رون مت خورد ولی اختکار کننده 


لا و ان 


سرور 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
آقای قوم, خدمت گزارشان و سقایت گر آنان, آخر از همه بنوشد. 
7 بیامیر خدا ضلی: الله علية: و اله: 


هر یک از فرزندان آدم, سرور و افایتد؛ مرد آقای خانواده و زن آقای خانه 


است. 

آنچه مانع سروری می شود 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
آقا (و شخص بزرگوار), بخل نمی ورزد. 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
انحه را که‌حاضر. میتی غایت. تقوه ند 
جوانی 

جوانی 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
خدای تعالی جوان توبه کار را دوست دارد. 
1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند جوانی را که در اطاعت خدا, جوانی خود را سپری می کتد؛ دوست 
دارد. 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


چهار چیز را پیش از چهار چیز غنیمت شمار: جوانی را پیش از پیری, 
سلامتی را پیش از بیماری, بی نیازی را پیش از فقر, و تدحی را تن از 
مرگ. 

این خداشتی اه علیه مات 


جوان سخاوتمند خوش اخلاق نزد خدا از پیر بخیل عابد بداخلاق. محبوب تر 


است. 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خوانی: شعبه ايآ دنو ان است: 

5 نیامیر خدا ضلی الله علیه.ع اد 

جوانی, شعبه ای از دیوانگی و زنان, دام شيطانند. 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

پروردگار تو از جوانی که خصلت بچه گانه ندارد. در شگفت است. 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی در شگفت است از جوانی که غرور جوانی ندارد. 
بهترین جوان 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


و اسر ها سای لاه له ما 


خدای تعالی در برابر فرشتگان به جوانی که عبادت می گند, مباهات می 
نماید و می فرماید: 


به بنده من بنگرید که به خاطر من تمایلات شهوانی اش را رها ساخته 


ا توت 
0 اد کیا سای لاس 


برتری جوان عابدی که در کوچکی عبادت می کند بر پیری که بعد از 


او رامین دا ی له هه زر 

در نزد خدای تعالی هیچ چیزی از جوان توبه گر محبوب تر نیست و نیز در 
نزد خدای تعالی هیچ چیزی از پیری که بر گناهانش باقی است منفورتر 
تیلیت ت . 


2 سس خداشلی للم اند و |« 


هر که در راه اسلام مویی سعید کند, روز قیامت برای وی نوری خواهد 
بود. 


آته که وتا تسوا ار 

س ها ای اه مایت م ال 

هر جوانی, در آغاز جوانی ازدواج نماید. شیطان او فریاد برمی آورد: 
وای بر من ! دینش را از (شرّ) من نگه داشت. 

4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ 


هر نوجوانی, در راه کسب دانش و عبادت رشد نموده, نزو ی شود روز 
قیامت خداوند پاداش هفتاد و دو راستگو را بدو عطا می فرماید. 


سیری 


امد خدا صلی الله ایو ی الب 


سیرترین مردم دنیا, گرسنه ترین آنها در روز قیامت است. 
6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سیران اين دنیا, گرسنگان آخرتند. 

وجوب فرو گذاشتن شبهات 


7سا سر خدا ضلی اللش غلیهن الب 


حرام, روشن است و حلال نیز» روشن است. ینس برای دست تا تفع به 


ای خدا سای له عآیوی زب 


حلال روشن است و حرام نیز روشن است و میان آن دو, چیزهای شبهه 
ناک هستند که بسیاری از مردم انها را نمی دانند: 


هر که از چیزهای شبهه ناک دوری کند. از ابرو و دینش مراقبت نموده 
است و هر که در شبهات افتاد. در حرام واقع می شود؛ مانند چوپانی که 
اطراف قرقگاه دیگری گوسفند می چراند که بیم آن می رود در قرق افتد. 
بدانید که برای هر پادشاهی قرقی است و قرق خدای تعالی در زمین. 
محرماتند. بدانید که در تن؛ پاره گوشتی است که اگر صحیح و سالم بود 
همه بدن سالم و اگر فاسد شد همه بدن فاسد می گردد و آن (پاره 
ک ‏ 


9 سار خدا سای الب این از 


زیرا راستی, نجات بخش است. 


0 ناس خداصلی اللت غایت ود 


چیز شبهه ناک را برای دستیابی به چیز غیر شبهه ناک رها کن؛ زیرا آنچه را 
برای خدا رها کردی, از دست ندادی. 


1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


چیز شبهه ناک را برای دستیابی به چیز غیر شبهه ناک رها کن؛ هر که 
اطراف قرق (گوسفند) بچراند, ممکن است در آن بیفتد. 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


سرکشی آفت شجاعت., تفاخر آفت شرافت (فامیلی) مثت آفت گشاده 
دسنی؛ , خودپسندی آفت زیبایی, دروعغ آفت سخن؛ 9 آفت دانش, 
سفاهت آفت بردباری, اسراف آفت بخشش و هوس آفت دین داری است. 


شجاع ترین مردم 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

شجاع ترین مردم کسی است که بر هوای نفس خویش چیره گردد. 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


فا لبری: ان است که کسی به خشم آید سین خشمش شدید کردد و 
رویش سرخ شود و موبش بلرزد, آن گاه خشم و غضبش را بر زمین بکوبد 
ابر آن یره نتنودا: 


نکوهش تنگ چشمی 

ک نامر خوا کی له غیه و اد 

هیچ چیز مانند بخل, اسلام را پایمال نکرده است. 
آثار تنگ چشمی 


6 باس خدااضلی الله غایه و اه 


۱ وادار اه ِِ 9 
فرمانشان داد و ِِ"« نیز از خویشان بریدند, و به بدکاری وادارشان نمود و 


تشه اه گس سیون شوه 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که سه چیز را رعایت کند, خود را از بخل محفوظ داشته است: 
آن که ز کات هردازد معمان پذیزی کند و در شختی: بخشش تماید: 
بدی 

بدی 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


القا و دیکته نمودن نیکی بهتر از خاموشی است. ولی خاموشی از دیکته 
کردن بدی بهتر است. 


9 مامیر خها ضلی الله غایهی اند 


انجام دهنده نیکی از خود نیکی بهتر, و انجام دهنده بدی از خود بدی بدتر 


است. 

نکوهش بدی 

0 نبا معر دا صلی الله غليه و له 

هر چیزی کاهش می یابد مگر ش, که فزونی گیرد. 
معنای بدی در موارد مختلف 

1 5 ,شاسر خوا صلی اللت غليم و ال 


بدترین صفتی که در مرد است., بخل مفرط و ترس شدید است. 


ای اد خی 
بدترین جای شهرها, بازارشان است. 
53 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ 


بدترین غذاها, غذای ولیمه است؛ (در صورتی) که هر که بخواهد, بدو ندهند 


4 اسر خدا سای الاب یهن زد 


بدنرین غذاها, غذای ولیمه است؛ (در صورتی) که سیران را بدان دعوت 
کنند ول کرشتحان را از ان بازداز تد: 
5 بیاآمیز دا ضلی الله علیه و ال 


6 نامر کوا ی له له نآ 


بدترین امور, چیزهای نوپیداست: بدترین کوری ها, کوری دل است؛ بدترین 
قیامت است؛ بدترین خوردن ها, خوردن مال یتیم است؛ و بدترین کسب 
ها, کسب ربوی است. 


بدنرین مردم 
7 تابر خدا ضلی االهغلیت ی ال 


آیا تو را به بدترین مردم آگاه سازم؟ آن که تنها بخورد و دیگران را محروم 
سازد و تنها سفر کند و غلامش را بزند. آیا به بدتر از این هم آگاهت سازم؟ 
آن که از شرش بترسند و به خیرش امیدوار نباشند. ی 
آگاهت سازم؟ آن که آخرتش را به خاطر دنیای دیگری بفرروشد. ایا ار 
اه این هه احافت ماه ار که وله وین ار تا مره مد شود 


سامیه خداضای ال انم ی زب 


روز قیامت. بدترین مردم در پیشگاه خداوند کسی است که مردم (در دنیا) 
از شر او بترسند. 


و سا خداضان ال اون رس 


روز قیامت؛ بدترین مردم در پیشگاه خداوند 


کسی است که مردم (در دنیا) از ترس ناسزاگویی اش از او کناره گیری 


0 امد خداضلی آللد.غایه : الب 


روز قیامت؛ پست ترین مردم در پیشگاه خداوند بنده ای است که آخر نش 
به خاطر دنیای دیگری نابود کند. 


سریع ترین کار شری که به عذاب می رسد 
1 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


پاداش نیکوکاری و صله رحم از سایر نیکی ها زودتر داده می شود و کیفر 


هر گاه خداوند برای بنده اش بدی بخواهد 
2 باس شدای الله ادیآ 


هر گاه خداوند درباره بنده اش اراده نیک داشته باشد, کیفر او را در دنیا 
قرار می دهد و هر گاه برای او بد اراده کند او را با گناهش رها می کند تا 
روز قیامت کیفرش دهد. 


اس خها صای لاه اه 


هر گاه خداوند برای بنده ای (قومی) نیکی اراده کند, در زندگی شان مدارا 
برقرار می سازد و هر گاه برای آنان دی اراده نماید, ژد کت شان را با 
اختلاف و شکاف همراه می سازد. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر گاه خداوند برای بنده ای نیکی اراده کند, احسان و نیکی او را در میان 
حق شناسان قرار می دهد و هر گاه خداوند برای بنده ای بدی اراده کند, 
احسان و نیکی او را در میان حق ناشناسان قرار می دهد. 


بات خدا صلی له یه و لب 


هر گاه خداوند برای بنده ای نیکی اراده کند, بی نیازی او را در نفس و 
جانش و پرهی زکاری اش را در داش قرار می دهد و هر گاه برای بنده ای 


بدی اراده نماید, فقر را پیش چشمانش جای می دهد. 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه خداوند زمین گیر شدن کسی را اراده نماید, راه های چاره را ؛ بر او 


می بندد. 

7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

این خلق ها از خداوند است؛ خدای تعالی درباره هر کس نیکی اراده کند, 
به او خلق نیکو می بخشد و درباره هر کس بدی اراده نماید. خلق بد به او 
می دهد. 

هرگاه خداوند برای قومی بدی بخواهد 


8 ابر خدا ضلی آلله غلیه ی رز 


هر گاه خداوند برای قومی رشد و توسعه اراده نماید, آنان را صاحب 
بخشش و عفت می کند و هر گاه انقراض قومی را اراده کند, 


در خیانت را به رویشان می گشاید. 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آلد: 


هر گاه خداوند برای قومی نیکی اراده کند. خردمندانشان را فرمان 
روایشان می نماید و دانایانشان میانشان داوری می کنند و خداوند تروت 
را در دست کریمانشان قرار می دهد و هر گاه برای قومی بدی اراده کند, 
سانشان را فرفان ووار تادانانشان را داور و بخبلانشان را تروتمند آنما 


قرار می دهد. 

0 سنمیز وا صلی الم علیه و ازن: 

هر گاه خداوند برای قومی بدی بخواهد. امورشان را به دست ثروتمندان 
ستمگرشان می سپارد. 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه خداوند نابودی قریه ای را اراده نماید, زنا را در میانشان پدیدار می 
سازد. 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه خداوند برای قومی نیکی اراده کند. دانشمندانشان را زیاد و 
نادانهایشان را کم می نماید, به طوری که اگر دانشمند قوم سخن بگوید به 
پاری اش می شتابند ولی اگر نادان سخن بگوید رهایش کنند و هر گاه 
خداوند برای قومی بدی اراده کند, نادانهایشان را زیاد و دانایانشان را کم 
می کند, به طوری که اگر نادان سخن بگوید یاری اش می کنند ولی اگر 
دانا سخن بگوید رهایش می نمایند. 


خزینه های شر نزد خداوند است 
متیر دا هل لاه یه لت 


خزینه های خیر و شر, نزد خداوند است و کلیدهای آن, مردان می باشند؛ 
خوشا! به حال آن که خداوند او را کلید خیر وقفل شر وبدا! به حال آن که 
خداوند او را کلید شر وقفل خیر قرار داده است. 


بر شرارت مرد همین بس 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
بر شرارت مرد همین بس که با انگشت نشانش دهند (که انگشت نما 


باشد). 
75 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


همه ید تناها و مار روم وش بر خسالمان را امه بو تدای خر 
همین بس که برادر مسلمانش را خوار سازد. 


ننیجه بدی 
6 نامر خدا لاله غلیهی ای 


هر که نیکی به کارد. غبطه درو کند. و هر که بدی به کارد. پشیمانی درو 
کند. 


تشویق به بازداری از شر 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


شبر خود را از فردم بازدار؛ زیرا که آن: ضدفه اق است که به. خویشتر: 
داده ای. 


صتقنانت: افل. شیر 

98 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آپا از بهترین و بدترینتان به شما خبر دهم؟ بهترین شما کسی است که 
بتوان به خیرش امید داشت و از شرش در امان بود و بدترین شما کسی 
است که به خیرش امید و از شرش امان نیست. 

عوامل رسیدن به شر دنیا و آخرت 


۵ ,امه خداشای اللد غایهی از 


سود دنیا و آخرت در سایه دانش است و زیان دنیا و آخرت نیز در سایه 
نادانی است. 


ملاک بندگان بد زد خدا 
0 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
ای میا 


ملاک نیکی و بدی بنده ام, در نوع گمان او نسبت به من است؛ اگر گمانش 
خوب بود, بنده نیک و آگر بد بود, بنده بدی است. 


نوشیدن 
محرمات نوشیدن 
1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


آن که در ظرف تفر ۵ طظلا فی خورد و اف اشاهد هفانا آتتشن.خفتم را 
غرغره کرده (و در شکم خود فرو می برد). 


بزرگی موّمن 
و ای ارم نی دا 
جبرئیل نزد من آمد و گفت: 


ای محمد ! هر چه می خواهی زنده بمان. (اما بدان) که عاقبت می میری؛ 
و هر چه را می خواهی دوست داشته باش, (اما بدان) که عاقبت از او جدا| 
می شوی؛ و هر کار می خواهی انجام بده, (اما بدان) که پاداش آن را 
دریافت می کنی و بدان که شرف و افتخار مومن به شب زنده داری, و 
ور ها را 


سار کوز ی ال اه 


شرک 

شرک 

4 پامیر خدا صلی اللة غلیمه ال 

خدای تعالی به آن که از همه جهنمیان عذابش آسان تر است می فرماید: 
اه اما نا فا ای هار ات داد مس کرفت ؟ 
عرض کرد: 

آری. 

خدا می فرماید: 

آنگاه که تو در صلب (پشت) آدم بودی, من آسان تر از اين را از تو 
خواستم (و آن این بود) که چیزی را با من شریک نسازی, اما تو دریغ 
نمودی. 

بر حذر داشتن از شرک 

ک بامیه خدا ضلی الم غله. و اب 

جبرئیل نزد من آمد و گفت: 


امت خود را مزده بده که هر کس غیر مشرک بمیرد, وارد بهشت می 


گردد. 

پر سیدم. 

ای جبرئیل ! حتی اگر مرتکب دزدی و زنا شود؟ 
گفت: 

آری, (بار دیگر) 


پر سیدم . 


حتی اگر مرتکب دزدی و زنا شود؟ 
گفت: 

آری. 

(بار سوم) پرسیدم: 

حتی اگر مرتکب دزدی و زنا شود؟ 
گفت: 

آری, حتی اگر مرتکب شرب خمر شود. 
6 ترا میر خوا صلی الله هه از 
خدای ای فر جهد: 


ای فرزند ادم !| سه چیز است که یکی برای من؛ دیگری برای نو و سومی 


اما آنچه برای من است. این که مرا بپرستی و شرک نورزی؛ اما آنچه برای 
توست., این که هر کار (نیکی) انجام دهی جزای ان را به تو بدهم و اگر 
بیامرزم همانا من بخشنده و مهربانم؛ و اما انچه بین من و توست. این که 


شرک پنهان 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

شرک پنهان آن است که مرد به خاطر مرد دیگری کاری را انجام دهد. 
58 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

شرک در امت من, از عبور مورچه بر صخره در شب تاریک, پنهان تر است. 
و پایین ترین درجه شرک آن است که کوچک ترین ستم را دوست. و کوچک 


ترین عدالت را دشمن بداری. و ایا دین. غیر از دوستی و دشمنی در راه 


خدای تعالی می فرماید: 


خداوند, شما را دوست بدارد. 


آنچه شرک محسوب می شود 

9 سار خداضلی الله علیه.ه اله: 
شهوت پنهانی و ریا, شرک است. 
خداوند بی نیازترین شریکان است 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
خدای تعالی فرمود: 


من درباره موضوع شرک. بی نیازترین شریکان هستم؛ هر که کاری کند و 
در ان دیگری را با من شریک گرداند. او را با شرکش رها می سازم. 


91 ابر کوا سل همه اد 

کای ای من رای 

من بهترین تقسیم کننده (مال شراکت) هستم برای کسی که با من شریک 
قرار داده شده است؛ زرا عمل. کم و زیاد هشیر یهن همه مععلم به آن 
شریک است و من از آن بی نیازم. 

شریک 

شریک 

2 سا وا لین الله‌عهه ال 

ختوای عالی:می فرماید؛ 


مادامی که یکی از دو شریک بر دیگری خیانت نکند, من تفر نوی آن دو 
هستم. اما هر گاه یکی خیانت نمود, از میانشان خارج می شوم. 


۳ 
۳ 
1995 ماسیر خدا ضلی الله غایم ی اب 


دانشجویی ها نادانی است. 


14 بیان خداضلی اند ی الب 


شعر به منزله سخن است ؛ شعر نیک سخن نیک است و شعر بد. سخن بد 


است. 

گویاترین شعر 

5 سنا مین عوا ضلی له لیم ات 

گویاترین و زیباترین شعری که عرب گفته است. سخن لبید است که گوید: 
آگاه باشید ! جز خدا همه چیز باطل است. 

نکوهش شعر 

اس خوا صلی الاو نی ده 


گردد. 


مور 
مو 
7 اسر خدا ضلی الله غایه یب اد 


مسلمان پوششی ساخته است. 


ارت 

شقافت 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ 

واسطه گری میان دو نفر در کار ازدواج» از بهترین واسطه گری هاست. 
دار تاه 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


شفاعت هر کس, مانع اجرای حدود الهی گردد, پیوسته مورد خشم خداوند 
است تا از این کار دست بردارد. 


شفاعت پیامبر در روز قیامت 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

(از ناحیه خداوند) میان شفاعت و داخل شدن بخشی از امتم در بهشت 
مخیر شدم, من شفاعت را اختیار کردم؛ زیرا دامنه ان وسیع تر است و 
کفایت آن بیشتر است. آیا خیال می کنید که شفاعت برای مومتان 
پرهیر کار ات تم بلکه:برای کناه کارآن آلودهه:قطاکار انننت. 

1 بیامیر. خها صلی اه غلیون و 


فتخاخت من مرو ند اهل کاهان کبیم امت من-است: ال کناهان 
صعیره. بدون شفاعت به بهشت می روند). 


شفاعت کردن فرزند 
تام ها ی له لیم از 


کوچک تران شما.ء زالوهای بهشتند که یکی اتانان لباس پدرش را می گیرد 
و دست برنمی دارد تا این که خداوند او و پدرش را به بهشت وارد نماید. 


سا ی اه ی 

روز قیامت, قرآن شفیع خوبی برای قرآن خوان است. 

مات مس هر اف 

بش ها صلی ازاه میم ی زد 

هر که شفاعت را دروغ شمارد. روز قیامت بدان نمی رسد. 
بدبختی 

انس سای زان ی از 


خورده است). 


بدبخت ترین مردم 

06 شیر شا ضلی الم علیب و ار 

بدبخت ترین بدبختان کسی است که فقر دنیا و عذاب آخرت را یکجا دارد. 
2007 سار شا صلی الله غلبم اد 

اما ان کی ات که تا و 

بدبخت از شکم مادرش بدبخت است 

رارصا لاه وه اه 


خداوند یحبی فرزند زکریا را در شکم مادرش مومن آفرید و فرعون را در 


9 قامتر دا ای اللهعایو ی زب 


سعادتمند کسی است که در شکم مادرش سعادت یافته و شقاوتمند کسی 
است که در شکم مادرش شقاوت بیافته است (بخش عمده خوشبختی و 
بدبختی انسان را نطفه تعیین می کند). 

آنکه از تذشختین. تفر که می. فقو 

110 پیاضبر دا ضلی الله علیه و ال 

سه چیز مایه خوش بختی و سه چیز مایه بدبختی است. 

زن پارسایی که دیدارش تو را شادمان سازد و در غیاب خود او را بر عفت 
و خانه وسیعی که دارای منافع بسیار باشد. 

اما آنچه ماأیه بدیختی است : 

زنی که دیدارش تو را دل گیر سازد و با تو زبان درازی کند و در غیاب خود 
را بزنی, ایجاد زحمت کند و اگر رها کنی, تو را به مقصد نرساند؛ و خانه 
تنگی که منافع کمتر داشته باشد. 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

چهار چیز نشانه بدبختی است: 

کشک شم تسکت ول ار ی دراد فختب: ( شآ عد) بقأ. 

سپاسگزاری 


سپاسگزاری 


22 ار خدا ضلی الله علیه و لد 


از نعمت های الهی, نیکو استفاده تفانیی هر ان رز از خود مرانید؛ : زیرأ به 


ندرت اتفاق می افتد که نعمتِ از دست رفته, باز گردد. 
9 سار عا صلی اه خلیهه الب 


خدایا مرا سپاسگزار و شکیبا کن و در چشم خودم کوچک و در چشم 
دیگران بزرگ گردان. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


(در مسایل مادی) به پایین تر از خودتان بنگرید نه بالاتر؛ زیرا اين کار 
روشی بهتر است در اين که نعمت های الهی را کوچک نشمارید. 


کف سا عاصای له غایهی اب 


هر که نیکی ببیند و پاداشی جز ستایش نيابد (که تلافی کند)؛ هر آبثه نکر 
آن. 1 به جا آورده است و هر که آن را پنهان نماید, هر آینه کفران نموده 


است. 

حقیقت سپاسگزاری 

اش شلات یش ماد 

گفتگو و ذکر نعمت های الهی, سپاس رای .و رک آن: کفران نعمت 
است. و هر کس شکر اندک را به جا نیاورد, (نعمت) بسیار را نی نیز سپاس 
نگزارد. و هر کس از مردم تسان.ه درداتی مکند: خداوند را نیز سپاس 
نگوید. وحدت مایه خیر و نیکی, 21/۳ 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

۵ شیر خداضلی االه عآیشه ی 


هر کهگونی بت بایو انس خوان کند را کر تواتانی تداشت, بایان آوبه 
تیکی فاد کند که ار بادش کنه, شکرش را عذ‌ضا آمرده اشست: 


سپاس گزارترین مردم 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سپاس گزارترین مردم کسی است که بيشتر, آنان را سپاس گزارد. 
کی کفشنگی سایق تفایرد شگر صالی را سا اوه زره 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هرگاه خداوند خیر کسی را به دست دیگری انجام دهد اگر او را سپاس 
نگزارد, سیاس خدا را نیز به جا نیاورده است. 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آن که مردم را سپاس نگوید, خداوند را سپاس نگزارد. 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که از اندک سپاس گزاری نکند, از بسیار نیز سپاس نگزارد. 
فایده سپاسگزاری 

3 امین خدا ضل: لاه عانه و ا[د: 


خداوند از بنده ای که بعد از خوردن ۵ اشامتد: خدا| را سپاس زارن 
خشنود می گردد. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
سپاس بر نعمت مایه امنیت از زوال آن است. 
نتیجه ترک سپاس گزاری 

225 ناسین خدا لین الله لیم اد 


من درباره شما نسبت به نعمت ها بیشتر از گناهان بیم دارم. هان ! نعمت 
هایی که شکر گزاری نمی گردند عوامل هلاکت قطعی هستند. 


6 مافخدا ضلی الم غایهی اد 


هر که بر بنده ای نعمتی عطا کند ولی او سیاس نگزارد, (اگر) بر او نفرین 
کند, نفرینش پذیرفته می شود. 


سپاس گزار 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دو ویژگی در هر که باشد خداوند او را سپاس گزار و شکیبا رقم می زند. 
وگرنه, او را سپاس گزار و شکیبا رقم نمی زند؛ آن. که درباره دینش به 
بالاتر از خود بنگرد و به او اقتدا نماید و درباره دنیایش به پایین تر از خود 
بنگرد ِِ را به خاطر آن برتری ستایش نماید. خداوند او را سپاس 
گزار و شکیبا رتم هی و (اما) کسی که درباره دینش به پایین تر از 
خود و درباره دنیایش به بالاتر از خود بنگرد و نسبت به آنچه ندارد تاسف 
خورد. خداوند او را سپاس گزار و شکیبا رقم نمی زند. 


پاداش سپاس گزار 

0۵ ار ها سای الا ی 

غذاخور سپاسگزار, همانند روزه دار شکیبا پاداش دارد. 
سرزنش 

نهی از سرزنش 

و ساص صا سای لاه و 


برادر خویش را شماتت نکن (وگرنه)؛ خداوند او را معاف داشته نو را مبتلا 


می سازد. 

مشورت 

مشورت 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

پشتوانه ای مطمئن تر از مشورت. و ایمانی مانند حیا نیست. 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آن که مشورت نماید. پشیمان نمی گردد و آن که میانه روی کند, فقیر 


را هرخص ساب اسان زد 


هر گز ! بنده ای به سبب مشورت., بدبخت نشده و به سبب خودرایی, 


سعاد تمد نکشته آرتیت: 
4 اسر قوا ضلی اللت عایم م الم 


هر که خیر (از خدا) طلبد, نومید نگردد؛ هر که مشورت نماید. پشیمان 
نشود؛ و هر که محرمات قران را حلال شمارد به قران ایمان ندارد. 


205 تسیر خدا ضلی الله غایه. ی ال 


هر که کاری را اراده نماید و درباره آن با مرد مسلمانی مشورت کند, 
خداوند او را به کامل ترین کارها موفق گرداند. 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
با زنان درباره دخترانشان مشورت کنید. 
۱ 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


مره یاه خی ند 


راهنمایی کرد, باید به چیزی راهنمایی کند که اگر خودش بود همان را 
ام 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


کسی که با او مشورت می شود امانت دار است؛ مختار است که 


نتیجه مشورت کردن 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

با یکدیگر مشورت کردن, حصار از ندامت و ایمنی از ملامت است. 

آنچه که سزاوار مشاور نمی باشد 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مادامی که کسی مشورت خواه خود را خیر خواهانه راهنمایی کند, پیوسته 


نظر او صحیح خواهد بود وگرنه, خداوند صحت رای و نظر را از او سلب 
کند. 


می 
افراد شایسته مشورت 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: از خردمند راهبری جویید تا هدایت 
شوید و از او نافرمانی نکنید که پشیمان گردید. 


شاهد شدن 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
شاهد (و حاضر) چیزی را می بیند که غایب نمی بیند. 


بهترین گواهان 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهتزین. شهادت. ها شمادتی است. که پیش از پرستر: صاخیش آن را ادا 
کند. 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ 

بهترین گواهان. کسی است که پیش از پرسش, گواهی دهد. 
گواهان را گرامی بدارید 

سرخ صای لاه و 


گواهان را تام بدارید؛ زیرا خداوند به وسیله آنان احقاق حق و دفع ستم 


می نماید. 
شهادت دروغ 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


شاهد دروع؛ هبوز قدم برنداشته, خداوند انش جنهم را بر او واجب می 
کند. 


اسر فا ینعی لد 

شاهد دروغ, هنوز جا به جا نشده, خداوند جهنم را بر او واجب می گرداند. 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ 

هر که تمادتی ناشت که تست ان .عال رد مها نف .عیاخ 

گردد یا خونی ریخته شود, هر آینه سزاوار آتش جهنم است. 

0 رامین شا صلی الله غلیه و اد 

روز قیامت شاهد دروغ با زبان آویخته محشور می گردد. 


کتمان شهادت 


او سا خدا ی اد هی ای 


هر که شهادت خواسته شده را کتمان نماید, مانند اين است که به دروغ 
شهادت داده است. 


کسانی که گواهی شان پذیرفته نیست 
حورا نیو خدا صلی اه غلیم لد 


گواهی بادبه نشین بر ده نشین روا نیست. 


کشته شدن در راه خدا 
شهیدان 
3 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر کس از امت من, سه دختر یا سه خواهر را سرپرستی نماید و به آنان 
یکی کند: (روز قیامت) آنان برای او بوششی از انش جهتم می کردتد: 


یی فیک تایح توا 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که غریبانه بمیرد, شهید است. 

دص 2 سامیو خدا ضاف الله عنم با 

مرگ غریب. شهادت است. 

256 بیامیر دا صلی الله یه ج آلد: 

هر که در راه (دفاع از) مالش کشته شود, شهید است. 
207 اسر خداضلی الله قیمه ال 


هر که در راه (دفاع از) دینش کشته شود, شهید است. 


شهرت 
شهرت 
08 اسر خدا ضلی الله غایم ی اب 


هر بنده ای آوازه ای دارد؛ هر گاه نیکوکار باشد, در زمین, نیکوکار و هر گاه 
بدکار باشد در زمین. بدکار شهرت می یابد. 


ای خداضای سای اه 


هر بنده ای در آسمان شهرتی دارد اکز شهرتش ذر. آسشضان. تیک باشد 
همان در زمین جای گیرد هار تفر من در اسمان من باشتد (باز) همان .در 
زمین جای گیرد. 


نکوهش لباس شهرت 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


شیطان. سرخی را دوست دارد یس شما از سرخی و هر لباس شهرت 


شهوت 
شهوت 
شاه کدا ی االم ام اه 


پس از خود, از سه چیز درباره امتم بیم دارم: 


گمراهی خواهشها, پیروی از شهوت های شکم و فرج. غفلت پس از 


شیطان 


شیطان 


2 با سر خوا صلی الم غایهن لب 


شیطان همانند خون در تن انسان جاری است (همه جای انسان را تحت 
تاعر فزار می دهد 


پناه بردن به خدا از شیطان 

3 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

شیطان و فزشته هر دو به. آدمید اد تزدیکتد*اضا (اتر) تزدیکی شبطانم وعده 
بدی و تکذیب حق است ولی (اثر) نزدیکی فرشته. وعده نیکی و تصدیق 
ای اراس اس ی اوه هه 
از ناحیه خدای تعالی است پس خدا را سپاس خزارن و هر کس نزدیکی 
شیطان نصیبش شد, باید از (شژ) شیطان به خدا پناهنده شود. 

سلاح شیطان 

4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

زنان مطمئن ترین سلاح شیطانند. 

دامهای شیطان 


رخا لیالد خایه ی اد 


از (گرفتاری در دام) دنیا و زنان (بد) بپرهیزید؛ زیرا شیطان آگاهانه کمین 
گرفته, و هیچ یک از دامهایش برای شکار پرهیزکاران, مطمئن تر از دام 


زنان نیست. 

 ,6‏ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

شیطان دارای دام ها و تله هایی است که از جمله آنها: 

مغرور شدن به نعمت های خدای تعالی, فخر فروشی به وسیله بخشش 
های خداوند, تکبر بر بندگان خدا و در راه غیر خدا پیرو هوای نفس بودن 


است. 


دریچه های نفوذ شیطان 


7سا دا سل اد هی الب 


شیطان تخت خود را بر روی آب برقرار می سازد. آن گاه دسته های 
لشکرش را به اطراف ماموریت می دهد؛ هر کدام از آنها که جنایت 
بزرگتری انجام دهد ۱۳ ؛ (به عنوان مثال) یکی از 
آنها بازمی گردد و می گوید: 

چنین و چنان کردم. شیطان در جواب گوید: 

کارت اسان تفای 

دیگری بازمی گردد و می گوید: 

آن: گام شبظان اه را به نز د خود خوانده و می کوید" 

تو چه خوبی !. 


68 تبامتر خدا ضلی الله غایه ی لد 


همانا شیطان, سرسخت ترین و نیرومندترین یارانش را سراغ (گمراهی) 
کسی می فرستد که به وسیله دارایی اش نیکی می نماید. 


دشمنی شیطان با انسان 
9 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
شیطان به خدا عرض کرد: 


پروردگارا! به عزت تو سوگند ! مادامی که بندگان تو روح در بدن دارند, 
هموارة آنان را گمراه خواهم ساخت. 


پروردگار فرمود: 


به عژزت و جلالم تیه کت | هادامی که آنان امرتنن بخواهند, پیوسته. آنان را 
خواهم بخشید. 


آنچه که شیطان دوست دارد 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


شیطان. سرخی را دوست دارد یس شما از سرخی و هر لباس شهرت 
آوری اختناب کنند. 


انخه که اسان زا از شنطان با نی :دار د 
1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


1 شیطان باز می دارد: 


آن که هنگام رغبت, بیم, شهوت و غضبب, بر نفس خویش مسلط باشد. 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

شیطان با شخص تنهاست., اما وقتی دو نفر با هم شدند, دورتر می شود. 
تاش دا صلی له شاه و 

شیطان نزد یکی از شما آمده و می پرسد: 

چه کسی تو را آفرید؟ 

پاسخ می دهد: 

خدا. 

سپس می پرسد. 


گرفت باید پاسخ دهد: 


به خدا| و رسولاش ایمان اوردم؛ زیرا| این پاسخ, اثر ان (وسوسه) را از بین 
می بر د. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

تست در ماه هدا اهسرا رنه نمی کید هر اه این کارها دا نام 
دادید, از شما به اندازه فاصله میان مشرق و مغرب دور می شود. 
ار دا ضلی اللم علیه ه الب 


شیطان (به کضراهف) یک و دو نفر اهتمام می ورزد. اما هر گاه سه نفر 
شدند, به آنان مشغول نمی شود. 


نز 
صبحی نیست مگر بانگ زنی ندا دهد 

یر شا صن له ی له 

بند کان هر روز که نمی کتتم بانی نی ندا مف دنو 


ای مردم ! برای به خاک سپردن, (فرزند) بزایید؛ برای فانی شدن کرد 
اورید؛ و برای ویران شدن بنا کنید. 


آنچه در شروع صبح سزاوار و ناسزاوار است 
7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هرکه تنش سالم است و در اجتماعش امنیت دارد و خرج روزش را دارد. 


سن خدا ای ات عایی هه 


هر که صبح را با اهتمام به تقوا آغاز کند سپس در أثنا گناهی مرتکب شود 
خداوند او را می امرزد. 


09 با عبر خدا ضلی الله عایه ی اب 


هر که صبح را با اهتمام به غیر خدا آغاز کند, چیزی نزد خداوند ندارد و هر 
که صبح را بدون اهتمام به کار مسلمانان اغاز کند, از مسلمانان نیست. 


صبحدم چراغ روشن کنید 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سپیده دم (برخیزید و) نورانی شوید؛ زیرا پاداشی بزرگ تر دارد. 
صبر 


1 اضر دا ضلی الا ضایه و از 
شکیبایی (حقیقی), هنگام صدمه نخستین است. 
صبر و ایمان 

را خدا ضای ال عايه و از 
شکیبایی, نصف ایمان و یقین همه ایمان است. 
85 نامر خها صلی الله لهج از 
شکیبایی نسبت به ایمان بمنزله سر نسبت به بدن است. 
ارزش صبر 

4 و ایا و هه 

صبر مایه خشنودی است. 

5 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


شکیبایی و آرافتش از از اد نمودن بندگان بهتر است و خداوند صاحب آن را 


6 سا خدا ضلی الله غایه ب اد 


هر که را سود برسانی, سودت دهد. و هر که در برابر حوادت تزور کار. 
مهیای شکیبایی نباشد. عاجز شود. و هر که مردم را مدح (يا ذمٌّ) کند, او را 
مدح (یا ذَمٌْ) می کنند. و هر که انان را رها نماید, انان رهایش نمی کنند. 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


انتظار کشایش از ناحیه خداوند عژوجل عبادت است. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

اگر صبر, مرد بود, هر آینه مرد بزرگواری بود. 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

صبر و دعاء سلاح خوبی برای موّمن است. 
صبر خواستن از خدا 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدای تعالی کمک و پاری را به اندازه نیاز و هزینه, و شکیبایی را به اندازه 
گرفتاری فرو می فرستد. 


2091 اکتا ی االهعایه ی الب 


خدایا مرا سپاس گزار و شکیبا کن و در چشم خودم کوچک و در چشم 
دیگران بزرگ گردان. 


آثار صبر 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه از اصلاح امور ناتوان شدید. شکیبایی کنید تا خداوند آن را اصلاح 
نماید. 


صبر کننده 


سا که سب له غاهی اب 


دو ویژگی در هر که باشد خداوند او را سپاس گزار و شکیبا رقم می زند. 
وگرنه, او را سپاس گزار و شکیبا رقم نمی زند؛ آن که درباره دینش به 
بالاتر از خود بنگرد و به او اقتدا نماید و درباره دنیایش به پایین تر از خود 
بنگرد و را به خاطر آن برتری ستایش نماید. خداوند او را سپاس 
گزار و شکیبا رقم می زند. و (اما) کسی که درباره دینش به پایین تر از 
قو و ای ی که ندارد تاسف 
خورد, خداوند او را سپاس گزار و شکیبا رقم نمی زند. 


سلامتی 

سلامتی 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
چهار چیز را پیش از چهار چیز غنیمت شمار: 


جوانی را پیش از پیری, سلامتی را پیش از بیماری» بی نیازی را پیش از 
فقر, دح راسیتن از قر ی 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دو صفت است که بسیاری از مردم به آنها دلباخته اند: 
سلامتی و فراغت. 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


سلامتی و فراغت. ده عیشت که ( مهو لا ) مورد ناسپاسی قرار می 


گیرند. 
7 ام کت صای اللت‌عیم و ال 
درباره دو لعمت بسیاری از مردم مغبونند. 


مهریه 
مهریه 

58 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

برای زنان مهریه قرار دهید هر چند انگشتری از آهن باشد. 

راستی 

راستی 

9 شامسر ها صلی للم خی ال 

اگر دارای چهار ویژگی هستی, دیگر به نداری دنیا غم مخور: 

راستی در گفتار, امانت داری, اخلاق نیکو و پاکی در خوراک. 

سرا مها الم عانو ی ابا 

خدا راستگوست پس او را تصدیق کن و وعده هایش را باور داشته باش. 
1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

راستگویی, مایه آرامش و دروغ, موجب اضطراب است. 

تشویق به راستی 

2 بامبر خدا ضلی الله علیه و الد: 

راستی پیشه کنید؛ زیرا راستی با نیکی همراه است و آن دو در بهشتند. و 
از دروغ بپرهیزید؛ زیرا دروغ با بدی همراه است و ان دو در جهنمند. از 
خداوند یقین و عافیت بخواهید؛ زیرا بعد از یقین چیزی بهتر از عافیت به 
کسی عطا نشده است. با یکدیگر حسادت و دشمنی ننمایید و پیوندتان را 


قطع نکنید. و ای بندگان خدا! چنانچه خداوند شما را فرمان داده با هم 


کر نامه خداشای افلف عایه و زد 


راستی پیشه کنید؛ زیرا راستی, به سوی نیکی و نیکی, به سوی بهشت 
هدایت می نماید و مرد (باید) پیوسته راست گوید و راستی بجوید تا در 
پیشگاه خداوند. صدیق (بسیار راست گو) محسوب کرد و از دروغ 
بپرهیزید؛ زیرا دروغ. به سوی بدی و بدی, به سوی جهنم سوق می دهد و 
مرد پیوسته دروغ می گوید و دروغ می جوید تا این که در پیشگاه خداوند, 
کذاب (بسیار دروغ گو) محسوب می گردد. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


راستی پيشه کنید؛ زیرا| راستی, دری از درهای بهشت است و از دروع 
بپرهیزید؛ زیرا دروغ, دری از درهای جهنم است. 
پیامد راستی 


را سا را صلی لاه اه 


راستی (انسان را) به سوی نیکی و نیکی به سوی بهشت رهنمون می 
سازد و انسان پیو سته راست قف. کوید تا نزد خدا راستگو قلمداد شود. 
(ولی) دروغ, (انسان را) به سوی بدی و بدی, به سوی جهنم سوق می دهد 
انشنان ان قدر ترهع خی کوید عا ترا درون منوت کرد 


6 افش خدا سل الم غایه ی ای 


راستی, عمل بهشت است و هر گاه بنده راست گفت., نیکی 


کرده و هر گاه نیکی کرد, ایمن گشته و هر گاه ايمن گشت, به بهشت وارد 
می شود. و دروغ,؛ عمل جهنم است و هر گاه بنده دروغ گفت, بدی کرده و 
هر گاه بدی کرد, کفر ورزیده و هر گاه کفر ورزید, به جهنم وارد می شود. 
7 2 بیامبز خدا ضلی الله.علیه و |1ه: 

به شایستگی راستی پیشه کنید اگرچه پندارید هلاکت در آن است ؛ زیرا 
نجات در ان است. و از دروغ دوری کنید اگر چه پندارید که نجات پابید؛ 
راستگوترین مردم 

۵ اسر خدا صلی لاه علیی ما 


راستگوترین مردم کسی است که سخن آنان را زودتر باور کند. و 
درزوشکوتزین آنها کستن است. که بیشتر سخن: مردم را ذروغ بندازد. 


آنچه سزاوار راستگو نیست 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
شایسته نیست که راستگو, لعنت کننده باشد. 
وانیی راوید انوا متضور ی اند 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدای عروجل دروغی زا که مایه خیر و ضلاح باشد, دوست دارد و راستی 
را که مایه فساد باشد, دشمن دارد. 


111 سار خدا ضلی الله علیه و لد 


(صدقه را) از آنچه خداوند اغاز کرو شروع کنید. 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

صدقه با هر مالی (به ناحق) مخلوط شود نابودش می کند. 

3 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ضدقه. انش خشم بروردکار را قرو تشاند و مزک‌بد را دقع هی تماید. 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


5 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

مرد در سایه صدقه اش (آسوده) است تا بین مردم حکم شود. 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

صدقه, گناه را خاموش می کند چنانچه آب, آتش را خاموش می کند. 

هرز کار نیگن ضدقه آنجت 

7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

لبخند تو بر روی برادرت. صدقه است و امر به معروف و نهی از منکر تو 
صدقه است و هدایت شخص گمراه. صدقه است و کنار زدن سنگ و خار و 
استخوان از راه برای تو صدقه است. 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر کار نیکی صدقه است. 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر کار نیکی را نسبت به ثروتمند یا فقیر انجام بدهی. صدقه است. 


0 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


سلام کردن بر مردم با چهره گشوده. صدقه است. 
1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از جمله صدقه این است که مرد» دانش أمو و بدان عمل کند و به 
دیگری بیاموزد. 


22 پیافیر خدا ضلی اللهعلیه و الة: 
صدقه دادن, بر هر مسلمانی لازم است؛ ولی اگر چیزی (برای صدقه 


دادن) نیابد, باید کار کند تا هم خود سود ببرد و هم صدقه بدهد؛ اگر قادر 
(به کا 
به کار 


کردن) نبود, حاجت مند را یاری رساند؛ + اک این کار را نیز انجام نداد, امر 
به معروف و نیکی نماید : و اگر این کار را نیز انجام نداد, از بدی بازدارد (و 
نهی از منکر کند) ؛ زیرا همین برای او صدقه محسوب می گردد. 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 
هر چه به همسرت اطعام کنی, صدقه است؛ هر چه به فرزندت اطعام 
کنی, صدقه است ؛ هر چه به خدمتگزارت اطعام کنی. صدقه است؛ و هر 
چه به خودت اطعام کنی, صدقه است. 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر کار نیکی, صدقه است. و آنچه مسلمان برای خود و خانواده اش انفاق 
می نماید, صد فقه است. و هر چه مسلمان نسبت به آبرویش وفاداری کند, 
برای او به عنوان صدقه ثبت می گردد. 


5 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله؛ 

هزینه کردن مرد بر خاندانش, صدقه محسوب می گردد. 

16 بامبر خدا ضلی الله علیه: و الم" 

بهترین صدقه آن است که از روی بی نیازی انجام شود و دست بالا (و 
دهنده)_بهتر از دست پایین (و گیرنده) است و صدقه دادن را از خانواده 
خویش آغاز کن. 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهترین صد قه, دانش آموژی مرد مسلمان سیس تعلیم آن به برادر 
مسلمانش است. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهترین صدقه زبان, تفا عتی, است, که‌بة فسيله: ان: ار را آزاد‌شازی: از 
ریختن خون جلوگیری کنی, به برادر دینی ات نیکی و احسان برسانی و 


بدی را از او دور نمایی. 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین صدقه, نگهداری زبان است. 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین صدقه, صدقه زبان (و سخن نیکو) است. 


راشای 


الله علیه و آله: 


بهترین صدقه آن است که در حال سلامتی و تنگدستی, آن گاه که به ثروت 
امیدوار و اژ فقر بیمناکی, صد قه بدهی. نه این که بگذاری تا جان به گلو 
برسد و در آن وقت بگویی: 


این مال فلانی و این مال فلانی؛ زیرا در این هنگام آنها مال فلانی (ورثه) 


شده است. 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین صدقه, آشتی میان مردم است. 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین صدقه آن است که آن را به خویشاوندی که با تو قهر است, بدهی. 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهترین صدقه آن است که صدقه دهنده (بعد از آن) بی نیاز بماند. و دست 
دهنده بهتر از دست گیرنده است. و صدقه دادن را از عاثئله خود آغاز کن. 


و 21 بیاهیر خدا ضلی الله غلیه:ه الد: 

پفترین تفه آن اشت که از رون شازی با شد: 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هیچ صدقه مردم, بهتر از نشر دانش نیست. 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

صدقه ای بهتر از یاد خدای تعالی نیست. 

8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


صدقه ای بهتر از سخن (نیکو) نیست 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نزد خداوند صدقه ای محبوب تر از سخن حق نیست. 

درمان کردن با صدقه 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

تتما رانا را با مدقم خرمان کنید: زیرا خضوفم یماری. فا « شا مدها را زر 


شما دقع می نماید. 

تشویق به صدقه دادن 

211 بیافیر خدا صضلی الله غلبه و اد 

صبحگاهان صدقه دهید؛ زیرا بلا نمی تواند از صدقه عبور کند. 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

صدقه بدهید؛ زیرا صدقه, وسیله رهایی شما از آتش جهنم است. 
13 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


صدقه بدهید (وگرنه)؛ زمانی می رسد که انسان صدقه را برای کسی می 
برد و او می گوید: 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


صدقه بدهید هر چند یک دانه خرما باشد؛ زیرا گرسنه را نجات می دهد و 
گناه را محو می نماید چنانچه آب. آتش را خاموش می کند. 


5 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


صد قه, دارایی را افزایش می دهد. 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

فروتنی؛ مقام بنده را بالا می برد. پس فروتنی نمایید تا خداوند بر مقامتان 
بیفزآید. و گذشت, عزت بنده را زیاد می کند پس گذشت کنید تا خداوند 


شما را غریر کرداتت و صدقه, مابه افزایش دارایی است.؛ پس صدقه دهید 
تا خداوند دارایی شما را فزونی بخشد. 


7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

فروتنی, مقام بنده را بالا می برد پس. فروتنی نمایید تا خداوند مقامتان را 
بالا ببرد. بخشش, عزت بنده را زیاد می کند پس. بخشش کنید تا خداوند 
شما را عزیز گرداند. صدقه. دارایی را افزون کند پس. صدقه دهید تا 
صدقه و دفع بلا 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداوند به سبب صدقه, هفتاد نوع مرگ بد را دفع می کند. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نیک خویی مایه برکت؛ بداخلاقی مایه بدبختی؛ و اطاعت از زن مایه 
پشیمانی است ؛ و صد قه سر نو شت بد را دفع می نماید. 


0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
صدقه, مرگ بد را دفع می کند. 

2191 بامیز خدا ضلی الله علیه.و الد: 
صدقه, در هفتاد بدی را می بندد. 

12 بامبز خدا صلی الله.علیه :و اله: 
صدقات صبحگاهان. مرض ها را نابود می کند. 


وق ماه خدا لت اللت ای 


صد قه مرد مسلمان, عمر را افزون می کند؛ از مرگ ند جلوگیری می 
نماید؛ و خدای تعالی به وسیله ان فخرفروشی و تکبر را از بین می برد. 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


صد قه به جا,؛ نیکوکاری, کف به پدر و مادر و صله رحم» بدبختی را به 
خوشبختی تبدیل می کند؛ عمر را زیاد می نماید؛ 


و از سقوطهای بد نجه و دا رت 
و2 پرامیر‌خدا ضلی: ات غاجه و الم 


نیک خویی مایه رشد؛ بد اخلاقی مایه بدبختی: و نیکوکاری مایه افزایش 
عمر است؛ و صدقه مرگ بد را دفع می کند. 


وله سار خدااصلی الله عایه ی اه 


(گاهی) بنده یک پاره نان صدقه می دهد و آن نزد خدا , به اندازه کوه و 
رشد می کند. 


7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدای تعالی صدقه را می پذیرد و آن را به دست راست خود گرفته و 
بزرگ می نماید هم چنان که یکی از شما کره اسبش را بزرگ می کند, به 
طفری ان آقمه ضد فم یه آنداوه کف ام کردد. 


دص امس دای لد ای اه 


بر حقانیت سه چیز علم دارم: 


هر که از ستم کسی گذشت کند, خدای تعالی به سبب آن, عزت او را زیاد 
فف کند ؛ هر که به جهت افزون طلبی, دری از گدایی به روی خود بگشاید, 
خدای تعالی به سبب آن, بر فقر او می افزاید " و هر که به خاطر خدا,؛ , دری 
از صدقه به روی خود بگشاید, خداوند دارایی او را بیشتر می نماید. 


9صلت سامم خدا سای له عای ار 


هرگز مالی با صدقه دادن, کاهش نمی یابد پس, صدقه بدهید. هر که از 
ستمی که بر او شده گذشت نماید, خدای تعالی بر عزت او می افزاید. و 
قزر که ورن از ک اراد مرا بع‌ویی کوی وک ریا قیر 
رابه روی او می گشاید. 


0 ار را فلت هی 


هر گاه بنده ای به کون صدقه دهد, خداوند جایگزین خوبی بر ترکه او باقی 
گذارد. 


1 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هبی 


مردی دری از عطای صدقه يا هدیه را نمی گشاید جز این که خدای تعالی 
نب نیب[ بر دارایی اش می افزاید. و هیچ مردی دری از درخواست 
افزایش را نمی گشاید جز این که خدای تعالی بر نداری و کمبود او می 
افزاید. 


پاداش صدقه 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سه نفر بودند؛ یکی, ده دینار داشت که یک دینارش را صدقه داد؛ دومی, ده 
اوقیه طلا داشت که یک اوقیه ان را صدقه داد؛ سومی. صد اوقیه طلا 
داشت که ده اوقیه آن را صدقه داد. پاداش این سه نفر مساوی است؛ 
زیرا| هر کدام, یک دهم دارایی اش را صدقه داده است. 

ساعیر خداتضی الق غیه ی اد 

وارد بهشت شدم و دیدم قر اور ان (نوشته است): 

صدقه, ده برابر و قر ض؛ هیجده برابر پاداش دارد. 

و 


زیرا صدقه. به دست بی نیاز و نیازمند می افتد, ولی قرض, فقط به دست 


ارزش صدقه پنهانی و آثار آن 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


صد قه پنهانی, خشم پروردگار را فرو می نشاند, صله رحم, عمر را 
افزایش می دهد و کارهای نیک, از مرگ های بد جلوگیری می کند. 


اس رصان الا 


دو رکعت نماز با مسواک از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک؛ بهتر است؛ 
یک دعای پنهانی از هفتاد دعای اشکار. بهتر است؛ و یک صدقه پنهان از 
هفتاد صدقه اشکار, بهتر است. 


26 امین خداضلی الله غایهی اد 


صدقه پنهانی خشم پروردگار را خاموش می کند. 
7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


می نماید. 


توا ساشه دا صلی الله غاهی زب 


کار نیک انجام دهید؛ زیرا| از (شکست ها و) سقوطهای بد بازمی دارد. و در 
پنهانی. صدقه دهید * زیرا خشم خداوند غزو‌جل را خاموش می نماید. 


ارزش صدقه با وجود کمی مال 
تسا خداصلی اللهعاسه اند 


(گاهی) یک درهم از صد هزار درهم پیش گیرد؛ مردی که دو درهم دارد و 
یکی را صدقه دهد و مردی که دارایی فراوانی دارد و از بخشی از ان صد 
هزار درهم صدقه دهد. 


مال با صدقه دادن کم نمی شود 
0 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هیچ مالی با صدقه دادن کاهش نمی يابد و مردی از ستمی نگذرد مگر این 
که خداوند در مقابل ان, عزتش را بیفزاید. 


211 بیامبر خدا ضلی: اللهة: علية و اله: 


صدقه از دارایی نمی کاهد. خداوند عزت بنده بخشنده را افزون می کند. و 
هر که به خاطر خدا فروتنی کند. خداوند مقامش را بالا برد 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هیچ مالی با صدقه دادن کاهش نمی یابد. 

کسانی که مستحق صدقه نیستند 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

صدقه گرفتن, بر بی نیاز و شخص توانا و نیرومند. روا نیست. 

مصارف صدقه 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

(در صورت مستحق بودن) صدقه را اول برای خود قرار بده؛ اگر چیزی از 
آن باقی ماند, برای خاندان خود؛ اگر چیزی از آن باقی ماند, برای نزدیکان 
خود؛ اگر چیزی از آن باقی ماند, به همین ترتیب برای بقیه تا آخر و نیز 
صدقه را ابتدا به عایله خود بده. 

حق تقدم خویشاوندان در صدقه 

5 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

صدقه دادن به نزدیکان, هم صدقه است و هم صله رحم. 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


صدقه دادن به فقیر, صدقه است ولی صدقه دادن به خویشان؛ دو چیز 
است؛ هم صدقه است و هم صله رحم. 


17 بیامتر خدا ضلی الله غلیه.و ال 
با وجود خویشاوند محتاج. صدقه دادن روا نیست. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دست بالا از دست پایین بهتر است. و (صدقه دادن را) از عیال خود شروع 


کن. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ضتدفه بر خویشا وندان: باداش آن را ده عر اسر می کید 
توت 

یت 

0 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


مرد, بر دین دوستش است. پس هر یک از شما باید بنگرد با چه کسی 
دوستی می کند. 


بهترین یاران 
1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


فراموشی, خدا را به یادت اورد. 


سا خدا سای له عاشی اب 


بهترین یاران نزد خداوند, سود مندترین آنان برای رفیقش است. و بهنترین 
بان نزد خدا| نشو ند تزاین: آنآن برای همسایه اش است. 


تشویق به زیاد کردن دوست 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
دوستان و برادران دینی خود را زیاد کنید؛ زیرا پروردگارتان با حیا و 


رح بخشنده | ست و روز قیامت از عذاب بنده اش در بین دوستانش شرم می 
کند. 


افراد شایسته دوستی 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

جز با ممن. همراهی نکن و جز پرهیزکار, غذای تو را نخورد. 

آنچه دوستی را خالص می گرداند 

من که شاف لام يم و اد 

سه چیز دوستی برادر (دینی) نسبت به تو را خالص می گرداند: هنگام 
دیدار, بر او سلام کنی: در مجلس برایش جا باز کنی؛ و او را با زیباترین 
اسم صدا بزنی. 

انسان با دوستان خود 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

(اندازه شایستگی) دوست را با دوست دیگر ارزیابی کنید. 

یاران ناشایسته 


نی خدز سای الله عایی ی زب 


نزدیک و نزدیک را دوره جلوه می دهد. 


9 ایحا صلی الله علیهم ال 
از همراهی با احمق بیرهیز؛ زیرا که او به قصد سود. به تو ضرر می زند. 
0 سامیر شا ضلی الله غلیشی لد 


همراهی نکن. 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


از یار بد بپرهیز؛ زیرا تو به وسیله او شناخته می شوی. 
2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 
تنهایی, بهتر از هم نشین بد است. و هم نشین خوب, بهتر از تنهایی است. 


و نیکو سخن گفتن, بهتر از سکوت است. و سکوت. بهتر از بد سخن گفتن 


است. 

قفا 

تفا 

3 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نخستین چیزی که به حسابش می رسند, نماز است. 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دعار کلید.رخمت؛: وضو کلید تماز؛ و تماز کلید بهشت انستت: 
5 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نماز نور موّمن است. 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نماز. ستون دین است. 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نماز, معیار سنجش (اعمال) است پس. هر که أنْ را کامل کند, پاداش 
کامل دریابد. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
نماز, نزدیک کننده هر پرهیز کاری (به خدا) است. 


قزیقین تما 


سا خدا سای الله غاهی ارب 


هر که را نمازش از فحشا و منکر بازندارد, نماز, او را از خداوند دورتر می 
نماید. 


ارزش نماز 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آدفی اذد کاری: مر از تمانم اشتی هیان حسان و اخلان تیکو: ندارن. 

2201 بیامبر خدا ضلی الله:علبه. و الد: 

جایگاه نماز نسبت به دین مانند موقعیت سر نسبت به بدن است. 

فضیلت نماز با مسواک 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

نمازی پس از مسواک زدن از هفتاد نماز بدون مسواک بهتر است. 

2203 پیامتر خدا ضلی الله.علبه ۵ الد: 

دو رکعت نماز با مسواک از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک, بهتر است؛ 
یک دعای پنهانی از هفتاد دعای اشکار, بهتر است؛ و یک صدقه پنهان از 
هفتاد صدقه آشکار, بهتر است. 

فضیلت نماز مستحبی پنهانی 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


یک نماز مستحبی مرد که از دیده مردم پنهان باشد بیست و پنج برابر نماز 
او در پیش چشمان مردم است. 


فضیلت نماز ایستاده 


22 مان خحاضلی الله یه و الب 


(ثواب) نماز نشسته, نصف نماز ایستاده است ( گفتنی است که: 


در نمازهای نافله. دو رکعت نشسته. یک رکعت ایستاده محسوب می 
گردد). 


آنان تما 
ا رخا حای انامه ال 
خداوند, فرشته ای دارد که هنگام هر نمازی فریاد می زند: 


ای. فرزندان ادم | برخیزند و به وسیله نماز. تیش هاین. را که برای خودتان 


انتظار کشیدن نماز 

27 بیافیر خدا ضلی الله: غلیة.و | له" 

بنده مادامی که در انتظار نماز است.؛ پیوسته در (حال) نماز است. 

چنان با ورع و ترس نماز بخوان 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

چنان با ورع و ترس نماز بگزار که گویا خدا را می بینی؛ اگر او را نمی 
بینی, او تو را می بیند و از انچه در دستان مردم است مایوس باش تا بی 
نیاز شوی. و از چیزی که عذرخواهی در پی دارد, بپرهیز. 

کسانی که نمازشان پذیرفته نمی شود 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دو کسند که نمازشان از سرشان بالاتر نمی رود؛ بنده ای که از مولایش 
گریخته باشد تا هنگامی که باز گردد و زنی که شوهرش را نافرمانی کرده 
باشد تا هنگامی که باز گردد (و فرمان برد). 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نماز سه کس از گوشهایشان بالاتر نمی رود: 


غلام فراری تا زمانی که با زگردد؛ زنی که شب را بخوابد در حالی که 
شوهرش از او ناراضی باشد؛ و پیشوای قومی که انان از او متنفر باشند. 


11 22 بامیز خوا صلی الله.علیه و اه 
تتته: کسند که تماز‌شان: فبول کمی شود ه کار تیکشان را به. اسمان رنه 
غلام فراری تا زمانی که به پیش صاحبانش برگردد؛ زنی که شوهرش بر او 


خشم کند تا زمانی که از او خشنود گردد؛ ؛ و خمار و مست تا زمانی که به 
هففتشن ای 


2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله؛ 


چه بسا! شب زنده دار (نمازگزاری) که از نمازش, فقط بیداری نصیبش 
کشته است. و چه بسا ! روزه داری که از روزه, فقط گر سنگی و تشنگی 


منزلت نمازگزار 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نمازگزار همواره درگاه خداوند را می کوبد و هر که پیوسته دری را بکوبد, 
7 


بی نماز و کفر 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مرز بین بنده (بندگی) و کفر, ترک نماز است. 
215 بیامتر خدا صلی الله علیه و اله: 


میان بنده و شرک, مانعی جز نماز نیست. پس هر گاه نماز را ترک نمود, 
فشترک هی کزدد. 


ارزش نماز زن در خانه 


6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
نماز زن در تنهایی, بیست و پنج درجه بر نماز جماعت او برتری دارد. 
27 سار خدا صلی الله. علیه و الد: 


ترین نماز اوست. 


آثار نماز شب 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نق. آنان که در تاریکن شیب به سو مساجد می روند, مزژده روشنایی کامل 
روز قیامت را بده۵. 


9 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که نماز شبانه اش بسیار باشد, چهره اش در روز زیبا شود. 

آنچه امام جماعت باید رعایت کند 

0 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

هر گاه یکی از شما (در : نماز) امام جماعت شد باید آن را سبک بسا اور 
زیرا در بین نمازگزاران, کوچک و بزرگ و ناتوان و بیمار و حاجت مند 
هست و هر گاه کسی , 2 
خواهد آن را طول دهد. 

نماز جمعه 

21 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

آمدن به نماز جمعه بر هر بالغی واجب است. 


صاح 


اهمیت اشتی دادن مردم 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدا ترس باشید و در میان همدیگر به اصلاح بپردازید. 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

شایسته ترین مردم. کسی است که بیشتر به صلاح مردم کار کند. 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین صدقه, آشتی میان مردم است. 

با مر خداضلی: ال علیه: و |[ 

آیا شما را از چیزی بهتر از روزه و نماز و صدقه باخبر سازم؟ آن, اصلاح و 
اشتی میان مردم است؛ زیرا افساد و برهم زدن میان مردم, مایه هلاکت 
است. 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آذمیز اد کاری.شتر از تمان. اشتی. فیان کسانء.ع اخلان تیکه نداد 

جایز بودن دروغ در اصلاح 

27 سامت خدا ضلی اللم علیه و اله: 

میان مردم آشتی بده هر چند با دروغ باشد. 

صلح نامشروع 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


یساس را اند 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نخستین مرحله عبادت, خاموشی است. 

تیاهن خدا نضلی الم .عایه ماد 

خاموشی از دیکته کردن شر, بهتر است. 

2231 بیامبر خدا ضلی الله علیه: و اله: 

خاموشی کر مد است ولن خامو‌شان کفند. 

222 بامیر خد| ضلی: للم علية: و الم 

خاموشی, رفیع ترین عبادتها است. 

233. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خاموشی, زینت دنیا و پوشش نادان است. 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خاموشی, سرور خلق ها است و هر که شوخی کند., او را سبک شمارند. 
5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

تنهایی, بهتر از هم نشین بد است. و هم نشین خوب. بهتر از تنهایی است. 


و نیکو سخن گفتن, بهتر از سکوت است و سکوت. بهتر از بد سخن گفتر 


تشویق به سکوت 
6 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


به دست اوست, خلایق به مانند آن دو, زینت نمی یابند. 


فواید سکوت 
27 بیامبر خدا ضلی اللهعلیه: و اله: 


خداوند رحمت کند بنده ای را که سخن نیکو بگوید تا بهره مند گردد یا از 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که سکوت اختیار کرد, نجات یافت. 

روژه 

روژه 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نوزم سیر کات الفن: اشست: 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

روزه. نصف شکیبایی است. 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

روزه, سپر است مادامی که به وسیله دروغ و غیبت, پاره نگردد. 
2 بپبیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

هر که پیوسته روزه دار باشد, نه روزه داشته و نه افطار کرده است. 
آداب روزه داری 

3 .. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

پنج کار (گناه) روزه و وضو را باطل می کند: 


دروعغ, غیبت. سخن چینی, نگاه شهوت الود و قسم دروغ. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


روزه دار, از صبح تا شب در عبادت است مادامی که غیبت نکند. وقتی که 
غیبت کرد, روزه اش پاره می شود. 


25 بیامبز خدا صلی الله.علیه .و له 

روژه سپری در برابر آتش جهنم است؛ هر که روزه دار باشد, آن روز 
نادانی نمی کند و اگر کسی او را به بند کشد و : بر او نادانی کند, نباید به او 
ناسزا و بدگویی کند بلکه باید بگوید: 

من روزه دارم. 

تشویق به روزه داری 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

روزه بگیرید تا تندرست شوید. 

فضیلت روزه در زمستان و گرما 

7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

روزه در زمستان, سود گواراست. 

روزه گرفتن زکات بدنهاست 

98 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


روزه داری. نصف شکیبایی است. و هر چیزی زکاتی دارد و زکات تن, روزه 
۳0۲ 


کسی که روزه اش ارزش ندارد 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


چه بسا! شب زنده دار (نمازگزاری) که از نمازش, فقط بیداری نصیدش 
گشته, و چه بسا! روزه داری که از روزه, فقط گرسنگی و تشنگی نصیبش 


شده است. 
فضیلت روزه دار 
ات تا ها ی ال یم 


خدای تعالی می فرماید: 

روزه برای من است و من پاداش آن را می دهم (یا من پاداش آن هستم). 
برای روزه دار دو شادی است ام وم 
اک سا ای وا مور 
33 


221 سار خدا ضلی الله. علیه و الذ: 


سکوت روزه دار تسبیح. خوابش عبادت, دعایش مستجاب و عملش دو 


2 نامر خدا ضلی اللة علية.ه |[ه۰ 
دعای روزه دار. رد نمی شود. 
3 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خواب روزه دار, عبادت ؛ سکوتش, تسبیح : عملاش, دو چندان؛ دعایش, 
مستجاب ؛ و گناهش, آمرزیده است. 


ارزش کسی که روزه داری را افطار می دهد 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که روزه داری را افطار دهد مثل پاداش او را دارد. 
شکار 


شکار 


کم سا خدا ی لد غاه ی اب 


هر کم ضیخ را ختجه کنر آن را به دام ارد. 


و 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
هر که گمشده ای را پناه دهد مادامی که وجود او را اعلام نکرده گمراه 


است. 

ملالت 

پرهیز از افسردگی 

7 بیامبر خدا ضلی الله علیه و اله: 
از دو خصلت برحذر باش: 


افسردگی و تنبلی؛ اگر افسرده و داتنی. شدق. خق را تصمل. تمین. کتی:ه 
اگر تنبلی کردی, حق را ادا نمی کنی. 


انواع خنده 
2258 امین قدا ای آلله اوه ه ال 


خنده دو قسم است: خنده ای که خداوند آن را دوست دارد و خنده ای که 
خداوند آن را دشمن دارد. اما خنده ای که خداوند آن را دوست دارد, 
لبخندی است که مرد در اثر شوق دیدار به روی برادرش می زند و اما 
خنده ای که خدای تعالی ان را دشمن دارد. این که مرد برای خندیدن با 
خنداندن, سخن ناروا و باطلی بگوید که به سبب ]رت هفتاد پاییز در جهنم 
سرنگون گردد. 


نکوهش خندیدن زیاد 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ند فا رل رای ضیر اند 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بسیار خنده تکن؛ زیرا خنذه بسیار. دل را می میراند. 

ضرر 

ضرر 

221 بامبر خدا صلی الله. علیه و الد: 

ملعون است کسی که به مومنی زیان رساند یا با او حیله ورزد. 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که زیان رساند, خداوند بدو زیان رساند. و هر که سخت گیری کند, 
خداوند بر او سخت گیرد. 


ناتوان 
ناتوان 
اس شدای له ها 


درباره ناتوانان, مرا یاری دهید؛ زیر| ون شاه آنان به وفره رسیده و لبصرت 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


شما را به زیر دستانتان سفارش می کنم شما را به زیر دستانتان سفارش 


می کنم. پس از غذای خود به آنها بخورانید و از نوع لباسهای خود به آنها 
بپوشانید و اگر مرتکب خطایی شدند که نمی خواهید آن ها را ببخشید, آنان 
را بفروشید ولی عذابشان نکنید. 


265 سا شیر ککا ی لاه عایهی |[ 


بردگان شماء برادران شمایند پس با آنها نیکی کنید ؛ در کارهای سخت خود 
از آنان کمک بخیرید هو آنان زا در کارهای سختشان باری کنید. 


26 سار عدا لین له اس اه 


درباره رفتار با بندگان (بردگان) خود, از خدا بترسید؛ ظاهرشان را 
پتوشاتید.. شکمشان را سیر کنید و با آنها به ملایمت سحن بکه بید: 


7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

درباره کسی که جز خدا یاوری ندارد, از خدا بتر سید. 

ی رسای یم و 

(روز قیامت) خدای تعالی از هر کس درباره زیر دستانش و حنی درباره 


اهل خانه اش می پر سد که آپا از آنان خوب مراقبت نموده, پا ضایعشان 
ساخته است؟ 


ِ 


گمراهی 
گمراهی 

9 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
به گمراه جز گمراه, عشق نمی ورزد. 
تکوهش گمراه کنندگان 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر کسی, (مردم را) به سوی گمراهی بخواند و از او پیروی کنند, نظیر 
گناهان پیروان خود را بر دوش می کشد بدون آن که از گناهان آن ها چیزی 
کاسته شود. و هر کسی (مردم را( به راه هدایت دعوت نماید, نظیر پاداش 
پیروان خود را در می یابد بدون ان که از پاداش انان جیزی کاسته شود. 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


هر که به (راه) هدایتی دعوت نماید. پاداشی همانند پاداش کسانی را 
داراست که از آن پیروی نموده و این چیزی از پاداش آنان نمی کاهد. و 


هر که به (راه) ضلالتی دعوت کند, گناه او همانند گناهان کسانی است که 
آز ان سیروی تمودوع این خبری از ضاهان آنان تم کاهد. 

موجبات گمراهی 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله؛ 

هیچ قومی پس از هدایت گمراه نگردد مگر این که جدل داده شوند. 

رامیت 

غرامت و تاوان 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر کین هر اس جر نت کرفت ضافرم. ات فا وراه سا رد 


میهمانی 

نکوهش خانه ای که مهمان در آن نمی رود 

24 بيامبز خدا ضلی الله علیه و الد: 

که فدا نز هر مات که فضعارن به خانه نمی آورند. 
آثار مهمانی کردن 

5 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


هر گاه میهمان وارد قوم می گردد, روزی خود زاب خضرآه فی: آورد وان 
گاه که می رود, گناهان قوم را نیز می برد. 


6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


فهمان: روزی خونش را می آورد و کناهان قوم را فی برد" کناهان آنان"زا 


آداب مهمانی کردن 

7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 
بدرقه مهمان تا درب منزل, مستحب است. 
98 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


مهمانی, سه روز است و مازاد بر ان صد قه محسوب می شود. و بر 
مهمان لازم است که بعد از سه روز جایش را عوض کند. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

در خوردن, با مهمان همراهی کن:؛ زیرا مهمان شرم دارد که تنها بخورد. 
به زحمت انداختن خود برای میهمان 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

برای مهمان, بر خود (و خانواده) سخت نگیرید. 

221 بيامبز خدا ضلی الله:علبه. و الد: 

نباید کسی خارج از حد توان, برای مهمان, خود را به زحمت اندازد. 
نکوهش به کار گیری مهمان 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله؛ 

به کارگیری مهمان, نشانه سبکی (و بی مغزی) مرد (خانه) است. 
آداب مهمان 

2283 ,بیاضیر خدا ضلی الله علیه و آ[ه: 


هر که مهمان قومی شد. بدون اجازه آنان روزه مستحبی نگیرد. 

پذیرش دعوت 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر گاه شما را (به جایی, و یا برای تناول چیزی) دعوت کردند. بپذيرید. 
2285 ببآمبر خوا ضای االه علیه و از 

دعوت کننده را اجابت نمایید, هدیه را بر نگردانید و مسلمانان را نزنید. 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر گاه دو نفر هم زمان تو را دعوت نمودند, دعوت آن را که خانه اش 
نزدیک تر است بپذیر؛ چون در همسایگی مقدم است. اما اگر یکی پیش تر 
دعوت کرد, دعوت او را بپذیر. 

27 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


اگر پاچه (گوسفندی) به من هدیه شود می پذیرم. و اگر برای (خوردن) آن 


نکوهش کسی که بی دعوت به مهمانی می رود 
220 بنآمیر کف صلی اه خیم[ 


هر که بی دعوت به سوی غذایی برود, (مانند) دزد وارد می شود و با 
سرزش بیرون می رود. 


29 پبامتر خدا ضلی الله علیهج ال 


0 باه خوا ای االاسه ات 


بدترین غذاها, غذای ولیمه است؛ (در صورتی) که هر که بخواهد, بدو ندهند 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بدنرین غذاها, غذای ولیمه است ؛ (در صورتی) که سیران را بدان دعوت 
کنند ولی گرسنگان را از ان بازدارند. 


فرمانبری 
فرمانبری 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هیچ گناهی همانند قطع رحم, خیانت و دروغ شایسته تعجیل خدای تعالی بر 
کیفر آن در دنیا نیست با این که در اخرت نیز کیفر دارد. و پاداش عبادت 
صله رحم زودتر می رسد حبی خاندان بدکار, اگر صله رحم نمایند دارایی 
شان رشد کرده, تعدادشان بیشتر می گردد. 

تشویق به اطاعت پذیری 

3 بیامبر خنذا ضلی للم علية و .ال 

به گوش بودن و اطاعت پذیری در چیزهایی که دوست دارد پا مکروه دارد. 
شایسته مرد مسلمان است مادامی که به انجام گناه مامور نشود. اما هر 
گاه به کار گناهی فرمان یافت, انجا بر نه جای گوش دادن است و نه 
طاعت و بندگی فقط در کارهای نیک است 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


در معصیت الهی, برای کسی طاعتی نیست بلکه طاعت (و بندگی) فقط 
در کار نیک است. 


مسا من خفا سل لام یهن الب 


برای هیچ مخلوقی در معصیت خالق, طاعتی نیست. 


6 اضر شا ضلی لته خلیه ناد 


ای فرزند آدم ! پروردگار خویش را اطاعت کن تا عاقلت نامند و از او 
سرپیچی نکن وگرنه, نادانت خوانند. 


7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بنده ای که از پدر, مادر ۵ بزفرد کارشن اطاعت نماید, جایگاهش در بالاترین 
درجات بهشت است. 


عابدترین مردم 

2 اهر خدا صلی آلاه غاجه ی الب 

فسات وا ال با شام نها رین مرن اش وا معودات 
خدا دوری کن تا پارساترین مردم باشی و به سهمی که خدا برایت تقدیر 
نموده, راضی باش تا بی نیازترین مردم باشی. 

کاری که سریع تر از هر چیز واب داده می شود 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ثواب صله رحم زودتر از هر عبادتی داده می شود. 

پزشک واقعی 


0 اس خدا لاله عایو ی الب 


طبیب (حقیقی) خداست و شاید چیزهایی برای تو مفید باشد که همانا برای 
دیگری مضر است. 


زیتون 


0 نان خوانضلی آللمعایه و اه 


زیتون بخورید و با زیتون, روغن مالی نمایید؛ زیرا زیتون از درختی مبارک 


آثار مویز 

کی ای ات هو ره 

مویز بخورید؛ زیرا صفرا را غلیظ می کند؛: بلغم را از بین می برد؛ عصب را 
کی هی ای سا وا ی که 
غذا 

محبوب ترین غذا 

ها ی ام اوه 

محبوب ترین غذا نزد خدا, آن است که دست های زیادی در آن وارد شود. 
بهترین غذاها 

ها ی ال یت از 

خوشمزه ترین غذاهای شما آن است که با آتش پخته شود. 

باس تا ضای لاه اوه اه 

که خ ام موی اروت 

طلاق 

طلاق 

6 تامیر ختاضلی الله یه ع زد 

نفرت انگیزترین کار حلال نزد خداء طلاق است. 

7 بباس خدا ای اللت قلیم مه 


هر زنی, بدون دلیل از شوهرش درخواست طلاق نماید, بوی بهشت بر او 
۳۳ 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
بدترین حلال, نزد خداوند, طلاق است. 
نکوهش طلاق 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


ازدواج کنید و طلاق ندهید؛ زیرا خداوند مردان تیار زن. کیر: و زنان بسیار 
شوه ر کن را دوست ندارد. 


210 سشامیر خدا ضلی الله علية و ا[د: 
ازدواج کنید و طلاق ندهید؛ زیرا عرش از وقوع طلاق می لرزد. 
211 بیامبر خدا صلی الله ,غلبه و اله: 


زنان را جز از روی بدگمانی طلاق ندهید؛ زیرا خداوند مردان بسیار زن یر 
و زنان بسیار شوه رکن را دوست ندارد. 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

خداوند چیزی که نزد خودش بدتر از طلاق باشد حلال نکرده است. 
نع 

پرهیز از طمع 

2313. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

از طمع بپرهیزید؛ زیرا طمع, فقر آماده است. 

40 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از آنچه در دست مردم است مایوس باش: و از طمع بیرهیز که خود, فقر 


نکوهش طمع 

5 .سا میز کدا صلی الله علیمن اد 

طمعکار, از همه مردم فقیرتر است. 

16 2 بیاضیر دا صلی. ال غلیه و ال 

هر کدام از شما به دنبال طمعی باشد, باید درنگ کند. 
پیامدهای طمع 

7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

طمعء سنگ لغزانی است که کامهای داتشمندان بر آن استوار تمی ماند: 
اسر خدااصلی له غایه .1 

اس را ها وت ان مس تن 

تشویق به طهارت و پاکی 

ار دا ضایر 

از بول بپرهیزید؛ زیرا بیشتر عذاب قبر از آن ناشی می شود. 
شظ 

فظ 

0 اش دای للم یه 


خدای تعالی خوشبو است و بوی خوش را 9 ۳۳ دارد, پاکیزه است و 
باکتز کت را دوست دارد, تور کوارز است و بزرگواری را دوست دارد, 
ده آاست و مد کی را دوست دار ی آستانه خانه هایتان را 
پاکیزه نگهدارید تا به بهودیان شباهت نداشته باشید. 

بهترین عطرها 

231 بیامبر خدا صلی الله علیه: و اله؛ 

بهترین بوی خوش, بوی مشک است. 

بهترین عطرها برای مردان و زنان 


2 2 بامبر خدا ضلی الله علية: و ال 


بهترین عطر مردان, آن است که بوبش آشکار اف و ندش نهان باشد ولی 
بهترین عطر زنان؛ آن اس که نیش اشکار و خیش نمان.باسند: 


ناخن 
ترغیب به کوتاه کردن ناخن ها 
سار خوا صاین اه لش له 


ریش خود را شانه کنید و ناخن هایتان را کوتاه نمایید؛ " زیر| شیطان میان 
گوشت و ناخن روان می گردد. 


ط ۹ ی 
ستمگری 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


روز قیامت خدای تعالی کسانی را که در دنیا مردم را عذاب کرده اند, 


292 سامیرخدا صلی اه غایه ی ال 


پرهیز از ستمگری 
6 با من خدا شاب لد خیم ای 


ای مردم ! از خدا بترسید. به خدا سوگند که هیچ مومنی به مومن دیگر ستم 
نمی کند جر آين که روز فاست,‌شدای تعالی از او اتشام می کرد 


آثار ظلم 
7 2 اضر خدا صلی الله. علیه و الذ: 


از رح ی بیرهیزید؛ زیرا که در قیامت سیه روزی باعث تاریکی هایی 


ات 
سیک ای ات این ند 


خشم و غضب خدا بر کسی که ظلم کند بر آن که یاوری جز خدا ندارد 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
ستمگران و یاورانشان همگی در آتش جهنمند. 
بزرگ ترین ستم 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بزرگ ترین ستم, تصرف مردی در ذراعی از زمین برادر دینی است که روز 
قیامت ریگ های آن بر گردن او آویخته می شود. 


انواع ستم 
1 پیامبر خدا ضلی, الله غلیه و الت؛ 


ظلفی: که خداوند ان زا کمن تخد ظافی که خداوند ان. رای بخشد و 


ای که خداوتد أآن را رها نمی کند. اما ظلمی که خداوند آن را نمی 
بخشد. شرک است؛ خداوند می فرماید: 


همانا ظلم. شرک بزرگی است. اما ظلمی که خداوند آن را می بخشد. 

ظلم بندگان بر خویشتن است که میان خود و پروردگارشان صوزت می 

کید و اه ام که را اساسا ی یم امد ان بر گر 

است. 

22 ان خدا خلی الله لیف از 

آن که (در کار خیر) سبقت می گیرد و آن که میانه روی می نماید, هر دو 

بدون حساب به بهشت وارد می شوند ولی آن که بة-خویشتن. نتم تموده 
به آساتی ختبناب رسی خردیده سنیننن به تهشت هی زود 

ترغیب به انتقام گرفتن از ستمگر 

3 2 اس خوا ضلی الله غعلیه ه از 


هر گاه مردم», وقتی ستمکار را دیدند مج او را نگرفتند, باید منتظر عذاب 
فعکا ی وا اند 


انتقام گرفتن از ظالم روز قیامت 
4 2 ساشر خداضلی اللد.غایه ه الب 


هر گاه بنده ای در دنیا بر مردی ستمی روا دارد و آن مرد خودش نتواند او 
را تقاص نماید, خدای تعالی روز قیامت تقاص او را می گیرد. 


کسام خوااصسلی انم و اد 


هر که از روی ستم مملوک (برده) خویش را بزند, روز قیامت تقاص می 


کرفد: 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که از روی ستم تازیانه ای بزند. روز قیامت تقاص می گردد. 
پرهیز از کمک به ستمگر 

27 امین خوا ضلی آلله غلیه م اد 

ستمگران و یارانشان اهل جهنمند. 

امه وا ی هو الب 

هر که با ستمگری همراهی کند, مجرم است. 

9 ساشند‌خدا ضلی اللت غلیم ۵ ارب 

هر که سس را ای هو ها مه سر را اه قاط تیایی 
0 مر ها شیاه ای ی 


هر که به وسیله ستم. بر خصومتی یاری رساند, پیو سته مورد خشم خداوند 
است تا دست بردارد. 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


هر که ستمگری را یاری کند تا به وسیله باطاش حقی را پایمال نماید, هر 
اینه ذمه خداوند و رسولش از او بری است. 


پرهیز از دعای ستمدیده 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از دعای مظلوم بترس؛ زیرا او حقش را از خدا طلب می نماید و خدا نیز 
از حق هیچ حق داری دریغ نمی کند. 


2 مار دا ای ات خی زد 


از دعای مظلوم بترسید؛ زیرا دعای او بر فراز ابرها حمل می گردد در 
حالی که خداوند متعال. خطاب می فرماید: 


سوگند به عزت و جلالم که هر آینه تو را هر چند بعد از مدتی, یاری خواهم 
رساند. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از نفرین مظلوم بترسید؛ زیرا همانند شعله آتش به سوی آسمان زبانه می 


کا 2 سامسر کوا ی الا ضایهي |[ 


تیلست 
6 2 شا خدا ضلی اه غایهی اب 


نیست (و زود به اجابت می رسد). 


تشویق به یاری کردن مظلوم 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هرگاه کسی در ملا عام مورد ستم قرار گرفت, او را یاری کن و قوم را از 
ستم او باز دار و انان را ترک گو. 


98 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که بر ستمگر خویش نفرین کند, یاری می گردد. 
جایگاه ستمدیدگان در روز قیامت 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
ستمدیدگان (دنیا) روز قیامت, رستگاران هستند. 
کهان 


گمان 


0 2 سانم خدا لت اللد غاشی اب 


هر گاه گرفتار حسد شدید, تعدی نکنید و هر گاه گمان پردین آن را حقیقت 
ندانید و هر گاه چیزی را وزن کردید, زیادی بدهید. 


خوش گمانی 

1 اسر کدا سین عضو از 
خوش گمانی از نیکی عبادت است. 

نقش گمان در خیر و شر 

و شاسر شک اضلی الله عم 
شدای عالی فدنوو: 


من با بنده ام به همان گمانی که نسبت به من دارد رفتار می نمایم؛ اگر 
گمان نیک دارد. به نیکی و اگر گمان بد دارد, به بدی رفتار می کنم. 


ارزش خوش بینی به خداوند 

در سامیو کوا ستی نله ليم و ات 

خوش گمانی به خدا از خوب عبادت کردن او به حساب می آید. 
بد گمانی 

اس خه ی الا عا و اب 

(حضرت) عیسی بن مریم مردی را دید که دزدی می کند. 

بدو فرمود: 

آیا دزدی کردی؟ 


عرض کرد: 


هرگز ! قسم به خدایی که جز او معبودی نیست. 

حضرت فرمود: 

بهخدا انمان داز (اخیانا جشم عفن خطا کرده است: 

موارد جایز بودن سوء ظن 

35 2 پیامبر دا ضلی الله غلیه.و آ[: 

به وسیله بدگمانی از (آسیب) مردم در امان باشید. 

ننگ در روز قیامت 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

روز قیامت, ننگ چنان گریبانگیر انسان می گردد که او با اين که از سختی 
عذاب خبر دارد ولی باز می گوید: پروردگارا! اگر مرا به جهنم بفرستی, 
بهتر از این است که با اين وضع رهایم سازی. 

عافیت 

عافیت 

37 2 .پرافبرشذا ضلی: الات غانه و زد 

امنیت و سلامتی, دو نعمتی است که بسیاری از مردم در آن مغبونند. 

تشویق به طلب نمودن عافیت از خدا 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نهد اد کلم اغلاصن لا ال الا الاها» ری سانیه عافت: دادم فده اند 
اسان اش موف اخس‌سماات ید 


تسام خدا سب االه غاهی اب 


از پروردگار خود, عافیت و معاف بودن در دنیا و آخرت را طلب کن ؛ زیر| 
گر عافیت در دنیا 0 2۳۳۲ 


اس ها سل لاه خانمن اد 


از خدا بخشایش و عافیت بخواهید؛ + زیرا پس از مقام یقین, به هیچ یک از 
شما چیزی بهتر از عافیت عطا نمی گردد. 


غداشای کات سم اس 
61 امسر کتوا خی الات نمی الب 


هر که سلامتی خواهد, باید مراقب گفتارش باشد, از باطن خویش خبر 
ندهد؛ عملش را نیکو سازد و ارزویش را کوتاه نماید. 


2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
عافیت و سلامتی را برای دیگران آرزو کن تا روزی تو گردد. 
دعاهای پیامبر در درخواست عافیت 


5سا سر دا هی لت هی رد 


توست ؛ اگر زنده اش داشتی, حفظش کن و اگر به مرگ رساندی, او را 
تا شا از مایت وا رن 


24 نامر فا صلی اه ضایهي |[ 


خا اس کش مهافت مایا قراخ اس از 
کفر و فقر به تو پناه می برم. خدایا ! من از عذاب قبر به تو پناه می برم, 
ای که معبودی جز تو نیست. 


عاقبت 


عاقبت 


265 بیاهیر خدا ضلی الله غلیه:ة الد: 


ی کی تا ات با سای که 
عاقبت. سرنوشت بر او چیره گشته, به کار جهنمیان مشغول می شود که 
در نتیجه, به جهنم وارد می گردد. و (بر عکس) برخی از شما تا یک ذراعی 
جهنم, به کار جهنمیان سرگرم است ولی سرانجام, سرنوشت بر او پیروز 
گشته, به کار بهشتیان مشغول می شود و در نتیجه. به بهشت داخل می 
شود. 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


مرد یا زنی. شصت سال خداوند را اطاعت می کند, ولی وقتی مرش فرا 
می رسد, در وصیت, (عدالت را رعایت نمی کند و) ضرر می رساند. در 
نتیجه, (اخر عضر )خهتم تن او واخت هی رود 


7 پنافیز خدا ضلی الله,علیه و آلد؛ 

(گاهی) شخصی در نظر مردم به کار بهشتیان مشغول است در حالی که او 
از جهنمیان می باشد. و (گاهی) شخصی در نظر مردم به کار جهنمیان 
مشغول است در حالی که او از بهشتیان می باشد. 


5 ماس خدا سای ال ای رب 


کار جهنمیان ختم می گردد. و برخی نیز مدت طولانی را به کار جهنمیان 
مشغولند اما عاقبت, کارشان به کار بهشتیان پایان می پذیرد. 


عبادت 
معنای عبادت 
ها هی اه اه 1 


/ 


بدتر از نادانی, فقری نیست : سودمندتر از عقل, سرمایه ای نیست؛ 
وحشتناک ز تر از خودیسندی, تنهایی (و غربتی) نیست؛ شرفی مانند خوش 
اخلاقی نیست ؛ و عبادتی مانند تفکر نیست. 

تشویق به عبادت کردن 

ین وا ای الم سم ام 

خدای تعالی می فرماید: 

ای فرزند آدم ! در عبادت من کوشش کن تا سینه ات را از بی نیازی پر کنم 
و فقرت را برطرف سازم وگرنه, تو را سخت به دنیا مشغفول ساخته, 
نیازمندی آت را برطرف نمی نمایم. 

عابدترین مردم 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


از ز گناهان و کارهای حرام دوری کن تا عابدتر از دیگران باشی و به قسمت 
الهی خشنود باش تا ثروتمندتر از دیگران گردی. 


بهترین عبادتها 
2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


2373. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
بزرگترین پاداش, برای عبادت پنهانی است. 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
انتظار فرج, بهترین عبادت است. 

2 سامیه خدا ضلن الله:ع رالد 
بهترین عبادت هاء پنهان ترین آنهاست. 

6 2 تاشیر خراصلی:۱۱ 2 علیه و |[ه: 
خدای تعالی فرمود: 


بهترین جیزی. که. بتدم:.با آن: مزا عبادت. می. تهایدء خیرخهاهی: برای من 


است. 
7 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


خدای تعالی به واسطه چیزی بهنر از (پرداختن به) دین شناسی, عبادت 


نشده است. 

2سا میر شا صلی الله علیمن ال 
از خوبی عبادت مرد. خوش گمانی اوست. 
راحت ترین عبادت 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


آیا شما از راحت ترین عبادت که (انجام آن) برای بدن آسان نر است.؛ آگاه 
سازم؟ (یکی) خاموشی و (دیگری) خوش اخلاقی است. 


پرهیز از عابد نادان 


0 ناس خداخلی الله غانه و اب 


چه بسا! عابدی که نادان است و چه بسا! دانایی که بدکار است. بنابراین. 
از عابدان نادان و دانایان بدکار, برحذر باشید. 


فضیلت عبادت کنندگان 

1 هامید خوا ضلین اه علیم و[ 

ان گام که داش و غاند بر بل صراظ اخاعمی کید 
به عابد خطاب می رسد: 

به بهشت در آی و از مره عبادت خویش بهره مند شو. 
ولی به دانشمند خطاب می رسد: 


اینجا باییست و هر که را دوست داری شفاعت کن ؛ زیر| شفاعت تو درباره 
هر کسی پذیرفته است. آن گاه خود او در جایگاه پیامبران می ایستد. 


حکایت عابد بی دانش 
2ر بامیر شا سای لت یم و ال 
وراه ال 


زمین: زمین خداست و بندکان...بند کان خداء .هر کسن زمین مرده. ای.را آباد 
نماید, ان زمین متعلق به اوست. 


محبوب ترین بندگان 
4 2 ابر خدا خضلی اه یه و الم 


محبوب ترین بندگان نزد خداء پرهیزکاران گمنامند. 


منفورترین مردم نزد خدا 
2 ساصر خدا ضلی الله غلیه ن الب 


بدترین بندگان نزد خدا, بنده ای است که لباس ظاهرش زیباتر از کردارش 
باشد؛ یعنی لباس پیامبران بر تن کند ولی مانند ستمگران رفتار نماید. 


عبرت گرفتن 

عوامل عبرت آموز 

6 باس خداا سل لاس یهن لد 

به قبرها (با اندیشه) نگاه کن و از (آمدن روز) رستاخیز عبرت بگیر. 
7 سا خفا صلی ال هه له 


خدای تعالی چیزی وا که:از شم ادضید او تون ی این عبرت دنیا قرار 


داده است. 

خود پسندی 

پیامدهای عجب 

58 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
خودیسندی, عبادت هفتاد سال را نابود می کند. 
نکوهش عجب 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

اگر خودپسندی, مرد بود, هر آینه مرد بدی بود. 
0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بدتر از نادانی. فقری نیست؛ سودمندتر از عقل. سرمایه ای نیست؛ 


اخلاقی, و عبادتی مانند تفکر نیست. 
از کار هیچ کس شگفت زده نشوید 
1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


از کار (نیک) هیچ کس شگفت زده نشوید تا این که ببینید عاقبتش چه می 
شود. 


ناتوانی 
ناتوان ترین مردم 
اس شواا سای للم یی[ 


مردم کسی است که در ادای سلام بخل ورزد. 


2 امین خداضای اللد عایه ی زو 


بخیل ترین مردم کسی است که در سلام دادن بخیلی کند. و ناتوان ترین 
مردم کسی است که از دعا کردن عاجز باشد. 


ناتوان 
4 بزاهر خداتضلین الله شاه و[ 


زیرک کسی است که نفس خویش را کوچک شمارد و برای پس از مرگ 
کار کند. ولی عاجز و ناتوان کسی است که پیرو هوای نفس خود باشد و 


آرزوهایی از خدا داشته باشد. 
شتابزدگی 
شتابزدگی 


5 2سا سر خوا صلی الم غلیه ن الب 


تانی ق ارافتن از ناحیه خداوند, ولی عجله و شتاب: و سوسه شیطان است. 
6 ناسر ها ی ال ید نآ 


حوصله و بردباری از (لطف) خداوند است,؛ ولی عجله و شتاب از 


نتیجه عجله کردن 
7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که تائی کند, به هدف یا تفیگ ان ی رسد وهی که سای هرز نم 
حا رکب مین نید 


اس که سای تایه نی 


کار که ند کندم س میهد شا را ماد که که ان را اساسا 
فا سا امد ححل هار عحله کلسن:» له نمی کید 


اموری که سزاوار شتاب کردن است 
9 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
سه چیز را نباید به تاخیر انداخت: 


0 دامن دا صلی الله کایهن از 


چهار چیز, اندکش هم زیاد است: 


نداری, درد. دشمنی و آتش جهنم. 

خطرناک ترین دشمن تو 

1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

خطرناک ترین دشمن تو, نفس توست که میان دو پهلوی توست. 
2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خطرناک ترین دشمن تو. همسر و کنیز (نابابی) است که با تو همبستر می 
شود. 


403 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
دشمن (اصلی) تو آن نیست که اگر او را بکشی, برای تو نور باشد و اگر 
او تو را بکشد, به بهشت می روی. ولیکن بدترین دشمن تو فرزند توست 


که از صلب تو بیرون امده و نیز بدترین دشمن تو دارایی توست که در 


عدالت 

ارزش عدالت 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

یک ساعت عدالت و دادگری از عبادت هفتاد سال بهتر است. 
تشویق به عدالت 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


قوش ایم‌سال آن که فاداتی را رها کفده زیافق را مشود و یه عدالت رفتار 
تسا ید 


عادل ترین مردم 


6 امد قفا صلی الم عانه ی اد 


عادل ترین مردم کسی است که آنچه برای خود می پسندد, برای مردم نیز 
بتنتندد و آتجه برآق خود رها نمی دارد: برای آنان نیز روا ندارد. 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


به خدا قسم بعد از من. کسی که عادل تر از من بر شما باشد پیدا نخواهید 
کرد 


جایگاه عدالت پیشگان در روز قیامت 

۵ مامسر خد لین الله خن ی 

روز قیامت. عدالت پیشگان درگاه الهی, جایگاهشان روی منبرهای نورانی 
و سمت راست خدای رحمان می باشد - که البته هر دو دست (سمت) 
خدا, راست است - انان که در داوری شان و نسبت به خاندان و 
عذاب 

عذاب 

۵ نار دا صلی اللم فلیه و لب 

خدای تعالی , به آن که از همه جهنمیان غدانشن اسان تر است می فرماید: 
اگر همه دنیا مال تو بود, آن را فدای آزادی خود از اين عذاب می کردی؟ 
عرض کرد: 

آری. 


ای رت اش نان سر از انم را ار 
نمودی. 


کسانی که عذابشان روز قیامت شدیدتر است 


0 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


روز قیامت سخت ترین عذاب از آن عالمی است که خداوند او را از 
علمش بهره ای (از عمل) نرسانده است. 


کشانی که.خدا اا را در روز قیامت غذاب: هی کقد 
1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


روز قيیاأمت خدای تعالی کسانی را که در دنیا مردم را عذاب کرده اند, 


2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

خدای تعالی از بندگان خور جز سرکش مغعروری را رکه از اطاعت فرمان 
خدا یکی موفم و ار کفین کلمهعجل الم الا انامه امتام ی مر 
عذاب نمی کند. 

کسانی که در روز قیامت عذابشان دردناکست 


3 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


روز قیامت خداوند با سه کس سخن نمی گوید و برایشان عذاب دردناکی 


است: 

پیر زناکار, پادشاه دروغگو و فقیر متکبر. 

غذاب: افت. اساام فر با 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداوند عذاب این امت را در دنیایشان قرار داده است. 

2 بیامیر خدا ضلی: الله: علیة.و م۰ 

عذاب این امت, به دست خودشان در دنیا قرار داده شده است. 


ابرو 


تشویق به آبروداری 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

به وسیله اموالتان از آبرویتان دفاع نمایید. 

217 بامبر خدا ضلی, | للة: علية: و الم 

به وسیله دارایی هایتان از آبروهایتان حفاظت کنید. 
8 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


پاداش دفاع از حیثیت مسلمان 
9 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که زبانش را از ابروی مردم بازدارد, روز قیامت خداوند لغزش های او 
را نادیده می گیرد. 


0 2 سامبز خدا صلی الله علیه و اله؛ 


هر که در غیاب برادرش از ابرو وی دفاع نماید, بر خداوند است که آتش 
جهنم را از او بازدارد. 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


هر که از آبروی برادرش دفاع نماید. خداوند آتش جهنم را از چهره اش 
بازدارد. 


کسانی که پیش تو محترم نیستند 
2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


ابروی سه کس پیش تو محترم نیست: 


آن که اشکارا قسق می کتد؛ بیشوای ستمکار؟ و بدعت گذار. 
غیب گو 

غیب گو 

3 2. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که پیش غیب گو و کاهن برود و گفتار او را تصدیق نماید, هر آینه به 
دینی که بر محمد صلی الله علیه و اله نازل شده کافر گردیده است. 


عزت 
عزت جستن از غیر خدا 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که به وسیله بندگان عزت بجوید, خداوند ذلیلش گرداند. 
موجبات عزت 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

فرمان الهی را عزیز بدار تا خداوند تو را عزیز گرداند. 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که ۱ قواوند یه .وله تاداتی: کنسی, 1 یر شمیت کرداند هر کر 
خداوند به وسیله خرد و بردباری کسی را خوار نمی سازد. 


7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


خواری و فروتنی برای حق, از عزت طلبی به وسیله باطل, به شوکت و 
عظمت نزدیک تر است. 


گوشه گیری 
ارزش گوشه گیری 


8 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که مردم را شناخت, قرین بلا شد ولی هر که مردم را نشناخت., میان 
آا اش مس 


معاشرت 
معیار در معاشرت کردن با مردم 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


پرهیز کار باش تا عابدترین مردم گردی؛ قانع باش تا سپاس گزارترین مردم 
کردی : آنچه. را برای. خود فق. ستندی: براق .مردم بیر. بستند تا مومن 
محسوب گردی؛ با همسایه ات نیکویی کن تا مسلمان محسوب گردی؛ و 
خنده کم کن؛ زیرا خنده بسیار, دل را می میراند. 


نیک رفتاری 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از جوانمردی است که برادر ساکت شود و به گفتار برادرش گوش دهد. و 
توقف کند. 

221 بیامبز خذا ضلی الله .علیه:و له 

با مردم مطابق اخلاقشان اختلاط نمایید ولی در رفتارشان مخالفت کنید 
(اگر اخلاقشان بد بود, یک جوری با انها کنار بيایید اما اگر رفتارشان بد بود, 
عخالف اما عمل کنید). 

22 بیامبر خدا صلی الم علته. و الد: 


خدا| ترس باش؛: و هیچ کار : نیکی را کوچی مشمار, هر چند خالی نمودن 
(آب) سطل در ظرف تشنه باشد و با برادر دینی ات با چهره گشاده دیدار 


کن. 
کر ماه خو‌سلی اه عاسی اب 


هر جا هستی, خدا ترس باش: و در بی کناه: تیکی کن تا آن را مخو. کتد و با 
مردم. خوش اخلاق و نیکو رفتار باش. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خردمند نیست کسی که با ملازم قهری خویش تا روزی که خداوند او را 


25 امین خوا ضلی الله غلیه م اد 

عفت و پاک دامنی, زینت زنان است. 

تشویق به عفت 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

عورت خویش را جز از همسر و کنیزت بپوشان. 
پرسیدند: 

اگر قوم, خویشاوند یکدیگر باشند؟ 

فرمود: 

اگر توانستی (بپوشانی) که دیگری آن را نبیند, نباید ببیند. 
پرسیدند: 

اگر یکی از ما تنها باشد؟ 

فرمود: 


شرم و حیا از خداوند سزاوارتر از مردم است. 


7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


به پدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان به شما نیکی نمایند,. و عفیف باشید تا 


زنان شما عفیف باشند. 


اشنا صلی افله عایین اد 


فرزندانتان به شما نیکی کنند؛ و هر کس از چیزی که از ناحیه او به برادر 


مسلمانش رسبده؛ عذر به درگاه او اورد ولی برادر مسلمان, عذر او را 
نپذیرد, (روز قیامت) بر حوض من وارد نمی شود. 


تشویق در پاکی خوراک 

9 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

اگر دارای چهار ویژگی هستی, دیگر به نداری دنیا غم مخور: 
راستی در گفتار, امانت داری, اخلاق نیکو و پاکی در خوراک. 
بخشودن 

0 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بخشش, شایسته ترین عملی است که انجام می شود. 
1 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر پیشوایی هنگام خشم, عفو نماید, روز قیامت خداوند او را می بخشد. 
2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی بخشنده است و بخشش را دوست دارد. 


3 .. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از گناهان همدیگر که مجازات دارند, قو کد رگ و نهر اگر حدی نزد من 
اثبات شود اجرای ن واجب می گردد. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
همدیگر را ببخشید تا کینه هایتان از بین برود. 


2 بیامیر خدا ضلی: الله:علبه و اله هر. کام فرمان:-روایی بافتید تیکویی 
کنید و رعیت خود را عفو نمایید. 


6 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اما یش رن کی لیا ار ماس محار ات یس اند مها تفر 
مصضر اف هرت خطاکار ۱ باس 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مردی از پیشینیان را حساب رسی می نمایند و (در پرونده اعمالش) کار 
نیکی نمی یابند جز این که او مرد توانگری بوده و پیوسته با مردم اختلاط 
داشته و به غلامانش دستور می داده که نسبت به درماندگان و تنگدستان 
گذشت نمایند. آن گاه خداوند غر وخل بم فرسشتکان می قی ما ند 


ما در اين باره (گذشت) شایسته تر از او هستیم, پس شما ن نیز از او 
بگذرید. 


تشویق به گذشت هنگام قدرت 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آن که بر مجازات کردن تواناتر است, به عفو کردن سزاوارتر است. 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که به هنگام قدرت ببخشد, خداوند روز سختی او را می بخشد. 


تیه مخشودن 


۱۵ پبیامبر خدا صلی الله علیه 2 
مهربانی کنید تا مورد رحمت قرار گیرید و گذشتت کنیذ تا آمرزیده شوید. 
1 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


فروتنی, مقام بنده را بالا می برد پس فروتنی نمایید تا خداوند بر مقامتان 
بیفزاید. و گذشت, عزت بنده را زیاد می کند پس گذشت کنید تا خداوند 
شما را عزیز گرداند. و صدقه, مایه افزایش دارایی است پس صدقه دهید 
۳ خداوند دارایی شما را فزونی بخشد. 


2 نبامیر خدا ضلی اللهعلیه و اله: 
بر حقانیت سه چیز علم دارم: 


هر که از ستم کسی گذشت کند, خدای تعالی به سبب آن, عزت او را زیاد 
ففت. کرد : هر که به جهت افزون طلبی, در گدایی را به روی خود بگشاید, 
خدای تعالی به سبب آن, بر فقر او می افزاید ؛ و هر که به خاطر خدا,؛ ۰ در 
صدقه را به روی خود بگشاید. خداوند دارایی او را بیشتر می نماید. 


و اش ها ای لاه اه 


هرگز مالی با صد قه دادن, کاهش نمی یابد, پس صدقه بد هید " هر که از 
ستمی که بر او شده گذشت نماید. خدای تعالی بر عزت او می افزاید؛ ۰ و 
هر که در گدانی از مردم را به روی خود بگشاید, خداوند دری از فقر را به 
روی او قوف کتتانت. 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


صدقه از دارایی نمی کاهد. خداوند عزت بنده بخشنده را افزون می کند. و 
هر که 


به خاطر خدا فروتنی کند, خداوند مقامش را بالا می برد. 
ای دا صلی له عایسی لد 


هر که بیامرزد, خداوند از ای اضر وه هر که غفو کند, خداوتد آو را عفه 
کند. 


می 
بخشایش خدا 
256 پیامدر خدا ضلی الله غلیه و الد: 


روزهای دوشنبه و پنچ شنبه, اعمال را بر خدای تعالی عرضه می نمایند و 
خداوند همه را می بخشد مگر گناه ستیزه جویان و قطع کننده رحم. 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

بخشش خداوند از گناهان تو بزرگ تر است. 

98 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی فرمود: 

عفو من گرامی تر و بزرگ تر از آن است که در دنیا (گناه) بنده مسلمانی 
را بپوشانم. سپس او را رسوا سازم, در حالی که من پیوسته بنده ام را می 
بخشم هر وقت که امرزش بطلبد. 

بخشش خدا در دنیا 

9 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بخشش خداوند نسبت به بنده در دنیاء پوشاندن گناهان اوست. 

گذشت های بجا 


0 امد خوا سلین لاه انم ام 


می یر د. 
1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از کیفر جوانمردان صرف نظر کنید مادامی که مجازاتشان حدذی از حدود 
الهی نباشد. 


2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از گناه سخاوتمند, لغزش دانشمند, و سطوت (و سخت گیری) پادشاه 
عادل بگذرید؛ زیرا هر گاه آنان بلغزند, خدای تعالی دستشان را می گیرد. 


03 باه خد سل له عاسی اب 


از لغزش های جوانمردان بگذرید؛ زیرا قسم به کسی که جانم در اختیار 
اوست., هرگاه یکی از انان بلفزد. دستش در دست خدا خواهد بود. 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از لغزش شخص سخاوتمند بگذرید؛ زیرا هر دم بلغزد, خدا دست او را می 
گیرد. 


خرد 
معنی خرد 
265 باضر خواضلی الله علیم و ان 


عقلی مانند تدبیر, تقوایی مانند خویشتن داری و شرفی مانند خوش اخلاقی 


میوه عقل 
6 نامر خدا ضلی الله غلیه.ی ال" 


ان که خرد دارد, رستگار می گردد. 


7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


با خردفردق همه یکی ها به دست فی, آید:.ه کسی که خر دمن نیست., دین 
ندارد. 


تز وقا خر 

8 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

اساس خرد, مدارا کردن است و نیکوکاران دنیا, نیکوکاران آخرتند. 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اساس خرد بعد از ایمان به خدا, دوستی با مردم و نیکی کردن با هر 


0۵ بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

اساس خرد بعد از ایمان به خدا, حبا و خوش اخلاقی است. 

21 بیاهبر خدا صلی الله علیه و اله: 

اساس خرد بعد از ایمان به خدا, دوستی با مردم است. و هیچ مردی از 
مشورت نمودن بی نیاز نیست. و نیکوکاران دنیا, نیکوکاران اخرت و 
بدکاران دنیا, بدکاران آخرتند. 

22 بیا مر خداضلی اللة علية.ع الم" 

غافل رین فرتم کسی اشت که سر با آنان هدارا کند. 

3 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بدتر از نادانی, فقری نیست؛ سودمندتر از عقل. سرمایه ای نیست؛ 


وحشتناک تر از خودپسندی, تنهایی (و غربتی) نیست؛ شرفی ماتند خوش 
اخلاقی, و عبادتی مانند تفکر نیست. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

(صاحب) خردورزی انس گیرنده و انس پذیرنده است. 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

استواری مرد به عقل اوست. و کسی که عقل ندارد, دین ندارد. 
وی و کی 

6 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دین مرد, همان خرد اوست و هر که خرد ندارد, دين ندارد. 

عقل در زمین از گوگرد سرخ کمتر است 

27 ابر خدا ضلی الله علیه و الد: 


خداوند چیزی کمتر از عقل در زمین نیافریده است و عقل در زمین از 


گوگرد سرخ کمتر است. 

عقل در راه کسب دنیا زیان است 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

اندکی توفیق بهتر از عقلی بسیار است. عقل (ورزی) در کار دنیا زیان 


است (و هدر دادن عقل است) ولی عقل و خردورزی در کار دین مایه 
سرور است. 


9 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


در کار دنیاء خسران است, ولی (بهره گیری از) عقل در کار دین,؛ مسرت 


0 بیان دا صلی الله عایه و الب 


اتروت کی.های قاقل این ازست *ر< 


نسبت به نادان, بردباری نماید؛ از کسی که بدو ستم نموده. بگذرد؛ نسبت 
به پایین تر از خود فروتنی کند در نیک خواهی از بالاتر از خود سبقت 
بگیرد : و هر گاه خواست سخن بگوید, آینده نگری کند که اگر مفید است, 
بگوید و اگر مضر است. سکوت کند تا این که سالم بماند. 


فضیلت عاقل در روز قیامت 

1 2 بیامبر خدا ضلی الله علیه و اله: 

چه بسا شخص عاقلی که نزد مردم, خوار و بد چهره است ولی فردای 
۱ نجات می یابد. و چه بسا شخص خوش زبان و زیباروی و رن 
مقامی که فردای قیامت؛ هلای مت کرد 

هیچ عاقلی نلغزد 

2 2 بامبر خدا ضلی الله علية: و اله: 

سپس (بار دوم) نلغزد مگر اين که خدا او را بلند کند سپس (بار سوم) 
تاد هر این وا آم را باه تس یار کار سید مر ام که 
دا اهرا بل کنقتا ایند که نشر اتخام ام را به مت مرمل ساند. 

مجازات 

تشویق به عدالت در مجازات 


3 با مه که ضلی الله ایو زب 


اش ای اتکی ار کاس تا رات نیت تارمحطا کش 
ترا تا ان 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
بردگان خویش را در حد درک و فهمشان, تنبیه نمایید. 


سختگیری در کیفر عالم 


سا خدا سل لد غایه ی اب 


(روز قیامت) ماموران عذاب. فاسقان قرآن خوان را زودتر از بت پرستان 
به جهنم می برند. 


ناهن که 

(چرا) قبل از بت پرستان, ما را می برید؟ 

در جواب گویند: 

آرخ که.خی خاند مانند ان کی دانده بفست. 

کسی که برای گناهی در دنیا عقاب شود در قیامت عقاب نمی شود 
26 هیر خدا ضلی الله غلیه.ه ال 


هر که در دنیا مرتکب گناهی شود و کیفر ببیند, خداوند غادل :گر از ان است 


7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که گناهی (که حد شرعی دارد) مرتکب شود و در دنیا کیفرش را ببیند, 
خداوند عادل : تر از آن است که کیفرش را بر بنده اش تکرار نماید. و هر 
که داهن ی شود و خداوند آ را بیوشاند, خداوند. کریم. نز از ان 
است که در چیز بخشیده تجدید نظر کند. 

0 یا غیر کوا خی اد لیم اب 

پنج چیز است که خداوند برای مجازات صاحبش شتاب می نماید: 


ستم ؛ خیانت. بدرفتاری با پدر و مادر, بریدن از خویشاوندان و ناسپاسی از 


آفخهد کتفرن افر اختیا داذه ی یز 


9 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مجازات دو چیز, (زودتر از موعد) در دنیا داده می شود: 

ستم و بدرفتاری با پدر و مادر. 

دانش 

دانش 

0 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین کارها؛ شناخت خداست؛ کار آگاهانه چه کم و چه زیادش برای تو 
مفید است ولی کار از روی نادانی, کم و زیادش هیچ فایده ای برای تو 
ندارد. 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دانش فرآیند یاد گیری, و بردباری فرآیند بردباری جستن است و هر که 
نیکی بجوید, می یابد و هر که از بدی بپرهیزد, در امان می ماند. 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
منع علم روا نیست. 

ارزش دانش و دانایی 

23. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دانش, گم گشته موّمن است ؛ هر گاه سخنی آموخت, سخن دیگری مطلوب 
او گردد. 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دانش, مایه حیات اسلام و سنون دین است. هر کس دانشی بیاموزد, 


خداوند پاداش او را کامل هی کند و هر کس دانش بیاموزد و بدان عمل 


سا دا لیالد غایهی اب 


دانش و دارایی, هر گونه عیبی را می پوشانند ولی نادانی و نداری,؛ هر گونه 


6 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نماید يا خطری را از او دفع کند. و دین کسی استوار نشود تا این که 
عقلش سالم گردد (دین پایدار در عقل سالم است). 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

داتت: ات من مورا مش از من است 

برتری علم بر عبادت 


28 سامنر خدا صلی الله غایمی زب 


دانش, از عبادت بهتر است و معیار دین (داری). (در میزان) ترس از 
خداست. 


9 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ارزش دانش نزد خداوند عژوجل از ارزش عبادت, محبوبتر است. 
برتری علم بر عمل 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دانش, از عمل (عبادت) بهتر است. معیار دین (داری), (در میزان) ترس از 
خداست. و دانشمند (حقیقی) کسی است که (به علمش) عمل می کند. 


1 2 سار خوا صلی اللت غایهی اد 


دانش, از عمل (عبادت) بهتر است. و بهنترین عمل ها, معتدل ترین 


۳ 


برتری دانش بر ثروت 
2 2 یاضر خدا ضلی الله له الب 


حضرت سلیمان بین مال, پادشاهی و دانش, مخیر شد. وی دانش را اختیار 
کرد. آن گاه پادشاهی و مال نیز به دنبال اختیار دانش, به او عطا گردید. 


ارزش دانش با بردباری 
با هو وا ی الله علیمن ‏ 


بردباری باشد. 


از شرافتمندان دانش بجویید 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


19 ۱ دروغ نمی ۳ 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دانش را بچویید هر چند در چین باشد؛ زیرا دانشجویی بر هر مسلمانی 
واجب است. هر [ فرشتگان بالهایشان را برای دانشجو به خاطر 
خشنودی از ز کارش. بهن ضف: کتفت: 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
از گهواره تا گور دانش بجویید. 
7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر نوجوانی؛ در راه کسب دانش و عبادت رشد نموده, ژر شود روز 
قیامت خداوند پاداش هفتاد و دو راستگو را به او عطا می فرماید. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دانش بیاموزید و برای تقویت دانش, آرامش و وقار فرا گیرید و نسبت به 
آمود ار «ختوجنشن فروتنی نماپید. 


59 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


در طلب دانش بشتابید که سخن راست.؛ از دنیا و آنچه از طلا و نقره در آن 


است. بهتر است. 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ازشیا وان شودمتخ طلتبت. کی و ار دانش‌رنی شون یم خدا بناهتریه: 
از 2 امین خدا ضلی الله:علیه و اله: 


دانیش جویی بر هر مسلمانی واجب ۱ ست و همه چیز» حبی ماهیان دریاء برای 
دا نشجو امرزش می خواهد. 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دانشجویی بر هر مسلمانی واجب است. و دانش را پیش نااهلان نهادن 
همانند گوهر, مروارید و طلا بر گردن خوکان آویختن است. 


ضایر شا تایه ی زب 


بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است. 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دانش بیاموز ؛ زیرا دانش, , دوست صمیمی مومن . ؛ بردباری, وزیر او؛ خرد 
راهنمای او؛ کمل: سریرر ست او؛ مدارا, پبدر او؛ ملایمت, برادر او؛ و 
شکیبایی, فرمانده لشکر اوست. 

ک ساصن ها لت ای ای و از 


دلی که در آن بهره ای از حکمت نباشد مانند خانه ویران است. بنابراین, 
دانش بیاموزید و دانش تعلیم دهید و فقه یاد بگیرید و جاهل نمیرید؛ زیرا 
خداوند عذر جهل را نمی پذیرد. 


دانش در کوچکی 
6 سا میر غدا سلی الله علیم.و اد 


محفوظات پسر کوچک مانند نقش بر سنگ است (که پایدار می ماند) ولی 
فخق‌ظات مرد بر ی فانتد نوی روخ اب آشنتت: ( که زود ژایلءفین شنود ). 


فارس و دانش 
7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اگر دانش از ثریا آویزان باشد. هر آینه قومی از فرزندان فارس بدان می 
رسند. 


مره دانش 
ریخا ضلی له ایو اد 


(گاهی) فننه از راه می رسد و بندگان را درهم می کوبد (ولی) دانشمند به 
پاری دانش خویش از ان نجات می يابد. 


خطر افزایش علم بدون عمل 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که دانش بیفزاید ولی بر زهدش نیفزاید, از خداوند جز دوری نیفزاید. 
نقش دانش در عبادت 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دو رکعت نماز دانشمند از هفتاد رکعت نماز غیر دانشمند. بهتر است. 
1 پبیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

یک رکعت نماز خداشناس از هزار رکعت نماز خدانشناس, بهتر است. 
دو پر خور سیر ناشدنی 

2 سار خدا ضلی الله علیه و لد 

دانشمند از دانش خویش, اشباع نمی شود تا عاقبت به بهشت رسد. 
میراث دانش 


با سر تفا صلی اه عايم ناب 


گریستید و خوردن و آشامیدن برای شما گوارا نبود. 
4 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


اگر به آنچه من می دانم آگاه بودید» هر آینه بسیار می گریستید و کمتر می 
خندیدید و به سوی بلندی ها صعود کرده, به پیشگاه خدای تعالی پناهنده 


می شدید و نمی دانستید که ایا نجات می ابید يا نه؟ 


225 سار خوا ضلی اللث غایه ی اد 


اگر به انچه تزد خداوند برای.شماست آگاه بودیده هر اینه علاقه متد می 


شدید که بر فقر و حاجت شما افزوده شود. 


هسام دا لیالد ای اب 


اگر به اندازه من درباره دنیا آگاه بودید. هر آینه جانهایتان از (غم) آن می 


آرشفید: 

7 بیامبز خدا ضلی الله.علیه: و له 

اگر به شایستگی از خدای تعالی می ترسیدید, هر آینه دانشی فرا می 
گرفتید که در آن جهل نباشد. و اگر به شایستگی خدای تعالی را می 
شناختید, هر اینه از دعایتان, کوه ها نابود می شدند. 

انواع دانش 

2520 شیر خدا صلی اه خیم و لب 

دانش, سه چیز است: 

کاب ای (فرآن اششت اند نو اکن کامه اتف دام 

6 اسر دا ضلی اه یه لد 

دانش, دو گونه است: 


دانشی که در دل جای دارد و این. همان دانش سودمند است. و دانشی که 
بر سر زبان است که ان حججت خداوند بر ادمیزاد می باشد. 


پرهیز از کتمان علم 
۱0 پبیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


در کار دانش, یار و خیرخواه همدیگر باشید و آن را از یکدیگر کتمان نکنید؛ 
زیرا خیانت در دانش, از خیانت در دارایی, بدتر است. 


1 کر تاش خوا صلی الله غایه و از 


2 که لت اد اه ی 


خداوند به هیچ دانشمندی دانش نداد مگر اين که از او پیمان گرفت که آن 
را کتمان نتماید. 


اس شا صلی االه عایم ی اد 


هر که از دانشی مورد پرسش قرار گیرد ولی او آن را کتمان کند, لجامی 
از انش بر (دهان) او زده می شود. 


1 ور شام خدااضلی الم اهب اه 


هز که داتشی را از آهلش مان تماید: روز قیاست لجامی از انش ندو زوم 
می شود. 


پرهیز از قراردادن دانش نزد نااهل 
سا ای اه ای 


آن که دانش به نااهل سیارد. مانند کسی است که گوهر و مروارید و طلا 
به خوکان اویزد. 


1۳ 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
دانش را به وسیله نوشتن, در بند کنید. 
57 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


(سحر خیز باش تا کامروا گردی). 


بر دانش مرد همین بس 


2 ای خداضی الل ای ند 


آفت علم 
9 پبیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


سرکشی آفت شجاعت, تفاخر آفت شرافت (فامیلی) مثّت آفت گشاده 
دسنی؛ , خودپسندی آفت زیبایی, دروع آفت سخن؛ ۳9 آفت دانش, 
سفاهت آفت بردباری, زیاده روی آفت بخشش و هوس آفت دین داری 
است. 


0 اس فا سین آنله خایمن اد 


فرآموشی, آفت دانش است, و بازگو کردن و در میان گذاشتن و سیردن 
انب امن منت ی آو شین رود 


دانشمند 
21 بیامبر خدا ضلی الله غلیه:و الم 
22 باشتر خدا ضلی الله علیه و الد: 


یا دانشمند يا دانش آموز يا گوش به علم يا دوستدار علم باش و پنجمی 
(غیر از اینها) مباش و گرنه, هلاک می شوی. 


فضیلت دانشمند 
سر ها هار زا غیی هد 


تنها دانشمندان, وارثان پیامبران هستند که دانش را از آنان به ارت برده 
اند هر کس دانش فراگیرد سهم زیادی (از ارث) را به دست آورده است. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دا نشمتده امین دا ود در هن انست. 
5 اسر خها ضلی الم غایهن الب 
داد ان افیتان دا ونر مرجم تیه 
26 اش خدا صلی له غایه ی اد 


دانشمندان, چراغ های زمین : جانشینان پیامبران؛ وارثان من و وارثان 
پیامبران هستند. 


7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


98 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

برتری دانشمند بر دیگران همانند برتری پیامبر بر امتش است. 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خواب آگاهانه از نماز جاهلانه بهتر است. 

0 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

برای دانشمند: همه چیز حتی ماهیان دریا آمرزش می خواهند. 
فضیلت عالم بر عابد 

21 پیامتر خدا صلی الله: علبه. و الد: 

آن کاه که.داتشهند و-عاید بر بل ضر اط اجتماع فی. کنند: 

به عابد خطاب می رسد: 


به بهشت درآی و از ثمره عبادت خویش بهره مند شو. 


ولی به دانشمند خطاب می رسد: 


اینجا بایست و هر که را دوست داری شفاعت کن؛ زیرا شفاعت تو درباره 


2 2 پياآمین خدانضلی الله غلیه ده الد؛ 
مابین عالم و عابد هفتاد درجه فاصله است. 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


یک ساعت دانشمندی که بر بستر خود تکیه زده و مطالعه می کند از هفتاد 
سال عبادت عابد, بهتر است. 


حور پراس .شا ضلی له عله ع ازه: 
دانشمندی که علمش سودمند باشد از هزار عابد بهتر است. 
5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


برتری 


6 پیامیر-خد اصلی: لاه یه و اد 


برتری دانشمند بر عابد همانند برتری من بر پست نرین شماست. خداوند 
غروخل: فرشتکان و آهل اشفان.ها و زفین .حتی: صورحة در تور آخش .و 
حتی ماهیان بر کسی که به مردم نیکی یاد می دهد, درود می فرستند. 


7 سا سر ختا سل لام هه الب 


2 نامه خداشای افلف عایه و زد 


برتری دانشمند بر عابد, هفتاد درجه است که مابین دو درجه فاصله از 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خواب دانشمند از عبادت عابد برتر است. 

فضیلت دانشمندان بر شهدا 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مرکب دانشمندان, با خون شهیدان سنجیده شد, اولی رجحان یافت. 
201 بامبر خدا ضلی الله علية و |[ 


روز قیامت, مداد دانشمندان با خون شهیدان سنجیده می شود که مداد 
دانشمندان بر خون شهیدان رجحان می يابد. 


حکایت دانشمندان 


2 اسر خدا ضلی اه غایه ی ال 


متّل دانیٌ نشمندان در زمین همچون متّل ستارگان در اسان است که 
(مخلوقات) به وسیله انها در تاریکی های خشکی و دریا هدایت می یابند. 
پس هر گاه ستارگان نایدید شد ند گمراهی ره یافتگان فرا می رسد. 

ی کب های دانشمند 

3و2 اضر خدا ضلی الله ای و از 

هر دانشمندی, گرسنه دانش دیگر است. 

داناترین مردم 


اضر فا صلی انله غایم: الم 


داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید (در 
انجام امور از دانش دیگران بهره بگیرد). 


انواع دانشمندان 
5 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

دانشمندان سه گونه اند؛ 

مردی که مردم در سایه او زندگی می کنند و او نیز در سایه علمش؛ مردی 
که مردم در سایه او زندگی می کنند ولی او خود را نابود می کند؛ و مردی 
که خود در سایه علمش زندگی می کند ولی هیچ کس در سایه او زندگی 
نمی کند (از او سود نمی برد). 

دانشمندان را گرامی بدارید 


26 سار خدا ضلی ا للم غاسن الب" 


دانشمند و دانش هر دو در بهشتند 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

داتنهند. ۵ دانش. ره ده) قزر نهشتند هر ام: زآنشفتند به آنجه می: داند 
عمل نکند. دانش و عمل (هر دو) در بهشت اما خود دانشمند در جهنم 
است. 

پاداش دانشمند و دانش آموز 


220 امین دا ضلی اللند غایهی از 


دعا کننده و آمین گو, در پاداش شریکند؛ قاری (قرآن) و مستمع, در پاداش 
شریکند؛ و دانشمند و دانش اموز, در پاداش شریکند. 


9 بيامیر خدا صلی الله علید ه آلد 

دانشمند و دانش آموز در خیر شریکند و سایر مردم خیری ندارند. 
بی رغبت ترین مردم نسبت به عالم 

0 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ 


خویشان و همسایگان شخص دانشمند از همه مردم نسبت به او بی رغبت 
ترند. 


نقش دانشمندان در جهان 
1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دو گروه از مردم هستند که اگر صالح شوند, مردم نیز صالح و اگر فاسد 
شوند. مردم نیز فاسد گردند: 


دانشمندان و زمامداران. 
جوینده دانش 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از همه گرسنه تر کسی است که در پی دانش باشد و از همه سیرتر کسی 


3.. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر آینه فرشتگان بالهای خویش را برای دانشجو فرش می نمایند؛ زیرا از 
انچه او می جوید خشنودند. 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

فرشتگان, بالهایشان را برای دانشجو به خاطر خشنودی از آنچه او در 
خستت استمی شایند 

تاد دا سل اللت کدی ده 

دانشجو, میان جاهلان همانند زنده, میان مردگان است. 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


ان که به خاطر خدا دانش بجوید, نزد خداوند از مجاهد در راه خدا برتر 


است. 
7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دانشجو, جویای رجمت است. دانشجو, رکن اسلام است و به همراه 
یدامن که :ال نی و زد 

دانشجویی, نزد خداوند از نماز, روزه, حج و جهاد در راه خدای عژوجل, 
9 ار خی ای اللمخایم و ]له 

یک ساعت دانش جستن, بهتر از یک شب نماز گزاری و یک روز دانش 
جستن, بهتر از سه ماه روزه گرفتن است. 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اگر مردی در جسنجوی دانش از خانه اش بیرون رود خداوند راه بهشت را 
بر او هموار سازد. 


شا ان را اوه ی اس 


هر که در پی دانش از خانه اش بیرون رود فرشتگان به جهت خشنودی از 
کار وی بال هایشان را برای 


او می گسترانند تا وقتی که بازگردد. 
2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


هر که دانشی را تخوید. ۵ آن را بیابد, دو پاداش دارد. و هر که دانشی را 
ره 


53 ار خدا ضلی الله علیهه الم" 

هر کر ایح امه نع اش را من ار است: 

2سا مسر خداصلی الم غند و | 

هر که دانش بجوید, کفاره گناهان گذشته اش محسوب می گردد. 
25 پیامبر خدا ضلی الله غلیم و له 


هر که دانش بجوید (با این هدف) که با دانشمندان هم چشمی کند یا با 
سفیهان مجادله نماید يا توجه مردم را به سوی خود جلب کند, خداوند او را 
به جهنم می برد. 


26 باشر خدا ضلی الله غایه و الب 


هر که راهی را در پی دانش سپری کند. خداوند راه بهشت را بزانشن آنتبان 


گرداند. 

مرگ دانشجو 

ها ی ات ی از 

هر گاه دانشجو را مرگ فرا رسد, شهید محسوب می گردد. 
اش تین دادم 


0 نامر ختوز ی ات غایمي زب 


بهترین صد قه, دانش آموزی مرد مسلمان سیس تعلیم ۳ به برادر 
مسلمانش است. 


ارزش آموختن 

باس خدا هی اه فلیه و 

صبح و شام در پی آموزش دانش بودن, نزد خداوند از جهاد بهتر است. 
ثواب آموختن 

تاک باس خواضای لاه غلیه و ال 


هر که دانشی (به دیگری) بیاموزد, پاداش کسی را دارا است که بدان 
عمل نموده و چیزی از پاداش عامل کم نمی شود. 


7 ین ای المع و اه 


با سهل گیری تعلیم دهید نه سخت گیری؛ (با شاگردان) گشاده رویی نمایید 
نه خشونت ؛ و هر گاه یکی از شما خشمگین شد. باید خاموش شود. 


22یا سر خدا صلی ات غانه و اد 


بدون خشونت (و سخت گیری) تعلیم دهید؛ زیرا اموز کار بهتر از خشونت 
است. 


نکوهش آموختن دانشی که نفع ندارد 
3 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه روزی بر من درآید که در آن دانشی که مرا به خدای تعالی نزدیک 
گرداند, نیاموزم, طلوع افتاب ان روز بر من مبارک مباد. 


24اه دا صلی اللهعانه و الب 


دانش بی سود مانند گنجی است که در راه خدا مصرف نگردد. 
5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دانتشن بی سود مانند کنجی, است که از آن:مضرفت تشون و هر خیری زکاتن 
دارد, و زکات تن؛ روزه است. 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دانش بی سود مانند گنج بی مصرف است. 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که عملش برايش سودمند نباشد, جهلش او را ضرر رساند. 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دانشجویی ها نادانی است. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ 


حکایت کسی که دانش صی اموتد ولی از آنرسشتن تصی. حویته مانند کشنی 


0 امین خداشلی الله غلیهی اد 


حکایت کسی که در کودکی دانش می آموزد. مانند نقش زدن بر سنگ 
است. و حکایت کسی که در پیری دانش می اموزد, مانند کسی است که 


روی اب می نویسد. 
حکایت معلم 
261 پیامیر.خدا صلی الله علیمن اد 


حکایت دانشمندی که به مردم نیکی می آموزد و خود را فراموش می کند, 
مانند چراغی | ست که برای مردم روشنی می دهد و خود را می سوزاند. 


2 تا شین وا ضلی: للم عم و ]و 

هر گاه دانشمند, دانش خویش را در مسیر الهی به کار بندد؛ همه چیز از او 
می تر سد؛ ولی هر گاه در راه روت اندوزی از آن بهره گیرد, از همه چیز 
می ترسد. 

معلم و دانش آموز را احترام کنید 


03 سار دا سل اللم غین زب 


به کسی که از او دانش می آموزید, احترام کنید و نیز به کسی که به او 
دانش می اموزید, احترام کنید. 


تشویق به عمل کردن به علم 
4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه دانشمند دانش خویش را به کار نگیرد. همانند چراغ برای مردم 
فعت ترصن مخ "۳ وه پشتر را ۳ قتبهز آند: 


اس خداضلی ال یه ی اب 


هر چه می خواهید بدانید, بیاموزید. (اما) خداوند شما را از دانشتان بهره 
فد نمی سارد با ان کقربه انخه من دا نیش عمل. کنید: 


6 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 
وای ! بر کسی که نداند و وای ! بر کسی که بداند سیس عمل نکند. 
بر حذر داشتن از علم بدون عمل 


27 مر کوا ی لاه نمی |[ 


روز قیامت. هر دانشی وبال گردن صاحبش است مگر این که بدان عمل 
کند. 


آثار دانش بدون عغمل 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ 


برخی از بهشتیان به وضع برخی از جهنمیان اگاه می شوند و به انان می 
گویند: 


به چه دلیل داخل آتنقضن جهنم شدید؟ به خدا سوگند ! ما به واسطه آنچه از 
شما آموختیم به بهشت داخل شدیم. 


آنان پاسخ می گویند: 

ما می گفتیم ولی عمل نمی کردیم. 
نکوهش علمای بد کردار 

9 تاش دا ضلی الله هه الب 
وای بر امتم از دست دانشمندان بد! 
نکوهش کسی که از راه علم ارتزاق کند 
ی 


هر که از راه دانش, نان خورد, خداوند جچهره اش را دگرگون ساخته, و او 
رابه عقب بر گرداند و ان جوم سزاوار او باشد. 


لغزش دانشمند 
1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


لغزش دانشمند, مانند طبل صدا می دهد ولی لغزش نادان را جهل می 


2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
کشند. 


9 باصن فا صلی اه این اد 


خواهد ساخت. 


سرانجام کسی که گوش مردم را از شهرت علمش پر می کند 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که از شهرت علم خویش گوش مردم را پر کند, روز قیامت خداوند از 
فضیحت وی گوش مردم را پر نموده. خوار و ناچیزش می کند. 


اه شراهار دانشتند کفی باشد 
5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


گروهی از امت من؛ دانشجوی دین هستند و قرآن قرائت می کنند ولی می 
گویند: 


از آنان کناره می گیریم. (زهی خیال باطل) که چنین چیزی مقدور نیست؛ 


زیرا از نزدیکی با آنان جز گناه نصیب نمی گردد چنانچه از درخت قتاد جز 
خار نمی توان چید. 

وای بر عالم از جاهل 

6 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

وای بر عالم از جاهل ! و وای بر جاهل از عالم ! 


پرهیز از عالم بدکار 


7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


چه بسا! عابدی که نادان است و چه بسا! دانایی که بدکار است. بنابراین, 
از عابدان نادان و دانایان بدکار, برحذر باشید. 


عمر 
عمر 

20 بامیو خداضلی الله علیه. و اله: 

سرا امن مان شصت سال تاه سال قصر مین ولد 
عمر طولانی 

9 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

عمر مسلمان, هر چه طولانی تر شود برایش نیکوتر است. 

آنچه عمر را زیاد می کند 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اسان نه: ستب. کناج از روزی محروم می گردد. و تقدیر جز به سبب دعا 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

خدای‌ عالی غمر انشان رابت خاطر یکی به در و عافرن اد ضی کقد: 
کسی که عمرش علیه او حجت است 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوتد هر که را شضت سال غمر دهد: هر ایته عدر و بهانه عمر را بر او 


کار 


کار 
23 ساضر خدا ضلی االه هن ارب 


خدای تعالی به صورت ها و دارایی های شما نمی نگرد و لیکن به دلها و 
کردارتان نگاه می کند. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که نیکی کشت کند, حاصلش را درو می کند. و هر که بدی کشت کند, 
بدی درو می کند. 


محکم کاری 
تا یال ار 
رخا 


در دنیا همانند کسی که گمان می برد هیچگاه نمی میرد, تلاش کن و همانند 
کسی که می ترسد فردا بمیرد, بترس. 


27 ابر خدا ضلی الله علية: و ال 

محکم کاری کنید (کار مناسب انجام دهید) و تقرب جویید. 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خوا هنن پوست داید کشی که کارت .سم تفش نام نود 
به سرانجام رساندن کار 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


به اتجام .رساندن کار نیک بهتر از آغاز کردن ان اشت. (کاز را آن, کرد که 
تمام کرد). 


اعتبار کار 
0 اضر دا ضلی الله غاسن الب 


درباره صلاح و فساد کارها به نفس خویش رجوع کن؛ دیگران هر چه می 
خواهند بگویند. 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
اعتبار کار به سرانجام آن است. 

عملی که مورد قبول خدا واقع می شود 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدای تعالی از عبادت و عمل جز آنچه به طور خالص و به قصد او انجام 


می گیرد, نمی پذیرد. 

ایمان و عمل همراه یکدیگرند 

3 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ایمان و عمل همراه یکدیگرند و هر یک بدون دیگری صلاح بیست. 
تشویق به اندیشیدن قبل انجام کار 

4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه خواستی کار (مهمی) را انجام بدهي در عاقبت آن اندیشه کن؛ اگر 
خوب بود آن را انجام بده و اگر بد بود از آن دوری کن. 


تشویق به کار نیک 

2035 بیامبز خدا ضلی الله علیه و له 

تلاش کنید؛ که هر کس به آنچه برایش اقریده شنده, خواهد ز شید. 
6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


در انجام کارهای نیک شتاب کنید پیش از اين که به شش چیز گرفتار آیید: 
ادا و و ار با رف 
رشوه), کوچک شمردن خون ریزی. قطع رحم, نورسیده هایی که قران را 
با اواز خوانند و یکی را پیش می فرستند تا برای آنان تغئی کند هر چند 
دانش وی از دیگران کمتر باشد. 

7 سار عدا صلی الله علیه و ات 


ان 0 


(مانند) آن که انسان صبح مومن است ولی شب کافر می شود,. شب 
مومن است ولی صبح کافر می شود؛ *نه طوزری. کف یکی. از آنان شش را 
در مقابل دنیای ناچیزی می فروشد. 

29 سامیر خواتضای | لد غایه و له 


هر کدام از شما بتواند ذخیره ای از عمل شایسته داشته باشد, باید چنین 
کند. 


قمل برای آخرت 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دنیای خویش را اصلاح نمایید آن چنان برای آخرت تلاش کنید که گوبا فردا 


کار و پاداش 


0 اس خدااضلی الله غانه و اد 


سه چیز در هر که باشد, (آثارش) , به صاحبش ترفی. کر وزا: : ستم »؛ نیرنگ و 
پیمان شکنی. 


1 2 بامیر خداضلی: | للة علية: و الم: 


هر که عملی بد کند, در دنیا سزایش را می بیند. 


حکایت عمل بهشتیان و جهنمیان 
2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


است. اما کار جهنمیان همانند به اسانی فرود امدن از سراشیبی است. 


نیاز شدید به عمل در قیامت 
3 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اگر مردی از روز تولد تا هنگامی که پیر می میرد در خشنودی خدای تعالی 
به سر برد (باز) روز قیامت عمل خوبش را کوچک می شمارد. 


پیگیری در کار 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اگر رستاخیز به پا گشت در حالی که نهالی در دست یکی از شما بود, اگر 
توانست پیش از قیامت. ان را به کارد باید ان را به کارد. 


نکوهش کار بدون علم 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که بدون علم کاری کند. افسادش بیش از اصلاحش خواهد بود. 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که را عملش پس آندازد. نسبش پیش نبرد. 

کسانی که عملشان سودی به حالشان ندارد 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


سه ویژگی در هر که نباشد, کارش به سرانجام نمی رسد: 


ای هیحان کی کش تن 


مردم مدارا کند؛ و بردباری که نادانی نادانان را دفع نماید. 
کسی که عملش او را سود می بخشد 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


عمل کم هفراه با اگاهی سود می رساند ولی عمل بسیار با نادانی, سود 


آنچه موجب قبولی عمل می شود 
9 بیامبر خدا ضلی االه غلیهی | لد" 


خداوند عمل هیچ بنده ای را نمی پذیرد تا اين که از گفتارش نیز خشنود 


گردد. 

ار کاز برات غیر ج 

مامیر وا لاله لیم ار 

هر گاه روز قیامت فرا رسد منادی فریاد بر می آورد: 

وک را را سای وا سا سای سا 
آثار کوتاهی در عمل 

ا هخا صلیاله عاه وت 


هک ی اس در اه اف ای کی ار 


2 را و هی 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ارزش کارها به نیت و سرانجام آنها وابسته است. 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

پاداش در مقابل خلوص است و (قبولی) عمل به نیت وابسته است. 
5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هشیار باشید! که بسیارند شب زنده دارانی که از نماز جز بی خوابی, 
سودی نمی برند, و بسیارند روزه دارانی که از روزه جز گرسنگی و 
تشنگی, بهره ای ندارند. 

استوارترین اعمال 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

استوارترین کارها سه چیز است: 


همواره به باد خدا| بودن» رعایت عدالت درباره خود (هر چند بر ضررت 


بهترین کارها 

اس ها ای ای ی[ 

محبوب ترین کارها نزد خدا, کار بادوام تر آنهاست هر چند اندک باشد. 
28 سار کدا ضلی الب عليه و از 

بهترین کارها, خوشحال نمودن برادر موّمن يا قرضی از او پرداختن است. 
9 سامیر خدا سل ال غلبم ی ال 

بهترین کارها بعد از ایمان به خدا, دوستی و مهربانی با مردم است. 


0 اس خدا صلی الله غانه و اد 


بهترین کارها, کسب حلال است. 

۸1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین کارها, شناخت خداست؛ کار آگاهانه چه کم و چه زیادش برای تو 
مفید است ولی کار از روی نادانی. کم و زیادش هیچ فایده ای برای تو 
ندارد. 

2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین کارها, دوستی و دشمنی در راه خداست. 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین کارها, سیر کردن شکم گرسنه است. 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین عمل, کار بادوام تر است هر چند اندک باشد. 

5, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

تیف تیتساشت و ضا فابه رزیت 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


مقرب ترین کارها نزد خدا, جهاد در راه خداست که هیچ چیز به پای آن 
نمی رسد. 


7, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
بهترین عمل مومن, جهاد در راه خداست. 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهترین کارهاء, جدا شدن از دنیاست., در حالی که زبانت به ذکر خدا مشغول 
باشد. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دانش, از عمل (و عبادت) بهتر است. 


و بهترین عمل ها, معتدل ترین آنهاست. 

0 بیامبر خدا صلی الله خلیة.و آزد: 

آدمیزانه کاری بهتر از تماز اشتی مان حشان.ه اخلان نیکور تدارز: 
تنود شون استال 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


روصت ال واه وا ی کی ی مس 
فرا می رسد., در وصیت؛ (عدالت را رعایت نکرده) ضرر می رسانند, در 
نتیجه, (آاخر عمر) انش جهنم بر انان واجب می گردد. 


سبب نابودی اعمال 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
شش چیز اعمال (خوب) را نابود می سازد: 


به عیب مردم پرداختن ؛ سخت دلی؛ ؛ دنیا دوستی نت شرمی)؛ 
درازی. ارو و ستمگری که (از ظلم) دست بردار نیست 


نامه اعمال 
سورخ ای ال هی لد 
دفاتر (اعمال بندگان) سه تا است: 


دفتری که خداوند چیزی از آن را نمی بخشد؛ دفتری که خداوند بدان اعتنا 
نمی کند؛ و دفتری که خداوند هیچ چیزی از آن را رها نمی کند. اما دفتری 
که خداوند چیزی از آن را نمی بخشد. شرک به خدا است. اما دفتری که 
خداوند بدان اعتنا نمی کند. ستم بنده بر نفس خویش است نسبت به 
چیزهایی که میان او و پروردگارش می باشد ؛ مانند روزه يا نمازی که ترک 
نموده ؛ زیر| خداوند اگر بخواهد آن دای تنته از آن.می ری و اما 


دفتری که خداوند هیچ چیزی از آن را رها نمی کند, ستم های بندگان به 
یکدیگر است که ناچار باید قصاص شوند. 


عرضه شدن کارها 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


روزهای دوشنبه و پنج شنبه, اعمال را بر خدای تعالی عرضه می نمایند و 
خداوند نیز همه را می بخشد مگر گناه ستیزه جویان و قطع کننده رحم. 


اسر ها سل الب خایه ی اد 


اعمال. روزهای دوشنبه و پنج شنبه بر خداوند, و روز جمعه, بر پیامبران و 
پدران و فادران عرضه من کردد:. بنایراین: تسبت به نیکی. های آنها, 1 
گشته, صورتهایشان سفید و روشن می گردد. ینس از خدا بترسید و 
مردگان خود را اذیت نکنید. 

به اندازه توانتان کارهای نیک به جا آورید 

6 نامه کوا سای له یی الب 


7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

متّل کسی که ابتدا کارهای بد و سپس کارهای نیک انجام می دهد مانند 
مردی است که زره تنگ به تن دارد که تفس او را می گیرد. سپس کار نیک 
می کند و حلقه ای از آن گشوده می شود سپس کار نیک دیگری می نماید 


پرهیز از خشونت 


امن شا سل اه یه ات 

مدارا کن و از خشونت و بدگویی بپرهیز. 

نکوهش خشونت 

تقو صلی الم فان مت اد 

خشونت, شوم و نحس, و مدارا میمون و مبارک است. 

0 تام خدا ضلی لاه خی و له 

مدارا مایه میمنت, و خشونت موجب شومی است. هر گاه خداوند برای 
اهل خاته اجکی ارام هايه آنها را اهل مدای مق کندزبرا سدارا در جر 
چیزی, زینت بخش آن است و خشونت در هر چیزی, مایه خواری آن است. 
1 تاس حها صلی اه یم ه اب 


بدون 2 خشونت (و سخت گیری) 7 تعلیم دهید؛ زیرا آموز کار , بهتر از : خشونت 


رت 
2سا دا صلی لاد غای الب 


مدارا در هر چیزی مایه زینت است و خشونت در هر چیزی مایه خواری 


ست. 
عورت 

عورت 

23. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ 

مراقب میان دو فک (دهان) و میان دو پای (فرج) خود باش. 
تشویق به پوشاندن عورت 


24 باسد خدا صلی اللهعایه ی الب 


ران خویش را بپوشان؛ زیرا ران مرد, از عورت محسوب می شود. 

آنچه عورت محسوب می شود 

5 بيامیز دا ضلی الله علیه. و الم" 

ران, جزو عورت محسوب می گردد. 

یاری 

یاری 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

فاتاشی کم دمن اس اور ی کم راساری‌می کتمر دا سافر آوست: 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدا ای مار ردان به تحص واه اتمه روصت اه 
8 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بر پیروزی مرد همین بس که دشمن خود را غرق در نافرمانی های خداوند 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آن که خوورا از (دندحان) مردم توشانده از ابش جمتم تبوشانده است: 
فضیلت یاری کردن 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

یک روز یاری نمودن برادر (دینی) از یک ماه اعتکاف بهتر است. 

تشویق بر پاری کردن 


2091 ساشر خوا صلی اللت غایه و ال 


برادر دینی خود را یاری کن چه ستمگر باشد و چه ستم دیده؛ اگر ستمگر 
است, او را از ستم بازدار. و اگر ستم دیده است., او را (در مقابل ستم) 


یاری کن. 
2 بنامین خدا ضلی اللد. علیه ی ال 


مرد باید برادر خویش را یاری کند؛ چه ظالم باشد یا مظلوم؛ اگر ظالم بود, 
را هه متام رم آه 
را یاری رساند. 


ثمره یاری نمودن 
3. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر ایا پر افرشها ارم ماه خداوند ام با ف فتاه آشرت ار ی 
کند: 


4 امسر خدا ضلی الله غایه ب از 


هر که کوری را چهل قدم به دنبال خود بکشد, گناهان گذشته انتشن اه زفخه 
می شود. 


نقش ضعیفان در یاری 

265 ساعیر دا ضلی الم عم 

آیا جز به دعا و عقل ضعیفانتان یاری می گردید؟. 
اش ای یعاس امه 


درباره ناتوانان, مرا یاری دهید؛ زیر| دو سابه آنان یه رفزی رسیده و لصرت 


آنچه موجب یاری خدا بر بنده می شود 


207 یام خدا صلی اه اند ی الب 


یاری نمودن سه کس بر خدای تعالی لازم است: 


آن که در راه خدا می جنگد؛ غلامی که با پرداخت قیمت برای آزادی خود 


امن فا سلن االه خانه ی ام 


که را تا سای هام ان ای در 
خود لازم فرموده است که او را یاری رساند و برکت دهد: 


خدای تعالی بر خود لازم فرموده است که او را پاری رساند و برکت دهد؛ 
با تکیه بر خدا و امید ثواب اباد نماید, خدای تعالی بر خود لازم فرموده 
وا ساب کتانهای الا خن ماه 


خدای تعالی کمک و پاری را به اندازه نیاز و هزینه, و شکیبایی را به اندازه 
گرفتاری فرو می فرستد. 

پیمان 

پیمان 

۱0 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خوش پیمانی جزو ایمان است. 


پیمان خداوند 


اس ضا ای ال عله. و اسان ای عالیر شاه 
دای است: 


ترغیب به وفای به عهد 


2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهترین بندگان خدا, خوش پیمانان و خوش بويانند. 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

پنج چیز از آثار پنج چیز است: 

هر قومین, پیمان: شکنی کندر دشمن شان .بر آنان مسلط کردد؛ آنان. که.بر 
خلاف قانون خدا قضاوت نمایند. میانشان فقر رواج یابد؛ کسانی که فحشا 
(زنا) در بینشان اشکار شود مرگ میانشان شایع کرد کسانی که کم 
فروشی پیشه کنند, به قحط سالی گرفتار آیند ؛ و آنان که زکات ندهند, به 
خشکسالی مبتلا شوند. 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

روز قیامت برای پیمان شکن, پرچمی برافراشته می شود که می گویند: 


هان ! این پیمان شکن فلانی پسر فلانی است. 


عیادت 
فضیلت عیادت کردن 
0 ناسر خدا سای للم غایهی ال 


به ناحق تصرف کردن مال مسلمان, از بزرگترین گناهان است و عیادت 
مریض از کارهای نیک است. 


تشویق به عیادت کردن 
6 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


عباوت کم (ضنی) کی دا که تم را عیاوت نکند و هفيه ک (خی) به کشنی 
که به تو هدیه نکند. 


7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


از بیما ران عیادت کنید و از ایشان بخواهید که برایتان دعا کنند؛ زیرا دعای 


8 سای عوا صلی اللهغنم. و ال 


از بیمار عیادت کنید و جنازه ها را تشییع نمایید که آخرت را یادآورتان ان 
شود. 


آداب عیادت 

امد ای الا خی 

ثواب زود برخاستن از پیش مریض, از سایر عبادت ها بیشتر است. 
آثار عیادت 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه مسلمان از برادر مسلمانش عیادت نماید, پیو سته مشغفول چیدن 
میوه های بهشت است تا هنگامی که بازگردد. 


11 2. بیامبر خدا ضلی الله علیه و اله؛ 
پرده هیچ کس را مدر. 
22 نامیرن خدا ضلی الله: غلبه. و |[ 


اگر در دنیاء بنده ای (راز) بنده دیگر را بپوشاند, روز قیامت خداوند (نیز 
3 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که عورتی را دید و پوشاند. مانند کسی است که دختر زنده به گور 
شده ای را از قبر زنده دراورده است. 


ترغیب به ذکر عیوب نفس 

4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر گاه خواستی از عیوب دیگری یاد کنی, به یاد عیوب خویش باش. 
ط 7 2 بامیر خدا ضلی: للم علیة: و |[ 


بعضی از شما؛ خس را در چشم برادرش می بیند اما تنه درخت را در 


6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خوشا! به حال آن که عیب خودش, او را از پرداختن به عیب های مردم 
بازدارد. 


خوشی 

خوشی 

17 2. بیامبر خدا صلی الله علیه و اله؛ 

جامه نو بپوش و پسندیده زندگی کن. 

خوش ترین زندگی 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خوشا! به حال آن که اسلام آورد و دارای زندگی در حد کفاف (که بتوان به 


ان بسنده کرد) است. 
تشویق به اصلاح نمودن زندگانی 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اصلاح حانی؛ از دانایی مرد است. و جسنجوی چیزی که به صلاح توست,؛ 
دنیاپیرستی نیست. 


تشویق به نرمی در زندگانی 

210 بیامبز خدا ضلی الله علیه و اله: 
یمه در ند کاتیه آتدانایی هرد اسشت: 
21 بیامبر خدا ضلی الله علبه و اله: 


خداوند رحمت کند دیده ای را که از ترس خدا بگرید و خداوند رحمت کند 
دیده ای را که در راه خدا| بیدار ماند. 


چشم زخم 
22 بیامبز خدا ضلی الله.علیه و اله: 


هر گاه یکی از شما در خود يا مال يا برادرش چیز جالبی دید, از خدا 
بخواهد که آن را مبارک گرداند؛ زیرا چشم زخم حق است. 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


چشم بد, وجود حقیقی دارد 3 اگر (ممکن بود که) چیزی بر تقدیر پیشی 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
چشم بد, حقیقت دارد و شیطان و حسد آدمیزاد آن را مهیا می سازد. 
پیامدهای چشم زخم 


25 بیامبر خدا صلی الله علیه ۵ الذ: 


پناه به خدا بردن از چشم زخم 


06 22 بنامبز خدا ضلی الله. علیه. و الد: 


از چشم بد به خدا پناه برید؛ زیرا بد چشمی حقیقت دارد. 
انواع غریب ها 


7 2 پنامبن خدا ضلی الله. علیه و ال 
غریبان جهان. چهارند: 


قرآن در خاطر ستم گر؛ مسجد در میان قومی که در آن نماز نمی خوانند؛ 
قران در خانه ای که قرائت نمی شود؛ و مرد درست کار همراه قوم بد. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


حق خدا بر هر مسلمانی این است که هفته ای یی روز غسل نماید و سر و 
تنش را بشوید. 


دغلکاری 

کوش دظلکاری 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
هر که ما را فریب دهد, از ما نیست. 
0 اه خداضلی الم عایه.ه 2۱۱ 


کی کق زدساعات ابا سای لیصا ی 


731 2. بپیامبر خدا ضلی الله علیه و اله؛ 

هر که ما را بفزیید: از ما نیست" خیله و تیزنگ در آنش جهتم. انست. 

غعصب 

ی 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

هر کس, به اندازه یک وجب زمین دیگری را غصب نماید, خدای تعالی او را 
مجبور می کند که آن را تا با سپس ۰ 
انا نه ننن امد با زغانی که رسد به شاب مردم بایان باید 

2733 بیاضیر خدا ضلی اللة غلیه و ااد: 


هر که اموال مردم را به قصد باز پرداخت بگیرد, خداوند از ناحیه او می 
پردازد. و هر که با قصد تلف کردن بگیرد. خداوند ان را تلف می نماید. 


نکوهش غضب کردن 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هشیار باشید ! همانا خشم پاره آتتشن است که دل فرزند آدم را شعله ور 
می سازد؛ " آپا هنگام خشم, سرخی چشمان و تورم رگهای او را نمی بینید؟ 
تایرآین: هر کاهیکی از شما خسشمکیزم ند جتها رهفی زمین ششیتد: 

پرهیز از غضب 


ای خحاصی له یه ی اب 


از خشم دوری نما. 


6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
خشم نکن؛ زیرا خشم مایه فساد است. 
آنضه غضتب را خامفشن عی کتة 

277 بامیر خذا ضلی الله علية: و اله: 


هر گاه یکی از شما ایستاده خشمگین شود باید بنشیند و اگر با ق 
غضب از او دور نشد, باید به پهلو دراز بکشد. 


ان خداسای اه انوم زب 

هر گاه خشمگین شدی, خاموش باش. 

9 با منو دا صلی الله غلیمن از 

خشم از (عمل) شیطان است و شیطان از آتش آفریده شده و آتش را 


فقط آب خاموش می نماید. بنابراین,. هر گاه یکی از شما خشمگین شد. 
وضو بگیرد. 


0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خشم, از ناحیه شیطان است و شیطان ان ان آفریده شده ۵ آت: آنشن را 
خاموش مین کند. بنابراین هر گاه کف از شما خشمگین شد؛ غسل نماید. 


افراد مبغوض نزد خدا 
1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


تیه مت ها بر کسی کف فان میس ایا رانی ها زا راساه 
تادشاهان اس سار نویه اس سا مات سا شاه خر دا سوت 


2 2 یاضر خدا ضلی الله علیه و الد: 


فرزندی را برای قومی به دنیا اورد که محارم انان را ببیند و در اموالشان 


شریک شود (هم فرزند, ولد حرام است و هم اطلاع او بر محارم و شرکت 
ها ال ارام وت 


3 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خشتم ه غطضب خدا بر کسی. که ظلم کند بر آن که باودی. جر دا ندارد 
بسیار شدید است. 


هر گاه خداوند بر امتی غضب نماید 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه خداوند بر امتی غضب نماید آنها را در زمین فرو نبرد و مسخ 
ننماید, (بلکه) قیمت ها گران و آسمان از بازندن. بر آنها متمغ. صت. شنود. و 


اشرازشان زمام اموزشان را به ذدشست کیرند: 

مره فرو نشاندن غضب 

5 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

دور اندیش ترین مردم کسی است که در فرو نشاندن خشم تواناتر باشد. 
6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هیچ جرعه ای نزد خداوند از جرعه خشم مردی که آن را فرو برد يا جرعه 
صبر بر مصیبت. محبوب تر نیست. و نیز هیچ قطره ای از قطره اشکی که 
شود محبوب تر نیست. 


7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


فرو برده شده, بهتر و گواراتر نیست. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هیچ جرعه ای نزد خدای تعالی از جرعه خشمی که بنده ای آن را فرو برد 
محبوب تر نیست و هر بنده ای خشمش را فرو برد خدای تعالی ضمیر او 
را از ایمان پر نماید. 


9( پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


ی هت وا ی شا نهد ای کی اس اسان ماه 
خداوند او را از امنیت و ایمان سرشار سازد. 


0 اس وا لاله خانهه زب 


هر که خشمش را دفع کند. خداوند عذابش را دفع می نماید, و هر که 


1 7 تبامیر خدا ضلی الله :غلیه هه 


ایا نیرومندی را در حمل سنگ (و بار سنگین) می پندارید؟ بی تردید. 
- 


است که بر خشم سنگین خود پیروز گردد. 
2 2. بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


هر که بر مصیبت صبر کند, خداوند او را عوض دهد. و هر که خشمش را 
بنشاند, خداوند او را پاداش دهد. 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مجبت خداوند بر کنسی که به خشم آید سیس بر دباری تماید. واجب است: 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

پس از خود, از سه چیز درباره امتم بیم دارم: 


گمراهی خواهشها, پیروی از شهوت های شکم و فرح و غفلت پس از 


غافل ترین مردم 

75 2 پیامیر خدا صلی الله علیه و الذ: 

غافل ترین مردم کسی است که از تغییر و تحول روزگار پند نگیرد. 

غافلی که مورد غفلت نیست 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

در شگفتم از غافلی که (هرگز) از او غفلت نمی شود. ؛ در شگفتم از 


آرزومند به دنیا که (همواره) مرگ در پی اوست ؛ و در شگفتم از خندانی که 
دهان (و نیش) خود را به خنده آشکار شاز ذر حالی که-تمی, داند. که آیا 


خداوند از او خشنود است پا خشمگین ؟. 


277 پیامتر خدا ضلی الله علیه.و اله: 


می خورد. 


پرهیز از کینه و خیانت 

سای روم و هه 

کینه ها را دور بیندازید. 

آنچه کینه را می برد 

9 بسآمیو کف ضلین نله غلبم و[ 

با یکدیگر دست بدهید, تا کینه را از دلهایتان ببرد. 
0 اسر ها خی اللت عه و ال 


دوستبی و محبت را افزایش دهد و کینه ها را از سینه ها بیرون کند. 
انار اماتخ خوانی 


1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


غنا و آوازه خوانی نفاق را در دل می رویاند چنانچه ان زراعت را می 
روياند. 


گوسفند 


گوسفند 


2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
کوسفند مایه برکت است. 

توانگری 

توانگر 

3 سا دا ی للم یهن 
چهار چیز را پیش از چهار چیز غنیمت شمار: 


جوانی را پیش از پیری, سلامتی را پیش از بیماری» بی نیازی را پیش از 
فقر, ۵ زتدفی را پیش از مرک: 


4 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


(کمال) بی نیازی, نومیدی است از آنچه در دست مردم است. و هر که از 
شما به دنبال طمعی می رود, لازم است که آهسته (و با احتیاط) گام 
بردارد. 


5 اضر دا ضلی له ای الب 


بی نیازی از بسیاری مال حاصل نمی گردد ولیکن بی نیازی (واقعی), غنای 
بان است. 


آنچه موجب بی نیازی می شود 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که دوست دارد که بی نیازترین مردم باشد, اعتمادش به آنچه در دست 
خداست از انچه در دست مردم است بیشتر باشد. 


بی نیازترین مردم 


7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


از گناهان و کارهای حرام دوری کن تا عابدتر از دیگران باشی و به قسمت 
الهی خشنود باش تا ثروتمندتر از دیگران گردی. 


8 شاد خدا شین آلله عاس الب 

بی نیازترین مردم کسی است که اسیر و دربند حرص و آز نباشد. 
تشویق بر بی نیازی از مردم 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نیازمند مردم نباشید هر چند به اندازه چوب مسواک باشد. 
مسوولیت توانگران 

0 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

وای بر ثروتمندان از (عدم رسیدگی به) فقیران ! 

پیش توانگران کمتر بروید 

1 277 پنامبز خدا ضلی الله. غلبه. و 21 


پیش توانگران کمتر بروید؛ زیرا موجب می شود که نعمت های خداوند 
عژوجل را خوار بشمارید. 


حسرت ثروتمندان در روز قیامت 
2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر تروتمندی روز قیامت آرزو می کند که ای کاش ! در دنیا فقط خوراکی 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


کار نیک را به جا آور و از کار بد بپرهیز و ببین دوست داری دیگران در 
غیاب نو درباره ات چه بگویند, همان. طور. رفتار کنو از ان اجه تهی 
خواهی در غیاب تو, درباره تو بگویند, بپرهیز. 

4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

غیبت؛, این است که درباره برادرت چیزی را که او دوست ندارد بگویی. 


5 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


هر چه را دوست نداری که رو در روی برادرت انجام دهی, (انجام آن) 
غیبت محسوب می گردد. 


6 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که درباره مردی چیزی که در او هست بگوید, هر آینه غیبنش را کرده 


است. 
نهی از غیبت 
7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


زبانتان را از بدگویی مسلمانان باز دارید و هر گاه یکی از شما مرد, درباره 
او به نیکی سخن بگویید. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

غیبت مسلمانان را نکنید و درباره عیوبشان تجسس ننمایید. 
پاداش رد غیبت 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که نزد او غیبت برادر مسلمانش شود و از او دفاع نکند در حالی که می 
نوات الی هرا را و اخرت دلیل کواند. 


فرجام غیبت 


0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

از غیبت بیرهیزید؛ زیرا غیبت از زنا بدتر است؛ (زیرا) گاهی زناکار توبه می 
نماید و خداوند توبه او را می پذیرد ولی عیبت کننده امرزیده نمی شود تا 
این که غیبت شونده او را ببخشد. 


71 2.بیامبر خدا ضلی الله علية: و اد" 


آن گاه که پروردگار عروجل مرا به معراج برد به قومی گذر کردم که ناخن 


ای جبرئیل ! اینها کیانند؟ 


اینها کسانی هستند که گوشت مردم می خورند و درباره اعراض (و 
نوامیس) انان سخن می گویند. 


کفاره غیبت کردن 

2 2 بیامبر خدا صلی الله علیه و له 

کفاره غیبت آیزن. است که بر ای کستی که غیبتش را کرخی: آمرزشن تخواهی: 
کسی که غیبتش رواست 

2783 پیامیر خدا ضلی الله: علیه ۵ آله: 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سخت گیری شخص دارا, مایه آبرویزی و عقوبت اوست. 


2795 اسر خدا ضلی اه غانه و اب 


هر که پرده حیا را بدرد, غیبتش حرام نیست. 
عیرت 

عیرت 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداوند غیرتمند است و غیرتمند را دوست دارد. 
7 2 بیامبر خدا ضلی الله: علية: و اله: 

غیرت مندی, از ایمان و بی بندوباری از نفاق است. 
غیرت خدا 


ای کنو ی ال یم زب 


خدای تعالی غیرت می ورزد و موّمن (نیز) غیرت می ورزد و (اما) غیرت 
خر اه ات ی و وا سرا ترا در امه 
(پس از او در خشم می شود). 

9 ام خدا شلی الم یه وه 


خداوند (حتی) علیه مسلمان (ظالم) به سود مسلمان دیگر, غیرت می 
ورزد (و او را یاری می نماید) پس هر مسلمان نیز باید چنین باشد. 


0 اسر خطا فلی لاه غایهن لب 
هیچکس غیرتمندتر از خدا نیست. 
پیروزی 

آنچه که باعث پیروزی می شود 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


بدان ! که پیروزی قرین صبر, گشایش قرین رنج و آسانی قرین سختی 


است. 
فتو 
پرهیز از ندانسته فتوا دادن 


2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که بدون علم فتوا دهد (و حرامی انجام شود) گناهش بر گردن فتوا 
دهنده است. و هر که به برادرش مشورتی دهد که می داند صلاح در غیر 
ان است, هر اینه بدو خیانت ورزیده است. 

ناسزا 

نکوهش ناسزا 


ات سای ال عایو ی زب 


پس از بت پرستی, نخستین چیزی که پروردگارم مرا ار ان لفیف فصو 
شراب خواری و بدگویی مردان به یکدیگر بو 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
بدزبانی, شومی آورد و بدسیرتی» پسنی. 
5 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هرگز ! دشنام در هر چیزی جز مایه خواری نیست و هرگز ! حیا در هر چیزی 


جز مایه زینت نیست. 
26 باه دا صلی للم غاسن الب 


تاشتتا.ه اسر اجوتی از افتلاق هو رنه وربفترین مصلمان کست است: که 
اخلاقش نیکوتر باشد. 


7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اگر دشنام. مخلوق بود, هر آینه بدترین مخلوق خداوند بود. 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که مردم از زیاتش بترسند, اهل ابسشن استت: 

زیرکی 

زیرکی 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


می نگرد. 
00 بیامیر شدا صلی الم علیه و الن: 


خداوند ند انیت دارد که مردم را به وسیله فراست و دقت نظرشان می 


فراغت 

فراغت 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دو صفت است که بسیاری از مردم به آنها دلباخته اند: 
سلامتی و فراغت. 

2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


سلامتی و فر ات دوه تعمتی هستند. که (معفولا) معفرد کفرآن فراز می 
پرند. 


تام وا ای هی ره 


درباره دو نعمت؛ بسیاری از مردم مغبونند: 


صتجت فر آفیته 

۳7 

گشایش 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

فرج وقتی حاصل می شود که کار به نهایت سختی برسد. 
انتظار گشایش 

5 باه خداضلی اللت قلیم ی الب 


حیا, مایه زینت ؛ تقواء مایه بزرگی؛ " بهترین مرکب., شکیبایی است؛ ؛ و انتظار 
گشایش از ناحیه خداوند عروجل: عبادت است. 


06 2 اسر دا صلی الم غایه ی ال 


هر اينه واقع شدن در سختی که اسایش در پی دارد در نزد من از واقع 
شدن در اسایشی که سختی در پی دارد. محبوب تر است. 


با قرسختی. استایش اشست 
اسر تا مت للم انم ای 


هرگز ! یک سختی بر دو گشایش چیره نمی شود ؛ زیرا (خداوند می فرماید: 
قطعا) با سختی, گشایشی هست و قطعا با سختی, گشایشی (دیگر هم) 
هست. 


0 نامه دا سل الله غلیهن از 


ان گردیده, سختی را بیرون می 


امس خدا سای الله غایهی ارم 


اگر 1 در سوراخی بود, اسایش بر ان داخل می ند زا ان را بیرون 
کند. 


ماد کا سای االه اس اس 


فرصت 
فرصت را غنیمت شمار 
1 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بنده باید از جان خویش برای خود, از دنیایش برای وت از جوانی قبل 
از پیری و از زندگی قبل از مرگ, توشه بر گیرد؛ ؛ (زیرا) بعد از دنیاء خانه 
دیگری جز بهشت و جهنم نخواهد بود. 


جدایی 


212 ساضر خدا ضلی الله علیه و ال 


هر که بین مادر و فرزندش جدابی افکند, خداوند روز قیامت بین او و 
دوستانش جدایی افکند. 

عمل ناروا 

تکوهش تظاهر به فسق 


در سا دا سای اه غای اب 


همه امت من بخشوده اند مگر آنان که تظاهر به فسق می نمایند و از 
جمله تظاهر این است که مرد شبانه عمل (ناروایی) انجام دهد و در حالی 
که خدای تعالی آن را پوشانده صبح کند و بگوید که دیشب چنین و چنان 
کردم. پروردگار آن را شب می پوشاند, ولی او صبح از آن پرده برمی 
دارد. 


فصیح بودن 

فصیح ترین مردم 

40 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

من فصیح ترین مردم عرب هستم. 

رسوایی 

رسوایی 

015 2 پیامتر خدا ضلی. اللة غلیه و آله: 
رسبهایین تنبا از زسوایی اخرخحم اسان ترر است. 
6 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


فضیلت و عمال را نزد مهربانان امت من جستجو نموده, در پناهشان 
زندگی کنید, نه از سنگدلان آنها. 


بهترین فضیلت ها 
7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهترین فضیلت ها, آشتی نمودن با کسی است که از تو قهر کرده. عطا 
کردن به کسی است که تو را محروم ساخته و گذشت از کسی است که 
بر تو ستم روا داشته است. 


فضیلت اهل فضل 
0 امه کواضای الله غایهی از 
قصات اهل فلت ] ففظا صاصان فلت هی شتا رسنه. 


آنچه موجب فضیلت و برتری انسان است 

9.. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

کسی را بر دیگری جز به دین و عمل صالح, برتری نیست. 
۳۹ 

۳ 

0 بیامبر .دا ضلی االهعلیه ن آله؛ 

فرزند آدم از دو چیز بیزار است: 


در حالی که هر چه مال کمتر باشد حساب اسان تر است. 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

چهار چیز, اندکش هم زیاد است: 

نداری, درد. دشمنی و آتش جهنم. 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

فقر, امانت (الهی) است. پس هر کس آن را کتمان نماید, عبادت است. 
معنای فقر 

امین خدا نضلی: اه عایه و اد 


/ 


بدتر از نادانی. فقری نیست؛ سودمندتر از عقل. سرمایه ای نیست؛ 
وحشتناک تر از خودیسندی, تنهایی (و غربتی) نیست؛ شرفی مانند خوش 


فقر ارمغان مومن است 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


ارمغان مومن در دنیاء, فقر است. 


5 و 


فقر در پیشگاه خداوند ینت است 


ناس خداشلی الله غایهی از 


فقر, در نزد مردم, خواری است ولی روز قیامت در پیشگاه خداوند, زینت 
است. 
26 سیافبر خدا ضلی الله علیه و ار 


در بهشت نگریستم و بیشتر اهل ان را از فقیران دیدم و در جهنم نگریستم 
و بیشتر اهل آن را از زنان دیدم. 


برتری فقر بر توانگری 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بشارت باد ! مومنان فقیر را به آسایش روز قیامت پیش از ثروتمندان به 
اندازه بانضه سال ‏ اجان در شت متنمد. و آنانفن حال حشسات: بسن 
دادن. 

نکوهش فقیری کردن 

8 تأمبر خدا ضلی الله علبه خ. آله 

هر که به فقر تظاهر کند. فقیر گردد. 

نکوهش فقر 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دانش و دارایی, هر گونه عیبی را می پوشانند ولی نادانی و نداری, هر گونه 


0 دا ی لاه له 
نزدیک بود که فقر, کفر محسوب گردد. 
51 باس دا صلی للم عاید ی لد" 


متسکتزن. ان نیست که میان مردم بچرخد (و گدایی کند) ۳ یک لقمه و دو 
لقمه و یک خرما و دو خرما بدو رسد ولیکن مسکین (واقعی و مستحق) 
صدقه ای بدو داده شود و (برای حفظ ابرو) خودش نیز برنمی خیزد تا 
درخواست نماید. 


2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 
خداوند درباره هر که نیکی خواهد, او را در دین فقیه و دانا گرداند. 
3.. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


ما ی کت ور را و 
نرساند, جهلش زیان رساند. 


فقیه شدن در دین 
4 یا مین شدا ضلی االه غلیه و از 


هر جچیزی ستونی دارد و ستون این دین (اسلام), دانش است. هر آبتة یک 
دانشمند (دینی) از هزار عابد در مقابل شیطان مقاوم تر است. 


اه سا دا لت آالد غایهی اب 


بر دانش مرد همین بس که خدا را ببرستد و بر جهل مرد همین بس که 
خودرای باشد. 


فضیلت فقه بر عبادت 
6 ار عدا صلی الله لمع ال 


اندکی فقه از عبادتی بسیار بهتر است. در فقه مرد همین بس که خدا را 
بپرستد و در جهل مرد همین بس که خودرای باشد. مردم دو گونه اند: 


مومن و جاهل. مومن را اذیت نکن و بر جاهل تعدی نکن. 

گران بودن وجود فقیه بر ابلیس 

ای را 

سا ی ای ی سس تا از تا تاهاب ات 
رستگاری 

رستگاری 

سای را 


کسی که به سوی اسلام هدایت یافت و به زندگی به قدر حاجت قانع شد؛ 
رستگار گردید. 


موجبات رستگاری 
9 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
متا و ار ات یی که ی سرا اساسا ود مایم 


/ 


قلبش را سالم؛ ؛ زبانش را صادق؛ 4 نفسش را مطمئن؛ : اخلاقش را مستقیم؛ 
کونشننتنن را توا و خشمش را بت ساخت. 


0 امسر قفا صلی الم غانه ی اد 


حقیقتاً رستگار است کسی که خرد روزی شده است. 
موانع رستگاری 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

قومی که زمام کار خویش را به زنی بسپارند. هرگز رستگار نمی شوند. 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

قومی که زمامدارش زن باشد, رستگار نمی گردد. 
ط 

۳ 

3 ای بدا لیات ام اب 

قبر, نخستین منزل از منازل آخرت است. 

کشتن انسان 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر آینه. نانودی دنیا از کشته: شدن یک مهرد مسلمانین, نزد خداوند آسان تز 


است. 
کشتن موّمن 
5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند سه مرتبه درخواست مرا درباره کسی که مومنی را کشته بود, رد 


ود 


کین هوک شنم تقو ده ی اما 


6 ام خدا سای اللد غاشی الب 


بکشد. جایگاه هر دو در جهنم خواهد بود. 


گفتند: 

ای رسول خدا! سرنوشت قاتل روشن است اما مقتول چرا؟ 

فرمود: 

چونکه او هم به کشتن دیگری راغب بود. 

دپ« 

ِ_ٍِ 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداوند. قحطی را بر قومی مسلط نمی کند مگر به خاطر نافرمانی از 


خدا. 

توانایی 

توانایی 

8 متیر دای له یه لد 

به خدا سوگند قدرت خداوند بر تو بیشتر از قدرت تو نسبت به خداست. 
حقیقیت: قدرت 

هامید خدا صلی الا علیمه ال 

نیرومند. کسی است که بر هوای نفس خود چیره گردد. 

مار ها ها آلله یه ها 


نیرومندی به کشتی گرفتن نیست. بلکه نیرومند. کسی است که هنگام 
خشم بر خود مسلط باشد. 


نشانه نیرومندی 
21 باس کها ضلن ال علیع لو 


آیا نیرومندی را در حمل سنگ (بار سنگین) می پندارید؟ بی تردید, نیرومند 
حقیقی کسی است که بر خشم سنگین خود پیروز گردد. 


آنچه موجب قدرت می شود 

22 اسر خداصلی له غلییه از 

هر که دوست دارد که نیرومندترین مردم باشد, باید بر خداوند توکل نماید. 
3. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که را نیرومندترین مردم بودن خوشحال می کند, باید بر خداوند توکل 
کند. 


قدرتمندترین مردم 

2 رخا صلی الاب تایه و له 

قوی ترین شما کسی است که هنگام غضب, بر نفس خویش مسلط باشد 
و شکیباترین شما کسی است که بعد از قدرت و تسلط (بر دیگری او را) 
عفو نماید. 

قدرت و افتاز نزد قفرا انننت 

5 ار عتااصای الله.غانه و از 

قدرت و اقتدار را نزد فقرا بجویید؛ زیرا روز قیامت صاحب دولتند. 

قرآن 


اررش قران 


6 انم خدا صلی الله غاهی اب 


قران. مایه بی نیازی است که پس از آن, فقری نیست و بدون قرآن, ۳ 


7 ساست خا سین لاه خانمن لد 


با قرآن باشید و آن را برای خود پیشوا و رهبر بگیرید؛ یر فرآن, سکن 
پروردگار عالمیان است ؛ پروردگاری که قرآن از اوست و به سوی او 
باز فی کردت به متشانه ان ایمان,بباورند و از فتل های آن. برت ماهوزید. 


آذافب قرآن خواندن 
رش هی از فا 


مادامی که دلهایتان ند کران اتفاق دارد, آن را قرائت کنید و هر گاه درباره 
ان اختلاف پیدا کردید, از جا برخيزید. 


9 سامیو خدا هی الک دی زد 


قرآن را بخوانید و بدان عفل کنید و اد آن. فاضلهة نگیرید تربار آن.غلو 
نکنید و به وسیله آن نان نخورید (امرار معاش نکنید) و آن را ابزار افزون 


0 سار عدا صلی االص‌غاهه له 


عادانی که قران تسا از ار زاره آن وا وان ریم ها 


حکایت قرآن 
1 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


حکایت قرآن, مانند شتر بسته است که اگر صاحبش آن را نود خی هاند 
و اکر رهایش کند, می رود. 


قرآن شفا دهنده همه بیماری هاست 


2 مر خدا ضلی الم عفن 2 

قرآن, تنها دوا (ی حقیقی) است. 

خواندن قرآن با صدای خوش 

03 2 بیآمیر خدا ضلی اللم عایة ون ال" 

برای هر چیزی زیبایی هست و زیبایی (قرائت) قرآن, صوت خوش است. 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که قرآن را با آهنگ نخواند, از ما نیست. 

تشویق به خواندن قرآن 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


قران تا کوانید سا دای عالی: قلین را کن.حانگان قران. باشدر غذاب 


نمی 
26 سا خدا ضلی الله.عآیهي الب 


بنده ای که کر آن بخه‌انده درهاند کی ندارد نو برای اه شانی جالاتر از قر ان 


پاداش قاری و مستمع قرآن 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


پاداش شریکند؛ و دانشمند و دانش اموز, در پاداش شریکند. 


روایات در باب عمل به کتاب و سنت 
ی دای و 


ده خی مبان شما به.:جای مزاشتم کدبا وجود آنها هر کز کضرامقحی: ننیوید؛ 


سر حوض به من برسند. 


صامیر خا ای الله خیم ال 

همواره بر مدار کتاب خدا بچرخید (و تابع حکم قرآن باشید). 
داوری 

ای همرت 

ار حا ها انامه الم 


هر گاه حکم می کنید, به عدالت رفتار کنید و هر گاه سخن می گویید, نیکو 
تحویید یر خداوند نیکوست و نیکوکاران را دوست دارد. 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر گاه یکی از شما به کار قضاوت میان مسلمانان دچار شد. نباید هنگام 
عضب داوری کند و در نگاه کردن و جایگاه نشستن و اشاره نمودن بین 
آنان فرق نگذارد. 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که به داوری میان مسلمانان مبتلا ون باید عدالت را بین آنان در 
نگاه, اشاره, جایگاه و مجلس. رعایت نماید. 


ارجا یات ای زد 


انان بلند نکند مگر این که بر دیگری نیز بلند کند. 


انواع داوران 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دو قاضی در جهنمند و یک قاضی در بهشت است: 


ای که حق را بشناسد ولی عمدا ستم نماید یا بدون شناخت حکم دهد هر 


دو در آتش جهنمند. 
ای خها صلی الب اند و 


ی ی ی پیت ی | چه بسا 
برخی از شما دلایل خود را بهتر از دیگری برای من مطرح نماید که در 
نتیجه. من هم بر طبق شنیده ام به نفع او داوری کنم. اما اگر من در مقابل 
حق مسلمانی به نفع کسی حکم کردم آن چیزی که در اثر اين حکم 
نصیبش می گردد, پاره ای اش اتف است ؛ می خواهد نگهدارد پا رهایش 
کند. 


6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدا بافز فان است مادام که تسش نکن هر نام ستم کوج عدا او یا رها 
کرده,. شیطان همراهی اش می نماید. 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی یار قاضی است مادامی که ستم عمدی نکند. 

تقیچه قفاوت بر خلاف قایون شداوند 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


پنج چیز از اثار پنج چیز است: 


هر قفمی, یمان شکتی کندر.-دشمتشان بر آنان مسلط کردد انان: که بر 
خلاف قانون خدا| قضاوت نمایند, میانشان فقر رواج پابد کسانی که فحشا 
(زنا) در بینشان آشکار شود, مرگ میانشان شایع گردد؛ کسانی که کم 
فروشی. پيشه. کنند,. به قحط سالی گر فتار ایند ؛ و آنان که زکات ندهند, به 
خشکسالی مبتلا شوند. 


شبات کار قصان رت 
9 سا خدا ضلی االه هن ارب 


زبان قاضی میان دو راه قرار دارد؛ يا به سوی بهشت يا به سوی جهنم 


ات 
0 ناه را صالی الص اه اه 


روز قیامت بر قاضی عادل ساعتی پیش آبد: که ارژو کند ای کاش ! بین دو 
نفر حتی درباره دانه خرمایی قضاوت نکرده بود. 


ا هسام قوا ی اه خیم و اب 
هر که به داوری میان مردم منصوب شد., همانا با غیر کارد ذیح شده است. 


2 اسر خوا ضلی الب غایه و اد 


نکرده بود. 
نکوهش کسی که در داوری عادلانه حکم نمی دهد 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


حکم غیرعادلانه دهد, لعنت خداوند بر او باد . 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


با هر یک از قضات مسلمانان دو فرشته ای است که او را به سوی حق 
میا ای و ای ام و وا 
و عمدا ستم نماید, ان دو فرشته از او بیزاری جویند و او را به حال خودش 
وا می گذارند. 


قضا و قفر 

قضا و قدر 

5 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

بدان که قلم تقدیر بر امور ممکن و شدنی نوشته شده است. 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر چیزی حقیقتی دارد و بنده ای به حقیقت ایمان دست نمی یابد تا اين که 
بداتد آنچه تصیبش شده ممکن تبود که بدو ترسد.و آنچه از آن محر وم شدم 
ممکن نبود که بدو برسد (به مقام تفویض الامر الیه رسیده باشد). 


ار وا یاعد و | 
آنچه در رحم (مادر) مقدر گردیده, همان خواهد شد. 


اسر خداضلی اللم یی ار 


قلم (درباره نورز شتن) درباره آنچه تو خواهی دید < خشیک شده (و سر نو 1 شت بو 
رقم خورده است). 


بای وا سای الله میسن 
خداوند, خلق را آفرید, آن گاه عمر, رفتار و روزی شان را تعیین فرمود. 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


درباره مومن در شگفتم؛ زیرا به خداوند سوگند ! که خدا برای موّمن جز 


291 سای خداسنی لاه هی الب 


اگر (قرار بود) چیزی بر تقدیر سبقت بگیرد, هر آینه چشم بد بر آن پیشی 
می گرفت. 


22 تشر خوا صلی الم غایه ن لب 


مرگ را مقرر فرموده و معیشت و کار را تقسیم نموده است. 


هر چیزی به تقدیر است 

95 .امین دا ضلی الله علیمن ال 

هر چیزی به تقدیر (وابسته) است حتی ناتوانی و زیرکی. 
ات فا برای آنسان از سا فنین گرسوده ارت 

2سا دای لاه عم ی المه 


5 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
خداوندء چهار چیز آدمیزاد را از بیش تعیین کرده است؛ 


آفرینش (شکل ظاهری), اخلاق (سیرت). روزی و عمر. 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدآوند, عمل, عمر, آرامگاه و روزی هر بنده ای را از پیش تعیین کرده که 
هرگز از آان تجاوز نمی کند 

اس صاضای اللهعاس اه 

ای رم ارت اما اور من یی 


پروردگارا! (اکنون) نطفه است, پروردگارا ! (اکنون) علقه است, 
پروردگارا! (اکنون) مضعفه است, وقتی خداوند آقریتش کامل او را اراده 
نمود, فرشته می گوید: 


پروردگارا ! آیا بدبخت است پا خوشبخت؟ پسر است یا دختر؟ روزی اش 
چگونه است؟ عمرش چقدر است؟ بدین ترتیب همه اینها در شکم مادرش 
مقرر می شود. 


9 امس خدا سای الله غاهی زب 


زاف عالی قذیر خلایق را شاه ففاررسال بش از آن که اسمان ها 
زمین را بیافریند مقرر فرمود در حالی که عرش او بر روی اب قرار 


داشت. 
هر گاه خداوند اراده قضا نماید 
امین خدا ضلی لاه یهن از 


هرگاه خدای تبارک و تعالی اجرای قضا و قدرش را اراده نماید, ابتدا 
خردمندان را از عقل تهی می سازد سپس فرمان خوبش را جاری می کند, 
آن گام که رای تعق بافت. عقول آیانرا بار هی کرداند در حالی که 
پشیمانی حاصلشان شده است. 


کسی را به خاطر تقدیراتش مذمت نکن 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

کسی را (به بهای) خشمگین ساختن خداوند. خشنود نکن؛ کسی را به 
خاطر فضلی که خداوند به او عطا فرموده ‏ ستایش نکن؛ کسی را به خاطر 


به سوی تو نمی کشاند و نارضایتی ناراضی 1 را از تو دور نمی کن 


اتعاط انسان زا ار تقفیر پی‌ها نسی کن 
1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


احتیاط نمودن در مقابل تقدیر, هرگز مفید (و کارساز) نیست ولیکن دعا 
کردن در مقابل بلای نازل شده و نازل نشده سودمند است. 


ار تا ما ای زب 
احتیاط (انسان را) از تقدیر بی نیاز نمی کند. 
دل 


د 


کر سا خد سای له ای ی 


(هر یک از) دلها به اقتضای فطرت, آن که را: به او نیکی کرده دوست دارد 
و آن که را به او بدی نموده دشمن دارد. 


2 امد خفا لین نله خانمن اد 


ایمان بنده ای استوار نگردد تا اين که دل او محکم شود و دل او محکم 
نمی شود تا این که زبانش اصلاح گردد. 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ 
خداوند هر دل غمگینی را دوست دارد. 
زر دایب ممتوت اتقشت ‏ انیت 

6 ساس ختا سای ال غانه ‏ لب 


هر دلی بین دو انکتشیت (قدرت) خدای رحمان آویخته است ؛ اگر خواست, 
آن را به پا دارد و اگر خواست, بگرداند. معیار کارها به دست خداست؛ و تا 
روز قیامت, گروهی را بالا می برد و گروهی دیگر را پایین می آورد. 


7 اسر کدا صلی الله لیم اد 

دلها (ی آدم ها) بین دو انگشتان خداست که پیوسته آنها را می چرخاند. 
ویژگی های دل 

8 سا خبااصلی الم عانه ع اد 

هر آینه دل آدمیزاد از دیگ جوشان, تغییر پذیرتر است. 

کوری دل 

9 سا خدا صلی آلله ی | 


کوری دل, کمراهی پس از هدایت است. 


ارزش دل سپاس گزار 
0 سا یر خدا ضلی الله یهد لب 


دل سپاس گزار, زبان ذکرگوی و زن شایسته ای که تو را در کار دنیا و 
دینت یاری می رساند, بهترین چیزهایی است که مردم ذخیره می نمایند. 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: دل هایتان را به یاد دنیا مشغول 
نسازید. 


هیچ دلی نیست مگر این که پاره ابری دارد 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


روشن می گردد. 


آنچه ۷ را صبقل می دهد 
913 سامین عوا صلی ال عنم و ال 


این دلها نیز مانتد آهن.زنی.هی زند. 


عرض شد: 
فرمود: 


یاد مرگ و تلاوت قرآن. 
ان رل را عوان مین گنه 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دل پیر در دوستی دو چیز جوان است: 

دوستی زندگی و دوستی مال. 

آنچه که قلب را نرم می کند 

کل ناسر خدا سل الم فانه نآ 

آیا دوست داری نرم دل و حاجت روا گردی؟ پس به وسیله نوازش و 
اطعام یتیم از غذای خود, با او مهربانی کن, آن گاه دلت نرم گشته و 
حاجتت را در می یابی. 

تیه فقی با تن تراد 

ارت سای تا 

ای نوم رس نوم سار ول وهی مد 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


زیاد به ان اب برسد می مير د. 


یا وان مس و 

ق وا امین شدا شلی ال غایم و او 

هر گاه نسبت به چیزی دل مشغول و دل چرکین شدی, آن را دور بیانداز. 
0 میور شا ی الق غلیه و ال 

دل آدمیزاد مانند گنجشک, هفت بار در روز دگرگون می شود. 
یه خوانشای ]زان وا 


شده و باد ان را این سو و ان سو می کند. 


1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


حکایت دل, مانند پری روی ريشه در زمین است که بادها آن را جابه جا 
فف: کنق: 


جایگاه دل نسبت به بدن 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


پاره گوشتی در تن است که هر گاه صحیح و سالم باشد, تمام تن سالم و 
هر گاه فاسد گردد, تمام تن فاسد می شود. بدان که ان قلب است. 


22 اش دا ضلین االه شین ارب 


دل, پادشاهی است که سیپاهیانی دارد؛ هر گاه پادشاه درست کار باشد, 
سیاهیانش نیز درست کار خواهند بود و هر گاه پادشاه فاسد باشد, 
سیاهیانش نیز فاسد خواهند بود. 


مره کسی که دارای قلبی شایسته باشد 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که دارای قلب: شایشته با شده خدآوند بدو عشق من فروه: 
آنچه دلت نپذیرفت رهایش کن 

25 یامیر خداصلن له یه و ال 

هر چه را دلت نپذیرفت رهایش کن. 

بهترین دلها 


6 تناس خدا صلی العایه ي الب 


این دلها مانند ظروفند. پس بهتر از همه, دلی است که ظر فیتش بیش 
باشد. 


دلها را استراحت بدهید 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دلها را ساعت به ساعت, استراحت بدهید (آرام کنید). 
قمار 

قمار 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که نرده بازی کند, همانند کسی است که دستش را در گوشت و خون 
خوک فرو برده باشد. 


قناعت 
قناعت 
29 ابر خدا ضلی الله غلیه و الب 


ای فرزند آدم ! هر گاه در آسایش جسم و امنیت خاطر همراه با برخورداری 
از هزینه روزمره, شب را به صبح رساندی (زندگی مرفهی داشته ای), آن 
گاه خاک بر سر دنیا. (چون راحتی مطلق موّمن در اخرت است). 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ای فرزند آدم ! (تو همانی که) آنچه تو را کفایت کند فراهم است (ولی) 
انچه تو را به طغیان می رساند. می طلبی ! ای فرزند ادم ! (اين را بدان) 
نه اندک, تو را قانع می سازد و نه تو با بسیار سیر می شوی. 


1و شام خحاضی الله عانه و زب 


هر اه کرنشتکی فشار اوردن فرض ناتن و خرگه انی بر کف یر و بگه؛ 


دنیا و اهلش نباشند (برای جهان و جهانیان آرزوی نابودی کن). 
92 ناسر خدا ضلی الم عایهن لب 


هر گاه نیازمندی تو فراهم است, چیزی را که تو را به طغیان می کشاند 


29 ونر دا سای لد عایو.ی زب 


اگر در دنیا به اندازه توشه مسافر چیزی همراه دارید. شما را کفایت می 
کند. 


فضیلت قناعت 
294 باس خدااخلی لش غانه و اد 


(سرمایه) کم که بتوانی شکرش را به جا آوری بهتر از (سرمایه) بسیار 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
اندک و کافی, بهتر از بسیار و باطل است. 
تشویق به قناعت نمودن 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از آنچه در دست مردم است مایوس باش: و از طمع بیرهیز که خود, فقر 


97 بیان دا ضلی الله غلیه. ال 
قناعت پيشه باشید؛ زیرا قناعت, دارایی ای است که تمام نمی شود. 


سار خداضات الله غایه ی اه 


از آنخه در دست فزخم آاسنت ایوس بایتن: 


0 سا خدا سب الله عاهی الب 


بیش از اتدازه از آن برگیرد, تاخودآگاه بر هلاک خویش می کوشد. 


0 امسر فا سل نله خایهن اد 


خوشا! به حال آن که به سوی اسلام هدایت يافته و زندگی اش در حد 


قوم 

بدترین مردمان 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بذانر قر ذماتی. که فمفار به خانه تن آور ند 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

چه بدند مردمانی که موّمن در میان آنان با تقیه و کتمان راه می رود. 
زورمند 

نشانه نیرومندی 

3.. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


آپا شما را بر قوی ترینتان؛ راهنمایی کنم ؟ آن که هنگام خشم, بیدٌ ِ_ 


کافر 
سخن خدا با کافر در روز قیامت 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


(روز قیامت) خدای تعالی موّمن را به خود نزدیک گردانده, او را از 
(دیدگان) مردم در کنف حمایت و پوشش خود نگه داشته, به گناهانش 


معترف می سازد. 

آن اهبة آو.می فر مارد 

آیا فلان گناه را می شناسی؟ آیا فلان گناه (دیگر) را می شناسی؟ 
عرض می کند: 


آری, ای پروردگار من ! وقتی که خدا او را , به گناهانش معترف نمود و او 
نیز خود را هلاک شده پافت. خدا می فرماید: 


من در دنیا گناهان تو را پوشاندم و امروز آنها را بر تو می بخشم سپس 
نامه اعمال نیکش را به دست راست او عطا می کند. اما خدا درباره کافر 
و منافق به طور اشکار و علنی می فرماید: 


«اینها کسانی هستند که بر خدای خود دروغ بستند. هان ! لعنت خدا بر 
ستمکاران باد». 


پرهیز از کبر 


سای خی الله اند و اه 


از تکیُر و خودخواهی دوری کنید؛ زیرا| بنده پیوسته کبر می ورزد» خدای 
تعالی به فرشتگان خطاب می فرماید: 


که نام این بنده ام را در زمره گردن کشان بنویسد. 
6 بیامبر خدا صلی الله علیه ه الم 


از تکبر بپرهیزید؛ ؛ زیرا تکبر. شیطان را وادار کرد تا ادم را سجده نکند. از 
حرص بپرهیزید؛ زیرا حرص آدم را وادار ساخت تا از میوه درخت (ممنوع) 
بخورد. و از حسد بپرهیزید؛ زیرا یکی از فرزندان آدمر دیگری را از روی 
10 پس اینها (تکبر, حرص و حسد) ريشه همه گناهانند. 


7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


تو را از سه خصلت نهی می کنم: 

حسد, حرص و تکبر. 

زدودن کبر 

98 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که کالای خویش را حمل کند, از تکبر بری شود. 

نکوهش تکبر 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هشیار باشید ! چه بسیارند کسانی که خود را عزیز می شمارند در حالی که 
اين کار, انها را خوار می کند و چه بسیارند کسانی که خود را خوار می 
شمارند در حالی که این کار انها را عزیز می گرداند. 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر مردی خود را بزرگ شمارد و با تکبر راه رود, خداوند را در حالی که بر 
او خشمگین است دیدار کند. 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

تکبر, نتیجه بی اعتنایی به حق و تحقیر مردم است. 
پیامدهای تکبر 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


روز قیامت خداوند به کسی که با تکبر جامه اش را بکشد (و فخرفروشی 
کند از تفن نگرد. 


و2 سار شدا صلی االه یهن الب 


مردی از پیشینیان شما حله ای پوشید و متعبرانه بیرون آمد. آن گاه خداوند 
به زمین فرمان داد تا او را گرفت و او تا روز قیامت در ان دست و پا می 
زند. 


294 امین خدا ضلی اللد غلیهی اد 


خداوند او را پایین اورد. و هر که به خدا| قسم دروعغ خورد, خداوند تکذیبش 
می ده 


پرهیز از کارهایی که متکبرین انجام می دهند 

95 2..بيامبز خدا ضلی الله.علیه: و اله: 

به لباس کسی که او را نمی پوشانی, دست نکش. 
رازداری 

تشویق به رازداری در کارها 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از پرده پوشی (و رازداری) در کارهایتان یاری بجویید؛ زیرا به هر صاحب 
نعمنی رشک برده می شود. 


دروغ 

دروغ 

سرا سای رای ی از 

شما را از دروغ نهی می کنم. 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

راستی, مایه آرامش و دروغ, موجب اضطراب است. 


29 بنامیه خدا شلی اللد غایه و زد 


زبانِ بسیار دروغ گو داشتن از بزرگ ترین گناهان است. 
پرهیز از دروغ 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از دروغ بپرهیزید؛ زیرا دروغ از ایمان بیکانه است. 


1 سار خوا ی الب خانهه | 


از دروغ بپرهیزید؛ زیرا دروغ, جدی و شوخی اش روا نیست و انسان نباید 
به کودک خود وعده بدون وفا بدهد. و (انسان را( دروع» به بدکاری و 
رساند. 


2 سا شیر خدا ضلی اه غاسن الب 


راستی پیشه کنید؛ زیرا راستی با نیکی همراه است و آن دو در بهشتند. از 
دروغ بپرهیزید؛ زیرا دروغ با بدی همراه است و ان دو در جهنمند. از 
خداوند یقین و عافیت بخواهید؛ زیرا بعد از یقین چیزی بهتر از عافیت به 
کسی عطا نشده است. با یکدیگر حسادت و دشمنی ننمایید و پیوندتان را 
قطع نکنید. و ای بندگان خدا! چنانچه خداوند شما را فرمان داده با هم 


2 ساش دا سل الله غاهی زب 


راستی پیشه کنید؛ زیرا راستی, به سوی نیکی و نیکی, به سوی بهشت 
هدایت می نماید و مرد (باید) پیوسته راست گوید و راستی بجوید تا در 
پیشگاه خداوند, صذیق (بسیار راست گو) محسوب گردد. و از دروغ 
بپرهیزید؛ زیرا دروغ. به سوی بدی و بدی, به سوی جهنم سوق می دهد و 
مرد پیوسته دروغ می گوید و دروغ می جوید تا اين که در پیشگاه خداوند, 
کدات (بسیار دروغ گو) محسوب 


مت کودق, 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

راستی پیشه کنید؛ زیرا راستی, دری از درهای بهشت است و از دروغ 
بپرهیزید؛ زیرا دروغ, دری از درهای جهنم است. 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ 

بر کسی که سخن دروغ گوید تا قوم را بخنداند! وای بر او! وای بر 
و . 

پیامد دروغ 


266 بنامنن عدا ضلی الله علیمن از 


راستی (انسان را) به سوی نیکی و نیکی به سوی بهشت رهنمون می 
سازد و انسان پیوسته راست می گوید تا نزد خدا راستگو قلمداد شود. 
(ولی) دروغ, (انسان را) به سوی بدی و بدی, به سوی جهنم سوق می دهد 
و اتمان آن قدر دروغ هی کوید تا نزد خدا ذروغگو محشوب گردد. 


7 بسن شا صلی له خانم ی اد 


عمل بهشت, راستگویی است و هر گاه بنده راست گفت, نیکی کرده و هر 
گاه‌شنکن. کند: ايمن گشته و هر گاه ايمن گشت, به بهشت وارد می شود. و 
دروغ» عمل جهنم است و هر گاه بنده دروغ گفت, رت ۶ 
کرد. کفر ورزیده و هر گاه کفر ورزید, به آتش جهنم وارد می شود. 


28 تیامیر ها صلی للم علیه ج از 
دروع,» مایه روسیاهی, و سخن جینی؛ باعث عذاب قبر است. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


شوخی نکن که ارزشت زایل می شود و دروغ نگو که نورت خاموش می 


زد 


هلاکت در دروغ است 

0 تشر دا خن االه یمین لب 

نجات در ان است. و از دروغ دوری کنید اک چه پندارید که نجات پابید؛ 
دروغگوترین مردم 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


راستگوترین مردم کسی است که سخن آنان را زودتر باور کند. و 
دروغگو‌ترین آنها کسی ات که پیشتر سخن مردم را ذروغ بندارد. 


در دروغ گویی مرد همین بس 

2 2 بامیر خدا ضلی: الله علية: و الم 

بر دروغ گویی مرد همین بس که هر شنیده ای را بگوید. 
293. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بر دروغ گویی مرد همین بس که هر شنیده ای را بگوید. و بر بخل مرد 
همین بس که بگوید: 


من حقم را می گیرم و رهایش نمی کنم. 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بر دروغگویی تو همین بس که هر چه را شنیدی, نقل کنی. 
نکوهش کسی که بر پیامبر دروغ ببندد 

25 بیافیر خدا علی الله علیه و ال 


دروغ بستن بر من؛ همانند دروغ گفتن بر دیگری نیست؛ زیرا هر کس از 
روی عمد بر من دروغ ببندد, جایگاه او جهنم است. 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که عمداً بر من دروغ بندد, جایگاهش از آتش جهنم پر گردد. 
نوریه 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


سخنان با کنابه و گوشه دار, وسیله رهایی از دروعغ است (اگر ناچار باشد, 
بهتر است با کنایه سخن بگوید نه دروغ). 


موارد جایز بودن دروغ 
98 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدای عرژوجل دروغی را که مایه خیر و صلاح باشدء دوست دارد و راستی 
را که مایه فساد باشد, دشمن دارد. 


امه خدا خای موی 


هر نوع دروغی (در نامه عمل) آدمیزاد ثبت می گردد مگر سه دروغ؛ آن که 
مرد در جنگ دروغ بگوید؛ ؛ زیرا جنگ نوعی حیله و نیرنگ است؛ آن که مرد 
به زن دروغ بگوید تا خشتودش نماید؛ و آن. که-هرد دروع بکوید تا میان دود 
نقر. اتتی دهد 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
همه دروعغ ها, کناه است و زره که به واسطه آن؛ مسلمانی سود 


ببرد. 

1 باسر شها خی هقی لد 

سخن کسی که میان دو نفر به قصد اصلاح. سخن چینی می نماید, دروغ 
محسوب نمی شود. 

ای شدای یه 


آن که به قصد اصلاح میان دو نفر (حتی به دروغ) سخنان نیک رد و بدل 


بزرگواری 
بزرگواری 
3.. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدای تعالی خوشبو است و بوی خوش را تا دارد, پاکیزه است و 
پاکی زگی را دوست دارد, نز وا است و بزرگواری را دوست دارد, 
بختنده: آسنت و بکشند کین را دفست. دآنند. 0/۳1 آستانه خانه هایتان را 
پاکیزه نگهدارید تا به یهودیان شباهت نداشته باشید. 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


(اندازه) بزرگواری مرد به دین (داری), جوان مردی او به عقل و شخصیت 
افتت لاف امسوط ] انست. 


5 بباشر خداضلی لاه شیم و ال 

بزرگواری به تقوا, افتخار به فروتنی و یقین (در سایه) بی نیازی است. 
بزرگ داشتن 

26 بیامیر خدا ضلی الله غلیه و ال 


برکت در بزرگان ماست؛ هر کس بر کوچک ما رحم نکند و بزرگ ما را 
محترم نشمارد, از ما نیست. 


27 یسیو کدا خن الله عایمن از 


مامیر خدا لاله غایه ی زب 


هر که مرد مسلمانی را گرامی بدارد. همانا خدای تعالی را گرامی داشته 


است. 
تشویق بر تکریم بزرگواران 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


ی ی و ی ی 
لغزش های بزرگان را مادامی که به حدی از حدود الهی منجر نشده, 
ببخشید. 


0 مر خدا ین آلاه خیم و لد 

هر کام بزر ک‌طایفه: اي تزد شما امد خرافی انتن بذارید. 
ثمره بزرگداشت 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ 


هر ندز وتا یکی آوحا نان بدا لمطلب تیکی کندنو ان واه رنه 
کند, روز قیامت من از جانب او جبرانش می کنم. 


مقدار احترام کردن 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

برای مردم به اندازه نیکی و بدی شان ارزش قایل شوید. 

بزرگوارترین مردم 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هشیار باشید ! که همه انسان ها از آدم پدید آمده اند و آدم از خاک (پس 
مغرور نباشید و بدانید که) گرامی ترین انسان ها نزد خدا پرهیزکارترین 
انهاست. 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که دوست دارد گرامی ترین مردم باشد, باید از خداوند بترسد. 
کید 

بهترین کسب 

5 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

پاکیزه ترین کسب ها, کار کردن مرد با دستان خود است. 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

پاکیزه ترین کسب مرد مسلمان, تیراندازی او در راه خداست. 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین کسب, معامله نیک (و حلال) و کار مرد با دستان خویش است. 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


۱3 4 0 ۳ ۲ وعده, ۳ نمی ۹۳ 
در پرداخت قرض تعلل نمی ورزند, و در طلب خود سخت گیری نمی کنند, 
و هنگام فروش, در ستایش جنس خود مبالغه و هنگام خرید, جنس دیگری 


را مذمت نمی 
تشویق به کسب ذر امد از دسترنج 


29 سامر خدا ضلن الله‌عاه ه از 


بهترین درآمدها, آن است که از دستر دج کارگر حاصل شود در صورتی که 
کار صاف و دقیق انجام دهد. 


سا میر خوا ی الم انم و اب 
آث که به دست خویش کاسبی کند, دوست خداوند است. 


0 سار خدا صلی الله غایه ی از 


صلی الله علیه و اله حضرت داوود همواره از دست رنج خویش می خورد. 


تشویق به کسب حلال 
2 ناسر دا ضلن الله غانهی ای 


مازاد را برای روز تنگ دستی و نیازش پیش فرستد. 


۱ نا قت در به شنت آور ون 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


یک افتادن (و به زمین خوردن) در راه کسب حلال نزد خداوند از یک سال 
کامل شمشیر زدن, بهتر است. 


پرهیز از تنبلی 
4 بیامبر خدا 9: 
از دو خصلت برحذر باش: 


افسردگی و تنبلی؛ اگر افسرده و دلتنگ شدی. حق را تحمل نمی کنی و 
اگر تنبلی کردی, حق را ادا نمی کنی. 


بت 
ِِ 

005 سیر خدا ضلی الله عایع ی اه 

پروردگارم به من فرمان داد که سخنم, ذکر و نگاهم مایه عبرت باشد. 
سا دا فص الم اس 


دانشجویی ها نادانی است. 


تشویق به زیبا سخن گفتن 
7 هی خوا ی الله غلبم و ی 


خداوند رحمت کند بنده ای را که سخن نیکو بگوید تا بهره مند گردد یا از 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ 
زیبا سخن بگوی و طعام و غذا عطا کن. 
باب ای آلاه یه وه 
سخن نیکو, صدقه است. 

0 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ 


هر گاه حکم می کنید, به عدالت رفتار کنید و هر گاه سخن می گویید, نیکو 
بگویید؛ زیرا خداوند نیکوست و نیکوکاران را دوست دارد. 


تشویق به کم گویی 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

کم سخن باشید. و شیطان گولتان نزند (تا سخن ناپسند بگویید). 
مجموعه سخن ها 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


کلمات جامع و پر معنی به من بخشیده شد و همه سخن برای من به طور 
خلاصه بیان گردید. 


03 ساضر دا ضلی الم غاین زب 


مجموعه سخن ها را به من عطا کردند. 

نکوهش زیاده گویی 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

از زیاده گویی بپرهیز. و سخن به قدر حاجت, تو را کفایت می نماید. 
5 3 بامبر خدا ضلی الله: غلبه:.و [[ذ: 


روز قیامت بیشترین گناهان مردم» از ناحیه پر حرفی درباره اموری است 


6 سامم خها ضلی: نله غلیهی اب 


خداوند رحمت کند کسی را که از زیادی در گفتار خودداری نماید و مازاد 
مالش را انفاق نماید. 


7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


همه تخت ن. آدمور اد بر ضرر خودش است مگر اين که امر به معروف و 
نی ات منکر با دکر خدای تعالی,بانتند. 


و0 امسر خدا ضلی له یی ره 


هر که بسیار سخن بگوید. بسیار خطا می کند و هر که بسیار خطا کند, 
گناهانش بسیار گردد و هر که گناهانش بسیار شود. جهنم سزاوار او باشد. 


عوامل شیوایی بیان 

ها هی اه ای 1 

(شیوایی) بیان به کثرت گفتار نیست بلکه پرداختن به چیزهایی است که 
خداوند و پیامبرش دوست دارند. و لکنت به زبان نیست بلکه از عدم 
شناخت کافی حق ناشی می گردد. 


محبوب ترین سخن 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

محبوب ترین سخن نزد من, راست ترین آن است. 
دو چیز عجیب 

1 یامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دو چیز عجیب است: سخن حکیمانه از سفیه, بسن آن را بپذیرید و سخن 
زشت از حکیم. پس ان را ببخشید. 


2 بیامیر خدا صضلی الله علیه و الد: 

تنهایی, بهتر از هم نشین بد است. و هم نشین خوب, بهتر از تنهایی است. 
و نیکو سخن گفتن, بهتر از سکوت است. و سکوت. بهتر از بد سخن گفتن 
است. 

تشویق به سکوت از گفتار شر 


اس خفاشلی اه هی هه 


خیر (و صلاح) را بگویید تا بهره مند گردید و از کلام شر (و فساد) ساکت 
باشید تا سالم بمانید. 


ارزش مجاز در گفتار 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

به مجاز گویی در سخن, مامور شده ام؛ زیرا مجاز در گفتار, نیکوست. 
با مردم به اندازه خردشان سخن بگویید 


02 باس خها لیات غایه و الب 


با مردم به اندازه شناخت خودشان سخن بگویید. آبا می خواهید خدا| و 
پتقمتری و کیت کد هر کر ا: 


اتسار خواصلی تاه اه 


تو نباید به قومی سخنی فراتر از عقولشان بگویی؛ زیرا برای برخی از آنان 
مایه فتنه می گردد. 


تفا 
کمال 
7 ناسین خدا ضلی اللت‌غایه ی از 


زیبایی. مطابق حق سخن گفتن است. و کمال. مطابق راستی رفتار کردن 


است. 

زیرکی 

زیرک 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


زیرک کسی است که نفس خویش را کوچک شمارد و برای پس از مرگ 


۱9۷۳ ۱ 

پوشاک 

پوشاک 

ها ی له عس 

لباس, غنا (و ثروتمندی) را آشکار می سازد؛ روغن (خوشیو) فقر را از بین 


می برد؛ و نیکی به برده (باعث می شود که) خداوند به سبب ان دشمن را 


لباس جدید بپوش 


شا ی اه ی 
جامه نو بپوش و پسندیده زندگی کن. 
لباس های ممنوع 

ان اسر توا صای زا فان ال 


مردی از پیشینیان شما حلّه ای پوشید و متکبرانه بیرون آمد. آن گاه خداوند 
به زمین فرمان داد تا او را گرفت در حالی تا روز قیامت در آن دست و پا 
می زند. 


ماس کوا ی ال ضانهي اب 


با این که آن زا تر کند. 


لجاجت 

پرهیز از لجاجت 

3 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

از لجاخت بیرهیز ژبرا اغاز ان تادانی و.بایانشن: بشیمانی: انست. 
قتانتن 

سخاایین 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


ریش خود را شانه کنید و ناخن هایتان را کوتاه نمایید؛ " زیر| شیطان میان 
۳ :7 


زبان 


ژندانی: کرفن زبان 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

چیزی سزاوارتر از زبان به زندان شدن نیست. 

خطر زبان 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مردم را جز حاصل زبانشان با بینی بر زمین نمی کوبد. 
سلامت انسان در نگهداری زبان است 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


0 به تعظیم زبان می پردازند و به 
می ینید 


درباره ما از خدا| بترس: زیرا پایداری و انحراف ما وابسته به توست : اگر 
(در راه خدا) استوار بودی و یا از ان به بیراهه رفتی, ما نیز در ان 
استواریم و يا از ان به بیراهه خواهیم رفت. 

ای ای ات هم 

9 امیر توا صلی اه غلمن ده 


باید یرل و زیان خود را از مردم بازداری. و زبان خویش را جز از (سخن) 
نیک نگه دار ؛ زیرا| بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی. 


صدقه زبان 
0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
تهترین ضدفه: زبانه شفاعتی است که به-وسبله آن» اسیر را اراد ساوي: از 


ریختن خون جلوگیری کنی, به برادر دینی ات نیکی و احسان برسانی و 
بدی را از او دور نمایی. 


1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین صدقه, نگهداری زبان است. 

2 اهر خها ضلی الله غلیه ه الب 

بهترین صدقه. صدقه زبان (و سخن نیکو) است. 

تشویق به اصلاح زبان 

3043 یامبر خدا ضلی الله غلبة و ال 

د آمند رخست کتد: مرو را که باتش را الا تما ید 
ترغیب به محافظت کردن از زبان 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مراقب زبان و گفتارت باش. 

5 مرآمیر-خدا صلی الم یه و الم 

مراقب میان دو فک (دهان) و میان دو پای (فرج) خود باش. 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مالک زبان خویش باش (تا بر تو ضرر نرساند). 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


ای مرا ار ی یار ان 


0 اسر خداضلی الله یه ی زد 


خداوند رحمت کند کسی را که زبانش را نگه دارد؛ روز گارش را بشناسد؛ 
و راه و رسمش؛ استوار باشد. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خوشا! به حال آن که اختیار زبان خویش دارد و بر گناهش بگرید. 
0 بیامبر خدا صلی الله علبه و آلد: 

هر که دهان و عورت خویش را نگه دارد, به بهشت می رود. 
زبان ريشه گناهان است 

051 شامیر خداضلی الله غلیه و اله: 

بیشتر گناهان فرزند آدم از زبان اوست. 

2 پنامین خدا خی اه يم و ال 

بزرگترین گناهان, (از ناحیه) زبان دروغ پرداز است. 

اعضای بدن از آزار زبان می نالند 

3 05 سار دا لین الله علیه و آلد: 

هیچ عضوی از بدن نیست مگر اين که از آزار زبان می نالد. 
زان 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداته فان مروسا را لعنت. ی کید: 

کون پیامیر غدا ضلی الله غلبه. و آلد: 

ص ان مدا مضرا تن مان اعفت که 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


لعنت خداوند بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده باد. 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

شراب, حمل کننده شراب, ان که شراب برای او حمل می شود و ان که 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند, رشوه دهنده, رشوه گیرنده و آن که میان واسطه گری می 
کند را لعنت کند. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند رباء؛ رباخوار, نویسنده ربا و شاهد ربا را در-ضهرتی که آکاه یه زبا 
هستند را لعنت کند. 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند. لعنت کند مردی را که لباس زن را بیوشد و زنی را که لباس مرد 


1 سار کف سل ال اه 1 


سه بار زنش را طلاق داده است). 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
خداوند. مردان خنثی نما و زنان مردنما را لعنت کند. 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


وا مت ونان مماطلم ربا لته کی زان که نهر کان هر او را 
نستر بخواند بگوید: 


«کمی بعد» تا این که خواب بر چشمان شوهر غلبه کند (به خواب رود). 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


ربا دهنده, نویسنده معامله ربوی و مانع صدقه را لعنت کند. 
5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
خداوند, سه کس را لعنت کند: 


آن که توشه اش را تنها تخود آن. که به تنهایی بیابان گردی کند؛ و آن که 
در خانه ای به تنهایی بخوابد. 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند, لعنت کند کسی را که میان مادر و فرزند و میان دو برادر جدایی 
افکند. 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خراوتن لعیت کید کی را کم در همادوش را لعن تماند: 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداوند, لعنت کند کسی را که در چهره اش نشانه گذارد. 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بنده دینار و درهم, ملعون. 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ملعون است کسی که بار خویش را بر دوش مردم افکند. 
1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ملعون است کسی که به مومنی زیان رساند یا با او حیله ورزد. 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


ملعون است کسی که به پدرش دشنام دهد. ملعون است کسی که به 
مادرش دشنام دهد. 


33. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
دو رو ملعون است. دو زبان ملعون است. 
رنگ 

بهترین رنگ ها نزد خدا 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدای عالی بهخشت: را سفید آفرید .و مخیوب ترین خر (رنی): نزن خدار 
سفیدی است. 


پرهیز از رنگ قرمز 
5 تسایر خوا صلی الله غلنم.ه ال 


شیطان. سرخی را دوست دارد پس شما از سرخی و هر لباس شهوت 


سرگرمی و بازی 

بهترین سرگرمی 

سا مرکا صلن اه خآنمه لد 

تیراندازی, بهترین سرگرمی های شماست. 

محبوب ترین سرگرمی نزد خدا 

7 باس خباصی له لیم ی 

محبوب ترین بازی و سرگرمی نزد خدا, اسب دوانی و تیراندازی است. 
انواع بازی 


اه خو سای له عاسی ‏ 


بازی و سرگرمی در سه چیز است: 

تربیت اسب, تیراندازی با کمان و ملاعبه با همسر. 
شرط بندی روی اسب 

۵ اسر دا لب الم فلیه و | 
شرطبندی روی اسب (اسب سواری), مباح است. 
سرگرمی مومن 

صامیز خوا ی ام هو اب 


تیراندازی و سوارکاری کنید, البته من تیراندازی را بیشتر از سوارکاری 
دوست دارم. مرد با هر چیزی سرگرم شود بیهوده است., جز تیراندازی با 
کمان, تربیت اسب و عشق بازی با زن خود؛ همه اینها جایز است. و هر 
کس رآ ار را ارآ حون ها کت مایا چی فعلم خومدا انکار 
کرده است. 


1 امین خدااصلی ال علیهع ا له 
به سرگرمی و بازی بیردازید ؛ زیرا من نفرت دارم از اين که در دین شما 


خشونت و سخت گیری دیده شود (عملاً ذین باید.با خفرم اسان. :و جد اتب 
معرفی گردد نه سخت و خشک). 


2 اد کوا سلن الله غانهو از 


بهترین سرگرمی مرد مومن, شناگری, و بهترین سرگرمی زن, نخ ریسی 


مار خدا لاله هی او 


به فرزندانتان, شنا و تیراندازی بیاموزید. سرگرمی خوب برای زن موّمن 
در خانه همان نخ ریسی است. هر گاه پدر و مادرت (یک جا) تو را خواندند 
(صدا زدند), مادرت را اجابت کن. 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

تیراندازی کنید؛ زیرا تیراندازی از نیکوترین تلاش های شماست. 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

فرشتگان فقط بازی اسب دوانی و کشتی شما را تماشا می کنند. 

آنچه شوخی بردار نیست 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سه چیز است که جذی و شوخی آنها, جذی است (شوخی بردار نیستند): 
ازدواج. طلاق و رجوع (از طلاق). 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سه چیز شوخی بردار نیست: 


طلاق؛ ازدواج و بنده آزاد کردن. 


اب 


اب 

شامیر کک نی الب قایمی | 

آب:بای است ه خیری آن را تجش نمی کند. 

9 اضر خدا ضلی الله عایه و زد 

آب را چیزی نجس نمی کند مگر نجسی که بو, مزه و رنگ آن را تغییر دهد. 
دارایی 


اه سای االاسه ات 


دانش و دارایی, هر گونه عیبی را می پوشانند ولی نادانی و نداری, هر گونه 


مال از آن خداست 
1. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


آدمیزاد بیش از سایه خانه ای و خشک تاتف: و لباسی که عورت مرد را 
نیو‌شاند.ه آبه خق ری ندازن. 


2 تبا مرها شلی له غایه ی لد 


دارایی تو جز برای این نیست که بخوری و تمام کنی: یا بیوشی و کهنه 
کی "یا صدقه دهی و بگذری. 


ثروت زیاد 
5 زیاس کدا صلی اه غلیه ی ال 


(سرمایه) کم که بتوانی شکرش را به جا آوری بهتر از (سرمایه) بسیار 


4( نا مد خوا لین الله غایمن از 


باید به کسی که از او پایین تر است بنگرد (در امور مادی هميشه خود را با 
پایین تر از خودت مقایسه کن). 


آنچه دارایی شمرده شده 


اش خدا صلیالات غایه و الب 


زیبایی مو دارایی است؛ زیبایی جهره دارایی است ؛ زیبایی زبان دارایی 


6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

در دارایی غیر از زکات, حق دیگری هست. 
بهترین سرمایه 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
آرزشمندترین پولها, پولی است که مرد برای خانواده خود خرج می کند. 
58 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
بهترین مال شایسته برای مرد شایسته است. 
9 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
بهترین دارایی, نخل در گل محکم است. 

حفظ کردن دین با دنیا 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر کدام از شما بتواند به وسیله دارایی اش: دین ۵ آنوونتش را حفوظ نماید, 
باید چنین کند. 


1 اس خدا صلی له یی الب 

شتسه دار آنی‌هاان از آ رخا تان فاخات کرید: 
مال امتحان است 

2 ناسین خدا ضلی الله غایهی از 


برای هر امتی امتحانی است و امتحان امت من در مال و دارایی می 
باشد. 


کسی که مالی را از راه تاره به دشت آفند 


دو صاس ها سب له خی ی 


هر که از راه های حرام به تروت رسد خداوند در حوادثت آن را نابود می 
سازد. 


انا خی قال 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ 


۳ 
افتخار دنیا پرستان 

طوات رخا ضلی الله خن و الب 

همان مایت افنار تناپزشان کهبد سوت آن: ی شتانته همین جال ون 


است. 

تشویق به انفاق 

6 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بدان ! که هر یک از شما مال وارث خویش را بیشتر از مال خویش دوست 
تو ان است که (در دنیا) به جا می گذاری. 


7سا مر خوا ضلی لت غایه و الب 


وای! بر کسی که به نیکی عیالش را ترک کند و به بدی نزد پروردگارش 
رود. 
ما خی اه سم ات 


دوست ندارم که کوه احد ترابغ طلا حردو و سار از آن بستشن از شعه. روز 
نزد من باقی بماند مگر دیناری برای قرض دادن ذخیره نمایم. 


9 پیاخیر خدا ضلی الله علیف ال 

اگر , به اندازه کوه احد طلا داشتم, خوشحال می شدم که بیش از سه روز 
چیزی از آن پیش من نباشد مگر این که برای قرض چیزی ذخیره کرده 
باشم. 

هر صاحب مال به مال خودش حق دارد 


0 دامن خدا ضلی اند غایه ی از 


صاحب مال؛ بر حمل آن سزاوارتر است مگر این که ناتوان بوده و از حمل 
ان عاجز باشد که در این صورت؛ برادر مسلمانش او را یاری می رساند. 


111 بیامیر خدا صلی الله غلیه و ال[ 

هر صاحب مالی حق دارد که با مال خودش هر کاری خواست انجام دهد. 
با که همنشینی کنیم؟ 

2 ابر خدا صضلی الله غلیه و لد 


ی ات و ی 


33. پیامبر خدا صلی الله علیه _" 

مزر کان تیه از حاتشمدان ره وبا خکتهان اعتارما کید 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

همنشینی با فقیران, نشانه فروتنی است. 

پاران ناشایسته 


کل امد کب صای اللهعان. ی الب 


در همراهی کسی که تو را هم سنگ خود نمی داند. برای تو خیری نیست. 
6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


7 بیامتر خدا صضلی اللمعلبه. و الد: 


هر که از دین و دنيایش سود نبری, در همنشینی او برای تو خیری نیست. و 
هر که احترام تو را رعایت نکرد. تو هم احترام او را رعایت نکن. 


حکایت همنشین 
سا ای اه وا 

حکایت هم نشین خوب, مانند عطار است که اگر عطر به تو ندهد حداقل 
بوی عطرش را به تو می رساند. و حکایت هم نشین بد, مانند آهنگر است 
که ار شعله اتش او تو را نسوزاند حداقل بوی (بد) ان را به تو می 
رساند. 

ف ساس‌خها صلی ارات انم م ال 

بد همنشینی, بخل, ناسزاگویی و بداخلاقی به دنبال دارد. 

سای 

شتآ 

ناسحا صلی اه یه ماد 

هیچ مجلسی برای دو دوست تنگ نیست. 

ی 


31 .بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


قضانتد ند نان دا غف خفرضه مانند آنان زیر رصن هی یی 

بدترین مجلس ها 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

بدترین مجلس ها, (در میان) بازارها و راه هاست. 

بهترین مجلس ها 

123 با خدا صلی الله غلنه و اند 

بهترین مجالس, وسیع ترین آنهاست. 

تشویق به حضور در مجالس اد خدا 

4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر گاه قومی در مجلسی خدای تعالی را یاد کردند آن گاه برمی خیزند به 
ایام خطاب ور که یایند که‌خدا نو کاهاتا نا آمزدبه سدع هایتان 
را به نیکی تبدیل فرمود. 

فااسن امانت انس 


دم سار دا ضلی له غایهی اب 


هیچ گروهی بدون اعتماد بر یکدیگر نمی توانند (بر سر میز مذاکره) 


نکاتی که باید در مجالس رعایت شود 
6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


7 سبیامتر خدا ضلی الله:علبه. و الد: 


نباید مرد در مجلس میان پسرش و مرد دیگر بنشیند. 
وا پامین دا ضتی له غلیمی بت 


مجلسی که در آن گروهی همنشین هستند ولی سخن همدیگر را گوش 
نمی دهند؛ برکت ندارد. 


فضیلت دوستی 
ها خی ال تس 


دوراندیشی, نصف زندگانی؛ مهر و دوستی. نصف عقل؛ غم و اندوه. نصف 


نشانه دوستی 
0 ام شدای ال علنسه لد 


آنچه برای خود می پسندی, برای دیگران بپسند تا ممن (حقیقی) باشی و 
در همسایگی نیکو مرام باش تا مسلمان (حقیقی) باشی. 


1 اسر شا صلی لاه خیی یآ 
ی ایا یت ما 


نشانه دوستی خدای تعالی, دوستی یاد خداوند است و نشانه دشمنی خدا,؛ 
س‌ رس 
دشمنی باد خداوند عزوجل است. 


19 سار خدا صلی الله خلیبی اب" 


هر که.جیزی را .دفست داز نم پپشتر از آن.ساد مین کند. 


دوستی موروثی است 

4 1د. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

دوستی و دشمنی موروثی هستند (به نسل بعدی منتقل می شوند). 
3135 پیامیر خدا ضلی الله علية و له 

دوستبی و دشمنی؛ موروتی است. 

انخه دوستی آفریند 

316 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بت ههذیکز اشکارا تسلام کنید عا رشتته دوستین شما استشهار کرد 

317 پیاخبر خدا ضلی الله علیه و الد: 

مرض امّت های پیشین در شما نفوذ کرده است: حسد و دشمنی که بنیان 
کن است و ريشه دین را می زند نه ريشه مو را. قسم به آن که جان 
محمد صلی الله علیه و آله به دست اوست ! به بهشت نمی روید تا این که 
ایمان بیاورید و مومن نمی گردید تا اين که به همدیگر محبت کنید. آیا شما 
را آگاه سازم به چیزی که اگر ندان عمل کنید, همدیگر را دوست خواهید 
داشت؟ آشکارا به یکدیگر سلام کنید. 

آنچه محبت را پایدار می کند 


6 ساشیر خدا صلی الله غایه و از 


9 بتاشر خداصلی اللد غیه ه الب 


هر گاه برادر (دینی) خود را دوست داشتید, 1 را برایش آشکار سازید؛ 
زیرا این کا ر باعث بقای مهربانی و پایداری در دوستی می گردد. 


0 ساتم دا لت اللد غاشی الب 


محبت (و دلبستگی) تو نسبت به چیزی, چشم تو را کور و کر می نماید (تا 


آنچه که در دوستی سزاوار نیست 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر گاه کسی را دوست داشتی, با او مجادله و رقابت مکن و به او شر 
مرسان و درباره او از کسی چیزی مپرس: زیرا شاید به دشمن او برخورد 
کنی و او درباره آن کس خبر نادرست به تو بدهد و میان شما جدایی 
افکند. 

آنچه که خداوند دوست دارد 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

خدای تعالی ملایمت و مدارا در هر کاری را دوست دارد. 

3 بیامبر خدا ضلی اللم غلیه.ي |لن» 

خدای تعالی آسان گیر آزاده را دوست دارد. 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدای تعالی تداوم دوستی دیرینه را دوست دارد پس شم نیز در دوستی 
مداومت کنید. 


کرک تیاعر عوا نی الم هایه و زره 
خدای تعالی پاری رساندن به شخص غمخوار و اندوهگین را دوست دارد. 
6 بای ها ضلی ال خیم 


خداوند هرگاه به بنده ای انعام فر مود, دوست دارد اثر آن آشکار کووده و 
از فقر و اظهار ان بیزار است. 


7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداوند چشمی را که هنگام هجوم فساد و شهوت. انتقادگر و تیزبین و 
هنگام تهاجم شبهات (علمی و فرهنگی) کامل و دارای بصیرت باشد, 
دوست دارد. (خداوند) بخشش را اگرچه یک دانه خرما و شجاعت را اگرچه 
نسبت به کشتن ماری باشد, دوست دارد. 

8 سار کدا ضلی الله‌غنم.ه ال 


خداوند دوست دارد خواسته اش عملی شود هم چنان که دوست دارد 
نافرمانی اش ترک گردد. 


9 مر کدا سل لت غایمي زب 


خداوند کارهای عالف و شریف را دوست دارد و از کارهای پیست بیزار 
است. 


ننیجه دوست داشتن برای خدا 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


مردی برای دیدن برادرش به دهکده ای رفت. خداوند فرشته ای را در 
گذرگاه | و گماشت که به او گفت: 


کجا می روی؟ 

جواب داد؛ 

برادری در این دهکده دارم. 

فرشته گفت: 

آیا خانده اق از تونبه آومی زنسد که می‌ واه ان را زبارت. کنی؟ 
جواب داد؛ 


نه, جز این که من او را به خاطر خدا| دوست دارم. 


فرشته گفت: 


من فرستاده خدا به سوی تو هستم (تا بگویم) همان طوری که تو 


او را دوست داری, خدا نیز تو را دوست دارد. 
1 . بیامبر خدا ضلی الله غلیه و اله؛ 


هر که محبت خداوند را بر محبت مردم ترجیح دهد, خداوند زحمت مردم را 


2 رپیاه دا ضلی االه لین الم 
دوستان خدایی در سایه عرش جای دارند. 
و تسایر ها صلی الم غایه و ال: 


هر بنده ای به خاطر خداوند بنده دیگر را دوست بدارد پروردگارش او را 
گرامی می دارد. 


آنچه دوستی خداوند را دنبال دارد 
4 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


هر گاه دوستی خدا را خواستی, با دنیا دشمنی کن و هر گاه دوستی مردم 


دک سا خداضلی اللت‌غایه ی اب 


اک اف خواهید که خداوند و رسولش, دوستدار شما باشند؛ ؛ امانت را به 
صاحبش باز گردانید ؛ سخن راست گویید ؛ با همسایه به نیکی رفتار کنید. 


6 ناسر خداصلی الام این الب 


خداوند را در پیش بند گانش محبوب سازید تا خداوند شما را دوست داشته 


ملاک منزلت داشتن نزد خدا 


7ص تاش خدا ضلی اه غایه ی ال 


هر گاه خواستید درباره منزلت بنده ای نزد خدا باخبر شوید, بنگرید که در 
پشت سر چگونه او را توصیف می کنند. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که دیدار خداوند را دوست بدارد. خداوند نیز دیدار با او را دوست می 
دارد. و هر که دیدار خدا را ناخوش دارد. خداوند نیز دیدار با او را ناخوش 
دارد. 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که خواهد بداند پیش خدا چه دارد؟. باید بنگرد که خدا پیش او چه دارد؟ 
کسانی که خداوند آنها را دوست ندارد 


0 یاضر دا ضلی اه غهی الب" 


ندارد. 


سا را ی اااعا ها 


خدای تعالی مردان و زنانی را که در ازدواج و طلاق هوس باز هستند 


دوست ندارد. 

کلتانهت که خداوند آنها را دوست دارد 

2 یر ها سای اد یه نو 

هر گاه خدای تعالی بر بنده ای انعام فر مود دوست دارد اثر نعمتش روی 
اه تمایان. رود و تجدستی و تطا هر .به ان را دوست ندارد. و گدای پررو را 
دشمن و شخص با حیا و عفیف را دوست دارد. 

باهش طسب ات اس ای 

خدای تعالی جوان توبه کار را دوست دارد. 


سار خدا صلی الله خایه اد 


خدای تعالی بنده موّمن پيشه ور را دوست دارد. 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی بندگان غیرتمندش را دوست دارد. 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی بنده مومنش را که فقیر, عفیف و عیالمند است, دوست دارد. 
7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی بنده پرهیزکار ثروتمند مهربان را دوست دارد. 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداوند نیکوکاران پنهان پرهیز کار را دوست دارد. 

89 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند جوانی را که در اطاعت خدا, جوانی خود را سپری می کند, دوست 
دارد. 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداوند, اصرار کنندگان در دعا را دوست دارد. 

1 یامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداوند عروجل سه کس را دوست دارد: 

مزدق که شب براق تلاوت فرآن بر یرد ؛#مردی که آن چنان صدقه دهد که 


وقتی با دست راست صدقه داد, دست چیش آگاه نشود؛ و مردی که در 


جنگی تمام یارانش بگریزند ولی او 


بر دشمن بتازد. 


2 پيامیز خدا ضلی, الله غلیه.و اله: 


خداوند سه کس را دوست و سه کس را دشمن دارد. اما سه نفری که 
خداوند عژوجل آنان را دوست دارد: 


مردی که پیش گروهی آید و به نام خدا از آنها چیزی درخواست کند نه به 
جهت خویشاوندی, ولی آنان امتنان ورزند آن گاه مردی مخفیانه به او 
سیخ خطا کیوبه طوری کمن دار آنباخین توت مر وفوه شتا نم رام 
سپارند تا اين که وقتی خواب دوست داشتنی تر شد. همه سرهایشان را 
گذاشتند و خوابيدند. آن گاه یکی برخیزد و به من تقرّب جوید و قرآن تلاوت 
کند؛ و مردی که با گروهی به جنگ رود وقتی با دشمن مواجه شدند» 
یارانش فرار کنند کنند ولی او در مقابل دشمن سینه سپر کرده و بجنگد تا 
کشته نود با آین. که پیروز کردم و آما شه خی که-حداوند آنها را دشفن 
دارد: 


پیر زناکار؛ فقیر متکبر؛ و ثروتمند ستمکار است. 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند سه کس را دوست و سه کس را دشمن دارد. 
(اما وه ی او 


مردی به همراه گروهی با دشمن مواجه می شود و یه انش را سپر انان 
نماید تا این که کشته شود يا پیروزی نصیب پیارانش کند گروهی مسافرت 
می کنند تا اين که در اثر طولانی شدن سفر به خواب می روند ولی یکی 
ازبانان نان هت فاد ور متعول صازمی: وتا به ام رک ربا را نش 
را بیدار نماید؛ و مردی 1 همسایه اش به او آزار ۳ رساند یم اد 
تشه دا اس 


دشمن دارد: 
هر گاه خداوند بنده ای را دوست داشته باشد 


4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


می دهد و هرگاه بنده ای را دشمن بدارد ابتدا کینه اش را در دل فر نز تگان 
و سپس در دل ادمیان می اندازد. 


سا دا هی له هی اب 


هرگاه خدای تعالی بنده ای را دوست بدارد, جبرئیل را خواسته و می 
فرماید: 


من فلانی را دوست دارم پس نو او را دوست بدار. جبرئیل نیز او را 
دوست داشته و در اسمان ندا سر می دهد. 


خداوند فلاتی در | دوشت دارد شنس‌ضماً آه را کفست مدارید: اهل اسمان نیز 
او را دوست می دارند و هم چنین در میان اهل زمین فرد مقبول و معتبری 
می گردد. و (بر عکس) هر گاه خداوند بنده ای را دشمن بدارد, جبرئیل را 


من فلانی را دشمن دارم پس تو او را دشمن بدار. جبرئیل نیز او را دشمن 
داشته و به اهل اسمان ندا سر می دهد 

خدای تعالی فلانی را دشمن دارد پس شما او را دشمن بدارید. آنان نیز او 
را دشمن می دارند و هم چنین در میان اهل زمین فردی مبغوض و منفور 
می گردد. 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه خدای تعالی بنده ای را دوست بدارد, روزی به قدر کفایت دنل 


محبوب ترین مردم نزد خدا 
7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


همأنا روز قیامت مجبوب برین مردم نزد خدای تعالی و نزدیک ترین. آتها یه 
خدا, پیشوای عادل است. و مبغو ض ترین مردم نزد خدای تعالی و دورترین 


اهاز دار بشتها ه ستصگ_ آسست. 

فا نیو فد سای تایه ولد 

قصا نا موب رس ند ان اه ار کروان پرین اما ان خواست: 
شام وا نی له هي[ 

همانا 


اه سا وه 


انسان با کسی است که دوستش دارد 

0.. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر بنده ای با کسی که دوست دارد همراه است. 

1 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که کومی را دوشست بدارق خداوند آه ربا نان مخشتور تماید: 
2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

(رفتار) هر کس بر دین (و روش) دوستش است. 

33. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مرد, با محبوب خویش (هم پیاله) است و نتیجه عملش را درمی یابد. 
محبوب ترین مردم نزد رسول خدا 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

محبوب ترین شما نزد من, خوش اخلاق ترین شما است. 

مدارا کردن 

مدارا کردن 

5 . بيامبز خدا ضلی الله علیه و الد؛ 

من برای مدارا با مردم مبعوث شدم. 


6 سامز فا لین نله خایمن اد 


مدارا| کردن با مردم نصف ایمان و ملایمت با آنان نصف زندگانی خوش 
است. 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
مدارا کردن با مردم. صدقه است. 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند مرا به مدارای با مردم فرمان داده چنانچه مرا به بریایی واجبات 


تتتعآیشی 

۳ 

9 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدا را به جلال وعظمت بستایید تا شما را بیامرزد. 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هان ! پروردگار تو ستایش را دوست دارد. 

نکوهش ستایش 

1 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


کردن است. 


تام دا فلیااله ای اه 


با و ستایش مردم دلخوش بودن, چشم را نابنا و گوش را ناشنوا می 


3 نامه خوا ضلی الله غلیه و از 


4 پیامبر خدا 9: 


هر که به سبب معصیت های الهی ستایش های مردم را بجوید. همان 
ستایش گر, مذمت گر او می گردد. 


بی بند و باری 

بی بند و باری 

5 بامیز کها ضلین الله علیم و آزی 

غیرت مندی, از ایمان و بی بندوباری از نفاق است. 

زن 

زن 

6 اهر که خی له ۶ لیم و آزی 

با زنان درباره دخترانشان مشورت کنید. 

7 ساسر شا صلی اه عیی ی رت 

با بلای قحطی مواجه شدید (و خوب امتحان داده و) شکیبایی نمودید ولی 
من از آزمایش ناز و نعمت (زینت دنیا و خوشگذرانی) که از ناحیه زنان 
ترتیب داده می شود, نسبت به شما بیم دارم, آن گاه که آنان النگوی طلا و 
لباس های فاخر شام و یمن بر تن کنند و (به خاطر تامین امیال خود) 
توانگران را به زحمت اندازند و فقیران را به چیزی که ندارند تکلیف کنند. 
6 سامیر شتا ضلی الله خیم ی از 

دای ان فراعت کید 

9. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند, زنان مردنما و مردان زن نما را لعنت کند. 

0 بپیامبر خنذا ضلی الله. غلیه و الم" 

آنها؛ یعنی زنان چیره ترند. 

میمنت زن 

1 بیامبر خوا ضلی: آلله غلیه. و ال" 

پاداش زنان 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آیا بکی از. شما (زنان) خشتون تمی کرود تماتی. که از طرش آنستن 
شده و شوهر از او راضی باشد, به این که برای او مانند پاداش و ثواب 
کسی است که در راه خدا روزه داری و شب زنده داری کند, هر گاه وضع 
حمل نمود., به ازای هر جرعه شیرش و هر پستان مکیدنش یک حسنه و 
ثوابی برای او منظور می گردد. هر گاه (برای بچه داری) شبی را بیدار 
بماند, مانند ازاد ساختن هفتاد اسیر در راه خدا ثواب دارد؟. 

بهترین زنان 

3 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین زنان. کسی است که اگر مرد بدو بنگرد. شادمانش سازد؛ اگر بدو 
فرمان دهد, اطاعتش نماید و با جان و مالش برخلاف رضای شوهر رفتار 
4 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

هی ان کسی اشستت که فر نزن تیار آوزدره مقریان با ند 


2 ناسین خدا ضی ال غایه. ‏ از 


بهترین زنان. کسی است که هرگاه دیدی, شادمانت سازد؛ هر گاه فرمان 
دادی, پیروی آت نماید. و از جان و مالش در غیاب تو مراقبت کند. 


6 ما فداصت ره 


بهترین زنان امّت من, آنهایی هستند که چهره زیباتر و مهر کمتر دارند. 
7 پیافیر خدا ضلی اللةه.علیه و اله: 

بهترین زنان شماء زن عفیف و خدمت گزار است؛ یعنی در ناموس خود 
پاکدامن و نسبت به شوهرش خدمت گزار است. 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین زنان شما, آنهایی هستند که فرزند بسیار آورد. مهربان باشد و 


شریک و مطیع شوهر باشد اگر از خدا بترسند. و بدترین زنان شما, آنهایی 
هستند که ارایش و زینت هایشان را اشکار کنند و 


هه ها از ی ی 
دارد به بهشت نمی روند. 


89 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

تین یانب آتهایی ند کهمهرشان کمند اش 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین زنان, چهره زیباتر و مهریه کمتر دارند. 
1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مبارک ترین زنان, کم هزینه ترین آنهاست. 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


هر زنی, بمیرد در حالی که شوهرش از او راضی است. وارد بهشت می 
گردد. 


3 تام فا شلی الله ای زب 


آیا تو را از بهترین گنجینه مرد باخبر سازم؟ آن زن شایسته ای است که 
هرگاه نگاهش کند, شادمان می شود و هرگاه فرمانش دهد, اطاعت می 
کند و در غیاب مرد, امانت او را محفوظ دارد. 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


آیا شما زا از آن دسته زنانتان که اهل بهشتند آگاه سازم؟ او, زن بسیار 
فکته‌نی اسشت: که فرز ند ریاد اهرد.ه نود اشتی کنو زتی که هر کاو: دی 


رس 


کند, می گوید: 


این دست من در دست توست. چشم بر هم نمی گذارم تا از من خشنود 


۳۳ 
افو اش دا صلی اب او ی اب 


خداوند زنی را که بسیار فرزند آورد. بیشتر از زنی که زیباست ولی فرزند 
نمی اورد دوست دارد. همأنا من در روز قیامت به فزونی شما افتخار می 
کنم. 

هی اه 


خدا) را بر مردان مقرر فرموده است؛ هر یک از انان از روی ایمان و 
امتحان (در این راه) شکیبایی ورزد, ثواب شهید دارد. 


7 رشاو تیاه ی 


آله: 


۳ با دهد اظاعته ما ود ۷ تگاهش کید شاد گردد؛ کر 
قسم خورد, رعایتش نماید ؛ و اگر از او غایب شود ۰ 4 


را حفظ کند. 
نکوهش زنان 


امسر دا یاه ای اد 


در بهشت نگریستم, آن گاه بیشتر اهل آن را از فقیران دیدم و در جهنم 
نگریستم, آن دام یشتر آهل ان زااز زنان دیدض 


9 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
زن از دنده ای آفریده شده که به هیچ روشی راست تضی کزدد پس اگر با 
همین وضع از او استمتاع جُستی, کام یافتی ولی اگر خواستی راستش 
10 نیا مین خوا ضای لت عليه و الم 


زن از دنده ای آفریده شده که اگر بخواهی راستش کنی, آن را می 
تیا ایا ام دار اک تا با اند ی کف 


حکایت زن 
1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


۳ ۱ 


حکایت زن پارسا در میان زنان 


2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


حکایت زن پارسا در میان زنان, همانند کلاغ نشان دار است که یک پای آن 


سفید است. 

ار دا سین الله علضه ال 

زنان را با بی لباسی, حجله نشین سازید. 

در مراقبت زنان از بی لباسی یاری بجویید 

4 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

در مراقبت زنان از بی لباسی یاری بجوپید ؛زیرا هر گاه زنی لباس فراوان 
(و رنگارنگ) و زینت زیبا داشت. او را به بیرون رفتن (و گردش) ترغیب 
ی کردانه: 

درباره زنان همدیگر را به خوشرفتاری سفارش کنید 

25 شامسر خوا صلی الله یی او 

درباره زنان همدیگر را به خوش رفتاری سفارش کنید ؛ زیر| زن از دنده کج 
آفریده شده و بیشترین کجی دنده در قسمت بالای آن است؛ اگر راستش 
کت اعین. اکن و اگر رهایش کنی هميشه کج می ماند. بنابراین, درباره 
تشویق به رعایت حقوق زن 


6 بعآشر خدا ضلی الله غاهی الب 


وزباره ژنان ۱ خدا چترشید (و خفوق: آن ها. را رعایت کنید) زبرا ان ها در 
نزد شما اسیرند. 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
من (ضایع نمودن) حقوق دو ضعیف را بر شما حرام می کنم: 
ینیم و زن. 


نکوهش خلوت کردن با زنان نامحرم 


سا خدا سب له غاهی رب 


هشیار باشید ! که هیچ مردی با زنی خلوت نمی کند مگر این که شیطان, 
نفر سوم انهاست. 


29 یامد خدا صلی اه غانمبه لو 

مردی با زنی خلوت ننماید؛ زیرا سومی آن دو شیطان است. 
نکوهش زن دوستی 

0 شین کاصلی الله. انم هی 

از بدان زنان به خدا پناه برید و از نیکانشان بر حذر باشید. 
1 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


اما بعد. همانا دنیا سرسبز و شیرین است و خداوند شما را در آن جانشین 
ساخته و بر چگونگی کردارتان می نگرد. پس مراقب (دام های) دنیا و زنان 
باشید؛ زیرا اولین گمراهی بنی اسراییل (یهودیان) درباره زنان بود. 


2 تا مس خدا سل لاد غاییه الب 


زن در صورت و شکل شیطان امد و رفت می کند. هرگاه یکی از شما زنی 
را دید و او را به شگفت واداشت.؛ همسرش را دریابد؛ زیرا این کار, 
وسوسه نفس را دور می کند. 


سر دای ات له 
4 امسر عها سای لاه عایی ال 


از گفتگو با زنان بپرهیزید؛ زیرا هیچ مردی با زن نامحرمی خلوت نکند جز 


2 یار خدا ضلی اه غایه ی ال 


جوانی. شعبه ای از دیوانگی و زنان, دام شیطانند. 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

اگر زن نبود, هر آینه مرد به بهشت می رفت. 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

اگر زنان نبودند, بندگی خداوند به شایستگی انجام می گرفت. 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

پس از من بر مردان فتنه ای زیان بارتر از فتنه زنان نیست. 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

زنان, دام های شیطانند. 

نکوهش اطاعت از زن 

0 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


نیک خویی مایه برکت؛ بداخلاقی مایه بدبختی؛ اطاعت (از) زن مایه 
پشیمانی؛ و صدقه سرنوشت بد را دفع می نماید. 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

شاف که مردان از تیان اطاعت کم ابود .هی شوند: 
ستایش زن دوستی 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هایتان می باشند, به نیکی سفارش نموده است. 


ارزش اشتغفال زن در خانه اش 


ما صدا سای له غاهی اب 


اشتغال هر یک از شما (زنان) در خانه اش (ثواب) جهاد مجاهدان را در پی 
دارد «آن شاءالله». 


برای زنان دو پوشش است 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
برای زن دو پوشش است: 

قبر و ازدواج. 

آنچه برای زن سزاوار نیست 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه زنی خود را خوشبو کند و از بین مردم عبور نماید تا رایحه او را 
دريابند, ان زن, زنا کار است. 
6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه زنی شب را دور از بستر شوهرش بخوابد. فرشتگان تا صبح او را 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه زنی خود را برای غیر شوهرش خوشبو سازد, کار او مایه انش و 


9 ناس ها ی الله عاس ‏ 
فرزندی را برای قومی به دنیا اورد که محارم انان را ببیند و در اموالشان 


شریک شود (هم فرزند, ولد حرام است و هم اطلاع او بر محارم و شرکت 
را ال ناموت ۱ 


تساه تا ای سم اه 


من دشمن دارم زنی را که از خانه اش دامن کشان برای شکایت از 
شوهرش بیرون رود. 


سای ارات مت 
هر زنی, خود را معطر نموده و بیرون رود و از میان گروهی عبور کند تا 
۱ 


1 تاش وا سای لاف هی |[ 


هر زنی, بدون اجازه شوهر از خانه اش بیرون رود مورد خشم خدای 
تعالی است تا زمانی که به خانه بازگردد و پا شوهرش از او راضی شود. 


2ص تاش دا هی اه ید مات 


هر زنی» بدون دلیل از شوهرش درخواست طلاق نماید, بوی بهشت 


شا جرا ات 


راردا یاه ای ند 


هر زنی؛ لباسش را در غیر خانه خود در اورد, خداوند عزوجل پوشش خود 
را از او برمی دارد. 


1ص ,سار خداضلی الله‌غاسی الب 


هر زنی, لباسش را در غیر خانه شوهرش بگذارد, هر آینه پرده ما بین خود 
و خداوند عژوجل را دریده است. 


را بسا کدا صلی ااایا ها 


اگر زنان باردار, فرزنددار و شیرده که با فرزندان خویش مهربانند با 


26 ناسر حها ی الله غایهن از 


خدامه نان مماطله کر را لعتت کر انی که کان- هریش آو واه 
بر مخواند بکوید؛ 


«کمی بعد» تا این که خواب بر چشمان شوهر غلبه کند (به خواب رود). 
27 مر خذا ضلی الله علية: و |[ 


زن حق ندارد چیزی از دارایی خویش را بدون اجازه شوهرش ببخشد (یا 
دور بریزد). 


حکایت زنی که خود را برای دیگران زینت می نماید 
سامر شا صلی اه عم اد 


حکایت زنی که خود را برای دیگران زینت کند, مانند ظلمتی است که روز 
قیامت نور ندارد. 


وای بر زنان از دو چیز رنگین 


9 شام خفا ضلی للم هی 

وای ! بر زنان از دو چیز رنگین: 

طلا و جامه زیبا. 

مجادله 

پرهیز از مجادله کردن 

ار وا ای الم خایه ها 

خداوند شما را از بگو مگو (و مشاجره لفظی) نهی کرده است. 
مراقبت 

تشویق به مرأقبت 

اسر وا ی ان غایه یا" 

جانب خدا را نگهدار تا او را در پیش روی خود یابی. 

اس ها صلی لاه نمی ان 

دل هایتان را به مراقبه عادت دهید و بسیار تفکر و انديشه نمایید. 
بیماری 

بیماری 

5 شمه خفا ضلی لاه ایو ی اد 

چهار چیز, اندکش هم زیاد است: 

نداری, درد, دشمنی و آتش جهنم. 

فلسفه بیماری 


01 اسر قفا صلی الم عانهي اد 


بیماری, تازیانه خداوند در زمین است که بندگانش را بدان ادب می نماید. 
265 با مبر خدا ضلی الله علية: و اله: 

مصیبت ها, مرض ها و اندوه ها, کیفرهای دنیوی هستند. 

ثمره تب 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

تب, گناهان را می ریزد چنانچه درخت. برگهایش را می ریزد. 

7 سار خدا ضلی الله علیه و الد: 


تف فص هو یار آ رز جهنم است و تب یک شب. گناهان یک سال را 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

تب. پیشاهنگ مرگ و زندان خداوند در زمین است. 
ثواب بیماری 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بیماری موّمن, کفاره گناهان است. 

شم کته شرا | یت 

0 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

معده خانه مرض است و پرهیز, سرآمد همه دواهاست. 
هر دردی را دارویی است 

1 بیامبز خدا ضلی الله علیه و اله: 


خداوند, هیچ درد بی درمانی نازل نفرموده است. 


درمان کردن با صدقه 
2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


با کاشه اممالان را حفظ کوتیا صقهه یضار افای رآ ترمان ای و وه 


عیادت از بیمار 
امین وا سای آاه تایسن رن 


عیادت کننده مربض؛» (گویا) در راه بهشت قدم می زند تا وقتی که (از 
عیادت) باز گردد. 


ادا غباذنت 

4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

عیادت کننده مریض, در رحمت شناور است؛ هر گاه نزد مریض می نشیند, 
دستش را بر صورت يا دست او بگذارد و حالش را بپرسد. و کمال تحیّت و 
سلام شما با همدیگر دست دادن است. 

نتیجه کسی که غذای دلخواه مریضی را بدهد 


مر ها علی اد قایهی انم 


اسا تا کفد: 


پرهیز از بیمار جذامی 
6 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از بیمار جذامی بپرهيزید هم چنان که از شیر درنده می گریزید ؛ هر گاه او 
در سرزمینی جای گرفت. شما مکان دیگری را برای زندگی بر گزینيد. 


مردانگی 


فردانکی 
7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


(اندازه) بزرگواری مرد به دین (داری), جوان مردی او به عقل و شخصیت 
اه لافنت موم ات 


اه آن مردا گنه مان وین آنذ 

نامر وا ستی الله یمن[ 

از جوانمردی است که برادر به گفتار برادر خویش گوش فرا دهد. و از 
جمله نیک رفتاری است که برادر برای برادرش که بند کفشش بریده, 
توقف کند. 

گنت که فرذانگن: قذارد 

سر اریز و و اه 

سودجویی از برادران, از جوان مردی نیست. 

بخشش از لغزات افراد با مروت 

تفاس کوا ی الا مه[ 

از هر وسیله ای برای بخشایش جوانمردان بهره جوبید. 

شوخ طبع راستگو مواخذه نمی شود 

فا ها ای اد ی 

خداوند شوخ طبعی را که در شوخی خود راستگو باشد, مواخذه نمی کند. 
نتیجه شوخی کردن 


اس دا صلی ام انم اد 


گردد. 


مسوولیت 
مسوولیت همگانی 
3 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


همه شما رعایت گر و مراقب هستید و همه شما مسئول رعیت خویش 


شش اه ی 

و شامیر ختااصلی له غیت ی الم 

آیا تو را از بادشاهان: بهشت. باخبر. سازم؟ اه فرد ضعییف. و تاتوان زتدم 
کند. 

نقش مص مستضعفان در جامعه 

5 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


چگونه خداوند امتی را که حق ضعیفانشان را از قدرتمندانشان نمی گيرند, 
تقدیس نماید. 


ی خدا سل الاو یه ی ای 


مسجد خانه هر پرهیزکاری است. 


بهترین مکانها نزد خدا 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

محبوبترین مکان شهرها نزد خدا, مسجدها و منفورترین آن بازارها است. 
ثواب ساختن مسجد 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که مسجدی بسازد هر چند به اندازه لانه شتر مرغ باشد, خداوند برای 
او خانه ای در بهشت می سازد. 


نکوهش زینت کردن مساجد 

9 بتات خط ی لاه ی و اب 

هرگز ! کار قومی بد نمی شود مگر این که مساجدشان را زینت کنند. 
آباد کنندگان مسجدها 

0 نامر خدا ضلی آلله ای ی ال 


هر گاه خدای تعالی آفت و مرضی را از آسمان بر زمینیان فرود آورد. آن 
را از آباد کنندگان مسجدها برمی گرداند. 


مسجد زن خانه اوست 

1 . پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 
بهترین مساجد زنان, کنج خانه شان است. 
2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر اینه نماز خواندن زن در اتاقش از نماز خواندن او در ایوان خویش بهتر 
است؛ هر اینه نماز خواندن زن در ایوانش از نماز خواندن او در صحن خانه 
اش بهتر است؛ و نیز نماز خواندن زن در صحن خانه اش از نماز خواندن او 
در مسجد بهتر است. 


2 شا که سای له خی اب 


ِ و 


نمازی که زن در تاریی ترین اطاقش می خواند در پیشگاه خداوند محبوب 


ترین نماز اوست. 

۳ 

ای بدا ان 

ایا اه 

بهترین صومعه (عبادت گاه) مسلمان, خانه اش است. 
محبوب ترین خانه ها 

سامیر عدا سای الله لمع له 


محبوب ترین خانه ها نزد خداء, خانه ای است که 0 بتیم نوازش می 


گردد. 

بهترین خانه ها 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین خانه های مسلمانان, خانه ای است که در آن یتیم. نوازش می شود 
و بدترین خانه های مسلمانان, خانه ای است که با یتیم بدرفتاری می شود. 
من و کفیل یتیم در بهشت (مانند دو انگشت) همراه یکدیگر هستیم. 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین خانه های شما, خانه ای است که در آن یتیم محترم باشد. 

تسین اروت 


بنامیه غوا لین الله علیمن از 


فضیلت خانه ای که در آن قرآن خوانده شود 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خانه ای که در آن, قرآن خوانده می شود. برای اهل آسمان نمایان و 


کشی که ترا نتم آرربجته 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که صحرانشین باشد. خشن گردد. 

فروش خانه 

1.. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که بدون ضرورت, خانه ای را بفروشد. خداوند بر قیمت آن آفتی زند 
که او را از بین ببرد. 

مسلمان 

حق مسلمان بر مسلمان 

2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


حق مسلمان بر مسلمان شش چیز است: 


هر گاه ملاقات کردی. بر او سلام کن؛ هر گاه دعوت کرد. بپذیر؛ هر گاه 


مرد, تنشییع کن. 
ای ای اه 


مسلمان بر (عهده) مسلمان دیگر پنج حق دارد: 


هر گاه او را ببیند, بر او سلام نماید؛ هر گاه او را دعوت کند, بپذیرد؛ هر گاه 
مریض شد, از او عیادت کند؛ هر گاه مرد, جنازه اش را تشییع نماید؛ و انچه 
برای خود می پسندد برای او نیز بیسندد. 

خوشا به حال آن که اسلام آورد 

8 ساغیر خها صلی الله علیه و ات 


خوشا! به حال آن که اسلام آورد و دارای زندگی در حد کفاف (بخور و 


ماهس دا لت اند اه الب 


مغنای عصییت 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر چیزی که موّمن را محزون سازد, مصیبت است. 
7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مصیبت ها, مرض ها و اندوه ها, کیفرهای دنیوی هستند. 
آنچه از مصیبت های دنیا محسوب می شود 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


پدج چیز از مصیبت های دنیاست: 


قر ک:دوشست ۲ قلف شندن مال سرزنشن شمان تر ک داتتن ورن 
هر چه مصیبت به مسلمان برسد کفاره محسوب می شود 
9 پیامین خداشلی الم غلیم اد 


(در راه خدا) معتدل و استوار باشید؛ زیرا هر چه (سختی) به مسلمان 
برسد کفاره (گناهان) است جتین هضتن که مین بیند و خاری که در پایش 


فرو می رود. 


تسه سای اه خی نی 


سبب ان, گناهانش را محو کند. 


ساسس خیاضای اند هی اه 


هر گاه مومن به بیماری دچار شد, او را از گناهان پاک می سازد چنانچه 
کوره, ضایعات اهن را برطرف می کند. 


2 . بیامبر خدا صلی الله علیه و اله؛ 
هر کاه مسلماتی: نشه. فرزندش بیش از ان, که: به: رشد. غفلی. برستتد 


بمیر ند بر هشت در بهشت با او دیدار می کنند تا اين که از هر کدام 
خواست وارد گردد. 


تا این که 3313. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله؛ 


هر که سه فرزندش را به خاک سپارد. خداوند آتش جهنم را بر او حرام 


گرداند. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خدای تعالی فرمود: 

هر گاه به یکی از بندگانم مصیبتی در بدن يا فرزند يا دارایی اش متوجه 
می سازم و به زیبایی در برابر ان شکیبایی می ورزد. روز قیامت شرم 


دارم که برای او میزانی برپا کنم يا دفتری بگشایم (بدون حساب و کتاب او 


لو سار خدا ضلی ال غایه ی ال 


اگر بنده ای دو چشم خویش را از دست بدهد و شکیبایی ورزد و به رضای 
خدا خشنود باشد, به بهشت می رود. 


6 ام خدا هی الله اه ی |اده 


هر که بر مصیبت صبر کند, خداوند او را عوض دهد. و هر که خشمش را 
بنشاند, خداوند او را پاداش دهد. 


پنهان کردن مصیبت 
7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که به مصیبتی در مال و تنش گرفتار اید و ان را پنهان دارد و شکایتش 
را پیش مردم نبرد بر خداوند است که او را بیامرزد. 


آثار ستایش خدا و استرجاع در هنگام مصیبت 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر گاه فرزند بنده ای بمیرد, خدای تعالی به فرشتگان خطاب می فرماید: 
آیا جان فرزند بنده ام را گرفتید؟ 

عرض می کنند: 


اری. 


می فرماید: 

بنده ام چه گفت؟ 

عرض می کنند: 

تو را حمد و استرجاع گفت. 

آن گاه خداوند فرمان می دهد: 

خانه ای در بهشت برای بنده ام بنا کنید و نام آن «خانه حمد» بگذارید. 

کم فروش 

نتیجه کسی که کم فروشی می کند 

9 یاضر شدای له غلیه و ال 

پنج چیز از آثار پنج چیز است: 

هر قومی پیمان شکنی کند. دشمن شان بر آنان مسلط گردد؛ آنان که بر 
وا تا یو ای ی 
(زنا) در بینشان آشکار شود, مرگ میانشان شایع گردد؛ کسانی که کم 
ای ار ها رنه 
خشکسالی مبتلا شوند. 

معاد 

معاد 

ا ها ارات و 

و و ها ام راک ارس 

نشانه های فرا رسیدن قیامت 


اس را ی الا ها 


قیامت, جز بر اشرار مردم برپا نشود. 
2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اس دا صلی له خی ار 


قیامت برپا نشود تا این که فرزند, مایه < خشم گردد و پلیدان. فراوان شوند 
و کریمان, کمیاب گردند و کوچک بر بزرگ و پلید بر کریم جسارت نماید. 


4 بناسند دا ضلی: الم غایمی اب 
مرو که اهر اه 
2 مر خدا ضلی الله غانه. ی ال 


قيیامت برپا نشود تا اين که سعادتمندترین مردم در دنیا فرومایه پسر 
فرومایه گردد. 


6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

قیامت برپا نشود تا این که مرد بر سر قبر دیگری بگوید: 
ای کاش ! جای او بودم. 

محشور شدن مردم در روز قیاأمت 

7 بیامبز خدا ضلی اللهة علیه و اله: 

روز قیامت مردم بر اساس نیت هایشان محشور می شوند. 
کسانی که عذابشان روز قیامت شدیدتر است 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


روز قیامت عذاب پیشوای ستمگر از همه مردم سخت تر است. 


سا خدا سب االه غاهی از 


ِ و 


روز قیامت در پیشگاه خداوند عذاب کسی که در دنیا مردم #ا تفت اراد 


رسانده, سخت تر است. 
0 نامر خدارصلی الله یی ه اد 


روز قیامت سخت ترین عذاب از ان کسی است که در بین مردم به 
نیکوکاری تظاهر می نماید در حالی که هیچ خیری در او نیست. 


عا ای ارات اس 

قرف فیامت: خرا ها نسه کش سکن نمی دفید قجه آ نها تم کر 

مردی که به دروغ قسم بخورد که جنس خود را بیشتر از قیمت واقعی 
خریده است؛ مردی که به دروغ قسم بخورد تا این که مال مسلمانی را 
تصرف نماید؛ و مردی که مازاد اب خود را از دیگران دربغ نماید. بدین 
جهت؛ خداوند می فرماید: 


من هم امروز فضل و کرم خویش را از تو دریغ می کنم چنانچه تو دریغ 
کردی از چیزی که دست تو در ان کارساز نبود. 


اس ها صلی لاس اه 


روز قیامت خداوند با سه کس سخن نمی گوید و برایشان عذاب دردناکی 


است: 

پیر زناکار, پادشاه دروغگو و فقیر متکبر. 

33. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

فردای قیامت خداوند به سه کس (با نظر لطف) نمی نگرد: 


کارا اسای میاه اش قار این که درس ۰ 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
روز قیامت خداوند به سه کس (با نظر لطف) نمی نگرد: 
عاق پدر و مادر؛ زنی که خود را شبیه مردان کرده باشد؛ و دیوث. 


ماس دا یی اراد اه 


و آله: 


روز قیامت خداوند به سه کس نمی نگرد و پاکشان نمی کند و برایشان 
عذاب دردناکی است: 


آرایشگر زناکار؛ فقیر متکبر؛ و مردی که خداوند را سرمایه خود قرار داده 
که هر چیز می خرد یا می فروشد به خدا قسم می خورد. 


کشعانین کف خدا انیا زا قیر شانه وی قاری دهد 
6 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خداوند, آن روزی که هیچ سایه ای جز سایه او نیست. هفت کس را زیر 
سایه عرش خود جای می دهد: 


مردی که (عاشق و) دلبند مسجدهاست؛ مردی که زن صاحب مقامی, او را 
(به کام گیری) دعوت کند ولی او پاسخ دهد: 


من از خدا می ترسم؛ دو مردی که همدیگر را به خاطر خدا دوست دارند؛ 
خی کم | از محرمات الهی بپوشاند؛ چشمی که در راه خدا 
نگهبانی دهد ؛ و چشمی که از ترس خدا بگرید. 


اش ها هی یه و الب 


خود جای می دهد: 


پیشوای عدالت گر؛ جوانی که در راه عبادت خدا رشد کند؛ : مردی که هر 
گام از -مسخد یرفن .هی رو دلش در بند مسجد است تا به آن با زگردد؛ 
دو مردی که به خاطر خدا با یکدیگر دوستی می کنند, لذا در راه خدا به هم 
می پیوندند و در راه خدا از هم جدا می شوند؛ مردی که در خلوت خدا را 
یاد کند و چشمانش اشک ریز گردد؛ مردی که زن صاحب مقام و زیبایی او 
را (به کام گیری) دعوت نماید ولی او پاسخ دهد: 


من از خدایی که پروردگار عالمیان است می ترسم ؛ و مردی که صدقه 
پنهانی دهد به طوری که دست چیش نداند که دست راستش چه انفاق می 


کند. 
کسانی که در سایه عرش خواهند بود 
شین کواضای الم خسن ام 


روز قیامت؛ روزی که هیچ سایه ای جز سایه خدا وجود ندارد؛ سه کس در 
سایه عرش خواهند بود: 


آن که ضاه رم خی کند. کم آوتن: روزی او را زیاد و عمرش را طولانی 
می کند؛ زنی که شوهرش بمیرد و 


یتیمان صغیری را باقی گذارد و زن بگوید: 
فیک تقو نمی کنص ا اند که شمان مره با دود انا سار 
سازد ؛ و آن که غذایی آماده کند و از مهمان پذیرایی نماید و به خوبی نفقه 


دهد سپس یتیم و فقیر را بر ان غذا دعوت نماید و برای رضای خداوند 
عژوجل به آنها غذا دهد. 


وو سامیر خحا ی الله فلیم از 
روز قیامت سه نفر با خدا هم سخن می شوند: 


مردی که هرگز میان دو نفر سخن چینی نکند؛ مردی که هرگز , به فکر زنا 
تیفتد؛ و مردی که هر گز کسب خود را با زبا آلوده نکند. 


0 بنامنه وا ضلی اه عایمین ال 


سه نفرند که قف ا ان خاطر در سابه عرش الهی گفتگو می کنند در 
حالی که مردم مشغول حساب پس دادن هستند: 


مردی که در راه خدا از سرزنش ملامت گر باکی ندارد؛ مردی که دست 
خود را به سوی مال حرام دراز نکند؛ و مردی که به انچه خداوند حرام 
نموده ننگرد. 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


می کردید. 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اگر به آنچه بعد اضر .هی نید گام بودید» هرگز ! بااشتها نمی خوردید و 


شدید. (بلکه) هر آینه به بلندی ها رفته و سینه خود می خراشیدید و به 
حالتان گریه می کردید. 


امر به معروف و نهی از منکر 
تشویق به امر کردن به نیکی ها 


امر به معروف کنید هر چند خودتان بدان عمل نمی کنید. و نهی از منکر 
کنید هر چند خودتان از همه آن دوری نمی کنید. 


4 دامن دا شلی اناد علیه ی اد 
کین کبه کی فرمان.می ذهته تفا آیی که آن. را انعم مت دهد 
تمس خما ی ای ضانهو اب 


کار نیک را به جا آور و از کار بد بپرهیز و ببین دوست داری دیگران در 
غیاب نو تربار ات چه بگویند, همان: طور رفتار کن. و از آن جه. تفت 
خواهی در غیاب تو, درباره تو بگویند, بیر هیز. 

کمترین مرتبه نهی از منکر 

رارصا او نی 


هر کدام از شما منکری دید, باید به دست خویش آن را تغییر دهد؛ اک 
نتوانست, به زبانش و اگر نتوانست. به قلبش که حداقل ایمان همین 
است. 


7 نا سید کوا لین اه کانمن زد 


هر گاه مردی کار ناروایی را دید ولی قادر به تفتییر .آن نبود, برای او کافی 
ات ان یا ها را 


آداب امر به معروف و نهی از منکر 


اس تفای االه انم اد 


دو نوع مستی. شما را احاطه می کند: 


مستی عیش دوستی و جهل دوستی. در این هنگام امر به معروف و نهی از 


9. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که به کار نیکی امر کند, باید همان امر کردنش نیز به نیکی باشد. 
0 نار سای للم غانی و لد 

خطر ترک امر به معروف و نهی از منکر 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر ایته. (یا) باند. اهر به معروف و نهی از منکر کنید یا (وگرنه) خداوند 
بدترین هایتان را بر شما مسلط می گرداند آن گاه, بهترین هایتان دعا می 
ند ول ری ات مار کی رنه 

2 امس وا صلی للم خیم ی اد 

در میان هر قومی کناهکاراتف باشند دوز خالی که ان قوم از آنان قوی نر و 
بیشتر باشند آن گاه با اين وجود آنان را تغییر ندهند, خدای تعالی کیفر و 
غفات وی بر مه نان عام می گرداند. 

خوبی کردن 

خوبی کردن 


33 ساهر دا هی اللت علیه ی ارب 


خوبی. (شاید) در میان مردم فراموش شود ولیکن میان خداوند و آن که 
خوبی کرده (هرگز) فراموش نمی گردد. 


تشویق به کار نیک نمودن 


رباعم خدا ای اللد غاهی اب 


کار نیک را برای اهل و غیر اهل آن انجام بده؛ يا به اهل آن می رسد یا 
نمی رسد, در هر صورت تو نیکوکاری. 


بساشنکا صلین اه کانمن الب 


کار نیک انجام دهید؛ زیرا از (شکست ها و) سقوطهای بد بازمی دارد. و در 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

غذایتان را طعام پرهیزکاران و نیکی هایتان را برای مومنان قرار دهید. 
دوستاران و دشمنان نیکوکاری 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدای تعالی از بین خلق خود افرادی را برای نیکوکاری مقرر فرموده که 
نیکی را محبوب انان ساخته و میل به انجام ان را در دلشان انداخته و 
طالان نکی.را به سمشان کسیل «اشعمع عطاعه یکی بر آنان» آسان 
نموده چنانچه باران را به اسانی بر زمین خشکیده جاری کرده تا زمین و 
اهل آن زا احیا نمانه و خدای تعالی از میان خلق خویش کسانی, زا نیز 
دسنمن کو کاری قرار داهن که را مسعوض آنان. ساخه.ه راز 
عطای ان محروم نموده چنانچه باران را از زمین خشکیده منع کرده تا 


پیامدهای خوبی کردن 
سا اس ات و اه 


صد قه پنهانی, خشم پروردگار را فرو می نشاند صله رحم. عمر را 
افزایش می دهد و کارهای نیک, از مرگ های بد جلوگیری می کند. 


نتیجه خوبی کردن 


9 امین خدا ضلی اللف عاید و زد 


کار نیک, دری از درهای بهشت است که مرگ های بد را دفع می نماید. 
دستگردانی احسان و کمک 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


تیکی دست: به دست ضد. هرد ی خرخد که باداش آخریشان مانند آولی 


اروت 
1و پاشیر خدا ضلی الم غایه ی ال 


کار نیک انجام دهید؛ زیرا از (شکست ها و) سقوطهای بد بازمی دارد. و در 


2 امه خداصلی آلله غانه و اد 


صد قه پنهانی. خشم پروردگار را فرو می نشاند, صله رحم, عمر را 
افزایش می دهد و کارهای نیک, از مرگ های بد جلوگیری می کند. 


فضیلت نیکوکاران 
09 وآمین وا ضای الله یه و الم 


که ص ان ۳ 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


آنتاین خرن هدارا کردن است ویک کار ان دناء تیک کار آن. آخرتند: 
5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


کارهای نیک. از سقوطهای بد جلوگیری می کند؛ صدقه پنهانی. خشم 
پروردگار را خاموش می نماید؛ صله رحم. عمر را زیاد می کند؛ هر ر کار 
خوبی. صدقه است ؛ نیکوکاران؛ صدقه اند ؛ نیکوکاران دنیاء, همان نیکوکاران 
آخرتند ؛ بدکاران دنیا, همان بدکاران آخرتتذ " و نخستین کسانی که به بهشت 
هر ار 


نشانه خوبی کنندگان 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر گاه در پی کسب معروف بودید آن را نزد خوب رویان بجویید. 
7( بامیر خدا ضلی. اللة علية: و الم 

کار خوب, جز پیش (انسان) شریف و دین دار, فایده ندارد. 
تشویق به جبران کردن خوبی 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که به شما نیکی کرد, جبرانش کنید و اگر چیزی نيافتید, برایش دعا 


کنید 
آمرزش 
آمرزش 
9 سامیر خدا ضلی الله یی اب 


هر که بیامرزد, خداوند افراضی اه ظر که فقو کید خداوته او را شقه 
کند. 


و 
خداوند آهززنده اشتت 

0 اس خداص له این ای 
خداه عالی فردود: 


نمی کنم (که چه گناهی باشد) مادامی که چیزی را با من شریک نسازد. 


زمان آمرزش 


ناسین خداشلی الله غایهی از 


درهای آسمان در روزهای دوشنبه و پنج شنبه گشوده می شود و هر بنده 
ای که به خدا شرک نورزد, آمرزیده می شود مگر کسی که بین او و 
برادرش, دشمنی باشد. 

موجبات آمرزش 

2 ساضر خدا ضلی الله علیه و ال 

شادمان کردن برادر موّمن از عوامل آمرزش است. 

3.. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

اهدای سلام و زیبایی کلام از عوامل آمرزش است. 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر کهرا خاهتتن تاراحت کندر آمرزیدم هی شنود ضر خند استغفار عکتد:. 
5 بیامبز خدا صلی الله غلیه و اله: 

یکی از عوامل مغفرت. اطعام مسلمان گرسنه است. 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که گناهی مرتکب شود با اعتقاد به این که پروردگاری دارد که احو 
خواهد می م32 و اگر خواهد عذاب ضو گنه بر خداوند است که او را 
بیامرزد. 


7 تناس کدا ضلی الله عانه و ون 


هر که گناهی مرتکب شود با اعتقاد به اين که خداوند بر او آگاه است, خد 


مقربان 
وسایل نزدیک شدن به خدا 


سا خر خدا صلی الب غایه و از 


بنده با چیزی بهتر از سجده پنهانی به خداوند تقرب نمی جوید. 
نامه نگاری 

نامه 

0 سا مور .دا ضلی الله عایه ج الد: 

اغتار نامه بت فهر آن آنست: 

شوات تاش اتب ات 


0 امین خداضای للم علیم ون ال 

جواب نامه مانند جواب سلام لا زم است. 

تام کوا ناه اه | 

رد جواب نامه مانند رد جواب سلام, لازم است. 

فرشتگان 

فرشتگان 

2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: شیطان و فرشته هر دو به آدمیزاد 
نزدیکند؛ اما (اثر) نزدیکی شیطان, وعده بدی و تکذیب حق است ولی (اثر) 
نزدیکی فر شته, وعده نفک و تصدیق حق است. بنابراین, هر کس این 
(نیکی و حق) را دریافت, باید بداند که آن از ناحیه خدای تعالی است پس 


خدا را سپاس گزارد. و هر کس نزدیکی شیطان نصیبش شد. باید از (شژ) 
شیطان به خدا پناهنده شود. 


ام و ی اللت هه زب 


هم دای و که به وان نیدرف ورد نی 


4 نام خدا صلی الله غاهی اب 


خداوند, فرشته ای دارد که هنگام هر نمازی فریاد می زند: 


ای فرزندان آدم ! برخیزید و به وسیله ها ات هانی را که برای خودتان 
تا را ی ان 


نزاع کردن 

نتیجه نزاع کردن 

قزر و هفز اب 

قدر و منزلت 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بلند پایه تربن مردم در دنیا کسی است که دنیا نزد او بی قدر باشد. 
7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
ارزشمندترین مردم, دانشمندترین آنهاست. 
برابری 

برابری 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


طبقاتی بپرهیزید وگرنه, دلهایتان نیز مختلف می شود. 


0 یاه دا لین الاه غاین الب 


با یکدیگر برابر شوید تا دلهایتان نیز برابر (و صاف) گردد و با یکدیگر 
امیزش و اختلاط نمایید تا با هم مهربان شوید. 


3 سامیر دا فی الم هی 

من در آمور غیر وحیانی, همانند یکی از شما هستم. 

مرگ 

مرگ 

2 اس دا فی الم ی 

فرزند آدم از دو چیز بیزار است؛ یکی مرگ, در حالی که مرگ برای او بهتر 
از فتنه است. دیگری کمی مال, در حالی که هر چه مال کمتر باشد حساب 
۱۳ 

سر وا ای الم خیم اب" 

هر گاه کسی از میان شما مرد, او را بگذارید و درباره اش بدگویی نکنید. 
ماس که ضلی للم غایه ی اد 

هر گاه بنده ای بمیرد, مردم گویند: 

چه به جا گذاشت؟ 

ولی فرشتگان گویند: 

چه پیش فرستاد؟. 

ای تدای ی ده 

من؛ بیم دهنده ام و مرگ, یغماگر و رستاخیز, وعده گاه است. 

6 ار شدا صلین للم خلیم ار 

گویا ! حق در این دنیا بر غیر از ما واجب گشته و گویا! مرگ در اين دنیا بر 
غیر از ما نوشته شده و گویا ! مردگانی که تشییع می شوند سفر کوتاهی 


نموده دوباره به سوی ما بازمی گردند در حالی که اجسادشان را دفن می 
کنیم و میراث شان را می خوریم گویا! ما بعد از آنان جاودانیم به طوری 


9 فراموش نموده و از هر حادثه ای خود را ایمن ساخته 


7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
چه بسا کسی که به روزی 


شت کی وا ی وا کی ای ای ات دا 


بدان نمی رللند. 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


آدمیزاد هرگز در بین مخلوقات الهی چیزی سخت تر از مرگ ندیده ست . 
تفس (یدان کها .مر ناه مانعه خودس: اشتان نز است: 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اگر حیوانات هم مانند آدمیزاد از مرگ آگاه بودند. شما گوشت چاقی از آنها 


نمی خوردید. 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اگر , به آنچه بعد از مرگ می بینید آگاه بودید, هرگز ! پااشتها نمی خوردید و 
نمی آشامیدید. و نیز به خانه ای که در سایه آن آرام گیرید داخل نمی 
شدید. (بلکه) هر آینه به بلندی ها رفته و سینه خود می خراشیدید و به 
حالتان گریه می کردید. 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هیچ کس بدون حسن ظن (و خوش گمانی) به خداوند نمی میرد. 
2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

شیر که هش عالی دامن اه را ته هعاشا راید 
03.. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه خداوند اراده کند که بنده ای را در سرزمین خاصی بمیراند, حاجتی 
در آنجا او رای مه هه اوه ان تن هی رو دا 


مایت دا ان للم غانهی از 


مرگ نسبت به مابعدش مانند یک شاخ زدن بز است. 


یقین به مرگ 
کی بیاشر خفا صلی الم یهن آلد" 
زمین هر روز هفتاد مرتبه فریاد برمی آورد: 


ای آدمیزادگان ! هر چه می خواهید و اشتها دارید بخورید. سوگند به خدا! 
هر اینه گوشت و پوست شما را خواهم خورد. 


ار گر نید نان رونت 

6..پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

شایستگان گروه گروه یکی پس از دیگری می روند و از آنها جز پوستی 
مانند پوست خرما و جو باقی نمی ماند به طوری که خداوند بدانها اعتنا 
هرک ازفخان فوهن ات 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مرگ, ارمغان مومن است. 

8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مرگ برای هر مرد مسلمان و زن مسلمان, کفاره (گناهان) است. 

آماده شدن برای مرگ 

9 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

پیش از فرا رسیدن مرگ, مهیای آن باش. 

30 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


در دنیا همانند کسی که گمان می برد هیچگاه نمی میرد, تلاش کن و همانند 
کسی که می ترسد فردا بمیرد, بترس. 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


(افتادن باید جست)؛ و توشه را پیش از سفر (باید تهیه کرد). 


12 ,بيامبز خدا صلی الله.علیه: .و | اه 


است. 

آرزوی مرگ 

3413. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
ورف ماس 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بیفزاید و اگر بدکار بود, شاید متنبه گردد. 


و باس خواصلی الله اوه ال 

هیچ یک از شما نباید به خاطر زیانی که بدو رسیده, آرزوی مرگ نماید. 
مرگ مومن 

6 سامیر خدا صلی الب غانم بر ال 


بیرون شدن موّمن را از دنیا به بیرون شدن نوزاد از نز شکم مادرش تشبیه 


7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


ضعیف ترین کشش ها و فشارهای مرگ همانند صد ضربت شمشیر. قدرت 
دارد. 


عوامل مرگ 
و تیاضر .دا ضلی ال علیهن الب 


نصف قبرهایی که برای امقّت من حفر می گردد از ناحیه چشم بد و معده 
است. 


آیار باد یر 0 
9 هیر دا لین الله هی 


هر سا ای و راهان ان رو سرا اوه ها نت ارآ ی 
کند. 


0 امس دا لیالد خاهی ای 

مرگ را بسیار یاد کنید؛ : زیرا گناهان را پاک و میل به دنیا را کم می کند ۰ 
بنابراین, یاد مرگ هنگام توانگری, دلبستگی شما را به ثروت زایل می کند 
و هنگام نیازمندی» شما را به زندگی خشنود می سازد. 

1 با مبر خدا ضلی: الله: علیه. و الم" 


نابود کننده لذت ها (مرگ) را بسیار یاد کنید؛ زیرا یاد مرگ (لذت) بسیار را 
کم و کم را کافی جلوه می دهد. 


2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مرگ, برای موعظه و یقین, برای بی نیازی کافی است. 
3423. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مرگ, برای زهد در دنیا و رغبت به آخرت, کافی است. 
مردگان را به نیکی یاد کنید 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نیکی های مردگانتان را یاد کنید و از بدی هایشان چشم بپوشید. 


اسان خدا لیالد غایه ی اب 


در معرض هلاکت قرار داده است. 


تشویق به تشییع کردن 
6 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


شود. 


آنچه پس از مرگ دنبال انسان می آید 

7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

هر گاه مرگ انسان فرا رسد, 

جز در سه مورد دستش از کار نیک کوتاه می گردد: 

و که بان دار د ان ش.ه فررزند شا تدای کم,بر انش دعا کنر 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از جمله اعمال و نیکی هایی که بعد از مرگ : به انسان ملحق می گردند؛ 

دانش منتشر شده, فرزند نیکوکار, قران, مسجد, خانه برای درماندگان, 

رودخانه آب و صدقه در دوران سلامتی و حیات, که همه اینها پس از مرگ 
به او می رسد. 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
بهترین چیزهایی که انسان بعد از خود به جای می گذارد, سه چیز است: 


فرزند صالحی که همواره برای او دعا کند؛ صدقه جاریه ای که پاداش آن 
همواره برای او می رسد؛ و دانشی که همواره بعد از او از ان بهره مند 
شوند. 


اه ای اال اه ات 


هر که دانشی بیاموزد؛ نهری جاری کند؛ چاهی بکند؛ (درخت) نخلی به کارد؛ 
مسجدی بسازد؛ مصحفی به ارث گذارد؛ فرزند (صالحی) باقی گذارد که 
پس از مرگش برای او امرزش بخواهد. 


1 سار خدا ضلی الم یه ال 
سه چیز دنبال میت می رود, دو تا تزمی: حوند فابکن هی ماند: 


خاندان, مال و عملش دنبال او می روند» خاندان و مال بازمی گردند ولی 
عمش می ماند. 


شفاعت کردن موّمن پس از مرگش 
2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نخستین پاداشی که یه فوفن. ند از.هر کت دادم فی: .ونر آمرزتتن هه 


هر که بمیرد پشیمان می شود 
اسر کوا سل انله ليم نآ 


از زیاد نیکی نکردن پشیمان است و اگر بدکار باشد از دوری نکردن 


آنچه مرده را معذب ضت تاد 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


میت در قبر از شیون و زاری که بر او می شود, معذب می گردد. 


آنچه زارحا می داتت 


ماس خدا سل لد غایهی اب 


هر آنته فودهد کی .زا که آق زا حفل ضی: کته عسل مت هت ون فش وی 
نهد. می شناسد. 


6 اسر فا صلی انله خایمن اد 


هر گاه مرده به خاک سپرده شد. صدای کفش کسانی را که از او دور می 


7 اییر خوا ی ال عایمن ده 


(قبض روح و) جان گرفتن توسط فرشته مرگ, از هزار ضربه شمشیر 


سخت تر است. 

دوستی 

دوستی 

8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


در دوستی و دشمنی, معتدل باش (نه افراط و نه تفریط), چه بسا روزی 
دوست., دشمن و دشمن, دوست گردد. 


9 شامیو خدا خی الله غانم م زد 


میانه روی در خرج کردن» نصف معیشت. (زندگی داری) دوستی با مردم, 


اندرز 
پند و اندرز 


0 اسر خدا صلی اللهغانه و الب 


ابا را میت ای اما با دار شوت دا مسته اما کر 
را بهره مند سازد؟ دانش بیاموز که دانش, دوست مقومن, بردباری دستیار 
اوء عقل رهبر اوء عمل قیم اوء مدارا| پدر اوء ملایمت برادر او و شکیبایی 
فرمانده لشکر اوست. 

1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر چه (و هر طور که) می خواهی زندگی کن (اما بدان که) سرانجام می 
میری. و هر چه را که می خواهی دوست بدار (اما بدان که) سرانجام از او 
جدا می شوی. و هر کار که می خواهی انجام بده (اما بدان که) به تناسب 
همان پاداش می گیری (هر چه کشتی, خوردی). 

2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

گویا ! حق در اين دنیا بر غیر از ما واجب گشته و گویا ! مرگ در اين دنیا بر 
غیر از ما نوشته شده و گویا ! مردگانی که تشییع می شوند سفر کوتاهی 
نموده دوباره به سوی ما بازمی گردند در حالی که اجسادشان را دفن می 
کنیم و میراث شان را می خوریم گویا! ما بعد از آنان جاودانیم به طوری 
که هر موعظه ای را فراموش نموده و از هر حادثه ای خود را ایمن ساخته 
ایم. 


رساترین پندها 

3 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

قبرها را زیارت کنید تا به یاد آخرت باشید. مردگان را غسل بده؛ زیرا زیر و 
رو کردن جسد بی حرکت موعظه کاملی است. بر مردگان, نماز گزار. شاید 


تو را محزون سازد؛ زیرا روز قیامت. محزون در سایه خدا به هر خیری 
دست می یاأبد (در معرض همه نیکی هاست). 


آنچه سزاوار پند گرفتن است 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
(خود) تفر کاز: برای موعظه هر برای جدایی کافی است. 


5 شاسیو دا ضلی اند غایه ي اد 


(خود) مرگ, برای موعظه و یقین, برای توانگری کافی است. 

ترازو 

نخستین چیزی که در ترازوی بنده نهاده می شود 

6 نا خی خداضلی. الله علیه و الب 

نخستین چیزی که در ترازوی (قیامت) سنجیده می شود, اخلاق نیکو است. 


7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


نخستین چیزی که در ترازوی بنده نهاده می شود, خرجی او بر خاندان 


آتش 
آتش 

8 سار خدا سلی الله غلیمه ال 
چهار چیز, اندکش هم زیاد است: 
نداری, درد, دشمنی و آتش جهنم. 

کسی که آتش جهنم بر او حرام می شود 

9 تاهیر خدا ضلی ا له یهن الب 


آیا شما را از کسی که فردای قیامت آتش جهنم بر او حرام می شود آگاه 
سازم؟ اوء هر شخص ملایم؛ نرم»؛ زودجوش ۵ اشنا کیر آسنت: 


مردم 
مردم 


اشاره 


0 وک ای لاه خاش ی لد 


مردم فرزندان آدم اند و آدم از خاک است. 
1 ط4د. بامیر خدا ضلی الله علية: و اله" 
مردم به روزگار خویش شبیه ترند. 

هر کا تفن آوند شسفته 

2 یامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


همه مردم خانواده خداوند هستند و محبوب ترین آنان نزد خداوند, 
سود مندترین انان نسبت به خانواده خداست. 


طبقات مردم 
3 یاهید خدا شلی الا یهن الب 


هشیار باشید ! چه بسیارند کسانی که در اين جهان, سیر و خوشند ولی روز 
قیامت, گرسنه و برهنه. و چه بسیارند کسانی که در این جهان, گرسنه و 
برهنه اند ولی روز قیامت, سیر و خوش. 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بعضی از مردم کلید خیر و قفل شژند و برخی کلید شرّ و قفل خیرند. پس 
خوشا به حال آنان که خداوند کلید خیر را به دستشان قرار داده و بدا به 
الا اه یه یر را مس اد بان است: 

ای بامیر که ضلی للم عانض ی اد 

خداوند عژوجل جنْ را سه قسم آفرید: 

قسم اول؛ مارها, عقرب ها و حشراتند. 

قسم دوم؛ مانند باد در هوا روانند. 

قسم سوم؛ حساب و عقاب دارند. و خداوند انسان را نیز سه قسم آفرید: 


قسم دوم ؛ دارای خنتم آدفت ولی روح شیطانی اند. 


قسم سوم: در سایه خداوند هستند 1 روزی که سابه ای جز سایه او 


انواع مردم 
6 پیامیر خدا ضلی الله غلیه.ج اله: 


دارایی هیچ بنده ای با صدقه دادن کاهش نمی یابد. هر بنده ای در برابر 
ستمی که , بر او رفته, شکیبایی ورزد, خداوند عروجل عرّت او را افزایش 
می دهد و هر بنده ای در گدایی را به روی خود بگشاید, خداوند در فقر را 
به روی او می گشاید. سخنی را : به .نها مین کویه. که آن. را به خاطر 
بسپارید؛ مردم دنیا چهار گونه اند: 


بنده ای که خداوند (نعمت) دارایی و دانش نصیدش کرده و او نیز با تقوای 
الهی از ان استفاده کند و صله رحم می نماید و می داند که برای خدا| در 


اين بالاترین مقام و منزلت (در پیشگاه خداوند) است. بنده ای که خداوند 
(نعمت) دانش به او عطا کرده ولی دارایی نصیبش ننموده در حالی که نیت 


راست دارد و می گوید: 


اگر مالی داشتم. مانند فلانی رفتار می کردم. پس. او در سایه نتش با او 
پاداش مساوی دارد. 


بنده ای که خداوند (نعمت) دارایی را به او عطا کرده ولی دانش نصیبش 
نموده و بدون دانش در سرمایه اش تصرف می نماید؛ ؛ تقوای الهی در آن 
رعایت نمی کند و صله رحم نمی نماید و در آن (نعمت) حقی برای خدا 
قایل نیست. پس, این پست ترین مقام و منزلت (در پیشگاه خداوند) 
است. و بنده ای که خداوند نه دارایی به او داده و نه دانش, که او می 


گوید: 


اگر مالی داشتم. مانند فلانی رفتار می کردم. پس. او در سایه نتش با او 
کیفر مساوی دارد. 


7 مات دشن الله غاهي از 


مردان چهار قسمند: 


سخاوتمند, قرش هار بخیل ۰ ؛ سخاوتمند. کسی است که هم خود 
می خورد و هم به دیگران عطا می کند ؛ بزر گوار. کسی است که خود تمی 
خورد ولی به دیگران عطا می کند؛ بخیل, کسی است که خود می خورد 
ولی به دیگران نمی دهد ؛ و فرومایه کسی است که نه خود می خورد و نه 
به دیگران می دهد (نه خود خورد نه کس دهد بگندد و به سگ دهد). 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
درباره کارهای مردم و اخلاقشان با شما سخن می گویم: 
هردی که زودابه خشم آید و زود آرام گیرد, نه خوب است نه بد, (بلکه) دو 


کفه برابرند ؛ مردی که دیر به خشم آید ولی زود آرام گیرد, این خوب است 
نه بد ؛ مردی که حق خود را بگیرد و حق دیگری را 


بیردازد. این خوب است نه بد؛ و مردی که حق خود را بگیرد و ولی در 
پرداخت ی ری علل ورزم ایند افت خه توت 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مردم دو قسمند: 

دانشمند و دانش آموز و در بقیّه خیری نیست. 

بزرگوارترین مردم 

30. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بزرگوارترین مردم, پرهیزکارترین آنهاست. 

بهترین مردم 

1 . پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

بهترین مردم, کسی است که (در کار خیر) تمام توان خود را به کار بندد. 
2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین مردم کسی است که در حال بلندپایگی, فروتنی و در حال 
تروتمندی, پارسایی و در حال نیرومندی, انصاف و در حال قدرت, بردباری 
3 3. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هشیار باشید! که بهترین مردان کسی است که دیر به خشم آید و زود 
خشنود گردد و بدترین مردان کسی است که زود به خشم آید و دیر خشنود 
گردد. حال, اگر مردی دير به خشم آید و دیر هم بازگردد و يا زود به خشم 
آید و زود هم بازگردد, این هم یک قسمی از انسان ها ست. 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


درباره هر مسلمانی, چهار نفر به تکوم شهادت دهند؛ خدای تعالی او را 
وارد بهشت می گرداند. 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
بهترین مردمان. خوش اخلاق ترین آنهاست. 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بهترین مردمان, کسی است که قرآن بهتر بخواند؛ در کار دین داناتر باشد؛ 
از خدا بیشتر بترسد؛ بیشتر از دیگران امر به معروف و نهی از منکر کند؛ و 
نیز بیشتر از دیگران صله رحم نماید. 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین مردمان, سودمندترین آنها به مردم است. 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین مردمان, موّمن فقیری است که به قدر توانایی تلاش می نماید. 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بهترین مردمان. کسی است که مردم از او بهره مند می شوند. 


0اه نها ای ]ان 


آله؛ 


بهترین مردمان. کسی است که عمرش طولانی و عملش نیکو باشد. و 
پدترین فردفازم کسین آست که تعسو طولانی وی ان ند ابید 


1 یامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


پقتریق فاد کسنی ات که تست به خا بی. انار ول فیت: یه اخر ره 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
بهترین شماء. کنسی است. که از خانداتش دقاع نماید. فاداهی که به کناه 


3 پیافیر خدا ضلی. اه غلیه ی آاد: 
بهترین شما, کسی است که قرآن را بیاموزد و آن را به دیگری یاد دهد. 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هترین: شمان کسی ات که ترش را ستاطر اش رو ان را 
خاطر آخرتش رها نکند. و نیز سربار مردم نباشد. 
اسر وا ی ال عانص اب 


بهترین شما, کسی است که به خیرش امید و از شش امان باشد. و 


بدترین مردم 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


فشتیاز باشتید . که مترنن. فردان. کستی است. که دنر یه خنشم. آید ه زود 
خشنود گردد و بدترین مردان کسی است که زود به خشم آید و دیر خشنود 
گردد. حال, اگر مردی دير به خشم آید و دیر هم بازگردد و یا زود به خشم 
آید و زود هم بازگردد. این هم یک قسمی از انسان ها ست. 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بر بدی مرد همین بس؛ که درباره دین و دنیایش با تکیت به او اشاره 


سا سم خداصلی االه عاس ی 


بدترین مردم. کسی است که 


مردم را دشمن دارد و مردم نیز او را دشمن دارند. 

ناش دا سای ال ای 

بدترین مردم, کسی است که مردم از ترس شش به او اقدام نمایند. 
0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


را فد کی ات کو سا رای اش سس تاه فا این 
را ناصواب پندارد). 


اس خفااسلی | اه ی 


بدترین مردم» کسی است که آخرتش را به خاطر دنیایش بفروشد. و بدتر 
از او کسی است که آخرتش را به خاطر دنیای دیگری بفروشد. 


2 اش شتا ای | اشامت زد 

بدترین مردم, کسی است که به تنهایی بخورد؛ از بخشش خودداری کند؛ و 
بنده اش را بزند. و بدتر از او کسی است که از خطا نگذرد؛ و عذری را 
3.. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بدترین مردمان, دانشمندان بدند. 

4 تاش خدانضلی الله غلیه ی اله؛ 

بدترین شماء مجردهایند و پیست ترین مردگانتان نیز, مجردهایند. 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بدترین مردم» کسی است که به نام خدا| از او چیزی بخواهند ولی او عطا 
ندند. 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بدترین مردم» کسی است که بر خاندان خوبش سخت کیزن: 
7 ساسر دا صلی الم عاید ود آزه: 


روز قیامت پست ترین مقام, متعلق به مردمی است که از زبان و شژشان 
می هراسند. 


محبوب ترین مردم نزد خدا 

8 سافیر خدا هی آلله علی و ال 

محبوب ترین بندگان نزد خدا, خوش اخلاق ترین آنهاست. 
شا اس له هو 

محبوب ترین بندگان نزد خدا, سودمندترین آنها به بندگان خداست. 
باس ای لاه خی زد 


همه مردم» عیال 


خداوند هستند. بنابراین. محبوب ترین مردم نزد خداوند. سودمندترین آنها 
برای عیالش است. 


حکایت مردم 
سر ها تلعب الما 


مردم مانند معدن ها (متفاوتند) و نژاد (در شخصیت افراد) موثر است. و 
ادب بد مانند نژاد ند است. 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
مردم مانند دندانه های شانه, برابرند. 

33. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
مردم مانند معدن های طلا و نقره (متفاوتند). 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


مردم مانند شترانند که صد شتر را می بینی ولی در میانشان یک باربر نمی 


آنچه مردم به آن امتحان می شوند 
5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اه 


نبوت 
بعد از رسول خدا پیامبری نخواهد بود 


6 نار خدااضلی اللد غایی 1 


/ 


پیامبری پایان یافت و پس از من پیامبری نخواهد بود جز بشارت دهندگان؛ 
خواب های نیکویی که مرد بیند يا برای او ببينند. 


خلاسی باف 

عوامل نجات 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سه چیز مایه نجات است: 

زبانت را حفظ کن؛ بر گناهت ناله کن؛ و خانه ات جایگاه تو باشد. 
8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اطاعت گردد؛ هوسی که پیروی شود؛ و خودپسندی. 


نجات دهندگان: 

نرس از خداوند در نهان و آشکاز فياته روی در توانگری و فقر؛ و دادگری 
هنگام خشم و خشنودی. 

9 امه خدا ی الله علیمو آلن 


صلاح 2 مان این امّت با زهد و بقین است اما متاخران آنان به وسیله 
بخل و ارزوی دراز نابود خواهند شد. 


راعس دا سل ای شاه ی ام 


متقدمان اين امّت به وسیله یقین و زهد نجات یابند و متاخران اين امت به 
وسیله بخل و ارزو هلاک گردند. 


نجوا 
نجوا 


امسر کوا ی لاد نمی |[ 


هر گاه دو نفر با هم نجوی می کنند, میانشان داخل مشو. 
2 سامیر خدا ضلی الله علية: و الد: 


هر گاه سه نفر با هم بودید, دو نفرتان بدون سوّمی تا زمانی که به مردم 
نپیوستید با یکدیگر نجوی نکند ؛ زیرا این کا ر باعث ناراحتی وی می گردد. 


تام کشت الم اه ام 
هر گاه سه نفر با هم بودند, دو نفرشان بدون سومی با یکدیگر نجوی نکند. 


پشیمان ترین مردم در روز قیامت 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: روز قیامت پشیمان ترین مردم, 
کسی است که اخرت خویش را به دنیای دیگری فروخته باشد. 


کت سار‌خاضلی له غایه ی لد 


هر گاه یکی از شما در خاطراتش نسبت به برادر دینی اش خیر و صلاحی 
بیابد, ان را برای او بیان کند. 


6 یاضر خدا ضلن االه هو الب" 
مردم را رها کنید؛ یزرا بخضی. از آنها خفضط بعضن. دیحر هروه مت می 


کرد هرگاه یکی از شما از برادرش خیرخواهی و مشورت خواست.؛ باید 
برای او خیرخواهی نماید (و به او مشورت رساند). 


پاکیزگی 
پاکیزگی 


7 باس خدا خی الله عاخ ی اه 


خدای تعالی زیباست و زیبایی را دوست دارد, بخشنده است و تشن کس 
را دوست دارد, پاکیزه است و پاکی ز گی را دوست دارد. 


5 شاد کدا صلی الله عا زد 


خدای تعالی خوشبو است و بوی خوش را 9 دارد, پاکیزه است و 
باکتز چین را دوست دارد, زر وا است و بزرگواری را دوست دارد, 
بخشنده است و تاد و را دوست دارد. بنابراین, استخاته خانه هایتان را 
پاکیزه نگهدارید تا به بهودیان شباهت نداشته باشید. 

9 بیامیر دا صلی الله غلیه. و الد: 

خدای تعالی کثافت فقو ولند کی را دشمن دارد. 

0 امین خداضات الله غلنه و الد: 

باکنژ کف از ایمان است. 

ترغیب به پاکیزگی 


1 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


(همواره) لباس هایتان را ۰ موهایتان را کوتاه, دندانها را مسواک؛ 
خود را آراسته و پاکیزه کنید ؛ زیرا بنی اسرائیل (یهودیان) چنین نکردند در 
نتيجه, زنانشان زناکار شدند. 


12 شاسر خدا لین الم غایه. ی ال 


وا ال ی ها اه 
سوی ایمان هدایت می کند. و جایگاه ایمان به همراه صاحبش, در بهشت 


توت 
تسام دا صلی االف ان ارب 


نسبت به هر چه می توانید پاکی زگی پيشه کنید؛ زیرا خدای تعالی اسلام را 


4 ک تامیر خدا فلی الم عیه و[ 
شستن ظرف ها و پاکیزگی حیاط, بی نیازی قف اور 
کت بان خوا سای للم له ب اد 


اسلام پاکیزه است. پس شما نیز پاکیزه باشید؛ زیرا جز پاکیزه به بهشت 
داخل نمی گردد. 


نگاه کردن 

تشویق به نگاه و عبرت گرفتن 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

پروردگارم به من فرمان داد که سخنم, ذکر و نگاهم مایه عبرت باشد. 
تشویق به باز داشتن چشم 

7 ای سای الما و 

هر مسلمانی بعد از نگاه اوّل به زنی, چشم خود را از او بازدارد. خدای 
ایا ها ی هی ار ره 
نماید. 

چشم ها دام های شیطانند 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نگاه (بد) تیر مسمومی از تیرهای شیطان است. 

نگاهی که بخشیده می شود 

امس قداضلی الم عنم و اد 


نگاه کردن به زنی که خداوند مهر او را برای خواستگاری به دلش اندازد 
اشکالی ندارد. 


نکوهش نگاهی که مسلمانی از آن بترسد 
0 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هرکه با نگاهش مسلمانی را به ناحق بترساند. روز قیامت خداوند او را 
می ترساند. 


کشتی هیا تحام مضینت: امد قه :ند ورن یرد 
1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که با نگاه محبت آمیز و بدون کینه در دل به برادرش نظر کند. هنوز 
دیده برنداشته خداوند گناهان گذشته اش را می امرزد. 


نگاه کردن هر یک از زن و مرد به دیگری 
سار صداصلی الم خیم 


هر گاه زن و شوهر (به نیکی) به یکدیگر نگاه کنند, خداوند با نظر رحمت 


به هر دو می نگرد. 

آنچه به بینایی می افزاید 

3.. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نگاه به سبزه, بینایی را افزایش می دهد. 

4 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

نگاه به زن زیبا و سبزه, بینایی را افزایش می دهد. 
5 بیامبر خدا ضلی الله غلیه و اله؛ 

نکام-به شبزی گام نه. اب خاری و تگامبه خهرن: زییا. 


زو 


6 سار دا ضلی للم غاسن الب 


(در مسایل مادی) به پایین تر از خودتان بنگرید نه بالاتر؛ زیرا این کار روش 
خوبی است مبنی بر این که نعمت های الهی را کوچک نشمارید. 


7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

چنان که خداوند بر تو انعام فرموده, نفس خویش را بهره مند ساز. 
بازگو کردن نعمت های خدا 

8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه خداوند مالی به تو عطأ فرمود لاجرم اثر نیک نعمت و کرم او باید 
در کردار تو جلوه گر شود. 


9 امه دای ال عازن 

هر گام غذاه‌تدبه:بندم ای انعام فرماید: دوست دارد آن-را آاشکار بیتند: 
تتویی بم مخاقطت از تفت ۱۵ 

0ح. خامیر وا صلی اه ره از 

هر که را چیزی نصیب شده. باید حفظش کند. 

تشویق به شکر نعمت نمودن 

ها ی ی هت 

به هر که نعمتی رسید, باید شکر آن را به جا آورد. 

عوامل پایندگی نعمت ها 


2 اضر دا یلعای الب 


از نمعت های الهی نیکو استفاده نمایید و آن را از خود مرانید؛ زیرا به 


ندرت اتفاق می افتد که نعمت از دست رفته, باز گردد. 
سا عا صای الل علی الب 


خداوند, نعمت های خود را به گروه های خاصی عطا فرموده تا منافع 
بندگان را تامين نمایند. مادامی که بذل و بخشش کنند. آن نعمت ها را نزد 
آتان باقی می گذارد ولی اگر از بخشش امتناع ورزند. نعمت ها را از آنان 
گرفته و تحویل دیگران می دهد. 


4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

خداوند, نعمت هایی را نزد برخی از گروه ها مادامی که در جهت تامین 
نیازهای مردم مصرف می کنند, قرار داده است و هر گاه از اين کار باز 
فاندنده ان تعمت, ها را بة اشخاصر<یکر متتفل می سازد. 

دود سامیر خدا ضلی: الله: علیه.و | له۰ 


عظمت نعمت الهی بر بنده جز برای این نیست که زحمت مردم بر او 
بیشتر شود ؛ هر کس اين ز حمت را برای مردم تقبل نکند, ان : نعمت نیز در 
معرض زوال قرار می گیرد. 


6 کسام دا ضلی الله غایهی اب 


هایی که شکر گزاری نگردند عوامل هلاکت قطعی هستند. 
غفلت از نعمت ها 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

درباره دو نعمت بسیاری از مردم مغبونند: 

صحت و فراغت. 


سپاس گزاری نعمت از خود نعمت بهتر است 


9 شا خدا ی االه غاهی از 


هر گاه خداوند به بنده ای نعمتی عطا فرمود و او خداوند را سپاس گزارد, 
این سپاس از ان نعمت هر چند بزرگ باشد. بهتر است. 


نفاق 
نفاق 
9 تامیه خداضلی الله غند ی الب 


ال ارات اش سرا اه رسای سا 


تکوهش نفاق 

ای اه اس ی 

(وحدت و) جماعت, مایه رحمت. و تفرقه, موجب عذاب است. 
1 سیر خدا صلی اه هایه و[ 


خداوند, لعنت کند کسی را که میان مادر و فرزند و میان دو برادر جدایی 
افکند. 


نشانه های منافق 
2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


سخن به دروعغ می گوید, از وعده تخلف می کند و در امانت خیانت می 
نماید. 


3 پامیر خدا ضلی الله غایه ی ال 


بدنرین مردم کسی است که دورو دارد: 


گروهی را با یک رو و گروه دیگر را با رویی دیگر ملاقات می کند. 
ان اضر ها صلی له فلیه نآ ده 


هر که دارای سه ویژگی باشد, منافق است هر چند که روزه تخیر نماز 
بخواند, حج و عمره به جا اورد و بگوید که «من مسلمانم»: 


آن که سخذش دروع باشد؛ از وعده تخلف نماید؛ و در امانت؛ خیانت کند. 
کت اسر خها ی له یی لد 


حیا و لکنت زبانی. دو شعبه ای از ایمان و بدزبانی و بیان (شیرین زبانی), 
دو شعبه ای از نفاق و دورویی می باشند. 


رش سای مایت ام 

شخص دو رو, وجاهت (و آبرو) ندارد. 

7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

منافق سه نشانه دارد: 

سخن, به دروغ گوید؛ در وعده. خلاف کند؛ در امانت, خیانت نماید. 
8 ام رخدا صلی له غیی از 

ای را اد اهر و ی 
نکوهش منافق 

ای میم و 

شخص دو رو در پیشگاه خداوند, امین نیست. 


0ص امد دا ضلی الله غلیمي ازبد 


دو رو ملعون است. دو زبان ملعون است. 


کاینت مناقق 

1 ببامر خفا صلی اللم یمن آلد 

ی ات 
( 

2 شا عای لت کات ول 

دو ویژگی در منافق جمع نمی شود: 

نیک نامی و دانایی در امور دین. 

چگونگی برانگیخته شدن منافقان و فرجام آن 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ 


هرکه در دنیا دورویی کند, روز قیامت با دو چهره از آتش, محشور می 


گردد. 
4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که در دنیا دو زبانی باشد. روز قیامت برای او دو زبان از آتش جهنم 
قرار داده می شود. 


درد بیامبز خدا ضلی الله.علیه و له 
هر که در دنیا دو رو باشد, روز قیامت دو زبان از آتش خواهد داشت. 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


آپا می دانید سخن چینی چیست؟ آن عبارت از سخن ردان بین مردم 
برای افساد در روابط انهاست. 


پرهیز از سخن چینی 

7 ساضر خدا ضلی [ الم نهر الب 

از پلیدی سخن چینی بین مردم بپرهيزید. 

8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ 

دروغ, مایه روسیاهی و سخن چینی, باعث عذاب قبر است. 
نوحه گری 

نکوهش نوحه گری 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ 

نوحه گری از عمل جاهلیت است. 


0 پیامین خدا ضلی ال غایه. و لو 


خدای تعالی به صورت ها و دارایی های شما نمی نگرد و لیکن به دلها و 
کردارتان نگاه می کند. 


1 . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
مردم بر اساس نیتهایشان محشور می گردند. 
2 تام شدا سلی االه علیه وه الب 


هرز که بذون فص استتم بر. کنستی ضتح :را آغاز کندر کناهش آمرتیده نود 


شام خدا سل االه ای اب 
نیت نیکو, صاحبش رآ به بهشت می برد. 
نقش نیت در پاداش 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


خدای تعالی فرمود: هر گاه بنده ای به انجام کار نیکی همّت گمارد ولی آن 
را انجام ندهد, برای او یک نیکی می نویسم و اگر آن را انجام دهد, برای او 
ده تا هفتصد برابر نیکی می نویسم. و هر گاه بر انجام کار بدی تصمیم 
وی ار بر اق ند نف تویسم .| بر ار کت 
گشت., یک بدی بر او می نویسم. 

نقش نیت در عمل 

پیامیز.خفا صلی الله علیهه اد 

(پاداش) کارها به ازای نیت است. 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

ارزش کارها به نت و سرانجام آنها وابسته است. 


7 کرد شا سر خفا صلی الله اه و ال 


هر گاه مردی کار ناروایی را دید ولی قادر به تفییر ان نبود, برای او کافی 
ات ی اه ها ار 


9 شام کتک نی االه هي | 


هر که کار قومی را بپسندد؛ کار خوب باشد یا بد, مانند کسی است که آن 
تام اوه اروت 


نیت مومن بهتر از عمل اوست 


9 سامیر خدا صلی االه یه ن زب 


نیت مومن از عملش بهتر است و عمل منافق از نیّتش بهتر است. و هر 
کدام براساس نیتش عفل می: کند. هر گاه موّمن عملی انجام دهد در دلش 
نوری روشن می گردد. 

پدر و مادر 

تشویق به اطاعت کردن از پدر و مادر 


1 تسین خوا ضلی الله غایهی از 


اطاعت از خدا, همان اطاعت از پدر است و نافرمانی از خدا, همان 
نافرمانی از پدر است. 


تشویق به دوست داشتن پدر و مادر 
2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


در دوستی پدر پایدار باش و رشته آن را قطع نکن وگرنه, خداوند نور تو را 


نتیجه کسی که با دیده رحمت به پدر و مادر بنگرد 
هخا ای امه 


هر مردی به چهره پدر و مادرش با دیده رحمت (و محبت) بنگرد. خداوند 
در قبال آن برایش یک حج مقبول و نیکو مقرر فرماید. 


فضیلت کسی که بین دو چشم مادرش را ببوسد 
ار ها اه 


هز که میان خشمان مادرتشن. را پیوسند, این. کار بزای. اه توششی از اتشن 
جهنم خواهد بود. 


تشویق به نیکی به پدر و مادر 
5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


(ییش از همه) مادرت راء مادرت راء سیس مادرت را دریاب ! بعد از او 
پدرت راء سپس نزدیکان را به ترتیب. 


6 ساسن دا صلی ال‌غاهه اد 


خدای تعالی درباره مادرانتان؛ سه بار و درباره پدرانتان؛ دو بار و به همین 
ترتیب درباره خویشانتان, به شماأ سفارش نموده است. 

7 شام ای له عایمی زد 

خاک بر سر, خاک بر سر, خاک بر سر کسی که پیری پدر و مادرش (یکی یا 
هر دو) را دریابد ولی به بهشت نرود. 

تخد صلی اه علصی 1 

پاک دامن باشید تا زنانتان پاک دامن باشند؛ به پدرانتان نیکی کنید ت] 
ملما نیش ی عذر به 0 او آورد 7 برادر و ۳ او را 
نپذیرد, (روز قیامت) بر حوض من وارد نمی شود. 


سا دا سای لاس اه 


هر که صبح را با اطاعت الهی درباره پدر و مادرش آغاز ز کند, دو در بهشت 
برای او گشوده می شود و اگر یکی (از پدر و مادرش) باشد, یک در بهشت 
برای او گشوده می شود. 


0 اسر خدا ضلی اه غایه ی ال 


هر که پدر و مادرش را خشنود سازد. خداوند او را خشنود ساخته است. و 
هر که پدر و مادرش را خشمگین سازد, خداوند را خشمگین ساخته است. 


آثار نیکی به پدر و مادر 


اس ها لب اس ای و زد 


نیکی به پدر و مادر از جهاد کفایت می کند. 
2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


نیکی به پدر و مادر, عمر را زیاد, دروغ, روزی را کم و دعا, قضا را دفع 


۱ 
ادا یاه ای ند 


به پدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان به شما نیکی نمایند,. و عفیف باشید تا 
زنان شما عفیف باشند. 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

صد قه به جا,؛ نیکوکاری, تکیت به پدر و مادر و صله رحم» بدبختی را به 
خوشبختی تبدیل می کنند؛ عمر را زیاد می نمایند؛ و از سقوطهای بد نگه 
می دارند. 

آزردن پدر و مادر 

5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که به پدرش نگاه خشم آلود کند, نیکی نبیند. 

عاق پدر و مادر 


رسد ها صلی الم کانم ی الم 


خداخ تعالی یار کسن را ساره شکفت نمی کند.م آن تیان آن: ی 


ند . 


شراب خوار, ربا خوار, آن که به نا حق مال تیم خورد و آن که پدر و 
مادرش از او ناخشنود باشند. 


قائم مقام پدر 
7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


تنهایی 


نکوهش تنهایی 
اضر خدا ضلی. الله غایهج آلم" 


اگر مردم درباره تنهایی به اندازه من آگاه بودند, هب سواری, هنگام شب 
به تنهایی راه نمی رفت. 


پارسایی 


پارسایی 

ر کا هی ای 

ترس از خدا, سرچشمه هر حکمتی است و پارسایی, سرور اعمال است. 
0 تابر فا صلی الم خیم ج ال 

پرهیزکاری. سرور اعمال است. 

حقیقت پارسایی 

نامر شا ی الم عس ان 

پرهیزکاری, توقف به هنگام شبهه است. 


سا عدا ی اد هی اب 


عقلی مانند تدبیر, تقوایی مانند خویشتن داری و شرفی مانند خوش اخلاقی 


تشویق به پارسایی 
و تا کدا سل ال عضو ال 
نتته: وی کی انتت که.ظر کسن یکی از آنها را تذاشته باشتد: 


سگ از او بهتر است: 


پرهی زگاری که او را از محزمات الهی بازدارد؛ بردباری که به وسیله آن 
نادانی جاهل را دفع نماید؛ : اخلاق خوشی که به وسیله آن.با مادم زد کت 
می کند. 

4 باشر خدا ضلی اللت غایه و از 

فردای قیامت همنشینان خداوند. صاحبان ورع و زهد در دنیا هستند. 

نقش پارسایی در عبادت 


باشز خدا سل له غایمن لد 
دو رکعت نماز, مرد پارسا از هزار رکعت نماز فرد لاابالی و فرومایه, بهتر 


است. 
نقش پارسایی در عمل 
6. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر کت تقو ای توا شتسد کف هام سامت ام وا از معضتت الم تا سار 
خداوند به هیچ یک از اعمال وی اعتنا نمی کند. 


وصیت 

وصیت 

7 شاشر خدا خی آلله غلیی ه الب: 

هنگام وصیت: معط تلد ارانی.جور را برای دیگران قرار بده که ثلث هم 
سهم بسیاری است؛ ؛ زیرأ : تو اگر وارثان خویش را بی نیاز سازی بهتر است 
از اين که محتاج دیگران رها کنی. و تو هر چه در راه خدا خرج کنی, پاداش 
آن دز فی بای ختی آنجه مرا همرت انفان.فی کین: 


ترک کردن وصیت 


58 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

وصیّت نکردن, مایه ننگ در دنیا و مایه آتش و رسوایی در آخرت است. 
نهی از ظلم و ضرر زدن در وصیت 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


مرد یا زنی. شصت سال خداوند را اطاعت می کنند ولی وقتی مرگشان 
فرا می رسد, در وصیت. (عدالت را رعایت نکرده و) ضرر می رسانند در 
نتیجه, (اخر عضو ) جهتم مر آنان فاخت هی کرود: 


وضو 
وضو 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دعا, کلید رحمت: وضو کلید نماز؛ و نماز کلید بهشت است. 
1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

وضو, نصف ایمان و مسواک کردن, نصف وضو است. 

آداب وضو گرفتن 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


(هنگام وضو) میان انگشتان خود فاصله دهید و (بشویید) تا خداوند به 
ماه انش ختم متان آنها فاضله ندهد 


5 اسر خوا سای لاه شید ده 

پنج کار (گناه) روزه و وضو را باطل می کند: 

دروغ, غیبت, سخن چینی, نگاه شهوت آلود و قسم دروغ. 
4 شیر خفا صلن له علید و ات 


خداوند رحمت کند کسانی از امّت من را که هنگام وضو, (لای انگشتان را) 
وا ای با 


آثار وضو 
5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


وضو پیش از غذا؛ فقر را دور می کند و پس از غذا؛ وسواس را زایل و 
چشم را صحت می بخشد. 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


تتوسندی آنخا اعامت کر 


وعده 
وعده, وام است 
07 ابر خدا ضلی الله علیه.و ال 


وعده مومن؛ (آن چنان استوار است که) همانند به دست گرفتن (مورد 
وعده) است. 


8 پیامیر خدا صلی الله علیه و آله؛ 

وعده مومن, (بر عهده او) ین است. و نیز, وعده مقمن» همانند دریافت 
نمودن است. 

09 پیامبر خدا ضلی آللد غلیم و لد 


وعده دادن (یک نوع) دین است. وای ! بر کسی که وعده دهد سپس تخلف 
وعده دهد سیس تخلف نماید. 


0 تسام خدا هت اللد غاشی اب 

ام مت ی اس کص اش ان تحت ات 
فففن ها کر اه مت از شوی 

011 سا سر وا ضلی الم غایهن زب 


هیچ کار نیکی را تحقیر نکن و چنان بر برادر خویش وعده نده که خلاف آن 
عمل کنی. 


آنچه که خلف وعده نیست 

2 ابر خدا صضلی الله علیه و الد: 

این که مرد وعده ای دهد و قصدش وفای به آن باشد (در صورت محقق 
نشدن وعده) خلف وعده محسوب نمی شود ولیکن خلف وعده ان است 
که مرد وعده دهد ولی قصدش وفا نکردن باشد. 

ولایت 

اهمیت کار ولایت 


6 سار خداضای اللد.غیه ه انب 


هر که فرمان روای ده تفر شد: روز فیاهت آو را دست بسته می, آورند تا 
این که عدالت. او را ازاد کند يا ستم, او را نابود سازد. 


ارزش وزیر درست کار 
ق باس خطا ی للع اه و | 


پاداش هیچ یک از مسلمانان از پاداش وزیر درست کاری که پیشوایش را 
اطاعت می کند و او را به سوی خداوند ارشاد می نماید, بز رگ تر نیست. 


6 ساسب خداءشلی الله غاند و اد 


هر کس, مردی را به ریاست ده نفر بگمارد در حالی که می داند در بین آن 
ده نفره فردی برتر از او وجود دارد, هر اینه خدا, رسول و قاطبه مسلمانان 


آنچه موجب روی کار آمدن زمامداران نا به کاراست 

6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
چنانچه هستید بر شما حکومت می شود. 
زمامداران ستمگر 

7 . بیامبز خدا ضلی الله علیه و اله: 


هر کسی, زمامدار مسلمانان گردد و آن چنان که از خود محافظت می کند 
از انان حفاظت ننماید. بوی بهشت بدو نخواهد رسید. 
98 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر سرپرستی, زیردستان خود را بفریبد, جایگاهش جهنم است. 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر سرپرستی, به زیردستانش رحم نکند, خداوند بهشت را بر او حرام می 
گرداند. 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر کس, سرپرستی گروهی را به عهده بگیرد ولی با آنان به امانت و 


کرده, به روی او بسته می شود. 


1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
هر کس, سرپرستی کاری از امّت مرا به دست گیرد ولی برای آنان 


همچون خودش خیرخواهی و تلاش ننماید, روز قیامت خداوند او را در انش 
واژگون سازد. 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر فرمانروایی, بعد از من کار سرپرستی امْتم را به عهده بگیرد. روز 
گشایند؛ اگر عادل بود, خداوند به خاطر عدالتش او را نجات می دهد. ولی 
نصا تا امامت تایه نها استتوات ار هم 
جدا| به طوری که میان دو عضو بدنش به اندازه صد سال راه فاصله می 
افتد و ان گاه صراط پاره می شود. 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بنده ای که خداوند او را سرپرست رعیتی قرار دهد سیس روزی که می 


اه -خزام فین کرذاند: 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر گاه خداوند. سرپرستی رعیتی را به کسی داد و او با خیرخواهی از وی 
محافظت ننمود, بهشت را , سرا می دای 


تعاسواز ان داد گر 
2 اس خدا ی اه اه ی اه 


هر که برای ف۴۳۰ تفامداوش ند و به: آن-ستم ها بر برای مردم سخن 
بگوید و دروغ نگوید؛ به مردم وعده بدهد و تخلف ننماید, او از جمله 


نی است که مروتش کامل, عدالتش آشکاز: برادری با او واجب ۲ 
غیبتش حرام است. 


06 باشم دا صلی الله غاهی اب 


هر کس,: به فرمانروایی ر سید و با مردم به ملایمت و مدارا رفتار نمود, 
روز قیامت خداوند با او مدارا خواهد فرمود. 


فرزند 

فضیلت فرزند 

ها 

هر درختی, میوه ای دارد و میوه دل, فرزند است. 
8 را مر خن صلی له که و 

فرزند. از ریحان بهشت است. 

1 


9 انیت خدا سای اللهعایو ی زب 


خانه اي که نخه:در آن تباشتند, بر کت تدارد: 

رهش منم هفایق 

0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

فرزند, مایه بخل (از انفاق مال)» ترس (از جهاد), نادانی و اندوه است. 
1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

فرزند, میوه دل و مایه ترس, بخل و اندوه است. 

سرکشی طفل نشانه زیادی عقلش در بزرگیست 

2 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

سرکشی طفل در دوران کودکی, نشانه زیادی عقل او در بزرگی است. 
حق فرزند بر پدرش 

3 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


از جمله حقوق فرزند بر پدر است: تعلیم نوشتن, نام نیکو نهادن و تزویج 
هنگام بلوغ. 


04 تام حفا سلی لاه ای |[ 
حق فرزند (پسر) بر پدر این است که: 
نام تیک بر اه ود ایکا هش رکه از ده و که ادن هاید 
پدامین خدا ضلی الله عایهی اد 
حق فرزند (پسر) بر پدر این است که: 


نوشتن؛ , شنا کردن و تیراندازی به و . روزی حلال و پاکیزه به او 
بد هد ؛ و هر گاه بالغ شد, برایش زن , 


6 شام خدا صلی اللد غاهی اب 


رس پر ین ات ام ی وت وی اه نم 
برایش زن بگیرد؛ و نوشتن را بر او بیاموزد. 


تربیت فرزندان 
7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


فرزندان خود را در نیکوکاری یاری کنید؛ زیرا هر کس بخواهد می تواند 
ی را و ی یر 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

فرزندانتان را گرامی داشته و نیکو تربیتشان نمایید. 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

به فرزندانتان, شنا و تیراندازی؛ و به زنانتان نخ ریسی بیاموزید. 
0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

نهر فر نان فراندانی با موزید که مان مرشکستی شم ات 
1 پيامیر خدا.ضلی الله غلیه. و اله: 


هر آیثة اگر مرد فرزندش را ادب نماید, برای او از یک صاع (پیمانه) صدقه 
دادن, بهتر است. 


اسر ها ی ان غانفن اب 

پدر, سرمایه ای بهتر از ادب نیکو به فرزندش نمی دهد. 

5 سامس خفا ضلی الم غایو ی ال 

هر که طفلی زا قریوت مانی‌ها حلا اند ال اللمه وم هامید ا: آمسساب 


نمی 


دوستی فرزند 

4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بر کودکان خود درود بفرستید؛ زیرا آنان پیشاهنگان شمایند. 
ترغیب به رعایت عدالت میان فرزندان 

5, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


در برپایی عدالت میان فرزندان, تقوای الهی را رعایت کنید. هم چنان که 
دوست دارید انان بر شما نیکی نمایند. 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


بین فرزندانتان عادلانه بخشش کنید همان طوری که دوست دارید آنها در 
نکن و ارام شتا مه ارفا ور 


07 امه خداءضلی اللسغاند ی اب 


خدای تعالی دوست دارد بین فرزندانتان حتی در بوسیدن نیز به عدالت 


60 سار دا ضلی الم غلین زب 


کسی را برتری دهم» زنان را مقدم می دارم. 


نهی از دوست نداشتن دختران 
9 بیامبر خدا ضلی الله غلیه و آله" 
از دختران بدتان نیاید؛ زیرا آنها مایه انسند. 


0و ساشه خدا صلی الله غایفی اب 


هر متسلمانی که دارای ده دختر رشیده باشد.و با آنان به تیکی رفتار نماید: 
همان دو دختر او را به بهشت می برند. 


ثمره نیکی به دختران خود 
1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که به امتحان دخترداری دچار شود و به آنان نیکی نماید, آنان برای او 
بای ان ات کم رون 


ثمره کسی که سه دختر را سرپرستی کند 
مر خوا سای اه عیس ‏ 


هر که سه دختر را سریرمتی کند؛ آذیشان تماید: شو‌هرشان. دهد و با آنان 
به نیکی رفتار نماید, بهشت پاداش اوست. 


رحمت خداوند بر پدری که فرزندش را یاری می کند 

دم اسر دا صلی الم لیم ال 

خداوند رحمت کند پدری را که فرزندش را بر نیکی یاری نماید. 
فرزند و اموالش مال پدر است 

4 اسر کوا شلی الم عم و از 


اموال فرزندانتان بخورید. 


روت سار خدا ضلی الله علبه و الد: 
تو و دارایی ات متعلق به پدر توست. 
حق برادر بزرگ تر بر برادر کوچک 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


حق برادر بزرگ تر بر برادر کوچک تر همچون حق پدر بر فرزند است. 


قهر کردن 


نهی از قهر بودن با برادر بیش از سه روز 
7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


جنگ با مسلمان, (به منزله) کفر و دشنام او گناه است. و روا نیست که 
مسلمانی بیش از سه روز با برادر (دینی) خود قهر باشد. 


98 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که بیش از سه روز با برادرش قهر باشد و بمیرد. به جهنم می رود. 
9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هر که یک سال از برادرش قهر نماید, اين کار مانند ریختن خون اوست. 
هجرت 

هجرت 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

آیا نمی دانی که اسلام. پیش از خود را محو می سازد؛: هجرت. پیش از 
خود را محو می سازد؛ 0۵ پیش از خود را محو می سازد (اين هر سه, آثار 
مترتب بر عقیده و رفتار گذشته را از بین می برند). 

1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

پس از فتح (مکه), هجرتی نیست (هجرت از مکه به مدینه در زمان رسول 
خدا صلی الله علیه و آله پس از فتح مکه, مانند هجرت پیش از فتح آن 
ارزشمند نیست). 

مهاجر کیست؟ 

2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

مهاجر کسی است که از آنچه خداوند نهی کرده دوری کند. 


شام خدا سای الله عاهی ارب 


به همدیگر هدیه بدهید تا محبت مابین شما افزایش یابد. و (در راه خدا) 
مهاجرت کنید تا برای ات عزت و افتخار برجای گذارید و لغزش 
بزرگواران را ببخشایید 


هدایت 
هدایت یافتگان 
4 پیامیر قدا صلن االه عايه و ال 


هر کف تا فد ۵ شکسان. مرت قطا کرد و سپاس گوید؛ ستم بیند و 
هدایت یافتگانند. 


پاداش هدایت کردن 
5 سار خها صلی الم علنه و ات 


هر کسی, (مردم را) به سوی گمراهی بخواند و از او پیروی کنند, نظیر 
گناهان پیروان خود را بر دوش می کشد بدون آن که از گناهان آن ها چیزی 
کاسته شود. و هر کسی (مردم را) به راه هدایت دعوت نماید. نظیر پاداش 
وا را و اس اراس ان اه سره 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هز آینه اگر خداوند به دست تو مردی را هدایت نماید, برای تو از چیزی که 


7 بامیر خعاضلی اه ام و 
هر که با دست وی, مردی اسلام آورد, بهشت برای او واجب شود. 
8 امه وا سین لاه کی لت 


هر که به (راه) هدایتی دعوت نماید. پاداشی همانند پاداش کسانی را 
داراست که از آن پیروی نموده و چیزی از پاداش آنان نمی کاهد. و هر که 


به (راه) ضلالتی دعوت کند, گناه او همانند گناهان کسانی است که ان 
پیروی نموده و چیزی از گناهان انان نمی کاهد. 


و سار کدا صلن الله خاصه از 


به خدا قسم اگر به وسیله نو یک مرد هدایت شود برای تو از دارثری: 
تتران یر مه یر آزست. ِ 


ی 
دنه 

۱0 امین خدا ضلی اللة علیه و اه 
بهترین چیزها, هدیه پیش از حاجت است. 
بهترین هدیه 

1 پیامبر دا ضلی اه لیف و از 


مرد مسلمان به برادرش هدیه ای هت از سکن عکمت. امیر تصی دهد که 
به سبب ان بر ایمانش بیفزاید یا خطری را از او دفع نماید. 


2 سار خداضای له ای الب 


بهترین عطاها, سخن حقی است که آن را می شنوی سیس به برادر 


توایق به طذبه خفن 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


عیادت کن (حتی) کسی را که تو را عیادت نکند و هدیه کن (حتی) به کسی 
که به تو هدیه نکند. 


نقش هدیه در ایجاد دوستی 


یاشفا صلی الم ضانهي اد 


به همدیگر هدیه بدهید تا رشته محبت مابین شما پایدار شود؛ زیرا هدیه. 
دوستی و محبت را افزایش و کینه ها را از سینه ها بیرون کند. 


ام دا ای اام اه 


به همدیگر هدیه ند هید تا محبت مایین شما افزایش یابد. و (در راه خدا) 
مهاجرت کنید تا برای فرزندانتان عژت و افتخار برجای گذارید و لغزش 
بزرگواران را ببخشایید. 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


به همدیگر هدیه بدهید؛ زیرا هدیه. دوستی و محبت را افزایش, و کینه ها 


هدیه خدا برای مومن 

7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
گدای در خانه مومن, هدیه خداوند به اوست. 
نتیجه هدیه 

98 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


به همدیگر هدیه بدهید؛ زیرا هدیه, سینه تنگی را برطرف می سازد و هدیه 
را حقیر نشمارید هر چند به اندازه یک استخوان کم گوشت باشد. 


مامیر خدا ای له خایف ی زو 


به همدیگر هدیه بدهید؛ زیرا هدیه, کینه را از بین می برد. و اکز به 
(خوردن) یک پاچه (گوسفندی) دعوت شوم, اجابت می کنم. و اگر یک پاچه 
(گوسفندی) به من هدبه شود می پذیرم. 


0 باس خداضلی اه این لد 


هدیه, چشم حکیم را می بندد. 
1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هدیه. گوش و چشم و دل را از کار می اندازد. 
تشویق به قبول کردن هدیه 
2 امین و ضای ال غلیم و ام 


اگر پاچه (گوسفند) به من هدیّه شود, می پذیرم. و اگر برای (میل) آن 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هدیه. روزی الهی است. به هر که چیزی اهدا شد. باید بیذیرد. 

نهی از برگرداندن هدیه 

4 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

دعوت کننده را اجابت نمایید, هدیه را بر نگردانید و مسلمانان را نزنید. 
دوه سامبر خدا ضلی: اللة علية: و الم 

تباید مرد هدیّه برادرش را رد نماید؛ اگر داشت, عوضش را بدهد. 

پس گرفتن بخشش 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


متّل کسی که بخشش خود را پس می گیرد, مانند سگ است که وقتی 
خورد و سیر شدء قی کند آن گاه بر گردد و قی.خود را بتخورد. 


7 شام خدا حلی االد غایهی اب 


آن که بخشتشن خود را بسن بکیرد همانند سک است. که قی کردم خود را می 
خورد. 


حرام بودن هدیه کارگزاران 


سا سای االه سم از 


سیسات تا سس اه سرام ری ارس کم 
و بازمی گردد و می گوید: 


هدیه ای می دهند پا نه؟. 

س ا حای ام ما 

هدیّه گرفتن امیر حرام و رشوه پذیرفتن قاضی به منزله کفر است. 
پ«۳ 

نی 

0سا رخا ها اله امه ال 


خدای تعالی کسی را که در بین خاندان خود (پیر) هفتاد ساله است اما در 
رفتار و مرامش چون (جوان) بیست ساله باشد. دشمن دارد. 


1 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

در نزد خدای تعالی هیچ چیزی از جوان توبه گر محبوب تر نیست و نیز در 
نزد خدای تعالی هیچ چیزی از پیری که بر گناهانش باقی است منفورتر 
اختر ام نمادن به: شسالخور د کاخ 


9 اسر خها صلی اللهعاسه زد 


هر که بزرگ تر را گرامی ندارد و به کوچک تر رحم ننماید و امر به معروف 
و نهی از منکر نکند, از ما نیست. 


آنچه در هنگام پیری در انسان جوان می شود 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

شخص پیر, در علاقه مندی اش نسبت به دو چیز, جوانی می کند: 
علاقم پم وان غضر موفزاواتی انانی. 

5 اسر کدااضلی له ی 

شخص پیر, ناتوان می شود ولیکن قلب در محبت دو چیز, جوانی می کند: 
علاقه به درازی عمر و مال دوستی. 

6 اسر ها ستی اه عله اه از 

ادمیز اد بیر من شود در جالین که‌:ده ضفت در آویافی می ماند: 
حرص و آرزو. 

7 سار کدا ضلی الله غلی و ات 

آدمیزاد پیر می شود در حالی که دو صفت در او جوان می گردد: 
حرص بر مال و حرص بر عمر. 

نابودق 

اتود 

8. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

هرگز ! مردم هلاک نمی شوند تا اين که حجت بر ایشان تمام گردد. 
9 امین که سل الم یمه[ 

مردم بی دلیل و بدون اتمام حجت, نابود نمی شوند. 

عوامل نابودی 


0 باس خداخلی الله غانه و اب 


عامل هلاکت پیشینیان شما این بود که دزد معتبر را رها می کردند ولی بر 


دزد ضعیف حد جاری می نمودند. 

1.. بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 

رت و ماه هلا کی وه له یو عاه خعات است. 

هلاک کنندگان: 

بخلی که اطاعت گردد؛ هوسی که پیروی شود؛ و خودپسندی. 
نجات دهندگان: 


ترس از خداوند در نهان و آشکار؛ میانه روی در توانگری و فقر؛ و دادگری 
هنگام خسم ه خسشنودن. 


ی لیالد اه و او 


صلاح متقدمان اين امّت با زهد و یقین است اما متاخران آنان به وسیله 
بخل و آرزوی دراز نابود خواهند شد. 


خ امس دا صلی الهش ی ارب 


متقدمان اين ات به وسیله یقین و زهد نجات یابند و متاخران اين ات به 
وسیله بخل و ارزو هلاک گردند. 


4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

شنکامی کف-مزدان از ژنان اظافت کنند تابود می فوزد: 
5 بیامیر خدا ضلی ال غلنه: ۵ آزد: 

هرگز ! مردی بعد از مشورت, هلاک نمی گردد. 

نوی 


غم و اندوه 


6 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
هرکه غمی از غم های دنیا را از مسلمانی دور کند, خداوند غمي از غم های 
روز قیامت را از او برطرف می کند. و هر که بر تنگ دستی, آسان بگیرد, 


خداوند در دنیا و آخرت بر او آسان بگیرد. 0 بر مسلمانی رازپیوشی 
کند, خداوند در دنب و اخرت درباره او رازیوشی می نماید. 


نکوهش غم و اندوه 
7 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


دوراندیشی, نصف زندگانی؛ مهر و دوستی. نصف عقل؛ غم و اندوه. نصف 


8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
غم. نصف پیری است. 

نهی از غم و اندوه 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


به نو می رسد. 


هر اندوهی قطع شدنی است 
0 نامر ختا صلی ال عنم و لت 


هر نعمتی زوال پذیر است مگر نعمت بهشتیان و هر اندوهی, قطع شدنی 
است مگر اندوه جهنمیان. 


هیچ غمی بدتر از غم قرض نیست 
1 متیر خااضلی: للم علیه: و الم: 


هیچ غمی بدتر از غم قرض نیست و هیچ دردی بدتر از درد چشم نیست. 


اندوهگین ترین مردم 
2 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: 


اندوهگین ترین مردم, مومن است ؛ ؛ زیرا , به خاطر کار دنیا و اخرتش, بی 
قرار است. 


پیامدهای اهتمام به دنیا و آخرت 
و نا فیز دا صلی الله کلیه.ي ال 


هر گاه آخرت مورد اهتمام بنده باشد, خدای تعالی نیازمندی او را (با تامین 
هزینه زندگی به قدر کفاف) می پوشاند و بی نیازی را در دل او قرار می 
دهد تا پیوسته بی نیاز به سر برد. 0 0 ۳ 
تعالی نیازمندی او را آشکار ساخته و فقر را پیش چشمانش قرار می دهد 
تا پیوسته (صبح و شام) فقیر به سر برد. 


نتیجه غم و اندوه 
4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که بداخلاق باشد. خودش را عذاب دهد. و هر که زیاد غصه بخورد, تنش 
را بیمار گرداند. و هر که با مردم منازعه کند, کرامتش می رود و 
جوانمردی اش نابود می شود. 


آنچه غم و اندوه را بر طرف می سازد 
5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


اندوه ها و غم ها را به وسیله صدقه دادنها, برطرف سازید, تا این که 
خداوند دشواری هایتان را گشوده و شما را بر دشمن, پیروز گرداند. 


هوس 


هوس 


6 اسر خداضلی لاه لین ال 


پس از خود, از سه چیز درباره امّتم بیم دارم: 


گمراهی خواهشها, پیروی از شهوت های شکم و فرج. غفلت پس از 


7 بیامیز خدا صلی الله علیه :و اله: 
خطرنای ترین دشمن تو, نفس توست که میان دو پهلوی توست. 
8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هوی و هوس (فکر گناه) مادامی که به کردار و گفتار نیامده, آمرزیده 


ست. 
بارش و یعس 

باستحا صلیا لاه مه و 

با هوسهایتان مبارزه نمایید تا بر نفس خویش تسلط یابید. 
آثار پیروی از هوس 

0 با نیرخا صلی له یه نآ 


هار اش متخ ای وت ام ( ارو آندمم نی 
به جا گذارد. 


1 3. بیامبر خدا ضلی الله علیه و آله: 

از هوس بپرهیزید؛ زیرا هوس (انسان را) نابینا و ناشنوا می کند. 
پرهیز از شهوت پنهانی 

2 اضر خدا ضلی الله علبه و ال 


از شهوت پنهانی برحذر باشید؛ (مانند این که) دانشمند دوست دارد 
(مریدان) در محضر وی بنشینند. 


هر کس با تمایلاتش محشور می گردد 
3 با خر خدا ضلین. الله یه و الب 


قیامت), با کفار همراه خواهد بود و عملش برای او سودی نخواهد داشت. 


خطر شهوات 

4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

جهنم به امور شهوانی و بهشت به مکروهات پوشانده شده است. 
نومیدی 

نکوهش ناامیدی 

ها ی ااه تیصی ‏ 

پروردگار ماء, از یاس و نومیدی بندگانش به شگفت آید. 
و که ی اد تیآ 


محبوب ترین خانه ها نزد خداء خانه ای است که خر ان بتیم نوازش می 


گردد. 

تشویق به سرپرستی یتیمان 

7 بیامبر خدا ضلی الله علیه و اله؛ 

آیا دوست داری نرم دل و حاجت روا گردی؟ پس به وسیله نوازش و 


اطعام یتیم از غذای خود, با او مهربانی کن؛ آن گاه دلت نرم گشته و 


حاجتت را در می یابی. 


8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

من (ضایع نمودن) حقوق دو ضعیف را بر شما حرام می کنم: 
ینیم و زن. 

9 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 


هر که یتیم خود یا دیگری را سرپرستی و یاری نماید تا اين که خداوند او را 
بی نیاز سازد, بهشت بر او واجب است. 


مال یتیم خوار 
سارت ام اه امین 


شراب خوار, ربا خوار, آن که به نا حق مال تیم خورد و آن که پدر و 
مادرش از او ناخشنود باشند. 


تشویق به نگهداری دست 

پاش ها صلی الم عيم و[ 

مالک دست خویش باش (و آن را از خطا باز دار). 

موجبات یقین 

2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 

بزرگواری به تقوا, افتخار به فروتنی و یقین (در سایه) بی نیازی است. 


کر صام ضدا سای له غاسی ی 


از نشانه های یقین (به خدا) اين است که کسی را از راه خشم خدا خشنود 

نسازی و بر نعمتی که خدا به تو عطا فرموده دیگری را ستایش نکنی و به 

خاطر این که خدا تو را از نعمتی محروم ساخته دیگری را سرزنش نکنی؛ 

0« آزمند روزی را جلب نمی کند و نفرت متنفری آن را باز نمی 
داند 


4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
خبر (شنیدن) مانند دیدن نیست چنانچه خدای تعالی به موسی خبر رفتار 
قومش درباره گوساله را دارد اما او الواح را نیفکند ولی همین که خودش 


ففتار آنان را شید الوا سا افکنژ.و اما شکستتد شون کی ند مان 
دیدن). 


بهود 
بهود 


سا خداصلی اه او الب 


اگر ده نفر از بهودیان به من ایمان آورده بودند, همه بهود به من ایمان می 
اورد. 


داستان 
یکصد و بیست داستان 


نویسنده 
لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ... (1) 


زندگینامه رسول مکرم اسلام حضرت محمدبن عبدالله صلی الله علیه و 
الم کنات قطور و بزرگی است که عصاره همه خوبیهای غالم دز ان خمم 


شده است. 


ژند کت این اسوه قزر ی خلقت. عظمت و اعجازی است که در تاریخ 


جای جای این زندگی نور, سرمایه عظیمی برای پرورش انسانهای نمونه و 
ازائه انما : به عنوان الگو و سرمشق به دیگران است. از آنجا که آموختن 
راه و رسم زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله اولین وسیله مطمئن 


بیکران فضایل آن حضرت 120 درس زندگی (به یاد 120 ماه ایثار برای 


با آرزوی توفیق - مژلف 
1 اتاف‌سن 
بفرستد. انها را می طلبید و در مقابل خود نشانده و می فرمود: 


به نام خدا و در راه خدا و بر روش پیامبر او حرکت کنید. به دشمنان 
خویش خیانت نکنید, آنها را مثله ننمائید و با آنها مکر نورزید. پیرمرد ضعیف 
و زن و کودک را نکشید. درختان را قطع ننمائید. مگر اینکه ناچار شوید. هر 
کس از مسلمین از کوچک و بزرگ توجهی به یکی از مشرکین داشته باشد 


و او را پناه بدهد, او در امان است تا کلام خدا| را بشنود, اگر از شما 


متابعت کرد از برادران دینی شما محسوب می شود و اگر امتناع کرد. او 
را به منزلگاه 


خود برسانید و از خدا استعانت جوئید. (2) 
2 آداب دیدار 


ِ تا نم: رتسول خی صلی, اللم, یه و الم اند م خوکه‌است عیدار 

د. هنگامی که پیامبر صلي الله علیه و آله خواست از خانه خارج شود و 
به 0 آن هرد پرونو خله ابفه با رف پر کی از اب داکل. آنان- تاد و 
سر و صورت خود را مرتب کرد. 


عايشه از دیدن این کار تعجب کرد. پس از بازگشت آن حضرت پرسید: 


صورت خود را مرتب کردی؟ 


فرمود: ای عايشه, خداوند دوست دارد, هنگامی که مسلمانی برای دیدار 
برادرش می رود, خود را برای دیدار او , بیاراید !! (3) 


3- آدات عْذا خوردن 


حضرت در کنار سفره همانند بنده متواضع می نشست. و سنگینی خود را 
بر روی ران چپ می افکند. هرگاه در حال صرف غذا بود. تکیه نمی داد. با 
نام و یاد خدا شروع می کرد. بین دو لقمه خدا را یاد می کرد و سپاس می 
گفت. وقتی غذا| تناول می فرمود, نام خدا را می برد و حمد و سیاس خدا 
را بین دو لقمه به جا می آورد. این نکات حاکی از توجه به ولی نعمت و یا 
و نام خدای تشتحا نی اد او هیچ گاه زیاده روی در : تناول غذا نداشت. 


وقتی بر طعامی دست می نهاد. می فرمود: 
به نام خدا, خداپا؛ بر ما مبارک قرار ده. او هیچ غذایی را بد نمی شمرد. 
اش رسای اه 


می کرد. حضرت تنها غذا نمی خورد. دوست داشت دسته جمعی باشد: 


بهترین طعام برای او طعام دسته جمعی بود. در هنگام غذا از همه زودتر 
تفر وع فی. کرد و آخو ات‌ههه دنت من کنید تا دیگران 


در غذا| خوردن شرم نکنند و گرسنه برنخیز ند. از جلو خودش غذا می خورد, 
غذای داغ نمی خورد. و غذای او بسیار ساده, مانند نان جو بود. هرگز نان 
گندم نخورد, و به غذای ساده پرانرژی مانند رطب علاقه داشت. (4) 


4 - آداب نشستن 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جای خاصی برای نشستن در نظر نمی 
گرفت (5), و سعی می کرد در پایین مجلس بنشیند. دوست نداشت در 


و در این رابطه فرمودند: 


کسی که دوست دارد دیگران به احترام وی از جا برخیزد, جایگاهش ات 


است. 


5 - آزاز همسایه 


مردی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و به آن حضرت از آزار 
همسایه اش شکایت کرد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: 

صبر کن. 

دوبازه آهذ و شکایت کرد. 

فرمود: 

صبر کن. 

سپس بار سوم باز آمد و شکایت کرد. 

پیامبر صلی الله علیه و آله به مرد شاکی فرمودند: 

روز جمعه که مردم به نماز جمعه روند, اثاث منزل خود را بر سر راه بنه تا 


هر کس به نماز جمعه می رود ان را ببیند و چون از تو سوال کردند, 
موضوع را ؛ به آنها گزارش کن. 


آن مرد. 
چنین کرد و همسایه آزاردهنده آنشن آهند و گفت: 


اثات خانه ات را پر گردان: برای تو با خدا عهد کنم که به آزارت تور کرد 
(6) 


6 - آموختن علم و دانش 


فردق از انصار به محضر زسول اکرم صلی الله. غلیه و اله امد و عرضش 
کرد: 


اس ااصمی ها وا ان ای ماس 
الله علیه و اله فرمودند: 


اگر برای تشییع و دفن. کسانی باشند که عهده دار انجام آن شونده حضور 
یافتن در مجلس دانشمند. از حاضر شدن در تشییع هزار جنازه و عیادت 
هزار بیمار و از نماز شب و روزه هزار روز و از هزار صدقه به مستمندان 
دادن ۱ و ۱۳ ۱ 3 
کند؟ ! ایا ندانسته 1 خدا وابسته به علم و دانش 
است و خیر دنیا و آخرت با علم می باشد و بدی دنیا 


و آخرت با نادانی است؟ ! (7) 
7 - احترام به دیگران 
حضرت علی علیه السلام فرمود: 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله هرگز با احدی دست نداد که دست خود 
را از دست او جدا کند, تا اینکه طرف دست خود را جدا می ساخت و 
احدی کاری به او نمی سپرد که آن را رها کند, تا زمانی که طرف از حاجت 
خود صرفنظر می کرد. و با احدی به گفتگو نپرداخت که سکوت کند, تا تا 
وقتی که طرف ساکت می شد. و بالاخره هرگز دیده نشد که آن حضرت پا 
مبارک را در برابر همنشینی دراز نماید. 


8 - احترام به کودکان 


روزی پیامبر نشسته بود, امام حسن و امام حسین علیه السلام وارد شدند. 
حضرت به احترام آنان از جای برخاست و به انتظار ایستاد. چون کودکان 
در راه رفتن ضعیف بودند, لحظاتی چند طول کشید. بدین جهت پیامبر 
صلی الله علیه و آله به سوی آنان رفت و استقبال کرد. آغوش خود را 
گشود و هر دو را بر دوش خویش سوار کرد و به راه افتاد و می فرمود: 


فرزندان عزیز. مرکب شما چه خوب مرکبی است و شما چه سواران 


9 - احترام پدر و مادر 


مردی به حضور پیامبر صلي الله علیه و آله رسید و پرسید, ای رسول خدا! 
من سوگند خورده ام که آستانه در بهشت و پیشانی حورالعین را ببو سم . 


اکنون چه کنم؟ 


پای مادر و پیشانی پدر را ببوس. (یعنی اگر چنین کنی, به آرزوی خود در 
مورد بوسیدن پیشانی حورالعین و استانه در بهشت می رسی.) 


او پرسید: 


اگر پدر و مادرم مرده باشند, چه کنم؟ 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

قبر آنها را ببوس. (9) 

ا ها ین 

سول دا یلعای و اوه خانس ها تکاش کررند و خر مود 


است 0 0 مومن نزد 9 ان ۳ زیر 
خداو‌ند. بزز .بر تو یک یر را خزاج کرده و آن. فتل. و کشتار بیزآمون 
تست ولی از برای موّمن سه چیز را حرام و ناروا فرموده است؛ ۰ خون» 
مالش و گمان بد به او بردن. (10) 

1 - ارزش کار 


ابن عباس (ره) گفت: 


زتبول خدا ضلی. الله: غلیه وال کون به. مردی. می نکر بست و از دیدن او 


کارش چیست؟ اگر می گفتند: 

بیکار است, می فرمودند: 

از نظر من اتاد: 

عرض می شد: 

اس سای امه ماه اراس ۳ 

می فرمودند: 

چون موّمن بیکار بماند, ناچار با دین خود باید معیشت کند. (11) 


2 - اشتغال 


وی خوشش می امد, می فرمود: 


آیا شغلی داری؟ 

ار خی نشکا ات می فر نود 

از چشم من ساقط شد. عرض می کردند: 

یا رسول الله برای چه از چشم شما افتاد؟ 

می فرمود: 

زیرا موّمن بیکار بود, دین خود را اسباب معیشت قرار می دهد ! (12) 
و > اسفای این 


عبدالله بن ابی, سردسته منافقان که با ادای کلمه شهادت مصونیت یافته 
بود, در باطن امر از اينکه با هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به 
مدینه, بساط ریاست او برچیده شده بود, عداوت آن حضرت را و 
پرورانید و ضمن همکاری با یهودیان مخالف اسلام, از کارشکنی و کینه 
نوزی و شایعه سازی بر ضد او فروگذار نبود. آن‌خصرت که سا اجان نمی 
داد یارانش او را به سزای عملش برسانند, بلکه با کمال مدارا با او رفتار 
می کرد و در حال بیماری به عیادتش می رفت ! 


در مراجعت از غزوه تبوک, جمعی از منافقان به قصد جانش توطئه کردند 
که به هنگام عبور از گردنه, مرکبش را رم دهند تا در پرتگاه سقوط کند و 
با این که همگی صورت خود را پوشانیده بودند, آنها را شناخت و با همه 
اضرار بارانتش اسم آنها را فاش نساخت و از مجازانشان ضرفتظر کرد 
(13) 


4 - الگوی جامع 


باس صلی اه له واه اس را میرن شش 
خودش وصله می کرد, و گوسفندش را خود می دوشید. و با بردگان غذا 
می خورد. روی زمین می نشست و سوار بر الاغ می شد, و کسی را 
همردیف خود قرار می داد, و شرم آن نداشت که خودش به بازار برود و 
نیازهای خانه را خریداری کرده و حمل کند. با همه افراد دست می داد و تا 


طرف, دستش را رها نمی کرد, او رها نمی کرد, به همگان سلام می کرد 

و اگر به چیزی دعوت می شد, هر چند به خرمای خشک, دعوت را رد نمی 
نمود. کم خرج و بزرگ طبع و خوش برخورد بود. چهره اش گشوده و خندان 
بود, اندوهش 


آشته مهربان با خشم نبود, و در تواضعش ذلت نبود, اشراف در بخشش 
داشت. قلبی مهربان داشت. 8 همه مسلمانان مهربان بود. هرگز سر 
سفره ای سیر بر نخاست و هرگز دست طمع به چیزی دراز نکرد. (14) 


5 - امتیاز 


روایت شده, رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در سفری بود. برای 
طعام, امر فرمود گوسفندی را ذیح نمایند. 


پا رسول الله ! ذبح گوسفند به عهده من, و دیگری گفت که پوست کندن آن 
با من و شخض دیکر گفت. که بختن آن با من. آن حضرت فرمود: حجمع 
کردن هیزم هم با من باشد. 


گفتزد۰ 

فرمود: 

این را می دانم. لیکن خوش ندارم که خود را , بر شما امتیازی دهم. یس به 
درستبی که حق تعالی کراهت دارد از بنده اش که ببیند او خود را بر 
دوستانش امتیاز داده است. (15) 


6 - انصاف 


هنکامی که رشول خدا ضلی الله-غلیه و آله. هفت ساله نود روزی. از دایة 
اش (حلیمه سعدیه) پر سید برادرانم کجا هستند؟ (چون در خانه حلیمه بود, 
فورندان ارام اور خطاب‌ ی کرد 


خانه انم اه 


فرزندان عزیز, آنان گوسفندانی را که خداوند به برکت وجود تو. به ما 
مرحمت کرده است., به چرا برده آند. 


مادر: 
درباره من به انصاف رفتار ننمودی. 
مادر پرسید: 


چر؟ 


آتا آهان ات کم موز ما کیمه حا وه سر للم سای ان 
در بیابان؛ زیر آفتاب سوزان باشند؟ (16) 


7 - اوایل زندگی 


از همان اوائل زندگانی که در سرزمینی به نام اجیاد در اطراف مکه به 
شباتی می پرداخت., با غزلت و تنهائی مانونن بود و در آن. سوت ضجرا, 
ساعتها به فکر فرو می رفت و در امر وجود و حیات غور می نمود. او در 
دنیایی, غیر دنیای قوم خود می زیست., و هیچ گاه در مجالس لهو و تفریح 
آنها حضور نمی یافت , و در جشنها و مراسمی که به نام بتها برپا می 
داشتند. شرکت نمی کرد, و با گوشت قربانی که تقدیم بتها می شد. دست 
و دهان الوده نمی ساخت. (17) او سیر و تفکر خود را در جزء کلمه توحید 
و نفی ماسوا خیلی زود به پایان رسانده بود. 


از بتها تنفر داشت و می گفت: 

هیچ چیز را به قدر اين بتها دشمن نمی دارم. (18) 
8 - اهمیت کودک 

امام صادق علیه السلام فرمودند: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله با مسلمانان خواندن نماز ظهر را با 
جماعت شروع کردند, ولی بر خلاف معمول, دیدند آن حضرت دو رکعت 
ی بعد از نماز. مردم از آن حضرت 
پر سیدند. 


چه شده؟ مگر حادثه ای رخ داده که شما نماز را با عجله تمام کردید؟ 


بیافتر .ضلی الق عایه وال فر و وود 

آها شنضعتم ضرا خ | اضیی: 

یعنی. 

آیا شما فریاد گریه کودک را نشنیدید؟ (19) 
9 - بخل 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به طواف کعبه مشغول بود. مردی را دید 
که پرده مکه را گرفته و می گوید: 


خدایا به حرمت این خانه مرا بیامرز. 
حضرت پرسید.: 
او گفت: 


من مردی تروتمند هستم. هر وقت فقیری به سوی من می آید و چیزی از 
من هی خوآهد: کویا تنعله ای به من رو می اور 


تیه صلی الله صی اصنن ام رنه 
از من دور شو ! و مرا به اتش خود نسوزان. 
سپس فرمود: 


اگر تو بین رکن و مقام (کنار کعبه) دو هزار رکعت نماز بگزاری و آن قدر 
گریه کنی که از اشکهایت نهارها جاری گردد. ولی با خصلت بخل بمیری, 
ال ای بو ۱ 


0 - بدهکاری 


ساره مرج را آمردتد نا رشول خدا] ضلی الله غلیم و آلفیز آن‌کماز گزارد. 
شاهر ای اه اس آله بت اختای کود رود 


شما بر او نماز بخوانید, اما من نمی خوانم. 
اصحاب گفتند؛ 

یا رسول الله ! چرا بر او نماز نمی گزاری؟ 
حضرت فرمود: 

زیرا بدهکار مردم است. 

ابو قتاده گفت: 

من ضامن می شوم که قرض او را ادا کنم. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

به طور کامل ادا خواهی کرد؟ 

ابو قتاده: 


پله, به طور کامل خواهم کرد. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله بر او نماز 
گزارد. 


ابو قتاده گوید: 
بدهکاری آن مرد هفده يا هجده درهم بود. (21) 
1 - برخورد یکسان با فرزندان 


فرزندانش را بوسه زد به دیگری توجهی نکرد. 


7 
چرا میان دو فرزندت فرق گذاشتی و برابر رفتار نکردی؟ (22) 


22 بردباری در مقابل دشنام 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر گروهی از مردم ار ای 
مردی که سخت ترین و سنگین ترین سنگ را بلند می کرد حلقه زده بودند 
حضرت فرمودند: 


عرض کردند: 


این مرد سنگی را که وزنه بزرگ برای سنجش زورمندان است., بر می 
دارد. فرمودند: 


آیا میل دارید به کسی که زورمندتر از او باشد, نف نما کب دهم ور ان 
مردی است که دیگری دشنامش گوید و او بردباری به خرج دهد و بر نفس 
و خشم خود و شیطان خویش حریف پیروز گردد. (23) 


3 - بلند شدن به احترام موّمن 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد نشسته بودند که مردی وارد شد 
و آن حضرت به احترام او از جای خویش برخاست. 


مرد گذ ففت: 
ای رسول خدا!جای گسترده و وسیع است. 
آن حضرت فرمود: 


اين از حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر است که چون وی را برای نشستن 
نزدیک خویش دید, برای او جابجا شود. (24) 

4 - بوسیدن دست کارگر 

کی سول ها صلی الله یه و الم ار ری مر کی ند 
اتضارشته اتفال ان خصرتبرت ی اکرم صلی الله عابه و الضا اد 


مصافحه کرد و چون دست در دست سعد گذاشت., فر مود این زبری 
چیست که در دستهای توست؟ 


عرض کرد: 


تسیل الما بل ای کار حی کم رات خاهایه ام رزیت فراجم 
می نمایم. رسول خدا صلی الله علیه و اله دست سعد را ببوسید و فر مود: 


این؛ دستی است که خر ارت آتش دوز خ به آن ترسد. (25) 

5 - بی اعتنایی به دنیا 

سهل بن سعد ساعدی گفت: 

مردی به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و گفت: 


دهم محبوب خدا و خلق گردم. 


به دنیا بی رغبت باش تا خداوند تو را دوست بدارد و به آنچه از دنیا در 


اختیار مردم است. چشم پوش و بی اعتنا باش, تا مردم تو را دوست داشته 
باشند. (26) 


6 - پاداش زنان 

تا ای اه ی اسر ای اسان سس نم 
در این بین. زنی بپاخاست و پرسید: 

اه ات 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 


آری, از هنگامی که زنان باردار می شوند, تا لحظه ای که کودکان خود را 
از شیر باز می گيرند, همانند مجاهدان در راه خدا پاداش می برند. یر 
کر این فاصله. اجل آنان فرا سنج ه مر ی اسان ترا اند آخر مر ات 
شهید را دریافت خواهند کرد. (27) 


27.- پاداش نماز مومن 


پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی که تبسمی داشتند, به آسمان نگاه می 


حضرت فرمودند: 


به آسمان ناه کردم دیدم دو فرشته به زمین آهدند ا. باذاشن غیاوت شبا نه 
روزی بنده با ایمانی را که هر روز در محل نماز خود, به عبادت و نماز 
مشغول می شدند., بنویسند. اما او را در محل نماز خود نيافتند, بلکه در 


آنها به سوی آسمان بالا رفتند و به خداوند عرضه داشتند: 


ما طبق معمول برای نوشتن پاداش عبادت آن بنده باایمان, به محل نماز 
او رفتیم. ولی او را در محل نمازش نیافتیم. بلکه او در بستر بیماری 


ارمیده بود. 
خداوند به آن فرشتگان فرمود: 


در محل نماز و عبادنش بود. می نوشتید. بنویسید, و بر من است که پاداش 
ای را ام ها و ای ری سر 
(28) 


8 - پیوند با مادر مشرک 
اسماء دختر آابی بکر گوید: 


بر من وارد شد. من به عرض رسول خدا| صلی الله علیه و آله رساندم, 
مادرم که زنی مشرک است, بر من وارد می شود, اپا با او پیوند برقرار 
۹ 


فرمودند؟: 
آری. (29) 
9 - تاثیر نماز 
حضرت علی علیه السلام فرمودند: 


و 
بودیم» در این بین» مردی برخاست و ؟ 


ای رسول خدا! من گناهی کرده ام, برای آمرزش آن چه باید بکنم ؟ پیامبر 
اه اه مار اس تاه ای سر اس ان 


مرد برخاست و سخن خود را تکرار کرد. 

پیامبر صلی الله علیه و آله در پاسخ فرمود: 

آیا هم اینک با ما نماز نگزاردی, و برای آن به خوبی وضو نگرفتی؟ 
عرض کرد: 

بلی, چنین کردم. 

فرمود: 

همین تفا کفاره و سیب امزنزش کناه تن خواهد بود. (30) 

0- تجفه 


ابن عباس روزی در محضر مبارک رسول خدا صلی الله علیه و له 
شرفیاب بود و عده ای از مهاجرین و انصار حاضر در مجلس بودند. 

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: 

هر کس با بازار برود و برای خانواده اش تحفه ای بخرد. مانند کسی است 
که برای محتاجها صدقه حمل نموده است. 

و نیز فرمودند: 

باید وقت قسمت میوه يا غذا و با هر تحفه دیگر, اول به دخترها بدهد, بعد 
به پسرها. 

به درستی که هر کس دختر خود را شاد کند, مثل این است که غلامی از 
اولاد اسماعیل را آزاد کرده است و هر کس پسرش را ساکت کند. نگذارد 
چشمش در دست دیگران باشد و به اين سبب او را شاد کند, 


است که از ترس خدا گریه کرده است. و هر کس از ترس خدا گریه کند, 
خداوند او را داخل بهشت می نماید. (31) 


1 - تعلیم و تعلم 


در مدینه روزی پیامبر صلی الله علیه و آله اسلام صلی الله علیه و آله وارد 
مسجد گردید. چشمش به دو اجتماع افتاد که در دو دسته تشکیل شده 
بودند و هر دسته ای حلقه ای تشکیل داده و سرگرم بودند؛ یک دسته به 
عبادت و ذکر خدا, و دسته ای به تعلیم و تعلم و یاد دادن و یاد گرفتن 
سرگرم و مشغول بودند. حضرت از دیدن هر دو دسته مسرور و خرسند 
گردید و به همراهانش فرمود: 


این هر دو دسته کار نیک نموده و بر خیر و سعادتند. لکن من برای دانا 
کردن و دانا شدن مردم فرستاده شده و مبعوث گشته ام. پس خودش به 
طرف همان دسته که به تعلیم و تعلم اشتغال داشتند, رفت و در 


حلقه آنان (32) نشست. 

2 - تنبیه بدنی 

ابومسعود انصاری گوید: 

مر ی راک موی وه 

از پشت سر خود صدایی شنیدم می فرمود: 


ابومسعود, خداوند تو را بر او توانایی داده است (او را بنده تو ساخته), 
ای مس نصا سای اس 


به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم: 

من او را در راه خدا آزاد کردم !۱ 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

اگر این کار را اتجام تمی دادق, زبانه انش تو را فقرا می گرفت: (33) 
3 - توجه به دیگران 


پیامبر اکرم وقتی به کسی رو می کرد, نیم رخ برنمی گشت., و با تمام بدن 
به طرف او روبه رو می شد. به کسی جفا نمی کرد و عذر طرف را زود 
می پذیرفت. (34) 


ای از 

در یکی از سفرها بعضی از اصحاب, روزه دار بودند, از شدت گرما هر یک 
به گوشه ای افتاده و از حال رفتند. سایرین به نلصب چادرها, سیراب 
نمودن چارپایان و خدمات دیگر می کوشیدند. 

حضرت فرمود: 

همه اجر و واب متعلق به کسانی است این کارها را انجام می دهند. (35) 


5 - جواب سلام 


وی تا ها مایا ال ای ۱ ی عصیرت ور 
جواب فرمودند: 


ای امس ها ات امه تس 


سومی آمد و عرض کرد: 

اه رم آ زاس را 

حضرت فرمودند: 

(علیک). 

آن مرد عرض کرد: 

جواب مرا کم فرمودی, مگر دستور خدای تعالی نیست. و اگر به شما درود 
تند به بهترین وجه پاسخ دهید؟ 

حضرت فرمودند: 

تو برای من جای پاسخ بهتر گفتن باقی نگذاشتی, ناگزیر من همانند سلام 

تو جواب گفتم. (36) 

6 عبانان 

سل اه هه شام له لت ای سک گ ره ی سای 


نظامی را به جوانان فا نذاز هی کرد پیش از هجرت به مدینه, مصعب بن 
عهیر که تهجوانی پیش شود از سم رسول الله ضلی الله عایه و. له ۳ 


_. 


انجام رسالت فرهنگی و تبلیغی به مدینه اعزام می شود: 


و قال رسول الله صلی الله علیه و آله لمصعب و کان فتا حدثا و امره 
را ی وا ی ۰ ی سار ها 
بدر و احد فرمانده و پرچمدار سیپاه حق است. که با حماسه افرینی در 
جنگ احد به شهادت می رسد. 


تض‌علی ات الوا 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


در شب معراج هنگامی که مرا به آسمان می بردند, به هر جا می رسیدم, 
دسته هایی از فرشتگان با اظهار شادی و شادمانی به دیدارم فن. آموند: ۲ 
ايینکه به جایی رسیدم که جبرئیل به همراه جمعی از فرشتگان به استقبالم 


هدند 
ان روز جبرئیل سخنی شنیدنی گفت: 


اکز. امت تو بر دوستی و مهر تلو علیه السلام اجتماع می کردند, خداوند 


8 - حسن معاشرت 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله لباس و کفش خود را می دوخت, 
گوسفندان خود را می دوشید. با بردگان هم غذا می شد. بر زمین می 
نشست., بدون اینکه خجالت بکشد, مایحتاج خانه را از بازار تهیه می 
کرد و هنگام مصافحه دست خود را نمی کشید تا طرف دست خود را 
ی وا ور 
کوچک و چه بزرگ, و اگر , به مهمانی و خوردن چیزی دعوت می شد, آن را 
کوچک نمی شمرد, هر چند خرمایی پوشنیدی باشند. ...و مخارج زندگی. آن 
حضرت سبک, دارای طبع بزرگ و خوش معاشرت و خوشرو بود. بدون 
اينکه بخندد. هميشه تبسمی بر لب داشت., و بدون اینکه چهره اش در هم 
کشیده باشد. اندوهگین به نظر می رسید. بدون اينکه از خود ذلتی نشان 
دهد, همواره متواضع بود. بدون اینکه اسراف بورزد. سخی بود, دل نازک و 
با همه مسلمانان مهربان بود ... (39) 


9 د رت خدیخه خایوتا شتا 


حضرت خدیجه علیهماالسلام پانزده سال از پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله بزرگتر بود. پس از وفاتش هر وقت نام او برده می شد. پیامبر صلی 
الله علیه و آله با عظمت از وی یاد می فرمودند و گاهی اشکشان جاری 


می شد., که عایشه ناراحت می شد. (40) به درستی که من خدیجه را بر 


زنان امتم برتری می دهم. همانگونه که مریم علیهماالسلام بر زنان ام 


جایگزین نکرد. 


تام خفط رشان 


شخصی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: 


یا رسول الله ! بستگانم با من قطع رابطه کرده و مرا مورد حمله و شماتت 
اس ها ام ان ۱ 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

با این وضع, خداوند نظر رحمتش را از همه شما بر می دارد. 
آن مرد گفت: 

پس چه کنم؟ 

حضرت فرمود: 


ایجاد رابطه کن با کسی که با تو قطع رابطه کرده است. و ببخش به کسی 
است ؛ در این صورت؛ از سوی خداوند پشتیبانی در برابر انها خواهی 
داشت. (41) 
1 - حق پیاده 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فتحاشی. که سواره بودند؛, تضی: فذاستتتد 
ار را اس ۲ و سار خی وونه با 
چنانچه طرف قبول نمی کرد. می فرمودند: 


جلوتر و در فلان جا منتظر باش. (42) 
رصق فررز ند 

حق فرزند من چیست؟ 

نامر ای ال عاه و لت فر موه 


اسم نیکو برایش انتخاب کنی, و به خوبی او را ادب کنی. و به کار مناسب 
و پسندیده ای بگماری. (43) 


وتان سراد 


ری اب عضو سا وا ی رانا اه له روش ی کرو 
بارسیل للم خداونه خوام دعای هرا سشحات کردانه: 
شان سم ای اه تیه له فده 


اگر می خواهی دعای تو مستجاب شود. کسبت را از حلال بگیر و مالت را 
پاک کن و از حرام به شکمت داخل نکن. (44) 


4 - حلم 

انس بن مالک می گوید: 

ده سالم تمام خدمتگذار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودم. 
هرگز نفرمود: 

چرا چنین و چنان کردی؟ يا چرا چنین و چنان نکردی؟ (45) 

نیز از انس نقل شده که: 


سالیانی به رسول اکرم صلی الله علیه و آله خدمت کردم, هرگز مرا ناسزا 
نفرمود. هرگز مرا کتک نزد. هرگز مرا 1 خود نراند. هرگز به من پرخاش 
نکرد. هرگز در برابر سستی و سهل | نگاری من نسبت به کاری, با من 
تندی و درشتی ننمودی. هرگاه کسی از خاندانش با من خشونت به خرج 
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حضرت می فر مود: 
بازش گزار ! هر چه باشد, پیش خواهد آمد. 
5 - حمد شکر 


در مواقعی که خبر خوشی برای ان حضرت می اوردند و شاد بود, می 


الحمد لله علی کل نعمه. وقتی گرفتار مصیبت و اندوه می شد, می گفت: 


الخمد. لله. علی: کل عال. خلاضه شکر .فد از بان خطرخی نمی افتاد: 
(46) 


6 - خشم 


مردی به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید و عرض کرد: 


یا رسول الله ! چیزی به من بیاموز تا خدا سودم بخشد و سخن را کوتاه 
بکیر. شاید من آن. را حفظ کتم: 


فرمودند: 
2 خشم یر 
عرض کرد: 


یا رسول الله ! چیزی به من بیاموز تا مرا سود دهد, و هر چقدر این تقاضا 
را تکرار می کرد. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و اله به او می 
فرمودند: 

خشم مگیر. (47) 


7 - خوابیدن 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله بعد از بیدار شدن از خواب به سجده 
می رفتند, و این دعا را می خواندند: 


دهع و یی اه اما احفاه زیم ااست 


سپاس خدایی را که مرا از خوابگاهم برانگیخت, اگر می خواست تا قیامت 


مرقد من قرار می داد. و نیز هنگام خوابیدن و بعد از بیدار شدن مسواک 
می زدند. (48) 


نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله از شخصی تعریف شد. روزی او به 
م .زا سس صلیی اه انم و ال رس 


اصحاب عرض کردند: 


ول اهر ات ان سس ات کار آم وی رت کرورم. 


حضرت فرمود: من در چهره او نوعی سیاهی از شیطان می بینم. او نزدیک 
ان ای اه 


تو را نه خدا سکن ابا در بنشن خود نخفتی کی نهتر آزمن دزمان مردم 


بله, همین طور است که فرمودید. (49) 
9 - خوردن غذا 


را صی اه دی تیصو سس ان ارات 
ظرف غذا بر می داشتم, رسول آکرم صلی الله علیه و اله به من فرمودند: 


از آنچه در پیش دست توست. بخور. (50) 
0 - دارالنصره 


عبدالله جزعان که پیرمرد فقیری بود, خانه ای می ساخت. حضرت محمد 
صلی اه عله و لد اشهام ست ساله ودنک ها را کرد امد وه 
عبدالله کمک کرد تا خانه او ساخته شود. حتی خانه او را در دارالنصره نام 
نهاد و افرادی را برای کمک به مظلومان تعیین کرد. (51) 


51 - در کنار مادر 


مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: 


من مردی با نشاط و جوان هستم و جهاد در راه خدا را دوست دارم. اما 
مادری دارم که این کار را خوش ندارد 


برگرد و در کنار مادرت باش. سوگند به خداثی که به حق مرا به پیامبری 
برگزیده است. انس یک شب او با تو از جهاد یکساله تو در راه خدا بهتر 
است. (52) 


2 - دستبوسی 


پیامبر دست خود را کشید و فرمود: 


اين کاری است که عجم ها با پادشاهان خود می کنند و من شاه نیستم, من 
مردی از خودتان هستم. (53) 


3 - دعا برای میزبان 


خاش بن لاه کته 


ابو الهیثم غذایی پخت و رسول خدا صلی الله علیه و آله و یارانش را به 
خوردن آن دعوت کرد و چون اصحاب از خوردن غذا فارغ گشتند. 


رنتتول خدا ضلی الله: علیه: و اله به. بار آنشن فر مود 

به برادر میزبانتان ثواب برسانید. 

عرض کردند: 

ثواب رسانیدن به او چگونه است؟ 

فرمودند: 

هنگامی که کسانی به خانه مردی داخل شدند و غذایش را خورده و 
نوشیدنی هایش نوشیده شد و برای او دعای خیر کردند. همین کار موجب 
ثواب رسانیدن به او خواهد شد. (54) 

4 - دفاع از آبروی موّمن 

ابو الدرداء گوید: 


مردی در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله آیرفوت کنیتت: ر۲ 
دستخوش بدگویی قرار داد دیگری در مقام دفاع برآمد. رسول خدا صلی 


الله علیه و آله فرمودند: 

هر کس از آبروی برادر دینی خود دفاع کند, حجاب و پرده ای از آتش برای 
او خواهد بود. (55) 

5 - دنیاطلبی 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


در روز قیامت گروهی را تزای. فخاشته می: آوزتد که اغمال نیک آنان مانند 
کوههای تهامه بر روی هم انباشته است ! اما فرهان. می: دستق که به: ان 
برده شوند ! صحابه گفتند: 


یا رسول الله ! آیا اینان نماز می خواندند؟ 
فرمود: 


بل نماز می خواندند و روزه می گرفتند و قسمتی از شب را در عبادت 
به سر می بردند! اما همین که چیزی از دنیا به. آتها غرضه می شدر پزشن و 
خهشرن می کردتد.عا خود را به آن برسانند. (56) 


6 - دوری از مجادله 
روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله بر اصحاب خود در آمد و دید که: 


آنان با یکدیگر مجادله و مخاصمه می کنند. نبی اکرم صلی الله علیه و آله 
که ام ی با ارس کیت 
تو گویی دانه های انار بر رخسار مبارک شکسته شده است. و فرمود: 


آیا برای همین کارها خلق و به خاطر این مسائل مامور شده اید که بعضی 
از کتاب خدا را با بعضی دیگر بیامیزید؟ بنگرید به چه مامورید, به آن. غمل 
کنید و از چه چیزهاین نهی شده اید» از ازتکاب آنها اختتاب ورزید. (57) 


7 - دوستی اهلبیت 


هر کس دوست داشته باشد که چون من زندگی کند و چون من بمیرد و در 
باغ بهشتی که پروردگارم پرورده, جای کیرد باید بعد از من ای را و 


دوست او را دوست بدارد و به پیشوایان بعد از من اقتدا کند که انا 
عترت من هستند و از طینتم افریده شده اند و از درک و دانش برخوردار 
گردیده اند, و وای بر ان گروه از امت من که برتری انان را انکار کنند و 
پیوندشان را با من قطع نمایند. که خداوند شفاعت مرا شامل حال آنان 
نخواهد کرد. (58) 


8 - دیدار مومن 
از انس بن مالک نقل شده که گفت: 


ول کم صلی اللش .و الما وید کوره کاضنکی اه سراران معمن 
خود را به مدت سه روز نمی دید. از حال او جویا می شد. چنانچه به 
مسافرت رفته بود. در حقش دعا می فرمود. اگر در وطن حور دآنتنت: 
به دیدارش می رفت. و هرگاه, خبر بیماریش را می شنید, از وی عیادت 
می کرد. (59) 

9 - دیوانه واقعی 

امیر المومنین علیه السلام فرمود: 

با پيامیر اکرم ضلی الله علیه و آله بر خفعی گذشتیم, 

نبی حق فرمود: 

برای چه گرد هم جمع شدید؟ 

عرض کردند: 


پیامبر فرمود: 
این دیوانه نیست, بلکه بیمار است. 


سپس فرمود: 


دوست دارید دیوانه حقیقی را بشناسید؟ 


عرض کردند: 
بلی یا رسول الله, پیامبر اسلام فرمود: 


دیوانه آن کس است که از روی تکبر و غرور راه می رود و با گوشه 
چشمش نگاه می کند, و شانه های خود را از سر بزرگی می جنباند, و , 


آنکه گناه خدا ی آرزوی بهشت از خدا دارد. 


مردم از شرش آسوده نیستند, و به خیرش آمیدی نیست. دیوانه این است. 
ولی این مرد بیمار و گرفتار است. (60) 


0 - ذکر و دعا 


ساشت اکشصای لضعم هرا فقو کرو فا را مه کر سای کف ۳ 
شیوه بت ۲ متظاهر و ریاکار است.؛ خوش نمی داشت. در یکی از سفرها,؛ 
یارانش هرگاه که مشرف به دره می شدند. صدا با تکبیر و تهلیل بلند می 
کردند, فرمود: 


آرام بگیرید» کسی که آو را می خوانید ته گوشنش کر است و ته جای دوری 


1 - راه رفتن 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی سواره می رفتند, اجازه نمی دادند 
کسی پیاده همراه او برود. هنگام راه رفتن متواضع, محکم, باوقار و سربع 
می رفتند, و خود را عاجز و سست و کسل نمایان نمی ساختند. (62) 


2 - رافت با حیوانات 
غز ترخنان بسن الا اطعا ی دار 


حمره ای (پرنده ای همانند گنجشک) افتاد که دو جوجه با خود داشت. ما 
جوجه هایش را برداشتیم. حمره امده, در اطراف ما بال و پر می زد. 


هلکاشی که رسکیم شلی له اه ات ماه کردره ومد 


چه کسی نسبت به فرزند این پرنده, مرتکب خلاف شده؛ فرزندش را به 
و اد ( 63 


تقایت خال رنه 

فان نان رات کون است کب قرف 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله مرا به یمن فرستاد. 
و به من فرمود: 


ای معاذ ! هرگاه فصل زمستان فرا رسد. نماز صبح را در آغاز طلوع صبح 
به چا آور. و قرائت را به اندازه طاقت و حوصله مردم, طول بده و آنان را 
خسته مکن. و در موسم تابستان, نماز صبح را در روشنایی فجر, اقامه کن. 
جه: آنکه نت : کفان است. ۵ فر تم شاز به. اش احت ارف آنانا داکناد 
با ار خوق را مرطرت نمایند. (62) 


آه ای سای ما اسر ای تعاس ات حصت‌حی یه 


شبی برای پیامبر صلی الله علیه و آله غذایی همراه پیاز و سیر آماده 
کردیم و به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله بردیم. آن حضرت از غذا 
تخورن و آن وا ود کرد ما جای انگشتان آن حضرت را در آن غذا ندیدیم. 
من بی تابانه به حضور آن حضرت رفتم و عرض کردم: 

پدر و مادرم به فدایت ! چرا از غذا نخوردی, و جای دست شما در آن غذا 
در پاسخ فرمود: 


آری, غذای امروز سیر داشت و چون من در اجتماع شرکت می کنم و 
مردم از نزدیک با من تماس می گیرند و با من سخن می گویند, از خوردن 
غذا, معذورم. ما آن غذا را خوردیم. و از آن پس چنان غذایی برای پیامبر 
صلی الله علیه و اله اماده نکردیم. (65) 


5 - رفتار با مردم 


در خالی کفرپیا مین صلی الله غلیه و له هید آن نگ بووهعربی به معحسو آرز 
رسید و رکاب شترش را گرفت و گفت: 


یا رسول الله, عملی را به من بیاموز که سبب رفتنم به بهشت گردد. 
حضرت فرمود: 


با مردم آن گونه رفتار کن که دوست داری با تو آن گونه رفتار کنند, و از 
رفتار با انها که خوشایند تو نیست. بپرهیز. (66) 


6 - رفع مشکلات 

حذیفه گوید: 

شیوه رشول خدا صلی الله غلیه و آله چنان بود که چون مشکلی برای او 
تشن هی آمور به مان بتاح ی برد واز ان اعانت ی خشست, ۱67۱ 

7 - روزه 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علاوه بر ماه رمضان و قسمت مهمی از 
شعبان, در سایر ایام سال. ی روز در صیان روزه دار بود. (68) دهه اخر 
ماه رمضان را در مسجد به عبادت معتکف می شد (69), ولی نسبت به 
دیگران تسهیل می نمود و می فرمود: 

کافی است در هر ماه سه روز روزه بگیرید. هميشه به اندازه وسع خودتان 
به عبادت بیردازید. عمل مداوم نزد خداء محبوبتر از عمل بسیار و خسته 
کننده است. 70( 

8 - ریا 


شداد بن اوس گفت: بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شدم و چهره 
مبارکش را بدان گونه افسرده دیدم که مرا ناراحت ساخت. 


عرض کردم: 
چه پیش أضفه است ؟ 


فرمودند: 


بر امتم از شرک می ترسم. 
عرض کردم: 

آیا بسن از شما فتتتر ک. می. ضشوند؟ 
فرمودند: 


آنان خورشید و ماه و بت و سنگ نمی پرستند, ولی ریا می کنند و ریا خود 
شرک است. (7/1 و سیس ایه 110 سوره کهف را تلاوت فر مودند: 


کس امید دیدار پروردگار خود دارد. باید کار شایسته کند و در پرستش 
پروردگار خویش, کسی از شریک نگیرد. 


9 - ریزش گناهان 

سلمان می گوید: 

در محضر حضرت رسول صلی الله علیه و آله در سایه درختی به سر می 
بردیم. آن حضرت شاخه ای از آن درخت را گرفت و آن را تکان داد, 
برگهای آن ریخته شد. 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله به حاضران فرمودند: 

آیا از من نمی پرسید اين چه کاری بود که کردم؟ 

گفتم: 

ای رسول خدا, علت این کار را به ما خبر بده, 

فرمودند: 


ان العبد المسلم اذا قام الی الصلاه تحتاتت عنه خطایاه کما تحتاتت ورق 
هذه الشجره. 


یعنی همانا بنده مسلمان هرگاه به نماز ایستاد, گناهان او می ریزد, همان 
گونه که برگهای این درخت می ریزد. (72) 


0 - ساده زیستی 
عوم ام اد همعسر ان بیامتو لین اه علیه و آله کفتنه: 


ما وضعمان خیلی ساده است. ما هم زر و زیور می خواهیم, از غنایم به ما 
هم بدهید. 


راهن ی له عند و آله قرو 

زندگی من, زندگی ساده است. من حاضرم شما را طلاق بدهم و طبق 
دستور قرآن که زن مطلقه را باید مجهز کرد. حاضرم چیزی هم به شما 
بدهم. اگر به زندگی ساده من می سازید. بسازید. و اکر می خواهید 
رهایتان کنم, زهایتان بکنم. 

البته همه شان گفتند: 

خیر, ما به زندگی ساده می سازیم. (73) 

1 + شر آغار داتش 

مردی به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: 

ای رسول خدا! شگفتی ها و مسائل غریب علم را به من بیاموز, 
رتمک ان الم ایب و ال فر سوه 

از آغاز دان جده آموشته اه کهاز اایش سذال می کی ۲ 

عرض کرد: 

یا رسول الله ! آغاز دانش چیست؟ 

فرمود: 

خدای را به حق شناختن. 


حق معرفت خداوند چیست؟ 


فرمود: 


خدای بدون مثل و مانند و ضد و شریک را بشناسی, و نیز بدانی که خدای 
پکتا و یگانه, ظاهر و باطن و اول و آخر است و همتایی ندارد و چیزی نظیر 
او نمی باشد. این حق معرفت خداوند و شتر آغاز دانش آاست: (4/ 


ات 


وقتی یکی از مسلمانان به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلام 
می کرد و می گفت: سلام علیک, در جوابش می فرمود: 


و علیک السلام و رحمه الله و اگر می گفت: 
السلام علیک و رحمه الله, می فرمود: 


و علیک السلام و رحمه الله و برکاته. و به این کیفیت رسول الله صلی الله 
0 زج 


3 - سلام به کودکان 
از انس بن مالک نقل شده که گفت: 


همانا رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر گروهی از کودکان گذشت و به 
ایشان سلام داد. (76) 


4 - سه حکمت 
انس یرالیه الا تسه 


زو یکی از شمشیر‌های بیافتر ضلی آلله فلیه و ال سة جملة توشته شدح 
بود. 


وصل کن با کسی که با تو قطع رحم کرد. و حق را بگو اگر چه بر ضرر 
خودت تمام شود و خوبی کن بر کسی که به تو بدی کرده است. (77) 


5 - شیوه معاشرت 


او همواره خوشرو و خوشخو و فروتن بود. خشن و تندخو و فحاش و عیبجو 
نبود. کسی را بیش از استحقاق, مدع نمی کرد. از چیزی که مطلوب و 


خوشایندش نبود. چشم پوشی و تغافل می کرد. طوری رفتار می نمود که 
بود. 

درباره مردم هم از سه کار پرهیز می کرد: 

لغزشها و عیبهای مردم نبود. جز در جایی که امید ثواب داشت. سخن نمی 
گفت. (78) 

6 - صله رحم 

مردی خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: 


و دشنامم دهند, ایا من حق دارم انها را ترک گویم؟ 


فرمودند: 

در آن صورت خداوند همه شما را ترک می کند. 

عرض کرد: 

پس چه کنم؟ 

فرمودند: 

بپیوند با هر که از تو ببرد, و عطا کن به هر که محرومت کند, و در گذر از 


79( 


7 - عاطفه 
از مسیره بن معبد نقل شده که گفت: 


مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و اظهار داشت: 


یا رسول الله ! ما مردم زمان جاهلیت بودیم. بتها را پرستش می کردیم. 
فرزندان خود را به قتل می رساندیم. من دختری داشتم و از اینکه او را به 
خممانیهمی زد خیلی خو شا ل .سیر 


روزی او را به قصد مهمانی بیرون بردم. دخترم دنبال سرم حرکت می 
کرد رفتم تا به چاهی رسیدم. ان چاه از خانه ام , زیاد دور نبود. دست دختر 
زا کرفند: اه را در خاه آتداختم. اخر تن وق که آن او به باددار این است 
که فریاد می کرد: 


پدر ! پدر ! ۰ 


ول آکره-ضلی اللخ عليه آله با شتیدن این ماخرا: ان خنان کرنه کرد 
که اشک دیدگانش خشک شد. (80) 


8 - عالم بی عمل 
انس بن مالک گوید: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 


نی که هد | بف. شمان بردند و سیر دادند, به گروهی 
لبهانشان با مقر اضن های. آهنین بریدم هی شته و من ؟ 

ای جبرئیل, اینها چه کسانی هستند؟ 

انشان: کمشد ان از اه او از له کساتن هتتند. که روم واه 
کارهای خیر و نیک امر می کردند و خود را فراموش می نمودند. (81) 

9 - عطر 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

رسول الله صلي الله علیه و آله ظرف مخصوص عطر داشتند. پس از هر 
و اه ار ری ی ۱ 


در یهجوت آن ۶اه یروت مق امد بو عطر در فحل. عبور ان بزر کوار 


اگر عطر برای آن حضرت ارف امین آوزذید: خود را ین آن. مقطر مین 
ساخت و می فرمود: 


خوراک خرج می کرد به عطر پول فف داد (83) 


0 - عطوفت با همسر 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله با همسران خود با عطوفت و عدل رفتار 
می کرد و بین انها تبعیض و ترجیح قائل نمی شد, و در مسافرتها به هر 
کدام از انها قرعه اصابت می کرد., او را همراه می برد. (84) او مطلقا 
خشونت اخلاقی نداشت, خاصه در مورد زنان؛ نهایت رفق و مدارا را به 
کار می برد و تندخوتئی و بدزبانی همسران خود را تحمل می نمود. 

1 - عفو 

در کتاب تحف العقول است که: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی از خانه بیرون رفتند و گروهی را 
دیدار کردند سنگی را می غلتاندند. 

فرمودند: 

قهرمان ترین شما کسی است که به هنگام خشم, خویشت داری کند, و 
بردبارترین تان ان کس باشد که در حین داشتن قدرت, عفو نماید. (85) 

با اینکه قریش با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و یارانش آن همه 
دشمنی کردند. آنان را شکنجه دادند؛ چه در اغاز دعوت و چه از هجرت 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و همچنین علی رغم آن همه توطئه, جنگ 
و لشکر کشی در برا, بر پیامبر اکرم, آن حضرت بعد از فتح مکه, بر در کعبه 
ایستاد و خطاب به قریش فرمود: 

هان ! قریشیان ! چه می گویید؟ فکر می کنید با شما چه خواهم کرد؟ 


قریشیان یکصدا فریاد زدند: 


نیکی ... تو برادری بزرگوار و فرزند برادری کریم و بزرگواری. 

حضرت فرمود: 

حرف برادرم یوسف علیه السلام را تکرار می کنم: 

امروز متاثر و شرمسار می باشید. من شما را عفو کردم, خدا هم گناه 
شیارا ببششد که مهربنترین مهربنان است. بروید. شما آزاد هستید 


3 - غذای حرام 


رسول الله صلی الله علیه و آله در سن هفت سالکی بودند که یهودیان 
گفتند ما در کتابهای خود خوانده ایم که پیامبر اسلام از غذای حرام و شبهه 
دار استفاده نمی کند و آنها را حرام می داند. خوب است او را امتحان 
کنیم. مرغی را سرقت کردند و برای ابوطالب فرستادند. همه از آن 
خوردنده چون: نمی دآنستند: ولن حضرت. سول ضلی الله: علیه:و آله.به. آن 


دست نزد. 
وفتی: لت آن را پرسبدتد, فر مور 
چون حرام بود و خداوند مرا از حرام حفظ می فرماید. 


سپس مرع همسایه را گرفته و فرستادند, به خیال کذ بعد پولش را 
بدهند. ان حضرت باز هم میل نکرد و فرمود: 


و ما اراها من شبهه یصوننی ربی عنها علیه السلام: 

آنها متوجه نبودند که اين غذا شبه دارد. ولی مرا پروردگارم حفظ فرمود. 
آنگاه بهودیان گفتند: 

لهذا شان عظیم: 

این طفل دارای شان و مقام عالی 


است. (87) 

4 - غذا دادن به کودکان 

سلمان فرمود: 

وارد خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله شدم. حسن و حسین علیه 
السلام نزد وی غذا می خوردند. آن حضرت گاهی لقمه ای در دهان حسن 
علیه السلام و گاهی در دهان حسین علیه السلام می نهاد. سن از آن: که 


خوردن غذا به پایان ر سید آن حضرت, حسین علیه السلام را بر دوش خود 
و حسین علیه السلام را روی زانوی خود نهاد. انگاه رو به من کرد و فرمود: 


ای سلمان ! آیا آنان را دوست داری؟ 


اف ول وا صلی له علیهه ات مه آنات را وست بدا شقه ماشمر ور 
خالی که می نم چه آندانم ند شا مفامه وس دار وا ۳9 


5 - غش در معامله 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله از کنار مردی گذشت که گندم می 


چگونه می فروشی؟ او چگونگی را به عرض رسانید. خدای تعالی وحی 
فرستاد که دست در گندم ببر. حضرت دست مبارکش را : به گندم فرو برد. 
درون آن گندم را مرطوب و نمناک یافت. 

پس فرمود: 


6 - غیبت 


روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله در شان و فضیلت نماز سخن می 
گفتند. و به مسلمین سفارش می کردند که به مسجد بروند و در انتظار 


وقت نماز به سر برند, و آماده باشند تا وقت نماز فرا رسد و نماز را بپا 
دارند. ولی از انجا که نماز کانون پرورش ارزشهای اخلاقی است. و ممکن 
است افرادی به مسجد برای انتظار نماز بروند و بنشینند, و در این فرصت 
مثلا غیبت کنند, که بر خلاف هدف نماز است. به مسلمانان هشدار دادند و 
فرمودند: 


لاوس قی آلمسته سار ااصلون اوه خاام وی وی 


نشستن در مسجد برای انتظار نماز, عبادت است., در صورتی که حدثی رخ 
ندهد. شخصی پرسید: 


منظور از حدث چیست؟ 

فرمودند: 

الاغتیاب: 

غیبت کردن. (90) 

7 - فرزند شهید 

ابن هشام می نویسد: 

اسماء دختر عمیس. همسر عبدالله بن جعفر گفته است: 


روزی که جعفر در جنگ موته به شهادت رسید, پیامبر صلی الله علیه و آله 
نغ خانة ما اخد. من تازه از کار خانه. شست و شو و نظافت بچه ها فارغ 


شده بودم, به من فرمود: 


فرزندان جعفر را یتفن اور آنان را پیش آن حضرت بردم, بچه ها را در 
آغوش گرفت هن وا بف: توا رش انا کرک در حالی که اشک از دید کان آن 
بزرگوار سرازیر بود. 


من پرسیدم. 


فرمود: 

آری, آنها امروز به شهادت رسیدند. (91) 

8 - فضیلت سجده 

مردی به. رسول خدا ضلی الله غلیه و آله عرض کرد, دعا کنید که خدا مرا 
به بهشت برد. 

فرمودند: 

من دعا می کنم. اما تو مرا با این امر کمک کن که دعای من مستجاب 
شود و آن زیاد سجده کردن و سجده های طولانی کردن است. (92) 

9 - فضیلت و شایستگی 

عتاب بن اسید بعد از فتح مکه از سوی حضرت به عنوان والی مکه 
برگزیده شد. و مسئولیت امور سیاسی رآ به عهده گرفت؛ در حالی که 


بیست و یک سال بیش نداشت و افراد بزرگتر از وی در بین صحابه فراوان 
وجود داشتند. 


این کار حضرت وقتی مورد اعتراض قرار می گیرد, که چرا جوان را بر 
بزرگسالان ۵ داده است, حضرت ار اس ی 
مسئولیت؛ بزرگی سن نیست. فضیلت و شایستگی باعث بزرگی می باشد: 


فلیس الاکبر هو الافضل بل الافضل هو الاکبر. (93) همین مطلب در مورد 
معاذبن جبل که 26 سال دارد, مطرح است و ایشان به عنوان مبلغ دینی 
در مکه منصوب می شود. 


0 - قبول زحمت 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به خانه یکی از اصحاب مشرف شدند. 
چون غذا آوردند برخی از حاضزان از خوردن امتناع کردند.و گفتند؛ 


روزه داریم. 


برادر مسلمانت برای پذیرایی تو قبول زحمت کرده است و تو می گویی 
من روزه دارم روزه ات را که مستحبی است بخوره قضای آن را رهز تیک 


بگیر. (94) 

1 - قدرشناسی 

پیامبر صلی الله علیه و آله بسیار وفادار و حق شناس بود, و بر همین 
اساس, ویبه کنیز ازاد شده ابولهب با اينکه بیش از چند روز شیر به او 
نداده بود, ان حضرت بعدها همواره جویای حال ثویبه می شد, و به خاطر 
محبتهای او در دوران شیرخوارگی, از او احترام می کرد. حتی پیامبر صلی 
الله علیه و اله در مدینه, برای او (که در مکه می زیست) لباس و هدیه 
های دیگر می فرستاد, ثویبه در سال هفتم هجرت از دنیا رفت. پیامبر صلی 
الله علیه و اله, از وفات او غمگین گردید و از خویشان او جویا شد, تا به 
انها محبت کند. (95) 


2 - قرائت قرآن 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چنان بود که نمی خفت تا اینکه مسبحات را 


و می گفت: 

در این سوره ها آیه ای وجود دارد که از هزار آیه برتر است. 
پر سید ند. 

حضرت فرمود: 

سوره های حدید, حشر. صف. جمعه و تغابن. (96) 

5 کار و قارف 


و سامت ام ال له لوا اصحاب و تسه وم سار ان 
نیرومندی را دید که اول صبح مشغول کار و تلاش می باشد. 


این شایسته تمجید و ستایش بود. اگر نیروی جوانی خود را در راه خدا به 
کار می انداخت؟ پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 


چنین نگویید, اگر این جوان کار می کند تا نیازمندیهای خود را تامین کند و 
از دیگران بی نیاز گردد, در راه خدا گام برداشته و همچنین اگر به نفع پدر 
و مادر ناتوان و کودکان خردسالش کا ر کند و آنها را از مردم بی نیاز سازد, 
باز هم در راه خدا قدم برداشته است ۰ ۰ (07) 

4 - کاشتن درخت 


سول کط سل للم هوالع ان مر ار سای که 


داشت. وارد شدند و فرمودند: 

این نخل ها را مسلمان کاشته يا کافر؟ 
عرض کرد: 

مسلمان آنها را کشت کرده است. 
فرمودند: 


مسلمان هر درختی بنشاند, يا زراعتی بکتد و آدمی. و خهاربایان از آن 
بخورند برای او صدقه به حساب می اید (98). 


5 » گر ات 


سار ام‌صای ام که ی اه ی انا عم مان ود 
شده بود. 


جریربن عبدالله در اين هنگام وارد شد, اما جایی برای نشستن نیافت و در 
نزدیکی درب نشست. 


پیامبر صلی الله علیه و آله عبای خود را برداشت و به او داد و فرمود: 


این عبا را زیرانداز خود قرار ده. جریر عبا را گرفت. و بر صورت خود 
واگذارد و آن را می بوسید و گریه می کرد آنگاه آن را جمع کرد و به پیامبر 
صلن الله علیه ه اله ره کرد و کفتت» 


۳ خداوند تو را گرامی بدارد, همان 


پیامبر صلی الله علیه و آله نگاهی به سمت چپ و راست خود کرد و سپس 
فرمود: 


هرگاه شخص محترمی نزد شما آهده او زا گرامی بدارید, و همچنین هر 
کسی که را از گذشته بر شما حقی دارد؛ او را نیز گرامی بدارید (99). 


۳ 
انس بن مالک می گوید: 


و ی از ای را بو ی ویب و پا 5 
انصاری به استقبال آان حضرت شتافت و به پیامبر صلی الله علیه و اله 
دست داد و مصافحه کرد. 


تاعیر خلت الم که و هنم آم کرموه 
چه صدمه و آسیبی به دست تو رسیده که دستت زبر و خشن شده است؟ 
سعد عرض کرد: 


اک «قنول خدا ابا اتب ومیل. کار عی. کتم.ی درآمدی بزای معانتز: زند کی 
خود و خانواده ام کسب می نمایم. از اين رو دستم خشن شده است 


فان عوه زنل الم فا[ 
هذا| بد تمسهاالنار 
تام صلی اه 


غلیه و اله دنست: سفد را توسید.و فر موی 
این دستی است که انش دوز خ با آن تماس بیدا نمی کند (100). 
تاد ای ات ال خایوه آزد 


نآ باس ی المع وه رن سا را ان 
سیر د؛ چشمانش پر از اشک شد؛ فرمود: 


چشم اشک می ریزد, و دل غمگین است ولی سخنی که موجب خشم خدا 
شود, نمی گویم. 


سپس پیامبر علیه السلام گوشه ای از قبر را دید که به طور کامل درست 
نشده است, با دست خود آن را موزون و صاف کرد و آنگاه فرمود: 


اذا عمل احدکم عملا فلیتقن: 


دهد (101). 


8 - ماجرای حدود الهی 


در فتح مکه زنی از قبیله بنی مخزوم مرتکب سرقت شد و از نظر قضایی 
جرمش محرز گردی. خویشاوندانش, که هنوز رسوبات نظام طبقاتی در 
خلایای مغزشان به جای مانده بود. اجرای مجازات را ننگ خانواده اشرافی 
خود می دانستند و به تکایو افتادند بلکه بتوانند مجازات را متوقف سازند. 
اه و نا سا وس دا سل ال ام 2 
محبوبیت خاصی داشت - وادار کردند به شفاعت برخیزد. او همین که زبان 
به تعاعت کش ری سور رصول شدا ضلی, اه له و اند از سرت 
خشم برافروخته شد و با عتاب و تشدد فرمود: 


خه.جای: شفاعت. است کا مکر می. نان نود قانون خذا را بلااخرا 
گذاشت؟ 


دستور مجازات صادر نمود. اسامه متوجه غفلت خود گردیده و از لغزش 
خود عذر خواست و استدعای طلب مغفرت نمود برای اينکه فکر تبعیض در 


اجراء قانون را از مخیله مردم بیرون بنماید, به هنگام عصر در میان جمع 
به سخنرانی پرداخت و ضمن عطف به موضوع روز کردن, چنین گفت: 


مرتکب جرم می شد. او را از مجازات معاف می کردند, و اگر کسی از 
زیر دشستان به: خرم مشابه به آن مبادرت فی. کرد او را ار 
قسم به خدایی که جانم در قبضه اوست ! در اجرای عدل درباره هیچ کس 
فروگذار و سستی نمی کنم اگر چه مجرم از نزدیکترین خویشاوندان خودم 
باشد (102). 


99 مادر 


مردی به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله مشرف گردید, و عرض 
کرد: 


یا رسول الله به چه کسی نیکی کنم؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
رت 

دوباره سوّال کرد: 

سپس به چه کسی نیکی کنم؟ 
حضرت فرمود: 

۱۳ 

بار دیگر سوال کرد: 

و سپس به چه کسی نیکی کنم؟ 
حضرت فرمود: 

۳ 

بار چهارم سوال کرد: 

آنگاه به چه کسی نیکی کنم؟ 


به پدرت (103). 


100- ماه رمضان 


خصو سول ام یت و زنطن با رصان اس ود 
روی به قبله می اورد و دستهای مبارک را برمی داشت و می فرمود: 


بارخدایا ! این ماه را همراه ایمنی و ایمان و سلامت و اسلام, و عافیت 
شکوهمند و روزی فراوان, و برطرف _شدن دردها بر ما داخل گردان. 
بارالها ! روزه و نماز این ماه و تلاوت قرآن کریم را در آن, روزی ما فرما. 
بار خدایا ! از آغاز تا پایان اين ماه را بر ما و غبار آلوده مساز, تا روزه 


ای ی وا بماند و ما را از ارتکاب 
معصیت در آن به سلامت بدار و ماه ی که ار رح 


گرفتن باز بدارد, سالم ردان ردو 
1 - ماه شعبان 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله در هیچ ماهی به اندازه ماه شعبان, روزه 
تمی گرفت: به آن حضرت گفته شد: 


اس مار ها یاه اه و هساو ی یم کح ها هی 
مانند ماه شعبان, روزه بدارید؟ 


حضرت فرمود: 


ماه شعبان, ماهی است که مردم از آن غافل می باشند. میان ماه رجب و 
ماه رمضان قرار گرفته و در ار اعمال بندگان به سوی برفود کار جهانیان, 
بالا می رود. به همین جهت. دوست دارم اعمال من به سوی خدایم؛ بالا 
رود و من در حال روزه باشم. (105) 


2 - ماه مبارک رمضان 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله در دهه آخر ماه مبارک رمضان, به کلی 


می داشت و به صورت هر کدام که خواب بر او غلبه می کرد تفن 


پاشید. حضرت فاطمه زهرا علیهماالسلام را نیز چنین می کرد. هیچ یک از 
اهل خانه اش را نمی گذاشت که در آن شب بخوابند و برای اينکه 
خوابشان نگیرد, غذای کمتری به آنان می داد و از آنان می خواست خود را 
برای شب زنده داری اماده کنند و می فرمود: 


محروم کسی است که از خیر این شب بی بهره بماند. (106) 
3 - مخنت 
ابوهریره گوید: 


مخنثی که دست و پایش را به حنا خضاب کرده بود را به محضر رسول 
اه ای سا ان 


حضرت فرمودند: 
عرض کردند: 


یا رسول الله ! خود را شبیه زنان ساخته است. حضرت فرمان دادند او را 


عرض کردند: 

یا رسول الله ! آیا او را به قتل نرسانیم؟ 

فرمودند: 

من از کشتن نمازگزاران ممنوع هستم. (107) 

04 2 دار 

آز حاو من ان ید الله ( زر ارات عفن که کف 


با رسول اکرم صلی الله علیه و آله در محل ذات الرفاع بودیم. آن حضرت 
را در سایه درختی, رها ساختیم. ناگهان مردی از مشرکین بر سر حضرت 
اش شمشیر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به درخت آویخته بود. مرد 
عشر ند ود را کشید وخطات پم سامت صلی الله غلیم و الم کمت: 


از من می ترسی؟ 

حضرت فرمود: 

نه | 

گفت: 

چه کسی به دادت خواهد رسید؟ 
حضرت فرمود: 

خدا| 


با شنیدن کلمه الله شمشیر از دست آن مشرک افتاد رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله شمشیر او را گفت و فرمود: 


چه کسی به دادت خواهد رسید؟ 

مرد مشرک التماس گفت: 

با من مدارا کن ! 

حضرت فرمود: 

آیا به وحدانیت خدا و پیامبری من, شهادت می دهی؟ 
مرد مشرک گفت: 


نه ! ولی پیمان می بندم که هرگز با تو نجنگم, و با کسانی هم که با تو می 


پس حضرت او را رها ساخت. مرد مشرک, نزد یاران خود رفت و گفت: 


هم اکنون از پیش بهترین مردم, به سوی شما آمدم (108). 


5 - مسجد 


هرگاه داخل مسجد می شد می گفت: 


اللهم افتح لی ابواب رحمتک خدایز ی 
چون می خواست از مسجد خارج گردد می ؟ 


اللهم افتح لی ابواب رزقک خدایا درهای روزیت را به روی من بگشای, 
(109). 

6 - مسلمان شدن یهودی 

روزی پیامبر صلی اللةعلبه ۵ الف.با وهی از مسلهایان. در هکانی تفا 


می گزارد. 


خردسالی بود, بر پشت رسول خدا صلی الله علیه و اله سوار می شد و 
پاهای خود را حرکت می داد و هی هی می کرد. 


وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله می خواست سر از سجده بردارد, او 
دارز ک‌. 


یک نفر از یهودیان, شاهد این جریان بود. پس از نماز به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله عرض کرد, با کودکان خود به گونه ای رفتار می کنید که ما 


هرگز انجام نمی دهیم. 
زستول وا ضلی الله اه و ال قر ید 


اگر شما به خدا و فرستاده او ایمان داشتید, با کودکان خود مهربان بودید. 
مهر و محبت پیامبر صلی الله علیه و اله نسبت به کودک, مرد یهودی را 
سخت تحت تاثیر قرار داد؛ وی اسلام را پذیرفت (110). 


107- مشورت 


رسول اکرم در جنگ بدر در سه مرحله اصحاب خود را به مشاوره دعوت 
نموده و فرمود: نظر خودتان را ابراز کنید: 


اول: 


درباره این که اصلا و بای حال خود 
فر تا کی او ناتک یه جنگ را ترجیح دادند, و تصویب 


ره 
دوم . 


محل اردوگاه را به معرض مشورت گذارد. نظر حباب بن منذر مورد تایید 


سوم . 
در خصوص اینکه با اسرای جنگ چه رفتاری بشود, به شور پرداخت. بعضصی 


کشتن آنها را. ترخیه. دادنده و-برخی تضویب نمودند انا را دن.مقایل قذیه 
آزاد نماینده:رفنول اکرهاضلی اللم:ع ابه 


و آله با گروه دوم موافقت کردند. 


8 - مقام دانشجو 
صفوان بن عسال گوید: 


به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسیدم. حضرت در مسجد 
نشسته و بر برد سرخ رنگ خود تکیه زده بود. 


عرض کردم: 
امصئل الم صلی اه وی لد ایام ای ام فرعده 


ای دانشجو, خوش اند همانا فرشتگان با پر و بال خود دانشجو را فرا 
کبدند و آن چنان انباشته باشند و هجوم آفزند که بای بش رخ دیگر 
سوار شد ند تا به اسمان دنیا رسند» از جهت مجبت و دوستبی که به 


دانشجو و دانش دارند (112). 
9 - مهربانی با کودکان 


در ان ملسبیر کودکانی 1 مشغفول بازی بودند, نزد تکف از انان نشست, و 
پیشانی او را بوسید و با وی مهربانی کرد علت ان را از وی پرسیدند. 


حضرت پاسخ داد: 


من روزی دیدم ای کودک هنگامی که با فرزندم حسین علیه السلام بازی 
می کرد, خاکهای زير پای حسین را بر می داشت, و به صورت خود می 
مالید. بنابراین چون او را از دوستان حسین است. من هم او را دوست 
دارم, جبرئیل مرا خبر داد این کودک از یاران حسین علیه السلام در کربلا 
خواهد بود (113). 


110 - مهمان سرزده 


عده ای از اهل مدینه, پیامبر صلی الله علیه و آله و پنج نفر از اصحاب او 
را به غذایی که آماده کرده بودند, دعوت نمودند. حضرت دعوت آنها را 


پذیرفت؛ , اما وقتی به منزل میزبان می رفتند, در بین راه یک نفر دیگر که 
دعوت تشندم سوه به. آنها کروند: 


وفتی به.متزل نزدیک شدتد:» بیامبر ضلی. الله غلیه و.اله به او گفت: 

آنها تو را دعوت نکرده آند: طیه خا بتتشبین, با خص با آنها ضحبت کنم و 
همراهی تو راء با انها در میان بگذارم و اجازه ورودت را بگیرم. (114) 

1 - نصف اجر شهید 


فرزی بة حور رصول خدا.ضلی. الله غلیه و اله امد ررض کرده 


یا رسول الله, زنی دارم هر وقت می خواهم از منزل بیرون روم, مرا 
مشایعت می کند و هر وقت می خواهم بیایم. مرا استقبال می کند و هر 


وقت غمگین می شوم, به من می گوید: 


اگر غم تو برای دنیا یا مال دنیا است.؛ خداوند کفیل روزی بندگان است و 
اگر غم تو برای امر آخرت است, خداوند غم تو را برای آخرت زیاد کرد تا 
از آتش جهنم خلاص شوی. 


شافتر اصلام صلی الله قلیه و آله خر موه 

خداوند متعال عمالی (کار گزاران) دارد و این زن از عمال خداوند است و 
برای آان زن نصف اجر شهید است. (115) 

2 - نماز 


امسر ی اه لو له کای که مق هار .مب افحاکتم خیره ش.ه 


جهت خوف از خداوند تغییر می کرد, و صدایی همچون جوشش دیق از 
درون حضرت شنیده می شد. (16 1) 


3 - نماز جماعت 


روزی مردی مسلمانی که همه روز را آبیاری کرده بود. پشت سر معاذبن 
جبل به نماز ایستاد. معاذ به خواندن سوره بقره آغاز کرد! آن مرد طاقت 
ایستادن نداشت و منفر دا نماز خود را با پایان رسانید. 


معاذ به او گفت: 


تو نفاق کردی و از صف ما جدا شدی ! رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
اس‌فاحرا اه که مان ی و یبد تظیر اوحالت وا اد آم دوه 
بودند, و به معاذ فرمود: 


شما مسلمانان را رم می دهید و از دین اسلام بیزارشان می کنید. مگر 
نیز ایستاده اند؟ ! در کارهای دسته جمعی باید طاقت ضعیف ترین افراد را 


4 - نماز شب 


عبدالله بن عباس, راجع به نماز شب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین 
اظهار می دارد: 


من لت که بنه نیمه فی. رشبد ج+جا کم فل و بعخ ار آن. مرول اکرم 
ضلن الله علیه و اف دار هی شت انارخواب را اهر خیار مین دوه 
ده آیه آخر سوره [۲ عمران را قرائت می فرمود. سیس نزد مشک آب 
آویخته می رفت. از آن وضو می ساخت. وضوی نیکویی می گرفت. آنگاه 
به نماز می ایستاد. شمش گدن تمار دور کفتی بمجای. من آور ند هه از آن: 
نماز وتر می گزارد و به دنبال نماز وتر به رختخواب می رفت تا اينکه اذان 
۳۹ حاضر می گردید. در این هنگام از جا برمی خاست. دو رکعت نماز 
سبی , نه جاق می. اهزق. و بمن. از آن. بیرفن فی, امد و تماز صیع را فی 
گزارد. (118) 


15 - نیش زبان 


در زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله یکی از بانوان مسلمان, 
روزها روزه می گرفت و شبها را با نماز و سایر عبادات سپری می کرد 
ولی بداخلاق بود و با نیش زبانش همسایگان را می آزرد. شخصی به 
محر رسول اکره ضلی الاه علبه و آله آمده از اج بان عریف. کون کف با 
نماز و روزه سروکار دارد ولی یک عیب دارد و ان اسنکة بداخلاق است. و با 
نیش زبانش همسایگان را فف. از ازد: وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمودند؛ 


در چنین زنی خیری نیست؛, او اهل دوزخ است. 


بعلی با اينکه او بر گناه خود ادامه می دهد. نماز و عبادات او ی خاصیت و 


6 - وصف مرید از مراد 


امیز مقمنان.علی علیه الشلام. در وضف يامتر ضلی. الله, علبه و له چنین 
می فرماید: 


از پیامبر پاک و نازنین پیروی کن. او لقمه دنیا را به اطراف می خورد (نه 
اینکه دهانش را پر کند) و دنیا را به گوشه چشم (دقیق) نمی نگریست. از 
جهت پهلو, لاغر, ها کت تس رورم کر یی اهل دنیا بود. مانند بردگان 
ی کی ارت توا سر 
کرد و لباس خود را با دست خود می دوخت. گاهی بر الاغ برهنه سوار می 
شد و از شدت تواضع و فروتنی, دیگری از همردیف خود سوار می کرد. 
یکی از همسرانش روزی پرده ای نسبتا زیبا و دارای نقش و نگار بر در 
خانه آویخته بود, به بق ار بانو فرمود: 


بی درنگ این پرده رنگارنگ را از در خانه بردار, چرا که من با نگاه به این 
پرده, به یاد دنیا و زینت های آن 


می افتم ... (120) 


1ب وین موم 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله قبل از آنکه به مقام نیوت برسند. مدتی 
چوپانی می کردند. عمار پاسر با حضرت قرار گذاشتند تا فردای آن روز, 
ها ار سوه 


پیامبر صلی الله علیه و آله فردای آن روز گوسفندان خود را به سوی بیابان 
فخ روانه کرد, ولی عمار دیرتر امد. 


عمار می گوید: 


وقتی گوسفندانم را به بیابان فخ رساندم, دیدم پیامبر صلی الله علیه و آله 
جلو گوسفندان خود ایستاده و آنها را از چریدن در آن علفزار, باز می دارد. 


کف ۱ 
فرمود: 
من با مووفه کردم کهبا هم کتتدان را به آنو طات آن‌پیاورم. از ان 


دی ووا تداتم که فبل ار نود تفت انف جو این اف ار بخرنی:. (۱21) 
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8 - وفای به عهد 


رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه مردی فده و آن فرن خوانعت: یه 
جایی برود. رسول خدا صلی الله علیه و اله کنار سنگی توقف کرد و به او 
فرمود: 


من _در همین جا هستم تا بیایی. آن مرد رفت و مدتی نیامد. نور خورشید 
ان تن ام صلین اه یه ال ماد 


اصحاب عرض کردند: 


ای تولخ 


از اینجا به سایه بروید آن حضرت در پاسخ فرمود: 

قد وعدته الی ههنا. 

من با او عهد کرده ام که به همین جا بیاید (122) (نه جای دیگر). 
۲ 


در مقام بیان شدت علاقه و توجه رسول معظم اسلام به خدای متعال و 
جلب توجه دیگران به ان ذات اقدس. عايشه در حدیتی اظهار فقو کنو 


ما با رسول اکرم صلی الله علیه و آله بودیم. و با آن حضرت گفت و شنود 
می کردیم. ولی به محض اینکه وقت نماز می رسید, چنان بود که کویا ان 


0 - همراهی با مومنین 
حال پیامبر چنان بود که هر وقت با حضرتش می نشستیم, اگر راجع به 
آخزت. کفتنو. هی کر دنم با ها نوی هرگاه درباره دنیا سخن می گفتیم, با 


مان سخن می فرمود. و در صورتی که راجع به خوردن و آشامیدن, حرف 
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شم 


شاعر: حبیب الله چایچیان 


(حسان) 

گل نکند جلوه در جوار محمد 
رونق گل می برد, عذار محمد 
گل شود افسرده از خزان ولیکن 
نیست خزان از پی بهار محمد 
سایه ندارد ولی تمام خلایق 
سایه نشینند در جوار محمد 
سایه ندارد ولی به عالم امکان 
سایه فکنده است, اقتدار محمد 
سایه نمی ماند از فروغ جمالش 
هاله نور است در کنار محمد 
شمس رخش همجوار زلف سیه فام 
آیت و اللیل و النهار محمد 

تا که بماند آثر ز نکهت مویش 
کات ناوت ها ارم ری 
تربت خوشبوی کربلای معلاست 
یک آثر از موی قشکبار محمد 
رات فتحتخن به اهتزاز در امد 


دست خدا بود چون که یار محمد 


مر( 1 مه بگو یم حساأ [ نه مد ۲ تن 1 
0 2۰ 1 ‌ 0 و9 
0 سس 


بس بودش مد ؟ 
۱ مدح کردگار محمد 


شاعر سعدی 

ما قرو ما سل یه 
اه اعفال سوه 

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست 
دار ترا کمن مخ 

وعده دیدار هر کسی به قیامن 
۳ 
ی تا تن 
امده مجموع, در ظلال محمد 
عرصه گیتی مجال همت او نیست 
روز قیامت نگر, مجا 

و آن همه پیرایه ۳ 

بو که قبولش کند. بلال محمد ۳ 
همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد 
ی و هت ور قفا مس 
شمس و قمر در زمین حشر نتابد 


پیش دو ابروی جون هلال 
محمد 


چشم مرا, تا به خواب دید جمالش 
خواب نمی گیرد از خیال محمد 
«سعدی» اگر عاشقی کنی و جوانی 


3 مدح خورشید بدون نقطه 

شاعر: علی امینی 

کر تسه 

ای حامی محمدی 

دارم دعای اوحدی 

ما را مدد کاری دهی 

در هر مسا و هر سحر 

دردم که دارم دردسر 

دادم همه ای دادگر 

مارا کمک داری دهی 

محمد صلی الله علیه و آله سرور و سالار عالم 
محمد صلی الله علیه و آله حاصل دادار عالم 
محمد والی کامکار عالم 

محمد ده همه ما را رهائی 

محمد سرو والا عالم آرا 


مخمد خلی الله غلنه و آلت همه دما عالم ۲ 


محجمد 


محجمد 


محجمد 


محجمد 


محجمد 


محجمد 


محجمد 


محجمد 


محجمد 


محجمد 


محجمد 


محجمد 


عطر گلهای عالم آرا 
هادی راه هدائی 

داور دارای دادار 

مز نیگن ورد وا زر 
مردمی داری الم دار 
درد ما را ده دوائتی 

را همه عالم هوادار 
راه الله کرده وادار 
گوو راه او در اصرار 
سوی او دارم دعائی 
ده مرادم کوی دادار 
سوی او همواره وادار 
کام ده در کار و کردار 
راه او ما را عطائی 
ای رسول الله والا 

ای همای عالم آرا 

کی عدوی را مدارا 
داد رس هردو سرائی 
دهر را گردی معلا 
حامی کل مصلا 


محمد در مرام عالی 


و اعلاء 

محمد دوراو کی در مرائی 
محمد هادی کل معالم 

محمد حاصل حوا و آدم 

محمد راکع دادار و صائم 
محمد داده اعطا هر گدائی 
محمد راوی وحی الهی 

محمد دردها را ده رهائی 
محمد سوی کوی او ده راهی 
محمد ره ده کل سمائی 

محمد در عمل ماعور و هم عار 
محمد عاصی را رحم و کمک آر 
محمد در صراط ما را هوادار 
محمد در حرم اصل کسائی 
محمد در ورع ما را سوادی 
محمد همه را در سوی هادی 
محمد داد, درس ما اورادی 
محمد در همه عالم رسائی 


محمد در الم ما را مدد ده 


راه ما سوی صمد ده 
در سرور ما را رسد ده 
در دو عالم کامروائی 
زاصات اه مان 
را علی دائم هوادار 
۷ 
اعلم کل علائی 

هر سحر سرما و گرما 
سوی او سردادم آوا 
آه کردم در دعاها 

داد ما رس در کرائی 
ی 
۳ 
ره صراط در کار و کردار 
آ گه سر ماورائی 
که کر 
ره 
همسری را او روا کرد 
عای نداد تاش 


را ولی امداد دارم 


فکمه رو رای آ سای 

قستت نان تقاقم سای لقن یی بآ 

شاعر: محمد علی مردانی 

بر سر کوی تو هر که راه ندارد 

دای ال که دادکوان تدارو 

نام تو نازم که در صحیفه هستی 
تااص ی اما باه تاره 

خواند ای اخفد اس او اکمسن اه 
غیر تو کس این مقام و جاه ندارد 
سین کشباتد است فا قفر خوه اسان 
خر خ بر آن پایگاه, راه ندارد 

ختم به نام تو شد رسالت و دنیا 

بعد تو جز عترتت پناه ندارد 

بعد تو غیر از دوازده وصی تو 

غالق اسلافر باوشتا ماد 


علیها السلام گیرد 

اه ماهس 

روشنی طلعت حسین و حسن (علیهماالسلام) را 
نير تابان و نور ماه ندارد 

لرزد و ریزد بنای گنبد گیتی 

دست ولایت گرش نگاه ندارد 

کیست که چون از پس مباهله آید 

لیم ال آسا ی 

جز در احسان مهدی علیه السلام تو به عالم 
امت پاکت پناهگاه ندارد 

جز به تو گوید خدا درود به وصفت 7 

گر شکند سر قلم, گناه ندارد 
یواست میت ارو 

پیش تو فردا, جز این گواه ندارد 
۷ 

شاعر: خلیل شفیعی 

ای جلوه رخت زده آتش به جان گل 

نامت محمد است و نشانت. نشان گل 
میلاد باشکوه تو ای باغبان نور 


همزاد نغمه خوانی بلبل زمان گل 

قرآن تویی چو خیره نظر می کنم به نور 
گل می کند دوباره نگاهم میان گل 
سا کت مت ور ی سا 
هم شاخه گلی تو و هم باغبان گل 

ای باغبان آل خدا در زمین به کار 

با مهدیت دوباره تو یک آسمان گل 

6 سید بارگاه کونین 

شاعر: نظامی گنجوی 

سلطان خرد به چیره دستی 

ای شاه سوار ملک هستی 

حلوای پسین و ملح اول 

ای ختم پیمبران مرسل 

فرمانده ی کشتی ولایت 

ای حاکم کشور کفایت 

و ای منظر عرش, پایگاهت 

ای بر سر سدره گشته راهت 

روشن به تو چشم آفرینش 

ای خاک تو توتیای بینش 


داننده ی راز ۸ صبحگاهی 


دارنده ی حجت الهی 

7 

نسابه ی شهر قاب قوسین 
ای سید بارگاه کونین 

محراب زمین و آسمان هم 

ای صدر نشین عقل و جان هم 
بر هفت فلک جنیبه رانده 

ای شش جهت از تو خیره مانده 
بوالقاسم و آنگهی محمد 

ای کنیت و نام تو موّید 
مقصود جهان, جهان مقصود 
صاتی ار ور 

با تو نکند چو خاک پستی 

آن کیست که بر بساط هستی 
وز بهر تو آفریده شد کون 
اکسیر تو داد خاک را لون 
مقصود تویی, همه طفیلند 

سر خیل تویی و جمله خیلند 
شاهنشه کشور حیاتی 
سلطان سریر کایناتی 


گیسوی تو چتر و غمزه. طغرا 
لشکر گه تو سپهر خضرا 

در نوبتی تو پنج نوبه است 

وین پنج نماز کاصل توبه است 
بستی در صد هزار بیداد 

در خانه ی دین به پنج بنیاد 

8 رسول مهریانی 

شاعر: محمود ژولیده 

دُردی کش بلای تو ام یا محمدا 
دیوانه ی ولای تو ام يا محمدا 

گویند هرکه را تو بخواهی بلا دهی 
مستانه ی بلای تو ام یا محمدا 
بیمارم و نگاه تو اعجاز می کند 
مبهوت چشمهای تو ام یا محمدا 

من از ازل در عافیتم زان که تا ابد 
در سایه ی لوای تو ام يا محمدا 
مولاست بنده ی تو و من بنده ی علی 
من بنده ی خدای تو ام پا محمدا 
ای اسم اعظم اسم تو يا احمدا مدد 


وی قلبها طلسم تو یا احمدا مدد 


ای مکه از فروغ تو پاینده احمدا 
مهر و قمر ز روی تو رخشنده احمدا 
ای کسوت ختام رسالت به راستی . 
بر قامت رسای نو زیبنده احمدا| 

کو دایه ای که کام تو را مایه ای دهد 
بر دایه ات, تو دایه ی بخشنده احمدا 
ساطع شود چو نور ز پیشانی ات.. شود .. 
خورشید از جمال تو شرمنده احمدا 
رضوان و حوریان و همه خازنان آن 
حیران آن تبسٌم تابنده احمدا 

گوبا تمک. ز خنده ی تو افریده ند 
دریا به وجد رفت و نمکزار دیده شد 


وقتی سخن ز کشف و 


کرامات می شود 

کسری تو را گواه مقامات می شود 
اینجا سخن ز خشت و سرشت و بهشت نیست 
جنت یکی تو را, ز کرامات می شود 

ای نسل تو ستاره ی دنباله دار عشق 
روشن هت ز نورٍ علامات می شود 

خْبٌ تو را چگونه شود شعله کارگر 
آتشکده ز دیدن تو مات می شود 

ای هادی سَبل نرود هر که راو تو ... 

بی شک دچار رنجش و طامات می شود 
ای سنگ سخت زیر قدوم تو نرم نرم 
دلهای ما حَلّق به وجود تو گرم گرم 

ای مایه ی ازل و ابد. آیه ی شرف 

انسان کامل, ای به بشر مایه ی شرف 
خورشید جاودانی و بی سایه ای, ولی 
افکنده ای به کون و مکان سایه ی شرف 
ایمان تو, پيمبري تو, کتاب تو 

تلا اقفر ایض 


ایران شده از دعای تو همسایه ی شرف 
تو ماندی و, عدوی فرومایه ات نمائد 
ای تا آبد ولای تو سرمایه ی شرف 

عالم ز تو تصرف هستی گرفته است 
دلها ز تو تشرّف مستی گرفته است 

در شعرٍ عشق و عقل, امیر غزل تویی 
در خُلق و خوی و عاطفه, خسن رل تویی 
دیباچه ی امانت و دیوان عاشقی 

تأویلِ حمد و آیه ی بیت الغزل تویی 

در وحدت کلام اگر لم یلد خداست 

در محور معاني آن, لم یزل تویی 

غار حراشت میکده ی حق شناسی ات 
در خانه ی ولای علی, معترّل تویی 
چونکه دلت سرشث خدا, بر گلت نوشت 
زیبا تویی, جمیل تویی و کول نویی 

کامل ترین محبتِ ما نذر مقدمت 

جان و جهان و باغ جنان بذرٍ مقدمت 

حق تو را به شیوه ی عاشق ادا کنیم 
دین تو را به ر سم شقایق ادا کنیم 


۵1 ۱ج یم یل 
ام القری به یمن تو مهد تشیع است 


حقٌ تو را به حضرت صادق ادا کنیم 
ای عقل کل: سلوک, چو زاهق نمی کنیم 
سیر تو با مُلازم لاجق ادا کنیم 


در معر که چو امر تو دائر 


شود به عرب 

تکلیش را بت کشتن فاسق ادا کنید 
با دشمنان برائّتِ دل را وفور کن 

تا دین خود به نعمتِ رازق ادا کنیم 
در بندگی اگر ضتما, لایقت شویم 


در شیعگی شهید رو صادقت شویم 

9 خورشید آسمان نبوت 

شاعر: ملک الشعرای بهار 

ای آفتاب کردان تاری شو و متاب 

کز برج دین بتافت یکی روشن آفتاب 
آن آفتاب روشن شد جلوه گر که هست 
ايیمن ز انکساف و مبرّا ز احتجاب 
بنمود جلوه ای و ز دانش فروخت نور 
بگشود چهره ای و ز بینش گشود باب 
شمس رسل محمد مرسل که در ازل 
اشفا فا الله ادخ ذات وی انیتان 
تابنده بُد ز روز ازل نور ذات او 

با پرتو و تجلی بی رده و نقاب 


لیکن جهان به چشم خود اندر حجاب داشت 


امروز شد گرفته ز چشم جهان حجاب 

تا دید بی حجاب رخی را که کردگار 
ی ان 
رویی که آفتاب فلک پیش نور او 

باشد چنان که کتان در پیش ماهتاب 2 
شاهی که چون فراشت لوای پیمبری 
بگسسته شد ز خیمه پیغمبران طناب 

با مهر اوست جنت و با حب او نعیم 

با قهر اوست دوزخ و با بفض او عذاب 
با مهر او بود به گناه اندرون نوید 

با قهر او بود به صواب اندرون عقاب 
شیطان به صلب 3 آدم اگر نور او بدید 
چندین چرا نمود ز یک سجده اجتناب 
زان شد چنین ز قرب خداوندگار دور 
کاندر ستوده گوهر او داشت ارتیاب 4 
مقرون به قرب حضرت بیچون شد آنکه او 
سلمان صفت نمود به وصل وی اقتراب 
امروز جلوه ای به نخستین نمود و گشت 
زین جلوه چشم گیتی انگیخته ز خواب 


پرلیغی 5 آفذنشن به دوم جلوه از خدای 


کای دوست سوی دوست به یک ره عنان بتاب 
پس برد مرکبیش خرامان تر از تذرو 


میکال همرکاب 

بنشست بر براق سبک پوی گرم سیر 
ماک مرت نی نمی تخاب 
چندان برفت کش رهیان 6 و ملازمان 
گشتند بی توان و بماندند بی شتاب 

و آنگه به قاب قوسین اندر نهاد رخت 
ای ان اراس ای 
چون یافت قرب وصل, دگر باره بازگشت 
سوی زمین, ز نه فلک سیمگون قباب 7 
اندر ذهاب 8, خوابگه خود نهاد گرم 

هم خوابگاه خویش چنان یافت در ایاب 9 
از فر پاک مقدمش امروز گشته اند 
احباب در تنعم و اعدا در اضطراب 
جشنی بود ز مقدم او در ثه آسمان 
جشنی دگر به درگه فرزند بوتراب 10 
پاورقی 

1 و الشمس: 

اشاره است به آغاز سوره ای به همین نام: 


و الشمس و ضحیها: 


" سوگند به خورشید و پرتوش" که بنا به نقل برخی از مفسرین در شآن 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله می باشد. 


2 اشاره است به اعتقادی که قدما داشته اند که کتان در برابر ماهتاب 
مقاومت ندارد و از هم فرو می پاشد. 


3 صلب: پشت 

4 ارتیاب: شک و ریب 

5 یرلیغ: فرمان 

6 رهیان (جمع: رهی) چاکر, نوکر, خدمتگزار 
7 قباب (جمع قبه): 


بارگاهی که بر قراز آن. کتبدی. باشد: صقی: برخسته و کنیو مانند. کایه از 
افلاک و اسمانهاست. 


8 ذهاب: رفتن 

9 ایاب: آمدن 

0. منظور بارگاه حضرت رضا علیه السلام است 
0 وصف پیامبر 

شاعر: ادیب الممالک فراهانی 

برخیز شتربانا, بر بند کجاوه 

کز چرخ همی گشت عیان رایت کاوه 

در شاح شَجّر برخاست آواي چکاوه 

و ز طول سفر, حسرت من گشت علاوه 


بگذر بشتاب اندر از رود سماوه 


در دیده من بنگر (دریاچه ساوه) 

وز سینه آم (آتشکده پارس) نمودار 

از رود سماوه ز رو نجد و یمامه 

بشتاب و گذر کن به سوی أرض تهامه 
و 
این واقعه را زود نما نقش به نامه 

در ملک عجم بفرست با پر حمامه 

تا جمله ز سر گیرند دستار و عمامه 
جوشند چو بلبل به چمن کبک به کهسار 
تلو تشن یکی نامه یه شا بو (خوالا کتاف) 
کز اين عربان دست مبر, نایژه مشکاف 
شاد ات کشا راغ ات 
گسترده به پهنای زمین دامن آلطاف 
بگرفته همه دهر ز قاف اندر تا قاف 
اینک بدرد خشمش پشت و جگر و ناف 
که هش نشج وتا 
با (ابرهه) گو خیر به تعجیل نیاید 

کاری که تو می خواهی از فیل نیاید 

رو تا به سرت جیش ابابیل نیاید 


بر فرق تو و قوم تو سجیل نیاید 


دشمن تو مَّبط جبریل نیاید 

تا کید تو در مورد تضلیل نیاید 

تا ضاخت خانه ترساندبه تواران 
زنهار بترس از غضب صاحب خانه 
بسپار به زودی شتر سبط (کنانه) 
برگرد از این راه و مجو عذر و بهانه 
بنویس به (نجاشی) اوضاع نشانه 
آاة کنیتی ان ند اطوان فان 

و ز طیر (ابابیل) یکی بر به نشانه 
کانجا شوش صدق کلام تو پدیدار 
(بوقحف) چرا چوب زند بر سراشتر 
کاشتر به سجود آمده با ناز و تبحْتّر 
افواج ملک را نگر, ای خواجه بهادر 
کز بال همی لعل فشانند وز لب ذُر 
وز عداتشان سطح زمین یکسره شده پر 
چیزی که عیانست چه حاجت به تفکر 
آنرا که خبر نیست فگار است ز افکار 
زی کشور (قسطنطین) یک راه بپویید 


وز طاق (آیا صوفیه) نا بجویید 


با (پطرک) و مطران و به قسیس بگویید 
کز نامه (انگلیون) اوراق بشویید 

مانند گیا بر سر هر خاک مرویید 

و ز باغ نبوت گل توحید ببویید 

چونان که ببویید (مسیحا) به سردار 

این تک سا تسم اس سوه 
(جاماسب) به روز سوم تير خبر داد 

بر (بابک) برنا, پدر پیر, خبر داد 

(بودا) به صنم خانه ی (کشمیر) خبر داد 
یه ای یر دا 

و آن کودک ناشسته لب از شیر) خبر داد 
ربیون گفتند و نیوشیدند آحبار 

از شق سطیح این سخنان پرس زمانی 
تا بر تو بیان سازند اسرار نهانی 

گر خواب انوشیروان تعبیر ندانی 

از کنگره ی کاخش تفسیر توانی 

بر عید مسیح این سخنان گر برسانی 
اش رت اش تا 

بر آیتِ میلاد نبی سید مختار 


فخر دو جهان خواجه ی فرح رخ اسعد 


مولای زمان مهتر صاحبدل آمجّد 

آن سیّدٍ مسعود و خداوند موَیّد 

پیغمبر محمود ابوالقاسم احمد صلی الله علیه و آله 
وصفش نتوان گفت به هفتاد مجلد 

این بس که خدا گوید (ما کان محفد) 


۰ 4 7 4 ۳1 
بر منزلت و قَذرّش, 


یزدان کند اقرار 

اندر کف او باشد از غیب مفاتیح 

و اندر رخ او تابد از نور مصابیح 

خاک کف پایش به فلک دارد ترجیح 
نوش لب لعلاش به روان سازد تفریح 
قدرش ملک العرش به ما ساخته تصریح 
وین معجزه اش بس که همی خواند تسبیج 
سنگی که ببوسد کف آن دستِ گهربار 
ای لعل لبت کرده سَبک, سنگ گهر را 
وی ساخته شیرین, کلماتِ تو شکر را 
شیروی به امرٍ تو دَرَدٌ ناف پدر را 
انگشتِ تو فرسوده کند,. قرص قمر را 
تقدیر به میدان تو افکنده سپر را 

و آهوی ختن نافه کند خونِ جگر را 

تا لایق بزم تو شود نفز و بهنجار 

موسی ز ظهور تو خبر داده به یوشع 
ادریس بیان کرده به اخنوخ و همیلع 
شامول به یثرب شده از جانب تبع 


تا بر تو دهد نامه ی آن شاه سمیدع 


ای از رخ دادار بر انداخته برقع 
بر فرق تو بنهاده خدا تاج مرضع 

در دستِ تو بسپرده قضا صارم تبار 

تا کاخ صمد ساختی ایوان صنم را 

پرداختی از هر چه بجز دوست. خَرّم را 
برداشتی از روی زمین رسم ستم را 

سهم تو دریده, دل دیوان دژم را 

کرده تهی از آهرمنان, کشور جم را 

تأیید تو بنشانده شهنشاه عجم را 

بر تخت چو بر چرخ برین ماه ده و چار 

ای پاکتر از دانش و پاکیزه تر از هوش 
دیدیم ترا کردیم اين هر دو فراموش 

دانش ز غلامیت کشّد حلقه فرا گوش 
هوش از اثرٍ رأي تو بنشیند خاموش 

از آن لب پر لعل و از آن باده ی پر نوش 
جمعی شده مخمور و گروهی شده مدهوش 
خلقی شده دیوانه و شهری شده هشیار 
برخیز و صبوحی زن بر ژُمره ی مستان 
کاینان ز تو مستند در این نفغز شبستان 
بشتاب و تلافی کن تاراج ز مستان 


گو سوخته سر و چمن و لاله ی بُستان 
داد دل 


بستان زدی و بهمن بستان 

بین کودک گهواره جدا گشته ز پستان 
مادرش به بستر شده بیمار و نگونسار 
ماهت به محاق اندر و شاهت به غری شد 
وز باغ تو ریحان و سپر غم سپری شد 
انذه ز سفر آمد و شادی سفری شد 
دیوانه به دیوان تو گستاخ و جری شد 

و آن اهرمن شوم به خرگاه پری شد 
پیراهنِ نسرین تن گلبرگ طری شد 
آلوده به خون دل و چاک از ستم خار 
مرغان بساتین را منقار بریدند 

اوراق ریاحین را طومار دریدند 

گاوان شکم خواره به گلزار چریدند 
گرگان, ز پی یوسف, بسیار دویدند 
هو ان ی 
پاران بفرختندش و آغیار خریدند 

آوخ ز فروشنده, دریغا ز خریدار ! 

ماییم که از پادشهان باج گرفتیم 

زان پس که از ایشان کمر و تاج گرفتیم 


دیهیم و سریر از گهر و عاج گرفتیم 
اموال و ذخایرشان تاراج گرفتیم 

وز پیکرشان دیبه دیباج گرفتیم 

ماییم که از دریا امواج گرفتیم 

و اندیشه نکردیم ز طوفان و ز تیار 
در چین و ختن, ولوله از هیبتِ ما بود 
در مصر و عدن, غلفله از شوکتِ ما بود 
در اندلس و روم, عیان, قدرت ما بود 
ره نایور ات ها یه 
صقلیه نهان در کنفِ رايتِ ما بود 
فرمان همایون قضاء ایت: ما نود 

جاری به زمین و فلک و ثابت و سپار 
خای‌ ریت از مرو افضتی کر ندیم 
و ز ناحیه ی غرب به افریقیه راندیم 
دریای شمالی را بر شرق نشاندیم 

و ز بحر جنوبی به فلک گرد فشاندیم 
هند از کف هندو, ختن از ترک ستاندیم 
ی و رت نشیم 
نام هنر و رسم کرم به سزاوار 


امروز گرفتار غم و محنت و رنجیم 


درد او فره باخته اندر شش و پنجیم 


چون زلف عروسان همه در چین 


و شکنجیم 

هم سوخته کاشانه و هم باخته گنجیم 
ماییم که در سوک و طرب قافیه سنجیم 
جغدیم به ویرانه, هزاریم به گلزار 

ای مقصد ایجاد سر از خاک, بدر کن 

وز مزرع دین این خس و خاشاک بدر کن 
زین پاک زمین مردم ناپاک, بدر کن 

از کشور جم لشکر ضحاک بدر کن 

از مغز خود. نشأه ی تریاک بدر کن 

این جوق شغالان را از تاک بدر کن 

و ز گلّه آغنام بران گرگ ستمکار 
افسوس که این مرزعه را آب گرفته 
دهقان مصیبت زده را خواب گرفته 
خون دل ما رنگ مي ناب گرفته 

وز سوزش تب پیکرمان تاب گرفته 
رخسار هنر, گونه ی مهتاب گرفته 
چشمان خرد پرده ی ز خوناب گرفته 
ثروت شده بیمایه و صخت شده بیمار 


ابری شده بالا و گرفته است فضا را 


از دود و شرر تیره نموده است هوا را 
اش تفه ان تمه اه شهار 
سوزانده به چرخ اختر و در خاک, گیا را 
ای واسطه ی رحمت حق بهر خدا را 
زین خاک بگردان ره طوفان بلا را 
بشکاف ز هم سینه ی اين ابر شرر بار 
چون بژه بیچاره به چوپانش نپیوست 

از بیم به صحرا در نه خفت و نه بنشست 
خرسی به شکار آمده, بازوش فرو بست 
با ناخن و دندان ستخوانش همه بشکست 
شده ها همه | ز رن وروت 
افسوس از آن بره نوزاده ی سر مست 
فریاد از آن خرس کهن سال شکمخوار 
چون خانه خدا خفت و عسس ماند ز رفتن 
خادم پی خوردن شد و بانو پبی خفتن 
جاسوس. پس پرده پی راز نهفتن 

قاضی همه جا در طلب رشوه گرفتن 
واعظ, به فسون گفتن و افسانه شنفتن 
نه وقت شنفتن ماند نه موقع گفتن 


و امد سر همسایه برون از پس دیوار 


ای قاضی مطلق که تو سالار قضایی 


حافظ ارضیته هداز تفای 

بر لوح مه و مهر فروغی و ضیایی 

در کشور تجرید, مهین راهنمایی 

بر لشکر توحید امیر الأمرایی 

حق را تو ظهیرستی و دین را تو نگه دار 
در پرده نگویم سخن خویش عَلی الله 

تا چند در این کوه و در آن دشت و در آن چه 
برخیز که شد روز شب و موقع, بیگه 
بشتاب که دزدان بگرفتند سر زه 

آن رده زرتار که بودی به در شه 

تاراج حوادث شد با خیمه و خرگه 

قر دار تفن اشت را را ان 

۵ فد وتان 

از لوثِ رل پاک کن این خاک مقدّس 

در دولتِ شاهی که در ین کاخ مسدذس 
با تاج مرضع شد و با تخت مقرنس 
پرداخت صف باغ ز هر خار و ز هر خس 
بر او دو جهان اندک و او بر دو جهان بس 


بسیار برش اندی و زو اندک بسیار ی 


خویش به رخ ماء در فردوس گشوده است 
رو وی ات 

کلکش تما خالیه ,ور سوه آنشت 

تفر کف شتسد اش ی خفودن ارت 
قهرش سر بیدینان با تیغ درو ده است 

تا تیرگی از آینه مُلک زدوده است 

وز صارم دین شسته و پرداخته زنگار 

1 نور محمدی صلی الله علیه و آله 

شاعر: مسود ارشادی فر 

چو تکوین جهان را ساز کردند 

نخست از نور او آغاز کردند 

عتمتضای اما ال مسا اه ار 
محمد صلی الله علیه و آله نور چشم اهل بینش 
شب اسرا چو در عرش خدا گشت 

فکان قاب قوسینش سزا گشت 

مت خی ام وال انم رو ی ات 
ما للم نم آای راتس ارت 
شود خی اش ای واه ات مکی آمنت 
مه ای هی ال موه ماه سس اس 
محمد صلی 


الله علیه و آله هم بشیر و هم نذیر است 

محمد صضلی الله علیه و اله در دو عالم بی نظیر است 
محمد صلی الله علیه و آله محرم اسرار عشق است 
محمد صلی الله علیه و آله مطلع انوار عشق است 
محمد صلی الله علیه و آله صاحب دختی چو زهراست 
محمد صلی الله علیه و آله زینت ام ابیهاست 

محمد صلی الله علیه و آله معجزه خلق الهی است 
که بی نورش سیاهی در سیاهی است 

چو دریای وجودش بی کران است 


در اوصافش سخن بس ناتوان است 


اصحاب 


نویسنده 


سلمان رحمه اللّه 


اوّل سلمان محشقدی است رضوان اللّه علیه (376), که اوّل ارکان اربعه و 
مخصوص به شرافت (شلمان مت أَهَل الکتت) (377) و منخرط در سلک 
اهل بیت نبوّت ,و عصمت است و در فضیلت او, جناب رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلّم فرموده: 


شمان تخد لاینرّف و کنز لایتقد , سلمان مثا هل البّت یم ۱ لَجكمَة وب تی 
الهان. 7 3) محضرت ام المومنین علبة السام اه وا مفل لقمان حکسر 
تا ح تضا ات اس نا مر اسان رس مرت بات 
غلیه التلام اما از موم 79 )مر وه آستت. 


را مسا شوه که آن ساب اس اعظ) م یواست 
(381) و از مُحدّئین (382) (به فتح دال) بوده. و از برای ایمان ده درجه 
است و او در درجه دهم بوده و عالم به غیب و منایا و از تف بهشت در 
دنیا میل فرموده و بهشت مشتاق و عاشق او بوده و خدا و رسول صلی 
الله علیه و اله و سلم او را دوست می داشتند. 


و حق تعالی پیفمبر صلی الله علیه و آله و سلم را امر فرموده به محبّت 
چهار نفر که سلمان یکی از ایشان است و آیاتی در مدح او و آقران او 
نازل شده و جبرئیل هر وقت بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم 
نازل می شد امر می کرده از جانب پروردگا ر که سلمان را سلام برساند و 
مطلع گرداند او را به علم منایا و بلایا و انساب (383) و شبها برای او در 
دص را اضلی ات واه د 


سلّم مجلس خلوتی بوده و حضرت رسول و امیرالمومنین صلوات اللّه 
علیهما و آلهما چیزهائی تعلیم او فرمودند ار که 
احدی غیر او قابل و قوه تحمْل آن را نداشته ؛ ۰ و رسیده به مرتبه ای که 
حضرت صادق علیه السلام فرموده: 


(اذرک سلمان العلم الاوّل والعلم الا خر وقو بح لا رح وَهو مثا أَهْل 
ال 9 شمان رسد عم ال سر واه هد 7 ات که 
هرچه از او برداشته شود تمام نشود و او از ما 0 


قاضی نوراللّه فرموده: 


(مات ارت از عون اتود لین کف ساعی و نم ماه 
ادیان از بهود و نصاری و غیرهم تردد می نمود و در شدائدی که از این ممز 
به او می رسید صبر می ورزید تا انکه در سلوک این طریق زیاده از ده 
خواجه او را فروختند و آخر الا مر نوبت به خواچه کایتات علیه و آله افضل 
ی ای اس ان و ان کت ار ژبان 
قاری آن تسروی ون ارت ما ال 
سرافراز گردید و لنِعم ما قیل: 
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کاتثك وخ سَلمان لة تیتبا ول تِن وج و ابیه زجما). (385) شیخ اجل 
ابوجعفر طوسی تقَراللَه مشهده در کقات (امالی) از منصور بن بزرح 
روایت ۱ امام جعفر صادق علیه السْلام گفتم که 
ای مولای من از شما بسیار ذکر سلمان فارسی می شنوم سبب آن 
چیست؟ آن حضرت در جواب فرمودند که مگو سلمان فارسی 


بگو سلمان محقدی و بدان که باعث بر کثرت ذکر من او را سه فضیلت 
عظیم است که به آن آراسته بود, او اختیار نمودن او هوای امیرالمومنین 
علیه السُلام را بر هوای نفس خود, دیگر دوست داشتن او فقرا را و اختیار 
او ایشان را پر اغنیاء و صاحبان ثروت و ما ل, دیگر محبّت او به علم و 
علماء. ان مان کار دا صالها فا تا ای ار 
(386) و همچنین روایت نموده به اسناد خود ی از حضرت 
امام محمد باقر علیه السّلام که جماعتی از صحابه با هم نشسته بودند و 
ذکر نسب خود می نمودند و به آن افتخار می کردند و سلمان نیز در آن 
میان بود. پس غُمر رو به جانب سلمان کرد و گفت: 


شمان ال وی عیشت ۱ فقال ‏ نش ان 


آتا سلمان ین عبْداللّه کنت ضالاً قهد انی ال یُحمّدٍ صلی الله علیه و آله 
وککت عانلاکاغتایی ال بخ ی الله علیه وال وت هیلوا ها یی 


ال تعالی ند ی نایم الم فا یی سا عفر آ نمی 
(387) و در خبر است که وقتی ابوذر بر سلمان وارد شد در حالتی که 
دیکون روی آمنتن: کداشته نود-ساعتی: سا هم نشستند: و ریت هی کردند 
ناگاه دیگ از روی سه پایه غلتید و سرنگون شد و ابدا از آنچه در دیگ بود 
قطره ای نریخت, سلمان آن را برداشت و به جای خود گذاشت ؛ باز زمانی 
نگدنته: بوده که مهباره. تشر نحون- ده ری ان آن تریخت دیکر باره 
سلمان آن را برداشت و به جای خود گذاشت. 


ابوذر وحشت زده از 


نزد سلمان بیرون شد و به حالت تفکر بود که جناب امیرالمومنین علیه 
السلام را ملاقات نمود و حکایت را برای ان حضرت بگفت, ان جناب 
فرمود: 


ای ابوذر ! اگر خبر دهد سلمان ترا به آنچه می داند هرآینه خواهی گفت 
رجم الله قاتل سلمان ! ای انفوه ماما باب اللّه است در زمین, هر که 
ی برع ای اس ی ال تست 
و سلمان از ما اهل بیت است. (388) و هم وقتی مقداد بر سلمان وارد 
شد دید دیگی سر بار گذاشته بدفن آنتتن می جوشد به ,فان گفت: 


ای ابوعبداللّه ۱ ! دیگ بدون آتش می جوشد؟ ! سلمان دودانه شنک برداشت 
و در زیر دیگ گذاشت سنگها شعله کشیدند مانند هیزم دیگ جوشش زیادتر 


شد. 
سلمان فرمود: 

جوش دیگ را تسکین کن. 
مقداد گفت: 


چیزی نیست که در دیگ بزنم تا جوش او را فرو نشانم. سلمان دست 
مبارک خود را مانند کفچه داخل در دیگ کرد و دیگ را بر هم زد تا جوشش 
ساکن شد و مقداری از آن. اش برذاشتت با دست خود و با مقداد میل 
فرمود. مقداد از اين واقعه خیلی تعجّب کرد و قصّه را برای رسول خدا 
ضلی الله علیهتو آلمه تلم تقل. کرد. (389) بالجمله؛ روایات در مدح او 
زیاده از آن است که ذکر شود و بیاید جمله ای از آنها در احوال حضرت 
ابوذر رضی الله عنه. 


در سَتّه 36 در مدائن وفات کرد و حضرت امیرالمومنین علیه السلام در 
همان شب از مدینه به (طیت الارض) بر سر جنازه او حاضر شد و او را 
غسل داد و کفن کرد و نماز بر او خواند 


السْلام بر سر جنازه سلمان وارد شد رداء از صورت او برداشت سلمان به 


(مرحبا يا آبا عبدالله (ذا آفیت سول اللّه صلی الله علیه و آله قَفْل له مامت 
علی اخیی: مه فت قوعی ]: 


پس حضرت او را تجهیز کرد و بعد از تجهیز و تکفین ایستاد به نماز بر او, 
حضرت جعفر طیار و حضرت خضر در نماز حضرت سلمان حاضر شدند در 
حالتی که با هر کدام از ان دو نفر هفتاد صف از ملائکه بود که در هر صفی 
هزار هزار فرشته بود. (390) و حضرت امیر علیه السْلام در همان شب به 
و بو و تاو و و اس ی 
بزرگی ظاهر و مزار هر بادی و حاضر است. و من در (هدیه الژائرین) و 
(مفاتیح) زیارت ان جناب را نقل کرده ام. (391) 


ابوذر غفاری 


و آبودز رضی الله عنه است, اسم آن جناب چندب بن چناده (392) از 

له ی فان آمتت و آن مکی از ارنان ارسع .و سوم کی و نم 
قولی چهارم با پنجم کس است که اسلام آورد (393) و بعد از مسلمانی به 
اراضی خود شد و در جنگ بدّر و اخد و خَندق حاضر نبود آنگاه به خدمت 
حضترت»رسول خدای صلی: الله علیه و آله و شنم شعافت و مایت خومت 
داشتت و مکانت او دز تور رسول خذای:صلی الله علنه و آله و سلم تیاده 
از ان است که ذکر شود و حضرت در حق او فراوان 


فرمایش کرده و او را (صدیق افت) (394) و (شبیه عیسی بن مریم) 


(395) در زهد گرفته و در حق او حدیث مشهور (ما آظلت الحَصراء الخ) 
فرموده. 


(396) علامه مجلسی در (عین الحیاه) فرموده که آنچه از اخبار خاضه و 
عاقه مستفاد می شود آن است که بعد از رتبه معصومین علیهماالشلام در 
میان صحابه کسی به جلالت قدر و رفعت شان سلمان فارسی و ابوذر و 
هداد ند و آ‌عضن اضاه ظاهر هی ند که ساهان بر او ترجیح دارد و 
او بر مقداد. (397) و فرموده از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام 
مروی است که در روز قیامت منادی از جانب ربالعژه ندا| کند که کجایند 
حواری و مخلصان محمّد بن عبدالله که بر طریقه ان حضرت مستقیم بودند 
و پیمان ان حضرت را نشکستند؟ پس برخیزد سلمان و ابوذر و مقداد. 


(398) و مروی است از حضرت صادق علیه السشلام که حضرت پیغعمبر 
صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود که خدا مرا امر کرده است به دوستی 
چهار کس از صحابه, گفتند: 


ول له فد ان دا فرموو کاله ن ات طالت ماو 
سلمان و ابوذر. (399) و به اسانید بسیار در کتب ,سنی و شیعه مروی 
است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که آسمان 
سایه نکرده بر کسی و و زمین برنداشته کسی را که راستگوتر از ابوذر 
باشد. (400) و ابن عبدالبرٌ که از اعاظم علمای اهل سنت است در کتاب 
(استتقات )از حص رک رسالت ضلی: لاه یه وه امه سای رات کزده 
است که فرمود: 


به زهد عیسی بن مریم است. و به روایت دیگر شبیه عیسي بن مریم 
است در ز هد. (401) و ایضا روایت نموده است ک حضرت امیرالمومنین 
علیه السّلام فرمودند که ابوذر علمی چند ضبط کرد که مردمان از حمل آن 
عاجز بودند و گرهی بر آن زد که هیچ از آن بیرون نیامد. (402) ابن بابویه 
رحمه اللّه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده است 
کم روزی ابوذر رحمه اللّه بر حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و 
گذشت, جبرئیل به صورت دحیه کلبی در خدمت آن حضرت به خلوت 
و 
حضرت حرف نهانی دارد بگذشت. جبرئیل گفت 
با رسول اللّه ! اینک ابوذر بر ما گذشت و سلام نکرد اگر سلام می کرد ما 
او را جواب سلام می گفتیم به درستی که او را دعائی هست که در میان 
اهل آسمانها معروف است. چون من عروج کنم از وی سوال کن. چون 
جبرئیل برفت ابوذر بیامد. حضرت فرمود که ای ابوذر ! چرا بر ما سلام 


نکردی؟ 
ابوذر گ؟: ففت: 
چنین یافتم که دحیه کلبی در حضرتت بود و برای امری او را به خلوت 


طلبیده ای نخواستم کلام شما را قطع کنم تحصر تفر موه که را وی ۵ 
چنین گفت. ابوذر بسیار نادم شد, حضرت فر مود: 


چه دعا است که خدا را ی 
معروی است ۱ کفت ای وا ها مها 


آلَُمٌ ٍثی سیک الایمان یک والضدیق بتییک و العافته من جمیع الْبلاء و 
الشکر علی العافیه و الفنی عَن شرار الّاس. (403) از 


ی امام محقّد باقر علیه السلام منقول است که ابوذر از خوف الهی 
چندان گریست که چشم او آزرده شد, به او گفتند که دعا کن که خدا چشم 


تو را شفا بخشد. 

گفت: 

مرا چندان غم آن نیست. 

گفتند چه غم است که ترا از چشم خود بی خبر کرده؟ 
گفت: 


دو چیز عظیم که در پیش دارم که بهشت و دوزخ است ! (404) ابن بابویه 
از عیداللّه بن عبّاس روایت کرده که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
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فرمود: 


اول کسی که از این در در ایا در این ساعت. شخصی از اهل بهشت بااشد ! 
چون صحابه این را شنیدند جمعی برخاستند که شاید مبادرت به دخول 


ال ۰ کر ات رک ور ای 
ار ها یت اف 


ما در کدام ماهیم از ماههای رومی؟ ابوذر گفت که آذر به در رفت پا 
رسول 


حضرت فرمود که من می دانستم ولیکن می خواستم که صحابه بدانند که 
تو از اهل بهشتی و چگونه چنین نباشی و حال آنکه ترا بعد از من از حرم 
من به سبب محبّت اهل بیت من و دوستی ایشان بیرون خواهند کرد. پس 
تنها در غربت زندگانی خواهی کرد و تنها خواهی مرد, و جمعی از اهل 
عراق سعادت تجهیز و دفن تو خواهند یافت آن جماعت رفیقان من خواهند 
بود در بهشتی که خدا پرهیز کاران را وعده فرموده. (405) ارباب 


سیر معتمده نقل کرده اند که حاصلش این است که ابوذر در زمان عْمَر به 
ولایت شام رفت و در آنجا بود تا زمان خلافت عثمان و بنابر آنکه معاوبه بن 
ابی ستقیان از جانب عتهان والی. آن.ولابت بود.ن به» تحملات. نبا و تشیید 
مبانی و عما رات عُلیا مشعوف و مایل بود زبان به توبیخ و سرزنش او 
کشاده و مرذم رابه. ولایت خلیفه بحقی.خحضرت امیزالموسنین علبه. الس لام 
ترغیب می نمود و مناقب آن حضرت را بر اهل شام می شمرد به نحوی 
که بسیاری از ایشان را به تشیع مایل گردانید و چنین مشهور است که 
شیعیانی که در شام و (جبل عامل) اند به برکت ابوذر است. معاویه 
حقیقت حال را به عثمان نوشت و اعلام نمود که اگر چند روز دیگر در اين 
وا تسه ند موم این ولاف زا ار حرف ی کرواند: 


را بر مرکبی درشت رو نشانی و دلیلی عنیف با او فرستی که آن مرکب را 
شب و روز براند تا خواب بر او غالب شود و ذکر من و ذکر تو از خاطر او 
فراموش شود. چون ان نامه به معاویه رسید ابوذر را بخواند و او را بر 
ار وه اهر ی ار 
کرد. ابوذر رحمه اللّه مردی دراز بالا و لاغر بود و آن وقت شیب و پیری 
اثری تمام بر او کرده بود و موی سر و روی او سفید گشته ضعیف و نحیف 
شده. (دلیل) شتر را 


به عنف می راند و شتر جهاز نداشت از غایت سختی و ناخوشی که آن 
شتر می رفت رانهای ابوذر مجروح گشت و گوشت ان بیفتاد و کوفته و 
رنجور به مدینه داخل شد و با عثمان ملاقات نموده انجا نیز بر اعمال و 
اقوال عثمان اعتراض می کرد و هرگاه او را می دید این ایه را می خواند: 


(یوم یُخمی عَلیها فی نار جهَتَم قثوی بها جباههْم وَجْتوبَهم وَظَهُورْهم.. 
رو هشن رف یر مان سر آلی.ر لک (07) بالخماه 
عثمان تاب امر به معروف و نهی از منکر ابوذر نیاورد و حکم به خروج او و 
اهل و عیال او را از مدینه به رَبذه که بهترین مواضع نزد او بود نمود و به 
این اکتفا نکرده او را از فتوی دادن مسلمانان منع نمود و به اين نیز اکتفا 
ننموده در حین خروح ابوذر. حکم نمود که هیچ کس بر تشییع او اقدام 
ننماید. امیرالمومنین ن علیه السلام و حسنین علیهماالسلام و عقیل و عمار 


بسن وهی رک به مشایعت او بیرون رفتند و مروان بن الحکم در راه 
ایشان را نش آعدم دفت 


چرا از شما حرکتی صادر گردد که خلاف حکم خلیفه عثمان باشد؟ و میان 


امیرالمومنین علیه السّلام و مروان گفتگویی شد حضرت امیر علیه السّلام 
تاربانه دز مبان ده کووفز: اشتر مروان زد, مروان نزد عثمان رفته شکایت 
کرد. چون حضرت امیر علیه السْلام و عثمان با هم ملاقات کردند عثمان به 
حضرت امیر علیه السْلام, گفت که مروان از تو شکوه دارد که تازیانه در 
میان دو گوش اشتر او زده ای؟ آن حضرت جواب دادند که اینک شتر من 
بر در 


سرای ایستاده است حکم بفرمای تا مروان بیرون رود و تازیانه در میان دو 
گوش او زند. 


(408) بالجمله؛ ؛ ابوذر در رَیدّه شد و ابتلای او به جائی رسید که فرزندش 
(د) وفات پافت و او را گوسفندی چند بود که معاش خود و عیال به آنها 
می گذرانید آفتی در میان آنها به هم رسید و همگی تلف شدند و زوجه اش 
نیز در ربذه وفات یافت. همین ابوذر مانده بور و دختری که نزد وی می 
بود, دختر ابوذر گفت که سه روز بر من و پدرم گذشت که هیچ به دست ما 
نیامد که بخوریم و گرسنگی , بر ما غلبه کرد پدر به من گفت که ای فرزند, 
بیا به این صحرای ریگستان روبم شاد اه رنه دنت ]و دود بو رد 
چون به صحرا رفتیم چیزی به دست نیامد؛ پدرم ریگی جمع نمود و سر بر 
آن گذاشت نظر کردم چشمهای او را دیدم می گردد و به حال احتضار 
افتاده, گریستم و گفتم: 


ای پدر من ! با تو چه کنم در این بیابان با تنهائی و غربت؟ 


ای دختر ! مترس که چون من بمیرم جمعی از اهل عراق بیایند و متوجه 
امور من شوند و به درستی که حبیب من رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم مرا در غزوه تبوی چنین خبر داده؛ | ای دختر چون من به عالم بقاء 
رحلت کنم عبا را بر روی من بکش و بر سر راه عراق بنشین چون قافله 
پدااند زفیی وی و نکم آنودی که از ضحایه حضرت تون خای ۱ 
علیه اله و سلم است وفات یافته. دختر گفت که در این حال 


جمعی از اهل رَبدّه به عیادت او آمدند و گفتند: 
ای ابوذر ! چه آزار داری و از چه شکایت داری؟ 
۹ 0 


رس 


گفتند: 

چه چیز خواهش داری؟ 

گفت: 

رحمت پروردگار خود می خواهم. 

گفتند: 

آبا طبیبی می خواهی که برای تو بیاوریم ؟ 
گفت: 


طبیب مرا بیمار کرده, طبیب خداوند عالمیان است درد و دوا از اوست ! 
دختر گفت که چون نظر وی بر ملک الموت افتاد گفت: 


مرحبا وونتتی. که دون اف آمده است که نهایت احتیاح به او دارم و 
رستگار مباد کسی که از دیدار تو نادم و پشیمان گردد, خداوندا ! مرا زود 
به جوار رحمت خویش برسان به حق تو سوگند که می دانی که هميشه 
خواهان لقای تو بوده ام و هرگز کارة مرگ نبوده ام. دختر گفت که چون به 
عالم قدس ارتحال نمود عبا را بر سر او کشیدم و بر سر راه قافله عراق 
نشستم, جمعی پیدا شدند به ایشان گفتم که ای گروه مسلمانان ! ابوذر 
مصاحب حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلّم وفات یافته؛ ایشان 
فرود آمدند و بگریستند و او را غسل دادند و کفن کردند و بر او نماز 
گزارده و دفن کردند و مالک اشتر در میان ایشان بود. 


(409) مروی است که مالک گفت اش را دم خلت ای قرف کروت که ۲ 
خود داشتم 1 بود. (410) و ابن عبدالبر ذکر 


کرده است که وفات ابوذر در سال سی و یکم پا سی و دوم هچرت بود و 
عبدالله بن مسعود بر او نماز گزاشت. (411) 


مقداد 


سوم ابومعبد مقداد بن الاسود است.؛ اسم پدرش عمرو بهرائتی است و 
جون اسود بن عبد یغوت او را تلف نموده معروف 


به مقداد بن الاسود شده است. آن بزرگوار قدیم الا سلام و از خواصم 
اصحاب میت مکی از ار ان ای وتا عطیم القد رو شرت 
المنز له است ؛ دینداری و شجاعت اه از ان افزون است که به تحریر اید 
نی و شیعه در فضیلت و جلالت او همداستانند. از حضرت رسول صلی 
الا دام سا مایت ری اند ری او شالت سا یه 


رس 


محبت چهار تن امر فرموده و فرموده که ایشان را دوست بدارم, گفتند: 


ایشان کیستند؟ 
فرمود: 


علی علیه السّلام و مقداد و سلمان و ابوذر رضوان اللّه علیهم اجمعین. 
(412) و صباعه بنت زبیر بن عبدالمطلب که دختر عموی رسول خدا باشد 
زوجه او بوده و در جمیع غزوات در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و مجاهده کرده و او یکی از آن چهار نفر است که بهشت مشتاق 
ایشان رت (413) و اخبار در فضیلت او زیاده از آن است که در اینجا 
ذکر شود و کافی است در این نات ان خوینی کفشسه کست: از اهام محمد 
ناف علیه الا مامت رگن کم رود 


(ارتة الثاسن ال تلات تقر سَلمان و آ بُودر وَالْمقداد, قال قَفلث عار؟ قالَ 
کان حاص حبصه نم جع نم قال ان ارت الذی لخْ تشک ول تخل شم 
فالمقداذٌ)؛ : (414) یعلی حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که 
مردم مرند شدند مگر سه نفر که ان سلمان و ابوذر و مقداد است., پس 
راوی پرسید که آیا عقّار بن یاسر با ظهور محبّت او نسبت به اهل البیت 
علیهماالسلام در این چند کس داخل نبود؟ 


حضرت فرمود که اندک 


میلی و ترددی در او ظاهر شد بعد از ز آن رجوع به حق نمود؛ ؛ آنگاه فرمود 
که آگر خواهی آن کسی را که هیچ شگٌی برای او حاصل نشد پس بدان که 
او مقداد است و در خبر است که دل مقذس او مانتدبباره آهن.نود از 
و عَنْ کتاب (الاختصاص) عَن نف دالله:ع یج السّلام قال آنما تما 
رلةالیقداد ثي الاشود فی ه ده الم کمترله یف فی لزان لا بلق بها 


۱ ۳3 


عفر 


( 5 41) جایگاه مقداد در این ات مانند جایگاه الف در قرآن است که حرف 
دیگر , به.آن نی نید در اه و دون  <(‏ جوف) که یک فرسخی مدینه است 
وفات. کرد. پس جنازه او را حمل کردند و در بقیع دفن نمودند و قبری که 
در شهر (وان) به وی نسبت دهند واقعیت ندارد بلی محتمل است که قبر 
فاضل مقداد سیوری يا قبر یکی از مشایخ عرب باشد. 


تفه داد خفن یله ا تا وی ار ای ان ات که فان 
این جلالت شان پسرش معبد نااهل اثفاق افتاد و در رب جَمَل به همراهی 
لشکر عايشه بود و کشته شد و چون امیرالمومنین علیه السْلام بر کشتگان 
عبور فرمود به معبد که گذشت فرمود: 


خدا رحمت کند پدر اين را که اگر او زنده بود رایيش آحْسَن از رای اين بود. 
عمّار پاسر در خدمت ان جناب بود عرضه داشت که الحمد لله خدا معبد را 
فرمود: 


خدا| رحمت کند 


ترا و جزای خیر دهد. (416) 


بلال 


چهارم بلال ین ریاح موَدّن حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلّم, 
مادرش خماته کم یه عبدالله و ابوعمر و از سابقین در اسلام است و 
وی 

بوده و نقل شده که (شین) را (سین) می گفت و در روایت است 
۳ (سین) بلال زد حق تعالی (شین) است. (417) و از حضرت صادق 
غلیه السام مدع است که ورد 


خدا رحمت کند بلال را که ما اهل بیت را دوست می داشت و او بنده صالح 
بود و گفت اذان نمی گویم برای آخدی بعد از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم پس از آن روز ترک شد (حمت علی خیر العمل) (418) و شیخ ما 
در (نفس الرحمن) نقل کرده که چون بلال ان حة اج در مدح حضرت 
تسول‌صلی الاه علشی اله تسام وان 


شعر: 

آزجسبرن کنکزن 

کرا کرامندره 

حضرت فرمود به حسٌان که معنی این شعر بالا را به عربی نقل کن. 
حسان گفت: 

شعر: 

اذ ای اقن | کرت 

قاتما یک فینا بُطْرَن الْمتَل(419) 

شعر: 


وفات کرد بلال در شام به طاعون در سنه 18 یا سنه 20 و در باب صغیر 
مدفون شد. فقیر گوید: 


اینک قبر او مزاری است مشهور و من به زیارت او رفته ام . 


یر بر ات نی انار 


پنجم جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الانصاری, صحابی جلیل القدر و از 
اصحاب بُذّر است. روایات بسیار در مد او رسیده و او است که سلام 
خضرت رسول. ضلی. اآله. غایه.و. ال ام را به رت نام قحتد بافر 
ی ان ام رام شاه 


اربعین و اوست که لوح اسمانی را که در اوست نص خدا بر ائَمّه هدی 
عیوما ان درد تفای ارات اه ها کر هار 


ات کش هل است که حضرت آماض ی یدنه عیت لاف 
پسرش امام محقد باقر علیه السْلام به دیدن جابر تشریف بردند و حضرت 
تون ان وقت کودکی بود پس حضرت سجاد علیه السلام به پسرش 
فرمود که ببوس سر عمویت راء, , حضرت باقر علیه السلام نزدیک جابر شد 
و سر او را بوشید:جایر در آن صفت:حشمانش ناسا بود عرض کرد که کی 
بود این ؟ حضرت فرمود که پسرم محمّد است. پنن جابر آن حضرت: را بة 
خود چسبانید و گفت: 


یا محمّد مکته زسلن فا صلی الا امه له مقر تاش ی 
رساند. و از روایت (اختصاص) منقول است که جابر از حضرت باقر علیه 
السلام درخواست کرد که ضامن شود شفاعت او را در قیامت. حضرت 
قبول فرمود. (420) و این جابر در بسیاری از غزوات پیغمبر صلی الله 
علیه و آله و سلم بود و در غزوه صمّین با امیرالمو‌منین علیه السّلام همراه 
بود و در اعتصام به حبل اللّه المتین و متابعت امیرالمومنین علیه السّلام 
فروگذار نکرد و پیوسته مردم را به دوستی امیرالمومنین علیه السلام 
تحریص می نمود و مکژر در کوچه های مدینه و مجالس مردم عبور می 


کرد وم کقت: 
علعٌ حیْرٌ البشر قَمَن آبی ققد کقر (421) 
و هم می فرمود: 


معاشر اصحاب. تادیب کنید اولاد خود را به دوستی طلین علیه السلام, پس 


هر که اباء کرد از دوستی او ببینید مادرش چه کرده. 
شعر: 

محبّت شه مردان مَجّو ز بی پدری 

رف اس ام او 1 302 


در سنه 78 وفات کرد و در آن وقت چشمان او نابینا شده بود و زیاده از 
نود سال عمر کرده بود و او اخر کسی است از صحابه که در مدینه وفات 
کرد و پدرش عبدالله انصاری از ثقباء حاضرین بذُر و اخد است و در اخد 
شهید شد و او را با شوهر خواهرش عمروین الجموح در یک قبر دفن کردند 
و قظّه شکافتن قبر او با قبور شهداء اخد در زمان معاویه برای جاری 
کردن اب معروف است. 


ای رن 
حجد یمه 


تشه کعمین السان نی است که اش ان اضعاب سدالمرسایین 
و خاضان جناب امیرالمومنین علیهما و الهما السّلام است و یکی از ان 
هفت ری است که بر حصرت»اطمه عیفاالت ام تما کداشته و اه را 
پدر و برادر خود صفوان در حرب أَجُد در خدمت حضرت رسالت پناه صلی 
الله علیه و آله و سلم حاضر بوده و در آن روز یکی از مسلمانان, پدر او را 
بش ایا کار سک ان ات کر ند روا 
سرّی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلْم با او در میان نهاده بود 
به حال منافقین صحابه معرفت داشت (3 42) و اگر در نماز جنازه کسی 
حاضر نمی شد خلیفه ثانی بر او نماز نمی گزارد و از جانب او سالها در 
مدائن والی بود, پس او را عزل کرد و حضرت سلمان رضی الله عنه والی 
انجا شد, چون وفات کرد دوباره خذیفه والی 


آنجا ند و متفر بوح تا تویت: به.شام ولایت. علی غلیه. السلام سید .نش 
از مدینه رقمی مبارک باد و فرمان همایونی به اهل مداین صادر شد و از 
خلافت خود و استقرار حخذیفه در انجا به نحوی که بود اطلاع داد ولکن 
خذیفه بعد از حرکت آن حضرت از مدینه به جانب بصره به جهت دفع شنز 
اب لول از رون قووت هی نون یه وه وی 2 جرد دز همان 
مداین مدفون شد. و از ابوحمزه ثمالی روایت است که چون حذیفه 
اک( به عمل کردن 


ای پسر جان من ! ظاهر کن مایوسی از آنچه که در دست مردم است که 
در این پاس, غنی و توانگری است و طلب مکن از مردم حاجات خود را که 
آن فقر حاضر است و هميشه چنان باش که روزی که در آن هستی بهتر 
باشی از روز گذشته, و هر وقت نماز می کنی چنان نماز کن که گویا نماز 
وداع و تماز آخر تو است و مکن کاری را که از آن عذر بخواهی. (424) و 
از (رجال ابن داود) و غیره نقل شده که فرموده خدّیفه بن الیمان یکی ۳ 
رگا ار ات : 


فد از ففات تحضرت تسا لت لین الله غلیه و الم وخسم درد کوقه اکن 
شد و بعد از بیعت با حضرت امیرالمومنین علیه السّلام به چهل روز در 
مدائن وفات یافت (425) و در مرض موت. پسران خود صفوان و سعید را 


به موجچب وصیت پدر عمل نموده در حرب صفین به درجه شهادت رسیدند. 
(6 42) 


ابوأیُوب انصاری 


هفتم بو یوب انصاری خالد بن زید است که از بزرگان صحابه و حاضر 
شدگان در بُدر و سایر مشاهد است و او همان است که جناب رسول خدا 
ضلنی اللمعله و ات هام و نت هحرزت اه وروت مد صدر ند 
غانه آو وارد درو خدمات او مادرش تست به رول خدا ضلی. الله 
ع ‏ امه اه فاد هی مد اه او تشریف داشت معروف است 
(427) و در شب زفاف حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سل به 
صفیه, ابوایوب سلاح جنگ بر خود راست کرده بود و در گرد خیمه پیغمبر 
صلی الله علیه و آله و سلّم به حراست بود بامداد که پیفمبر صلی الله 
عه له شام او زا مورا اما مد ب وس 


آللفم اخقط ابا آنوت کما عفط تیک..(428) 


سید شهید قاضی نورالله در (مجالس) در ترجمه او فر موده: ابوایوب بن 
زید الانصاری, اسم او خالد است امّا کنیه او بر اسم غلبه نموده, در غزای 
او ی ار 
آن حضرت از خانه ابوائوب نقل نموده و در حرب جَمَل و صقین و خوارج در 
طلست یر شآ مقر الم من علیه السلام سجاهوه می تمد (429) مور 
(ترجمه فتوح ابن اعثم کوفی) (430) مسطور است که ابوایوب در بعضی 
از ایام حرب صفین از لشکر امیر علیه السْلام بیرون امد و در میدان حرب 
مبارز خواست هر چند اواز داد 


از لشکر شام کسی به جنگ او روی ننهاد و بیرون نیامد چون هیچ مبارزی 
رغبت محاربه او نکرد ابوایوب اسب را تازیانه زد و بر لشکر شام حمله 
کرد هیچ کس پیش حمله او نایستاد روی به سراپرده معاویه آورد. معاویه 
بر در سراپردم خود ایستاده بود ابوایوب را بدید بگریخت و به سراپرده 
دراد و از دیگر جانب بیرون شد, ابو ایوب بر در او بایستاد و مبارز 
خواست جماعتی از اهل شام روی به جنگ او آوزدند ابو ایوب بر ایشان 
حمله ها کرد و چند کس نامی را زخمهای گران زد پس به سلامت بازگشت 
و به جای خویشتن امد. 


معاویه با رنگی زرد و رویی تیره به سراپرده خود در آمد و مردم خود را 
سرزنش بسیار نمود که سواری از صف علی علیه السّلام چندین تاخت که 
به سراپرده من در آمد مگر شما را بند کرده و دستهای شما را بسته بودند 
که هیچ کس را یارای آن نبود که مشتی خاک بر گرفتی و بر روی اسب او 
پاشیدی. مردی از اهل شام که نام او مَتَرَفع بن منصور بود گفت: 


ای معاویه دل فارغ دار که مت فان نوع که ان توا ملد کرد وه 
سراپرده تو در امد حمله خواهم کرد و به در سراپرده علی بن ابی طالب 
غلیه الشلام خواهم رفت اخر علی:زا ببیتم و قرضت کنم او را زخمی زنم و 
تو را خوش دل گردانم؛ پس اسب براند و خویشتن را در لشکر گاه 
امیرالمومنین علیه السلام انداخت و به سراپرده او تاخت. 


ابوایوب انصاری چون او را بدید اسب به سوی او براند 


چون بدو رسید شمشیری بر گردن او زد گردن او ببرید و شمشیر به دیگر 
سو بگذشت و از صافی دست و تیزی شمشیر سر او بر گردن او بود چون 
اسب سکندری خورد سر او به یک جانب افتاد و تنه او بر جانبی دیگر به 
زمین امد و مردمان که نظاره می کردند از نیکوئی زخم ابوایوب تعجبها 
نمودند و بر وی ثناها کردند. ابوایوب در زمان معاویه به غزای روم رفت و 
در اثنای ورود به آن دیار بیمار کید و چون وفات یافت وصیت نمود 

هرجا با لشکر خصم ملاقات واقع شود او را دفن کنند بنابراین در ظاهر 
استانبول نزدیک به سور ان بلده او را مدفون ساختند و مرقد منقر او محل 
استشفای مسلمانان و نصاری است. صاحب (استیعاب) (431) در باب 
کُنی آورده که چون اهل روم از حرب فارغ شدند قصد آن کردند که نبش 
قبر او نمایند. مقارن آن حال باران بسیا ر که یاد از قهر پروردگار می داد بر 
ایشان واقع شد و ایشان متنبه شدند دست از آن بداشتند (432) انتهی. 


که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از مدفن ابوایوب خبر داده 
0 دفن می شود نزد قسطنطنیه مرد صالحی از اصحاب 
من. (433 

خالد بن سعید 

هم خالدسن. ند بن این این ند الشمفرر ین تابن 
قصّی القرشی الا موی. نجیب بنی امیه و از سابقین اولین و متمسکین به 
تا ای ال یی ست یا ار ۱ وه ور 
خواب دید آنش افروخته است و پدرش می خواهد او را در آن آنش افکند 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم او را به سوی خود کشید و از 
ان نجاتش داد. خالد چون بیدار شد اسلام آوز (: 


(434) و او با جعفر به حبشه مهاجرت کرد و با جعفر مراجعت نمود و در 
غزوه طائف و فتح مکه و خْتَین بوده و از جانب حضرت رسول صلی الله 
علیهه اله,‌مشسلم حالم‌ بر صدفات من مه اوششته ما حانس ادشاه 
حبشه, ام حبیبه دختر ابوسفیان را در حبشه برای حضرت رسول صلی الله 
یو ال تاه عفد تسه 


خالد بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با ابوبکر بیعت نکرد تا 
انگام. که امیرالهویتین. علیه لاش راناگراه بر فعت مودند او از روی 
کشت مود ده اه یکی زاتمم ون ماکان ای 
نمودند و محاجّه کردند با او در روز جمعه در حالی که بر فراز منبر بود و 
خفیت ان کر کات اجه (حضال استی و4 یرالیه 
المومین) است که دو برادران او ابان و عفر نیز از پیت با انویکر زا 
تمود ۲ و متابعت, اهل بیت نمودند. و قالوا هم نکم لطوال الشجر طِیبهة 
الق و تکن تبغ کم 


(430) نقم یه( ۱437 این ثایت الا تضاری عاعت به (ذو الشْهادتیّن)؛ 
۱۱ اک کر ی ۱۳9 
منزله دو شهادت اعتبار فرموده در غزای بدر و مابعد آن از قشاهد حاضر 
بوده و از سابقین که رجوع کردند به امیرالمومنین علیه السلام معدود 
است. از (کامل بهائی) نقل 


است که در روز صفین خْرّیمه بن ثابت و ابوالهیثم انصاری جدی می نمودند 


اگرچه ذر اغل اهر مرا خذلان کردند شا به اخر, توبه کردند.و دانشتند که 
انچه کردند بد بود. 


(438) صاحب (استیعاب) (439) آورده که خزیمه در حرب صفین ملازم 
حضرت امیرالموّمنین علیه السّلام بود و چون عمّار یاسر شهید شد او نیز 
شمشیر کشیده با دشمنان کارزار می کرد تا شربت شهادت چشید رضوان 
الله سالن لته فووایت شیده که امیرآلماین. غلیه الشلام در هعه آخر 
عمر خود خطبه خواند و آن آخر خطبه حضرت بود و در آن خطبه فرمود: 


آن اخوانی الذین رٍکنوا الطریق و مضوا عَلّی العو؟؟ آن عَفاژ؟ وان اثه 
لیهان؟ وی ذُو الشهاد تن ؟ وأَيْنَ نطرأهة من احوانهمٌ لین تعاقدوا علی 
الفنته ور رو سهمٌ الَقَجَّه . تلم صَرّب علیه السْلام یده الی رلِحیِته 


الشریقه فاطال البکاء تم قال اءعوو علی اخوانی الذین توا القرآن 
فاحکموه. (440) 

یعنی. 

کجایند برادران من که راه حق را سپردند و با حق رخت به خانه آخرت 
بردند؟ کجاست عمار؟ کجاست پسر تیهان؟ و کجاست ذو الشهادتین؟ و 
کجایند همانندان ایشان از برادرانشان که با یکدیگر به مرگ پیمان بستند و 
سرهای انان را به فاجران هدیه کردند؟ پس دست به ربش مبارک خود 
گرفت و زمانی دراز گریست سپس فرمود: 


زید بن حارثه 


دهم زید. بن عارته بن. شراحل الکلی: و او همان. است که در ژمان 
جاهلیت اسر شه‌خکيم‌ن رام آو زا در بازای ععاظ از تواخیشکه بحریه 
از برای خدیجه اورد؛ خدیجه رضی الله عنها او 


رز نف رتسول +شوا ضلی. ال علیط ی له وسلم شید خارته خون. آنن 
تحت خوص رن وا ی اه کل ماه هلر امد مخوارست: ۲ 
فدیه دهد و پسر خود را برهاند, 

حضرت فرمود: 

تا وا نصا کتیق ف آ متا مایا ها ند هی و 


زید گفت: 

هیچ کس را بر محمّد صلی الله علیه و آله و سلم اختیار نکنم ! 

حارثه گفت: 

ای فرزند ! بندگی را بر آزادگی اختیار می نمائی و پدر را مهجور می 
گذاری؟ 

گفت: 


قر از ان حضرت آن دیده ام که ابدا کسی رز بر آزخ حضرت اختیار نخواهم 
کرد. چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم این سخن از زید 
نیت اس بهشکرشعکه اورت وعصار زا مره و 


ای جماعت ! گواه باشید که زید فرزند من است. ارث از من می برد و من 
ارت از او می بر م. چون حارثه این یدید از غم فرزند آسوده گشت و 
مراجعت کرد. از آن وقت مردم او را زید بن محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم نام کردند. این بود تا خداوند اسلام را آشکار نمود و این آیه مبا رکه 
فرود شد: 


(ما جعل آوعیاءكَم آئناءکُم..). (441) 
چون حکم برسید فی وله تعالی: 


(أَوعَوهم لابائهم) که فرزند خوانده را به اسم پدرش بخوانند, این هنگام زید 
بن حارثه خواندند و دیگر زید ين محقّد صلی الله علیه و آله و سلّم نگفتند 
(442) و آیه شریفه (ما کان مَحَقَدٌ آبا آحد من رجالکم) (443) نیز اشاره 


به همین مطلب است نه آنکه مراد آن باشد که پدر حسن و حسین نیست؛ 
چه آنها پسران رسول خدا صلی الله علیه 


و آله و سم می باشند به حکم (ینائنا) (444) در آیه مباهله و غیره. و زید, 
که اش ایواسامه است به نام پسرش یت و شهادتش ِِ موّ 1 واقع 
(445) 


سَعد بن عباده 


بازدهم سَقد بن عباده بُن ذلیّم ُن حارئه الْحَرْرَجی الا نصاری, سیٌّد انصار و 
کریم روزگار و نقیب رسول مختار صلی الله علیه و آله و سلّم بوده؛ ان 
عقبه و بدر حاضر شده و در روز فتح مکّه رایت ت مبارک حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله و سلم به دست او بوده و او مردی بزرگ بوده وجودی به 
کمال داشت و پسرش قیس و پدر و جذش نیز (جواد) بودند و در اطعام 
مهمان و واردین خودداری نمی فرمودند؛ چنانچه در زمان ذلیمٍ جذش منادی 
ندامدرمی داد هر روز در اطراف دار ضیافت اف رصن اراد السکم 5۶ اللحَمَ 
لیب داز دلیّم). 


بعد از دم پسرش غباده نیز به همین طریق بود و از پس او سعد نیز 
بدین قانون می رفت و قیس بن سعد از پدران بهتر بود. و دلیْم و عُیاده هر 
ای 
فرستادند و چون نوبت به سعد و قیس رسید که مسلمانی داشتند ان 
شتران را همه سال به کعبه می فرستادند. ات 
ی سوه صات اه له مار نت 


پارضول الله اقییاه سفن ور حاهات پیش ایا ق جوا تهردان ما مودتین خر 
فرمود: 

لاس مَعادن کمعادن الذْهب 
الاشلام اذا 


والفطه خياءَهم فی الجاهلته خیاءهه قی 


ِ‌ 


ققهّو| 


و سعد چندان غیور بود که غیر از دختر باکره تزویج نکرد و هر زنی که 
طلاق گفت کسی جرئت تزویج او نکرد. (446) 


بالخمله" این شعد. همان. است. که در روز سفیفه آود را آورده بودتد در 
حالتی که مربیض بود و خوابانیده بودند و خَررجیان می خواستند با او بیعت 
کنند و مردم را نیز به بیعت او می خواندند لکن بیعت از برای ابوبکر شد و 
چون مردم جمع شدند که با ابوبکر بیعت کنند بیم می رفت که سعد در زیر 
قدم طریق عدم سیارد, لاجرّم فریاد برداشت که ای مردم مرا کشتید ! 


أفثْلوا سَغدا قَتَلَهٌ اللدْ؛ 

بکشید او را که خدایش بکشد. 

ای پسر اک حبشیّه و ای ترسنده گریزنده در میدان و شیر شرزه امن و 
امان ! اگر یک موی شعد بن غباده جنبش کند از این بیهوده گوئی یک دندان 
در دهان تو به جای نماند از بس دهانت با مشت بکوبند. (447) 

وشتعد بر غبادم به: تخر امد و گفتا: 

ای پسر ضَهّاک ! اگر مرا نیروی حرکت بود در کیفر این جسارت که ترا 
با اصحاب خود از مدینه بیرون می شدید و شما را ملحق می کردم به 
جماعتی که در میان ایشان بودید ذلیل و ناکس تر مردم به شمار می 


شدید. 
آنکاة گفت: 
تال را ما وتت هن عکان اافتت: 


سوگند به خدای که هرگز با شما بیعت نکنم 


ای ی 
خضاب کنم و: تا شمشیر در دستم است بر شما شمشیر زنم و با اهل بیت 
و عشیره ام با شما مقاتلت کنم و به خدا سوگند که اگر تمام جن و انس با 
شما جمع شوند من با شما دو عاصی بیعت نکنم تا خدای خود را ملاقات 


و آخر الا ضز بتفت نکردا در زمان کر از مذیته به شام رفت.ه اه را فبیاهة 
بسیار در حوالی دمشق بود هر هفته در دهی پیش خویشان خود می بود در 
یک وقتی از دهی به دهی دیگر می رفت از باغی که در رهگذر او بود او را 
تير زدند و به قتل رسانیدند و نسبت دادند قتل او را به جِنْ و از زبان جِنْ 
ساختند: 


قَو قتلْنا بت سید الحَررح سَعد بن عغباده 


قرمیناة بسَهَمیّن قَلَمْ تخط فو ادخ (448) 
ابودجانه 


دوازدهم آبودُجانه (449) اسمش سماک بن خرشه بن لوذان است و از 
بزرگان صحابه و شجاعان نامی و صاحب جرّز معروف است و او همان 
است که در جنگ یمامه حاضر بود و چون سپاه خس مه دراب در حدیقه 
الژحمن که به حدیقه الموت نام نهاده شد پناه بردند و در باغ را استوار 
بستند, ابوذجانه که دل شیر و جگر نهنگ داشت مسلمانان را گفت که مرا 
در میان سپری بر نشانید و سر نیزه ها را ؛ بر اطراف سیر محکم دارید 
آنگاه مرا بلند کنید و بدان سوی باغ اندازید. 


مسلمانان چنین کردند پس ابودجانه به باغ جستن کرد و چون شیر 
بخروشید و شمشیر بکشید و همی 


از سپاه مسیلمه بکشت. براء بن مالک از مسلمانان داخل باغ شد و در باغ 
را گشود تا مسلمانان داخل باغ شدند ولکن ابو دُجانه و براء هر دو در آنجا 
کشته شدند و به قولی ابودجانه زنده بود چندانکه در صفین ملازم رکاب 
امیرالمومنین علیه السّلام گشت. (450) 


شیخ مفید در (ارشاد) فرمود: 
روای بت کرده مفصّل بن عمر از حضرت صادق علیه السلام که فرمود: 


بیرون می آید با قائم علیه السْلام از ظّر کوفه بیست و هفت مرد تا آنکه 
فرموده و سلمان و ابوذر و ابودجانه انصاری و مقداد و مالک اشتر پس می 
باشند ایشان در نزد آن خضرت از آنضار و کام: (451) 


ابن مسعود 


سیزدهم کیدالا بت وه القدلی خلنف نتی. هرت از سابقین مسلمین 
است و در میان صحابه به علم قرائت قرآن معروف است. علمای ما 
فرموده اند که او مخالطه داشته با مخالفین و به ایشان میل داشته و 
علمای سّت او را تجلیل بسیار کنند و گویند که او آغلم صحایه بوده به 
کتاب اللّه تعالی؛ و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که 
قرآن را از چهار نفر اخذ کنید و ابتدا کرد به اين ام عبد که عبدالله بن 
فنسعود باشد و سته تفر دیکز فعاد بن حیل هرانیت ین کفنه و سالم مولی 
اش دیف خفال ها فا صلی ات عاه و له اه 


هی کت ان هم الرا معا دامن مه ابن بن آمْ عَبّد (452) 
و آبن مسعود همان است که سر ابوجهل را در یوم در از تن جدا| کرد 


(453) و اوست که به جنازه حضرت ابوذر رضی الله عنه حاضر شده 
(454) و اوست 


از ۳ جماعتی که انکار کردند بر ابوبکر جلوسش را در مجلس خلافت 
(455)؛ الی غیر ذلک. و او را اتباع و اصحابی بود که از جمله ایشان است 
بیع بن خَتَیّم که معروف است به خواجه ربیع و در مشهد مقدّس مدفون 


عمٌار 


جماروهم عفار تن ناسر العشین(باللون) علیق بت سخزوم معییر ید 
و 


یقظان از بزرگان اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
مهاجرین به حبشه و از نماز گزارندگان به دو قبله هخا شدگان و 


مشاهد 1 است. 


و آن جناب و پدرش یاسر و مادرش سمیّه و برادرش عبدالله در مبدء 
اسلام, اسلام آوردند و مشرکین قریش ایشان را عذابهای سخت نمودند, 
خضیرت: زر مبول‌صلی الله غلبه واله و سامح من اسان هی کذشت: انشان را 
ایکا هرا اس ی مار 


صَبّرا یا آل یاسر قانّ مَوْعدکُم الجتهٌ (456) و می گفت: 
خدایا ا سا ال اسر واه احتتیته ای 


(ابن عبدالبژ) روایت ت کرده که کفار قريش یاسر و سمیّه و پسران ایشان 
عقّار و عبدالله را با بلال و حَبّاب و ضُهَیّبٍ می گرفتند و ایشان را زره های 
آهنین بر تن می کردند و به صحرای مکه در آفتاب. ایشان را نگاه می 
داشتند به نحوی که حرارت آفتاب و آهن ندن ایشان را می پخت و 
دماغشان را به چوش می آورد طاقتشان تمام می شد با ایشان مي گفتند 
آکرز نود می می خواهید کفر بگوئید و سب تبین نمائید, ایشان لاعلاح تقیهٌ 
اظهار کردند. آن وقت قوم ایشان آمدند و بساطهائی از پوست آوردند که 


و به منزل بردند. 


کف باتوی ار دض هرا ی تن ند شد. آ رکه بان فصطظا نیمه ان 
عنس بن مذحج است و با دو برادر خود حارث و مالک به جهت طلب برادر 
دیگر خود از یمن به مکه آمدند. یاسر در مکه بماند و دو برادرش بر گشتند 
به یمن و یاسر حلیف ابوخذیفه بن المغیره المخزومی گردید و سمیه کنیز 
او را یکره ای ولد شد ابوحذیفه او را آزاد کرد لاجَرّم ولاء عمّار 
برای بنی مخزوم شد و به جهت همین حلف و ولاء بود که چون عثمان. 
عمّار را بزد تا فتق پیدا کرد و ضلعش شکست بنی مخزوم اجتماع کردند و 


الک رو فا اه زا شمان ا تاه کشت مک ان 
را !(457) 


از برای عمّار است که خودش و پدر و مادرش در راه اسلام شهید شدند. و 
سمیه مادر عمار از زنهای خیرات و فاضلات بود و صدمات بسیار در اسلام 


کشید آخر الامر ابوجهل او را شتم و سَب بسیار نمود و حربه بر او زد و او 
را شفه نمود و او اوّل زنی است که در اسلام شهید شده. 


#فی الخر انهقال غفای لت لین الله:علیم.و اههد ورام 


یا سول له ! بل العذا من أَفی کل مَبلغ قفال صَيّرا یا آا البظان لللهُم 
لائْعدتْ آحدا من آل یاسر بالتّار (458) 


و 


اما عمار؛ نقل است که مشرکین قریش او را در آتش افکندند رسول اکرم 
فلی ال ای و الما قرو 


باا کوت اه لاه عل ار ها بت ود لا ماه علی ات 
(459) 


آتنترن اهضا آسیب نکرد. 1 
الله علیه و آله و سلم دو برابر دیگران احجار را و رجز او و گفتگوی او با 
شمان مت بای سل با لت الم یا ور ات تا 
ا یماس ار ی ار بل اس ار و یم رای 
خل اار سمتعی بای از های خوه کی دور ارای بعسر صلب 11 
علیه و آله و سلّم باشد؛ آن حضرت گرد از سر و روی او می سترد و می 
فرمود: 


ویْح مار تَفثلَه الب الباغیه یدعَوهُم ای اجه و یذعْوتَة ای النْ ار. (460) 


و هم روایت بت که ول یا تایه ای و اه وا تس سورد 
فرموده: 

عماز هم الحف و الک قمع عفان.حیت کان: عفاز ان سین یس ۶ انفن 
مه النتد الاعیه: (461) هاش فرمود که ار از سر خا بای اه هماو از 
ایمان است. (462) 


بالجمله ؛ عقار در نهم صفر سنه 37 به سن نود در صفین شهید شد رضوان 
الله له و در (مجالسن المففتین) است که حضرت امیر علیه السلام به 


نفس نفیس بر عمّار نماز کرد و به دست مبارک خود او را دفن نمودو مدذت 


یت از مه خن آهزدی اند که عمار تشر رن الله عنه 


در آن روزی که به سعادت شهادت فائز شد روی سوی اسمان کرد و 


ای بار خدای! اگر من دانم که رضای ته کی ان است که خود زا ند ات 
فرات ت انداخته غرقه گردانم چنین کنم و نوبتی دیگر گفت که اگر من دانم 
که رضای تو در آن است که من شمشیر : او شم وراه کج روز کم ۲ از 
پشت من بیرون رود چنین کنم و بار دیگر فرمود که ای بار خدای ! من هیچ 
کاری نمی دانم که بر رضای ن: نو اقرب باشد از محاربه با اين گروه و چون 
از این دعا و ناجات قارغ شد با اران خویش گفت گه ما در جدمت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم سه نوبت با این علمها که در لشکر معاویه اند 
با مخالفین و مشرکین حرب کرده ایم و اين زمان با اصحاب این رایات 
حرب می باید کرد و بر شما مخفی و پوشیده نماند که من امروز کشته 
ام از اين عالم فانی رو به سرای جاودانی نوم کان هن 
9 ما نت فردای قیامت ان استام با آشرار < خصومت خواهد 
کرد. و چون عمّار از گفتن امثال این کلمات فارغ گشت تازیانه بر اسب 
خود زد و در میدان آمده قتال آغاز نهاد و علی التعاقب و التوالی حمله ها 
می کرد و رجزها می گفت تا جماعتی از تیره دلان شام به گرد او درآمدند 
وشخضی فکنی به: این العادنه زخفی برتهیگاه وی رد راز ان زخم. بی 
تاب و 


توان شد و به صف خویش مراجعت نمود و آب طلب داشت غلام او (رشد) 
نام قدخن شیر یش .ای اور ده جچون ان ان ان قدح کرد فرمود: 


دا ول الله لیب لاه یی الم شام و از حقیقت این سخن 
استفسار نمودند, جواب یا و 
مرا اخبار نموده که اور که ار نا روزی تو باشد شیر خواهد شد؛ 
آنگاه قدح شیر را بر دست گرفته بیاشامید و جان شیرین نثار جانان کرده 
به عالم بقا خرامید و امیرالمومنین علیه السّلام بر این حال اطلاع یافته بر 
بالین عمار امد و سر او را به زانوی مبارک نهاده فرمود: 


3 


آلا ۳ 9 


آرای بصیرا یالذین احِبهُم 


9 ۶ 0 


کاتی تلخو نجو‌هم بدلیل 


ی تیان نب کلمه رانا نله و انا الیهراجفون تشد فربود هر کم از وقات 
عقار دلتنگ نشود او را از مسلمانی نصیب نباشد خدای تعالی بر عقار 
رحمت کند در آن ساعت که او را از بدو نیک سوال کنند, اک 
خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سه کس دیده ام چهارم 
ایشان عمار بوده و اگر چهار کس دیده ام عمار پنجم ایشان بوده. نه یک 
بار عمار را بهشت واجب شد بلکه بارها استحقاق آن پیدا کرده جات عَدّن 
او را مَهَیُا و مَهَنّا باد که او را بکشتند, و حق با او بود و او با حق بود ؛ چنانکه 
رو خذا ضلی الله غلیم و له ام ور ای او فرم ده 


یور مع عمار حَیِتْ دار و بعد از ان علی 


علیه السلام فرمود کشنده عمار و دشنام دهنده و رباینده سلاح او به اتف 
دوزخ معذب خواهد شد. آنگاه قدم مبارک پیش نهاد بر عمّار نماز گزارد و 
به دست همایون خویش او را در خاک نهاد. رَجْمَة الله و رضوائه عَلیّه و 
نی له و حلسن حخسْر( خسن صات: 


شعر: 

خوش دمی کز بهر یار مهربان میرد کسی 

چون بباید مّرد باری این چنین میرد کسی 

چون شهید عشق را در کوی خود جا می دهند 
جای آن دارد که بهر آن زمین میرد کسی (464) 
قیس بن عاصم 


پانزدهم قیس بن عاصم المتقر در سال نهم با وَفد بنی تمیم به خدمت 
سا افم ها رس مه 


ه ذ | سَیَدٌ هل الوَبر. (465) و او مردی عاقل و حلیم بود؛ چندان که احنف 
0ب حلم را از او آموخته؛ چنانکه در تاریخ است 
که وقتی از احنف پرسیدند که از خود حلیم تر کسی يافته ای؟ 

۹ ى‌۰ 

آری من این حلم را از قیس بّن عاصم منقری آموخته ام. 


ی ام ی و تا ی 
برادر او را با دست بسته آوردند و گفتند هم اکنون پسرت را مقتول ساخت 
او را بسته آوردیم, قیس این بشنید و قطع سخن خویش نکرد آنگاه که 
سخنش تمام گشت پسر دیگرش را طلبید و گفت: 


قَمْ با بت الی عَمک قاطلقَةٌ و الی آخیک قوف فنه؛ 


یعنی برخیز ای پسرک من دست عمویت را بگشا و برادرت را به خاک 
سپار ! انگاه فرمود: 


مادر مقتول را صد شتر عطا کن باشد که حزن او اندک شود اين بگفت و 


از طرف 


ان توق آبنتتن عکنه زد و بگفت: 
4 َ 


0 
ای ان اسر امن 


ی و ء لاو و 


دَتس يفندة و لا اءفن (466) 


و این قیس همان است که با چماعتی از بنی تمیم خدمت حضرت رسول 
جوا ضلی الله مه له ۵ تسف هار آن خر معط نامر 
ماد آن حفرن اسان را مه مره اون ار اد 
فرمود: 

ای قیس ! چاره ای نیست از برای تو از قربنی که دفن شود با تو و او زنده 
است و دفن می شوی تو با او و تو مرده ای پس او اگر (کریم) باشد 
گرامی خواهد داشت ترا و اگر او (لیم) بااشد واخواهد گذاشت ترا و به داد 
تو نرسد و محشور نخواهی شد مگر با او و مبعوث نشوی مگر با او و 
سوال کرده نخواهی شد مگر از او؛ قرار خآ را > یل ال 
زیرا که اگر صالح باشد آنس خواهی گرفت با او و اگر فاسد باشد وحشت 
نخواهی نمود مگر از او و او عمل تو است. 


قیس عرض کرد: 


تابن الله! دوتت ذاشتم که این موعظه یه نم آفرکه ,شود نا ما افتظار 


کنیم به ان بر هر که نزدیک ما است از عرب و هم ان را ذخیره خود می 
کرديم: آن جناب فرساد کسان نایبت شاعر را حاصر کنند که یه فطلم 


آورد آن را ؛ صلصال بن لهس حاضر بود و به نظم درآورد آن را پیش از 
آنکه حسان بیاید, و گفت: 

شعر: 

تحبْرٌ خلیطا مِنْ فعالک نما 

قرین اْقتی فی القبر ما کان یل 

ولابةً بل الْمَوّتِ من آن ماه 


یوم ینادی المَرءفیه قیفْیل 
2 ع‌ِ 
قان کنّت مش لا بد ء فلا تکن 


1 س‌ 
تعی ایض الا 


گرورج 

َلن یَضْحْبٍ الائسان من بَعْد مَوّته 

وف کته الا الخی کاف فعل 

آلا اما الا نسان صَیّف لاهله 

یقیمُْ قلیلا بَیَْهُمْ تم برَحل (467) 

مالک بن توَیره 

شانزدهم مالک ین توَیْرّه الحنفی الیربوعی از ارداف ملوک و شجاعان 
روز کار و فصحای شیرین گفتار و صحابه سید مختار 1 صاحب 
ذوالفقار : بوده. قاضی نورالله در (مجالس) شطری از احرال,ستر سال او و 
شهادت یافتن او به سبب محبت اهل بیت در دست خالد بن ولید ذکر کرده 
و هم در احوال او گفته از برآء بن عازب روایت ت کرده اند که گفت در اثنای 
آنکه حضرت رسالت صلی الله علیه و آله و سلّم با اصحاب خود نشسته 


بودند رسای بنی تمیم که یکی از ایشان مالک بن نویر بود در امدنذ و بعد 
از ادای خدمت گفت: 


با رسول الله! عاقبی الایمان ققال. لة سول الله صلی الله غلیه و آله و 


ی 


مرا طریق ایمان بیاموز. آن حضرت فرمود: 
سا نان اش که ای نیش لا ال ال وه که من ول 
خدایم و نماز پنجگانه فک ارف ۵ رح ماه رمضان بداری و به ادای زکات و 


۳ 
داری و اشاره به علی بن ابی طالب علیه السلام کرد, و دبک انکه خون 


ناحق نریزی و از دزدی و خیانت 


بپرهیزی و از خوردن مال یتیم و شرب خَمر بگریزی و ایمان به احکام 
شریعت من بیاوری و حلال مرا حلال و حرام مرا حرام دانی و حقگذاری 
ضعیف و قوی و صغیر و کبیر به جا آری. آنگاه شرایع اسلام و احکام آن را 

فان مرا باه کفت گام هالک تست و ات قاط دام 
۳ می رفت و با خود می گفت: 


جه ی« الایمان و رب الَْعبَه؛ یعنی به خدای کعبه که احکام دین آموختم و 
چون از نظر حضرت رسالت صلی الله علیه و اله ۵ سل دون تن بان 
حضرت فرمودند که: 


ب سر م2 4 - 9 عِ 
(مَن احَبٍ ان ینظر الی رَجّل من اهل الجَئه قلینظرٌ الی هذا الرجْل) 


دو تفر از حضرت رشالت صلی الله غلیه وال و سلم دستوری طلبیده .از 
عقب او رفتند و آن بشارت به وی رسانیدند و از او التماس نمودند که 
و ی ی یت 


لا عََر ال لک |؛خدای تعالی شما را نیامرزد که حضرت رسالت صلی الله 
علیه و آله و سلّم که صاحب شفاعت است می گذارید و از من درخواست 
می کنید که جهت شما استففار کنم !؟ پس آن دو نفر مَکدّر بازگشتند چون 
حصرت سالت: صلی, الله علید ی اله و سلم دا نظر بر روی ایشان افتاد 
گفت که فف الک مضه مد مه 


یعنی شنیدن سخن حق گاه است که آدمی را خشمناک و مکذر سازد. و 
ان ی ال ها او وا اه 
یه مه تفس تون کل 


فاتمفا مخت رسا لت لین الله شا الم مسا تست خن کی نا 
روزهای جمعه دید که ابوبکر بر منبر رفته و از برای مردم خطبه می خواند, 
فالی ی طظافت شید نا سییر کفت کم همان مداد ی ها شین 


بلی, 
مالک گفت: 


کار ی اد ان ی سرت صلی امه اه لا شین 
ولایت او مامور ساخته بود؟ 


مردم گفتند؛ 
ای اعرابی ! بسیار است که کاری از پس کاری حادث می شود. 
مالک گفت: 


والله ] هی کارق حادث نشده بلکه شما خیانت کرده اید در کار خدا و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم بعد از آن متوجه ابوبکر شد و 
گفت: 


کیست که ترا بر اين منبر بالا برده و حال آنکه وی پیغمبر نشسته است, 
ابوبکر به حاضران گفت که این اعرابی تال علی عقبیه را از مسجد 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم بیرون کنید. 


پتتر. کف ه خالونن ولینستانستد و امالی: را بن. کدی زدم. ان مسر 
بیرون کردند. مالک بر اشتر خود سوار شد صلوات بر حضرت رسول صلی 
الک علته وله اه راو و ند ار سای این اس فان سانه 

با 

اطعا ول الله ماکان یزرا 
فن قفوم ماشانن وشان آبی بکر 


2 


ح‌ ح‌ 


اذا مات بَکُرٌ قاق بر مفامَة 

قیلک وتّت ال فاصم الط (466) 

موّ لف گوید: 

که شیعه و سنی نقل کرده اند که خالد بن ولید, مالک را بی تقصیر بکشت 


و سر او را دیک پایه نمود و در همان شب که او را به قتل رسانید با زوجه 
اش همبستر شد و طایفه مالک را بکشت و زنان 


اسان وا شین کردم رم میت آونفنه ه یشان وا اف رما اند 
(469) 


9 این ما توت دی باب رت رون صلی الله-غلیه ,و ال از این غناش 
روایتی نقل کرده که ملخص آن چنین است که چون حضرت رسالت پناه 
صلی الله علیه و آله به بستر بیماری خوابید اصحاب آن حضرت بر گرد او 
خمع. گردیدتد غمارین ناسر برخامتت و سوالی: از: آن مصر ی کرد پس 
حضرت دستورالعملی در باب تجهیز خود به امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود پس به بلال فرمود که: 

ای بلال مردم را به نزد من بطلب که در مسجد جمع شوند چون جمع 
شدند حضرت بیرون آمد عمامه مبارک را بر سر بسته بود و بر کمان خود 
تکیه کردن بودعا انکه‌وارد مشتخدشد ودب متیر بالارفت و خمد:و تناق 


الهی را ادا کرد و فرمود: 


ای گروه اصحاب ! چگونه پیغمبری بودم برای شما آیا خود به نفس نفیس 
جهاد نکردم در میان شما؟ آیا دندان پیش مرا نشکستید؟ آیا جبین مرا خاک 


آلود نکردید؟ آیاخون بر روی من جاری نکردید تا آنکه ریش من رنگین شد؟ 
ایا متخمل بعیهاه شدئها. نشدم. از بادانان: قوق:خود:؟ ابا سنی از. خرنضحی 
نبستم برای ایثار امت بر خود؟ 


صحابه گفتنند؛ 


بلی, يا رسول الله به تحقیق که صبر کننده بودی از برای خدا و نهی کننده 
بودی از بدیهاء پس جزا دهد ترا خدا از ما بهترین جزاها. 


حضرت فرمود: 
که شما را خدا نیز جزای خیر دهد پس فرمود: 


که حق تعالی حکم کرده و سوگند یاد نموده است که نگذرد از ظلم 
0 ؛ پس سوگند می دهم شما را به خدا که 


هر که او را مظلمه بوده باشد نزد محمد البته برخیزد و قصاص کند که 
قصاص نزد من محبوبتر است از قصاص عقبی در حضور ملائکه و انبیاء. 
پسشن مردی از آخر.مردم برخاست که او را شواده بن قیس می گفتند گفت؛ 


پدر و ماردم فدای ونیا سول الله ادر‌صکاهی که از طانش.می آامده من 
به استقبال تو امدم تو بر ناقه غضبای خود سوار بودی و عصای ممشوق در 
دست داشتی چون بلند کردی او را که بر راحله خود بزنی بر شکم من امد 
ندانستم که به عمد کردی يا به خطا؟ حضرت فرمود که معاذالله که به 
عمد کرده باشم پس فرمود که ای بلال, برو به خانه فاطمه همان عصا را 
بیاور حون بلال از مسج بیزون آمددر تازازهای ,مدیته ندا هی کرد که ای 
گروه مردم کیست که قصاص فرماید نفس خود را پیش از روز قیامت 
اک مو صلت اللس هه لو حید زا ور مقر قصاض یر اوردن اس 
پیش از روز جزا چون به در خانه فاطمه علیهاالسْلام رسید در راکوبید و 


ای فاطمه ! بر خیز که پدرت عصای ممشوق خود را می طلبد. 

فاطفه:علنها السلام کف 

امروز روز کار فرمودن عصا نیست برای چه آن را می خواهد؟ 

بلال گفت: 

که ای فاطمه ! مگر نمی دانی که پدرت بر منبر بر آمده و اهل دین و دنیا 


زا وداغ فی کند؟ جهن فاطمه علیهاالسلام شخن: وداع شتید فریاد برآورد هو 


زهی غم و اندوه و حسرت دل فکار من برای اندوه تو ای پدر بزرگوار بعد 
از تو فقیران و بیچارگان و درماندگان بگو پناه به که برند ای حبیب خدا و 


محبوب قلوب فقرا. پس بلال عصا را گرفت و به خدمت حضرت رسالت 
صلی الله‌عله و آله سافت قهون عصار ارت حصرت داد فر نوی کم ید 
کجا رفت آن مرد پیر؟ 

او گفت: 


من حاضرم, یا رسول الله ! پدرو مادرم فدای تو باد ! و حضرت فرمود که بیا 
و از من قصاص کن تا راضی شوی از من 


آن مرد گفت: 

شکم خود را بگشا یا رسول اللّه ! 

چون حضرت شکم محترم خود را گشود گفت: 
پدر و مادرم فدای تو باد ! 


پا رسول اللّه دستور می دهی که دهان خود را ون تو گذارم چون 
رخصت یافت شکم مکرم آن حضرت را بوسید و ؟ 


پتام یبرم فوضع قصان, گم سول دا فنلی. الم علیه رو آله: از 
اتف خی در رس عر خصوت فرنوی که یش ادن ۱ ابا قصاصیری کی 
عفو می نمایی؟ 


حضرت فرمود: 


ی( 
خظرات از متیر به رب آضدبو داح خانه ام شسلحه: ند ومین. ٩‏ 


پروردگارا ! تو سلامت دار اقّت محمد را از آتش. در زیر لحاف با تو می 
گفت؟ حضرت فرمود که هزار باب از علم تعلیم من نمود که از هر باب 
شراراتیکر کت یف و اش این در حته الله 


پاورقی ها 

0 (ادساوشه مها 19 ام المره یرس 966 67 
1 به ضمّ جیم و سکون راء موضعی است در یک فرسخی مدینه. 
2 (ارشاد شیخ مفید) 1/180 184. 

3 (ارشاد شیخ مفید) 1/184 


4 (مسند احمد حنبل) 1/585, حدیث 3326 (مسند عبدالله بن عباس). 
(حدیقه الشیعه اردبیلی) 1/364. 


5 (ارشاد شیخ مفید) 1/186 


0 شوره آل. غهران 


(3), آیه 144. 


7 (ارشاد شیخ مفید) 1/179 189, (اعلام الوری طبرسی) 1/263 
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و اه الذرهاته ار ض. دوه بای لاه یه کاههش یر 
الحیوانات), حدبت پنجم. 


9 ماخذ پیشین, حدیت ششم. 


0 (الذروس الشرعیه) شهید اول, 2/16. 
1 ( فرب الا سناد جقیری) ص 9, حدیث 29. 


2 تزویج زینب به ابی العاص پیش از بعثت و حرام شدن دختر به 
کافران بود و از زینب امامه دختر وف العاص به وجود امد و حضرت 
امیرالمق‌منین علیه السْلام بعد از فاطمه علیهاالسّلام به مقتضای وصیّت آن 
مخدره او را تزویج فرمود و نقل شده که ابوالعاص در جنگ بدر اسیر شد و 
زینب قلاده ای که حضرت خدیجه به او داده بود به نزد حضرت رسول صلی 


الله علیه و آله فرستاد برای (فدای) شوهر خود چون حضرت نظرش بر 
قلاده افتاد خدیجه را باد نمود و رقت کرد و از صحابه طلب نمود که 


۱ ۱ ۳۳:0 
حضرت از ابی العاص شرط گرفت که چون به مگه برگردد زینب را به 
خدمت آن حضرت فرستد او به شرط خود وفا نمود زینب را فرستاد بعد از 
ان خود به مدینه امد و مسلمان شد. و زینب در مدینه سال هفتم و به 
قولی در سال هشتم هجرت به رحمت ایزدی واصل شد. (شیخ عباس قمی 
3 (بحار الانوار) 6/266. 

4 ( علام الوری طبرسی) 1/276. 

5 ابونصر فراهی در عدد اولاد امجاد آن حضرت گفته: 


پس طیب و طاهر زو تعظیم است 
با فاطمه و رقیه ام کلثوم 

زینب شمر ار ترا سر تعظیم است 
ر.ک: (نصاب الصبیان 

6 (مناقب آل 


ابی طالب) ابن شهر آشوب 4/89, تحقیق: دکتر بقاعی 

7 ری مضه اب رال سا 

8 به کر ضاد معخمه 

9ص متیر ۵ قره قاف: و دید وا( قسی ره الله) 
0 (] علام الوری) طبرسی 1/281. 

اد ۱ 

2 به ضم قاف و فتح مثلثه. 

فا منم ماو کوخ 

4ص ره درآنه) تفمیه ای هن رخا مکتیه لمفیور قمه 


5 (تمام) مانند سحاب (قمی رحمه اللّه) (سفینه البحار 1/318 چاپ 


6 (الاستیعاب) ابن عبدالب 1/196, تحقیق: علی محمد البجاوی. 
7 ( علام الوری طبرسی) 1/283. 

8 به فتح حاء و سکون میم و فتح نون. 

9 مانند ژبیر. 

0 مناقب آل ابی طالب) ابن شهر آشوب 1/62, تحقیق دکتر بقاعی. 
1 (بحار الانوار) 35/134. 

2 (دفاع از تشیع) (ترجمه الفصول المختاره شیخ مفید) ص 522. 
3 (بحارالانوار) 35/115. 

4 (شرح نهج البلاغه) ابن ابی الحدید 14/84. 


دود یایند این گر و حفی آن:دن ذکر شیر فخار در اولاد حضرت امام 


6 (فرّب الاسناد حمیری) ص 25, حدیث 84. 
7 (تفشسیزن قمی ) علی, بن ابر اهیم عمی 2/317: 
8 سوره احزاب (33), آیه 23. 

9 (تفسیر قمی) 2/188. 

0 (بصاثر الدرجات صفقار) ص 121, حدیث اول 
1 (امالی شیخ طوسی) ص 497, حدیث 1092. 
2 (امالی شیخ طوسی) ص 362, حدیث 754. 


3 بعضی گفته اند مراد آن است که آلت مردی بریدن تو فایده نمی کند؛ 
زیرا که عبداللّه از تو به هم رسیده است و آن فرزندان از او به هم خواهند 
رسید و محتمل است که مراد معنی دیگر باشد. (قفی:وشنه لها 


لا تیه اه ان اتید و 3 
5 (امالی شیح صدوق) ص 191, مجلس 7 حدیث سوم. 
اه 


تلا وود 


به او سلمان فارسی نگوئید بلکه بگوئید سلمان محمدی ... ر.ک: (امالی 
شیخ طوسی) ص 133, مجلس پنجم. حدیث 214. 


8 (بحارالانوار) 22/348 


0 (رجال کشی) 1/56. 

1 (رجال کشی) 1/56. 

2 محدّت یعنی کسی که فرشتگان با او سخن می گویند (ویراستار). 
3 ر.ک: به کتاب ارزنده (تقس الرحمان فی فضائل سلمان) تالیف 


4 (بحارالانوار) 22/373. 
با 


6 (مالی شیخ طوسی) ص 133, مجلس پنجم, حدیث 214. 


7 (فنن الرجمانفی: فضانل سلمان )میت وزیص ور اب 
آفاق. 


8 (رجال کشی) ص 14, حدیت 33. (بحارالانوار) 22/373 
و (نفسن آلرمان .۱ میت تور رسمه الله ی 2و ور مات و 
0 (بحارالانوار) 22/373 


و هه ال اش مه الا یی اضعا شرف سا 132۸3 
ق. (مفاتیح الجنان) باب سوم, فصل هشتم. 


2 به جیمین مضمومتین و دالین مهملتین. 

3 (الاستیعاب) ابن عبدالب 1/252, تحقیق: البجاوی. 
4 (بحارالانوار) 22/405 

5 (عیزن الخیاه)علامه ملس 1/13 جاب:دار الاعتضام: 


6 (شرح نهح البلاغه) ابن ابی الحدید 8/259, (شْنن ترمذی) حدیت 
397 


7 (عین الحیاه) علامه مجلسی 1/12. 
8 (بحارالانوار) 22/342 

9 (بحارالانوار) 22/321 

0 (شرح نهج البلاغه) ابن ابی الحدید 8/259. 

1 (الاستیعاب) 1/255, تحقیق: علی محمد البجاوی. 

2 ماخذ پیشین. 

3 (امالی شیخ صدوق) ص 426, مجلس 55, حدیث 562. 

4 (بحار الانوار) 22/431, حدیت 40. 

5 (معانی الاخبار) شیخ صدوق ص 205. 

6 سوره توبه (9), آیه 35. 

7 تاریخ پیامبران (حیاه القلوب مجلسی) 4/1698, با مختصر تفاوت. 
8 (شرح نهج البلاغه) ابن ابی الحدید 8/252. 


9 تاریخ پیامبران (حیاه القلوب مجلسی) 4/1724. 


0 ماخذ پیشین. 

1 (الاستیعاب) ابن عبدالبر 1/253, تحقیق: البجاوی. 
2 (الخصال شیخ صدوق) 1/253, حدیت 126. 

3 (بحارالانوار) 22/324 

4 (رجال کشی) 
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5 (اختصاص) ص 10 

6 (الجَمَل) شیخ مفید ص 392 393. 

7 ارم توت مت الله ضر 375 

8 (نفس الرحمان..). ص 379. 

9 (نفس الرحمان ...) محدث نوری (استاد محذث قمی). ص 378. 
0 (اختصاص) ص 62. 

1 (فردوس الاخبار) 3/62, (حدیقه الشیعه) 1/316, چاپ انصاریان. 
2 (کاشف الحق) اردستانی ص 266 (نسخه خطی کتابخانه مدرسه 


حجتیه قم). 

رک (تفشین کساف) تمخسشری :2/291 یل ابه 74 سور نویه 
4 (امالی شیخ صدوق) ص 401 مجلس 52, حدیث 518. 

5 (رجال ابن داود) ص 71. 

6 (تنقیح المقال) مامقانی 1/259, چاپ سه جلدی. 

7 (بحار الانوار) 19/121. 

8 (بحارالانوار) 21/32. با مختصر تفاوت. 

9 (مجالس المقمنین) 1/231. 

0 (ترجمه الفتوح) ابن اعثم, ص 539. 

1 (الاستیعاب) 4/1606, تحقیق: علی محمد البجاوی. 


2 (مخالشس المقمنین) شهید فاضی شوشتری 1/231 232 


433 (بحارالانوار) 22/113. 

4( مفااسن الموشیم) 1/229 

5 (الاحتجاج) 1/97, (الخصال) 2/462, الاثنی عشر,. حدیت 4. 
6 ماأخذ پیشین 

7 به معجمتین مصیُرا (قمی رحمه اللّه) 


9 یی مطلتتر ار کناب (کافل بهانی )جات اتشازات:فرتطوی یر او 
با مقدمه محدّث قمی رحمه الله, نیافتم. 


9 (الاستیعاب) 2/448, تحقیق: البجاوی. 

0 (نهج البلاغه) ترجمه شهیدی ص 192, خطبه 182. 
1 سوره احزاب (33), آیه 4 6. 

2 (بحارالانوار) 22/172 و 215. 

3 سوره احزاب., آیه 40. 

4 سوره آل عمران (3), آیه 61. 

5 (بحارالانوار) 21/50. 

6 (بحارالانوار) 22/46. 

7 (بحارالانوار) 28, 175 و 337. 

8 (انساب الاشراف) 2/272, تحقیق: دکتر سهبل ز کار. 
9 به ضمٌ دال مهمله و تخفیف جیم (قمی رحمه اللْه) 
0 (بحارالانوار) 20/133. 

1 (ارشاد شیخ مفید) 2/386. نام (ابوذر) در (ارشاد) ذکر نشده است. 


2 (الاستیعاب) 3/989 و 990, تحقیق: البجاوی. 
3 (بحارالانوار) 19/257. 

4 (شرح نهج البلاغه) ابن ابی الحدید 3/44. 

5 (بحارالانوار) 28/208 

6 (بحارالانوار) 18/210. 

7 (بحارالانوار) 31/195. 

8 (الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه) ص 256. 
9 (رجال کشی) 


127 
0 (صحیح بخاری) 1/93 باب (التعاون فی بناء المسجد). 

1 (رجال کشی) 1/127. 

2 (بحارالانوار) 19/35. 

3 (مجالس الموّمنین) 1/213. 

4( مجالشن الم‌متین) ید قاضن تور الله فوشری: 1/215 215 
5 (الاستیعاب) 3/1295. 

6 ماخذ پیشین. 

7 (افلن یه وق ) رن 1 فلس اول رعدیت خرارنم 

8 (مجالس المومنین) شهید قاضی نورالله, 1/266 268. 


9 هه تشه )مس اردلی0 ات و الاتیاد) مر 97 
(کامل ابن اثیر) 2/504, (بحارالانوار) 30/494 


مصائب 

پیامدهای رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از دیدگاه حضرت زهرا (س) 
پدیدآورندگان 

مقدمه 

الف: 


رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رحلت پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله برای حکومت اسلامی و امت اسلام حادثه ای سخت و 


جانسوز بود. 
اا خه از من فوا 


«أبی آّت و ی یا سول ال صلی الله علیه و آله لَقد اطع یمَوتِکَ ما 


لَمّ ینْقَطع ریمَوّت غیرک من اه والاثباء ۳ السماء. حطس تس 
صرّت مُتلیا عَمَن سواک ,و عَفَفْتٍ حنّی صار الثاسنٌ فیک سواء و ولا آلک 


آمَرّت بالصبُر و تَقٌ بت عَن الجَرَع. لقَدٌّنا لک ماءالشوّون. 
و لکان الدّاء مُماطلاً و الکَمَدٌ مُحالقا و قلالک . 


م۳ 


پدر و مادرم فدایت ای پیامبر خدا, با مرگ تو رشته ای پاره شد که در 
مرگ دیگران چنین قطع نشد و آن نبوّت و فرود آمدن پیام و اخبار آسمانی 
بود. مصیبت تو دیگر مصیبت دیدگان را تسلی دهنده است یعنی پس از 
مصیبت تو دیگر مرگها اهمیتی ندارد. و از طرفی این یک مصیبت همگانی 
است که عموم مردم به خاطر تو عزا دارند. اگر نبود که امر به صبر و 
شکیبایی فرموده ای و از بی تابی نهی نموده ای انقدر گریه می کردم که 
اشکهايیم تمام شود. و این درد جانکاه هميیشه در من می ماند و حزن و 
اندوهم نا در مصیبت تو کم و ناچیز است.» 
سختی مصیبت رحلت پیامبر به قدری بود که امام علی علیه السلام می 
فرماید: 


«فصَّت اللارّ الافنیة؛2 


گویا در و دیوار خانه فریاد می زد» 


ب. 


اجمالی آنان برش کت بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و له شاید تصور 
ان روز برای خیلی ها امری مشکل به نظر می رسید., چرا که پیامبر 
توانسته بود در مدت کمی علاوه 


بر ایجاد الفت و اخوت و صفا و صمیمیت بین مردم, حکومتی عدل گستر و 
ای اه دا و همیمض ما ام 
ماه ایک حصرت ام مسا شاه سل م وب فرهانه: 


«فانظروا الی قواقع نعم اللّه عم حین بَقت للم ولا قعقد بملیه 
ظاعتقم. و حمع علن دغونه لتق گنفت تشرت امه للم نا گراهنه 
و آسالث هم جداول نمتها والَت المِلةٌ به هم فی عواید ترکتها قاصتَخو 
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فی نعهتها غرفین. و فر کرو نها فکهین. 34 نت مور به هم فی 
ظل سلطان قاهرٍ و اولهْ_ الحال الی کلف عز عالپ و تقطقت الأمُورٌ 
هم فی درٍی مْلي ایت. قَهْم ۶ علی العالمین و ملوک في آطراف 


لارضین کون الموز علی من کان که هم , و ون الاکام فیمَن 
کان یه ند هم تراهم تاه و لا فد تفرع له صفاه؛ 


حال به نعمتهای بزرگ الهی که به هنگامه بعثت پیامبر اسلام صلی الله 
غلیه و الم-بر آنان فر ورنخت رید 


که چگونه اطاعت آنان را دین خود پیوند داد. و با دعونش آنها زا به وحدت 
رساند. چگونه نعمت های الهی بالهای کرامت خود را بر آنان گستراند و 
جویبارهای آسایش و رفاه برایشان روان ساخت و تمام برکات آیین حق, 
آنها را دربن کرفت در میان نعمت ها غرق شدند و در خرمی زندگانی 
شادمان. امور اختضاعی آنان-ذر‌شانه حکومت اسلا انتوان به دی رنه 
عزتی پایدار ارام یافتند و به حکومتی پایدار رسیدند. 


انکام انان خاک مه تهاندار خهانمشفنه مه سلاطیی: رف دمن کر دیدند.و 
فرمانروای کسانی شدند که در گذشته حاکم بودند و قوانین الهی را بر 
کسانی اجرا می کردند 


انان را نداشت و هیچ کس خیال مبارزه با انان را در سر نمی پروراند.» 


ج: 


اه اش تفس ان اس اک ای انا یت و اد 
شرابظ فتل از ابلام و حتی و از ععومت اسلامی با متربه کونه اک تیوه 
که تمام کسانی که در جزیره العرب ان روز می زیستند از جان و دل 
تسلیم اوامر حکومت نبوی شوند و چه بسا بودند کسانی که نه از سر 
تسلیم بلکه از ناچاری به بیعت حکومت حضرتش درامده بودند. و حتی 
کسانی که در حیات حضرت نتوانستند کاری کنند. 


خناتکی ادا غلی یه تسام میت فا ماد 


«قاراد قوٌنا قثل تبّنا واختباح آضلنا و هَمُوا بتا اُْمُومَ و قعلُوا بنا الافاعیل 
و5 مَتَعونا لدب چَحْلَسُوتا الحوّف َاصْطٌَونا الی جَبلِ وغر چَأوقذوا نا 
نازالحرب قعره ال نا عَلّی الذّب عَر حَورّته وّالمی مر وراء خْرَمته ۸ 


کبفاه تدان ها از فریتومی ماو با مان صلی الله یه ی آله: را 
بکشند و ريشه ما را درآورند دون این راه انديشه ها از سر گذراندند و 
هرچه خواستند نسبت به ما انجام دادند. 


و زندگی خوش را از ما سلب کردند. و با ترس و وحشت به هم آمیختند و 
ما را به پیمودن کوه های صعب العبور مجبور کردند و برای ما اتش جنگ 
افروختند. اما خدا خواست که ما پاسدار دین او باشیم و شر آنان را از 
نفسانی خود دست بازند. چنانکه امام علی علیه السلام خطاب به برادرش 
عقیل نوشتند: 


«قَدع عَنک قریشا و تْكاضَهُمْ فی الصّلال و تجُوالَهمْ فی 


الشْقاق و جماهة فی الئیه ا خُمغوا قلی حزبی کاْماءهم علی 
حرف سول الله‌صلی الله عنم و اله کلیم. 


قریش را بگذار تا در گمراهی بتازند و در جدایی سرگردان باشند. و با 
سرکشی و دشمنی زندگی کنند همانا آنان در جنگ با من متحد شدند 
آنگوته کهسن از هن فن برد با رسول خدا ضلی الله: غلبه. و اله .هماهنی 
بودند.» السته»بیانات بیاقیر اکره ضلی الله. علبه: و: آله در حق. امیر الحوهتین 
و ذر رآنن آنها در غدیز خم توانشته بود از شدت. و خدت. آن بکاهد: چنانکه 
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: 


.. نکم لَم تَعْلَمُوا ما قال یوم عدیر خُمّ, واللّه لَقدٌ عَقَد له (علی علیه 
السلام) توعد ز اللاء لیفطع مِلکَمْ بذلک منها التجاء :6 :60 


گوبا از آن چه رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز غدیر خم فرمود, 
آگاهی ندارید؟ سوگند به خدا که ایشان در آن روز ولایت و رهبری امام 
علی علیه السلام را مطرح کردو از مردم بیعت گرفت تا امید شما فرصت 
طلبان تشنه قدرت را قطع نماید.» گروهی نیز توان و توفیق معرفت 
پیامبر و حکومت حضرتش را پیدا نکرده بودند. چنانکه خداوند متعال می 


فرماید: 
«قالتِ الاغرابٌ آمَبا. فل لَم منوا ولکن فولوا سْلَمنا و لَما بخ الایمان 
فی فْلَوبکَمٌ». 7 


د. 


شرایط حاد و تأسف بار بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این 
عوامل و عواملی دیگر دست به دست هم داده بود تا بعد از رحلت پیامبر 
اکرم جامعه آن روز با مشکلات خاصی مواجه شود. چنانکه امام علی علیه 
السلام می فرماید: 


«... حلّی رای راجعة الثاس ی قَذ رَجَعَت غن 


ه‌ 


لا ند م ب الله علیه و 


أو هدما کون بَهٌ به أَعْظَم من 


2 


د1 


ن اری فیه 


31 


م 
شآ 
تا آنجا که دیدم گروهی از اسلام بازگشته, می خواهند دین محشّد صلی الله 
و آلیرا ان سار ی رسیم که آثر اسام هم اراس را 


یاری نکنم, زخته ای دز آن تم با شاهد نانودی ان باشم که مضینت آن.بر. 
من سخت تر از رها کردن حکومت بر شماست.» پیامدهای رحلت از زبان 


حضرت زهرا علیها السلام 


در اين مقال بنابر آن است که پیامدهای رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از نگاه تنها 
یادگارش حضرت فاطمه سلام الله علیها بیان شود. او که بضعه الرْسول است 9 و به تعبیر امام 


3 
3 ها 
۱ 

2 2 


ی 


علی اب اس اوه از اسف وی ا رات ی اس یره سار 2 خر لاسام ما 
فی قولک. اک ی وی ات ار کي یت ال در جمع مردم مدینه درباره اش چنین 


و ی ی ای وت 


«ما ریت احدا کان اصدق لهجه من فاطمه الا ان یکون الذی ولدها». 13 


او که هم مردمان مکه و مدینه را دیده و هم شاهد حیات پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله بوده و هم در کنار پیامبر و حضرت امیر علیه السلام حوادت 


ریز و درشت عصر نبوت و روزهای بعد از رحلت و حوادث تلخ و دردناک آن 
ایام کوتاه را به دقت زیر نظر داشته است. 


آری او می تواند پیامدهای تأسف بار رحلت پیامبر را خوب بیان کند. در 
اینجا به موازدی از آنها ی پرداد ی 
آن حضرت سلام الله علیها در خطبه فدکیه 14 و خطبه ای که بعدا در جمع 


زنان هدیته کم به .عباوت اسان آموه بودند 15 ایراد فرموده اند پیامدهای 
رحلت پیامبر را بیان می کنند از جمله انها عبارتند از: 


0 ایجاد ضعف و سستی در میان مردم. استومَع وهَنهٌ «پا وهیه». 16 


عیادت ایشان آمده بودند نیز این امر را تذکر دادند و با تفت فرمودند: 
«فقبحا لفلول الحدذ و اللعب بعد الجد و قرع الطفاه؛17 


خه. شنت است نی وبا ربخه بودن هر دانتانشن از آن ,همه تلاو 
کوشش.» 


2 تفرقه و اختلاف به وجود آمد. 


۳ باتش تن فزهج وانقتَق رنف 1 


تشتت و پراکندگی گسترش یافت. و وحدت و همدلی از هم گسست.» 
استنهر از تَهَرّ به معنای وسعت و زیادی است. فتق به معنای جدایی و پاره 
پاره شدن است. انفتق از انفتاق یعنی شکافتن و رتق هم به معنای 
همبستگی و اتحاد است. در قران کریم نز امه است که: 


«ان السموات و الارضَ کانتا رتفا ففتفناهما 19 


یکدیگر باز کردیم.» 


3. امید و آرزوهای فتتتلها با رخ.به نا آهیدی تیدیل شید آنان که هار که 
صلی الله علیه و اله و احکام عالیه اسلام ناب حضرتش دلخوش کرده بودند 
از نعمت دین الهی و حکومت اسلامی بهره مند گشته بودند. 


اکنون با دیدن حوادث بعد از آن حضرت مایونتن شده و امیدشان به با 
مبذل گشت. «و اکدت الامال». 20 


۳ ۳ 0 
4 به حریم پیامبر بی حرمتی شد. «اضیيع الحريم و ازیلتِ الحَرمةه عند 
هماته 21 


هنوز جسد مبارک پیامبر بر زمین است. در اجتماع سقیفه 22 بدون 


نظرخواهی از خاندان پیامبر به تعیین جانشین برای ان حضرت می پردازند. 
و حق اهل بیت حضرتش را ضایع می کنند. چنانکه حضرت امام علی علیه 
السلام می فرمایند: 


و لا کر ببالی ان العوت فرعج هد لاف 
له عن اهل بیته و لا هم مُتَحَوةٌ عنی 


من بعده:23 


.ند و کند نه: دز فکرم.حی کشت هدر خاطظرمهی آهد که عریه 
۲ 
عهده دار شدن حکومت باز دارند.» و حتی در لحظات واپسین عمر حضرت 
و فا سا ای کی ی اه ای رم 


من و 


حضرت بی حرمتی کردند و ندای فان یَهُجُر سر دادند 4 و مدتی هم از 
رحلت حضرت نگذشت که به درب خانه تنها پادگارش آفدتد و چه بی 


حرمتیها که نکردند. چنانکه حضرت زهرا فرمود: 
يا ابتاة یا رسول اللة هکذا کان یفعل بحبیبتک و ابنتک . 
یا آبتاه یا رسول اللّه ماذا قینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی فُحافه 26 


بابا ای رسول خدا پس از تو از دست زاده خطاب و زاده ابی قحافه چه بر 


5 خط نفاق و دورویی آشکار شد «ظَهَّرَ فیکَم حسکه الثفاق». 28 


حضرت در جای دیگری از همین خطبه, با کنایه زیبایی به این نفاق افکنی 


پرداخته است و فرموده است: 


«تَسْرَبُونٍ حسوا في ارْتغاء و تمَشون لاله و ولده فی العفر و الطاء و 
تضیر کم علی مثل عر الْفّدی, و وَکْز السّنان فی الحبشاء؛29 


واقع خلاف ان است 30 و برای نابودی اهل بیت او در پشت تیه ها و 


درختان کمین کردید. 


و ما بر این رفتار شما که مانند بریدن کارد و فروبردن نیزه در شکم, 
درداور و کشنده است 


صبر می کنیم.» 6. دین و معنویت کم رنگ شد. هل لیات ازور 31 
«جلباب» چادر يا عبایی که بدن انسان را می پوشاند. حضرت زهرا علیها 
السلام تعبیر به جلباب دین فرموده. چون دین نیز تمام زوایای زندگی فردی 
و اجتماعی انسان را در بر می گیرد , همانگونه که چادر و عباء تمام بدن 
انتلغان راد تردفی. بیرد: 32 


و در عبارتی دیگر فرموده اند: 
«... اطفاء آنوار الاین الجلی و اهمال سنن الثبین الظفی 33 


به خاموش کردن انوار درخشان دين و بی اهمیت کردن و مهمل گذاردن 
سنت های پیامبر برگزیده خدا همت گماردید» 

7. مردم دچار بی تفاوتی شدند حضرت خطاب به انصار که با جان و مال 
پیامبر را کمک کرده بودند چنین فرمودند: 

«یا معاشر الفتیه أعْضاء المله. و حَصَتَه الاسلام ما هذو الغميرَة فی حَقی 
والسنة عَن ظلامتی :34 


ای گروه جوانمرد, ای بازوان ملت و یاوران اسلام, این غفلت و سستی و 
ضعف شما در حق من و : تغافل و بی تفاوتی و خواب ۵ آلود کی ادن مهرد 
دادخواهی من, چیست؟» 


8 مردم پیمان شکنی کردند فرمودند: 
«قائی جرَئَم بعَد البیان و آَسَرَرَثم بَعْدّ الاغلان و تَکَضنْم بَعدّ الاقدام :35 


پس چرا بعد از بیان حق حیران و سرگردانید. و بعد از آشکار کردن عقیده 
تتهان: کاری.فن کنید و بقد ار ان یشافی وروی آفردن بضه کی بر کته 
پشت نموده آید.» حضرت زهرا سلام الله علیها, در این فراز به حادثه غدیر 
اشای کند که پنامس اکرم سای لاه عله و الب انا رای مرجم ان 
فرمود و به آنها اعلام کرد و آنان نیز با علی علیه السلام بیعت کردند. 


اما اکنون بیعت خود را شکستند. 


9 مردم دچار وسوسه های شیطانی شدند «تَستجیبون لهتاف الشیّطان 


الْقوی :36 
به شیطان گمراه کننده پاسخ مثبت دادید» و در جای دیگر از خطبه فرموده 


اند: 
تسم ۳9 0 0 و ِ ره ِ 
«اطلع الشیطان راسَة من مَغرّره هاتفا بکمٌ قالفا کم لدَعوّته مَستجیبین *37 


شیطان سر خود را از مخفیگاه بدر آورد. شما را فراخواند. دید که 
پاسخگوی دعوت باطل او هستید >> «مَغزر» یعنی مخفی گاه. در اینجا 
1 ۱ 


چون آن هم وقتی دشمن را می بیند. سرش را در لاک خود فرو می برد. 
انا لت که مخ زا تدون خطر ابا کر سس خود زا پرونه نی 
اورد. شیطان نیز تا وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله زنده بودند, 
سرش را در لاک خود فرو برده بود و جرآت نمی کرد خود را نشان دهد. 
ولی بعد از ان سرش را بیرون اورد و به تحریک مردم پرداخت. 38 


0 شتاب در شنیدن حرفهای بیهوده و بی اساس «معاشر التاس الَمسرعه 
الی قیل الباطل الفضته ۳۹ الفعل القبیح الخاسر :39 


ای گروه مردم که به سوی شنیدن حرفهای بیهوده شتاب می کنید, و کردار 
زشت زیانبار را نادیده می گیرید.» 

زنان مهاجر و انصار فرمود: 

«آمّا لعری لَقَدٌ لَفَحث قَتَظِرَة زیثما کنو ند اختلیوا مل عالقعت: وا عبیطا 
ذعافا مُبیدا!40 

بجان خودم سوگند نطفه فساد بسته شد, باید انتظار کشید تا کی مرض 
جای شیر خون بدوشید و زهری که به سرعت هلاک کننده است. 


2 فرصت طلبان به سر کار آهدند خصرت سلام الله علیها در فرازهایی 
از خطبه فدکیه به گروههای فرصت طلب که منتظر بودند تا بعد 


از رحلت پیامبر از موقعیت بهره برند پرداخته است. و ویژگی های آنها را 
نیز بیان فرموده است. گروههای فرصت طلب 


الف: 
گمراهان ساکت و منتظر. 
«تطق کاظم الغاوین :41 


گمراهان خاموش به سخن درآمدند» اینان که در حیات پیامبر جر آت حرف 
زدن هم نداشتند با رحلت ایشان وارد میدان شدند. کسانی مانند ابوسفیان 
را می توان جزو این گروه نام برد. 


فرومایگان بی نام و نشان. «و تَبِعْ خامل الاقلین :42 


آدمهای پست و بی ارزش با قدر و منزلت شدند» کسانی که نه از سابقه 
در دین و نه فداکاری در جنگ های پیامبر برخوردار شدند. به بهانه ترس از 
فتنه در حالی که بدن پیامبر بر زمین بود در تعیین خلیفه پیامبر مردم را 
تحربص می کردند. 


بت 

شجاعان و دلاور مردان از اهل باطل. «چ هَدَرّ فنیق المیّطلین :43 

شتر اهل باطل بانگ برآورد و در میدان های شما به جولان درآمد.» ویژگی 
های فرصت طلبان حضرت در جای دیگری از همین خطبه ویژگی های انان 
1 در ظاهر ساکت و آرام بودند. وادغون فروگذاران. 

2 اهل خوشگذرانی بودند. فاکهون. 

3. راحت طلب و رفاه زده بودند. انم فی رفاهیّه من العّش. 


تتربصون بنا الدوایر. 
5 اخبار و رویدادها را دنبال می کردند. تتولفون الاخبار. 


6 ۳ ی ها ۶ ۱ رارق ۳ و پا فرار می کردند. رک عند التزال و9 


می توان با مطالعه تاریخ به عنوان نمونه ملاحظه کرد که در جنگ احد چه 
کسانی عقب نشینی کردند و يا فرار کردند و چه کسانی تا اخرین لحظات 
در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله باقی بودند. 45 


هرچند ممکن است با قدری دقت و تأمل موارد دیگری از اين پیامدهای 


تاسف 


بار را از بیانات حضرت زهرا علیها السلام به دست آورد, اما در این نوشتار 
به همین دوازده مورد اکتفا می شود. 


شاسفانه خاففه آمرجه خندسا سفن این ادها کربا نکر است. امند آتحته 
خظ هام راخل مت ات معام معطم ری .در برانش این افات: کوش 


از یگ ند آتار تام صلی اند غلیه و آز 


پدیدآورندگان 


رهبر» محمد تقی 
مقدمه 


سخن از توسل و تبرک و مشروعیت آن, مطلبی است که از دیدگاه عقل و 
تشترع,. باید. از بدیهیات. شمرده شود؛ زیرا ته. عقل مانع از آن. است. که 
انسان موّمن؛ با اعتقاد خالص به توحید خداوند, به مقذسات این عالم تبژک 
ها را و ار ای رف 
در میان آواة شرعی و نصوص قرآنی و روایی می توان دلیلی بافت که 
مشروعیت تبرک و توسل را زیر سوّال ببرد. افزون بر این. شواهد و دلایل 
بسیاری در کتاب و سنت وجود دارد که به تبرک و توسٌّل توصیه کرده و آن 
را وسیله قرب به خداوند قرار داده است. آنةٌ کریمه: 


0 
ابنَغُوا الیّه الوسيلة . 


با صراحت.؛ دستور می دهد که بندگان پرهیز کار برای راه یابی به مقام 
قرب ربوبی؛ از وسیله ای استفاده کنند. «وسیله» , به گونه مطلق ذکر 
شده و شامل هر شخص و هر چیز و هر عملی است که بتواند انسان را به 
خداوند نزدیی کند و کدامین وسیله برتر از اولیا و انبیا ۳۹۲ 
السام؟ کیان راطه مت بیان خدا وی اند قرا کم انا که از 
یوسف صدیق علیه السلام سخن می گوید. تصریح دارد که یوسف پیراهن 
خود را برای پدرش یعقوب, که از فراق فرزند نابینا شده بود, فرستاد و 


آن را بر دیدگان وی, نهند تا پینایی خود را بازیابد؛ ادهَبوا بقمیصی هذا 
قالقوه علی وه ابی پات بتصی ر | 2 


این منافی با توحید است که پیراهن وسیله بینایی چشم نابینا شود !؟ 


در اين میان. مایه شگقتی است که این موضوع عقلي و تقلی را که قرآن 
بران مهر تایید می زند و صدها دلیل و روایت ت از سنت نبوی و ائمه طاهرین 

علیهم الشلام و یره صالخین در خشروعیت آن: فی خوان .یافت کروه.های 
ی وا ار اطی تا تکار کرو مدرک موش را شافیع با توعد 
خوانده اند و با این دستاویز ی سا بر شیعه تاخته اند که چرا به 

زیارت قبور امامان می؛ ,رون و.به آنان توسٌّل می جویند و آثار تاو 
امایا اه ایا رای ها هو نا رات بان اوه جات 
می طلبند؟ ! افزون بر دانشمندان شیعه, از علمای عامه و اهل سنت نیز با 
ذکر مستندات روایی و دلایل معتبرٍ تاریخی, تبک و توسل و زیارت قبور 
اولیا را مشروع دانسته و بدان توصیه کرده و خود در عمل به آن مبادرت 
ورزیده اند که این پاسخ دندان شکنی است به گروه ها افراطی و 
قشری که از بسیاری مسائل ضروری و وظایف حتمی, که حیات امت 
اسلام بدان وابسته است, روی برتافته و نیروهای فکری و علمی را 
مصروف بحت های بی حاصل و تفرقه افکن نموده اند و بدون هیچ دلیل 
ی ترس طاه حطس مار ات تیان عص ای ارو و 
صدها کتاب و رساله و مقاله در این مورد نوشته و منتشر کرده اند و به 
اختلاف میان جامعه اسلامی دامن زده اند. 


پات کوین مه کسانین که این کر کت: وصصمم لغاش را یاه انداخقه انح از 
وظایف عالمان متعهّدی است که احساس مسوولیت کرده و در این باره 
کتات: هاو فقالاتین بکاشته و تشر دادم اند ات آنجا که روتشکری کار -موسم 
ح و خر مین 


شریفین, می تواند از معتقدات اسلامی و شیعی رفع ابهام کند, لذا آگاهی 
بیشتر به اين آنار. فکتوب به ویژه اظهارات برادران اهل سنت و عالمان 
آزاد آتذیتشن انان در این مورد ترا روحانیان فحترق و زاتران حرافت: مین 
تواند سودمند و مغتنم باشد و ترجمه و برگردان حاضر, در راستای این 
هدف سامان بافته است. 


ملف محقق, محمد طاهر کردی, که از دانشمندان, و مولفان اهل سنت 
استتدر کاب ود سک السحاه ند انار ول الله#صای الله غلیهو 
آله به موضوع تبژک پرداخته و مشروعیت آن را از طریق روایات نبوی, که 
به تواتر معنوی می رسد مورد تأکید قرار داده و از سیره صحابه, شواهدی 
آورده است که بر گردان آن با پارهو ای حذف و اصلاحات. تقدیم خوانندگان 
گرامی فصلنامه «میقات حج» می گردد: 


«مترجم» 


ار رشوان اللب فتلی الم علیه بو الب و فاگ ضعانه 


و یاران و پیروانش ! 


در رساله حاضر که در موضوع خود نمونمع و آرام بخش دل مقمنان است 
روایاتی را با اسناد صحیح آورده ام که گواه است صحابه پیامبر به آثار 
رسول خدا صلی الله علیه و آله تبرّک جسته اند؛ همانگونه که آیات قرآن 
از منزلت والای پیامبر صلی الله علیه و آله و نام بلند و جایگاه رفیع او 
سخن گفته و این فضیلتی است که خداوند حضرتش را بدان اختصاص داده 
و با وجود مبارکش سلسله نبوت را به پایان می برد و با مقام محمود, در 
روز باز پسین گرامی داشته است. 


از خداونة بزرک می: خواهم. که انن.توشتار را: برای آنان که دارای قلب 


که فوز عظیم است, ذخیره سازد. 
این است فوز عظیم و اوست بهترین بخشنده کریم. 


این رساله را در سال 1376 ه. قی ادن هکم هکره نا یت هر ی و 
بار در سال 1385 به چاپش رساندم و در سال 1394 برای چاپ دوم 
آماده ساختم و خدای را , بر این توفیق سپاس می گویم. 


قر که انا سا را ‌یم اشامن اسان تست بودی کمسفی انار .> 
اخبار ی آمده است. روایت کرده اند که در دوران خلیفه عباسی 
«فثفی له : در سال 331 هجری پادشاه روم نامه ای به او نوشت و از 
وی خواست دستمالی را که در کنیسه رهبان نگهداری می شود و به عقیده 
آنها حضرت مسیح علیه السلام آن را به صورت خود مالیده و تصویر وی در 
ان منعکس است. برای او بفرستد و متعهّد شد که اگر اين دستمال را 
بفرستد, ده هزار از اسیران مسلمان را آزاد کند. با آمدن این نامه, خلیفه 
فقها را فراخواند و از آنها در این خصوص استفسار کرد و آنان فتوا دادند 
که دستمال را برای او بفرستد و او چنین کرد و بدین گونه اسرای مسلمان 
آزاذ تنندنده 3 


تفن سا که ابا سول اللهصلی لاه ال که و کرییم خا شا 
و برترین پیامبران است, قابل اعتمادتر و مشهورتر و بابرکت تر است و 
بدین سان شایان توجه و تبرّک بیشتری خواهد بود و ما بسیاری از صحابه 
راشاهدیم که بة تیک به این آنار ع اهتقام به کردافری آنهار اجماع کزده و 
به درج و جمع آن مبادرت کرده اند. 


آنان هدایتگران و هدایت شدگان و پیشوایانی بودند که به موی پیغمبر 
صلی لاه لس 


آله و آب وضو و لباس آن حضرت و لمس بدن فناز دن هی نان ری 
ان بزرگوار تبْی جسته و اخبار صحیح اینها را از پیشینیان صالح روایت 
نموده اند. 


تین تانبرک یه آنان بیان صلی اللث غلبم و الم ستت صحانه بووم و از 
ان شرا فضالها ورام نان را شود اند 


تبژک به آثار پیامبر صلی الله علیه و آله, در زمان خودٍ آن حضرت رایج بوده 
و ایشان هیچ گاه از آن نهی نکرده, بلکه تایید نموده و بر آن صخّه گذاشته 
اند. که این خود دلیل قاطع بر مشروعیت تبرک است و اگر جز این بود از 


همچنین اخبار صحیح و اجماع صحابه بر مشروعیت آن دلالت دارد و نیز بر 
بزرگ صلی الله علیه و اله همانگونه که شاعر می گوید: 

ام علی الدیار دیار سلمی 

آقبّل ذا الجدار و ذا الدیارا 

فما حتٌ الدیار شَقفُن قلبی 

و لکن حب من سکن الدیارا 4 

«بر دیار سلمی می گذرم و دیوارهای آن را می بوسم, 


فحیت اسر میرن : قلت: مرا شیفته تسا خنهر بلکه مخیت: آن کن که-شساکره ان 
سرزمین است. دل از من برده است.» 
خواننده گرامی در اين رساله خواهد دید حوادث و رخدادهایی که احادیث 


صحیح آورده است. بر تباک صحابه و تابعین و نسل های بعدی, به آثار 
گرانقدر نبوی دلالت دارد. 


از جمله آنهاست روایتی که از غزوه بدر به ما رسیده است: 


چوبی در دست داشت و به وسیله ان صف ها را مرتب می کرد, در این 


میان 


چوب دستی به شکم «سواد بن غزیه» همپیمان بنی نجار که در خارج صف 
بود, اصابت کرد و بدین وسیله او را در صف وارد نمود. در این حال سواد 
عرضه داشت: 


یا رسول اللخضلی الله یه تما نف کرد اورویهه وا بح وم ول 
برانگیخته شده اید. اجازه دهید آن را قصاص کنم. 


پیامبر علیه السلام پیراهن خود را بالا زد و فرمود: 
ایک 


در این حال سواد تیافتر صلی الله علیه:ه اله را در آغوش گرفقت و شکم 
مبارک آن حضرت را بوسید. 


چرا چنین کردی؟! 
پاسخ داد: 


ای پیامبر خداء در وضعیت دشواری هستیم, شاید آخرین دیدار ما با شما 
باشد, خواستم بدنم با بدن شما تبرک شود. 


پیامبر در حق وی دعا کرد.» 5 


بنگرید اين اعتقاد راسخ و محبت بی مانند را از صحابه نسبت به آن پیامبر 
پزر کضلی الله علیه و اله که: این ارادت و صحیت از -ویربان تست یم ان 
حضرت, و حتی پیش از رسالت, , مشهود بوده است. در جوانی لقب «امین» 

به او دادند و خدایش برانگیخت تا مردم را از ظلمت بیرون آورد و به نور و 
شا رزوی یواح ات آشکار ابید سامت موضان» را 
افزون سازد و علاقه آنان را مستحکم نماید؛ چرا چنین نباشد. در حالی که 
اوست رسول خدا و خلیل و برگزیده او. این محبت عمیق و ارادت بی 
مانند, تا بدانجا بود که وقتی در صلح حد ببیه, قریش «عروه بن مسعود 
ثقفی» را که بزرگ اهل طائف بود, خدمت آن حضرت فرستادند و او رفتار 
فا ی سا ور ی الما ی اه 


دید, که هرگاه وضو می گرفت. گردامده وجهت گرفتن آب وضویش و 
تبرک به آن, سر و دست می شکستند و قطرات آب را به سر و صورت 
که ام رن ید ایا زرا روم ۱ .۲9 تقاکع 
تمام سرها 2 به زیر می افکندند. عروه چون این بدید, نزد قریش بر؟ 

وه آان ۶ 


ای گروه قریش, به خدا سوگند من به دربار کسری و قیصر با آن عظمتی 
که داشتند, رفته ام. زمامداری را ندیده ام که مانند محمد صلی الله علیه 
و آله در میان قوم خود این گونه محبوبیت داشته باشد. قومی را دیدم که 
هر گز حاضر نیستند دست از او بردارند. پس به فکر کار خود باشید و اگر 
راه رشد و هدایت را به شما بنماید, بپذیرید. من به شما نصیحت می کنم, 
تتم. ان داوم کم فا ره او وا کی ی ود ارت شوید. 


پاران صادق پیامبر صلی الله علیه و اله. این کونه تسبت: به حخضر نش ابراز: 
علاقه و محبت می نمودند. دیگر مسلمانان نیز در هر زمان و مکان 
دوستدار او می باشند, بیش از انکه دوستدار جان و مال و فرزندان 
۳ 

محبت وی را بر همه چیز ترجیح می دهند و با غشق تما به آناز شتاخنه 
کف امه وه تست ان الب یه اد 


1 بخاری در صحیح, باب «خاتم نبوّت» به اسناد خود از جعید بن 
عبدالرحمان روایت فف کند کف اور ة 


اه ی ای سح ی ای اه اه ام ی را ودب 
و عرض کرد: 


خواهم), ان حضرت دست بر سر من کشید و دعا کرد و برای 


من خیر و برکت خواست و وضو گرفت و من از آب وضوی آن حضرت 
نوشیدم ...» 6 


از گفته این صحابی که می گوید: 


مشروعیت تبرک استفاده کرد. 


2 همچنین بخاری در باب «صفات پیامبر» روایتی را از قول «ابی جحیفه» 
آورده که گفت: 


«پیامبر در ابطح بود و برای آن حضرت خیمه ای سر پا کرده بودند. در این 
حال بلال اذان نماز را سرود و سپس مانده آتت وضوی پیامبر اور مردم 
هجوم آورده آن را گرفتند (و بدان تبرک جستند)». 7 


بخاری این حدیت را در جای دیگر کتاب خود در باب «جواز استعمال آب 
وضوی غیر» اورده است. 8 


3 8 بخاری در کتاب «لباس» به اسناد خود از «ابوجحیفه» آورده که 


تن ی اه که و را رت ار ی ار باس ی 
شده بود زیارت کردم. بلال را دیدم که آب وضوی از حضرت را همراه 
دارد و مردم برای تبرک به آن, با یکدیگر مسابقه می دادند, آن را به بدن 
خود می مالیدند و سای که آن اب دسر نی نداشتتنق. رز طویت است 
دفحری: زا میا تانق ان تیر ک هی تم 9255 


در کته کی روم اب ااسشین امس ای الم قامت ی ال 
از جمله موارد, تبرک اصحاب به نیم خورده ت ات خندنیت و یا اتود بود که 
آن حضرت دست های مبارک 92 را نی ان فتتفتی دارم بوق هک .ند 


1 بخاری و مسلم در صحیح. از ابوموسی اشعری روایت کرده اند که 
گفت: 


بودند و من شرفیاب محضر آن حضرت بودم, بلال 


پیز حصضور فاتفتت من اعرانی خدمت برعمیه صلی: الله علیه و آله امد ی 
عرض کرد: 


آباه وهای کم هن داده اید ففافی کنید؟ه 
بنامتر صلی الله غایهه ال بارنخ ود 

تو را بشارت می دهم. 

عرض کرد: 

بیش از بشارت, بفرمایید. 


بنافتر ضلن الله«غلیه: و الم با حالن تیه ختمکین زونه موی وه بلال 
کرد و گفت: 


گفتند: 


پذیرفتم. آنگاه قدح آبی را طلبیدند و دست های خود را در آن شستند وبا 
اب دهان خود تبرک نمودند و فرمودند: 


آنها قدح را گرفتند. ام سلمه از پشت پرده صدا زد: 


«مقدار باقیمانده آن را به مادرتان بدهید. انها بخشی از ان را به وی 
دادند.» 10 


این روایت را بخاری در کتاب «مغازی» در غزوه طائف آورده و مسلم در 
کتاب «فضائل صحابه» , ضمن احوالات ابوموسی اشعری ذکر کرده است. 


2 ام ثابت؛ کبشه دختر ثابت خواهر حسان بن ثابت می گوید: 


هیا مت دا سل نله یی ال مها وان نی آزرحشکی که اویران کروه 
بودیم در حالت ایستاده ات نوشید. ۳ تدخاستم ور آن: قسفت: را که 


پیامبر با دهانشان تبرک نموده بودند بریدم. 

ترمدی صفم. کویندا: 

این روایت, نیکو و صحیح است. 11 

شارح این حدیت., موّلف کتاب «ریاض الصالحین» می نگارد: 

«آن قسمت از مشک را که با دهان پتامترصلی. نله غلیهتی ال امن 
داشته, به این منظور جدا کرده که برای هميشه نگهدارد تا از بين نرود و به 
جایگاه دهان آن حضرت تبرک جوید. بدینگونه, صحابه به آشامنن باقیمانده 
اس تس سای ال مت اه اضرار ری 


3 در 


صحیح بخاری, کتاب «نوشیدنی ها» , باب اول, ذیل عنوان «نوشیدن از 
ظرف آب پیامبر صلی الله علیه و آله» از قول عبدالله بن سلام آورده, که 
گفت: 


2 
«به ابی برده گفتم: 


دهم ؟» 


و نیز بخاری در همین باب به اسناد خود از قول سهل بن سعد ساعدی 
رحمه الله حدیثی را نقل کرده که در بخشی از آن چنین امده است: 


«پیامبر صلی الله علیه و آله در سقیفه بنی ساعده حضور پیدا کرد و 
نشست و یاران شرفیاب محضر او شدند. 9 
فرمود: 


ای سهل, برای ما اب خوردن بیاور. سهل قدحی را اورد و از ان به آنها اب 
داد.» 


ابوحازم گوید: 


«سهل این قدح را آورد و ما با شون ان ان ار رک یی را که 
پیامید. ضلی الله علية ماله از ان نویدم و6 


سپس می افزاید: 


تفع ی قافن سل داهن کرد که ان یر آب حفه 
کند و او آن را به وی بخشید. » 12 


مسلم نیز این روایت را در کتاب «آشامیدنی ها» آورده است. 13 
قرطبی در «مختصر بخاری» گوید: 
در برخی نسخه های قدیمی بخاری چنین امده است : 


ابو عبدالله بخاری گفت: 


ان قدح را در بصره دیدم و از ان اب نوشیدم : از جمله اموال موروتی نضر 
بن انس بود که به هشتصد هزار خریداری شده بود ...» 


4 یز تکار در بات «ضرب: شارک ».با امتاد خود ان خایر تن لاه 
انصاری روایت کرده که گفت: 

«همراه پیامبر صلی الله علیه و آله بودم», وقت نماز عصر رسید و جز 
اندکی آب نداشتیم, آن را در ظرفی ريخته 


نزد پیامبر صلی الله علیه و آله ,آوردیم. آن حضرت دست خود را در آن آب 
نهاد و انگشتان خود را گشود و گفت 


در آنوحال فیوم که اررمیان انکشان دست پامنر ضای الله غلیهرو اه اب 


جارق شتد ه هفه از آن اب وضو کر فد و توشیدند. و هرز تیر شیر توشندم و 
می دانستم که این مایه برکت خواهد بود.» 


«سالم بن ابی جعد» گوید: 

«از جابر پرسیدم آن روز شما چند نفر بودید؟ 

پاسخ دا 

هزار و چهار صد نفر بودیم.» 14 

روایات دیگری به این مضمون در کتب صحاح آمده است. 
تبرک به مو و عرق پیامبر خدا صلی الله علیه و له 


روایات بسیار دیگری هست که دلالت می کند یاران به موی پیغمبر صلی 
الله علیه و آله و عرق بدن مبارکش تبرک جسته و به آن شفا طلب می 


کردند * از جمله در روایت ضخیح آمده که آن خضرت هر گام شنز خود را می 
تراشیدند, موی سر را : به بپکی از یاران مانند ابو طلحه انصاری می 
تا اصحاب به آن تبرک جویند. 


انس بن مالک گوید: 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم که حلأق (آرایشگر) سر او را می 
تراشید و اصحاب اطراف آن حضرت جمع شده بودند. آنان 1 
نمی.خو آستند که.هر نار موق آن حضرت. به دست. یکی از .یار ان بیفتد:»15۰ 
بخاری از قول انس بن مالک نقل می کند: 


«چون رسول خدا صلی الله علیه و آله سر خود را می تراشید. طلحه 
نخستین کسی بود که موی آن حضرت را می گرفت.» 16 


ابوعوانه در صحیح مطلب را با این عبارت آورده است: 
رسای ا للم ی له یه و لمعلا نمی کوا: 


مردم نة ۱ کنند. »> 


همین معنا را مسلم از طریق ابی عینیه, از هشام بن حسن از ابن سیرین 
با این عبارت نقل می کند: 


«هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله رمی جمره می کردند و قربانی 
خود را ذیح می نمودند, می گفتند نیمی از سر مبارکشان را بتراشنر و 
ابوطلحه را طلب می کردند و آن را به وی می دادند, سیس نیم دیگر 
مت خب با هی تراشیدنی و به: ابه‌ظلخه. من کفنند. ان را در میان مردم 
تقسیم کند ...» 17 


روایات دیگری با اين مضمون در کتب صحاح وجود دارد که بنا به مفهوم 
ابا ی یه اس و ی دار هی وان اسان 
مردم تقسیم کنند و اين امر و حرص مردم برای به دست اوردن یک يا دو 
تن توق پامیر صلی له علیه وال قوی رین دلیل است بر یکی فرک ی 
ای ار ی امه اما راب سا رن 
پیامیر فبلی: الله غلیه:و. له ی را امضا کرده و مورد تأیید قرار داده اند و 
ها ار ها ای ای هه ات 


بخاری در صحیح, در خلال کتاب وضو ذیل عنوان: 


۳ که از موی انسان تراوش می کند» به اسناد خود از ابن سیرین نقل 


کرده که گوید: 
«به عبیده گفتم: 
دزی آزر هه تا مد خی الله له لصو ‌ماسات کم مشلم اش 


خاندان او به دست ما رسیده است. 
او گذ گفت: 


اک ان مه اس ها له عم من ره مت یت 


دارم تا اینکه همه دنیا و ثروتش را داشته باشم.» 18 


ان رو ای روف ایا ار کی کر کم ان 
موی پیامبر صلی الله علیه و آله را بهتر از گنجینه های طلا و نقره دوست 
می دارم». 

در روایات دیگر آمده است که تعدادی از موی پیامبر صلی الله علیه و آله 
نزد ام سلمه بوده. که آن را در جعبه ای نهاده بود و مردم برای شفای 
بیماری ها بدان تبرک می جستند و گاه آنها را در قدح آب می نهادند و از 


آن می نوشیدند و گاه در طشتی نهاده و آن جعبه را در آن می نهادند و در 
ان هی مها اد تدای وا ابید 19 


به نقل مسلم در ترجمه ابوایوب انصاری, این عبارت آمده است. سعید بن 
مسیب گوید: 


«ابوایوب از محاسن پیغعمبر صلی الله علیه و آله تعدادی با خود داشت. 
سعید به او گفت: 


با داشتن موی پیامبر صلی الله علیه و آله هر کر درد و رنج نخواهی دید.» 
20 


و نیز مسلم از قول «ثابت بنانی» روایت کرده که انس بن مالک یک تار 
موی پیامبر صلی الله علیه و آله را به او داد و گفت: 


«چون وفات کردم, آن را زیر زبان من بگذار و من چنین کردم و او را به 
خای سیردند.» 


در روایت ت بخاری آمده که انس بن مالک گفت: 


«ام سلمه برای پیامبر صلی الله علیه و آله فرشی از پوست می گسترانید 
و گاه پیامبر صلی الله علیه و آله روی آن می خوابید و هرگاه بدن آن 
حضرت عرق می کرد آن را در شيشه ای جمع آوری می کرد و چون انس 
زا اضر در شید وصیت کرد که آنر ابا ختوط یاضر ند 


و چنین کردند.» 21 
تبرک به مانده غذای پیامبر صلی الله علیه و آله 


در روایات آمده است که اصحاب. به مانده غذای پیامبر و به اثر انگشتان 


دانستند. 22 


که ان سا ای اه اد 


بخاری در کتاب ادات در باب «حسن خلق و سخاوت» , از سهل بن سعد 
روا یت کرده که گفت: 


«یکی از بانوان مسلمان, ردایی برای رسول خدا صلی الله علیه و آله 
اورد. 


ی 

ره ی 

پاسخ دادند: 

عبایی است که حاشیه اش در آن بافته شده است. 

آن زن گفت: 

با ول نله انم با آوره اه ای خن که پیافت صلی الله جات و 
آله که به آن نبازمند بود آن را گرفت و پوشید کی از باران پا مس صلن 
اه را را تا اه ای ی 

چه زیباست ! آن را به من بدهید در بر کنم ! 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 


مانعی ندارد. همین که پیامبر صلی الله علیه و آله از مجلس حرکت کرد. 
باران آن-مردرا نکش کردند مه فد 


کار خوبی تکردی و لباسی را که پیامبر صلی الله علیه و آله به آن نیازمند 
بود از او درخواست کردی, در حالی که می دانستی ار از پیامبر صلی الله 
علیه و اله چیزی طلب کنند, بخل نخواهد ورزید. 


ان مرد ۹1 گفت: 


می خواستم به و سیله ات 3 شوم : چرا که با بدن پیامبر تماس داشته و 
بعدا کفن من شود.» 23 


این حدبت را بخاری در باب «جنائز» و آماده ساختن کفن: آورده است. آن 
مرد صحابی, که 


پیراهن را از پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست کرد. به گفته ابن حجر 
عبدالرحمان بن عوف و به گفته بعضی, اف ین 


اه شیخ حسین مخلوف. مفتی پیشین دیار مصر در کتاب خود «فتواهای 
شرعی و بحث های اسلامی» 24 بعد از انکه از غسل دادن جنازه زینب 


امین ضلی الله علیه: و آله.به زنانن که فهده .دار عسل وی و دنه رتور 
داد که پس از غسل, پیامبر صلی الله علیه و آله را مطلع سازند. همین که 
غسل او تمام شد و به پیامبر صلی الله علیه و اله خبر دادند, ردای خود را 
به آنها داد تا بر بدنش بیوشانند و سپس کفن کنند.» 25 


«پیامبر صلی الله علیه و آله ردای خود را به آن ها دادندو کفتد بدن ریتتب 
راضا آن.موسانتد ۶ اربرکت رمساری آن حصرت: واه آناسن نموه 
مند نود و در آغاز به انیا قداد باکه بسن ار عسل داد فاصله ای تشد و 
پس از تماش لباين با بدن پیاهیر صلی الله علیه و آله تلافاصله بم‌بدن او 
پوشانده شود و تأثیر خود را بگذارد و این نشانه محبت و علاقه و مهربانی 
اف ضلت لاه علیمه الم تست و ره میاه 


سپس می افزاید: 
اش ول افو ضلی الب لیم و آلهدلیتی ایفت ار یه ری ود 
اثار صالحان.» 


در روایت ت آمده است, احمد بن خنبل سه تار مو از پیامبر صلی الله علیه و 
آله نزد خود داشت که وصیت کرد وقتی او را 


کفن کردند, دو تار از آنها را بر دیدگانش بگذارند و یکی را بر دهانش و این 
به عنوان تبرک , ار ر ول الل‌ضلین الله علیه وا لدم ارفت: 


داستان کعب بن زهیر و اهتمام او به نگهداری ردایی که پیامبر صلی الله 
علیه و اله به وی داده بود معروف است. 


او از شعرای نامداری بود که پیش از مسلمان شدن, پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله را هجو کرده بود. همین که مکه فتح شد, گروهی از مشرکین ؛ از 
جمله «کعب» و برادرش «بجیر» که او نیز شاعر بود, از مکه گریختند, بعدا 
تخیر قه مفذینه: آند وخدمفت: پشعمیر فتلی: اللم» علیه. و اله رید وب انتگره 
آن حضرت گوش داد و اسلام اختیار کرد. 


این خبر وقتی به برادرش ععب رسید, بر او کوان امد و اشعاری را برای 
وی فرستاد که او را در ان اشعار نکوهش کرده بود. 


این خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و دستور داد هر کس کعب بن 
زهیر را یافت به قتل رساند و این هنگامی بود که آن حضرت از جنگ طائثف 
بر گشته بود. بجیر نامه ای به کعب نوشت و یادآور شد که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله خون تو را مباح نموده و اگر نیازی می بینی با پیامبر دیدار 
کن که او توبه کسانی را که از گذشته پشیمان باشند, می پذیرد و به 
اعمال قبل از اسلام مواخذه نمی کند. 


کعب با آگاهی از این مطلب بر جان خود ترسید و قصیده ای در مدح 
و الله ای اللم اه و ال تس ود رهسیار مدینه گشت و با مردی از 
«جهینه» که 


اتستن آشتاییداتت راو شدوو آق کعیترا نز اف ی الله‌عایه و 
آله افره وه آوتاشاری کرو کط اینسخمن ضای الله علیه و آله اس رین 
و از او امان بخواه, کعب از جای برخاست و آمد و رو به روی آن حضرت 
تست مت بشفیر صلی الله لیم مه له وا حیرفت در حالی. که 
حضرتش او را نمی شناخت. 


سپس عرض کرد: 

ای پیامبر خداء من کعب بن زهیر هستم. 
فرمود: 

همان کسی که آن سخنان را سروده است؟ 
کعب رو به ابوبکر کرد و گفت: 


شعری را که (در مدح پیامبر صلی الله علیه و آله) سروده است بخواند . 
انگاه یات ضلی لاه یی الم ی 


بغخدا آو در امان: امست: 
فروه آز انضار ان حای تست :و کوت: 

یا رسول اللّه ! اجازه دهید او را گردن بزنم. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 


او توبه کرده و از گذشته دست برداشته است. سیس کعب به خواندن 
قصیده معووفت: حون فا روت سعاد ...» مبادرت نمود و پیامبر صلی الله علیه 
و ال کهنشن من داد اانه این نیت رسنید؛ 


ار لول اتود شتصاع هدام عفف: الن ها ان و2 


«پیامبر, آن شمشیری که در پرتو وجودش مردم نور و فروغ گيرند, 
0 ۳ 


اه ار ی را را 
درهم به او ببخشد. 


احدی را در این ردا به خود ترجیح نمی دهم. همین که کعب در گذشت 


جامه ای است که نزد زمامداران ماند و خلفا در اعیاد ان را می پوشیدند و 
به گفته «شامی» (ابن حجر عسقلانی) آن جامه در حمله تاتار از میان 
رفت و اکنون اثری از آن نیست. 27 

تبرک به جایگاه جلوس و نماز پیامبر صلی الله علیه و آله 

عبداللّه بن عمر هرگاه به یاد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می افتاد, می 
گریست و هرگاه به محل نشستن پیامبر صلی الله علیه و آله می گذشت 
دیده فرو می نهاد. به. گفته. بیهقی: با سند. صحیح: <«ابن عمر» آنار پیاهبر 
صلی الله علیه و آله را دنبال می کرد و در هر مسجدی نماز خوانده بود 
حاضر می شد و در راهی که پیامبر صلی الله علیه و اله طی کرده بود خود 


رهسیار می شد. او حج را ترک نمی کرد و چون به عرفه می امد در جایی 
وقوف می کرد که پیامبر صلی الله علیه و اله وقوف کرده بود. 29 


فالک فر «حوطا 4 در باب دعا آمروه استت که 


«عبداللّه بن عمر به قریه بنی معاویه, که یکی از قریه های انصار بود, وارد 
شد و گفت: 


انا هی اه یامبر خدا ملی اللهعلیه و آله در کدام نقطه از مسجد شما 
نماز خوانده است ؟ عبداللّه بن زوا[ ی بن چابر ؟ : 


آری و با دست خود به نقطه ای از مسجد اشاره کرد ..» 29 


این روایت ت نشان می دهد که صحابه و تابعین از جایگاه نماز پیامبر صلی 
هتم و ار رن 


حسنه اند. 
در حدیت معراج آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 


«هنگامی که مرا بر براق نشانده و به معراج بردند, به 


سرزمینی رسیدم که نخلستان فراوان داشت, جبرئیل گفت: 
فرود آی, و نماز بگزار. نماز خواندم و سوار شدم. 

می دانی در چه مکانی نماز خواندی؟ 

گفتم: 

نه. 

گفت: 

در (مدینه) طیبه نماز خواندی و بدانجا هجرت خواهی کرد. 
براق حرکت کرد, جبرئیل گفت: 

فرود آی و نماز بخوان. سپس گفت: 

می دانی کجا نماز خواندی؟ 

گفتم: 

زه | 

گفت: 


در طور سینا نماز خواندی, آنجا که شجره موسی قرار داشت و خدا با او 


براق حرکت کرد تا به مکان دیگر رسیدیم. 
فرود آی, نماز بخوان. نماز خواندم, 


می دانی کجا نماز خواندی؟ 
نه, گفت در «بیت لحم» نماز خواندی, جایی که عیسی بن مریم تولد یافت 
۰ 30 


اد انتروایت اسادمیمی شود که شر حا. آتوک از. سامیران.غانهم الستلا 
یافت شود آنجا نماز خواندن مطلوب و متبژک و محترم است ؛ : به ویژه 
انکه به بافنر کر افف ما رت مجمد صلی: اللهعلیه و .اله که ها از ات 


اوییم؛ منسوب باشد. 
در روایت ک خذم است: 


«ضعابه از پيامیز ضلی, الله غليه و آله.دعوت می. کردند که در خانه.های 
آنها نماز بخواند و خانه هایشان تبرک شود». 


بخاری در کتاب تماژ آوزده است: 


«عتبان بن مالک از آن حضرت درخواست کرد که در محلی از خانه او نماز 
بگزارد تا آنجا را قضاا ح نماز قرار دهد؛ زیرا به دلیل ضعف بینایی و بیم 
سیل نمی توانست در مسجد نبوی حاضر شود. و پیامبر صلی الله علیه و 
اله به خانه او امد و گفت: 


دوست داری در کدام نقطه نماز بخوانم. او به نقطه ای از خانه اش اشاره 
کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله در آنجا نماز خواند و جمعی به آن حضرت 
اقتدا کردند.» 31 

پاورقیها 


داده اند که بر دیار لیلی می گذشت و می سرود. 


5 اين داستان به گونه های دیگری نیز نقل شده که پیام و مفهوم همه آن 


6 صحیح بخاری, ج 6. ص 561, (3541) 

7 صحیح بخاری, ج 6, ص 567 

تفا طبض 394 

9 همان, ج 10, ص 313, و 1, صص 575 576 
یال هر 12 19 

و اس رم ی 91 15 

1 یه ترتع رن 270 


منهاج نووی و مناسک کرمانی. 


4 صحیح بخاری, ج 10, ص 101 

1 مائده: 35 

2 صحیح بخاری, ج 10, ص 98 و 99 

6 بخاری, ج 1 ص 273 

0 صحیح بخاری, ج 8, ص 46؛ صحیح مسلم, ج 4 ص 1943 

8 صحیح بخاری, ج 1. ص 273 

9 ر.ک. به: فتح الباری, جح 10, ص 353؛ قسطلانی, ج 8 ص 465 


22 صحیح مسلم, باب الاشربه, ۳ 3 ص‌ 1623 


0 صحیح مسلم, جح 5. ص 389 

4 فتاوی شرعیه و بحوث اسلامیه, ص 357 

1 بخاری, جح 11, ص 70 

6. بحارالأنوار, جح 22, ص 252 

7 ر.ک. به: الاصابه, ج 5 ص 593 

3 صحیح بخاری, ج 10, ص 465 

6 بحارالأنوار, ج 22, ص 252 

8 ر.ک: الاصابه. ج 5 ص 186 

2 یوسف: 93 

9 موطاأ ج 1, ص 21629 موطا جح 1, ص 216 
5 بخاری, کتاب الجنائز؛ فتح الباری, ج 3, ص 135 
رین هد تارنه امین 

0 سبیل الهدی و الرشاد, ج 3 ص 80 

1 بخاری, باب مساجد, خانه ها, جح 1, ص 519 
وصیتی که نوشته نشد 

پدیدآورندگان 

غلامی؛ یوسف 

نانوشته ای گویاتر از صد نوشته 


جویانه عده ای نه چندان اندک از صحابیان, حکایت از ان داشت که جمعی 
با توجه به ناخوشی رسول اکرم صلی الله علیه و اله در انتظار مرگ پیامبر 


نمی ورزند. 


از همین رو پیامبر با آگاهی از حوادثی که به انتظار مرگ حضرتش کمین 
کرده بود و با شناختی که از برخی اطرافیان خود داشت. در آخرین فرصت 
زندگی بر آن شد تا با بیان ساده و روشن مهم ترین پیام دوران رسالتش 
مین اند ان را ترسیم نماید. 


در روز پنجشنبه (چهار روز پیش از ارتحال) در آخرین روزها که ارتباط 
انشانما راد اتمان فطع می کودین امین اکرم صلی:الله علیه و اله: دن 
حالی که در بستر بود. تقاضای قلم و کاغذی برای نوشتن وصیت نمود. چند 

تن« از ضحابه کرد بستر آن خضرت ورزتان و فرزندش فاطمه علیها السلام 
در پس پرده ای حاضر بودند. عمر بن خطاب ماجرا را برای ابن عباس 


ما نزد پیامبر صلی الله علیه و آله حضور داشتیم, بین ما و زنان پرده ای 
آویخته شده بود. رشول اکرم صلی الله. علیه و اله به سخن در آمده. گفت: 


«نوشت افزار بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که با وجود آن هرگز 
گمراه نشوید.» 


زنان پیامبر از پس پرده گفتند؛ 
خواسته پیامبر صلی الله علیه و آله را رآ نی 


ساکت باشید ! شما زنان همنشین پیامبر, هرگاه او بیمار شود, سیلاب اشک 
می ریزید و هرگاه شفا يابد, گریبان او را می گیرید! 


در همین حال رسول خدا| گفت: 
«آنان از شما بهترند.» (1) 
بخاری 


یکی از حاضران, سخن حضرت صلی الله علیه و آله را در حضورش رد کرد 


درد بر او غلبه کرده و نمی داند چه می گوید ... و رو به دیگران گفت: 


قرآن نزد شماست. همان برای ما کافی است. در میان حاضران اختلاف 


شد و به یکدیگر پرخاش کردند. برخی سخن او را و برخی سخن رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را تاک هر کر ند بدین تبرتیب از نوشتن نامه 
جلوگیری شد. 


ابن عباس می گوید: 


چه روزی بود روز پنجشنبه ! ناخوشی پیامبر صلی الله علیه و اله در ان روز 
شدت یافت. فرمود: 


کاغذ و قلمی بیاورید تا چیزی بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشوید. 
اه ای اه 

پیامبر خدا هذیان می گوید! 

هت 

فرمود: 


دایعا مها اراس تا ضای لاه ی شیر اش 
نطلبید. (2) نیز ابن عباس گوید: 


... در حضور پیامبر مشاجره ای صورت گرفت. نهد 


پیامبر را چه شده است, ایا هذیان می گوید؟ از او پر سید ند. آنان سخن 


خود را تکرار کردند. 


حضرت فرمود: 


مرا به حال خود واگذارید, یبد | خالت (درده زصی) که من دارم از آنخنه 


شما مرا به آن می خوانید (و نسبت می دهید) بهتر است. چون به پیامبر 
عتنین. کفقد و با بخدزکر یه کفنکو برد اختند سول اکرم .ضلی اللمعليه و 
ار مود 


از نزد من بیرون روید. (3) در روز پنجشنبه (چهار روز پیش از ارتحال) در 


آخرن ررزها کا ناظ نشاب ار آسمان فاعم میم کررید بیامیر اخرم 
ضلی الم علیق ه الم در خالی کر مر ی ماهای ام و اعد ی ترای 
نوشتن وصیت نمود. با وجود اعتراف عمر به اينکه گوینده آن 


سخن وی بوده است. همچنان اخبار اين موضوع در کتابها با تقطیع و 
به توجیه آن پرداخته اند. 


البته (اين رفتار از عمر بن خطاب چندان دور از انتظار نبود. زیرا) همیشه 
در سخنان عمر درشتی و زشتی بود و اخلافش با جفا و حماقت و تکبر و 


اظهار بزرگی همراه بود. چون کسی این سخن او را بشنود تصور می کند 
او واقعا عقیده داشته است که پیامبر هذیان می گوید. 


هفاوا لاش کف فستد اما انش کلف اه لکن جفا و خشونت سرشت وع. 
او را یه ذکر این سخن واداشت که نتواننست نفس خود را مهار 
شایرای سا یه ام رم کرفت تسا تا آمرا خیم افرنه ِ 
رفتار خود اختیاری نداشت, چون نمی توانست طبیعت خود را تغییر دهد. 
بهتر آن بود که بگوید ناخوشي بیماری بر پیامبر چیره شده است يا آنکه در 
غیر حال طبیعی (بیهوشی) سخن می گوید. (5) 


ای انف هون 


مگر تفاوت این دو جمله با جمله قبل چیست ! به راستی آیا عمربن خطاب 
معتقد بود که پیامبر هذیان می گوید؟ ایا نمی دانست که با این اعتقاد, وی 
در زمره مشرکانی قرار خواهد 0 رسول ۲ "جنون وی 
دور می دارد, نشنیده و نخوانده نزو آبایت سوره نجم و حاقه را نشنیده 9 


که «ما ضل صاحبکم و عَوَّی و ما یتطقَّ عن الهوی ان هو الا وحن 


يحي عَلّمه شدید الفوّی (6) اثه لقول رسول کریم و ما هو به قول شاعر 
قلیلاً ما تُوُمنوَ و لا به قول کاهن قلیلاً ما تذگرون تنزیل من رپ العالمین و 
لو تَقَوّل علینا بعض الأقاویل لأخذنا منه پاليمین ثم لقطعنا منه الوتین (7)» 


جز این آیات: عقل این ویژگیها را از مقام نبوت دور می داند. زیرا| و ار 
صورت, پیامبر هم همانند دیگران خواهد بود و به کمترین سخن او نمی 
توان اعتماد کرد. هدف او از اظهار این نسبت چه بود؟ چه بدی داشت که 
پیامبر چیزی بنویسد که جهانیان تا پایان روزگار از گمراهی برهند؟ آیا چیزی 
ارجمندتر از هدایت همه مردم تا پایان جهان وجود دارد؟ 


مصلحت چه امری از این بالاتر بود؟ چرا وقتیر ابوبکر وصیت به خلافت 
ی 
شد و عثمان از ترس انکه ابوبکر پیش از وصیت بمیر د» فرمان "۱ بدون 
آنکه ابوبکر بفهمد, به نام عمر تمام کرد و وقتی ابوبکر به هوش آمد, آن را 
امضاء نمود ! (8) آیا فرمان و تقاضای رسول گرامی صلی الله علیه و آله 
الزام آور نبود؟ چگونه تنها عمر بدین نکته پی برد و اهل بیت حضرت از آن 
سخن, وجوب و الزام دانستند؟ 


آیا جایز است گفتارهای الزامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله را بدین 
گونه رد کرد با آنکه روا نیست به حال بیماری و احتضار در حضور مردمان 
عادی چنین با بی احترامی بلند سخن گفت؟ ! اینک رسول خدا صلی الله 
علیه و اله پس 


واجب نمی دانست بلکه علت دیگری داشت که ذکر خواهیم کرد. 


آیا از میان همه آنچه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در مدت 
زندگی و در روزهای پایانی عمر فرموده بود تنها همین جمله بود که از غلبه 
بیماری و .. . صادر می شد؟ ! چگونه در مورد فرمان بسیج سیپاه اسامه و 
تاکید و پیگیری: آن: کسین سسجت:هنیان .به پامثر صلی الله غلیه و الم نداد 
و این ماموریت را فقط به تأخیر انداختند *جون با تاخیر سیاه تیر به هذف 
خود می رسیدند ! به همین علت تا آخرین لحظه و حتی چهار روز بعد از 
درخا هت فقو ایا اف صاف لاه عایه الد ستت مس لب 
اسامه اصرار می ورزید و سرپیچی کنندگان را مورد لعنت قرار می دهد, 
اما با چنین نسبتی مواجه نمی شود و انان همچنان فرمان پیامبر صلی الله 
علیه و آله را پا بر جا می دانند و بعد از انجام بیعت با مردم با قوّت و اراده 
تمام, آن را به انجام می رسانند ! وصیت شفاهی پیامبر صلی الله علیه و 
آله پس از اين اتهام مورد انکار و مخالفت قرار نمی گیرد. در آخرین 
ساعات زندگی نیز چنان که خود گویند: 


پیامبر دستور داد ابوبکر برود نماز گزارد و اين دستور را هذیان یاد نمی 
کنند ! (9) آبن ابی الحدید می گوید: 


زمانی نزد ابوجعفر نقیب اخبار معتبر و صریح درباره خلافت علی بن 
ابیطالب علیه السلام را بیان کردم و گفتم: 


پیامبر را در این باره نادیده گیرند 


و از آن جلوگیری نمایند ! چنانکه بعید می دانم که برای از بین بردن یکی از 
ارکان دین (مانند نماز و روزه) همدست شوند! نقیب (ضمن پذیرش 
همدستی اصحاب بر جلوگیری از به خلافت رسیدن علی بن ابیطالب علیه 
التتااما در باس کت 


آنان معتقد نبودند که خلافت از شعایر مذهبی است و همانند دیگر احکام 
شرعی مثل نماز و روزه است. آنها مسأله خلافت را همچون مسایل دیگر 
دنیوی می پنداشتند, مانند فرماندهی فرماندهان و تدبیر جنگها و سیاست 
رعیت پروری. به همین سبب در صورتی که در آن مسایل مصلحتی می 
دیدند, از مخالفت با دستورهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پروایی 
نداشتند ... (10) واقعیت چنین نشان می دهد که حاضران در آن مجلس از 
ان فرمان جز الزام و وجوب استنباط نکردند و اگر جز این بود کارشان به 
که نمی خواست عمل نمی کرد. 

اما چون گروه ناموافق نمی توانستند وجوب و الزام آن را بیذیرند و آنگاه 
آشکارا از آن سزبنجی تمایتد در اضل اینکه تفاضای سورد نظر از روی عقل 
و حواس سالم صادر شده است تشکیک کردند تا اصلا پیگیری آن لازم 
نباشد. همان طور که مردم هیچ گاه بهانه گیری مریض بیهوده گو را دنبال 
نمی کنند ! (دور از مقام نبوت) مفاد وصیت چه بود؟ 

چرا از نوشتن آن جلوگیری کردند؟ 


این ده پرسش را عمر بن خطاب خود ناخواسته پاسخ داده است. او 
ضمن گفتگویش با ابن عباس می گوید: (11) 


رسول خدا| ستایش زیادی از علی هی تخود که الیته. ان کفته.ها خیذق را 
ثابت نضف کنذ و حجت نمی باشد. او (در حقیقت ) می خواست با ستایش 
ار علی ات حور 


بیازماید ( که تا چه جد پیرو فرمان بیامیر خهیش اند.) آن حضرت در هنگام 
بیماری تصمیم داشت در این مورد تصریح نماید, ولی من از ان جلوگیری 
کردم. (12) 


و در روایت دیگر: 


رسول خدا| خواست او را نامزد خلافت نماید و من از ترس بروز فتنه مانع 
شدم. و پیامبر از درون من اگاه شد و (از اصرار بر تقاضای خود) خودداری 
کرد. (13) 

پاورقیها 

1 صحیح بخاری, ج 8 ص 9 وج 4 ص <8؛ مسند احمد, جح 1. ص 425 
الطبقات الکبری, جح 2 ص 224, بخاری در اینجا نامی از عمر نمی برد ولی 
در جلد 5, ص 243 (چاپ دارالفکر لبنان) نام می برد. نیز در همین باره. 
ر.ک: 


ار و 3 


3 صحیح بخاری, چ 6, ص 11, ج 4 ص 85 و 121 وج 7. ص 156؛ شرح 
نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 1 ص 182 وج 2 ص 20 الطبقات 
الکبری: جخ مردض 242 الایضا: ان شاد ان ض 96 ,یروت مستد اد 


4 این خبر در هفت مورد در کتاب صحیح بخاری و مسلم ذکر شده است. 
در سه مورد آن که نام عمر بن خطاب وجود دارد, جمله او چنین یاد می 
شود: 

قَد لب عَلیه الوَجَعٌ: 


ناخوشی بر پیامبر چیره شده است. (سخنان پریشان می گوید.) در بقیه 
ان, که نام عمر برده نشده, جمله چنین است: ه 


جر دنه ل الله: 


رسول خدا هذیان می گوید! (سیری در صحیحین, محمد صادق نجمی. ص 


منابع جز عمر بن خطاب نام هیچ فرد دیگری که در آن جلسه سخن گفته و 
از نوشتن وصیت جلوگیری کرده باشد, یاد نشده است. تنها افزوده اند: 


جز عمر کسانی دیگر با وی همصدا شدند که عنمان بن عفان یکی از 
انهاست. 


5 شرح نهج البلاغه, جح 1. ص 61. 

شوره تحص آیات 2 5 

7 سوره الحاقه, آیات, 40 46. 

8 اسرار سقیفه, ص 123. 

9 اقتباس از سیاه ترین هفته تاریخ. ص 231 و 232. 
0 شرح نهج البلاغه, ج 12, ص 83. 


11 روایت کامل آن را ؛ به نقل آبن اتف الحدید, در بخش ویژه جانشینی 
پیامبر, ذکر خواهیم کرد. 


و رنه ابلاغ ررض ره از نقل الم اسفات,.ص 106 
اه 7 

راز الکار رخلت ساسیو ضلی للم علیی و اد 

پدیدآورندگان: 

بوشهری, یوسف 


و ی اه و واه در رم سر اس در 
مکه (2), در غدیرخم (3), در مدینه قبل از بیماری (4) و بعد از ان (5) در 
جمع یاران یا در ضمن سخنرانی عمومی, با صراحت و بدون هیچ ابهام, از 
ات را او 
را آگاه ساخته بود که پیامبر هم در نیاز به خوراک و پوشاک و ازدواج و 


وقوع بیماری و پیری مانند دیگر افراد بشر است و همانتد. آنان خواهد مرد. 
(6) در حجه الوداع در هنگام رمی جمرات فرمود: 


مناسک خود را از من فرا گیرید, شاید بعد از امسال دیگر به حج نیایم. )7( 
هرگز مرا دیگر در اين جایگاه نخواهید دید. (8) هنگام بازگشت نیز در 
اجتماع بزرگ حاجیان فرمود: 


نزدیک است فراخوانده شوم و دعوت حق را اجابت نمایم. (9) عبداللّه بن 
مسعود گوید: 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک ماه قبل از رحلت, ما را از وفات خود 
اگاه نمود .. 


عرض کردیم: 

ای رسول خدا! رحلت شما در چه موقع خواهد بود؟ 
فرمود: 

فراق نزدیک شده و بازگشت به سوی خداوند است. (10) 
زمانی نیز فرمود: 


نزدیک است فراخواندم شوم و دعوت حق را اجابت نمایم و من دو چیز 
کران» در میانشنها .مین طدارم و وین رهم 


کتاب خدا و عترتم, اهل بیتم .. . و خداوند لطیف و آگاه به من خبر داد که 
این دو هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. 
پس خوب بيینديشید چگونه با آن دو رفتار خواهید نمود. (11 روزی به آن 
حضرت خبر دادند 


که مردم از وقوع مرگ شما اندوهگین و نگرانند. پیامبر در حالی که به 
فضل بن عباس و علی بن ابی طالب علیه السلام تکیه داده بود به سوی 


مسجد رهسپار گردید و پس از درود و سپاس پروردگار, فر مود: 


به من خبر داده اند شما از مرگ پیامبر خود در هراس هستید. آباایتن نز 
من؛ پیامبری بوده است که جاودان باشد؟ ! آگاه باشید, یت به رهمت 
پروردگار خود خواهم پیوست و شما نیز به رحمت پروردگار خود ملحق 
خواهید شد . ۰ (12) در فرصتی دیگر مردم را به رعایت حقوق انصار 
سار ای تا مر 


ای گروه انصار, زمان فراق و هجران نزدیک است. من دعوت شده و 
دعوت را پذیرفته ام .. بدانید دو چیز است که از نظر من بین آن دو هیچ 
تفاوتی نیست. اگر بین آن دو مقایسه شود به اندازه تار موبی بین آن دو 
فرفن نمی کذارم. هر کس تیکی‌ترا ی کدفلی این اس که آن نکر 
زاس بر که کرو است بد اه کات اسشای ال تمس تسد 

سفارش مرا در مورد اهل بیت من رعایت کنید و .. . (نیز فرمود:) آیا 


شمارا ه رامایی کر کیان و هی ای هه 
ضلالت نیفتید؟ 

گفتند: 

بلی, ای رسول خدا.. 

فرمود: 

أنَّ (چیز) علی است. با دوستبی من دوستش بدارید و به احترام و 
بزرگداشت من او را مهتم بر :دا ربد: آنحه. «قی یر ترا از طرف 


خداوند به من دستور داده بود. (13) 


ابن حجر هیثمی گوید: 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و له در بیماری خود که به رحلتش انجامید, 
فرمود: 


مرگ من به همین زودی فرا 


می رسد و من سخن خود را به شما رساندم و راه بهانه و عذر را بر شما 
واگ این ای مه ان بت روا رها نا عی 
گذارم و می روم. (سپس دست علی را گرفت و بالا برد و فرمود:) این 
شخص علی بن ابی طالب است که همراه با قرآن است و قرآن با علی 
است و از یکدیگر جدا نشوند تا روز قیامت که با من ملاقات نمایند. (14) 
در روز دوشنبه آخرین روز از زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله آن 
بزرگوار در مسجد پس از انجام نماز صبح فرمود: 


ای مردم ! آتش فتنه ها شعله ور گردیده و فتنه ها همچون پاره های امواج 
تاریک شیب روی آفردم است. (13) رتسول خدا ضلی الله علیه و آله. در 
حالی جان سپرد که سر در دامن علی بن ابی طالب علیه السلام داشت. 
(16) علی علیه السلام شیون کنان, رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله را 
به اطرافیان خبر داد. در این زمان ابوبکر به محل سکونت خود در «سنح» 
رفته بود و عايشه به دنبال وی فرستاد تا بی درنگ به شهر آید. (17) 


نخان رم صوای ختا ای ال یود اث 


جین ‏ تباصا لاه یه وال مه م ی 1 وت 
فریاد براورد: 


هرگز چنین نیست. این بعضی از منافقانند که می پندارند پیامبر مرده 
است ! مردم بدانید, به خدا سوگند, رسول خدا نمرده است بلکه به سوی 
پروردگار خود رفته, به همان گونه که موسی به سوی پروردگار خود رفت؛ 
او چهل روز از پیروان خود غایب بود و پس از اين که گفته شد او مرده 
اه اسان ارت تا سول کارا 


می گردد و دست و یای کسانی را که گمان برده اند او مرده است., قطع 


خواهد کرد. (19) او بی وقفه مردم را بیم می داد و در هراس و تردید می 
گذارد (20) و آن کلمات را به قدری تکرار کرد که دهانش کف نمود. (21) 


هر کس بگوید او مرده است با اين شمشیر سرش را از تن جدا خواهم 
کرد. (22) خداوند تا وعده هایش را به دست او عملی نسازد. وی را نزد 
خود نمی برد. رحلت برای خاندان پیامبر و مردم چنان قطعی و بدیهی بود 
که ابن ام مکتوم نابینا نیز که جسد مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
را نمی دید همانند عباس در اعتراض به عمر گفت: 


تو از خود چه می گویی؟ ! 


وقتی فهمیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفته است, ترسیدم 
بر سر زمامداری, جنجال و آشوبی به پا شود و انصار و دیگران, زمامداری 
زا به: دشت. کیرتد یا از اسلام.باز خردنده در ان هنخامه از خانواده حضرت 
کسی تردید در رحلت رسول گرامی صلی الله علیه و آله نداشت و از 
همین رو جز عباس, شنیده نشد که کسی پا عمر سخن گفته و به او توجهی 
کرده باشد. خر انز که برخی حون آشتوت آفزینی عهر را دندنوم کفنند: 


او چه می گوید !! از وی بپرسید مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
این باره به تو چیزی فرموده که این گونه سراسیمه و آشفته سخن می 


و او در پاسخ گفت؛: 


تا 2 موض و مات سا مه هی اش نع انامه 
بدیهی بود که آبن ام مکتوم 


نابینا نیز که جسد مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله را نمی دید همانند 
عباس در اعتراض به عمر گفت: 


تو از خود چه می گویی؟ ! 
هگز گر آن.تیست که می فرماید: 


«و مٍ محقّذ الا رسول قد خلت من قبله التَسْلَ آقان مات او فُتل انقلبئّم 
غلی آععارک یقلت علی هن : بِضّّ ال شیاً و سیَجزی اللَه 
الشاکرین» (24) محمد جز فرستاده ای که پیش از او هم ی (آمده 
و) گذشتند, نیست. آپا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده خود (به شیوه 
جاهلیت) بر می گردید! هر کس از عقیده خود بازگردد هرگز هیچ زیانی به 
خدا نمی رساند و به زودی خداوند سیاسگزاران را پاداش می دهد. 


عباس می افزود: 


تیه نت که عوقو لین الم یی ور الض‌مردم: مت باه او 
دفن کنیم. (با فرض قطعی که وی مرده است.) آیا خداوند شما را یک بار 
طعم مرگ می چشاند و رسولش را دوبار ! او بزرگوارتر از آن است که 
دوبار بمیرد. بیایید او را دفن کنیم. اگر راست باشد که او نمرده بر خداوند 
دتنوار تست که.خای ,را از‌ووی اه نی سو زیون روما با این حال: 
عمر بدون کمترین توجه به اعتراض آنان, بر نظر خود پافشاری می کرد تا 
ان که چند ساعتی بعد ابوبکر از محل سکونت خود در سنح رسید. (26) و 
چون چشم به جسد مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله دوخت. همان آیه را 
و به سکوت فراخواند و او نیز 


گویا این آیه را پیش از اين نشنیده 


بودم. (28) آیا این از قرآن است؟ ! (29) 


انگیزه انکار رحلت 


برای رسیدن ابوبکر به مدینه یاد کرده اند. 


عمر با این اقدام می خواست فرصتی برای رسیدن ابوبکر به محل فراهم 
اورده باشد؛ زیرا او در فردای «سقیفه» قبل از سخنرانی ابوبکر در 
مسجد. ضمن عذرخواهی از اظهارات روز گذشته در انکار وفات پیامبر 
صلی الله علیه و اله, گفت: 


وقتی فهمیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفته است, ترسیدم 
بر سر زمامداری, جنجال و اشوب به پا شود و انصار و دیگران, زمامداری 
را به دست گیرند يا از اسلام برگردند. (30) در حقیقت اظهارات عمر, به 
منظور حفاظت از دین و دولت بود. () تا ابوبکر برسد ... چنین دروغ 
مصلحت آمیز در هر آیینی مشروع می باشد. (31) او مردم را در مورد 
مرگ حضرت تا حدّی به شک انداخت و آن ها را از فکر در مورد اوضاع بعد 
از پیغمبر صلی الله علیه و آله و حوادثی که انتظار وقوع آن می رود, غافل 
نمود. (32) عمر هر چند برای اندیشیدن و چاره جویی به منظور توفیق در 
تصمیم خود فرصت نداشت., طرح وی جوانب فراوانی را در برداشت: 


1 طرح او برای مردم دوستدار پیامبر امیدوار کننده بود. آن ها ا می 
کردند این سخن راست دراید و رهبر خود را بدین زودی از دست ندهند. 


2 طرح با خود شاهدی از قرآن داشت و نوید می داد که محمد خاتم 
می گردد. 


3 بربانة آن ادغا چون بیاهبر زنده 


است نیازی به کوشش برای تعیین جانشین او نیست. 


4 فرد معتقد به مرگ پیامبر منافق است (33) و اقدام به بیعت با جانشین 
او علامت نفاق و تلاش برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان است. 


5 با آن که به مرگ پیامبر اعتقاد يابد و با کسی به عنوان جانشین پیامبر 
بیعت کند باید دست و پایش را قطع کرد. 


6 این که عمر تا پیش از ورود ابوبکر به سخن هیچ کس توجه نکرد و چون 
ابوبکر رسید و جمله ای می گوید و عمر آرام می گیرد؛ زیرکانه نقش 
ابوبکر را بزرگ می نمایاند. اين واقعه حتی اگر صحنه سازي از پیش 
طراحی شده نبود, تا همین جا می توانست مردم را به نقش ابوبکر در 
رهبری جامعه مسلمانان و آرام ساختن اوضاع موجه سازد. بسی جای 
تعجب‌نو ای ات که برخی تویستد کان عبر تفه گام در دفاع»ه توجوه 
واکنش عمر می نویسند: 


این رفتار عمر از شدت علاقه اش به پیامبر و به موجب دهشت زدگی او 
از رحلت حضرت بود! (34) حال آنکه عمر خود در فردای آن روز در حضور 
مردم در مسجد پیرامون رفتار دیروزش مطالبی کفته است که هب این 


چنین نقل کرده است: 


وقتی فهمیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفته است. ترسیدم 
بر سر زمامداری, جنجال و اشوبی به پا شود و انصار و دیگران, زمامداری 
را به دست گیرند يا از اسلام باز گردند. (35) افزون بر این باید پرسید: 


بایست پس از اعلام قطعی ابوبکر, 


بر دهشت. وق آفزوده.می شددنه این که ارام کیرد و.بر ز مین تشیند! 


2 پس از اطلاع چرا در مراسم عزاداری و تغسیل و تشییع پیامبر شرکت 
نجست و بی درنگ به سقیفه شتافت؟ 


3 چرا جز او چنین هراسان و دهشت زده نشد؟ آیا اندوه وی از دختر 
نداشت دچار چنین حالی نشد؟ (36) 


4 آیا آن رفتار نیز از علاقه به پیامبر بود که در حال حیات حضرت به وی 
نسبت هذیان و بیهوده گویی داد و به دیگران نیز نهیب زد که گوش به حرف 
او ندهید, درک و حواس درستی ندارد که چه می گوید؟ ! 


5 چرا شبهه وفات نکردن پیامبر تنها برای عمرین خطاب پیش آمد؟ او از 
کجا و به کدام ایه و روایت چنین حدس زد که رسول خدا صلی الله علیه و 
اک 


6 هنگامی که اسامه برای تاخین ون خر کت سیاه خود هی ف 
ام نمسای ان ال تساه شوم وی مه ی ؟ 


این بیتابی چرا؟ ! خداوند بر شما منت نهاده است که تا وعده هایش محقق 
نشود, پیامبر صلی الله علیه و آله از دنیا نخواهد رفت. (37) 9 
خود عذر می آورد که در این روزهای حساس نباید پیامبر را بدین حال تنها 
گذاشت دلیل آن است که آن ها همه می دانستند که به زودی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله رحلت خواهد کرد. 


7 چرا او پیش از تحقیق و اطمینان, این گونه جنجال برانگیخت؟ 


تن 


حکمت. ذاشت. که. نها با عایید. ایفیکر آرام کرفت قه. با سخرن دیکزان؟ 
«آیاتی که ابوبکر خواند, نباید سبب شود که او تغییر عقیده دهد زیرا مفاد 
آیات جز اين نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله نیز به سان مردم می 
میرد, در صورتی که خلیفه منکر امکان مرگ او نبود بلکه می گفت: 

هنوز وقت مرگ وی فرا نرسیده است. زیرا هنوز کارهایی ناتمام مانده و 
رسالتهایی انجام نگرفته است.» (38) به اعترآف این ابی الحدید آن 
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مصائب 

نویسنده 


مرحوم حاج شیخ عباس قمی 
کز کون مهد خی یی فاانها سقیتر اف مایب الم خی و اند تدای 


بدان که اکثر علماي فریقین را اعتقاد آن است که ارتحال سید انبیاء صلی 
الله علیه و آله و سلم به عالم بقا در روز دوشنبه بوده است و اکثر علمای 
شیعی را اعتقاد آن است که آن روز بیست و هشتم ماه صفر بوده است و 
اکثر علمای اهل سنت دوازدهم ماه ربیع الاول گفته اند. 


و در کشف الغمّه از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام روایت کرده 
است که آن حضرت در سال دهم هجرت به عالم بقا رحلت نمود و از عمر 
شریف آن حضرت شصت و سه سال گذشته بود ؛ چهل سال در مکه ماند تا 
وحی بر او نازل شد و بعد از آن سیزده سال دیگر در مکه ماند و چون به 
مدینه هجرت نمود پنجاه و سه سال از عمر شریفش گذشته بود و ده سال 
بعد از هجرت در مدینه ماند و وفات آن حضرت در دوم ماه ربیع الاوّل روز 
دوشنبه واقع شد؛ مولف گوید: 


که واقع شدن وفات آن حضرت در دوم ربیع الا ول موافق با قول بعضی از 
اهل شنت است و از علمای شیعه کسی قائل,به آن نشده پس شاید این 


تفه از رونت قحهولن نز بفیه ل 33 وبدان که در کیفیت وفات ان شرور 
و وصیت های آن تزر کهاده روایت بسیار وارد شده (329) و ما در اینجا 
اکتفا می کنیم به آنچه شیخ مفید و طبرسی رضوان اللّه علیهما اختیار کرده 
اند کفته اند (330) که چون عضرت ترسول صلی ال علیه: و التو سلم او 
حچّه الوداع مراجعت نمود و بر آن حضرت معلوم شد 


که رام اد تم اش ها ویک شیم ار یساش اشخان مار 
می خواند و ایشان را از فتنه های بعد از خود به مخالفت فرموده های خود 
حذر می نمود و وصیت می فرمود ایشان را که دست از سئت و طریقه او 
بر ندارند و بدعت در دین الهی نکنند و متمشک شوند به عترت و اهل بیت 
او به اطاعت و نصرت و حراست. و متابعت ایشان را بر خود لازم دانند و 
منع می کرد ایشان را از مختلف شدن و مرتد شدن و مکرر می فرمود که 
آیها النّاس من پیش از شما می روم و شما در حوض کوثر بر من وارد 
خواهید شد و از شما سوّال خواهم کرد که چه کردید با دو چیز گران بزرگ 


کاشها مه رت که توافتم 
خواهید کرد در این دو چیز؛ به درستی که خداوند لطیف خبیر مرا خبر داده 
است که این دو چیز از هم جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد 
شوند؛ به درستی که اين دو چیز را در میان شما می گذارم و می روم پس 
سبقت مگیرید بر اهل بیت من و پراکنده مشوید از ایشان و تقصیر مکنید 
در حق ایشان که هلاک خواهید شد و چیزی تعلیم ایشان مکنید؛ به درستی 
که ایشان داناترند از شما و چنین نیابم شما را که بعد از من از دین 
برگردید و کافر شوید و شمشیرها بر روی یکدیگر بکشید پس ملاقات کنید 
ها اه راو اک ماس در فراما ی 


و سرعت و شدت. 


و بدانید که علی بن ابی طالب پسر عم و وضّی من است و قتال خواهد 
کرد بر تاویل قرآن چنانکه من قتال کردم بر تنزیل قرآن. و از این باب 
سخنان در مجالس متعدده می فرمود؛ پس اسامه بن زید را امیر کرد و 
لشکری از منافقان و اهل فتنه و غیر ایشان برای او ترتیب داد و امر کرد 
او را که با اکثر صحابه بیرون رود به سوی بلاد روم به آن موضعی که 
بدر تن در آتجا شید نتم بود و غرض حخضرت از فرستتادن این لشکر ان 
بود که مدینه از اهل فتنه خالی شود و کسی با حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام منازعه نکند تا امر خلافت بر آن حضرت مستقر گردد و مردم را 
مبالغفه بسیار می فرمود در بیرون رفتن و اسامه را به جوف (331) 
فرستاد و حکم فرمود که در انجا توقف نماید تا لشکر نزد او جمع شوند و 
جمعی را مقژر نمود که مردم را بیرون کنند و ایشان را حذر می فرمود از 
دیر رفتن: 


پس در اثنای آن حال آن حضرت را مرضی طاریء شد که به آن مرض به 
رحمت الهی واصل گردید, جون آن حالت را مشاهده مود دست 
امیرالمومنین علیه السّلام را گرفت و متوجّه بقیع گردید و اکثر صحابه از 
پی آو بیرون آمدند و فرمود که حق تعالی مرا امر کرده است که استغفار 
کنم برای مردگان بقیع چون به بقیع رسید گفت: 


آلسّلامْ عَلیْکَمْ. ای هل قبور گوارا باد شما را آن حالتی که صبح کرده اید در 
آن و نجات یافته اید از فتنه هائی که مردم را 


در پیش است, به درستی که رو کرده است به سوی مردم فتنه های بسیار 
بقیع کرد و رو اورد به سوی حضرت امیرالمومنین علیه السّلام و فرمود که 
جبرئیل در هر سال قرآن را یک مرتبه به من عرضه می کرد و در اين سال 
ار کرت قو ور کعان ارم ان راک ان اب کم و 
من نزدیک شده است ؛ پس فرمود که یا علی به درستی که حق تعالی مرا 
مخیر گردانیده است میان خزانه های دنیا فخاد بودن دز آن با رففرن ند 
بهشت, و من اختیار لقای پروردگار خود 9 چون بمیرم عورت مرا 
بپوشان که هر که به عورت من نظر کند کور می شود؛ پس به منزل خود 
مراجعت نمود و مرض آن حضرت شدید شد و بعد از سه روز به مسجد 
امد عصابه به سر بست و به دست راست بر دوش امیرالمومنین علیه 
ده رون ین اس ی م9 که 
منبر بالا رفقت و نشست و ؟ 


ای گروه مردم ! نزدیک شده است که من از میان شما غایب شوم هر که 
را نزد من وعده باشد بیاید و ... به نزد حضرت امد و التماس کرد و ان 
حضرت را به خانه خود برد و چون به خانه عايشه رفت مرض آن حضرت 
شدید شد. خی بان هدام ماه صر آفده رات رتچ ته عم 
قدس بود چون بلال ندای نماز در داد حضرت مطلع نشد پس 


عمر را بگوئید که با مردم نماز کند! حضرت چون سخن ایشان را شنید و 
غرض ایشان را دانست فرمود که دست از این سخنان بدارید که شما به 
زنانی می مانید که یوسف را می خواستند گمراه کنند و چون حضرت امر 
کرده بود که شیخیّن با لشکر آسامه بیرون روند و در اين وقت از سخنان 
آن دو زن یافت که ایشان به مدینه برگشته اند بسیار غمگین شد و با آن 
شندات. مرخ بر خاست که میادااجعی از ان دوه تفر با خردص نما کند و این 
باعث شبهه مردم شود و دست بر دوش امیرالمومنین علیه السلام و فضل 
بن عباس انداخته با نهایت ضعف و ناتوانی پاهای نازنین خود را می کشید 
تا به مسجد درامد و چون نزدیک محراب رسید دید که ابوبکر سبقت کرده 
ی ی و ی ی ی و ۱ 

ست ؛ پس به دست مبارک خود اشاره کرد که پس بایست و خود داخل 
محراب شد و نماز را از سر گرفت و اعتنا نکرد به آن مقدار نمازی که 
سابق شده بود و چون سلام نماز گفت به خانه برگشت و شیخین و 
ایا ای را 
بیرون روید؟ 


گفتند؛ 
بلی یا رسول اللّه ! چنین گفتی. 
فرمود: 


پس چرا امر مرا اطاعت نکردید؟ ابوبکر گفت که من بیرون رفتم و 
بر تم یرای آنکه عم خوو ابا عو ارم کم 


پارشتوان الله ۱ مر رون رقم برا ی آنکه تخوایشم که خر مار 


ترا از دیگران بپرسم. پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلّم 
فرمود که روانه کنید لشکر اسامه را و بیرون روید با لشکر اسامه. (332) 
و مواقق روایتی فرمود خدا لعنت کند کسی را که تخلف نماید از لشکر 
اسامه سه مرتبه این سخن را اعاده فرمود (333) و مدهوش شد از تعب 
رفتن به مسجد و برگشتن و از حزن و اندوهی که عارض شد آن حضرت را 
به سبب آن ناملایماتی که مشاهده نمود ؛ پس مسلمانان بسیار گریستند و 
صدای نوحه و گریه از زنان و فرزندان آن حضرت بلند شد و شیون از 
مردان و زنان مسلمانان برخاست؛ پس حضرت چشم مبارک گشود و به 
سوی ایشان نظر کرد و فرمود که بیاورید از برای من دواتی و کتف 
گوسفندی تا آنکه بنویسم از برای شما نامه ای که گمراه نشوید هرگز؛ 
پس یکی از صحابه برخاست که دوات و کتف را بیاورد عمر گفت: 


برگرد که این مرد هذیان می گوید! و بیماری بر او غالب گردیده است ! و 
ما را کتاب خدا بس است ! (334) پس اختلاف کردند آنها که در آن خانه 
بودند بعضی گفتند که قول, قول غمر است و بعضی گفتند که قول, قول 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و گفتند که در چنین حالی 
چگونه مخالفت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلّم روا باشد؛ پس 
بار دبک پوشيدند که آباسافریم اجه خواستینا رسول الله؟ فرمود که ند 
ابت‌شخان که ان تما دم هرا حاحن یه ان تست ولکره وضیت: می 
کنم شما را که با 


اهل بیت من نیکو سلوک کنید. 


و حضرت رو از ایشان گردانید و ایشان برخاستند و باقی ماند نزد او عباس 
و فضل پسر او و علی بن ابی طالب علیه السّلام و اهل بیت مخصوص آن 


با رسول صلی الله علیه و آله و سلّم اگر اين امر خلافت در ما بنی هاشم 
قوان ماه کرفسس ها وا ات رم که شاد شش ها کر در ان که 
خود سفارش ما را بکن. حضرت فرمود که شما را بعد از من ضعیف 
خواهند کرد و بر شما غالب خواهند شد, و ساکت شد پس مردم برخاستند 
در حالی که گریه می کردند و از حیات آن حضرت ناامید گردیدند. یس 
چون بیرون رفتند حضرت فرمود که برگردانید به سوی من برادرم علی و 
اس وا ماه کش با که ار کرد اسان دای که 
در مجلس قرار گرفتند حضرت رو به عبّاس کرد و فرمود: 


ای عم پیغمبر ! قبول می کنی وصیّت مرا و وعده های مرا به عمل می 
اوری و ذمت مرا بری می گردانی؟ 


یا رسول اللّه ! عموی تو پیرمردی است کثیر العیال و عطای تو بر باد پیشی 

تا 
وعده ها و بخششهای تو. پس حضرت روی مبارک را گردانید به سوی 
امیرالموّمنین علیه السّلام و فرمود: 


ای برادر! تو قبول می کنی وصیت مرا و به عمل می اوری وعده های مرا 


اقیرالم مین علیه ال لاش کح 
هو 21۳ 
فرمود: 


نزدیک من بیاء چون نزدیک آن حضرت رفت حضرت رسول صلی الله علیه 
و آله و سلم او را به خود چسبانید پس بیرون کرد انگشتر خود را و فرمود: 


بگیر این را و بر انگشت خود کن و طلبید شمشیر و زره و جمیع اسلحه 
خود را و به امیرالمومنین علیه السْلام عطا کرد و پس طلبید ان دستمالی 
را که بر شکم خود می بست وقتی که سلاح می پوشید در حرّب و به 
امیرالمومنین علیه السّلام داد؛ پس فرمود برخیز برو به سوی منزل خود به 
استعانت خدای تعالی؛ پس چون روز دیگر شد مرض آن حضرت سنگین 
شد و مردم را منع کردند از ملاقات آن حضرت و امیرالمومنین علیه السّلام 
ملازم خدمت آن حضرت بود و از او مفارقت نمی نمود مگر برای حاجت 
ضروری 9 به حال خود امد 
فرمود: 


بخوانید برای من برادر و پاور مرا ؛ پس ضعف او را فرو گرفت و ساکت 
شد. عايشه گفت: 


بخوانید ابوبکر را! پس ابوبکر آمد و بالای نتتر. آن حضرت نشست چون 
حضرت چشم خود را باز کرد و نظرش به او افتاد روی خود را گردانید. 


ابوبکر برخاست و بیرون شد و می گفت: 


اگر حاجتی به من داشت اظهار می کرد. باز حضرت کلام سایق را اعاده 
فرمود " حفصه گفت: 


بخوانید عمر را! چون عمر حاضر شد و حضرت او را دید از او هم اعراض 
فرمود؛ پس فرمود بخوانید از برای من برادر و یاورم را؛ 


ام سلمه گفت: 


وا هل انا که هت او فسوی تکمین ا هی 
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و یه و مب 
ان به او راز گفت در زمان 
طعنلن تس ار المخمین علیه الشاام برحا هدر کوشه ای نس و 
ص ‏ رت رسول صلی الله علیه و آله و سلّم در خواب ی 
امیرالمومنین علبه: السلاه یرفن آند.ضردض به آه: کفنتد: 


پا اباالحسن چه رازی بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با تو می 
گفت؟ حضرت فرمود که هزار باب از علم تعلیم من نمود که از هر بابی 
هزار باب مفتوح می شود و وصیت کرد مرا , به آن چیزی که به جا خواهم 
آورد آن را ان شاء اللّه تعالی. پس چون مرض حضرت رسول صلی الله 
علصو آلهتی شام نف وررحلت امه سا یت رک رن 
حضرت امیرالمومنین علیه السّلام را فرمود که يا علی سر مرا در دامن 
خود گذار که امر خداوند عالمیان رسیده است و چون جان من بیرون آید 
آن را به دست خود بگیر و بر روی خود بکش پس روی مرا به سوی 

بگردان و متوجّه تجهیز من شو و اوّل تو بر من نماز کن و از من جدا مشو 
تا مرا به قبر من بسپاری و در جمیع اين امور از حق تعالی یاری بجوی: 
و ی اس ی موی 


و که ی کر مر کت تن کی ره موه وت 
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و اس تشن ا[ تا ۶ بوجهه ثمال ااتایت عصمه للارامل (335)؛ یعنی 
حضرت رل ضلی له له الم ند وفی است هتفه 
برکت روی او طلب باران می کنند و فریادرس یتیمان و پناه بیوه زنان 
است؛ چون آن حضرت صدای نور دیده خود فاطمه را شنید دیده خود 
گشود و به صدای ضعیفی گفت که ای دختر ! این سخن عم تو ابوطالب 


(و ما مُحَمَدٌ الا سول قَد حَلَت ه من قبله الرسٌل أقَان مات آوفْتل الْقَلبَْم 
عَلی آَعقابکم). (336) 


پس فاطمه بسیار گریست. پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
سلم او را اشاره کرد که نزدیک من بیا ؛ چون فاطمه علیهاالسلام نزدیک او 
رفت, , رازی در گوش او گفت که صورت فاطمه برافروخته شد و شاد 
گردید ! پس جون. روج ققداش: آن حضرت مفارقت کرد حضرت 
امیرالمومنین ن علیه السٌلام دست راستش در زير گلوی آن حضرت بود, پس 
ان تلاصا ام امه الم و سای اسان سس 
امیرالمومنین علیه السّلام بیرون رفت, پس دست خود را بلند کرد و بر 
ی ی ی مور ها یحو پین بسی لوالا و او 
زا ایه ا ‏ وفایه اش سور ول کریهس ار 
تجهیز ان حضرت. 

روایت شده که از حضرت فاطمه علیهاالسْلام پرسیدند که این چه راز بود 
که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با تو گفت که اندوه تو مبذل به 
شادی شد و قلق و اضطراب تو تسکین 


یافت؟ فرمود که پدر بزرگوارم مرا خبر داد که اول کسی که از اهل بیت 
به او ملحق خواهد شد من خواهم بود و مدت حیات من بعد از او امتدادی 
نخواهد داشت و به این سبب شدت اندوه و حزن من تسکین یافت ! پس 
امیرالموّمنین متوجه غسل او شد و طلبید فضل بن عباس را و امر کرد او 
با کات اه هس سل وا اراد را حفی درا 
بود. بشن بارهم کرد بر آهرن ان.خضرت: راما نرد حرشان تا مقایل نافت هبار ک 
آن حضرت, و حضرت امیرالمومنین علیه السلام مباشر غسل و حنوط و 
کفن آن حضرت بود و (فضل) آب به او می داد و اعانت می کرد آن 
حضرت را بر غسل دادن؛ ؛ پس چون امیرالمومنین علیه السْلام از غسل آن 
حضرت فارغ شد پیش ایستاد و به تنهایی بر آن حضرت نماز کرد و هیچ 
کس مشارکت نکرد و آن حضرت در نماز کردن بر پیغمبر صلی الله علیه و 
له تصلمیو وم در مس هید ود ند و کی مق کرد لو ون اند 
اينکه چه کسی را مقدم دارند در نماز بر آن حضرت و در کجا دفن کنند آن 
جناب را؛ پس حضرت امیرالمومنین علیه السْلام بیرون امد و رفت نزد 
ایشان و فرمود: 

که همانا پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم امام و پیشوای ما است در 
حال یات و بعد از ممات یهن دسته دسته فرادم بیایند بر آن.جضرت نما 
کنند بدون تقدم امامی و بروند به درستی که حق تعالی قبض روح نمی 
فرماید پیغمبری را 


دفن خواهم نمود در حجره ای که وفات ان حضرت در ان واقع شده. 


پس مردم تسلیم کردند اين امر را و راضی شدند به آن پس چون 
متسلما بان اند تفا بقر ان حضرت قفاوم ندید عیاش عموی پیغمبر مردی را 
روانه کرد به سوی ابوعبیده جاح که (قبر کن) اهل مکه بود و دیگری را 
فرستاد به سوی زید بن سهل که (قبر کن) اهل مدینه بود و آنها را طلبید از 
برای کندن قبر پیفمبر صلی الله علیه و آله و سلم؛ پس زید بن سهل را 
ملاقات نمود و امر کرد او را به حفر قبر آن حضرت, پس چون زید از حفر 
قبر فارغ شد امیرالمومنین علیه السلام و عباس و فضل بن عباس و اسامه 
بن ریبد داخل در فیر. شدند برای.انکه ان حضرت بر ادوفن نما چند: 


طایفه انصار چون چنین دیدند صدا بلند کردند و قسم دادند امیرالمومنین 
علیه السّلام را که یک نفر از ما نیز با خود مصاحب کن در دفن کردن 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم تا انکه ما نیز از اين حظ و بهره 
دارا شویم؛ پس امیرالمژمنین علیه السّلام آوس تن حولت را که مردی 
بذری ۳ افاضل قبیله خَررج بود امر کرد که داخل قبر شود؛ پس 
ان ن علیه السّلام چشّد نازنین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلّم 
زا رتاش وه آ وش داد که هقی روسنس وت را دا ور 
نمود امر کرد او را که از قبر 


بیرون بياید پس آوّس بیرون آمد و حضرت امیرالمومنین علیه السّلام در 
قبر نازل شد و صورت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلّم را از 
کفن ظاهر گردانید و گونه هبار ی آن. خضرت: ز ابر زمین هقایل کبله. نماد 
پس خشت لحد را چید و خاک بر روی او ریخت و این واقعه هایله در روز 
دوشنبه بیست و هشتم ماه صفر سال بازدهم از هجرت بود. 


و سنْ شریف آن حضرت شصت و سه سال بود و بیشتر مردم حاضر 
نشدند بر نماز و دفن آن حضرت به جهت مشاجره در امر خلافت که مابین 
مهاجر و انصار واقع بود. انتهی. (337) 


در احادیث معتبره وارد شده است که آن حضرت به شهادت از دنیا رفت 
ختانکه ضفار به سند معتیر از خضرت ضادق علیه السلام روایت کزدة است 
ی 
ای تناول فرمود آن گوشت به سخن آمد و ؟ 


با زشول اللهاعرا به هر آلوده اند نش حضرت ور مرن موت شود من 
فرمود که امروز پشت مرا در هم شکست ان لقمه که در خیبر تناول کردم 
و هیچ پیغمبر و وصیّْ پیغمبری نیست مگر آنکه به شهادت از دنیا بیرون می 
رود. (338) و در روایت دیگر فرمود که زن بهودیه آن حضرت را زهر داد 
در ذراع گوسفندی و چون حضرت قدری از آن تناول فرمود آن ذراع خبر 
داد که من زهر آلوده ام یس حضرت آن را انداخت و پیو سته آن زهر در 


تن آن خضدات آثر من کرد انکة: یه همان علت از دنیا «حلت 


فرخوق 39 ااضلهات الله غلیه و الم .و متستخب است زارت آن حضردت 
از نزدیک و دور چنانکه شیخ شهید در (دروس) 


فرموده که مستحب است زیارت پیغمبر و ائمه در هر روز جمعه اگرچه 
زاثر از قبرهای ایشان دور باشد و اگر در بالای بلندی بایستد و زیارت کند 
افضل است انتهی. (340) و نیز سزاوار است زیارت حضرت رسول خدا 
ام ار ۱ و 9 ۲ 


لسَلام عَلیک یا سول اللّه و رحْمَة اللّه و برکائه, لام یک یا مُحمَد بُن 
عَبداللّه, آلسلام لک يا خیرح اللّه آلسّلام عَلَیک يا حبيتِ اللَو, السَلامْ عَلَیک 
آ 11 


با صَفْوَة ال اسلا علتک با آمین الّه شَُذ اک زشول ال شعْد آاک 
حذ تن عبدلله ها لک قذ تصخت ت لامَیِک و جاهدّت فی سبیل زبک و 
کته جلی آنر رک اقیل قجزاک ال يا مشول ال افل ما جزی تیبا عن 


پاورقی ها 


9 این تابوبه در باب خضرت سول ضلی الله علبه.و آله آزانن عناسن 
وه وا ی برع پناه 
صلی الله علیه و آله به بستر بیماری خوابید اصحاب آن حضرت بر گرد او 
جمع گردیدند عماربن یاسر برخاست و سوالی از آن حضرت کرد ینس 
حضرت دستورالعملی در باب تجهیز خود به امیرالمومنین علیه السْلام 
فرمود پس به بلال فرمود که: 


ای بلال مردم را به نزد من بطلب که در 


مسجد جمع شوند جون جمع شدند حضرت بیرون آمد عمامه مبارک را بر 
سر بسته بود و بر کمان خود تکیه کرده بود تا انکه وارد مسجد شد و بر 
منبر بالا رفت و حمد و ثنای الهی را ادا کرد و فرمود: 


ای گروه اصحاب ! چگونه پیغمبری بودم برای شما آبا خود به نفس نفیس 
جهاد نکردم در میان شما؟ آیا دندان پیش مرا نشکستید؟ آیا جبین مرا خاک 
آلود نکردید؟ آیا خون بر روی من جاری نکردید تا آنکه ریش من رنگین 
شد؟ آیا متحمل تعبها و شدتها نشدم از نادانان قوم خود؟ آیا سنگ از 
کی سر سای اسار اافت دود 


صحابه گفتنند؛ 

بلی, يا رسول الله به تحقیق که صبر کننده بودی از برای خدا و نهی کننده 
بودی از بدیهاء پس جزا دهد ترا خدا از ما بهترین جزاها. 

حضرت فرمود: 

که شما را خدا نیز جزای خیر دهد پس فرمود: 


که حق تعالی حکم کرده و سوگند یاد نموده است که نگذرد از ظلم 
9 ؛ پس سوگند می دهم شما را به خدا که هر که او را مظلمه بوده 
باشد نزد محمد البته برخیزد و قصاص کند که قصاص نزد من محبوبتر 
است از قصاص عقبی در حضور ملائکه و انبیاء. 


پس مردی اک مردم برخاست که او را سواده ۳ قِ ند چ تب 


پدر و مادرم فدای ته با زضول الله ا دز هنکامی که از طایف: می, آهدی فن 
به استقبال تو امدم تو بر ناقه غضبای خود سوار بودی و عصای ممشوق در 
دست داشتی چون بلند کردی او را که بر راحله خود بزنی بر شکم من امد 
ندانستم که به عمد کردی 


یا به خطا؟ حضرت فرمود که معاذالله که به عمد کرده باشم پس فرمود 
ها رس مسا ای ها تا وا 


خفن بلال از هشحد بیرون آمد,در بازآزهای مدیته ندا هی کرد که ای کروه 
مردم کیست که قصاص فرماید نفس خود را پیش از روز قیامت این 
محمد صلی الله علیه و له خود را در معرض قصاص در آورده است پیش 
از روز جزا چون به در خانه فاطمه علیهاالسلام رسید در را کوبید و گفت: 


ای فاطمه ! بر خیز که پدرت عصای ممشوق خود را می طلبد. 
فاصامه غلها الشاام کشت 

امروز روز کار فرمودن عصا نیست برای چه آن را می خواهد؟ 
بلال گفت: 


که ای قاظمه مکر تفی,ذانی که,بدرت:بن متیر بر آقده و اهل دین و دنیا 
را وداع می کند؟ چون فاطمه علیهاالسشلام سخن وداع شنید فریاد براورد و 


زهی غم و اندوه و حسرت دل فکار من برای اندوه تو ای پدر بزرگوار بعد 
از تو فقیران و بیچارگان و درماندگان پگو پناه به که برند اجب و 


ی لاه لاهسا مارا رت ان مرو کی 
او گفت: 


من حاضرم, يا رسول الله ! پدرو مادرم فدای تو باد ! و حضرت فرمود که بیا 
و از من قصاص کن تا راضی شوی از من ! 


آن ای کف 
تشک وه زا یکشا شون ۱2۱۱۱ 


چون حضرت شکم محترم خود را گشود گفت: 


پدر و مادرم قدای نو بان با تشول الله دستور. میت وهی که دهان شون وا بر 


چون رخصت یافت شکم مکرم آن حضرت را بوسید و گفت: 

پناه می برم به موضع قصاص شکم رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
اتش جهنم در روز جزا. 

رات فرمود که آق .شواده! ابا قصاص فی کنی با غفه می تماین ٩‏ 

۰ ۹ 

حضرت فرمود: 

خداوت نی عفو دن ان ده سل ۱ اوق دزی رما و پس 
خضراته از ستیر یه زیر اد و داخل خانه ام شلمه شدده ی 

روز جزا را اسان گردان. 


یی هی کف وت اه ای ای یا شش مر سارک 


تو را متغیر می بینم! 
بر تو باد در دنیا که بعد از این روز هرگز صدای محمّد را نخواهی شنید. 


ام سلمه چون این خبر وحشت اثر را از ان سید بشر شنید, خروش بر اورد 
و گفت: وا حزناه بر تو, اندوهی مرا روی داد يا محمد که ندامت و حسرت 
تدارک او نمی کند. 


ی رز و ی یی فاطمه 


چون فاطمه زهرا علیها السّلام به خانه آمد پدر خود را بدان حال مشاهده 
نمود خروش برآورد و گفت: جانم فدای تو باد و رویم فدای روی تو باد ای 
بدر بزرگوار, تو را چنان می بینم که عزم سفر آخرت داری و لشکرهای 
مرگ تو را از هر سو فرو گرفته اند, ایا کلفة اه.تا فرزند: مشتعتن» شود 
سخن نمی گویی, و آتش حشرت 


او را به زلال بیان خود تسکین نمی دهی؟ 


چون حضرت صدای غم زدای فرزند دلبند خود را شنید دیده مبارک خود را 
گشود و گفت: ای دختر گرامی ! در این زودی از تو مفارقت می کنم و تو 
را وداع می نمأیم, پس سلام بر تو باد. 


حضرت فاطمه علیها السٌلام چون این خبر وحشت اثر از آن سرور شنید, آه 
حسرت از دل برآورد و سوالاتی چند از آن. حضرت نمود تا آن که آن جناب 
مدهوش شد. 


و چون بلال ندای نماز در داد و گفت الصّلاه رحمک اللّه, , حضرت به هوش 
بازآمد. برخاست. و به مسجد درآمد و نماز را سبک اداء کرد. چون فارغ 
اک( 


چون به خانه نور دیده خود درآمد سر خود را در دامن آن بهترین زنان 
عالمیان گذاشت و تکیه فرمودر چون حسنین جد 5 بزرگوار خود را ند آن 
خالت مشاهده. کردنو. نی ناب کردیذنی و ات سرت ان دیدم ات و 
خر بر اخید ده هن اعنند کد جانهای ما فدای جان تو باد, و روهای ما 
فدای روی تو باد. 


حضرت پرسیدند که: ایشان کیستند؟ امیر المو‌منین علیه السلام گفت: پا 
رسول الله ! فرزندان گرامی تو حسن و حسین می باشند, پس حضرت 
ایشان را به کرد خود ملیید. و دنتفر حردن ایشان دی اورد و ان ده 
چگرگوشه خود را به سینه خود چسبانید و چون حضرت امام حسن علیه 
السّلام بیشتر می گریست, حضرت فرمود: یا حسن ! گریه را کم کن که 
گریه تو بر من دشوار است و موجب آزار دل فکار [است ]. 


پس در 


اف خال علیتففت تال نوم کفه السلای علیک یا سمل آالد ا عضوت 
فرمید وتعلیی ام با ملی الفست مریم سوی خا ختیی ارزذیت: 


ملک موت گفت که: حاجت شما چیست ای پیفمبر خدا؟ 


فرمود که: حاجت من آن است که روح مرا قبض نکنی تا جبرئیل نزد من 
اید و بر من سلام کند و من بر او سلام کنم و او را وداع نمایم. 

پس ملک موت تا و ی کفت: وا محقداه ! پس جبرئیل از هوا به 
لکوت رسد رید که ی وا محتضای لاه عایه و له ریا 
کردی ای ملک موت؟ 

گفت: که ای جبرثئیل ! آن حضرت از من سوال کرد که قبض روح ننمایم تا 
جبرئیل گفت: ای ملک ,موت! مگر نمی بینی که درهای آسمان را کشوده 


اند برای روح محشّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم. پس جبرئیل نازل شد و 
به نزد آن حضرت آمد و گفت: السّلام علیک يا ابا القاسم. 


حضرت فرمود: و علیک السْلام یا جبرئیل, آیا در چنین حال مرا تنها می 
گذاری؟ 


جبرئیل گفت: یا محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلم تو را می باید مرد و 
همه کس را مرگ در پیش است و هر نفسی چشنده مرگ است. 


حضرت فرمود: نزدیک شو به من ای حبیب من. 

پس جبرئیل نزدیک آن حضرت رفت و ملک موت نازل شد و جبرئیل به 
گفت: و وا ها ۳ کی لب کب در 
یی الم یه ها مس 


در جانب چپ ملک الموت در پیش رو مشغول قبض روح اطهر آن حضرت 


گردید. 


۳ که می طلبیدند روی مبارک خود را 
از او می گردانید, پس به حضرت فاطمه علیها السلام گفتند که: گمان 
سر کت اه کی لت ال لام را شب اجه سرت فا یه علییا ال لام 
وا ار ها کی ور 
انبیاء صلّی اللّه علیه و آله و سلم بروی سیّد اوصیاء افتاد شاد و خندان 
کردیع اک ر کفت. آی:-علین | ری فن تیا خا ان که دستته آورا حرفت و 
نزدیک بالین خود نشاند و باز مدهوش شد. 


پس در اين حال حسن مجتبی و حسین سید الشهداء علیهما السُلام از در 
برآمدند چون نظر ایشان بر جمال بی مثال آن برگزیده ذو الجلال افتاد آن 
حضرت را بدان حال مشاهده کردند فریاد وا جذاه ! وا محمّداه بر آوردند و 
فغان کنان خود را بر سینه آن حضرت افکندند حضرت امیر علیه السّلام 
خواست که ایشان را دور کند در آن حالت حضرت رسالت صلی اللّه علیه 
و آله و سلم به هوش آمد و گفت: یا علی ! بگذار که من دو گل بوستان 
خود را ببویم. و ایشان گل رخسار مرا ببویند. و من ایشان را وداع کنم» و 
ایشان مرا وداع کنند به درستی که ایشان بعد از من مظلوم خواهند شد و 
به تیغ و زهر ستم کشته خواهند شد. پس سه مرتبه فرمود که: لعنت خدا 
بر کسی باد که 


بر ایشان ستم کند پس دست به سوی امیر المقومنین علیه السْلام دراز کرد 
و ان حضرت را کشید تا به زير لحاف خود برد و دهان خود را بر دهان او. و 
ناه وهای دبک به گوش او نهاد و با او راز بسیار گفت و اسرار الهی و 
علوم غیر متناهی بر گوش ای وان ان و ری مقدسش به 


سوی آشیان عرش 2 پرواز کرد. ینس امیر مقمنان از زیر لحاف سید 
پیغمبران بیرون ۳۹ و گفت: حق تعالی مزد شما را عظیم گرداند در 


مصیبت پیغمبر شما به درستی که خداوند عالمیان روح آن حضرت را به 
سوی خود برد. پس صدای خروش و شیون از اهل بیت رسالت بلند شد, و 
جمعی از مومنان که در مقام تهیّه خلافت مشغول نگردیده بودند در تعزیه 
و مصیبت با ایشان موافقت نمودند. 


2 


نمود که از هر باب هزار باب دیگر کشوده می شود! (شیخ عباس قمّی 
رحمه الله) 

0 (ارشاد شیخ مفید) 1/179. (اعلام الوری) طبرسی ۰1/266 267. 

1 به ضم جیم و سکون راء؛ موضعی است در یک فر سخی مدینه. 

2 (ارشاد شیخ مفید) 1/180 184. 

3 (ارشاد شیخ مفید) 1/184. 


4 (مسند احمد حنبل) 1/585, حدیث 3326 (مسند عبدالله بن عباس). 
(حدبقه الشیعه اردبیلی) 1304 


5 (ارشاد شیخ مفید) 1/186 
6 سوره آل عمران (3), آیه 144. 


7 (ارشاد شیخ مفید) 1/179 189, (اعلام الوری طبرسی) 1/263 
270 


8 (بصایئر الدرجات صفار) 


03 بات (الانمه ات کلمیم یی ال انات ام خووت فده 


9 ماخذ پیشین. حدیت ششم. 


0 (الذروس الشرعته) شهید اول, 2/16 


ردیف: 1 

نام کتاب 17: ربیع المولود جلوه گاه رسالت و امامت 
نویسنده: حسن سعید 

ناشر: چاپخانه پایا 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: 

موضوع: بردیه, پیامبر ص, قرآن, معراج. غزوات 


ردیف: 2 

نام کتاب: آئین اسلام 

نویسنده: شیخ عبدالله 

ناشر: محمدعلی علمی 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: دفتر تبلیغات اسلامی 
موضوع: اسلام, عقاید. پیامبر ص, ابراهیم ع, 
ردیف: 3 

نام کتاب: آئین حق پرستی 
نویسنده: عباسعلی سبزی خراسانی 
ناشر: چاپ خراسان 


کتابخانه: 


موضوع: پیامبر ص, قرآن, عقاید, تاريخ, 


ردیف: 4 

نام کتاب: آئینه اسلام 

نویسنده: طه حسین 

ناشر: انتشار 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: سپاه پاسداران انقلاب 
موضوع: پیامبر ص, تاریخ, اسلام. 


زذیفب: 2 

نام کتاب: آثینه سکندری 

نویسنده: زین العابدین مترجم الملک 
ناشر: 

محل نشر: تهران 

کتابخانه؛ آیه الله هر کشتتی: تفن 
موضوع: تاریخ. ایران, ملوک, پیامبر ص,. 
ردیف: 6 

نام کتاب: آخرین مرد اتفانی 

نویسنده: رحیم جعفری 


ناشر: 


محل نشر: 

کتابخانه: دفتر تبلیغات اسلامی 
موضوع: پیامبر ص, تاریخ, 

ردیف: 7 

تا کتات: اداب معاشزت محهداضن 
نویسنده: ملامحسن فیض کاشانی 
ناشر: محمدی 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: دفتر تبلیغات اسلامی 
موضوع: پیامبر ص, اخلاق, آداب, 


ردیف: 8 

نام کتاب: آشنائی با شیوه زندگانی پیامبر اسلام 
نویسنده: آموزش و پرورش 

ناشر: آموزش و پرورش ایران 

محل نشر: تهران 

کتابخاته؛ استان قدس رضوی ع 

موضوع: اخلاق. سیره پیامبر ص, 


ردیف: 9 


نویسنده: ابراهیم امینی 


ناشر: انصاریان 

محل نشر: قم 

کتابخانه؛ دانشگاه باقرالعلوم ع 
موضوع: پیامبر ص, احکام, اسلام 

ردیف: 10 

تاه کنات : آغان کهضت اتلافی بت تا هرت 
نویسنده: شهید محمدجواد باهنر 

ناشر: دفتر نشر محمد ص 

محل نشر: قم 

کشانت ساه‌اسدایان اقلا 

موه ۱۴ تم فعرت: سا و با هیر ون 


ردیف: 11 

نام کتاب: آغاز و فرجام جهان از نظر قرآن ج 3 
نویسنده: سید محمد رضا حسینی هاشمی 
ناشر: کتابخانه احمدی شیراز 

محل نشر: شیراز 

کتابخانه: 

موضوع: جاهلیت, پیامبر ص, غزوات, 


ردیف: 12 


نام کتاب: آفتاب ولایت 


نویسنده: علی اکبر بابا زاده 

ناشر: بدر 

محل نشر: تهران 

کانخانه ای لت م ری ی 

موضو ایام کی نات سام زر اما 
ردیف: 13 

نام کتاب: ابعاد زندگانی اسوه بشریت حضرت رسول 
نویسنده: گروهی از نویسندگان 

ناشر: دانشگاه رسول اکرم ص 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: آیه الله مرعشی نجفی 

موضوع: پیامبر ص, تاریخ؛ 

ردیف: 14 

نام کتاب: اخلاق و کردار محمد ص 

نویسنده: شیخ عباس قمی 

ناشر: کتابفروشی صحفی قم 

محل نشر: قم 

کتابخانه: آیه الله مرعشی نجفی 

موضوع: پیامبر ص, اخلاق, 


ردیف: 15 


نام کتاب: از اسلام چه می دانیم (محمد ص) 
نویسنده: سید حسن اسلامی 

ناشر: خرم 

محل نشر: قم 

کتابخانه: دانشگاه باقرالعلوم ع 

موضوع: پیامبر ص, عربستان, حکومت 
ردیف: 16 

نام کتاب: از زندگی پیامبر ص درس بگیریم 
نویسنده: سپاه 

ناشر: سپاه 

محل نشر: 

شاه شوم باق الملوض ع 

موضوع: اخلاق, پیامبر ص, 


ردیف: 17 

نام کتاب: اسرار الحکم در حکمت علمیه 
نویسنده: شیخ محمدحسین قاسانی 
ناشر: 

محل نشر: 

کتابخانه: آيه آلله مر غشی: تجفی 


موضوع: فلسفه, خدا, پیامبر ص, معاد, امامت 


ردیف: 18 

نام کتاپ» اسلام شناسی از دندگاه فلسفه غلفن 
نویسنده: بابک دوستدار 

ناشر: کاوه 

محل نشر: تهران 

کتابخانه؛ آستان قدس رضوی ع 

موضوع: خلفا, قرآن, پیامبر ص, امام علی ع, 


ودیف: 19 

نام کتاب: اسلام و ملل 

نویسنده: سیدجواد موسوی بختیاری 

ناشر: چاپ طوس 

کتابخانه: آیه الله مرعشی نجفی 

موضوع: پیامبر ص, امام علی ع, اسلام, تاریخ, 


ردیف: 20 

نام کتاب: اصحاب رسول اکرم ص ج 2 
نویسنده. محمدعلی بحرالعلوم 

ناشر: حکمت 


کتابخانه: استان قدس رضوی ع 


موضوع: صحابه, پیامبر ص؛ تاریخ, اسلام, 


ردیف: 21 

نام کتاب: اعترافات دانشمندان بزرگ جهان 
نویسنده: خیرالله مردانی 

ناشر: آئین جعفری 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: 

موضوع؛ خدا, دانشمندان؛ قرآن, پیامبر ض: 


زدنفیت: 22 

نام کتاب: اعجاز شناسی 

نویسنده: کاظمینی بروجردی 

ناشر: 

محل نشر: 

کتابخانه: 

موضوع: علی ع, پیامبر ص, فاطمه, تاریخ 


ردیف: 23 

تاه کنات اغز اب»در اشتانه یی تصول تعز ن 
نویسنده: احمدرضا قدیمی 

ناشر: 

محل نشر: 


کتابخانه: آیه الله مرعشی نجفی 
موضوع: پیامبر ص, 

ردیف: 24 

نام کتاب: افق وحی 

نویسنده: میرزا خلیل کمره ای 
نش + شمعیت رام شا 

محل نشر: تهران 

کتابخاته: آیه الله مرعشی نجفی 
موضوع: وحی, پیامبر ص, سیره, 
رذیفت: 22 

نام کتاب: افکار جاوید محمد ص 
نوبسنده: مولوی محمدعلی لاهوری 
ناشر: محمدی 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: اشتان قدس رضوی ع 
موضوع: پیامبر ص, اخلاق, 


ردیف: 26 
نام کتاب: اکسیر سعادت 
نویسنده: محمد صالح حاثری مازندرانی 


ناشر: غلامحسین سنگری 


کتابخانه: آیه الله مرعشی نجفی 
موضوع: نبوت, معراج, پیامبر ص, 


زدیفت: 27 

نام کتاب: امام شناسی ج 10 

نویسنده: سید محمد حسین حسینی تهرانی 
ناشر: حکمت 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: آستان قدس رضوی ع 

موضوع: پیامبر ص, امام علی ع, منافقین, 


ردیف: 28 

نام کنات آفام ای ج 2 

نویسنده: محمدحسین حسینی تهرانی 

ناشر: حکمت 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: سپاه پاسداران انقلاب 

موضوع: امام علی ع, پیامبر ص, عقاید, امامت 
ردیف: 29 

ام کات آ لسن ای سوت 


نویسنده: محمدجواد شری 


ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی 
کتابخانه: آیه اللة: مر عشی تخقی 
موضوع: امامت, امام علی ع, پیامبر ص, تاریخ, 


ردیف: 30 
نام کناب اقلا کر 

نویسنده: منصور ناردست 

ناشر: اعلمی 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: 

موضوع: پیامبر ص, اسلام, تاریخ, 


ردیف: 31 

نام کتاب: انقلابی پاکباز 

نویسنده: ع - س 

ناشر: نشر حقایق مکتب اسلام 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: استان قدس رضوی ع 

موضوع: مصعب, پیامبر ص, تاریخ, اسلام 


ردیف: 32 


تام کناب آقوار الف‌افت 


نویسنده: علی اکبر نهاوندی 

ناشر: کتابفروشی محمودی 

کتابخانه: دفتر تبلیغات اسلامی 

موضوع: پیامبر ص, ائمه ع, تاریخ, اسلام, 
ردیف: 33 

نام کتاب: اهل سنت واقعی ج 1 
نویسنده: سید محمد تیجانی سماوی 
ناشر: بنیاد معارف اسلامی 

محل نشر: قم 

کتابخاته: آیه آلله مرعشی تجفی 
موضوع: شیعه, اهل سنت. و سنت پیامبر ص فقه 
ردیف: 34 

نام کتاب: بازرگانی محمد ص 

نویسنده: سید علیرضا ریحان 

ناشر: حافظ 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: آية آلله مرعتشتی تجفی 
موضوع: تجارت, عرب, پیامبر ص, تاریخ, 


ردیف: 35 


نام کتاب: بررسی تاریخی منزلت زن از دیدگاه 0000 
نویسنده: ثریا مکنون, مریم صانع پور 

ناشر: سازمان تبلیغات اسلامی 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 

موضوع: زن, خانواده, زن پیامبر ص, و ائمه 

ردیف: 36 

نام کتاب: برگزیدگان خدا از خاندان محمدبن عبدا 
نویسنده: سیدعباس مجذوب صفا 

ناشر: محمدی 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: آستان قدس رضوی ع 

موضوع: پیامبر ص, آئمه ع, 

زدیف؛: 37 

نام کتاب: برهان معراج و شق القمر 

نویسنده: محمدعلی صالح غفاری 

ناشر: محمدعلی صالح غفاری 

محل نشر: 

کتابخانه: سپاه پاسداران انقلاب 


موضوع: معراج, پیامبر ص, عقاید, 


ردیف: 38 

نام کتاب: بعئت. غدیر, عاشورا., امام مهدی عح 
نویسنده: محمدرضا حکیمی 

ناشر: فجر 

محل نشر: 

کتابخانه: 

موضوع: تاریخ, پیامبر ص, غدیر, بعثت, 


ردیف: 39 

نام کتاب: بعئت و تکامل 
نویسنده: نسیم مشرقی 
ناشر: شریف 

محل نشر: 

کتابخانه: 

موضوع: انبیاء. پیامبر ص, 


ردیف: 40 

تام کتاب: پاسدار اسلام. ش 76, س 7 
نویسنده: گروهی از نویسندگان 

ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی 

محل نشر: قم 

کتابخانه: دفتر تبلیغات اسلامی 


مضه شعبان, ولایت ققیه, پیامبر ص! تاریخ 


ردیف: 41 

ی ی ی 7 
نویسنده: گروهی از نویسندگان 

ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی 

محل نشر: قم 

کتابخانه: دفتر تبلیغات اسلامن 


/ ۱ , بعلت ؛ 


ردیف: 42 

تاه کات باستار امام وی 7 
نویسنده: گروهی از نویسندگان 

ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی 

محل نشر: قم 

کتابخانه: دفتر تبلیغات اسلامی 
موضوع: معاد, ولایت فقیه, پیامبر ص, انسان, 
ردیف: 43 

تام کات سار امش ۱0 
نویسنده: گروهی از نویسندگان 

ناشر: 


کتابخانه: 


ردیف: 44 

نام کتاب: پاسدار اسلام, شماره 118, سال 10 
نویسنده: گروهی 

ناشر: 

محل نشر: قم 

کتابخانه: 

موضوع: بهشت, پيامبر ص, دین, نماز, امامت 


ردیف: 45 

نام کتاب: پاسدار اسلام, شماره 116, سال 10 
نویسنده: گروهی 

ناشر: 

محل نشر: قم 

کتابخانه: 

موضوع: امام رضاع, امامت, شورای نگهبان, پیامبر ص 


ردیف: 46 
تام کناب باسداز اسلام نش 18 
نویسنده: گروهی 


ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی 


محل نشر: قم 
کتابخانه: 
موضوع: پیامبر ص, امام صادق, هادی ع, مومن, نماز... 
ردیف: 47 

نام کتاب: پایگاه رهبری در قرآن 

نویسنده: علاء الدین حجازی 

ناشر: فلق 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: 

موضوع: ولایت, رهبری, پیامبر ص, امام علی ع, 


ردیف: 48 

نام کتاب: پیام انقلاب ش 246 
نویسنده: گروهی 

تانشرء شیاه بانسدار ان 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 


ردیف: 49 
ی 


نویسنده: اکبر پرورش 


ناشر: شفق 

کتابخانه: سیاه پاسداران انقلاب 

موضوع: بعثت. هجرت. پیامبر ص, 

ردیف: 50 

نام کتاب: پیغمبر و پاران 0 1 

نویسنده: محمدعلی عالمی دامفانی 
ناشر: دانش 

کتابخانه: یه اللة. مز غکشی تخقی 

موضوع: پیامبر ص, اصحاب, تاریخ, تراجم, 


ردیف: ۵1 

نام کتاب: تاریخ اسلام ج 1 
نوبسنده: آموزش عقیدتی سپاه 
تساه باسدار ان 

محل نشر: تهران 

کتانشانهه بش کي بافر ارعلوه غ 


موضوع: تاریخ پیامبر ص, 


ردیف: 52 


نام کتاب: تاریخ اسلام ۳ 1 


نویسنده: سیدمحمود طباطبائی اردکانی 

ناشر: دانشگاه پیام نور 

کتابخانه: 

موضوع: مکه, پیامبر ص, میلاد, بعثت, تاریخ, 
رقففت: 23 

نام کتاب: تاریخ اسلام 0 2 

نویسنده: سیدمحمود طباطبائتی اردکانی 

ناشر: دانشگاه پیام نور 

کتابخانه: 

موضوع: غزوه, مدینه, هجرت, پیامبر ص, اسلام, 


ردیف: ۵4 

نام کتاب: تاریخ انبیاء از آدم تا خاتم 
نویسنده: حسین عمادزاده اصفهانی 
ناشر: اسلام 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: آستان قدس رضوی ع 
موضوع: انبیاء پیامبر ص, تاریخ, 


ردیف: و9 


تام کنات غارخ بیافید اشسنلام 

نویسنده: محمد ابراهیم آیتی 

ناشر: دانشگاه تهران 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 
موضوع: پیامبر ص, تاریخ, اسلام, غزوات, 
ردیف: 56 

نام کتاب: تارنخ پیغمبر خانم 1.2 
نویسنده: لواسانی نجفی 

ناشر: 

محل نشر: تهران 

کتایخانف سا باس آزان انولات 
موضوع: پیامبر ص, اسلام, تاریخ, رجال, 
ردیف: ۵7 

تام کاتت تایه مر اس ه 2 
نویسنده: لواسانی نجفی 

ناشر: 

محل نشر: تهران 

کتاتخانهد شام باسدار ان انقلای 


ردیف: 58 

نام کتاب: تاریخ تحلیل و سیاسی اسلام 

نویسنده: علی اکبر حسنی 

نات تدفتر تشر فرشی آشا ی 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: دانشگاه باقرالعلوم ع 

موضوع: پیامبر ص, خلافت امام علی ع, ابوبکر, عثمان 


ردیف: 59 

تام اهطارخ فحلیلی او لاه 

نویسنده: جعفر شهیدی 

ناشر: دفتر تبلیغات, مدرسه عالی شهید 
محل نشر: 

کتابخانه: 

موضوع: پیامبر ص, عربستان, اسلام, تاریخ, 


ردیف: 60 

نام کتاب: تاریخ تحلیلی اسلام 
نویسنده: علی اکبر حسنی 
ناشر: وزارت آموزش و پرورش 
محل نشر: قم 

کتابخانه: 


موضوع: پیامبر ص, عربستان, اسلام, تاریخ, 


ردیف: 61 

نام کتاب: تاریخ تحلیلی اسلام ج 2 

نویسنده: سیدهاشم رسولی محلاتی 

ناشر: پاسدار اسلام 

محل نشر: قم 

کتابخانه: سپاه پاسداران انقلاب 

موضوع: پیامبر ص, تاریخ, 

ردیف: 62 

نام کتاب: تاریخ تمدن اسلام و عرب 

نویسنده: جرجی زیدان مسیحی گوستاولوبون 000 
ناشر: کتابخانه صدر 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: دانشگاه باقرالعلوم ع 

موضوع: عربستان, مکه, جاهیلیت, پیامبر ص 

ردیف: 63 

نام کتاب: تاریخ تمدن يا داستان زندگی انسان ج 3 
نویسنده: محمود حکیمی 

ناشر: شرکت سهامی انتشار 


کتابخانه: 


موضوع: پیامبر ص, سقوط روم. تاریخ, اسلام, 


ردیف: 64 

تاه کات اریش فان برا خر دسا لان 
نویسنده: و. م. هیلیر 

ناشر؛ فرانکلین 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: 

موضوع: امریکا, اروپا, آسیاء پیامبر ص, 


ردیف: 65 

نام کتاب: تاریخ سیاسی اسلام تا سال 40 
نویسنده: رسول جعفریان 

ناشر: در راه حق 

محل نشر: قم 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 

موضوع: پیامبر ص, جنگ ها, خلفاء امام علی 


ردیف: 66 

تام کتاب ۱۶ رخ ساسی اسلا رم سول خدا 1 
نویسنده: رسول جعفریان 

ناشر: سازمان چاپ و انتشارات 


کتابخانه: دانشگاه باقرالعلوم ع 
موضوع: پیامبر ص, حجاز, اسلام. تاريخ, 


ردیف: 67 

نام کتاب: تاریخ طبری ج 3 
نویسنده: محمدین جریر طبری 
ناشر: بنیاد فرهنگ ایران 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: آبه آلله مرخکی قتفی 
موضوع: پیامبر ص, قرن 1 تاریخ, 


ردیف: 68 

نام کتاب: تاریخ طبری ج 4 

نویسنده: محمدبن جریر طبری 

ناشر: بنیاد فرهنگ ایران 

محل نشر: تهران 

کنا انم اف ات عزعشی قکفی 

موضوع: تاریخ اسلام, پیامبر ص, 

ردیف: 69 

تا اه اد ات رشمس اکس ‏ [ 


نویسنده: عباس صفائی حائثری 


ناشر: 

محل نشر: قم 

کتابخانه: دفتر تبلیغات اسلامی 
موضوع: پیامبر ص, تاریخ؛ 

ردیف: 70 

نام کتاب: تاریخ مختصر اسلام 
نویسنده: میر خلیل نقوی 

ناشر: جامعه تعلیمات اسلامی 
محل نشر: تهران 

کاشانه: ات له مرعشی حقی 
موضوع: تاریخ اسلام. پیامبر ص, امام علی ع, 


ردیف: 71 

نام کتاب: تاریخ نجوان یا آفتاب درخشان 
نویسنده: محمد احمدآبادی اصفهانی 

ناشر: فروزان 

محل نشر: اراک 

کانشانه: اسان قوس رضمی نم 

موضوع: پیامبر ص, مباهله, اهل بیت ع, نصاری, 


ردیف: 7 


نام کتاب: تاریخ و تحلیل 5 سال از هجرت پیامبر ص 


نویسنده: حسین ایرانی 
ناشر: جامعه مدرسین 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: 

موضوع: پیامبر ص, هجرت, تاریخ, 


رفیفت! 73 

نام کتاب: تجلیات ولایت 
نویسنده: علی اکبر بابازاده 
ناشر: قدس 

محل نشر: قم 

کتابخانه: دانشگاه باقرالعلوم ع 


موضوع: پیامبر ص, ائمه ع. معجزه, ولایت, توحید 


ردیف: 74 

نام کتاب: تحلیلی از تاریخ اسلام ح 1 
نویسنده: سیدجعفر شهیدی 

ناشر: نهضت زنان مسلمان 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: 

موضوع: اسلام, تاریخ, پیامبر ص, خلفاٍ 


ردیف: 71 


نام کتاب: تحلیلی از تاریخ دوران پیامبر ص 
نویسنده: مير خلیل سید نقوی 

ناشر: هدی 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: 

موضوع: پیامبر ص, غزوات, تاریخ, اسلام. 


ردیف: 76 

نام کتاب: ترجمه الامام علی صوت العداله الانسانی 
نویسنده: جرج جرداق 

ناشر: اسلامیه 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: آستان قدس رضوی ع 
موضوع: پیامبر ص, امام علی ع, تاریخ, 
ردیف: 77 

نام کتاب: ترجمه عبقریه محمد ص جح 1 
نویسنده: عباس محمود العقاد 

ناشر: اسدالله مبشری 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: آستان قدس رضوی ع 


موضوع: سیره. پیامبر ص. 


ردیف: 78 

نام کتاب: ترجمه قصیده مبا رکه بردده 
نویسنده: محجمد بو صبری 

ناشر: حسینی نسب 

کتابخانه: آستان قدس رضوی ع 
ردیف: 79 

نام کتاب: ترجمه تاریخ پیامبر ص 
نویسنده: رضا توفیق 

ناشر: 

کتابخانه اسان قدس رضوی ع 
موضوع: پیامبر ص, تاریخ اسلام, 


ردیف: 80 

نام کتاب: تشکیلات و فرماندهی در اسلام 
نویسنده: عقیدتی سیاسی سپاه 

ناشر: سپاه ۱ 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 


موضوع: فرماندهی, حکومت. پیامبر ض! تاریخ, 


ردیف: 81 

نام کتاب: تمدن اسلام و عرب 
نویسنده: گوستاولوبون 

ناشر: کتابفروشی اسلامیه 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 


موضوع: پیامبر ص تمدن عرب اسلام تاریخ 


ردیف: 82 

نام کتاب: جلوه هایی از شوق شهادت در صدر اسلام 
نویسنده: سپاه پاسداران 

ناشر: سیاه پاسداران 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 

موضوع: شهادت, جنگهای پیامبر ص, تاریخ, 


ردیف: 83 

نام کتاب: جنگهای پیامبر ص 
نویسنده: سپاه پاسداران 
ناشر: آموزش عقیدتی سپاه 


کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 

موضوع: جهاد, جنگهای پیامبر ص, تاریخ, 

ردیف: 84 

نام کتاب: خلاصه تاریخ اسلام از پیدایش عرب ج 1 
نویسنده: سیدهاشم رسولی محلاتی 

ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 

موضوع: پیامبر ص, عربستان, خلفای راشدین, 
رذیفت: 85 

نام کتاب: دائره المعارف قرآن کریم ج 1 
نویسنده: حسن سعید 

ناشر: حسن سعید 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 


ردیف: 96 
نویسنده: احمد غروی 


محل نشر: تبریز 
کتابخانه: 
موضوع: پیامبر ص, حجاز, بهود, 


ردیف: 87 

نام کتاب: درسهایی از تاریخ تحلیلی اسلام ج 3 
نویسنده: رسولی محلاتی 

ناشر: وزارت ارشاد 

محل نشر: قم 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 

موضوع: پیامتر خن معج ز ات مسمین, 


ردیف: 88 

نام کتاب: درسهایی در باره اسلام 

نویسنده: ایگناس گلدزیهر 

ناشر: کمانگیر 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: دفتر تبلیغات اسلامی 

موضوع: پیامبر ص, جبر, اختیار, تصوف, تاریخ, 


ردیف: 89 
اه کاب رممایی اد ری لام ۸ 


نویسنده: سیدهاشم رسولی محلاتی 


اش وا شاه اما ند 

محل نشر: تهران 

نخان اه آلله مرختی قحفی 

موضوع: مسجدالحرام. هجرت. پیامبر ص, اسلام. تاریخ, 


ردیف: 90 

نام کتاب: دروس تاریخ تحلیلی اسلام 
نویسنده: عقیدتی سیاسی ارتش 
ناشر: عقیدتی سیاسی ارتش 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 
موضوع: عربستان, پیامبر ص, ائمه ع, 
زفنگ: 1 

نام کتاب: دروس سیاسی, عقیدتی 
نویسنده: عقیدتی سیاسی ارتش 
ناشر: عقیدتی سیاسی ارتش 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 


ردیف: 92 


نام کتاب: دین 


نویسنده: حج. ت 
ناشر: 

محل نشر: 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 

موضوع: دین, موسی ع, عیسی ع, پیأمبر ص, 
ردیف: 93 

نام کتاب: راه و روش ما راه و روش پیامبر ماست 
نویسنده: عبدالحسین امینی 

ناشر: مکتبه الامام امیرالمومنین ع 

محل نشر: تهران 

کتابخانه:؛ پژوهشکده باقرالعلوم ع 


موضوع: ائمه ع, سوگواری, پیامبر ص, 


ردیف: 94 

نام کتاب: روح اسلام 

نویسنده: امیر علی 

تاشر: استان قدس رضوی 
کتابخانه: دانشگاه باقرالعلوم ع 


موضوع: پیامبر ص, قریش, زن, برده داری 


ردیف: 95 


نام کتاب: روضه الصفا ج 2 
نویسنده: محمد بن خاوند شاه بلخی 

ناشر: علمی 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: دانشگاه باقرالعلوم ع 

موضوع: پیامبر ص, جنگ های خلفای راشدین 
ردیف: 96 

نام کتاب: رهنمای سعادت ج 4 

نویسنده: محبوب ابراهیم زاده سرابی 

ناشر: عابدی 

محل نشر: تهران 

کایشا نهد تدم اف الولوم ۶ 

موضوع: پیامبر ص, ائمه ع, کربلا, تاریخ, 
زدیف؟ 97 

نام کتاب: زمینه های قیام و پیروزی پیامبر ص 
نویسنده: سیدهاشم رسولی محلاتی 
تاشردار القران الکریم 

محل نشر: قم 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 


موضوع: پیامبر ص, قرآن, اسلام, تاریخ, 


ردیف: 98 

نام کتاب: زنان پیامبر اسلام 

نویسنده: عمادالدین حسین اصفهانی 
ناشر: نشر محمد 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: آستان قدس رضوی ع 

موضوع: زن, تاریخ, پیامبر ص, ازدواج 
ردیف: 99 

نام کتاب: زندگانی چهارده معصوم ع ج 1 
نویسنده: سازمان تبلیغات اسلامی 

ناشر: سازمان تبلیغات اسلامی 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 
موضوع آکمهع با ری یهن اسلام تاره 
ردیف: 100 

نام کتاب: زندگانی حضرت محمد ص 
نویسنده: عبدالله نوبخت 

ناشر: نسبی کانون کتاب 

محل نشر: تهران 


کتابخانه: استان قدس رضوی ع 


101 

نام کتاب: زندگانی علی علیه السلام 

نویسنده: مجید محمد خانی 

ناشر: حسینی 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: آستان قدس رضوی ع 

موضوع: امام علی ع, تاریخ, پیامبر ص 

اه 19 

نام کتاب: زندگانی محمد پیامبری که از نو باید 
نویسنده: کنستان ویرژیل کتورگیو 

ناشتر؟ تیا 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: آستان قدس رضوی ع 

موضوع: پیامبر ص, عبدالمطلب, قریش, جنگ, 
رذیقت؟ 12 

نام کتاب: زندگانی محمد ص 

نویسنده: محمد حسنین هیکل 

ناشر: کتابفروشی علمی 


کتابخاته: سپاه پاسداران انقلاب 

موضوع: پیامبر ص, تاریخ. اسلام. 

ردیف: 104 

نام کتاب: زندگانی محمد ص 

نویسنده: توماس کارلایل 

ناشر: کتابفروشی سروش 

محل نشر: تبریز 

کتابخانه: آستان قدس رضوی ع 

موضوع: پیامبر ص, اسلام, تعدد زوجات, 
زدیف: 15 

ک کی بار اسام اس اس 
نویسنده: علی اکبر خدیور محسنی 

ناشر: فروغی 

محل نشر: تهران 

کتابخانفد یاه ناسدارآن انقلاب 

موضوع: پیامبر ص, اصحاب, اسلام, تاریخ, 
ردیف: 106 

نام کتاب: زندگی حضرت محمد خاتم النبیین 
نویسنده: سیدهاشم رسولی محلاتی 


محل نشر: تهران 

کنانخانه تساه باتیدا زان اقلاب 

موضوع: پیامبر ص, اصحاب, تاریخ, امام علی ع, 
زیت 109 

ام ناف ند کی فد امین ارت تس ( 
نویسنده: ابن هشام 

ناشر: کتابفروشی اسلامیه 

محل نشر: تهران 

کانخانه: ستاه اسداران اقلا 

موضوع: پیامبر ص, تاریخ, 

وخیف؛ 108 

نام کتاب: زندگینامه پیشوایان 

نویسنده: عبدالرحیم عقیقی بخشایشی 

ناشر: نشر نوید اسلام 

محل نشر: قم 

کتابخانه: آستان قدس رضوی ع 

موضوع: پیامبر ص, ائمه ع, تراجم, تاریخ 

زجیف! 109 

نام کتاب: سر گذشت اسلام و سرنوشت انسان 


نویسنده: روژه دو پاسکیه 


کناتخاته* داتشگاه ناف ااعلوم غ 

موضوع: انسان, پیامبر ص قرآن اسلام 
ردیف: 110 

نام کتاب: سروش ش 264 

نویسنده. گروهی از نویسندگان 

تا دا ریت 

کتابخانه: دفتر تبلیغات اسلامی 

موضوع: اویک, سیره پیامبر ص, قره العین, 
مق ۱۱ 

نام کتاب: سلام بر خورشید ح 2 الهی ۳ وصلت 0000 
نویسنده: سید قلی اکبر حسینی 

ناشر: اطلاعات 

کتابخانه: دانشگاه باقرالعلوم ع 

موضوع: پیامبر ص, هجرت, مدینه 

ردیف: 112 


نام کتاب: سلام بر خورشید ح 1 


نویسنده: سید علی اکبر حسینی 

ناشر: اطلاعات 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: دانشگاه باقرالعلوم ع 
موضوع: پیامبر ص, هجرت. بعثت 

رفيقتء 113 

نام کتاب: سیرت رسول الله جح 1 
نویسنده: آابن هشام متوفی 218 

ناشر: خوارزمی 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: 

موضوع: پیامبر ص, اسلام, تاریخ. سیره, 
رفیفة 114 

نام کتاب: سیرت رسول الله ج 2 
نویسنده: آبن هشام 

ناشر: خوارزمی 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: آستان قدس رضوی ع 
موضوع: پیامبر ص, اسلام. سیره, تاریخ, 


ردیف: 115 


تام کنات سرت ول ال 
ی ره نون اشای این سس هت 

ناشر: مرکز 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: دانشگاه باقرالعلوم ع 

موضوع: سیره, پیامبر ص, اسلام و تاریخ 

رف 18 

نام کتاب: سیره علمی و عملی حضرت رسول اکرم ص 
نویسنده: عبدالله جوادی آملی 

ناشر: اسر 

محل نشر: قم 

کتابخانه: دانشگاه باقرالعلوم ع 

موضوع: سیره پیامبر ص. عصمت., معاد 

1۳ 

نام کتاب: سیره نبوی 

نویسنده: شهید مرتضی مطهری 

ناشر: جامعه مدرسین 

محل نشر: قم 

کتابخانه: 


فیض ۸ 118 

نام کتاب: سیره نبوی " منطق عملی " ج 1 
نویسنده: مصطفی دلشاد تهرانی 

تاشر# ات ارشاد انتلاشی 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 

موضوع: سیره پیامبر ص, اخلاق, 

رفیف 3 139 

نام کتاب: سیره نبوی " منطق عملی "ج 2 
نویسنده: مصطفی دلشاد تهرانی 

شود ارت ارشاه اسلاسی 

محل نشر: تهران 

کته رف ده کوه تا فرا لمع 

موضوع: سیره پیامبر ص, اجتماع, اخلاق, 
تیه 1۳32 

نام کتاب: سیری در سیره نبوی 

نویسنده: شهید مرتضی مطهری 

ناشر: صدرا 

محل نشر: قم 

کتابخانه: 


۳ 
نام کتاب: شاهد ش 2 

نویسنده: گروهی از نویسندگان 

ناشر: بنیاد شهید 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 

موضوع: پیامبر ص, انقلاب, روحانیت, عاشورا, 
1 

نام کتاب: شمائل النبی ص 

نویسنده: آبوعیسی محمدبن عیسی ترندی 
ناشر: نشر نی 

محل نشر: تهران 

کت بضاتفه آیه الک ریقحت 

موضوع: پیامبر ص, اخلاق, سیره, تاریخ, 

یت 2[ 

نام کتاب: قصه های قرآن 

نویسنده: محمد احمد جا المولی و دیگران 
ناشر: انتشارات فاطمه الزهر | 


کتابخانه: 

موضوع: قصص قرآن, انبیاء پیامبر ص, جنگ 
رديفت* 124 

ناه کنات کنخته ها وتران 

نویسنده: محمد عبایی خراسانی 

ناشر: دفتر تبلیغات 

محل نشر: قم 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 

موضوع: حرمین, پیامبر ص, عربستان, تاریخ, 
رقیفتد 125 

نام کتاب: لب التواریخ 

نویسنده: یحیی بن عبداللطیف قزوینی 
ناشر: خاور 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: آستان قدس رضوی ع 

موضوع: پیامبر ص, امه ع, مغول, تیموریان. صفویان 
ردیف: 126 

نام کتاب: لب التواریخ 

نویسنده: یحیی بن عبداللطیف قزوینی 


ناشر: خاور 


محل نشر: تهران 

کانخانه: آشان قوس وی غ 

موضوع: پیامبر ص, ائمه ع, مغول, تیموریان. صفویان 
تیف 12 

نام کتاب: مادر مومنان عایشه مبرئه 

نویسنده: علی احمد ابوالعز 

ناشر: سیدیان 

محل نشر: 

کتابخانه: 

موضوع: عايشه, پیامبر ص, افک, تاریخ, 

بت 128 

نام کتاب: مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید ش 51 
نویسنده: گروهی 

ناشر: کنگره هزاره شیخ مفید 

محل نشر: قم 

کنانخانه ارف نله مرختی تسفی 

موضوع: بعئت, معجره, پیامبر ص, 

نویه 129 

نام کتاب: محمد ص پیام آور آزادی ج 1 


نویسنده: عبدالرحمن شرقاوی 


ناشر: حکمت 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: دفتر تبلیغات اسلامی 
موضوع: پیامبر ص, تاریخ, 

ردیف: 130 

نام کتاب: محمد ص پیام آور آزادی ج 2 
نویسنده: عبدالرحمن شرقاوی 

ناشر: حکمت 

محل نشر: تهران 

کشانهت ساهاسدایان اقلا 
موضوع: پیامبر ص, تاریخ, 

فیق 151 

نام کتاب: محمد ص پیامبر آزادی بخش 
نویسنده: جواد نعیمی 

ناشر: سازمان تبلیغات 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 
موضوع: پیامبر ص غزوات, معجزه, تاریخ 
خوقن ۸ 1132 


نویسنده: ای. دنت و سلیمان بن ابراهیم 
ناشر: کتابفروشی صحافیان 

محل نشر: 

کتایشا نف اند لاه موی ی 

موضوع: سیره, پیامبر ص, 

رذیف* 133 

نام کتاب: محمد ص در تورات و انجیل 
نویسنده: عبدالاحد داود 

ناشر: نو 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: دفتر تبلیغات اسلامی 

موضوع: پیامبر ص, اسلام. مسیحیت, یهودیت, 
ردیف: 134 

نام کتاب: محمد ص ستاره ای که در مکه درخشید 
نویسنده: م. ساواری محقق فرانسوی 

ناشر: موسسه مطبوعاتی فرخی 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: سپاه پاسداران انقلاب 


موضوع: پیامبر ص, غزوات., تاریخ, 


ردیف: م۱۳ 


نام کتاب: مسلمانان در بستر تاریخ 

نویسنده: یعقوب جعفری 

ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی 

محل نشر: تهران 

کت یقا نهد ید وس ده با فر العاهم غ 

موضوع: حکومت اسلام, پیامبر ص, قرآن, کلام 
وی 138 

نام کتاب: مشکوه ش 26 

نویسنده: گروهی از نویسندگان 

ناشر: استان قدس رضوی 

کتابخانه: 

موضوع: پیامبر ص, هجرت, اسلام ناب, ظهور, 
197 

تا کاب تحصانیه ااعاوت تشد عویت افیا 
نویسنده: حسن شیعی سبزواری 

ت رت انم مرانک گنوی 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 


موضوع: اخلاق, پیامبر ص 


ردیف: 138 
نام کنات کت اسلام تشن 9 سال 27 

نویسنده: گروهی 

ناشر: 

محل نشر: قم 

کتابخانه: 

موضوع: جنگ نهروان. مسیحیت., ایران پیامبر ص 
ردیف: 139 

ناه کتاب: هکتب اسلام ش.10 سال 28 

نویسنده: گروهی 

ناشر: 

محل نشر: قم 

کتابخانه: 

موضوع: فتح مکه مذاهب امام حسین ع پیامبر ص 
وفیف< 140 

نام کتاب: مکتب اسلام ش 10 سال 26 

نویسنده: گروهی 

ناشر: 

محل نشر: قم 

کتابخانه: 


موضوع: پیامبر ص جنگ صفین امام مهدی عج عثمان 


تتق ه نز 
نام کتاب: مکتب اسلام ش 5 سال 22 

نویسنده: گروهی 

ناشر: 

محل نشر: قم 

کتابخانه: 

موضوع: جهاد اسیر جنگ صلیبی پیامبر ص اسلام 

9 

نام کتاب: مکتب اسلام ش 6 سال 26 

نویسنده: گروهی 

ناشر: 

محل نشر: قم 

کتابخانه: 

موضوع: پیامبر ص جنگ صفین افشین حج حضرت عیسی 
بفیفه 95 

نام کتاب: مکتب اسلام ش 9 سال 29 

نویسنده: گروهی 

ناشر: 


کتابخانه: 

موضوع: مرگ اصحاب پیامبر ص وحی سلیمان بن صرد 
ردیف: 144 

نام کتاب: مکتب اسلامی ش 1 سال 23 
نویسنده: گروهی 

ناشر: 

محل نشر: قم 

کتابخانه: 

موضوع: اخلاص انسان پیامبر ص تاریخ اسلام 
ردیف: 145 

نام کتاب: نقش عینی وحی 

نویسنده: علی اکبر پرورش 

ناشر: شفق 

محل نشر: اراک 

کتابخانه: آستان قدس رضوی ع 

موضوع: وحی, پیامبر ص, اسلام 

ردیف: 146 

نام کتاب: نگاهی بر زندگی 12 امام علیهم السلام 
نویسنده: علامه حلی 


ناشر: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین 


محل نشر: قم 

کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم ع 

موضوع: ائمه ع, پیامبر ص, جنگ هاء تاریخ 
یت نا 

نام کتاب: نگرشی در جهان بینی علی ع و فاطمه س 
نویسنده: عباس فرح بخش, جواد شفیعیان 
ناشر: سپید 

محل نشر: تهران 

کاشانه: اسان قوس وی 2 

موضوع: ایمان, کفر, صبر, امام ع, پیامبر ص, 
زقیقته 1:46 

نام کتاب: نور علم ش 23 

نویسنده: گروهی از نویسندگان 

ناشر: جامعه مدرسین 

محل نشر: قم 

کتابخانه: 

موضوع: تجسس, ارث, حسن و قبح, پیامبر ص, 
و وه 49 

نام کتاب: نور و ظلمت 


نویسنده: جواد معین زاده 


ناشر: مولف 

محل نشر: تهران 

کتابخانه؛ دانشگاه باقرالعلوم ع 

موضوع: امام علی ع اصحاب, پیامبر ص 

ردیف: 150 

تاه کات فتاه الکادم آلی آلمخدوم دشر 
نویسنده: فضل الله بن روزبهان خنجی اصفهانی 
ناشر: کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی ره 
محل نشر: قم 

کفانخا نم اس آلله مرغشی تعقی 

موضوع: پیامبر ص, ائمه ع, صلوات, تراجم, 
تیق 4 151 

کات اه 

نویسنده: میرزا جهانگیر خان " ناظم الملی " 
تا ارم 

محل نشر: 

کتابخانه: 

موضوع: وصیت نامه, پیامبر ص, امام علی ع, 
تی 1 152 


نویسنده: محمدباقر واصف 
ناشر: استاد مطهری 

محل نشر: قم 

کتابخانه: سپاه پاسداران انقلاب 
موضوع: پیامبر ص 

رقجقت؟ 155 

نام کتاب: هدیه الاحباب 
نویسنده: شیخ عباس قمی 
ناشر: صدوق 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: موسسه امام صادق ع 

موضوع: رجال, تراجم, علما. اخلاق. پیامبر ص, 
ردیف: 154 

نام کتاب: هزار حدیت از سخنان حضرت فاطمه س 
نویسنده: فضل الله کمپانی 

ناشر: کتابفروشی اسلامیه 

محل نشر: تهران 

کتابخانه: استان قدس رضوی ع 

موضوع: اخلاق پیامبر ص, حدیت 


ردیف: 155 


نام کتاب: یک بحثت تحلیلی و تاریخی در باره همسر 
نویسنده: عقیقی بخشایشی 

تاشتن دان الفیع اتتتلا مت 

محل نشر: قم 

کتابضا نهه ومیر رلیغات اسلامن 


موضوع: همسران پیامبر ص, اسلام, تاریخ, 


زیارت 


اوقت ار 


شیخ در مصباح و سید در جمال الاسبوع در اعمال روز جمعه فرموده اند 
هی یا ای رس اد ا امس لیا وی رد یه 
و روایت کرده اند از حضرت صادق علیه السلام که فرمود: 


هر که خواهد زیارت کند قبر رسول خدا و قبر امیر المومنین و فاطمه و 
حسن و حسین و قبرهای سایر حجج طاهره علیهم السلام را و در شهر خود 
باشد پس در روز جمعه غسل کند و دو جامه پاکیزه بپوشد و بیرون رود به 
صحرایی و به روایت دیگر بر بام خانه بالا رود پس چهار رکعت نماز بگزارد 
با هر سوره که میسر شود پس چون تشهد و سلام نماز دهد برخیزد رو به 
قبله و بگوید 
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نضریی کم معدّه حّی بَحکُم ال پدییه قََعكم مَعكم لا مع دوم نی مت 
القائلین بقَْلِكَم مَفر برَجْعَتكَم لا آنکژ لله_قدره و لا عم الا ما َاء اللة 
بْحان الله ذی الفلي و الملکوت بُسَبخْ اللة یاسْمَایّه جمی حَلقه و السَلام 
علی اروَاجكم و اجَسَادکم و السّلام عَلیِکم و رَحْمَة الله و برَكائة ملف گوید 
که روایات بسیار وارد شده که از هر کجا سلام و 


صلوات بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرستاده شود به آن حضرت 
برسد (و در روایتی وارد شده که: ملکي موکل است بر انکه هر مومنی که 
نکهید.صلی اللة علی فحتدو الم.و سم آن:ملی دز خوابت او گوید و عَلَیَک 
شین از آن به حضرت پتفمیر صلی اللة علیه:و آله-عرض کند با رتتتول: ال 
فلان شخص سلام بر شما رسانید آن حضرت فرماید و عَلیّه السّلامْ) (و در 
روایت معتبر است که ان حضرت فرمود: هر که زیارت کند قبر مرا بعد از 
موت من خواهد بود مثل کسی که هجرت کرده به سوی من در حیات من 
پس هر گاه استطاعت ندارید که به زیارت قبر من بیایید سلام بفرستید به 
توص که آن سلام رفن رسد به فرن )هغبان به‌ این مضهون. تشیار است 
و ما در باب اول در ذکر زیارت حجج طاهره در ایام هفته دو زیارت برای 
حفترت وشسفل_.صای الله علیه ۵ آله در زور شنه تفل کردم اعر خداسی 

به آنجا رجوع کن و به فیض خواندن آن خود را نایل ساز و بیاید در زیارت 
حضرت: آفیر المغمتین علیه: السلام. در آدن:دخول,زوای. رشن زبارت 
مختصری از حضرت پیغمیر صلی الله علیه و آله و شایسته است صلوات 
فرشفادن بر آن حضرت: به: آن: ضلوانت. که حصرت.: آمیز الموهنین, عانه 
السلام بر آن جناب فرستاده در یکی از خطب خود در روز جمعه چنانچه در 
روضه کافی است 


ال و ملایِکتة بصَلّون علّی الّیی با نا الذین آمئوا صَلوا له و سَلمْوا 
تشلیما الم ضل عَلی محقد 


1۳ وا لا _ - ۳ و لا . - [] ول م لا و 12 و ال . - ]| و 0 
و ال,مَحَمّد و بار غلی مَحَمَدٍ و ال مَحَمّدٍ تچَنن علی مَحَمّدٍ و ال مَحَمد 
۳ ما ]هه م2 ۶ - "0 ح | ۶ < لا افص ۳ ار جح را امس وس لل ۵ ی مس 
ِِ علی, مَعَمَد و ب محعمد د ت بٍ و کت و ترحمت و 
تحت و سلشت غلی راهم و آل راهيم اک حمیذ عجیذ الم اقط 
7 9 سٍ كَ بر خیم وب جح و لا 5۵ 
محقّدا الوسیله و السرف و لقضِیلة و الْعترله الکریمع الم اجقل مُحَقدا 


شا 91 
یوم القیامه و َفَرَيَهْمٌ منک مَفقدا و 
صَهُم عندی ملزلة .و تصبیا اللقْمٌ اغط 


, لَّ ۳ 5 سم ۳ ِ 
السلام و شقاعد الاسلام الق و آلَجقتا به عبر 


90 نم 


خزابا و لا تاکئین و لا تادمین و لا مبَین ال الق آمین و بياید در اواخر باب 
تا کر اه را سس سا اه 


زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله 


پس چنین است هر گاه وارد شدی آن شاء الله مدینه پیغمبر صلی الله 
علیه و آله پس غسل کن برای زیارت و چون خواستی داخل مسجد آن 
حضرت شوی باییست نزد در و بخوان آن اذن دخول اول را و داخل شو از 
در جبرئیل و مقدم دار پای راست را در وقت دخول پس صد مرتبه اللَه 
ابر بگو پس دو رکعت نماز تحیت مسجد بگزار و برو به سمت حجره 
شریفه و دست بمال بر آن و ببوس آن را و بگو 


السّلامْ عَلیِک با رَسُول اللّ السَلامْ علَیک با 7 بت اللّه السلامْ علیک یا مُحمّد 
ین عبدالله السْلامٌ علیک یا خَاتم النبیینَ ۳۷۹1 اک تفت الرسالة و 
آقفقت ققت السلاه و یت | گام و مرت بالمَفژوف و تهبت عن العتگر و عبات 
الله معلضا خی ای ارفیه ۲ 


تموسورت 


0 


میت ۳ ی شی. ‏ را ۳ 0 
قصلواث الله عَلَیک و رَحْمَثْهُ و عَلی اهل بیْیکَ الطاهرین 


دوش چپ به جانب قبر باشد و دوش راست به جانب منیر که آن موضع 
سر رسول خدا صلي الله علیه و آله است و بگو أشْهَذ آن لا الة الا اد 


_- 


ع‌ِ 


ِ 1 و اشهذ ۱ رتور اه 
ول ٩‏ و الم ج هساو ی - م.- - 
و تک مُحَمَدٌ بْ عبدالله و أَشْهَذ آتک قَذ بلفت رسالاتِ زبک و تصخت لامک 


7 ۳ زب 9 
و جاهذت فی سبپل الله و عَبَدْت اللْه حتّي آتاک الیِقین بالجکمه و المَوَعظه 
با اه ۰ - [0م- ضّ 0-۰ 
الحسته و أدیّت الذی عَلیک م الحق و آتک قَذ رَوْفت بالموّمنین و عل 
علی الکافرین قبلع ال یک أَفْصَل شرف معل المکاّمین العََذد له الذی 


۹ کَ ۹ لی ید ترک چ آ نک و اج شصت ی 2 ی ۱۳۲۲ خَا کل 
نونک و ختریک من حَلقک الم امطم الکرجه الوفيقه و آنه اسب 
صفویب و ریت من جله ۵ لو الدرجه لرَفِیعَة و اند ا نوت من 
۱ ۱ ۱ تک فلت و 
و و هد 9 ارهحف ]و و |[ رح 1 
سعفر هم لسو 


و اگر ترا حاجتی باشد بگردان قبر مطهر را در پشت کتف خود و 


رو به قبله کن و دستها را بردار و حاجت خود را بطلب به درستی که 
سزاوار است که براورده شود آن شاء الله تعالی و آبن قولویه به لننند 
معتبر روایت کرده از محمد بن مسعود که گفت: او ره 
السلام را که به نزد قبر حضرت رسول صلی الله_علیه و آله آمد و دست 
مبارک خود را بر قبر گزاشت و گفت آأسأل ال الذٍی اجتباک و لختارک و 
هداک و هدی یک آن ن یُضلی علیک پس فرمود ان ال و مَلائْکَة بُصَلون عَلی 
اللیی یاا ها الزی آعنها صلواعايه # نوا تیلیها 


شیخ در مصباح فرموده که چون فارغ شدی از دعا در نزد قبر شریف پس 
برو به نزد منبر و دست بر آن بمال و بگیر دو قبه پائین منبر را که مثل انار 
می ماند و بمال صورت و چشمهای خود را به آن پس به درستی که در آن 
شفای چشم است و بایست نزد منبر و حمد و ثنای الهی به جا آور و حاجت 
خود را بطلب (پس به درستی که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود 
که: 


ما بین قبر و منبر من باغی است از باغهای بهشت و منبر من بر دری است 
از ها و اس مه ای اه کات ما سار 
یا ای وتان ان کردر مو ش علی ۸1 
علیه و آله پس به درستی که نماز در آن معادل با هزار نماز است و هرگاه 
داخل مسجد می شوی يا بیرون می روی صلوات بفرست بر آن حضرت و 
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چون در غیر مدینه طیبه خواهی که حضرت رسول صلی الله علیه و اله را 
زیارت کنی غسل بکن و شبیه به قبر در پیش روی خود بساز و اسم مبارک 


رس 


است فرموده شیخ مفید و شهید و سید بن طاوس رحمهم الله گفته اند که 
ان حضرت را بر ان بنویس و بایست و دل خود را متوجه آن حضرت گردان 


_ 


در زاد المعاد در اعمال عید مولود که روز هفدهم ربیع الاول 


علامه 


رشن رش ر نان لین ال نیو انم ار اه ین 


علیه السلام د 
رمک 


انجا بوده و بگو انا 


تما کزان ور خانه قاطلمه صاوانت الله لیوا و بر ور مقام حیرکیل قلیم 
تا 


اذن 


اي جوا 


دخول خواستن از پیغمبر 
تً 


‌ 
د 


۶ 


اي 


اًْ 


۵ ۶ ع‌ِ 
ق فریب 


و تس و هِ 
اي بعید آن ر 


سم 


۳ 


۵ 


55 


- 


و آله 


السلام و آن در زیر ناودان است پس به درستی که محل ایستادن جبرئیل 


۳ 0 دس 1۳ ی وف بت ها > جب ض 9 2-1 اد ]هه ی 
1 فی اذراکک طامع الحمد الذی استنقدتا یک من الهلکه و هداتا بک 


ک 


ر‌ 
ج الطّلاله و تَوّرتا یک من الظله قجرّاک اللهٌ یا ترسول الله من مَبْعَوثِ 


اط 


۶ 

ِ 

3 

ِ 

3 

۲ ۱ 

۱صا 

ف 

1 

‌ 

اج 

‌ 

۲-۰ 

( 

8 
و 


۵ن 6 
09 
۱۰ 
:۱ 
9 


و لته ملها ای الأْحام الْْطَقَرو لطفا ملک له و تا منک علیّه از وت 
هر و جتاطیه من فُوریک عْنا عاصته مه حجدر حجبت بها عَنه 
مدایس الْعَهر و عقایب السقاح علی رقفت به تواطی العناد و کیت به یت 
الپلاد به آن کسَفت عَنْ ور ولانته ظْلم الأستار و البِشتِ حَرَمک به خلل 
الانوا ر اللهْمٌ قکمَّا سطتة بشزی_قدو لته الگریته و ذقر قده لته 
ی یعهدک و بل ٍسالایک و و قاتلم آقل لْْحَود علی 

آنتایت و اوه له یک ای عه او داعم به من 1 
له قضیلة توق القصایئل و ملک بها الجزیل من توالک و فد [قلفَذٌ] سر 
الحسَرح و آخمّی الرفرم و تجَتّع العصَه و لمْ یتخط ما مَثل له وخیک لَمْتل 
مِنْ وخیک ] الم صل عَلیّه و علی اهل بیْیه صلاه ترضاها لهُمْ و بلعْهم متا 

تجیة گنیرة و شااما و نا من لذلک فی امن ] فوالات [ 
رَحمَه و عُفْرانا نک ذو القصّل العظیم پس چهار ر کعت نماز زیارت بکن به 


9 


۱ سست 


ت: 
ِ 
1 
۳ 
ِ 
3 

اما ۱ 
13 

ی" 


ور 2 ص ور و اس«( 
اللهّم 6 قد رر یه اعیا تاتباامن ریخ عَملی و مُستغفر ارلی من 


تن ۳ 


و ۲ - 1۳92 
دُئوبی و مُقرّا لک بها و نت أَعْلمْ بها منی و مَتوجها ایک بتبیک تبیٌ التَحْمَه 


سید حلق الله نی اتوجة , له ریک و زبی 
هد ی 2 
ال لا 4 9 و پٍ -] ون و 02 122 هس - 
۰ ۳ ات یا مُحَمَدٌ علیک و علی اهل یب 
بت بر تن مس مس اس ۳ ِ_ِ سِ 
ِ الم و أوِجبٌ لی منک ۰ وا 
: َّ ت 


العَ ماع 0 مر |ء . و و سن ۳ ]اس اج 5 
ِ > 4 عد یه الفراثص م‌ و انامه یوم الا فکه و - الازقه 
ِ أ ی مس 9 


ابیه و ضاحنب: 5 بنیه , م۳ ٩۱(|‏ مر« 9 ِ و ء 
ش یت اس بای رن لش و 
۳ ی ریم و 


عین الی الدّاع ای ار جوه ی 
ی او یوم الواقعه بوع, رح الاض رجا یوم تون 
کال 3 توب جبال کالعهن و لا بُسَال ۶ حهيمٌ خهیما یوم الشاهد و 


1 ره 

و اهل بیته ع الرررلا خَ 2 ٩129۱‏ وب و - 

رم 2 1 , 9 حَوَضَء مَوّردی و فی الْعْرٌ الکرام 

‌- سح تنابی بیمیبی 3 اس چم 3 

ری یزیا ۱ یی گوز + یی و بیص به وتهی و 
سر به حسایی و ترَجح به میزانی و ۱ مَع الفائزید ۹ 

الصا ِ 9 یبد یرای و امصی, مج رین من عبادی 
2 لجین الی رضوانک جتانی الة العالمین الم ۳ 1 ام و اه 

مگ فی لک الب ۱ ِ انی اعود بک من ان 
2 نع وم بین يدّي الخلایق بجریر اء او للع ند 

امه بخطیتیی اأة أنْ بظهر فیه حدنق بجریرنی و آن القی الخزی و 
۳-۳ 3 سروس 2 تنظهر ت سیتٌا علم وی ۰ و هم لا. هه 

الْخلاتق بایشمی با کريم تا کریم افو او البشثر | 0 ام 

من ان یکون فی دَلکَ الوم 09 9 و عوذ 

و3 4 ِ سس چابس ح سس 0 م بر 
2 > الوم في مواقف ااشزلر مَققهی او فی تقام 


۱ 


3 
سم 


- 


3 

۳1 

3 
م۹ 


تالم 5 ِِ قم حَمَتک فی عبادک الصالِچینِ و فی زمره اولیایک 
شور اه تلا علیک آنها تسژ النذیر السْلامٌ علیک ۳ 
7 ها ااسفو ب ال ون اه انیا وسول 


ین 
۳ تورا ف [1 لاب ۱ شام 5 ۱ رحام الم ره لمَ 07 
4 یل هوم- 4 سا ]هه و سا ر و - 
9 لمْ تلبسکی من مد ت‌‌ یابها و اشهد پا رسول الله 
۶ سِ ِ ۳ ۶ ع۶ 


۹ ۵ 
9 
0 
۳ 1 
2 
۱ ۱ 
0 


‌ ۳۱ 
۱ 
باکت 
3 ۱ 
ک‌ 
سس سس سس سس 9 


۱ 
:۳« ۱ 


ِِ 
۱ 3 


0 
۱ 
۱ 


۱ ها 
۳ 
۳ 
7 

ط 
9۰ 
ك 
ال ها 

ِِِ 
ط 
ِ 
2 
ع ‏ 
ها 


بسن ت- 


۳ 


3 
9 
ِ 
1 
1 
ج 
3 
23 
ب‌ 
5 
1 
ی 


7 
۷ 
اصا 
۱ 
3 
9 
۱ 
۲ 
۱ 
۲ ما لا 
۱۱ 
۷ 
اما 
۱ 
تا 
9 
اصا 
م) 
مها 
تجگ 
0 
3 
۱ 
0 
ی 


۱ 
۳ 
۱۹ 
۱ 
1 
۱ 
۲ 
اصااس 
۱ 
ِ 
۱ 
7 
1 
۱ ۲ 
اما 
ها 3 
2 
ماع سس 
۳13 
ت‌ اصا 
0 ت 
2 او 
۱ 
"13 
کت 


ت۱۳ 
۱۳ ن. 


: لد 


| سس 


۱ ۳ : 
ت 
1 
۷ 
۷ 
ع 


ها : 
3۹ 
4 3 
> 
اصا 


3 


ای 
۲۰ 
اما 


۱ 


مدا 
۱ 
۷ 
َ 
۱ 
9 
ع- 
۱ 


م‌ 
2 
۱ 
۱ 
۱ 
, 
1 
۷ 
۱ 
)سب 
ح 
۳ 
۱ 
۱ 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


